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جلاد اول 


از 


چاپ وصحافی ۳۰ تاجرد ار ای طبر آسند ناه ۱۳۶۶ 


در چاپخانه دانشگاه تهران یه پایان رسیده است 


حق طبع مخصوص موه" مطالعات وتحقیقات اجتماعی است 


بها ۱۳۵ ریال 


پیش کفتار 

موسسه بطالعات و تحقیقات اجتماعی که بررسی‌ساژل اجتماع معاصرایران را 
وجهه همت قرار داده ودر زسینه های مختلف (شهری و روهتائی‌وعشایری) به‌تشکمل 
‌ و و هو ۰ 7 ۳ ۳ 
گروه‌های تحقیقی. وفق آمده است و اخیرا طبق تصمیم دولت طرح بررسی آینده دور 
دست را باتوسل به علم و تجربه متخصصان آغاز کرده است در عین‌حال از بذل 
مجاهدت در راه شناسائی گذشته کشور عزیز غافل نبوده است . بهمین حهت از پدو 
تأسیس» تطورسازمانهای اجتماعی ایران را در دوره تکمیلیو تخصصی در ردیف 
دروس اساسید انشجویان گنجانده و کوشش کرده است همه وسائل‌سمکن را بمنظور 
تتبع و تحقعق عاحعی از دورتردن ایام تادوران معاصر بکار برد تا شا و سیرتحولات 
اجته‌اعی و آنچه برحیات اقتصادی نیا کان با در اینسرزمین گذشته است آشکار تر 
گردد زیرا باین ابر اعتقاد راسخ دارد که اموری کهحیات مادی و معدوی اسروزژی 
ما را در بر بیگیرد دارای - ریشه‌های عمیق در ادوار مختلف تاریخ اس ت که بدون 
درله کاسل آن تعبیر وتفسیر امور امروزی ناقص و نارسا خواهد بود واصولا" تصور 
صحیح از آینده محتاج (معرفت کال گذشته است. 

در راه رسیدن باین هدف است که موسسه بمطالعات و تحقیقات اجذماعی‌اقدام 
به‌ترجمه ونش رکعاب خاضر کرده واینکک باخرسندی بیتواند ترجمه کتاب کشاورژی 
و مناسبات ارضی در ایدران عهد مغول تألیف پطروشسکی را در دو جاد تقدیم 
داش پژوهان و علاقمندان بتاربخ اجتماعی ایران کند . 

کاب حاضر که بت وعزم آفای کریم کشاورزبامهارت و ذوق خاصی‌بز بان 
فارسی بر گردانده شده است گام بزرگی است برای نه‌ایاندن زند کی کشاورزان و 
مناسبات ارفضی در ایران در عهد مغول » مناسباتی که تا قیل از نقسیم اراضی تاحد 


زیادی بثوت خود باقی‌مانده بود . این کتاب در واقع تاریخ اجته‌اعی روستاها است 


به 


و بلف باموشکافی عالمانه‌ای که در خور تحسین‌سیباشد صدها کتاب را بزبانیای 
مختاف سورد مطالعه قرار داده واز هریکث شواهد ستعدد درتائید استتتاجات خویش 
عرضه نموده است , 

خوانند معترم بخوبی در می‌باید که مولف کتاب اثرتحقیقی ارجم‌ندی بوجود 
آورده ونشان داده است که چگونه از آثار تاریخی و جغرافیائی و ادبی که بصورت 
چاپی و خطی و متفرق در دسترس است میتوان اطلاعات دقیق و عمیقی استخراج 
کرد و وقایع تاریخی را باملاك ها و اصولی که در علوم اجتماعی وتحقیق‌تاریخی 
بکار یرود سنجید و به پبسمیاری ازسئوالات پاسخ داد و اين خود سود سرشاری 
است که سحققان میتوانند از این کتاب بر گیرند و بروش تحتیق تاریخی آشنا شوند 
خاصد آنکه بولف در مقدمه کتاب به تحو مشروح بهنقد منایع ایرانی‌و غربی‌سربوطه 
باوضاع ایران در دوران مغول پرداخته و طریقه و بیزان استفاده حاصله را ازهریکك 
ازاین منایم پرشهر ده است . 

در مورد اهمیت خاص و تا زگی مطالب کتاب مجملا" میتوان گفت : 

اولا" - پطر وشفسکی اعتبار نظریه پارتولد راکه تا کنون سرجم بسماری از 
علمای ایرانی و خارجی در زسینه جغرافیای تاریخی ایران دوره مغول است متزلزل 
ساخته و مدلل‌میدارد که او مغولان را بدیده اغماض نگریسته است زیرا گذشته از 
قتل عام اهالی‌صنعتگر شهرهای پر حمعیت ایرال مصیبتی که حمله بغول پبار آورد 
ابجاء یک تمدن شهری پر روذق و یک اقتصاد روستائی پیشرفته‌ای بود که قرنها 
پس‌ازآن دو ان ه رگزباز نگشت واتحطاطی که در مرستم کشاورزی وبناسیات ارضی 
ایران بوجود آمد همچدان ادامه یافت : 


پطروشفسکی بوضوح نما یانده است که حماه مغول موجب شد نوعی‌اقتصاد 





کوج نشمد ی برد امدا ریتوأم با یک نظام عشا یری ,هتظورجنگچوثی‌داثم پاستمگری 


ی 
و سماوت بی‌سا بقه‌ای درسرزمینی استقرار یاید کد سردم آن باایجاد شیکه‌های بتعدد 
آبیا ری و فنون بیش رفته کشاورزی در یک جامعه روستائی سا کن و واسته بزسین 


در حال افزایش‌دائمی‌نیروهای تولیدی و بهیود روش های زراعتی بودند و مغولان 


ت‌ 

به‌حیر و عذف « زمیدهای مزروع ایشان را #صب و تصاحب میکردند و واحه‌های 
شکوفان بدین‌طریق بدشت مبدل میگشت » و « کشاورزی قدیم و پر بر کت ایران 
که به چیره دستی و آزمودگی روستائیان در امر زراعت و باغداری متکی بوده در 
بسیاری از نواحی آن سرزسین‌جای خود را به‌دامداری صحرانشینی ویا نیمه صحرا. 
نشینی تفویض کرد »۰۲۱ یعنی بقعر از حا کم و مالک کهد رگذشنه متفق هم بود ند 
بادست یابی قوم چاد رنشین مفول به خطه حاصاخیزایران نظام فلودالیته بتحوخاصی 
تقویت شده و نیروی سومی بآن اضافه گشت . از این پس خوانین و سرکرده‌های 
لشکر مغول که کوچ نشینی اساس بقای آنها بود بتدریج هم مالک زمین‌شدند و هم 
زند گی ایایاتی را گسترش‌دادند. این‌بار پشتیبان و ضامن اجرای برتری‌جوئی آنها 
هم حکویت بود وهم شمشیر. بالطیع ذشاورزی رونق خودرا از دست داده و زند گی 
ایلیاتی‌نضج میگرفت . از یکطرف اراضی دیوانی » اینجو » خالصات فزونی‌میافت و 
پرسالیات‌ها وخراجها افزوده میگشت‌بدون اینکه محصولات فزونی یا بداز طرف دیگر 
سرزمینهای قبا یل وسعت ببیافت وبیزان اعمال تدرت حکومت م رکزی در هحه تقاط 
رو به کا هش میرفت , پتدریج زارعین علاوه پرمالکک وحا کم مدعی‌و دشه‌ن جدیدی 
پافتند که آن ایلات بتحرلك بودند . ایلاتی که پس از مغول‌صفویه» افشاریه و قاجار 
را یکی پس از دیگری بساطنت ایران رساندند. بنابراین نتیجه‌ای‌که از تحقیق 
پاروشفسکی عاید میشوداینس تکه این نظریه که زند گی کوج نشینیو نظام‌عشایری 
درایران صرفاً نترجه جبر جغرافیاگی و طبیعی است مردود بوده اچیر کین مغولان آنرا 
نشدید وتحکیم کرده‌است . حمایت ونقویت صفویان‌هم از ءشایردوید اینمدعاست , 
علیهذا هر گو نه نقشه واقدام بمنظور اسکان عشایر بشرط واقع بیئی و درنظ رکرفتن 
خواب و اطرافت کاز کاماه عملی و مینر احت, 

انیا - پس از فرو نستن اولین حملات مفول و امحاء کشاورزی منظم بعات 
غارت و تعدی و کوچ نشینی و اغذ مالیاتهای کعر شکن از زارعین » محصولات 
کشاورزی‌تقلیل یافت درنتیجه عده‌ای از خوانین مغول متوجه شدند که‌ادامه چپباول 


- صفقحه ۷۱ حلد اول کتاب حاضر . 





و غارت منجر به ویرانی مملکت ميشود و که بالمال آنان را از این ویرانی بهره‌ای 
نخواهد بود ‏ در اینجا مرد سدبرو تیز هوش و قادری چون رشیدالدین فضل‌اله 
وزیر و مشاور غازان‌خان برسران مغول رونن گردانید که از دهات ویران و زارعین 
فقیر اصولا" خراج و الیات نمیتوان بدست آورد وی غازان‌خان را وادار بانجام یک 
نقشه اصلاحات ارضی‌ساخت که‌تاحدی موجب‌احیاء کشاورزی کرد ید . پطروشفسکی 
این املاحات را به تفصیل شرح داده و متذ کر شده است که با وجود اصلاحات 
غازان خان و رونق مجدد کشاورزی تأثیر مغول در سیستم مالکیت ارضی ابران از 
جهت مرتبط کردن نظام فئودالیسم بانظام ایلی و عشایری وایجاد اقطاع و وضع 
خراج و ءوارض فودالی‌بسیار عموق بوده است بطوری که تا هفت رن بعد از آن 
دوران ههء‌چنان برقرار مانده است . 

موضوعات بسیار موم دیگری کد پطروشفسکی مورد تحقیق و شرح و بط 
دقیق قرار داده شیوه‌ه‌ای آبیاری باغداری - خرمن کوبی - نوغانداری و طریته 
میارزه باریگ روان - مبارزه با آفات و بطو رکلی فنون کشاورزی است . توضیحات 
وی در باره انواع محصولات و اشجار و گیاهان در نقاط مختلف ایران استعداد و 
گذشته فلاحتی‌مناطق ایران را آشکار میسازد واین تحقیقات برای طرحه‌ای کشاورزی 
بعدی د رکشورحائز اهمیت است - الیته پطروشفسکی از احاظ منابع ی که در دست 
داشته بیشتر در باره ایالات شمالی ایدران آن زمان تحقیق کرده است و امید است 
متخصصین‌ما این تحقیق اساسی‌و ضروری را در دیگرایالات نیزتعقیب وتکمیل نها یند . 

مطلب دیگری که شایسته تحسین فراوان است کوشش های ارزنده مترجم 
دانشمند کتاب میباشد . خواننده از ابتدا بدرك لذتی وافر از ثر سلیس و روان آن 
نا ثل خواهد شد و اینکه ایشان بادقت وامانت و مجاهدت تمام متن اصلی کتاب را 
پامنایم فارسی‌منطیق کرده است خود موضوعی‌است که در خورهمه گونه حق‌ثناسی 
و سپاسگزاری می‌باشد . 

احان نراقی 


تهران اسفند ماه ۱۳۶ 


مدمه هتر جم 
مقدمهُ ماف مترجم این کتاب را از وصف وی گیهای این تألیف بی نیاز سی 
سازد , معهذا نا گزیر است به چند تکته اشارة کند + 

به تاریخ زند گی مواف : با وجود کوششی کهبعمل آمد» دست تیافتیم‌و 
ناچار بذ کر اساسی تألیفهای ایشان - تا حدی که دردست بوده - اکتفا کردیم و 
گم‌ان میکنيم آثار مزبور بهترین-عرف‌مولفو اهمیت کار او ازنظر ایرانشناسی‌باشد . 

۲ از خواننده تعنی میشود به اختلافی کد در برخی اصطلاحها - بانند 
«فئودآلیزم» و « جماعت روستائی » و« طبقه » وغیره - بین دانشه‌ندان غربی‌ودوروی 
وحود دارد توجه کند و الا دچارگمراهی خواهد شد. 

۳- دترجم یک دوحای کتاپ را که از یک صفحه تجاوز نمیکند - خلاصه 
کرده و نقریباً دوصفحه را که به تسلسل و وحدت سوضوع بهیچوجه زیانی نعی 
رسانده - حذف کرده است وبدابراین بخشهای خلاصه شده و محذوف» بر روی هم » 
از ع-س صفحه افزون نیست. 

ع- برخی‌از مطالب این کتاب در تالینهای دیگر نویسند گان نیزد یده‌میشود 
ولی نحوهٌ استفادهٌ مولف از منابع و متون با مولفان دیگر فرق دارد و این خود بر 
ارج تألیف وی میافزاید . 

۰- غاطهای فاحش در غلطنامد تصحیح شده است . 

> در فهرستهای اعلام نامهای بعضی‌جاها که درهرصفحه چندبار تکرارشده 
( مفل «ایران» ) گنجانده نشده است . 

ب مترجم قیلا از وحود دیگر خطاهائی » که فقط از بی دفتی و با نادانی 


او (مترجم ) ممکن است ناشی شده باشد » از خوانند گان و ءولف بوزش می‌طلید و 


امیدوار است اورا متوجه کنند تا اگر عمری باقی بانشد واین کتاب را باری دیگر 
چا پکند به رنم ادتیاهها پردازد . 

- مژلف محترم «سائل گونا گونی را در این کتاب طرح کرده و پاسخهائی 
بآنها داده است. این سسائل در خور مطالعه و پژوهش محققان ایرانی است کدبا 
استفاده از مقدورات وسیعتر که از لحاظ متون و آشنائی به‌محیط و زبان دردسترس 


با بییاشد - حوایهای شایسته‌ای بانها بدهند . 


( مترجم ) 


ابلاپاولویچ پطر و شفسکی 
کارهای دیگر مولف 


و « پشکنیدیان - پیش نکندیان» ماوك کرجی اهر » شماره د نشریة شعبه 
گرجستان فرهنگستان علوم شوروی » ۰.۱۹۳۷ 

۲ « اموال بوفوفه مزار اردبیل » - کاردای انستیتوی تاربخ فرهعکستان 
آذ ربایجان - مجاد اول- با کو» بو . 

۳ « تالك کاری وشراب سازی درایران قرنهای سیزدهم وچهاردهم » مجله 
بیزانت مچلد , (» ده ۱. 

ع- « سیاست داخلی احمد آق‌تویوناو » - در مجموعه مقالات مربوط بتاریخ 
آذ ربایجان شمارة , » با کوه وع و - چاپ دوم. 

»- « اعیان و بزرذان شهری در دولت هلا کوئیان » » شرقشناسی‌شوروی» 
مجلد و » مسکو. لنینگراد » ریوب 

«- « نوضت سریداران در خراسان » . یاداتتهای دانشمندان »مجاد عب» 
بسکو وه ۱. 

بب « درتاریخ بخارا در قرن سیزدهم » ؛ یادداشتهای دانش‌ندان دانشگاه 
دولعی لنینگراد » شماره رو در شرقشناسی» شماره ب» وع وب 

۸- « درناریخ آپباری‌وفنون کشاورزی دراپران قرنهای سیزد هم وچها رد هم». 
یادداشدهای دانش‌ندان دانشگاه دولعی لنبنگراد » شمارهٌ وي پ » در شرقشذاسی ؛ 
شمارة ء ۰ ع۰٩۱.‏ 

9- « درراره مصوثیت در آذ ربا یجان » مجموعه تاریخی فره-نگستان علوم 


شوروی» مجلد ء » ۱۳۰ . 


ت‌ِ 

, - « اصالت مکاتیات رشیدی » (درباره مقالغ ر.لوی) محلهپیکک دانشگاه 
لنینگراد » رو و ,ء شماره و . 

,- « در تقودروستائیان بزمین در ایران عهد سلطنت مغول»» مجلُ«ساثل 
تاریخ» » شماره ۶» بع۱. 

۲ ,- « درتاریخ سیورغال » » « شرقشناسی دورری » مجاد ب » مسکو- 
لتینگراد » ۱۹6٩‏ 

۳ «منیم نوی در تاریخ جلایریان » ( تاریخ شیخ اویس) کتمیه های‌شرق» 
نجل ر و و۱ 

ء ۱- «سنیع جدید فارسی درتاریخ هجوم مغول » » مجله « مسائل تاریخ » 
( دربارة « نفثةالمصدور» ) » شماره ۲ر-رو دعوو. 

۰ ۱- «مسائل عمده وی زگیها و دوره بندی تکاسل نئودالی ایران در قرئهای 
سیزدهم تا پانزدهم » دوره اجلاسیهٌ عامی دانشگاه دولتی لنینگراد » روو ۱ » 
تزهای گزارشها» لنینگراد » ریوو. 

د ,- « در اشکال تقید فثودالی روستائیان ایران در قرنهای ۳ , وء »مجلةُ 
شرفشناسی شوروی» ۰ ۰۱۹۰ شمارة ۰ . 

با« مقالاتی درتاریخ مناسیات اثودالی در آذ ربایجان و ارسستان از رن 
, نا آغاز قرن ٩‏ , »» لنینگراد» وو و ,» چاپ دانشگاه دولتی لنینگراد . 

۱-« اسناد رسمی فارسی_ از قرن شانزدهم تا آغاز قرن نوزد هم همچون 
منبعی در تاریح مناسیات فثودالی در آذربایجان و ارمنستان »۰ مسائل شرقشناسی» 
مجلدم » مسکو ‏ لنینگراد » . و ب. 

و ,-«کشتهای صحراثی وبستانی درایران » از فرن سیزدهم تا پانزدهم » 
[ از تاریخ زراعت درایران ) ؛ مجلهُ بیزانت » مجلد و» ودمو۱. 

, - « رشيدالدین وتألیف‌تاریخی وی » ۰ مقدمهٌتاریخی بمناسست‌چاپ کتاب 


ازسجلد اول‌جامم التواریخ (ترجمهُ ختا گوروف ازفارسی) از طرف انستیتوی‌شرقشناسی 


فرهنگستان عاوم شوروی » سبکو - لنینگراد » هو (ص با-ب). 

, ۲« تقریظی بکتاب « کشاورزی ایران. تقی بهرامی » » مجله نرقشناسی 
شوروی » شماره ۲ » و هو . 

-» وضع کشاورزی ایران از قرن سیزدهم نا نیمه اول ترن چهارد همم .: 
یاددانتهای دانشمندان دانشگاه دولتی لنینگراد » بخش علوم شرفشناسی» شمارة 
٩‏ ۰۱۹۰ 

مب « تألیف سیفی ه«مچون بنیعی درتاریخ خراسان شرفی» , کارهای هیثت 
مختاط پاستانشناسی جنوپ ت رکمنستان (یوتا که) » دجلد ه » عشق‌آباد. ۱۰۰ 

ع ب- « دستگاه اقتصاد فئودالی رشیدالدین » ء مجلة سائل تاریخ »,هو ب» 
شماره ع. 

ه ۲- « تألیف حمداتته قزوینی » همچون منبع تاریخ اجتماعی و اتتصادی 
قفقاز شرقی» اخبار فرهنکستان علوم‌شوروی - بخش علوم اجتماعی » ب۳٩‏ ۱ »شمارة 


ع و بسپاری کتب و مقالات دیگر در ایران شناسی . 


هر ست مندر جات 


جلد اول 


آشاورزی ومناسیات ارضی درایر ان 
عهد مغول ( قرنهای ۱۳ و ۱4 ع۰) 


مطااب صفحه 
مقدمه مترجم الف 
کارهای مولف (ای .پ .پطروشف.کی) پِ 
سخنی از بلف ۱ 
مقدیه ‏ 
بازدیدی مختصر از شیوهُ علمی کاوش موضوع ۳ 
تألیفات تاریخی نقلی آثار جغرافیائی» رسالات ۱۳ 
منابع مستند ۲۰ 
ت ذ کر حیات اولیاءاته و تاریخ زندگی رجال 2 
تألیفات درپارة فن کشاورزی وداثرة المعا رفها ۳۰ 


فصل اول - تأثیر حکوست مغولان در تکامل اجتماعی و اقتصادی ايران در- 
قرنهای سیزدهم وچهارد هم میلادی. 


جوانب کلی فتوحات مغولان ۶۰۳ 
عواقب فتح ایران بدست مغولان په 
تأسیس دولت هلا کوئیان و ویژگی و سیاست داخلی آن در قرنهای 

سیزدهم و چهارد هم م. تک 
سه برحلةٌ تکامل ايران درقرنهای ۳, و ع ‏ م. 1۰ 
سیاست اجتماعی غازان‌خان , ماهیت اصلاحات وی ده 


انزایش پاشید گی فودالی و تجزية سیاسی ایران ۱.۶ 


مطالب صفحه 


فصل ووم - وضم کشاورزی ايران در قرنهای م۳ , و ء م. 


اتحطاط اقتصادی پسس از غایث مغول ۱۱۳ 
عدم موفقیت تشیثاتی که در ادران قرن م۳ , برای احیای کشاورژی بعمل‌آمد ,۱۲ 
سقوط پیشتر اقتصاد کشور تاحدود سال ٩۰‏ ۰۵۱۲ (۹مده.) ۱۳۳ 
اقداءاتی که برای اسیای کشاورزی در زبان غازان خان بءمل آمد ۱:۳ 
پیشرفت و اعتلای کشاورزی پس ازاصلاحات غازان خان ۳ 
وضع کشاورزی در قرن ء ۱ م. ۳ 
کشاورزی ناحیه اصذهان در نیمه اول قرن ء ,م. ۱۷۰ 
تولیدات کالاثی واقتصاد طریعی در روستای ایران در قرن ء ,م. ۳ 


فصل سوم - آبیاری » آلات کار و فن کشاورزی. 


اهمیت آییاری مصذوعی د رکشاورزی سشرق زمین ۱۹ 
انواع تنوه‌های آیبا ری و ان آن ۳۰ 
انواع ذیوه‌های آیباری در نواحی سختلف ۳۲ 
میارژه با ریگ روان ۳۲ 
فن زراعت ۳۳ 
کود ر انبار) :۳ 
دام کاری (ءواسل) و آلات زراعت ۳:۷ 
خرمن کوبی ۳۰۹ 
آسیا ها ۳-۹ 
انبارها ۷ 
پاغداری و تالك کاری ۲۹۷ 
نوغانداری (پرورش کرم ابریشم) ۳۷۸ 
مبارژه با آفات کشاورزی ۳۹ 


فصل چپارم - ثباتات مزردع ایران و مناطق انتشار آنها . 


اطلاعات کلی د ربا رً نباتات مزروع ابران پیش از رن ۱۳م. ۲۹۰ 


(0 


مطالب 


غلات ایران در قرنه‌ای سیزد هم و چهاردهم م. 


بقولات و علوذه 

تباتات صنعتی 

کشت پالیزی و سپزیجات وچاشنیها 
درخدان سیوه و انتشار آنها 

نی شکر 

انواع انگور و انتشار آن 

کلها و گیاهان معطر 

نواحی انتشار سزروعات مخنلف 
فهرست نامهای کسان 

فهرست ناسهای جاها 


سعفی از مو لش 


فراهمآوردن کتاب ی که تقد دم خوانند گان میکردد چندین سال پدرازا کشید . 





درطی آن سنین در انجاد شوروی و دیگر کشورها ایقات تاژه‌ای در موضوع مورد 
نظر ما منتشر شد » که می‌بایست در نظر گرفته شود و اين خود انمام این تالیف را 
دچار بعطوء می‌ساخت , 

برخی‌از بابها وفعداهای این کتاب» در زمانوای مختاف» در جلسات‌انستیتوی 
شرفشناسی فرهنگستان عاوم شوروی و فا کولته شرقی دانشگاه دواتی انینگراد مورد 
بت آرا رگرفته و دربجلات عامی شوروی بطبع رسیده است ۲ . 

معتقد دم که بعضی از بابهای اين کتاب دریک ممکن است موضوع اثر ویزهٌ 
جدا گانه‌ای شود و شکی نیس ت که چون منایع تازه‌ای در دسترس عالم دانش قرار 
گیرد و عام شرقشناسی‌شوروی بیش از پیش راد کند چنین آثار ویژه‌ای پدید خوادد 
آمد , با ایتحال مولف امیدوار است که کوشش وی در تألیف این کتاب خالی از 
فایده نباشد » زیرا نه تنها منابع تاز؛ چندی را سورد استفاده قرارداده بدکه سعی 
کرده است از اطلاعات و مطالب متفرق و پرا کند؛ منابع گوذا کون استنتاج ی کلسی 
بعمل آورد ۰۰۰ 

.۰ البته‌درتحریر اصوات کامات نتوانسته‌ادم تلفظ زمان‌مورد نظر رامنهء‌کس 
آکنیم . نحوة تلفظ در سیان ایرانمان‌و سفولان و ترکان متفاوت بوده و -گذشته ازاین 
مشکل - بر ما مجهول است - و فقط ثرسیم حروف » آنگونه که در منابم متداول 
است - در نظر گرفته شده. .. 


(,) به بخش کتابشناسی - فهرس ت کتب مورد استفاده رجوع شود. 


هنگامیکه این کتاب برای طبع پچاپخانه داده شد » برخی ا زکتب که‌تراد" 

2 
در دسترس نبوده و یا بتا زگی در دیگ رکشوردا بطیع رسیده بوده و همچنین تألیفات 
جدید دانش‌ندان شوروی و متون منتشر و کتب تحقیقی تازه در لذینگ‌راد بدست ما 


1 


رید که در این تألیف از آنها استفاده نشده است 


(,) موف دراین بخش ازطرز ادای کامات فارسی و ترکی و مذولی بحروف روسی 
و نحوه نتل ای‌طلاحات و مانند اینها سخن گفته که چون اصل کلمات مزیوز نقل میشود - 


ترجمه نشد (مترجم ) 





معك وه 


بازدیدی مختصر از شیوه علمی کارشموضو ع 

این کتاب بررسئی‌است دربا رة کشاورزی‌و سازان ارضی‌وحال وروزکشاورزان 
و میارزات ایشان در ایران قرنهای سیزدهم و چهاردهم بیلادی . ( درن ششم و 
هفتم هجری ) مطالعه اوذاع این دوران از لحاظ ککتاوش در تاریخ اجتماعی و 
اتتصادی ایران در ترون وسطی حایز اهمیت فوق‌العاده بیباشد, در آن عهد شکل 
های گونا گون سالکیت نثودالی بر ارافی و آبها و محدوثیت و معافیت ازمالیات و 
خراج و ابدایش ساسلهُ مراتب فتودالی و استقرار رسم وابستگی و تقید کشاورزان 
بزین بحد اعلي رسید , 
شرقشناسان روسی که در دوران پیشین ( قبل از انقلاب ) بمطالعة اوضاع 
ترون وسطی می‌برداختند بر روی‌هم تاربخ اجتماعی ابران و مسائل مربوط پدان را 
کمتر مورد نوحه ترارداده‌اند ۱ . 

آ کادمیسین و, و. بارتواد که بزرگتر ین مورخ روسی تاریخ کشور های 
خاور نزدیکک بشمار میرود معتقد بود که تاریخ ممالکث مزبور را بدون درنظ رگرفتن 
ممائل اجتماعی نمیتوان مورد بررسی قرارداد و وی قام خویش را بیشتروقف‌تاریخ 
آسیای میائه در قرون وسطی کرده و فقط اند کی از تألیفات و.و. بارتواد مربوط به 


کاوش برخی مسائل خاص تا ریخ اجتماعی ایران بباتشد ۲ , کتاب [ با زدیدناریخی 


(۱) درکنفرادهای] کادمیسین آ,ا. کریه‌سکی ( تاریخ ایران وادببات آن‌ومعتغدات 
درویشان مجلدات م - , ) مسائل تاریخ اجتماعی تقریباً مورد بحث آرار نگرفتد . 

63 رجوع شود به‌تألیفات ژیر بارتواد + نوشتة فاری » در تاریخ توضت روستائبان " 
فئود الیزم درایران. 


ایران ۱ منیع حد ید در تاریخ تی‌وریان ۶ در موذوع 
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و جغرافیائی» تالیف بارتولد که ازاحاظ تنظیم و تر کیب مطالب و وسعت دنابع 
سورد استفاده شایان توجه بسیار است معهذا بیشتر به موقعیت جغرافمائی و نزاد 
شناسی و شرح آنار پرداخته و کمتر به جغرافیای اقتصادی بذل توحه کرده است. 
البته برعی از تألیغات و .و.بارتولد در تاریخ آسیای میانه ۱ » نیز استنتاجهای پر 
بهائی از لحاظ تاریخ اجته‌اعی ایران پدست بیدهد , همه میدانند که و.و. بارتولد 
تا حدی دولت مغولان را غایت مقعبود کشورداری میشهرده و در ارزیابی اهمیت 
تاریخی فرمانفرماثی ایشان در سرزسینهای آسیای مقدم و میانه غلو میکرده است . 

مورخان شرقشناس شوروی سهم «همی‌در کاوش عامی تاریخ اجتماعی‌ایران 
و فئودالیزم آن کشور دارند . پیش از دیگر آثار لازم است بد تألیفات آ,یو,یا کو 
پوس ها کرو و .و,بارتولد اذاره کنیم ۲ برخی از آثار آ.یو,یا کوبوسکی » در 
تاریخ اجتماعیآسیای میا ند , نیز از لحاظ تاریخ ایران اهمیت بسیار دارند ۲ ,سائل 
مربوط به تکاسل و ویژگیهای روابط فئودالی در ایران در ضمن بسیاری از تألیفات 
استاد ب .ن . زاخدودر هم مورد کاوش ومطالعه قرا رگرفته است *, چند تألیفن پانو 

(,) گذشته ا زکتاب مشهور « تر کستان » لازم‌است‌از « تاریخ آبیاری درتر کستان» 
نیژ یاد شود . 

(۲) یکتب زیر آ.یو, یا کوبوسکی رجوع شود : محمود غزنوی » عراق در فاصله‌فرن 
هشتم و نهم » نهضت سلجوقی و ت رکهنان » دربارة اجاره بندی اراضی در عراق » مسائدل 
تاریخ اجتماعی مشرق زمین . 

(م) به تألیفات زیر آ. یو, یا کوبوسکی رجوع شود : جابعهُ فلودالی آسیای میانه » 
قیام تارابی در سال مج ۲, م, » ویژگیهای زند کی اجتهامی وفرهنگی درعهد علیشیرنوای» 
ممائل دور بندی تاریخ آسیای میانه در قرن وسطی ؛ و همچنین آثار دیگر وی. 

(ع) باثار زیر ب .ن. زاخودر رجوع شود : محمد نخشبی .» دربای متوسط (مدیترانه) 
و خاور نردیک در آغاز ترون ومطی ؛ تاریخ شرق در قرون وسطی » خراسان » سیاست نامه 
( مقدمه و حواشی زاخودر براین کتاب حاوی تحقبتات ارزنده‌ایدت » بخصوص د راصطلاحات 


اجتماعی 1 وغدره, 





ن.و. پیگولوسکایا نیز وتف آغاز دوران نئودالیته در ایران زسان ساسانیسان گشته 
است ۱ , تألیفات آ.. علیزاده در تحقیق شکلهای مالکیت فئودالسی زسسن و اساس 
مالباتی دولت ایلخانیان هلا کوئی شايستة تذ کر است " . در بمصی از مقالات 
آ.م. بله‌نیتسکی نیز این سوضوع مورد بحث قرارگرفته ۲ . مقال [. [. مالچانوف 
تحت عنوان « ویژگی اساس مالیاتی در هرات در ءود علیشیر نوائی » * نیز قابل 
توجه میباشد . بعضی از تألیفات مولف این کتاب نیز دربار؛ مسائل روابط ارشی و 
و سازمان فلودالی در ایرال نوشته شده است ‏ . 

تحقیقات مورخان روسی و شوروی دربار؛ سازمان اجتهاعی جامعة مغولان در 
دوران پمدایش امپراطوری چنگیزیان و بخصوص تألیفات کلاسیکث آ کادمیسین 
و.پ. واسیلیف " و آ کاده‌یسین ب ,یا , ولادیمیرتسوف ۲ - برای مطالعه دوران 

(,) آثار پیگولوکایا بسیار است. آنچه بموذوع ما مربوط مشود بقرار زیر سیباشد: 
بین الذهرین در فاصلة ترن ب ‏ ه میلادی » درباره اصلاحات خسرو انوذیروان » بیزانت‌وایران 
در فاصلة ترن ششم و هتم » نهضت مزدك » شهرهای ایران ؛ پیدایش روابط فئودالی در 
خاور نزدیکی ]2۷ .1 327 ۲۱۰ سال مه ور 

(۲) آ.۲. علی زاده. تاریخ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آذربایجان ( شوروی ) . 
پسیاری از مقالات علی‌زاده همان فصول کتاب مزبور اس تکد پیشتر منتش رگشته و فقط 
تغییرات جزئی در آن داده شده است. 

(ج) به تألیفات زیر بله‌نیتسکی رجوع شود : در تاریخ کشاورزی نئودالی درآسیای 
میانه و ایران » در موضوع روابط اجتماعی در ایران عهد هلا کوئمان. 

(ع) به فورست کتب رجوع شود . 

(ه) به تألیفات زیر ای . پ . پطروثفکی رجوع شود : دربارة تاریخ سیورغال » 
مسائل اصلی مربوط به خصوصیات و دوره بندی تغبیرات و تکامل فئودالی ابران از ترن 
۳ ثا و , میلادی » املالك فئودا-ی رشیسدالدین » در دکاه‌ای تابعیت و نقید نئودالدی 
کشاورزان ۰ از تاریخ آیباری ؛ و تألیفات دیگر وی . 

(د) ف .پ . واسیلیف, تاریخ و دوران باستان بخش شرقی آسیای میانه . 


)۳۷ ب.یا, ولاد دور .وف , سازمان اجتماعی مغولال, 


‌ 


مورد نظر - دوران فرماذرواثی «غولان در ایران - واحد اهمیت شایان است. ازاین 
رهگذ رکتاب .بویا دوبوسک ی که پس از م رک سولف منتشرشده نیز فایل استفاده 
میباشد . در بسیاری از آثار] کادمیسین م.۱. ماسون و س .پ. تالستوف و آ.یو. 
يا کوبوسکی وپ .پ . ایوانوف بسائل کلی‌بربوط به تکامل فئودالیزم در کشور 
های اسیای مقدم و آسیای میانه مورد بررسی قرا رگرفته آناستن 

بر غم تالیفات سیاری که مورخان شوروی‌در زسینهُ مطالع روابط فاودالی 
در سرزه‌ینهای آدیای دتندم و میانه و بخصوص ایران هتشر کرده‌اند » معهذا چون 
وسعت وظایفی که مورخان شرقشناس شوروی بمهده دارند مطمح نظر قرارگیرد - 
ملاحفله میشود که کار انجام شده کافی نمیباشد . برخی ازمسائل مربوط بدوران 
فرون و‌طای خاورمیانه » و بخصوص موضوع ویژگی و دوره بندی تکامل‌نئودالی 
آن منطقه بطور سرسری مورد مطالعه قرارگرفته و دانشه‌ندان شوروی مساءی 
خویش را معطوف بءطااعهُ روابط تولیدی کشور های خاورنزدیک در فرون وسطی 
آدرده و تا کنون به بررسی وضم نیروهای تولیدی - آپماری » فن کشاورزی واتتصاد 
شرق نزدیکک درمراحل مختلف قرون وسطی توحه بسمیا رکمی مبذول داشته‌اند . 
کمبود تحقرقات عملی وماموس در زسینه تاربیخ اقتصادی و تألیفاتی که به‌استنتاج 
لتب ویزه‌ای در سسائل اصلی نئودالیزم شرق 


نزد یکگ » کاسلا معسوس بیبائدد . 


های کلی پرداخته باشند وههع 





در غرب » گذنته از تألیفات پیشین ومشهوری که در تاریخ ایران»هدسغول 


منتشر شده - از قبیل آثار دسون ! و هامرپو رکشنال " و کاتردر " » در ده سال#اخیر 


(۱) عامعدمه ععل عدتماان؟ جموودان 0 بت 
(۲) این اثر بسیا رکهنه شده عصداء11 حعل عاد‌تباعععی .[اهادو:نظ - تعصصفل؟ .ل 


() منظورماحواشثی اس ت که کاترمر بربخشی از « جامع التواریخ » ردیدالدین نوشته: 
26600 ۵0۵6 ,ما6 ۳656 12 06 واموصمهه عم 6ماع60010,11 -12610 
هي ما هه ععامه عم 


حواشی مزبور تا کنون تیز احمیت عامی خودرا حقظ کرده, 


ی 
کتب جدید چندی در تاریخ ایران عهد مورد نظر منتشر شده که مسائل مربسوط 
بروابط فلودالی را در آن کشو رکم وبیش مورد مطالعه قرارداده‌اند . تألیفات‌و.ف. 
مینورسکی "که مبتنی بر مطالب مستدل و غالباً جدید است » درمیان آثار اخیر - 


الذ کر » مقام اول راحایز سیباشد و از مان دیگر آثار» تألیف مندهور آ. کریستن- 


ارزنده پاول شوارتز دربار؛ ایران از قرن نهم تا آغاز قرن سیزدهم * که درآن مواف 
پاستنتاجات کلی پرداخته » شایان توحه مرباند, این تألیفات بر مطالب فراوان 
منایع موجود مبتنی و متکی میباشند ولی در زینة مطالعة وضع کشاورزی و حال و 
روز روسنائیان در ایران چندان مطالب تازه‌ای ندارند, 

در اینجا لازم است به کناب تازه آننا لمبتون انهاره شود *. این کتاب بمشدر 
از زین داری و بهره زمین و اجاره‌داری در ایرا ‏ کنوئی سخن سیگوید و فقط شش 
فصل اول آن مربوط به تاریخ روابط ارضی در ایران از زمان فتوحات اعراب‌نا نیمه 
دوم قرن نوزد هم میباشد 7 . 


(,) به تالیفات زیر مینورسکی رجوع شود: (متن فارسی وترجم انگلیسی و تحقیقات) 
و( 1-۲۷) عفوظ ها کنو ععسوتماونا ام نمی کعانا» ما ز آمعان روک ظ 
۶۵ ۱۵ ۱320 - ۵۲72۵ 66066 آمي‌نههض ۸ زر بح ص ماد رم تانمه مصهاذبت ۸ 

۱ مه باصن رح وم م1 ز م2 ومد ان «ات 

( به فهرست کتب رجوع دود ) و تالیفات دیگر. 

(۳) مملندیححعد8 یا مگ مه 1 ,ممعهاعتن ۸ 

۳ و دیگر خألیفات وی ,هت درز معام‌جمص من ر ماوق امامط ‏ 

(6) ۱۱6۲6 هل 2۶۷ جد اههاداجمتامن 2 متاهانه عصمنآ از ماه ۷۱۲ 
در این کتاب نفوذ نژاد پرستی کاملا" مشهود است. مولف دربارٌ حسایداری و اساس مالی 
دولتهای خاور نزدیکک و میانه در ترون وسطی نی زتتابی دارد که بد منبع جدیدی متکی و 
مبتنی نت 

(ه) ۱۱۱ سا یا : امک تن 

(۰) «اعهظ را احجعن ه واص شم ماما نفیکایم۸ 


00 همان کتاب ص ۱-۱۰ 


۸ 

آ. لمیتون که مدتی کارسند سفارت بریطانیا در ایران بوده اژ منایم جدید واز 
آن جمله قباله‌ها و اجاره نامه‌ها استفادهٌ علمی کرده است . متاسفانه آ. لمبتون جزو 
گروعی از محفقان غربی است ( ۱ کنون عده ایشان تقلیل یافته ) که کما کان » 
چون پنجاه سال پیش » حملةٌ « جیامبجما دمح مزمومقا » را دستور عمل خویش قرار 
داده‌اند ۱ . بدین سیب کتب پالنسبة فراوانی کد در موضوع سا یخن فیه بزبان 
روسی وجود دارد ( حتی تألیفات و.و, بارتولد » بامتشای دو سه کتابی که بزبان 
های غربی ترجمه شده ) برای مولف مزبور مجهول و بلا استفاده مانده وبر اثر آن 
فصول کتاب ۲.لمبتون دربار؛ اقطاع " و عهد فردانفرمائی مغولان " ماهواً از نار 

موضوع بورد علاقه باء چندان مطالب تازه‌ای ندارد . 
نظر آ.لمبتون در مورد جامعه شناسی بحدی با اسلوب تاربخ تویسی شوروی 


تناقض دارد که چنانچه بخواهیم جداً در اینه‌ورد به مپاحثه پردازیم سخن 


بدرازا 
میکشد . معهذا عدم موافقت خویش را با فکر اصلی آ. لمبتون بشرح زیر یاد آور 
سیشویم . بعقید وی از زمان غلبةٌ عرب جماعات روستائی در ایدران دارای خود - 
مختاری و اختیارات وسیع بوده‌اند و اختیدارات مزبور از قعرن یا زد هم بیعد بر اثشر 
افزایش نفوذ واعتلای بزرگان لشگری و انحطاط قدرت س رکزی بضعف گرائید. 
ولی بعقیدة آ.امبتون » تا آغاز قرن سیزدهم میلادی وضم روستائیان ایران 
تابل تحمل بوده و فقط غلبهٌ .غول « تعادل سیان طبقات مختاف جابعه » را برهم 
زد و رسم و سنت کهن خودسختاری جماعات روستائی را بر انداخت , پنظر با آ. 
امیتون وضع روستائیان ایران را در عهد خلفا کمال مطلوب ببداند , و حال آنکه 


قیامهای بزرک روستائیان در قرنهای هشتم و نهم‌و نیضت تردطیان از بدی وضع 


(,) کتاب آنناامیتون ص ۳-۰ ۰ 
(() همانجا ص ۷۷-۱۰۶ ۰ 
)۳ آ. لمیون‌ا ز کلم » طبقات » ( عععجدان ) قشرهائی - مانند نفااسیان وروحائیان 


و شبره را درد مدکند , 





۹ 

رو-تائیان و سنگینی بار سالیاتها در آنزمان حکایت میکنند , آ.لمبتون در ارزیابی 
اهمیت خودسختاری جماعات روستائی نیز ( در شرایط فتودالیسزم ) غاو میکند, و 
حال آنکه خودمختاری حماعات مزبور مدتها پیش از غلبة مغول » بر اثر - نهتتها 
فشار نظامیان اقطاع دار بلکه - پادید گی و تجزيهُ داخلی جماعت رو-تائی رو به 
اتحطاط نهاده بوده . 

اما راجم به تألیقات کلی دانش‌ندان غربی دربارة فلودالیزم «اسلامی» یعنی 
فلودالیزم کشورهای خاور نزدیک » صرف‌نظر ا زکتب مشهور پیشین " - وازآنجمله 
تالیفات بکر؟ که خوانند گان شوروی از آن اطلاع دارند - آثار حدیدی درسالهای 
اخیر مننشر شده است . 

تحقبقات ]رن . پولباك ۳ از لحاط غنای مطالبی که سورد استفاده فرا رگرفتد» 
و طرح مسائل بنحوی‌نوین» درمیان آثار دیگرمقام برجسته ای‌دارد , کتاپ ف رل و که 
گورد * دربار؛ اساس‌مالیاتی خلفا و تألیف دنت درمالیات سرانه درسر زمین خلافت* 


و تألیغات تاریخی و جاسعه شناس ی کلود کاهن " شایان توجه مخصوص میباشند, 


(,) از آن سیان آثار زیر را ذ کر میکنيم : 

- دص قح , )مدای 1 و .ظ و عم‌تنهاتانصد ککغز) دم 6حصئچیی: در رصناعظ .1 

مامکماها کاهندممدج ها . معداععظ صمب جمحه ز صعاقهای ممدم‌داهه امه صعل صا جعفعبد 

دموا مادم عم اطع عصسای‌ون حقظ. . م1۵ موب باه ز موم ا۵وص۱ 6۶ 
۰ 166۵ 

(۲) به تألغات بکر رجوع شود : 

و 5۱۵۵060 حعاواه‌اعمهه صعل ند هی وم[ فص ‌مممنماگ ۰ معط .1 6 


و غیره کها0 ومد 6)عنععمع سس عوقتاامظ 


۳ جوع شود به -]ه مه۲۱6« 16 ز ابیز فنادانعظ : علجتاوظ ,۲ ب۸ 


۰ ۸6 رن 


د 


(۶) به تقریظد ل . کوب لکد باین تألبف نوشته رجوع شود : 
۰ 100 عاصماف . اهنویاطما »۳۱۵0 


(ه) جهاااه۳ عطا صه صمنایصمی .ااعصصود1 نب 12 





(م) از میان آنها اثر 6( 2 -عانغنه ]11 2 1 با مارتاع میامن نز 
را ذ ثر میکنيم . 


در ایران کنوثی در ظرف مدت بیست سال اخیر کتب تحتیقی بالنسبةفراوانی 





دربارژ گذهنهٌ کشور منتشر شده ولی بیشتر به طبع و انتشار مناییم و نسخ اصلی 


پرداخته‌اند ۲ , دانشمندان ایران کنونی 





ر به تحفیق در زسینة تاربخ فرهنگ‌و 





شعر متقد هفا رسی و سنیم یا متن شناسی(بخصوص‌شاد روان میرزامحمدغان قزوینی‌در 
این زین بذل همت کرده ) " و تاریخ سیاسی ایرال عطف توجه کرده‌اند. ولی 
تا کنون کمتر یکاوش در تاریخ اجتماعی قرون وسطی و پخصوص تاریسخ رواببط 
ارضی بدل کوشش نموده‌اند . نمونه‌ای از این نحوة تحقیق مورخان معاصر ایران 
همانا ثاریخ چهار جلدی ( دوران معاصر قرون وسطی و عصر جدید ) استاد عباس 
اقبال در پژوهش کته سیهن خویش است, که مجلد اول آن در رح دوران 
فرسانروائی مضولان میباشد ۲ در تألیف استاد عباس اقبال تحقیق دقیق و همه 
جانبه‌ای در سنایم و ساغذ پعمل آمده و مستخرجات فراوان از منایم سزیور در آن 
گنجانده شده و مطالب تاز؛ بسیار در بررسی تاریخ سیاسی ابر ان قرنهای -یزدهم 
و چهارد هم میلادی * و تا حدی منیع‌شناسی" و تاریخ فر هنگی از آن بدست میاآید . 
دربارة وضم صنعت و پیشه و صنایم هدری و با زرگانی * نیز توجه بسیارشده ولی 
باب حدا گانه‌ای بوضع کشاورزی وحال و روز روستائیان تخصیص داده نشده است . 

اخوراً در ایران کتابی از نیازمند ۲ در تاریخ برد گی و کتاب دیگرید رتاریخ 


کشاورزی ایران بقلم د کتر تقی (هراسی ۰ منتشر شده است. 


(,) درباُ کتب تاریخی حدیدی که متن آن در ایران متتشر شده رجوع شود به : 
1931۰ ر 26 ا۲0 ,متامتجمعتن ماه .وود فنیاوع عقبعظ ها جنک عم‌بای تن اعد فعلببای فعنا 

(۲) به فهرست کتب رجوع شود. 

(ج) عباس اقبال « تاریخ بذصل‌ایران از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت » جاد 


اول « از چنگیز تا تممور ». (ع) همائجا ص باع ع - ود 
(م) همانجا ص . ۲ه - مر (ب) همائجا ص و باه - هه 


(ب) نمازمند شورازی « تاریخ برد کی » (باب دوم می ۱۱۰ - 5۷) ۰ 


(م) دکتر تقی بهرامی « تاریخ دشاورزی ایران ». 





۱1 
دراین کتاب به قرنوای سیزد هم و چهاردهم و پانزدهم میلادی کمتر توجه 
شده " و حتی تمام منابه مهم مورد استفاده قرار نگرفته ۲ . در حضرافیای مشهور 
سعود کیهان نیز اشاراتی به تاریخ آبیاری و انواع مزروعات ایران دیده میشود" . 
, . ,فص اساسی تألیفات | کثر مورخان و نویسند گان تاریخ ممالکک شرقی 
عدم تفوم خحوصیات و اهمیت ذاریخی تناقضات اجتماعی اس ت که در تاریخ کشور 
های مزبور وجود دانشته . برخی از مورخان بزرگث ایرانل شناس غرب - مانند پ , 
اشپوار و و. هینتس - وجود عامل مبارز؛ طیقاتی را در تاریخ ایران انکار سیکنندو 
ماهیت تاریخ آن کشور را مبارز؛ نژاد هامینامند . در واقع آنچه ایشان مباررة نزاد ها 
منامند - ازیکس وعیارت بوده‌است. ربا رزا یرانیال اسکان یانته علیه فا تحان‌صعرانشین- 
یعنی ت رکان و مغولان - بخاطرآزادی سیهنشان و از دیگر سو مبارزه روستائیان و 
طبقات پائین ایرانی برضدبز رگانمغول وترك ( نظامیان‌اقطاع دار ) و يا بدیگر سخن 
حدال طبقاتی که با میارره پخاطر آزادی مین تلفیق و توأم شده بوده است , 
تألینات مهمی را که د رشوروی و ممالکک غرب وایران در موضوع موردنظر 
منتشر شده مختصراً برشمردیم . ولی منظور ما شرحعلمی و انتقادی و بازدید کال 
تالیفات مزبور نبوده و یست , برای اینکه چنین بازدیدی واجد اررش کامل باشد 
پاید کتابی جدا گازه و تحقیقی عامی علیحده تألیف شود واین از حدود برثابهُ این 
کتاب خارج است , 
| کنون مختصرا دربارة منایم تحقیقات خویش سخن ميگوئيم , کاوش عامی 
در تاریخ مس‌گله اراضی وکشاورزی ایران در فرون وسطی و یخصوص ثرنهای 


سیزدهم و چهارددم با دشواریهای فراوان روبرو میشود ربرا که منایع مستد 





(,) همانجا ی ره - بع دربار؛ مزروعات ص .5-۱ . 
(۲) از آنجمله جفرافیای ابن البلخی و حمداقه مستولی قزوینی و حافظ ابرو وه‌چتین 
« مکاتبات رشیدی » مورد استفاده قرار نگرفته . 


(۳) م.عود کیهان. جغرافیای مفصل ایران - جلد سوم - افتصادی, 


۲ 

مدارکی از قبیل قیالجات و اجاوه‌نامه‌ها وسانند اینها نادر و ناچیز بل معدوم است. 
اما بنایع ادبی - از قییل تألمقات نقلی تاریخی و کعب جغرافیا و رسالات مختلف - 
المضمون - اطلاعات‌پرا کنده بسیار که نجموعاً وسیم است - بدست سید هند ,معهذا 
مطالب یاد شده‌عمةٌ جوانب روابط ارفی را در ایران روشن نمیکند . تألیغاتمربوط 
به تذ کر حیات اولیاء وانمةُ دین و تاریخ زند گی شاعران وغیره اطلاعات‌پیشتری 
در دسترس با قرار میدهند . برای رسالاتی که در فن فلاحت توشته ده یز باید 
مقام خاصی قائل شویم . 

اینکی متایع خویش را برطیق تقسیم بندی فوق مورد بررسی قرار میدهیم . 


3 


تا (شات تأر بتی شلی 0 آثار جر أفیا ۶ ۳ 


رسالات 

تألیفات نقلی را از لحاظ نظر سیاسی مولفان میتوان به سه گروه تقسیم کرد : 

,- آثار مولفانی که با فاتحان مغول دشمنی میورزیدند ( ابن اثیر » نسوی » 
جوزجانی ) و از نظرگاه مستقلی‌باوضاع مینگریستند . 

ب- آثاری که بدست ایلخانان مغول نوشته شده يا بورد تصویب آنان قرار 
گرفته بوده است و کمابیش نظر طرفداری از مغولان را منتعکس مینموده ( آثار 
حوینی » رتیدالدین فخمل الته همدانی ۶ وصتاف » حمد اللد مستوفی قزوینی) ۳ 

م آثار مورخان شهرستانی و ناحیدای که مولنان آن آثار سبین منافع سلاله 
های تابم محلی ]) تابع ایلخانان ) و بزرگان ش#هرستانی بوده‌اند که کم و بیش با 
سنافع دولت م رکزی ایلخان تضاد داشتد . 

تفاوت ی که میان منابع گروه اول و دوم وجود دارد » از لحاظط کار و منظورما» 
عملا" دارای اهمیت فیست » زیرا که مورخان گروه دوم‌برغم وفاداری خوبش نسبت 
به خانیای مغول بهیچوجه جوانب تاریکک و منفی ذرمانفردائی مغولان و ویرانی 


عموسی حاصل از آن و سنگینی‌بوغ مالیاتها و انحطاط کشاورزی و زند گی شهری‌را 


در دوران ایشان پنهان نداشته‌اند . حتی وصاف که در مدح ایاخانان مغول سخت 
غا و کرده نیز از این قاعده مستثنی نیست . در عوض چون منابم گروه دوم و سومرا 
پا یکدیگر مقایسه کنیم ميبينيم که سولفان آثار مزیور وقایم واحدی را - بر طبق 
نظر سیاسی خویش - بانهای مختلف تعیی رکرده‌اند - بعبارت دیگر طرفداران‌سپاست 
مر کزیت ایلخانان حادثه‌ای را بنحوی عرضه داشته و هواخواهان تمایلات گریزان 
ازس رکز وباشید گی‌ویرا کند گیفئودالی‌همان پیش آمد رابصورت دیگر شرح داده‌اند ۲ 

در حفحات بعد مختص را از منابعی که مورد استفاده ما فر ا رگرفته و نان 
نیک درآنها بررسی کرده‌اند » و اهمیت آن آثار از لحاظ تاربغ اجتماعی ایران در 
ترئهای سیزد هم و چهارد هم بردمه معذوم است » اشاره خوادیم کرد . وفقط درباره 
منایعی که نا دنون که‌تر در برسیهای عامی‌مورد بهره‌پرداری بوده‌اند مفصل ترسخن 
خوا هیم گفت ۲ 

ارزش د اهمیت آثار تاریخی عربی سانند « الکامل فی‌التاریخ » ابن‌الاثیر ۱ 
و « سبرةالساطان جلال‌الدین متکوبرتی » تألیف محمد نسوی ۲ بیش از آن مشهور 
است که شرح آنهاضرورت‌داشته باشد . فقط تذ کر سیدهیم که نسوی جزئیات‌فراوانی 
را دربارٌ اساس سالیانی " و بهره کشی از روستائیان و صحرانشینان بوسیلة دستگاه 
دولت مغولی * و تفویض اقطاع * و غدره بدست بید هد , 

داثرة اله‌عا رف جغرافیانی باقوت‌الروسیا(حموی بزبان عربی - یعنی «دعجم - 


البادان » که توسط ف‌. ویون تن فاد " چاپ و بنتشر شده یز کما هو حته معلوم 


(,) اين الاثیر ( به نورست کتب رجوع شود ). 

(ج) دسوی مجلدات اول و دوم ( به فهرست کتب رجوع شود ) . 

(۳) همانجا مجاد اول ی ۱۳۳ ۱۳۰ ۱۷۳۱۱۷۱۲۱۸۲ ۰ 

(ء) همانجا ص .۱ ۱۰۹۲۱۳۹ ۰۱۹ 

(ه) همانجا س ۳ ۱۶۱ ۱۵۱ ۱۵4 ۲۰۳۲۱۲۰۲۱۱۷۳۱۱۷۱ ۰ 


(د) یاقوت ( به نهرست دتب رجوع شود ) . 


۱ 
بیعذقان است , نقط یادآور میشویم که اطلاعات مربوط بمزروعات و کشاورزی در 
ایران » در تالیف یافوت بمراتب لمتر از جغرافیون قرن دهم میلادی » از تبیل 
اسعخری و ابن حوقل و مقدسی‌وجود دارد. با ایتحال‌بتایسة مطالب معجم الیلدان 
یافوت که در آغاز قرن سیزدهم بیلادی نوشته شده با نوشته های حمدانته س‌توفی 
آزوینی که در سالهای . ع-ومم , بیلادی ( وب - ودمب‌ه. ) تحریر یافته پما 


اجازه سید هد استنتاجی دربارة تغیمراتی که تحت فردانفرمائی خانهای مغول » در 


س 
وضم کشاورزی پیدا شده بود » بعمل آوریم . 

تذاب رحلة ( سفرتابة ) ابن بطوطه ( بين سال ه ۳۲ و هم ,میلادی- 
۰٩‏ ۷۷۲ - عوي‌ه) که توسط درهری و سانگوئی نی طبع و بتاشر شده ۲ اطلاعات 
مختصر و پرا کنده‌ای دربارةٌ نیروهای تولیدی ابران در پیرامون سالهای ,۱۳۳ - 
۰ ( ۱ب رب ه.) پدست بیده د که در واقع تکملة مفیدی است پرای 
مطالب اثر جغرافیائی حمدانته مستوفی ( نزهت‌القلوب ) , در اثر این بطوطه‌اشا رات 
ارزنده‌ای دربارةٌ نوضت سربداران خراسان دیده میشود ۲ . 

| کنون می‌پردازنم به تألینات تاریخی و جغرافیائی بزبان نارسی . 

« راحةالدور » بحمد راوندی حاوی مطالب جالبی دربارة سباست بالمانی 
و وذم سخت روستائیان ایران در زبان خوارزمشاهیان » یعنی در فاصله قسرنهای 
دوازددم و سیزدهم میلادی , بیباشد ۲ . 

یک کتاب مجهول المژاف کوچکک در حغرافیا بنام ‌» ععاً دب‌الد نیا که در 
حدودسال , + بر بیلادی (ب ,ده) تألیف شده * و ن.د, بیکلوخوبا کلای؟ از 

(,) ان بطوطه ( به فهرست کتب رجوع شود ) . 

(م) به باب نهم این کتاب رجوع شود . 

(م) راوندی ص یسم ( به فهرست کتب رجوع شود ) . 

(۶) نسخة خطی‌انستیتوی شرقشناسی فرهنگستان علوم دوروی شماره ۲۰۳ ۵ ررقم 
قدیم عاا .ود 

(۰) رجوع شود به : ن, د. مبکلوخو- ما کلای. « تألیف جغرافیائی فرن ۱۳ م. 


بزبان ناسی » ( با ترجمة قطعات منتخبهُ آن ) 





آن استفادة علمی بعمل آورده حاوی اندلك اطلاعات اصیلی در حغرافیای اقتعادی 
آذ ربا یجان ( وروی ) وایران سیباند که‌سیتوان همچون تکمنه‌تألیف یاتوت از آن 
بهره گرفت . 

در قرن‌نوزد هم رضاتایخان هدایت دانشمتد لغت شناس‌ایرانی رم ۱-. .م۱ 
مطارقرم ( -ه ۱ ۲ ه.) نسح خطی‌تألیف مختصری را که‌سورخ باغار قرن‌سیزد هم 
بوده وبنام عربی « 24۶المصدور»" نامید‌موشده » ودر این ایام ازدست رفته است ؛ 
آماده برای چاپ کرد. این کتاب فقط درسال ۱٩۳۰‏ ( ۳۹ هرق ) ۲ بطبع 
رسیده . رذاقلیخان حدس زده بود که مولف‌این کتاب نورالدین محمد زیدری‌سببانشد 
ولی این تسمیه جز حدس رضا قاییخان که مولف آن کتاب را با نورالدین دبر 
جلال‌الدین » .ذ کور در اثر جوینی» یکی دانسته پایه‌ای ندارد , سبت «زیدری» 
هم سبتنی برآن است که دوبار در آن کتاب زاد گاه مولف نام برده شده که جائی 
بوده در خراسان و رضاقلیخان آن کامه را « زیدر» خوانده. ابا خود مولف « نفثف 
المصدور » , آنجا که خویشتن را دبیر جلال‌الدین خوارزمشاه سعرفی سیکند » ففط 


مد بنشی میناد 


ی 

در همان سال .مور (و وس هیق) مقاله‌ای بقلم علامه بیرزا محمدخانل 
قزوینی شرقشنای ایرانی در طاهران منتشر دید که درآن‌نیم مزبور (نفثةالمصدور) 
رامورد بررسی دقیق وستروح قرار داده بود ". میرزا محعد خان فزوینی میگوید که 
کلم « زیدر « در زتیجه قرانت غاط «شن رخ خطی 41 فاود نقطه گذاری بوده 

(,) نفثذاله‌صدور ( به فهرست کتب رجوع شود ) . 

(۲) محمدین عبدالوهاب قزوینی «مقال تاریخی از حضرت مبرزامحمدخان قزوینی در 
پاپ نفثةاله‌صدور ». 

(-) محتملا" در نسخا خطی « رندر» نوشته شده بوده که میتوان « زیدر » خواند 
ولی چنانچه احتمال انتاد کی حرف اول و یا زیان دید گی متن را در نظر گيریم و ثتقیط را 


وان ند یا 
تغییر دهیم میتوان « هرندز » خوانا . 


۱ 

پوده پدید آدده است ودر حقیقت « هرندز » بوده که خود نام قلعهایست‌درخراسان 

و به محمد نسوی دبیر و مورخ آخرین خوارزستاه تعاق دائته. 
بیرزا محمدخان قزوینی ثابت کرده که مولف « نغثةالمصدور » همان سوی 
مورخ و تویسنده کتاب عربی « سيرة السلطان حلال‌الدین منکوبرتی » مجباشد . وی 
برای اثبات مدعای خویش قطعاتی از هردو تألیف که تقریباً کلمه بکامه و با از 
لحاظ مضمون مطابقت دارند نقل کرده است . مقنم ترین دلیل ی که سواف هر دواثر 
شیخص واحد میباذ.د این است که در هردو کتاب نوبسنده داستان خودسخنم,رگوید 
و دربارة تعالیت خویش اطلاعات کاسلا" همانندی (همانند در د وکتاب) سیدهد, 
« نثثةالمعدور » » که درسال مموهجری ( ۳۵ - ۲۳۶ م, ) نوشنهدشده 
خاطرات خود مواف ( نسوی ) ! میباشد. بتقریب دو -وم خاطرات سزبور داستان 
حوادث سوئی است که پس از نابودی لشکر خوارزدشاه برای مواف پیش آسده. 
این س رگذشت شاهدی‌است عینی وزشان میدهد که درهجوم مغول -سال ۱ ۲۲ رم 
وهی چه بر سر سا کنان بین النهرین عایا و ارنستان واذ ربایجان جنوبی‌آمده . 
نسوی مناظری از رنجها و سرگردانیهای فرا ریان‌برعنه درسرما و يخ بددان‌زستان» 
درکوهها و حملهُ راهزنان به‌فراریان و ویرانی‌همه‌جا وتخلیه قراء و بادد ووحشت 
های جنگهای داخلی فئودالها را پاقلمی توانا رسم میکند, با اینکهولف انشائی 
فوق‌العاده پر‌طراق وبتکلّف بکاربرده سعهذا دا-تان وی مشحون از سناظرفجیمو 
بسخآیاشسن انسانی وویرانی‌وخرابی‌عمومی را که زراثر فتوحات مغولان بدیدآنده بود 


تیک نمایان میسازد , » نفثةا (مصدور « تا کنون بورد توحه بحفتان تر ار نگرفته . 


(۱) دربارة منبم م ذکور همچنین رجوع شود به : ای. بطروشفسکی . «سنیع جدید 
فارسی درتاریخ حجوم مغول» در این مقاله خلاصة داستان نسوی دربارة حوادثی که بءداز 
مقارقت با جلال‌الدین برای وی پیش آمده نقل شده. متاسفانه اشتباهی رخ داده واصطلاح 
« هجری شمسی » که در اسخة خطی مقاله فقط مربوط به چاپهای جدید منتشر در ایران 


بوده سواً به ذعام مئوات هجری بسط یافته و حال آنکه سنوات مزبور قمری بوده . 


« طبقات اصری » تألیف مشهور منهاج‌الدین‌بن سراج الدین جوزجانی که در 
تألیفات‌فارسی « تاریخ منهاج سراج » " نیز نامیده میشود هجوم مغولان رابه‌خراسان 
و تواحی مجاور آن بتصل" شرح میدهد . مناظر ویرانی و تخریب و غارت باروشنی 
تام رسم شده . شرح عواقب و نتایج هجوم مضولان » از لحاظ کار ما » مدرك 
بهمی است . 

تألیف بزرگه علاء‌الدین عطاسلکث جوینی یا « تاریخ جهانگشا » ( درحدود 
۱۲۰ -۹هوه. ) که چاپ عامی وانتقادی متن فارسیآن با مقدمهُ علامه‌سیرزا 
محمدین عبدالوهاب قزویتی منتشر شده یکی‌از منابع واجد اهمیت بیباشد" . راست 
است که اطلاعات اجته‌اعیو اتتصادی د رکتاب جوینی حسته و گریخنه‌دیده‌میشود 
ولی مجموع آن مطالب بالنسبة بسیار است . از لحاظ کار با مطالب تألیف جوینی 
بیشتر از سه حهت ارزنده است :+ 

,- اطلاعات مربوط به خرابیهای زمان غلبة مغول‌ازلحاظط وفماقتصادی‌ایران 
در نیمه اول قرن سیزد هم م . نمودار نیکی است . 

۲- شرح « یاسای کبیر » چنگیزخان ۲. 

۳- اطلاعات مربوط به سیاست مالیاتی جانشینان خان بزرگی مغول‌درایران 
که قبل از هلا کوخان حکومت میکرده‌اند ؟. 

یک رساله کوچکک که تحریر آن را مانند بسیاری تالیفات دیگر به خواجه 
تصیرالدین طوسی دانشمند مشهور و عالم بمعارف زبان خویش - نسبت مید هند 
دربارة امور مالی کشور وجود دار د که بهمت مجتبی مینوی و و. مینورسکی ازروی 
یکی لسخه خطی قرن پانزدهم م . طبع و منتشر شده است . این منیع کمتر از آنچه 


(,) جوزجانی ( به فهرست کتب رجوع شود ) . 
(ج) جوینی » مجلدات ۳-, ( به فهرست کتب رجوع شود ). 
(م) همانجا , چلد اول ص ه ۱4-۲ 


(ع) تصیرالدین طوسی ( به فهرست کتب رجوع شود ) . 





1 

انتظار میرفت اطلاعات در دسترس محققان میگذارد . حتی صرف‌نظر از مختصربودن 
وکلیت مطالب این رساله ارزش آن- بسیب اینکه کوچکترین اشاره‌ای به تناقضات 
داخلی و معایب اساس سالیاتی ایلخانان مغول نمیکند - کاهش میاید . مواف 
اساس سالیاتی مزبور را نه چنانکه در واقم بوده » ولی آنچنانکه میبایست باشد - 
یمنی طبق کمال مقصود دولتداری کد مستوفی ایرانی درمخیله خویش متصورمی 
ساخته ترسیم نموده است . با اینحال‌رسالهً مزبور حاوی جزئیاتی دربارةً وضع ووصول 
مالیاتها و مالیات دهنده و اصطلاحات مربوطه سیباشد . 

« جامع‌التواریخ » ۱ تألیف تاریخی مشهور رشیدالدین فضل الته بن ابی‌الخیر 
علی همدانی وزیر ایلخانان - غازان خان و الجایتوغان - که درحدود سال . ,م ,با 
همکاری عده‌ای از آشنایان به زبانها وتاریخ اقوام سختلف تحریر شده پلاشکهنبع 
بسیار ارزنده‌ای برای بررسی دورة مزبور میباشد ۲ . محقق معاصر ایرانی باس اقبال 
اثر رشیدالدین را بحق « بزرگترین شاهکار تاریخ » و آثار ادبی ایران و مهترین 
تألیف تاریخی جهان » میداند ۳ . 


اهمیت اثر تاریخی رشیدالدین و یا بهتر بگوئيم بخش اول آن - یمنی‌تا ریخ 


(,) دربارة چاپها و ترجمه های جامع التواریخ رجوع شود بد فهرس تکتب . 
(۲) دربارة تاریخ حیات رشیدالدین و جامع التواریخ وی رجوع شود به : 
ععل ع۲نمافنط۱ ۵ همنامنا۳03ه1 و من - داعم ۵ ع۷ مدیم :۸۳ 
جوم عام‌ودمهه ععل معذم‌عنط۱ خ جمتامت13۲00 ر )عطع0اظ مظ ز ععتعم ها ع3 کله‌مطهص 
حذل۳ - 0نطاومخ1 - و.و. بارتولد » تقریئلی یکتاب »10000 بلوشه اک براون » 
تاریچ ادبیات ایران در عهد سلطهٌ تاتار ؛ آ,آ. راماسکویچ » متایع ایرانی ص ع ه - ۲ه ؛ 
ای . پ . پطروشفسکی » رشیدا(دین و اثر تاریخی او ؛ دربارهٌ نهرست کتب رشیدالدین و 
تعشار آن رجوع شود به :5:0 0۰۸۵۰ ؛ و تاریخ مفصل ایران عباس اقبال - جلد اول از 
چنگیز تا تعمور ص ۱ ۶۸۸-٩‏ - 


(م) همانجا ص ور . 





۱۹ 

غازانی از لحاظ تاریخ اجتماعی ایران بر همه معلوم است و در اینجا تکرار مکرر 
ضرورت ندارد ‏ . 

دربارةٌ مکاتبات رشیدی بعد سخن خواهیم گفت . 

شهاب‌الدین عبدانته‌بن فضل الته شیرازی ملقب به وصافالحضرهة مانند رشیدالدین 
در دیوان مالیاتی دولت ایلخانان خدمت میکرده . بدین سبب اثر بزرگه تاریخی 
او " که بیشتر بنام « تاریخ وصاف » معروف است و در پنج بخش میباشد (درسال 
٩-۰۵ ۱۳۲۸‏ ۲ب ه. بپایان رسیده ) جزئیات فراوانی دربارة اساس مالبانی دوات 
ایلخانان و سازبان و تیوه عمل آن ۳ و همچنین درباره زین داری نژودالی 
و وضع روستائیان- بویژه در فارس؟ بدست میدهد . زیرا که وصاف در آن اپالت از 
کا رکنان دیوان خراج بوده. انشای تاربخ وصاف پا اينکه نقایصی فراوان دارد و 
برغم سبک پرط‌طراق" و پرگوئی خسته کننده نویسنده" و وفور الفاظ آن » یکی از 
ارزنده‌درین منابع نقلی در تاریخ اجتماعی ایران است . 

(۱) چون دو بخش‌تاریخ غازانی چاپ لك . یان ( 16.20 ) در دست نبوده» نسخه 


خعای استانبول (سال بر ه.) کتابخانه روان کیوشکیو شمارةُ م , ه , را سأخذ قراردادیم. 
ارقام صفحات مربوط بآن نسخه است. 


(م) وساف ( به فورست کتب رجوع شود ). 

(م) وصاف ارتام فراوان نیز نقل میکند ولی در برخی موارد نمیتوان بدان اعتماد 
کرد زرا مان ارقام ی که در جاهای مختلف کتاب آمده توافق وجود ندارد. 

(ع) وصاف ص عه ۱۶۰-۲ . 

(ه) به چاپ بمبلی ( ص ب. ب - هب ) فرهنگ لغات مهجور و امطلاحات دشوار 
کتاب وصاف متضم است . 

(«) دربارة اثر وصاف رجوع شود به : 
انا متفیعظ رعممظ 0 ب ز ص ۱۱۳ ۱۱۱ 1 رعناومامادن ,نانک 0 


ص ٩۷ - ٩۸‏ م طمنحتصجم ۲ها12 ع هن 


۲ ۰ 

از تألیفات حمداته مستوفی قزوینی ۱ ۰ اثر فشردة تاریخی او بنام « تاریخ 

گزیده » ۲ بالنسبة دربارهُ تاریخ اجتماعی ایران کم مطلب است . با اینحال شرح 
تاریخی وجغرافیائ ی که مولف دربارة زاد گاه خویشقزوین سید هد ارزنده میباشد ۲ . 
درعوض تألیف دیگر حمداله مستوفی قزوینی‌در جغرافیا و نجوم بنام«نزهت. 

القلوب » و بخصوص قسمت سوم آن که حاوی جغرانیای مشروح ایران است (ودر 
حدود سال . عم , م. برع ه, تألیف شده ) * بی‌شکثه از همهآثار جفرافیائی که 
بزبان فارسی نوشته شده ارزنده‌تر میباشد . مولف جغرافیا حمدالتّه مستوفی قزوینی - 
برخلاف‌جغرافیونی که درقرن رم . بزبان عربی‌نوشته‌اند (مانندزکریای قزوینی و 
ابوالفدا و دسشقی - قرن چهاردهم ) و بطور کلی اطلاعات مولفان متقدم تر را بر 
روی هم انباشته‌اند * » فقط در بعضی از بخشهای کتاب خویش مطالبی را که در 
عهد ا وکهنه شده بوده و از دیگران اخذ کرده "» تکرار میکند , و قسمت اعظم‌این 
آثر مطالبی اصیل که مربوط بزمان مولف بوده بدست سید هد . حمدالته مستوفی 
اطلاعاتی درباره آبیاری ( و اينکه زراعت دیمی یا آبی بوده و شرب مزارع بوسیلهٌ 


نهر و جوی و یا کاریز صورت میگرفته ) و بزروعات و یزان حاصاخیزی و صدور 


(,) دربارٌ اطلاعات ع‌سومی مربوط باین تألفات رجوع شود به ۰ , ترکستان » 
بارتولد - بخش دوم ص ,و ؛ آ.آ, راماسکويچ « متایم فارسی » ص ده - و ؛ ادپیات 
ایران تحت استیلای تاتار » ۱. براون - 1.-. , ,یر ؛ 5:۵:۷ ۸۵۰ ۰ ادبیات فارسی آ, ص 
عم - رم ( فهرست نسخ خطی‌در آنجامنقولاست ) ؛ میکلوخو- ما کلای » شرح نسخ خطی 
تاجیکی و فارسی انستیتوی شرق شناسی فرهنگستان علوم وروی ص ۳ - ۰۳۷ 

(+) تاریخ گزیده ( به فهرس تکتب رجوع شود ) . 

(م) همانجا ص عم ۸۳۰ ۰ 

(ء) نزمت القلوب (به فهرست کتب رجوع شود . مأخذ مانقط متن فارسی است) . 

(ه) رجوع شود به : و.و. بارتولد. محل نواحی کرانٌ دریای خزررص ۰۱۲۲ 

(ب) بیشتر در مورد شرح فارسی ( نزت‌القلوب ص , ء , - + ,)که از فارص نابة 
ابن البلخی ) قرن دوازدهم م۰ ( ماخوذ است. 





۳۱ 
بحصولات و صنایم و پیشه‌ها و ارقام مالیات و خراج هر ناحیه (سملکت) وولایت! 
در دسترس خواننده میگذارد. بویژه شرح عراق عجم وآذربایجان بتفصیل آمده‌است 
و ارقام مالیات تقریباً هر ولایت نقل گشته و تعداد قریه‌های هر ولایت ذ کر شده , 
از مقايسةٌ بطالب « نزهت‌القلوب » با اطلاات مندرج در معجم البلدان یاقوت » 
تغییراتی که در فاصله سالهای .۱۲۲ ( بروده. ) و ۱۳۵۰ م۰( وعب هم ) در 
کشاورزی ایران پدید آمده بوده معلوم میگردد . منبم مزبور از لحاظ مسائلی کسه 
مورد مطالعةٌ ما میباشد اهمیت فوق‌العاده دارد ". اگر چنین اثر و شرح اقتصادی 
و جفرافیائی پر ارجی» دربار ایران از آندوران باقی نمانده بود تألیف کتاب حاضر 
متعسرمیبود . 
با اينکه جملهٌ محققان باهمیت نزهت القلوب اذعان دارند منیع مزبو رکما هو 
حقه بورد استفاده قرارنگرفته و بقد رکفایت بهره‌بردا ری‌اناقادی از آن بعمل نیامده, 
بجمع الانساب » تالیف خشک و فشرد؛ محمد شیانگارة " که بچاپ ذرسیده 
از لحاظ کارا جزئیات قلیلی بدست بیدهد - واز آنجمله حاوی مطالبی‌دربا ر#نوضت 


سربداران میباشد * . 


1 تاریخ شیخ او یس 4« ابویکر الکتبی‌الاهری ( که بعد از ,وس ب بپلادی 


۲ب ه. تنفليم شده ) اخیراً از روی تنها نسخه خطی موجود چاپ ومنتشرشده 7 , 


(۱) حمداته مستوفی هر ناحیه‌ای را که بدست حا کم و یا امیری اداره میسشده 
«ولایت » میخواند. 

(۲) دربارهٌ اهمیت « نزمت‌القلوب » - برای مطالعة روابط ارفی » رجوع شود به : 
ای ,پ . پطروشفسکی . « حمدالّه قزوینی » ص . ٩۲‏ - ۰۷۳ 

(ج) شپانگارة ( رجوع شود به فورس تکتب ) ؛ رجوع شود به : ]. م. میگونوف » 
« اثر تاریخی محمد شبانگارةٌ ص ۰ ۲۲۰-۲ ۰ 

(ع) به فصل نهم رجوع شود. 

(ه) تاریخ شیخ اویس ( به فهرس ت کتب رجوع شود ). 


(م) درباره ملف رجوع شود به « تاریخ شیخ اویس > صس ۲. 


۳ 


قسمت اعظم این کناب مأخوذ از دیگران است و فقط بخش سوم آن اصیل میباشد 
وتفاوت بارز بیال سیات اجتماعی سلالهُ چوبانیان و جلایریان " را روشن‌میسازد . 
« تاریخ شیخ اویس » یکی از مآخذ حافظ ابرو بوده است . 

تألیفات حافظ ابرو را - که برجسته‌ترین و پر کارترین مورخ دربار تیموریان 
بوده - و. و. بارتولد به تفصیل بررس ی کرده است و بدین سیب با پشرح آنها نمی 
پردازيم " . فقط یادآور میشویم که گرچه « ذیل جاع‌التواریخ » دربارة تارسخ 
اجتماعی ایران سمطالب قلیلی بدست میدهد » در عوض شرح مفصلی که وید رسال 
۰ ۱ (۲ره) در جفرافیای ایران و سمالک همسایه آن نوشته و در طی‌آن 
بارها گریز تا ریخ زده » از لحاظ مسائل مورد بررسی با منیع ارزنده‌ای بشمارسیرود . 
این تالیف تا کنون بطیع نرسیده است. بویژه وضع خراسان در آن مفصلا" شرح‌داده 
شده و اطلاعات فراوان دربار؛ وضع کشاورزی و تعداد قراء هر ولایت و غیره ذ کر 
شده است . از این اثر حافظ ابرو نسخ معدود در دست است و عنوان ندارد ؟ و 
آنچنانکه باید و شاید مورداستفادهٌ محققان قرار نگرفته . مطالب «تاریخ‌سربداران».- 
تاریخی که از دست رفته است - در تألیف تاریخی حافظ ابرو منقول میباشد " . 

دراینجاتقریباً به تألیف معروف عبدالرزاق سمرتندی (مقصود مطلم السعدین 
است - مترجم ) اشاره‌ای‌نخواهيم کرد زیرا که شرح وقایم را تا سالد ۲ ,میلادی 
از دیگران اخذ و تکرا رکرده و بیشتر بآثار حافظ ابرو میتنی میباشد . 


(,) به فصل اول رجوع شود. 

() رجوع شود به : ویو بارتولد. « حافظ ابرو وتألیفات او » ص ۲ -, ؛ براون» 
ادییات ایران در تحت استیلای تاتار. ص و ۲ع - 5 ۲ . 

(م) دربارٌ چاپهای اين اثر به بخش کتابشناسی رجوع شود. 

63 ما از سخْه خطی‌انستیتوی شرق شناسی فرهنگستان عاوم ازیکستان شماره ‏ ۰۳ 
استفاده کرده‌ایم . 

(م) دراین‌باره به فصل نهم این کتاب رجوع شود. 





مجمل فصیحی » تألیف چاپ نشدءٌ فصیح خوافی " ( درحدود سال ۲ ع ,م. 
دعره. تنظیم شده ) ۲ از لحاظ دفت در توریخ وقایم ارزنده است و حزئیات‌بسیار 
دربارهٌ نوضت مربدار- جزئیاتی که در دیگر مغابع وجودندارد - بدست بیدهد , 

گرچه تالیف بزرگ سیرخواند - روضةالصفا - چنانکه میدانیم» مطالباخذ 
متقدم است که بر روی هم انباشته » بعغذا چون از سیان منایع وی بر خی اکنون 
از دست رفته » جزئیاتی راکه در دیگرتألیفات مشاهده‌نمیگردد - بدست‌بامید هد" 

از تاریخهای محلی « تاریخ نامه هرات » سیف‌بن محمدالسیفی‌الهروی (در 
حدود ر ۳۲ رم . مه ) * و روایت فارسی ستن عربی ( قرن یازدهم ) « محاسن 
اصفهان » توسط حسین الآوی بانضمام ذیلی که مربوط به آغاز قرن چهارد هم م . 
میباشد » بیش از آثار دیگر از لحاظ موضوع مورد نظرسا » حاوی مطالب سودند 
میباشند ٩‏ 

برای مقایسةٌ وضع کشاورزی قبل ازحملهٌ مغولان‌بااوضاع یعداز غلبة ایشان از 
برخی تا ربخهای محلی‌فارسی چون « فارس نام» ابن‌البلخی (ربع اول قرن‌دوازد همم . 


بانضمام پخش جغر افیائی) و« تاریخ بیوق» ابوالحسن‌بن فندق بیهقی ( د رحدودسال 


(,) کتاب مجمل فصیحی را دانشمند و شاعر محترم آقمای درخ در مشهد بعلیع 
ردانده. ( مترجم ) 

(۲) دربارٌ این منبع رجوع‌شود ب هکتاب ادبیات ایران زیر استیلای مفولان ص ب ۲ 4- 
جع تألاف |.براون و مقالة وی در مجلة « ۳۳5608 » ۰ ۱و . ما از نسخه خطی‌انستیاوی 
شرتشناسی فرهنگستان علوم‌شمارة و .ب - ظ لنینگراد استفاده کرده‌ادم . 

(۳) چون چاپ طهران ع ب - ۰ب , فاقد شمار صفحات است نا گزیر از چداپ سنگی 
لکهن وکه بدتر است استفاده کرده‌ایم . 

(ع) سیفی ( به فهرست کتب رجدوع شود ) . هه‌چنیین رجوع شود به : ای, پ. 
|طروشفسکی « تألیف سیفی » ص ۱۲ - ۰۱۳۰ 

(ه) ترجمةٌ محاسن اصفهان ( رجوع شود به‌فهرست کتب ) , دربار؛ این منیم رجوع 


شود به مداجه] اه رما امه‌جمدد مد ده اه کمم۸: متمبظط با 





۳ 

م۱۱ م. دوه بانضمام بخش جغرافیائی ) و « تاریخ طبرستان » ابن اسفندیار 
( ریم اول قرن سیزدهم م . ) استفاده شده است . تألیفاتی سانند « تاریخ کرمان »یا 
«عقدالملاء» ی افضل‌الدین‌ین حاند کرسانی ( اواسط قرن ۳ ۱م. ) و ذیل‌مجهول- 
المواف « تاریخ سیستان » که به سال ه ۲ب هچری ( ۱۳۲ م.) مختوم میگردد ! 
و « شیرازنامهة » احمدین زرک وب شیرازی ( بعد از عم . - دوب ه. نوشته 
شده ) و « تاریخ طبرستان و رویان وسازندران » ظهیرالدین مرعشی ( بعداز دبع ۱ 
میلادی ,رم ه, نوشته شده ) ۲ مطالب سودمند کمتری در دسترس قرار سیدهند, 
از تألیف مشهور معین الدین محمد اسفرازی یعنی « روضةالجنات فی تاریخ مدينة - 
الهرات » ۲ ( در حدود .باع ۱ م. - هیرهم ) تقریباً مطلبی اخذ نکرده‌ایم زیرا 
مطالب ار مزبور نا سال , چپ هجری تقریباً بالتمام مأخوذ ا زکتاب سیفی‌سیباشد . 
چنانکه میدانیم تألیفات‌تاریخی‌نقلی ارسنی مربوط بدوران فرسانفرمائی‌مفولان 

و از آنجمله « تاریخ ارنیان » اث رکیرا کوس کنجوی ( قرن ۳, م. ) و « تاریخ 
قوم تیرانداز » که منتسب به ما گا کی‌میباشد ( قرن ۳,م. ) * و «تاریخ عموسی» 
واردان بادزبردی ( ترن میزدهم ) و « تاریخ خاندان [ شاهزادگان ] سیسا کان» 
تألیف استهانیوس اربلیان * اسقف سیونی ( بعد از ۳٩‏ م. ووه, ) از لحاظ 
تاریخ فتوحات مغولان وتاریخ سیاسی دولت هلا کوئیان واجداهمیت پسیاراست. 


با اینکه در ارمنستان قرنهای سیزدهم و چهاردهم سازبان فثودالی شکل ویژه‌ای 


(,) تاریخ سیستان ص ه ,ء - ۳ج ( بد فهرست رجوع شود ) . 

(۲) دربارُ چاپهای منایع مذ کور یه فهرس تکتب رجوع شود . 

(ب) از نسخةٌ خطی انستیتوی شرق شناسی فرهنگستان علوم ازیکستان شمارة رب 
استفاده شده , 

(ء) طبق پژوهشهای جدید مواف این کتاب گریگور آ کزتسی بوده است, به فهرست 
کتب رجوع شود. 


(م) استپانیوس اربلیان ( یه فهرست کتب رجوع شود ) . 





داشته که از بسیاری جهات با فئودالیزم ایران متفاوت بوده » منایم یا دشدء ارمنی 
و بخصوص تألیف عالی استپاننوساربلیان از لحاظ موضوع کتاب مانیز شابان‌توجه 
و اطلاعات مندرج در آنها راجم به سیاست اجتماعی و اساس سالیاتی خانهای‌سفول 
و هم‌چنین در زين اصطلاحات حقوقی قابل استفاده میباشد , ولی چون مطااب 
مزبور موضوع تحقیق عده‌ای از دانش‌ندان قرار گرفته بمیزان محدودی از آن بهره 
خواهیم گرفت . 

تذ کره حیات‌استف بز رک کلیسای نستوری مارب یا بالاغا-. ی سوم(۱۳۱۷- 
۰۱ ۱( ۰ - ۷ب روده) (که اصلا اویفوربوده ) توسط ».ولاف مجهول»عاصر 
وی بزبان سریانی نوشته شده است ۲ . در این کتاب جزئیات چندی دربار؛ زندگی 
اجتماعی بغولان و کشاورزی و غبره دیده میشود . جهانگردان اروبای غریی و 
بخصوص با رکوپولو و کلاویخو اطلاعات پرا کنده‌ای دربارٌ وضع کشاورزی و 
اتتصاد ایران بدست‌یده‌ند ولی مطالبی که درکتب‌و. روبروك و اد ریک‌پوردنوای 


و یوسافات باربارو و آ. کونتارینی یافت میشود کمتر است , 


« کتاپ التوسل الی‌التوسل » یا مجموعهُ نامه ها و احکام خوارزسشا هیان‌در 
پایان فرن دوازدهم و آغاز ترن سیزدهم کد توسط بهاءالدین بحمد بندادی دبیر 
خوارزه‌شاه تکش کرد آمده و احمد بهمنیار دانشمند ایرانی به چاپ آن‌همت کماشته 
از لحاظ موضوع سخن ما تا حدی دارای اهمیت است ". 

از لحاظ موضوع مورد نظرما مهمترین منبم مجموعه یرلی‌های غازان خان 


میباشد که در جامع التواریخ رشیدالدین رونوشت برخی از آنها بطو رکامل واعضی 


(؛) ماریابالاخا ( به‌فهرست کتب رجوع شود ) . پس از تسلیم این کتاب بچاپخانه 
مقالة تا ن .و. پدگولوسکایا تحت عنوان « تاریخ ماریابالاخای سوم و ربان سائوما» منتشر 
شد, ونتوانستیم از آن اعتفاده لنیم . 

(() «کتاب‌التوسل الی‌الترسل » (به فهرست کتب رجوع شود ) . 


۲ 

دیگر بصورت خلاصه آمده است ۲ . یرلیغهای یاد شده معروف‌تر از آنند که‌دراینجا 
بشرح آنها بپردازیم . 

« مکاتبات - و یا - منشآت رشیدی » که توعط محمد اپرقوه, سنشی وی گرد 

۰ دو ارادگی «*سی ر 

آمده از لحاظ تاریخ اجتماعی و اقتصادی واجد اهمیت کمتری نمی‌باشد . این مذیع » 
"که چهل سال پیش محققان از آن خبر یافتند " و فقط اخیراً توسط استادخان بهادر 
میحمل شفیع در لاهور طبع و مندشر شده» نازمان اخیر هم کمتر بورد استفادء محققان 
قرارگرفته است ۳ . از مه نابة مجموعة مزبور چهارنامه از طرف اشخاص متفرقه به 
رشیدالدین نوشته شده و باتی تایه هائیس ت که رشیدالدین خود به فرزندان خویش 
که از جانب ایلغان حکومت قسرین و روم و اصفهان و شیراز و اردبیل و بغداد 
و گرجستان وکرمان و خوزهتان و دادغان داشته‌اند (, «نامه) و همچنین علم‌ای 
معروف مسلمان (۲ ,نامه) و چند ناسه‌هم بنام بزرگان لشکری ‏ وکشوری * نوشته: 

ریین لوی شرقشناس انگلیسی‌منکر اصاات مکاتیات رشیدی بوده؛ معتقد است 
که مکاتبات مزبور بعد ازترن یازدهم میلادی * در مندوستان جعل شده .بابموقم 
خود درباره تخیلی بودن و بی پایگی وسستی و تقریباً ذمام دلایل ر. لوی 7 سخن 

(,) جامع‌التواریخ » نسخة خطی استانبول از ورق ۰۰ تا وب , 


(۲) رجوع شود به : 
۰ ر 016۲صن - یا ناما بر جنو مامز عط) ۵۶ ععاظ «هعنعظ م1 ,ما0 17.0 


ص ۱ 3001۷86 ,۶) .ظ 12:6 عط ما عدنودملهط معا آمجعنده اه مبوهماداجن مومفامطمزل 

(م) مکاتبات رشیدی چاپ لاهور. ( به فهرست کتب رجوع شود ) . 

(ع) در شوروی فقط یک نسخه از مکاتبات رشیدی که معروب و ناقتص است وجود 
دارد: نسخة خطی انستیتوی شرتشناسی شماره 938 - 1 .برای شرح این ثسخه رجوع شود 
به : ای .پ, پطروثفسکی, « دربارة اصالت مکاتبات رشیدالدین ص ۱۲۶-۱۳۰ 

() ص ۷۰۷۸ رل - 20 10حافمظ 0۲ 16۱۱6۲5 1۳6 ,رما هام1 

(+) چون در اینجا امکان ندارد استدلال خویش را علیه ر. لوی مشروحاً بیان کنیم 
از خواننده خواستاريم به مقال مزبور ما رجوع کند, مقال مزبور وقتی بچاپ رسید ه که هنوز 
از انتشار مکاتمات رشیدی در لاهور خبری نبود . 





گفته‌ایم . درمیان همه دلایل وی فقط بکک دلیل بایان توجه است و آن خطاهای 
تاریخ مکاتبات می‌باشد ۱ . سیتوان حدس زد که هنگام تحریر مکاتبات - کهباحتمال 
اقوی در زمان وزارت غیات‌الدین سحمد رشیدی (۰۱۳۳۰ ۱۳۲۷ ۲۸۳ 
هجری ) فرزند رشیدالدین‌صورت گرفته» مطالبی بمنظور تجلیل نام رشیدالد ین فضضل انته 
و بسود وارژان وی بدان ماحق گشته . نگارنده چنین الحاقی را ممکن میداندویدین 
سیپ مطالبی را که در مکاتبات راجع به تاریخ زند گی رشیدالدین مفتول است با 
قید احتیاط تلقی مم‌کند . ولی از لحاظ بررسی سازان اجتماعی و اقتصادی ایران - 
که در پیرامون سال .۳۳ م. - مه نیز با زسان حبات رشیدالدین ستشابه 
بوده - وجود ماحقات ماهیت مطالب اصلی را تغییر نمیدهد . پس از انتشار اپ 
لا هور سکاتبات رشیدی میتوان موضوع اصالت آنرا حل شده شمرد . 

مکاتبات رشیدی نیمی‌جنبهُ رسمی و یمی‌خصوصی دارد . رشیدالدین‌د رنامه. 
هائ ی که بفرزندان خویش - حکام ابالات و دیگر ععال دولت مینوشت او ابر و 
دستورانی دربارٌ اسلا شخصی خویش که در قلمرو آنان قرار داشته - نیز ممادر 
میکرده؟ , در مکاتبات اطلاعات و مطالبی دربارةٌ کارهای عظیم آبیاری " و غرس 
درختان میوم و کشت نباتات در املاك رشیدالدین؟ وگله‌ها و رسه‌های وی* وشبوه 
های بهره کشی از روستائیان " و امتفاده ازکار برد گان در زراعت ۲ و غیره وجود 
دارد . بویژه رقعه هائی کد حاوی وصیتنامه رشیدالدین و فهرست متصرفات وابلاك 
و ژروته‌ای او * و تواعد وصول مالیات در اصفهان * و خوزستان ۰" میباشد دارای 
اهمیت پسپار است , از لحاظ دوران مورد نظربا , مکاتبات مزبور تنها منبعی است 

که دربارٌ یک واح دکاسل اقتصاد فئودالی در دست میباند"" و میتوان از روی‌آن 

(۲) مکاتبات رشیدی چاپ لاهور. 

۱۰۱۹۷۱۱۵۶۲۳ ) همانجا. 

(۱۱) برای توضیح بیشتر رجوع شود بد : ای.ب. بطروشفسکی, « واحد انتصادی 
فئودالی رشیدالدین . ص ۱۰ ۸۷ . 


۲۸ 
تصویری کم و بیش درست از واحد مزبور در ذهن مجسم ساخت. 

در مکاتیات رشیدی عقاید سیاسی وی که مبنای اصلاحات سالعاتی غا زان‌خان 
بوده یز بیان شده و از این رهگذر نیز نامه‌های مزبور ارزنده میباشد ۱ . 

مجموعه استاد یسی بزبان فارسی » مربوط بدوران ساطان اویس جلاسری 
( ۱۳۶ و۱۳ م وین - وه ) که توسط محمد پن هندوشاه تخجوانی 
تحت عنوان « دستو رالکاتب فی تعیین ا(عرانب » گردآوری شده و دستوریست رای 
تنظیم استاد رسمی -منیع بسیار مهمی‌شمرده میشود . این مجموءه حاوی اسنادی‌اعم 
از عین مدارلدویا نمونه هائی برای تنظیم اسناد میباشد" و احکام و فردان‌ستری 
و مواجب از طرف سلطان » و گزارش و عریضه تایمان سلطان و اسرا و شیوخ وغیره 
و شکایت نامه رعایا و غیره در آن جمم آوری شده است ۲ . ميدانيم که در زسان 
جلایریان نیز همان‌دستگاههای دولنی و حقوقی که درعهد هلا کوئیان‌وجودداشته 
بمحفوظ مانده بوده است , و بدین سیب بجموعه یاد شده منیعی است برای بررسی 
سازبان اجتماعی ایران - و پخصوص وضم روستائیان و اساس مالیات و خراج » در 
عهد جلایریان و هلا کوئیان . و ضمناً وی گیهای سیاست اجتماعی سلطان اویس را 


هم روشن میکند , 


تذ ره سیات اولیاء له و تاریخ زندکی رجال 
تا کنون شرح زند گی شیوخ و مقدسان صوفیه کمتر » از لحاظ مطالعة تاریخ 
اجتماعی ایران » سورد استفاده محققان قرارگرفته . گرچه در اینگونه تألیفات‌داستان 
ها و افسانه‌های عجیب وغریب فراوان در معجزات شیوخ منقول است ولی‌شخص 
(,) به باب اول رجوع شود. 
(۲) دربار؛ « دستورالکاتب » رجوع شود به : پ .م . ملیورانمکی. دربارٌ « کودا- 
نکوریلیک 1 چنگٍ-زخان ص ۱۰-۰۲۳ ه ؛ و.و, بارتولد. در موضوع ادبیات اویغور. 


ص بع - ۰۲ 





۲٩ 

محتق بیتواند بآسا نی این بخش را جدا کند ومعره را از تاسره تشخیصی دهد وآنگاه 
به بسیاری از حقایق واقع زندگی اجتماعی که ثمرة تخبل نبوده ؛ و در دیگرمنایع 
نقلی یافت نمیشود » دست یاید . 

مطالب معدودی‌نیزا زتا ریخ زند گی‌شیخ ابوسعید فضل انه‌بن |بیالخیرمه‌نوی - 
شیخ صوفیه - که و .آ. ژ و کوسکی طبع و منتش رکرده " استخراج کرده‌ایم . 

مطالب جالبی دربارة روابط ارضی و وضع رعایا در تذ کره حیات شیح صفی- 
الدین اسحق الءوسوی الا ردبیلی موسس طریقت صفوی " نیای لاله صفویه" وجود 
دارد . این تذ کر حیات را دروبشی بنام ت وکل‌بن بزاز تحت عنوان «صفوة الصفا » 
بعد از تاریخ (۸ ۱۳۰ - ,وی‌هی) نوشته است *. 

« رشحة عین الحيوة » در تاریخ زند کی عبیدانته خواحه احرار شیخ بشهور 
طریقت نقشبندیه که توسط علی ن‌حسین واع طکاشفی‌مدون گشته (پایان قرن ه ۱)* 


(,) اسرارالتوحبد ؛ حالات وسخنان شیخ ابوسعید ( به‌فهرست کنب رجوع شود ) . 


(ج) دربارة شیوخ اردبیلی صفوی در قرنهای ه ‏ ۱۳-۱ رجوع شود به : 
جذ جیاجمیعانا جواممط که نماعندا مه ممصامنظ ب بر .122 و ص«معامعها مز 
1۰ ۱۷۰ : ص ۱٩۹۵‏ - ۱۸۹ عناناص - اه عمنط120 وماممن ‏ ۷ : عمصن جمل‌مظ 
ای ,پ . پطروشفسکی ,آذربایجان در قرن ه , ز 5221 اقطمتاجه عب یآاکاننه فست:[ 

(۳) رشیدالدین ( به مکاتبات رشیدی شماره؛ ه ء رجوع شود ) و فرزندان او غیاث - 
الدین محمد رشیدی وزیر و امیر احمد و همچنین امیر چوپان و ایلخان ابو-ید بهادر غان 
از مریدان این شیخ بودند. 

(ع) صفوةالصفا ( به فهرست کتب رجوع شود ) بهترین نسخذ خطی آن درلنیتگراد 
است. فهرت دمرن شماره. .م. تذ کره حبات‌شاه نهقانته ولی کرسانی ( ۶۳۱ ۰0۱۳۳۰-۱) 
نیز بسپار جالب است. ژان ابی :۸ .[ کتابی درسال ۱۹۰ تحت عنوان «مطالبی‌برای 
تاریخ زند کی شاه نعمذالته ولی کرمانی - متون فارسی ! مقدمه ژ. اوبن » طهران - پاریس 
سال وه - منتش رکرده است. 

(۰) رشحه ( به فهرست کتب رجوع مود ) . دربارة این کتاب رجوع شود به تألیف 
!, براون تحت عنوان : ادییات ایران تحت استیادی تاتارص ۳ - ۱ . 


۳۰ 


و تذ کره زندگی شیوخ طریقت صفویه - تحت عنوان « سلسلة النسب صفویه » کد 
بقام شیخ حسین ابدال زاهدی (قرنب , م .) برشته تحریر درآسده" گرچه بعدازدوران 
مورد مطالعهُ ما نوشته شده‌اند ء معهذااز آنها استفاده کرده‌ایم زیرا مدا رلك ومطالب 
ارزنده‌ای دربارةُ روابط ارضی واعمال ندروخ که خود ازفتودالهای زسین دار بوده‌ا ند 
در آنها وحود دارد. 

از مجموعة معروف: کر نداءران‌فارسی زبان یعنی «ت ذکرة ال۵هراء »دواتشاه 
( درحدود بیع رم . دوه ) یز استفاده کرده‌ایم ", تذ کرة دولتشاه دربمان 
حقایق و سال ودد وقایم دقیق و قابل اعتماد نیست . ولی‌در عوض !سیاریمطالب 
دربوط به زند گی مردم و سائل اجتماعی در آن یافت میشود - از آنجمله است 
مطالبی دربا ره زسین‌داری فئودالی و وفع رعایاو غیره که درمنایع نقلی دیده‌آمیشود . 


دولنشاه روایت مستقلی از تاریخ سربداران رْ نیز نقل میکند , 


‌ 
تا لیفات دربارة بن کشاورزی و دائرذالمارفها 
در این کروه تألیفاتی را که تمام ویا بخشی ازمندرجات آنها دربارث-زروعات 
و فن کشاورزی و آییاری و غیره میباشد وارد ساخته‌ایم . 
منابم مذ کور نقریاً از طرف سحنقان تاریخ اجتماعی ایران مورد استفاده‌قرار 
نگرفته وحال آنکه‌از لحاظ تا ریخ زراعت بسیار ارزنده میباشند و بدین‌سیب مشروحتر 
از آنها سخن خواهیم گفت . 
« پوندهشن » - دائرةالمعا رف زرتشتی - که مربوط به دوران ساسانیان است 
ولی بصورث اسخه‌ای کد در قرن هم م۰ تجریر شده ‏ دست با رسیده اشاره‌ای رد 
مزروعات ایران کرده و طبقه‌بندی عجیبی ر درمورد آذها قائل شده ۲ . با مقایسة 
( و )ساسلةالشسب (به فهرست کتب رجوع شود) . به «موقوفات اردبیل» ازپطرودفسکی 
لیز رجوع شود . 
(۲) دولتشاه ( به نهرس ت کتب رجوع شود ) . 
(م) بوندهشن ( به فهرست کتب رجوع شود / 





۳1 


این اشارات پا اخبارمنابع قرنهای‌دهم تاشانزدهم م. میتوانیم معاوم کنیم کهفبل 
از غلبة اعراب چه مزروعاتی در ايران بحتداول بوده و بعد از آن چه کشتهانی 
رواج یافته . 

ابومتصور موفق‌الهروی بين و دم - دهمه. ( درو - بو ۰۵ ) رساله یا 
صحدءعتر بگوئیم ات دانرةالمعارفی در داروتناسی بزبان فارسی و بنام عربی «کتاب - 
الا بنیه عن حتا یق الادویه » برای امیر منصور سابانی تنظیم کرده . این کتاب یکی 
از قدیمترین تألیفات علمی بزبان فارسی جدید است . نسخة خط یکوفی این اثر را 
که درکتا رخانهة وین محفوظ است ف. ر. زلیگمان استاد وینی منتش رکرده اس و 
د کتر پزشک عبدالخال قآخوندوف دانشهندآذ ربایجان یکناب مزبور رابالمانی‌ترجمه 
کرده " و تفسیری بر آن نوشته که توسط دانشگاه « دربت » ( نارتو ) طبع وسنتشر 
شده است ۴ 

تألیف مندهور ابومنصور موق هروی با فن کشاو رزی ستقیماً ارتباطی‌ندارد 
ولی سعهذا از لحاظ ناریخ زراعت در ایران ندایان بسی توجه میباشد: زیرا میتوان 
از روی آن فهرستکاسلی از نباتات مزروع درایران قرن دهم م, اعم از غلات و 
گیاههای صنعتی و سبزیجات و بووه جات و غیره ترتیب داد و اطلاعاتی نیز دربارةُ 
انواع نباتات سزبور و موارد استعمال و تاحدی محل کشت آنها بدست آورد(چون 
در آنزیان تمام مزروعات و بسیاری از گیا ههای وحشی نیز از لحاظ داروئی مورد 
استفاده قرار میگرفته‌اند ). 


(۱) ابو منصور موفق ( به فهرست کتب رجوع شود ) نسخه تألیف موفق که اکنون 
در وین محفوظ است (ع ء ه. ) یکی‌از قدیمترین نسخ خطی فارسی اس تکه تا کنون کف 
شده. نساخ این نسخه علی‌ین احمد اسدی طوسی - برادر زاده نردوسی کییر بوده است. 

(() در سچلة ع عاناناعدذ ع‌عومای مصتمطظ حصفل عنیه صعنل‌باگ عدمعزجم اون[ 
چاپ شده ( مچله سوم - در پت ۳٩م,‏ ) ما از این ترجمه استفاده ا«-0ظ نقانوهبنس 


نکرده‌ایم . 


۳ 

ترتمب ذ کر نباتات پحروف تهجی است ( از روی نام عربی آنها ) و دربارةٌ 
هرگیاهی شرح کم‌وبیش مفصلی نوشته شده. اثر ابومنصور موفق سبتنی‌برتفحصات 
خود مولف و همچنین تعداد کثیری متابع یونانی ۱ و سریانی ۲ و عربی ۲ .و هندی ؟ 
میباشد , 

درکتاب مشهور قابوس نامه عدصرالمعالی کیکاوس زیاری " که در ربم آخر 
قرن یازدهم م . بزبان فارسی نوشته شده و دستورالعمل گونه‌ایست برای‌آن دوران 
( امودالیته ( شرح مختصری « اندر آدمن و رسم دهقانی » وحود دارد. 

دادرة الما رف فارسی بنام « نزهت‌نامة عامائی » ذاهمردان لِن ابی‌الخی رکه 
برای اب و کالینجا رگرشاسپ نواده علاءالدوله محمدین دشمن زیار کا کویه؛.ظا هرا » 
در ربع اول ترن دوازدهم م." تنظیم و تحریر شده مقاله‌ای‌در مزروعات وفن‌فلاحت 
دارد تال بزبور به دشت فصل تقسیم شده‌است ۶ باین شرح : 

,- در درختان ».یوه دار. 

ار درگیا هیای معطر ۰ 

۳ در پستانکاری , 

ع- دربارة برخی از انواع درختان و گیاهان ( وحشی ) . 

(,) از روی ترجمه‌های عربی و سریانی یا دست سوم نقعل شد» . از آنجمله سخنان 
بتراط و افلاطاون و ارسطو و دیوسکورید و جالینوس و پاول اگینی منقول است. 

() از آنجمله عیسی (یشو ) بن‌سوخار بخت شا گرد گلورگی معروف » فرزند بختیشو 
و یحیی ( یو آن ) ین البطریق - که مترجم جالینوس ذ کر شده. 

۳( از آن میان ثابت‌بن قرة و ابومادر و غیره. 

(ع) از آنجمله جنگ و متکا که در زمان خلیقه ه.رون‌اارشید در بغداد میزیه‌تند, 

(ه) قابوسنامه ( به فهرست کتب رجوع شود ) . 

(+) نزهت نا علائی ( به فهرس تکتب رجوع شود ) . پس از آننکه اوراق اين 
کتاب برای طبع بچاپخانه داده شدمقاله‌ای از آ.ن . بولدیریف تحت عنوان « تاریخ نزهت 
تام عذرثی » منتشر شد ( مجموعة یاد تایه ای .یو. کراچکوسکی. چاپ ۷ اباآ, لتینگراد 


.)1۶- 6٩ ص‎ ۱۹:۸ 





۳۳ 

و- در پیش بیتی باران و زسستان و سربا , 

ب در اتتخاب گاوثر خوب ( برای شخم ) . 

بب در دفع زیانیای غلات از قیول ملخ و سوش و حشرات و خزند گان و 
بیما ریهای گندم . 

م- در حفاظت بیوه‌ها و ثهال و درختال. 

رشییدالدین فضل انته همدانی ء گذشته از « جامع‌التواریخ » دائرةالمعارنی‌در 
علوم طییعی بنام « کتابالاحیاء والائار» نیز تألیف کرده است . د رکتاب مزبور 
نصول بسیار در آیباری و خامیت خا کها و فن فلاحت وجود دائته . ميدانیم که 
این اثر بدست ما نرسیده و یا نا کنون کشف نگردیده است و فقط فهرست مندرحات 
آن در « جامع التصانیف رشیدی » بذ کور است. از این تألیف دونسخه خطی در 
دست است - یکی عربی د رکتایخانة ملی پاریس و دیگر فارسی در مخزرءانستبتوی 
شرقشناسی فرهنگستان علوم لنینگراد ۱ . 

حنی عناوین فصول کتاب که بدست با رسیده خود تا حدی سطح عالی فن 
آپیاری و فلاحت را در ابران - درفاصله قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی - معلوم 
میدارد , و بدین‌سیب عناوین فصول مزبوررا باختصار در اینجا نقل موکئوم 

,- در آپ و خاك ۲ مردسیر و گردسیر " و در خواص آنها . 

۲- درکاریزها و چشمه‌ها و کارهای مربوط بآنها . 

مب درمماد و پند , 

ء- در نها و ریشه ها واینکه کدام را باید پاشید و کدام را نشاند. 

۰ در غلات وغیره. 

(,) نسخذ خطی انستیتوی شرقشناسی فرهنگستان علوم . شم‌اره میم .ل) از ورق 
م بیعد , 

(۲) یعنی آبیاری و خال . 

(ب) دربارة این امطلاحات به فصل سوم رجوع شود. 





۳ 

وب دراتسام درخدان میوه‌دار و بی سوه ۱ 

بت در خواص درخنان » پیوند و فایده آن. 

م درباره کود و آبیاری و خواص اقسام آبها . 

9- درخریزه و خیار و سبزیجات بختاف. 

, ۱- درگندسکاری وج وکاری و غلات مختاف. 

۱ ,- درکشت پیشکر » پنیه » کنجد » کتان » کف و اىثال آنها , 

۲ در دنم سلخ ومورچه و بار و عقرب و امثال آنها , 

م ,- در خواص کبوتران و ما کیان و دیگرپرند گان و بدست آوردن‌مدنوعات 
آنها " , در آفات درختان و میوه‌ها وکشتها و دنع و رنم آن ؟. 

پس از سال , , ی هجری مولف مجهول ی که بنابنوشته هایش مردی دانش‌ند 
و جهانگرد و ا زکا رکنان دوات بوده بدستور غازان‌خان سغول تألیف مفصلی درفن 
کشاو رزی نوشته که بعدها تحت عنوان «کتاب علم فلاحت و زراعت » این کتاب 
را عبدالفقار تجم الدوله با چاپ سنگی بطیم رسانیده منتش رکرده است *. 

این تألیف بصورت اولین مجاد سلسله رسالات ی که عبدالغفارخان نجم‌الدوله 
تحت عنوان « مجموعه علمی ایرانی در زراعت و فلاحت و باغبانی » منتشر نموده 
چاپ شده بوده. در ضعن این سلسله رسالات گذشته از کتاب مزبور که مربوط بقرن 
ء , م. بوده دو رسال دیگر درفن فلاحت قرن شانزدهم بیلادی ( مجلد دوم و 


چهارم . دربارة آنها بمد سخن گفته خواهد شد ) و یک تالیف.جهول‌المولف که 


(,) در نسخة پاریس چنین نوشته . 

(۲) یعنی حیوانات موذیه برای غلات و درختان بارور. 

(م) به فصل سوم رجوع شود. 

(ء نسخه خطی ا.ش . فرهنگستان عاوم شماره ه پم -) از ورق ۳ ببعد. 

(ه) « کتاب علم فلاحت و زراعت تألیف شخصی عالم و عامل و سیاح در عهد 


غازان خان ». 





۳۰ 
که ظاهراً در قرن نوزدهم نوشته شده و « فایدة پیوند زدن به شیوهُ فرنگیان » نام 
دارد ( مچلد سوم ) منتشر شده است . بدیهی است که رساله اخیرالذ کر از لحاظ 
موضوع سورد علاُ ما شایان توجه نمیراشد, هرچها رکتاب با چاپ سنگی‌طبع شده 
( نقط بخش اول کناب چهارمی بوسیل چاپ سرنی طیع شده و بخش دوم‌آن‌سنگی) 
و تقریباً یکجا - در ۲۳ - ۱۲۲۲ هجری قمری ( ۰-۱۹۰۰ ۱۹م.) سنتشر شده 

پودند. این کتب | کنون نادرند و باسانی بدست نمیآیند . 

انتشارات عبدالغفا رخان نجم‌الدوله جلب نظر ایرانشنادان غربی و روسی را 
ننموده و این خود گواه قات توجه محتقان به فن فلاحت در ابران سباشد. تاحدی 
که اطلاع داریم « کناب علم فلاحت و زراعت » منتشرشده, اند کی مورد استفاده 
قرارگرفته است. و این خود ما را برآن میدارد که دربار؛ این رساله بیشتر محض و 


۱ 
۰ 


بح کلیم 

کناب مزبور به ابواب تقسیم نشده ولی‌دارای فصول بسیار است و اطلاعات 
زیر را بدست میدهد : در حفاظت تخمها و غلات » در اینکه کدام درخت و گیاه 
از تخم میروید و کدام را باید بصورت نهال کاشت ؛ در خواص انگور و اقسام 
درختان بارور و بی‌بر ( دربارةٌ هریکک جداگانه ) » در اقسام گل های سرخ (گل 
سوری ) و گلها و گیاهها ؛ در پیوند اقسام درختان بارور و بی بر ؛ در شر ایط کود. 
دادن ( زبل ) » دربارةُ گندم و بقولات و چاشنیها و نبانات معطر و الیافی و قابل 
نسج , بخشی برای‌هر روئیدنی تخصیصی داده شده . دراین بخشها نظمی‌وحودندارد . 

مولف کتاب نقط از یک منیم سورد استفاده خویش که «کتاب آثارواخبار » 
نام دارد » یاد میکند . ظاهراً این همان تألیف جغرافیائی زکریای قزوینی ( قرن 
۳ م.) بزبان عربی میباش دکه عنوان کامل‌آن «کتاب آثارالبلاد واخبا رالعباد » 

(,) پطروشفسکی : رسالة فارسی در فن فلاحت از عهد غازان خان- در کتاپ‌مجموعذ 


سخترانیهای نخستین کنفرانس علمی شرقشناسان شوروی در ناشکند, چاپ فرهنگستان علوم 
ازرکستان و تاشکند » روور ص 0۹٩‏ -ومه 





۳۹ 
است ۱ . در بادی نظر چنین حدس زده مرشد که این کتاپ منیع اصلی « الاحت » 
است . ولی در واقم مضمون « آثارالبلاد » - که تألیفی است در جفرافیای « هنت 
اقلیم » با اشارات تاریخی و شرح حال رحال - پهیچوجه پا « کتاب فلاحت » - که 
اثری است در فن کشاورزی - قابل انطباق‌نیست. گمان میرود که مولف اثر اخیرب 
الذ کر از تألیف دیگر زکریای قزوینی که « عجایب المخاوقات » نام دارد وسبحت 
مفصلی دربارٌ درختان و گیاهان در آن گنجانده شده استفاده کرده باشد ۲. ولی نه 
ترتیب بیان مطالب و نه مضمون کتاپ اخیر ( در بخش اعظم سبحث مزبور ) با 
« فلاحت » قابل نعییق تست . و « کتاپب عام فلاحت » بمراتب کاملتر بیباشد و 
حاوی بطالبی است ( مثلا" دربارة محل کشت فلان ویا بهمان مزروع در ایران ) 
که در اثر زکریای قزوینی دیده نمیشود . ممکن است که مژلف یکی از روایات 
اثر نجوسی زکریای قزوینی را که بدست سانرسیده مورد استفاده قرار داده باشد ۳. 
مولف « فلاحت » دیگر منایع خویش را بوضوح نام نمیبرد و فتط به «کتب 
قلاحت » و گواهی » مسافران » و « تجار » و یا تجارب « دهقانان » در کشت 
مزروعات اشارهٌ میهم‌ی مینماید . 
بواف لیتهتر ار خویشتن سخن میگوید و علی الرسم خود رْ » این ضعرف » 
میخواند و به‌شا هد ات و تجارپ و امتحان » خویش استناد میکند ‏ که در قلمه 


زدن و پیوند تردن اقسام درختان با ثمر و بی ثمر و بذر فشانی و اشاندن نهال و 


(,) دو روایت از این تألیف وجود دارد یکی مورخ بسال ربب ه, و دیگر وید . 
روایت اخیر را ف. ویوستتفلد بصورت بخش دوم « نجوم » ژکریای قزوینی ( رجوع شود 
به فهرست کتب ) متدش رکرده . « تاخیص‌الاثار » عبدالرشید با کووی خلاصة این کتاب 
است در جغرانیا بزبان عربی که در + .م ه. تنظیم شده. 

(۲) زکریای تزوینی. ص .۵-۳ ۲ » نیم قزوینی « کتابالفلاحت » ابن‌العوام- 
پایان قرن ۲ب م. بوده 

(م) دربارة روایات کونا گون تألیف تزوینی رجوع شود بد : 


,رز جح صماطعه لصن صعط‌عاه؟ صعل هدام مقعننظ؟ .1 ز صعنلبء تمتسععم) مقلعننظ مز 





۳۷ 
غرس اشجار و زرع انواع مزروعات که از هندوستان و دیگر کشورها پایران آورده 
بوده‌اند - بدست آورده ۱. 

بیشتر بخشهای این کتاب اصیل است و بمشاهدات و یا سوالهای ملف از 
این و آن و آزبایشهای فلاحتی خود وی ببتنی میباشد . 

وی خود را معاصر غازال خان سفول ( از ه٩‏ ۲, تا 6 ۳۰ م2 و ٩‏ تا 
و ي‌ه. حکومت کرد ) دعرفی میکند , مولف کتاب « فلاحت » آزمایشهای فنی 
کشاورزی فراوان در تبریز بعمل آورده و این را باید با اقدامات غازان خال‌مربوط 
دانست » زیراآن ساطان میخواست کشاو رزی‌ایر ان را که براثر له مغولان‌وسیاست 
مالیاتی نخستین خانهای بغول وپران و خراپ شده بود احیاء کند . ميدانیم که 
غازان خان بموازات فراسین ی که تاحدی از سختی وضم روستائیان ایران کاسته بود» 
پنایگفته رشیدالدین «حکم فرسوده تا ازهمة سمالک انواع درختان سووه‌دار وریاحین 
و حبوبات که در تبریز نبود وهرگز درآنجا کس‌ندیده نهال و شاخ آن‌پیوند کردند 
و بذور آن بیاوردند و بترریت آن مشغول شدند و این زمان مجموع آنها در تبریز 
بادید آمده روز بروز در سیرسد و زیادت از آنکه در شرح گنجد و خلائقی بدان 
منتفع اند . ,. و تمامت ولادات پعید ازممالکگ هند و ختای و غیره ایلچیان فرستاده" 
تا تخم چیز هابی که مخصوص بان ولایات بیارند » ظاهراً بژلف در این اقدامات 
غازان خان شر کت دائته است. 

از فره‌نگیام‌طلاحات ولغات نادر و سهجور زبان فارس ی که شهس ال ین محمد 
لخری اصفهانی ( یا شمس فخری ) در ال ۰ب ه. بصورت پخش چهارم کتالی 
جت عنوان « معیار جمالی » در قواعدعروض ترتیب داده میتوان همچون‌سنبع تا ریخ 
فن فلاحت در دوران مورد نظراستفاده کرد . کتاب اخیرالذ کر را به صاحب‌اصنهان 


و ارس و دودت وحای حافظ وهنرمند ثیره بخت اپواسحق حمال‌الدین بمحمدالجو 


([,) فلاحت صفحات ‏ زرد ۳۱۱۳۱۶۲۱۲۸۱۲۵۱۱۹ ۹ 


() جامع التواریخ . نسخه خی استانبول . ورق ۰۳+ . 





۳۸ 

( از ۱۳۶۱ تا موم رمع ووي‌ه. حکومت کرد ) اهداء کرده و بنام‌وی 
معنون ساخته , فرهنگ ( بخش چهارم کناب ) را لك .زالمان درکازان طبع ومندشر 
کرده (متن فارسی و فهارس ) ۲ . دراین فرهنگ ضمن شرح معنی لغات اراوان 
دیگر ‏ بسیاری از اصطلاحات مربوط به زراعت و باغبانی و تال نشانی و آبیاری و 
آلات و ادوات فلاحتی وزند گی‌مردم روستا ( خانة روستائی » ساختمانهای کشاورزی 
و غیره ) را معنی کرده است . برای هر اصطلاح مثالی ذ کر گشته و شعری نقل‌شده 
است . برخی از اصطلاحات مذ کور در فر هنک مزیوز هنوزهم درزبان فا رسیصطلح 
است و بعضی دیگر از دير بازی از دایرة استعمال خارج شده است . تعدادی 
اصطلاحات محلی که در میان مردم ولایت اصفهان متداول بوده نیز در فره‌نگگ 
دیده میشود , لغات فرهنگگ بطو رکلی ایرافی هستند و الفاظ عربی بالنسية اند 
دیده میشود و لغات ت رکی- مغولی تقریباً در آن‌وحودندا رد . کلمات بترتیب آخرین 

آحروف ذهجی تنظیم شده‌ا ند 
دائرةاله‌عارف « دانش‌نامه جهان » که در نیم دوم قرن پانزدهم توسط 
غیاتالدین ءلی‌ین علی آمیرانالحسیتی‌الا صفهانی تصذیف شده و دنوز بطمع اره‌یده 
است ۲ حاوی بخشی ایتک در « تسس آب جشمه وکاریز و جاه » ۳ وتبوه های 
تحص بحل آبهای نحت‌الارضی وسه‌عت رگه‌های واحد آب کد برای حفر کا ردز و 
چاه ضرورت دارد . مطالب این منبع ذشان میدهد که استادان آبیار ایرانی درقرون 

" وسطی بسیار مچرپ بوده‌اند. 
در ریم اول قرن شانزدهم م. فاضل هروی رسالهٌ مفصلی در فن کشاورزی 


بزبان فارسی بنام « ارشادالزراعة » تألیف کرده *, رسالةٌ مزبور را عبدالغفار نجم - 


(,) شمس فغخری ( به فهرس تکتب رجوع شود ). 
(+) نسخة خطی انستیتوی شرتشناسی فرهنگستان عاوم شمارٌ 0-۰4۰ 
(م) همانجا. ورق + جع ببعد , 


(ع) ( به حاشیه مج ص و« رجوع شود ). 





۳۹ 
الدوله که پیشتر ذ کرش رفت درطهران » بصورت مچلد چهارم « مجموعهُعلهی 
ایرانی در زراعت » ۱ طبع و مدتش رکرده. در ا.ج.ش .س. دو نسخه خطی رسالهُ 
سزبور وجود دارد - یکی دسخة خطی مجموعٌ ام پشچروا که کاملتر است ۲ و 
دیگر نسخهُ خطی مخزن فر هنگستان علوم ازیکستان در تاشکند ۲ , که زیان دیده 
و معیوپ است , سال اتمام این تألیف در هر دو سخه خطی و هه‌چنین در چاپ 
طهران - ۹۳۱ هجری ذ کر شده است ( ۰ ,»۱ م.). 

رسالد به شش پاپ یا « روضه » تقسیم شور ۳ سیمووف مضمولن‌روضات 
سزیور را بشرح زیر بیان میکند * : 

۱ - در شناسائی خاك. ب درساعات مناسب برای کشت . س-درکشت 
غلات. ‏ ع. درآماده کردن زین تا کستان» در اقسام‌انگور وغیره م- درسپزیچات 
و دربار؟ درختان بارور وگلها. ی درقلمة زدن درختان و تالك وغیره. م- در 
غرس درختان وگلها با در نظر گرفتن نقشه باغ . 

باب اغیر در چاپ طهران عنوان دیگری دارد : « دربارة نهیه گلاب‌وروغن 
گل سرخ و سربای گل سرخ و در حفاظت « ,وت تخل ». متن چاپ طهران با دو 
متن یاد شده اختلانات بسیار دارد. سیخ خطی ك. م. پشچروا مقدی مفصلی با 
اشمار و حکایات آموزنده دارد؟ . مواف دراین مقدمه‌بسخنان شیخ عدانتهانصاری 
(ر قرن یازدهم م۰ ( و رکن‌الدین علاءالدوله سمئانی ) قرن چها رد هم م .) ودیگر 


مقامات معتمد دیثی اشاره کرده زراعت را بهتر ین شغل خدا پسندانه میداند کد 


(۱) ارشادالزراعة ( به فهرست کب رجوع شود ). 

(ج) با اجازة بانو پشچروا از اين نسخة خطی استفاده کرده‌ايم و مراتب سپاسگزاری 
عمیق خویش را تقدیم وی‌ميداريم , وی | کنون متن کامل و ترجمةٌ رساله مزبور را برای‌طبع 
آماده میسازد . 

(7) نسخة خطی نرهنگستان علوم ازبکستان شمارهٌ 11 / هه . 

(ع) مج‌وعة نسخ خعلی شرقی فرهنگستان علوم اززکتان » آ » ص ۰۳۱۳ 


(ه) نسخذ خطی پشچروا. ورتهای و - ۱. 





۶:۰ 
جبرئیل - طبق افساته - پس از طرد آدم و حوا ار بهشت اشتغال بدان را بایان 
توصیه کرده ", ممکن است که اینمورد انعکاسی از معتقدات قدیمی زرتشتیان که 
ذشاورزی را وظیفة دینی صذف کشاورزان بیدانستند باشد . ملف مبانی سیاستی‌را 
که یعقید وی ساطان مسلمان در مورد روستائیان باید د رپیش گیردشرح‌مید هد" 5 

مینای این کتاب استنتاج از تجارب و شیوه های کشاورژی زمین داران و 
روستائیان واحةه هرات میباشد و پدین سبب کتاب. رنگگ محلی دارد . بویژه شرح 
وصف خاك واحهٌ هرات و بوعد کارهای گونا گون کشاورزی از روی گاهنامهمسی 
و انواع گندم و جو و غیره و کار در تا کستان و قواعد پیوند زدن اقسام درختان 
میوه‌دار و غیره درخور توحه شایان است . مولف چندین بارضمن آوردن مشال از 
باغدا ری‌بز رکه یک فثودال روحانی یاد میکند ولی بدون ذ کر نام . عیدالغفار نجم- 
الدوله - سابق ال ذ کر - یکث رساله مجهول‌المواف دیگر سربوط به. قرن ب رم درنن 
فلاعت - بصورت مجاد دوم سلسله انتشارات م ذ کور تحت عنوان « علم فلاحت‌و 
زراعت ایرانیان » طیم و منتشر ساخته ۲. 

د کتر تقی بهراسی موف کتاب « تاریخ کشاورزی ایران » که - بگفت خود 
وی از قدیه‌ترین نسخهة خطی منبع مذ کور که در ماه ذی‌الحجه ب, . ,د. بپایان 
رسیده‌استفاده کر ده است » سیگوید که عنوان‌آن تألیف در سخهُ خطی‌مزبور « کتاب 
" در معرفت بعضی امو رکه اهل فلاحت را درکار آید » بوده است *. 
کتاب در کب از ۳۲ پاپ و یک خاتمه است بدرح زير * 
اه مقدیه , 


بد رکشت غلات » در ثناسائی آنکه کدام خاك نزدیکک به آپ است و 


(۱) همانجا ورقهای ۳۳-۳ . 

(+) همانجا ورقهای ٩‏ ء - ۳ . 

(م) کتاب علم فلاحت ( به فهرست کتب رجوع شود ) . 
(ء) دکتر تقي بهرامی. تاریخ کشاورزی ایران » ص ۰۱۰۷ 
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کدام نیست و در خاك خوب و بد برای زراعت و غوره . 

ب در دفع آفات کشاورزی ( علفهای هرزه » برق وصاعقه و یخ بندان ) . 

ء- درقواعد وموعد درو وجمع آدری محصول» درساختن انبا رها برای‌غلات» 
در قواعد حفاظت غلات و اقسام سبز یجات . 

در قواعد غرس اشجار و حفظ نهالها. 

+ درغرس ال و درخت زیتون . 

بت درغرس دیگردرختان بارور ( برای هریک شرحی جدا گانه ): 

مر در پیوند زدن درختان بارور و اینکه کدام درخت بارور را میتوان‌به‌دیگر 
درخدان پیوند زد ( دربارة هردرخت سیوه جدا گانه ). 

و - در تراش درختان بارور( برای هر مورد جدا گانه ) و حفظ میوه ها و 
قار: که انداختن . 

, ۱- در صیف ی کاری . 

, ,- درببارزه با آفات مزروعات درختان بارور ۱ . 

۲ درفایدة بعضی سبزیجات وگیاهها » خاتمه . دربار؟ حفظ کبوتران 
( بخاطر جمع آوری مدفوعات که کود پربهائی است ). 

فن فلاحت درایران بطو رکلی پای بند محافظه کاری وسئن و رسوم و روشها 
و اصول دیرین بوده و این خود بمااحازه میدهد تا در بررمی دضع زراعت درقرنهای 
سیزد هم و چهارد هم از تالیغات وکتب فن‌فلاحت که مرنوط بدوران مقدم ترو یا 
بتاخر تر باشد استفادهکنیم . 

دراین تحقیق هدف مابررسی نیروهای تولیدی و دفع واقعی زراعت‌وهمچنون 
روابط تولبدی دردوران مو ردنظربوده. ولی ]۱۴ هانه به کاوش‌در تمام «سمائل‌مربوط 
به مطالعهُ فئودالیزم در ایران گرایشی نداشته‌ايم . و فقط به ارزیابی کلی نفوذ و 


تاثیر صحرانشینان سفول و ترلد در جریان تکاسل اجتماعی و اقتصبادی ایرانا کتفا 


(,) دربارة آفات کنناورزی به فسل سوم رجوع شود . 


و3 


نمودیم ولی توجهی به دامداری‌محرانشینان وویز گیهای آن نکردیم» زیرامتقدیم 
کد اینمووع باید درکتاب جداگانه و مستةلی مورد بحت قرارگیرد . و هه‌چندن 
بموضوع بتایای شیوهةُ زند گی‌دوران برد کی‌درجماعات فاودالی‌آسیای مقدم که مورد 
پژوهش هیچیک از معفةان‌قرار نگرفته نیز انا ره‌ای نده‌وده‌ایم- زیرا دراین باره کتاب 
عایحده‌ای خواهیم نوشت . و نقط بوجود گروه ویژه‌ای از برد گان - برد گان اسیر یا 
خریداری - که صاحیانشان ایشانرا در زسین اسکان داده یزراعت واداشته بسنده 
کردیم . در برخی از مسائل» فاد موضوع جماعات‌روستائی که تحت رژیم‌تابعیت 
فلودالی قرار داشته‌اند بناچار بسیب قلت مدارك یاختصار پرداختيم و کلیانی را 
بیان داشتیم . 

از آنجائیکه‌توجه خویش راصرفاً معطوف بیکی از مراحل تاریخ نکامل‌جامعهٌ 
فلود الی در ایران کرده‌ایم بحث در مسائل سربوط به ظهور دوران ستقدم فثودالیزم 
در ایران - با اينکه این موضوع تقریباً مورد پژوهش هیچیک ازمحتنان دراتحاد 


شوروی و دیگررکشورها قرار نگرفته - حزو وطایف سا نبوده است ۱. 


(,) فقط اخیرآ تحقیق جامعی در موضوع پیدایش روابط دوران متقدم نلودالی‌د رایران 
تحت عنوان « شهرهای ایران » تألبف ن.و. پیگولوسکایا منتشر شده است. محتوی این 

۳ ۳ ۹ با ی وا 
کتاب از عنوان آن وسیعتر است و روابط ارضی را از ترن سوم تا پنجم میلادی موردمطا عه 


قرار میدهد. 





فصل(ول 
تاثرحکومت مغولان در تکامل اجتماعی واقتصادی 
ایران در فرنهای سیزدهم و چهاردهم مبلادی 
جوانب کلی تتوحات منو لان 

در آغاز قرن سیزددم میلادی حامعهُ فئودالی ایران بر روی هم طریقاعتلاء 
را می‌پیموده و حردان پیدایش مالکیت فلودالی زمین بسیار پیشرفت کرده بوده ولی 
بمد موقتاً بر اثر هجوم لشکریان چنگیزخان و شدکست و ادبار حاصل از آن متوقف 
کشت و سرانجام در قرن چهارد هم بحد کمال رسید . 

دیگر جوانب تکامل ایران فثودال در آغاز قرن سیزد هم عبارت بود از : 
انشعا بات وسیع شیک آبیاری روی زمیئی و زیر زسینی - که شبکه‌های کوچکک(شبکه 
های ناحیه‌ای که اراضی محدودی را دربر میگرفتند ) پیشتر بوده ( ولی‌البته شبکه 
های بزرگ هم وجود داشته ) . دیگ رکشاورزئی- که ار غم سطح نازل آلات و 
ادوات زراعتهای کوچک ‏ با اینحال بر اثر چیره دستی وآزمود گی زارعان - حاصل 
فراوان ازآن بدست میآمده. دیگر وجودشهرهای بزرک فثود الی‌پر رونق که‌جمعیت 
آن فشرده بوده و صنءتها و پیشه‌ها ( بخصوص سنایم هنری ۱ ) در آنها تمکوفان و 
سرباية با زرگانان کلان بوده وتجارت بط داشته (اعم از تجارت صادراتی‌وداخلی 
از طریق شاهراهیای کاروان رو ) . حمله اين عواسل کواه بر وجود گرایشهای 


(,) دربارة صنایع هنری ایران در ترون وسطی به تألیف بسیار جامع و تازة زکی 





مود حسین که وت ءتوان ل صنایع ایران بمدالاسلام » متسر شده رجوع شود . 


۶ 
ترقیخواهانه در جامعهُ فثودالی ایران در آغاز قرن سیزدهم میلادی میباشد. 
افزایش تضادهای طیقاتی نیز در ترن دوازدهم و آغاز قرن سیزد هم خسود 
ن‌وداری بطورکلی از جنبة ترقیخواهانه تکامل حاسعه بوده » زیرا افزايش تضاد 
های بزبور در جاسعه های طبقاتی مینا و اساس نرقی سیباشد . درعین حال‌در درون 


طیقة فئودالها نیز تضاد هائی وجود داشته - از قبیل تخباد بیان بزرگان نظامی » 





صحرانشین و غیر صحرانشین از یکسو و کارمندان کشوری و روحانیان مسلمان - و 
یا بدیگر سیخن- خدام دین از دیگرسو. در جامعة فثودالی ایران آن روز دو گرایش 
متوازی سیاسی وجودداشت ؛ یکی گرایش بطرف تفرقه و پاشید کی ن*ودالی‌وسا زمان 
نظاسی - اقطاعی و دیگر تم رکز دولت فئودالی و بسط شعب دستگاه بورو کراسی 
م رکزی . گروههای یادشده طبقات‌فئودال کشو رکه بادهم درگیرو دار بودند وبخاطر 
کسپ قدرت و زبامداری میارژه میکردند درواقع هریک سبین یکی از گرایشهای 
فوق شمرده میشدند , 

فتوحات بغولان را نمیتوان فقط یک پدید حالص خارجی در تاریخ ابران 
شمرد , ., باکه از نوع کشو رگشائیها ئی‌بوده که بر اثر آن تبدلات عمیقی دراقتصاد 
و سازمان احتماعی سمالکک مسخره پدید میاید . 

چنانکه بیدانیم اسپراطوری مغولی چنگیزخان براثر فتوحات وسیم‌جادعه‌های 
مختاف را در زیر یک لوا معجد ساخت » از قبیسل جامعه صحرا نشینی » زراعتدی و 
جایعه های مبختلطی که در آن بردم دامدار و صعرانشین با زراعت پیشگان اسکان 
یافته د رکنارهم زند گی کرده همزیهتی داشتزد . تأسیس امپراطوری مغول ترجه 
مندتقیم ورود جادعة مغولی در آغاز قرن سیزد هم بمرحلة فئودالی بوده , از آنجا ثیکه 
دوضوع پیدایش جامعه متقدم فثودالی در مغولستان توط مورخان شوروی " بقدر 

(۱) رجوع شود به : ب.1. ولادیمیر تسوف. سازمان اجتماعی مغولان ص ۱ ۱۲ - 


مس , و تقریظ یا کوبوسکی به کتاب سزبور, يا کوبوسکی و ب .د. گ رکوف « قزل اردو » 


ص ده - وس » تاریخ جمهوری ملی مغولستان ص ۷٩ - ٩.‏ 





کفایت مورد مطالعه و کاوش قرارگرفته -ما از آن‌بحث نخواهیم کرد . فقطیادآور 
میشویم که در دوران متقدم جادعة فلودالی مغول - شیوه تکامل نیافتة زند گی 
برده‌داری ( که مبدل پشیوةغالب تولید نگشته بود ) دیربازی محفوظ ماندوا-تفاده 
از کار اسیران برده شده بیگانه در اسر شبانی گله‌ها و پیشه‌وران بیگانه در دستگاه 
افتصادی بزر گان صحرانشین " میان ایشان نیز - مانند دیگر صحرا نشینان آسیا در 
قرون وسطی بتداول بوده است . 

اسپراطوری چنگیزخان با شر کت فعال سران جامعهٌ مغول که بصورت‌فنودال 
در آمده بودند » تأسیس شد , و بالضروره دولت جدید میبایست مین منافع سران 
مزبور باشد . و در نظر بزرگان صحرانشین جنگ دائم» جنگ ی که ثمر آن فتح اراضی 
جدید و کسب غدائم بصورت اسبان جنگی و دام و اسلحه و منسوجات وطلا ونقره 
و اسیران - برد گان از زن و مرد باشد » ناحدی ( چنین جنگی ) بخانی از فعالیت 
تولیدی ایشان پشمار میرفته . ۱ 

پیش از تأسیس امپراطوری چنگیزخان منبه غنائم - از احاظ بزرگان نظامی 
صحرانشین » جنگهای دائمی‌بوده که ین گروهه‌ای قبایل » از قبیل تاتارهای‌سفید 
و تای چی‌وتان و کرائیتان و نایمانان و مکریتیان و غیره جریان داشته . ودرآدد 
بزرگان صحرانخین از غنائم جنگ ی کمتر از عوایدی که ایشان در نتیجه بهره کشی 
از آراتهای‌صحرانین " بدست میآوردند نبوده. 

وحدت سیاسی .غولستان در زمان چنگیز غان نقط بشرطی سکن بود سورد 
اشتیبانی بزرگان صحرانشین قرارگیرد که منبع غناژم » یعنی جنگ - از دیان نرود 


رلکه #رعکس توسعه یابد , پدین‌سیب چنگیزخان که هم ار آغا کار به بزرگان 


(,) رجوع شود به ؛ یرآن دپلان وکاربینی « تاربخ مفولان » ص پم - دم ! ویلهام 
درویروك . « سفری بکشورهای شرقی » ص 6-۱ » جامع التواریخ نسخه استانمول 
گر ۰ ه. 


(۲) آرانها س خبانان مغول . 
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صحرانشین فتودال مخش «تکی بوده درطریق کشورگشائی گام نهاد . فتوحات وی 
بمراتب بیش از آنچه بزرگان صحرانشین از جنگهای‌خانگی غنیمت بدست‌میآوردزد 
نوید د دنده بوده و گذشته از این اسکان بهره کشی نلودالی از کشورهای ثمروتمندو 
متمدن و زراعت پيشهة همسایه راء پس ازنسخیر برای‌ایشان تامین‌مکرده. کوشش 
بخاطر بدست‌آوردن سراتع حدید نیز محرلد مهمی‌برای کشو رکشائی بوده و این خود 
برای گله های کوچک آراتها ( چوپانان خرد ) چندان اههیت ندانت ولی از لحاظ 
بزرگان صحرانشین که‌دارای گله های بز رک بوده‌وسیعاً بدامداری مییرداختند بسیار 

بهم بوده, 

و بالاخره فتوحات خارجی از جهت دیگرنیز برای‌بزر گان صحرانشین فئودال- 
منش ذرورت داشته» پاینمعنی که برای بدت کم و بیش درازی تناقضات طبقاتی را 
که میان بزر گان مغول و توده آراتهای صحرا نشین تابم ایشان پدید آىده بوده 
ضعیف‌سیکرده و تحت‌الشعاع قرا رمی‌داده ,فتوحات و کشورگشا ئبهایمدام چنگیزخان‌و 
جانشینان وی نیرومندترین وجدیترین وجوانترین بخش‌عامه‌آراتها رااز زاد گاهشان 
دورکرده بود و اجازه داده بود تا پیاری انتظامات نظامی مقیدشان کنند و چنین 
قلقین کنند که کشور گشائی برای‌آنان نیز سودهنداست - زیرا بخشی از غنائم‌جنگی 
را بآن افراد اختصاص میدادند, لفافه و ظواهر پدرشاهی روابط عهد فثودالی » و 
سازبان قبیله‌ای که محفوظ دانده بوده و غدائم‌فریبنده جنگی ... اینها ودایلی‌بود 
که بزرگان صحرانشون دراسیراطوری چنگیزخان بیاری آنهامردم مغولتان و تودهٌ ۱ 
صحرانشمنان را مطیع رهبری خویش ساخته و نفوذ و حیثشت خویش را در میان 
ایشان پالابرده و آنانرا برای گتودن و تسخیر کشور های دور دست بدبال خود 
کشانیدند , 

از فتوحات چنگوز مردم مغولستان طرفی نبستند . و کشودن کشورهای‌بیگانه 
تتواست روابط استوار واقعی اقتصادی وسیاسی میان مغولستان و سر زمینهای 


همسایه آن برقرار سازد ولی در عوض خالك اصلی «غولان را خعیف وبیجان ساخت 


5 

وحوانان آن کشور را از پای در آورد و نابود ساخت و بخش سهمی ازسا کنان آن 
را از زاد گاهشان دورکرد . 

فعوحات چنگیزخان و چنگیزیان تغییرات عمیقی در اتتصاد وتاحدی‌در روارط 
اجنماعی دمالکک مسخرة ايشان و بویژه در زندکی اجتماعی روستا » پدید آورد . 
نخست اینکه کشو رگشائی مغولانموحب ویرانیهای ءظیم گشت ونیروه‌ای‌تولیدی 
کشورهای مزپور بوحشیانه ترین طرزی نابود شدند. 

بطو رکلی هجوم صحرانشینان فاتح پجامعه های معمدن و اسکان یافته قرون 
وسطائی علن الرسم باویرانی وغارت سرزسین های سفتوح همراه بود ۲ . از آنجمله‌فتح 


ایران بدست سلجوقیان‌هم‌موجب خرابیهای فراوان شد ۲ , با ایتحال لشک رکشیهای 


(,) سیان مورخان شوروی نظر دیگری نیز دربارة نقش تاریخی فاتحان صحرانشین 
وجود دارد - که اینانرا ه تیروئی ترقیخواه » میشمارند و رفتار ایشانرا با اقوام اسکان یافته 
پیشتر « مسالمت جویانه » میخوانند - اين نظر در بسیاری از تألیغات آ.ن. بريشتام دیده 
میشود ( تاریخ مختصره‌ونها, لئینگراد - سال .۹۰ , و غیره). تحسین صحرانشینان ونقتش 
تاریخی ایشان‌در مقالة آ کادمیسین و.آ. گاردلوسکی تحت عنوان «گ رگ پابرهنه‌چیست؟ » 
( اخیار فرهنگستان علوم - بخش ادبیات و زبان » سال پبع‌و, » مجلد د » شمارهة ٍ . ص 
۱ ۱۷-۳۷۲ ) بحد اعلا رسیده و بدون دلیل مقنع اخبار مورخان روسی را دربارة دستبرد 
های ویران کننده صحرانشینان دشت قپچاق‌بروسیه رد میکند و میگوید قپچاقیان‌نسبت‌بروسیه 
« نار دوستانه‌ای » داشته‌اند و در واقع ناشر فرهنگ و تمدن بوده‌اند ( مقاله مزبور ص 
۳۷۱-۲ ولی «طالعة دئیق منایم (هیچوحه اجازه نمیده که با این نظر غیر تاریخی 
و اصحیح وی نسبت به صحرانشینان فاتح قرون وسطی » هم‌آهنگ شویم , در اینجاازتحسین 
تاریخ و اقدامات صحرانذینان ترك و مغول که در تألیفات پان‌تو رکیستها دیده میشود و از 
نقاریه مای لثون کاهن ( 0۵10 :1.60 ) ماخوذ است صحبت نميداريم . زیرا محر پان- 
تو رکیستها عللی اس تکه با علم هیچ وجه مشترکی ندارد , 
(۲) رجوع شود مشل" به ویس ورامین فخرالدین کرگانی- مقدسٌ مولف ص و ۲ - 
۳ درباُ واحه اسفهان ) ! ابن‌البلخی, فارسنامه صس ۳6 - ۳۲ در تخریب شیرا رکه 
حتی در آغاز قرن +, م. هم هنوز بحال ویرانی باقی بوده و جز چند محله چیزی از آن برپا 


نمانده بوده . 





۶۸ 


چنگیزخان و جانشبنان ویاز بسباری جهات با مهاجمات پیشین صحرانشینانتفاوت 
بارز داشته . امپراطوری چنگیزخان که بیشتر محرا نشینان آسیای مرکزی را - اعم 
از مغول و ترك و غیره - متحد ساخته بود (بااینکه مجموعه‌ای از وعله‌های ثاجور 
بود ) بمرانب اشرده‌تر ومتشکل ند راز دولتهائی بشمار میرفت که فاتحان‌صحرآنشین 
درگذشده تاسیس کرده بودند . بدین سیب در ضمن فتوحات چنگیز خان » مانند 
گذفته » به بیرحهیهاوویرانبهای غیر متشکل براه‌یخوريم بلکه باشیوه‌های‌متشکل 
ایحای دسته‌حه‌می مردم غیرنظامی و تخریب کال نواحی مختلف - شیوه‌هائ ی که 
بوسیلهُ سرداران چنگیزخان بکا ربسته میشده - مواجه میشویم . روش ایشان ترور و 
ارعاب منم و بدولی بود که از بالا رهبری و مجری میگردید و هدف آن عبارت 
بود از کشتار متشکل تمام عناصریکه ممکن بود مقاومتی ابراز دارند و ترساندن 
مردم بی‌آزار غیر نظامی و ایجاد وحشت عموسی درکشورهای سدفتوح . 

ترس وارعاب متشکل- بفرسان شخص چنگیزخان مستقیماً از بالا- به‌وقم اجرا 
گذاشته ميشده, . . این روش دلخواه سران ححرانشین مغول و ترکان صحرانشینی 
بود که بدیشان پیوسته بودند . زیرا که نه‌تنها مقاوست طرف را فرومینشاند وغارت 
و چپاول راآسانتر میساخت ورصورت متشکل تری‌در میآورد (و این خودبنفم بزرگان 


بزیور بود ( بلکه او راد صحرانشینی را که در لشک بر کشیها ش رکت داثع‌ند یزپ زتجیر 





ن مقود موساخت و از سر کشی ایشان مانع موشد. 

معهذا برخی ازبزرگان مغول و حتی بعضی از اطرافیان چنگیزخان این روش 
ترور و ارعاب را نمیپسندیدند. جوچی‌خان ( توشی‌خان ) فرزند ارشد وغیر بحیوب 
وی مخالف کشتارهای دسته حمعی و تخریب و ویرانی شمرده میشد ۱ . فرزند سوم 
چنگیزخان اوگودی ( ا و کتای قاآن ۲ ) نیز طرفدار این سیاست نبود . و چون پس 


از مرگک ب‌سندخان بزرگ‌جلوس کرد آگاهانه کوشید تا بسران فئودال‌وبازرگانان 


وس 


(۱) جوزجانی - ص ۳۷٩‏ ۰ 


)؟ دربارةٌ حصوصدات او کتای‌قاآن ید جوینی رجوع شود . بجلاء اول ص ۱۵۸-۱۹۰ 


5۹ 
کشورهای مفتوح تکیه کند (گرچه دراین طریق چندان کامیابی حاصل تکرد ) و 
از شدت ویرانیها و کشتارهای دسته جمعی بکاهد , 
هیچ دلیلی در دست‌نیست که این بیرحمهارا - چنانکه برخی ازسور خان‌اروپای 
غربی درقرن نوزد هم گفته - وقساوتها رانتیجه «خاصیت نزادی» قوم‌سفول‌دانسته اند 
پآن مردم نسبتد هیم . بهترین تکذیب این افکار ضد عامی این حقیقت انکارناپذیر 
استکة روش ابحای دسته جمعی فقط در زان چنگیز خان و جانشینان بلا فصل 
او معمول بوده است. و در قرن چها رد هم جنگهای خانهای مغول بهیچوجه بادیگر 
جنگهای فئودالی آ-یا تفاوتی نداشته است. بعد ها در قرنهای هفدهم و هیجدهم 
بیلادی وم بفول فرهنگی بالتسبة عالی ‏ وکتابتی متکاسل بوجود آورد . ودولته‌ای 
فثودالی مغولی آن عهد ( قرنهای بب, و مر م. ) در روابط خویش با همسایگان 
هیچ گرایشی به انهدام و تخریب نداشتند . بنابراین در زمان چنگیزخان نیز علت 
قساوت « خاصیت نژادی » مغولان نبوده پلکه سیاست سران وبزرگان وسنافع ایشان 
چنان اقتضا بیکرده. و حتی در زان حیات چنگیز خان از سیان عامة قوم مغضول 
صدای تأدف ازوتوع جنگها - چنگهائی که ازاحاظ افراد ساده جز منگینی‌بارهدست 
حرب و ابودی کسان و نزدیکان ثمری نداشته ‏ شنیده میشده . ( دست ئیشتهُ 
مفولیاز قزل‌اردو بر پوست درخت که در. ۳ , نزدیک د هکد؛ ترئ وکا- ود گورنی 
درکرانة چپ ولگا - مکشوف گردیده. ) ۱. 
روش ترور و ارعاب متشکل چنگیزی در کشوره‌ای سفتوح از چه‌قرار بوده؟ 
هنگامیکه لشکریان چنگیز شدهری را محاصره میکردند فقط در صورتی بمردم آن‌شهر 
امان بیدادند که بیدرنگ تسلیم شوند و آنهم نه هميشه. چذانچه سردم مقاوست 
مرکردند » سرداران چنگیزی پس‌از اشغال شهر» نخست سا کنان آنرا در صعرا کرد 
میآوردند و در تحت حفاظات لشکر یان مغول قرار بیدادند . و پس ازپنج‌الی ده روز 


که فاتحان‌غارت وچپاول‌شهر رابپایان رسانیده وبزرگانایشان‌اموال غارتی‌راتقسیم 


(۱) در موزة اربیتاژ ( لنینگراد ) محفوظ است. 


کرده و هرچه بهائی داشت برده بودند بمردمی که در صحرا گردآورده بودند می 
پرداختند " و آنان را به دستجاتی تقسیم میکردند. نضت سپاهیان را جدا کرده 
پلااستثناء پقتل میرسانیدند و افراد خانواده‌های ایشان را برده مس‌اختند . دختران 
و زنان جوان میان بزرگان وسپاهیان تقسیم میشدند و بکنیزی بیرفتند . صنعتگران 
واستادان چیرددست رابهءنوان برده میان شا هزاد گان وبزرگان مغول‌قسمت‌میکرد ند . 
ولی -رئوشت صنعتگران » لااقل بدان سبب که ایشانرا از زن و فرزندانشان جدا 
تمیکرد ند - بهتر بوده . مثلا" پس از تسخیر شهر هرات درسال ۱ ۱۲۲م. (م وه 
بهترین بافند گان پارچه‌های ابریشمی برده یکی از زنان چنگیرخان گشتند و با زنو 
فرزندان بمفولستان کوچانده شدند و موظف و متدهد گشتند که تعداد معینی لباس 
اپریشمی برای اردوی او نهیه کنند ۲ سر انجام مردان جوان و تندرست شهرهای 
سفتوح و بویژه قراء را برای « حشر » سیگرفتند - یعنی برا ی کارهای سخت محاصرةٌ 
بلاد و خدمت‌در بنه . و فاتحان هنگام پیکار افراد « حشر » رادر صف‌بقدم‌لشکریان 
قرار داده هدف تیر هم‌مبهنان ایشان میساختند . 
در یادداشتهائی که به «من - خون» مولف چیئی‌قرل‌سیزد هم نتسب است و 
« یادداشتهالی دربارة مغول و تاتار» عنوان دارد ( من - دابه‌ی - لو » چنین گفته 
شده است : 
« هربار که ایشان بخواهند شهر بزرگی را سسخر سازند » نخست 
به تقاط کوچک حمله میکنند و سا کنان آن نقاط را اسیر میکنند وبمحاصره 
شهر وامیدارند , بدین منظور امر میکنند که هر سپاهی سوار ده نقر رااسیر 


کند. چون عدهکامل شد هر فرد مقدار سعیتی علف یا هیزم و خاله و 


(,) جوینی ؛ مجلد اول » ص ۱۰۳-۱۰ ۰ 


(۲) سیفی ص ۱۰.٩‏ - با . و و همچتین رجوع شود به : و.و. بارتولد. « تر کستان » 
بخش اول‌متون » ص بپ, ( قطعه‌ای از «روضةالجنات فی‌اوصاف مدیتةالهرات » معین الدین 


ادفرازی .) 





نگ برمیدارد . شب و روز اینان را به پیش سیرانند وه رکه عقب بماند 
بقل میرسد . بمحض رسیدن بمتصد پیدرنگگ خندقها وجویهارا [دراطراف 
حصار شهر بامصالحی که بانجا حمل شده ] پر سیکنند . [هنگام‌محاصره 
نقب هم‌موزنند واز دستگاههای مخصوص ( پاو - تسزی ) وغیره‌استفاده 
میکنند . در ضمن این اتدامات از فدا کردن ده‌ها هزار نفوس هم دریغ 
نمیدارند و بدین طریق همیشه شهرها مسخر ایشان میشود » ۱. 
بطوریکه از داستان « من - خون » بربییدبطو رکلی ما کنان «نقاط کوچک» 
یعنی مردم روستا راوارد « حشر » بساختند . محمد نسوی مولف ایرانی که کتاب 
خویش را بزبان عربی نوشته نیز مطالب همانندی میگوید ۰ 
« هربا رکه گروهی از تاتار که مثلااً از هزار سوار س رکب بوده - 
ناحیه‌ای را نهب و غارت سیکرد - نخست روستائیان رااز قرا گرد سیآورد 
و ایشان‌را بطرف شهر عمده آن ناحیه سوق‌میداد . آنجارو-تائیان رامجبور 
میکردند منجنیق بگذارند وخندق بکنند - تا اینکه شهر تسخیر شود »۲. 
بنا براین براثر گرد آوردن افرادیرای « حشر » وبحاصره» نخست‌نواحی‌روستائی 
خالی از سکنه شده و روستائیان از هستی ساقط بیگشتند ۳. 
گاهی فاتحان به عده‌ای از سا کنان اجازه بی‌دادند ( بععد از آنکه آخرین 
مایملک ایشانرا غارت کرده بودند ) به اجاق و آشمان سوخته و ویران خویش باز 
گردند . ولی نه همیشه . غالباً -رداران‌چنگیزی همه سا کنان شهرهارا بدوناستشاء 
(گاهی هم با روتائیان اطراف ) از دم تیغ گذرانده نابود میکردند . بااترار و عور 
گنج و ترمذ و سا و برو و بلخ و نیشابور و سبزوار و طوس و ری وتزوین وهمدان 
(۱) و.پ. واسیلیف و« تاریخ و روزگار باستان‌بخشی شرقی آ-دیای میانه « فمیمة سب 
عی ۲۲ ( ترجه و.پ. واسیلیف ) . 


(۲) نسوی ص بء - وع. 
() جامع التواریخ - نسخة استانبول ورق ۰۲۱۲ 





وف 


و مراغه و اردبیل و نخجوان و دیگر بلاد آسیای میانه و ایران و دیگ رکشور ها 
چنین کر دند, 
قتل عام بصورت زیر صورت میگرفت : 
سا کنان راکه قبلا" خلع سلاح کرده و بصحرا رانده بودند و مرعوب وروحیه 
باخته بودند میان سپاهیان تقسیم میکردند. هر سپاهی افرادی را کد سهم‌ وی شده 
بود بزانو می‌نشاند و سپس با هشیر و یا قداره سرهای ایشان را از تن جدا میکرده 
بعد منشیان اسیر را وامیدایتند تعداد سرهای بریده را شماره کنند . بگفتد جوینی 
۷س از کشتار عمومی برو ( درسال ۲۲۱ رم < مره ه.) شمارش کشتگان 
( توسط منشیان اسیر ) ۱۲ روز بطول انجامید ۱ 
گاهی که‌عده محکومان به کشتار دسته جمعی بسیار زیاد بود سردا ران‌چنگیز 
برد گان - اسیر خویش رامجبور میکردند باتفاق سپاهیان در قتل محکوبان‌ش کت 
کنند . پلان و کاربی‌نی چنین میگوید : 
« آنان ( تاتاران ) هنگام چنگ‌همه اسیران را میکشند . نقط کاهی 
میل میکنند یکی را زنده یگذارندو به‌برد گی خویش بگمارند .مجکوبان 
به کشتار را میان یوزباشیان قسمت میکنند تا ایشان آنان را با قدارهٌ دو 
لبه معدوم سازند, یوزباشیان نیز اسیران را تسم کرده بهر برده ده اسیر 
یا بیشتر ویا کمتر» بنظر خویش ؛ تقسیم بیکنند تا آن برده ایشان رابقعل 
رساند ۲ » , 
یکفته « ین - دابی - لو» - : 
(,) جوینی - مجلد اولص ۸ ۹-۱۲ , , - سید عزالدین نسابه که پس از دشتار مرو 
« با جمعی سیزده شبانروزشما رکشتگان شهر کرد » چون به دشت پوشیده از متسولین نظر 


کرد اين رباعی خیام را برزبان راند : 


ث رکیپ پیالهة که در هم پیوست بشکستن آن روا تمیدارد سست 
چندین سروپای نازئین ازسردست برسه رکه پیوست‌ویکین که‌شکست 


(۲) پلانو کاربینی ص ۰۳۲ 





۳ه‌ 


« پس از اشغال ( شهر ) بدون اینکه بکسی ترحم روادارند همه را ازپیر و 

حوان وزییاو زشت‌وستمند وتوانگر» وفرمانبردار ونافرمان» بققل میرسانند!». 

و ضعناً فاتحان علی‌الرسم اقداماتی بعمل میآوردند که هیچکس برحسب تصادف 
جان - بدرنبرد . بثلا" پس ازاطفای نایرةٌ عصیان مردم هرات و اشغال مجددآن‌شهر 
۰ ۰ ۳ مج 
توسط مفولان در پایان ( سال ۲۲۲,م ,و ده. ) قتال عام صورت گرفت و در 
طی آن کشتار - کویا یکک میلیون و ششصد هزار نفر از سا کنان شهر ودهکده‌های 
پیرامون آن بقتل رسیدند . وایلچیگیدای نویان سردار سغول هنگام خروج از شهر 
گردهی از سپاهیان رادر سحد شهر باقی گذاش ت که کمین کنند . آنگاه موَذنیآسیر 
را مچبو رکردند که پر مناره مسجد رود و اذان بگوید . عدهٌ قلیلیاز سا کنان که‌در 
سردابها وکا ریزهاو مخفی گاههای دیگر پنهان شده‌وزنده بانده بود ند بمحض‌شنیدن 
بانگ سوذن پنداشنند که‌تاتاران رفته‌اند وبطرف س‌جد جابع شنافتند و درآنجاس رگ 
چشم پراه ایشان بود . 

پس از آن کشتار فقط  .‏ نفر مرد از صنوف مختاف اجتماع " در هرات‌جان 
بدر برده زنده ماندند و عدة بازماندگان روستا نیز از صدتن تجاوز نمیکرد ۳ . 

فاتحان میکوشیدند تا با بکار بستن این شیوه ها نه تنها مقدورات نظامی 
دشمن را از پیش پای خویش بردارند و معدوم کنند بلکه وحشتی در عموم ایجاد 
کنند و ارادبقاوست رابالکل دربردم‌بکشند . محمدبن قیس رازی مژلف کتابی‌در 
عروض فارسی خبر سید هد که مدتها پیش از اعلان جنگ چنگیسز خان یه محمد 
خوارزسفاه» د رآسیای میانه‌شایعاتی نفوذ کرده بود که تانار مقدمات هجوم‌وحشتنا کی 
را بآن صوب فراهم بیکنند ؟ و بسیاری از مردم وحشت زده بمغرب کریختند . خود 

(,) و. پ. وامیلیف, تاریخ آسیای میانه. س ۰ ۲۲ -۲۲. 

۳2( سیفی ص رم بیعد , 


(م) همانجا ص سم . 
(ء) ظاهراً اين شایعات را عدال مخفی چنگیزخان دائند محمود بلواج و علی خوجه 
بخاری و دیگران که - چنانکه بيدانیم - در آسیای بیانه پسیار بوده‌اند منتشر میکردند, 





۶ 
محمد قیس رازی نیز چنین کرد و به فارس گریخت ۱. 

وسعت ویرآنیها و امحای مردم در نظر معاصران آن دوران شگفتی‌انگیزبود ۲ 
ولی اگر سیمای واقعی سردا ران‌صحرانشیتی را که درمکدب نظامی‌چنگیزی پر ورش 
یافته بودند در نظ رگیریم » جای تعجب باقی نخواهد ماند . تاریخ وقایم دوران 
نخستین خانهای چنگیزی یا « گفتار محرمانه در نسل مغول » از قول چزاموخی 
رقیب سلطنت چنگیزخان و آریست وکرات صحرانشین درگفتگو با تایانگ - خان 
نایمانی با غرورساده اوحانه‌ای نقل میکند : 

« آندای من (برادر خوانده من) تموچژین (چنگیزخان) میخواست 
چهار سکث را با گوشت آدمی تغذیه کند و آنهارا یزنجیر آهنی‌سقید سازد . 
یقین آنها هستند که نزدیک میشوند و قراولان سا را به پیش میرانند, 
پیشانی این چهار سک از مفرغ و پوزه آذها چون سنجاق وزبانشان مانند 
سوزن و قلیشان آهنون و شلاقشان شمشیر است . شیذم غذایشان است و 
بر باد سوارند . هنگام پیکار های مرگبا رگوشت آدمیان میضورند و در 
گیرودا رکوشت انسانها را برای خورال خویش ذخیره میکنند. اکنون 
این سگان زنجیر پاره کرده‌اند و کسی از ایشان جلوگیری نمیکند و بزاق 
دحان ,هرسو میافشاندد. اين سگان آنها هستند ! تایالکک - خان پرسید:- 
آخر این چهارسکگ چه تسایند ؟ پاسیخ گفت + دو جفت میباشند » 
« چژه به و خوبیلای و چژه لمه و سویتای » ۲ . 

ا گفتهُ جالب توجه وحیدالدین بوشنجی دانشمند وقاضی غرچستان که‌مدتی 
در اسارت مغولان بسربرده و زسانی جزو ملازسان رکاپ چنگیزخان بوده چئین بر 
بیآید که خود چنگیز خان هم از یوه ایحاء و کشتار دسته حمعی خویش بر خود 

(۱) شمس‌الدین محمدین قیس رازی. ص م» بیعد . 


(+) گفتار محرمانه . یوآن - چائو - بی - شی. ترجمة روسیآ کادمیسین‌س .۲. کوزین 
ص بع ۱ . (اين تام‌هاازآن سرداران چنگیز است) . 





میبالید و روزی در محفل د رباریان با غرورتمام از اعمال پرافتخا ری کد اتجام داده 
و آن همه نفوس را نابود ساخته بود به خودستائی پرداخته میگفت که‌بدین سبب 
نام و شهرت او حاویدان خواهد باند ۱ . 
بزرگان ف#ودال محلی اعم از صحرانشین وغیر صحرانشین در ابران و آسیای 
میانه و آذربایجان و دیگر سرزمینها » ا کثراً نتوانستند » حتسی موقداً همم شده » از 
اختلافات و جنگهای خانگی خویش دست کشیده متحد شوند و در مقابل دشمن» 
با شهامت ووحدت پایداری کنند . گذشته از این» بزرگان مزبور از عاسهُ خاق کشور 
خویش بیم داشعند وغالباً حتی تشیثی هم برای متعد ساختن و رهبری آنان بعمل 
نیاوردند . 
راز موفقیتهای نظاسی لشکریان مغول که در ادی نظر حیرت‌الگیز مینماید. 
همین است و بس : سقاودت در برابر مهاحم‌ان که در برخی نقاط بسیار حسورانه و 
دایرانه بود » بطور متفرق صورت میگرفت و فاقد اراده و فرماندهی واحد و وحدت 
نظر بود . در اردو گاه مذولان تضادهای طبقاتی‌هنوز بسیار ضعیف بود و بدین‌سسب 
توانستند بالاسبة بآسانی لشکریان دولت‌های-تکامل فودالی‌همسایگان خویش را 
که دچار تفرقه و نفاق ودستخوش تنافضات داخلی‌بوده‌اند شکسته و منهدم‌سازند. 
یکت علت مهم دیگر موفقیتهای چنگیزخان این بود که توانست برای نخستین بار 
پس از اضمحلال خاقانات ترك - نیروهای جنگی بخش اعظم صحرانشینان آسیای 
مر کزی ( نه تدها قبایل مغول بلکه بسیاری از قبایل ترلو تنگو و منچوری‌راهم) 
را متحدسازد . صذات جنگی عالی وتحرك عظیم سواران صحرانشین . ازقد یم سشهور 
بوده است . ایشانرا بآسانی و سرعت میتوانست گرد آورد و در محل منظور نظربرای 
حمله ناگهانی متمر کز سازد . ایدان بحمله و دستیرد در اعماق سرزسین حریف‌دست 
زده و در این حملات هر مرد لشکری تا و - ه اسب ذخیره با خود داشت, و بنابر 
و مپا هیان فگودالهای اسکان یافته که فاقد تحرللازم بودند بدشواری‌میتوانس‌تند 


(۱) جوزجانی ص ۰۳۰۲-۳۰6 





1 


با چنین نیروئی از در ستیز درآیند - بخصوص که فلودالهای سزبور ستحد نبوده‌اند . 
هر جتگی و فن حرب چنگیزخان‌و بعضی سرداران وی در کسب موفقیتها و کشور 
کشائیها در درحه دوم اهمیت قرارداشتد . 

از اخبار منابم بوجود باین نتیجه سیرسیم که همه‌با در آسیای بیانه‌وایران 
و ارسنستان فعالترین و میتکر ترین سبارزان علیه لشکریان چنگیزخان عامهٌ مردم و 
بخصوص شرهای پائین سا کذان شهرها ( پیشه‌ورای و بینوایان شهری ) بودند 
که مععدتر و معشکل تر بوده‌اند ( در سازمان اصناف ) » نه سا کنان روستاها ,نقتش 
رهبری شهر نشینان در دفاع شهر های سیگناك و شاش ( تاشکند چیاج ) ۱ و 
مرو" و هرات ۳ و بیلقان ؛ و گنج * و آنی" وغیره بعروف عامه است, سردم‌شهری 
بارها علی‌رغم اراد فرما نفرما یان فثودال خویش ( مثلا" در سیگناك و بیلقان وآنی) 
از دهرهای زاد گاه خویش دلیرانه در برایر مهاجمان دفاع کردند . حتی #هریانی 
که یکبار بزیر فرمان فاتحان‌درآمده بودند غالباباری دیگر علم عصیان برمیافراشتند. 
هءچنانکه مردم برو د هرات و همدان چنین کردند . 

این امر هم تصادف محض نبود . توجیه نقش فعال عاسه مردم در مبارژه 
علیه لشکریان مغول آسان است زیرا این بار فقط صحیت بر سر جنگ ی کته در میان 
دولعهای فلودال درگیر شده باشد نبود, هجوم‌سپا هیان چنگیزیان عاسه خلق راتهد ید 


بیکرد و باب شدیدی را برای توده مردم در بر داشت , 


(,) جوینی. مجاد اول ص ۷ . 

(ب) همانجا ص 9-۱۳۳ همچنین رجوع شود به : و. آ. ژر کوسکی ؛ ویرانه 
های مرو کهنه , ص ۲ ببعد . 

(۳) جوزجانی » ص . هم ببعد ؛ سیفی ی ۸۲ - ۰۷۲ 

(ع) این‌الاثیر مجلد ب, ص ۲ بیعد ؛ مجموعهٌ مطالب مربوط بتاریخ قزل اردو - 
گردآورده و.گ . تیزن هائوزن مجلد اول ص ۹( ببعد . 

(هم) کیرا کوس گنجوی ص ۱ ۱ لمع , 


(د) همانجا ص م ۱۲ ۰۱۲۷ 





لضف 


کشتار دسته جمعی و اسحای جسانی و یا اسارت و برد گی و یا - در احسن 
حالات - بقول استاد س .پ , تالستوف " « بیرحمانه ترین و سرتجعانه تردن اشکال 
استئمار فقودالی و زندگی نیمه برد گی » در انتظار ایشان بود ۰ . تمام سنگینی بار 
مالیاتهای گزاف و بیغا رهای فرسوده کننده ( که توسط خوانین مغول - جانشیتان 
چنگیزخان - برقرار شده بود ) بردوش رعایای مالیات د هنده یعنی روستا ئیان‌اسکان. 
یانته و قشرهای متوسط و پائین شهری بوده و حال آنکه بزرگان فتودال و تجار 
بزرگک که با فلودالها ارتباط نزدیک داشته طوق اطاعت فاتحان مغول را بگردن 
نهاده با آنان‌لسان مشت رکی یافته بودند - تسهیلات گونا گون برای خویشتن بدست 


آورده و درامر غارت وجپاول هه وطنان مستمند خویش باسهاحمان همکاری‌مرکردند , 


عواقب فتم ابر ان بدست منولان 

عواقب کشو رگشائی مغولان برای ایران از چه قرار بوده ؟ بحتقان قسرن 
نوزدهم - از قبیل دوسون وکاترسر و هامرپو رگشتال و در عصر کنونی چند تن از 
مورخان‌شوروی دانند آ,یو.یا کوبوسکی " و س .پ, تالستوف" و ب ,ن ,زاخودر؟ 
و آ.م ,بلایتسکی " و آ.آ. علیزاده " و دیگران و از آنجمله نگارندة این سطور ۷ با 
استفاده از اخبار فراوانی که دراین باره در منابم موجود است » از عواقب مشئوم و 

(۱) س .پ. تالسنوف, « براثر تمدن باستانی خوارزم » ص ۸ ۰۳۱ 

(۲) رجوع شودبه: آ.یو. یا کوبوسکی‌در نتاب : ب .د . گ رکوف و آ.یو.یا کوبوسکی 
تحت عنوان « قزل اردو » ص ۰۳ - 0۲. 

(۳) س .پ. تالستوف : « براثر تمدن خوارزم باستانی » ص ۲٩5‏ وم رم بیعد, 

(۶) ب.ن. زاخودر,. تاریخ شرق در قرون وسطی ص ۰ ,, - ۱۰۹ 

(ه) آ.م. بللیتسکی » در روابط اجتماعی در ایران ص , , , ببعد. 

(«) .۲ علیزاده در تاریخ روابط فلودالی در آذ ربایجان ص و ۱۲ - ۱۰۹ . همچنین 
در دیگر تالیفات این مولف. 


(ب) ای .پ . پطروشفسکی حمداته قزوینی » صم وم ببعد ؛ ای .ب . پطروشفسکی . 


از تاریخ بخارا ۰ ص , , , ببعد, 


۸ 9 
ویرانی و فلا کتی که پدنبال فعح مغولان گریبانگیر ایران گشت سخن کفتهاند ‏ 
آ کادیسین ب. د. گر کوف در این ایام ءواقب و تأثیرات مخرب حملةٌ بغول و 
دا نار را بخاك روسیه ارزیابی کرده و بد تجزیه وتحایل عقاید مورخان‌سلف دراهمیت 
یوغ مغول در تاریخ روسیه پرداخته است ۱ . 

باید متذ کر دویم که‌ارزیابی کلی عواقب و تأثبرات فتح مغولازلحاظتکامل 
اقتصادی ایران و کشورهای مجاور آن که توسط و. و. بارتولد صورت تسرفته - 
برغم اطلاعات جامعی که دانشمندمذ کور ازستایع موجوددارد - نمیتواند موردقیول 
مورخان شوروی ترا رگیرد . 

و.و. بارتواد با یک سابقه ذهنی محین و عقید ابت قبلی ببنی پر این کد 
ابپراطوری چنگیزی دارای اهمیت ترقیخواهانه‌ای در تاریخ بوده » وارد این بحث 
گردیده است " و بدین سیب یزان خرابیهائی را کد لشکریان چنگیز وارد آورده 
و حتایق حاکی از انحطاط اقتصادی بعد از آن وحتی آنچه را خود ازسناپع سختلف 
دراین زمینه کشف کرده " ناچدز انگاشته است. 

و .و . بارتولد معثقد است که : 

« شهرهای ویر ان شده در زمان جنگ بزودی احباء شدند ». 
و دردوران ایاخانان مغول ۰ 
«ساختمانها و وضع اقتصادی ايران حا کی از آن است که سبت‌به 
پیش ترقی و پیشرفت عظیمی حاصل شده بوده * ». 
میکوشیم نشان دهیم که اخیار سابع موجود این نظر را تایید نمی کنند. 


و.و. بارژولد اظهار میداشته « ایرانی که بدمت مغولان مسخر شده بود از تعاظ 


(,) کتاب گ رکوف و یا کوبوسکی . کتاب فوق‌الذ کر ص پبع « ببعد . 
(۲) و.و. پارتولد. ترکستان ص رهع و ..ه - 6۹٩5‏ 

(م) و.و. بارتولد کتیبهٌ فارسی . 

(ع) و.و. پارتولد. محل نواحی کرانة خزر ص ۷۱ . 





۹ 
مظاهر فرهنگ مادی و وضم اقتصادی - چنانکه از عواید صاحیان آن بر مسآید - 
بمراتب از کشورهایاروپای غربی پیش تر بوده "» . البته | گر بخواهيم دربارة اقتصاد 
ایران در قرنهای سیزدهم و چهاردهم داوری کنیم باید درآمدهای آنرا - نهپاعواید 
کشور های اروپای غربی باکه با در آمد همای خود آن کشور در دوران پیشین 


مقا یسه کنیم ۴ 


و .و. بارتولد بالصراحة در ارزیایی اهمیت تأمیس امپراطوری چنگیزیان از 
لحاظ پیشرفت تجارت ترانزیتی و کاروانی و تحکیم روابط فرهنگی هیال کشور های 
آسها » غل و کرده است ۰ 

تجارت ترانزیتی تأثیر مهمی د رپیشرفت و ترقی‌نیروهای تولیدی محلی‌نداشته 
ست" و روابط فرهنگی ایران باچین و دیگر کشورهای شرق دور» برروی هم»اسئوار 
د‌ واحد اهمیت نبوده . 

نظر و .و.بارتولد تاحدی در تألیفات‌سورخان‌دوروی پیراسون سالهای . ۲و ,- 
۳۰ تأثیر داشده است . مثلا" آ.یو. يا کوبوسکی در حدود سال ٩۳۰‏ , دربارةٌ 
دوران قرنهای سیزدهم و چهارد هم چنین نوشته بود : 

« نیروهای تولیدی در خطه‌ای که اصطلاحاً شرق اسلاسی نانیده 
بیشود فقط دچار شکست موفتی شد . سراسر تاریخ بعدی آسیای میانه و 

)۱ همانجا ص ۰ ۰۷ 

(+) در این باه به باب دوم رجوع شود . 

(ج) گذشته از این رونق تجارت ترانزیتی از طریق راههای ترانزیتی استوار و دائم 
نبوده است . در #لث آخر قرن سیزدهم آمد وشد در جاده‌های کاروانی که به مغولستان‌وچین 
منتهی میشد بحدی دذ‌وارشده بود که دو راهب نستوری خان بالیق ( بکن ) که اصلا" 
اویفور بودند - یعنی مار کوس ( که بم‌دها بلتب باریابالاخای سوم نامیده شد ) و ربان 
سائوما - و سیخوامتندیرای زیارت به اورشلیم بروند و بزحمت زیاد خودرا بکثورهلا کوئیان 
رساندند مجبور شدند همانجا توقف کنند و باقی عمر را در آن کشور بسربرند و نه وسیله و 
امکان سفر به فلسطین را دارا بودند و نه میتوان‌تند به چین باز گردند زیرا که « راه ها پر 
خطر بود و درچندین محل قطم شده بود » ( ماریابالاخا - ص ۲۲-۳۶ ). 
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ایران و تا حدی قفقاز و جنوب شرقی‌اروپا حا کی از نهضت ترقیخواهانه 
است . ۱ » 
بعدها آ.یو, با کوبوسکی از نفوذ نظرهای و.و,بارتولد رهائی یافت‌وعقيده 
پیشین خویش را دربارة عواقب فتوحات.غول مورد تجدید نظرقرارداده - نتیجه کشور 
گشائیهای ایشانرا منفی شمرد ۲ . 
| کنون نظر منفی مزبور مقیول قاطبِهٌ مورخان شوروی‌میباشد , جوانب خانه- 
ویران کن و سخرب فتوحات مغولان را ب .ن. زاخودر " و س . پ. تالستوف * و 
آ,آ. علی‌زاده * و دیگر تاریخ نویسان شوروی صراحتاً تصدیق میکنند . 
ارزیابی کلی مورخان شوروی دربارٌ فتوحات مغول بر روی هم صحبح است. 
با اینتحال باید یادآور شویم که تا کنون مورخان ما ( شوروی ) هضوز از مجموع 
حقایق مربوط بعواقب سخرب‌حکوست.فولان در ایران استنتاج لازم رابعمل نماورده 
بعاوم فداشتهاند که مقوط وتغییرات‌اقتصمادی در تحت سلطهٌ ایلخانان سغول درواقع 
تاچه حدبوده است , و مورخان باعتراف کلی‌بوجود سقوط وانحطاط | کتفانموده‌اند. 
اکنون پیذتر در اینموضوع بحث میکنم . 
نخستین نتیجه هچوم لشکریان چنگیز بایران تقلیل شدید عده نفوس کشور 
و بخصوص سردم زحمتکش بوده که خود بر اثر قتل عام اهالی و يا باسارت بردن 
ایشان و فرار باقیماندة مردم » و خالی‌از سکنه شدن نواحی پرجمعیت سابقی کشور 
کشوریکه درواحه‌ها و نواحی حاصلخیز آن کوچکترین قطعه زمین غیر کون و 


(,) آ. یو. یا کوبوسکی, جامعهٌ فلودالی آسیای میانه . ص . ع . 

(م) آ. یو. دا کوبوسکی. تاریخ مردم ازیکستان مجاد اول ص ه ۳۲ - ۲م , به 
« قزل دردوی » گ رکوف و یا کوبوسکی نیز رجوع شود. ص «ه یبعد. 

() ب .ن . زاخودر, تاریخ شرق در ترون وسطی ص . : ۰۱۰-۱ 

(6) س ,پ. تالستوف , بر ابر تعدن خوارزم باستانی ص م مب بیعد. 

(م) به تالیفات سایق الذ کر علی‌زاده رجوع شود . 





که 


لم بزرع وجود نداشت - پدید آمده بود ( ملد در مازندران ) " . متایع عربی و 
فارسی ضمن سخن کفتن از« قتل عام » که بامر سرداران چنگیز در بسیاری از شهر 
ها و حوبهٌ بلادصورت گرفت ارقامی از کشتگان ذ کرمیکنند کد شگفعی | نگیزاست . 
مثلا" طبق منایع سزبور» بهنگام تصرف نیشارور توسط مغولال (۰ 6۱۲۲ ۰ ۱۷ 
هچری ) گویا ۰ وب نفر ( فقط ) مردرا سربریدند ۲ . و پس از تسخبر سرو 
درسال (۱ ۲۲ مر روده) یگنت ابن‌الاثیر در حدود . . . . .ي بقتل رسیدند؟ 
و بقول جوینی حتی این رقم به ۳.۰۰.۰.۰ نفر بالغ بیگسردیده *. هنگام تسخیر 
مجدد هرات بدست مغولان که در پایان سال (۲۲ ۲ ,م .9 ۱ بده.)صورت گرفت 
گویا . . ...و نفر بقتل رسید *. عده مقتولان بغداد را بهنگام تسخیر آن شهر 
ازطرف هلا کوخان (ره ۲ رم .بو و ه.)» حمدالله مستوفی به . . ...مر تخعون 
میزند" . طیق مندرجات تاریخ زند گی شیخ بهاء الدین حسین‌واد در آغاز قرن۱۳م. 
دربلخ دویست هزار نفر زند کی میکردند" و همه آنان‌را بفرسان شخص چنگیزخان 


(,) رجوع شود به ابن اسفندیار. چاپ عباس اقبمال جلد اول ص ءب ؛ « از ری و 
قوسس تا کرانة ( غزر) همد‌جا آبادبود و روستاها بیکدیگر متصل بودند - چنانکهیکوجب 
خالك بایر دیده نبيشد» ( دربارثسازندران ) بشرح اوضاع نواحی کشاورزی اصفهان‌وخراسان 
و غیره در معجم‌الیلدان یاقوت رجوع شود ( یاقوت مجاد اول ص ۲٩۲‏ ببعد ؛ مجلد دوم 
ص ٩‏ - وب , : مجلد چهارم؛ ی بدهم ببعد ) , 

(۲) سیفی ص مب ؛ رقم مذ کور بعید از واقم پنظر میرسد . 

() ابن‌الاثیر » مجلد ۲ ,. ص بده ۰۲ 

(۶) جوینی مجلد اول ص م, . مولف از پیش خود چنین حساب کرده که چون 
شمارش کشتگان م , روز طول کشیده و در روز صدهزار کشته ممکن بود شمرده باشند پس 
جمع کشتگان ۰ ۳ لفر بوده. رقم این الاثیر بحقیقت نزدیکتر بنظر میرسد, البته در 
صورتیکه سا کنان‌دومه و رو-تای سرو راهم مثتمل باشد , 

(هم) سیفی. ص ,مر ؛ حافظ ابرو. ثألیف جغرافیائی ورق ه «ب ب ؛ اسفزاری .شمارةً 
ممب ورتهای بو ب - عو رآ 

)1 تاریخ گزیده ص .مه . 

(ب) افلا کی . مجلد اول ص ه ۱ . 


وک 

تا آخرین نفر از دم تیغ گذراندند (سال , ۲۲ رمع روهی) ۲ 

ارقام مذ کور در منابم موجود مربوط به‌شهرهای بزرگ میباشد . همین‌منایم 
در مورد مقتولین شهرهای متومط تعداد کشتگان را به نسیت کمتر ذ کر میکنند . 
ماد یل از کهتار فاحیه یوق شرامان از هون هه ان راز اس ترسال 
(۰ ۱۲۲ وه ری کشته بر شمردند ۲ . نسوی نیز رقم عده کشتگان را 
بهنگام نسخیر شهر نسا همان . , . .ی ذکر میکند ( در همان سال ) ۳. 

منایع چینی نیز ارقامی که تقریبابه اعداد مذ کور نزدیکک است نقل‌میکنند ء 
چان چون » جهانگرد چینی میگوید که قبسل از تسخیر سمرقد.د بدست چنگیز خان 
۰ خانوار در آن شهر ساکن بوده‌اند ( اگر عای‌الرسم عدهٌ هر خانوار را 
ورع نفر بشماریم رقم , . . . وع نفر بدست میآید) و س از کشتار وباسا رت‌بردن 
سا کنان شهر فقط ریم عدهُ نفوس پرشین باقی ماند *. 

اددهی است که ما نميتوانيم همه این ارقام را کاملا" قابل وئوق بدانیم . 
حتی اکر چنین فرض کنوم که ارقام‌مذ کور تنها مربوط به شهرها نبوده‌بلکه‌سا کنان 
روستا های اطراف آذها که پا شهریان از دم تیغ گذ رانده شده‌اند - راهم شاسل می 
باشد هم - معهذاباشکال مینوان باورکرد که درشرایط اقتصاد فاودالی - شهرهای 


بزرگک هم دارای اینومه نفوس بوده‌اند * . 


(۱) جوینی. مجلد اول ص ۱.۶ -۱۰۳. 

(۷) همانجا. ص ۳ ۱. 

() نسوی, متن عربی. ص ۲ه . ترجمةٌ فرانسه ص ۰.۸ 

(ع) چان چون. سی‌یو - تسزی » ص ۳۱۱ . 

(ه) با ایتحال دربارٌ هرات اخیاری از متایم دیگر در دست‌است که برقم مذ کور 
بالایمنی , , ,۰ .+ , نفر نزدیک میباشد .حمداته‌مستوفی میگوید که‌د رهرات‌در عهدغوریان- 
یمنی در فاصلة قرن دوازدهم و سیزدهم -گویا ...2۳.۰ خانه ( خانوار) - یعتی‌دومیلیون 
تفر وجود داشته . محتملا اين رقم روستاهای اطراف راهم در بر میگرفته ( ذزهت القلوب 


بقیه حاشیه در صفحٌ |عد 





گرجه حدس زده ميشود که این ارقام خالی از اغراق نباشد ولی با ایتحال 
نباید پنداشت کهصرفاً مولود تخیل بوده وباید مردودشان دانست : همین کهچنین 
ارقامی در منابع ذ کر شده » خود گواه بر مقیاس عظیم کشتار و امحای اهالی‌سیباشد 
که در مخیله معاصران مور واتع گشته . عده نفوس بحتملا" کمتر از ارقامی بوده 
که در سنایم آیده است ولی حقایق مربوط به نفس موضوع یعتی کشتار و ایهای 
متشکل همه -و یا تقریباً هم - نفوس شهرهای پرجه‌میت و ویرانی نواحی بطور 
دربست » کد در منابع گونا گون ذ کر شده‌سورد نردید نمیتواندباشد . زیرااین حقیقت 
که بعد از وقایع مزبور برخی از شهرهای بز کی - مثلا ری - هرگز احیاء نشدند 
و قرنها ویران و غیر مسکون باقی ساندند قابل انکار نمیباشد ۲. 
حتی مورخی چون جوینی که هواخواه مغولان بوده و ا رکاهش فوس براثر 
فتوحات چنگیزغان نیک اطلاع داشته چنین میگوید ۰ 
« و چون... | کثر امصار و بیشتر افطار پعصیان و نفار تاقی‌نه‌ود ند 
و از قبول طاعت او ( چنگیزخان ) سر کشیدند خاصه بلاد اسلامازسرحد 
تث رکستان تا اقصی شام هر کجا پادشاهی بود یا صاحعب طرفی یا امین 
شهری که بخلاف پیش آدد او را با اهل و بطانه وخویش و بیگانه‌ناچیز 
کردند بحدی که ه رکجا صد هزار خلق بود بی مبالغت صد کس نماند و 
۳ 
ص ۲ ) , جوزجانی میگوید که در ۲۲( ,م . فقط در یک ربع شهر هرات , . . . .+ نفر 
را بقتل رسانیدند ( جوزجانی» ص ۳۶۷ - ,وس ). سیفی مینویسد که بهنگام‌حر دت تولوی 
خان بهرات در ۲۲ , م. در شهر و اطراف آن قریب ۰ مرد سلاح برداشتند (سیفی 
ص برد ) اکر عشر جمم سا کنان را قابل سلاح برداشتن بشه‌اريم در سورد هرات باین‌طریق 
رقم ۰۰۰۰۰ , بدست میاآید. ارقام منابع گونا گون در اینمورد پیکدیگر نزدیکك میشوند . 
و چون اغراق راهم درنظر کرفته رقم محتاطانه‌ای انتخاب کنیم میتوان گف ت که در آغاز قرن 
سیزدهم عده نفوس آن شهر بزرگک در حدود یم بیلیون بوده و چنانچه جمعرت اطراف و 
روستاها را هم باین رقم اضافه کنیم رتم یکث بیلیون بدست خواهد آمد. 
(,) نزهت‌القلوب ص هه - وه ؛ کلاویخو « سفری بدربار تیمور بزرگ » ص بم ۱ . 





ءِ 


مصداق ايند عوی شرح احوال شهرهاست که هریکث بوقت وسوضع خویش 


بثیت شده است ۲ » , 


بنایم موجود بهمگوجه آماری که از روی آن بتوان دربارُ عدهُ نفوس ایران 
و سرزمینهای مجاور در آغاز قرن سوزدهم داوری کرد و میسزان کاهش جمعیت 
را پس ازغلبة مغول تخمین زد - بدست نمیدهند . ولی بادر نظر کرفتن اخبارسندرج 
در منابع مزبور دربارٌ کشتارهای عظیمی - که بویژه در مشرق وشمال ایران وقوع 
یافده بود - تردیدی نمیتوان‌داشت که در سال (ره ۲ رم .<ب هد ه.) جمع نفوس 
ایران چندبار تقلیل یافته بوده . 

دراین با ره‌سیتوان از طریق‌مقا یسه باچین نیزد اور ی کرد . زیراچنگیزخان‌و وارثان 
اوهمین شیوه‌های اسدای‌دسته جمعی‌وباسا رت‌بردن‌مردم را- همچنانکه در آسیای.یانه 
و ایران و قفقاز و روسیه وغیره‌بکار بستند - در آنجا هم (چین) بمعمول داشعند , ضمناً 
اینرا هم‌بگوئيم کهد رچین قرون وسطی‌آمار رسمی نفوس وجودد اشته وبنظرمیرس د که نقل 
ارقام آن‌برای‌بقا یسه باآسیایمقدم ومیانه بسیار آموزنده‌باشد . د رشمال‌چین (اسپراطوری 
تسزین ) بين سالهای پر بر و بد. ۲ رم مرو و ع .دهی) ») طبق ارقام‌چهار 
بار سرشماری که بعمل آیده بوده ده نفوس‌از دم ه . بع ء تفربه وب دررهه 
نفر بالغ گردید . پس از تسخیر شمال چین توسط سغولان (ع۲۲,م. < ۲۲ ه.) 
در وم ایالت و « مسالکگ » سرشماری جدید بعمل آید و فقط وبو ء وب ع تفر در 
آبار وارد شد . یعبارت دیگر نفوس‌آن ناحیه و بار تقایل یافت ( به یک نهم‌تقلیل 
یافت ) ! درجنوب چین ( امپراطوری سون ) بین سالهای (۳٩,ب‏ و ۳ ۲۲م. ع 
۰و ۲واه) طیقآدار سرشما ری عد؛ نفوس ازه م ع ری ۲ تفریه و ۲۸۳۲۰۸ 
افزایش یافت . ولی طبق‌سرشه‌اری سال (ع + 9 , < مب وهی ) عدهُ نفوس جنوب 


چین - با اینکه هنوز آن خطه فرمانبردار مغولان نشده بوده و فقط از دستیرد ها و 


(:) جوینی. مجلد اول. ص بر . 
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حملاتلشکریان چدگیز سخت زیان دیده بود - به سوم , نفر تقلیل یافت" . 
باین معنی که در آنجا هم عدة سا کنان‌نصف شدو بظن قوی‌پس از تسخرقطعی‌چمن 
جنوبی- درزسانایاخان بزرکك خوبرلای(فبادی)تاآن- بیش از پیش تقلیل پیدا کرد . 
از روی این نمونه‌ها سیتوان در نظر مجسم کرد که تقلیل تنفوس درایران و ممالکگ 
مجاور آن - در یمه قرن سیزدهم به چه میزان بوده است. 

یکی دیگر از نتایج سوء تسخیر ایران و ممالکگ مچاور آن توسط لشکریان 
چنگیزخان همانا اتحطاط وستوط شیک آبیاری بوده. ایران کشوری بوددارای‌زراعت 
واحه - ای و آبیاری مصنوعی و شبکه وسیع آبیا ری روی زمینی ( جویها و نهرها و 
جوییا رهای کوه‌ستانی ) و زير ژمینی ( چاه و کاریز باقنات - یعنی دالانه‌ای‌طویل 
وگاهی عمیق زیرزمینی برای انتقال‌آبهای تحت‌الارفی بروی زمین ) . حاصل‌بخشی 
مزارع و باغهای کشور مربوط به‌نگهدا ری‌وتنقبه‌ولاروبی کاریز ها وشیکه مزبوربودم 
است . وبرای حصول‌این مقصود عد کثیری کارگر و صرف‌وقت لازم داشته‌است. در 
بعضی از تواحی‌ایران قریب‌سه ماه از وقت روستائیان در سال مصروف کار پرزحمت 
تنفیه و احیاء و تعمیر قنوات میگشته , بدین سیب تنها تخریب مستقیم سد ها و 
دیکر تأسیسات آبیاری در اسر آییاری و وضع عمومی کشاورزی کشور تأثیر مرگباری 
نداشته پلگه وبرانی کشور و خالی از سکنه شدن بخنه‌ای آن و تفلیل جمعیت و 
عدم تکافوی کارگر یز از اين رهگذر موثر بوده. 

لازم باثیات نیست که این دو عامل یعنی تقلیل شدید جمعیت و بالملازده 
عدم کفایت عدهُ کا رکنان در روستا و همچنین خرابی و ویرانی تأسیسات آبیاری 
بخودی خود دوجب سقوط شدیدزراعت گشته بوده. باین دوعامل بایدعدم تکالوی 


دا‌های کاری (برای امور زراعتی) وپذر را اضافه کنیم. پس از احیای‌هرات‌معلوم 


(۱) ای . زاخودر. بازدید تاریخی دربار؛ نفوس چین. ص ۳۰۸ - ۳.۲. همانجابه 
منایم اشاره شده. و همانجا در مهم جدولی از سرشماریهای نوس چین در قرون وسطی 
منتول است , 





نت 


شد که در آن واحه دام کاری ,میچوجه یافت نمیشود و اهالی بالظروره خود رابه 
کاو آدن پستند و ناچار عده‌ای را برای بدست آوردن دام کاری بافغانستان کسیل 


دافتند ۱ 


یکث عامل مههتر دیگ رکه سوحب وتشه و اتعطاط کش-اورزی گشت همانا 
سیاست سالیاتغی بو د که نخست بومیلهاولین جانشینان خان بزرگ و بءد از ایشان 
توسط ایلخانان اولوس هلا کوئی اعمال میشد. این سیاست یکی از بیرحمانه‌ترین 
شکلهای بهره کشی فودالی بود که روستائیان را مرتباً نقیر و اقیرتر میکرد وامکان 
احبای کشاورزی را از مان میبرد . درباب دوم اين کتاب مشروحاً دربار؛ دضع 
کشاورزی وتغییراتی که درزبان هلا کوئیان درآن زد ید آینده سفن خواهیم گفت . 
عجالة نذ کر سید هی که کشاورزی ایران کرچه اند کی بعد اعتلائی نسبی‌را حایز 
کشت ولی بسطح قبل از غلبهُ مغول نرسید و هرگز اثرات ضربه‌ای که از حمایة 
بغول بدان وارد آیده بود جیران نشد. 

یکک نتیجه دیگر فتح و غلبة بغول تقویت دامداری صحرانشینان در ایران‌و 
آسیای سیانه بوده . فلات ایران از دوران پاستان بسیب وجود مراتع‌عالی - زسستان 
در حلگه و تاستان در برغزارهای کوههای مرتفع - صحرانشیدان راجلپ میکرده. 
دایداری صعرانشینان از دیربازی درایران وجود داشت و در زمان «خامنشیان ۲ 
و اشکانیان و ساسانیان معمول بود - ودر آنزسان قبایل صحرانشین ایرانی باینگونه 
دامداری اشتغال داشتند ۲ . بخش صحرانشینی کشاورژی ایران در فرن هفتم بسبب 
نغوذ قبایل صحرانشین عرب ‏ بدویان - و در قرنهای یازدهم و دوازدهم تبایل 
صحرانشین ترك یعنی غزان وخلجان و قپچاقیان» تقویت شد . با اینجال,نا پم موجود 

(,) به باب دوم رجوع شود. 

(۲) رجوع ود به‌هرودوت. تاریخ» کتاب اول بند ه ۲ , (ص ٩و‏ ) 

(۳) رجوع شود به استخری (ص هر ببعد ) شرح متصل پیج اتحادية ( زوم ) 


تبایل صحرانشین در فارس . و هم‌چتین ابن‌البلخی ص ۱۱۹ - ۰۱۰۶ 





1 

از اينکه دامداری صجرانشینان » در آنزمان » در اقتصاد ابران مقام سهمی داشته 

حا کی نهیباشد , در عین‌حال بزرگان نظاسی قبایل صحرانشین - در زمان اعراب و 

حتیعهد فرسانروائی سلجوقیان در ایران نقش رهبری سیاسی‌را بعهده نداشتند- گرچه 
در زمان سلجوقیان تفوذ بزرگان مزبور افزایش یافته بوده. 
آ کادمیسین و.و.بارتولد بارها اظهار دانته بود که 

« غلیه اعراپ » بانند هجوم ژرمنها به روم که با مهاجرت وتغییر 

مکان اتوام توام بوده » با یدید اخير مربوط نبوده است ۲». 

و .و.بارتولد باستداد گفنه رشبدالد ین گفتد ات چنگیزخان‌ازسجوع هب 
هزار سپا هیان مذول . , . ب . ,نفر را بارث به پسر کوچکتر خود تولوی - خان که 
خان اولوس « بورت اصلی » - یعتی مغولستان بود داد و ال آنکه دیگر فرزندان 
وی - جوچی » چغتای و ا وگدی (ا وکتای) - خانهای اولو-های غربی - هر یکگ 
نتط ء هزار سپباهی دریاات داشتند ۲ , از اینجا چنین بر میآید که مهاحرت.غولان 
بکشورهای غرپ واجد اهمیت نبوده. 

ولی و. و. بارتواد به خبر دیگری که در تالیف رشیداددین آسده توجهی 
ننموده. صاحپ جامع‌التواریخ میگوید که مدئی بعد از حدود سال , هم .سس 
معه. ( بفرمان خان بزرکگ منکوقاآن همه خانهای اولوس و خوانین تابع ایشان 
موثاف شدند از میان سپاهیان خویش از هر ده نفری کهملزم بخدمت نظامی‌بودند 
دو نفر را (بی شکث چنانکه رسم مغولان بوده باخانواده هایشان) برای شر کت در 
لشکر کشی هلا کوخان بایران » جدا کنند . 

« پاینجو به هلا کو خان دهند تا با او بهم بیایند و اینجا بلازم 
باشند ۲ ». 
(۱) و.و. بارتولد. تاریخ زندگی فرهنگی ترکستان ص وم . 
(۲) جامع التواریخ - نسخذ استانبول ورق مه ۲ ببعد. 


() جامع التواریخ . نسخد استانبول دورف 56 -6۳. 





۸ 


بخش اعظم این سپاهیان مغولی - چنانکه از گفته های بحدی رشیدالدین 
دربارٌ قبایل مستفاد میگردد - در اولوس هلا کوخان - یعتی ایران ونواحی‌مجاور 
آن - باقی ساندند. 

رشید الدین و دیگربنابم نام شاخه‌های قبایل مغول را که به‌اولوس هل کو 
خان کوج کرده اسکان گزیده بودند (اویرات » سولدوز » بایائوت » جلایره کرائیت» 
بکریت و غیره ) با اسامی امیران ایشان نقل سیکنند . از اطلاعات مزرور محتتان 
چنین نتیجدد تواندد گرفت که عدهٌ مغولانی که بایر ان وکشورهای مجاور کوج کرده 
بودند بعتنابه بوده است. 

حمد لته مستوفی نیز در تألیف جغرافیانی خویش در این باره سخن میگوید , 
از نوشته‌های محمود ۱ شبانگاره‌ای " و دیگر مولفان " چنین بر سیآی د که مغولان 
اویرات و دیگر قبایل آن قوم با امیران خویش در زندگی خراسان» نه تدهادرترن 
های م ,و ء , بلکه در قرن ه ر نیز» تأثیر مومی دانته‌اند , 

مثلا" از نقش دستجات مغولی نیکو دری که از اولوس ها کوخان جداشده 
در مشرق خراسان ( اکنون درارافی افغانستان ) مسکن گزیدند و دستبرد ها و 
حملات ایشان سردم خراسان و سیستان و فارس و کردان را هراسان ساخته بود » 
همه باخبرند * . اخحلاف نیکودریان گروه عظیمی از بغولان را که اکنون به هزاره 
مشهورند و به‌قریب یک سیلرون نفر بالغ میگردند بوجود آوردند و حتی درترن٩‏ ۱ 
هم بخشی از آنان زبان مغولی را حفظ کرده بودند *. 

( ,) نزهت‌التلوب ص ع ب (دربارُ باوك سجاس و سهرورد)» دب (دربارةٌ کاغ ذکنان 
که بنام « مغولیه » دوسوم گردیده ) جم ( داراورد )» هم ( دربارة خوی ) . 

(۲) شبانگارهُ ورقه‌ای ‏ ۲۲ ۰ 0 پم ۲ ببعد . 

(ب) حافظ ابرو. تألیف جقرافیائی . ورقم ۲ ۲ (دربارة مغولان صحرانشین بادغیس ). 

(ع) ما رکوپولو جزئیات فراوان درباره نیکو دریان نتل میکند ( ص مه - .ه )* 
مار کوپولو مدتی اسیر ایشان بوده . 

(ه) رجوع شود به . ریتر. « ایران » ص ۲۳۰ - ۲۲۷ ۰ ۲۰-۳۱۲ ؟ 


هز مهم امعم هه عتص‌صصع جباد عوقتانعظ1 ممطناموموهه .)0عاعصفظ .2 ل 
26111۰ مرعصحهاون0 - وصصز۳ کاغذهمه 12 ع موز رههاعامدطوکه 


۹ 

گروه عظیم دیگری از سردم مفولی‌زبان د رکاتیا گ » بخش غربی کر انه‌ای 
داغستان » محفوظ مانده است . اولیاء چلبی سیاح ترك در حدود سال ( .درم 
و .و ه) در تاحیهسزیور . ء کامه را یادداشت کرده که بنظر وی «چینی» بوده‌و 
در واقم کلمه از آن تعداد مغولی خالص و ا کثر باقی الفاظ نیز با لغات‌مغولی 
و ترکی ریشه مشترك دارند ۱ . 

مکاتبات رشیدی ۲ با را با یک گروه عظیم دیگر از صحرانشینان مغول که 
در دامن جنوبی جبال پونت" بین ارزنجان و باییورت و سیواس مسکن گزیده‌بود ند 
آشنا میکند , صحرا گردان « جتح » مزبور با امیران خویش* «درپایان قرنم ۱ م.» 
به « تلتین شیطان » علیه هلا کوئیان شورش کردند و بخش شرقی آسیای صغور را 
دستخوش ذهب و غارت ساختند . اینان مغول‌بودند ند ترکان غزء زیرادرمکاتبات 
رشیدی « کافران » * نابیده شده‌اند و روحانیون مسلمان را سخت زجر وشکنجه سی 
دادئد و بقع نیخ آفاق‌را ویران ساختند ودرویشان را اسی رکردند وشیخ مجدالدین 
را تابحد مرک چوب زدند 7 . 


بدین سیب اچار باید این گفته و.و. بارتولد راکه فتوحات و غلبه مغولان 


(,) اولباء چلیی. سیاحت نامه , مجلد ج » سال درم ,ها ص ۹۱ بیعد , 

(۲) مکاتبات رشیدی . شمارةٌ بع ‏ نام معین الدین پروانه (فرزند رجل‌سیاسیعروف. 
نامه خطاب به رشیدالدین است ) چاپ لاهور. ص ۰۲۷ ۰۲۷۳ 

(۳) درکوه‌های طرابزون ( همانجا ص باب ۲ ) . 

(ء همانجا ص پ ( » هب۲ » پیب : « امرای جنخ »۰ اشر «مکاتبات رشددی» , 
استاد خان بهادر محهد شنیع در توضیح شماره مر ص 6ب مینویسد که « جتخ بجای‌جته - 
یعتی مذو.ن » در کلمة جتخ همان جتذ مغولی بآسانی شناخته میشود که بهعنی « آزاد » و 
معادل اصطلاح ت رکی « کازاك » و « کازاخ » میباشد . 

(ه) همانجا ص يم : عسا کر هم الکفره . 


(ب) همانجا ص بی۳ - دب ۲ 


۰ 


با تغل مکان و بخاجرت اقوام مربوط و همعنان نبوده بورد تحجدید نظر قرار داد ". 
ظا هرا عده مغولانی که بنواحی غربی کوج کرده بودند معتنابه بوده. 

مدتها بعد پخشی از آنان بزبانهای ترکی " و بخشی دیگر بزبان تاجیکی - 
۰ ‌ مه ۰ 3 و۳۹ ۹ ۷ 
فارسی ( هزاره‌های افغانستان ) بتکلم گشعند , گذشته از این و.و, بارتواد موفوع 
دیگری رااز نظر دور داشته - باین معنی این تکته‌را که غلیه مغول موجب‌دهاجرت 
و نقل مکان دابنه‌دار قبایل صعرانشین ترك بکشورهای غرب گشته بوده سکوت 
گذارده است . ظاهرا عد این مهاجران تر لك بمراتب بیش از مغولان بوده‌است. 
این حثیقت چنان بارز است کد دراینجا بشرح آن نمی‌پردا زیم . 

علی‌الرسم صحرانشینان مغول و ترك ابران در قرون وسطی از انتعال‌بزند گی 
ثابت و اشتغال بزراعت احتراز میجستند. و بطوری که میدانیم یاسای چنگیز خان 
نیز انتقال بزندگی ثابت و سکونت در یکث مکان را برای صحرانشینان منبع کرده 
بوده . و ! گر براثر تناقضات داخلی و پمدایش تشرهای عالی و سافل در جماعات 
قبایل صحرانشین » بخشی از محرانشینان بزراعت افتغال مجورزید هم - این زراعت 
پیشگان کسانی بودند که دادهای خویش را از دست داده و فقیر و مستمند گشته 
اسکان کوج و صحرا گردی از ایشان سلب گشته بود ۲ . تودهُ اصلی صحرانشینان به 

(,) مطالب مربوط به افراد هزاره وکاتبا گ مسلاً بر و.و. بارتولد معلوم بوده . و 
خبراولیاء چلبی را خود و.و. پارتولد درمقالهُ خویش تحت عنوان « کاتیا گ » (داثرةالم‌ارزف 
اسلامی سجلد دوم ) آورده است . ولی وی به تناقضی که بدن این مطالب و نظر او دربارٌ 
عدم ارتباط غلبه مغول با مهاجرت و نقل مکان اتوام - وجود دارد توجهی ننموده. 

(۲) بخشی ازصمحرانشینان قزل‌اردو حتی در ترن چهاردهم به مغولی صحبت‌میکردند. 
دست نبشتة مفولی قزل اردوئی بر پوست درخت که در .۳ , د رکرانةً ولگا کشف گردیده 
حا کی از اینموضوع است. 

(س) و.و. بارتولد. تر کستان » بخش دوم ص ووء ؛ در همان کتاب اشاره بمتایع 
ده ات 


۹3 گرچه ا گنه رشیدالدین چنین برمیآید که محصول , ه حریب خربزه زار هرات 


پتیه حاشیه در صفحه بعد 





اف 

زند گی ثابت‌نمیگرائیده » زیرا که وضع حتوقی جنگاوران صحرانشین . ب‌راتب بهتر 
از روزگار رعایای بیحقوق بود . 

شیوة تولید صحرانشینان چنان است که « وجود بهنه های عظیم غیرسمکون 
شرط عمده دامداری میباشد » این پهنه‌های غیر مسکون را بحرا نشینان بوسیلهُ 
اخراج و بیرون راندن کشاورزان ثابت در محل بوحود ببآوردند و غالبا بدین‌منظور 
پعنف زمینهای مزروع ایشان را غصب و تصاحب بیکردند. و واحه های شکوفان 
بدین طریق بدشت سبدل میگشت , از این رهگذر ناحیهُ بادغیس خراسان نموه 
بارزی است. بطوریکه حافظ ابرو - جغرافیدان - مینویسد» پیش از حمله‌چنگیزخان 
بادغیس خطه‌ای آباد و پرجم‌عیت بوده و چندین‌شهر .۰-۳ هزارنفری درآن سر 
زسین وجودداشته . لشکریان چنگیز بخشی از سا کنان آنجا را از دم تیغ گذ راندند و 
و پس از آن بادغیس کوج نشین مغولان گشت . 

افزایش دامداری صحرانشینی و توسعهُ سطح مراتع در ایران رن سیزدهم 


یکی از علل عقب‌باندن اقتصاد کشور بوده است . کشاورزی‌قديم و پربر کت‌ایران 


بقی حاشیةٌ ء صفحل قبل 
را صحرانشینان موناف بودند بوی رسانند. ( مکاتبات رشیدی . شمارهٌ عم چاپ لاهور ص 
۱ ) حمدانته مستوفی نیز میگوید مفولانی که بناحیة کاغذ کنان - عراق عجم - کوچ 
کرده بود د « زراعت کنند » ( نزهت‌انقلوب ص ود). ولی مطمئن یستیم که در اینموارد 
واتعاً به زراعت اشتغال ورزیده باشند. زبرااصطلاح « زراعت کردن » را مولفان ایرانیبارها 
بمفهوم « کشاورزی » توسط روبتائیان تابع فثودال بکار میبرده‌اند. مثا" رشیدالدین که‌خود 
بزرگتررن زمین‌دار بود دربارةٌ خویشتن میگوید : « املاکی که در سمالک بشخم این ضعف 
مسقی و مزروع است » ( مکاتیات رشیدی ء شمارهُ دم » چاپ لاهور ص ه ۲۲ ) در ارشاد - 
الزراعه اندرز شیخ عبدایانصا ری که « با خلق تکوباش وزراعت میکن » منتول است .مولف 
قایوسنامه تیزیفرزند خویش « زراعت کردن ه توصیه میکند, والبته درتمام این مواردیقصود 
زراعت کردن بدست دیگران است. ممکن است که گفتة رشیدالدین و حمدانته قزوینی ثیز 
مربوط با ینگونه زراعت ات یعنی حیحرانشینان فثودال از رنج روتاتبان اسکان یاه 


بهره کشی مبکرده‌اند , 





۷ 
که به چیره دستی و آزمود کی روستا نیان درامر زراعت و باغداری متکی بوده در 
بسیاری از نواحی آن سرژمین جای خود را به دامداری صحرانشینی ویانیمه صحرا 

نشیتی تفویض کرد . 

ولی صحیت تنها پرسر این نبود . مهاجرت و نقل مکان صحراندم‌نان حریان 
تکامل جامعه فئودالی رابرای مدتی مدید معوقف ساخت زیرااشکال ستأخر وعقب 
مانده‌تر فئود الیزم را که در زیر پرده‌ای از رسوم و عادات عهد پدرشاهی مستورشده 
بود تحکیم بخشید و حفظ کرد. حتی بعد از اصلاحات نظامی‌چنگیزخان نیز واحد- 
های دستجات چنگی فئودالی کما کان از قبیله ها گرفته میشد و بنام قبیاه‌بود .فلا" 
« هزاره » های اویرات‌وجلایر و سولدوز و کرائیت و اویغور و غیره وحود داشتند , 
رئیسان این « هزاره » ها و یا امیران هزاره در عین حال پیشوا و رئیس فلان با 
بهمان شاخ قبیاه‌صحرا گردبودند , درون قبیلهُ صحرانشین - ویا شاه آن - بیغاری 
های فبودالی ( از قبیل چراندن دامهای ستعلق به بزرگان بومیله افراد مستمند 
صحرانشین بطور رایگان وغیره ) و همچنین وابستگی اجباری صحرانشمنان ءادی 
بمحل کوچ قبیلهُ خود و انجام خدمت جنگی در صفوف قبیله وحق ار ونهی‌رژیس 
قبیله در مراتع و رهیری قبیله هنگام کوچ- همه اینها تحت عنوان رسوم پدرتاهی 
انجام بیگرفت . 

یکی از منابع درآید رئیس و بزرگان قبیله کماکان تصاحب غدایم جنگی 
ویا بدیگر سخن جنگگ وغارت و چپاول بود . اگر جنگی با دمن خارجی وجودنمی 
داشدت فئودالهای صحرانشین برضد یکدیگر میجنگیدند و عملا در آن سبان سردم 
زراعت پیش اسکان یافته - یعنی‌رعایای بی‌حق و بی‌دفاع که تحت حکودت فشود ال 
های مزیور قرارداشتند غارت می‌شدند و از هستی ساقط میگردیدند. 

در رماله‌ای مربوط باسور مال ی که به خواجه تصیرالدین طوی منعسب است 
دربارة ترتیب نقسیم عنانم جنگی در عهد دوات هلا کوئبان میدویسد که آنچد 


از دنمدان و ممالکگ خمبم بدست آید بر دونوع تن 


۷۳ 


نوع اول» آنچه لشکریان از اسیر و دام و سلاح و ادوال دیگر می 
گیرند . هرآنچه از اين اسوال بهادران به بهادری خویش گرفته‌اندبآنان 
داده میشود ( بدون اینکه در تقسیم بحساب آید ) ۱. 
خمس باقی راپادشاه جهان‌برای حوایچ (خویش) سیگیرد ۲ , آنچه 
باقی مانده میان‌لشکریان تقسیم میگردد . و -وار دوسهم و پیاده‌یککسيم 
میبرد , نوع دوم » آنچه لشکریان در نواحی مسخّره پدست می‌آورند - 
بانند آب و زسین و دیگر اسوال" و از آن بحساب دولت الیات پرداخت 
میگردد *. 
اينکه در نظر لشکریان مغول در حنگ مهه‌تر از همه چیز غنیمت بوده از 
نطقی که رشمدالدین به غازان خان نسبت بیدهد ( ۱۳.۶ - ۲۹۵ رمع وی 
0۰ ه) نیکث نمایان است . وی میگوید : 
« وشرط معظام تر آزکه قطمانگذارند که ه رکس بدل خود بدیه‌ها 


وسواضع‌رود وچیزی متاندوبرد» چهوقت ی که بدان‌آموزند م رگزاشگر 


(۱) بهادر ( ترکی وسفونی ) معنی اصلی‌این کلمه « پهلوانی که قبل از آغاز پیکار 
دشمن را بجنک تن بهنن خواند » بوده . از زمان چنگیزخان « بهادر ه یکی‌از القاب‌سلسلة 
مراتب‌:ئودالی - نمايندة بزرگان نظامی ومحرانشین فئودال منش‌شد. رجوع شودیه کاترهر 
ص ب. م۳ ؛ و ب.یا, ولادیمیرتسوف » « سازمان اجتماعی »غولان ه ص وب ؛ و نصیرالدین 
طوسی ص مب ( تفسیر و تعلیقات رسال مالی ) . 

(۲) این لقب همسن « دالای - خان » مغولی است - بمعنی«اقیانوسی» یعنی « خان 
جهان » ( رجوع شود به نصیرالدین طوسی » ص ٩‏ بب). این لقب میبایست از آن خان یا 
قاآن - یعتی خان‌بزرگک مغولان باشد » ولی مژاف ایلخان هلا کوئی را چنین خوانده‌است , 

(ج) یعنی‌طیق مفووم متن» اموال‌غیرمنول - زمین و آب در کشور یا ناحيه مفتوح.و 
همچنین اموال منقول ی که لشکریان مستقیماً بهنگام عملیات جنگی تصرف نکرده‌بوده‌اند ودر 
محل باقی مانده بوده - همه این اموال را ملک دوات میشمردند وینقع حکومت مر کزی 
ایلخان میبایست از آنها مالیات اخذ شود , 


(ء) تصیرالدین طوسی. عن ۰۷۲ 





۷ 
بسیار را از آن باز نتوان داشت و یاساسیشی میسر نشود و بدان واسطه‌در 
وت جنگ نیز بی‌هنگام باولجای وغنیمت.شغول گردند و سنع ندوان کرد 
و هر بدی که لشکر ما را حادت شده | کثر بواسطه اولجای گرفتن بوده. 

وقتی که کارا تمام شود اولجای و غنیمت کجا رود ! ». 
بنا براین غنیمت جنگی که بهادران خود میگرفتند و بی قید و شرط بایشان 
تعاق داشت برای نقسیم در سیان گذاشته نمیشد . و باقی غنائم پس از وضم یکی 
پنجم آن که بال ایلخان‌بوده‌میان لشکریان تقسیم سیگشت » باینطریق: که‌سواران- 
یعنی سپا هیان اقطاع دا رکه پیشتر از صحرانشینان بودند دوبرابر پیادگان -که از 
میان رعایا طبق ترئیب خاصی‌بخدمت نظام گرفته میشدند و از هرجهت‌دون‌سواران 
بودند - دریافت بمداشتند , و چون جنگها صرف نظر از پایان موفتیت آدیتد: و یا 
شدکست‌و »غاوبیت - هميشه همراه با گرفتن غذائم بودند و بلاقطع حریان داشتند - 
از لحاظ ایلغان و بزرگان نظامی و سپاهیان اقطاع دار درآمدی منظم از راه کسب 
غدائم جنگی تامین شده بوده و این درآید در دهه‌های نخستین پس ازغلبهمفول 
کمتر از بهرهٌ نئودالی‌نبوده بلکه احتمالا پیشتر بوده است. وهرقدر موفقیتایلخانان 
در جنکها که‌تر بیشده و دایرة فتوحات و کشو رگشائی ننگ‌تر بیگفته‌در آمد از راه 
عنام جنکگی 


نمز تغلیل می دافته واين تقلیل حسی در زان اباقا خان یموس 


۳1 





کته بود . تقلیل مقدار غنادم لباعث و محرلد نش دید بهره کشی فئودالسی از 
روستائیان گشت . 

رایس ایل و قببلهة صحرالشین - اعم‌از مغول و ترلد و کرد و یا عرب -پیشوا 
و رئیس گروه جنگی قبیله نیز بود و دردقابل رعایای کشاورز و ثابت ومقید بزسان- 
زسین ی که بماکیت رئیسن مزیور داده شده بود - نقتش بهره کش فئودال را ایفاء می 
کرد و بهره کشی این غان صحرانشین از استتمار نودال عادی بیرحمانه تر بود » 


ژیرا که او مردی کوج نشین و خانه بدوش بود واهتمامی برای حفظ زراعت‌دریکت 


(,) جامع التواریخ ن.خه استانیول ورق ۰۰۹٩‏ 





۵ 


سطح معدن نداشت و اقدامی برای حا وگیری‌از انحطاط آن بععل نمیآورد , بویژه‌در 
نخستین دهه‌های حکومت بغولان - در دهه های فتوحات بزرکک - نقر روز افزون 
و از هستی معاقط شدن روستائیان در نظر مالک فثودال و نظامی مغول و ترلك در 
ایران - بیم آور و هراس‌انگیز نبود : زیرا فتوحات حدید غتائم و زمینهای تازه در 
اختیار وی میگذاشت. و اگر درون قبیلة صمحرانشین » بهره کشی فئودالی ازمحرا 
نشینان‌عادی» توسط بزر گان در تحت لفافة رسوم عهد پدرشاهی و بصورتی‌سلایم» 
اعمال ميشد » در عوض همان بزرگان صحرانشین در مقام‌استشمار از روستائمان‌ثابت 
و اسکان یافتة سرزنینهای سفتوح بهیچوجه مقید برسوم پدرشاهی نبوده و هیچگونه 
سلایمت و محدودبنی را رعایت نمیکردند. 
لازم بتذ کار نیست که مالکث نظامی فئودال سغول و ترلك فعالیت تولیدی 
روستائیان زراعت پیشه‌ایرا که در اراضی او سکونت داشتند رهیری تمیکرد و در آن 
زمینها از خود زراعتی نداشت. و علی‌الرسم در روستاهائی که باواهداء شده بوده 
زند گی‌نمیکرد وبالعکس درقرارگاه خان‌و یادر عرصة جنک‌ود ربیلاق وتشلاق قبیلة 
خویش بسر میبرد و بخشی از زس‌تان را هم درکاخ شهری خدویش بیگذرانید. 
بهر تقدیر با زند گی صحرانشینی ثرله علاقة کال نمیکرد. وی از روسناهای خود 
نقط بهر؛ نثودالی را وصول میکرد که غالباً جنسی بود : از قبیل غله » آرد » میوه» 
شراب » ابر یشم خام . این اجناس را در قرارگاه وی تحویل میدادند . وباهاسم 
روبرولد م‌گوید : 
« خوانین بزرگ در جنوب املاکی دارند کد از آنجا برای‌زستان 
ارزن و آرد دریافت میدارند » ۱ 
مالک فثودال و نظامی از خود زراعت نداشت ودرآمد های خویش را بالتمام 
صرف خویشتن میکرد و برای حرم خود » اطرافیان و ارضای هوسها و لذات خود 
صرف مینمود و این درصورتی بود که سرمایه خویش را در بازرگانی " کاروانی وبا 


)۱ رواروك . ص وب 
(۲) جامع النواریخ : نسخد استانبول ورف مدد. 


۷۹ 

رباخوا ری بکار نمیانداخت ۲ . در منایع موجود هیچ خبری حا کی از اينکه مالک 
فئودال و نظامی دهاز بزرگان صحرانشین بودهد ر کشاورژی پولی‌خرحج کرده و درصدد 
دوع آن برارده باجد » دیده نمیشود. جنبة عّب ماندگی روابط تولدی فثودالي 
در ایران آنعهد - دراین پدیده تجلی میکند . 

از نتایج دیگر غلبه و فتح مغول در ایران نکات زیررا ذ کر ميکنيم : 

تجدید تقسیم ارافی و انتقال بخش مهمی از املاك بمالکان نورسیده یعنی 
سران فاتحان» یابخرانة ایلخان ( دیوان ) که اراضی مزبور را به خدستگزاران 
خویش اهداء بیکرد . 

افزایش مالکیت مشروط ویا بلا شرط ارضی بزیان املالك دولسی و تمرکز 
ارانی در دست فثودا(های بز رگ . 

افزایش + م کشی فئودالی‌از روستا ئیان وسیاست بیرحمانه مقیدساختن ایشان 
بزمین - سیاستی که از طرف فاتحان اعمال میشد۲. 

گذفته از اینها غلب مفول موفتاً موجب افزایش بی سابقة عدهٌ برد گان و 
توسعه استفاده از رنج ایشان درکارگاههای صنعتی دولعی ( « کار خانه » که در 
متا ب جمع آنرا « کارخانجات »آورده‌اند ) از نوع » ار کاستریهای ۰ عود عتیق ۲» 
و همچنین درکشاورزی و امور آبیاری و دابداری صحرانشینی شد؛ , وبالاخره‌باید 


(,) رشیدالدین سیگوید کسانیکه درآن ایام ول بربا میدادند بیشتر مغول و اویغور 


بودند » جامع التواریخ چاپ استانبول. ورق ۲و . 
(+) دراین باره مفصلاً در یابهای دیگر این کتاب سخن گفته خواهد شد . 
)۳ ای .پ . پطروذفکی «حه‌دانه مستوفی‌تزوینی» ص و ٩‏ ببعد؛ تم بلیتسکی . 
«روابط احته‌اعی درایرال» ص ب ‏ , ببعد , ولی با با عقیدٌ مولف اخیرالذ ک رکه میگوید 
« ارگاستریها » پس از قرن بازدهم درایران از میان رقتند و مجدداً توسط حکام ترك ( از 
روی نمونة چینی ) برقرار شدند ‏ موافق نیستیم. 
ار ار گاستری ۳ د ریونان‌قدیم» کارگاههائی که ازکار برد گان درآن استفاده بیشده - بترجم . 


(و) دراین باره به‌آخر باب ششم این کتاب رجوع شود . 





مرف 
مقوط وانحطاط شهر ها و زند کی شدهرنینی و تقلیل اقتصاد کالائی عادی وافزایش 


عمومی گرایش سوی اقتصاد طبیعی را خاطرنشان ساخت . 


5 دولت داز کو تیان وود وسیاسصت 
داخلی آن در قرنهای سیزدهم و چهاردهم 


بر دوی هم یوغ حهانگشای بی‌گانه - امیراطوری چدگیزیان - بنظر ما » 
برای ایران و ایرانیان بیشتر از فشاری که بروسیه ووگرجستان از آن واردآمدسنگین 
و طاقت فرسا بود ۰ 

فاتحان مستقیماً در سرزسیدهای اخیرالذ کر حکومت امیکردند و خود بدانجا 
کوج نکر دند و مسکن نگزیدند - زیرا مراتع کافی درآن تقاط برای دامهای‌صحرا- 
نشينان وجود نداشت . ولی عد؛ کثیری از فاتحان صحرانشین بایران نتل‌سکان کرده 
درآن سرزمین سکونت اختیا رکردند . اینان داعبا مردم اسکان یافتة محلی وبویژه 
با رعابای بی حق در دشمکش بودند . و بدین سیب یوغ چنگیزی برای ایران 
سنگینتر از آنچه در روسیه وگرج.تان احساس ميشده - بوده است . 

چغانکه بیدائیم در نخستین دهد های پس ازهجوم لشکریان چنگیز ان 
۳1 ۱۲ 2۱۲ .2۰ . ۲ب-و راد .) ایران و کشورهای‌مجاورآن - که‌هنوزکابلا 
سطیع نشده بودند - بدست حکام و جانشینان خان بزرکک مغولان ( قا آن ) اداره 
ميشدند . تکمیل فعح ایران مصادف با تأسیس یک اولوس خاص مغولی یا دولت 
ایلخانان هلا کوئی ( هلا کوئیان ) گشت ( ۳۰۳( -وه ۲ رم و ورد وب هی) 
که بزودی ازطرف خان بزرک برسمیت شناخته شد (۱ ۲ رمع , بو هی) ,ایران 
و انغانستان و آذربایجان جنوبی و شمالی و ارسنستان بزرکک و من‌النهرین علیا و 
سفلی ( دیار بکر و عراق عرب ) و بخش شرقی آدیای صغیر ( روم ) تارود گالیس 
( فزل ایرساق ) و همچنین ( بصورت تابع و دست نشانده ) گرجستان و پادشاهی 


پونانی و گرجی‌طرایزون وارسستان کیلیکیه (پادشاهی روبنیان) ومتصرفات‌صلیییون 


۷۸ 

در سوریه و جزیرة قپرس و بالاخره سلطنت سلجوقیان روم در آسیای صعسیر - اینها 
همه جزو تلمرو دوات هلا کوئیان بوده‌اند. 

اجزاء متشکلهُ اینگونه دولتها دارای وحدت نبوده و حاسعه فثودالی یکند 
دستی را تشکیل نمیداده‌اند و جریان تکامل اجتماعی و افتصادی آنها یکتواخت 
نبوده . مثلا گرجستان‌در زمان فرسانروائی مفولان نیز دستگاه دولتی خوبش را حفظ 
کرد و تتریاً دامداری صحرانشینی در آن سرزمین و جود نداشت. همچنین ارمنستان 
یز خصوصیات محلی سازمان فثودالی خود را محفوظ داشت ؛ گرچه خصوصیاتمزبور 
درمقابل فشار اشراف نورسیده نظامی و صحرانشین مغول وترك و کرد ضعیف شد. 
ولی وی گیه‌ای محلی مزبور فقط در قرن پانزد هم بطور قعطم از بیان رفتند ۲ .حامعه 
نهودالی آذ ربایجان شمالی از لحاظ استواری بیشتر جماعات روستائی خویش وبرخی 
خصوصیات دیگر با جابمهُ فئودالی ایران تفاوت داشت. بالنتیجه در سورد دولت 
هلا کوئیان بطو رکلی سخن گفتن از یکک تاریخ عموسی اجتهاعی و اقتصادی واحد 
سمتغ ومرحله بندی واحدی برای آن محال است. 

مایلیم تصریح کنی که موضوع این تألیف منحعبراً روابط ارضی ایران‌است 
در زان‌فرمانروائی مغولان - ندروابط ارضی در قامرو دوات ها کوثمانبطور کلی . 
و فقط در مواردی که به حریانات و پدیده‌های احتماعی مشترك ممالکش مفتوح از 
طرف مغولان اشاره کنیم از قاعرو هلا کوئیان بطور کلی سخن خوادیم گفت . بنظر 
سا » مقایسهٌ قلمرو مورد نظربا آذربایجان ندوروی و ارمنستان و آسیای میانه وددگر 
سرزبینها فقط در موردی بجا خواهد بود کد لازم شود از حالات بشترك تکامل 
ارضی و یا تأثیر واحد حکوست مغولان در رشد اجته‌اعی و اقتصادی آن کشور ها 
گفتگ وکنیم ۱ 


امیراطوری هلا کوثیان تافیقی بود از اشکال دولته‌داری و موسات‌نلودالی 


( رجوع شود به . س .ت. یرمیان , آزمایشی برای مرحله بندی ناریخ ارمنستان . 


ص ره ببعد , 


۷۹ 


مقول‌با انکال محلی (بیشتر ایرانی) ء س رپ تااستوف,یگوید: «سغولان - بربرقا در 
نبودند یک واعد استوار سیاسی در ارافی پهناوری که گشوده بودند ایجاد کنند ‏ 
اسپراطوری مغول عملا حتی در زمان نواد گان‌چنگیزخان به چندین اواوس مستقل 
تقسیم و تجز یه ند . وژیات واستواری‌این اولوسهافقط تاحدی‌بود که اخلاف‌ناتحان 
توانستة بودند از روابط اقتصادی و سیاسی موحود ممالکگ مفتوح استفاده کنند , 
مغولان " هحه جا چون زایده‌ای طفیلی بر دستگاه سیاسی محلی که سنن ورسوم‌آن 
از دوران قبل از بغول ريشه میگرفت عرضش وحود بیکردند . امپراطوری یوآن 
/ مذولان‌چین ) از روابط چین‌قرون وسطی استفادهب‌کرده وامپراطوری هلا کلائیان 
از روابط ایران ». 

دوات هلا کوئیان ژایدة طفییلی واری بود برتن حاسعه های مختاف فثودالی» 
تافیق زشت و مشحون از تناقضی بود ء تلفیقی از سنن دولعی مغولی دوران متقدم 
فئودالیته صحرا گردان بار سوم دولتمداری جامعه متکاسل فئودالی ایران » تلفیق 
یاسای چنگیزی با فقه اسلامی و رسوم فئودالی گونا گون محل ی که به «عرف‌وعادت» 
معءروف بوده » تلفیق سیاست تعر کز و عدممر کزیت و بشید این فثودالی ,د رقلمرو 
دوات مزبور تناقضش شدیدی میان طبقه فئودال و سران تجار که با آن طبقه مرتبط 
بودند ار یکسو و روستا تیان و قشر های پائین و متوسط شهری از دیگر سو وحود 
داشته . ولی تضاد های بهمی در داخل طبقه فئودال زبامدار نیز مشاده‌سیگشنه, 
طبته مزیور از چها رگروه عمده م ر کب بود. بشرح زیر : 

«- اشدراف نظامی صحرانشین که پبشدر سغول وترلد و کرد بودند , 

۲ بزرگان غیر صحرانشجن و زمین‌دار شهرستا نها کد | کثرا ایرافی بودند , 

۳ مستوفبان‌ومنشمان وعلاصه بورو کراسی کشوری کهاینان نیزا پرانی‌بودند . 

اسان تا 


دو گروه نض‌تین بر روی هم گر ایشهای گریزان از مر کز دائتند و بدیگرسخن 


‌ب) دقیقتر خواهد بود !گر بکوئیم : بزرگان بحرانشین بغول . 


۰ 
97 ۲ 
هواخواه باشید گی وتجزية فئودالی‌بودند ولی دو گروه اخیرالذ کرسته‌ایل بم رکزیت 
بوده و بعبارت دیگر از فئودالیزم متم رکز هواخواهی میکردند . 
در قشرهای بالای فانجان مغول وبزرگان محلی ( که در قرئهای سیزد هم و 
چهارد هم بایشان ملحق ومر بوط شده‌بودند) دو جریان سیاسی عمده مشاهده‌میگشت 
و این دو حریان نه تنها در اولوس هلا کو باکه در اولوسهای حغتای (آسیای‌میانه 
و دفت‌آب ۲ و اویغور ) نیز وجود داشته و نخستین بار آ کاد بیسین و.و. بارتواد 
بدان اشاره کرده » سذتهی بطو رکلی و یک حائید یعئی فقط از لعاظ مباررهُ بیان 
1 ی او و ۳۹ ِ 4 
گرایشهای فرهنگی و شیوهً زند گی روزسرءٌ صحرانشیدان مفول و ترگ با مردم‌اسکان 
یافته و تابت‌الهمکان مسلمان ۳ . ویو بارتولد طییعت اجتماعی این دو جریان با » 


بهتر و دقیفتر بگوئیم» گرایش رْ روشن نساخته . 


آ. یو, با کوبوسکی در تعبیر مبارژة این دو گرایش در اولوس جفتای کام 
سشهودی به پیش برداشت ۳ . و س .پ . تالستوف خاطرنشان کرد کهاین د وگرایش 
در آسیای میائه » پس از له مغول‌بوجود نيابده بلکه قبل از آن - درزمان‌دولت 
خوارزهشا همان نیز وجودداشته. وی دراین‌باره چنین سیگوید: 

« دردردواسیراطوری‌بیرات خور (امپراطوری هل کوئیان‌وحغتائیان 
ده هر دووارت دولت خوارزمشاهیان بودند - پطروشفسکی ) یکی از 
عواقب شوم هجوم مغولانابن بود که نفوذ سماسی بزرگان فئودال‌صحرا- 
گرد را که نماینده عقب سانده ترین شکلهای روایط اقتصادی و سیاسی 


(,) «هفتآب» بخشی ا زکازا خستان کنونی‌است (مترجم) . 

(۲) بزرگان فثودال را به دوگروه تقسیم ميشدند : اهل شمشیر (نظامیان) واهل 
قلم (روحانیان و کارمندان دولتی). رجوع شود به تصیرالدین طوسی ص رهب - وهی -فصول 
- م . ولی این نقسیم قدیمی قرن سیزدهم با وضع واقعی منطبق نبوده. 

(س) و.و. بارتوند. تاریخ ت رکستان » ص ,عم ؛ و.و.یارتولد. تاریخ زند گی 


فرهنگی ت ر کستان » ص ۲ ه م۸ ۰ 





زک 
بود ندیاضعاف مضاعف افزود و تضاد بیان دستجات عمده طیقَه حا کمه از 
نان بحمد خوارزیشاه هم حادتر و شدیدتر شد و تمایلاتی که ترکان 
خاتون - مخالف‌و ند محمد خوارزسشاه» نمایندهآن بود پیشی‌جست ومزیات 
بارزی بدست‌آورد ۰۱ . 
نگارنده این سطور نیز به تحقیق این موضوع پرداخته است ". دراینجا می 
کوشیم جوانب عمومی این دوجریان را بیان کنیم زیرا بدون در نظر گرفتن آن‌درد 
سیاست اجتماعی خانهای مغول درایران و آسیای میانه بحال خواهد بود . بطعور 
مشروط این دو جریان را « حریان اولی » و « جریان‌دوسی » خواهیم خواند . 
هوا خواهان جریان اول بیشتر بزرگان. نظامی صحرانشین مغول و ترك ( که 
بمغولان سلحق شده ) بودند . اینان رسوم قدیم مفول و شیو؛ زند کی صحرانشینی و 
سازسان نیمه بدرشاهی و سنتهای دشت و صحرا را بزرگ میداشتند و دوستدار آن 
بودند. نم‌ایند گان ابن گروه » یعنی - طبق تعریف س , پ. تالستوف - « بزرگان 
فلودالی و قبیله‌ای‌سحرانشین که هواخواه عقب بانده‌ترین‌تکلهای روابط اقتصادی 
و سیاسی بودند " » دشمن زندگی ثابت و اسکان در یک محل و خعصم زراعت و 
شهرها بوده» از «هره کشی غیر م<دود و وحشیانه روستائیان ثابت مکان وقشر های 
پائین سکن بلاد » طرفداری میکردند . اینان خویشتن را چعون افراد اردوگاهی 
نظامی در سرزسین دشن میشه‌ردند و میان اقوام اسکان یافت فرمانبردار و نافرسان 
چندان تفاوتی قائل نبودند : این فاتحان میخوامتند هر دو دسته را غارت کنند » 
منتهی دستذ اولی را بوسرلهُ دستگاه فشار مالیاتهای سنگین و دستة دوم را بوسبلهُ 
(۱) س .ب,تالساوف » خوارزم باستانی ص و عم - ع وم ؛ س .پ, تالسنوف براثر 
تمدن خوارزم باستانی ص . و ببعد. تر کان خاتون بیشتر به بزرگان‌صحرانشین قپچاق‌ستکی 
بود و اینان پاسیاست م رکزیت محمد خوارزستاه مخالف بودند ودشمنی میورژیه ند , 


(۴) ای .ب . پاروشفسکی » ازتاریخ بخاراه ص ۱۳ ۱-,, و ؛ ای ,پ , پطروشفسکی» 
رشیدالدین و ثاریخ او » ص ه ۰۱۲-۱ 


(۳) س .پ. تالستوف » پراثر تمدن خوارزم پامتانی ص ٩‏ ۳۱ . 





۸۳ 


اخد عنام جتگی . طرفداران این ‌سیاست بهیچوحه در اندیشه اینکه روستائیان‌اسکان 
یافته را بالکل از هستی ساقط نکنند و کشاورزی را نابود نسازند نبودند و به حفظ 
آن علاقه‌ای نداشتند . این روش بنجو بارزی هنگام‌فتح شحال چین نمایان گشت . 
در آنزمان بزرگان مفول ازچنگیز خان تقاضاداشتند کد فرمانی صاد رکندتاسا کنان 
ثابت و اسکان یافتة آن سامان را بدون‌استشناء تا آخرین نفر معدوم کنند و ارافی‌را 
بحرتع برای صعحرانشیدان - مبدل سازند. (ولی چنگیزخان بچنین اقدام شدیدی 
رضا نداده بود ) ۱ . 

بطوریکه و . و. بارتولد ثابت کرده در هفت آب» ورود وا-کان‌توده‌های‌بز رگ 
صحرا نشیدان مفول وترك در فرن سيزدهم بوجب نابودی کاسل شهر ها و قاط 
مسکونی زرا عتی که سا کنان آن روستائیان ثابت مکان بودند ۳۳۹ بوده ۲ . 

این گرایش ‏ وکوذش بزرگان صحرانشین و نظامی ترك و مغول به غارت 
بیرحمانه و ناءحدود روستائیان اسکان یافته , در اولوس هلاکو » طی نطتی که 
رشید الدین به هفتمین ایلخان هلا کوئی- غازان‌خان- نسبت میدهد » نیک دجسم 
گشته است . در سخنرانی مزیور ازنظارگاه جریان دوم - جریان اولی مورد سدرزنش 
قرارگرفته . دربار؛ نطق سزبور سخن خواهیم گفت . عجالتانذ کر مید هیم که بنا یگفتة 
غازان خان ؛ امیران » یعنی سران بزرگان نظامی و صحرانشین مغول و ترله عاناو 
با کمال صراحت از لزوم غارت رعایا - یمنی افراد قشر خراج گزار ( روستائیان و 
قذرهای پائین و متوسط شهری ) سخن سیگفتند و میان رعایای « فرسانیردار» و 
« نافرسان » تفاوتی قائل نبودند و بهیچوجه در انديشْة اینکه روستائیان را لا اقل 
از هستی ساقط نکنند نبودند . رشیدالدین میگوی د کد سران لشکری مفول روستائی 
ایرانی را از خاك زیر پای خود کمتر میدانستند ". بموجب یکی از فرامین غازان- 


)۱ تاریخ چهارخان نخستین خاندال چنگیز. ص ۱۰۳. 
(() و.و. بارتولد » تاریخ مختصر حنت آپ ص .ب - ره . 


۳ جامع التواریخ » سیخ استانبول ورق م۳ . 





۸۳ 

خان » رعایای سراسر مملکت بحدی آزرده و کله خورده و سرعوب شده بودند کد 
اگر مگسی‌قادری می‌بود چیزی از رعیت بگیرد - او حتی در مقایل‌مکس نیز قدرت 
بقاومت نداشت ۱, 

آنچه دربارة نقش تاریخی تاخر طلیانة مالکک نظاسی و فئودال ترك ( که 
خلف صدق صحرانشینان فاتح - غزان‌بوده) گفته شده است کاملا" درسورد بزرگان 
نظاسی سفغول و ترك وصحرانشینن ايران آنزمان, کهاز هرچهار گروه فودال.ذ کور 
ناخر طاب در بوده» صادق میباشد. 

هواخواهان جریان نخستین که بطو رکلی ۰ چنانکه سذ کور افتاد » ۱ کثرا از 
بزرگان صحرانشین مغول و ترلد تشکیل شده بود ۰ فقط در اوایل دوران پس از 
فتح ایران » از حکوست مقتدرخانی دفاع و پشتیبانی میکردند . ولی بعد از آنکه‌در 
بورتهای! هدائی استوا رگشتند ( یعنی‌در اراضی که برای" کوج کردن ویبلاق‌وتشادق 
بایشان داده شده بود ) و بصورت بهره کش فثودال و ستثهر روستائیان ابت‌مکان 
محلی ( در ارافی مزروع ایشغان ) درآم‌دند » از تقویت حکومت مقتدر سر کزی‌خان 
سرباز زده طرفدار پاشید گی وعدم تم رکز نثودالی گشتند و کونیدند تا قدرت خان 
را سید بالات ۱ ی‌اراده ناودالهای ی نظامی سازند , 

سودجوترین و لاقیدترین نمایند گان کارمندان محلی ایرانی و همچنین آنان 
که سالیاتهای دواعی را بمقاطعه میگرفتند ( و از ستخدمان دولت و بازرگانان - 
اورتاق و نار و کلان » که باناتحان رابطة نزدیک داشته, بودند ) بهواخواهان 
جریان اول پیوستند . همه اینان‌دستگاه غارت همگانی‌مردم خراجگزار وثابت‌سکان 
( یعنی رعایا ) را که مورد پشتیبانی هوا خواهان حریان نخستین بود » وسیله‌ای 


میشمردند برای اینکه‌بسرعت روت فراوان اندوزند ۲ . امانمایند گان وهواخواهان 


(,) همانجا » ورق ٩‏ ۰.۲ 
(() بهاءالدین محمد جویتی حا لم احبغهان و رفتار ناهنجار او نموثه‌ایست از روش 


تیه حاشیه در صفحه بعد 


۸ 

جریان نخس‌تین عبارت بودند از . خود چنگیزخان و اخلاف وی - خان اواوس 
چغتای خان و خان بزرکك کیولك قاآن و غیره. نخستین ایلخانان‌هلا کوئی‌درسیاست 
داخای خویش تزلزل وتردید نشان بیدادندو سیب آن تداقضاتی بود که‌د رسازدان 
دولتی اولوس حلا کو وجودداشته . ولی‌ایلخانان مزبور بطورکلی به بزرگان‌نظامی 
صحرانشین ستکی بوده و بجریان اولی تمایل داشتند ره دراین طریق پی کیر و 

مستمر نیوده تاحدی مایم بودند . 
جریان دوم به گروه کوچکی از اشراف نظامی صحرانشین که با خاندان خان 
روابط نا گسستنی داشتند» و خدست درباری وخدماتیکد در انجوی خان انجام‌سی 


دادند ایشانرا به آن خاندان بربوط میساخته» متکی بود . ولی ر به بخشی از 





اهل تلم و بورو کراسی محلی‌ایرانی وتاجیکی یعنی کارسندان دستگاه‌س رکزی‌دواتی 
و هه‌چنین قسعتی از روحانیان مسامان و | کثریت تجار مستقهر بوده . بدین مثوال 
طرفداران این جریان از میان گروهیای فئودالی که در اعمال سیداست - رک-زیت و 
حفظ و تحکیم دستگاه مرکزی دوات و امور مالی حکوست ذیننم بودند - انتخاب 


می شلد ند , 


در طی‌فعالیت طرفداران جریان دوم » کوثشی بهء‌تظور ایجاد دولتی تم رکز 
( کوششی که باهر رسد ) و حکوست مقتدرخان» و بالملازمه رام کردن و لگام زدن 
به تمایلات گریزان از مر کزبزرگان نظامی صحرا نشین- بعمل آمد» که لحظطذقطعی 
شعرده موشد. بدیهی است که برای سیدن باین هدف لازم بود که حکوست غان 

یقی حاشیه م صفحة قبل 

بعضی ا زکارمندان ایرانی که بخدمت ایلخانان مغول‌درآدده بودند, بهاءالدین محمدجوینی 
( وفات بسال و يم , ) فرزند وزیر مقتدر شمسی‌آلدین محم‌دجویتی صاحب دیوان (درا کتبر 
سال عم ج رم . اعدام شد ) میباشد. دربارةٌ خصوصیات اخلاقی بهاء‌الدین که ظالمی غارتگر 
بود به وصاف رجوع شود » ص ,ب-. و . وصاف از بیرحمیه‌ای بهاءالدین سخن رانده چنین 
میافزاید « چندهزار تن باتواع قتل و تنکیل و مثلد و اغراق و احرای و تمادی مدت‌عیس 


از فسحت معمورهةٌ حیات بوحشت خاندسطمورهة ممات پیوستند ». .. 





۸ ۵ 

با سران فتودال کشورهای مفتوح نزدیکك شود و از زندگی شهری و بازرگانان و 
تجارت‌حمایت کند و در احیای نیرو های تولیدی» که بسیب حجوم مغول‌ذابود گشته 
بود ء و بخصوص کشاورزی 3 بذل کونشش نماید و بیزان مالیات و خراج و بیغار 
رعابا - روستائیان و شهرنشینان - را تثبیت کند و ایشانرا از پرداخت وحوه خدانه - 

ويران کن .اف دارد ۱ . 
حکومت بقتدر خانی » بدون احیای نیروهای تولیدی که درط لازم وصول 
منظم سالیانیا و رسیدن‌آن‌بخزانة مر کزی(خانی) بود - حتی در حدود ومقیاس یکی 
اولوس نیز قابل دوام نبود . کارمندان محلی ایرانی که بجریان دوم گرویده بودند 
میکوشید ند نا فاتحان سنن دولته‌داری محلی‌ماقبل مغول و شیوه‌ه‌ای محلی‌حکودت 
را بپذیرند . خانهای بز رگد - او کتای قاآن ومنکو قاآن طرفدار سیاست جریان دوم 
یعنی وجود یکک حکوست مفتدر خان و احیای نیروهای‌تولمدی نابود شده ونزدیکی 
با سران فثودال اقوام سغلوب و فرمانبردار بودند . کو رکوز حا کم (باستاق بزرک) 


۲ 


او کتای قاآن مسترأً میاست جریان دوم را در ابران مععول سیداشت * . 

سیان هواخوا هان‌این دوجریان مبارزه‌ای‌پنهانی جریان داشت . چنانکه گفتيم 
جوزجانی «عتقد است که جوچی فرزند ارشد چنگیزخان سیاست پدر را سحکومیکرد 
و مخالف ابحای دسته جحعی‌سا کنان و تخریب و ویرا نی کشورهای سفاوب بود ,۳ 
جوینی میگوید که‌میان چفتای و ا و کتای برسر حمایت خان‌اخیرالذ کر از تاجیکان 
اختلاف افتاده بود * , در داستان سیفی راجع به حاسه‌ایکه در دربار اوکتای قاآن 
درباره احیای شهر هرات تشکیل شده‌بود دعوای طرفداران دو جریان بروشنی‌تمام 


(۱) این کرایش‌در فرمان خان بزرگ متکو قاآن ۰٩(‏ ۲۰۱-۱۲ وم.) منعکس شده. 
وی کوشیده است میزان خراج و مالیات و بیغار مردم فرمانبردار مالیات گزار را تثبیت کند 
( جامع التواریخ - مجلد دوم چاپ ا, باوشه » ص ۳۰۸-۳۱ ). 

(۲) جوینی » مجلد دوم ص م(۲ ببعد , 

)۳ جوینی » صس ۰۳۷/۹ 


(:) جوینی» مجلد اول ص ۲و . 


تلد 


منعکس شده‌است . بزرگان صحرانشین‌مغول بشدت با احیای هرات ودیگرشهرهای 





ویران شده و باهر گونه گذشتی که نسبت‌به تاجیکدن (ایرانیان) اسکان یافته وئابت 
مکان بعمل آید مخالفت کرده میگفتند که نمیتوان به وفاداری ایشان اعتماد 


داغت 
مبارژه بیان دوجریان مذ کور متحصرآبرسراینکه (چنانکه آ کادمیسین بارتولد 
پنداشته بود ) آیا قبایل مغول باید کما کان صحرانشین باشند و سنن دشت پیماثی 
را حفظ کنندو یا درسحلی ثابت سکوفت گزیندد و فرهنگ و تمدن مردم ثابت مکان 
مسلمان را بپذیرند » نبوده. برعکس گاهی‌نمایند گان سران نظامی» بدوناینکه‌شیوة 
۰ ‌ ۰ 1 ۳ 
زند گن صحرانشینی را ترلك گویند به جر یان‌دوم‌بیپیوستند . داهیت دعوای‌دوجریان 
مربوط باساوب بهره کشی‌ا زکشورهای سغلوب و فرسانبردار ودر درجه اول روستائیان 
ثابت مکان تابم نئودالها ( ده در بالا از آنسخن رفت ) و در عین حال‌برسرستکل 
اختلاط با سران فتودال کشورهای سطیع و تبول روش دولتمداری و معتقدات وسنن 
فرهنگی ایشان‌بوده. دراین سیان مبارز؛ ممان دو گرایش قدیمی آسیا در قرون‌وسطی 
یعنی باشید گی و فقدان‌ رکزدت نثودالی وس رکزیت نیزباعوامل فوق توام‌شده‌بود . 
مشهورترین نداینده و رهیر فکری جریان دوم در ایران هدانا وزیر ایلخان غازان- 
(,) سیفی. ص .٩‏ ,-ع و ؛ اسفزاری . ورقهای هم , ۲ و در ۲ » بخصوص به‌سیفی 
ص ۰ ۱۰ رجوع شود ( سخدان امیران مغول به ا و کتای قاآن ) : " این کار می‌باید بست و 
ترك عمارت شهر هراة کرد تانباید که بعلت جه‌عیت خاق آن شهر فتنه و ضرری‌حادث گردد 
که سالهای بیکران با لشکرهای گران قام مواد آن و رفع‌آن مضرت دست ندهد ». به‌داستان 
جوزجانی ( ص ۶.۱.۲ ) دربار؛ خصومت نویانان خان بزرگک گوی یو قاآن ( کیولد 
خان ) به مسله‌انان رجوع شود .یکی از نویانان مزبو رکه از همکنان متدغذتر بود به گوی- 
یوك قاآن چنین گفت « چنانچه مایلی که تخت شاهان‌و لشکر مغول هميشه در دست‌توباشد 
یکی از د وکاررا بکن ۰ یا همه ملمائان را بکثش و یا از تکثیر سل آنان حاوگیری کن » 
سپس جوزجانی خبر میده دکه‌در دربار گوی‌یولك ( کیولك خان ) موضوع اسحای دسته‌جمعی 
ویا قطع تسل سامانان نواحی شرقی امپراطوری مغول‌جدا مورد مطالعه فرار گرفته بود و آویا 
سرانجام نقه تعثیم ( اخته کردن ) تمام مسلمانان مورد قبول واتع شده بود (هماجا). 


۷ 


خان وعامل اصلاحات وی رتیدالدین فضل النه‌بن علی‌همدانی مورخ نامی‌بود . 

جریان دوم دردوات هلا کوئیان و در زمان غازان خان و اند کسی پعد در 
دوات چفتای در عهد کیک خان‌فائق آمد . ( ۱۱۳۲ ام ۲ یسم ره ) 
ولی این پیروزی قطعی نبود و مبارزه بیان دوجریان ( که درعین حال مبارزة گروه 
های داخلی طبقهٌ نئودال بوده ) بصورت دیگری, بعدها » در قرنهای چهاردهم و 
پانزد هم - نیز ادامه یافت. پس از انقراض دولت لا کوئیان - چوبانیان با روح 
جریان اول و نخستین جلایریان بروش جریان دوم عمل کردند ۱. و ضمناً هر دو 
جریان دستخوش تییراتی گش تکه در اینجا سخنی از آن گفته نخواهد شد زیرااز 
حدود دوران بورد نظرما خارح است . 

در اینجا یکی از ویژگیهای‌بارز نمایند ان جربان دوم را ذ کر ميکنيم .اینان 
میکوشیدند که میزان بهره فئودالی را تثبی تکنند و رفاه روستائی را که بهره دهنده 
بود ازگزند مصون دارند و درسطح معینی که بنفع طبعهُ فلودال باشد متوقف‌سازند 
و بارها خویشتن را بمنزلة دوستان روستائیان معرفی میکردند . این سردم دوستی 
خیالی ناشی از کوش و تایلی بود که بمنظور انقیاد عقیدتی روستائیان در مقابل 
ادل قلم وبور و کراسی و روحانبان ایرانی‌و تأسین فرمانبرداری رعایا درمقابل عناصر 
اخیرالذ کر بعمل بیاسد ‏ 

مقده رساله‌ای در فن زراعت که درآغاز قرن شانزد هم تحت عنوان«ارشاد- 
الزراعة » نوشته شده روح معتقدات‌جریان دوم راحاوی میباشد. در آنجا کار زارع را 
بحد کمالمقصو دوایدآل رسانیده وقطعانیازافسانه‌ای‌سشهور رانقل کرده» کدنضستون 
د همان آدم بوده و از آدم گندم و اژ حوا جو باقی مانده " . و میئویسد « دستوری» 


از جبرئیل به آدم - پس از طرد وی از بهشت - صادرشد که خود و اخلافش نا 


(,) رجوع شود به « تاریخ شیخ اویس » ص ۱۷ - ۰۱۷۲ 
)۲ ارشادالزراعة 6 تسه خطی پشنچروا ۶ ورق و پیعد - این مدمه درچاپ‌سنگی 


حذفب شاه 





۸ 





روز قیامت بزراعت اشتغال ورزند ۱ و دعائ ی که باید روستائی بهتگام تخم افشانی 





بخواند تا « رازق‌العباد » اورا بر کت دهد » منقول‌است ۲ . و اشعار ابن یمین‌شاعر 
سربدار ( قرن چهاردهم ) را در مدح زراعت " و قطعاتی از اخلاق ناصری خواجه 
نصیرالدین طوسی ؛* آورده انت ی در این کتاب تصویری غمر واقم و احساساتی از 
روستا ئی‌ایرانی‌آذروز رسم شده. و اورا آدسی آرام وخداترس وراضی‌شسمت خود که 
از نتیجه کار خویش برخوردار و دمیشه سیر استمعرفی کرده . البته رهبران فکری 
طبقه فلودال مایل بودند که روستائی چنین باشد . باری برای تشویق روستاشیان 
داستانی از باغیانی صدساله که در زبان شیخ ایراهیم اد هم سیزیسته وباغی زیبا پدید 
آورده بوده و در آن جهان باجر خود رسیده » نقل کرده است *. 

ابا در « ارشاد الزراعة » مزبور برای تشویق فودالها نیز مضمونی از شیخ 
معروف صوفیان خواجه احرار آورده که وی در مجلس ابوسعید تیموری ( بهع ۱- 
٩‏ م << ع پم - ومره. ) ضمن وعظ گفتد که نجات این جهانی و آن حهانی 
پسته به چهار چیز است : حمد خداوند و عمل به سنت پیامیر بحمد (ص) ورحم به 


مخاوق خدا وبراثبت از زراعت ۲ , این سخنان سلطان را بدل نشست . 


(,) ارشادالزراعة - نسخة خطی سابق‌الذ کر ورقهای ۱-۲ . 
(() همانجا » ورق به . 
۳ همانجا ورقه‌ای بر » د, » ۶ , اینک تطعه‌ای از آن اشعار ( ورق ۶ ۲) : 


گر ترا گنج و سیم و زر باید من بکویم "ته چیست قدییرش 
دهتنت پیثه گیر وقانع باش تا بدانی که چیست تو فیرش 
از فواید که اندرین کاراست عقل عاح.ز شود ز نقرددرش 
از یکی‌هفت صد ودحاصل بنگر اینکک باصل توفیرش 


(ع همانجاء ورق +م ۰ گدای مزارع همه وقت خوشحجال است... پس بهترین اهل 
صنایع دهتان باشد , ,. 
3 راه بفردوس برین میطلیی زینهار بامر دهقعت باش مدام 
(ه) همانجا - ورق ۱۷. 
(د) همانچا - ورق + ۲. 


۸۹ 

پس از آن بخواب دید که پیری وی‌را فرمود که نسیت برعایا عادل‌ودلسوز 
بادد ۱ , بنابراین رعایت حال زارعان و مراقیت از زراعت همچون وظینه‌ای دینی 
به فودالها تلقین شده است " و مقلف ساله از خویش میافزاید که » پس بهترین 
کاردا آن است که در توسعه کشتزارها کوشش شود و مردم‌را بکار زراعت ترغیب 
کندد و در حف رکاریزها وحوییا و انهاررسعی بلیغ مبذول دارند 2 

بد یهی است که ریش این مردم دوستی حزاین بوده که ارداب - فشودال 
بیاندیشیده چه کند کد هم روستائی را مطیع و رای سازد وهم در عین‌حال درآمد 
او ( فئودال ) ازکار روستانی افزایش یابد . این اثر سربوط به معتقدات‌هواخواهان 
جریان دوم است که کل مذهیی و احساساتی و تشویق و ترغیب بخود گرفته . 
ولی در مکاتبات رشیدی همان فکر - یعنی حمایت از ژراعت و زا رع با استدلالی 
عمای و عاقلانه بیان شده است ؟. 

باحتمال قوی این اندیشه از دوران متقدم ساسانیان ريشه میگیرد و به غلوو 
و مالغ زرتشنیگری در تحسین کار زراعت و زارعان ( که در آن زمان هنوزسقید 
نبوده » از آزادی پهره‌د اشتند ) مربوط میشود . انعکاس‌این روش در دوران‌اسلامی 
نیز محفوظ مانده بوده , مثل" در پیای که امیر طاهر ذوالیمینین به فرزند خویش 
ارسال داشته دیده میشود . در قرنهای سیزدهم و چهاردهم همین اندیشه‌بانلرهای 
سیاسی بزرگان فئودال مسلمان و ثابت مکان تطبیق یافته و در انتقاد از سیاست 


اجتماعیفانحان صحرانشین مغول‌وترك بکار میرفنه‌است . در اینکه‌سیاستا خهرالذ کر 


)۱ همانجا . 

(۲) همانجا » ورتهای ,۲ - ء ج. سخنان رکنالدین علاءالدوله سمنانی شیخ مشهور 
درویشان از نیمه اول ترن چهاردهم م. دربارة حنید خدا پسندانة زراعت و اشعار عبدالته 
انماری شاعر صوفی فرن یازد هم منقول است, 

(۴) همانجا » ورق ٩‏ ۲. 


(6) به مبحث بعد رجوع شود . 





۹۰ 


موجب انحطاط کشاورزی و سقوط عمومی اقتصاد ایرال میگشند, .,درآنمهد 
اما برای بزرگان ابران روشن‌بوده است . در مقابل سیاست‌س رگبار صعرانشیدان 
فاتح - مرگیار برای ایران - این بزرگان بتحسین ستن دولته‌داری باستانی ایرانیو 


فقه اسلامی میپرداختند وآنرا کمال مقصود معرفی میکردند . 


۵۱ ه ۰ و 
باه مومتلةٌ تکامل آبر آن در ترنهای سین دهم و ادددم 
ارزیابی عواقب و نتایج فتوحات مغولان و جوانب خاص‌دولت هل کوئیان 
بما اجازه بیددد تا دربارهٌ مرحله بندی تاریخ ایران و کشورهای مجاور در قرنهای 
موزدهم و چهارد هم استنتاجاتی بعمل آوریم . نگارندهٌ این سطور ازسال مع ۱9 
کونشهائی بمدظور مرحله بندی تاریخ ایران در قرنهای سیز دهم و چهاردهم م . 
بعمل آورده ۹ 
! دنون لازم میدانیم مرحله بندئی را که در آنزدان طرح کرده بودیم سورد 
تجد ید نظر قرارد هیم . در آنم‌وقم مدت حکوست مغولان را به چهار مرحله تقسعم 
کرده «ودیم ولی | کنون بنظر میرسدکد ذقسیم به مه برحله صحیح ثر باشد , 
در سال ,وو و بائو آ.ای. فالینا " طرحی برای مرحاه بتدی تاریخ اسران 
پیشنهاد کرد ( وی به ه مرحله تقسیم کرده بود ). قبل از او آ.آ. عایزاده مرحلد 
بندی تاریخ آذ ربا یجان را درآن دوران طرح کرده ۲ وس .ت. یرمیان طرحی برای 
مرحله پندی تاریخ ارهنستان تهیه نموده بود *. 
(۱) رجوع شود به : ای .پ . پطاروشفسکی . مسائل اساسی ویژگیها و سرحله بندی 
تکامل فودالی ایران در قرنهای سیزدهم و چهاردهم ص ۱٩‏ - ۰ ۱. 
(ج) ۲.ای .قالینا , دولت ایلخانان - همچون مرحله‌ای در تکامل فتودانیزم در خاور 
تزد یک و بیائه . دانشنامة کاندیدائی علوم سخة خطی (کتابخانه دولتی‌لنین درسکو) 
عن ع - ۳ ۰ 
)۳ .ِا علیزاده . -یاست ارنی ایاخانان در آذربایجان . صی م۸ و ۱ . 


: س .ت .یرمیان . آزمایشی برای مرحله بندی تاریخ ارنستان. ص ود - بده 





۹۱ 


در طرح مرحاد بندئی ده اکنرن برای تاریخ ایران در قرنهای سیزدعم و 


چهارد دم پیشنهاد میکنيم ساه مرحله پیش بینی ده است. 


مرحله اول . از (۱۲۲۰م سب رب هی) تا حدود (۲۹۰ مک موه 





ويزگی این دوران انحطاط عظیم اقتصاد ایران و تقلیل ساحت مزروع وسهاجرت 
نوده‌های تاره صحرانشینان و تقویت بخش دامداری صحرانشینی در افتعاد کشور 
و سقوط زند گی شهری و شهرنینی و تشدید گرایش‌بسوی اقتصاد طبیعی و تجدید 
نقسیم اراغی » افزایش مالیاتها و بیزان بهرة فلودالی و رسمیت دادن به تقید و 
پسنگی فئودالی روستائیان به زمین از لحانا حقوقی و شدت یافتن تناقضات طیقاتی 
بطور عدوم و رش توضتهای روستائی » بوده است . 

مرحاه دوم - از پایان رن سیزددم تا حدود سال (ه ۳۲ رم اد ۲ بهی) - 
در این دوران لشاورزی تا حدی بر اثر اصلاحات غازان خان - که سبنای‌آن‌تثبیت 
شدید میزان خراح و مالیات و بیغار و بدیگر سخن بهر فئودالی بوده - ترقی کرد 
ولی با اینحال بسطح پیشین ( قبل از قرن سیزدهم ) ذرسید و از آن دوران بسیار 
عقب بوده . در این مرحاه دولت ایلخانان مغول در متابل بزرگان فئودال ایرانی 
گذذتهای فراوان درد و تاحدی سنن دولته‌داری ایرانیان را پذیرفت . درطی این 
برحله و مرحله بعدی زمین داری خحصوصی +شروط و بلاشرط بزیان ارافی دولتیو 
روستا ثبان خرده پا افزايش یافت وموارد مصوئیت و محافیت ازغراج و الیات بیشتر 
شد و پاشیدگی و عدم تهرکز فئودالی علی‌رغم گرایشهای م رکسزبت طلبی سیاست 
غازان خان افزون کشت . و جریان تکوین سلسلف مراتب فتودالی بهایان رسید و 


کاسل شد . 





مر حله سوم . از (۱۲۲۰م.عدو ۲به.) تا حدود ( ۳۸۰ مد برب‌ه) 
فنر ان این دوران عبارت بود از پیشرفت پیشتر پاشید گی و عدم‌در لزیت‌ناودالی» 
جنگهای خانگی و مبارة دستجات فثودال‌برسر کسب قدرت در نواحی مختلف » و 


در بعضی نقاط با ز کشت باسلوبهای بهره کشی از روستائمان که قبلاز حکومت‌غا زان 


۹ 


خان معمول بوده و قیامهای روستائمان و پیشه‌وران که گاهی با زسین داران فئودال 
خرده پا متحداً عام عصیان برمیافراشتند, در بعضی جاها این عصیانها به پیروزی 
قیام کنند گان و تأسیس دواتهانی از نوع‌سربداران » مندهی‌میشد , تشد یدپاشید گی 
و تفرقه و عدم مرکزیت فثودالی و قیاسهای ستمدید گان منجر به انقراض سیاسی 
دولت هلا کوئیان کشت و این حریان درسال ( ۱۳۳ م .2 امن ۵ ) آغازشده و 
در سال (۳۵۳ وم ع هي ه.) يا قتل طوغا تیمورخان آخرین ایاخان هلا کوئیو 
تار ومار شدن قرارگاء وی درگر گان بدست عاصیان سربدار پایان یافت .این درحله 
در حدود سال (. رم رم .د ريد ) . بافتوحات تیمور بآخررسید . غلیه‌وپیروزی 
تیمور را نباید فقط هجوم بیگانه دانست بلکه‌از لحاظ تأخر طلبی سباسی و اجتماعی 
و اتجاد نیروهای فئودالها برای اطفای نایرة نهضت‌های سلی و قلم و قمم‌دولتهائی 
از نوع سربدار در خراسان و سازندران بدست تیمور و فرونشاندن و در خاک وخون 
کشیدن قیام پیشه‌وران در اصفهان ( سال برع رم .بت وب د. ) توسط وی - در 
نظ ر گرفت . 


سیأسی اچتماعی خاز ان ان مایت احلاحات ار که 


قبلا" جریانات سقوط اقتصادئی را که از وی گیهای مرحلهُ اول دوران مورد 
مطالعه باه یعنی از (. ۱۳ تا ۲٩.‏ بمب رد تا ورده.) ‏ بوده بقدر کفاف 
شرح دادیم . فقط میگوئیم که سقوط اقتصادی بتدریخ عمیقتر شد و در حدود سال 
های (۸۰ ۲ رمع وبدهی) و (. رمع ور ده ) باوج حدت وشدت‌رسید . 
رشیدالدین فضل الته منظار ویرانی و فقر و بینوائی کشورو باشیدگی و اساد دستگاه 
دولت را با وضوح و حرارت بیهاپقه ای رسم کرده است " عواقب و نتایج تخریب 
و ویرانی و خساراتی که درطی غلبةٌ مغولان بکشور وارد آیده بود ( ره ۱۲ - 


۱۳۰م سب ه وس رود هی ) و تقلیل عمومی و شدید عدة نفوس زحمت کش يا 


(,) جامع التواریخ » نسح استانبول ورتهای ۱٩-۳۰‏ > مد - عجوده 





۹۳ 

بدیگر سخن مالیات دهندگان و تتلیل مساحت اراضی مزروع که در بعضی نقاط به 
نه دهم بالغ لشته بوده" و دزدی و غارت قبایل و از آن بیشتر وبدترسیاست‌مالیاتی 
حکومتایلخان و همچنین متوقف شدن قتوحات (عدم موفقیت در مبارزه‌بامماو کان 
درسوریه و نا کاسی در مبارزه علیه خوانین قزل‌اردوی جوچیان در قفقاز ) کهبیشتر 
غنائم فراوان‌جنگی از آن حاصل سمیشد - مجموع این عوامل موحب شد کهد رحدود 
سال (,ر۲رم. س وی باه ) درآمدهای دستگاه س رکزی دوات ایاخانان وبزرگان 
فلودال سخت کاسته شد. و این خود باعث افزایش سنگینی پار خراج و عوارض و 
بالملازه تشدید بهره کشی فلودالها از روستائیان درسراسر قرن سیزد هم وبخصوص 
در حدود سال ( .ربمت وید ) گشت . در آنزسان تود؛ روسنائیان در لب 
پرنگاه فقر و نیستی قرارگرفته » وضع ایشان تحمل ناپذیر بود . در روستا هادستجات 
کشاورزان عاصی و شورشی در آمد و شد بودئد ۲ . 

چنانکه کفتيم مرحلهُ دوم با اصلاحات غازان خان گشایش یافت . این وضع 
ایلخان هفتم غازان خان‌را که درجستجوی راه علاج بود(تاسقوط و انحطاط طولانی‌و 
ظا هرا چاره ناپذیر اقتصادی راترمیم کند) برآن داشت که با بزرگان مسامان اعم 
از اهل قلم و روحانیان ( ایرانی و تاجیکک و غیره و غیره ) روابط نزدیکتری برترار 
کند و اسلام ( مذهب تسئن ) بپذیرد و پس از هفتاد سال دین مزبور را کیش 
رسمی و دولتی اعلام کند و رضایت خاطر دستجات فثودالی را که استظهار ایشانرا 
طلب میکرد - بدست آورد . غازان خان اصلاحات چندی بعمل آوردکه #رروی هم 
با روش سیاسثی که دا از پیش خود ورطورشروط « جریان دوم » نامیده‌ایم‌منطبق 
بوده . وی‌اصلاحاتمزبور رایباری رشیدالدین - که‌برای احراز مقام وزیر دوم‌دعوت 
شده ولی عماد" زهیر و مبتکر و ا(هام دهنده اصلاحات غازانی بود - عمای ساخت . 


از مکاتبات رشیدالدین چندن بر میآید که عفا ید سیاسی مورخ »زبور - کعد 


(ب) همانجا ورق ۷۲ . 
(ب) همانجا ععب - ٩۲د.‏ 


۹ 
خردمند ترین متفکر « جریال دوم » بود - مبنای اصلاحات غازان خان را تشکیل 
میداده» باین‌شرح : خوانین مغول باید با سران فثودال مسامان ( ایرانی و تاجیکه 
وغیره و غیره ) نزد یک‌شوند و سنن دولتمداری ایرانی‌را بپذیرند. باید اساس پیشین 
مالیاتی و خراج بر کشاورزی احیاء شود و بدین منظور بار مالیات روستائیان سیک 
گردد و از ایشان در برابر فشار و ستم بزرگان نظامی و صحرانشین »غول و ترک 
دفاع شود و در ادا مالیات عناصر صالح بکا رگمارده شوند . رشیدالدین مینویسد 
که عاسلان ( کارمندان مالیه) را باید از میان اشیخاص سیر و ثروتمند برگزید تا 
چشم طمع پمال رعایا نداشته باشند ۱ , 
« که عاملان را درعنی مییخ های مملکت کرفته ازد و نشاید که 
بیخها طعیف پاشد تا خیمهُ دولت و سایه‌بان حشمت حکام را استعکاسی 
باشد " ». 
رشمدالدین عاسلان حریص و سود پرست را مذمعت کرده چنین میگوید : 
«و دیگر خدمتکارانرا ام ررکنی تا حد خود نگه دارند که چون از 
حد تجاو زکنند با تو گستاخ شوند و در ال و جاه مردم طمع کنند و آزار 
بردل آزادان رسانند ورد فتنه بر انگیزند و در کار ملکک و ماک داری 


وهنری عظیم پدید آرند و خلایق را برتو بشورانند : 


اگر ز‌ باغ رءیت ملک خورد سیمی بر آورند مان او درحت از بخ 
به پنج بیضة که ساطان ستم‌روا دارد زنند لشکریانش هزار مرغ سیخ * 


بد رشیدا لددن نمیتوان کمان « مردم دوستی » برد , او هوا خواه‌همان سیاسنی 


(,) مکاتبات رشیدی . شاره ب ب نامه به شهاب‌الدین فرزندخویش» حا کم خوزستان . 
چاپ لاهور. ورق م , ب : « چون عامل یر باشد از مال رعیت دست کوتاه دارد و بهرجیزی 
حقیر طمع نکند » , 

(۲) همانجا . 

9 مکاتبات رشیدی ص > , , ازگلستان سعدی, 





۹۰ 
است که ما بطور مشروط « حریان دوم » نامیده‌ایم ۳ او متفکر دوراندیش وخرد‌ند 
و طرفدار دولتی نیرومند فثودالی و سیاست مر کزدت است ۲ . رشیدالدین در ناسة 

سابق الذ کر خطاب بفرزند خویش شهاب‌الدین چنین میدوبسد : 
« و باید که حکام راسه خزینه باشدهء اول خزینه بال » دوم زین 
سلاح » سیوم خزینة ما کولات وسلبوسات ؛ و این خزاین را خزاین خرج 
گویند و خزینه دخل رعیت امت که این خزاین مذ کور از حسن سعی‌و 
کفایت ابشان پرشود وچون احوال ا یشان خراب شمودیاولد راهیچ کامی 
بحصول نه پیوندد و چون درعاقبت امورنظر کنی امل مملکت‌داریعداست 


جنانچه در این دایره مژال آن نموده‌ام . و به غبر آن بیان کر ده‌ام ۳ 





(۱) رجوع شود به دستورالکاتب. ورق 2 به - درتصرف ارافی خصوصی بغیر 
مشروع : «چندانکه د رسمالک‌متمول پیشارباشد مالک معمورتر باشد واسوال خزانه‌موفورتر» . 
(() یعنی از غنیمت جنکی » خعسی که تفع پادشاه بوده. 
(ج) مکاتیات ردیدی. شمارة ۲ چاپ لاهور ی ۱۱٩‏ - ۱۱ 


۹3 


ادن اند یش رشیدالدین که باید وضع معشیت و رثاه روستائی راء که‌مالیات. 


دهندة عمده بییاشد » در سطح معینی نگاهداشت » تاحدی در نطق غازان خان که 





مختصراً در جام‌التوا ریخ نقل نده منعکس است . غازان خان در برابر امیران - 

یهنی بزرگان نظامی‌و صحرانشین‌مغول و ترلك ثابت میکند که رعایا را بایدبارعایت 
اعتدال خردندانه غارت کرد و نگذاشت بسرحد یاس و عصیان برسند. 

یگنت رنیداادین غازان خان امیران خردرا بخاطر ستم بر رعایا چوب میزد 

و ابیران کلان را توبيخ سینمود . وی روزی نطتی به مضمون زیر خطاب به امیران 

ایراد کرد : 

«من جاذب رعیت تازیک ذمی‌دارم ۲ اکر مصاحت است تاهمه را 

غار تکنم بربن کار از من قادرتر کسی‌نیست باتفاق بارتیم . لیکن اگر 

من بعد تغار و آش توقم دارید و التماس نم‌ایید با شما خطاب عنیف 

کنم و بای که شما اندیشه کنید کچون بر رعایا زیادتی کنید وگاو تخم 

ایشان و غلها بخورانید من بعد چه خواهید کرد و آنچه شما ایشانرا زنو 

بچه میزنید و می‌رنجانید انديشه باید کرد که زنان و فرزندان ما نزد ما 

چگونه عزیزاند و حگر گوشه , از آن ایشان همچنین باشند و ايشان یز 

آدمیانند چون ماء وحق تعالی ایشانرا با سپرده و نیک و بد ایشان از ما 

خواهد پرسید » جواب چگونه گوئیم بوفتی که ایشانرا میرنجانیم جمله 

سیریم و هیچ خلل عائد نه چه واجب‌آید و چد بزرگی ومردانگی‌حاصل 

آید از رعیت خود رنجانیدن » الا آنکه شومی بزءآن برسد و بهر کاری که 

روی آرند منجم نیاید » باید که رعمت‌ایل از یاغی پیداباشد وثرق آنست 

که رعایاه ایل ازما ایمن باشند وازیاغی نا ایمن چگوثه شاید که‌ایل 

را ایمن نداریم و از ما در عذاب و زحمت باشند و هرآینه نفربن ودعای 


بد ایشان ۲ سمتجاب بود وازآن اندیشه باید کرد . من شمارا همواره این 


0 یعنی تاجیکان ( ت رکان بطو رکلی ایرانیان را تاجیک میخوانند ). 
09 چام التواریخ - نسخه استانبول ؛ ورق ٩۳۸‏ 


۹ 
نصیحعت میکتم وشما بعنیه نمیشوید ». 
باحتمال قوی نطق غازان خان خطاب بامیران توعط رشیذالدین بوی تلقین 
شده بوده ویا آن وزیر نطق‌را در کتاب آورده‌و به‌ساطان خویشی سنعسب کرده‌است. 
این نطق با اندلك تغییری در مجموعه اسناد رسمی جلایریان - یعئ ی کتاب «دستور 
الکاذب » نیز متقول است - و باز همین نطق با کمی تشاوت عبارات در رسالةُ 
« ارشادالزراعة » یز آمده است ولی به برادرو جانشین غازان خان یه‌نی اواچایتو 
خان خدا بنده (ودر ری ۳ رم.) ذسیت داده شده است . ادن اشکال و روایات 
گونا گون را در اینجا نقل ميکنيم تا نشان دهیم که افکارسیاسی زدان غازان‌خان 
تا چه حد سخت حان و مورد قبول عابه بوده و بهد از دوران سلطت وی‌نیز-وضوع 
طرق بهره کشی از روستائیان تا چه حد» کماکان» در جاسعهُ فثودالی ایران بحث‌و 
فحص برانگیختد . 
طبق مند رجات دستورالکاتب غازان خان باسیران گفت که : 
« من جانب رعیت را بعدازاین نگاه نخواهم داشت اگر مصلحت 
است تا باتفاقی همه را غارت کنیم ۲ وجون ایشان مرفه‌الحال‌باشندو 
از سزاحهمت‌وتعرض وتکالیف ونءذیف‌دا ایمن باشند مانیز باتفاق‌سرفه‌الحال 
پاشیم و مطعوم و مشروب وبلوس و م رکوب باسانی توانیم‌یافت ۳ . ,,» 
در « ارشادالزراعه » این نطق بصورت زیر منقول است :+ 
« آورده‌اند که در زبان سلطان محمد خدای‌بنده اسراء و لشکریان 
با رعا یا زیادتی میدموده‌اند بعصادرهٌ مال‌از ایشان سیگرفته‌ اند روزی‌سلطان 
پاسراء گف ت که من تا اسروز جانب رعیت مرعی میداشتیم بعدالموم این 
رعایت را بر طرف ميکنيم اگر مصاحت باشد بیایید تا همه را غارت 
(,) مولف نوشته که درمتن افتاد گی دارد ولی در متن « د-تورالکاتب » چاپ اخیر 
مسکو افتاد کی دیده نشد . معهذا بهمان صورتی که مژاف آورده نقل گردید . 


(۲) ۱ دستورالکاتب » ورتهای ۲ عم -2 عم 


۹۸ 


کنیم و هیچ چیزرا از امتعه و غیره بدیشان نگذاريم اما بشرط آنکه‌دیگر 
علوقه و مرسوم نطلبید و ار بعد ازین یکی ازین نوع التماس ازمن کند 
اورا درحال بسیاست رسانم امراء و لشکریان گفتند که ما بی‌عاوفه چگونه 
توانیم بود و وطیفة خدست چگونه بجای توانیم آورد پس سلطان فرمود 
که ترتیبپ و جمعیت و چمیع مصالح با و شما و آبادانی از سعی ‏ وکار 
رعایا باند و از زراعت و کارتجارت و چون ایشانرا غارت کنیم آن زمان 
اینچنین توقعات ا زکه توان کرد و شما انديشه کنید که اکر کاو و تخم 
از رعایا بستانيم و غلات ایشان را بخوراندیم ایشان را بضرورت ترله 
زراعت باید کرد بعد از آنکه ترلث زراعت کنند و محصول نباشد شما چه 

خواهید کرد" . » 
یکی از اصلاحات غازان خان که بیش از دیگر اقداسات وی برای روستائیان 
اهمیت داشته همانا نم حدیدی بود که در وصول خراج و سال ارضی و دیگر 
مالیا تهای دیوانی برقرا ر کرد و میزان‌آنرا برای‌هرمحل دقیقاً تثبیت نمود ودعاوم کرد 
که چه مبلغ نقد و چه مقدار جنس باید بپردازند و یا نصف نقد ونصف جنس‌سالی 
دوبار در بهار و پائیز - و هربار درسدت بیست روزکار سازی دارند , ارتام دقیق و 
میزان بالیات و خراج میبایست برای هرناحیه » ویا بلوله وحتی دهکده برصفحه‌ای 
مسین کنده شود " . دردهکده های مسلمان نذین صفحه های مزبور را بر دیوار 
مساجد ودر قراء مسیحیال‌برددوار کلیساها یابرستونی‌دربدخل ده‌نصب میکردند" . 


تثبیت دقیق میزال بهره و مالیات ء گرچه ایکان سوء استفاده در تعیین سهم حاصل 


)۱ ارشادالزراعه . نسخه خطی بانو ا.م. پشچروا. 

(۲) رونوشت فهرست سألیات مربوط بخوزتان ( اصل آن بر صفحه سین کنده شده 
بود ) در نامه رشیدالدین به شهاب‌الدین فرزند وی منقول است (مکاتبات رشیدی‌شمارهةُ »۲ 
چاپ لاهور ص ۱۲۳- ۰۱۲۲ 

(م) فردان غازان خان دربارهٌ ترتیب وصول ماایات در جامع التواریخ آمده . نسخةً 


استانبول ورق ۳۳ - ۰۳۲ 





۹۹ 

که میبایست از روستائی مأخوذ گردد و تسعیر نرخ غله وغیره را از مأسوران‌مالیاتی 
"کاملا سلب نمیگرد ولی دشوار میساخت . 

دیگر اصلاحاتی که از لحاظ روستائیان و اسر کشاورزی مهم بوده و در زمان 
غازان خان بعمل آمد عبارت بود از + لغو حواله تعهدات نقدی دولت ( دردورد 
لشکریان و کارمندان دوات و دریافت کنندگان مستمریات و طلیکاران دیوان ) و 
برات آن بعهده خزانه‌داریهای محلی که علی‌الرسم آذها نیز پرداخت براتهای‌سزبور 
را ممان روستائیان سرشکن میکردند و بدین‌طریق بارسالیات دیگری بر دوش‌ایشان 
گذاشته ميشد ۱. لغو « قناغه » یا حق اقاست لشکریان و کاردندان در خانه های 
رعایا . « قنلغه » تقریباً هميشه با احاذی بعنف و زیاده‌رویهای مهمانان ناخوانده و 
گاهی تجاوز برع؛یا و ناسوس زنان و دختران ایشان همراه بوده ویکی از تحمیلات 
سنگینی بود که بر رعایا روامیداشتند "؛ محدود کردن خدست یام و چایا رکه‌برای 
روستائیان‌قراء واقع بر سر جاده‌های بزرگ باری بسیار سنگین بوده ۳؛ صدورفرسانی 
که اجازه میداد اراضی بایر و تروك را اشغال و زراعت کنند و تسهیلانی نیز از 
لحاظ سالیات و خراج اینگونه اراضی قائل شده‌بود * . تقلبل میزان سالیات‌بازرگانی 
و صنعت (تمغا) در بعضی از تقاط بجاور شهرها * و لغو موقتی مالیا ذهای بمزبور در 
برحی نقاط دیگر " که نه تنها از احاظ شهرنشینان باکه برای روستائیان حومهٌشهرها 
که محصولات خودرا در بازارهای بلاد بنروش میرساندند نیز واحد اهمیت‌بوده ؛ 
احیای گردش صحیح پبول و استقرار نر خ ثایت برای سکهُ نقره ۲ » بر قراری اساس 

(,) همانجا ورق ۳ ۰۲ . 

(۲) همانجا ورق ۸۱د. 

(ج) همانجا ورقهای و۳ » ,عو » ۳۷ ۲ 6۲ 

(ع) همانجا ورتهای ررد -مبد. 

(هم) مکاتبات رشیدی , شمارة م , چاپ لاهور ص ۳۶ - ۰۳۲ 


(-) مثلا در هم شهرهای خوزستان. دراین‌باره رجوع شود به فورست مذ کورمالمات 
های آن ناحیه » مکاتبات رشیدی شماره 7 چاپ لاهور ص ۳ ۱۲ - ۲ ۰۱۲ 


(ب) جامع التواریخ . نسخه استانبول ورقهای وعو - وه 





1۰ 


واحد اوزان و مقادیر برای سراسر کشور ۲ . 

مجوع این اصلاحات و فرامین که هدف آنها جل وگیری از اجحافات و رفع 
تجاوزات بر رعایا از طرف امیران و اطرافیان ایشان و خدام خوانین وایلچیان‌وعمال 
و کارمندان دولت‌وصحرا نشینان بوده؟ وهه‌چنین اقد امات با لنسبقوسیعمی که برای‌احیای 
شبکه آبیاری بعم ل‌آمد» بی اثرنبوده‌است . البده اصلاحات‌غازان ی که مبنای‌آن اصل 
تثبوت دقیق سیزان « بهره - مالعات » و موقوف داشتن تحمیلات فوق‌الماده وسافوق 
بودجه » بوده بنفم طبقهُ فثودال و دولت ایشان بعمل آبده بود نه بسود روستائیان 
ولی با اینحال ترتیب جدید در.قام سقایسه با وضع پیشین و زمانی که دزدی بی 
پند وبار و خودسری در تعیین میزال بهره - سالیات متداول و دعمول بوده - درواتع 
بار روستائیان را سیک میساخت . 

اصلاحات غازان خان و افتادن رهیری سیاسی کشور بدست بزرگان محلی 
ثایت مکان و غیر صحرا شین و طرفداران [/ حریان دوم » تا حدی موحبپ احیای 
شبکهُ آبیاری و اعتلای کشاور زی گشت. ولی بااینجال کشاورزیازس‌طح عالئ ی که 
پیش از هجوم چدگیزخان واحد بود بسیار دور ماند و بدان درحه نرسید؟ , تنها 
رشیدالدین که عادل اصلاحات غازانی بوده و بدین سیب ممکن است گمان جالب 
داری بوی‌رود - از این اعتلاء سخن نمیگویدبلکه دیگر منابع از قبیل آثارجغرافیائی 
حمدانته مستوفی قزوینی * و حانظ اپرو " وسحمدین هندوشاه ۲ نخجوانی و غیره * 
نیز بدان گواهی سید هند , 

(,) همانجا ورتهای ۰:۳ - ۸ (م) همانجا ورق , عب-ه۳ . 

(م) مشروحتر درباب دوم. 

(ع) حمدانته مستوفی در نزهت‌القلوب ص ب » دراین‌باه بوضوح سخن میگوید, 

(ه) به نزهت‌القلوب درشرح ری و قزوین و همدان و تبریز و خوزستان و خراسان 
رجوع شود . (+) حافظ ایرو. تألیف جغرافیانی درق 0 ۲۰ , ( رواق امور در 
عهدغازان خان ) ورقهای ره 9-۲ ۲۲۲ ( دراوفاع خراسان ) . 

(ب) دستورالکاتب ورقهای ه 2-۲ ۰۳6 

(م) ماریابالاخا ( ص مء , ) میگوید که مرگ غازان خان هم اتباع وی‌رایدون 
فرق مذهب عزادا رکرد . 





1 ۰ 

هدف اصلاحات غازان خان که مبین نظرسیاسی بخشی از بزرگان کارمند 
محلی ( ایرانی و تاجیکک ) بوده سبک کردن وفع روستا نيان بود- ولی الیته تاحدی 
که برای احیای کشاورژی لازم شمرده شود و استعداد مالیات پردازی روستائیان و 
بالملازمه عواید دولت رابالابرد و کشاورزان را از قیام وعصیان بازدارد ". رشید - 
الدین بدینتظور نامه‌ای بفر زند خویش امیرمحمود حاکم کردان نوشته و وی را 
بخاطر آنکه پا فشار و تحمیل عوارض و غیره روستائیان بم و خبیص رابکنار پرتگاه 
نیستی کشانده که چاره‌ای جز فرار دسته جه‌عی‌نداشته‌اند 2 دنت میکند و بیةرماید 
قااهیان ایخان نثر وکا کار یی هروا علف ۳ هیا غروا غرم ایرد 
که رای یت و راعت ایکان اخاه اف روا و 

نانک قتر گو.قا زان ان و فرمر وق رخیداآدای مک قبو گت مرقه وفقات 
آمیز باشدءزیرا مورد پشتیبانی کامل فئودالها نبوده- و گرایش تکامل فئودالی‌جامعه 
چذان بود که نمیتوانست باشد. واز طرف بزرگان نظامی و چادرنشین مفول و ترك 
و بخشی از بزرگان ثابت بکان شهرستانهای ایرانی که در دی‌تگاه قوس خدمت 
نمیکرد ند با سیاست سزپور مخالفت و مقاودت بعمل میآند , بداین میب پالاجبعار 
اقطاعات بیشتری تقسیم کردند و به همه مغولان - یعنی سپاهیان دستجات فئودالی 
اراضی را بهاقطاع دادند ) یرلیغ غا زان خان سال ۳-۳۳ بان هی 397 

رشیدالدین میگوید که در آنزمان‌یعنی اواخرقرن هشتم هجری لشکریان‌سغول 
بتماکث اسلالك « حریص » شدند. حرص ایشان را باید نتیجهُ متوقف شدن فتوحات 
و تقلیل غنادم جنگی‌شهرد که برائرآان بزرگان لشکر واهل ش-شیر میکوشید ندعواید 
خویش را از زراعت و بهره کشی فئودالی از روستائیان افزایش پخشند . 

(۱) درین باره در نطق بذ کور غازان خان تصریح‌شده . جامع التوازیخ ورقم۰۳۸. 

(۲) خروار تبریز از زمان غازان خان هو ۲ کیاوح صد من . 

)۴ بکایات رشیدی شمارة ه . 

(ء) جامم التواریخ - نسخه استانبول . ورقهای هب ببعد . - 

(م) همانجا. ورق ۰۰۰ 





ف۳۹ 


تأثیر اصلاحاتغازانی تا چه مدتی دوام‌داشته ؟ وطول.دتاعتلای‌اقتصادئی 
که در زدان غازان خان آغا زگشت تا چه حد بوده ؟ البته تباید فراموش کرد که 
در اجرای فرامین غازان خان » در محل » از طرف فثودالها و عاملان مالی و حتی 
فرزندان رشیدالدین (و در زسان‌حیات وی) » اخلال ميشده ۱ . 

وصّاف از تعدیات جدید سالیاتی و خودسریهای کارمندان مالی در فارس‌در 
( سال بر ب‌ه,ع رم رم . ) سخن‌میگوید" . اطلاعاتی که دربارٌ سیاست‌اجتماعی 
ایلخان ابو سعید بهادر خان در دست است ضد و تقیض میباشد . این تناقض ظاهراً 
ناشی از آن اس تکه اطلاعات مزیور مربوط بزدان واحد نیست . بدین معنی که با 
مربوط په آغاز ساطنت ایلخان مزبور است که حکومت در دست امیر چوبان که 
مورد توجه بوده قرارداشته و موقتا نفوذبزرگان صحرانشین ( ۳۱۸-۱۳۲۱۷ مب 
۷۲۸ - رب ه) بیشتر شده بوده و با مربوط بپایان سلطات ابوسعیدخان و زسان 
وزارت غیاث‌الدین رشیدی‌فرزند رشیدالدین بوده که مجددآسیاست پدر راپیش گرفته 
بوده. ( ۱۳۲۷-۱۳۳۰ > ۳۷ پر به ) , اخبار مندرج در تألیف ظهیراندین 


برعشی مورخ ۲ و دولتشاه -که هردو از نویسند گان قرن پائزدهم م . بوده ولی از 


(ب) رجوع‌شود به مکاتبات رشیدی شماره‌های وو و (دربار؛ تعدی به رعایای کرمان) 
و شمارٌ .س ( دربارة تعدی برعایای فارس ) . 

09 وصاف ص ۰ ۰ ۰-۱۳۰« 

(۳) ظهیرالدین مرعشی صس ۱۰۲ ۱.۱ » ظهیرالدین دربارُ ترقی و رونق ایران‌در 
عهد غازان خان و اولجایتوخان و ابوسعید بهادرخان سخن گفته خاطرنشان میسازد که در 
زمان ایشان « معلکت چون باغ ,رم خوب و خرم وچون حرم کعبه آدوده و ایمن بود » و 
دربارة خود ایلخان ابوسعید میگوید که : تا وقت وفات سلطان ابوسعید... ملک ایران از 
تعرض اهل فضول فارغ و آسوده یود خاصه در ایام سلطتت غازان خان و اولجایتو خان و 
ابوسید بهادرخان درین سه عهد کسی چگونه نشان دهد که آمور مملکت ايران تا چه حد 
مضبوط افتاده بود گوئیا ظهیر فاریایی در باب آنچنان روزگا رگفته است. بیت : 

بقیه حاشیه در صفحه بعد 





۱ «۲ 

منایع متقدست رکه بدست ما نرسیده استفاده کرده‌اند - حا کی از آن است که خاطرة 
ابوسعید بهادرخان همچون سلطانی « رعیت‌دوست » که سنن غازان خان را تعقیب 
بینه‌وده در اذ هانمعاصران ایشان باقی مانده بوده و بظن‌قوی این خودثمرهاقداسات 
غیاث‌الدین محمد رشیدی وزیر وی بوده که بابز رگان صحرانشین مخالفت‌میورژیده 
و درببارزه با ایشان نقد جان بات , 

گذشته از این درشرح جغرافیائی حمدالته قزویتی که در حدود سال ۱۳۰ 
سیلادی (ح< , ع سب هجری) نوشته شده بوضوحاز اعتلای اقتصادی بسیاری از نواحی 
ایران سخن رفته است : از قبیل حاصل خوب و ارزانی نان و آذوقه و ترقی کشت 
درختان بارور وفراوانی انواع میوه‌ها و انگور ۱ وتأسیسات آبیاری‌احیاء شده ودایر. 

بت یگفته محمدبن هندوشاه » مصنف مجه‌وعه اسناد رسمی‌بنام «دستورالکا تب» 
که نیکگ از امور دستگاه دولتی‌زدان خویش آگاه بوده » تأثیر اصلاحات‌غازان غان 
حتی در آغاز ساطنت جلایریان ( در حدودسال . و۳ رم .۲ وی‌هی) لیزتا حدی 
محسوس بوده است. وی در ضمن مسخن از اینکه غازان خان از تعدیات امیران و 
کسان وسگ‌بانان و شتر بانان وخربند گان وامثال ایشان برعایاجا وگیری کرده‌بوده 
.یافزاید که ۰ 


بتیة حاشیة س صفح قبل 


آرام یافت درحرم امن وحش و طیر و آسوده گشت د رکف عدل انس‌وجان 
ملکی چنین مسخر وحکمی چنان مطاع دیریست تا نداد ملک را کسی نشان 


این سخنان در قرن پانزدهم ی‌نی بءد از انقراض سلالهٌ هلا کوئیان ذوشته شده و 
بنابراین علتی برای تملق گوئی از ایاخان ابوسهید وجود نداشته , گفته‌های ظهیرالدین را - 
البته پس رز حذف اغراقهای شاعرانه آن - باید مربوط بفءالیت‌ای غیاث‌الدین محمد رشبدی 
( وزیر ابوسعید ) که سیاست و مشی پدر راتع‌قیب میکرده » دانست . 

(,) دولتشاه. ص م ۲۲ - ۲۲ : «یداد وعدل‌جهان را بباراست و رسوم وتاعده‌های 
بد که پیشتر ازو نهاده بودند بکلی برانداخت ... و رعیت را استمالت داد ». 


(۲) دراین‌باره به باب دوم رجوع شود 





۱۰ 


« عموم خلایق از تعرض مفسدان و متعدیان و عوانان و متغلیان 


خلادص یافنند » , 


و دیگر میگوید : 
 «‏ گرچه اکثر بدعتها مرفوع است » اما بعضی از آن هنوز باقی 
است وعادت چهارپایان آراسته در اعیاد و نوروزات در بازارها گردانیدن 
و از مردم چیزی خواستن همچنان موجود و خربند گان وپیکان وشتربانان 
و ابیال ایشان نیز بقدر تعرضی سیرسانند » ۲ . 
و رءایا را از هستی ساقط میکنند و « خرابی » به مملکت سرایت میکند . و 
سپس هندوشاه سخن را چنین دنبال میکند . 


» اگر این معانی را 


سعید غازان‌خان دفم آن کرده باز مجدد گردد " . 


منم زفرمایند ... تعدی زسان قدیم که پادشاه 


بتابراین با زگش تکامل نظامات قبل از غازان‌خان از نظر هندوشاه - گر چه 
خطری بحتمل و واقع شمرده میشده - ولی هنوز تحتق نیافته بوده . 
بدا بآنچه گفته شد دلیای نمیبینیم که زمان ساطنت ایلخان ابو سعید خاأن را 


(۱۳۱۱۲۳۵م ۰ و۳ او ربوهی) را مرحله خاصی بشماريم ۰۳ 


افزایش پاشید کی شودالی و تجزبة سیاسی ابران 
چدانکه گفتيم ویژگی سرحلهٌ سوم عبارت بود از : جنگهای خانگی فتودالی‌و 


تجزیه و پاشید گی سیاسی ایران و شدت یافتن تناقضات طیقاتی و آیاسهای سردم . 


9 دستورالکاتب ورق 2 ۰ ۳. 
۳ همانجا : « تهء‌دی زمان تدیم که پادشاه تدیم شغازان خان دفع آن کرده باز 
مجدد گردد ۹ 


۳ برخلاف‌آنچه آ.. علیزاده عقیده دارد (اصلاحات ازضی ایلغانان در آذربایجان 


س ۱۸ )- 
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ودسند گان ایرانی بروشتی تمام این عهد را مرحلة تاریخی ویژه‌ای - یعنی دوران 
جنگهای خانگی خوانین وشورشهای خلق - شمرده‌اند ۱ 

مقدمات تجزیه و باشید کی دولت هلا کوژیان براثر افزایش تناقضات‌طیقانی 
و باشید گی فئودالی فراهم گشته بود . بعد از م رگ ایاخان ابوسعید خان سالهای 
متمادی جنگهای غانگی میان گروههای فلودال جریان دادت ء بدین‌شرح : 

,- گروهی‌از بزرگان صحرانشین که‌خاندان چوبانیان (از قبیلة-غولیسولدوز) 
در راس ایشان قرارداشت و آذربایجان را تصرف کرده بودند . 

۲-گروهی که خاندان جلایریان ( از قبیلهُ مغولی جلایر ) آنرارهبری‌س‌کرده 
ودر عراقین‌متمکن بوده. 

گروه ی که | کثر افراد آن از بزرگان ثابت سکان غیر صحرانشین بودند 
ودر سال وم رم ,< رسه. مغلوب گشت (و وزیر غیاث‌الدین محمد رشیدی‌فرزند 
رشیدالدین در رس آن قرارداشت) . 

ء-گروهی از فئودالهای بزرکک خراسان اعم از مغول‌وترلك وحل یکه‌جانی- 
قربانی از قبیلٌ مغولی‌اویرات‌در رأس آن قرارداشته , همهُ این گروهها بخاط ر کسب 
قدرت و حکومت مبارزه میکردندو خوانینی را از خاندان چنگیز عام میکردند که از 
بیان هم آنان فقط طوغا تیمورخان درگرگان تاسال هم ,م.< ع ه ,۵ .حکوست 
کرد وبرپا ماند. از روی‌اسناد مندرج در مجء‌وعة « دستورالکاتب » بخوبی‌سیتوان 
دربارُ تشدید تجزیه و پادید گی درآن دوران داوری کرد ". 


در این کتاب نمونه مکتوبهای سلطان ( سلطان اویس حلایری » ء ب« ۱ - 


(,) دولتشا», ص ۲۲ - ۲۲ : «وبعد از فوت سلطان ابوهدعید انقلاب کلی واقع 
شد و امتدت رخت بردست, فتنة نایم پیدار شد , .. التصه از تاریخج ۹ وثلائین‌سیعماه 
تا حدود سنهٌ احدی و ثمانین و سبعمائه قریب پنجاه سال درایران زمین ملولك اطراف یکدیگر 
را گردن نمی‌نهادند » . 


(() دستورالکاتب , ورقهای 0 ۲ب -ط ود ء 
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۵٩‏ ۱۳م رس و پدیپ هب ه) ۲ خطاب به اسیران تابع در «استمداد پلشکر و مدد 
دادن بذفس خود ولشکر وسال» یعنی خراج فرستادن منقول است" . سد نوع پاسخ" 
اسیران تاپع نیز دراین مجموعه آمده است: امیر تابع یا خودآماد گی خویش رابرای 
حضوربا تفاقی لشکر خویش اعلام میداشته؟؛ و یاپوزش میخواسته که نمیتواندبنشس 
خود حضور یابد ولی‌چندتن از امیران خویش را با عده‌ای لشکری و سیاغی مال‌برای 
مخارج تشون گسیل میدارد *؛ ویا په بهانه‌های گوذا گون از ضور واءزام لشکر و 


سال معذرت بیخواسته است * . 


(,) دولت جلایریان درسال .بم, میلادی پس از یکك جنگ خانگی عراقعجم 
ر شمال غربی ایران ) و عراق عرب و آذ ربایجان و ارمنستان را متحد ساخت . این دولت‌در 
واقم دنبالا دولت هلا کوئیان بود ولی در اراضی محدودتر, 

(د) دستورالکاتب . ورقهای ط ب - رب : « در استمداد بنفس و لشکر و مال ». 

(۳) همانجا » ورق ط ,و « و اما حواب سه صورت : اول مدد دادن بنفس خود . 
دوم لشکر و مال فرستادن . سوم عذرگفتن در نا رفتن خود و نا فرستادن لشکر وسال» برای 
هریکك ازسه صورت سه نوع نقل شده . که‌جمعاً نه نموئه پاسخ تابعان بسلطان منقول‌است. 

3 همانجا » ورقهای 2 و تا رو 

(م) مثلا" رجوع شود به‌ه‌انجا ورقهای ط مب -2 »ب ( نوع اول از صورت دوم): 
کی‌چون... مخلص دولتخواه بواسطة هرگونه موانع ینفس خود متوجه نمیتوانست 
شد ده کس را از امراء کبار یا جمعی از لشکریان متوجه آنحضرت گردانید و برحسپ‌میسور 
وقت و حال پنجاه توسان مال جهت اخراجات سا کر منصوره مصحوب ایشان ارسال رفت .» 

(د) همانجا, ورق ۲۲ ( از نوع اول صورت سوم ) . امیر تابع میئویسا.که‌میخواست 
مساعدت کند ولی «... قواد لشکربا جمعی لشکریان که شایسته خدمتی کی لایق حضرت 
عالی باشد غایب بودند و محصولات و ارتفاعات این سال بسیب ه رگونه فدرات نقصان 
پذیرفته ...» و بالاخره در نام نوع سوم» صورت‌سوم» امیر تابع‌پس از عذرخواهی‌مینویسد: 
«... اما توحه این مخلص پنفس خود جهت غیبت امرا و لشکریا ن که اجازت طلبیده با 
خانهای خود راته بودند موقوف ماند. .. اما فرستادن خزانه حال آنک دراین سال جهت 
عبور عسا کر طغاة و انقطاع مطر لاانقطع ولاعیر | کگر ارتفاع‌ات و محصولات در مقام ضیاع 
و نقصان آمد چنانکه در مالابد ضروریات به رگونه تدبیرات احتیاج می‌افتد. ..» 





بدین‌قرار طفره رفتن امدران تایم از انجام تمام‌ویا بعضی از وظایف وتعهداتی 
که در برابر سلطان ستبوع خویش داشته‌اند - بعدی سرسوم گشته‌بوده که‌د رنمونة 
مکاتبات رسمی‌برای استتاع از انجام وظایف تابعیت‌و بهانه جوئی بدین منظوردستور 
هائی وجودداشته . امیران و ملوك بزرکک تاب - از قبیل ملوك کرت درهرات وآل 
مظفر درکربان و اجویان‌در فارس واتابکان لر بزرک و لر کوچکث ودیگران عماد" 
مستقل شدند . ولی شاهزاده نشین های ادن سرساساه‌ها متصرفات فٌودا(هاوخوانین 
کوچکتر را شامل بوده‌مدهد بیساختند . در این مرحله جریان پاشید گی وقطعه قطءد 
شدن ایران بنحوی بارز بشهود بوده. 

این جریان به تکامل بیشتر مالکیت فکودالی زون مسربوط میباشد . پس از 
وقفه‌ای که متعاتب غلیه سول پدید آید ( برحله اول ) » در دو سرحله بعدی » 
تکاسل مالکیت فئودالی که موقعاً دچار وتفه شده‌بوده در دو جهت پیشین دوام پیدا 
کرد : دراین دو مرحاه - یعنی‌درطی قرنچهاردهم » جریان طویل تکامل اقطاع 
( و از نیمه دوم‌قرن ٍ , بیعد سیورغال که‌دنبالة آن‌بوده) پایان‌یافت , وبدین‌مناسیت 
حقوق مصوایت و معاثیت فثودالها نه تنها در زمینذمااکیت مشروط باکه غیره‌شروط 
یز افزایش یافت و متصرفات فثودالی بواحدهائی که از لحاظ اقتصادی و سیاسی 
مستقل بودند مبدل شدند وجریان تکوین سلسله مراتب فثودالی خاتمه پذیرفت و 
سخن کوتاه کنيم » از لحاظ ایران اختیاراتی که با مالکیت شودالی زمین ملا زسه 
دارد کاملت رکشت . 

ستوط عمومی اقتصاد ایران از تکاسل و توسعهٌ اساس اقطاع جل وکیری نکرد 
و بالعکس موجبات تسهیل آنرا فراهم آورد : بدین معنی که روابط اقتصادی‌میان 
ایالات و نواحی‌مست‌تر شد وگرایش بسوی‌اقتصاد طبیعی پاشیدگی و تجزیذایران 
را تسریع کرد د زیرا که اءارتهای تا پع‌ساطان بد واحدهای کم وبیش مستقلی- که 
هریکث برای خویش جهانی فئودال بوده - تبد یل‌شدند. 


درطی مرحلةً سوم مچد دا افوذ بزرگان صحرانشمن پنجو محسوسی افزایش 
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یافت و سالیاتها اضافه شد و فتودالها کوشیدند از میزان بهرهُ ثابت فاودالی امتناع 
ورزند و باوضاع و ترتیب ماقیل‌غازان خان با زگردند . بخصوص رئیسان‌صحرانشین 
چوبانمان - امیر حسن کوچکک و برادر وحانشین او ملکگ اشرف ظام و ستم‌را بحدی 
رسانیدند که آوازه بیرحمیها یشان همه گیر شد ۲ . برای اينکه میزانی از اخاذیهای 
ملک اشرف از رعایا بدست آید کافی‌است بگوژيم که وی بر خزینه داشت" .چون 
درسال ۱۳۰٩‏ مه‌ي‌ه. درمقابل لشکریان فاتح حیتیبکث خان فزل اردوئی 
مجبوربه‌فرار گردید» ثروتهائی که از زر وسیم واجناس و کالاهای پربهای گونا گون 
اندوخته بود بار . , ء قطار قاطر و هزار قطار شتر بوده * . 

اسیر ان اویرات از خاندان جانی قربانی ( اعلاف ارغون آغا جانشین خان 
بز رگ منکو قاآن ) که متصرفات پهناوری را در شمال خراسان مسخر ساخته بودد 
در ظلم و ستم و اخاذی از رعایای املاك خویش مشهور شدند * باباسودائی‌شاءر 
که خدام لشکری خاندان جانی قربانی ده اورا غسارت کرده بودند بنظم ابشان و 
ستمگریشان راتقبیح کرده " . ببهوده نبود که سربداران نخضت بروی ایشان سلاح 
میدن ۲ 


(,) در این‌باره دریاب پنجم مشروحتر ذوشته شده, 

)۳ رجوع شود به « تا ریخ شیخ اویس » ص ۶ب ,؛ حافظ ابرو « ذیل‌جامع التواریخ» 
ص‌‌ مر - یار و بخصوص ص ۱۷ ۲ ۲۱۸۳ ۰۱۸۷ 

(7) همانجا ص ۱۷٩‏ . 

(ء) همانجا ص وم ۱. 

(ه) رجوع شود به دولتشاه ص , ۲ : « حکایت کنن د که امالی ابیورد » از سردم 
جانی قربان بهایت‌در زحمت بودند » وچند نوبت‌از ایشان شکایت نزد سلاطین رو زگاربردند» 
مفید نبود » بسیب آذکه مردم بقوت‌و مکنت بودند و سرداران ایشان‌را نزد سلاطین مقداری 
و جاهی بود ». 

(م) همالجا : « بابا سودائی در ابیورد دیهی داشت. .. ومردم جانی قربانی محصول 
آن ده خرابی میکردند ». 

0 دولتشاء این متظومه را کاملا" نقل کرده. 
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گاهی فئودالهای ابت مکان محلی ایرانی نیز از بزرگان فشودال متش و 
صحرانشین عقب نمی‌ماندند , ملک غیات‌الدین حسین کرت صاحب هرات نیزبظلم 
وستم‌شهره گشت . وی رعایا و مسستمندان راتحت فشار قرار میداد وتحمیلات‌جدیدی 
وضع بیکرد . 

ویژگی این سرحله افزایش تداقضات طبقاتی و نهضتهای سردم و قیاسهای 
روستائیان و پیشه‌وران مییائد. در آغاز اسر اینان دوشادوش فودالهای ک-وچکک 
ایرانی علیه فئودالهای بزرگ و بخصوص بر ضد بزرگان نظاسی و چادرنشین ترك و 
مغول وارد مبارزه شدند . ولی بعد » هرجا که قیام کنند گان حکومت رابدست گرفته 
دولتی از خود تأسیس کردند ( سربداران خراسان » سادات سازندران ) می-ارژه در 
داخل آن دولدها سیان فئودالهای کوچکث که میکوشيدند فقط حکومت مذولان را 
براندازند - و عامهُ خلق که خواهان « عدالت عحومی » و یا بدیگر سخن نجات‌از 
قرد فلود الها بودند » درسیگرفت . 

دربار تهض:های سزبور بعد سخن خواهیم گفت ۳ . در اینجافقط تذ کرم‌دهيم 
که سران فئودال ایران از مبارزه با آنها عاجز بودند . و جه‌انگشای جدید - یعنی 
تدمور- ههچون حلاد خون آشام نهضتهای سردم قدم در می‌دان میارزه نهاد و در 
عین حال سنن دولتهم‌داری مغولان را احماء کرد " . تا کنون محفقان لشکر- 
کشیهای تیمور را به ايران فقط فتوحات خارجی و یا غلی بیگانه شمرده‌اند. 


و در تواریخ په نقش تیمور در اطفای قیام سر بداران سعرقند در سال وب ۱ 


(,) همانجا درص (٩‏ ( درشرح زند گانی مولانا مظفر هسروی ) میگوید که او 
(ملکث غیات‌الدین) مردی گستاخ وهار بود . رعایا از او شکایت کردند . او تعدیروامیداشت 
و بعضی از مالیاتهای او تا کنون ( زمان شاءر ) نیز باقی بوده است . 

(۲) به فصل نهم این کتاب رجوع شود . 

(س) دربارة تیمو رکه ستن دولتی مغولان رامعهء‌ول‌میداشت رجوع شودید: و ,و,بارتولد 
« محل تواحی کرانة خزر» ص بم . 
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اناره شده است ۲ ولی نقش وی در انهدام دوات های سربدار +راسان و سادات 
مازندران-یعنی‌نقش دژ خیم تهضتهای مردم ایران- کها هوحقه ازطرف «حققان‌درنظر 
گرفته نشده است . و حال آنکه حتی برخسی از مولفان قرون وسطی بایین نقش وی 
اشا ره کرده و اذعان داشته‌اند . دولعشاه بیگوید که از دب تاره مراد 
+۳۳ ۱م , در ایران دوران عصیان و مبارزة « ملولد اطراف » بوده و سپس چنین 
میافزاید , « و ولایت بولایت و شهر بشهر و دیه بدیه بحضومت مشغول پودند » 
تا شه‌شیر آبدار قطب دایرهُ سلطنت و صاحب قران اعظم امیر تیمورگو رگان‌انارانته 
پردانه از قراب غیبرت رخ ننمود آتش فتنه منتظفی نشد ۲ .» در این سخنان نقش 
اجتماعی تیمور - همچون فرو نشاننده ثايره نهوضت های خلق بوضوح تمام بیان 

شده است , 

و واقعاً تیور بیاری یروهای عظیم جنگی خویش موفق باطفای‌نایرُنهضت 
های‌عامه گشت . وی در عین‌حال موفق شدامپراطوری جدیدی از قطعات ناجور که 
دیری نپائید و ايران هم جزو آن‌بود - تاسیس کند . چنانکه پیش گفتیم تیه‌ور و 
بزرگان نظامی صحرانشیتی کهاز وی پشتیبانی‌میکردند کوشیدند تا سنن دولته‌داری 
مغولی چنگیزی را در امپراطوری مزبور احیاء کنند . در تسخیر ایران تنها نیروهای 
نظامی‌تیمور وی را یاری نکردند بلکه مساعدت بخشی‌از نثودالهای ایران‌وبخصوص 
صععرا نشینان» که در آن زمان به اطفای نثایرهٌ نهضت‌های‌خاق علاقمند وبرای رسیدن 
باین مقصود نیا زند کومک حکومت‌بقتد ری بود ند؛ءنیز در موفقیت‌وی موثرروده‌است . 


تیمور توانست فقط موقتاً نهضتهای مزبور را خفه کند. پس از مرگ وی شاهرخ 


(,) و.و. بارتولد. نوضت مردم سمرقند در وود۳ر م. ص .-و.. آ. یو يا کو 
بوسکی» د رکتاب « تاریخ اقوام ازبکستان .» مجلد اول ص . ۳۰-عم ( همچنین دردیگر 
تالیفات آ.یو.یا کسوبوسکی ) ؛ ل.و.استرویوا. « پسدایش دولت تیور » - یاد داشته‌ای 
بو 1,۲ - سلسلهً شرقشناسی شماره ۳ ۰ ۱۳.ص وب ببعد. 


(() دولدشاه. ص ۲۲۹ ۰۲۲۸۰ 





فرزند و چانشین او (باعع ب-ه . ع وم مد رهم رهی) بر اثر نارضائی عمومی 
مردم ناچار بسیاست اجته‌اعی‌غا زان خان رجعت کرد" ولی این‌اقدام علت‌راريشه کن 
نساعت و سسکئی بیش نبود . در نیم اول قرن پانزدهم ایران وارد دوران‌جدیدی 
از نهضتهای عامه گشت . دربارة نهضتهایسزبور میتوان تألیف تحقیقیمستقلی‌اوشت 
و این موضوع در واقع چشم براه محققی است که بدان پردازد , 

برحلة سومی که دراین تألیف یاد کردیم با اطفای توض-های عامه واتحاد 
موقت سیاسی ایران - که تحت حکودت تیمور بعنف صورت گرفت- خاتمه پذیرفت. 

بدینقر ار سی‌بینیم که تکامل فئودالی‌ایران در طی قرنهای سیزد هم وچها رد هم 
بیلادی جریانی پیچ در پیچ و مشجون از تناقضات داشته , شدکله‌ای مالکیت 
فشودالی زمین ومژسسات فلودالی که زمانیاهمیت تاریخی نرقیخوا هانه‌داشته بودند» 
پس از غلبةٌ مغول آن جنبه را فاقد گشتند و رفته رفته بالت وقذه و رکود مبدل 
شدند و از احیای واقعی و استوار اقتصاد کشور ممانعت بعمل آوردند ورشدنیروهای 
تولیدی را دچار رخوت ساختند . 

جریان تکاسل فئودالی جامعه دوام‌داشت ولی‌موسسات فودالی که بحد کمال 
رسیده بودنددیگر آن‌نقش نرقیخوا هانه‌ایرا که‌پیشتر خاص آنها بوده ایفاء نمینمودند , 
نتش تاریخی‌آنها تغیی رکرده بودوجاسعه را بعقب مرکشیدند . اهمیت دوران سیادت 
خوانین مغول د رکشوره‌ای شرق میانه همين بود . 

البته نمیتوان گفت که سلطتت چنگیز خان تنها علت این عقب اند .کین و 


انحطاط ءمومی بوده است . علامات عقب ماند گی درجامعة فثودالی پیشین ایران - 


(,) دولتشا که بشاهرخ از دریچة چشم زمین داران ثابت مکان ایرانی مینگریست 
دربارٌ وی چنین نوشت : « رعایا آن آسسود گی و فراغت که بروزگار دولت او یانته‌اندازعهد 
آدم الی بومنا در هیچ عهد و زمان و دورو اوان نشان نداده‌اند » ( دولتشاه. ص ۳۳۷ - 
+ج) البته دراین وصف شاهرخ از طرف‌دولتشاه. تملق و چاپلوسی نیز وجود دارد . گرچه 
خود دولتشاه در موارد دیگری از ظلم و جور برعایا در ایام شاهرخ نیز سخن میگوید (ص 


۲۳ - ۵ج وب ع ) . معهذا باید گف ت که در زمان شاهرخ گذشتهائی برءایا شده بوده. 





وکوک 

قیل از قرن‌سیزدهم نیز وجودداشته: از قبیل بکار بستن کاربرد گان‌و وجوددا.داری 
صحرانشینان که براثر هجوم سلجوقیان تشدید شده بود - وعدم تجزیه کامل صنعت 
ازکشاورزی و فقدان شهرهای واحد اختیارات محلی و [ابعیت شهرها وشهرنشینان 
از فئودالهای محل وغیره . ولی از آغاز سیادت چنگیزیان در ايران باقتصاد جابعهٌ 
فئودال در آن کشور و مالک مجاور بشدت لطمه وارد آمد و پديدة عقب ساندگی 
و وقفه بءراتب شدیدترگردید . 

راست است که د رجاسعٌایرانی بعداز قرن سیز د هم نی ز گرا یشهای ترقیخوا هانه 
وجود دانته: اعتلای نسبی کشاورزی و نمو و رشد برخی ازشعب آن (مفلا نوغان 
داری ) و احیای موقت بعضی ازشهر های بازرگانی » و ترفی محدود صنعت و 
بخصوص پیشه های‌هنری و سوفقیتهای فن و تکنیکک صنعتی . .. اینها و پدیده های 
مشابه‌آن خود حاکی از وجود گرایشهای سحدود ترقیخواهانه در تکامل نیرو های 
تولیدی - حتی بعد ازقرن سیزد هم - میباشند . ولی‌تأثیر این گرایشهای ترقیخوا هانه 
کمتر وضعیف‌تر ازگرایشهای تاخر طلبی و تمایل به وقنه و انحطاط بوده است و 
گرایشه‌ای‌ترقیخواهانه در کشاورزی و صنعت بکندی پیشرفت سیکرده زیرا شکلهای 
عقب بانده و وحشيانة فلودالی‌دربهره کشیا زروستا ثیان وپیشهدوران آنزمان حکمفرما 
بوده است. 

تغییراتی رکه در دوران سورد نظر د رکشاورزی ایران پدید آسد طی فصل 
آینده به تفصیل سورد سطالعه قرار خواهیم داد . 


فصل دوم 


وضع کشاورزی ابران در فرنهای سرزدهم و چهاردهم 
اتعطاط اقتصادی پس از فلبةٌ مثول 

عواقب وخیم وسصییت زای غلبهُ لشکریان چنگیزخان وجانشینان وی و روش 
حکوست فاتحان دوجب سقوط اقتصادی ایران و کشور های مجاور آن گشت؛ که تا 
پایان ترن سیزد هم دوام یافت . 

در باب اول گفتيم که وبرانیها - حتی در طی نخستین هجوم لشکریان‌چنگیز 
خان - تا چه حد پردامندو عظیم بوده . منایع موجود نشان میدهند که ویرانیهای 
یادشده چه عواقبغیرقابل احترازی داشته‌اند - شبکه‌های آبیاری بخرابی گر ویدند» 
عده نفوس سخت تقلیل یافت‌و دامهای کاری از بیان رفتند و فحطی وامراض‌ساریه 
برو ز کرد و این عواسل در وضم کشاورزی ایران منعکس گردید . خراسان بیشتر و 
زودتر از دیگر نواحی زیان دید. 

بگفته نسوی» پس از نخستین هچوم (۲۳ ۰-۱۲ ۲۲ رم ات . ۲ وت رد در ) 
همه شهرها و قلاع خراسان بجز دز خرندز کد متعلق به نسوی بود ویران سدولی 
تقریاً همه فراریانی که بآن قلمه پناه برده بودند بر اثر ابتلاء به‌پیماری ساری‌جان 
سپردند . فاتحان روستائبان رااز روستاها گردآورده بسوی شهر عمدة ناحیه میراندند» 
و در آنجا ایشانرا بقعل رسانده یا باسیری میبردند وجوانان ثرینه را مجبور میکردند 
درکار های محاصره بلاد شرکت کنند » و خندق بکنند و برای دستگاههای سنگ 
انداز سنگ پیاورند وغیره . بسیاری ازسا کنان که برای نجات خویش به کاریز ها 


پناه برده بودند در آن مچاری زیر نی در گذشدند . همه جا صحنه های متشابسهی 


۱1 


تکرار میشده » بطوری که » بکفتة نسوی اگر بشرح وقایم پردازیم بالاجبار داستان 
های همانندی را نقل خواهیم کرد و فقط نامهای سردارانی که بمحاصره پرداخته 
بودند و اسامی تقاط محصور تغییر خواهد کرد . طبسق نوشعةٌ نسوی فاتحان حتی 
ذیروحی را که در تقاط مختلف میزیستند راحت نگذاشتند و بهیچکس از سا کنان 
رحم تکردند و چدان وحشتی نفوس را فرا گرفته بو که اسیران بیش ا زکسان ی که 
در خانه‌های خود نشته چشم براه حوادث بودند آرامش داشتدد" . بگفت جوینی 
تولوی‌خان در ارف دوسه ماه نواحی واطراف و | کناف خراسان را ویران و ازسکنه 
خالی وبانند کف دست صاف کرد " . 
سیف الهروید ر کتاب خویش خاطرات سالخورد گان را دربارُ ویرانی‌وحشت. 
انگیزی که در دراسر خراسان پس ازهجوم مغول در ( ۰-۱۲۲۲ ۱۲۲م < ٩‏ روت 
بر ودهی) ببار آیده بود نقل میکند. 
سالخورد گان سخنان شهود عینی رابا زگفته بملف اظهار داشته بودند کهدر 
ناحیهُ هرات نه مردم باقی مانده و نه گندم و نه آذوقه و نه پوشاك ۳ . 
شهود عینی م ذکور میگفتند که : 
« خراسان خراب استو از اینجا (هرات) تا مازندران کسی‌راامکان 
سکونت ومجال توطن نیست . دراقلیم ی که نیمی‌ازو جای شیران وگرگان 
است و باقی خراب و ویران * ». 
بولف باز همانجا چنین میگوید : 


« از مولانا مرحوم خواجه ناصرالماه والدین جشتی طیب‌انله رسده 


(ب) نسوی. ص وه - ۲. 

(۳) جوینی . مجلد اول . ص ۱٩‏ ۱ . 

(م) سیفی. ص مم : « درین‌ولایت نه مردم است » نه گندم » نه خورش وپوشش» 
ص ۰.۱۰۲ 

(ء) همانجا می عم . مقصود مولف از « شیران » ببران است , 





چذین شنودم که ا و گفت از حدود پلخ تا حد دامغان یکسال پیوسته خاق 
گوشت آدمی و سک و گربه میخوردند چه چنگیزخانیان جماه انبارها را 
سوخته بودند 1 ». 
از این داستان‌چنین برسیآید که در آن سال کندم نکاشته بودند. مولفمزبور 
از قول سالخورد گان نقل میکند که شیخ احمدین محمد قتواس با هفت تن فراری 
دیگر چهارساه د رکوههای غور پنهان شده بودند. هر روز یکی تن از آنان در ی 
طععه میرفت و هرچه بدستش میآید اعم از آدمی و خر و سک و شغال وسوش ویا 
پرنده - زنده یا لاشه - برای رفدقان مییرد . روزی به پیرسردی که بر خحری سوار بود 
رسید . و از او خواست که خر را بدهد و الا کشته خواهد شد. پیردرد درعوض 
کیسه‌ای زر باو عرضه داشت ولی سوردقبول واقع نشد زیرا که با پول‌هیچ خورا کی 
پدست نمیاآیده ۲ . 
ملف باز همانجا خبر میدهد که پس ا زکشتار عمومی سال (۱۲۲۲م. < 
٩‏ «ده) فقط مشتی ا زکسان که انفاقاً جان بدر برده باقی بانده بودند - . ء سرد 
از طبقات مختلف که در ویران مسجدی سک گزیدقد ۳ و درروستای حوبه هرات 
هم عده نجات یافتگان بیش از صد نفر * نبود - سگر در« حایطی » که یکی‌ازامرای 
مغول قریب هزار نفر از اسیران را که موردعفو قرارگرفته پودند گردآورده شرط کرده 
بود که ایشان را آسوده گذارد و رعایای او باشند * . 
سیفی باتکای خاطرات سالخورد گان داستان عجیبی د ربار؛ شرایط زندگی آن 


. ء نفر جان بدر برده که در ویرانه‌های هرات میزیستند زقل میکند .اینان‌د ر طی‌سال 


(,) همانجا ص باج . 
و نج من میرن 
(م) همانجا ص ۳م. 
() همانچا ص ۹۳ (۰«"۱ 


(ه) همانجا ص ۱۸۲. 





۱ ۶ 

اول از لاشه‌های آدمیان و حیوانات برده تغذیه میکردند و پعد از حدود ویرانه 
ها در پی آذوقه ببرون میآمدند و از راهزنی نیز مضایقه نداشتند ولی بااینحال یافتن 
خوراکی در آن حوالی بسیار دشوار بود . بدین سبب درسال دوم به چهار گروه 
تقسیم شدند , گروهی در هرات باقی باند و سه گروه دیگ رکه هریکک م رکب ازده 
نفر بود برای دزدی بنواحی دور دست غرچستان ( در بخش علیای رود رغاب ) 
و خواف و مرو رفتند . در غرچستان ثبانه .ه اسب از سغولان ربودند و به هرات 
آوردند , گروه دیگری نزدیک برو » به کاروانی حمله کرد و ده غروار غاه بدست 
آورد . هراتیال سال دوم را با این آذوقه گذرا ندند . سال سوم هم مجد دا بتواحی 
دور دست رفته در بیاپان کرما نکاروانی را که از مصر به چین میرفت زدند و . ه 
تن ا زکاروانیان را کشتند . هنگام تقسیم غنائم سهم هر یکث از هراتیان ه خسروار 
شکر و حلویات و یکی خروار قماش ابریشمی مصری و شوشتری ( خوزستانی) شد. 
و همه البسهُ ابریشمین بتن کرده و نمام سال شکر خوردند. در سال چهارم عده‌ای 
را بداحية مرو فرستادندتا قماش اپریشمین را با غله مبادله کنند , این داه-تان‌نشان 
میدهد که شرق خراسان تا چه حد ویران‌وخراب شده بوده : زیرا که مشتی‌هراتیان 
نقط با دزدی و راهزنی قادر بودند قوت یوبیهٌ خودرا ب-دست آورند و حتی برای 
دزدی ناچار بودند از .ه , تا . .م کیلوستر از هرات دور شوند و نزدیکک‌تر چیزی 

یافت زمیشده , 

و چون بعد از چهارده سال » در ستة (د۳ ۲ بم. عد عم وده) » خان بزر که 
او کتای قاآن فرمود تا هرات را احیاء کنند و عده‌ای از اسیران ( هزار نفر پیشه‌ور 
رنساج ) را که يعد از نخستین بار تسخیر هرات در (۱۲۲۱م .حم بودهی) از آن 
شه رکوچانده بودند با زگرداندند دیدنددر پیرامون ویرانه‌های شهر تقریبانه روستائی 


پاقیمانده و نه دام کاری و « حویهاانباشته انیت ۴ » و ددین میب نختین‌سا کنان 


(,) همانجا صس ۰۸٩ - ٩۰‏ 
(() هماتجا ص ۰ ۱ ۱ . 





شده بناچار : ای گاو » کاوا شیدند . قرار براین ۵ 
هرات احیاء شده بناچار خود بجای ناو » تاواهن میکشیدند . قرار براین شده بود 
که هرمرد ساکن هرات سه من ! گندم در . ه «کوتکک » ۲ بکارد و از برکهآبش 


دهد" . وباسر قوستای شحنهة حدید مغول . 


« هنگام زرع از وضیع و تدریف دو دو جوغ بيکشيدند و دیگری 
میعاد راست میداشت و بدین نوع مین را شیار میکردند و تخم میپاشید 
و پنبه بیکاشت و چون ارتفاع انتفاع گرفتند و پنبه برداشتند بیست سرد 
تناور راه‌رو را که در سرعت سیران بر طیران یور میادرت گرفتندی هر 
یک ؛ را با پشتوارة پیست من پنبد بافغانستان * فرستادند تا از آنجادرازن 

دنبال و ادوات دهقنت آورند 7 ». 
همه سا کنان هرات در ظرف دوماه ونیم باین کار احباری اشتغال ( حشر ) 
داشتند و پس از آن از ذهر انجیر بیکی از مزارع آب انداختند ۲ . از داستان بالا 
چنین برمیاید که چهارده سال بعد ا ز کشتار چنگیزی در خراسان شرقی بدست‌آوردن 
دام کاری و « ادوات دهقنت » محال بوده و مردم مجبور بودند برای تحصیل آن 
کسانی بمسافت لااقل , . و-, . م کیلومتر - به جدوب اففانستان - گسیل دارند, 


ویرانی واحه هرات کد یکی از نواحی پرحه‌عیت و حاصلخیز خراسان بود و 


(,) من هرات ( دراین ایام ) . .ببس گرم است. 

(۲) کوتک ( ترکی ) واحد طول. 

(۳) سیفی ص ۰۱۱۰ 

(ع) از اين گفته هاچنین بر میآید که‌اسب‌و خر وجودنداشته و با رها بدوش‌میکشیدند. 
پنبه برای میادله با دام کاری و ادوات زراعت و شاید غله به انغانستان فرستاده شده بود , 

(م) در آنزمان افط انغانستان به افغانستان جدوبی کنونی ( میان رود هیلمند و کوم 
های سلیمان و بمد بعرف جنوب‌تا رود سند ) اطلاق میشده ( رجوع شود به : سینی » ص 
9۹ وم والخ ). 

(ب) همانجا ص ,۱ ۱. 

(ب) همانچا, 





۱۱۸ 


تخریب سراسر آن ایالت یک عمل استثنائی نبوده. جوینی تقریباً همین مطالب‌را 








بدون ذ کر جزئیاتی که سیفی ذ کر کرده - دربارةٌ واحة مرو نقل میکند . بتا یف 

جویتی پس از آنکه مغولان سه یار در (۲ ۱-۰۱۲۲ ۱۲۲م:ع ۹ سر روهی). به 

واحة مرو هچوم کردند زراءت و مدهاو آب بند های رود مرغاب خراب شدوغلات 
و دابها را بردند. 

« و درشهر و روستاق صد کس نمانده بود و چندان مأکول که آن 

چند معدود معلول را وافی باشد نمانده" 


« 


یاقوت که بیدرنگگ‌پس از نخستین هجوم مغول (۲۳ ۰-۱۲ ۱۲۲م.سد . ۲ب 
ب«رب‌ه,) به تحریر کتاب خویش پرداخته درباره شه-ر تیشابور و حوسه آن چنین 
میگوید : 
« درسته اوه (۲۲۰بم .ح وب هی) تاتار لعنهم اه خرابش 
کردند و هیچ دیواری برپا نگذاشتند . و | کنون » بمن افتداند که جز 
تپه های‌لخ ت که از دیدن آنهاحتی چشمانی که ه رگز نگریسته اندمیکریند 
و آتشهائی که در قلبها خاموش شده بودند بر افروخته میشوند ۲ چیزی 
ذمانده. » و بعد میگوید / 
» ه رکه درآنجا بود کشتند (تاتارها) از خرد وکلان وزن و کودك . 
بعد چنان خراب کردند که پا خالد یکسان شود و روستاها را هم ویران 


ساختند ۲ » 


بِگفتهُ جوینی در شهر طوس حتی پنجاه خانس‌کون باقی نمانده‌بودوسا کنان 
آنخانه‌ها هم به بیغوله ها پنا هنده شده بودند؛ . 

پکفته تویسنده ذیل « تاریخ سیستان » درسال (۲م هت ۲۳۵/۶ ۹ 

2 جویتی . مجلد اول ص ۲ ۰ ۵ ۲ | ۰ 


(۲) یاقوت, مجلد سوم ص .۳ ۲. 
(ب) همانجا , مجاد چهارم ص ٩‏ . 


(ع) جوینی مجلد دوم ص ۰۲۳۸ 





1 ٩ 
هنگامیکه بغولان برای بار سوم به سیستان هجوم کردند ویرانی و قحطی چندان‎ 
۱ ۰ علیم بود که آذوقه بمبالغ باور نکردنی فروخته میشد. بدین‌قرار : شکر منی‎ 
دینار ۲ , فانید ( حلوا - قند سفید ) ده دیتار » عسل ۲ , دینار» روغن حیوانی ه‎ 
دیدار » گوشت گوسفندء دینان گوشت کاو ب دینار» پیه عدینار » سرکه بر دیدان‎ 
سیر خشکك ه پ دینار » حنا ( که‌برای دردپا و در زدان بروز اءراض ساریه همچون‎ 
دارو بکار میرفته ) سیری هفت دینار ۲ . بر اثر قحطی بیماری همه گیری ( درد پا و‎ 
دهان و دندان ) بروزکرد که قریب یکصد هزار نفر از آن مردند . محتملا این‎ 
." بیماری اسقربوط یا فسادالدم بوده‎ 
غلبةٌ مغول برای مازندران (طبرستان) نیز همین گونه عواقب و نتایج سخت‎ 
را دربر داشته . بگفتة ابن اسفندیار طیرستان پیش از حملة مغول خطه‌ای بوده پر‎ 
جمعیت و آبادان.‎ 
و از دیناره جاری تا بملاط که حد طبرستان است‌بطول و عرض‎ « 
کوه‌ها کشیده از ری و قوسس‌تا ساحل دریا جمله معمور ودیهها بیکدیگر‎ 
.»* معصل بود چذانکه یک بدست زین خراب و بی منفعت نیافتند‎ 
مولف »زنور میگوید در آن ناحیه حاصل چندان فراوان بود که‌درتمام فصول‎ 
تال یی تاژه او نان گندم و برنج و ارزن‌ و گوشت وپرند گان‌سوجود بوده وبا عستان‎ 
های وسیع‌دیده بیشده » بطوریکه بهرجا نظر میکردی سبزه بود * و دراین ولایت‎ 


« درویشان وحود نداشتند 7 ». همین مورخ خیر مید هد کد پس‌از غایةُ بغول‌سراسر 


(,) در حدود سال .۲ , هنوز دینار زر ضرب‌یشده ؛ یک دیدار ده‌درهم بوده .یک 
من سیستان قریب ب کیلوگرم است. 

(+) یک سیر وب گرم . 

(«) تاریخ سیستان ص ۰۳۹۰ 

(ء) ابن اسفندیار. تاریخ طبرستان. چاپ عیاس اقبال مجلد اول ص عبد. 

(م) همانجا ص وید. 

(-) همانجا ص ,م. 





1 ۲ ۰ 

طبرستان ویران و از هستی ساقط شد و خالی از سکنه گردید و خراسان پر ازاسیران 

طبرستانی کشت ك 
زهیرالدین سرعشیمختصر آمینویسد که لشکرمغول بولایات استرآباد( گر گان) 
و مازندران و رستمدار روی آوردند و آنجا را سخت ویران ساختند و قعل عاسی بحد 
وفو رکردند بطوریکه درساری و آمل و کجور همه ابنیه را خراب کردند و هنوز 
تاهای خالك از آن ویرانیها باقی است " . حمداته سستوفی قزوینی تأیید میکند 
که - آثار ویبرانی ناشی از هجوم و کشتار مغول درگرکان حتی در زبان او هم 


باقی مانده بود " 


نسوی پس ازب رک جلال‌الدین خوارزمشاه در پائیز و زسمتان سال ۱۲۳۲ 
٩ ۱۲۱‏ ۲ه. درکردستان و بءن النهرین علیا و آذربایجان سرگردان بودو 
همچون شام‌دی عینی مناظر دهشت‌زای ویرانی شهرها و نقاط خالی از سکنه راکه 
« چرا گاه برالان وکنام گ رگان » شده بود و ترك تازی‌هنگامه جویان که خویشتن 
را دوست بغولان میخواندند و ازدحام و غوغای فراریان که درسردای زمستدان 
پیاده و بی توش راه بشتاب از گردنه ها میگذشتند و راهزنانی که ایشانرا لخت 
میکردند - و در سراسر آن تواحی پیدا شده بودند -. . . نسوی همه اینها را شرح 


مد هد ؟ 


درکشورهای مجاور یز وضع کشاورزی همین گونه بوده . مثالی مربوط بهجوم 
دوم اشکر مذول تحت فرمان جورماغون نویان بسرزمین قفقاز در سال ۱۳۲۰ م۰ 
ذ کر بیکنیم . یگفته کیرا کوس گنجوی : «تایستان بود که دشمن بما دجوم ک ۳ 


هنوز انگور به چرخشتها ریخته نشده بود و سیوه در انبار ها گرد نيایده بود » آنان 


(,) ابن اسفندیار - تاریخ طیرستان . ص ره , ترجه انگلیسی. 
(۲) ظهیرالدین مرعشی. ص ۲۰۹ 

(م) نزهت‌القلوب ص ۰٩‏ ۱. 

(ع) تفثةالمصدور ص ,۱۰ - وه 





۱ 


با شتران خودآمدند و همهچبز راخوردند و لگدمال کردند . وچوت زستان نزدیکك 
شد بدشت بغان رفتند و زدستان را در سر زمین اگوان گذراندند و بهنگام بهار در 
جهات سختاف پرا کنده شدند . مردسی که از دم تیغ ایشان نجات یافته بودند بی 
توشه و پوشالك ماندند و حز خوشه هائی که در سزارع پایمال شده بودند چیزی 
برای رفم احتیاحات خویش نداشتند . نه گاوثر برای شتخم باقی سانده بود نه بذر 
برای زراعت ۲ 

عد موثقیت تشبیانی که در ابرآن رن سین‌دهم بر ای 

احیای کشاورزی بعمل آمد 


چنانکه پیش گفتیسم ۲ دورة سقوط کشاورزی تا حدود سال ۲۹۰بم. 
(< وره,) دوام یافت . و طول‌بحران نه بدان‌سیب بود که اسکان‌نواحی‌ویران و 
خالی ازسکنه و احیای کشاورزی در آن تقاط ممتثع بوده ویا اینکه کوششی دراین 
جهت بعمل نیابده بوده. برعکس » بارها از طرف ابیران فتودال محلی و برخی از 
حکام مفول که هواخواه سیاست « جریان دوم » بودند تشبثاتی بدین منفاور بعمل 
آسده بوده وحتشس موفقمت گونه‌ای یز کسب کرده بودند ۳ . حکام بغول اخبرالذ کر 
ضرورت‌حیاتیاحیای کشاورزی نابود شده‌را از لحاظ خوددوات مغولی‌درك میکردند . 

کو رکوز حاکم و جانشین خان بزرگک ا وکتای قاآن باسر وی چنین‌سیاست 
احیاء کننده‌ای را در خراسان معمول داشت ونخست میزان مالیات و خراج رانشبیت 
کرد * و کوشید روستائیان را در مقابل تجاوزات و خودسریهای مقادات لشکری 
سفول حمایت کند , 


(,) کیراکوس گنجوی ص ٩‏ ۱۲. 

(م) به اول فصل «سه مرحله . ..» فصل‌ماقبل رجوع شود. 

(ج) به ماقیل رجوع شود. 

(ع) جامع التواریخ . مجاددوم . چاپ ؛ وشه ص وه : « ومال قراری‌را مقر رگردانید» . 





۱۳ 

جوینیازسیاست کو رکوز سخن گفته وتاحدی‌غلو میکند ومیدویس دکدوی : 
« کارها . .. چنانضبوط گردانید کد هیچ اسیری (مغول) کهپیشتر 
از آن سرها می‌انداخعت وهیچ آفریده را مجال اعتراض نبود سر مرغی‌نمی 
توائست برید . رعایا چنان مستولی شدن د که اگر لشکری بزرک ازمغول 
بمزرعة ۲ نزول میکرد با برزی‌گری ۲ سخن تمیتسوانست گفت تا سر اسپی 

نگاه داردتا بالتماس علوفه و نزل چه رسد ۳.» 
کورکوز ( در تاریخ جهانگشا «گرگوز» آمده - مترجم ) درسال و ه, 
)۲ 2۱۳۰/۶ ۰) شور طوس را احیاء کرد و درآنجا مخزنهای دولنی‌وباغها احدات 


مود و : 


« تماست حبدور و بلولك و ا کابر ؟ بسرای خریدن مشغول گشتند و 
بعمارت سوق و استخراج قنوات و تدارلك ضیاع ضایع شده مقبل گشتند و 
سرائی اول روز بدو دیدار ونیم رکنی بفروخته بودند یکث هفته دیگر را 

بدوبست و پنجاه دینار بفروختند ٩‏ ». 
در عین حال قنوات و نهر ها احیاء و قراء واحهٌ هرات مسکون گشت ". 
نموداری از احیاء زند گی در واحه مزبور را سیفی بدست میدهد . وی درذیل‌وقایم 
سال وم ه. قیمت اجناس را در بازار آنجا بشرح زیر نقل میکند : صد من غله ۲ 


(ع) در ایتجا بمعنی نقطه مسکونن کوچکی است , رجوع شود به باب ششم. 

(ه) برزگر - روستائی که بطریق مزارعه زسین را باجاره داشته و بخشی از محصول‌را 
درمقابل مال‌الاجاره میداده. 

(و) جویتی . مجلد دوم عن ۰۲۳۸ 

(ب) مقصود بزرگان فئودال محلی اس ت که جان بدر برده بودند . 

(ر) همانجا ص ۲۳۸۰ 

(«) سیفی ص ب» , ببعد و اسنزاری ورق 2 ۰۲۲۶ 


(() من هرات ب . .پم گرم . 





اوط 


فقط نیم دینار ( محتمل دینار زر ) ویگ گوسفند چهار دانگه ویکثمن شکر دانگه 
قیمت داشته ۲ . 

هل کو خان‌در سال ده ۲ ۱م ( ء هده.) خبوشان را در خراسان مجددا 
آباد کرده مسکون ساخت و شیک آبیاری آن ناحیه را احیاء نمود ۲ . اینگونه کاب 
های عمرانی و احیائی توسط امیران محلی در سال مب ه. درمازندران ۳ ودرسال 
بو و وب‌وده درسبیستان و غیره نیز * صورت گرفت . ندرتاً سرداران سف-ول نیز 
4س از فتح یک محل بیدرنگ اقدامانی برای باز گرداندن زندگی بانمحل بععل 
میآوردند . مثلا" جورماغون پس از نتح شمال ارمستان چنین کرد ( قبل از سال 
۲۳۹ ۱ باس ۵ .) و به همه سا کنان آن تقاط که حان بدر برده و از اسارت و 
ادن احترا زکرده بودند امر شدبمعل سکونت دائمی خود - بشهرها و باروستاها 
با زگردند وغانه‌های ویران خویش را از نو بسازند * . 

بدین‌قرار معلوم میشود که تشیغات وکوششهائی برای احیای شهر ها و قرا 
و شیک آبیاری بعمل میاآمده است. و اگر تدها عات سقوط اتتصادی ستقیهاً خرانی 
های ناشی از اشکریان وغابه مغولان سیبود - تیروهای تولیدی ایران و کشورهای 
همسایذآن - لااقل بکندی هم‌شده‌رفته رفته - احیاء میشد . ولی‌بسیاری عواسل دیگر 
نیز مانع احهای آن بود و بدین سیب مواقیت اقداماتی که بد ین دفلو ربعمل ممآمده 
فاط میتوانست محلی وموقتی باشد . 

تخست اینکه فتح ایران و کشنورهای همسایه آن بدت مفولان به صلح 
استوار و قطم هجومها و تجاوزات ویران کننده (به برخی‌تواحی) منتهی نشد .دراین 
شمار بود لشک رکشی‌های تنبیهی ایلخانان هلا کوئی علیه تابعان نا فرمان ( مقل؟ 

(۱) سیفی ص ,سر . یک دانگی م یکث ششم درهم . 

(۲) جامع التواریخ - اسخه استانبول ورق بع ء . نزهت‌القاوب ص .۱۵ . 

۳( ظهیرالدین مرعشی ص ۲۰٩۵‏ - 1 ۰۲ 

(6) تاریخ سیستال ص 4 .6 . 

(ه) دیرا کوس آنجوی ص ٩‏ ۰۱۲ 





۱۲ 
عایه سلکک شمس‌الدین اول هراتی در( ۲۷۰/۷۱ ام ۰ب وه ) " یا پمنفاور 
اطفای نایرة قیام مردم (قیام بزرگک قاضی‌شرف‌الدین ابراهیم در قارس درد ۱- 
۲ رم سوب دهی) ۲ . هجوم لشکریانعول قزل‌اردو (جوچی - یان) وآسیای 
سیانه (چفتائیان) که یاهل کوثیان دشمن‌بودند و بویژه تهاجم دستجات اخیرالذ در 
به خراسال در سالهای وو زر و ۱۲۹۵ و۲۱۸ رم ( ح مه و هو مرب 
هجری ) " نقریباً از لحاظ تخریب اما کن و ایجاد ویرانی از هجوم نخستین‌مغولان 
در ( ۰۰۱۲۲۲ ۲۲.ص ورس وب هی ) پخراسان دس تکمی‌تداشت, مثل" چون 
درسال وم رم .(ع وس دهی) اباقاخان خواست‌عده‌ایلشکری برای آوردن ملک 
شمس‌الدین اول هراتی - که از آمدن به اردو استنکاف ورزیده بود - اعزام دارد» 
بسیاری از امنای دولت علیه این اتدام سخن گفته اظهار داشتند که 
« سملکت خراسان خرابست اگر از این دیار لشکری بدان طرف 
حرکت کند بکای خرابی پذیرد, * » 
درسال ۸۱۳۹۰ .(ص و وب هی) دو واخان جفتائی پردنته فش مساو تن وم 
ذخریب و سوزاندن بخش اعظام بلاد مازندران و خراسان بوده و واحی دزد و سا 
شهرستانه و مرو و ابیورد و سرخس راهم ویران و فقی کرد" . یگفتة سیفی : 
« دوا تمامت مالک خراسان را خراب کرد و قریب دویست‌هزار 
نفر مردم از عورات و اطفال مسلمانان اسی رگرفت 7 ». 
سیفی اشعار ربیعی بوشنجی راکه بمناسبت این واقعه گنته نقل میکند ,شاعر 


ضمناً چنین میگوید : 


(:) سیفی ص .۳ بیعد . وصاف ص ریب ببعد . 

۳( وصاف ص ۱٩۲‏ - ۰.۱۹۱ 

(م) مشروحاً در اثرسیفی ص ,مب بیعد و ر.ع ببعد و ع یه بیعد آمده است. 
(ع) همانجا ص ع۳. 

(ژم) همانجا ص ۲ , ع . 

(ب) همانجا ص . ء . 





۱۳ 


زن و کود کانرا همه دستخیر بزاری وخواری گرفتد اسیر ۱ 
کران تا کران را بدرد حگر همه درد بودند از یک د گر 
پد رکشته از زخم پیکان تیر بس رگشته د ردست ت رکان اسیر ؟ 
پدر جان سپرده پشم‌شیر لبز پسمر بر در خیمها اشگث ریز 
پدر را بریده سر افکنده پست پسر راپیاده دوان پسته‌دست ۴ 


خرابی و کشتا ری که یاساور شاهزادء چفتائی در خراسان و مازندران کرد 
دهشت انگیزتر بوده . از عدهٌ کثیری روستائی که یاساور بعنف برده بود قردب صد 
هزار نفر در راه از سرمای زسمتان وگرسنگی جان -پردند ؟ . ربیعی بوشنجی دربارةً 


این تهاجم چنین گفته : 


گشادند لشکر به پیداد دست در داد گردون گردان پیست 
اگ رکشت دیدند وگرباغ و کاخ و گررود وکاریز وهم بیخ "وشاخ 
همه سوختند و همی کند نیز ز بیداد بانده نبود هیچ چیز * 


بغولان نیکو دری 4 به انغانستان کوج کرده و مسکن گزیده و حکومت 
هلا کوئیان را نمی‌شناختند » از حدود سال (.۲۰۱,م. سوه به) الی ( ۱۲۹۰ 


بیلادی ح- وبر هب هجری) هرساله به خراسان و سیستان وکرمان و فارس هجوم 


(,) همانجا ص ور . 

(۲) درآن زمان صحرانشینان را اعم از مغول وترك درایران « ت رکان » میخواندند, 

(۳) در آنعهد صحرانشینان سوار مغول و ترك دست اسیران را با طناب میبستند و 
مجپورشان میکردند با پای برهثه بدنبال م رکب آذان بدوند , 

(ع) همانجا ص هعب - وود 

([ه) شاید بنده باشد , 

(ب) همانجا ص ورد . 

(ب) اسلدف ایل هزاره در افغانستان کنونی . سر کردة ایشان نیکودر » نوادُ چفتای» 
در خدمت هلا کو بود و علیه وی عاصی شد و با قیباه و کسان‌خود به افغانستان کئونی کوچ 
آلرد. ایشانرا «قره اوناس » ( مخاوط - دو رک ) نیز مینامیدند. 





۱۳ 

برده , آن نواحی را غارت وخراب میکردند . بخصوص هجوم ایشان در ( سال 
٩‏ پسجبع ومد ویب ۵ .) ٍخالك فارس بسیا رویران کننده‌بوده‌ونکود ریان‌عده کثیری 
از « متوطنان سانیق » " را با خود بردند , در ناحیه رات نیز (سال ورج۱۳- 
۱۲۸۸م .دمم مسر ده ) چنین کردند ۲ . در نیج اینگونه سهاجمات مکرر و 
مجدد حتی نواحثی مانند فارس که در حملهُ مغول بایران مصون مانده بوده - بعد 

ها دستخوش ویرانی گشته » بارها دچار تحطی ات 
با رکوپولو در وصف ناحیهٌ کرمان از دستبردهای ندکودریان نیز یاد میکند 

و میگوید : 

« بدور #هرها حصار ضخیم و مرتفع خا کی کشیده شده تاد رسقابل 
قره اوناسان " که در این نواحی‌در سیر و کردشند و همه را غارت میکنندو 
همه‌چیز را میدزدند حفاظی باشد. ایشانرا بدان سبب چنین (قره اوناس) 
میخوانند که مادرهایشان هندی * و پدرانشان تانارند. چون بفکر حمله 
پسرزسینی و غارت آن‌میافتند روز روشن براثر سخنان جاد وکرانه‌وح رکات 
شیطانی ایشان تاریکگ میشود و چیزی‌از دور نتوان دید . وتاریکی‌هشفت 
روز طول میکشد" . ایشان امکنهرا خوب میشناسند . پس از آنکه‌تاریکی 


را حکمفرما ساخندد سواره حرکت میکنند , گاهی عده ایشان در اینجا به 


(,) وصاف صس ۰۱۹۹-۲۰۲ 

(+) سیفی ص ۳۸۳ - ۳۷۹ 

(۳) وصاف ص م م۳ ببعد. 

(ء در روایات گونا گون تالیف با رکوپولو عمجت ر عمرمهمت و ما6۵ 
وغیره نوشنه شده. 

(ه) زنان برده هندی که هنگام حمله و دستبرد تیکو دریان به هند از آنجا باسارت 
آورده بودند. 

(ب) افسانه جادوگری نیکود ریان که روز را تاریک میکرده‌اند نشان میده دکه‌مردم 


مشرق وجنوب ايران تا چه‌حد از ایشان وحشت داشتند . 





ده‌هزار سیرسد . کٌا هی‌برشتر و گاهی کمتر .وهمینکه‌جلگه‌ایرا که بیخواهند 
غار تکنند گرفتند دیگر راه نجات نه برای آدمیان باقی میماند نه دامها 
و چارپایان . هرچیزی رامیربایند . پس از آنکه مردم را اسی رکرد ند پیرمردان 
را میکشند وجوانان را باخود میبرند و همچون برد گان سیفروشند .پادشاه 
ایشان نو گودار ( نیکودر )۱ نام دارد ». 
مارکوپولو شخصاً با نیکودریان آشناشد زیرامدتی اسیر ایشان بود وازاسارت 
فرا رکرد َ. 
بنابراین تهاجمات ودستبرد های کوچکث وبزرگک صحرا نشینان مغول‌ودیگران 
در واقم موقوف‌نگردید . و اگر شهرها در ایران وسرزم‌نهای‌مجاور گاهی میتواستند 
پاستظهار حصار حصین از خوددفاع کنند ولی خطر غارت وتخریب خانمان‌ود هکده 
زاد گاه و از دست دادن حاصل زمین و دام کاری و کشته شدن و شکنجه و اسارت 
و فقدان زن و نامزد و کود کان‌هميشه روستائی را تهدیدسیکرد" . 
مثلا" در سالهای ( .بر و مرب و وم وی ور مت 
٩‏ ۸۷ قمرد و با یو و ره ) واحه هرات مورد تهب وغارت قرا رگرفت . 
ولی سقوط عموسی کشاو رزی دوام داشغت و علت آن تنها مهاجمات ودستیرد 


های مکرر نبوده بلکه سیادت صحرانشیدان - کشورگشا و سیاست داخای اخستین 


)۱ ما رکوپولو ص ات رف 
۲ همانجا ۰۲ ۰ 


۳( در ترانه های مردم هم منعکس‌شده. رجوع شود به : و,آ. ژ و کوسکی «نمونه 


های هذر مردم ایران» ص يب شماره » : « بردنت باسیری بگیرم ماتمت ». 

(6) دراین‌باره رجوع شود به‌سیفی : ص یم بیعد » رپس بعد » ردو بمهد ۲ ۳ 
بیعد و و رب ببعد. _ تالیف تاریخی حافظ ابرو وکتاب اسفزاری فقط گفته های سیفی خلاصد 
شده است و چیز تازه‌ای بدان نیفزوده‌اند بدین سیب ما به آنها اشاره نمیکنيم . در مقالُ سا 
تحت عنوان « تالیف سیفی یامنبی برای تاریخ خراهان شرقی » نیز از سرنوشت واحة هرات 


سخن رفته است . 





۱ ۲ ۸ 

اینخانان هلا کوئی و گروههای زمامدار بزرگان نظامی و صحرا نشین مغول و ترله 
نیز کهتر از عات فوق دخالت نداشته است , 

قبلاا تذ کر دادیم که غلبهٌ مغول‌باعت افزایش کلی عدهْ مردم صحرانشین- 
مغول وترك - و وزن مخصوص دامداری صحرانشینی در اقتصاد ایران‌وسرزمینای 
مجاور گشت . تاثیر ناسساعد سیادت صحرانشیدان در وضم کشاورزی در دو جهت 
مایان گشت :+ 

در اقتصاد و زند گی سیاسی کشور. ازیکسو وجودداداری وسیع صحرانشینی 
مستلزم دائتن ارافی پهناور بوده . ایران ودیگر سرزبینهای مجاور آن - ارمنستان 
وفلات آسیای صغور و تاحدی بین النهرین - واجد اراضی و جلگه‌های وسیع برای 
چراگاه ( پخصوص در شمال ابران و خوزستان ) واقع در دامنة کوههای پست‌ودر 
چیال مرتفع ( بویژه د رکردستان و لرستان و کرمان و خراسان) که مناسب بیلاقو 
قشلاق است - میباشند . علی‌الخصوص مراتم تابستانی د رکوههای مرتفع ومرغزار 
های زییائی که پمشتر عافهای آن برای چرای انواع دام اعم ا زگوب‌فند و بز و شتر 
و اسب و دامهای بز گ شاخدار مناسب است - تابل استفاده بوده. 

در داب‌داری صحرانشیذان از تهیه و ذخیر؛ علیی و کشت و زرع علف و 
نگهداری دامها در آغل جدا از هم خبری نیست و دامهای ایشان علیق زير پائی 
را میچرند و بالنتیجه استفاد کامل از مرتع غبر مقدور است زیرا دامها تدها عاف 
را لمیچرند بلکه بخشی از آنرا پایمال‌میکنند . گذشته از این صحرانشینان ودامهای 
ایشان دائماً در حرکت میباشند و سرعت و وسعت بیدان حرکت آنان م-ربوط به 
وفور و با قلت و جنس علوفه و وضع آبیا ری مراتع است ۲ . و چون مرأثع در فلات 
ایران مالباً در مجاورت نقاط مس‌کونی کشاورزی و واحه‌ها و اراضی سیل گیر اطراف 


رود خانه ها و دره‌های کوهستانی قراردارد صحرانشیدانی که بتوسعه مراتع خویش 


(,) برای اطلاع مشروح رجوع شود به ۰ و.ن. کون » « خصوصیات سازمان جنگی 


اقوام صحرانشین آسیای بیانه در قرون وسطی » ص ۳۲ - ۰۱۰ 





۱۲۹ 


احنیاج داشتند اراضئی را که بدرد کشت و زرع میخورده اشفال کرده پجای مرتع‌از 
آن‌استفاده میکردند و بدین‌طریق بدشمنی زارعان بر میخاستند , دیگراینکه‌داسداری 
صحرانشینی در ایران با کوج فصلی قبایل صحرانشین که از مراتم قشلاقی به بیلدق 
و بالعکس حر کت میکر دند وابسته بوده . درتابستان سوح صحرانشینان کوهها را 
فر امیگرفت و در زستان بجلگه باز میگشت و در ضمن این انتقال صد ها کیاو متسر 
مسافت راد ر می‌نورد ید فد" قبا یل صحرانشینی ده مراتع ییلافیشان درشاعه های 
شمالی جبال زا گروس قرارداشت برای قشلاق به خدوزستان - یعنی . .ود - ..ه 
کیلومتر دورتر از مرا کز بیلافی - نقل مکان میکردند . در بین راه غالبا دامها را 
درکشتزارها رها کرده و مزارع را پایمال میکردند . صحرانشینان هموا رسسلح بود ند 
و از سازمان قبیله‌ای نیرو میگرفتند وچنانکه فرصتی بدست میآمداز غارت روستائیان 
فاقد سازمان و بی‌سلاح‌و بی‌دفاع نیز رویگردان نبودند. نیروی (شکری بطور دای‌از 
دم‌نجات قبایل صحرانشین تشکیل شده بوده و حرکت وانتقال لشکر نیز طبق اساوب 
کوج - یعنی با نفاق گاه و دام وخانواده‌ها و برد گان جنگاوران صعرانشین- صورت 
میگرفته و ضمناً لشکریان در هر نقطه - تا وقتیکه عاوف سبز زیر پائی برای اسبان 
و گوسنندان و دامهای دیگر وجودداشت, توقف میکردند - زیرا دامهاهم با لشکر 
حرکت میکردند " بدین سیب جای تعجب نیست که هنگام حر کت شون نیز 
سانند زمان کوچ قبیله صحرانشین .علی‌العادة مزارع پایمال‌ميشده ورعایا مورد تجاوز 


قراره‌یگرفتند , 


(,) کونتارینی‌حرکت دستجات جنگ ی صحرانشینان را در ربع آ خر ارن بانزد هم‌چنین 
وصف میکند : « شب‌هنگام تمام اهل اردو بر مبیخیزند و بسوی توقفگاه بر گزیده رهسپار 
میگردند . این توقفگاهها بیشتر جاهائی هستند ده علوفه و آب فراوان باشد, در آنجاتاوفتی 
که عاوفه زیرپائی دادها را بالکل تمام کنند باقی‌میمانند ( لشکریان ) و سپس بنقطهُدیگری 
میروند . زنان قبل از مردان وارد مدزلگاه میشوند تا خیمدهارا برافرازند و همه چیز را برای 


پذیرائی ایشان آماده دنند,» ( کونتاریتی ص دود ). 





پیهوده نبود که رشیدالدین حرکت لشکر را یکی از علل ءمدهٌ خرابی‌ایالات 
و ولایات میشمرده است ۲ , 
در مکاتبات رشیدی این تکته بچشم بیخورد : 
« چنون استماع افتاد که حشم چهار صده و حربطان که در 
فصل زمسنان صیعرای مشکولد و دو پندار* را قشلاع خود مبسازند و 
بوامطهٌ تغاب‌وفساد و تسلط و عدادی که دارند مجموع ۸ات‌آن‌ولا یات 
را پای ..ال سواشی میگردانند و بدین سیب بر رعایا و تجره و اکره آنجا 
زحمت بیکران و اندوه بی‌پایان ۳ راه مییابد . » 
با رکوپولو از راه بین کرسان وهرمز سخن گفته جنین بیژویسد : 
« چون طی هفت روز از جلگه عبور کردی به کوه بزرگه و شیبی 
میرسی . دو روز در دامنة کوه میروی . در آنجا هر گوذه سیوه بسیار است , 
در عهد قدیم در آن نقاط دهگده‌هائی وجودداشته ولی | کون نیست و 
مردم ی که در آنجا زند گی میکنند دام - میچرانند * ». 
بدیگر سیفن درجلگه‌ای حاصلغخیز دهکده های مردم ثابت سکان ابود شده 
حای آنهارا گله های صعرانشیتان گرفته بودند . 
در مجموعه اسناد « دستورالکاتب » شکایات رو-تائیال از هب و ارت 
(شکریان بهنگام‌نقل ومکان- یعنی دستجات صعر انشینال. بسوار دیده بیشود ,مثلا ‏ 
« کدخدایان و رعایای فلان محل * بدیوان اعلی آمده عریضه‌ای 
(,) جامع التواریخ . نسخةٌ استانبول , ورق ۷۳ . 
(۲ در خوزستان . 
(م) مکاتبات رشیدی ؛ شمارة مم . نامه به بزرگان و امنای خوزستان . چاپ لاهور 


ص پیب و . چنین سندی درظلم وسختگیری صجرازشینان ترلد نسبت بروستائیان در دستور- 
الکاتب - ورق 2 ۳( نیز منتول است. 


(ع) مارکوپولون ٩‏ . 


(ه) نمونه‌ایست برای جواب عریِضَه روستائیان دربارة تقاذای تخفیف مالیات- بسبب 


خرابی مزارع ایشان بر اثر عبور لشکر و این خود میرساند که اینگونه موارد فراوان بوده. 


تقد یم داشعه‌اند که اسمال بسیب عبور لشکر. . ارتفاعات ایشان نقتصان 
یاقته است و آن مقدار غلات نمانده است که وجه معاش ایشانرا کافیو 
اخراجات فروری راوافی باشد . الر تخفیفی در«متوحهات» دیوانی‌داده 
میشد, ,. که ایشان ( روستائیان ) به هه بذر برای زراعت پردازند و 

مقدیات احیای کشت و زرع را فرا هم کنند ِ« 
گذشته از تضاد اتعصادی بیان دامداری وسیع‌صحرانشینی و کشاورزی؛عامل 
دیگری نیز در سرنوذشت کشاورزی انعکاس امطلوبی داشته و آن سیادت سیاسی 
صحرانشینان با ؛ دقیقتر بگوژيم » بزرگان نظامی‌فبایل صحرانشین مغول وترل بوده. 
پیش گفتیم که صحرانشینان غالب مغول و ترلك در ایران و سمالکك همسایه آن 
خویشتن را چون افراد مسلح اردوئی در سرزمین دشمن میشمردند. بزرگان صحرا- 
نشین غناثم جنگی را منیع دادمی درآید خویش بحسوب بیداشتند و امرای صحرا - 
شین اگر جنگ و تعرض و دمتبردی بسرزدین دئمن مقدور نمی بود - از غارت و 
چپاول رو-تائیان داخل کشور رویگردان نبودند و بخصوص نهب اموال رعایای 
دهات دولتی و شخصی را که بایشان تعانی نداشته مرجح میدانستند , و دستجات 


لشکریان صحرانشین دانند زبان جنگ روش سوق‌الجیشی ابحاء نفوس و یب و 





تخریب اراضی دشمن را بکار می‌بستدد ۴ وهمین شیوه غالبا در داخل کشور ونسبت 
به نواحی زراعتی نیزبکاربسته میشده,زیرا چنانکه پیش گفتیم عده کثیری ازبزرگان 
صحرانشین بهیچوجه نیازی به حفظ و حمایت آن نواحی احساس تمیک‌ردند . بدین 
سیب در بجموعه » دستورالکاتب » شکایات فراوان رو-تائیان از دزد بهاوتجاوزات 


ابرای صحرانشین و اتباع ایشان انشاء شده است , 
اینکگ یکی از اسناد مجموعه مزبور را که -گرچه مربوط باواسط قرن ع ۱ م. 
(:) دستورالکاتب ورق ۲ ۰۲۲ 


(م) همانجا, این قسمت از ه دستورالکاتب م در دست نبود نذا عینا نقل‌شود. 


(-) دراین‌با ره به" داب مساق الذ کر و.ن. دون براجعه شود. 


۱۳۲ 
مبباشد ولی برای دوران سیادت بغولان بطورکلی نمودار نیکی است ثقل میکنوم . 
«...چون بعضی از امرای حضرت و ایناقان " و متغلبان‌درعزیمت 
شکار یا در ائنای اسفار بدبچها میرسند رعایا را بانواع تشدید و ذعنیف 
تکلیف بیکنند و گوسفند وتغار و شراب‌وسایر موژنات بیرون ال ومتوجهات 
بزور و تعدی سیطایند و آن بیچار گان‌از بیم جان و خوف چوب وشکنجه 
مب‌دهند . بال وتجمل ۲ رعایا متغلیال سی‌برند و رعایا عاحز و مسکین و 
درو یش میمانند و استعداد عمارت و زراعت نمی‌باند ۳». 
ثال دیگری از مجموعه مزبور : خیر رسید که پنجاه سوار - متجاوز دراطراف 
ارومیه کرد آمده چند روز یکبار به روستاها ومزارع ؟ رعایا آنده. . . 
« هرچه میخوا هندمی‌کنند و بظلم وعدوان و تعدی و تطاول‌ازدردم 
ضعیف حال و درویش گندم وحو وسایر حیوبات و حوائج میستا نند و بچوپ 
و شکنجه خطاب میکنند؟ », 
اینگونه دیعند‌ها دائماً و در همه‌جا دیده میشده, 
دربارة اینکه سیاست ارضی نخستین ایلخانان مغول و غیر ثابت بودن یزان 
خراج و مالیات که شیوهٌ عمل ابشان بوده و تحمیلات خودسرانه و پرداخت‌تعهدات 
دولتی بوسبله برات آن وجوه بعغده خزانه‌داریهای محلی ( که بار سنگین دیگری‌بر 
دوش رعایابود) ... دربارة اینکه این‌عوامل چه تأثیر مر گباری در تکامل نیروهای 
تولیدی داشتد تیاد سخن گفتیم , با وحود چنین رودهائی هیچ ک-وششی بمنتاور 
احیای کشاورزی ممکن نیود تتایج ادتوار و سمتد پبار آورد - مگر درنورد چند 
(,) القاب , امیر > ود ایناتی » در آن فرمان تفریبأتحصر به بز رگان‌صحرانشین بود . 
( در نس خطی تحمل نونته شده و معنی ندارد و « تجمل » درست است. 
(م) دمتورالکاتب » ورق ۸ ۳۶. 
(ع) «مزارع » » درباره آين اصطلاح به باب ششم رجوع شود. 


(ه) دستورالکاتب» ورق ۲ ۰۲۳۳ 





ناحیه که | کتر آنها در تزدیکی تهرهای بز رگ قر ار داشته‌اند ۱ . 


سقوط پشتر اقتصاد کشوونا حدود سال ۰.۴۱۲۹۰ ( ۹۸۹ د. ) 


منابع بوجود تا حدود سال ور رم . (ح ورده.) بیشتراز مقوط کشاورژی 
حکایت میکنند . نعیم‌الدین نزاری شاءر ز متولد سال ۱۲ و وده. ) در 
بارهٌ روستا های مترولد کوهستان میگوید : که روزی از تون بک‌وهستان رفته و 
بامدادان از ذهر خارح شد وهمراه‌وی عده کثیری‌سوار بودند . خلای4 به ده توبهار 
رسید ند . 

« دهی بود زلنفاس(؟) پرداخته ژ بیداد ظالم بر انداخته » ۲ 

نزاری از د رگشوده یکی از تا کستانهای متروك وارد شد و خم شراب‌خوبی 
دید کد در مق کمی بخاك کرده بودند و همرادان وی بسیار مسرو رگهنند .یکی 
از آنان گفت ۰ 

کر اره وقت که ۳ مر و وهی ۳ 

"» «جی عت ریچاره وت دردز نیادست :مب وبرفست بیز » 
مار دوپولو ضمن وعف‌راهی که از کرسان‌بطرف مشرق میرود چنین مرنویسد: 
دیده نمیشود , همه‌حا خشک و بیابانل 


» درطی سد روز راه مسکنی 


است .. . بعد ازسه روزسرزمینی دیگر آغاز میگردد و چهار روز راه‌امتداد 
دارد . این سرزین هم پیابان و بی‌حاصل است ؟ ». 
بعلوریکه از نوت سیاحان بر سباید واحة بلخ پس از کشتارسال ۱۳۰ 
(ح بر وده) دیگر جان نگرفت و در نیمه اول ترن چهارد هم میلادی نیز ویران 
بوده. « چان چون » چینی که پیرو کیش دائوس برده و بیدرنگ پس از کشتار 


(۱) رجوع شود به : مارکوپولوسن ب۳ و با 
(() نزاری » دستورنامه » متن فارسی ص هد. 
(7) همانجا. ص ود . 


(,) ما رکوپولو ؛ ص ده -وه. 





۱۳ 
چنگیزی بان حشحات سغ رکرده از رود آمو ( حیحون ) کذشتد به ناحیهبلیخ رسیده‌بود 
در آنجا « بانگی خروس و لائیدن سک » تشیند" یعنی‌آذاری از زند گی‌ثابت مکانان 
ثیافت . شهر بلخ بتا زگی از سکنه خالی شده بود ولی هنوزصدای سکان در آنشهر 
بگوش می‌خورد ۰۲ 
با رکوپولو چنین میگوید : 
« از بلخ دوازده روز سواره‌بسوی شمال شرقی میروی وهیچ مسکنی 
ذمی‌بینی زیرا که مردم از ترس لشکریان و آدمیان شریر و از بیم پیغار " 
بد قلاع کوهسنانی فرا رکرده‌اند * . باید بگویم که آپ اینجا فراوان است 
و تخجیر و شیردم بسیار است * , و درمدت این دوازده روز راعخورا کی 
یافت نمیشود و ه رکس باینجا سف رکند أَذوقة خدمه و عایق اسبان را با 
خود بر میدارد ۳ 
ابن بطوطه چند دهسال بعد ( در حدود سال ه ۳۲ رم. عد و وه ) از راه 
ترذ به بلخ سواره عبو رکرد و آن تواحی را کما کان ویران و غیرس‌کون یافت ۲. 
مار کوپولو دربارة احیهُ یزد چنین مینویسد :+ 
« از اینجا که پیشتر میروی ( بسوی کربان) هفت روز راه از جلگه 


و بیابان میگذرد و فقط در سه نقطه مینوان توق ف کرد ۰ » 


و رشیدالدین دربارة ونم همان خوه در ریم آخر قرن سیزد دم چنین میگوید: 


(,) چان چودن. ص ۰۳۱۹ 
(۲) همانجا ؛ ی ۳۲٩‏ . 

(۳) سحتملا" صحبت ازه بیفار » و « حشر » در میان است . 
(ع) یعنی دهکده‌های مدتحکم که در خراسان فراوان بوده. 
(م) متصود « ببر » است , 

(د) مار کویولوص ۲+ - رد . 

(ب) اين بطوطه مجلد سوم ص ره . 

(م) ما رکوبولو » ص مع . 


۱۳ 
« و از حمل این ولایات ولایت یزد چنان شده بود کد اثر لش داز 
تمایت دیههای آنجا میگردید قطعاً یک آفریده را نمیدید که باوی‌سخن 
گوید یا حال راه بپرسد و معنودی چند که مانده بودند دیدبانی سعین 
داشتند چون از دور یکی را بدیدی اعلام کردی جمله درکهریز ها و 
سیان ریک پنهان شدندی وهریکاز | کابر ارباب که دربزد ملکی‌داشت 
جون آنجا رفت وخواس ت که آن ملکها را بازبیند بهر دیه که میرفت‌یکی 
از برزیگران خود نمیدید تا حال باغات خویش بپرسد که در دام 
موضع است ۰۲ . 

نقل مطالبی چند از مداپع موجود دربار؛ سرزمیتهای مجاور ادران نیز بیفایده 
نخواهد بود . مثلا طبق نامه معین الدین پروانه وزیر ‏ که به رشیدالدین فضل‌الته 
نونته " بخش شرفی آسیای صغیر (ناحیه های بایمورت و ارزنجان ) بالکل توط 
صعرا گردان « کافر جتح مغول » که در چبال طرابزون مستقر شده بودند - ویران 

شید بود؟ . و سپس در نامه چنین گفته شده ۰ 
«و در خرابی ید بیضا نمودند ؛ و آنچه از شتوی بانده بود بتاراج 
بردند وصیفی را پایمال ثور وحمل گردانیدند و ولایت رایکلی از تخم و 


عوادل مستاصل گردانمدند 1 


(,) جامع التواریخ » نسیغه استانبول » ورق ۲ ۲د. 

() بنایهدس نار « مکاتبات رشیدی » ( صفحْ مب ب- حاشیه , ) فرزند معین‌الدین 
سلیمان پروانه مشهور - محمد پروانه - از ببه ۱۲ - بب ۲ ۱ وزیر بوده . ظاهراً حادثة مذ کور 
بين ۱۳۹۰ و به ۲ میلادی وقوع یافنه . 

۳ مکانیات رشیدی , شمارة ع چاپ لاهور من مب7 - ۲۳ 

(ء) «جته » (مغولی ) . آزاد - مترادف کازان » کازاخ . درترن چهارد هم‌سذولان 
هت آب را « جته » بینامدند ( رجوع دود بد. بارتولد » «تاریخ زند کی فرهنگی تر کستان» 
ص ٩۲‏ و تاریخ هفت‌آب ص ود . 


(ه) مکاتبات رشیدی عن باب ۲ 





۱۳۹ 
بسیاری از روستائیان رابا-یری بردند ویا عده‌ای ازترس باطراف کرپختند ۱ 5 
مثال دیکری از سقوط تدریجی‌یکی‌از نواحی شرقی ارسنستان - یعنی سیونی- 
حکایت میکند ( سیونیکگ عبارت است از زنگزور و کاپان و تواحی مجاور آن در 
جنوب شرقی ارمنستان شوروی) . بگفتة استپانوس اوربلمان مورخ سیونی» قبل از 
دجوم سلجوقیان » در پایان قرن یازدهم میلادی » مخ قلعه و کاخ مستحکم و رع 


۴ 


صویعه و . . ء , دهکده وجودداشته " . ولی در پایان قرن‌سیزد هم میلادی د رآنجا 


فقط رپ دهکده (بروایتی - ببو) باقی مانده بود . بدیگرسخن تعداد دهکده‌هادر 
ظرف‌دو قرن از نعف‌دم کمثر شده بوده .این رده (در ء , بلولد) بنام» در فصل 
۷ تألیف استپانوس اوریلیان ذ کر شده " و ارقاس ی که ظاهراً میزانءوارض 
کلیس نی سیپاشد مرقوم رفته . در پایان قرن سیزدهم تعداد فلاع مسنتحکم فلودالی 
نیز درسیونی تقایل ی افته بوده : و فقط وم کاخ مستحکم * و ,.م صودعه باقی 
بانده بوده. و اکثر آن .۳ صوبعه یز ویران و خالی بوده و فط چدد پاپ رونتی 
هه 

رشیدالدین وصف سقوط اقنعبادی سرزمینهای دولت دلا کوئیان را قیبل از 

(,) همانچا ی م۲ - ۲ 

(۲) استبانوس اوربایان ص ۰۱۹۰ 

(م) همانجا ص وم (-,م م. محتقان معتقدند کد خخص مجهولی در ایتمورده‌طالبی 
به تألیف اوربنیان اذافه کرده و ارفام منقول مربوط بتا ریخ «تا خری‌می‌اشد» مثلا شایدمربوط 
به قرن هیجد هم میلادی باشد. ابن حدسیات اساس استواری ندارد . و رقم مالیات دهکده 
سورب گورك - دو دهکان ( دینار) و مر درهم ( همانجا ص مم م باوث ارنجاك » شمارةً 
۲ ,) حاکی از پایان قرن سیزدهم است زبرا که دیتار ( بزبان ارسنی و سریانی - دهکان ) 
. , درهمی فقط قبل از غازان خان ضرب میشده و بعد از او دینار د دره‌می‌ضرب‌میکردند. 

(ء) همانجا ص د. نام کاخهای مستحکم منقسول است و نام خاندانهای فتودال که 
کا+ها از آن ایشان بوده ندز ذ کر شده. 

(م) همانجا ی بو , - (و, نام صومعه ها و اطلاعات مختصری دربارة بعضی از 


آنها مدتول است. 





اصلاحات غازا نی - وصفی که معقتعور ولی‌بین ات دا هوحقه میکند و میگوید ۰ 
« و بوقت امتخلاص ولایتها و تدهر های معظم بسیار خلق ولایات 
با طول وعرض را چدان قتل کردند که بنادرکسی بماند سانتذ پلخ و 
شپورغان و طالقان و سرو و سرخس و هراة و تر کستان و ری و هم‌دان و 
‌ و اصذهان و براغه و اردبیل وبردع و کنجد و بغداد ووصل‌واردبیل 
وا کثر ولایاتی که باین مواضم تعلق دارد و بعضی ولایات بواطهآنکه 
سرحد پود و عبور لشکر بسیار بکلی خلق آنجا کشته شدند با بگریختند 
و باثر ماند جون ولایات‌ایغورستان ودیگر ولایات کهسیان قاآن" وقایدو؟ 
یر حد تده و بعضی ولایات کد میان دربند و شروانست ۲ و بعضی 
ایلععان دیار بکر * مانند حران * و روحه و سروج ورقه و .هر های بسیار 
ازین طرف و آن طرف فرات که تماست باثر و معطلست و آنچه در میان 
ولایاتدیگر 3 خراب گشته بواسطه کشش چون باذرات بغداد وآذربا یجان 
و غبرآن در ترکستان وایران زمین و روم از ذهرها و دیههاء خراب که 
خاق سشاهده میکنند زیادت از آنست کهحصر توان کرد بر جمله اگر از 
راه نسبت‌آیاس کنند مالک ازده یکی آبادان نباشد وباقی تماست خراب 
ودراین عهد ها هر گر کنای دربند آبادان دردن آن نبوده "۲ ۰. 


اشاره باینکه در | کثر نواحی‌ایران و سرژه‌ینهای مجاور آن‌در سال ٩۰‏ ۲ رم . 


(,) خان بزرگ مغولان قوبیلای قاآن صاحب سفواستان وچین . 

(() نوادة او کتای صاحب بخشی از آسیای میانه . 

(۳) تواحی آذوبایجان شمالی که صحنذ عملیات جنگی هلا کوئیان علیه خوانین فزل. 
اردو بوده. 

(ع) ناحیه‌ای در شمال شرقی کیلیکیه ارمنستان که شهر عمدهٌ آن مرعش بوده. 

(م) نام دیگر آن ادسا و یا « اورفا » بوده» دربین اللهرین عایا, 

(د) نواحثی که صعنذ عملبات جنگی میان هلا دوبان وسلاطین ممالیکک مصربوده. 


(ب) جامع التواریخ نسخة استانبول ورق ۳ب 


۱۳۸ 

فقط یگ عشر اراضی مزروع بوده و باقی بایر مانده بود شایان توجه میباشد. شکی 
ثیست که متظور رشیدالدین عشر اراخی قابل زرع بوده که بسیب تقلیل عدهنفوس 
و فقیر شدن رو-تائیان و سقوط شبکه آبیاری زراعت نمیشده است . در یسرلیفهای 
غازان خان از « دیهه‌ای معمور و خراب » یاد شده است ۲ , بگفده رشیدالدین ؛ 
غازان ان ضمن صعیت با امیران و وزیران وارکان دوات دربارهة اتداماتی که 

میبایست بمنظور احیای کشاورزی بععل آید چنین گفت ء 
» این ولا یات حراب و دده‌های بایر کد ملک پدران ما بوده و از 
آن .است و سمت دیوانی و اینجو دارد و بعضی نیز سلکگ مردم است و 
از عهد هلا کوخان باز تا غایت یکمن یار" و دانگی " از آن بکس 

ترسیده ۹ 

این نکته که تعداد کثیری قراء وجودداشته که از زمان هلا کوخان - یعنی 
درظرف مدت , ع-. مسال - بتروك بوده و عوایدی نداشته‌اند » بسیار سهم است. 
دربارُ مفوط شبکة آبیاری در برلیغ غا زان خان دربورد احیای اراغی بایر سخن گفته 
شده * . روستائیان از هستی ساقط شده غالبا فاقد دام کاری و بذررودند. رشیدالدین 
۳ 
« پیش اردن 5 متصرفان ولا بات همواره تقریر میکردند که (مسهتر 
ولایات خرایست و رعایا درویش و استظهار ندارند که بکلی بگاو ونخم 
خود زراعت کنند و آب و زین فراوان سهمل مانده و کس بسخن‌ایشان 


التفات ننمودی و تدارك نکردی و نیز تخمی چند که درازمان‌متقدم‌دهون 


(,) همانجا ورق دهد . 
(«) من تبریز - تقریباً , ۲۹۵ گرم . 
63 دانگ دراینجا یکك ششم درهم است. 


(:) جامع‌التواریخ ورق ۷۸+ . 





([ه) هماتجا. ورق هب . دربارة مضمون یرلیغ بعد سخن خواهیم گنت , 


(+) یمنی قبل از جلوس غازان خان بتخت سلطنت, 





۱۳۹ 
گردانیدهاز دیوان داده بودند حمله بوقت گرانی‌شاه خرح کردند ودیوان 
و رعیت را موجب خرر بود " ۰ 

اگر فرض کنیم که رشیدالدین سقوط و بدی‌وضم پیش از غازان خان‌رابه‌نظور 
حاوه دادن باصلاحات غازانی » عمداً بدتر از آنچه بوده نشان داده است باید گفت 
که این مبالغه گوئی فقط در جزئیات اسر بوده‌است و بطو رکلی رشیدالدین اوذاع 
را درست شرح داده و پیهوده نیست که غالبا میگوید که معاصران وی نیز ازوقایم 
و حقایق مزبور اطلاع دارند . وصاف یز بر روی هم دربار؛ ثقلیل عواید دوات و 

مقوط کشاورزی همان مطالب را میگوید " و اظهار بیدارد : 
« و دراین ایام خود عیانی مستغی است از خبر و عبنی فارغ از 
استدلال ماثر چه در ملک و ناحمت‌را که بدظر استکشاف باز بینندا رتفاع 
آن در موازات حاصلات گذشده اقلی باشد ازا کثری وسطریاز دفتری"». 
وصاف یال حالاب توجوی درباره سقوط میزان تولید کشاورزی کورهٌ استیغر 
ایالت فارس نقل میکند . ولایت کربال یکی از حاصلخیزترین نواحی فارس شمرده 
میشده زیرا هر های بسیاری که از رود کر متفرع میگردیده آن ناحیه را مشروب 
مساخت و دود بزرگ - بند امیر در کربال علدا کهتوسط عضدالدوله بویه‌ساخته 
شده بود و بند کاسار د رکربال سفلی - نهردا و شیکه آبیاری آنسرا سیرآب میکرد . 
هر دو سد را اتایک‌چائولی سلجوقی احیاه کرده بوده و هر دو در زه.ان‌حیات‌حمدالته 
مستوفی قزوینی دایر بوده ؟ . درکربال زمین‌داری کلان وجودد اشت . در آغازقرن 
چها رد دم‌میلادی اسلا خاص رشیدالدین در آن ناحیه وجودداشته که معصولات 


فراوان و از آنجماه برنج تولید میکرده * , در کربال املا کی که در سال روم ه. 
(,) همانجا, نسمخة استانبو ورق ۱ بد. 
(۲) وصاف ص ۳۵ . 
(۳) همانجا ص 6۰ 4 . 
(:) ذزهت قوب س ؛ ۰۱۲ 


(ه) مکاتبات رشیدی , شمارة ری , چاپ لاهورص ده ۲ - ۰4 ۲. 


۱۰ 
(<سرء رم .) از طرف سلطان یعتوب‌آق قویوناو وقف مدرسة منصوريه شیر ازشده 
بود و سالیانه عم هزار دینار درآید داشت - واقع بود ۲ , یکفتهة وصاف دحصول 
سالیانه ولایت کربال در مان عضدالدوله (۳رو - وعوم ‏ منم نزمه 
به ...مب خروار غنه بالغ میگرد ید و در عهد سعد ین ابوبکر ساغوری ( قردب 
۲۰ رمع و وه ) محصول آنجا از ثصف هم کمتر شده بد . , ...۳ خروار 
غله درسال تقایل یافته بود . وقیل از احصملاحات غازان خان ؛ بِکُفتهُ وصاف : 
« امروز بکقایت کفاة و سعی دهاة خراج کربسال دلای و اینجو و 
خالصجات و ارباب بمیلغ چهل و دو هزار خروار مقشسن شده " و تماست 
معظامات و مختصرات اعمال‌بشیراز همین حکم دارد ... و کار دنیاخود 
روزدروز چون‌ساه که از چهارده گذرد در نقصان‌و اتحطاط و معرش"خمول 
و خباط بوده وهست - :ا بود چنین بود و چدن خواهد بود *». 
میزان واقعی محصول ناحمهٌ کربال را فقط بطور تخمینی مبتوان حدس زدزیرا 
که سعاوم نیست وصاف چه خرواری را در نظر داشته بظن غالب منفلور وی‌خروار 
شیراز بوده که مالیات ایالت فارس قبل از غازان عان بآن وزن سأخوذ سیگردیدهو 
برابر با ۰ من شیراز هر من , چب مثقال ب قتریب . ۳۲ گرم - پبوده است *. 
بد ینقرار محصول سالیا نك کربال درپایان فرن‌د هم میلادی بد دون خروار < 
,۰۰ تن غله بالغ میگردیده و در حدود سال .و۲ رم . به . .وس و تن‌تقلیل 
ِ ار فارسنامةٌ اصری . ص ۸۳ - ۲ . 
() دربار این اصطلاعات به باب پنجم رجوع شود . 
(م) معرض - جامه‌ایست که کنوزك پوشیده در آن جلوه‌نماید(لغات متشکله وصاف) . 
(ء) وصاف ص ه ء > . 
(ء) جمال زاده « گنچ شایگان ه ص مد ر . من کورة استخر برابر بود با . . ع درهم 
.و گرم خروار اين وزن به .مه ء کیلوگرم بالغ میگردیده . با ایتحال بظن قوی دیوان 


خراج فارس برای سراسرآن ایالت از وزن واحدی یعنی من‌شدراز- استفاده میکرده. 


۱ 


یافته بوده. و چون خراج کربال قبل از اصلاحات غازان خان ...۲ خروار غله 
بوده که بحساب با برایر با ء ء وم , تن‌سیباشد , اگر حد اعلای میزان خراج‌یعنی 
ء » درمد محصول را مأخَذ قراردهيم ۱ محصول سالیانهُناحية کربال در پایان‌قرن 
سیزدهم را میتوان در حدود ...هب , خروار با م. .ده تن تخمین زد کهمعادل 
ه » درصد محصول پایان قرن دهم سیلادی میباشد . البةه بدقت ارقامی که وصاف 
نقتل کرده نمیتوان اعتمادداشت و ارزثی آنها در واقم نسبی است . میزان محصول 
غلات از پایان قرن دهم تا پایان قرن سیزدهم‌سیلادی - در یکی از حاصلخیزترین 
تواحی فارس به یکریم تقلیل یافت و چنانکه ا رگفته های وصاف بر میآید وضم در 
سراسر خَطهٌ فارس و نواحی تابم شیراز چنین بوده . 

رشمدالدین نیز از بینوائی‌روستائیان مسلوب‌الحق و بی دفاع که هر کارنند 
پستی ستم برآنان روامرداخت و براثر عدم ثبات میزان خراج و بالیات و تحمیلات 
خودسرانه به اسفل السافاین فقر و تنگدستی نزول کرده‌بودند سخن میگوید " نئیجه 
طبیی این وفع همانا شدت نهضتها و قیامهای ععوسی روستائیان ( که با فصاحت 
تمام در اثر رشیدالدین بیان شده ۳) و فرار ایشان از محل اقادت بوده ؟ واین بدیده 
چنان شدت دافته که در بعضی نقاط - مثلا" واحة یزد - فقط عده قلیلی ازسا کنان 
در زاد گاه خویش باقی مانده بودند. رشیدالدین چنین سیگوید : 

« چنان نل کردند که در سنه احدی و تسعین و ستمائد 

(,) بنایگنتة خواجه تصیرالدین طوسی ( ص ٩ب‏ ) . حدس زده میشو د که وصاف 
تدها خراج را در نفار نداشته بلکه مال‌الاجاره جدسی‌را که از روستائیان املالك دولتیمآخوذ 
میگردیده نیز محسوب داشته‌است, در اینصورت مقدارکل ۰.۰.۰ خروار در حدود .بر 
محصول را تشکیل میداده و بنابراین مقدار آن به , ء ۳۲( تن یعنی عشر محصول بایان 
فرن ددم بوده. 


۳ جامع التواریخ سخه استانیول ورقفای ربب بیعد و ,یو وت ره 


پبعد - مشروحتر در این بان در فصل م آمده. 
(ج) همانجا ورقهای ؛ ؛» - وج . مشتروحتر دراین‌باره به اول‌فصل نهم رجوع شود . 


(ء) همانجا - ورتهای ۳ ۲و » ۲و » دوب - مشروحتر در فصل ششم . 





و۳3 

"که درولایت یزد علیخواجه پسر عمرشاه سمرقندی حا کم بود یکی 

ملاك بدیهی رفت که آنرا فیروزآباد گویند از معظمات دیههای آنجا ذا 

باند که از ارتفاع ملکی که قآشرت چیزی تواند ستد و هرچنده‌عی‌نموده 

در سه شبانروز هیچ آفریده ا زکدخدایان را بدست نتوانست آورد وهفده 

محصل صاحپ پرات و حواات در میان دیه نشسته بودند و دشت بانی 

و دو رعیت را ا زصحرا گرفته بودند وید یه آورده و بریسمان در آویخته‌می 

زدند تا دیگرانرا بدست آرند وبأکونی حهت ایشان حاصل کنند وقطعاً 

۳ 

آ کادسیسین و .و. بارتولد صریحاً از فعالیت ساختمانی خانهای مغول - یعن 

هلا کوئیان و جوچیان صحبت میدارد ۲. | کنون سیدانیم که‌این ساختمانهاتظاهری 
بیش نبوده و برای تخلید نام آن « خوانین عمران کننده » ایجاد شده بوده و غالبا 
از نظر فتی با کمال مساعله انجام میگرفته و بزودی بعورت مخروبه در بیآمده . 
و از آنجائیکه بناهای خانها در ببشتر »وارد با مالیاتهای فوق‌العاده و کار رایگان 
و اجیاری ( بیغار و حشر ) روستائیان و پیشه‌ورانی که از راه دور بمعل ساختمان 
آورده میشدند ساخته میشده وبرای کارگران مزبور جز فقر و کیت و سیختی‌نتیجه‌ای 
نداشته - بدیهی است که احدات چنین ابنیه‌ای از لحاظ احیای اتصادی سرزب‌نهای 
سفتوح مفولان سودی نداشته . 


شخص سطلعی چون رتیدالدین دربارة نتسایج منفی سا ختمانهعای ذخ. 





یا 
خانهای مغول با وضوح تمام چنین میگوید . 

« و درین عهدها هر 7 که ی دربند آبادان کردن آن نبوده و ۳۹ 

بنا در از روی هوس آغاز عمارت موضع ی کردند بانند آتکه هلا کوخان و 

ایا ۶اخان و ارغون ن خان و کیخاتو خوا استند که 


3 ۳۹۹ 
سب را ای چند در الاتاغ و 


):( جامع التواریخ ورگ ۰۰۳۸ 


() و.و. بارنوند. » محل نواحی کرانة خزر ». 





۱۶:۳ 

ارسیه و سقورلوق و سجاس خوحان و زنجان و سرای منصورية اران ! 
بسازند و معمو رکنند یا بازاری و شهری پنا کنند و آبادان گردانندیاجویی 
آب روانه گردانند بسیار ولایات بدان واسطه عراب‌تر شد و اموال بیحساب 
خرج رفت و یکبار رعایای بسیار از دیگر ولایات بالحاح بیرون آوردند و 
یکی از آن مواضع آبادان نشد و بجائی نرسید چنانکه مشاهده ميکنيم و 
پیدا باشد که اگر آن عمارات تمام شدی بنسیت خرابی ولایات چه 

بقدار بودی ۲ ». 
حتی در مواردیکه ساختمانی بیاری کار مزدوران انجام میشد نیز - بسیب 

وحود باسوران سختلس همان گونه بد و بی‌نتیجه بوده . رذیدالدین میگوید 

« پیشی ازین پادشاهان مغول و بعضی از آبا و اجداد پادشاه اسلام 
(غازان خان) .., هوس‌عمارت داشته‌اند و در آن شروع کر ده لیکن کمتر 
باتمام رسانیده چنانکه مشاهده رفته و هرکجا بنیادی نهاد ند مبالغ اموال 
برآن صرف شد و از ولایات‌وجوه تا بقور و چهارپای وآلات و مزدور بی- 
آوردند و خلائق را زحمات می‌رسید و | کثر تاف مپشد . .. وسال ازسیانه 
میرفت و زیادت عمارتی میسر نمی‌شد و آن نی ز که کردند بربنیاد نبود و 
پاندك زمانی خراب گشت ۳ » 


اندامانی که براي (عیای کشاورزی در زمان فازان شان سمل آمد 
پیشتر گفته شد که در فاصله قرن سيزدهم و چهاردهم در قامرو دولت 
هر کوئیان در وضع کشاورزی تحول گونه‌ای حاصل شد . مقدیات این پمشرفت را 


عواحل زیر فراهم کرده بودند : 


(۲) جامم التواریخ . ورق ۱ .ود. 


(م) جامع التواریخ . نسخذ استانیول ورف ۱.د. 


۳ 


ر- رهیری میاسی بدمعت گروه دیگری از طِتَه ف#ودال - کد مبین مذافع اهل 
قام کشوری و بورو کراسی ایرانی و روحانیون و اقلیتی از بزرگان صحرانشین که 
هواخواه ذثبیت میزان خراج وبالیاتها بوده‌اند ‏ افتاده بود. 

ب- اصلاحات مالیاتی و دیکر اصلاحات غازان خان که هدف آن ؛۵بود وفع 
روستائیان بود - ولی‌تاحدی که برای احیای کشاورزیساقط و افزایش میزان‌وصول 
مالیات و خراج و منم رعایا از عصیان ضرورت داشته . 

مس محدود ساختن یود بهره کشی از روتائیان که ازطریق دستگاه دولتی 
اعمال میگشته . 

ع-کارهایآبیاری که بیشتر در زمان غازان خان‌و الجایتوغان صورت گرفت . 

کفتیم که رشیدالدین در وصف اهیت و تعایج نیک اصلاحات غازانی‌سالفه 
بیکرده است . برخی از اصلاحات مزبور هر گز کماهوحقه حامه عمل نپوشیدند . 
شیوه بمقاطعه دادن سالیانها (ضمان) باشخاص محفوظ ماند. رشیدالدین دریکی از 
دکاتیب که بی‌شکک بعد از اصسلاحات غازان خان نوشته شده از نقاطی یاد میکند 
که در « ضمان » خود او بوده است ۲ . وصاف در وصف اصلاحات حازانی لسن 
خاضعانه تری دارد . با ایتعال شکی فیست که لااقل برخی از اصلاحات مزبور نا 
حدی از لحاظ بیبود اوناع زراعت جنبهٌ مثبت داشته‌اند . ظاهراً برای رفع بحران 
اتعصاد فئودالی آن زسان آنچه بیشتر احمیت داشته عبارت بوده است از + استقرار 
میزان ثابت مالیات و خراح ۲ و لفو توقف خاندویران کنندة افراد کنوری واشکری 
و کسان و ایلچیان ایشان در منازل رعایا " و نسخ ( گرچه ظاهراً موقت ) شیوة 


1 ۳ 7 
پرداخت سواجب اشخاص بوسیلة برات و حواله *, بروات و حوالجات مزبور قبلر 
(3 مکاتبات رشیدی , تمارهة ه . ص ۲٩‏ , « وسفصل حوالات مذ کوره بر حاصل 

ابلاك غازانی و رشیدی ملکی وضمانی ». 


(۳ جامع التواریخ ورقهای دعب - ۲٩‏ ( یرلیغ غازان خان ) . 
(۲) همانجا ورقهای ریبد و ۱رد 
رءِ همانجا ورق ۳۰د. 





بعهده خزانه‌داریهای سحلی صادر میشده وآنها هم مبلغ آنرا میان رعادا مرشکن کرده 
پرداخت را بایشان‌محول میکرده‌اند و این خود تحمیل ومالیات فوق‌العاده‌ای بود 
که بار روستائیان را سنگین ثر سیکرد و در منایم موجود عای‌الرسم « خارجیات » و 
« شلتاقات » و « شناقص » نامیده شده" . اهمیت کارهای پر دامنه‌ای که در زمينة 
آبیا ری به‌مل آمدنیز کمتر از اصلاحات یادشده نبوده است , رشیدالدین میگوید که : 
« ( غارات خان ) عمارات بی‌اندازه درا کثر ولایات ساخته و 
سازد و انهار و کهریزها جاری میگرداند و اگر در تفصیل آن شروع رود 

وین انا 2 
ا کنون دو دستخرج از تألیف نویسنده مزبو رکه دروصف کار های آبیاری 

آنزمان نوشته نقل میکنم : 

غازان خان « بهر شهر وولایت عمارت میفرماید و اثهار و کهریز 
ها بیرون میآورد و جاری میگرداند و از آن جماه آنچه معظم ترست و در 
آن شیری تمام نهری بغایت بزرگست که در ولایت حله‌جاری فردوده و 
نامش نهر غازانی نهاده و آن آب را بمشهد مقدس امیرالمومنین حسین 
علیه السلم و ته‌امت صحراهای دشت کربلا ۲ که بیابان بی آب بود و در 
مشهد جهت خوردن آپ شورین نه » زلال فرات روانه گردانید چنانچه‌این 
زمان‌تماست حوالی‌مشهد مز روع است و باغات و بساتین رابنيادنهاده‌اند 
و کذتیها که از بفداد و دیگر شهرها بر کنار فرات و دجله‌اند به مشهد 
میتواند رفت و قرب صد هزار تغار * حاصل آنست و حبوبات و انواع خضر 


در آنجا بهتر از در تمامت اعمال‌بغداد می‌آید و سادات که مقيم‌مشهداند 


(,) دربارة این اصطلاحات به باب هشتم رجوع شود. 

(م) جامع التواریخ ورق .۰ . 

(۳) مرقد حضرت حسین‌ین علی امام سوم شیمیان د رکربلاست, 

(ع) تار- واحد وژن - خروار. خروارعراق نیز مانند خروار تبریز ت .. ,من سب 
۵ کیلوگرم , بتابراین ۰...., تغارمحصول - .۹۰۰ تن غله. 





۱۶ 

بدان واسطه عظیم برفه‌الحال شده‌اند و چون ایشان مردم د رویش بودند 
و جحعی ائیوه و بغایت محتاج تماست را غلد ادرار فرموده" وسال پسال 
پایشان می رسد و درحدود مشهد سودی‌ابوالوفا رحمةالته علیه " که هچنین 
بیابان بی‌آب بود و در مشهد آب شیرین جهت خوردن نه سالی پادشاه 
اسلام (غازان خان) ... در آن صیعرا بشکار رفت و برای چهارپادان آب 
نیافتند و خرگوران و آهوان عظیم لاغر و فعیف بودند از جهت بی آبی 
و بی عافی فرمود تا از فرات ثهری‌آنجا برند تا هم در مشهد آب وزراعت 
باد ید آید و هم حیوانات صحرایی بیاسایند و نیز چون درآن بیا بان روند 
چهارپایانرا از بی آبی زحمت رسد و علف از جو وکاه باشد باندك زمانی 
نهری معظم آنجا برد ونام آن نهر ازان سفلی‌نهاد و بعد از آن‌ازجانب 
غربی ذهری دیگر بسرحد آن بیابان‌روان گردانيد ونام آن نهرغازانی کرد 
و از آب وزمین چند فدان وقف‌آن مشهد فرمود و باقی از ت‌است‌مواضم که 
آثرا عمارت و استخراج کرده بود با خود خرید و جماه وتف ابواب‌الب رکه 
در تیریز ساخته است کرد و این زمان درسشهد سیدی ابوالوفا بنیادباغات 
و بساتین کرده‌اند و آپ شورین و انواع خض رکه هر گز نداشتند پرداشده 
و جون آن مهد از آبادانی دور افتاده بود و مجاورانرا از اعراب‌یاغی؟ 

(حمت مورسید فربود دا آذرا بارویی ساختند بر ممال شهری ؟ » . 
تابه‌ای از رشیدالدین خطاب بفرزند وی جلال‌الدین حا کم روم ء در دت 
است . وی بفرژند اس رکرده که نهری از شط فرات در ناحیه ملاطیه احدداث کند و 


ارائمی جدیدالشربی را که سیبایست جزو املالك تازهُ غازان خان شود جانی‌بدهدو 


(,) جام التواریخ . ورق .> . 

(۲) در ءراق عرب . 

(م) تهدید و خطری که از طرف صحرا شینان متوجه مردم ثابت مکان و اسکان 
يافته است . 


(ء) جامم التواریخ فرق .> . 





ثَ:<۱ 

مسکون سازد . از روی نقشه‌ای که ضميمة ثابه بوده معلوم بیشود که در نظر بوده 
تهر مزیور را از شط فرات یالاتر ازسلاطیه و سد فرات احدات کنند. و سد مزیورسی 
پا یست سطح آب را بالا آورد و بخشی از آنرا بتوحه نهر سازد , و هر مزبور پس از 
آنکه ده دهکدءٌ تازساز راسشروب میساخت,جدداً بطرف فرات متوجه شده باقیآب 
را به شط پس بیداد . در نظر بود که جوئی فرعی از نهر به‌هریکک از دهکده های 

پادشده کشيده شود . رشیدالدین به فرزند چنین نوشته بود : 
« بجهت ۳ پادشاه غازان . .. در صحرای ملاطیه نهری وسیع 
و جدول وسیع از شط فرات حفر کنی وبرآن نهر ده قریهٌ معتبربنیا دفردایی» 


و رءایا از بلاد و سالک روم و قنسرین و عواصم جم کرده درآنچاسا کن 





گرته طرح نهر اصلی - منشعب از دجله - از جزیره این عمر 


( از مکاتبات رشیدی - چاپ لاهور شمار؛ رم ص ۲۰ ۲) 


م۱ 

دای و همهرا تخم و عواسل وتقاوی " و موا کله بدهی» وچنان‌سازی 
که بر صدر نهر از جانبین هشت دیه باشد و بر بزنهر دو دیه و هر آب 
که از صحاری‌و مزارع و صدرو بز نهر زیادت باشد بغرات ملعق گردد 
بدین صورت ۲ ». رش‌دالدین صد فدان زمین نیز پرای خنود - در ناحیهٌ 

مشروب ملاطیه - تهیه کرد" . 
در ناب دیگری که رشیدالدین خطاب به خدستگزاران خویش در دیار بکر 
نوشته» میگوید که زکی‌الدین مسعود معتمد خویش را بنزد ایشان گسیل داشته‌تا : 
« بجهت با در حدود بوصل نهری حدید جاری گرداند » وبرطر ین 
نهر چهارده قریهٌ محوط احداث کند؟ و هرقریه باسمی که دامقر رکرده‌ايم 
مسمی گرداند * و رعایا را از اطراف بلدان و ا کناف ثغور دیاریکر ودیار 
ربیعه و ارسنیهُ کبری و صغری و وم جمع کند » و همه را تخم و عوامل 
و تقاوی و بوا کله بدهد تا از سر فراغ بال و رفاهیت احسوال و ایلی 
متفسح و قلبی‌منشرح بزراعت و عمارت مشغول گردند » می‌با ید که‌دست 
اورا درین باب قوی دارند» و بهرچد او صلاح پیتد پتقدیم رسانند» ورجال 
حفر از ولایات مذ کوره بیست‌هزار نفر بیرون کند تا بحفر جداول و انهار 
و سواقی و سد سدود وعمارت پیوت و اسوار قری مشغول شوند ۱ واوءی 
(۱) تقاوی - علی‌الرسم این کلمه در منایع در مورد وجوهی استعمال میشود که به 
روستائیان مستاجر ( که بخشی از محصول رابرسم مال‌الاجاره میدهند) برای تهیه بذورآلات 

کار میداده‌اند , 


(۲) مکاتبات رشیدی . شمارهٌ و ص بع ۲- دع ۲. در فصل م باپ سوم‌این کتاب . 


به نقشه رجوع شود. (م) همانجا شماره دم » ص ۲۷ ۰۲ 
(ء) درنقشة منضم باین نامه ۲ ,دهکده نشان داده شده (یه نقشه فصل ‏ باب‌سوم 
رجوع شود ). (ه) اغلب اینها بنام فرزندان رشیدالدین بوده‌اند . 


(ب) مکاتبات رشیدی شمار؛ رم , ص هع ۲: « و رجال حفر از ولایات مذ کوره‌بیست 
هزار نقر بیرون کند تا بحثر جداول و انهار و سواقی و سد سدود وعمارت بیوت و اسوار قری 


مشغول شوئد ۰. 





۱۶۹ 


کنند که شکر ایشان بسمع ما رسد وگفته‌ايم مشارالیه روزبروز اجرت و 
کرايه رجال م ذکور را بی عقدةٌ تعویق و شایبهٌ توقف جواب گوید ». 
از نقشه چنین مستفاد میگردد که نهر مزبورمی بایست از جزیره ان عمر تا 
موازات شهر موصل امتداد یاید - بدین معنی که. و , کیاومتر درازا دائعه باشد, 
رشیدالدین میالغ هنکفت ( در حدود .ي تومان< .۰ ....ب دینار) برای 
ترمیم و احیای سد کارون که ظاهراً همان « بند قیصر » بوده » در خوزستان صرف 
نموده و در آنجا دهکده‌های بسیاری خریداری کرد . تنها در ولایت اهواز دوازده 
دهکده بوی تعلق داشته ۲ . رشیدالدین در نامه‌ای خطاب به بزرگان خوزهتدان 
چنون مینویسد : 
« پسمع اهل ولایت خوزستان همانا رسیده‌باشد که اهوا زکهد رزدان 
سابق و عهدی سااف ولایتی واسم و ناحیتی نافع بوده. و بسیب طوارق 
حدثان و صوارف ملوان روی باضمحلال و اندثار نهاده و بقاع او مقام 
سباع شده و رباع او خانه غراب و آشيانة عقاب گشته و مدت پشچ سال 
شد ه که ما از آن ( کذا) ولایات را ببذل مال وقوت رحال بحال عمارت و 
زراعت آورده‌ايم ۲ » و بجهت کسپ راحت و جذب منفعت مبلغ هفتاد 
تومان بخرج بدد ورهای عوامل و تخم و تقاوی و مأ کل رعایا " صرف 
کرده‌ايم و دویست بندعوامل خارج زرع رعا یایخاص مادر اهواز مستقیم 


(,) همانجا. شمارءٌ چم ص مم ۱ - وین . اسامی قراء : حاجی اسمعیل » ابوبکر » 
بهزاد ؛ لخراس, کوشاد ؛ لیراو : کنار » ه - ۵ - ر- و ( جهرود ؟ ) » نهری » تریجدید» 
حنان » کلازو ( ص .۱ ). رشیدالدین مبخواست از این قرا در حدود سالی. .. و دیتار 
بدست آورد و اين مبلغ را برای مواجب .م تن از« فراش خاص » خود - از قرار نفری‌سالی 
۰ دینار تخصیص داده بود . 

(:) اشاره‌ایست به بکار بستن کار اجباری ( بیفار ) . 

(ج) سخن از رعایائی که رشیدالدین به اراضی‌جدیدالاحیاء منتقل کرده در میان‌است . 


این انتقال علی‌الرسم اجباری بود. 





۱۰۰ 


شده پود ء وچون | کتر قری که در ولایت مذ کوره واقع است بقیدسالکیت 
ما در آمده است » بعضی از آن ایلالد خریده و بعضی ده یکلی خراب و 


پایر بوده احیاء ممات کر ده و پحسن کقایت ما معمور شده » 





کرته طرح نهر اصلی منشعب از فرات - کذار شهر ملاطیه 
([ از مکاتبات رشودی -شماره و۳ -ص بء ۲ - دع ۲ ) 


رشیدالدین این اقدایات عمرانی و احیایی را » قبل از هرچیز » بنفع خویش 
بعمل بیآورده : بکنته وی . 


« سعمت اعظم ولادت بالای سد املاگ با میباشد ۲ ». 
وی ادن اراضی را بیه‌وده « بطر ی شرعی » ابتعاع کرد : و در نظر گر فت 
(,) همانجا, شمسارة ۲۳ ص بر همانجا ص .م و : «ولایت بالای بند اغاب 


ابلاگ ماست » . 


۳ همانجا ۰ « و آن املاك یما بطريقة شرعی منتقل شده رست ,٩‏ 





۱۹ 

که اراضی واقع‌در بالای سد يا بد یگرسخن آنچه بالاتر از بند رود و آبگیر قرا رداشده 
بهتر از ارافی پائین آب خور مشروب خواهد شد. و به جلال‌الدین حاکم روم » 
فرزند خویش » امر کرد چها رکاریز (قنات) بزرگگ بنام رشیدیه برای‌آبماری‌اراضغی 
که رشیدالدین وقف (نزدیک سیواس) کرده احداث کند. 

از آنچه گنه شد نیکث مشهود اس ت که کارهای‌آبیاری مزبور پیشتر بنفع خود 
صاحبان املاك بوده . گذشته از ابن » بطوریکه از مثال بالا راجع به اراضثی که 
غا زان خان وقف مرقد ابوالوفا کرده بوده برمیآید وی در برخی‌موارد موضوع سیرآب 
کردن مراتع صحرا را که نفع صحرا نشمنان در آن بوده - در نظر میگرفته وقبل از 
او هرگز رژسای‌قبایل صحرازشین بچنین اقداسی دست نهءیزدند . در عین حال‌اقدامات 
وسیع بمنظور آبباری برای احیای کشاورزی که خراب و مختل شده‌بود - طبق برنامةٌ 
اصلاحاتی که رشیدالدین منظور نظر داشته - بعمل میاآمده واین خود بی شک می 
بایست به بسیاری از اراضتی که از دیر باز متروك و لم بزرع مانده بوده جانی بد هد 
و سطح مزروع را افزایش بخشد. جالب توجه اس ت که رشیدالدین - محتملا با 
در نظ رگرفتن تجربة تاخ کارهای عمرانی وساختما نی‌نخستین ایلخاناند گرچه اونیزدر 
حفر نهرها و کاریز ها به گرد آوردن رعایا و کار اجباری ایشان ( بیغار) معوسل 
میگشت - معهدا مزدی بایشان میپرداخت و این خود از مثال مذ کور » راجع بحفر 
ذهری نزد یک موصل » مشهود است . 

یکی از برلیغ های غازان خان" ده رشیدالدین «شرطنامه».اش میخواند از 
لحاظ آبیاری و احیای اراضی بایر و خالی از سکنه و ویران شده واجد اهمیت شایان 
بوده . این برلیغ به همه کسانی که مایل بوده‌اند ( البته عملا" فئودالها ) حق می 


داد تا به احیاء و زرع و اسکان ارافی‌بابر بپردازند واز دسهیلات مالیاتی برخوردار 


)۱ همانجا, شمارهة رم . نامه‌ای به اعیان سیواس . چاپ لاهور ص مه ۱ - باه ۰ 
(۲) جامم التواریخ » ورف ۰۱۷۰ 
(ج) همانجا. ورق د.د. 





گردند . این اراضی‌به سه گروه تقسیم بيشده - و ملاگ این تقسیم وضع شیکه آبیا ری 
و دشواری‌بیشترویا کمتر احیاء و زراعت اراضیمزبور بوده. ادن فرمان رارشیدالدین 
بطور خلاصه آورده نه رونئوشت آنرا وسا همان خلاصه را درایتجا نقل میکنیم : 
« بعد از آن" در آن‌باپب شرط ناءها و یرلیغ نوشته فرمودبرین موجب 
که مواضم دیوانی آنچه قدیم البوار باشد و آنچه بوقت جلوس مبارله 
مزروع نبوده از دیهها و مزارع جماه از قسم باثر باشد و شرطناسهٌ بالتون 
تمغا فرمودنوهتن که هر آفرید که راغب شود و آنرا آبادان گرداندستاند 
و بر سه قسم باشد قسم اول آنکه‌آب وجوی آن موحود باشد وآنرازیادت 
خرجی وسعی بکار نیاید تا بآب آبادان کارند و حاجت کهر یز ونهر وبند 
نباشد و چون آغاز عمارت کنند در سال اول کد مزروع شود هیچ بدیوان 
ندهند و سال دوم از آنچد مقرر شود از حقوق دیوانی دو دانگگ ۲ بد هند 
و چهار دانگک از حقوق دیوانی در وجه حق‌السعی او باشد و سال سوم 
از حقوق دیوانی بموجب ی که عادت هر ولایت باشد ۳ چهار دانگ و تیم 
بدیوان دهد ودانگی و نیم جهت‌حق السعی او باشد * و بیرون از آنحق 
مزارع * و توفیری که در آن باشد تمامت ازآن او باشد , سم دوم آنچه 
عمارت آن متوسط باشد و عمارت جوی واستخراج آن ۲ کم مونت وشروط 
(,) پس از مشورت غازان‌خان با امرا ؛ و وزراء و ارکان دولت - دربارُ اقداساتی 
که برای احیای اراضی ویران و خالی از سکثه میبایست بشود , 
(۳) یعنی دو ششم خراج از زسین منظور. 
() میزان احتساب خراج برای ولایات مختلف متفاوت بوده . در این باره رجوع شود 
یه اثر خواجه تصیرالدین طوسی ص ,و با. 
(ع) دانگ یک ششم چیزی . اعم از ژسین وآب ویا (چنانکه در اینمورد صادق‌است) 
خراج . در اینجا چهار و نیم دانگگ خراج پرابر است با وب درصد آن ( سهم دیوان ) و 
یک و نیم دانگ و درصد (سهم زارع ۷ 
(م) زارعی که بخشی از مصول را به اریاب بیدهد. 
(ب) مقصود رو آوردن آب زیر زمین است بیاری کاریز. 





1۰۳ 
آن هم بسوجب مذ کورست لا آنکه از حقوق دیوان " در سال سیوم 
چهاردانگ بدیوان دهد و دو دانگی حق‌السعی اوباشد . قسم سوم آنکه 
عمارات آن دتوار باشد نهر آذرا بند باید پبست و کهریزش خراب بود و 
با حال عمارت باید آورد آن نیز هم بشروط مذ کورست لیکن از حقوق 
دیوانی یکنیمه برساند " و یک نیمه در وجه حق‌السعي او باشد و شرط 
فرسود که این ححاٌحقوق باسم خراج " می‌رسانند و هرکس آنچه‌آبادان 
کند ملک او یاشد و موبد" برو و فرزندان او مقرر و سسام باشد و اگر 
خواهد بد یگری فروشد بیع آن حائزست و دبوان مقرر عراج آن خرنده 
میستاند ؟ و شرط فرود که هر باث رکه آپ آن از جوی دیهی عامر باشد 
مادام که بالگ آن دیه عابر خواهد بدیگری ندهند تا بدان واسطه 
منازعت یفتد * ». 
گرچه در آین فردان امکان اشغال و احیاء و زرع ارافی بایر و متروك بدون 
همچگ‌وند محدودیتی باشخاص داده شده بوده » مهء‌هذا ؛ چون | کثریت ببزرگ 
روستائیان و جماءتهای روستاثی ایران و کشورهای .جاور آن در آنسزیان از هستی 
ساقط و فقیر شده بودند و احیای شیک آبیاری و بخصوص کاریزها و قنوات وخرید 
دامهای کاری (عواسل) و بذر از حیطف‌قدرت ایشان غالبا خارج بود » میتوان گفت 
که فرسان مزبور بطور کلی برای فئودالها در نظرگرفته شده بوده. و شکی نیست 
که ایشان نیز وسیعاً از آن استفاده کردند . در « مکاتبات رشیدی » گفته شده است 


که وی شخصاٌ نیز از آن فرسان استفاده کرده و بسیاری از اراضی مترولك و یایر را 
(,) یعنی خراج. 
( نصف میزان خراج مقرر. 
(ب) از روی میزان خراج مقرر برای ولایت منفاور, 
(6) یعنی پا حفظ تسهیلات مالیاتی که در فرمان مزبور آمده. 
(م) جامع التواریخ » ورف ۱و 





۱۰ 


اشغال و احیاء و مسکون ساخته بوده. وی در وصیتنامة خویش " در رد دفاملااد 
ابتیاعی از ء 
» اسلا کی که در ممالکگ بشخم این ضعیف مسقی ومزروع امدات: 6 

و« ارافئی که بالکل خراب و مترولك بوده و بحسن ساعی ما بعمو رگشته 
است » سجن میگوید رکفت رتمدالدین دیوان خاصی وحود داشعه که درباره 
اتغال و ذرع اراخی با یر با اشخاص فرارداد منععد میکرد و واب دیوان مزبور تا 
عهد رشیدالدین " قرارداد های بسیار با اشخاص‌سنعقد نموده بودند . و آبادی‌وزرع 
اراخی بحد وفور و بنحو دایم‌التزایدی صورت میگرفته *. 

از این فر..ان چنین بر میآید که سمالکان اراضی نو آباد از تسهیلات سالیاتی 
استفاده مینموده‌اند وپس از آنکه سه سال ازآغا ز کشت و زرع اراخیمزبورسیگذشت: 
در مورد اراضی درجه ویا گروه اول سه ریم و اراضی درجه دوم دو ثاث ودرجسوم 
ذصف میزان مقرر جنس وبا نقد را میدرداختند , 

این که فردان غازان‌خان بمنظور احیاء و اسکان اراضی وسیم +تروكوبایر 

صادر شده بوده از سخنانی که آن ساطان - بدا یکند رشمدالدین مب در مجاسی از 
امیران و وزیران و ارکان دوات ایراد کرده بوده - یکت استنیاط میگردد؛ وی ‌جنین 
گفجد بود : 


« چون چنین باشد * باندك زمان | کثر خرابیها آبادان گردد و آبادانی 


(,) مکاتبات رشیدی . شماره دم . نامه خطاب یه صدرالدین بحمد ت رکه . چاپ 
لاهور ص . ع ۲ ت ۰ ۰۲۲ 

(۲) همانجا. ص ه ۲ب ( این قسمت درص ه ۲۲ بکاتیات رشیدی‌نیست - مترجم) . 

(۳) یعنی در ظرف مدت‌چددسالی که میان انتشار فرسان و پایان تحریر تألیف‌تاریخی 
رشیدالدین گذشت . 

(ء) جامع ا(تواریخ . چاپ استانیول ورق هب . 

(ه) یعنی وفتیکه ترتدب احیای اراضفی خراب و متروله که شازان خان دستورداده‌و 


متما" ردیدالدین قبلا سدون ساخته بود- عملی گردد . 





چدان خرابیها بتوت و مال و اتفاق همه عالمیان میسر گردد و پغیر اژین 
طریق محال است و چون آن بائرات معدور شود غله ارزان گردد و بوقت 
برنهستن لشکر بمهمات ضروری در حدود سر حد ها تغار" بسیارآسان 
دست دهد ومال خزانه نیز دست دهد و زیادت شود و ارباب و سلاك را 
از نو ارتفاع و استظهاری پدید آید رعاباستظظهر و متدعم شوندو مارااجر 
و ثواب تمام حاصل شود و نام نیکو مژید و مخاد ماند ». رشیدالدین 
بیگوید که تمامت حاضران این « فکر صائب » و سخنان وی را تصدیق 
کرده آفرین گفتند که « سهمتر ازین اندیشه و ءفیدتر ازین فکر در عالم 
کس نکرده و پدران تو خرابی کردند و تو آبادان ی کنی » ازین مرتیه تا 
آن مرتبه عتلا" و عرفاً و شرعاً فرق معلوم و محقق است و مطلقاً آنجه 
دیگران مرده گردانیده‌اند تو زنده میکنی این‌قدرگفتن کفایت است‌زیادت 
چه گوئیم ۳ 


«. 


یش فی و اعتازی کشاورزی پبی از اصلزعات خازان شان 


برغم میالغه‌ای که در ببانات رشیدالدین وجود دارد » اتدامات غازان خان 

بر روی‌هم تا حدی موحب پیشرفت و اعتلا ی کشاورزی گردید . رشیدالدین دربا ره 
دفع نخستین سالهای قرن چهارد هم میلادی چنین میگوید : 

/ و این زبان در تماست ممالکک بعما رات آن سول دو روز بروز 

در زیادت است و بسی مردم بدان مستظهر و دیوان خالصحات عظیم با 

روتق و هر سال محصول آن زیادت میشود و زود پاشد که خرابه کم 


یافت شود فك 5 


آنچد از رعایا بصورت آذوقه ( غله ) برای نگهداری‌لشکر کرفند میشده. 
1 از ز وز بر 2 ر "را ت 
(() همانجا, نسخة استانبول ورق م بد. 


(ج) همانجا ورق ۱ مو. 


۱۰ 


له تنها رشیدالدین که مجری و عابل اصلاحات غازانی بوده» و بدین سیب 
خن حانیداری بدو میرود » از اعتلای کشاورزی یاد کرده باکد دیگر متابم و قبل 
از همه ؛ تألیف جغرافیائی حمدانته مستوفی‌قزوینی یء‌تی نزهت‌القاوب یز ازآنسخن 
گفعه‌اند : حمداته قزوینی درشرح اوضاع ندواحی روستائی اصفهان ! وقزوین و 
ابهر " و آوه و ساوه" و لر بزرکک و کوچک ؛ و همدان * و یزد " (حملهٌ این‌نواحی 
در حدود عراق عجم بوده ) وهه‌چنین ایالات خوزستان ۲ و سیستان و کوه‌سنان * و 
برخی از نواحی خراسان ( نیشابور و جوین و جاجرم و خبوشان و هرات و اسفزار و 
فوشنج وجام و چشت و زاوه ۲ ) به محصول فراوان غلات ومیوجات و انگور ووفور 
آن ووحود شیک آبیاری وسیع روی زمینی و زیر ژمینی » اشاره میکند , 

بر سییل تموئه چند حا ازکتاب بزبور را نقل میکنیم , درشرح ناحیهُ ری- 
کهدرسال .۲۲ رم( بروهی) دردعرض کشتارعام دهشتنا کی قرا رگرفته بود- 
گفته شده اس تکه گرچه ذهر ری بحال ویران و غیر کون باقی بانده بود ولی 
روستاهای پیراسون آن بر اثر اصلاحات غازانی بیشتر آبادان و احیاء و کون شده 
بودند : در آن احیه . بم دهکده وحودداشته که دلف از آن بیان بیست‌دهکده 


را بنام ذکر میکند ۱۰ , بگفت حمدالته مستوفی در ناحیه ری ... 


(,) نزهت‌الةلوب ص ( ه-, و . 
۲) همانجا ص وه - مه . 
(۳) همانجا ص ۳ - 1۲ . 
(ع) همانجا س . با . 

ه) همانجا پا - رب 

(د) ص ع با 

(ب) همانجا رز - وب 


م) همایجا وع ‏ - ۲ ۱. 





)٩‏ همائجا ع هر - مع و 





.۰( همانجا ص ع وه - ۳و , اژ جمله دهکده ها یکی ورامین را نام برده که بعد ها 


شهری شد, و دیگر طهران را که اکنون پایتخت ایران است. 





۱ 
«غله وپنبه ... سخت نیکو آید و بسیار بود , و اکثر اوقات آنجا 
فراخی و ارزانی باشد و قحط و غلا از روی ندرت اتفاق افتد. و از آن 
ولایت له و دیگر ارزاق‌به بسیار ولایات برند واز میوه‌هاش اثار وامرود 
و عباسی و شفتالو و انگور نیکوست اما خسورندة میوه های آنجا از تب 
ایمن نبود ۱ ». 
دربارة رفاه و آبادانی ناحیهٌ ری آنروز - ناحية روستائثی که حتی یک‌شهرهم 
در آن وجود نداشته - میتوان‌از روی جمع مالیات وصولی که . .وه ردینار" 
بالغ میگردیده نیز داوری کرد . ءولف مذ کور دربارة ناحیهُ سلطانیه یاد آور میشود 
که قدوات بسیار آن خطه را مشروب سیسازد ۲ و چنین سیافزاید * 
« وهرچه دردم را بکار آید در آن ولایت موجود وبسیارست ؟ ». 
وی دربارءٌ خطة همدان میگوید که بوسیله , .بو چشمه آببا ری دیشود که 
از کوه الوند سرازیر بیشوند ودر ه ناحی آن, دهکده وجوددارد * , و ازآنجمله 
در ناحیة فریو رکه‌سشتمل بر وس دهکده‌سیبانشد درژحاصاخیز ماوشان رودقراردارد . 
مژلف دربارة در مزبور چنین میگوید : 
«و نه پاره دیه همچون یک باغ زیر که قطعاً معلوم نتوان کرد 
زین هر دیه کدابست » از پیوستگی‌باغات با همدیگر» و در آن‌از کثرت 
درختان آفتاپ نمیتاید ۰۲ 


حمدانته مستوفی دربارةٌ خطهٌ همدان بطو رکلی چنین میگوید : 


(,) همانجا ص > ه. 

(۲) همانجا ص هه . 

(۲) همانجا, تتوات (عربی) جمع قدات مترادف کاریز و کاهریز فارسی . 
(ع) همانجا ص وه . 

(ه) همانجا ص ده - »و. 

(ب) همانجا ص ده . 


(ب) باغستان - باغهای متصل بیکدیگر, 





۱۸ 
« باغستان بسیار دارد و میوه‌اش درغایت ارزانی باشد و غله هم 
فراوال خیزد » ابا نانش نیکی نبود ۱ ». 
| کنون شرحی را که در وصف ولابت‌ترشیز که بنا بآنچه‌سذ کور شد -پیش 
از غا زان خان سخت خراب شده بوده - مینویسد نقل میکنیم : 
« آب آن از کاریزست و دیههای بسیار دارد و ارتفاعات نیکودارد 
غلات بسیار و میوه های خوب و انگور و انجیر و انار بغایت نیکو باشد و 
اپریشم حاصل شود و همه نوع ارتفاع دارند., , و ازاین ولایت غاه و 
میوه به نیشابور و سبزوار برند وسایر ولایات نیزبرند . شهر ترشیز خرابست 
اما مواضع آن بغایت معمورست ۳». 
در همین تألیف از ولایت حوین (درخراسان) چنین یاد شده است ». 
« آب این ولایت از قنوات است و هر موضعی یک د وکاریز معتبر 
دارد و مبحصولات او از همه‌چیز میباشد و میوه و انگورکمتر باشد" ». 
در باره فوتنج (بوشنج) خراسان چنین مینوسد : 
« موضع * معتبر دارد و باغستان بسیار و انگور وربزه و سیوه‌اش 
نیکو میباشد . چنانکه گفته اند صد و چند نوع انگور دارد و آسیا های آن 
همه پیاد میگردد َ«: 
یگذته حمداته قزوینی ولایت نیشابور بتوسط کاریز های " بسیدار و چشمه 


های کو هستانی و رودخانه نیک مشروب میشده ۲ و تنها برکنار یک رود خانه که 


(۱) همائجا ص هه . 
(۲) همانجا ص وع ۱. 
(۳) همائتجا ی .ه ۱. 


3 بمعتی « جا » و « محل ». 
(م) همانچا ص ۳ ۱ . 
(د) همانجا ص ع ۰۱ 


(ب) همانجا ص ۲۲ - ۲ ۲ 


۱۹ 


پیش از دو فرسنگی درازا نداشت قریب چهل آسیای بادی وجود داشته ۱ . 


حمدالّه قزوینی خوزستان را خطه‌ای شکوفان و پرآب و واجد خاك سبکث و 
سهل الزرع که پیاری یک خر میتوان شخم کرد ( و ساندد بیشتر نواحی ابران و 
آسیای مقدم و خاورمیانه نیازی به یکی جفت گاوثر و یا بیشتر نیست ) وصف میکند 
و میگوید که محصول بسیار خوب غلات و پنبه و یشکر از آنجا بدست سی آید. 
و قیمت آذوفه در آنجا همیشه ارزان بوده » بطوری که حتی در سال های کمی 
محصول هم بهای خواربار از زمان حدا کثر فراوانی در شیراز ارزانتر بوده‌است ۲ . 
ادریک پوردنونی کشیش فرانسیسکان که درسالهای ز ۳۲ ۱-. ۳۲ رم در 
ایران سیاحت میکرده و کتابی نوشته که در ومف نقاط در آن اساك وافر بخرح داده 
بعهدا ند کر بید هد که : 
« در ناحیه کاشان («هه«0ت) ۳ نعه‌تهای‌زندگی فراوان و نان‌وشراب 
و دیگر چیزها (آذوقه) بسیار است» و در ناحهه کونان «عع00 ( بنا بر 
شرحی که مید هد باید ا-تخر فارس باشد *) و اهواز («ت) درخوزستان. 
که چها ر کبک ببکک ول - قروش ( دانگ؟ - 0:09) فروخته میشده *- 
نععت وافر موجود است. » 
مولف دربار ولایت یزد ( 0690 - ط۱ع) - شاید منظور مژلف « کفه » بوده ) 
چنين مینویسد ؛ 
« در این شهر همه گونه نععت و بخعمرص ااجیر فراوان است. و 
انگور دا زه و کشمش پیش از همه جای جهان میتوان یافت . این بهترین 


(,) همانجا ص ع۱. 
(:) همانجا ص , ۰۱۰-۱۱ 
() ادریک 00:1۲ اهل پوردنون ۵۱۵60۲ ص ۲ . 


(ء) همانجا ص ٩‏ . 
(هم) هماجا ص ,و - وو. 


۱۰ 
شهری است که اسپراطور ! درهراس رکشور خویش دارد " ». 
محمدین هندوشاه تخجوانی ۳ و حانظ ابرو * و ظه. الدین سرعشی * ندز از 
پیشرات دشاورزی در قرن چهارد هم میلادی سخن میگویند و بخصوص حافظ ابرو 
در تالیف جفرانیائی خویش از آبادانی فارس در عهد غازان خان صحبت میدارد " 
و از رستاخیز زراعت دربسیاری‌از ولایات خراسان‌وهرات وبادغیس وخواف‌ونیشابور 
و غیره یاد میکند ۳۹ 
مجموع مطالب فوق حاکی از آنست که کشاورزی در ایران تاحدی احیاء 


شده و آثار مقوط و انحطاط اقتصاد نغودالی بالئسیة برطرف گش:ه بوده است . 


و ض کشاوردزی در قرن چباردهم 

چدانچه مطالب تألیفات جغرافیائی قبل از غلبةٌ مغول - و بخصوص یاتوت 
حموی ( ده دوم فرن سیزدهم ) را با نوشته‌های حمدانته مستوفی قزوینی (حدود 
سال ,موم .< ره ) و حافظ ابرو ( آغازفرن‌پانزدهمم .) مقایسه کنیم باین 
اتیجه میرسیم که برغم پیشرفت مشهودی که در آغاز ترن چهارد هم د رکشاورزی 
دید آیده بوده معهذا از سطحی که در آغاز قرن‌سیزد هم واحد بوده بسیار دوربوده 
است . ایين حقیقت را حتی معاصران آن دوران نیز تصدیق کرده‌اند , حمدالله 
مستوقی موئودسد : 


« و دک نیست که خرابی که در ظهور دولت مغول اتفاق افتاد و 


(,) یعنی ایلخان مغول ابوسعید بهادرخان . 

(۲) همانجا در ص دع - > . 

(ج) دستورالکاتب ورق 2 ۳۰ - 2 ۰۳5 

(ع) حافظ ابرو » جفرافیا درق 2 ,ه + -ا ۲+ ( شرح خراسان ). 
(ه) ظهیرالدین مرعشی ص ۱.۳ - ۰۱۰۰ 

(د) حافط آرو » جغرافیا لِ ورق ۲ ۲ ۰.۱ 


09 همانجا , ورق هر( .تا وا ووج- ۲ مر( ۲ 





۳۹ 
فتل عامی که در آن زمان رفت : اگر تاهزار سال دیگر هیچ حادثه‌واقع 
نشدی » هدوز تدارك پذیر نبودی و جهان با آن حال اول رفتی که‌پیش 
از آن واقعه بود ی 
از روی مطالب اند کی که - دربارة تعداد دهکده همای بعضی ولایات در 
آغاز رن سیزد هم و حدود سال ۱۳۳۰م. ( ,مه ) و آغازترن پانزدهم - 


در دست است‌یتوان تاحدی راجم به کشاورزی در آغاز فرن پانزد هم‌داوری کرد . 


ربه جدول شماره ۱ ذیل بنگرید) 





۳ ۳ 
۱ 
بگفتة ۳/۹ ۱ 
ولایت ۱ بکفته حافظ ابرو ؛ 
یاقوت؟ قزوینی ۳ ۱ 
همدان ‏ ",ب,دهکده |( دهکده شب 
۱ 
: ۱ 
* رود راور ا و « ای و« - ۱ 











"امفراین رمع « ایو« ۲ ددکدهٌ بزرگ - صرفنظر از قراء کوچکك ۱ 














! خواف !..م « ب .م۳ دهکدة بزرگ - مرفنغلرازد هکده‌های کوچک , 
۱ ۱ 
" ترفیز(بشت) وب « "۳ . » دهکدة بزرگ - صرفنظرازد هکده‌های کوچکک ۱ 


(,) نزهت‌الةلوب ص ۰۲۷ 

(:) یاقوت مجلد ء ص رمرم ؛ مجلد اول ص +ء ۲ » مجاد دوم ص ۱ ,رو ؛ 
مجلد اول ص م ۲ . 

(۳) نزهت‌القاوب ص ۷۲ ۰ ۷۳ ۲۱۶۹ ۰1۶5 


(ء) حانظ ابرو. جفرافیا ‏ ورق ۸ (۲۰ ۲۳۳۶۱۲۳۱۲۲۹ , 





۳ 


بگفد ابن رسنه (قرن دهم) " در ولایت هرات چهارصد دهکده وجودداشته 
و بحساب او . . .مر نفر در آن قراء میزیستند ( سوای شهر هرات ) و در آغاز 
قرن پانزدهم‌سیلادی طبق نوشتهة حافظ ابرو درولایت مزبور فقط یو , دهکده‌سعمور 
بوده ۲ . در ولابت بیهوق ( غرب خراسان ) طبق‌مندرحات «تاریخ بیهق» ابوالحسن 
علی‌بن فتدق در زمان عیداته طاهری ( ور رم هروه ) موم 
دهکده( که بر , چم دهکده خراج وضع شده بوده ووي دهکده عشر مییرداختاد ۲) 
وجود داشته . مورخ سزبور میگویدکه در زنان وی (سال‌دد ر رم ,دم ده ه.)در 
, بخش ولایت بیهق * فقط وم , دهکدء بزرگک -سوای مزرعه ها یکوچک - 


درده میشده 

یاتوت در آغاز قرن سیزدهم‌در ولایت مزبور , چم دهکده را (ظا هرآیانضمام 
مزارع کوچکک ) نام بیبرد " و حمدانته ستوفی ( ۱۳۶۰م.< رعب‌ه. ) از .ع 
دهکده ۲ و حافظ ابرو ( آغاز ترن پانزدهم ) از عم دهکده بزرگی-سوای مزارع 
کوچک - یاد میکند . مقایسه‌ارقام سال دور م . با آغاز قرن پانزدهم» مربوطبه 
د هکده‌های‌بز رگ ولایت بیهق» جالب توجه میباشد , (بجدول شمار؛ ۲ بنگرید) . 


(ب) اين سته ص ۱۷۳ 

(() حافظ ابرو » جغرافیا ورق دا پ ۲ - دا ۰ ۲ب (دهکده‌های ۲ ,یلوك را برشمرده). 

(م) تاریخ بیهق » چاپ احمد بهمنیار ص ‏ ۳. 

(ع) سوای بخش فریوم که در قرن چهاردهم جزو ولایت بیهق بوده و در آغازقرن 
پانزدهم واحد اداری جدا گانه‌ای بوده. 

(ه) تاریخ بیوق ص ٩م-هم.‏ دربارة مفهوم اصطلاح « مزرعه » به فصل ششم این 
کتاب رجوع شود. 

(+) یاتوت. مجلد رول ص ۶ ۰۸۰ 

‌ب) نزهت القلوب ص 2٩‏ ۰۱ 

(ر) حانظ اپرو» جغرافیا ؛ ورق * ۳ ۲ع ۲ بگفته وی عدهُ نفوس شهر وبخش 


مزبور در قرن چهارد هم در عهد سربداران - افزایش وافر یافت, 





۱۳ 


( جدود شماره ۲) 


بخشها طبق « تاریخ بیهق :۱ نز طبیق وت حافظ ایرو ۲ 

میزوار یکث شهر و ر دهکده بزرگ فقط شدهر 

طبس بب « و دهکد؛ بزرگ 
زاسیج ۱ م ‏ ۱۲ 2 

خاشد ( خاشکک 0 ۳ » ۳ » 
خسرودرد ۱ ۱۳ » ۸ » 

۱ 
باشتین ۱1 ۰ » 


مزینان ۱۰ 2 ۳ 7 








جمع در و بخش ؟ | یک‌شهرو. ۱ , دهکدءبزرگی یک‌شهرو رو دهکد؛پزر آ 





(,) تاریخ بیق . ص ۰۳۰-۳٩‏ 

(۲) حافظ ابرو. جغرافیا ورق 2 0-۲۳ ۲ ۲. 

(۳) در چاپ م ذ کور« تاریخ بیهق » بسا کوه نوشته شده ( همچئین در نسخه خطی 
تاخکند ورق 2 !ِ- در جغرافیمای حافظ ابرو ( ورق ۰ ۳ ۲) «پرا کوه» آیده ودر « کتاب 
اسامی دهات کشور» ( ص .جع ) نیز چنین نوشتد. 

(۶) نام دیگر بخشها در دو منیع مطابق نیست, در تاریخ بیهق بخش را « رم » 
کفته و در جفرانیای حانظ ابرو « بلوك », 

















۱۰۹ 

در آغاز فرن سیزدهم در ولایت جوین ور , دهکده " و در آغازفرن هو 
٩‏ ۲ دهگدی سوای روستاهای کوچک " وجود داشته و در باولك فریومد که‌ازولایت 
مزبور مجزی گرد یده‌بوده ده د هکدهبز رک سوای قراء کوچکلد وحودداشته است". 

در آغاز قرن سیزدهم در بخش ترشدز ( کوهستان - قهستان) «قراه بسیار,؛ 
دایر بوده و در آغاز قرن یانزدهم درسراسر ناحیه پهناور کودستان ( قهستان ) 
که ترشیز قدمتی از آن است مجموعاً دود , دهکده وجود داشته * . هر تدر هم 
استنتاج از مطالب و ارتام فوق سبی باشد معهذا این اندیشه در مخیله خطور می 
کند که حتی بعد از اعتلای اقتصادی قرن چهاردهم نیز سا کنان روستتا از زسان 
پیش از غلبه مفول کمتر بوده‌اند . 

مطالب دیگری که در تألیغفات جغرافیون یاد شده .ندرج است نیز از سقوط 
کلی رام نفوس - اسبت بزمان قبل از غاب مغول - و اتحطاط اقتصیادی حکایت 
میکنند , پنا كت حانظ ابرو تبل از هجوم مغول به بلولك بادغیس ( در خراسان) 
در آن بخش چند شهر مهم که از . ب تا .س هزار نفوس داشته - بر پا بوده و آن 
مردم پس از قتل عامی که مغولان کردند نابود شدند 7 . 

در آغاز قرن سیزدهم در بلوك ری ( نزدیکی تهران کنونی ) گذشته از شهر 


معظم ری ۲ د هکده‌های بزرگ ی که هر یکث به عظمت شهری بوده وجود داشته , 





(,) یاقوت » مجلد دوم . ص ۱5۰ . 

(() جفرافیای حافظ ابرو ورق ۲ .۰ ۲. 

(ج) همانجا ورق 2 ره ۲. 

(ع) یاقوت » مجلد سوم ص ۰۲ . 

(م) حافظ ایرو » جغرافیا » ورق 2 ۲۳۱۶-۲۳۴ ( قرا را برشمرده ). 

(د) همانجا ؛ ورق 2 ۸ ۰۲۲ 

(ب) مير خواند شهر ری را در آغاز قرن سیزدهم دارای قریب یک سیلیون نفر سوم 


دانسته است, 


۱ 

عده نفوس هریکک از این دهکده‌ها بیش از ده هزار نفر بوده ( کوهد» سید آباد » 
مجرابی وغیره ۱) . حمدالته مستوقی قزویتی از این دهات فقط « کوهد » رانام برده 
و « دیه » میخواند . یکت وی در زان او شهر ری ویران و غیر کون بوده ودر 

بخش ری هیچ شهری وجود ندانته و فقط . بم دهکده برپا بوده است ۲ . 
حمداه مستوفی قزوینی نام بسیاری از محال و ذهرهای پیشین را که‌خراب 
و فقیر شده به دهکده سیدل شده بودند ذ کر میکند , مثلا" بکُفتهُ وی » در عهد او» 
شهرهای زیر ویران بوده‌اند :ٍ در عراق عرب - حیره و خالص و عکیرا و قادسیه و 
روسه وئهروان ۳. درعراق عجم - ری وسنقرآباد وسرجهان و فیروزآباد و دلیجان؟ . 
در لرستان - خرم آباد و صیمره (سیهره) و کورشب *. در ارمنستان - آشونیکه 7 » 
موش ۲. در بين آلذهر ین یات رکه رها [) اورفا » ادسا )» سوق سام‌انین * . در 
فارس - توح ؛ بلاد شاپور » ارجان » دارابگرد ۱ . درکوهستان - ترشمز ۱۰ . در 
خراسان - بایان » ختلان مرو ۱۱. درنواح یکرانة خزر - بیلقان » خاخال»تکافه, 





(,) یاقوت » مجلد دوم ص ع ٩‏ بیمد. 

(۲) نزهت‌التلوب ص وه - ۳و . کلاویخ و که درسال ه,عم. از ری عبو رکرده 
بود نیز دربارء آنشور همچنین میگوید ( ص ۱۷ ). 

(۳) نزهت‌التلوب ص ,ء » ع 6۳۰ ۰ ۶ . حمذانته مستوفی دربارهة همه این نقاط 
مینویسد : « ۱ نون خراب است ». 

)٩(‏ همانجا ص به ‏ عو »مد » مد 

(ه) همائجا ؛ ص . ب » زبا. 

(د) همانجا ص بو , حمداش میگوید که اين نقطه درحدود سال ,۳۳ ,م. ت-وسط 
اسیرحسن چوپانی خراب شد. 

63 همانجا ص و , ۱ . 

یم 

(و) همانجا ی ور بو ۰۱۳۹۲۱۳۰۰ 

(۰,) همائجا ی جع ۱ . 


(, ب) همائجا ص وه و ا یه( و۱ 


۱۹۹ 


جرجان » شهر آباد " . خرابی شهرها کماییش موجب اتحطاط ناحیه کشاورزی آنها 
نیز میگردیده . مثلا در باولك سرجهان » بفتة حمدالته مستوفیآزوینیپنجاه دهکده 
بوده » ولی جمله وبران شده‌بود و فقط قصیه یا دهکدهٌ مرکزی آن بسیب‌نزدیکی 
با پایتخت ایلخانان - یمنی سلطانیه - احیاء و تجدید بنا گشته بنام مغولی صاین- 
قلعه خوانده ۲۵ . حمداقه مستوفی دربارة ایالت جرجان (کرگان) چنین مینویسد: 
« واهل آنیجا ۰ دراوایلعهد اسلام کثرت و غلبهُ عظیم د اشنداند . ِ 

و در عهد مغول قتل عام رفت وا کنون خرابست و آنجا مردم اندكاند۳» 

کته حمدارته دستوفی بعضی شهرهای متوط وکوچک به بلاد کوچکک و 

شهرند بدل شدند » بدینقرار : درعراق عرب - سامره * » در عراق عجم اقم ؟ ۲ 
درفارس - سیراف" » در ارمنستان(بخشی کها کنون‌جزو تر کیه است) - بایرورت» 
برکری»خراد ین" , و این نقاط بسیب‌سقوط وانطاط شهرها وزند گی شهری‌د رابالاث 
و تواحی کشور دلاکوئیان بروستا مبدل‌شدند .در « نزهمت‌القاوب » حمدانته-ستوقی 
غالبا بر‌یخوریم که فلان نقطه د رگذشته ذهری‌بوده و | کنون «دیهی» شده‌است. 
حلوان * و مجاس و سهرورد * و کاغذ کنان ۲۰ در عراق عجم و میانج و برزند و 
یله سوار ۱" در آذربایجان و هنگم آباد (سنکانایاد) ۲" در ارسمستان و کربانشاه و 


«۰۱ ۰ ۶ ٩ ۳ ۲ ۰۱ همانجا‎ )۱( 

() همانجا ص ع د. 

)۳ همانجا ص ۱٩‏ . 

(ع) همانجا ی ۰۲ 

(ه) همانجا ص یو : «و اکثر آن شهر | کنون خراب است ». 
(د) عمانجا ص بر ۱. 

63 همانجا ص و ۱۰۱ ۰۱۰٩‏ 

(م) همانجا ص .:. 

(۹ همانجا ص ءب ۰ « اکنون از عریکک بقدر دیهی مازده ». 
(. ,) همانجا ص دود . 

(,,) همانجا ص وم » .٩۰‏ (۱۳) هماتجا ی ۱ » 1 





۱۹ 

کرند ! در سغرب ایران ( کردستان) به دهکده مپدل شدند , این فه-رست حمدانته 
ستوفی بهیچوجه کامل ایست .ابن بطوطه که در حدودسال .۳ رم .( رسي‌هی) 
بدان صفحات سفر کرده نیز میتویسد که وی وهم‌راهانش یک روز و نیم از ترمذ تا 
بلخ از بنابان غیر سسکون عبو رکردند و بخ هم ویران شده و بالکل خالی از 
سکنه بوده ۲ . 

ابن بطوطه زان پس در انفانستان کدونی پنچ هیر " را که سابقاً کانهای‌نقرة 
آن مشهور بودء در وضعی خراب و ویران یافت . بگفت وی‌بخش اعظم غزنه یز 
خراب وخالی‌از سکنه بوده و فقط قسعت کوچکی ازآن‌شهر محفوظ مانده بوده و کابل 
که زمانی دهر مهمی بوده به قریه‌ای مبدل گشته‌بود ۹ 

اتتصاد ایران و دیگر نواحی کشور هلا کوئمان حتی پس از رونقی که در 
عهد غازان خان نصیب‌آن گشته بود بسطح پیش از غلیة مغول نرسید و بعقرده با 
ارتام بالیات دولتی وصولی مربوط بزمان حمدالته «ستوف ی 45 وی نقل کرده وبرای 
مقایسه اعداد مالیات پیش از غلیة سغول راهم ( بقول‌خود او - بپول زمان خویش 
حساب کرده ) آورده نیز گواه دیگر براین حقیقت است . 

ارقام وصولی سالیاتی که حمدانته قزوینی دربارٌ دوران خویش نقل کرده‌بر 
روی هم دقیق است ؛ وی یکی از مأموران برجسته و عالبرتبة دیوان مالیات بود 
و بدفاتر دیوان مزیور دسترسی داشت و در بعضی حاهای تألیف جغرافیا نی خویش 
مستقیما اشاره پدفاتر سزبور میکند * . بویژه اعدادی که دربارةٌ « سملکت » عراق 
عجم و آذربایجان ذک رکرده بسیار دقیق است زیرا که شغل وی مستلزم اطلاع 


67 هما تحا ص ۰۸ ۱ ۰ 
(۲) ان بطوطه . مجلد سوم ص ره بیعد. 


(۳) همانجا ص وم - ور. 
(ع) همانجا ص ور - رم. 


(هم) تزدت‌القاوب. ص جر » 6و »بو » 9 رو وجاهای دیگر, 





۱ ۸ 

کافی از آن واحی بوده است . در این موارد میالغ سالیات ومولی از کوچکترین 
واحدهاء بموازات اطلاعاتی دربار تعداد دهکده های‌ولایات مزبوره منقول است . 
بدین سیب ارقامی که مولف دربارٌ زان خویش ذ ک رکرده تدایسته وثوق است.و 
فقط درموارد نادر از دقت عاری است. مثلا رقم کل مالیات ارمنستان بزرک 
( ناحيهٌ درياچة وان ) را به ۰۰.۰ .وس دینار پالغ میداند و حال آنکه جمع ارقامی 
که خود وی درمورد بلوکات آن ناحیه نقل بیکند ...یرم دینارمیشود * 
در سورد ولایات دیار بکر و دیار ربیعه ( جزیره » بين الذهرین علیا ) میلغ کل‌سالیات 
را . ...۲و دینار نشان میدهد و حال آنکه جمع مبالغ جزه بلو کات همان‌ناحیه 
بمیاغ ۰ دینار بالغ میگردد" , این اختلافات معدود بسهولت قابل توجیه 
است و بظان غالب ارتام جمع مالیات نواحی وبا وکات (جععهای کل وارقام‌مالیات 
محلها ) را ملف از دفاتر سالهای‌مختاف برداشته است , وی در بعضی‌موارد بدفاتر 
سال سی و پنجم عهد ساطنت ایاخان (۳۲۳۰ 3 رس ان ۵) ۳ اشاره میکندوگاهی 
هم ارتام سال چهام هد ایلخان (سال ۱۳۶۰ ۰ را نقل مینماید و زسانی هم بدون 

ذکر تاریخ سال پدفاتر استناد بینماید . 

و .و.بارتولد در دقت‌و صحت ارقام ی که حمدالته مستوفی قزوینیبرایهفا یسه 
با بیزان مالیات زان پیش از غاب مغول نقل کرده - ندکک دارد * ولی بگدان ما 
شک وی سینای کافی ندارد. حمدانته مستوفی مبالغ کل مالیات وصولی از نواحی و 
ایالات را که مربوط بزمان ساجوقیان بوده بیشتر از « رسالهٌ ملکشاهی» که دردست 


ایست و سفقود میباشد - ولی او دسترسی بدان داشته و استفاده کرده است - اد 


(,) همانجا ص (. ب-, ۰ ۱ 
(() سانجا ص و. ۱۰۲-۱ 
(م) همانجا ص ٩‏ ۲ » ۷ . 
(ع) همانجا ص چب. 


(ه) و.و.بارتواد » نوشته فارسی ی ۲۲ - در 


۱۹۹ 
نموده وگاهی‌هم از فهرست مالیات وصول ی کد نیای وی (در پایان قرن دوازدهم) 
تنظیم کرده بوده بهره گرفته است ۲ . بطوریکه گفتیم ارقام زسان سلجوقیان بنرخ زمان 
ایلخان حساب شده ۲ , دردقت و صحت این محاسیه نیز نمیتوان تردیدی داشت : 
زیرا ملفستوفی آزموده‌ای‌بوده و برای‌شیخصی مانند وی‌اینگونه محاسیات‌اشکالی 
در برنداشته ۳ , 
| کنون ارقام تطبیقی مذ کور در تألیف حمدالله قزوینی را دربارُ مالیاتعهد 
قبل از مفول و سالهای . 6-ه۳م, (< دم به.) ( به‌جدول شمارة ب رجوع شود ) 
نقل سیکنیم * . 
بدیترار از ه , ایالت غربیایران و کشورهای سجاور آن که جزو قله‌رو دوات 
هلا کوئیان بوده » درسالهای . ۳۶ ۳۳۵-۱ رم .( کر ع بسن ه.) سالیانه میلغ 
۰۳۰ دینار ایلخانی مالیات عاید دیوان میگردیده و حال آنکه قیسل از 
غلبه مفول از نواحی مزیور سالیانه سبلغ ...۰.۰ , دینار ایلخانی وصول 
میشده . بدیگر-خن بودجة دخل دولتی د رنواحی‌مزیور درسالهای . ۵-۱۳ ۰۱۳۳ 
( بح وب وب ه . ) پرابر نوزده درصد بودجه دخل زمان پیش ازهغول 


بوده است . ضمندآدر موردآذ ربایجان و اران - مغان و گشتاسفی و کردستان‌وخوزستان 


(,) نزعت‌القاوب. ص مع : « نسخدیی دیدم بخط پدر جدم مرحوم امین الدینتصیر 
مستوفی » که در عهد سلاجته مستوفی دیوان سلاطین عراق بوده. » کرچه دوات مالجوقیان 
عراق در سال ع ,رم , سقوط کرد ولی امین الدین نصیر مستوفی تا زان غلبة مفول زنده 
بوده ودر سن ۳ سالکی بدست مغولان کشته شد , 

(م) همانجا : ه تومان این زمان ». محتملا" مولف نرخ سالهای . 6-ه۳۳,م, رادر 
نظر داشته نه ( چنانکه بارتولد پن..اشته ) نرخ زمان غازان خان را. 

(7) ولی چون حمداته مستوفی میکوشد مثلا" ارقام عواید زمان عمر خلیفه (نزهت - 
القلوب ص و ) را بثرخ روز حساب کند موضوع د گ رگونهاست زیرا وی برای تطبیقارزش 
پول در چنان فاصلهٌ بعید زمانی ملاك دقیقی دردست نداشته . 

(ء) وی ارتام را گاهی به تومان وگاهی بدینار نقل میکند . و ما در اینجا از لحاظ 
سهول تکار به دینار نقل ميکنيم ( , تومان س ...., دینار). 





۱۷۰ 
و شبانگاره بودجهُ بعد از مغول جمعاً ده تا سیزده درصد زمان قبسل از غلیة چنگیز 
بوده و در مورد عراق عجم از این‌میزان نیز که‌تر بوده و به و درصد بالغ سیگرد یده 
و در مورد گرجستانل و ارمسستان بزرک و بین‌النهرین علیا از و , تا . م درصد و 
در آسیای صغفیر ۲۲ درصد و فارس ./, درد و فقط در سورد کرمان تریب بای 
بوده است . اما راجم بنواحی شرقی و شمالی‌ایران - در سیستان (بانضمام زابلستان) 
و کوهستان (قهستان) و خراسان (در حدودقرون وسطائی آن) و جرجان ومازندران 
تمام مبلغ مالیات وصولی خرج بودجهٌ بحل بیگردیده ۱ و چیزی از آن بابت عاید 
دیوان حکومت مرکزی نمیشده ۲ و دیوان سزبور از گیلان فقط حص ناچیزی از 
درآمدهای محلی - یعنی ۰ ...۲ دینار- را دریافت میداشته ۲, حمداته مستوفی 
در مورد این ابالات و نواحی ارقام ثابت و دقیقی دردست نداشته است *. 

بگفته حهد انته‌ستوفی‌سباغ کل ما لیات وصولی د دوانم رکزی دولت هلا کوئیان» 
بر اثر اصلاحات غازان خال از ... ...ین " به م.. ...۲۱ رسید ۲ , درسال 
های ,۳6 ۱۳۳۵-۱م. ( ۱ ع توب ه. )میلغ کل‌ن ذکور چنانکه پیش گفتیم» 
فقط اند کی که‌تر بوده - یمنی به ۰۳۸۰۰ ۱۹۲ دینار بالغ میگردیده. ولی باید در 


نظ رگرفت که رقم اخیر فقط مبلغی را که می‌بایست سالیانه طبق دفاتر وصول شود 


(,) نزهت‌القتلوب ص ۲ ۱ » بع ۱ ۲ ۱۵۹ ۰۱۱ 

۲( همانجا ص ۷ ۱ ۰ 

)۳ همانجا ص ۰۱۱۲ 

(6) طبق « رسالهٌ فلاحیه » ( رجوع شود به: جهعاه«عوونصدهعظ عدظ ۴ ۱۷۰ 

( ص مم, ععاهاهانه ها تعاصقحصهه ایام معده‌عاهامءنده 

از خراسان ( از اراضی خاصه ) , . .. ء دینارو از مازند رال -...,رم ب دینارو از 
گیلان - . ...۲ج دینار( در هردو ایالت - فقط از اراضی خاصه ) وصول میشده است. 
متاسفانه معلوم نیس تکه اين ارتام به چه سالهوائی مربوط است. 


(ه) وصاف رص ۳۷۱ رقم ۱۸۰۰۰ تومال یعنی .۰ ۱۰۰۰۰۰ دیتار را ذ کرمیکند. 


() نزهت‌القاوب ص پم ( باتقنای ایالات شرقی و کرانة دریای خزر) . 


1۱۷ 


نشان سید هد و عملا در سالهای ,عم رمرم( ۱ بو پهی) » یعنی در 
دوران جنگهای خانگی فگودالی و تیامهای روستائیان » حتی نیمی از میلغی که در 
زمان غازان‌خان ۱ وصول میشده » عاید دیوان نمیگردیده است و بدیگر سخن در 
دود میلغ و تا ۱ دینار کرد میآورده‌اند, 

این مثوال پیش میاید که آیامیتوان از مقایسه ارقام بالیات وصولی دوعهد 
یادشده چنین استنتاج کرد که تکامل اقتصادی نخستین دهه‌های قرن چهاردهم 
پسطلح زسان‌ماقیل مغول نرسیده‌بوده . وآیاستوط ارقام‌مالیات دلایل دیگری نداشعه ؟ 
و. و. بارتولد میل داشت سقوط را چنین توجیه کند که برخی از اسرای تابع 
هلا کوئیان - مداد" شروانشاه - بودجهُ دای از خود و بالاستقلال داشته‌اند ۲ . 
این نظرالبته صحیح است . و ضماً اینراهم بگوئی که بعضی از اسیران تایع فقط 
بخش ناچیزی از عواید خویش را بدیوان م رکزی میپرداختند . مثلا امرای لر 
بز رگ و ل رکوچکك هر یک ...,و دینار بدیوان م رکزی تادیه میکردند و حال 
آنکه هریک از ایشان یک میلیون دینار * مالیات وصول سیکردند . ولی اینوضع در 
عهد ساجوقیان-عهدی که حریان پاشید گی وتجزیهُ فلودالی بسیار پیشرفت کرده 
بوده - نیز وجودداشته و بدین سیپ‌این توحده تقایل وستوط وصولی مالیات‌درژمان 
هلا کوئیان را بدشواری میتوان پذیرفت. 

اخیراً آ .۲ .علیزاده اظهارعتوده کرده که یکی از علل اداسی تقلیل‌وصول‌بالیات 
در زسان اباخانان - نسبت بزمان‌ماتبلمفول - همانا انزایش سساحت‌اراضی‌اقطاعی 
(وا گذاری اراضی به‌نظامیان در مقابل انجام خدمات معین ) بوده که صاحبان این 
اقطاعات حق داشتند مالیات و خراج دیوان را بنفع خویش وصول کنند * و بدیگر 
سخن از معافیت مالیاتی برخوردار باشند . 

(,) همانچا : وا کنون همانا نیم آن نباشد , 

[69 رجوع شود به و.و,بارتولد. 1 محل نواح ی کنار دریای خزر » ص هوب-ع با 


() نزهت‌القلوب ص . ب. 
(ء) آ.آ. علیزاده. « در موضوع اقطاع » 00۸۵ شمار ر ص ۱۳۱ 





۱۷ 
این فکر هرقدرهم جالب توجه باشد » معهذا یکمان ما توسع اراضی‌اقطاعی 
و رواج معافیتها نمیتواند اختلاف عظیمی را که میلغ مالیات وصولی زمان ایلخانان 
با ارقام قبل از غلبةٌ مغولان دارد توجیه نماید . زیرا که دادن اراغی باقطاع و 
تفویض حق وصول وتصاحب مالیاتهای‌دیوانی در زمان سلجوقیان وخوارزمشا هیان 
توزیسیار رواح داشته است , راوندی‌خیرمیدهد کهدرزدان ملکشاه( ۲و . ر-۲ب رم 
و رو و هی 
« اشکری که همواره ملازم رکاب بودند و اساسی ایشان در جراید 
دیوانی مثبت بود چهل‌وشش هزارسوار بودند و اقطاعات ایشان دربلاد 
ممالکگ پرا کنده بودی تا بهر طرف که رسیدئدی ایشانرا علوفه و نفتات 
معد بودی ۲ ». 
رکفت نظام الملک 2 
دمتجات جنگی قبایل مختاف « دیامان و کوهیان و دردم طبرستان 
و شبانگاره (لران) و مانند اين » « افطاع و نان پاره » داشته بودند ۳». 
دربار اینکه دادن اقطاع در زسان سلجوقیان تاچه حدرواج داشته ازداستان 
شخصی بدام مقرب‌الدین که در تذ کر دواتشاه منقول است میتوان داوری کرد : 
چون پدر مقرب‌الدین در زدان سلطان‌سنجر (بوه ۱ بر را ۲-۵۰ رو هی ) برای 
دریافت منشور تصرف اقطاع وارد کاخ بلطتتن گقت معلوم ش د که در آنروزهفتاد 
نفر می‌بایست از دست سلطان منشور اقطاعات خویش‌را دریافت دارند وپدرگویندة 
داستان را « بعد ازسی کسسن نوبرت زانو ردن » در برابر ساطان و دریافت منشور 
رسید و جد محمد خوارزمشاه «که مقطع خوارزم بود بعد از چهل و پنج کس ۲ » 
مذدشور لرفت . 
(,) راوندی ص ۱۳۱ ۰۱۳۰۰ 
() میاستنامه - چاپ خلخالی. ص ۰۷۳ 


(م) دولتشاه. ص ۰.۱۳۳ 





اعشظ 

بنایراین رواج اقطاع و معافیتهای مالیاتی در زان ایاخانان مغول رسم‌ونظم 
تاژه‌ای نبوده - گذشته از این - بطوریکه دانسته است » اقطاعات بیشتر در زمان 
غازان غان داده شده بوده و در همان عهد وصول مالیات دیوانی نه فقط تقلیل 
تیافت باکه چنانکه پیش ۳ در حدود بر تا رم میلیون یعنی ۲۳ درصد 

ابافه گشت ‏ 
شخص حمدالته مستوفی که بی تردید مرد مطلعی بوده تقلول مبلغ مالیات 
وصولی را نتیجة انحطاط کشاورزی که براثر سلطه بی‌بندوبار و تجاوزات لشکریان 
سغول» یعنی‌صحرانشینان» پدیدآمده بوده - میداند و این نکته را نمیتوان از نظردور 
داثت ۱ . همین مژلف دیگوید که بخش اعظم عراق عرب بیابان و خراب است‌و 
حال آنکه در زسان عمر خطاب در این سرزمین ۲۲۰۰۰۰۰۰ جریب زمین مزردع 
وجود داشته - ویک جریب با . . بم گز مریم برابر بوده ( یعنی درحدود ۲۹۰۰ 
متر مربع ) . و از هرجریب گندم زار چهار درهم و از هرجریب جوزار دو درهم و 
از هر جریب نخاستان ( بطور متوسط درهر جریب , ء نخل کاشته شده بوده ) - 
م درهم و از هرجریب تا کستان یا باغ میوء ب درهم خراج میگرفته‌اند . سپس 
حمدانته مستوفی یادآور میشود که درسی و پنجمین سال عهد ایلخان مالیات‌دولتی 
از عراق عرب به . .۰ج تومان ( یعنی سه میلیون دینار وکسری) بالغ میگردیده‌و 
چنین مینویسد : 
«... وحقوق آن ملک درسنة خمس و ثلائین خالی سیصد وچند 
تومان رایج بود » و از آن یز بسیب ظلم حکام منکسر شد » و اگر آن 
بقدار زبین که در عهد عمر (رضع) مساحت کرده‌اند معمور و مزروع و 
مغروس بودی , اضعاف این قدر بیش حاصل داشتی » چه اگر همه را 


‌ رکارشمریم که هر جرییی دو درهم دهد دوازده پار هزار هزار دینار 


‌,) نزهت القلوب ص بم : « چها کثر ولایات ازاین تعکمات و تردد اشکرهاپرانتاده 


است دست از زرع بازد اشتند ۹ 





۱۷ 
رادج بود که یکهزار و دویست تومان رایج باشد" . و من در بفدادبوقت 
آنکه تقر یراموال آنجا میکردم نسخه قائونی دیدم که در عهد ناصرخلینه 
نوشته بودند » عراق عرب را زیادت از سه هزار تومان حاصل بوده‌است" . 
ولیکن در آن وقتاهتمام حکام بکار زراعت و عمارت‌به‌رتبه یی‌بوده‌است 
کد ذبح گاو ر نانع بوده‌اند" . و شاعری گفته است + 

شکرنا الیه غراب السواد فحترم جهلا لحوم البقر * 
| کنون چون‌حکامرا اهتمام بآبادانی جهان نمانده است» چدانکه باب‌المال 
بعضی ولایات عراق از نهیب (؟.) عوامل و مواشی و غیر آن معین 
قرموده‌اند» لاک محصول آن وقتی تا ابن زمان چنین باشد , حق‌سبحانه 
و تعالی از فضل وکرم خود همه ملکث ابران زمین و دیگر بلاد مسامین 

را حکام عادل متصف نصیب گرداناد * » 

بتابراین طبق این گواهی نیزء کشاورزی ایران و کشورهای مجاور آن بعداز 
اعتلدی تازه‌ای که در آغاز قرن چهاردهم میلادی نصیب آن گشت سعهذا بسطح 
ماقبل غلبهُ مغول نرسید . وظاهراً بعد هاهم » برغم برخی ادواراعتلاء وپیشرفت که 
جسته وگریخنه پیش میاند ( بخلو درنیمة اول قرن پانزدهم و در قرن هفدهم 
میلادی ) هر گز برونق و شکفتگی‌دوران قبل از مغول و - دایقتر بگوئیم- دوره‌ای 
که از قرن دهم شروع میشده و به آغاز قرن سیزدهم پایان می‌یافته - نایل نگشت . 


این استنعاج کلثی است که دربارة پمشرفت وتکامل کشاورزی ایران در دورانمتآخر 


(,) به ترخ زمان مولف . 

(۲) سی میلیون دینار ( زسان ایلخان) . 

(ب) گاو - دام اصل ی کاری بوده است . 

(ء) ما از خرابی سواد خویش پیش او شکایت بردیم و آن نادان خوردن گوشت گاو 
را یما حرام کرد . این اش#عار مربوط رزمان پیش از حکومت ناصر خلیفه (۰ ۲ 2۱۱۸۰-۱۲.) 
زاف 


(ه) نزهت‌التاوب ص ۸-۳۰ ۰۲ 





قرون وسطی - بعمل آورده‌ايم . ولی بدیهی است که با وجود این استنتاج کلی‌نیاید 
از نار دورداشت که در برخی‌از نواحی استقدا نا اععلای کشا ورزی‌در قرن‌چها رد هم 
میلادی حتی از سطح آغاز ثرن سیز دهم نیز بالاتر بوده . ولی این مستثنیاتی 0 
نبوده و حنبة ءمومی ند اشته .وضع کشاورزی تواحیمجاور و حوسهٌ بعضی‌ازشهرهای 
بز رگف‌تجاری وصنعتی چنین بوده . ولی روثق شهر های بزبور در قرنهای سیزد هم و 
چهارد هم نتیجهُ ترقی و تکامل نیرو های تولیدی داخلی نبوده بلکه بیشتر مرهونل 
تجارت ترانزیتی بوده است . نءو شهرهای مزبور در پیشرات غله کاری و باغداری 
و تا حدی صیفی کاری نواحی مجاور - که مصرف بازارهای آن بلاد را بامحصولات 
خود تأمین مینمودند - موثر بوده است . اراضی نواحی سزبور به فودالهای بزر ژ 
سین دارتعاقی داشته که‌بابازار شهرارتباط داشتند وبدین سیب‌در افزایش‌محصولات 
کذاورزی ذینفع بوده‌اند . دولتهای غازان‌خان و اولجایتوخان اقداماتی بتفع اینان 
و بمنظظور حمایت ا زکشاورزی نواحی مزبور بعمل بیآوردند وتسهیلات مالیاتی در 


حق ایشان قائل میگشتند ۱ . 


کشاورزی ناحیة اصنهان در نیمه ادل فرن چپاردهم میلادی 


۳ ِ ۰ ش 

اقلا در نورد حوده و اطراف اصفهان و تبریز سیتوان گفت که پیشرفت آنها 
از زمان قبل از »غول‌بیشتر بوده . درآغاز قرن سیزد هم میلادی» بکفتة یافوت‌حموی 
در ناحیه اصفهان . دس دهکده وجود داشته ". و بقول حمدالته مبتوفی قزوینی‌در 


() « مکاتبات رشیدی » ( شمازه م , . نامه رشیدالدین به مولانا صدرالدین تد رکه. 
چاپ لاهور ص عم - ۰ ) دربارژ لغو تفای خرید و فروش البسه و غلات و میوجات و 
فرش و متسوحات و تقایل مالبات ارضی تا ده درصد و تفای دیگر داد و ستدها تا هو درصد 
و تتلیل سالیات دام در ناحيةٌ اصفهان . 


(۳) یاقوت . مجاد اول . ازص ۲٩۲‏ ببعد, 


1۱۷ 


سی و پنجمین سال عهد ایلخان (ساله ۳۳ ,م . بب‌ه) چهارصد « دیه »- غیر 
از مزارع یا نقاط کوچکک مسکونی - برپابوده ". در روایت فارسی«سحاسن اصفهان» 
زاجم یهسال ٩‏ ۱۳۲ .(حد . جب‌۵.) اطلاعات مفصلتر و کاماتری مندرج است وهءاوم 
میشود که در ناحیهُ اصفهان . , م « دیه » و «مزرعه » وحود داشته و هر «دید» 
از لحاظ عده نفوس باشهری بزرگث برابر بوده و جمعیت هر« مزرعه » بیش از«دید» 
دیگر نواحی بوده است ۲ . 

آنچه حمدالته مستوفی دربارٌ حومه و اطراف اصفهان گفته نقل میکنيم تا 

خواننده وفع آنجارا بهتر ‏ و کاماتر در نظر مجسم سازد : 
« هوای او مععداست ؛ در تابستان و زان گردا و سربا چد.انل 
نبود که کسی را ازکار بازدارد و زلزله و بارندگی و صاعقه که موجب 
خرابی باشد در و کمتر اتفاق‌افتد » خا کش مرده‌را دیر ریزاند وهرچه‌بدو 
بسپارند از غاه و غیر آن نیکو نگاه دارد و تا چند سال تیاه نکند» و درو 
بیماری مزمن و وبا کمتر بود . آب زنده رود بر جانب قبله بر ظاهر شهر 
سیگذرد و ازو نهرها در ذدهرجاری باشد . و آب چاهش در پنچ و شش 
گزی بود و درگوارندگی و خوشی بآب رود نزدیکک بود . و هر تخم که 
از جای دیگر آنجا برند و زرع کنند اگر بهتر از سقام اول بر ندهد کمتر 
نیز نباشد » الا انا رکه آنجا تیکو نباید و آن نیز از نیکوی آب و هواست 
که انار در هوای متعفن نیکث آید و سعر غله و دیگر ارزاق پیوسته وسط 
باشد » اما نرخ میوه در غایت ارزانی باشد و غله و صیفی ۳ نیکوآید و 
سیوه‌های او بغایت خوب و نازك بود پتخصیص سیب و به و امرودبلخی 
و عشمانی وزردآلو و سرسش و ترغش نیکوی باشد وخربزهاش تمام شیرین 

(,) نزهت‌الةلوب . ص . ۰. 


(:) « ترجمةٌ محاسن اصفهان » ص بع . 
(م) دربارٌ مفهوم صیفی و شتوی به فصل سوم رجوع شود . 

















واحی دولت هلا کوئیان 


| عراق عرب 


ءراق عجم ( شمال غربی ایران ) 
ذربایجان ( و تخجوان ) 
اران وسغان (آذربایجان شمالی‌ومغان) 
شیروان ( آذربایجان شمالی) 

شتاسفی ( آذ ربایجان شمالی ) 

( دلتای رودهای کورا( کر )و ارس) 
گرجستان و ابخاز (و ارمنستان شمالی) 





روم ( آسیای صفیر و دول تابع آن) 
ارمنیةالا کبر (ناحیذ درياچة وان) 


[ دیار بکر ودیار ربیعه (بن النهرینع۱) 


کردستان (ایران) 
خوزستان 

فارس 

شبانگاره 

کرمان و مکران 


جع کل 





(جدول شماره" ۳) 


مالیا های دولنی‌زمان 
حمد اه مستوفی 
( بدینار ابلخافی )۱ 


۱۹۳۰۰۰۰ 


۱۲۰۱9۰۰ 
۳9۰۰ 
"۱۳-۰-۲۱۱۰ 
۱۳۳ 


1۷.۰ 


۱ ۱ ۰۷۸۰۰ 


مالیاتهای دوللی 
قبل از دور مقولی 
( بدینار ایلعانی) ۲ 


بیش از. م میلبون 
۱ 


پش از ...۲۵۲.۰ 
ریپ ۲۰۰۰ 
پیش از ...۳ 


۳۹990 


قریب یک میلیون 


تریب و میلیون 


بیش از ه , مپلیون 
۱ قریب ۲ میلرون 








ملاحظات - مربوطایه دور قبل از مفول 
(بصفحات نزهت‌القلوب میان دو ابرو اشاره شدم) 


طبق نسخة قانون مالیا تکه بظرحمداقه رسیده بودم 
مربوط بزمان خلیفه ناصر ۰ ۲۲۰ ۲۹(۰۵۱۱۸۰-۱) 
طبق نس نیای حمدالقه - امین الدین (مع-بع) 
«د رعهداتابکان» ایلد گزیان؛ ۰ ۱ (۷۰) 
« در زمان اتایکان » ابلد گزیان (وم) 

« درء‌هد خاقاندیروان » شروانشاهیان‌ستفل (4۲) 
تبل از غلیة مغول ( ٩۰‏ ) 


« در عهد سلاطین آنجابود » یعتی در زمان ا-تقلول - 
گرجستان )٩۳(‏ ۱ 
« در زبان سلجوقیان » (94) ! 
« در زمان سابق » (۰.) 
« درعهد اتابکان و پیش از زبان بدراندین لواو » . 














۹ ۱۳۳۳۰ (۱۰۲) ۱ 
درءهد سلیمان شاه » (؟) (۰۷ )7 ۱ 
« ژبان خلفا » " (و ۰ ,) ۱ 
«در.رم هی (ب) ا 
« در عهد سلجوتیان » (۱۳) 7 
« در عهد سلجوتیان ۶ (٩؛‏ ,) 





(,) نزهت‌القلوب » ص ۸4۲ ۱۰۰۹۳ ۱۰۲ ۱۳۹۲۱۳۸۱۱۱۳۱۱۰۹۱ 


(:) همانجا ! ص ۲٩‏ »رع -بع و و۸ ۹۱۳ 
(م) گذشته از این حمدانته مبتوفی رقم مالیات زمان عمر خلیفه را ذ کر 


دینار عهد ایلخان. رقم اخیر مورد وئوی نیست. 
() حمدالته مستوفی جمع کل‌مالیات عراق عجم را در زمان خود ذ کر نمیکند ومااعداد مانیات بل وکها را جح کرده‌این‌رقم را 
بلست‌آورده‌ايم( نزهت‌القلوب - ص و ب-بع). 


(م) همین رقم در مورد آذربایجان شمالی ( شوروی ) ( همانجا من وم -۷۰). 


۳ ۰ ۳۲ 5۷۱۰۲ ۶ 


م۱۲ دارهم ۳۳۰ ۲۱ 


(.) معلوم نیست منظو رکدام سلیمانشاه است . شاید ساطان -لجوتی عراق باشد (رور, - ووبرم) 
(ب) مقصودآخرین خافای عباسی‌است ؛ بعد از ساجوتیا که مجدداً عراق‌عرب وحرزهتان راعاحب شدند (ر۰ ۱ ۱۱۳۲-۱م.) 


(م) د رکتاب والترهینتس (-ابق‌الذ کر - ص ۱ - ۳ج ,) صورت دیگری‌ازنودجة درآمد ( زمان ابوسعید؟ ) منقولاست که 
میناي آن منبع جدیدی میباشد ( نس خطی منحصر بفرد کتابخانة ایا صونیا در استانبول به شمارةُ مب , ) بتام « رسالف فلاحیه » 
عبدانته مازندرانی ( در عبم وم تألیف شده). طبق متدرجات تالیف مذ کورجمم بودجة دغل دولت ایلغانان ( یا جلایریان 4 ) 
۸۲۲۰ دینار بوده ( بانضمام‌خراسان و مازندران و گیلان که <مداه مستونی اطلاعاتی دربارة آنها بدست نمیدهد ). 
































۱۷ 


است . وازین میوه‌ها ازشیرینی شکمی بی‌آنکه آپ خورندنتوان خورد » و 
کثرت خوردن آن مضر ثیست و سیوه های آنجا تاهند و روم برند ! » و 
علفزارهای نیکودارد وهرچهار پایی که آنجا فربه شود دو چندان‌توانایی 
داشته باشد که بجای دیگر فربه شود . و در آن ولایت مرغزارهاست 
بزر گترین‌شان مرغزار بلاشان » وتکارگاههای فراوان ونیکوداردوچون 
گاوخانی » و هرشکاری‌درو پاشد ,»۲ 

حمدایته مستوفی پس از توصیف شهر اصفهان" بشرح هشت تاحیة؛ 
حوبه واطراف آن پرداخته جنین مینویسد: «اول ذاحیت جی درحوالی‌شهر 
باشد هفتادو بذج پا ره دیه وطهران وماربانان وجاوان وشهرستان که آنرا 
شهرنو اصفهان خوانده‌اند واسکندر روسی"* سا خته وفیرور ساسانی؟ تجد ید 
عمارتش کرده » مع‌ظم قرای آن ناحیه است ؛ دوم ناحیت ساربین پنجاه 
وهشت پاره دیه است خوزان وقرطان ورنان" واندوان معظم قرای آن و 
بحقیقت این ناحیت همچون باغی است ازپموستگی‌باغستان ودیو‌هاءباهم 
متصل » ودرین معتی گفته اند * شعر 
ماربینی که نسخه ارم است آفتاب اندرو درم درم‌است 


ودرین ناحیت قلعه‌یی بوده است که طهمورت دیوبند ساخته است , آنرا 


,) لی‌استرنج درترجمةٌ انگلیسی «نزهت‌القلوب» «روم» را یونان ترجمه میکند ولی 
این ترجمه ادرست‌است وحمداته ومعاصران وی «روم» را به‌آسیای صغیر اطلاق‌میکرده‌اند . 
() نزهتاقاوب ص ٩‏ ۸-۶ . 

ب) همانجا ص . ٩-۰‏ . 

ع) «ناحیه, دروشته‌های حه‌داته مطابق است بااصطلاح «رستاق, در روایت فارسی 
«محداسن اصفهان» . 


و) اسکندر مقدونی . 





«) پروز پادشاه ساسانی (۸ع-6۹ع م) ۰ 


(ب) پبحدس خوانده شده, 





تفگ 


آتشگاه گفته‌اند ودرو بهمن‌بن اسفندیار" آتش خانه ساخته بود" » سیوم 
ناحیت کرارج سی‌وسه پاره دیه است» دشتی واشکاوند وفیزادان ازسسظم 
قرای این ناحیت است ونءز همچو باغی است ازپیوستگی باغستان دید‌ها 
پا هم » چهارم ثاحمت تهاپ چهل پاره دیه است و هفشوبه ورازان و 
تهجاو رستان معظم ترین قرای این ناحیت است وآب کاریز میخورند بدان 
سیب قهاب" بیخوانند , پنجم ناحیت برخوارست سیو دوپاره دیه است 
ودیه جز معظم قرای آن » و این ناحیت را نیز آپ ا زکاریزست و دیگر 
نواحی‌را آب از زنده رود » وبدین ناحمت بدیه جز بهمن‌بن اسفندیارآتش 
خانه ساخته بود ؛ ششم ناحیت لنجان بیست پاره دیه است گویان و 
قهدریجان و کلیشاد معظم قرای آن ؛ هفتم ناحیت برا آن هشتاد پاره 
دیه‌است واثهکیشان وبرسیان ورین وسم‌نارت وجوزدان وفساران‌و کوهان 
و کاج وداذنانل؟ معظم قرای آن » هشتم ناحمت رودشت شصت پاره دید 
است وفارناآن قصبه* آن وقورطان ورزنه واشکهران و کمندان-ظم‌قرای 
آن » و این دیه‌ها را که معظم قرای میخوانيم از آنهاست که در دیگر 
ولایات شهر خوانند » زیرا که درهریک ازآن دیه‌ها کمابیش هزارخانه 
" باشد وبازارو مساجد ومدار.ی‌وخانقاهات" وحمایات دارد حقوق دیوانی 


ولایت اصفهان پنجاه توسان‌است" . 


۱ 1 پهلوان جماهه شا هنامه ‏ 

(۲) معید زردشتی . 

(ج) «قه» بلهجة اصقهانی کاریز وقنات را گویند و «قه‌آب, « آب قنات » است در بارة 
این ناحیه به «ترجمهٌیحاسن اصفهان» ص ۱ رجوع شود . 

(ء) حدس زده میشود که چنین باشد - درنسخه‌ای نیز «دادمان» نوشته شده . 

(ه) قصبه دراینجا ب رکز اداری احیه است . ‌ 

‌) خانقاء : منزلگاه درویشان وهمچنین مسافرخاند. 


(پ) تزهةالتلوب ص , ه-.ه . 





۱۷۹ 


ویعد چئین میگوید : 
« فیروزان - شهری است بدو قسم برکنار زنده رود بالای اصفهان 
ازاقلیم سیم" . طولش ازجزایر خالدات «فویج» وعرض ازخط استوا «لب 
کده. | کنون داخل اصفهان است . کیوبرت ساخت درآب و هوا وغله 
ومیوه وپنبه وغیر آن . وطیم و خوی و مذهب اهل آنجا مانند اصفهان . 
حقوق دیوانی آن سیزده تومان وچهارهزارو پانصد دینارست .»۲ 
درطی این اطلاعات با بیانی بی‌تکلف وضع زراعت بسیار متکاسل و بویژه 
پیشرفت باغداری را درناحیه پرثروتی شرح داده‌شده که درحوارشهری قرارداشته و 
حتی باوجود استفاده ازتسهیلات مالیاتی" » سالی میلغ . سب دینار ( ازهشت 
ناحیهٌ اصفهان و ناحيه فیروزان - سوای خود شهر اصفهان که سالماند , . . . وس 
دینار می پرداخته ) نادیه بینموده است که معادل بوده با ۲۷/۶ درصد کل مبلغ 
مالیات وصولیازخطٌ پهناور عراق عجم . این ناحیه (اصفهان) بسیار پرجمعیت‌بوده 
وتجارتی بارونق داشته و کشاورزی آن کالائی بوده (صدور میوجات به هندوستان 
وروم) . این سطالب را میتوان بااطلاعات مندرج در روایت فارسی کتاب « محاسن 
اصفهان» که مربوط بف‌سال و ۲به . ٩(‏ ۳۲ م) سیباشد؟ . و بتقریب همزدان با 
کتابپ حمدالنته مستوفی نوشته شده - تکمیل کرد . 
بِکفتهُ حسین‌الاوی - نویسنده روایت فارسی تألیف مزبور - ناحیه اصفهان 
باآب چشمه‌ها وچاهها بحد وفور مشروب میگشتد وبخشی نیزباآب کاریز وزنده‌رود 
آیبا ری میشده . هرساله ازاول حمل تاآخر حوت ( ازاول فروردین تا اول فروردین 


ال بعد) وید یگرسخن درسراسرسال؛ درآنجا «محصولات شتوی وصیفی» وسپزیجات 


(,) طبق تقسیمات اقلیمی جغرافیون عرب وایرانی . 
)۳ همانجا » ص ۲ ۰ 
(() مکاتبات رشیدی , شمارهم , . ص ع ۲۳-۲ ۰ 


(6) ترجمة محاسن اصفهان ص و 





۱+۰ 

بهاری وپائیزی و میوه‌های تازه و پر آب - از قبیل سیب وگلابی و به و غیره و 
گندم وبتولات وهویج (زردك -گزر ) وجو" وزردآلو وانگور" فراوان بوده . بامداد 
هرروز از دهات اطراف قریب ۲.۰.۰ رس کوسفند و صد گاو نر به شهر میآوردند و 
هنگام غروب حتی یکت رس هم نفروخته و نخورده باقی نمانده بوده . هرساله 
خانه‌دارهای این شهر گوشت قریپ .۰ .. .., راس گوسفند و هزار رأس گاو را 
قورمه ونمک سود میکردند" . موف کتاب باایقان تمام سیگوی د که گویا در آنشهر 
هرخانه‌داری - حتی خانواده‌های بی‌چیز وفقیر دم - آذوفه سال خودرا اعم ازشیرینی 
جات وخیاروپادنجال وسرب واتسام گلابی وشراب وغیره‌تبلا تهیه وذ خیره‌سیکرد ند 
وبرای ماههای تابستان بخ نگه میداشتند؟ . بگفته مولف مزبور هرخانه درزستان 
بسبب وفور ذخایر موه وشیرینی وشراب وغیره مانئد باغ وبستانی بوده؟ 

این بطوطه که درحدود سال م ۳۲ م. (و بب ه) دراصفهان بوده نیز از 
دهکده‌های بزرکک وپرجمعیت حومه واطراف آن شهر و باغداری پرروئق و فرادانی 
سیوه وبخصوص زردآلوی قمرالدین ی که برای صدور خشک میکنند وبه وانگوریسیار 
خوب آنجا سخن میگوید . بگفتة وی زردآلو وبه اصفهان نظیر ندارد و خربزه آنجا 
بسیار شیرین است ودر جهان - جز خربزه بخارا وخوارزم همانندی برای‌آن نیست. 
اپن بطوطه میگوید که خربرهة اصفعان را - همچنانکه درمغرپ انجور را تمه کف سیه 
کنند - خشکث کرده نگه میدارند" . ابن بطوطه در کلیس نزدیک اصفهان دید که 


۰ «رطل عراقی سیپ را به یک درهم میفروختند ۲ . 


(ب هما نجا من ۸ ۰ 

(۲) همانجا ص ء + . 

(7) همانجا ص ۳ . 

(ع) همانجا ص هو-ء و . 

(ه) همانجا ص‌ر. ب . 

(و) ان بطوطه. مجلد دوم ص ع ۳-6 . 

(ب) همانجا ص ,ه ( , رطل عراقی عد .۳ , درم عح ۰/. من تبریز داقریب 


بو گرم . ه ۱ رطل عراقی ح اند کی بیش‌از ۲۷ کیل وکرم. 





۱۸۶۰۱ 

بدیهی است که این مولفان‌جانب دیگر این رونق وشکفتگی رانشان‌نمید هند 
واز وضع پست ونقر وفاقه تولید کنند گان و روستائیان مستاج رکه در اراضی متعلق 
رمالکان خصوصی مستقر بوده فقط بخشی از محصول خویش را دریافت میداشتداند 
سخنی ه‌یگویند . درناحية اصفهان بیشتر ارافی به زین داران بزرگ متعلق بوده 

وایشان درآنجا کاخها وابلالك داشتند! . 
اما راجم به نا حیهُ ثبریزیاقوت‌حتی‌د رسال . ۱ ۰۵ (۱۲۱۲/۱۵م ع . ود ه) . 
مینویسد که جمعیت آنجا فراوان و باغداری بسیار رونق داشته . حمدانته سستوفی 


قزوینی نبزاز شکفتگی ورونق زراعت ولایت تبریز سخن میراند" . 


تولیدات کالامی واتخصاد طبیمی در روستای ایران 
در فرن چم‌اردهم .۲ 

درنواحی کشاورزی حومه واطراف شهرها - آنگونه که پیشتر شرح داده‌شد 
اقتصاد کالائی عادی حکفرما بوده ولی دربخش اعظم ایران و کشور های مجاور 
آن که جزو تلمرو دوات هلا کوئیان بوده اقتصاد طبیعی تفوق داشته است . گذشته 
ازسطالب فوق‌الذ کر » ارقام بزرگگ مالیات وصولی ازاینگونه نواحی نیزهودحا کی 
ازجنبة کالائی کشاورزی مضافات وئواحی حومه شهرهای بزرگک میباشد , ذیلا » 
جدول تطبیقی مالیات وصولی از شهرهای بزرک و مضافات آنها را » که از روی 
مندرجات کتاب حمدالقه مستوفی تنظیم شده » نقل ميکنيم ( به جدول شماره ء 
رجوع شود)" . 

ازجدول شمارع مشهود اس تکه نواحی کشاورزی مجاور شهرهای بزرکث و 


مرا کز تجارت ترائزیتی کاروانی و پیشه‌وری که به‌نظور صادرات تولید میکرده 
)۱ ترحمه محاسن اصفهان. میب ۲ » ۰۳۰٩‏ ره . 
(۲) نزهت‌القاوب , ص . ۷-۸ . 


(۳) همانجا ص .ما دم ور ابیز و وه 6 اد ۱۱ ۹ 





واگ 


سالیاتهای کلانی بدوات می‌پرداخته که‌گاهی حتی از رقم کل تمغای شهرهای 
مزبور نیز تجاوز میکرده . این ارقام کلان فقط از راه وصول بهره ومالیات کشاورزی 
بدست نمیآدده , بلکه عوایدی بوده که دوات از عوارضش فروش‌محصولات کشاورزی 
دربازار ذهربزرگک د ردست بیآورده . 

متأسفانه حمدالته قزوینی فقط درمورد تعداد محدودی از ولایات سارق‌الذ کر 
ارقام مالیاتی شهرها ومضافات را جدا گانه نقل میکند . ودرمورد باقی ولایات‌مبلغ 
کل بالیات شهرها و مضافات را ذ کر مینه‌اید . ضمناً در بسیاری از موارد باعداد 
کلانی برسیخوریم که نسیت بارقام مالیات ولایات مجاور فوق‌العاده‌اند واین پدیده 
را نیز میتوان چنین توجره نمود که عواید خزانه از تمفای بازرگانی و پیشه‌وران و 
فروش محصولات کشاورزی دربازار شهرنیز درارقام سذ کور دنظورگردیده است . 

ارقام کلائی در مورد بلو کات زیر مذ کور است ؛ در عراق عرب - بصره 
۰ دینار, در دیاربکر موصل ۳۳۸۰۰۰ دینار » ماردین . ۰ .وس دیناره 
میافارقین .۲۲.۰ > سنجار , . هبع ,دینار, درآذربایجان - نخجوان . ۱۱۳۰۰ 
دینار. درعراق عجم - یزد . .. ,وم دینار . 

حمدالته مستوفی در چند مورد راجع به ولایتهائی که نزد یک یکدیگر بوده 
و تعداد قراء آنها هم کما پیش یکسان است - سبالغ مالیاتی بالکل متفاوت نقل 
کرده است . گاهی ولایتی که تعداد قراء آن بسیار فزونتر از ولایت مجاور بوده - 
از همسایه خود بمراتب کمتر سالیات می‌پرداخته , توحیه این تفاوت فقط چنین 
بیتواند باشد که یکک ولایت دارای شهر های بزرگک بوده يا درمجاورت آن بلاد 
بوده ویا برسر را ههای کاروان‌رو قرار داشته - وکشاورزی آن جنبة کالائی داشته 
وحال آنکه کشاورزی ولایت دیگ کل جنبة طبیعی وغی رکالائی داشته و با جنیه 
غی رکالائی آن تفوق داشته است . البته اهمیت مقایسهٌ اینگونه ارقام نسبی است 


زیر قراء ایران در قرون وسطی ازلحاظ وسعت و انداژه بسیار بتفاوت بوده‌اند ؛ و 


(,) نزهةالقلوب . ص۳۹ ۱۰۲ ۱۰۰ ۲ ۱۰۵ ۲ ۸۹ ۷5 ۰ 














جدول شماره" 4 ) 


مالیات ازمضافاتا 

مالیات(ته‌فا)۱ ۱ 
ام‌ولایت | کشاورزی شهر 

ازشهر(بدینار) 

(بدینار) 

دبریز 9۰« ۸۰ ۰ ۰« ۳۷۳ 
بغ‌داد ۸ ید 
شیراز اف سس 
واسط ۶2۰۰ _ 
اصفهات ۳9 و 
سلطائیه | از ...۲.۰ ۳۹ 
همدان ۱۰ ۱۳۹۰۰ 
مراغه 1 ۳ 
بروین 9.۰۰ 9۰۰ 








ملاحفاات 





از پ‌ناحیه (درچهار ناحیه ازآن هفت 
ه ۲ , دهکده وجود داشتد) . 


از. . ءدهکده در هشت ناحیه , گذشته 
ازاین زبلوك مجاوراصفهان یعنی‌فیروزان 
نیز ۱۳2۰۰ دینار مأخوذ میگردیده 

ازم ۱ (دهکده دره‌تاحیه 

از وناحیه 


از . .مدهکده دن, ناحیه۲ 


(,) تمغا (مغولی) مالیات ی که درشهرها ازمعاملات‌تجارتی وپیشه‌وران گرفته‌میشده » 


حمدابته مستوقی هریا رکه وصول مبلغی تمفا را ذ کرمیکند - بادفت تمام تصریح مینماید 


که ازاین بابت بوده . 


(ء) آ . م . بلایتسکی نیز درستاله‌ای تحت عنوان «سوضوع روابط اجتماعی درعهد 


هلا کوئیان» (صه ۲ ۱) از ارقام تطبیقی مذ کور در اثر حمدانته مستوفی - راجم به تمفای 


شهرها ومالیات سردم روستائی مضافات استفاده کرده است. ولی متاسذانه بسیب اشتباهاتی 


که در حساب ارقام سرتکب شده ازجدول وی نمیتوان استفاده کرد . 




















۳3 

دهکده‌هاثی وجود داشته که‌چندین هزار نفوس داشته‌اند وقراء بی‌اهمیت وکوچک 
نیز دیده ميشده . ولی بزرگترین وپرجمعیت‌ترین دهکده ها غالبا در نواحی اقتصاد 
کالائی عادی وجود داشته ورشد ورونق قراء مذ کور با وجود بازار ها و دروش 
محصولات کشاورژی بلازمه داشتة است" . 

ذیلا" - جدولی را که تفاوت بارز ارتام مالیات وصولی ازبل و کاتی که کها - 
بیش تعداد قراء آنها یکسان بوده واز روی مطااب وارقام تألیف حه‌داته مستوفی 
تنظایم کردفایم » نقل میکنیم (به جدول شماره رجوع شود) . 

ازجدول شمارهه چنین استنباط میشود که ولایات واجدتعدادی تراع یکسان 
وبا تقریباً بتاوی که (جزو ایالت واحدی بوده و) گاهید رسجاورت یکدیگر نیزقرار 
داشته اند ارقام سالیاتی که می‌پرداختهاند بالکل متفاوت بوده. مقلا د رعراق‌عجم 
بل وکات آهاوند وسجاس وسهرورد وزنجان و کاغذ کنان و عردتان هریگ ده آریه 
داشته ولی سبلغ سالمات وصولی ازآنها بهیچوجه یکسان نبوده وترتیب ...بس و 
و و . ,و ...و دینار بوده است . وباز درعراق عجم باوکات نطنز و 
اسدآباد ودو خرقتان و زواره ویشکل دره که هریکك مشتمل بر . ء -.م قریه بوده 
زترئیب ره ۱۲ اور و وگ .موم بالیات می پرداختند 
بزر گترین ارتام مالیات وصولی » چدانکه ازحدول شمارء ه ( که از روی اطلاعات 
مأخوذ ازتالیف حمداله ستوفی تنظیم شده) برمیاید ودربوط به بل وکاتی است که 
در جوار شهرهای‌بزرگ » که خود برسر راههای کاروانرو" قرار داشته‌اند» بوده و 
محصولات کشاورژی خویش را صادر میکرده‌اند . 

تفاوت واختلاف د رارقام‌مالیات وصولی ازبرخی بل و کات‌آذ ربا یجان نیزمشاهده 

(۱) رجوع شودبه : همانجا ص ,ه ؛ ۲ه (دربارةٌ قراء بزرگ مضافات اصنهان‌وری) 
یاقوت , مجاد دوم ص ء وم ومجلدع ص ه. ۲ (دربارة قراء مضافات ری) . 

) رجوع شود به مسیر وىنازل جاده های کاروانرو - در تألیف حمدانته مستوفی 


(نزهةا لقلوب ص وم ۰۱۳-۱ 

















کاشان 





«۳.۰ 


۱۱ ۷9۰۰۰ 


ملاحظات 


بتوسط نهری بهمین نام مشروب میشده که فرات را 
بدجله منتقل‌مینموده . بخشیازاین باوك در کنار 
دحله ‏ مقابل بغداد - قرارداشته , 

بر سر راه کاروان‌روئ ی که از بقداد سمتد بوده , 

ب رکنار رود های زاب بزرگ وکوچکد. 

ب رکنار نور قابل کشتی‌رانی نهروان . 

شهر خانقین به‌دهکده‌ای میدل شده بوده. 

شور اردیبل‌م رکز وملتقائی‌بود برسرراههای کاروانرو. 


بر سر راه کاروانروی اردبیل - تبریز, 

ارومیه شهری بزرگ بوده, در اطراف آن باغداری - 
روثق داشته ‏ 

خوی برسر جاده بزرگ « غربی » کاروان روی تبریز. 
تونیه قرارداشته , 

صدور میوه به شور نبریز, 

مرند برسر جاده بزرگ «غربی» کاروائرو قرارداشته . 

شهر وجود نداشت ولی این بلوك پر سر راه « جادهٌ 
بزرک کاروانروی شرقی » قرارداشنه . از ری‌غاه 
بدیگر ولایات‌صادر میشده, 

کاشان شهر بزرکی بود برسر جاده مهم ه کاروانروی 


حذوب شرقی ۹ 






































(بقبه" جدود شماره" ۵) 


تعداد | مالیات‌دیوان 


ملاحناات 





باغداری آن رونق‌داشته . به ساطانیه و زنجان ودیگر 
شهرها سیوه صادر میکرده. 


صرفدظر از مبلغ مالیات مضافات آن. 

جنس غلات آن ( گندم) اعلا بوده. 

بر سر را ه کاروانروی بغداد - اصفهان , 

حاصل فراوان زعفران ( محتملا" صادر ميشده ) اين 
تاحیه را زعفرانی » میخواندند, 


تمغای‌شهر-. ۲۰ دینار,صرفنارا زمالیات‌مضافات , 


1 
شهر ساوه برسر « جاده بز رگ کاروانروی جنوب‌شرتی» 
قرارداشته , تمغای شهر ساوه , . . ه ۲دینار بوده ! 


هردوپلوكسخت خراب‌شده .مغولاند رآنجامسکن گزیدند 


ایالت باوك 
تراء | ( بدینار) 
عراق عجم تطنو؟ ۳۰ ۱ 2۳۰۰۰ 
1 طارمین ه‌2 / ۰.۰ .۶ 
» اوه ۱۲۰ ۱ 3-9 
۳ جربادتان ۰ ۶۰.۲۰ 
, نهاوند ۱ ۳۷۰ 
» جاس‌وههر ورد ۱۰۰ ۳۰.۰ 
7 رود راورد ۷۰ ۲۳۰۰ 
» اسدآ پاد ۱ 
7 ابهر ۲۰ ۱ ۱ 
, دوخرتان 3 .۹9 
2 زواره ۳ ۸۰ 
1 زنجان ۱ ۸۰ 
, تیرلومر جمنانا 3 ۰۰ 
واندجن 
» تثرش ت 3 
9 کاغذ کنات .۱ | ...ره 
وهردقان 
_ مراودین ۲ ۳۲۰ 
2 پشکل دره 1 ۳.۰۰ سخت خراب شده. 
سابان 1 ۱۳۰.۰ 











یک « دیه بزرگ » داشته . حاصلش گندم و انگور 
و اند کی میوه . 


حواشی جدول شمارٌ م درصفحة مقابل 




















۱ 


میگردد : مفلد" بل وکات اردبیل وسراو وخاخال ودارمرزین هریک درحدود بکصرد 
رده رْ شامل بوده‌اند ولی ماخوذی دیوان از دو باولد اولی یعنی ارد بیل و سراو 
بترئیب , . .رو ۰ دینار واز دو بلوك آخری فقظ ری و رو 
بوده‌است , شکی‌نیست که عات تفاوت فاحش آن اس ت که دوباوك نخستین‌دارای 
چندشهر-هم بوده» برسر راههای کاروانروقرارداشتند وبلو کهای آخریا زشا هرا ههای 
مزبور دور بوده‌اند. دردو پلوك نزدیک بیکدیگر - ارومیه واشنویه - هریکک . ۱۲ 
قریه وجود داشته ولی اولی ...۶ب دینار و دوی فقط_ , .سوم دینار مالیات 
می‌پرداخته وسیب آن‌نیز بعلوم است: درباوك اولی شهری بزرگ وجود داشته و 
پامداری آن پررونق بوده و بگفتهٌ حمدانته ستوفی + « ارسیه .., باغستان فراوان 
دارد واز میوه‌هایشی انگور خلوقی وامرود پیغمبری وآلوی زرد بغایت خویست ... 
وضواعش مرتفع تمام بود .»۱د ربلولكدوسی(اشنویه) نیزمحصول غلات‌وانگورنیکوبوده 
وازفیاعش هم درآمد حاصل‌میگشته" ولی شهر بزرگی درآن‌بلوك نبوده وآنسرزسین 
د رکوه‌ستان-دوراز شاهراهها - قرا رداشته است . بدیهی است که کشا ورزی‌مضافات 
پلوك ارومیه و بخصوص باغداری آن مصرف بازار دهری بزرگک را تسین مینموده 
و حال‌آنکه دراشنویه چنین مقدوراتی وجود نداشته . 

حواشی مربوط به جدول ه 

(۱) نزهت‌القاوب ص ۰ ۳۹۶۲۱4: ۱۷۰/۶2۱۷۹۷۱۲ , حمدانته سمتوفیءالبات 
همه شهرها و بل و کات ومضانات کشاورزی راء باه‌تثنای یلولك زنجان وباوه» به تفکیککذ کر 
نکرده ومبلغ کل را آورده. 

(۲) همانجا ص ورام رمرم ۳۲۹۲ 

(۳) همانچا ی ع مود روا با یو بو 
۹ ۷ ص«* 

(ع) درترجهة انگلیسی «نزهةالقلوب» توسط لی استرنج (صب) ۱۲۰۰۰ دینارنقل 
شده, اشتباه است , 

(,) همانجا ص وم . 

(۲) همانجاء ص وم. 








۱۸۸ 

در ارقام مالیات وصولی عراق عرب - یعنی ایالتی که اقتصاد کالائی‌عادی 

وطرق کاروان‌رو و رود خانه‌ای آن بسیار پیشراته بوده - اختلافات بزرگتری دیده 

میشود . درهریکگ از چهار بلوك آن ایالت - نهر عیسی و طریق خراسان و توسان و 

دوجیل - هفتاد الی‌صدقریه وجودداشته ولی‌تفاوت مبلغ مالیات وصولی بسیا رعظیم 

و بارتیب و 9 ۱۹5۰۰۰ 9 .۰ ,۹8 و ...هم دینار بوده است . رقم 

فوق‌العاده درذدت اولی" بسهولت قابل درل وتوحیه است زیرا پاوله هر عیسی در 

کنار نهری بهحان‌نام - که دو ثط فرات و دجله را پیکدیگر متصل میکرده - قرار 

داشته است و بدین‌جهت با شهر بغداد یعنی ماعقای مهمترین حاده‌های کاروان‌رو" 

ارتباط نزدیکک داشته , و بی‌شک باولد نهر عیس ی که ازلحاظ «ارتفاع » فراوان سمتاز 
بوده" محصولات کشاورزی خویش را دربازار بغداد بفروش ميرسانیده است. 

ابا راجع به‌بلوك طریق خراسان ... این بخش درکنارنهر بزرگث نهروان و 

برسر جادهُ مهم کاروانروی خراسان قرار داشته است وظاهرا از آن جاده محصولات 

فراوان کشاورزی «طریق خراسان» ( وبخصوص م رکبات وخربا ) صادر میگردیده 

است , بنابتول حمدالته مستوفی» «طریق خراسال» ,.. 

«ب رکنار آب نهروان است‌وجویی ازآن درسان شهر »یگذردوته‌ادت 

دیهها برآن‌نهر زراعت میکنند » باغستان ونخلستان بسیار دارد ونارنج و 

تر اج" پیشمار میباشد چنانکه سیصد وچها رصد نارنج پیکث در هم سید هند . 

هوای‌آن بانند بنغدادست اما سیب بسیاری تخلستان بعفوات‌مایاست»؟, 

دراین باولك زمین داری کلان رواح داشته وازآنجملد الاك رشیدالدین دراین 


منرزمین بوده: اسلالكمزروع یکصد فدان‌د ربلوك‌طریق خراسان و.. و فدان‌د ریلوك ذهر 


(:) اکر حمداته سستوفی دراین‌مورد دچار اشتباه نشده باشد. 
(() همانجا ص و ع . 

(م) دربارژ معتی اصلاح «ترنج» به‌یاب چهارم رجوع شود . 
(ع) تزمةالتلوب ص 2۲-۳ ۰ 





۱۸۹ 
عیسی‌و. . . , تخل خرما در با وک‌طریق خراسان وهمین تع‌داددر باو کلذهرعیسی" . 
دربا ره محصولات عحده کشاورزی این با و کات ازاینجاستوان‌داوری کرد که رشید- 
الدین زمانی ازآن سرزسین برای ذخیرهٌ آذوقه زستان خوبش فرآورده‌های زیر را 
دریافت داشته: انار از بل و کی «طریق خراسان» (ازبعقوباو شهر آبان که حزو بل وک 
مزیور بوده) - .... ,من , از اسلا کی بل وک نهر عیسی ...ه من ۲» خرهاازبا و کث 
طریق خراسان (پعقوبا) ...,من؟ واز همانجا نارنچ وب دانه » ترنج ۲۰۰۰ 
دانه, لیمو ...و , دانه » لی‌وی شیرین . . ,ه دانه» آب نارنج . .ه من» عصارة 
ثارنج ,ءه جسن» آب‌لیدو. .همن والخ * . بی‌شکک کشاورزی این با و کی جنبه کالائی 


داشته ورقم بزرگک مالیات وصولی‌خود حاکی ازآن ءیباشد . 


بناپم‌طالب تالیف حمدانته مستوفی بل وکث بصره‌را میتوان ناحیاء کشت‌د رخنان 
با روربه‌نظور فروش یا خطة کشاورزی کالائی‌شمرد . نخلستانهایآن سراس رکرانشط 
العرب‌را د رطول سی‌فرسنگگ (قریب . . ب کیاومتر) وعرض ‏ فرسنگ (۳, کیلومتر) 
فرا گرفته بودند. نخاها چنان فشرده و دربیخ هم رسته بودند که چشم بیش از. ۰ 
گز میدید . ازیصره خربا ِوسیلهُ جهازات به هندوستان و چین صادر میشد" , ابن 
بطوطه از ارزانی خرما دربحره سخن میگوید؛ یک سبد بزرگک خردارا که حمل آن 
برای برد دشوار بوده به و درهم میدادند( . 

مواف «تاریخ کرسان» میگوید دربل وک م زین چنان حاصاخیز بوده ک4 


زین بی‌حاصل دیده نميشده وابریشم خام ازآنجا بخارج صادر دیگشته واز کردان 


(,) مکاتبات رشیدی, شماره د۳ ص ه ۰۲۳۲-۲۳۱۲۲ 
(() همانجا ؛ شمارة ۳6 صی ۰۱۹۸ 

(() همانچا, ص ۲۰۱ 

[63 همانجا ص ٩‏ . ۵-۲ ۰ ۰۲ 

(م) نزهةالتاوب ص ۰۳-۳٩‏ 

(د) سفرنامة ابن بعاوطه جلد ب» ص . 





غرسا به اقصی نقاط جهان میبردند! . 

ولی چدانچه ازاین‌مطالب ونظایر آن چنین نتيجه گیریم که کشاورزی ایران 
و کشورهای مجاور آن - که جزو قلمرو هلا کوئیان بوده‌اند - جنیه کالائی داشته 
سخت دراشتیاه خواهیم بود . میتوان بجرأت گفت کد تولید کالائی فقط در نواحی 
کشاورزی معدودی که در مجاور شهرهای بزرکث و نواحی واقم برسر شاهراههای 
کاروان‌رو قرارد اشته حکمفردابوده. وصرف‌نظر ازاین مراتب شکی نیست که پس‌از 
غلیهُ سول بموازات سقوط واتحطاط زندگی شدهری تاثیر روابط کالائی در رو-تاهم 
تقلیل یافته , 

درمقارل ارقام صادرات محصولات کشاورزی ازنواحی مختلف ابران که در 
تالیفات جفرافیون قرن دهمم . منقول است اعداد متشابه مربوط به‌قرنهای‌سبزد هم 
وچهاردهم ناچیز ومحقرینظر میرسد . حمد نقه.-توفی تقریباً زتولید بنسوجات‌ابریشمی 
ونخی و کتانی و فرش وقالی در نواحی کشاورزی - که طبق نوشته جفرافیون قرن 
دهم صنایع مزبور درآنجا رونقی بسزا داشته - سخنی نمیگوید . برروی‌هم وی در 
جغرافیای مفصل قاءرو هلا کوئیان فقط در ده سورد از صدور محصولات کشاورزی 
به زقاط کما پیش دور یادمیکند (به‌جدول شماره ب رجوع‌شود) " : 

اگر از مندرجات جدول ب؛ بصرهراکه بیرون از حدود ایران قرارداشته ومرو 
را که پیشتر با آسیای میانه مربوط بوده و همچنین ارجان را که رقم صادرات کتان 
آنجارا (چنانکه پنظر میرسد) حمدانته مستوفی از «فارسنامف» ابن الباخی اخذ کرده 
(مانند بسیاری دیگر از اطلاعات مرروط به‌ذارس) وشاید برای آغاز قرن چهاردهم 
بیمورد و کهنه بوده - اگر این سدنقطه را ازجدول مزبورکنار بگذاریم » فقط هفت 
مورد مربوط بصدور محصول به سمالکك دوردست است ( دردورد موه اصفهان ) و 


موارد دیگر مربوط میشود به صدور اجناس در حدود یک ایالت (مثلا" خراسان) . 


(:) افضل‌الدین کرمانی هی ۰۲۵ ۰12 


)۳ نز هةالتاوب» ص مر ۹»۳ »4۲۲۵۰6 ۱6۷ ۱۷۱۳۷۱۳۶۱۳ ۰ 





۱۹ 


(جدود شماره" ج) 








ازکجا ؟ معحصول صادراتی بکجا ؟ 
پصره خرما به هندوستان وچین 
اصفهان میوه به عددوستان وآسیای صغیر (روم) 
تومان ری غلات ودیگر آذوته حا بولایات دیگر 
آزولایات مختلف غلات ومنوه به یزد 


ولایت طارمین میوه ۱ به زنجان 
۱ 


الید وسرمقی ب رگ زردآلوای‌سرمتی به‌بسیاری ولایات 

ارجان کتان به‌دیگر ولایات 

ترشیز غلات ومیوه به‌نیشابور وسبزوار ود یگرولایات خراسان 
بادغیس پسته بهرات ودیگر ولایات خراسان 

پاخرز خربزه بههمةٌ ولایات خراسان 

مرو گلابی شک انگور خربزه | به‌بسیاری ولایات خرادان 





تشدید عمومی گرایش بسوی افتصاد طبیعی در ایران - پس ازغلبهُ مغول از اینجا 
معلوم میشود که بهرهُ نثودالی یعنی منیع وساخذ اصلی مالیاتهای دولتی (خراج و 
عشر و دیگر عوارضش ماخوذ از مردم روستا) - کد در زمان خلفا به نقد و جنس 
(نیمی نقد ونیمی جنس) وحتی دربسیاری از نواحی بیذتر نقداً اخذ بیگردیده » در 
زمان مغولان بیشتر بجنس ماخوذ میشده . دولت مالیات را از مردم روتا به‌جنس 
میگرفت وغلات" وشراب (علی‌رغم منم آن درا-لام)" وغیره دریافت میداشت , و 


این ترتیب نه‌تنها در دوران غازان خان مععول بوده باکه پیش از ءهدوی نیز مرع 


ی 
(ب) این‌البلخی ص .69-۰ ب. 

(۲) جامع التوا ریخ ورق 6۳۷ هد یبد رید 

(۳) مثلا بداستان نعیم الدین نزاری شاءر دربا رژورود محصل مالیات بروستای بیدان 
درتهستال برایاخ1صدمن شراب بموجب‌برات رجوع شود (دستورنامه فزاری . ۹۳ 
دستورالکاتب ورق 9 ب ۲ ج. «... گوسفند تغار » شراب» پرندگان و آذوتد» ‏ 





وبچری میگشته , اینکه در تألیف جغرافیای حمدالته سمتوفی دالیاتهای دولتی در 
همه‌جا بنقد یعتی به‌تومان ودینار نقل‌شده نباید مارا دچارگه‌راهی کند البته در 
بورد دالیات بازرگانی وصنعتی یعنی تمفا شکی ایست که پرداخت نقدی بوده ولی 
مالیات بخشهای کشاورزی وروستائی صورت دیگر داشته وازد یگرنابع بعاوم است 
کسالیا تهای مزبوریجنس ما خوذ میگردیده . بظن قوی‌درارقامی که حمد اله‌مستوفی 
آورده بهای محصولات کشاورزی ازقبیل غلات وشراب وابریشم ودام وغیره که از 
اهالی | خذ میگردیده نیز بنقد حساب‌شده ویعبارت دیگر مالیا تهائ ی که بنقداحتساب 
میشده - ظا هرا - درعمل بچنس ماخوذ میگردیده است" . 

ازنهرست یاقانون جدید مالیاتی که در زمان غازان‌غان در ایالت خوزستان 
بحوقم اجرا گذاشته شده نیک معلوم است که چنین بوده وجزاین نبوده؛ رشیدالدین 
رونوشت قانون مزبور را درنامه‌ای که بفرزند خویش شهاب‌الدین حا کم خوزستان 
نوشته نقل کرده است . ازقانون سزبور چنین مستفاد میگردد که درزمان غازان‌غان 
حملهُ بلاد خوزستان از تمغاسعاف بوده‌اند ومالیات مزبور داخوذ نمیگر دیده‌است" . 
حمدالته مستوفی که د ههاسال بعد تألیف خویش‌را تنظیم کرده نیز - درآنجا که از 
سالیات خوزستان سخن میگوید بهیچوحه از تمغا یادی نمیکند" . پنابراین مالیات 
خوزستان فقط آردردم روستا اغذ ميشده . از قانون مزبور چنین برمیاید که مالیات 
اصلی وخراج بطریق مقاسمه یعنی سوم بعیتی ازیحصول وآنهم فقط بصورت‌جنس- 
دمنی غله - شش عشر محصول درارافی دیوائی ویک عشر درارافی اربابی - اخذ 
میگردیده؟ . 

رشیدالدین در نامه مذ کور اصرار میورزد که «بجنس بستانند تا 

(:) دراین‌باره مشروحتر درباب دشتم سخن رفته ومایع نیز معرفی شده . 

(ج) مکاتبات رشیدی , شمار؛ + ب ص ۳( - ۲ : اضل قانون برصفحة مسین نقر 
شده بود. 

۳ نزهةالقاوب ص .٩‏ , (بااستناد بدفاتر) , 


(عء مکاتبات رشیدی» شمارهة ۲ ۲. ص ۰۱۲۲-۱۲۳ 





۱۹۳ 

موجب خرابی نباشد و سردم بزراعت میل کنند و سیب عمارت ولایت 

گردد»۱ ۳ 

ابا راجم به‌مالیات جنسی . . . چذانکه ازتانون مزیور برمیآید مبلغ آن در 
سراسر خوزستان رقم ذاچیز . .م ,مس دیناررا تشکیل میداده" . و چون میزان کل 
کل رالات وصولی از خوزستان را حمدالله مستوفی مبلغ . .و دینا قامداد 
کرده - چنانچه بخواهیم این رقم‌را با اعداد مالیاتی قانونمقول‌درنامة رشیدالدین 
سازگار سازیم چاره‌ای‌نیست جزاینکه بگوئيم . . .ه ۲ دینار- رقم کل‌مالیاتهای 
نقدی وجنسی میراند که به‌بهای با زارحساب‌شده. وضمناً کهتر از ده‌درصد ادن مبلغ 
زقد] وبیش‌از. و درصد بچنس د ریات میگردبده است؟ . 
بطوریکه ازسکاتبات رشیدالدین مستفاد میگردد » وی عواید املا ک‌نراوان 

خویش - یابدیگر سخن بهره فئودالی- راپیشتر به‌جنس‌د ریافت میداشته . و بخش 
مهم و محتملا" قسمت اعظلم غلات و محصول باغهای املا کف رشیدالدین صرف 
رف حواج دستگاه اقتصادی‌وخانواده مالك وخدستگزاران ومباشران بسیار ودیگر 
عماه وا کره وی‌دیگر د یده‌است . درنامه‌ای کد رشیدالد ین بفرزند خویش مجدالددن 
نوشته فهرست مفصلی از میوه‌جاتی که می‌بایست برای‌زسسنان فراهم‌شده ازاملاکث 
وی (درابالات مختاف) طبق ذقسیم بندی ویژهء‌ای حمل گردد » قل شده است , در 
فهرست مزبور ضدن محصولات دیگر از ....ه من انگور و ...ود من انار و 
۷۷۰ من‌سیب و. .وه من مویز و. . هع۶من کشمش و.. .من گلابی ویب 
من به و. دم جریب (.. .وه من) هندوانه و.م,م جریب ( ...۲۱۳ من ) 


خربزه وبیش از .۰۰.۰.۰.۰ ۱سن خربا و . . ... بعدد تارج و .,.. بعدد لیمو و 


(,) همانجا ص ۱ ۰۱۲ 
(7) همانجا صس ۰۱۲۲-۱۲۳ 
(م) نزهةالقلوب ی ۰۱۰٩‏ 


(ء) مکانبات رشیدی. شمار؛ + . ص ۱ ۲ ,: «مشروط آنکه جنس بستانند» . 





ءِ۱۹ 


...و عدد ترئج و ..م من شفتالو و. . . ه من انجیر ودیگر میوه‌جات‌ومقداری 
عصارهة بیوه‌یادشده است" , اینکه در مقرزمستانی رشیدالدین این میوه‌های گوذا گون " 
وفراوان درمحل خریداری نمیشده و از املا کی وی که درایالات مختاف‌ترارداشته 
حمل میگشته (حتی از نقاط دوردستی مانند عراق عرب وفارس) نشان سیدهد که 
آن وزیر - مورخ بهره فئودالی اسلا کث‌خویش را بیشتر بجنس د ریافت‌سیداشتهاست . 

از مکاتبات رشیدی پیداست که وی »واجب و مستمریات خدبتگزاران و 
روحانیان ود یگ ر کسان‌را هم بطو رکلی بجنس ( گندم وجو وبرنج) میپرداخته ونقط 
بخش کوچکیر ند ویا بصورت الیسه تادیه مینموده است" . هدیه کریمانه‌ای 
که رشیدالدین برای مرشد خویش شیخ صفی‌الدین اردبیلی - شیخ درویشان - 
ارسال داشت عبارت بود از . ه, جریب گندم و . .م جریب برنج و. ,عمن‌روغن 
گاو » و..رمن عسل و..رمن شهر؛ انگور وس شیشه گلاب و سی راس گاو ثر و 
۱۳۰ راس گوسفند و.و , غازو. .و با کیان . ومی‌بایست طبق تقسیم بندی که در 
نامه مذ کوراست اجناس فوق ازاملا کث رشیدالدین واقم درنقاط مختلفآذ ربایجان 
تحویل شود . اضافه براین اجناس مقداری عنبر و مشک و عود و , ..., دینار 
«حهت خراجات» ارنسال گشته بوده" . 

از مجموع مرائب فوق ثابت میشود که در آنزان عوامل افتصاد طبیعی 
بزیان تولیدات کالائی عادی» دراقتصاد کشور ایران وبخصوص در کشاورزی تفوق 
داشته‌اند , 

درطی قرنهای بعد کشاورزی ایران بجدداً ادوار خرابی وستوط و انحطاط را 


ازس رگذرانده»سراحل اعتلائی نیز داشته است . مثلا در نیمه اول ترن پانزدهم و 


(,) همانجا شمارهٌ وم . ص ب. «سم و . دراین نامه تقسیم بندی مفصلی بایالات 
وبل وکها نقل شده. من‌تبریز عد , ۲٩۰‏ گرم . جریب واحد وژن -< به خرواریمنی‌صد من . 

(۲) هماتجاء شماره‌های ز ۲۵۱۲۳۱۹۱۹۱۵۸۱6۰۱ روص م ۲۳۹-۲۷۹۲۷-۲ 
6۲-6 و ۱۱۳۹ ۲ ۵ ۲ ۵ ۳۱۹۲۲۹۲۲ ۰ 


(ج) همانجا شماره هع. ص ۲ب ۵-۲ ۲. 





۱۹ 
دهه‌های نخستین ترن شانزد هم وسه ربع اول قرن هفد هم , ولی ظاهراتاقرن ایستم 
(باستهنای پرورش کرم ابریشم ونوغانداری که درترن هفدهم باوج‌ترقی رسیده‌بود) 
هرگز بدرحه رونقی که ازقرن دهم تاقرن‌سیزد هم داشته نایل‌نگشت , 
شکت و مصیبت اقتصادی زبان غلیهُ مغول هنوز بحران عمومی جامعهُ 
تئودالی ابران نبوده . ولی ا.حای نیروه‌ای تولیدی و اعظم و اهم آنها - یعنی 
انسانها- درقرن سیزدهم» مهمترین علت‌عقب‌ماند گی کلی اقتصاد ی کشورازسما لک 


غربی - درسراسر ادوار ستاخر قرون وسطی - بوده آمفنت*ن 


فصل‌سو م 


آبیاری » آلات کار وفن کشاورزی 


آهمیت آبباری مصنو کی در کشاورزی دشر فزهین 


در ایران نیز سانند بمیاری دیگر ا زکشورهای مشرقزسین بسیب لت باران 
(باستثنای کران دریای‌خزر وچند ناحیهُ محدود) برای زراعت وپیشرفت آن‌به آبیاری 
مصنوعی نیازمندند , 

یکی از دانشه‌ندان علم اجتماع درابن باره میگوید: «درمشرق پایه زراعت 
بر آیباری مصنوعی قراردارد واین کار بعهده جماعت » ولایت و یا دولت مرکزی 
است» , دانشمند دیگری درمورد « فرمانفرمائی انگلیس درهند » چنین مینویسد : 
«اين ضرورت بدوی وحتم ی که ازآب مجتعاً وبارعایت صرفه‌جوئی استفاده‌شود , .. 
موجب مداخله حکوست م رکزی گشته . واين خود ريشة وظیفه اتتصادئی است که 
هم حکوستهای آسیائی پالاجپار ایفاء مینموده‌اند - وظیفه سازبان دهندا کارهای 
عموسی» . 

د رکشورهای مشرقزمین جماعت رو-تای » درسرحلهُ ممینی » شرط مهم‌ترقی 
آبیاری و بالملازبه زراعت بوده است . تحقیقات مورخان - شرقشداس وروی باین 
زتیجه رسیده که درعهد باستان‌جماعت روستاثی کشورهای‌سشرقزسین وساطنتمطالقة 
بستیده مرکزی که برآن جماعات حا کم بوده برپایة سازمان «جماعتی-برده‌ای» - 


که‌نوع شرقی سازمان برده‌داری عهد عتیق بشها رسیرفته - قرارداشته است" . 





حاشیه درصفحه بعد 


۱۹ 

استقرار شیوهٌ تولید فثودالی دروضع آبباری کشورهای مشرقزمین چه تاثیر و 
انعکاسی داشته؟ . دراین-وضوع چندان کاوش نشده و پژوهش بعمل نیامده‌است , 
زمانی و. و. بارتولد این نظر را ماخذ قرارداده بوده که درقرون وسطی نسبت میان 
اراضی مشروب وغیر مشروب ویا سزروع وغیر مزروع (دومنهوم ستشابه است) در 
آسیای میانه تغییر نکرده" . کارها و حفریات باستان‌شناسان شوروی وبخصوصم .1. 
ماسون وس , ب. تالستوف وآ. دو. یا کوبوسکی و و.آ. شیشکین نادرستی‌استنتاج 
وی‌را معلوم نموده ثابت کردند که درءهد تکوین فئودالیه مساحت اراضی مشروب 
ومزروع بتدریج تقلیل یافته بوده . «یوٌ آبیاری و حاصلخیزی مصنوعی خاك که 
پسته بهمت دولت م رکزی بوده - بمحض اینکه دولت بزبور سبت بامور آبیاری و 
خشکا نیدن! راضی مسامحه روامید اشته »رو با نحطاط میرفته واین خود علت وجود بیابان هاو 
اراضی بیحاصلی‌را که زمانی آباد وسزروع بوده‌اند - مانند پالمیر وپتره وخرابه‌های 
یمن و برخی مرزسینهای پهداور مصر وایران وهندوستان - نیکگ معلوم میکندوبدون 
این توجیه علت وجود پدیده اخیر مجهول میماند . عات اینکه یک جنگ مخرب 
کشوری را در طی ترنها ازسکنه خالی و تمدن آذرا بعدوم میساخته نیز جز این 
نملباشد» . 

س . پ . تالستوف پس از آنکه در پرتو حقایق فوق تاریخ آبیاری خوارزم را 
جزء بجزء بوردسطالعه قرارداد باین نتیجه رسید که درطول دوران فاودالینه شیک 

حاشیه ازصفحة قبل 

(۱) رجوع شود به : س. پ. تالستوف» «خوارزم باستانی» ص , ه-9ء . دیگرهم 
از او «مسائل اساسی تاریخ باستانی آسیای میانه» , 2 . و. تردر بع۳ درکتاب«تاریخ 
اقوام ازبک‌تان» مجله اول صی ۹6 ۱۱ ۱۰۷-۱ ۰۱۳۱۲۱۲۰ ۰۵ و. پیگولوسکایاه روابط 
اجتماعي درنجران ص م. ->. ۲ ۲۰-۲۲ ۱۲م. ۱ ماسون : « شهرل‌نسا در قرية باقر » 
فصل‌چهارم ۰ 


(,) و. و. بارتولد. «درتاریخ آبباری ترکستان» ص ‏ ۰۱۳-۱ 








آبیا ری (2دریج وبخصوص درقرنهای هفتم وهشتم وسيزدهم وچهارد هم (دوران له 
مدول) وقرن پانزدهم - محدودشده. مورخ مزبورهعتقد است که مقدماتاین‌جریان 
« براثر انهدام سه رکن آبیاری عهد پاستان - یعنی جماعات و اساس برده‌داری و 
سلطنت مستردهطلقه متم رکز» فرا هم گشته بوده" . تشدید تدریجی پاشید گی‌وتجزية 
فثودالی و مهاجمات ویران کننده بربران صحرانشین انحطاط اساس آبیاری باستانی 
خوارزم را کهدیکی ازقدیمترین کشورهای واجد شبکه آبیاری بوده - پیایان رسانیدند" . 
.۱, ماسون که دربا ریکة آبباری ناحیه رود سرخان دریام‌ستقلا پژوهش‌میکرده 
نیز به‌نتا یج متشابهی رسیده" . و.آ. شیشکین نیز ازسطالعا تی که درناحیه مسیررود 
زرافشان بعمل‌آورده همین گونه استنتاج کرده است؟ . 

استنتاح باستان‌شناسان شوروی درباره آبیاری آسیای میانه - استنتاجی که از 
تحقیتات صحرائی ومحلی بعمل آمده - درمورد دوران متاخر فئودالیزم در ايران نیز 
کاملا" صادق است . درفصل دوم این کتاب کوشيدیم نشان‌دهیم که هجوم مغول 
چه نتایج مرگباری برای آبیاری وزراعت ایران داشته : . . . پاشید کی جماعات 
روستائی ورواح‌سزارعه وسقوط نفوذ حکوت م رکزی براثر تشدید باشید کی وتجریة 
فئودالی و فقر روستائیان در نتیجة مرتجعان ترین روش بهره کشی فأودالی در زمان 
بغولان. . . عواملی بودند کهدرقرن سیزدهم موجب انحطاط شدیدآییاری‌درایران 
وآسیای میانه گشتند . کارهای پردامنه‌ای که در عهد غازان‌خان در زمینه آبیاری 
انجام گرفت فقط تاحدی شبکهٌآبیا ری‌ایران‌را احیاء نمود . وچون عوامل فوق‌الذ کر 
کما کان درقرن چهارد هم‌نیز وجود داشته‌اند ( گرچه ضعیفتر) حتی اندیشه آبیاری 


واحیای ازاضلی کهد رآغازترن سیزدهم مشروب بیشده » بحال و بیمورد بوده است . 


(,) تالستوف, «خوارزم باستانی» ص . ه . 
(() همانجا ص ع -۳ع. 
(۳) م. | , ماسون هیثت مختاط باستانشناسی ترمذ. ص 2 ۱ .۰ 


(عء) و. آ. شیشکین - کارهای باستانشناسی درسال ۳ ص ۲-۳ 





۱۹۹ 
در دوران موردسطالعةدانیزهمچونعصرحاضر » درایران‌ارافی دیمی (بعربی 
«بخس» اودیمی؟ عربی - فارسی است) را ازآبی مشخص میداشته‌اند . در ایالات 
کرانٌ دریای خز رکه باران فراوان میبارد - گیلان ومازندران - اراضی گندم‌زارها 
دیمی‌بوده ولی برنجزارها حتی دراین ثاحیه نیز محتاج آبیاری مصنوعی بوده است" . 
حمدانته مستوفی برخی ازنواحی فارس را نیز جزو ارافی دیمی‌قاه‌دادمیکند؟. پیشتر 
اراضی قابل زرع بحتاج آبیاری مصنوعی بوده . کافی‌نبودن‌آب با وجود اراضی قایل 
زذرع و یا بعبارت دیگر قلت اراضی مشروب » ویژگی بارز زراعت ایران در فرون 
وسطی بوده . 
اصطلاحات فراوانی که دربارةٌ آبیاری وجودداشته اهموت‌آبیاری مصنوعی را 
برای کشور میرساند . در دوران موردنظردا اصطلاحات مزیور » نسبت بدورهٌ قبل از 
غلبةٌ مغول» دچار تغییراتی گشتند: بخشی‌از اصطلاحات‌سربوط به آب وآیباری که‌در 
کتاب «مفاتیح العلوم» ابوعیدانتهالخوارزمی - مژلف قرن دهم م ذ کوراست؛ درمنایع 
قرهای سیزد هم وچهارد هم دیده‌نمیشود . حمد انته مستوفی د رنزهت‌القلوب‌ترعههای 


بزرگک متفرع از رود را «نهر» ومجاری کوچک سذشعب ازنهر را «حوی» میخواند" , 


(۱) رجوع شودبه‌فارسنامة ابن‌البلخی. ص . ء , - دربارث «کران‌واعمال‌ایراهستان»: 
«وهیچ آب روان نباشد وهمه غله ایشان بخس است», همانجا ص ع ؛ ۱ وغیره. 

(۲) نزهت‌القلوب ص ۸ ۰۱۱۹۱۲ 

(۳) ظهیرالدین مرعشی. ص م. 

(ع) نزهت‌القاوب . ص ب», . دربارة بلوك تیرمردان وجویگان : «وا کثر غلایشان 
دیمی باشدواندکی آبی». همانجا صم ج, دربارهُ بلوك خشت وکمارج: «غله‌اش‌هم‌دیمی 
وهم آبی باشد, . 

(ه) مقاتیح العاوم , من عربی ص ۰۱۸-۷۲ 

(+) نزهت‌القلوب. درباُ معنی اصطلاح »نهر رجوع شود به‌ص بء و. ۲۱ ببعد و 
۱۳ ۲و. ۲ »(نام و نهر بزرگستفرع ازهریرود , ص ۹۲-۹۳: «ونهری بزرگ از آب کراوارس 
بریده است وجویها برداشته و برآن دیههای فراوان ساختد». 


این اصطلاحات در ترون وسطی درایران متداول ومعمول بوده است . در شاهنامة 
فردوسی «جوی» و«جویبار» بمعنی‌نهر بسیاردیدة میشود!" . درتألیف‌حمدالله مستوفی 
باصطلاحات ی رکه مربوط به‌آیباری است برسیخوريم: چشمه۲؛ و بهمان‌معنی«عین» 
عربی ( که جمعآن عیون است)۳ دینبوع وینابیم (عربی بمعنی چشعه وچشمه‌ها)؟ 
و« کاریز» (فارسی) ودترادف آن «قنات» ( وجمع عربی‌آن «قنوات» ) بمعنی بجرای 
زیرزسینی ویا دقیفتر بگوئیم‌دالان زیر زنینی برای ظاهرسا ختن آبهای تحت‌الارضی* 
و «چاه» (فارسی)" و«حوض» "وسعانع» (مفردآن مصنع) بمعتی حوض وسخزنآب* 
و سردآپ»! - بمعنی مخزن‌آب زیرزسینی و «سد» ودبند» "۱ . که بء‌عنی سد کوچکی 
بوده - برای نگاهداشتن آب‌باران‌د رمزارع وباغچه ها و «دولاب» - بمعنی چرغی 
که آپ‌را بالا میآورده۳ . 


(,) شاهنامة فردوسی , کتاب اول . ص بم (فصل » - مصرع ۱ ,) ۰ ۲٩۲‏ (فصل 
هفتم مصرع و ۲ ,) . وبسیاری جاهای دیگر. اصطلاح «جویباره بمعنی «نهر» همانجا کتاب 
. ص .۲ (فصل ر + سصرع باع ع) وغیره . 

(۲) نزهت‌التاوب . 

(۳) همانجا ص مج , ودیگر جاها 

(ع) همانجا ص ی ء , ودیکر جاها, 

(ه) درباره این اصطلاحات وآبیاری بوسیلة کاریز به بخشس آتی این فصل رجوع شود ۰ 

(د) نز هت القلوب . 

(ب) همانجا ص ۱۳۲. 

(م) همانجا صس ۱۳۳ 

(») هم نجا ص هع , (دربارةُ قاين وتهستان) : «وچند کاریزآب در اند رون شهردارد 
درزیر زمین چنانچه درپیشتر خائه‌ها سردابها ساخته باشنده , همچنین رجوع شود به‌سذرنادة 
ناصرخسرو ص ٩۱‏ ۰ 

۰ نز هت القلوب ص ۶ ۱۶۱۲ ۲ ۲ والخ . 

(,,) همانجا. ص ء , (دربار؛ تون وتهستان): ودرگرد باغات ودرگردغله زارها 
نند هابسته کهآب‌با ران مبگیرند وآب‌بدان‌غله میبرند ود رآن‌بند ها خربزه بیآب زراعت‌میکنند» . 


ای 


درفرهنگی شمس فخری (ه وب هت ۱۳۳/6۵ م‌( اصطلاحات زیر مربوط 
به آبیاری دیده موشود: جوی!» شمر (عربی)» بمعنی نهر کوچکث" ف رکن بمعنی«نهر 
جدید» ۲» فرغر بمعنی‌بسترخشکشدهنهر؟ » لجن (لای که درنهر وچاه جمع‌دیشود)" 
حر مترادف لجن"» ژی بمعنی مخزنآب۲» کاریز* وقنات؟ » کمانه (فارسی) » مقنی 


(عربی) و نقب زن (عربی-فارسی) که‌هردو مترادف کمانه زن میباشند" ۲ . 


انو اع شیوه‌های آبیاری‌وفن آن 


حمدالقه مستوفی قزوینی در تألیف جفرافیائی خویش از چهار نوع آبیاری 
مصذوعی یاد کرده است» بدین‌شرح : دستی» از رود خانه (بکوسک نهر ها وحویها و 
بخازن آپ)» پوسیلهٌ کاریز ( رو آوردن‌آبهای زیرزسینی بوسیلهٌ دالانهایآب‌جمع کن) 


وآب چاه , دونوع اول روی زسینی ودونوع آخر زیر زمینی ات۱۴ این‌طبقه بندی در 


(,) همانجا ص  »‏ ۲. ونیز رجوع شودبه:مفاتیح العلوم . متن عربی عس . با .(ترجمة 
ردسی‌ص ۲۳۱۸). 

۳ شمس ذخری . ص ۱۷۰ (شمارهء 6 

() همانجا ص ع ء (شماره و . ۱). 

(ع) همانچا ص ه . ۱ (شماره ع ۱ ب) . 

(ه) همانجا ص ء ع (شماره ۱۱ ۱). 

(+) همانجاص ب. , (شمارٌ ۲۲ ,) «لجن-لجم یعنی گل سیاه یکه ازچاه و نهرخارج 
میکنند» , 

(ب) هماتجا میع ء (شمار 6 . ,): «حر - لای ولجم که ازآن‌نتوان گذشت» . 

(ر) همانجا ص ۳ , (شماره ه ۲). 

(و) همانجا ص , ه: « کاریز-نهرآبی که درون زمین روان است» . 

(.,) همانجا ص ۲ , (شمارة »ء) این‌بیت‌را من‌پاب‌مثال آورده است : 

زفر دولت او چشمها روان گردد بستگلاخ درون بی‌قنات وبی‌موری 

(۱,) هرسه اصطلاح . رجوع شود به‌همانجا ی ۳۲ ترس( (شماره رای 

(۳ ,) به‌طبری. دور اول - مجلد دوم ص میم نیز رجوع شود . 





"۰. 

درقرون وسطی موردقبول عامه بوده ومدت مدیدی متداول بوده است . شاردن سذ 
قرن بعدارآن چنین مینویسد : «د رایران‌چها رنوع آب وحوددارد ۹۵:۰6 دنو ع1) : 
تمه ۵) » دونوع آب روی زمینی (۲62۲6 «د5)- که عیا رت استا زآب رود خانه (زنظ) 
وآپ چشمه (500۳60) » ودوآب زیر زسیتی (۱6۳6 عدا50) یعنی آب چاه (عاند۳) وآب 
مجاری زیرز‌ینی (عصنعیهادهی عنندک‌دم0) که‌آنان(ایرانیان) کا ریز(166۳:568)بینامند۱ 
شاردن این سخنان را ازقول ایرانیانی که بکار آبیاری وتو ف کامل داشته‌اند نوشته 
است وا کدون یز این چهارنوع آبیاری بعمول میباشد , 

ایرانیانا زعهد باستان بفنون آپیاری واقف بوده و ازروی علاثم وآثاری آبهای 
زیرزمینی‌را جسته ومی‌یافتدد وشیوه‌هائی‌را برای حصول این‌مقصود پکار می‌بستند و 
کسانی که درادن امور متخصص بودند وجودداشتند. در «دانشنامه‌جهان» غیاث. 
الدین علی امیران‌الحسینی‌الاصفهانی فصلی د رعلامت کش فآب چشمه (یعنی مظهر 
آب چشمه) و کاریز وچاه" وجوددارد . 

ملف میگوید بدان هربا رکه برروی زمین بخار فراوان پدیدآید ویسمتی‌متوجه 
شود بهنگام خروج ابخره «رطوبة» ظاهر شود وا گر دیربازی بگذرد و رطوبت پیشتر 
شود وزسین درجائی شکاف بردارد وآب ظاهرشود آنجا آب چشمه است". اگربخار 
ویا مه پدیدآید ولی زسین شکافنخورد نشان‌میدهد که درآنجاآب چاه است ویاآب 
کاریز - یعنی آب زیرژمینی که دورازسطح خغالك میباشد. 

انداختن آب جوی‌ویاچشمه ویاچشمه های کوهستانی بکشت‌زار های‌علیالرسم 
در دره‌های جبال مرتفم و بویژه درکوههای زا کروس متداول بوده است . بگفتذ 


حمداله قزوینی ناحیه مرتفع همدان (. ٩.‏ , متر ازسطح دریا) بوسیلُ تعداد کثیری 


(,) شاردن, مجلد چهارم ص ٩5‏ . 
(+) دانشنامجهان ورق ظ ۲ع بیعد . 
(س) همانجا, ورق 2 ۳ . 

03 همائجا . 





وی 

چشمه های کوهستانی- بیش از . .+ , چشمه- که ا زکوه‌الوند! جاری‌بودهدشروب 
میگشته است. آب‌چشمه‌های مزبور باغ-تانهای حومه‌شهررا سیرآب کردفوسحصول 
عالی میومجات آنسامان‌را تامین میکردند" . اززبان‌باستان ایرانیان آب‌جوی‌را؛برای 
حاصلخیزی زمین باغها و مزارع» کم‌ارزش تر ازآب رودخانه میشمرده‌اند , شاردن 
مینویسد که بهای آب‌رودخانه و چشمه‌متفاوت است و آب رود گرانتر از آب چشمه 
میباشد » زیرا که آب چشمه‌مانند آب رودلای ندارد وشیرین نیست دهطاده 2 ع11ظ) 
عم 5 نج عجنعومصا آنی) ۲ , درآغاز قرن‌پانزد هم درآذ ربایجان اصطلاح «قره سوه 
(آپ‌سیاه) کها زلحاظ کیفیت بدتر بوده و «آق-سو» ( آب‌سفید) که بهتربوده (آب‌چشمه» 
رواج داشته؟ . 

در هراق عرب آبیاری بوسیلةٌ نهرهای متفرع از رود دجله ورود فرات صورت 
میگرفته باستثنای بلوك بیات (درمکاتبات رشیدی این بخش جزو خوزستان قلمداد 
شده)" . بگفتة استخری د رخوزستان" از آب‌چاه بهیچوجه استفاده نمیشده زیراآب‌رود 
کارون‌همه‌جابرای مصارف‌جا ری کافی بوده‌است" . درابالات درگ تیوه ای تفت 
آبیاری پکار بسته بیشده , بدیهی است که وجود نورهای عظیم و شبکه‌ های وسیم 
آییاری که نواحی پهناوررا دربر گیرد فقطدرعراق‌عرب و -د رسرزسینهای‌خاصهٌایران 
درناحیه مسیر رود های کارون‌وهیلمند وتاحدی حوضده هریرود وهرغاب اسکان‌داشند 


است . حمدانته سبتوفی درفصل «رودهای بزرگ» ایران - دعنی‌قل‌رو هلا کوئیان ۶ 


)۱ یکفتة برخی مولفان ارتفاع مطلق الوند . هی متراست . 

۲۱( نزهت‌القلوب ص رب » این البلخی ص ۶ ۳-۰۱۲ ۱۲ ۰ 

() شاردن. مجلد چهارم. ص ۰.۱۰.۱ 

(:) رجوع شود به‌عبد الاطیف‌افندی. متن آذربایجانی. ص م. 

(ه) نزهت‌القلوب . ص بع- ۲ (دروصف عراق عرب) . 

(+) درآنجا ازآب کاریز امتفاده میشده (نزمت‌القلوب ص ونم) و ازآب رود ببات‌هم 
(همانجا صن ۲۲۸). 

(ب) مکاتبات رشیدی. شمارةٌ ۳۲ ص ربا ۱ . 

(ر) استخری. ص ۰.٩.‏ 
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۲. 

۳۰ رود بزرکک‌را که برای آبیاری سورداستفاده بوده‌اند - برمیشمرد" . ازآنمیان‌آنچه 
مربوط به‌خال اصلی ادران بوده عبارت است از: دجیل تستر ( کارون)» آب‌دزفول» 
مرغاب» زنده رود (واحه اصفهان‌را مشروب میکند)» سفیدرود» شاهرود » فراه رود» 
کرخه» کر درفارس» جرجان (گورگی) » هریرود » وهیرمند ( هیلمند ) که جمعاً 
دوازده رود میشود" . 

بنابشرح فوق درترن چهاردهم ازآب رودهای کارون وکرخه وآب دزنول در 
خوزستان کاملا برای آبیاری استفاده میشده است . پائدن تر ازدهر تمتر ( شوشتر ) 
سدی درژبان شاپور اول پس‌ازسال .+ > سیلادی برپا شده بود که ایرانبان آثرا 
شادروان (به‌ه‌نی «پایه» - «اساس»)۲ میخواندند ودرقرن چهاردهم بلادی برپا و 
دایر بوده و بالاتر از آن سد » سد بزرگ دیگری ساخته شده بود بنام بند قیصر؟ . 
وحال آنکه بموجب اسناد تاریخی امیران رومی که امپراطور والر ین درراس آنان 
قرار داشته درساختمان سد اولی ش رکت داشته‌اند . اين دوسد که برای بالابردن 
سطح آپ کارون وجاری ساختن آن بسوی اراضی سرتفهتر ساخته شده بوده - بارها 
راب شده وبجدداً تعمیر وترمیم گشته بودند . درآغاز ترن چهارد هم رشیدالدین 
فضل اه مبلغ , ب تومان ( ...۰ دینار) برای برای احیای‌یکی ازدوبند مذ کور 
(سعلوم‌نیست کدام) خرج کرد تاآب را متوجه «املاك» خویش که «دربالای بند» 
پوده نماید" . 

ازجمله دیگر رود های «بزرگک» که کاملا برای آبیاری مورد استفاده قرار- 


میگرفته‌اند یکی فراه رود بوده که « ولایات بسیار» را مشروب بیساخته" و دیگر 


(,) نزهت‌القلوب ص . ۲ ۰۸-۲ ۰۲ 

([4۲ همائجا , 

(م) همانجا ص ه , ۲؛ استخری» ص ٩م‏ . 

(ع) و. و. بارتوند . «بازدید تاریخی وجفرانیائی ایران» ص ٩‏ ۰۱۲ 
(ه) مکاقبات رشیدی شماره ۳۳. ص ۰۱۷٩‏ 


(م) نزهت‌التلوب ص ۱ ۲ . 





۳۰ 
هیرمند (هیلمند)! وهریرود . ازهربرود ٩‏ نهر بزرگک منشعب موشده بشرح زیر ء 
نوجوی» آذریجان» لشکر گان» ک رگ» گوسمان» کنگ» صفگره انجیر (یاانجیل که 
درنتایم دیگر آمده) وبرشیب . این نهرهای بزرگک مزارع «پسیاری از ولایات» را 
مشروب میساختند (مانند فوشنج وغیره)" . بتابگفته حمدالته سستوفی قزوینی زنده‌رود 
که واحهٌ اصفهان‌را مشروب میکرده نیز کاملاه ورد استفاده قرارمیگرفدهوقطره‌ای از 
آب‌آن هدر تمیرفته است" . مسطح مزروع و مشروب واحه اصفهان - که بشتمل بر 
قریب . . مرنقطهُ مس‌کونی پرجمعیت وآباد بوده - شش فرسنگگ (قردب وس کیلومتر) 
دراز او ع , فرسنگگ (قریب .و کیلوستر) و بقول سنابعم دیگر هشت در ۲ 
فرنگی بوده؟ . ولی آب رود خانه‌برای زراع تکافی نبود وواحه مزبور درعین حال 
بوسیلة چاهها* و کاریزها(قنوات) نمزسشروب‌میشده" . درفارس ازرود کرنیزاستفادةٌ 
شایان ووسیم بععل میآمده است وبرآن رود سه-د وحودداشته: ,/ سدفخرستان در 
پاوله رامجرد» ۲/ سد عضدی (بند عضدی) که‌توسط عضدالدوله‌دیلمی ازخاندان 
بویه (۸۳ ۹-۹ ۸۹ . ۳ پا۳-رمع ه) سیاخته شده بوده و کربال علیا را مشروب 
بیکرده » ۳/ بند قصار که کربال سفلی را آبیاری میکند . سد اولی و سومی در قرن 
دوازدهم م . توسط اتایک چائولی (چاولی) ترميم‌شد ودردوران موردنظرما هرسه 


سد دایر بوده" . 


(,) همانجا ص . ۳۲: «وچند نه رکه ازآنها باسب گذشتن دشوار است ازآن(هیرمند) 
بیرون کرده‌اند وولایات بسیار بدان کشت‌میگردد وچون به‌سیستان رسد آن ولایت‌رامشروب 
میکند وزایدآن به بحیرةٌ زره میریزد» . 

(:) همانجا ص , ۲۲. 

(م) همانجا ص ۲۱ . 

(ع) ترجم محاسن اصفهان ص بع . 

(ه) لزهت‌القلوب ص م ع 

(-) همانجا ص ,ه . ترجمه محادن اصفهان ص ۸ . 


(ب) نزهت‌التلوب ص ٩‏ , -م ۱( (رود کر) ؛ همانجاص ع ۲ , (ولایت کربال) . 





۳۰ 
.برای آشتائی بفن آبیاری شرح ساختمان سدی که عضدالدوله دیلمی بنا 
کرده وبتول حمدانته ستوفی درجهان ازلحاظ زیبائی واستحکام بی‌نظیر پوده است" 
پسیا رحالب توحه است: مقدسی دربارة سدمزیور چنین مینویسد: «عضدالدوله‌حریان 
رودرا مبان شیراز واستخر » یکوک سدعظیمی » سدودساعت وپایه آن‌سدرا پاسرب 
مستحگم کرده آنگاه آب رود دریاچه‌ای تشکیل داد وسطح آن بالاآیدد زان‌پس در 

دو کرانه رود ده دولباب ساخت وتعبیه کردود رکنار دردولاب‌آسیابی بنانمود". 


ابن البلخی درفارسنامه چنین مینویسد : 


«پند عضدی هم‌آنس ت کی درجهان مانندآن نیست وصفتش آنست 
کی‌این نواحی کر بال پیش ازین بندص‌حرا بودبی‌آب‌وعضد الدواه تقد یر کرد 
کی چون این بند می‌بساخت آب رود کر برآن صحرا عظیم میگرفت » 
پس بقدرآنرا وصانعانرا بیاورد و مالهای بسیار بذل کرد تا مصرفهای‌آب 
بساختند ازچپ وراست رود کر" پس‌شاد روانی عظیم کرد ازسنگک‌وصهروج 
در پیش وپس بند وآنگه اين بند برآورد از معجون صهروج و ریک ریز» 
چنانک آهن برآن کارنکند وهرکز آنرا خللی نرسد ... وجویها ساختهاند 
برآن وجعلة نواحی کربال بالابین آب ازین‌بند می‌یابد»؟ . 
دربارهُ ساختمان نهرهای اصلی متفرع از رود های بز رگث» ناحدی سیتوان از 
دونقش که به دونامة رشیدالدین منضم میباشد داوری کرد: ,/ نامه‌ای خطاپ به 


سا کنان (بعنی بزرگان) دیاربکر* وم/ نامه‌ای خطاب به‌فرزند خویش جلال‌الدین 


(,) همانجا . 

(+) مقدسی. ص 4 26 - 

() مصرف دراینجا اسم مکان است ونمعنی مجرائی برای صرف‌آب, 

(4) ابن البلخی - قارسنامه . صس ۲ ۱5۱-۱ ۰ 

(م) مکاتبات رشیدی , شماره رصن هع ۲ ۲: مکتو ب که براهالی دیا ریکرنوشته 


است. د رباپ حفرنهر مستجدة رشیدی .. 





۲ ۷ 


حا کم روم" . درنامهٌ اولی - چنامکهازنقشه استنباطمیگردد - سخن ازحفرنهربزرگی 
بنام رشیدی - دربیان است که درنزدیکی جزیره ابن ععر ازشط دجله منشعب شود 
تاب‌وازات شهر موصل . ویکصد وشصت کیلومتر درازی آن بوده (به‌نقشة شمارهٌُ , 
رجوع شود) . نهر مزبور با کار اجباری ۲۰۰۰۰ رو-تائی که از بین اللهرین علیا و 
ارمستان و روم گردآیده بودند ولی مزد روزانه بایشان‌پرداخته میشده - احدات- 


شده بود 


درنایة دوم" صحبت ازحفر نهر بزرگی درسیان است منشعب ازشطفرات که 
نهر غازانی خوانده شده. نهر مزبور می‌بایست بالاتر ازشهر ملاطیه از فرات متفرع 
گردد . درنظربود که درسمت راست‌نهر هفت‌جوی‌برای انتقالآب کنده‌دودود رکنار 
هرحوی دهکد؛یزرگی ایجاد گردد . ابا زسءت راست‌نهر می با یست سه‌جوی‌حفرشود 
ودر کذار هریک‌ازآنهاهم دهکده‌ای‌بناشود . ودیگراینکه درنظر بود پس ازآن‌جهت 
نهررا بر گردانند و آبهای زایدی را که پس از سیراب کردن کشتزارها باقی مانده 
مجدداً متوجه شط فرات سازند . (به نقشه شماره ۲رجوع شود) . در هردونقشه در 
آغاز نهر اصلی کامه «صدر» نوشته شده ودرپایان آن - که آبهای زاید متوحه آنجا 
بوده (فواصل جمع فاضل - عربی) کلم بز - عربی - دیده میشود . 

رگفتة حمدانته مستوفی ازآب سهرود بزرگی وپرآب ایران - جرجان( گرگان- 
گورگن ت رکه‌نی)۳ وسفید رود؟ وشاه‌رود که شاخه‌ای از سفیدرود است" - برای 

(,) همانجا. شمارةٌ وج.ص بع (-وع ۲: مکتوب که‌برنرزند خود جلال‌الدین حاکم 
روم نوشته است درباب حفر نهر مستجده غازانی. 

(۲) همانجا, 

(۳) نزهت‌القلوب . ص ع , ۲. «اند کی ازاین رود صرف اراضی مزروع میکردد و باقی 
هد رمیرود» . 


43 همانجا ص بر : موازاین رود با ایتکه ازارافی درخور زرع میگذرد عده کمی 
ازآب آن برای‌زراعت استفاده میکنند وبیشترآب‌آن هدر میرود» 


ه) همانجاص پ , ۲: «واین رود هم مانندهفیدرود هد رمیرود وفایده‌ای نمیرساندواند کی 
ازآن برای زراعت صرف شود . 


۳۰۸ 
آبیا ری استفادة‌اند کی بععل سیآمده . اين سخنان ازسقوط دستگاه آبباری وبالهء‌لازمه 
اتحطاط زراعت دربسیاری ازنواحی شمالی ابران - در دورانی که پس‌ارغلیة چنگیز 
عدهٌ مردم صحرانشین تركبغول افزایش یانته بودم ومجاورت‌باایشان‌در کشاورزی 
سا کنان زراعت پیشه همسایه تاثیر مرگیاری داشته - حکایت بیکندا . 
استعمال چرخهای عظیم برای پالا کشیدنآب که آب رودرا بباری ساطهائی 
که بر چرخ بسته شده بوده بالا آورده به‌مزارع و باغهای مرتفعتر از سطح آپ رود 
میرسا نده‌اند - درقرون وسطی متداول وسعروف بوده‌است , درداذرة الما رفابوعبدانته 
بحمدبن احمدالخوارزسی (قرن دهم) . شش اصطلاح‌برای تعریف دستگا ههائی که 
اراضی مرتفع را مشروب مبسازند ذ کرشده است" . 
درتألیف حمدالته ستوفی ازاصطلاحات مزیو رکامةٌ «دولاب» دیده میشود . 
جغرافی‌دان مزبور درضمن وصف سدشاپور بر رود کارون د رخوزدتان چنین‌میگوید: 
«وبرجانب شرقی بالای‌شهر جویی درسنگ بریده‌اند ودر زیرشهر با 
رود رسانیده‌اند ودولابی بز رگک‌برآن جوی ساخته چنانکه پنجاه گز آببالا 
می‌اندا زد»۳ . 
شکی‌نیست که درایران دولاب » یعنی چرخ بالا دهند‌آپ» ازتدیم بتداول 
بوده ودراین مورد حمدانته مستوفی فقط پسیب عظمت و یروی فوق‌الءادة دولاب 
مذ کور بدان توحه کرده است . 
حمدالتهمستوفی » گذشته زرود های بزرگک ده‌ها«رود کوچک» رانیز نام‌سیبرد 


که آب‌آنها برای‌مشر وب سا ختن‌مزارع بکارمیرفته , تفزیا همه رود های| خیر ال کر 


(۱) درباب اختلاقات قبایل صحرانشین (یادقیقتر بگوئيم بزرگان صحرانشین)ومردم 
اسکان یافته وثابت‌مکان به‌فصل دوم این کتاب‌رجوع شود . 

(۲) مفاتیح العلوم . متن عریی ص ۱ ۷. 

(۳) نزهت‌التلوب ص , ,۱ » چون طول «گز» درتقاط مختلف متفاوت یوده » .ه گز 


ممکن است با هم تا, ع۶متر وییشتر برابر باشد. 





۲۰۹ 


بجز تعداد -عدودی شاخه‌های رود های بررکک - مجاری داخلی‌فلات ایران‌میباشند 
و تقریباً بالتام صرف آبیاری نواحی که از آنجا میگذرند سیگردند" . این رودها 
بالسية مساحت محدودی را مشروب میساختند و این خود بکشاورزی داخلی‌فلات 
ایران صورتی‌واحه-ای بخشیدهاست که اززمان‌ترون وسطی تااین ایام بحفوظ سانده , 

ازسیان رود ای مزبو رکه حمداته‌ستوفی مختصراً وصف کرده رود خانه های 
زیررا میتوان نام‌برد: جاجرود که بخش بزرگی ازبلوك ری‌را مشروب میساختهو, ع 
جوی ازآن منشعب کرده بودند" , گاوماسا رود کهبرای ناحیة ساوه نفشی‌را که زنده 
رود دراصفهان داشته - ایفاء میکرده است . وزیرشه‌س‌الدین محمد صاحب دیوان 
جوینی ( که درسال وم ,م سره - اعدام شد) سدی‌برآن رود احداث کرده ودر 
نتیجه «بحیره» ایجادشده بود و آبهای بهاری‌آن مزارع آوه وساوه را مشروپ ماخته 
باقيمائده دربیابان هدرمیرفت" . رود های ذاب وآب زکان وآب‌شیرین و آب‌جره‌خبدان 
وآب بشاور وآب برازه که نواحی سختاف فارس را مشروب میکرده‌اند؟ . روددیورود 
درحوالی جیرفت کرسان جاری بوده است . این رود جریان فوق‌العاده سریعی داشته 
وبیستآسیاپ‌را پحرکت درسیآورده* , شوره‌رود وده‌رودلك" که ناحیه نیشابور را در 
در خرادان آبیاری میکرده" . درفصل بهار هنگام زیادی آب » ب رکذار شاخه‌ای از 
شوره‌رود که عطش آباد نام دارد - بیست آسیاپ دایربوده ولی تابستان عطش آباد 
خشک میشده است"*. بطو رکلی آب | کثر این رودها برای شرب کشتزارها وباغها 


(,) همانجا . س ۰-۲۲ ۲۲. 

(() همانجا, ص . ۲۲. 

(م) همائجا . ص ۱ ۰۲۲ 

(ع) همانجا. ص ۱ ۲ ۲-۲ ۲ . 

(ه) همانجا, ص ۲ ۲. 

(ب) حمد القّهسستوفی قزویتی‌این رودلك هارا برمیشمردود ربا ره ریک سختصرآسخن میگوید . 
(ب) نزهت‌القلوب . ص ۲۲۷ . 

(ر) همانجا. ص ۷ ۲۲-۲۲ . 





کافی‌نبوده ودربیشتر واحه‌های فلات داخلی ایران آبیاری بوسیلهُرود وحوی با آب 
کاریز وچاه یکجا مصارف سزارع را تأمین‌میکرده ود رخراسان وتهستان( کوهستان) 
وکربان » چنانکه بعد خواهیم دید» بیشتر از کاریزها استفاده مرشده است. 

آبیاری بیا ری‌استخراج آبهای‌زیرزمینی ازطریق مجاری تحت‌الارض یک ه کاریز 
ویا کهریز (بعربی«قدات» وجمم‌آن «تنوات»)۱ نامیده میشده » در قرنهای سیزد هم و 
چهاردهم » علی‌رغم انحطاط امر آبیاری » بهر تقدیر اززمان‌سا دایرتر ورایج‌تربوده 
است . کث. ۱. گروم گرژیهایاو فّن احداث‌وحف رکاریزرادرواحة تورفان(ت رکستان 
شرقی - که کنون سین تسزیان نامیده میشود ) که یکی از باستانی‌ترین مراکز 
آبیا ری مصنوعی بوده مور دمطالعه قرارداده ومفصلا شرح داده است . حفر کاریزدر 
ایران - درمقام مقایسه با شرح ی که وی‌داده - فقط ازاحاظبرخی خصوصیات‌انی که 
اهمیت‌ثانوی دارد باشیوه‌ای که ومف کرده تفاوت دارد , بدین‌سیب بیجانیس ت که 
شرح وی‌را نقل کنیم گروم گرژیهایلو چنین میگوید : 


«سا خععان کا ریسها" بسیارساده است . در محلی که مردم بیدانند 
قشرهای بحتوی آب پالسیة درعه‌ق کمی قراردارد کمانهُ اصلی دعنی جاه 
تدگ وعمیقی حفرمیشود که درقشره‌ایمزبور پایان می‌یابد . سپس هشت 
دامتتهی ۱۰ بترآنسوتر» کمانة دیگری بانند اولی - زده میشود و بعد 
کمانشسوم وچهارم‌وپنجم وصدم تااینکهءمق کمانه به دوستر برسد؛ , آنگاه 
از کمانهةُ آخری که حفر جوی (اركك)* از آنجا آغاز میشود - شروع کرده 
(,) درءربی کلم قنات درنورد هرهای روی زمینی وزیر زمینی - هردو - بکار برده 
میشود ولی درایرانطقاً بجای کاریز استعمال سیشود , رجوع شود بهحجحوح» .۰50۳6۵ 2۷ 
(۲) شکل محلی کلمة« کاریزه قارسی . 
(۳) درذراسان این‌چاه بم متر عمق‌دارد . رجوع شود به کتاب «خراسان‌وسستان» 
تالیف ۱ , گ, چرئیا کوسکایا. ض ۰۳-۳۰ 
(۶) یعنی تازمانیکه قشر آبدارخاك بسطح زمین نزدیک‌شود . 


() یعنی مجرای روی زمینی ->که بت رکیارلد واریکك و بعربی‌نهر وبفارسی‌جوی تویند . 





۳1 
هه کمانه‌ها را پوسیلهة مجرائی بهم متصل میکنند" , بناپراین مجرای 
اخیرالذ کر سراسر خا کهای حاوی‌آب را قطم میکند . بدیهی‌است که همه 
آب قشرهای مزبور بسوی آن مجرای زبرزسینی متوجه‌میگردد» ولی‌بهدی 
که مجری بتواند جذب کند . برای اینکه آب کاریس را زیاد کنند از 
مجرای زیر زسینی شاخه‌هائی منشعب میسازند" وا گر برای رسیدن باین 
مقصود شرایط ضروری وجودنداشته باشد چند کاریس متوازی‌را بیکدیگر 
متصل کرده مبدل بیکث کاریس میسازند ویاطول همان کاریس موجود را 
بوسیلهةٌ حفر کمانه های جدید میافزایند. ولی مورداخیر بالنس2ه کمتردیده 
میشودء زیرا عدق چاه‌ها هرقدر ازدظهر کاریز دورترشوند رفته رفته پیشتر 
سیگردد وسرانجام به‌حد اعلائی که ازآن نجاوزنتوان کرد میرسد . بقل 
عق کمانة اصلی يا آغا زکاریسهای خاندون"دربه‌ضی موارد به هر متر 
مررسد ! ونگهداری کاریس د رچنینءمقی بس‌دشواراست . تعمی رکاریس 
نیز ازطریق‌همان کهانه هائی(چاهها) صورت یگیرد که درآغاز امر برای 
حفر مجرای زیرزمینی کنده شده بوده . دین‌سبب از ریزش جدا رکه‌انه‌های 
مزبور بوسیلهُ چارجوبهای تخته‌ای جلوگیری بیشود . معهذا غالبا چاه 
کاریزها ریزش میکند ومدام دردست تعمیر است . همهٌسا کنان سرزمین 
تورفان که‌ابیش باسا ختمان‌واحداث کاریسها آشذا هستند ولی‌فقیر ترین انراد 
پهتعمیر آنها میپردازند* . زیرا این کاررا دراینجا بسیار خطرناك و دشوار 


میشمارند وحق هم دارند, درعوض قربانیهای حوادث سوءناشی از تمیر 


(۱) دقیقتر بگوئيم دالان زیرزسینی باچوب‌بست‌استحکام‌ویا بدون‌آن. 

() یعنی دالان زیرزبینی يا کاریز ( کاریس) بمعنی اخص . 

(م) خاندو - یکی از واحه‌های ایالت تورفان . 

(ع) درایران فرون‌وسطی تعمیر وتنتیه قنوات‌توسط روستائیان برسم بیغار انجام‌میگرفته 
ویا بتوسط پند کان. 





۳ 
ویا حف رکاریسها را بحساب عمومی دفن میکنند و گورایشان مورداحترام 
عامه است . اگر ازنقطهُ مرتفعی بِخطة تورفان بنگرند» چدان پندارندکه 
فارالسم های عظیم الجثه ای‌آنجا را کنده‌اندبااین تفاوت که‌توده‌های‌بزرگ 
خاك پرا کنده نبوده‌پاکه بخهوط مستقيم ومرتب‌قراردا رند . اینها کاریسها 
هستند . برروی هم کاریس ( کاریز) دستگا هی‌است شگفتی‌انگیزهم» ازلحاط 
عظمت وهم ازحهت جسارت‌فکر وطرح , این دستگاه بالتمام دراععاق‌ زین 
- در ژرنای ده‌هامتر فراردارد و بدین‌سیب جلب‌نظر جهانگر درا نمیکند . 
وحال‌آنکه اگر مجموع کاری را که مردم‌تورنان - نه‌تدها برای حفر این 
شبکة مجاری زیرزسینی» که زند گی صدها خانواده را تامین مینمایند » 
بلکه برای نگهداری و ترسیم دائم‌آن صرف‌بیکنند» حسماب کنیم! شگفتی 
بارا حد ومری نخواهد بود. کافی است بگوئيم که برای آبیاری زمینی 
به‌ساحت .+ ,مول(یعنیی/م هکتار) در واحهُ خاندو آب کاریزی کهاقل؟ 
سه کیلومتر طول دامته باشد ضرورت دارد . کاریزی باین درازا » کمانهٌ 
اصلی‌آن‌اقلا . معرعق خوا هدداشت . وباد رن رگرفتن اینکه‌دره رکیاومتر 
ازصد تا( , چاه باید زده شود" ودرسراسر کاریز از. . تا, دس کمانه 
کنده‌شود که عمق متوسط آنها درحدوده ع متر وسعاحت مقطم هر . متر 
دربع » این نتیجه‌بدست میآید که برای حف ر کمانه ها می‌بایست اقلاي ه هزار 
بتریکعب خاك وسنگ بردارند, اگر خاك و سنگک مجرای زیرزمینی سد 
کیلومتری راهم باین رقم اضافه کنیم‌جمع رقم خاك برداری به هم هزارستر 
مکعب بالغ‌سیگردد که چند ده‌هزا رمترمکعب ازاین مقداررا بناچار ازعمق 
ع تای‌ستر بالا آورده‌اند» . 
(,)یعتی برای تنقیه کاریز ازلای ولجن که برتباً صورت میگرفته . 
(۲) یعنی چاه‌هائی که روستائیان (مقدان) بوسیلاطناب درون‌آن میروندوبه تنقیه کاریز 


می‌پردا زند ۳ 
۳( تک ۱. گروم - گرژیه‌ایلو» «شرح‌سافرت به‌غرب چین» صس ۰۲۲۷-۲۲ 





شاردن فرانه‌وی (درحدود . برد رم .) شرح مختصری دربا ره کاریز 
نوشته . بگنتوی «ایرانیان‌برای کش فآب زیرزمینی دریای کوه چاه‌میکنند 
و همینکه آب باریکی یافتند آنرا از طر یق مجاری تحت الارضی «اددد0) 
عطندعهانه6) به هشت تا ده «لیو» و گامی بیشدر مندقل میکندد و آبرا از 
نقطذسرتفع به‌جا های پست‌تر میره‌انند - تابهتر جاری‌شود . درجهان‌تومی 
وحودندارد که مانند ایرانیان درسصر فآب صرفه جوث ی کند . این مجاری 
زیر زمینی گاهی درعم‌ق , , الی ه , «توآز» (هر «توآزه. ٩‏ ع ور ستر) 
حفرشده‌است . من کاریزهای‌باین عدق (قریب . سمتر)دیدم ,اندازه گرفتن 
عدق این سجاری آسان‌است- زیرا که درهر مر «توآز» (قریب ه ,متر) یکث 
چاه‌نفس کش («هعذجد50) دیده میشود که قطرد هانةآن باندازثجاههای 
خودمان است. . . مسلماً درجهان قومی وجودندارد که همچون ایرانیان 
در نقب زدن وحفر مجاری زیرزمینی چنین چیره دست باشد . این مجاری 
علی‌الرسم ازم دا . ,پا (د4ع:ظ) عمق و متام پاعرض دارند»" . 
بی‌شه ك کاری زکنی یکی ازشیوه‌های قدیمی هنر آیباری ایرائیان است" .باب 
چهارم «اشیاء‌آلاثار» تألیف رشیدالدین که مفقود است - «درمه‌رفت.اهیت و کوفیت 


احوال واساب کهریز وچشمها ودحقیقات هرعما ی که بدان‌تعاق دارد» بوده‌است؟ . 
درایران گذشته ازمهندسان" متخصص واجد مء‌لومات‌ریاضی شغل ویز4حفاران کاریز 
نیزوجودد اشته . اینان استادان‌مجربی بودند که قشرهای واجدآب‌را کشف‌وجاه‌ها را 


6 ۲۲-۰ کیلومتر. 
(۳) شاردن. مجلدع- ص ۹-۹۷. 
(م) دربارٌ ومف کاریزهای ایران همچنین رجوع شود به : 
دهع عصنعک مت 0جد1 عدل رحعتختعط قاط مت دل ص مر رتور 
3 جامع التصاتیف رشبدی ,ورگ ۰۳ 
(ه) ابن البلخی ص ۰۱۳۷-۱۳۸ 


۲۱ 

درجهت لازم حفر کرده ودالانهای‌تحت‌الارضی کاریز ها را احداث مینمودند .شاغلان 
این حرفه را بنام‌فارسی« کا ریز کن» ویا « کهریز کن»۱ ویا به کلمةٌ ترادف عربی آن 
«مقنی» میخوا ندند .د رفرهنگک‌شمس فخری‌اصطلاح « کمارنه» که کلمه‌ای محلی‌است 
(اصفهانی) برای ادای این مفهوم آمده , این استادان کار تعم‌یر وتدقیه کاریزها را 
رهبری میکردند" . وبدیهی است کارهای سخت‌احداث وتنقیه کاریزهارا روستائیان 
برسبیل بیغار - وطبق فرمان -انچام میدادند . دردالان تحت‌الارضی غالباتنبوشه‌ها 
یا کنگک‌های سفالین قرارسیدادند . وشمس فخری اصطلاح خاص «موری» را برای 
این تنبوشه‌ها پکاربرده است؟ . 

دشواری احداث وَنقيهُ کاریز» بیش ازهمه چیز » سربوط بعمق آن و چاه‌های 
براقیت بوده . حمدالته مستوفی مطالبی دربارژ عمق آبهای‌تحت‌الارضی وبالملازمه 
چاهها و کاریزها - دربعضی نقاط - ذ کر میکند: درناحیهُ سلطانیه این‌عمق ۲-۳ تا 
اه ودرناحيهقم ۰ ۱ گزه ودرتبریز , م گز ودرشنب غازان نزدیکك تبریز. , گز 
ودر ربع رشیدی - آنهم نزدیک تبریز - بیش‌از .ب گز"بوده است . بفتةٌ یاتوت‌در 
کربان آبهای تحت‌الارضی درعمق .ه گز قرارداشتد" . 


پل و کث گناباد (جناباد - معرب‌آن است) درقهستان از لحاظ کاریزهای همیق 


(۱) متاقب شیخ صفی‌الدین اردبیلی ورتهایهب و ۱۲۲۳ . 

(۲) شس فخری. ص ۳۱-۱۳۲ ۱ (شمارة ویر) . « کمانه -مقنی- یعنی نقب زن و 
کاری زکن» . 

(ج) مناقب‌شیخ صفی اردبیلی. ورق ۲ ۱۲. هم رجوع شود به شاهنامة فردوسی 
جلد ء . ص , وب (یاب ه ,» شعر ع9,ع): چاه کن . 

(ع)شمس فخری » ص ۲ ۱-۱ ع ۱ (شماره) .موری. گنگگسفالین باش دکه‌د رکاریزنهند . 

(ه) نزهت‌التلوب ص ۵ . 

(م) همانجا. ص بو . 

(ب) همانچا . صن ۷/۷ ۰ 

(ر) یاقوت» مجلدچهارم» ص هب ج. ابن الفقیه. ص »۰ ۲ . 





۲ 9 


مشهور بوده است . وحتی افسانه‌ای دربارهٌ ژرفای کاریزهای آن پدید آمده بوده که 
ناصر خسرو شاعر وحکیم وجهانگرد (قرن بازدهم میلادی) ازقول ( گویا) شاهدی 
عینی چنین نقل‌میکند و 
«وچون از تون برفتم آن سرد گیلکی مرا حکایت کرد که وقتی‌ما از 
تون بگنابد میرفتیم‌دزدان بیرون‌آمدند برباغلبه کردند چندنفر ازبیم خود 
را درچاه کاریز افکندند" بمد ازآن یکی‌را ازآن جماعت پدری مشفق بود 
پیامد ویکی‌را بمزد گرفت ودرآن‌چاه گذاشت تا پسر اورا بیرون‌آوردچندان 
ریسمان ورسن که آن جماعت داشتند خاض رکردند و مردم بسیار پیامدند 
هفت‌صد گز رسن فرورفت تاآن سرد بين چاه رسید رسن درآن پسر بست و 
اورامرده بر کشیدند. . . آن کاریز چهارفرسنگ میرود»(ب۲ کیلومتر") . 
د رنز هت القلوب منقول‌است که در پیرامون گناباد کا ریزهای‌عمیق وجوددارد 
که ازجنوب به‌شمال سمتد است ویکی ازآنها . . ب گزعمق وء‌فرسنک درازادارد". 
البته چنین عمقی غیر محتمل است ولی‌شاید که کاریزهای گناباد از نود تا 
صدمتر عدق داشته‌اندواین حدیست که‌تجاوز ازآن امکان‌پذیرنبوده . وچون‌درچنین 
عمقی تنقيةٌ کاریز محال است - نیک قابل درك میباشد که دربارةٌ عم اینگونه 
قنوات افسانه هائی ساخته‌شده وجهانگردان‌نیز آن‌داستانهارا شنیده باو رکرده‌باشند , 
شاردن‌نمز از پسر وزیر خراسان شنیده بودکه : 
« کاریزهائی دیده‌شده که چاه آنراپایان نبوده‌ومیگفتند که عمق‌آنها 
3 است . گز ذراع ایرانیان است وبا عم انگشت (هرانگشت ب/۲ 
سانتیمتر) برابر بوده. بنابراین ععق چاه ع وم « توآز » میشده واین غبر 
برحتمل است»؟ , : 


), «د رچاه کریزا فکنند» . 

(۲) سفرنامة فاصر خسرو - چاپ بران ص ۱۱ . 
(۳) نزهت‌القلوب. ص ۱5 . 

(ع) شاردن, مجادء » میب , 





۳ 
طول کاریزها دربسیاری ازموارد» به , »-, ع کیاومتر بالغ میکردیده ونباردن‌نیز در 
این باره سخن میگوید! . تعداد کاریزها دربسیاری ازنواحی- مثلا کرسان - بسیار 
زیاد بوده . بیِگفتهٌ حمدانته قزوینی ناحیهٌ تبریز توسط . ٩.‏ کاریز وتعداد کشری‌چاه 
ونیرهای روی زسینی منشعب ازمهران رود مشروب بیگشته" . ارقامی دربارتمداد 
کاریزها درفرنهای‌سیزد هم وچهاردهم م , دردست‌نیست ولی د راینکه تعدادقنوات 
درآن‌دوران بهده‌ها هزار بالغ سیگشتهشکی نیست و این ا زد استان ی که‌شا ردن نقل میکند 

سمستفاد بیگردد . وی چنین میگوید / 
» یکی از همسایگان من دراصفهان کد اسر وز در خراسان (عهعفهتم0) 
(یعنی با کتریان قدیم) بود پارها بیگفت که پدراو در دناتر آن ایالت 
بشاهده کرده بوده که زسانی ۲ هزار کاریز در آنسرزمین وجود داشته 
۱۳ 
شاید این و زیر خراسان‌د رفرن هفد هم « کتاب‌القنیه» (قرن‌نهمم .)را کها کنون 
دفقود است و ازدست رفته دیده بوده ورقم ۰ ۲ کاریزرا -فطد رخراسان- از آنجا 
اخذ کرده باشد . پس ازهجوم‌مغول» بسرب انحطاطامر آبیاری» مسئماً تعداد کاریزها 
تقایل یافت . ولی از گنت شاردن چنین برمیاید که حتی در آنزمان هم ده‌ها هزار 
کاریز وجودداشته . وی چنین مینویسد : 
«تنها درخاك باد ( آذ ررایجان ) درظرف شصت سال اخیر از تعداد 
مجاری زیر زمیتی (عهنهعنعگ٩‏ سحممت) برع قدات کی شده است»؟ 
چنانکه گفتیم برای تنقیُ کاریزها و نهرها روستائیان را اجباراً برسبیل بیغار بکار 


وابیداشته اند , د رکتاب «سحاسن اصفهان» ازگماردن روستائیان به بیغار سخن رفته 


), همانجا , کب ۰۹5۰ 
03 نز هت القلوب» ص بای 
(م) شاردن» مجلد چهارم» ص ٩۷‏ . 


(ع) همانچا ص ۰٩-۹‏ 





۳" ۷ 

است , درتذ کر حیات شیخ خواجه احرار (پایان قرن‌یازد همم .) خبری هست که 
ازهرژوج کاو (مترادف اصطلاح «حفت گاو»)۱ در الاك آن شیخ 2 واقع در ناحیه 
کارشی حویبار سالیانه یکتفر برای تنقیميآمده وبرروی هم . . , نفر جمع‌میشدند؟ 1 
درآسیای بیانه دربعضی موارد برای ایتگونه کارها ازبرد گان نیز استفاده‌میشده , در 
نیمه اول قرن شانزددم کوچکونجی‌خان درامور آبیاری - نزدیگگ شهرت رکستال - 
اره و بردهٌ هندی استفاده میکرده" , شک نیست که این روش درایران نیز معمول 

ره ٩‏ ؛ر ر ی هب ین روس در ایر بز بو 


بوده . حریان تَنقیه قنات( کاریز) را د. د. ب وکی‌نیچ چنین شرح میدهد : 


«دودرد یمه برهنه چرخی بدوی را که روی چاه کاریز قرا رگرفته 
بیچرخانند ود رفاصله های زمانی معین کیسه‌ای چرسی‌را که پرازلای است 
خارج میکنند - این لای‌را آدسی که‌بوسیله طناب بدرون جوی کاریزرفتد» 


ازآن پائین بالا میدهد (عکسی‌هم دراین منظره نقل کرده است)*». 


چنانگه گفتيم درفرهنگ‌شمس فخری اصطلاح ویژه‌ای (لجن »لجم) برای‌ادای 
مفهوم ائی که ازجاه وباحوی وبا کاردز بمنظور تدقیه آن خارج میکنند ذکر شده 


است 


یکهذوع خاص ولی‌ناد رکا ریزنیزوجود داشته است: باین‌سعن ی که آب‌ازقشرهای 
ی الارضیآبدار استخراج نمیگفتد پلکه ازرود خانه گرنتد میشده است ود رموا ردی 


باین شیوه متوسل میشده‌اند که وضع برجستگی زمین اجازه نمیداده که از رودغانه 


(,) دربارُ اصطلاحهای «جفت» و «زوح» به‌نصل ششم رجوع شود . 

(۲) رشحه عین الحوة ص ۰۲۲۸ 

() «بدایع الوقایع» واصفی . نسخة خطی انستیتوی شرقشناسی (فرهنگستان علوم) 
مار بو -< ورق 2 ۱۱٩‏ . 

(عء) ن.ن .- واویاوف و د.د. ب وکی‌نیچ» « کشاورزی انفانستان». ص ر ع ۰۱۰-۱ 


(ه) مس فخری؛ صفحه .۱ (شماره ۱۷۰ 





۸ ۲ 
مجراثی روی زسینی احداث کرده آب‌را بمعل منظو رنظر پرسانند ۱ ۳ یوزافات(حوزافا) 
پاربارو سفیر ونیز این ثوع کاریزرا درحدود سال .عبرم , ده ره . میلادی در 
حنوب ایرانل بشاهده کرده بوده . وی چنین مینویسد : 
«همدٌ این قسمت ایران که برسر راسابود وازآن میگذشتيم «خشک 
وبی‌حاصل وریگزار وسنگلاخ و کم آپ است . بطوریکه هرجا آب بوده 
شهری پدید آمده گرچه قسمت اعظم آنها ویران است ... گندم زارها و 
تا کستانها ومیوه آنها بوسیلة آن آب ( کاریزها) میروید . هرجا آب باشد 
زند گی دشوار است . معهذا ایرانیان سیکوشند آبرا از زیر زسین بهرجا 
خواهند منتقل کنند وغالباً آب رود خانه را بهفاصلة پنج روز از راه دور از 
آن انتقال میدهند. بطریق زیر: نزدیک رودخانه چاهی میکنند واز قءر 
چاه بادیام بطرفی کهآبرا خواهندمنتقل کنند مجرائی حفرسیکنندبطوریکه 
همیشه میتوانند آن ء+جری را امتداد دهند . این مجرای زیر زسیثی از آن 
چاه عمیق تراست" وچون آنرابطول بیست قدم حف رکردند چاء دیگرمیکنند 
مانند اولی وباینطریق ازچاهی بچاه دیگر مجرای زیرزسینی را امتدا دداده 
آبرا بوسیلهٌ آن بهر کجا خواهند میرسانند»" , 
درفرون وسطی آبیا ری بوسیلة چاه نیز درایران سیا رمتداول بوده ونوشته های 
حمدالّه مستوفی که غالباً از «چاه‌ها» سخن میگوید گواه براین است (یه جدول 
شمارب رجوع شود) . طرز آبیاری ازچاه را شاردن درقرن هفدهم سفصلا شرح داده 
وشکی نیس ت که درقرن‌چها رد هم نیز همان شیوه (ویا بتقریب همان‌شیوه) -عمول‌بوده 


است . وی چنین سیگوید: 


(,) درباره این نوع کاریزها رجوع شود به گ , آ, آراندارنکو . , لحظات فراغت در 
ترکستان». س ۰۲ ۰.۱ 
(() یعنی چاه مراقبت . 


(م) بارباروه ص .با . 





۳۹ 

« ایرانیان گذشته ازآب رودخانه و جوی و قنات از آپ چاه‌ها نیز 
(عاذیاطر عع) استفاده میکنندوتقریباً درهمه جای‌آن سرزمین چا‌وجوددارد . 
آب ر بکومک گاوهای نر » دردولهای بزرگث چرمی (یا « مشکهائی » 
(عنن 6 نادمعه عمع6) که از , .متا. هم لور وزن‌رابالا میآورند»ازجاه 
میکشند . این دول (یامشک) از پائین دمانه‌ای (602۵0) دارد بدرازای 
متام پا وقطر نیم پا ء و طناب یکه بدان معصل است و به‌بالای چاه بسته 
همیشه آنرا سربالا نگاه میدارد که آب ازآن نریزد . کاونر یکومکث طناب 
ضخیمی (۲06م ععمج عصلا ) کد بدور چرخی (مدمظ) که دارای سه پا 
قطر است » و دربالای چاه چون قرقره‌ای نصب شده» پرچیده مشود دول 
(مشکک) را بالا میکشد و آپ را به حوض جاور دهانة‌چاه - صاععدط د«نا) 
ءمدصونه[) میرساند و ازدهانة مشک درحوض میریزد وزان‌پ سآب ازآنجا 

رام یت 
برای اینکه کاو بآسانی آب را با لابکشد معیررا طوری تعبیه کرده‌اند 
که د رحدود سید رجه‌مورب ات و بد ین طریق د رسطح ما یلی از بالا بپائین 
ح رکت میکند وضمناً باغبان‌هم روی طناب می‌نشیند و بدینوسیله زحمت 
خوداو کمتر سیشود وفشار ورطثاب به کاوهم کومکث یکند , بنابراین ادن 
تعییه - هرقدرهم ساده و بدوی (ءدوناع؟) بنظرآید. هم‌راحت است‌وهم 
ارزان و بکاربستن‌آن فقط یکک‌نفر لازم دا رد (به تصویر ۳ رجوع شود)» . 
درایران برای کشیدن آب زجاه بوسیله دولهای‌چرسی ازدامهای کاری استفاده 
میکرده‌اند ۳ آب‌از دولها درحوضچه‌ای ریخنه ميشد وسپس از طریق حویهای تقسوم 
به باغ منتقل میگردید . ابن بطوطه نیز درنیمهاول قرن چها رد هم درجدوب عربستان» 
درظفر (حضرموت) این شیوه آبیاری باغهار| پاآب چاه مشاهده کرده . فقط در آنجا 
پجای کاوثر برد گان (مرد ویازن) آب میکشیدند . وارباب ایشان‌را بچرخ چاه بسته 


مجیوربیکرد ازعدق زیادی‌دول چربی بزرک پرآب را بالا بکشند وسپ سآب ازد مان 


مخصوص به‌حوض ريخته میشد و ازآدجا جاری‌شده باغ را مشروب میساخت . 

دربارة کار بند گان د رکشاورزی ایران در قرون وسطی و قرنوای سيزدهم و 
چهاردهم در بنابع موجود اشارات صریحی شده است . و باحتمال قوی شیوه‌ای که 
ابن بطوطه درعربستان جنوبی مشاهده کرده بوده درمورد آبیاری بوسیلُ چرخ و چاه 


درایر ان‌نیز - دردوران موردسطالعة‌ما » تاحدی معمول بوده است. 
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۳ چرخ‌چاه درفارس که بانیروی حیوانی میگردد (ازآلبوم سفر شاردن) 


شاردن دربارهٌ ترتیب آبیاری در اراضی و باغها - ترتیبی که ظاهراً درطی 
قرون وسطی نغییرذکرده (یاتقریباً بلاتغییر مانده‌بوده) - جزئیات جالب توجهی‌رابیان 
بیکند . درآغازارن بیستم نیز شیوه‌های‌آبیاری درایران بتقریب همان بوده که‌شاردن 
شرح‌سید هد . وی میگوید : 


«اماراجع به تقسیم آپ رودخانه وپاچشمه» بنا برضرورت این امر را 
































۳ 

هر هفته ویا ما هیانه انجام میدهند . بدین‌طریق: که کاسه‌ای سین و گرد 
ویسیارنا زکث‌را که‌سوراخ ی کوچک دروسط دارد درجویی که آبرابه‌مزرعه 
میرساند قرارمیدهند . آب بتد ریج از آن سوراخ وارد کاسه بیشود و چون 
کاسه به تدآب رقت - اندازه پرشده‌است . آنوقت مجدداً شروع بیکنند تا 
آذکه مقدارآپ مقرر وارد مز رعه شود . کاسه درظرف دو تا سه ساعت پر 
میشود... صاحبان باغها سالیانه مبلغی معناسب باتعداد دفعاتی که باغ 
ایشان آب لازم دارد می‌پردازند . آب‌را بدون تخاف در روز معین‌سید هند 
ودرآنروز ه رکسی‌راه آب باخ خود را میگشاید . وچون یکباره سراسربخشی 

را (000000)مشروب میکند شخص باسانی میتواند آب‌را ازباغ دیگر بیاغ 
خود بیندازد. ولی این نوع تقلب مخت محذوع است و بشدت مجازات 
میشود, برای اینکه این شموة تقسی مآب بهتر درك شود باید درنظ رگرفت 
که درهرایال تکارمندی (هنهن8۳ه «تا) مأمور آبهای‌آن ایالت است‌واورا 
«سی رآب» یعنی «اسیراب»" مینامند ووی با کمال دتت موضوع تقسیم آب را 
اداره میکند و آدمهای او برسر هرجوی هستدد تا آب آنجویها را پرحسب 
دستور ازیک بخش به‌بخش دیگر و از یک مزرعه بمزرعه دیگر بیندازند 
(رصصفطه مه مصفحه ع) ‏ , ادن‌شغای است بسیار پر مداخل , متلد" مدراپ 
اصفهان ازمقام خود سالی چها ره‌زارتومان که برابر باشصت هزار | کوپاشد 
مداخل دارد - صرف‌نظر ازمبلغی که سعاونان‌او برای غود گردب‌آورند» " / 
سپس شاردن ازوجوهی که روستائیان برای آبیاری‌مید هند وهدایای اجباری 


که به‌سیراب پايدتتديم کنند سخن میگوید" (محل تصودر شمارهع) . 


دراین ایام نیز ایرانیان پامتعمال کاس مدور مسیون ویامفرغی برای اندازه ب 


(۱) معنی‌تحت الافظی کامة عربی-فارسی«میرآب» «رئیس مجاری آبیاری, بلوك است. 
(ج) شاردن» مجلد چهارم » ص ۰۹۸-۱۰۰ 
(م) دراین‌باره ب‌نصل هفتم این کتاب رجوع شود . 





۲۳۴ 
گرفتن زمان و مقدار شرب مزارع و باغها بخوبی آشنا هستند . نمونه‌ای ا زکاسة 
مزبور درسوز؛ مردم‌شناسی فرهنگستان عاوم شوروی در لنینگراد (به تصویرشار؛ ء 
رجوع شود) موجود است" , این کل رادرزبان فارسی تنگگ" میگویند. درقرن‌دهم 
میلادی‌یز داثرة المعارف «مفاتیح العاوم» ابوعبد انته‌الخوارزمی د رشهار اصطلادات 
مربوط به‌آبیاری تحتعنوان «بست» ظاهراً بدان اشاره کرده میگویده : 





ع- نگ که برای‌اندازه آیری زمان‌آییاری زمین بکاربیرود 
(ساعت آبی) ناحیة اصفهان (ازسجموء؛ موز؛ مردسشناسی 
شوردی) شمار؛ ۳۷۱ 

لته کملی است کهتا کنان سرو بکارسیبرند - وسعبری است‌برای 
آب از سوراحی که عرص و طول آن یکت « شعیره میباشد ه طبق , #ءان 
سنبع در خرادا و خوارزم ( درقرن‌دهم. م ) ده بع تکیلی برای آب 
بوده و یکال نامیده میشده و یک ششم (یک دانگ) آب یک شبانه‌روز 
را «صرافه»" بیخواندند. 

(۱) :1۸1 - شعبهایران؛مجموء#س ,م .سار و بو.ن . مار-ذخیرة ‏ عم مشماره ر پد۳. 

(۴) «تنگی» بفارسی معانی بیار دارد و دراین مورد متفذی درکاسه برای عبورآب 
است( کیل آب) . 

(ج) مفاتیح العلوم . مت عربی ص ر ب-. باه همچتین رجوع‌شود به : و.و. بارتولد. 
«تا ریخ آبیاری ترکستان ۳ و و . «شعیره» درنواحیمختاف‌سناوت بوده . معهذا گهان نمبرود 
که دراینمورد چنانکه بارتولد می‌پندارد - سهد-انتیمتر بوده - زیرا اگر گنت او را بپذیريم : 
عبورآب ازمنفذ بسيارسريم مبوده , 


۳ 
راوندی درفاصلهة قرنهای دوازدهم و سیزدهم در دورد ظرف مزبور اصطلاح 
«پنگان» را یکار برده که معرب‌آن «فنجان» است" . استاد محمد اقبال ناشر تألیف 
راودی در لغتنامدای که منضم بدان کر ده لفظ مزیوررا چنین سعنی سیکند «پنگان 
کاسه وپیاله عموماً وطاس مس که سوراخ کرده باشد خصوصاً که آنرا درمیانآب 
ایستاده گذارند وساعات شبانروزیرا معلوم کنند و معرب آن فنجان است (برهان)»۲ 
بنابراین تعیین‌سقدارآب درحین آبیا ری بوسیل‌ظروف مسبن سوراخداری که‌پاهستگی 

پرمی‌شود شیوه باستانی ایران درفن آبیاری بوده است . 

آننالمیتون اخیراً ترجمهٌ سندی‌را بنام طومار شیخ بهاءالدین مورخ ساه رجب 
سال ۳و هجری (از. + ژوئیه تام , اوت‌سال بره رم .) بزبان انگلیسی منعشر 
کرده که تواعد وترتیب آبیاری واحة اصفهان‌را از زنده‌رود شرح میدهد . در سند 
مزبورنیز اصطلاحات فنجان (فنجان - پنگان) و«پنگ» و «پیاله» بمعنی ظرفا ند ا زب 


گیری زمان وبالنتیجه سهم‌آبی که جهت‌شرب باخ ویا مزرعه صرف‌شده "-د یده‌مشود . 


بقدارآب ی که برای شرب مزارع وباغها داده میشده همیشه ازروی مدتی کد 
برای آبیاری نلان ویابهمان قطعه زمین ذعیون شده بوده - معین میشده وآن مدت‌هم 
یکوک کیلی که دربالا شرح‌آن رفت مشخص بیگردیده . درسنددیگری که مربوط 


با یکک شبانه روز استفاده از آب و «شیانه‌روز» نامیده میشده است . ویک‌هفتم قنمت 


شبانه روز را «سهم» سی‌خوانده‌اند؟ 


چنانکه شاردن نیز متوجه شد درایران‌اواخر قرون وسعلی ». کشاورژی بشیوهٌ 


(:) راوندی ص ع ۳.۳۰۳۲ . 
(۲) همایچا ص وه ء (فرهنگ) ذیل کامة «پنگان» . 


(۴) 8سخ مدمه معط اه جعند۷۷ عظ اه جمتاه(نوع: م1 رحماجاصنها .5 .۸ 


ص و۳ ود 


(ء) نسخ خطی اسناد نخجوان . ص عب» شمارة . , - همه ام آپ سال و ۲۲ ,ه. 





۲ 
واحه‌ای وقلت نسیی زمین زراعتی وبطو رکلی کمی‌جمعیت نتیجه انحطاط امرآبیاری 
و کافی‌نبودن آب بوده است . سعهذا درئیمةٌ اول‌ترن‌چها رد هم م . - دوران اعتلای 
نسبی کشاورزی- تأسیسات آپیا ری تاحدی احیاء شده بوده ود ربعضی نقاط (بخصوص 


واح اصفهان وفارس وخراسان) تاحدی در-طح عالی نگاهداری میشده. 
انواخ شیوه‌های آبیاری درثو احی مختات 


دربارة انواع شیوه‌های آبیاری که درایالات ونواحی مختلف ایران - در نیمه 
اول قرن چهاردهم - متداول بوده از روی جدول ب که استفاده ازاطلاعاتبندرج 


درتألیف حمدانته مستوفی تنظیم کرده‌ايم - میتوان داوری کرد" . 


مپارزه باریگت روان 


برای زراعت نوا حی شرقی ایران» گذشته از آبباری مصنوعی » مبارزه باریگك 
روان وممانعت ازفر و گرفتن ریگ مزارع وباغهارا - نیز دارای اهمیت بوده. مولف 
« تاریخ سیستان » منذ کر سیگردد که : «شرایط آیادانی سیستان برسه بند بستن 
نهاده‌اند پستن پند آب وبستن بندریگگ و بستن بند مفسدان», بستن بندآب یعنی 
اپجاد سدها در بخشهای سفلای هیلمند و« فرا » رود ودیگر رودها - ناحیهای که 
هنگام طغیان بستر ب رکف هامون بزیر آب میرود . بدد ریگک یعنی دیوار ویا حصاری 
که ارافی مزروع را دربرابر حملهُ ریگ روا ن که باد کذائی سیستان حامل آن‌است 
حمایت بکند . اما «پستن بندم‌شسدان به‌عنی حصارهای طویلی است که مردم را از 
هجوم صحرانشینان ودیگر دشه‌نان محفوظ دارد" . ملک الشعراء بهار ناشر و سفسر 
«نا ریخ سرستان» قسمت زیررا از کتاب «عجایب البادان» منتسب بهابوالمژید بلخی 


(ازروی سیخ خطی خویش) نقل میکند : 


), باید گف ت که درهیچ سنبع دیگر این چنین اطلاعات کاملی وجود ندارد . 


(۲) تاریخ سیستان ص ۱ ۲ . 





۲ ۲ ۰ 






























جدول شماره ۷ 
شلک ورد یش و یبا بادحتلات 
(اصطادح قدیم) ت 
۱عراق عجم(۱) 
اصفهان نهر ينشعب از رود: داریزه| نهرها از زنده رود منشعب میشده؛ آب فراوان 
چاه 
ری نهرهای منشعب ازرود ‏ | چهل نهر از جاجرود منشعب شده 
تزوین ثهرهای منشع‌ب ازرود ؛ نهرها ازت رکان رود منشع‌ب ميشده , آب در تابستان 
کاریز بفزوین نمیرسیده , ازابهر ررد هم . 
سلطانیه کاریز وجاه 
ابهر نهرهای متفرع از رود نهرها ازابهر رود منشع‌ب میشده . آب‌نراوان بوده 
طآربین نهرهای منشعب‌ازرود . | نهرها از رود طارم و سنید رود منشعب میلده وای 
بخش ناچیزی ازآب سفید رود «مصرف آببا ری سزارع 
وباشها بیرسیده وقسمت اعظم پلا استفاده بیمانده 
طالش ۰ اشکور ۰ | جوبهای کوهستانی »نهر | نواحی مربوط به جبال البرز . 









دیلمان » خرفان » | های منشعب از رود 


خسته حاد . 





رودبار (الموت) | نهرهای منشعب‌ازرود | نهرها از شاه رود "که بخش کوچکی از آن برای 
آبباری بکار میرفته 
نورهای منشءب ازرود » 


کاریز 


نهر های .نثءب از سفید رود وزنجان رود . 


نهرهای منشعب ازرود» | نهرهای مزدقان‌رود و تاوباسارود. بر رود اخبرالذ کر 










مد بزرگ صاحب داوان وجود داشنه وقسمت اعظم 
آب ازآن بوده , 


ساوحبلاق نهرهای کرخ رود . آب فراون بوده. 





سجاین و دهرورد نهرهای .نشعب ازرود 


(۱) تزهةالقلوب ص , ب- اعد و ۲۲۰-۲۲۲۰۱۲۱۲ 


جدول شماره ۷ 





بملکت وولایت 
(اصطلاح قدیم) 


کاغد دنان 


آدانان 


حربادتان 
فرامان 


درج و لرخ رود 


همدان 


اد آباد 
خرتان 
رود راور 


نها وند 





۲-لرستان(۱) 
۴- کر دستان(۲) 


ع-خور دتان(۳) 


اک و و ای تست 


(۱) عمانجا ص ۷۱۲۱۵-۲۱۰ ۰ ۷۰ 





انواء آ: 
کت اییاری 








ملاعظات 





آب حوی 


نهرهای منشه‌ب‌ازرود و 
وچاه 


هر های م:عب از رود 
و داریز 


نهرهای «سذرع از رود 
آداریز 
جویها و 


اررود 


تهرهای دنم 
هرهای متعرعء 
ر یج 


جویها وئهرهای بنشعب 
اررود 
جویها ۰ "ثاریز (قنات) 
جویهای <وهسانی 

9 

» 
داریز 


درسراسر ایالت‌جوی ونهر 


درسراسرایالت جوی‌ونهر 
متفرع ازرود 
درسراسر ایالت نهرهای 
بتشعب‌ازرود . کاریزفقط 
در بلولك بیات 


نهرها ازقم رود منشعءب شده بوده , 


نهرها از کاشان رود منشعب میذده , درنابستان 
آب آن‌را دهکده‌های بالادست میبردند وبشه رتاشان 


نمیرسیده 
نهرها ازقم رود ,خشعب شده بوده, 


نهرها از درخ رود متفرع بوده 


پیش از . .ه , جوی از الوند جاری بود 


جویها از کوه الوند جاری بوده 


نهرما از رود های آب دزئول و دارون و آب بیات 
متشعب بیشده 
نهرها از رود های کولکورور » آب د ک و ددویخصوص 
رود براز البرز 
نهرها ازرود های دحیل تستر وآب دزفول و کرخه و 


آب بیات وآب تاب . 


سس 





(۲) همانجا ص ۰۷-۱۰۹ ۲۲۸۰۱ 


۳ همانجا ص ۱۱۱ » ۲۲۹۰۱۱9-۱۰٩۹‏ 


جدرل شماره ۷ 





























آب پاران‌ونهرهای,نشعب ]| آب باران‌را درسیخا ژن جمع میکردند . نهرعا از رود 


از رود 





سروسنان و کوبنجان ذهرهای متلعب از رود 


سیمکان و یر ث | نهرهای منشعب ازرود ‏ | نهرها از رود آب زا آذان منشعب میشده و انن رود 
برای آبیاری از دیگر رود های‌فارس سهمتر بوده 

فیروز آباد نهرهای منشعب ازرود | نهرها ازرود آب برازه وحنینتان رود ماشعب میشده 
کارزین وتیروآبزر 


کران وایراهستان 


نهرهای متشءب ازرود | نهرهای منشعب از رود آب زا نان 


آب باران شلات این ناحیه دیمی ات . نهر و کاریز وحود 


ملاحقنات 
ثاربزهای معثبر ر کن‌آبادو تلات‌بندر, این ؟اردزها 
تنقیه وتعمیر لازم نداشته , 
نداشته , 


۳ ِ منیب از ود 
کوار نهرهای منشب از رود _ | نهرها ازرود آب زاکان منشعب میشده وسد و بندی 
۹ برآن بوده 
ماندستان آب باران زمر و کارب بالک راز 
ون ۱ ٍِِِ نهر و ثاریز بالحل وجود نداشنه . 
همجان و کبرین نهر های متذرع از رود 
*-فارس استخر 
خوره(۲) 
استخر جریها و چشمده‌ای کوهستانی 
ابر کوه نهر و کاریز 


تهر مد+عب ازرود 


(۱) همانجاص ۰ ۱۷۸۱۱۱۲ ۰۲ ۲۲۱-۲۲۰ 


(۲) همانجا ص )۲ ۲۱۸۰۲۱۹۰۲۱۷۰۱۲۰۱ 


















مملکت وولایت 


بیضا 
خبرزآباده».روات 
خردد 


رامجرد 


۲ ۲ ۸ 


(جدول شماره 0۷ 


بایین 

۷ - فارس * 

دار ابر د" 
دارابجرد جویهای کوه‌ستانی 
جهرم نهرهای متفرع ازرودو کا ریز 
جویم‌ابیاحمد کاریز وجاه 
فسا کاردز 
۸-فارس شاپود 

خوره؟ 
کازرون "کاریز 
بشاور (بغابور) نهر متفرع ازرود 
انبوران‌وباشت‌قوطا ۰ 
پلاد شاپور 5 ِ 


آپیاری) 












نهرها از رود کر منشعب شده‌بوده 


نهرها از رود کر مذشء‌ب‌شده‌بوده. سدی توسطاتابک 


چائولی(جاولی) برآن ساخته شده بوده (فرن ۱۲ .م) 


نهرها از رود کر منشعب بیشده, 
ودوسد معتبر یکی 
بند عضدی د رکربال علبا و دیگر پند قصار در تربال 


سفلی پرپابوده" , 


نهرها ازرود کر مندهب میشدء 


6 ۰ 


آپ‌را درمخارن خیره میکرده‌اند 


آب جاری روی زمینی بالکل وجود نداشته 


نهرها ازرود آب بشاور منشعب شده بوده 


(,) رجوع شود په‌ابن البلخی ص ۲ ۵۱-۱ ۱ . بهساقبل نیز رجوع شود (فصل.-انوا 
ت ب ح‌ 


() نزهت‌القلوب . ص ه 2-۱۲ ۱۳۹/۱۲ ۰ 
۳ همائجا, ص ۲٩ ۱۲ ۵-۱۲٩‏ ۵۰۲ ۰۲۲ 


۲۲۹ 


(جدول شماره ۷) 








معلکت وولایت انواع آبیاری بلاحظات 

























تیرمردان‌ودویکان 
(حوبذان) 
جبل جیلویه (؟ه گیلوبه) 


آب باران وهر بیشتر غلهآن دیمی است واند کی آبی ونهرها از رود 
خوبدان ( خوایدان) متفرع بوده 
جویهای کوهستانی(؟) | درکوه آب بسیاراست 


جره نهر منشعب ازرود تهرها از آب‌جره متفرع بوده 

کبدسغان 7 » 

خلار حویعا دراین تاحده سنگث آسداب میساخنند ولی خود بسیب 
کم ی آب‌آسیاب نداشتند 

خمایجان نور منشمب ازرود نهرها ازرود آب رانین منشعب بوده 


چرام وبازرزک ۹ ۶ 


نهرها ازرود های آب ناد کان‌وآب‌شیرین دتشعب‌بوده 





غندجان آب‌با ران» همچنین نوروجوی] غله‌آنجاد یم‌بوده . نهرهاا زآب جره ستفرع بوده است. 
آب‌چاه شور است 

نوبنجان وشذعب بوان| نهرمنشعب ازرود نهرها ازرودهایآب خویذان و کر متفرع بوده 

9-4ارس» قیاد- 

خوره! 


ارجان(ارگان) نهرها ازرودآب تاب منشعب میشده - تاحیه‌ای بسیار 
حاص‌لخیز بوده 
ریصهر (ریشور) 


جنابه( گناوه) 
جلاد جان‌ونبوود پر 


0 ۱ 
نهرها از آب شیرین و آب بشاور «نشعب‌یشده 
آپباری اینجا مانند ارجان بوده 


سیلوز نهرها ازرود آب‌تاب منشعب مشده 
۰ کرمان؟ 
جیرفت نهرها ازدیورود منشعب نده بوده . براین رود . ع 


آسیاپ بوده . 








(ب) همانجا. ص ۰۲۲۲۲۵۲۱۲۹۰۱۳۱ 

) همانجا, ص ۱۱۳۹-۱۰ ۲۲۵ حمداتقه‌قزوینی فقطازآبیاری این دوبلوك سخن 
میگوید . درتاریخ درمان هم از انهار بلولك ترماغیر یادشده ات (ص ط ۰۲ , درادن ایام 
درمان قدوات فراوان دارد ویدیهی ات که در قرون و.طی‌هم » علی‌رغم عکوت حمدانله 


مستوفی چنین بوده است , 


وی 


(جدول شماره۷) 








تعاکت وولایت انواع آبیاری 
خبیص نهر متفرع از رود 
۱- سیستان" درسراسر این‌ایالت نهرهای 
منشمب از رود و جود داشته‌است 
۲ _- راول حوی وچشمه دای کوعستانی 
(ز ] باستان) ۲ وذهردای متنعب ازرود 


۳- قربستان 


( و هستان) ۳ 

ترشیز کاریز 

تون کاریز 

جناباد( ون‌آباد) | کاریز 

خوسف نهر های‌مندعب ازرود کاریز 
شاخن وزیر کوه کاریز 

طبس مسینان کاریز وچاه 

طبس کیلکی جویها 

قاین کاریز 


۶ خر اسان ۰ 
ر بع‌نیشابور؟ 
شا پور نهره‌ای منشعب ازرود - 
چشمه‌های کوه‌ستانی و 
کاریز 





(,) نزهت التلوب ص 6۲ ۰۲۲۰۲۱۸۰۱ 
وخاش رود وقراه‌رودوهروت‌رود که‌همه بهد ریاچة زره میریزند دادشده‌است 


هیرمند ورخد رود 
( هت 


(ج) همانجا ص وع ر-۳ع ۱ . 





لقاوب ص بع ۱5-۱ 


43( 





نهرعا از روددای هیربند(هیامند) وفراه‌رود منشعب 
میشده وفاضل آب که درآبیاری مورداستفاده آرا رنگیرد 
به‌د ریاچه زره میریزد. 

آب را د رخا زن(مصانع) جمع وذ خیره میکرده اند 


آبیاری بالکل تورعط کاریزها - که خیلی عمیی است - 


ازجام س‌گیرد 


همهٌد هکده‌ها باآب‌قنات( کاریز) مشروب میشود 


دربسیاری ازخانه هاعردابه های پرارآب‌بود ه که بوسیل 
کاریزهای مجاور مملو میگردیده 


ناحیه نیشابور تو.ط نوو‌رود و شاخه‌های آن بشرح 
زیر مشروب میگردیده . آب‌دیزیر» آب خا رو آب‌فرخان» 
آب ده آت آنشباد و رود های سختربشتکخان رود» 
خحنگت رود آب بکیران» آب چارصفرود , 


درتاریخ»بستان (ص ب ,-ه ب) از رودهای 


همائجا ص ره رباع ۰۲۲۹-۲۲۸۱ 





۳۳۱ 


(جدود شماره ۸ 








آب این رودها نقریباً بالتمام صرف آبیاری میشده, در 
ناحیة نیشابور چهل آسیاب بررود دایربودء, نهری‌نیز 
از ب رکه جشمه سبز به‌نیشابور کشیده شده بوده کد 


بیست آ.یاپ برآن بوده , 





اسفراین کاریزه‌ای رود خانه‌ ای و 
کاریزهای عادی 
یوق ! کاریز 
جوین کاریز (قنات) هرمحل این ولایت ۱-۲ کاریز معتبر 
جاجرم نورهای‌نشعب ازرود این ولایت توح جغان رود مشروب ,بشده و ببست 
آ.,یاب برآن رود بوده . 
طوس ۰ ۰ نهر بزرگی آب چشمه سبزرابه‌اوس میر..انده . پراین 
نهر بیش از بیست آمیاب دایر بوده. 
مرسان ۷ « 
۵- خراسان» 
دبع‌هر ات ِ ۱ 
ر ۳ و 
هرات ۲ ۹ ز رود هریرود و نهر بزر ك متفرع دردیده بوده 
نهرهای متفرع از رود : . ۳ و 
نهردا از هریرود مننمعب مشده, 
دسج 1 ک 
بادغیس کاریز (؟)۳ و نهرهای 
مدشءب از رود 





(,) در ذتاب حمدانته‌قزوینی دربارة آبیاری‌ناحیة بیهق سخنی نرفته ولی بگفتهماحب 
تاریخ بیوق (ص باب ۲-دب) درآن ناحیه بیشْتر اراضی بوسیلة کاریز مشروب ميشده وتنها 
درسپزوار وحوبه‌آن م , قنات وجودداشتد . 

(:) نزهت‌القلوب من ۰4 ۲۲۰۲۱۰۱۱ 

(ج) وحود داریزرا میتوان ازنام یکی از دهات "ده ثاریز بوده حدس‌نو (همانجا صس 
۳ ) . (این‌دلیل متنمی‌نیست . زیراشاید کاربزچنان نادربوده ده دهی‌را بدان نامیده‌اند - 


مترجم) ۰ 





۳۳۳ 


(جدود شماره 0 






انواع آبیاری 





جام کاریز 
زاوه نهرهای منشمب‌ازر ود کاریز 
غور نهرهای منشعب ازرود 





جورجان جویهای کوهستانی و کاریز 
ترذ نهرهای مندعب از رود 
۷ خر اسان‌دبع 


مر و 

شاهحان؟ 

مرو نهرهای متفرع از رود 

تفتازان 5 ۳ 

خاوران » » 

سرخس »1 » 

مروراارود » » 

۸- جر جان 

رگر گان)" نهرهای متفرع از رود و 
چشمه‌های کوهستانی 

٩‏ . ماز ندران؟ 

دهستان نهره‌ای متفرع از رود 

رستمدار ۶ # 


() همانجا ؛ ص وه ۲۱۳۲۱۰۰۵-۱ 





این شهر و ولایت بالکل ازآب کاریز مشروب میشده 


هر ها ازهریرود متشعب میشده 


توب.ط نا خه‌های جیحون (آمودریا) مشروب میشده 


نهرها از رود مرغاب (زریک) منشعب دیگردیده 


نهرها از دریرود دنشعب ميشده 


4 « « 


فقط بخنی ناچیزی ازآب‌جرجان( گور لن) برای‌آیباری 
بکارمیرفته وقسمت اعظم‌آن تلف میشده است , 


نهر ها ازشا هرود منشعب میشده 





(() همانجا ص ۲۱۰-۲۱۹۱۰ 


(م) همانجا , ص ۲۱۶ ۰ 


(ع) همانجا ص .و و. 


۳۳۳ 


(جدول شماره" ۷) 





«گردا گردسبان ریگیست بسیار و آنجا باد باشد" وآسیا هاشان‌بباد 
گردد وسردم از بیم آن‌باد سدها وبندها کرده‌اند تاریگرا باددرشهرها و 
دیه‌ها نبردوبااین همه احتباط بسیار سواضعراودیه را باد (ریگ) رو گرفته 
3 


امت» ۰ 


حمد انته‌ستوفیتزوینی نیزا زچنین‌سدسعتبری که بنای آن‌را به گرشاسپ‌پادشاه 


(,) همانجا ی رو و . 

(م) همانجا ص مو- ور . حددانته مستوفی دربارٌ وضع آبیا ری دیگر تقاط کیلان 
.خن نمیگویدولی‌بی‌شکدد رگیلان ومازندران که‌بارانهای فراوان‌می‌باردد رآنزمان هم ما ننداین 
ایام ارآب باران استفاد» میکرده‌اند , بامتنای مزارع برنج که آب باران تکافوی شرب‌آنها را 
نمیکرده واحتیاج به آییاری مصنوعی داشته (رجوع شود به‌ظهیرالدین‌مرعشی. ص۱۳ 4). 

۴ تاریخ میستال ص ۱ ۲ . 

(ء) بامطلاح «یاد صدویست روژه»» بادی‌شرقی و بیارشدید که درگرسترین فصل 


سا میوزد . 





۳۳ 


افانه ای نسیت میداده‌اند سخن میگوید! . 


درواحه یزد که ازهرسوی‌آن ریگزاراست» اهالی درنیمهة‌اول قرن‌چهارد همم . 
درخت گر کاشتند تا حرکت ریگث روان‌را متوقف سازند . حسین‌الاوی بیگوید که 
درآن ولایت ریگ فراوان است و دائماً برس رکب باد سوار ود رصحتة دشت‌واضای 
آنسامان درحر کت بمیاشد و مدچرخا. وازه‌وئی بسوئی بیرود , هموا ره جون مر دم 
آنولایت بخواهند محلی برای بستان بر گزینعد وبا ملک و مزرعه‌ای احداث کنند؟ 
ویا بنائی برپانه‌ایند ویامصنعی بسازند به‌آسیب ی که ازریگ روان متوجه‌ایشان‌توان 
شد بياندیشند و برای دفم آن درآن سامان ترفا که خود کز مینادند میکارند و دیگر 


ریگ - نه کم ونه زیاد - گردآن‌نقاط نخواهد گردید" . 


ثن زراعت 


این که درقرون وسطی مردم ایران زسین ازخواصی خاکهای مختلف اطلاع 
داشتند خود مبین این حقیقت است که فن فلاحت در آن سرزذین سیار عالی بوده. 
د رکتاب «ارشاد الزراعق» - که ذ کرآن رفت - یک بخش ( روضة ) وتف وصف 
خا کهای ناحیهُ هرات وشیوه‌ها ی کشت و زرع آن گشته وه نوع خاك را برشمرده؟ . 
چون شرح مزبور جنبه محلی دارد و گذشته ازاین بعضی ازانواع خا کهائی که نام 
برده با آنچه دراین ایام بما معلوم است مطابقت ندارد - از نقل تمام آن صرف نظر 
میکنیم , فقط مختصراً ازآنچه در آن رساله دربارٌ خا کهائی که در ایران و سمالکه 

)( نز هت القلوب ص ۲ ۱ : «جهان پعلوان گرشاسف .., برراء ریگ روان نزدیکک 
بحيرة زره بندی عظیم بست تا شهر از آسیب ریک روان ایمن باشد بعد از آن بهمن تجدید 
عمارتش کرد» . 

(:) درباره معتی اصطلاح مزرعه بدفصل ششم رجوع شود . 

(م) ترجمه محاسن اصفعان ص ۳ 

(ع) ارشادالزارعة, نسخهٌ خطی ۱, م . پشچروا ورتهای عه-,ه . 





۲۳۰ 
مجاورآن پیشتر دیده میشده یادبیکنیم . ازاینگونه خا کها دونوع / ریگ بوم ۰ را 
کر دیکند ۰ 

,/ «آنکه ریگ برخاك غالب باشد» . چنین خاکی نیازمند دوبار «شدیار» 
(شیار)" است وآب فراوان لازم دارد ومحصول‌آن زود میرسد ولی پست است. 

۰ «آنکه خاك برریگک غالب باشد» . این خالك سه‌بارشخم (شدیار- شیار) 
می‌طلبد ولی آب فراوان لازم ندارد زیرا که رطوبت‌را نکه میدارد» محصول آن زود 
بیرسد ویسیارعالی است . سپس از «زردخاك» سخن میگوید که بی‌شک همان خالد 
لس 1۵6596 است ( که فسیل وقشر های رسوبی ندارد - مترجم ) . بگفتد نویسندهٌ 
رساله این خاك را باید چهار بارشخم زد و «آ کم میخورد»* ولي کود ( انبار ) 
فراوان میخوادد .محصول آن بسیا رعالی وبعقیدة «د هاتین» در چنین خا کی ه رکشتی 
خوب پثمر میرسد , این خالك ازدیگر خا کها بهدر و «فواید او بیشمار است»؟ب+وجب 
رسالهُ مذ کور «سرخ خالك» را سه‌بار باید شخم زد» اگر باران بیاید محصولآن خوب 
والا ا گر آب‌د هند - یعنی درصورت آبیاری مصدوعی - معصول پست خواهد بود" . 
از خا کهای «سنگ خال» (سنگلاخ ؟) یز یاد کرده است . این خا کها دوبا رشخم 
وآب وکود فر اوان لازم‌دارد . محصول غلهآن پست ولی‌اشجار بارور وتاك درچنین 
زسینی محصول خوب مید هند ۲ ۳ 

درارهنگ شمس فخری درتءریف انواع مختلف‌خا کها اصطلاحات زیرهنقول 

۱ همانجا. ورق ۱ه.: «زمن ریگ بوم بردوقسم است». 

43 همانجا » ورق ره . 

(۳) دردسخة مذ کور همه‌جا «شدیار» باضمه نوشتد. 

(ع) همانجاورق , و . 

(ه) همانجا دورق ۰.۰۳ 

(+) همانجا ورق ء ه . 


(ب) همانجا ورف ۰۲. 





۳۳۹ 
است : زراغنکث بمعنی زسین ریگزارا . سنگلاخ» بمعنی خاك پرسنگت" . «کویر» 
بمعنی خالك شوره‌زار" . گذشته ازاینها اصطلاح «راخ» بمعنی «خاك دامن کوه»*. 
سحتمللا زسین سنگشر یزهد | ر دره‌دای کوهستانی وخاك رسوبی آپ‌آورده - بوده‌است" . 
درایران - بطوریکه دانسته است - توسعة کم خرج زراعت و کشتزارها فتط 
د رنقاطی «قدوراس ت که وفور اراضی بافراوانی آب توام باشد - مثلاد رسنطقهدرطوب 
و گرسسیری وپرجنگل ایالات کر ان دریای خزر- گیددن و مازندران ( که نزولات 


جوی به , ,۳ , دیلیمتر درسال میرسد) . ظهیرالدین مرعشی 


شیوهةٌ جنگل بری را که 


| کنون‌نیز تاحدی درآن‌تواحی بتداول است چنین شرح میدهد: 


«دردوسم بهار داب ودستور حکام مازندران بوده است ویباش دکه 
جهت زراعت برنج » حکام خود سوارشده وده‌روزه کما پیش یراق کرده"و 
مردم جمع ساخته وبه‌جنگل هائ ی که فابل باش؛. بروند وآن سوفم‌را ازدار 
ودرخت وخار وخاشاك پاك گردانند وجوی آب روان سازند؛ تا برزگران 
حهت خاصه ایشان زرع برنج و گندم بکنند وآن مواضع را که آن چنان‌پاله 
(۱) مس فخری‌ص سم (شمارهع ۱): «زراغنگ زسین ریکگ نالك , » همانجاصب. ۱ : 
«زراغن زسین سخت», «زراخن»بهمینمعنی‌درشاهنامة فردوسی نیزآمده, 
(۲) شمس فخری. ص ‏ ۲ (شمارهُه) , 
(م) همانجا ص مع (شمار؛ «مر). 
(ع) همانجا صس ,و (شمارهٌُ ه). 
(م) رجوع شود به د.د.ب وکی‌نیچ (ن .ای . واویلوف و د.د. ب وکی‌نیج »« کشاورزی 
افغا نستان» ص ۳ )۰ 
(و) یعتی کاراجباری - این را درایران و کشورهای مجاورآن باساسی بیغار وحشرو.,خره 
سرنامیدند . به‌فصل هشنم رجوع شود . 
‌ب) مانند عهد ما درکرلنةٌ خزر ازآب باران استفاده میشده - جز برنج که به‌آبیاری 


مصدوعی نیز احتیاج داشته ودارد . 





۳۳۰ 

کرده باشند بلفظایشان لیلم میگویندوه رکه همچنان کرده باشد ازحا کم 

ومحکوم میگوین دکه فلان‌جای امسال لیام بروةٌ یعنی از دار و درخت و 
خاشاك فلان‌جارا اسال پا کث گرد انید»" . 


دراین ایام توسعه کم خرح روشهای زراعت‌وحتی روش سه کشتی "هم ربیشتر 





نقاط ایران که‌مقدا رآب محد ود وبا لنتیجه زسین قابل زرع کم است سمکن نیست وچنا نچه 
بخشی از زمین را به‌آیش اختصاص دهند و شخم نزنند وآب ند هند بسیار زیان‌آو ر 
خواهد بود . 
درایران روش تبدیل کشت بیشتر معداول است باین دعنی که دریکگ قطمه 
زسین معین سالیانه چندبا رکشت میکنند - و بعداز غلات بقولات » یونجه ویاصیفی 
میکا رند وغالباً درسال دوبار محصول غله برسیدارند , ترتیب تیدیل کشت‌دربنااق 
مسختلف بسیارتغییر میکند . شکی نیست کهدر قرون‌وه.طی هم وضع همین گونه بوده . 
«د رکتاب الاحیاء والاثار» رشیدالدین کد مفقود است وبدست‌با رسیده فصل شم 
«د ربعرفت تعخمها وپیخها که‌آنراباید نشاندن کدام کا رندو کددام نشا ندد» زوده‌اسعت؟ , 
«د ررسالة ارشادالزراعه» نیز از تبدیل کشت سخن رفته و دربارة تواتر زرع انواع 
مزروعات درتطعه‌زمین واحد گفتگو تده‌لست؟ . شاردن میگوید: 
« در نزدیکی شهرهای بزرگ زمین را هرگز راحت نمیگذارند 


(۳۳60۰) , همینکه محصول‌را برمیدارند بجای آن‌چیز دیگری‌سیکا رند . 


(۱) ظهیرالدین سرعشی - تاریخ طبرستان ... ص ۱۳ع- برع 

(۲) درروسيقديم روستائی فظط زمین را بهسه‌قسمت میکرد قستی‌را به کشت زس‌تازه 
(بیثتر چاودار) اختصاص میداد وقسمتی‌را به کشتهای‌تابستانه وقسمتی راهم بهآيش ,و:عد 
به‌تتاوب هربال این قسمتهارا میکاشت ویابه‌آیش اختصاص میداد و این رسم را که | کنون 
متروك است روش «سه کشتی» سیخواندند , (مترجم) 

(ب) جامع انتصانیف رشیدی ورق ۳ 


(ع) دارذادالزراعة». نسخة خطی بانو ا. م . پشچروا ورتهای. ب-وه وبعدازآن . 





۳۳۸ 

و بعد از دوسه مال - که از کود دادن زسین گذشت - ای رسق میشود 
روجععی4 56) ولی بیدرنگ مجدداً کودش دید هند وآب بی‌بند ندونیروی 

آن بازسی‌گردد» . 
در بسیاری ازنقاط ایران (اعم اززمان‌.ا وبافرون وسطی) سالیانه دومحصول 
برداشت.یشده . کشت اول درپائیز یا زسستان صورت‌دیگرفته وزس‌تانی ویاشتوی» 
(عربی) نامیده میشده‌است . وروستائیان پس‌ازبرداشت محصول» دربهارویا تابستان 
( بسته به‌عرض جغرافماثی ودضم منطقه ای وارتفاع محل ) بجای آن کشت دیگری 
. غات وبا بتولات - بیکردند . کشت اخیر که تایتانی یاصیفی ( عربی ) ناسیده 
موشد درتابستان - ودربیشژتر موارد درپائیز - بحاصل بیرسید . کشت شتوی وصیفی 


درتطعه زدین واحد - طبق روش تبدیل کشت - 4 صورت بیگرفت . بالنتوجه 


#ید دی 
این اصطلاحات (صیفی وشتوی) به‌عنی « کشت ومیءعصبول زود» و « کشت ومحصول 
دیر» است‌وبا مفهوم کشت زستانه وبها ره‌دا (مقصود مژلف روس‌هاست -مترجم ) بطا بقت 
ندارد . 

عده‌ای ازمسعتقان بوجود این ترتیب وتیدیل کشتها درآسیای میانه‌هم » در 
دوران تازه اشاره کرده‌اند" .رپ . يپ , ایوانوف مطالب منایم ترنهای هیجدهم و 
نوزد هم را نجزیه وتحایل کرده‌بیگوید که درآسیای‌بیانه کشتهای «زستانه»(بیشتر 
کندم زستانه وجو) را سفید» (بزبان ازبکی «آق»و به تاجیکی «سفید» یا «سفید 
بری») و کشتهای «تاپستانه» را (پیشتر ارزن و جوغاره وبرنج) را «سیز» (به‌ازیکی 


« ککک » وبه تاجیکی « سپز » ویا « سبز بری ») و همچنین «کبود (به داجیکی 


(۱) شاردن , مجلدع» ص ,۱ . 

)۲( رجوع شود به: م. برودوسکی » «زراعت درتاحية سمرقند, ص وه ۲ بیعد ؛ لا. 
ن . سوبولف» «اطلاعات‌جفرافیائی‌وآماری» ص رب ۳؛ آ, میدندورف» «درهُ فرغانهه س .پ. 
ب» رو ص و ؛ پ. پ, ایواتوف» « اصطلاحات اقتصادی آسیای میانه» ص هب 


۰ ۷۶ 





۳۲۹ 


« کبود» ویا « کبود بری») سیگفتهاند۱ 

امطلاح سبز» رابمعنی وسفهوم فوق‌عجالة فقط دریکیازسنابم موجود-یعنی 
رسالهُ «ارداد الزارعه» که در آغاز قرن شانزد هم میلادی تألیف شده - مشاهده 
کرده‌ایم" . منیع مزبور مربوط به خراسان ثرقی - یعنی ناحیةه واقم درسرحد ایران 
واسیای میانه‌وافغانستان_سیباشد , د رمنایع قر نهای‌سیزد هم وچهار د همفقطاصطلاحات 
«شتوی» و «صیفی» و کشتهای مربوط بدانها ملاحظه شده است . مثلا" محمد بن 
ملیمال پروانه‌وزیر روم ضمن گزارش دزد دهای‌غولان «جدح » به رشمداند ین مینویسد: 

«وآنچه شءوی مانده بود بتا راج پر دزد وسیفی‌راپایمال ژوروحمل گردانیدند»* 
این اصطلاحات در دیگر نایم آندوران‌نیز دیده مشود؟ , حمدانته مستوفی موگویده 
دریکی ازتقاط بن‌النهرین استخدا ما «سه ویت زرع کنند»* 3 

چون وضع منطقه ای‌واقلیمی وعرض جغرافیافی وآب‌وهوای نفاط مختلف‌ایران 
متفاوت است کشت و بذرانشانی و برداشت محصول نیز درقرون وسطی» مانند این 
ایام » درزمانهای مختلف صورت مبگرفته است , بدیهی است که موسم کارهای 
کشاورزی نه از روی گا هنامه‌قمری اسلامی بلکه" طبق گا هنامه شمس ایرای‌پیش 

([,) همانجا ص برءب بیعد . 

69 ارشاد الزراعه . ورق ء ه: «وزین آن بیشتر آنس ت که ر-بزنمیکند وآنچه بکند 
چرزی حاصل ثمیشود ونابرداست».. , وبعد: «آنچه شدیار بهاری نباشد انباردادن وبذرنمودن 


مناب است» 


(م) مکاتبات رشیدی, مار دع- می بب۲. 

(ع) نزهت‌القاوب‌ص ,م: «زراعت شتوی وصیفی» -همانجا و ع (دربارة ولایت‌افغان): 
رغله وصیفی‌نیکوآید» ؛محاسن اصفعان‌ص م ع : «محصولات شتوی‌وصیفی» د رجامم التواریخ هم . 

(م) نزهت‌انقلوب ص وم (دربارة بلوك مکریت) . 

(د) چنانکه ميدانيم سال قءری‌اسلامیء »۳ روز دارد وب , روزازسال شمسی کوتاه‌تر 
است و بدین میب باههای تمری نسیت بفصول سال ثابت پیستند و ا زگا هنامه مزبوربرای 


امور کشاورزی نمیتوان استفاده کرد. 





۲۶۰ 


از اسلام سعین موشده ولی بجای نامهای پیشین ماههای باستانی ایران ماههای 
خورشردی باسامی عربی «روج فلکی خوانده میشدند , 

یگفتة کاب «ارشادالزارعه» درئاحیة عرات گندم « مسفید » را درکوهستان 
آنجا دراوایل برج یزان (ع » سپتامبر - اولمهرداه) میکاشتند ودر اواخرهاه‌سرطان 
(م »+ ژویه ‏ اواخر تیرساه) میرسیده ؛ ودر صحرا همان گندم را در اوایل حدی(۲۳ 
دسابیر - اوایل دی‌داه) میکاشتند ود رحد ود ببستم سرطال( + , ژوده - بیستم تیرداه) 
مورد‌یده - ودریکث جریب زمین بیست‌من بذر میافشاندندا . نوع گندم کلک" را در 
دابنهُ کوهها ویکاشتنن ود رهرحریب ده‌من بذر میافشا ندند ودوسم کشت آن اوایل 
برج حدی (م۳ دسامیر - اوایل دیماء) بوده و در حدود بوستم برج سرطان (بیستم 
تیرماه) میرسید؟ . د رگرمسیر ناحیهُ هرات جو را درجدی ( دیما م) ودلو ( بهمن ) 
میکاشتند ود رحدود بیستم سرطان (. ۲ یر ماه) میرسیده , و درسردسیر (یا بعبارت 
دیگر د رکوهستان) کشت جو در عمان ماهها صورت میگرفت ولی جو درحدوده , 
باه اسد (,بردادیاه) میرسید؟ . از میان کشتهای « تابستانی » جوی « جو ترش » 
(ه۲موان نت 390ظ) ‏ پس از در وکندم زسستانه (درگرسسیر؟) - از دهم اسد(دهم 
امردادداه) کاشته میشد ودراواخر میزان (اوایل مهرداه) میرسید" . کشت بادنجان 
وفالیز کاری (پالیز کاری) ازاوایل سیزان (مهرباه) حبورت‌میگرفت ودر اوایل عقترب 


(آبانماه) برای خستین بار آبیاری میکردندوازاول تاه , سرطان (ثهرساه)" میرسید . 


(,) ارشادالزراعه . نسخه خطی بانو |.م . پشچروا. ورق ۰ . 





۳ گندم کلک (اعما موی صنعتات<1) | کنون نیز دراف‌انستان معروف 
است . کندسی است تابستانه و کوتاه, بیشتر در ارتفاعات بين . .وتا. .۳ متر از سطح 
اقباتوس کاشتد میشود . به کتاب سایق الذ کر « کشاورزی افغان-‌تان» رجوع شود . 

(م) ارشادالزراعد ورق + . 

(ع) همانجا ورق دهد . 

(ه) همانجا ورق بد-دد. 


(د) همانجا ورق .> 


ای 

یگفعه مژلف‌آن کتاب » در گرمسیر سیستان جو درماه‌حوت (اسفندیاه) کاتته ميشده 
ود رحدود بیستم جوزا (. +خردادداه) میرسیده. ولی در سردسیر آن ایالت جورا در 

باه حوت (اسفند) کاشته ودرحدود دهم اسد (. , مرداد) درومیکردند . 
ناصرخسرو میگوید که روز مر صفر دال م۳ ع > ه. (و ژوئن سال به. و م.) 
بهنگام برد اشت محصول‌جو! واردناحیه اصفهان شدل(یعتی درداه جو زا-یا خردادماه) . 
نا یف حمداته مستوفی قزوینی‌د رخوزهتان دروی غلات د رداه‌ژور (اردیبهشت‌اه) 
صورت میگرفته . و کندسی که درناه جوزا درو نشده در صعرابانده بوده براثر شدت 
گردا ازسیان سیرفت ۲ . شاردن نقل میکند که چون از هرز-ب رکنا رخلیج‌فارس-غارج 
شد ماه فوریه (ر بهعن تار اسفند) درتمام تقاط واتع بين هرمزولار یعنی دراقصای 
جنوب ایران - درفاصله بب و رم درجه عرض شمالی و در نقاط پست مشغفول درو 
مزارع بوده‌اند وپس ازآنکه بیست روز بسمت شمال راه‌پیه‌ود درثاحية اصفهان‌یعنی 
۳۲ درجه وچهل عرض شمالی‌درارتفاع بیش‌از. . و ,متر تازه مشغول کاشتن گندم 
بوده‌اند؟, بقع وی برداشت محصول درناحیاصفهان درساه رون صورت میگیرد* 

با رکوپولو مرخویسد که درایاات کربان * 

«گندم وجو ودیگر غلات‌را درناه ثواسیر (اواخر پائیز) میکارند و 
درسارس (اسفند) درو میکنند . دیگر محصولات‌راهم درهمان زدان - ناه 
بارس - پرداغت میکنند و برروی‌زسین پ رکا هی باقی نمی‌داند وفقط خربا 


تاماه مه (اواسط تایستان) مقاوست میکندد 


(,) همانجا ورقبد. 

(۲) سفرنامه ناصرخسرو متن فارسی ص ۰٩۳‏ 

(ج) نز هت القاوب ۰۱۰٩‏ 

(ع) شاردن » مجلد چهارم صس ٩6-9‏ . 

(ه) همانجا ص به - اناهارات‌شاردن که شش‌قرن بعد از ناصرخسرو بعمل‌آبده کاسلا 
پامطالب سفرنامه مطابقت دارد. 


(د) ما رکوپولو ص عه . 





۲:۲ 


بنا بت چان‌چون درایالت بلخ » کندم درباه‌چها رم (ژون-ماه آخر 


تایستان) ميرسیده است" . 


چون خاك بی ردق میگشت احتیاج به کود تازه پیدا سیکرد و کتاب «ارشاد. 
الزراعة» مندا رکود ( انبار )ی که برای انواع سختاف خاك ضروری است معین 
کرده است" . 

مولف « کتاپ علم فلاحت و زراعت»" نیز از استعمال انواع کودها سخن 
کته ۲ بگفتوی ا۵ترین کود برای تا کت «زبل گاو» و «ربل گوسفند» ات , ولی 
پربهاترین کود» بطو رکای «زیل آدسی» است» ازاین کود درولایت اصفهاناستذاده 
فراوان میکنند ومی‌خشکانندش وچندین‌بار بابیل برهمش بیزنندومقداری خا کستر 
ودیگر کودها باآن مخلوط میکنند؟ . گذشعهازاین دراصفعان برای‌ردوهد ادن بزسینی 
که درخت گلابی نوع بلخی درآن کاشته شده باشد مردار بکارسیبرند" وبرای‌رشوه 
دادن بطور عموم ودردورد خربزه بخصوص از «خاك دیوار کهنه» امتفاده میکنند . 
اف کتاب از «زیل سلاخ خانه» نیز برای کوددادن تمجید میکند زیرا «سرگین 
چارپا بان‌درآن‌یافت‌شود» . «س رگین کبوتر »راهم بسیار آرژ ندهسی‌شما رد وتوصیه یکنا. 
که آثرا با کودهای دیگر مخلوط کنند۲ . ولی خا کمتر وزبل اسب وخر و تاطر و 

(:) چان‌چون ص ع ۳۲ ۰ 

03 ارشاد الزراعة» تسه خطی پائو ا.م. پذچروا درگ عء ه-ره. 

(م) فلاحت ص پبدء ی . 


03 هما تجا» ص ۰ . 
(ه همانجا . 
(د) همانجا , 





۲۰۲ 
شتررا کم ارزشی میداند! , معهذا خا کسترچون‌باد یگ رکودها دخلوطشود سفید است» 
بخصوص برای «تره‌زار» (سبزی کاری)" . مولف شخصاً بشاهده کرده بوده که در 
بعضی نقاط ریگک‌را با کودسخاوط میکرده‌اند . ودریزد وابرقو در کوچد‌ها چاله‌هاثی 
دید ه که بابول پرشده بوده واهالی بوی گفتد بودند کهباغیانان ازآن‌برای رشوه‌دادن 
به ال باغ استفاده بیکتند ‏ 
گردآوری کود درامر .عیشت واقتصاد روستائی ایرانی مقام‌نهایانی داشته . 
ومنایع قرنهای سیزدهم وچهاردهم دراین باره جزیاتی‌را ذ کر میکنند . ولی رفائل- 
دوبان شیوه کود جمع کنی رو-تائیان دهات حوبه اصفهان‌را چنین شرح‌بیدهد : 
«صبح زود عازم شهر میشوند تامبحصولات غذائی خود را بفروشندو 
شب با بار نجاست کها زکوچه هاوآبریز ها گردآورده‌اند بازمیگردند .مخرج 
آبربز ها علی‌الرسم » بطرف کوچه » نزدیکک درواز؛ خانه است , شه‌ااین 
کداسان را د رکنار مسخرج مستراحها می‌بینید که با بیل های خود مشغول 
جمعآوری‌این با رهستند تابا رخرهای خود کنندوبدینگونه به‌ده‌با زمیگردند 
تااین کود را بخالك بدهند و سال بعد مجدداً آذر ا (صورت خربزه و سبزی 
درآورده درشهر بفروشند»؟ , 
شاردن دربارة استعمال کود انسانی وحیوانی در ایران و بخصوص در واحه 
اصفهان مفصلا" صحبت میدارد . وی چنین میگوید: 
روستا تیان (ذمع‌هدالزه عصآ) باجد تمام تجاسات شهرهارا جمع‌سیکنند 
ود رکرسه هاانباشته بار خر میکنند وبخانه‌برمیگر دند . اینکار برای‌ایشان 
چندان دشوار ثیست زیرا اگر چنین نمی‌بود خالی برمیگشتند . در ایران 
(۱) هماجا ص بدي: «وخا کستر وزبل اسب ودرا زگوش واستر وشتر» . 
(۰) همانجا . 
(-) همانجا . 


(ع) پ, دوبان ص ۰۲۳۳-۲۳6 





ء ۶ ۲ 
بالکل مجاری فاضل آب ‏ وکافات (معنادادم عندهع۵) وحود ندارد . در 
کنار هرخانه ای علیالرسم - چاله‌ای (د۵ا جب) بععق یکی‌پا(۳۱6۵) وجود 
دارد که محل کثافات وفافل آب‌است وسستراح عم معمولا همان‌جا ات 
عابران متوجه آن نمیشوند زیرا خشکی هوا بوی بدرا می‌پرا کند وزایل 
میسازد . دیده مشود که روتائیان پس ازآنکه بارخران ویاتاطران‌خود 
را دربازار (876: دم) خال یکردند» بیل‌بدست چاه مستراح ها را - اگر 
درپیششان‌باند - پا کک کرده سحتوی‌آنهارا بار چارپایان خویش میکنند . 
خانه‌هائی که مخرح مستراحشان بطرف کوچه نباشد و در داخل باشد 
روستائمان فرارداعی با ایشان دارند و سالیانه مقداری میوه برسم هدید 
بصاحبان آنیخانه ها میدهند تافقط هدیه‌دهنده دسترس بچاه مستراح خانه 
داشنه پاشد , وهرهفته با کمال‌سیل بخانه‌ها میآیند وبخصوص خانه‌های 
بزرگک‌را ترجیح مود هند . ایشان کرتهای خربزه وخیا ررابا سر گین کبوثر و 
بدفوعات انسانی کود میدهند » ژیرا برای این محصولات کود کرهترلازم 
است و روستائمان‌میگویند که موه کوتهائی کهبا کود بستراحهای‌مردمی 
که گوشت بسیار میخورند وشراب فراوان مینوشند رشوه داده شده با میوهٌ 
دیگر کرتها تفاوت‌سحسوس دارد , کودرابهه‌ان‌شکلی که رد هکده‌میآورند 
در زسین نمی‌پرا کنند پلکه قیلا بوسیلة حرارت خورشید میسوزانند . 
رو-تائیان کود را درگودال بزرگ ی که در حیاط خود کنده‌اند در سراسر 
ذایستان میافکنند ووقتی گودال تا تحبقه پر شد بر روی آن خالك ريختد 
دالامال میکنند . باران و برف که برگودال میبا رد محتوی آنرا مخلوط 
میکند ودربال بهمان‌حال رهایش میکنند وزان پس ازآن کود استفاده 
میدمایند . روستائیان سدنوع کود دارندء ,/ آنچه ازهمه جا بدون تفاوت 


بطوردیخاوط جمع فیکنند ۲/ آزجد بابیل ازسستراحها گردمیآورند وبالکل 


۲۶:۰ 

پا خاکك مخاوط نیست . «/ سرگین کبوتران" . 
درایران‌برای جمم کردن سرگین کبوتران که یکی از انواع ارزند کودها 
شمرده میشود ازقدیم مرسوم بوده که برجهائی برای کبوتران می‌ساخته‌اند ودراین 
ایام نیز احداث این برجها درآن کشور و سرزسین های مجاورآن بسیار رایج است . 
اصطلاح «ورده» برای ادای مفهوم «برج کبوتران» درفره‌نگ شمس فخری" ذ کر 
شده است . سرکین کبوتر دراقتصاد کشاورزان واجدچناناهمیتی بوده که غازان‌غان 
درضمن دیگر اقدامات ی که برای احیا ی کشاورزی درنظر گرفته بوده ازحفظ وحمایت 
کبوتران درروستا هانیز سخن گفته است . وی با زداران‌ودیگر عمله دولت‌راازاینکه 
کبوذران‌را ازروستا ئیان بگیرند دنم کرده‌وغدغن کرده که هرجا برج کبوتری وجود 

دارد صیادان دام نگذارند" . خاردن دربارژ علت ابن اقدام چنین میگوید : 
« ازآنجائیکه سرگین کبوتر برای خربزه به‌ترین کود ات د رسراسر 
کشور عده کثیری کبوتر نگه میدارنذ و تکثیر میکنند . من م‌تقدم که در 
این -رزسین (ابران) بهترین کبوترخانهاساخته میشود . درصفحهبعد تصویر 
آنهارا قرارداده‌ايم (محل تصویر شمارُ وصفحه دع ۲ ) . این برجهای 
کبوتران از بزرکترین کبوتر دانهایدا دش بار بزرگترند و با آحر ساخته 
شده و روی‌آنهارا با گچ وآ هک اندود کردداند. ارج ازسمت اندرون‌ازبالا 


تاپائین پوشیدها زحفره ها ئیست که کبوتران درآنلانه کدند . . . دراطراف 


اصفهان بیش‌از سد هزار برج کبوتران وجود دارد و چنانکه گذتوم 





مر 





نه برای تغذید کیوتران بلکه حهت پدست آوردن سر گین آن پرند گان 
مساخته شده‌اند»؟. 

(۱) شاردن - مجلد » من ع .۱۳-۱ 

)۲ شمس فخری ص ٩‏ و شمارهٌ ۲۳ . 

)۳ جامع التواریخ ورگ رادید 


3 شاردن , بجلد -وم ص «دم۳. 





:۲ 
دا بِفتهٌ شاردن درناحی اصفهان سر گین کبوتر را بوزن میفروخته‌اند وهری , 
لیورآن به یکث«بیست» ( س دار به ثرخ قرن هز دار بذر خ آغازقرن 
وران ‏ ِ «لیست» (عد . ۴ دینار به ثرخ قرث هفد هم ج دیدار بدرخ آغازقرن 
چهاردهم) فروخته میشده. ویرای کسب حق ساختن برج کبوتران » یابقول‌شاردن 
کبوترخان (0010:0۵160) » وفروختن سرگین کبوتر عوارضی جزئی بنفع‌دوات سأخوذ 


میگرد ده ید۱ 5 





























ی برجهای کپوتران در اطراف اصفعان - ازآلیوم شاردن 


تصویر برج کیوتران (د رحومة اصفهان)" - که شاردن ذ کر کرده در آلبوم 


(۱) همانجا ص ببر۳-+د۳. 
(م) همانجاء آلبوم تصاویر - تابلوی 2 . 


































































































































































































۲: 


تصاویر وی موحود است ویبادراینجا نقل کرده‌ایم (تصویر شماره) . 
دام کاری (عو امل) و آلات زراعت 


برای شخم وخرسن کوبی‌وهمچنین د رآبیا ری ازچاهو -د رمواردبسیا ردر آسیا بهاو 
حمل کود و غلات ومیوه و غیره علی الرسم گاونر ویا بطور اعم گاو بکار میبردند و 
اصطلاحاً آنوارا بعربی «<واسل» (جمع «عاسل» - یمنی «گا وکاری»یا «دام کاری») 
میخواندند کلمة«عواسل»باین-فهوم دردر لیغه‌ای‌غا زان خان! و«سکاتبات رشیدی»۲ 
وتاریخ وصاف" و «سلسلة النسب‌صفویه»* دیده شود . این اصطلاح پسیا رمععول 
و ستداول بوده است . اصطلاح «جفت گاو» و « چفت عواسل » در اسو رکشاورزی 
واحدی بوده که دائماً بان اشاره ميشده - غالباً یکک‌جفت گاورا به گاوآهن می‌بستند 
و کمتر بدین‌سنظور ازچند جفت استفاده میکرده‌اند (سگر درنقاط کوهستانی وواحی 
که زسین سخت بوده) . این اصطلاح درتعیین ساحت زسینی که شخم زده شده یز 
بکاردورفته است (سساحت زمین یکه درنارف مدت یک فصل توسط یکگ حفت گاوثر 
شخم زده میشده‌ود رثقاط مختاف متفاوت بوده)" وواحدی بوده‌برای تعیین قطعه زسین 
درخور پرداخت‌سالمات . این ترتیب اززبان‌باستان درایران وجودداشته .د رشاهنامة 
فردوسی استقرار این روش به رادشاه افسانهای‌ایران‌باستال هوشنگد. نسیت داده‌شدهء 

جهاندار هوشنگ باهوش گفت بداریدشان را جدا حفت جفت 


بدیشان بورزید وزیشان خورید همی باج را خویشتن پرورید" 


(,) جام التواریخ . ورق ود بد. 

۳ مکاتیات زشیدی » شماردهای چم یروس 

(-) تاریخ وقبان ص ۳2٩‏ . 

(ع) سلسلذالدسب صقویه چاپ ایرانشهره ص ع ( ۰۱۱۳۱ 
(هم) بدفحل‌ششم رجوع شود . 


(د) شا هناب فردوسی (فصل دوم بیت ر2۷-۳) . 





کیکاوس عنصرالم‌عالی قابوس وشمگیر مژلف«9ابوسناده» بفرزند جوان خود 
گیلانشاه درباره مراقیت ا زکارهای کشاورزی چنین اندرز ید هد + 
«پدان ای پس رکه اگر دهقان باشی شناسندة وقت باش و هرچرزی 
"که خواهی کشت مگذا رکه ازوقت خویش بگذرد » اگر ده روز پیش از 
وقت کاری بوتر که یک‌روز پس ازوقت کاری والت وحفت گاو سا خعه دار 
وگاوان نیک خر و بعلف نیکودار وباید که جفتی گاوا خوب همیشه زیاد تی 
د رگا تو باشد" تا اگرگاوی را علتی رسد تو در وقت از کار فرونه‌انی و 
کشت‌تو ازوقت درنگذرد چون وقت درودن ‏ وکشتن باشد پیوسته اززمین 
شکافتن غافل‌سباش وتدبی ر کشت سال دیگر امال‌سیکن» ۳ . 
دراین منایع قاعده جدانگاهداشتن گاوان نر از یکدیگر - دوبدو - و مراعات 
رسوم استواری که درمورد موعد وزمان کارهای زراعتی (شخم وبذرافشانی و درو) 
وجودداشته مرقوم رفته . ودذ کور ات که نه‌تدها گاوان بنکه گاومیشان؟ و خران 
- درا زگوشان - رانیز درکاره‌ای کشاورزی مورد استذاده قرار میداده‌اند و خران را 
هر گاه که خالك سبکتر بوده بکارمیبردند* . 
دردوران سورد نظر اصطلاحات ی که درامر زراعت بیشتر متداول بوده بدین 


قرار بوده «شیفم »7 3 «شدیار» ۲ ک» شیار»* بمعنی شخم و شکافتن رمین و هحچنین 


)۱ از مطلب چنین برمناید که مقصود مواف چندجفت گاو است ۲ 
( ج) ظا هرآمتصودموّلف‌این بود که کاوهارا (چنانکه د رشعر فردوسی‌نیزآمده) جدابدارند. 
(م) قابوسنانه ص بء. 

(ع) شرف‌الدین بدلیسی . مجلد اول ص ۳۰۳ . 

(») نزهت‌النلوب ص . ۱ ۱۰۹-۱ : «ازنیکوئی‌ژین شخم بیکك درا ز کوش کافی:ود». 

(م) سکاتبات ردیدی شمارهٌ دم » ص ه()؛ «ارشادالزراعه" ورق , ه ببعد . 

(ب) همانجاورق ,هو , ؛ ندهس فخری ص بم (شمارة ۲ج) : «شدیار زسینی باشد 
که شیار کرده باشند وتخم اندازند» «برهان‌قاطع» + «شدیار بروزن و معنی‌شد کار است که 
ارت که شخم کردن وشکافتن زسین باشد بجهت زراعت کردن .۰ . ویمعنی زمیتی که آنرا گاو 
رانده باشند تا تخم بیقثانند». (م) شمس فخری ص بم (شعارة ه ۲). 





۳۹ 
» مزرعه شخم زده 6« کشت » بمعنی « بذر افشانی » و ر کاشتن » و هه‌چنین 
« زمین شخم زده » و « مررعه کاشتد شده »۱ » « کشت زار » و « کشتد زار» بمعنی 


« مزرعه » و « محلی که کاشته شده ۲ » « پاسره » بمعنی « زمین شخم زده » ۳ » 





« خیشاوه » بمعنی زمینی که برای شم از خار و خاشالد پالد ده باشد و همچنین 
7 زمین شیار شده ۴ و غله زوم » بمعنی « غله زار » ‌ » « درود » بمعنی‌درو ‏ . 
در دوران مورد مطالعه بیشتر اصطلاحات فارسئی که برای آلات زراعتی‌وجودداشته 


همان است که در این ایام نیز در ایران متداول میباشد. از قبیل : غباز ۰۲ خیش* 


(,) شاهنامة فردوسی - مجلد اول ص وم ( باب دوم بیت ۳, - ۱۰ ) : 


چو این کرده شد چارهٌ آب ساخت ز دریا بر آورد و هاسون نواعت 
بجوی و به رود آب را راه کرد بفر کشی رنچ کوتاه کرد 
چو آگاه بردم بر آن بر فزود پرا کندن تخم و کشت و درود 


(۲) همانجا. مجلد اول» صی 4 ۲ه ( باب ۲, - بیت بهع ) و چند جای دیگر ؛ 
شمس فخری » ص هب (شماره ۱ ب). 

(۳) شمس فخری ص ۰ (شماره ب , ,) -« پاسره -کشتزار , . ؛ «برهان قاطع»-: 
« ژمینی را گویند که صاحب زراعت در وجه اخراجات جدا کرده یهزارعان دهد تا ایشان 
حاصل آثرا صرف اخراجات دیوانی وغیره کنند ». 

(:) شمس فخری ص بم؛ (شمار ۲۱۱) : « خیشاوه زسینی که برای کار زراعت 
پاك کنند » ؛ برهان قاطم : « خیشاوه. .. زمین شیا رکرده را گویند ». 

(ه) زهت‌القارب ص ؛ ۲ , بیعد ؛ این‌البلخی ص ع ۰۱۲۲-۱۲ ۲۸ 

(د) مثلا رجوح شود به : شاهنامهُ فردوسی . مجاد ششم ص بب , (باب , ع«زداهان 
هرآن کس که بدبیش ازوی - اگ رکم بدش‌جاها گر بیش از وی-بجستندبهره ز کشت ود رود .» 

(ب) ثعالمی(ص . . ب) در داستانی مربوط بعهد ساسانی‌از روستائی ایرانی که کشتزار 
خویش را بباری یک جفت گاو و خیش وگاوآهنی کهبفارسی «غباز, سیگفتند - سخن‌بیگوید 

(م) « خیش » و « خویش » - درشاهنامه فردوسی مجاد ه ص ,وم ( پاپ , ۲ - 
یت موب ,) و مجلد ب ص یم ( باب وع - پیت وه » بصورت « خویشکار » آمده 
است. در برهان قاطع :,.. قلبه را نیز گویند و آن چوبی اس تکه کاو آهن را بدان سحکم 
سازند و زمین را شیارکنند و بعضی کاوآهن را نی زگویند » . 





بمعنی بخش چوبی گاوآهن و تیغة فازی یا قسمت آهنسی آن ؛ اصطلاح‌های «کاو 
آهن » و «شپار». این اص‌طلا حات » مانند این ایام 1 در سنایم آنزمان هم‌سترادف 
یکدیگر بوده و بالاخص بمعنی تیف آهنی خیش چوبی بوده‌اند ! ولی برسبیل بسط 
معنی جزء ب هکل ( ۲060 0 عتد۲؟ ) بمعتی تمام خیش هم استعمال بیشده‌اند ۲ و 
مفووم خیش سبکگ و سنگین - هردو - را ادا میکرده‌اند . گذشتد از این در منایم 
موحود به اصطلاحات زر بو میخوریم 0 « کلنگت» ۴ ء « یل ۰ «گراز» یابیلی 
که برای صاف کردن زین شخم زده بکار میرفته * ؛ «کنند» "؛ داس ودهره ۲؛ 

(۱) رجوع شود به شمس فخری ص بم (شمارة ء +) : «سپار - آهن باشدکه‌بدان 
زسین بث‌کافند » ؛ سیار در لغتنامهٌ شاعنایة عبدالقدیر بغدادی نیز آىده شماره ,ره #شمس 
نخری ص بس ( شمارة ه ۲) : « شیار زمین برای شخم با گاوآهن » ؛ برهان قاطم + «گاو 
آهن - آهنی باشد که بر سر قلبه نصب کنند و زسین را بدان شیار نمایند ». 

)۳ رجوع شود به برهان قاطع . 

(7) ذءس فخری ص ۱.۳ (شمارة دم) درکلمة «سیتین» ؛ شاهنایه » مجلد و » 
ص .هب ( باب و » بیت ه ,و , وبعد ) وغیره ؛ ظهیرالدین مرعشی ص ۳۸ . 

(ع) شمس فخری» ص ۳۰ , (شمارة +م) : « بیل برژگران ( ذیل کلمة «بیله ۰ )؛ 
ظهیرالدین مرعشی ص مء ؛ نظامی عروضی سمرقندی » ستن فارسی ص یه ؛ دولتشاه 
ص م«ء ( در شرح زندگی اين حسام ) : « از دهقنت نان حلال حاصل کردی و گاوبستی 
و صیاح که بصحرا رفتی اشءار خودرا بر دسته بیل نوشتی » ؛ ر.دو- مان » ص ۰۲۲۰ 

(ه) شسی فخری ص و (شمارةُ + ,) : «گر از ... بیل ی که مزارعان زمین بدان 
هموار کنند » ؛ برهان قاطم ۰ «... بیلی باشد بر که دوحلقة آهنین بردو طرف آن‌تعبیه 
شیا رکرده را بدان هموا رکنند ». 





کرده باشند و ریسمانی برآن بندند و سزارعان زمین 
(ب) شمس فخری صفحه بب؛ برهان قاطم: «... افزاری باشد که چاه کنان وگلکاران 
یدان زمین کندد و بیلیرا نیز گفته‌اند که سرآن خمیده باشد وبرزیگرا نکارفرسایند ». 
(ب) شمس فخری: « داس - آلت ی که بدان گندم بدروند ودهره را هم‌داس‌سینامند» . 


در‌شاهنایه نیز آمده است. 





بوغ با جوغ ( به لاتینی صوداز ) » بوغی که برای بستن گاوان به خیش بکار 
سیرفته ‏ . 

در قرون وسطی خیش - اعماز سنگین ویاسک - سانند این ایام از چوب‌بوده 
و نقط انتهائی آهنین داشته . خیش مبکث بیشتر متداول بوده . این خیش بتدریج 
از چوبی که شاخ کوتاهی به آن نصب بوده وزسین رابا آن سیخراشدند - تکاسل 
یافته- پدیدآمده بود ". د.د.ب و کی‌نیچ اشکال مختاف خیش سبکک را که درشمال 
غربی انغانستان - یابدیگر سخن در سرزمینی که در فرون وسطی خراسان‌شرقی‌ذامیده 
میشده - متداول بوده شرح میدهد ۳. عم آنها عبارندد از قطعه چوبی که گاو آهن 
بآن نصب شده. درفر هنگ برهان قاطم کلمة قلبه (خیش) چنمن معنی شده‌است : 

« قلیه - چوهی باشد که گاوآهن را پدان نصب سازند و زین راشیار 
کنند » 5 

در بعضی نقاط غربی وشمال غربی ابران » در دامندهای جیال زا گروس ن 
مانند ارمنستان - در تواحی کوهستانی و زمین های سخت - نوز خیش‌سنگین‌ستداول 
بوده , حتی در ردان خلفا از خیش های سنگین کد توسط هشت حفت کاو (<. ۱ 
رأس کاو ) کشیده یشدند - اطلاع داشته‌اند *. شرنخان بدلیسی سولف فارسی- 
(۱) شمس فخری بر سبیل مثال در اینجا اين رباعی را شاهد آورده : 

برند ال دل از کشتزار نععت تو هزار خرمن بی تم وگاو و یوغ وشیار 
به یمن نام تو غله نهند بر خرمن مزارعان امانی زمین نکرده شیار 

به لفتنامة شاهنامه عبدالقدیر بغدادی بشمارهٌ +وب ۲ نیز رجوع شود .؛ برهان‌قاط: 
« یوغ - چوبی که بر گردن گاو زراعت وکاو گردون گذارند #. 

(۲) رجوع شود به ۰ ععوان۲6 ععه عطمنطمیع0 متاحظ 1 

(«) رجوع شود به : ن .ای. واویلوف و د.د .ی وکی‌نیچ» « کشاورزی اففانستان »» 
ص بم و-وم » ( تصاویر در ۱۸۲ )۰ 

(ع) برهان قاطع . 


۳ ۱ 0 0 ۳۳ 
۰۸ رجوع شود به : ب ,ن .زاخودر » « تاریخ قرون وسطای مشرق زمین " ص ۱ ۷. 


۳۲ ۴ 


زبان کرد از ولایت موش- در ارمنستان غر بی- سخن گفته‌مینویسد که درآنجا ء ب 
گاوثر وگاوسیش به خیش (سنگین)سیستند - یعنی۲ , جفت دام کاری(عواسل)۱ . 
اوائاریوس نیز جنین شواهدی کر میکند و بیگوید 
« ایرانیان نیز برای شخم زمین خیش بکار میبرند. در جاهائی که 
زنین سخت و رس‌دار باهدد - نحل اراضی ایروان و ارسستان - عیشها 
چنان بز رگد که از ۲ , تا ء ‏ گاومیش بآن سیبندند و چهار نفر برای 
هدایت آن لازم است - شیار این خیشها یک فوت (پا) عمق و دوفوت» 
عرش دارد ۲ . 
به خیش سیک یک جفت او میب‌تند . و ظاهراً در ابران بءشترچنین بوده. 
در قرن هفدهم رافائل دوبان که چنین خیشی را در واحاصفهان دیده بوده چنین 
نوشت : 
« اینجا ( در ايران ) گاوهای نر تاحدی ضعیف میباشند و از لداظ 
«زرگی و یرو بهیچوحه با گاو های با مشابهت ندارند , گذشته از این » 
ایشان ( ایرانبان ) نیازی باینکه چهار یا هش گاونر را به خیش ببندند 
ندارند زیرا که فقط زمین را میخراشند و حال آنکه در فرانسه زمین رامی 
شکافند و شخم میزنند . ایشان (ایرائیان) در مورد اینکه زین را شخم 
پزنند و شیار بکشند و قطعات خالك را خرد کاند و خاك شخم زده‌راصاف 
کنند - نیز مانند با عمل نمینمایند؟ . » 


اما راجم به خیش سبکگ , .. با اینکه در این ایام بانواع و اقسام مختلف 


(۱) شرف خان‌بدلیسی - مجلد اولص هم : « رعایای آنجا گاو و گاومیش وگوسفند 
بسیار نگاه مبدارند چنانچه هرجفت گا و که عبارت ا زکوتانست بیست و چهارگاو و گاومیش 
می‌بندئد  »‏ کونان حد خیش سنگین . 

(۲) اولثاریوس ص ۰۷۳۷ 


(۳) ر. دومان - ص ۰۳۳ . 





۳۰۳ 
درآیده , هميشه ازعه قسمت س رکب است : 

- مال لخد 

۲- بدنهُ چوبی قلابی شکل ( بیشتر سیله‌ای سیخی شکل ) که دسته‌ای‌دارد 
و باشکال مختاف موجود است و کلتی را تشکیل نید هد 

مس گاوآهن يا تیغهُ که بانتهای میلةٌ سیخی شکل شیار کننده نصب مشود . 
در دو ران مورد بطالعهُ ما خیشهای سبک درایران چگونه بوده‌اند ؟ از آندوران 
آلات مزیور و یا تصاویر آنها بما نرسیده و یا » دقیقتر بگوئیم » هدوز کشف نشده 
است . ولی از آنجائیکه از زمان باستان نا آغاز قرن بیستم در سر زمینهای مجاور 
دریای ستوسط (بدیترانه) و آسیای مقدم و میانه تغییر شکل و تکامل خیش بسیار 
بعلی بوده » بقول بوکی‌نیج " اگر بگوئي م که خیش ایرانی در قرون وسطی فقط از 
لحاظ جزئیات بی‌اهمیتی با خیش کنونی تفاوت داشته » راه خطا نرفته‌ایم . دریکی 
از بینیاتور های نقاش معروف هراتی که بتاریخ سال ۸ رو هر 
مورخ است " تصویر خیش سیک ایرانی که یک جفت گاو بآن برته شده دیدسی 
شود و محققان ایرانشناس از آن اطلاع دارند . نقاشی مزبور صحنه‌ای از زند گی 
روستائی را نشان میدهد : روستائی سالمند و ریش سیاهی که دستاری سفید بسر و 
قبائی بتن دارد و دانهای آنرا بالا زده و شلوا رسفید خی تا زانو پوشیده و کفش 
بپاهای برهنه دارد » با یکت جفت گاو که به خیشی سبک بسته مشغول شخم زمین 
میباشد , روستاد 


بی دیگری که جوانتر بنظر میرسد با کارد باغبانی شاخه های بونهً 


‌, رجوع شود به ن.ای , واویاوف و د.د. ب وکی‌نیچ .« کشاورزی افغانستان»ص 
۰-۲۲ تصاویر انواع خیش که در آنجا نقل شده با نقوش خیشهای عهد باستان که 
«رائو» نشان مىدهد مقایسه شود. 

( نقمة 8 ٩۲۲,‏ ظ , 0۳,18 - عه‌وانم ععل 06طءنطهدع .سم ۰ ) 

(») اصل مینیاتور در موزة لور پاریس است, عکس آن د رکتاب ب, دنیکه بنام 


« نقاشی ایران » شماره ه 4 چاپ شده است. 





3 


جوانی را معبرد . پائین تر جوانی با کوزه‌ای از جوی آپ بر میدارد و در دو خی.ه 

میکلهای زنان دیده میشود , در کناری شبانیپیر سر گرم چراندن که کوسفند است, 

خیشی که در این مینیاتور فرل تانزدهم دیده شود با خدکل خیش چوبی سیک 

گاوآهن داری که در مینیاتور بیزانتی قرن یازدهم ۱ و عمچنین انواع گونا گون 

خیشهای خرادانی از نواحی فراه و کلاته که د.د .بو کی‌لیج تعاوبر آذهارا نقل 
کرده "- مشابهت کاسل دارد. 

شاردن نیز از آلات شخم در ابران خن نیگوید ؛: 

« شخم بوسیلة خیشی -بکك (ع50 ۰« ) که توسط گاو های لاغر 

کشیده‌س‌شود صورت بیگیرد زیرا که کاوهاراد ر ایران چاق‌نمیکنندوغذای 

زیاد احیدهند - پرحلاف کاوه‌ای ما , وپوسر لد بوغ ( باهع2۱ نا ) وتسمه 

تف فا گاو آهن میپندند . این خیش بسیار کوچکک ابت و کاو آهن 

یا تیف آن « سیتوان گت » فقط زمین را میخراشد , بطوریکه چون شیارها 





+- خیتان سبک با ثیف آهثی - احیذ اسفهان 
[از مجم‌وعذ موز؛ مردمشناسی شوروی ) 


49 رجوع شود به : ا,۱. لیوشیتسی » « روستائیان بیرائت و استعمار اسلاو ( صس 
۷۱۸ ۱ عکس میتیاتور در ص ۱۰۸ 
(۶) ن.ای , واویاوف و د.د, ا و کی‌نیج » « ؟شاورزی‌انفغااستان, » ص ۳ تصاویر 


۰۷ 3 ۰ ۳ 





.۳۰ 
کشیده شد» زارعان خالك را با تخته وال سیخی ( ۰۶" 1۸ ) کوچکی" 
"که دندانههای ریز دارد خرد بیکتند وسپس با بیل ( ۲66۰ ع ) زمین 
را صاف کرده به کرتهای چهار گوش ( 7ج ) همچون باغچة گل 
( ۳۵۲۱۵۲۵ ) نقسیم مینمایند و به نبت آبی که مورد احتیاج هر کرت 
است لبه‌ای میسازند , ارتفا ع آب ی که باید بابن کرثهای مربع انداخت‌باید 
بحدی باشد که اردك در آن غداور گردد . در باغها هم هر هفته یمین 
بنوال آب میائدازند ۲ ۰, 
برای مقایسه نقوش خیشها و دیگر آلاث کشاورزی مربوط بآغاز ترن بیستم 
ناحیه اصفهان را دراینجا نقل میکنیم ( نقوش ب ۰ ۰۷ و )۰۳ 





یب دنده یا ماله بادتدائه‌های چوبی-ناحی اصفهان 
( از مج‌وعه موزة مرده شناسی شوروی ) 


(,) شاعراً مان ماله - یعنی تخته‌ابست که بر آن سنگهای تیز نشانده و در ايران 





زسین را پس از شخم بدان هموا ررکنند. ( این ماله با دئدائة چوبی ویا فلزی هم‌وجوددارد 
و به تاجیکی آنرا ماله میخی میگویند - مترجم ) ؛ برهان فاطع : ۰ ماله بر وزن خاله تخد 
را کویند که برزیگران بزمین شیا رکرده بکشد تا کاوهای آلرا ترم کند و زمین را مموار 
سازد » ؛ هموتین رجوع شود رد کداب » کشاورزی افغانستان» ی ٩.‏ وم 
(هازن سسا وا من درو 
(۳) موزة مرده‌شداسی فرهنگسنان علوم شوروی (لنبتگراد)؛ مجموع شهار ۳۳6۱ از 
سس .م .مار و بورل . مار شمارهای دعس دم - همانجا شمارة , بج - بوغ برای گاو . 


۶ ۴ 
این دستگاء کامل باعوامل ( گا وکاری )۲ و بوغ (جوغ) و روستائیان راننده 
چنانکه پیش گفتم - « جفت گاو » نامیده میشده ۲. بدیهی است که خیش -ابق - 
الذٌ ثر آلتی بسیار اقص بوده وهست. و نقیص بزرگ آن این بوده ( و درابن‌ایام 
نیز همان نقیصه بافی است ) کد ع-ی شیار آن بسیارکم است و درواتع زسین را 
میخراشیده . 
بدین سیب فاچار چندین بار شخم زمین را ذکرار میکرده‌اند. از نهقسم خال 


ناحیه رات ۸5 در کتاب «ارشاداازراعه» ذ کر شده برخیاز انواع آیاز به‌چند کرث 


سِ ‌- ی د د یت که 


اند هه وه سب حت: ۳ ۳ 





م- زاده یا مال سیخ ار - ناحیف اصنهان 

( از مجموعذ موز؛ مردمشداسی شوروک ) 
شجم داخه یکلا رای زرع د ونوع عال دوبار غجم ) شدیار 1 ودونوع دیگر سد 
بار و چهار نوع دیگر جهار بار و یکث نوع آخر پنج بار شخم فرورت‌داشته‌است ۲ 





(۱) دربارة ابن احطلاح رجوع شود یه : جاسع ااتواریخ , ورقا «بد ۰ ود ؛و 
مکاتبات رئیدی ص وع ‏ (ثمارة وج) :»و برآن نهر ده قریه دعتبر بنیاد فرمابی و رهءایا 
از بلاد و سمالک روم و قتسرین و عوادم جمم کرده در آنجا سا کن گردالی و همه را تخم‌و 
عوامل و تقتاوی و مواکاد بدعی». 

(ج) دربارة « جقت کاو » و « جفت عوامل » درثصل‌ششم این کناب مشروحتر سخن 
رفنه , از اصطلاح جفت (به‌عنی خیش وا وکاری وغیره ) امطلاح » جفت کردن » بهعتی 
« زراعث کردن » پدیدآمده, رجوع شود به شسی‌فخری ص ۰ ۱ (یتع ). درععان‌صفحه 
لد . زالعان در حاشیه تذ کر داده که » حق ت کردن » از کلمات تاجیکی است + دربار؛ ابن 
امطلاحات به کتاب اي ,پ .پطروشفسکی بنام ۰ اقتصاد فئودالی رشیدالدین « ص ‏ ۱۰-۹ 
نیز رجوع شود. 

۳ ارثادالرزراعه , نسخه خطی پشچروا, ورق ۶ء -رعء 


۱  بث#‎ 


۲ 
+ 


۸ ! 
۱ 


9- دای بیلچه علف کنی مه داه‌فاله برای تراش درخت: ع و و : هارد 


نراش برای‌تهالها و درختجه های باغ - ثاحة اصفهان ( از موه مردهدناسی شوروی ) 





مطالب فوق میرساند له آلات شخم در ایران فوق‌العاده به کندی تکامل 
یانته ودر طی‌چندین ترن تقریباً تفیبری‌حاصل نکرده است . ودرعین حال بحدی بدوی 
است که بیننده را متعجب بیسازد, تضادواختلاف تدیدی که درمیان بدوی‌بودن 
و عدم پیشرفت آلات شخم از یک و وشیوه‌های ستکامل فن‌فلاحت وزراعت ایران‌و 
انواع پیچ دربیج دستگاه‌ها و سوسات آبباری - بخصوص مجاری زیر زمینی - از 
دیگرسوا وجوددارد در بادی نظرهربننده‌ای را درشگفتی میافکند. وچون شخص 
فقدان پیشرفت (تقریباً کامل) آلات شخم‌را باسطح عالی وموفقیته‌ای فنی صنعتگران 
وپیشه‌های هنری ایران در قرون وسطی مقایسه کند بیثتر مایا تعجب میگرددا , 

(,) درابن باره رجوع شود به : « منایم ابران بمد از اسلام » تالیف محمد حسن 
ژکی - بخصوص ص م٩‏ - ٩٩‏ و مود و ۰۲۳۷ ۲۳6 3 ۲56 ۰۲5۲ 


۲ ۸ 


برای عقب ساند کی آلات کشاورزی فقط یک توجیه ممتوان یافت وبس : باین‌سعنی 
که ريشه این عقب ماند گی» ند در وضم فنون وصنعت باکه ؛ در روارط اجتعاعی 
ایران زمان قرون وسطی بوده - ایران در آنزمان قادر پتولید آلات کشاورزی بهتر و 
عالیتر ومکماتر بوده‌است ولی جامعه فئودانی ادران مانند دیگر کشور های آسبای 
غربی و افریقای شمالی دراین زمینه مشوق وسحرك ترقی نبوده است. 

اگر آلات کارتکمیل می‌یافت سخارج تولیدات کشاورزی افزوده بيشد , ولی 
نه روستائی که مقید و وابسته به مالک فثودال بوده» در زیربار شیوه مزا رعه‌وبیغار 
و بهره ومالیات مالک و دولت خرد شده بود دراین افزایش هزینه ذینفم بود و نه 
مالک ننودال که از خود زراعتی اربابی نداشت وبدین سیب در اندیشة توسیم 
تولیدات کشاورزی نبود : زیرا محصول اضافی را که مالک سزبور - بصورت بهره - 
ماخوذ میداشت بخشی از آنرا ستفیماً خود وی وخانواده‌اش و نو کران نظامی و 
آدههایش مصرف میکردند و قسعتی راهم در رباخواری و بازرگانی بکار میانداغت 
و چیزی صرف تکمیل کشاورزی نمیکرد! , باضافه » هزینه » تولیدات کشاورژی - 
از قبیل خرید عوامل ( گاو کاری) و بذر- خود گزاف بود. مثلا" در اسلالك خاص 
غازان خان سخارج هرجفت گاو زمین ( بزبان عربی«ند ان» یعنی «جفت») - ازقبیل 
خرید یک حفت گاوثر وبذر وغیره به وم , دینارسرمیزد که میبایست پیکبارپرداخنه 
شود" . روبتائی میبایست این هزینه‌ها را بههده گیرد وبا - جناچه مالک متعهد 
مخارج مزبور مىشد - میزان بهره اضافه میگشت . ودر هردو سورد این مخارج را 
روستائی از سهم محصول خویش میپرداخت . و بدیهی اس تکه روستائی مایل نبود 
پجای آلات شخم قدیمی که از نيا کان خویش به ارث برده بود و وع آن درطی 
قرنهای متمادی متناسب خالد و شرایط هرسحل » بتدریچ پدیده آسده بود - آلات 
مکمّل تر و بااضروره گران قیمت‌تری ابتماع کند , پدین سیب به آلت کار چندان 


(,) دراین‌باره به فصل ششم رجوع‌نود, 


(۲) تاریخ وصاف ص ۰۳٩‏ 


۳5۹ 
دوجهی نمیشد واهمیتی برای آن قائل زبودند. رسالات و کتب زراعت و فلاحت - 
که پیشتر نام‌بردیم- مقصلا" قواعد وشیوه‌های آبیاری و فن زراعت وشرایط مختلف 
خالد وغیره‌را شرح میدهند ولی دربارةٌ آلات شم کمتر سخن, بیگویند و به‌ایا ره‌ای 
| کتفا میکنند . 

اطلاعاتی که ستابم با دربار آلات شخم بدست دیدهند برروی هم با وضع 
آلات‌مز ,ور درایران کنونی مطایقت‌دارد . بانو ۱. کث, چرنیا کوسکایا سحتق‌دوروی 

درباره شخم درخراسان چذین مینویسد : 
« اما راجع به آلت کار. .. با خیشی چوبی که تیغه‌ای بنام«اماج» 
دارد شخم میزنند . خیش را کاو میکشد . در نقاط بسیار سنگلاخی که 
قطمات زمین کوچک است(خواف) خالك را با بیل آهنی دستی‌نرم میکنندا , 
پا خیش شخم‌موزنند و با بیل‌قطمات خالك را خرد میکنند و آنگاه بذرسی 
افشانند . وبعد کشت را با تخته‌ای که ءقداری سنگ برآن نهاده‌اندصاف 
میکنند" ویا اینکه غالبا این مقصود بوسیلُ نخستین آبباری زمین حاصل 


بیشود؟ . 
شرمن گو بی 
کامه [ خرن » و «"خردن» بمعنی «د رو» یعنی برداشت محصیول از صحرا و 


گردآوردن آن در خرمنگاه که پیشتر در صحراقرارداشته - وهه‌چنین بمعنی «سحل 


انبارکردن» بحصول و « حای خرسن کوبی » آمده است * . خرمن کوبی پیشتر در 


(,) آماج اماچ . «کاوآهن» و«خیش» رجوع شود به برهان قاطم . درمنایع قرنهای 
سبزد هم وجهارد هم .این ا-طلاح‌دیده نشده . دربرهان‌قاطی آیده: « آلقی را نیز گوبند از آهن 
"که برزیگران زمین را بدان‌شیار دنند». 
(۲) بیل - بماقبل رجوع شود . 
() «ماقبل دربارة کلم « گرازه رجوع شود. 
(ع) درشاهد مثال‌شعری که قبلا از مس فخری:2لشده هرد وسعنی‌بافت میشود . 


ره شاردن» مجلد ‏ ص ب رت و 





« خرینگاه» يا «خرمن» و در صحرا بیاری گاوان نر یا «گاو خردن » که در دایره‌ای 
حرکت کرده وغله را لکد کوب میکردند صورت میگرفته . در یعضی نقاط دستگاه 
خرمن کوب بدوئی بکاربرده میشده , قدیه‌ترین شرحی که دربارهٌ دستگاه مزیور در 
دست است بقام شاردن میباشد . وی چنین سیگوید : 
« آنان (ایرانیان) برخلاف ما گندم را يا زنجیر نحیکوبند واز علف 
جدا نمیکند بلکه درصحرا این عمل را انجام میدهند » بطریق زیر : گندم 
را بشکل توده‌دائی که .م تا . عفوت (پا) قطر دارد گرد میآورند و باز 
برخلاف ما - نه از دزدان بیم‌دارند و نه از طوفان . سپس بخشی‌ازآن توده 
را با جنک فرومیکشند و آنگاه بروی آن عرا به گون کوچکی را که‌چرخ 
های آهنین دارد وحاشیه‌ای بءرض‌سه تا چهاراوت(پا) را میپوشاند»روال 
میکنند , این عراره قریب سه فوت طول و دو فوت عرض دارد . قسمت 
بالای آن باریکتر از پائین است و نشیمن راننسده ( تعنهتتهه ما ) می 
باشد , قسمت پائین کهاز چهارقطعه چوب بشکل مربع ( 2۳6 جع )ساخته 
شده حامل سه و گاهی چهار چوب گرد استوانه‌ای شکل است که بمنزلة 
میلةٌ چرخ هستند. این چوبه‌ای گرد یا استوانه ها شبیه ورد آدادان 
خودمان هستند و ازسیان چرخهای دندانه‌دار آهنی میگذرند - 
( ۶ عل عصمجونم ععل عصحل مصحععد۳ ) و این چرخه‌اید ندانه دار تقریباً 
بانند چرخه‌ای کباب گردانی ( عطممعصننها 6 منهج قوه ) با هستند 
بااین تفاوت که دندانه های تیزی - تقریباً مثل دندانه های اره- دارند , 
هر گونه دامی را ام از اسب وگاو وخر وقاطر باین دستگاه بیبندندولی 
نه دوبدو بلکه تکک . و روی آن پس رکی را مینشانند که حیوان رابسرعت 
میراند ومیدواند , چرخهاکاه را (عااندع ما ) خرد میکنند و میبرند و 
دائه را از خوشه جدا میسازند ولی بآن زیانی نفیرسانتد زیرا که از میان 


دندانه ها لغزیده خارح میشود . کسانی کد در اطراف ایستاده‌اند کاه را از 


۲۹ 

زیر عرابه بخارج پرتاپ‌میکنند ودانه که منگین تر است - بطوریکهدتوجد 
شدم د هميشه بقعر میرود , به‌تناسب اندارهٌ خرمن» ب تاهشت عرابه‌بدور 
آن میچرخانند وعرپارپائی از سه تا چهار ساعت حرکت میکند و پس‌از 
آن بازش میکنند بدون آنکه بپوشانندش (با اینکه غرق درءرق‌است) . 
چشم‌بندرا از برابر چشمانش دور میکنند وحورا کش میدهند و بجایش 
چاریای دیگری را بعرابه میندند. کاع ی که باینطردقی خرد شده برای 
خوراك همه داسهای باری بکار میرود ... و این کاه از بهترین نوع وتازه 
است . در بعضی نقاط اسب ویا گاو ویا قاطر را بدور خرمن میچرخانند که 

کندم را لگدمال کرده دانه‌را ازکاه جدا سازند ۱». 
چنین بنظر مبرسد که رافائل دودان نیز از چنین دستگاه خربنکوب و یا یکی 
از انواع آن سخن میگوید و نام محلی آن را که «شون» است ذ کر میکند : ما در 
سنایع ترنهای میزد هم و چهارد هم باین ام‌طلاح برنخوردیم . ولی شکی نیست که 
خرمن کوب مورد توصیف سیاح قرن هفدهم در دوران‌مورد نظرماهم درایران‌وجود 

داشته , رافائل دومان چنین میگوید ؛ 

« آنان ( ایرانیان ) برای درو گندم » آنرا از ريشه با داس میبرند 
دلی دسته نمیکنند , و از آن درنقطه‌ای از سزرعه که برای خرمن صاف و 
کوبمده شده توده‌ای مسا زند ( خحانهی - تنجمممور ) , . , آنها عرابد کون 
کوچکی دارند که روستائی ( عنمع‌عه۷:1 ) روی آن مینشیند . چرخهای 
آهنینی که عرابه بیاری آنها میچرخد گاه زتعداد پیست - سی هستندو قطر 
دایرء هر یک قریب نیم وت است . این آلت ( «عصساعمذ ) « شون » 
( من ) نامیده بیشود , و قاطر ماده‌ای که چشمانش بسته است آنرا 
میکشد و دائهآبدور آن توده گندم میچرخد , این آلت کاه را (عاانجم .۲) 


خرد میکند و دانه را از خوشه‌ها جدا میسازد. کاهی راکه بدین طریق 


(۱) شاردن ,مجلدچهارم‌ص ب. ۰-۱ . , (اين خرمن کوب‌راد ریزد « آرزین» ویند.م .) 





۳۹ 

خردشده دراپنجاراهب دیدعند ودانه ای گندم دست اخورده بحامیماند , 
و اسیانی که ساعتی چرخیده‌اند ا-تراحت میکنند و از همان کاه بایشان 
سید هند وبی‌شک این رسمی باستانی است که در کتاب بقدسی‌نیزآمده کد: 
۰ص موه سامت رتدامواااه بم , تمحای ما وه 

و ظاهراً ابن کامات مقدس مربوط بهمین شیوه عمل است" ,» 
یگفت شاردن پالد کردن برنج در هاونی‌چوبی وبوسیل دست صورت میگرفته 
ویا درگودالی که چهارفوت عءق وطول‌داشته وجدار آن از آجر بوده بوسیلهمیله‌ای 
که حلتة آهنی‌داشته انجام‌میشده , کسانی که بند گان بسیار داشتند ۲ یعنی زمین 
داران کلان بباك کردن براج با وسایل دتی متودل میشدند , برای مقایس4 نقش 
خردن کوب متداول درذاحی اذهان را - درآغاز ترن بیستم نقل میکتم (به تصویر 


شمار؛ ., رجوع شود), 


. ۱- خودن "وب . ناحبه اصفهان - (ازسجموعه سوزه مردمشناسی فرهنکتان علوم شوروی ) 





(۱) ر: دوبان ص ۲۳۶ . 
۲ 1 ۵ ۳ 9 
۳ شاردن» مجاد ۶ ص ی . ۱. دربارة اتناده از کاربند تان در امور ؟-اورزی به 


نصل ششم این لتاب رجوع شود . 


وله 


از دیرباز آسیاهائی که بیاری چا رپایان کاری - گاو و خر - پح رکت‌د رمیآمده 
ویا بوسیلهُ دست میچرخیده در ايران وجود دافته‌اند" . در قرن نهم و دهم آسپاب 
آبی درایران بسیار متداول کشت" . یگفتة ابن الباخی‌در قرن دوازدهم ساختن‌سنکک 
آسیاپ صنعت پربداخلی بوده و از « دیه خلار » فارس به پیشتر ولایت پارس‌سنگ 
آسیاً صاد ر میکرده‌اند . وی چنین میگوید + 
« خلار دیهی‌بزرگ است کی سنگ آسیا آنجا کنندوبیشتر ین ولایت 
پارس را سنگ آسیا از آنجا برند کی معتدلست و عجب آنست کی‌همه 
پارس بسنگ آسیای این دیه آس کنند وچون ایشانرا غله آس باید کرد 
بدیهی دیگر روند رآسیا کردن از بهر آنک آنجا آپ روان ایست وچشمهُ 
آب کوچک دارند جذا نک خوردن رْ باشد «, 
حمداته مستوفی قزوینی نیز در قرن چهاردهم م . همین مطالب را منتهی 
«میارتی دیگر دربارة دهکده خلار تکرا رکرده جنون میافزاید ‌ 
«... وایشانرا غیراز آن حاصلی دیگر نبود . عجب آنکه ایشان را 
از کم آبی‌آسیا ثیست وبجهت آرد کردن بدبگر مواضم روند *.» 
بنابراین در فارس مسلماً آسیابهای آبی بیشتر متداول بوده. و آنجا که آب 
جاری بوده آسیاب هم وحودنداشته , 
حهدالله مستوفی گاه وبیگاه از آسیا هائی که بآب میگردد و گذشته از فارس»در 


عراق ءجم و گر گان و کربان و خراسان وجود داشته‌یاد میکند . بریکیاز رو دخانه 





یستان ص ۲ , رجوح شود . 

(۲) رجوع شود به لتاب «تاریخ فرون وطای سذرق‌زمین» تالیف ب.ن, زاخودر. 
(م) این‌الباخی ‏ فارسنامه صس هع 6-۱ > ۱ 

(ع) نزعت‌التاوب ص ۸ ۱۲. 

(ه) همائجا ص و ۰۵٩‏ ۲۲۷۱۲۲۵ ۲۲۸ همدجا دلمة «آسیا» استعمال‌شده 


و لفظ «طاحونه» (عربی) را مولف درمورد آسپا های‌هرات پکاربرده (همانجا ص ۲ ب) . 


۲۹ 


های کوچک واحة نیشابور در طول دوفرسنگ (ع -, کیلومتر ) چهل آسیاب‌دایر 
بوده . وبگفتة وی‌درباه دلو (بهمن‌ماه) جریان رود بحدی سریم بوده" له : 
«. .. یک خروار گندم در داو آسیا میکنند بمقدار سر دو جوال 
دوختن آن یکی خروار آرد شده میباشد » چنانکه درا زگوش در دنبالهم 
مورسد » , 
درگرگان دوستگک آسیا را که « هریکرا بیست کز قطر و د و گز خخم » بوده 
هدچون عجا یب آنیجا نشان میدادند ۲ . در «تاریخ‌سیستان » آمده است که‌درآنجا": 
« آسیاء چرخ کنند تاباد بگرداندو آرد کند و به دیگر شهرها ستور 
باید یا آسیاء آپ یا پدست آسیا کنند *», 
در باو فوشنج خراسان» بنابکفتة حمد الته قزوینی همه آسیاها پیاد روده‌اند؟, 
در فرهنگی شمس فخری کلمة «آس» بمعن یآسیا بطور اعم* و «خراس» به‌عنی‌آسیائی 
که بمدد نیروی حیوانی پبحرکت درآید آمده است ۲. 
درسنایع قرنهای سیزد هم وچهارد هم مطلبی دربارة آمیا ها دیده نه‌یشود .ولی 
رافائل دومان که در فرن هفدهم میزیسته شسرحی دربارة آسیابهای آبی آن 
زان آیران نوشته 45 در دست است؟ . چون بحافله کاری کلی و بطوء تکامل و 
تغییر آلات فنی کشاورزی را در ایران در نظرگيریم شکی باقی نمیماند که تءریف 
مذ کور در بورد آسیابهای آبی فرنهای سیزدهم و چهاردهم میلادی نیز مصداق 
۳ همانجا ص م ۱ . 
۳( همانجا ص ۱۰٩‏ , 
(ج) بادهای سیستان مشهور است, بخصوص بادشه‌ال‌شرقی که «باد صدوییست روزه» 
تامیده بیشود . 
() تاریح سیستال ص ۱۲ . 
(ه) نزعت التلوب ص ۱۰٩‏ . 
(م) شمس قخری ص ,ه (شمارة ,). 
(ب) همانجا ص و ه (شمارة. ,): « خرا سآسیائی‌باه دکه بچهارپایان گردد» . 


(م) «آسیاب» بمعنی «آسیای آیی» است. 





۲ ۰ 


داشته است. رافائل دومان چنین میگوید : 

« این ماشینها ( ععجنجعع‌ه ) دارای چرخهای کوچک مضاعف 
هستند تا پیشعر از آب ی که سستقیماً بروی پره‌ها میریزد استفاده شود - ند 
آبی که از طریق مجرای خاص میریزد بلکه آبی که بسرعت از رود یا 
جوی سرازیر میشود . .. منک آسیاب - سنگی یکث نکه است که با نيشه 
مدورش کرده‌اند - سه فوت قطر آن است و بروی سنگث سا کنی میگردد 
که قطر دایر؛ آن‌هم تقریباً همان است. این ماشین بسیپ سیکی»خیلی 
پسرعت بیگردد و آردی که بقدر کفایت نرم است ( عاناطنه ععععه ) 

بیرون مید هد - ولی ااینحال مانند آرد مائیست".» 
توضرحات چندی دربارةٌ آسیای آبی ناحیة هرات در این ایام " و بخصوص 
راجع به ساختمان محفظهُ چرخ آن درتالیف د.د .ب وکی‌لیج داده شده است" . شرح 
آسیای بادی (در خر اسان) که بالکل با آسیای بادی روسی فرق دارد (خیلی‌قدیمی 
و مهجور است ) د رکتاب بانو ۱. کث. چرنیا کوسکایا منقول است ۲. آسیای دستی 
(درسیستان) در اثر ن ..زارودنی ؟ وصف شده است , بکفته ۱. گک ,چرنیا کوسکایا 
در این ایام آسیائی که با نیروی چارپایان بحرکت در میآید م رکب‌است ازسنک‌آسیا 
های بز رگ وگرد که بوسیلهُ کاوثر میگردد * . واگ رکهنگی و قدمت شیوه ساختمان 
این آسیاها را درنظر گيريم مسلم خواهد شد که در فرون وسطی نیز آسیاها از همین 


نوع بوده‌اند . 


(,) ر, دومان:. ص ۳ ۲. 

(۲) رجوع نود به کتاب « کشاورزی انغانستان » تأئیف ن.ای.واویلوف و د .د . 
بو لی‌نیج ص و . ۲و ۲ همانجا نقشة آسیاب هم نقل شده . 

(م) ۱. ث.چرنیا دوسکایا: « خراسان وسیستان» ص پم (بادوعکس) . 

(ع) ن.۲.زارودنی» « سومین سیاحت در شرق ایران» ص ۱۲۷ . 


(ه) ۱. ش. چرئیا دوسکایا: «خرادان ومیستان» ص ,۱ 





۳۹۹ 


ثیار ها 

غلات نود الها و بزرگان و دحقانان ثروتمند در انبارها نگهداری ميشده 
( کلم «امپار» «ن«ادده روسی از ريشةه « انبار» فارسی است) . در یرلیغ غازان‌خان 
راجم به ترتیب پرداخت مالیات گفته‌شده است که باید روستا ئبان کندم وحوودیگر 
غلات را - درجاهائی که مالمات بجنس برداخته میشود , درموعدی که برای هر 
تاحیه معین شده ‏ در ظرف مدت بیست روز بوسیلٌ چارپایان خود در انبار دیوانی 
که تهیی ن گرد یده به تحویلدار تحویل دهند! , درعهد غازان خال ذخیرء سلات 
یکساله در انیارهای دبوانی نگهداری میشده. و این غله برسم مالیات و خراج از 
روستا ثیان اخذ شده بوده۲ , در « مکاتیات رشیدی » از« انبار خاصه » یادشده‌است؟۴ 
که برای نگهداری غاه ودیگر آذوقه‌هائی که از املاك آن وزیر میرسیده بکارسی 
رفته است . در نذکره حیات شیخ ءبدانته خواجه احرار شیخ درویشان ومردروحانی 
و فئودال بسیار توانگ رکه در نیمه دوم قرن پانزدهم سیلادی میزیسته نیز از انبار 
های شلات سخن ن رفته‌است * 1 

روستائیان و مستم‌ندان علی‌الرسم غله را در ظروف میخصوص ویا درگودالی 
زير خاك نگه میداذتند, درفردنگک شمس فخری برایاصطلاحات سربوط به‌نگهداری 
غلات توضیحات ومعانی زیر ذکرشده است + کنور ظرف ( کندوله) ظرفب‌بزرگی 
که غله‌در آن کندد و با گل و تابالهُ خشک سازند*؛ خنبه ( خم ) - ظر فی‌سنالین 


"که درآن غله کنند ۲ ؛ پولد غله‌ای که در زسین پدهان کنند و خاشاك و خاله 


(,) جاس التواریخ» ورگ ۰.۳ 
(۲) همانجا» ورق ب ۲ . 
(۳) سکانبات رشیدی؛ شماره وی ص ۲ . 
(ع) رنحة عین الحبوة » چاپ سنگی ص پم ۰ «انبار غفلات حضرت » ۰ همانجا: 
« در اابارخانه غله بسیار باقی بود ». 

(ه) شسس تخری» ص . ء (شماره ده). 


(+) همانجا ص بر (شمارة 5 ۲), 


ب٩‏ ۲ 
بر روی آن ریزند ( وناید آشغال » ای .پ ) تا مردم آذرا نبینند" . غله را از دم 
تحصیادا ران. سالیات و متغلبان ( نئودالهای - راهزن ) در خالك پنهان‌می‌کردند., 
در فرهنگت شمس فخری راجع به پنبه کاری به اصطلاحات زیر برمیخوردم: 
« پنبه‌زار » ۲ « پاغند » - بمعتی « ینب پاك کرده» ( پنیه دانه ) ( گلوله بنبة 
حلاجی کرده - برهان ) ۳ ؛ « فلخید » ( پنیه زن - حلاج ) * ؛ « فلخود » 


( پدیه دانه ) 

در فرهنگ مزبور اصطلاحاتی مربوط به هی روغن نباتی ا زکنجد و کتان و 
انبه دانه و گردو و بادام و غیره نیز منقول است » بد ین‌شرح + « غنگی » » چوبی 
محکم و بلند که روغنگران به سنگها ( آلت فشار- آلت عصاری ) بندند تا روغن 
خارج شود ۲ , یعنی هاونی برای استخراج روغن نباتی ؛ کنجال (و کنجاله)- نخاله 
کنجد و هر تخم روغن گرفته باشد" . «مالامال » ظرفی که از روغن و غیره پرشده 


باشد * « غن » -( تنگگ عصاران ) - یعنی آلت ار برای روغنگیری ۹ 


باخداری و تا کاری 
وذور اصطلاحات بربوط به باغداری و تاك کاری توجه هر پژوهنده‌ای را 
جاب میکند , این اصطلاحات در درحه اول راجم به باغداری است - از قبیل ؛ 


(,) همانجا ص ۲ب (شمارو »)۰ 

(ج) همانجا من ۳۶ سطر بو 

(م) همانجا ص ۲٩‏ (۳۰). 

(6) همانجا ص عم (شمارة. >). 

(ه) همانجا ص ۳ (شمارُه ج). 

(د) همانجا ص . م. اصطلاح «عصاران» ویزهُ تهیه کنند گان روغن نبانی بوده. 
(ب) همانجا ص وم (شمارة ۳ ,). 

(م) همانجا ص وم (شمار؛ > ۲). 


(و) همانجا می و . , (شعارة بر ر) : غن - تنگگ عصاران , 


۲۹۸ 


«باغسثان» بمعنی عرصه‌ای که باغهای متصل بیکدیگرد رآن باشد ۱؛ «درختستان»- 
تقریباً بهمان معنی » زسینی که درختان بارور در آن بسیار باشد ۳ ؛ « نخلستان » 
زسینی که فقط نخل خرسا درآن کاشته شده باشد ۲ ؛ « خرماستان » بیش خرما *؛ 
« انارستان » " : « رژبوم » زمیتی که فقط رز انگور باشد < ؛ « تا کستان » ۲ بمعنی 
« رزبوم » ۰7 

آنگاه اصطلاحات سربوط بکار های باغداری و تالك کاری قل شده است ؛ 
بدین شرح : « بیل » « کلوخ کوب « پشنگ » بمعن ی کانگ (میل ی که باآن 
دیوار سورا خ کنتند - برهان» دیلم / ۰ « تاش » بمعنی‌تبر برای بریدن‌درخت۱۲» 


« اسکنه » که مانند «کارد» در پیوند درختان بکار بیرفته۱۲ , «درنگگ » « بندی 


(,) نزهت‌التلوب , بخصوص در ص ۲۳۸ ۵۸۰۰۰ 65 ۱۵۲۹۱ ۰۲۲۸۲۲۶ 
واینکه سفهوم لفظ باشستان باغهای متصل بهم بوده از توضیح زیر بربیاید (ص وب دربار 
ناحیةُ سرد رود )۰ « کثر باغستان آن مواضع با هم پیومته‌است چنانکه فرق نتوان کردن 
که از توابم کدام دیه است» . 

(۲) همانجا میب ۲۹۰۱۲ ,. همچنین ابن‌البلغی ض بء , (دربارژ در شعب‌بوان): 
« از سردره تا بایان‌دره طول وعرض دمه درختستان میوه‌است چنانکه آفتاب برزمین نیفند». 

(۳) نزهت‌القلوب» بودژه صس ۰2۲ 85 ۰۱2۰ 

(ع) شاهنامه فردوسی , مجلد ء» ص در (یاب رع» بیت‌هب), 

(ه) ظهیرالدین سرءشی ص , ۱ ه. 

(«) ابن‌البلخی ص .٩۳‏ 

(ب) ارشادالزراعه» ورق دب . 

(م) مس فخری ص . ب (شمارهم ,) : « تاك - درخت انگور». 

() ر. دومان ص مم + : « باغها را با ییل شخم میزنند و همچنین بیاری چکش 
بزرگ چوبی که کلوخ کوب مینامند کلوخهای خالك را خرد میکنند» . 

(۱۰ ارشادالزراعه ورق ب دب 

(۱,) شمس فخری ص رب (شمارثعم ) « تاش‌تیشة بزرگ که شاخ درختان بدان 
پرند ۰ 


(۱۲ فلاحت ص بت ز یه 


۳۹۹ 


کوچکک » ( بر جوی در باغ و یا تا کستان برای گرفتن حلوی آب ) ۱ : چرخشت 





) بعریی : «عصره : حائی که انگور را با پا میفشرند تا «شیره» حاصل کنند 1 


«شجا ۵ بمعد 


ی مرا و یخ بندان سختی که درختان‌بارور را ابود کند ۳؛ «پاشنگ»» 


خوشهٌ چوچک انگور را گویند * ؛ «سپزیغ » بمعنی خوش انگور بسیار داند * ؛ 
« سید چدن » بمعتی بقی میوه و انگوری بود که در آخرهای فصل میوه در باغها و 
درختها جابجا مانده باشد ( پس از چیدن میوه ویا ضایع ندن آن) ۲ . «غوره»به‌عفی 
انگور نارس ۲ ؛ «کاناز » خوشهٌ خرمای‌رسیده ( بعربی: رطب ) - ( چوببن خوثة 
خرما را گوپند یعنی حائیگه به تخل چسبیده باشد - برهان ) *, « دوشاب » -شيرهٌ 
غلیظ انگور ( وتوت ) و مترادفات آن : «کوزاب » و « کوشاب» * ؛ و دیگر ونور 
نامهاثی که برای شراب آمده جالب توجه است . بدین شرح گذفته از امهای 
متداول در فرون وسطی و زمان ما » مثل « شراپ » (عربی) و « پاده » (فارسی) و 
«سی» ( فارسی ) در فرهنکگ شمس فخری به کلمات زیر هم که برای ادای مفهوم 


1 1 


« شراب » است - پرسیخوردم : «بگاز» ۱ غارجی ۳ ءِ» بدام ۳ 


(,) ارشادالزراعه. ورق دبب. 09 شمس فخری» ص ه ر (شماره ع), 
(۳) ص ٩.‏ : « شجام - سرمای سختی که درختان رامیخشکاند» , 

(:) همانجا. ص ٩.‏ (؛ ۱۲). 

(م) همانجا ص بو (شمارة ه ۲). 

(ب) همانجا ص و . , (شمار*مو) : «سبد حین » این‌ببت را ناهد مثال آورده. 





« حسود شاه را در باغ ابید ماود میت او کشی قی از میت ی 6 

(ب) مس نخری ص ؛ ۲ , (شمار؛ د. ,) غوره که بعربی حصرم گویند . مکانبات 
رشبدی ص ب. ب - شماره و۳ , 

(م) تمس فخری ص و ء (شمارهة ۳ ب). 

(و) همائجا ص و (؛ ۱). 

(. ,) همانجا ص و ؛ (شمار. ,)۰ «یگماز نمراب‌را گودنده . در این ایام‌در آذربایجان 
به دوشاب « بکمز» گویند . 

(, ب) همانجا ص م , (شمار + ) : غارج - شرابی که صبوحی نوشند , 


(ج,) همانجا ص . و (شمار؛ , ب) : «مدام - شراب ). 


شرایط و رسوم و عادات مربوط بشخم و کشت باغ و تا کستان تنوع بسیار 
دارد. از بمان منایع قرنهای سیزدهم و چهاردهم کتاب عام فلاحت و زراعت ۱ 
جزئیات فراوانی در این زینه نقل سیکند . فی‌المال شرحی درباره ترییت رز انگور 
در آن کتاب مندرج است و سولف توصیه میکند که قلم انگور را در خالك « ریگ 
اوم » و « سیاه ریگ » که بر نقاط مرتفع باشد پنشانند . ولی در این گونه زمبنها 
انگور ترش میشود . خاطر نشان شده که در یک جریب تا کستان هشت‌جوی‌برای 
آبیا ری پا یا.احدات کرد ؛ و عمق‌و عرض جودها وترتیب‌آبیاری وموعد آن وساختمان 
بند و غیره نیز قبد شده ۲ , درسال سوم شاخه‌ها را از زیر میبرند و در سال‌پنجم هم 
مجد دا قطم میکنند ( درماه حوت - اسفند و حمل - فروردین ) ۳. دوسه سال‌یکیار 
زمین تا کستان را باید با کود گاو (انبارگاوی) رشوه داد *. بگفته نویسند؛رساله 
مزبور در واح هرات از اول سرطان (تیرماه) تا آخر سئبله (شهریور) بتدریج‌انواع 
مختلف انگور میرسد؟ . و صد نوع انگور بر میشه‌رد" , سیاحانی که بعد از آنتاریخ 
بایران سف رکرده‌اند - از قبیل اولثاریوس و شاردن و دمپفر ۲ نیز اطلاعات چندی 
درباره تاك کاری و انواع انگور نقل‌میکنند . 

در نزهتناده علائی" توصیه ها و تواعدی که تاك داران را بکار آیدمندرج 
است و برخی اعتقادات و اوهام خانی - مربوط به رزبانی - تقل شدها ست. دراینجا 
قطعهٌ مزبور را بالتمام بيآوريم ( به‌عکس متن اصلی - شماره ۱ , رجوع شود ) : 

(,) فلاحت , 

(() ارثادالزراعه ورق و ب-ه‌ب. 

(۲) همانجا ورق مر ب-یب. 

(ع) همانجا» ورق ۷٩‏ . 

(ه) همانجا ؛ ورف .۸. 


(م) حمانجا؛ ورق ۸۳. 
(ب) اولثاریوس ص «وپ بیعد ؛ شاردن» مجلد سوم ص بپده بی » کمیفر + ص 


۰ ۳۷۶ ۰ ۷٩ 
(رم) نز هت نامه علائی ورق ۳۲ ۲2۰و‎ 


۳۷۱ 

« رزانگور - چون ناخ و غرس درخواهی نشاندن باید کی از رز 

کهن کشته و از رز نوخاسته باز نبرند ؛ جوان باید کی بر بسیار آورده 
بائد و آن شاخ کی بخواهند نشاندن » آنکی باید کزان و برهر شاغی 
ده دوازده چشده باشد و نه ازسر ببرند و نه از بن » بیان باید, آنگاه 
باید نشاندن کی از ساه نو چهار روز گذشته باشد یا چهاردهم ماه وهر دو 
شاخ بسرگین گاو در باید گرفتن تا آفت نرسد ۰ . از آنچ سر گین خاصیتی 
دارد و قدری بلوط کوفته يا نانخواه " دربن هرشاخی باید فشاندن‌تاقوی 
گردد و اند کی کاه باقلی در بن نهال فکندن کی بنشاندد زود در برآید . 
غوره انگور سیاه خشک کرده در بن شاخ انگور سپید فکنی و غورة سهید 
خشکک کرده در بن انگور سیاه مخالف چون برآرد خوش طعم باشد والبته 
در رزکبریت ۴ و نخود نکارند و نباید کاشتن و کهتر از دو گز نباید کی 
بزسین فروبرند کی شاخ دراز نهند. ارخواهی کی بر درخت تابد سروبن 
در زیر آن درخت در زمین نشانی چنانک مقدار دو انگشت سر برداشته 
باشد و آب در او ایستد پر بسیارگیرد و همه بپرورد و اگر درخت سورد 
در بن نشانی تا بوقت نشاندن زیت بر شاخ اندای » انگور خوش شود و 
شاخ چون بخواهی نشاندن بدوبار شکاف چنانک پوست ازو جدا نشودو 
آب خور کی در میان باشد مانند بشم ازو بگیری و بر هم نهی راست و 
بپوست بید ببندی و رها کنی تا محکم شود و پرورده » چون روید انگور 
دی بیارد استخوان ندارد و اگر در میانش قدری سقمونیا در نهی چون 


بر آرد انگور آن شکم براند. سه شاخ انگور (سیاه) * و سپید و سرخ 
(۱) یعنی محل بریدکی شاخ قدیم وشاخة جنبی که ازآن گرفتد دده. 
() تخم خوشب وکه بروی نان باشند (مترجم) . 
(۳) « ثبریت »ده و کرد است گویا در اینجا بمعنی روئدنتی استعمال ده آنه در 
نرهتکها تیافتیم 2 
(:) از روال مطلب پیداست کد کلم میاه دراینجا انتاده. 


ارهز اطترید رن( یواور دورس رد ونر ابا ین 
ترا یدش رد والرنارداتاوبیتی‌سال راو 
نادی‌طریده باتیر م3 مه لیف حزماوب بو ز 
۱ رعبآضت یردارب لس لیب هرد 
بادآ ون ردنا رکذ را دنور جرپاک 
درای اس خرن باب ایرد ور اسیتن ۱۱8 رز رشن ازنرتوجیان 
ابی برلصما دا حرل» باسیار و ونساج عا اه ساب الرپراراتن 
وهرنایده روا دی سیومازسم ببریوه‌ار بر جانبایرگا 
لزتارن ] ازمام نوجمای ارو + تگرشدباشن اج ام ام هنوت ۳ 
کاود ,را ونر و 4 جر رد 
آوتتع) راخ ودره رهرشای‌بارهتا یو افرزگره و وان نما: ی 
او مناد وس طوزسرا یسرد ۳۹ 
ادلی ورم سبررضست اه رسیاه اف 
۳۳ زشرح ورد ار وینا تس 
۳ دوف نیز ارصز_ه زورما شاج راز سر رحولقٍ 
کمخت تایرسریجزدد | ۶ ۳1 تخر زرا سب اه نا سفزاردو 
ایح ,سرواشنه اه 2 ۳0 "سیم اس ا: رم مور 
ار یرد چ اوه تا ود شتا با اج از زار 
مرج عو < جروتاج یک هناخ موب وت میت رویز 
نیو رو اج دسا دنکن ون 
مرو ورس ل بای دورو رحعجوین رو 


مت 


وس الف دی گنود سخذ خطی نزت امه علالی -گوتا 


۳۷ 


۱ 
۸ ۰ رذره آ اه رهرسنم ب ماد بای‌هن , «اران ویر 9 
وج . لقع مت ب هصوو رت مار ۳ 
با ۲ 
رم 2 خی زک و وی یهد بح ۳۵ "ماه یی 
۱ 3, ام مرج و 1 
نس مود ۹2 ما رت 
7 0 7 
و 2 ک نع خی ار برش ت0۳ بسن ره سارک _تار۵ 
"ار ‌_ ۹ نود ورد : معط ح مدازدی 
1 5 به 
, ۰ [ هخا جاسم وحلذر جده لت ,2 ده 
ی ٩‏ ( تسه معا دسی ام را تسا درم ی 
اهلد وهای میتی میحر ست فا [ییهصاگا 


۱ ۳ 
اه مره وم ٩‏ درو سرد مر رح ل کر هی 


هچ ای ارچ ره ج دردزگ 
۱ ت دایز م9۳ وحم زر جر بان 
یر از ججحعه روز همم وس 
1 سوشل خر شا ن ایام له روارغابی 
مج ای ارو 7 ومد هه ,هیحان سرموامط وا 
با ما مه خج سای ۶ مسرت یا ترحور بیس وتان 
رح 0 و ددلسهاآدا ار 
یرت ۳ فهها نا ناجو اراس ترچ روگر لو رسد 
بر ود رد ات ساقی رد آل‌سا ارترتي 
۳ 9 نیز ند و ان روا 17 
زارد ایو ددیان رزینمص روز الرامرنری 


.رب - یرگ وا جو نسخة خظی « نزهت نا علائ » کوتا 


۳۷ 
بشکافی چنانکت چشمها تیاه نشود و هرسه پیکدیگر باز ذهی روی‌در روی 
کرده ونیز کی بپیچی و اختی گل ۱ در وی گیری تا هرسه درهم روید و 
یکی شود چون برآرد از سه لون باشد» سیاه وسپید ودرخ . داس کی‌بدان 
شاخ رز ببرند بخون خرس يا خون بزغ بیندایند کرم درآن‌شاخ نیفتد کی 
بدو بریده باشد . آب کی از شاخ رز بیرون آید بوقت بریدن یگیرند و با 
سیکی بیامیزند و درکوزة کنند و در میان رز نهند ماخ آنجا نشود و 
خا کستر چوب گز د رفشانند " و دوده کنند و در چشه‌ها نشانند سرسااکار 
نکند . نفط سیاه در زیر انگور سپید ریزند سیاه گردد بزودی و انته‌اعام ». 
مولف کتاب علم فلاحت و زراعت نیز اطلاعات چندی درباره کشت«درخت 
انگور » ویا « رز» میدهد " و میگوید که در ایران رز انگور بسیار دراز میشده ‏ 
و هرقدر رز درازتر باشد محکمتر است و بیشتر بر ( میوه ) مید هد وشاخ میکس‌ترد" ‏ 
در بعضی ولایات بر آن چفته می‌بستند و بد ینوسیاه مقدار محصول آنرا میافزودند . 
سپس مولف میگوید : 
«واگر درآن فایده نبودچرا خراج زیادت کنند وچفته میبندند ۰7 
ملف توصیه میکند که در سوقم نشاندن شاخه (خوشه؟) حتی‌المقدورجاهی" 


درازث رکنده شود وسه مو (سرشاخه) را باریسمانی به لب بالای چاه( گودال) بیندند 


(,) جز « لختی گل» نمیتوان خواند. 

(۲) درنسخة خطی‌این کامات مغشوش است . 

(۳) فلاحت ص بح . 

(ع) همانجا ص عم . اینکه مژلف میکوید در بمضی نقاط در ازای تاك به م-مهزار 
گز یعنی لااقل ه/,-, کیلومتر میرسیده مسلماً خیال بافی مبالغه آسیزی است. 

(ه) همانجا ص ع . 

(د) همانجا , 

(ب) همائجا ‏ « و هرچند چاه آن در وقت نشاندن درازتر باشد بهتر بود ». بگفنة 
ملف در اسدآباد و ولایت همدان چاء رابطول سه تاجهل گز میکنده‌اند. 





ه ب ۲ 


و اطراف ساق آن را با آجر پخته وآهک بگیرند وچون شاخه از چاه برخاسته تابام 
خانه رسید باید جفعه (دارست) بست ۲ . 

بنابکُفت موف همین کتاب اگر خواهند که رز انگور شیرین دهد باید در 
اراضی مرتفع ریگزار و صخری نشاندش " و چنین رزی انگور شیرین بر دهد و زبل 
( کود) هم کمتر لازم دارد. و اگر بهتر خواهند زبین آن ریک ذرم ۲ مخلوط به 
خالك * و سنگث باشد. و الا گرچه انگور شیرین شود ولی رز چندان سحکم نباشد" . 

دیگر میگوید که برای کاشتن و پرورش رزانگور آب و هوای کرم‌معتدل و 
خشکک بهتر است وجنانچه « بخارات زیاده » باشد زیان آورد . و در « زسین بلند » 
انگور بهتر وشیرین تر از زمین دره‌های‌تنگگ و « زسین مغاك » پدست بآید ,وانگور 
« زسین مغاك » ترشتر است زیرا که در زمین بلند روزه‌ای سردو گرم به تناوب ودر 
بی هم منظماً قرا رگرفته اند و حال آنکه درارافی پست سردا و گربا مدت مدیدی 
طول میکشد ۲ . 

نویسنده کتاپ توصیه میکن دکد چنانچه رز خواهند نشاندن شاخ (قلمه) را 
از تاك س-» سالهتا سی‌ساله بر گزینند . تاك پیرتر مناسب نیست وجوانتر زیادضء‌یف 
میباشد ۲ . 
با غیانان ایرال درعمل پیوند درختان میوه و رز بسبار چسره دست و 


هنرنند بوده رسوم مستحسن فراوان داشتند , در مجموعة «دستورالکاتب» از پیوند 


(۲) همانجا : « در زبینهای بلند و ریک بوم و صخری باید نشاندن ». 

(۳) ریگث بمعنی « سنگك ریزه ‏ هم هست . 

(:) یعنی تشر اصلی زیرین آن خالك باشد. 

([ه) هماتجا ص ‏ . (د) همانجا ص ه . 

(ب) همانجا , 

(م) « دستورالکاتب » ورق دا ب, , : « جون خواهند که نخل خربا بارور گردد از 
درعت دیکر شاح پیاورند و برنخل بندند و آثرا لقاح گویند 


۳۷ 

بتا بدستور « کتاب علم فلاحت وزراعت » برای پیوند تالك باید تا کی ۳ 
ساله یا وی ساله را بر گزید . و به بن شا خی پیوندپذ بر پیوند زنند ۲ . وچون خواهند 
بر خوپب پدست آید باید شاخه هارا زد . و چنانچه برای پیوند تالك وحشی‌ویاجتگلی 
ویا صحرائی را انتخاب کنند نیز بخوبی پیوند سی‌پذیرد و بزودی انگور مید هد . 

در داب « ارشادالزراعه » درباره تال نهاندن و تربیت وپیوند آن فصلد" 
بحث کرده کارهائی را که در تا کستان باید انجام شود شرح داده است". 

در « کتاب عم فلاحت‌و زراعت » بخش ویزه‌ای به قواعد کلی پیونددرختان 
وگیاهان بارور و بی بر ( تزئینی ) اختصاص داده شده *. گذشته از این در فصول 
بربوط به درختان میوه‌دار مختاف وب گیهای شیوه پیوند هریک‌از آنها علیجده‌شرح 
داده شده است ؟, 

سولف بیست بوردرا برسشمرد کد پیوند به‌د رخت فایده میرساند » بشرح زر : 
مزه میوه درخت را نیکو ث رکند ؛ مقدار محصول را زیاد تر کند ؛ درختانی را که 
میو کوچک بید هند به درختان میوه درشذت تبدیل‌میکند ؛ عواص یکث‌نوع درخت 
را بدرخت دیگر منتقل میکند ؛ انواع درختان آب و عوائی‌را با آب وهوای دیگر 
سازگار میسازد ( با سرما یاگرسا ) ؛ در نقاطی که آب کم است بانواع درختانی 
که نیازمند آب فراوانند از انواعی کد آب زباد لازم ندارند پیوند میکنند ؛ طول 
عمر درخنه و دت باروری آنرا دراز تر میکند ؛ انواع درختان یکک ولایت بوسیله 


(,) فلاحت ص ب - ۰۵ 

(م) همانجا می ب ۰ «و اگر در بیشه[ای] یاصحرائی که خود رسته باشد پیوند کنند 
نیکو آید و زودتر بر دهد ». 

() ارشادالزراعه . نستخه سابق‌الذ کر ورق ۰م-هب. 

(ع) «فلاحت» ص وب : « درسعرفت احوال پیوند کردن انواع درختهای مشمر 
و غیر مثمر ». 


(ه) رجوع شود به فصل چهارم این کتاب . 


پیب ۲ 


پیوند درولایات دیگر متداول میشوند و انتشار می‌یایند و الخ ". 

مولف پتج نوع پیوند کلی را شرح سیدهد و میگوید که هریک از آن انواع 
وجوه گونا گون دارند . چون شرح مزبور بسیار پیچ در پیچ است دراینجا بطور کلی 
بدان اشاره‌ای کرده میگذ ریم . نوع اول: درخت عم ساله ( پیوندپذیر ) رانزدیکک 
ريشه قطع کرده با اسکنه میشکافند (سقطع‌را) و شاخ درخت پیوند دهنده را به آن 
پیوند میکنند ۲. نوع دیگر : به درختی .۳ + ساله شاخه جوان (پیونددهنده) 
را پس از آنکه مقطع را با اسکنه شکافتند - پیوند میکندد ۳. بعقیده مولف‌این نوع 
فقط بدال سیب مناسب است که پیوندهای گونا گون با بکار بستن آن میتوان زد؛ . 
مژاف نوع سوم را پیوند برگی" میخواند - زیرا ظاهراً جوانه‌را برای پموند بکار سی 
برده‌اند و روی « شاخ پیوند » جائی را که جوانه‌ای زده باشد - با کاردقطع‌میکنند 
و پس از قعلع در« کاسه‌ای آپ» میافکنند ء آنگاه روی درخت ۰-2 ساله کدساق 
جوان » داشته باشد با کارد شکافی در « پوست‌بالائین » میدهند بطوریکه«پوست 
زبرین» زیان نبیند و در جای شکافته « پستان » را از کاسة آب برداشته‌میگذارند» 
بدا بکفه مژلف این‌شیوه را باید فقط در « موسم » « آخر رسیدن زردآلو » بکاریست 
زیرا که در آن فصل « پوست بالائین » بآسانی از « پوست اندرونی » جدامیشود: . 


سژاف بعتقد است که بهترین شیوه پیوند همان است که به باری اسگنه ۲ صورت 


(,) فلاحت ص بد-ود. 

(۲) همانجا ص ۱ب - ۰ ۷. 

(۳) همانجا ص ۳ - ۷۲. 

(ع) همانجا ص بب : « باین شیوه پیوند تنها آنرا لایق باشد که انواع پیوند توان 
کرد.» ( محتملا ترجه مژلف محترم دراینمورد دآیق نیست - مترجم ). 

(ه) همانجا : « نوع سیم آ ن که پیوند به بر گکنند ». 

(و) همانجا ص ۳ب - ۲ب. 


‌م) همانجا ء ص ۳ب . 





۳۷۸۵ 


گیرد ولی اسکنه را در همه انواع پیوند نمیعوان بکاربرد ۱ 


ثو فاندادی ( پرودش کر ابربشم ) 

غرس و ثربیت درخت نوت يا د رخت کرم ابریشم باپرورش آن کرم‌ونوغان- 
داری رابطهٌ نزدیکک دارد. در بوندهشن از سیوة درخت توت سخن رفته است" . 
نخست درخت توت را درایران بخاطر یو آن - از عهد باستان - می شناختند وآن 
نوعی از ددااه نادمه و یا توت سفید و با بوسی ایران بوده است . نوع دیگر 
یعنی توت میاه یا متوند دمص با نوع سفید اختلاف محسوس دارد و ظا هراًءسدتها 
بعد » و پیشتر درتدمال ایران » سنعشر ومتداول شد ۳. 

نویس‌شده « کتاب عم فلاحت وزراعت » نیز از وجود دو گروه اصلی و دا دو 
نوع درخت توت اطلاع دارد : توت سیاه و توت سفید . وی خاطرنشان سیکند که هر 
یک از این دونوع انواعی فرعی داشته * و از آنجمله بوده‌اند : نوع سفید مایدل 
بسرخی 5 و نوع درشت سیاه (خردوت) و « توت شراپ کد برای انداختن شراب 
(یاعرق ؟) میکاث‌تند و دیگر نوءی توت بسیار شیرین بی‌دانه که در ایران نادر و 
درولایت کمخ ( کماخ) آسیای صغیر فراوان بوده و از آنجا خشکک کردء آن صادر 
میگشته, همه انواع نوت سفید شیرین بودند وبرخی از انواع برای هه دوشاب. 
مانند دوشاب انگور - بکار میرفته‌اند . ازگفته های مولف کتاب چنین بر مبآید 
که کشت و پرورش درخت توت » بخاطر میوءٌ آن » درسرامر ایران متداول بوده 


ولی فقط دربعضی قاط ) با تصاص » پرای نوغانداری بغعرس و تربیت آن درخت 


(,) همانجا , 

( :) دراین باره به فصل چهارم این کتاب رجوع شود. 

۳ صفحه ۲۲ ,حور و «ععتصدام عع4 مصتهنعهنا » عمجم ۵6 بش 
(ء فلاحت صن ۱ ۲ . 

(ه) همانجا . 


(د) همانجا. 





۳۷۹ 

می‌پرداخته‌اند" . دراین ایام نیز تقریباً درهمه‌جای ایران درخت توت کاشته‌میشود 

ولی فقط درایالات کرانة خزر و برخی تقاط معدود نوغانداری وجوددارد" . 
«ئوز کما هو حتد معلوم قمدت که پردرش کرم ابریشم در چه‌زسانی درایران 
معمول گشته , درا بالات شرقی امپراطوری‌روم (مصر و سوریه) از قرن‌چهارم‌میلادی 
و در ایران لااقل از زمان شاپور دوم (٩ب9-۳.‏ سم.) ۲ تولید پارچه هایابریشمی 
وجود داشته است. بظان اقوی - بطوریکه بانو ن ,و , پنگولوسکایا نیز معتقد است؟ 
این صنعت در ایران قبل‌از شاپور دوم هم -تداول بوده . ولی درهر د و کشور روم 
و ايران صنعت تولید پارچه‌های ابریشمی با ابریشم خامی کد از خارج وارد میشده 
کار میکرده‌است و ابریشم خام هم نخست از چین وارد میشده است و از قرن ه م. 
بیعد از ختن واقع در ت رکستان شرقی ( سین تسزیان ) . درکتب تاریخ نوغانداری 
آده است که درسال ,عم . شاهزاده خانمی چین ی که با اسر ختن ازدواج کرده 
بود طرز پرورش کرم ابریشم را بمردم ختن آموخت و از آنجا نوغانداری نخست‌به 
یا رکند و فرغاذه و سرانجام درفرن ششم میلادی بایران نفوذ کرد ۴ نظر م . ا. 
ساسون اند کی با عقیده بالا اختلاف دارد . وی بعتقد است که نوغانداری در قرن 
چهارم ویا پنجم در ت رکستان شرقی پدید آمد و حتی پیش از فرن ششم میلادی‌در 


4 ۰ ۰ مج ۳ ۰ 
واحه مرو و از آنجا به کرگان واقم ب رکرانة جذوب شرقی‌دریای خزر نفوذ کرد" . 


(,) همانجا, 

(۲) رخوع شود به‌نقشة نواحی کشت درخت توت و مناطی وغانداری در ايران در 
حدودساله رو بت در« گنج شدایگان» جمال‌زاده ص م ۳. 

(۴) جع طاعبحاادل - جعامروع۸ دنت ع1]ماعصعلنعه .اومورجننی . 

,1909 , طا1عظ م24 1۰ ظ رباص هفاعصینک.. معداه‌عافومنم صعدامنآونمن 1 
ص ۰۳ ۱ ۰ 

63 ن .و. بیگولوسکایا » « دیپلوماسی بیزینته » ۰ ص ۱9-۱ 

(ه) ص ۲۵۱ رآ .1 ع فصن عانه عطمعتصمرظ .اعمء‌زورک رز 
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(د) م .ا. ماسون» «۶طعه‌ای ازتا ریخ رواج حریر بافی‌در دوران پااشانل » ی و هی 





۸۰ 

بنا پقول سورخان پیزینته درقرن ششم بیلادی (پر و کوپی قیصری و تگوفات‌بیزنتی) 
نخس تون بار تخم نوغان درسال ۳ وه و وم . در دیزینته پیدا شد . محققان مختلف 
معتقدند که راهبان پنهانی تخم نوغان رااز ختن و یا چین و یا هندوستان‌به‌بیزنت 
آوردند . ن .و . پیگولو-کا یا ء باتکای عقیده هنینگ » بعتقد است کلم « سریندا » 

که در منایع بیزنتی ذ کر شده - همان آسیای بیانه است ۱ 
بعهدا عقیده دیگری‌دم در این باره وحود دارد . دکتر تقی بغرامی بااستناد 
بگفته دای پاریزه ( :۳56 ) مورخ نوغانداری و لافون و رابینو - مولفان کتتابی 
دربارة پرورش کرم ابریشم درایران - باین عقیده است که ک-رم اپریشم از ایران 
است و ابران و ت رکستان (آسیای سیانه) زاد گاه کرمی که پیلة زرد میدهد بوده و 


وطن کرمی است که بیلة سقید بیدهد ۲ , این عفیده که کرم ابریشم بومی ایران 





و آسیای میاه بوده شاید چندان بی‌پا یه نباشد , با ایندال پیش از فرن پنجم وششم 
بیلادی اطلاعات روشنی درباره پرورش کرم مزبور در آن سرزمین بمنظور تععصیل 
تعخم نوغان‌و ابريشم‌خام - در دست‌نیست۲ , پ ,لا ئوفره یگوید که منشأاص‌طلاحات 
مربوط بمفهوم ابریشم خام ویا غیر خام در زبانهای ایرانی و برخی السنه سهالگک 
همسایة ایران ( « اپه رشم » در زبان پهاوی » «آبریشم» در فارسی حلد ید ۰«ورشم» 
در افغانی» « ورشوم » و « ورژم » در زبانهای پایری» « اپرسم » در زبانل ارمنی» 
« ابریسم » بعربی ) هنوز درست روشن نشده است و بهر تقدیر این کلمات منشاء 
چینی ندارند* وشاید ابن خوددلیلی بر بومی بودن کرم ابریشم درایران باشد. 


در فاصلة قرن ششم و دهم م . نوغانداری بتانی از مرو ووگر گان به‌طبرستان 


(,) ن .و. پیکولودکایا . منایع‌سریانی. ص ع ب ی ون.و. بیکواوسکایا «دیپاوماسی 
یزینته » ص ب. ۲ - ۲.۵ ( فهرست کب یز نقل ده است) . 

(۲) تقی بهرامی . « تاریخ کشاورزی ایران » ص . ۰۹۹-۱۰ 

(م) اين نت د کتر تفی‌بهرامی (همانجا که نه تنها پرورش کرم ابریشم بلکه‌بانتن 
بارچه هایابریشمی نیزد رایران قبلاز هخاسنشیان وجود داشته فوق‌العاده محل‌تردید است. 


63 ص مه - پجه <« ص۲2[ - متارگ » رت‌اناه .ظ 





۳۸۰ 


(مازندران) و دیلم ودیگر سرزمینهای کرانة خزر نفوذ و رواج یافت۱ . خبر موسی 
کلن کتوئی دربارٌ وجود وغانداری در آلبانی قفقاز ( آذریایجان کنونی شوروی) » 
باحتمال قوی مربوط به قرن دهم میباشد " . در قرن دهم کا رگاههای تولید پا رچه 
ایریشمی خوزستان ابریشم‌خام بردع و اران ( آلبانی» اکنون آذ ربایجان شوروی) 
را مصرف میکردند ۴ . در قرن دهم میلادی جغرافیون در مورد رواج نوغان داری 
در خوزستان و فارس خموشی اختیا رکرده‌اند واین میرساند که پرورش کرم‌ایریشم 
در آن ایالات متداول نبوده . ولی در همان قرن در بلوك خبیص کرمان از ب. رک 
درخت توت برای نوغان‌داری استفاده میشده است *, با اینتحال در قرن دهم نواحی 
اصلی نوغانداری واح مرو وگرگان و جلگةٌ بردع و شیروان بوده است. د رفاصلة 
ترن ششم ودهم در ناحية مرو از نژادهای تاره کرم ابریشم که تاد بومی‌بوده 
و بیله زرد میداده‌اند استفاده‌بعمل آمد. م .۱ ,ماسون‌به داستانی که السمعانی‌بواف 
عربی زبان قرن دوازدهم نقل کرده توجه کرده است . سحعانی سیگوید که در مرو 
دانشه‌ندان متخصص در محل مخصوص ی که دیوگ کش نام داشته سر گرم مطالعةً 
تجرای حریان نوغانداری بوده‌اند » زیرا که در آن موه پوسایلی دیوه (دیوك)را 
خارج کرده در آفتاب نابود میکردند" , (میمیراندند) . 

قبل از قرن سیزدهم ابریشم خام گرگان و طبرستان ( مازندران ) بهتر از 
ابریشم گیلان‌شهرده میشده . وحتی درآغاز قرن سیزد هم ابریشم خام لا هیجان گیلان 
جدس پست مح<سوب مکش در ولی درطی رن میزدهم جنس ابریشم گسلان 

([ب)« حدودااعالم » بتن فارسی ورق ده ( ؛ استخری» ص ۰.۳۱۳ 

(() موسی کلن کتوئی ص ه ؛ دربارة نوغانداری در ذاحیةٌ بردع رجوع شود بد 
« حدودالعالم ». متن‌قارسی ورق ۳۳۵. 


(م) این حوقل ص ۶۱ ۲. 

(:) بقدسی ص ۲وع . 

(ه) م.۱. ساسون» « قطعه‌ای ازتاریخ رو اج نوغانداری در زان باستان» ص و ع-م ء . 

(+) یاقوت . مجلد ع ص ۳ . همچنین رجوع شود به : و.و.بارتولد » بازدید 
تاریخی و جفرافیائی ایران ص به ۱ . 





فیرش 
بحدی بهبود حاصل کرد ( شاید نژاد جدیدی ا زکرم ابریشم را پرورش میداده‌اند) 
که در پایان آن قرن - بگفتة ما رکوپولو : 
« اخیراً بازرگانان ژن مخصوصاً بایتجا ( گیلان) میآیند تا ابریشم 
خام (عالعطع ۹ -گیاه) خریداری کرده صادر نمایند »۲ . 
در منایم ایتالیائی فرن سیزدهم و چهاردهم م .از قییل دفاتر تجارتی 
پگواوتی و اوتسانو ( اهالی قاورانس ) و اساسنایه های «پیزا» و غیره که مورد 
استفا ده ویاهام هید قرارگرفته » نام های انواع ابریشم خام رسیده از ایران که در 
شهرهای ایتالیا عمل سیآورده‌اند - بشرح زیر منقول است : 
هاعع هاع5 - ابریشم گبلان » نط0۳0 صحعفوط هاع5 - ابریشم سازندرانی » 
ممتاده5 هاع5 » یا تعمیه هاع5 - ابریشم استرآبادی ازگ رگان* » تصملع هاع5 
ابریشم دیامی (؟) و یا شاید ابریشم طالشی» که پا ۷۵حانصمهه حع5 ( ابریشم 
محمود آباد ) یکی بوده - محمود آباد نزدیک مصب رود کورا ( کر ) بوده است » 
عمصه ماع با هذناتمصنفده هاع5 - ابریشم «کنارا » یا «کناره»(٩)‏ در قره باغ ۰ 
نطهعزه داع5 یا 52661 - ابریشم‌شکی » درشه‌ال آذربا یجان » «توجهع 2اع5 -اپریشم 
گنجه هامعمءهتعه م6ع5 - ابر یشم مرو شاهجان » یعنی واحة مرو ۳. 
این فهرست خود نشان بیدهد که میزان صادرات ابریشم از شمال ایران 
و سر زسینهای مجاور آن به ایتالیا تاچه حد اهمیت داشته است. 


« کتاب فلاحت و زراعت » دربارة ذوغانداری در ایران اطلاعات شایان 


توجهی سود هد . 


(,) ما رکوپولو ص ۰.۳۱ 
(() 50۳۷2 عای‌الرسم در بولفات ایتالیائمان قرن سیزدهم تا پانزدهم به استرآباد 
اطلاق میشده, 


(ب) صفحه وود - رود 
رآ ۲ رعله0ص2طهتصدیما ععه عاطه‌نطهیع6) ,11670 ۷۷۰ 


همانجا بمنایع اولی اشاره شده است . 





و 
مولف میگوید که درختان توت مخصوص نوغانداری نمی بایست میوة زیاد 
داشته باشند بلکه می‌بایست ب رک فراوان بدهند! و سپس بیکوید : 
« و معهود آنست یکگ درم تخم کرم پانصد من ب رک بخوردویکك 
من ابریشم بدهد ۲» . 
بنا بگفتة وی بر درخت توت سفید مسلماً از ب رگ توت سیاه برای کسرم 
اپریشم بهتر است " . و برگک خرنوت بسیار خشن وسخت است و برای نوغانداری 
بکار نمیآید * , برای بهبود جنس برکک و افزایش مقدار آن کود فراوان لازم بودو 
بدرخت پیوند ميزدند *. درخت توت را بدو شیوه غرس میکردند : یکی اینکه 
« بچه درخت » را کنده درجای دیگر میکاشتند و يا اينکه از درخت جوان ۱-۳ 
ساله « شاخ تازه» ‏ ای را گرفته می‌نشاندند . ودیگر اینکد تخم توت رامیکاشتند , 
مواف میگوید که ابریشم(خام) و طرز بدست‌آوردن آن درهر ولایتی با ولایت‌دیگر 
تفاوت دارد و معتقد است که در زمان او در امر نوغانداری در ولادت یزد بهتر از 
جاهای دیگر دقت و سراقبت میشده و یکک درخت توت درآن ولایت بیش از ده 
درخت - درولایات دیگر - ب رگ بیداده . دریزداز یک درخت توت تا حدود , , ه 
من ب رگ و یک من اپریشم ادسعت بیایده است و بمحصولات ( ارتفاعات) ابریشم 
در آنجا ازلحاظ جنس بهتر از دیگر نقاط بوده و از یک‌درم «نخم کرم»معادل‌قدار 
ابر یشم خام یکه درجا های‌دیگر از مع درم بدست میاآمده کسپ‌بیکرده‌اند۲. 
(,) فلاحت - ص ۱ ۲. 
(۲) همانجا ص ۳ ۲. 
(م) همانجا » ص ء ۲. 
(ه) همائجا ص ع ۲ - ۲۳. 
([ب) همانجا صس ۲ ۲. 
(ب) همانجا ص مم . « پیک درم تخم کرم ابریشم چندان‌حاصل میکنند که دردیگر 
موافع بجهار و پنج درم نتوانند کردن ۰. 


۳۸ 
پعفیدهٌ مژلف مزبور ؛ 


« ابریشم ایشان بهترین ابریشم دیگر مواضم میباشد ». 
پرای حمایت ودفاع ا زکرم اپریشم در بقابل سرما « خانه ها » میساختند 


بطول یک کز و بیتر » و آنرا به نمد سیپوشاندند ۲ . و برای « دفع مار و مورچه‌و 


موش که عدو مهاک کرم‌اند » اقداساتی بعمل میآوردند؟ . شرحی که در این کتاب 


راجم به کشت درخت توت و پرورش کرم ابریشم داده شده * تاحدی باوصفی که 


اولثاریوس در قرن هفد هم کر ده نزدیک است 


اولثاریوس چنین میگوید : 

« پرورش کرم و تولید ابریشم بطربق زیر صورت بی‌گیرد : هنگام 
بهار چون درخت توت با برگ پوشیده شود ایرانیان تخ مکرم ابریشم را 
درکیسه ها ی کوچکک ريخته و ( نصف روز در ) زیر بغل نگه میدارند و 
گاهی‌هم یکروز. کرمکها براثر حرارت بجنیش درآمده بیرون میآیند . 
آنگاه آنهارا بروی برگهای توت که در دیس گونه‌ای چوبی قرارداده‌شده 
میگذارند . وهر روز برگ تازه اضافه میکنند و ضمناً باید بسیار بر حذر 
باشند که برگها خیس نشود وهیچگونه رطوبتی برآنها ننشیند . کرمکها 
پنچ روز روی برگها نشسته تغذیه بیکنند و بعد سه روز میخوابند و برگ 
نمیخورند , درآنموقع بد بزرگی کرسکهای پثیر هستدد . پس از خ-واب 
کرسکهارا به انبارك و یا محل تمیزی که مخصوصاً برای آنها ساخته 
پاشند وعلی‌الرسم علویل است منتقل‌میکنند . درگیلان ایرانیان بدیمنظور 
خانکهای ویژه‌ای میسازند شبیه انبارههای آجری ما.. . بروی کف آن که 


(,) همانجا . 
(:) همانجا ص ه ۲. 
(م) همانجا. 


(ع) همانجا ص ۱-۷ ۰۲ 


۳۰ 


از تیرهای چوبی تشکیل شده شاخه های پربرک ( توت ) را میافکنند و 
کربهای ابریشم را بروی آذها رها میکنند و هر روزشاخه های تازه می 
افزایند , وچون کرهها کامل" بزرگ شدند و بخوراك بسیار احتیاج پیدا 
کردند روزی دو و حتی سدپار ب رگ میدهند , سرانجام کرسکها بحد رشد 
کامل میرسند و آنگاه تمام منافذ و بدخل انبارکی را که محل پرورش 
است میگیرند که پرند گان کرسها را نخورند . در این موقم کرسها قبل از 
آنکه کاملد؟ بالغ شوند و یتوانند بتند بجددا مر روز بیخوایند . در این 
دوران باید مراقب باشند که آدم کثیف و با ژن ناپاك بآنها دست نزندو 
الا میت رکند و مثل اینکه در رطوبت خویش غرق وذوب میشوند وسی- 
بورند! . پس از هفت هفته خوراك خوردن موقع دیدن ایشان بیرسد و 
دیگر قادر بخوردن نیستند واز منفذ علبایشان - یعنی ازگلویشان نخی 
نمادان میشود " که بجائی پند میکنند و با آن بدور غویش لانه‌ای (پیله) 
می‌تنند" . در آنزمان انبار ویا کاشانه‌ای که‌ترارگاه آنهاست سخت‌سدود 
میگردد و نگهبانی میشود تا دست بیگانه بآنها فرسد . و پس از مب روز 
بجددا آنرا میگشایند و پعده کرمهائی که در آنجا بوده‌اند یله بدست- 
میآید که از لحاظ شکل و درشتی مانند آلو هستند , آنچه درشت تر است 
جدا میکنند و برای تخم گیری کذار میکذارند و هزاران یله دیگر را 
در دیگی آهنین پر از آب داغ میافکنند و بدین سیب آن آب بصورت 


آب خورش ویا آشی درمیاآید, و در آن آش وله اجاسه ها رْ پا جموای 


(,) ظاهراً اولثاریوس بمتقدات واوهام مردم محل را آنچنان که برای وی تقل کرده 
بودند یادداکت کرده . 

(+) شمس فخری. ص هب (شماره, ,) : کناغ - قار ابریشم ( کرم ابریشم- برهان). 

(ج) رجوع شود به همانجا ص ‏ ۲ ,(شمارة مه ,) : « پیلهابریشم معروف »؛ همانجا 
ص .م, : «کرم قز» و « پیله ». 





کی 
(ترکه‌ای) ویا جاروب کوچک ی که بدین منظور ساخته شده » میزنند و 
بالنتیجه نخها به ریشه‌های جاروب بند میشود و بعد آن نخها را جمع و 
ازپیله ها باز میکنند , کرهها یا پیله ها ئیکه کنا رگذاشته شده و در پوست 
نازکی ترارداشته بودند خارج میشوند : و آنهائی که برای تخم گیری 
تخصیص داده شده بودند بروی میزی گذاشته میشوند ‏ و کمتر از چهارده 
روز بعد پروانه‌های سفیدی از آنها خارج سیشوند و نرو ماده با یکدیگر 
بسرعت حر کت میکنند و بعد هرماده‌ای بیش ازصد تخم میگذارد که 
باندازةٌ دانه عشخاشند و بعد از آن هردو میمیرند , تخم هارا در جائیکه 
نه گرم باشد ونه سرد نگه میدارند » تا بهار آینده برسد و بروال پیشین با 
آنها عمل میکنند.., تجارت ابریشم(خام) درآمد فراوائی برای ایرانيان 
دارد و بسیاری از ايشان و بخصوص کسانی که چند باب از انبار همای 
م ذکور را مالک باشند از ثمرهُ کار این کرسها ثروتمند میشوند ۱». 
حمدانته قزوینی نواحی زير را درایران ذ کرسبکند که در آنجا به نوغانداری 
می‌پرداخته اند : 
واحه یزد " » در فارس - بشاپور ۲ » در قهستان - ترشیز * و جناباد ( گون- 
آباد گذاباد) * و زرکوه " » در خراسان - خواف و زاوه " وسراسر جرجان( گرگان) 
و بخصوص استر آبباد ۰ و در سازندران - کبود حامه ۲ » در گیلان - رشت و 
(,) اولثاریوس ص ۰۷۰۸-۷۰۰ 
(:) نزمت‌القلوب ص ۰۷ 
(م) همانجا ص ۲ , ؛ آپن‌البلخی ص ۲ع ۱ . 
(۵) نزهت‌القلوب ص ۰۱۳ 
(م) همانجا ص ع ء , .: « ابریشم خوب وفراوان است ۰. 
(د) همانجا ص ۰ ۱. 
‌) همائجا » ص ع ۱. 
(ر) همانجا ؛ ص .ور - ۰۱۰۹ 
(و) همانجا ص .۰۱1 





ب۳ 
لاهیجان! و بخصوص فومن ۲» ابا در مورد برخی دیگر نواحی گیلان مانند شفت‌و 
نهسار وغیره گفته شده است کهاز لحاظ محصولات ساننددیگر ولایات گیلان هستند . 
و ازاینجا چنین برمیاید که در آن نقاط نیز ابریشم خام تولید میشده است" . حمد الته 
مستوفی از دیگر نواحی نوغانداری کشور هلا کوئیان فقط « قبلة » شیروان‌را ذ کر 
بیکند *, در تمام موارد مذ کور صحبت بر سر محصول ابریشم یعنی ابریشم خام 
است نه تولید پارچه های ابریشمی که حمدانته مستوفی فقط در مورد یزد از آن 
مخن میگوید . در کاتبات رشیدی‌هم از صنعت ابریشم بافی یزد ( که از ابریشم 
خام محلی و وارداتی درآن استفاده میشده ) یاد شده است؟. 
اما راجم پاینکد نوغاندا ری در خراسان تذها منحصر بد نواحی خواف و زاوه 
نبوده باکه در دیگر نقاط آن ایالت و از آنجماه میژوار و نیشاپور نیز متداول بوده 
است , . . از اینجا میتوان داوری کرد که در دولت سربداران 7 ( از دب نا 
۱۳۱ص یب تا مرن ۵ ) مستمری و مواجب خدیتگزاران را با ابریشم خام 
می‌پرداخته‌اند" . در آغاز قرن پانزدهم » بنابگفتة کلاویخو » بخش اعظم ابریشم 
گیلان برای فروش به سلیمانیه صادر میشده وقسمتی نیز به‌سوریه و دمشق و ت رکیه 
عثمانی و زاقا ( کافا در کریمه ٩‏ ) و دیگر تقاط حمل میگشته ۰. در« تاریخ 
کرمان » ( قرن هيجدهم میلادی ) آمده است که ابريشم خام باوك های بم و 


(,) همانجا , ص ۳« ۱(" 

(۲) همانجا : « و ابریشم بسیار است ». 

(ج) همانجا, 

(:) همانجا ص 7. 

(ه) مکاتبات ردیدی شمارهُ ع۳» ص .و , ( اساسی اقسام متسوجات ابریشمی بزدرا 
برشمرده ) . همانجا » شمار؛ ,ع ص ده ۲. 

(-) دراین‌باره درفصل نهم این کتاب سشروحترسخن گذته شده . 

(ب) دولتشاه ؛ ص ۲( » ور ( درشرح حال ابن یمین شاعر ) . 

(م) کلاویخوه ص یا ۰ 





۲ ۸ 

ترماشیر و کرمان فراوان بوده ". 

افزایش داثم صادرات ابریشم خام ایران به سوریه و آسیای صفیر و کریفه 
و ایتالیا از قرن سیزدهم تا هفد هم میلادی* » و همچنین ترقی ورشد صذعت! رریشم 
بافی ایران در ترنهای مزبورما را باین نتیجه میرساند که نوغانداری یکی از رشته 
های معدود کشاورزی ایران بوده که در عهدساطهُ مغول نه‌تنها دچار اتحطاطنشده 
بلکه حتی به نرقیاتی نیز ثایل گردیده". 

دربارة میزان سالیات ایریشم خام در منابم دور مورد نظر هیچ رقمی ذ کر 
تاه ایکون ولی در منابع‌ادوار بعد کمابیش ارقامی‌د یده میشود, یگفتهاهیرالدین 
مرعشی از ۲ ۲ هجری(<٩‏ , ع رم .) ایالت سازندران سالیانه چهل خروار ایریشم 
(خام) مرخ وسفید بوزن استرآباد ) جهل‌من درخروار) به سلطان شاهرخ ذعموری 
کارسازی سیکرده . و گذشتها زاین هربا رکه سلطان به لشکر کشی میپرداخته‌ششصد 
(شکری و ششعد بار شتر غاد برسم علوفه باردوی ساطان گسیل بیشده؛ , پذابر آبن 
سالمانه . . در من استرآباد ابریشم از مازندران مالیات سأخوذ میگردیده. و چون 
من استرآباد را . ء ع ,مثقال یا ه «رب من تبریز حسا بکنیم (یک‌من تبریزد . 46 


مثقال یا . م٩‏ گرم )* دالیات ویا خراج مزبور به ه . د. , کیلوگرم بالغ سیگشته 


(۱) افضل الدین کرمانی - ص 2 ۲ (دربار؛ بم) : « و از آنجا ابریشم آید » «ص 
ده ( دربارهٌ نرماشیر ) : « درآن میوه‌های سردسیری و گرسسیری وابریشم بسیار است». 

69 و .هید ء آثر سابق‌الذ در. مجلد + - ص ۳ ۲ ۷ ۱ ۰ ۶۵۸ ۵۰۶ 
۳ ۳ و ۹۸ 

(م) مثلا رجوع شود به : باربارو ص عب - مب ( شرح صنعت ابریشم بافی در یزد . 
کف باربارو دریزد گاهی روزی .۰ ۰۰ . , قواره پارچه ابریشمی بیازار میآمده ) . همانجا ص 
+ب ( درباره کاشان - وی میکوید که دراین تدهر در ظرف یک روز میتوان ده‌هزار دوکا - 
د وکا پول تدیم طلا- ارچ ابریشمی خرید ». همائجا ص مر ( دربارء استرآباد آ. 

(ع) ظهیرالدین مرعشی » ص ۲ب . 


(۰) جمال زاده کنج شایگان خن ما 
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است . و چنانچه عای‌اارسم‌میزان خراج‌را عشر مقدا رکل بحصول احتساب نمائیم 
( باقی خراج می‌بایست عاید اسرای محل شود ) رقم سالیانة محصول ابریشم خام 
مازندران در ربع اول قرن‌پالزدهم به برع . + . , کیل وگرم‌سرسيزده . 

ظهیرالدین مرعشی‌میگوید که درسال رب رهجری (ع برع رم .) خراج 
سالعانه مازندران که به فرمانفربای آنروزی آن ناحیه یعنی سلطان اوزون‌حسن آق- 
تویونلو پرداخته میشده . ۲, خروار ایریشم خام بوده است ۲ . اگر خراج مزبور 
بوزن استرآپاد ( یعنی خروار چهل منی ) دریاهت میشده بالغ به . .رع من 
استرآبادی ویاء ,م ,ج کیل وگرم‌بوده » و اگر بوزن تبریز - که در دوات‌آق‌قویونلو 
رایج بوده - وصول میگشته ( خروار صدمتی ) می‌بایست ...۲ من تبریز و یا 
و هج کیل وگرم باشد . از محاسیهٌ بالا چنین بر میآید که جمع محصول سالیانة 
ابریشم خام دربازندران » در پایان ربع‌چهارم ترن پانزدهم در حدود ...۳۰۶ 
ای گرم بوده است . ادا در آنزدان بحصول ابریشم گیلان چه مقدار بوده معاوم 
ایست . 

ارقام مربوط به فرن هفدهم را برای مقایسه نقل میکینم . در آن زبان 
گیلان از لحاظ کیفیت و کمیت ابریشم مقام اول را داشته . ( به جدول شمار؛ُ م 
بنگرید ) . 

جدول شهار م مجموع مقدار ابریشم خامی را که درقلمرو دولت صفویه 


بدست میآیده نشان ید هد , 


اما راجم به‌ارقامی که شاردن در بارٌ ایالات ایران نقل کرده - طبق حسابی 


که جمال زاده ,عم ل آورده می‌بایست به . . .۳ب من تبریز و واقریب ,۱۹۰۰۰۰ 
کی وگرم بالغ گردد وازآنجماه کیلان‌درحدود من (۰ .۲۵۰ کیل وکرم» 
محصول ایریشم داشته . حمال‌زاده معنقد اس تکه نوغانداری ابران در زمان 


(«) نلهیرین مرعشی » ص م۰ . 


() جمال‌زاده ؛ « گنچ شایگان» ص ه ۳-ع ۲. 





جدول شماره ۸) 





طبق نوش اولثا ریوس» ۲۰۸۱۳۸ ]طبق‌نوشته‌شاردن» ر بو رم 
ایالت ۲ 
عدل فونت من تبریز عدل لیور 
۱ ۱ 
کیلان ۰.۰ تا ۰ ۰ ۲۸۸۰ ۵ ۰ مر 
مازندران ۳ ۰۰ ۶:۳۳ ۰۰ ۷۳ ۲۳۰.۰ س 
با کتریانا (خراسان) ۳۰۰ 3 ره زو و3 ۳ ی 
باد ( آذربایجان ) ۳ تس ۳ ۰ | 
قره باغ ددع ۱ .۷/۰ ۳ .99:۳ 
شیروان ۳۰۰۰ ۰ ۱ ۰.۰۰ ۱ ت سب 
کرجستان و ارس‌تان سم ۲ ۰« ۳« 
۱ 
سب / 
جمع کل در قلمرو ۱ 
۱ 3 ۳۳۰ ۱۰ ۳ 
دولت صفویه 1 
ا 




















شاردن باوج ترقی خویش نایل گشته بوده * , و واقعاً در آغاز ترن هیجدهم م . 
نوغانداری ایران دچار چنان اتحطاطی گشت که یگفته هانوی محصول ابریشم‌خام 


گیلان به .۳۳ من تبریز ( سب یمه کیلوگرم ) رسید . زان پس در قرن 


(,) اولثاریوس . ص , وب . بگفتة اولثاریوس هرعدل »,۲ فوئت وزن داشته و « 
فونت ‏ یکك من تبریز. 

۲(۰) شاردن » مجلدع » ص و ,۲ب . بگفتةشاردن هرعدل بب ۲ لمور وزن‌داشته . 

(7) اولثاریوس وشاردن فتط تمداد عدل را ذ کر کرد‌اند و ما آنرا به فونت و من 


تبریز و لیور بر گرد انددم . 
(عء) همانجا ص ه ۲. 





























۳۹ 


نوزد هم اند کی‌ترقی کرد: و در سال ( مر ومع بو ۱۳ ه , محصولا بریشم خام 
سراسر ایران به .۰ .. ۲6 من تبریز بالغ شد و باز پس اززسالیان انحطاط و اعتلای 
نسبی مجدد ازسال , ۹/. وم محصول‌ابريشم‌خام ايران به .۰۰ .۱۹-. ۱۸۰۰۰ 
من تبریز رسید که نه عشر این مقدار ا زگیلان بدست سیامده" . 

بنا بر این میتوان گفت که از نیمه دوم قرن سيزدهم تا پایان قرن هفدهم 
نوغانداری ایران مدام طریق ترتی را بیپیموده و در حدود ربع آخر ترن هفد هم م۰ 
باوج اءتلای خویش نایل گشته بوده. 

پرورش قرمزدانه - یعنی حشره‌ایکه ازآن رنگگ قرمز بدست میآید - کمتر از 
نوغانداری رواج داشته است . قرمز دانه‌ای کد در منایع قرون وسطی یادشده است 
( « قرمز » عربی و « کرمس» اروپائیان غربی و چروتس روسی 1 بظن وی ذوعی 
از « فرمزدانه ارمتی » یا « پورفیروفور ا- هاملی » ( ناه معمطوهرط۲۵:۵ ) بوده 
که در بعضی روئیدنیها و از آنجمله در شاخه‌های بلوط سرخ زند گی میکنند . این 
حشرات را جمع سیکردند ومیکشتند و از آن رنگ فرسز بدست میآوردند . بنا بفتةً 
حمدانته مستوفی قزویثی جمع آوری قرسزدانه در تابستان و در ظرف سدت یکهنته 
بعمل سیآمده است ۲ بروایت سنابع‌موجود پرورش قرسز دانه در ارمنستان درناحهُ 
دابرل (دوین) - و در آذربایجان - ناحيهُ بردع معم رکز بوده و از آنجا در ترنهای 
نهم و دهم قرسز دانه را بکشورهای مختلف - وحتی‌هندوستان - سیپردند ۲ ,حمدالته 
مستوقی از پرورش قرمزدانه در نزدیکک شهر مرند - آذربایجان سخن میگوید *, 
کلاویخو از امتخراج‌رنگ قرمزاز قرسزدانه صحیت ببدارد ( صنصییی ر و صتععص > 
اروپائیان غرای و کارمازین روسی ) و میگ‌وید کد درجنوب دامتة آرارات با آن 

(,) همانجا , 

(۲) نزهت‌اللوب ص مم. 


() استخری ص هم و ؛ این‌حوقل ص ع ع ۲؛ این الفقیه ص بو ۲» وهمتی رجوع 
شود به : ص ه ۳۲ راآ1 .1 رقاصتاته ععل عاطمنمیععاین رعصی6 جو۷ ,۸ 


(:) نزهت‌القاوب ص وم . 
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ابریشم را رن میکرده‌اند ۰ . میدانیم که در قرنهای سیزد هم و چهارد هم‌قرمزدانه 
برای رن کردن پارچه‌های ابریشمی بمقدار زیاد از پاوپونس و جزیره کسرت وارد 
ایتالیا بیشده است" . ولمی معلوم نیست که از قامرو هلا کوثیان نبز واردات این 
جشس به ایتالیا معتنابه بوده یانه . و اظهار نظر درباره اینگه پرورش قرمز دانه در 
قرئهای سیزد هم و چهارد هم-یلادی نسیت به قرن نهم و دهم م. تقلیل یااته بوده 


یا له نیز دشوار سیباشد . 


مبادزه با آفات کشاوردزی 
« نزهت ناه علائی » ۳ و «کتاب علم فلاحت و زراعت » ۶ از ما ره‌پاآفات 
غله و نباتات و میوه‌ها نیز صحبت میدارند . ولی رسالٌ مختصری که تحت عنوان 
« کتاب عام فلاحعت و زراعت ایرانیان ‌« در ان فلاحعت در قفرن شانسزد هم توسط 
عبدالغفار نجم‌الدوله منتشر شده دراین موضوع مشروحتر سخن میگوید* ۱ در آن 
رساله آذات زیر را که به گیاه و سیوه و غله زیان میرسانند نام برده است " : ملخ 1 
غنجد ) یا «کرم میز» أ[ 0۳ حیوانات ( پرند گان و حانوران وکربان وغیره)» مور » 


موش ( موش خانگی و صحرائی ) » زنبور ( انواع زنبور) کژدم » پشه ‏ کیکگ » 


(,) کلاویخو؛ ص دهع . 

۳( رجوع شود به ۰ ۲167۵ ۷۷۰ - کتاپ سابق‌الذ کر مجاد ب ص , ب - .و 

() نزهت نامة علائی» ورق + ربب < « باب هفتم بازداشتن آفتها از غله واز 
راندن ملخ وکشتن موش وهوام ويرقان که بر غله انتد », 

(ع) فلاحت . 

(ء) دریار؛ُ اين رساله به مقدمه رجوع شود . 

(3) «کتاب علم فلاحت و زراعت‌ایرانیان ء ص وه - ۰4٩‏ 

0 همانجا ء ص . م » طبق شرحی که داده شده‌این« کرم سبز» آفت انگورود رختان 


سیوه و کشتزارهاست . 
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مگس » عرضه *سوس ۲ ء نوش پرنده ( شب یره ) » راسو . درباره مبارژه با آفات 
کرم ابریشم پیشتر سخن رفت . 

رسالُ مزبور برای برطرف ساختن و یا امحای آفات توصید‌های فراوان میکند 
که دای آنها تجربه ویا معتقدات و خرافات عامه است. مثلا" ملف رساله‌توصید 
میکند که حدظل را کوییده درظرف یک شبانه روز درآب بخیسانند و آن را سپس بر 
نهالها و درعتان و بذری که خواهند افشاند بپاشند و در اینصورت غنچه و دیگر 
کرمهای سبز بان روئیدنیها حماه خواهند کرد ". ابا برای دفم بلخ * میگوید 
که کندنا یاافسنتین یاقنطوریون را کوبیده در آب بخیسانند و آن آب را بر کشتزار 
ها ودرختان پاشند تا ملخ بآنها حمله نکند ". و برای دفم سورچگان توصیه میکند 
که بر ریشه‌های (اصول) «درختها وتا کها» مخلوطی از « افیون » و س رکه بسیار 
ترش 7 بپاشند و الخ . 


ی 


از مجموع مراتب فوق سیتوان استنتاج کلی زیر را بعمل آورد : 

در ترون وسطی ابر آبیاری و شیوه های فنی فلاحت وچیره دستی زارعان در 
امر زراعت ایران و بخصوص در نوغانداری و باغداری‌و تالك کاری در سطحیءالی 
قرارداشته است . 


پس از شکست و ادباری که بر اثر هجوم لشکریان چنگیزخان گریبانایران 


(,) همانجا » ص وه : «کرمیست که چوب وکاغذ خورد » . 
(») همانجا : ه کرمیست که پشمینه خورد ». 

هت تا مر دزن 

(6) همانجا می . ه - وع: «معرفت دفع کردن ملخ ». 

(ه) همانجا ص . ه . 


(م) همانجا ص ه . 





ءِ۳۹ 
را گرفت نیز وبویژه در نتيجة اقدابات و اصلاحات غازان‌خان کما کان‌راه تکاسل را 
پیمودند . ولی برعکس در استعمال آلات کار ترقغی م<«سوس نیست و سیب این وقنه 
نیز تفوق اشکال بهره‌بر داری فمودالی ا زکار روستائمان (شیوه مزارءه) و بالا بودن 
میزان بهره بوده است و براثر آن تکمیل آلات کار - نه برای روستائی سود بخش 


بوده و نه صاحب زمین . 


فصل چپارم 


ناتات‌مزرو ع ایرآن و مناطق اتفاو آنها 
اطاراعات گلی در بارة تباتات مزرو ع آبران 
پیش از قرن سیزدهم 


فلات ایران یکی از باستانی‌ترین متاطق کشاورزی میباشد , درضمن حفریات 
و پژوهشهای باستانشناسئیکهاخیراً در تخت جمشید و دامغان و دیگر تقاط بععل 
آمده » دانه‌های گندم و چوکه پنج الی ششهزار سال عمر دارد دیده شده‌است ۲ 
استناد به کشفیات مزبور سیتوان گفت که درهزارٌ چها رم قبل از,لاد کشاورژی‌در 
نلات ایران رواج داشته . یکت هرودوت در زبان دخامنشیان زراعت عمده واصلی 
ایرانیان گندمکاری بوده است ۲ . هرودوت از کشت کنجد در هی رکانیه رگرگان 
سخن میگوید ۳. درقرن اول قبل از میلاد استرابون ار زرع جووگندم و یونجه و 
درخت انجیر و درختان میوه گونا گون و تال در نقاط مختلف ایران یاد میکند ؛ . 


آریان از وجود نخل خرسا درکارمانی و پرسید ( کرمان و پارس) صحبت میدارد و 


) رجوع شود به : تفی بهرامی: « تاریخ کشاورزی ایران » ص ع-۳ ۰ ٩-معم‏ 
( دربارٌ حفریات کون 000۳ ) استاد دانشگاه پنسیلوانیا ودیگر دانهمندان) . ودیگر رجوع 
به کتاب ۱.ف. اشمیدت » « حفریات تیه حصار دامغان » چاپ فیلادلفی سالب۳٩‏ ۱ . 

(۲) هرودوت , کتاب [11 » فصل ۲۲ . 

() همانجا » فصل ۱۷ ۱ . 

(ع) استرابون, کتاب 241 فصل پ ۰ . , » ۲ب و ثتاب 26۷ فصل ۲ و ۲ 
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میگوید که ایرانیان جملهة درختان میوهایرا که‌در یونان وجود دارد پرورش‌مید هند 
يجز درخت زدتون" . 
در قرن چهارم میلادی آمیان مارتساین مورخ لاتینی از رواج کشت گندم 
و جو و انگور و انجیر و دیگر میوه‌ها در ایران ءهد ساسانیان خبر میدهد" , ایسوس 
استواپنیک ( یشوع استیلیت ) وقایم نگار سوریه‌ای ا زکشت جو و گندم و نخود و 
بقولات و عدس و شاغم و پنیرله و عانهای تلخ و انگورو زیتون در ناحیهُ مرزی 
ابران و بیزنتیه در بین‌النهرین علیا یاد میکند ۳. 
قطعه‌ای عجرب از تالیفی بزبان بهلوی در نجوم در دست است که از منابع 
عهد ساسانیان- بوندهشن - اخذ شده و اطلاعاتی دربارة گیاهان صحرائی‌وسبزیکاری 
و نباتات صذعتی و درختان میوه در ايران زسان ساسانیان در دسشرس میگذارد و 
چنین «ینویسد : 
» انواع گیاهان بسیار است : از دار و درخت و درختان بارورو 
غلات وگاهاو علنهای معطر وکاهوها و ادویه وعلوفه وگیا ههای‌وحشی 
و گیاههای داروئی و نباتات صمغی و دهنی و رنگی و نسجی. و دیگر 
گیا هانی که میوةٌ آن بدرد غذای آدمی نمیخورد و چندین سال ععرسیکند 
مانند سرو و چذار و سفیدار وشمشاد و از این‌قبیل . اینهارا «دار ودرخت» 
بیخوانند . و محصولات حملهٌ درختان چند ساله که در غذای آدمی بکار 


آیند چون خربا و مورد(؟) و کنار * و انگور و به و سیب ولیمو و انار و 


)۱ رجوع شود به ۰ بخش اول » مجلد م ؛ صمب 965هام فص ات0 ل.طن 

(۷) آمیان مارتسلین » ص و۰ - ورب (فصل 66111 کتاب ب) . 

(«) رجوع شود به : ن.و. پیگولوسکایا ؛ « بین‌النهرین در فاصلة قرنهای پنجم و 
ششم » ص ۱۳۷ ۱6۳۲ ۲ ۰۱6۵ ۱866 ۱8۷ ۱۵ ۱۱ ۱5۳ 

(ع) بگفتة شاردن ( بجلد ج ص ٩۳‏ ۰6۲ ایرانبان « ععنلاندهمصی عاء را «کنار ٩‏ 
میخوانند , بعقیده لائوفر 1۳2662 - ٩00‏ ص و ) «کنار» « عناب » است عتنطمره2 ) 
(فانهون ۷ (+) 





ب۲۹ 
هلو و انجیر وقندق و یادام و دیگر از این قبیل را که «میوك» ( میوه ) 
بیخوانند . و ءرچه کار بیل خواهد که « درخت » نامیده میشود و هرچد 
کار خواهد تا حاصل دهد و ریشهٌ آن پزمرده و تباه شود مانند گندم و 
جو و دیگر غلات و انواع نباتات حقه‌ای (سیلیکو) و ماش ودیگرامثال 
آن « حردك ‏ جوردك » (علات) نامیده میشوند , ( شاید جودرك باشد 
که بصورت « جودره »- بمع‌نی « غلمُ خودرو » در برهان آمده 
مترجم ) . هرگیاهی که بر گث خوشبو دارد و پرورش آن مستازم کار 
آدمی است و چند سال عمر میکند « سپرم » (سپرغم) نامیده بیشود . .. 
هرچه در اوقات مختاف سال در نتیجه کار آدمی گلهای خوشبو دهد ویا 
ريش چندماله دارد و دره‌مان اوتات سال گل دهد و باشاخه‌ها وجوش 
های تازه وگاههای خوشبو» مانند گل سوری و ور کنمن و پاسمن ونسترون 
(نسترن) و لاله و کوستگ وکاذیو کمبه" (ذداید قبب باشد که بمعنی 
کیاه شاه‌دانه است - مترجم ) و خری ( خبری - هميشه بهار» - مترجم) 
و زرده و بدفشه و کرده" (شاید کرته دشتی باشد که کیاهی است خوشبو. 
مترجم) و دیگرگیاههای ازاین نوع «گل» نامیده میشوند . همه آنچه‌بی 


رنج دست آدمی بیوه و داگل خوشیو - در همان اوقات سال - دهد گیاه 


ک‌ 
وحشی « بهار یا نهال » خوانند . هرآنچه خوراد دام ویا چارپایان‌رابکار 
آید «گیاه» نامیده میشود . هرآنچه در طبیخ بکار آید ( باس - پارکها) 
«اوزا ریها» نامیده میشودوهرآنچه خوردنش بانان خوش باشددا ننده گشنیزه 
و« ککیج» (ترتیزک) و تره با گندنا ودیگر از اینگونه«ترك» خوانده‌می 
شدود. هرآنچد بانند پنیه و غیره برای بالتن بکا رآید گیاه «جامک» نامیده 


مشود , هر « مچگک » روغشداری ( مچگت << عدس ؛ بادام ک-وهی 


‌ معنی این کلمه معاوم نشد. 


(:) معنی این کلمه معلوم نشد . 


۸ ۳۲۹ 
روغندار - مترجم) 23 مانند کنجد و« دوشدانگ 6( و «و ند » (وندله 
در «برهان» ترتيزك معنی شده) " ودیگر از اینگونه کیاه «روغنو»‌نامیدم 
میشود . هرآنچه برای رنگ کردن جامه بکار رود مانند زعفران وسپن» 
و «زچوه» و «وخه» ۲ و مانند ایدها گیاه 1 رگ - رنگگ » خوانده‌میشود . 
هر آنچه ربشه‌اش صمفی ( توف ) و پا چویش خوشبو است مانند کندر 
(« کندری» پازند بجای « کندر» پهلوی ) و « وراست» ؟ و «کست»* و 
و درخت سندل وقردامن ( به پازند : « ککوره» ) و کانور و نعناومانند 
اینها خوش بو «باد» نامیده میشوند . اگر صمغ ازگیاهی جاری شود آن 
گیاههارا «ودك» امند. چوبی که از درختان - بصورت خشک ویا تر- 
دشبیت آید هیزم «چیبا» نامیده‌میشود . هریکا زگیاههای یاد شد هکه‌برای 
مداوا بکار رود «داروك» خوانند . سی گونه میوهٌ عمده وجود دارد و ده 
جنس از آنها درون و بیرونشان بکار خوردن آید مانند اتجیر و سیب و 
به و لیمو و انگور و توت وکلابی و بانند اینها. و ده گونه نیز بخش 
(برونشان بکار خوردن آید و درونشان نه , مانند خربا و شفتالو وزردآلو 
و مانند اینها . وبرخی میوه‌ها هم درونشان را میتوان خورد و بیرونشان 
را نه » مانند گردو و فندق و بادام و نارگیل و فندق وحشی وشاه‌بلوط و 


استه و «ورگان»* وهرآنچه غیر ازاینها و شایان توحه باشد,» ۲. 


(۱) معنی معلوم نشد 

(۲) بمتید؛‌ژوستی وآنکیل کلم «وندك» که بطور مشروط موردقبول لائوفر قرارگرفته 
مثرادف « زیئو » - ی پهلوی و « زیته » - ی آرامی و « زیتون » عربی است. 

(ع) معنی این کلمات سعلوم نشد. 

(:) «ورست» پهلوی برابر است با «بر گست» فارسی جدید «پ رگست» نوعی اسپناج . 

(ه) درنارسی جدید «کوست» (بعربی حنظل) . 

(د) معنی این کلمه معلوم نشده ‏ 

‌ب) « بوندهانن » - ترجمة من پهلوی : بخش اول ص : . , ببعد 


« عایها زبحاجاوظ » اجب . ۳۰۱۷ و دیگر < ص ور بیعد هعنه7] - مگ رتعانها .ظ 





۲ ٩ 


آنگاه از سی‌نوع گل در «,وند هشن» یاد شده است که هریک صفت و مظهر 
یکی از فرشتگان بلند جاه است که سی روز هرماه گا هداسة زرتشتی‌پا رسمان‌بنام ایشان 
خوانده شده و از آنجائیکه معنی بیشتر نامهای پهلوی گاهای مزیور معلوم ایست- 
با نیز همه آنهارا دراینجا برنمی‌شه‌ريم و فقط یادآور ميشويم که » یاسمن و مورد و 
مرزنگوش معطر و ریحان و گل‌مشک وسوسن و ننا وگل هميشه بهارو یاس آبی 
و بدفشه وداودی سرخ و زرد و نسترن‌وتاج خروس و گل‌سرخ (سوری) و گل زعفران 
وگاهای صحرائی - در شمار آنها آمده‌اند . بی‌شک این گلها در آن زسان نمز- مانند 
ادوار متا خرتر برای چاذنی غذا و دارو وتولید عطریات بکار میرفته‌اند ,. 

از قطعهٌ متقول «بوندهشن» چنین بر می آید که در زمان ساسانیان نیز زرع 
پیشتر (ولی‌نه همه) نباتاتی که در دورة متأخر قرون وسطی در ایران کشت بیشده 
متداول بوده است . این نکته‌شایان توجه‌است که «بوند هشن» از طبقه‌بندی‌شگفت 
انگیزی که ظاهراً در دوران‌تأخر ساسانی نیز معمول بوده - ولی رساله‌های‌فلاحعت 
ثرنهای چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم از آن بی‌خبرند - یاد میکند , مبنای طبته 
پندی مزبور اصل ا-تفاده از فلان یا بهمان روئیدنی در زند گی و معشیت آدمی 
بوده ات , 

گذنته از «یوند هشن» متون دیکری که در مزروعات اير ان در عهد آخرین 
پادشاهان ساسانی در آنها یاد شده است در دست مییاشد که بمناسیت‌شرح بر گزا ری 
جشن بهاری نوروز - آغازسال نوی خورثیدی - در دربار شاهان ساسانی - اساسی 
روئیدنیهای معمول ذ کر شده . زیرا در تشریفات‌دینی آن جشن - غلات و میوه هاو 
گلها را استعمال میکرده‌اند . شرح این جشن نوروز را مولفانی چون کسروی ( قرن 
نهم میلادی) و بیروثی ( قرن یازدهم بیلادی ) و زکریای قزوینی (فرن سیزد دم) 
و دسثقی (ترن چهاردهم میلادی ) بزبان عربی نوشته‌اند ولی مأّخذ اصلی ایشان 
متابع پهلوی پیش از اسلام بوده است . در میان شرحهای مزرور قدیه‌تر از همه در 


« کتاپالححاسن و الاخداد » موسی ان عیسی کسروی ([ اوامط ترن نهم م۰ ۷ که 


توسط له ,آ. اینوسترانتسف ترجمه شده و دورد پژوهش قرارگرفته۱ - ستقول است , 
در شرح مزبور ضمن گیا ههائی که در تشریفات دینی یکار بیرفته ۲ از کندم‌و جو و 
ماش و زیتون و به و انار وسداب " و خرما ونارگیل (گوز ویا جوز هندی ) ؛ و 
ترنج ۳ وادشاه استن 

در شاهنامة فردوسی دلیریهای پهلوانان‌و شا هان‌ایران باستان زمینهتاریخی 
بوده است که - شاعر با استفاده از «خوادای‌ناکث» ( خدای نامه » بفارسی‌جدید) 
عهد ساسانیان - برای‌تصویر و نشاندادن‌روابط اجتماعی وشیوه زندگی زسان هویش 
از آن استفاده کرده است و ضعناً بسیا ری ازگیاههای سزروع در ایران و میوه آنهارا 
نام رده . از آن حمله است + 


مِ 


ندم 7 » جوا" » ارزن* » برنج -گرنج" » شنیلد ۲۰ » نید ۲ کنان ۱۲ » 


(,) لد .۲, اینوسترانتشف, « مطالعات ساسانی » ص ۸۲-۱۰٩‏ (جشن بهار در زمان 
ساسانیان) . متن عربی ابوسوسیالکسروی را وان نلوتن منتش رکرده است : 
۰ 16۱06 ,2:20 6 «. کموط) 2062 ععل 6 عکناجهنا ععل 1۱۷۲۵ ع1 » 





صن ۰۳۰۹۹-۳۲۰۶6 

(۲) ترجه متن توسط لد .۲. اینوسترانتسف ( « مطالعات ساسانی » ص ۰۸۷-۹۱ 

(۳) این حدس وان‌فلوتن ناشر متن‌عربی است. 

(ع) درمتن : « النارجیل  »‏ فارسی « جوزهندی » 

(هم) درستن « اترجه » نوشته شده که فارسی آن « ترنج » یا « لیه‌وی ترش » است . 
( ترجمة ا.ل. اینوسترانتسف) . «ترنج» در آن دوران میبایست.فعوم « لیموی شیرین » را 
براند. رجوع شود به کتاب « سینو- ایرانیکا » - ی و,لائوفر ص .م - حائیه د. 

ِ) شاهناه مجلد ب ص مرب وص ع , وجاهای دیگر. 

(ب) همانجا » مجلد اول ص ۲ . 

(ر) همانجا مجلد ه ص . وب وجاهای دیکر, 

(و) همانجا » مجلد ه ص ۰۳۱۲ 

(.,) همانجا مجلد ء ی ۳۱۲ ۰ 

(, ,) همانجا » مجلد ه ص .۰۳۲ 

(۳,) همانجا مجاد , » صم > , 





۳۰ 


زعفران" » یل " ددو؟ » دره* » خیار- بادرنگ* درخت سیب و سیب ۲ ۰ ۷۸ ۰ 
سنجد * ۰ تود - توت؟» جوز گردو"" » پسته ۲۱ » نار ۲۳ » زیتون ۲۳ » ترنج-لیموی 
شورین ۱۶ 3 پرتقا! - نارنگت ۴ رما ۲ رز 

کاملترین فهرست اسامی مزروعات ايران را ( که همه را بمثابة گیاههای 
داروئی نیز استعمال میکرده‌اند ) - که نسیت بدیگر منابع مشروحتر است ابومتصور 
موفق‌الهروی مولف نم دوم ترن دهمم . درکتاب « الاپنیه عن حفایق‌الادوبه » 
پدست بپد هد , 


در تألیف اساسی مذ کور وی راجع بمبانی دارودداسی » از غلات وگیاههای 


(,) همانجا بجلد ۱ ص 1۳ . 

09 همانجا مجلد ! ص ۱۷۰ ۰ 

(م) همانچا بجلد بب » ص ۱۷ . 

(ع) همانجا مجلد ب » ص ‏ ۲. 

(ه) همانحا مجلد ء صن > ٩۱1‏ ۰ 

(-) همانجا مجاد ء ص د. ۷. 

(ب) همانجا مجلد ه » صن ۳۰۲ . 

(مر) همانجا مجلد ه ص ۲ بد. 

(و) مجلد د ص ۱ ۲. 

(. ,) همانحا مجلد ۰۷ ص . ۳ 

(, ب) همانجا مجلد بر : ص ۲ . 

(:۱) همانجا مجلد م ص ۲ . 

(۱۳) همانجا مجلد + * ص ۱۰۱5 ۰ 

(ء ,) همانجا مجلد > ص «ي وغیره. 

(ه ,) عبدالقادر بغدادی, ., (شماره ده ). 

(+ ,) شاهنامهُ فردوسی مجلد د ص وید 

(ب ,) همانجا مجلد اول ص . بم ( تقریباً همةاصطلاحات و نامهای کیاهها وسیوه‌ها 
درشاهنامه فارسی است مگر معدودی - مانند جوز و زعفران که عربی میباشد, 





۳۰ 


صله‌تی و بتولات و سیزیها و چاشنی‌های زیر یاد شده است" + 


اسم علمی لاتینی 

برئج - « اروز » بعربی 2 0:12:2۵ ۱ 
اسپناج - اسفناج فارسی - عربی 8۵ 51۴2612 ۲ 
انیسون ( قسمی بادیان رومی ) یونانی - عربی عتصح هالممام‌وزظ + 
باتلد 2 ۷:01 * 
خربزه - بءربی «بعلیخ » مامص مین ۰ 
هندواند - بعربی « بطیغ الهندی » عناما0ط1 مله]۷ ۲ 
بادنجان هصمومهلعصه هام6 ۸ 
ریحان سفید - بعربی باد روج نامع تن ٩‏ 
بادروج - بویه (فارسی - عربی) هموذل]1۷ ۲ 
ریحان معطر عااهصتز0ه حععزلم ۷[ 

پیاز - بعربی «بصل» جوم لام ۱ 
سیر - بعربی «ژوم» هگ تاه ۲ 





(۱) ابومنصور موفق - اسامی کیاهها بترئیب حروف الفیا نوشته شده. 
)۲ همانجا چن ۱ ۰ 

(م) همانجا ص م ( اسپناج ). 

(ع) همانجا ص ۲ ۱ . 

(ه همانجا ص ۳ باقلی - باقلا », 

(د) همانجا ص دم . 


(ب) همانجا ص ح۳. 





(‌ همانجا گن ۰۳۸ 

(و) همانچا ص رع . 

(, ,) همانجا ص رو . 

(, ,) همانجا ص مء » ملف پنج جور پیاز نام میبرد : شامی » نبطی » وزیری»فرع 
و بلبوس ( پیاز صحرائی ؟ ). 

(۱۲ همانجا ص ۰۷ 


۳ 


ارزن - یا گاورس که معرب آن «جاوزس» است جمنی‌هتان صییتصوظ ‏ 
نخود - بعربی «جلبان» صت بناج انعر ۲ 
گزر(هویج) - بعربی «جزره 2 وین 12 ۲ 
کندم - بعربی «حنطه» نام1) 12 ۶ 
شبرلید - عربی «حلیت» صنععمتع نموم 12[ممموز: 1 * 
ترتیزلك - بعربی «حرف» تاد صتل‌زحرمز < 
تخود ( گوسفندی) - بعربی «حصن» حمیس» سطتاه‌نجه تمعن ۲ 
سداب - بعربی «حرمل» عمصصعقط مهو * 
حنا 02 12طمویم1 ؟ 
کاهو- بعربی «خاس» 2 1261162۵ ۱۰ 
خردل - بعربی «خردل» وفارسی سپندین» ۰ سپندان»(؟) ونم مومت ۱۱ 
قوزه ویا گیاه خشخاش ناه کتصجهمگ تمبعووظ ۱۲ 





(,) همانجا ص وب . 

(۲) همانجا ص وب . 

(م) همانجا ص وب (زردش). 

(:) همانجا ص وم - ور 

(ه) همانجا ص وم. 

(+) همانجا ص بم . مولف کلمات « حب‌الرشاد » و « "تون‌تره » را نیز آورده. 

(ب) همانجاص بر ؛ آخوندوف (تفسیر آخوندوف ص (ب) نخود را «تندنءنته عمن6 
میداند ؛ رجوع شود به : ن. ای , واویلوف و د.د. « وکی‌نبج . کشذاورزی افغانستان » ص 
( 6 پیعد , 

(م) ابومصور موفق ص ٩‏ . 

(9) همانجا ص .٩.‏ 

(. ,) همانجا ص ه. ,. وی کاهو رابه‌ترین سبزیمیشه‌ارد. کاهو زودتر از دیگر 
سبزیها میرسید وحاصل فراوان میداد. 

(, ,) همانجا ص و . . 


(۲,) همانجا ص ب. ۱ . 


۳۰ 


تیاه پیدنجیر ( کرجک) - اعربی «خروء» 
اسپست - بعربي «رطبد» ۲ 
ژنجبیل (عربی) 

زعفران 

چغندر- بعریی «سلقی» 

سداب - فیجن 

کنجد - بعربی « سحسم » 

جو- یعرای «شعیره 

شلفم - بمربی « شلجم » 

شبد - شود - شوید - شوت 

سداه داثه - بعربی «شنیزا 

شاه دانه - بعربی قنب 

ناه اسپرغم - شاب‌ترم - ریحان (فارسی - عرای) 


ترخون - بعربی «طرخون» 


(,) همانجا ص ۱۰٩‏ . 
(() همانجا صس ۱۳۳ .۰ 
(۳) همانجا می ۱۳۷. 
(:) همانجا, 
(ه) حمانجا ص 6ع ۱. 
(+) همانجا, 


(ب) همانجا ص و ۰۱ 


عتصتصصصمت وسصنم1 ۱ 
2 ۷6016220[ ۲ 


علعصتمگ0ه ۲عطانعط21 * 


۹522 
عتتههلن عاعظ * 
کع۷6۵ 8۳2 ۵ا 1 


مصباعن هد وفع 


۳ 


باعل تم 

وزتایعم‌صهه هملووهرظ 
قصمام۲تهو وه ۱ 
۷2 ع1[مع: ۲‏ 

۵ وا هوهج) ۱۲ 
مت و0 ۱۳ 


0 


(ر) همانجا ص هه , ابومنصور از ساختن ماءالشعیر یز یاد میکند . 


۹ همانجا ص ده ۱ . 

(. ,) همانجا ص ببه ۱. 

(, ,) هماتحا , بفاسی : سداه دانه . 
(:,) همانجا. 


۹19 همائجا ء ض ۰۱۰۲ بفرهنگی شمس‌فخری ص ۱۱۲ : « شاسپرم» شامسپرغم». 


(ع ,) ابومنصور موق ص ۰۱٩‏ 


عدس عصعی رز ۱ 
ترب - بعربی »فجله ویاباتاه5٩‏ ونمو‌طمرم ۲ 
نعتا - بعربی « فوتنج » یفارسی پودینه - بودینه - پودنه از خانواده 226ص 7 
فلفل طتاتاصصح ‏ انام‌زمروجن 

رناس - روناس - بعربی «قوتالصبد » متمعص11 متحابیظ > 
کدو - بعربی « قرعه » هنن < 
کاوجیله - بعربی « قرطم ٩‏ ماهتا اوه هن ۲ 
خیار - بعربی « غثا » وا اجک مهن ۶ 
پبه - بمربی « قطن » بیع هط مصیاژمتوعهی ٩‏ 
کرفس - عربی - ارسی بت هگ صتاصالهعمتام۳ ۱ 
کلم - کرنب همه( معزووهمرظ ۱۰ 
زیره - بعربی « کمون » صنامتن تیم ۱ 


(,) همانجا صس ۱۷۲. 
(۲) همانجا ص سم , -« "ترب و "ترب ». 
(۳) همانجا ص وم , . مژلف میگوید اعنا «سه جنس است ۰ کوعی و جویباری 


ئ 


بسنالی ». 

(ء) عمانجا صس دم ,. مولف دونوع فلفل ذ کر میکند « بفید » و «سیاه », 

(ه) هه‌انجا ص پم ۱ - ورن 

(+) همانجا ص ور .. 

(ب) همانجا ص ۱٩۰‏ 

(م) همانجا ص ۰.۰ 

۰۱۹۷ همانجا ص‎ )٩( 

(, ,) همانجا ص وه , به تشخیص‌مقس رکتاب ۲. آخوندوف ( ص‌ب و ) اصطلاح 
لانین اين کلمه طندناهه۳۵ صنع()_ است , 

(, ,) ابومنصور موفق ص ٩و‏ , .مژلف‌اقسام تلم را چنین برمیشمرد : بری» بحری: 
قنبیط ( کلم گل ۲) وموصلی, و درس .. جنس «همدانی» نیز ذ لرشده. 

((۱) همانجا ص : . ۲. 





گشنیز - بعربی کزبرت 
تره » کندنا - بعرنی « درات» 
کتان 


کاسنی - عربی «هندوبه»(؟) 
بارچوبه 


ذانخواه 


نیل - لیله 


تاه مهتم ۱ 


تمحر صخاش ۲ 
را توعتا ها نون یدزیا 


قتتمعآناب کتام)‌عموظ ۰ 
۳ عنام فناام‌عفدظ ۰ 
عترادد یتمعن ۶ 
عتاهطت‌گاه واومتدوو۸ ۲ 
همع صیزم۸ ۲ 


همامصنا حمعاموز1۴0 ۱۱ 


در تألیف داروشناسی « الابنیه عوه ن حقایق‌الادویه » ابومنصور سوق هروی 


اسامی درخدان سیوه‌داری کد در اد ران میروید ندز ذ کر شده ولی چون داف رقط 


خاصیت غذائی و داروئی میوه‌ها علاته داشته » دربارةً طرز کشت وپرورش درختان 


(,) همانجا ص ۲. ۲ 


(۲) همانجا صس ۳, ۲. 
(م) همانجا . 


(ء) همانجا ص ۳۳ ۲. 


(م) به تشخیص آخوندوف (مفسر- ص ۱.,). بگفت ن.ای, واویلوف و د.د. 
ب وکی‌نیج (ص بعم) ۰ فتعصعهنگ مصعذ۷ , وددزامن عطع۷1 ؛ پکنتة پم ژوکوسکی 
رکشاورزی ت رکیه ص 4 .ع) : عناهءونداووع٩‏ مدعز۷ . 


(-) ابوب‌صور موقق ص 15 ۲. 


(ب) بگفتة آخوندوف (مفسر ص ۱۰۲) . پکنتا ن ای , واویلوف و د.د.ب وکی‌نیج 


(ص هعم) ع6طذص کنام‌تننج کنالمعفقطط ‏ 


(م) ابوشصور مونق ص ۲5 . 


(و) همانجا ص ,ام : « و تاژه بخورند و بگوشت پخته و بزیت و مری پخته». 


(.,) همانجا ۰ ۰۲ 


(۱) همانجا ص ۰۳ ۲. 


۳۰۷ 
مزبور چیزی امیگوید . درکتاب وی درختان بارور زیر برشدرده شده ۲ : 
آلو- بعربی « اجاص 4 
زرشکث لوب یونانی < ترتزیسسن 1 
ترنج - بعربی اترج لیمو؟ ؟ 
شاه پلوط * 
فندق - بونانی - عربی بندق 7 
۷ 
بایلج 
سیب - پعربی تفاح + 
توت - تود . 
افجیر - پعر بی < تون؟ 


تخل خرما - بعرفی «تمر» ۳ 2 


(,) اسهای لاتین درختان یوه ذیلا در بخش گیاههای بارور متول اسند. 

(۳) ابومتصور موفق ص م . 

(۳) همانجا مس ٩‏ . 

(6) هم‌انجا ص و . معنی « ترنج » دراین تألیف ؛ به‌تشخیص آخوندوف ( ص ۰ ) 
«لیه‌وه میباشد . ولی‌احتمالا ابومنصور «م رکبات, رابطور اعم‌م‌ظور نظرداشته - زیرا« پرتقال» 
را جدا گانه نام برده است. 

(م) ابومنصور موفق ص هم ( ذیل کلمة «یلوط» ) . 

(م) همانجا ص وم. 

(ب) همانجا ص عم . آخوندوف این بیوه را ععنتها(عط دمدله۲00 می‌داند 
( آخوندوف ص » و) - مترادف فارسی آن « بلیله » ود هلیاه » است. 

(م) ایومنصور موفق ص ۲ . 

(و) همانجا ص ۳ . 

(۱۰) همانجا ص ودوء 





جوز - گردو - عربی «جوژه ۱ 
خرئوب ! 

شفتالو » هلو - بعربی «خخ » ‌ 
انار بعراٍی [ سان 6 

زیتون " 

ذغال اخته < 

به - بعردی «سفرحل» ۷ 
نیشکر - بءرای «شکر» س 


٩ 


انگور- بعربی « عنب » . 
رزانگور - بعربی « کرم‌الشراب» ۱۰ 
عناپ ۱۱ 
پسته - فارسی - عربی فستق ۲۲ 

(,) همانجا ص پرب » مترادف فارسی آن یعنی « کرد کان » و «گردو» را ابوستصور 
نقل نمیکند . 

(() همانجا ص ه. ۱. 

(م) همانچا ص ب. ۱ . 

(ء( همانجا ص ۰:۳۰ 

(ه) همانجا ص ۲ ۱. 

(د) همانجاص ۲ ,. آخوندوف این میوه را ذغال اخته يا ( که عد:0 
( مطععتع(ممعمت ) بیداند ( تفسیر آخوندوف بکتاب ابومنصور ص 5 ۱). 

(ب) ابو منصور مواق ص و ۰۱ 

(م) هما نجا ۰:۳۹ 

(و) همانجا ص ۳ب ,. 

(. ,) همانجا ص ۱۱ ۲. 

(۱,) همانجا ۰ 1۷ ۰ 

(۲,) همانجا ص ۱۸۳. 





۳۰۹ 


گیلاس یا آلبالو یا هردو - یونانی - عربی «قراسیا» " 

گلابی - بعریی «قمطرا» (بفا رسی «ادرود» و «آبی» نیز گویند . ) ۲ 

دام ری ملوز ۳ 

زرد آلو - بعربی « مشمش» از مشمشه «شحس» ؟ 

مجلب - آلبالوی محلب (عربی ؟) ۰ 

نارگیل - نارجیل (عربی - فارسی : « جوزهندی ») " 

گذشته از ایتها ابومتصور نام چند میوه را برده که تشخیص آن متعسراست» 
از قبیل : 

زعرور (عربی) که کلم مترادف فارسی آن « ازدف » است - و شاید ولیک 
آذاطولی (دنالنمهجه عنیهه0۳2۱ ) ویا ازگیل منم عصعی عسلامدع۸1 باشد (درثرهنگ 


(,) همانجا ص موم آخوندوف این اصطلاح را سنهوم قیقع عنتجنت؟ ‏ یا 
گیلاس میداند ,اهر ابوستصور آلبالو وگیلاس راانواع یک میوه سیداند . ابومنصور کلمات 
فارسی گیلاس و آلبالو را ذ کر نمیکند و فقط ازکراسا که شبیه زعرور است سخن میکوید . 
دربار؛ « زعرور » به بعد رجوع شود . 

(:) ابومنصور موفق ص ۰۱۸ 

(ج) همانجا ص ۰.۲۳۲ 

(:) همانجا ص ب عم . کلم فارسی « زردآلو » را مولف ذ کر نکرده. 

(ه) دمانجا ص ,هب , آخوندوف این میوه را ادافطده عبط (رص م. رب ) 
میداند. پ.م, ژ و کوسکی در « ؟شاورزی ت رکیه » ص و ب بتعریف دقیتی این میوه رابدست 
داده .با حاع(92صه ونیوعععن) آلوبالوی وحش ی که در آناطولی فراوان است,بگفتهژ و کوسکی 
« در ولایات کوجا-الی و بولو و کستمونو درباغها آلبالوی محلب‌فراوان ات و فقط به عم 
ساله آن پیوند میزنند . 

(+) ابو متصور موفقی ص . ۲۰ . ثار یل فقط دربعضی تقاط خلیج فارس‌دیده‌یشود . 

(ب) همانجاص ,رم , , آخوندوف(ص .م) این میوه را فالنمج2 عدلاوع]۳- 2:61 


یه حاشیه پ در صفح بعد 


۳۱۰ 

ناظم الاطباء نفیسی » زعرور ‌« را درخحت زالزالک بعرفی کرده ۳ مترجم) 5 

ستجسفویه - معرب « سنگسیوید ( فارسی_شاید «سنجد» فارسی و«جده»ازیکی 

5 ‌ به لاقون کال2) صعنده علاصعدع۳1) ‌ ) در فرهنگگ نفیسی سنگسپوده را «پنج 

انگت » و یا عین السراطین عربی معن ی کرده که گیاه اخیررا در م رکه کرده حهة 
رفع جذام بکاربرند - مترجم) ۱. 

در داثرةالمما رف ( آغاز قرن دوازدهم ) « نزهت نامه علائی » شاهمردان 
ابن ابوالخیر " نباتات پالیزی و چاشنئی وبستانی زیر که در ایران کشت میشده نام 
(رده شده است ۰ 


خربزه ۳ » خیار * » کدو * ء بادنجان ۲ » ترب ۷ پیاز * »سیر ! » کدم 





ی حایه ي صفحذ قپل . _ 

میداند . بیِفتة ب.م.ژ و کوسکی (ص ببب «کشاورزی‌ت رکیه» ) در باغهای آناطولید رخت 
ازگیل را تریبت میکنند و غرس مین‌ایند و میو آن درشت است. وی درهمان کتاب (ص 
ددو) مینویس دکه ولیک آناطولی ( عاندعه وعه021 ) در آناطولی بشکل وحشی نیز 
پسیار دیده میشود ی درباغها هم غرس و پرورش می‌دود . میو آن بزرگ و کرد و بیضیو 
سرخ ویا زرد است وکا با کول می‌اشد , مردم محل این ءیوه را در غذای خود بکار 
میبرند . این جزئیات نشان میده د که چرا ابومنصور ازگیل و ولیک را بهآلبالو یا گیلاس 
تشبیه کرده است . وی غالباً از روی تشابه ظا هر چنین تشبیهاتی کرده | ست , مثلا در سورد 
ذغال اخته (ذغال) مینویبد ۰ «ذعال ی آلوی سرخ رنگه است» , « زعرور » د رکامنیروز 
رن ی سیشده. رجوع شود به با ۲ 


9 ۱ ابوصوربوفق ص هه , , آخوندوف عس ۰۳۸ 


" (۲) در نزهت نامة علائی تقریباً همه اصطلاحات فارسی است 
(ج) همانجا ورق 2 و . 
63 همانجا ورق ه بو وا دوء 
(ه) همانجا ورق با دد. 
(+) همانجا. 


(ب) همانجا ورق دا دود و 2 ۷ . 
(م) همانجا ورق ۲ دب . (و) فرق 2 ب۷د, 


زور ای 


( کرنب) ۲ » چفندر ۲ » مارچوبه ۲ » بادروج + » کندنا د ذره * » کاهو ( : سداپ۲ 
کرفس * » کاسنی ۱ ؛ شلغم ۱۰ » شبد - تیت - شوید - شود ۰.۱۱ 

در تالیف مزبور نام درختان بارور وگیاههای زیر که در ایران کشت‌ب‌شوند 
نیز بدون نظم و طبقه بندی ذ .کر شده است : 
۰ 


درخت خرما ۱۶ » رزانگور ۴ »سیب ۲ » انار ثار؟۲ » امرود (آبی) اش 


آلو ۱۲ » شفتالو ۱ » زیدون ۱٩‏ » گوز هندی - جوز هندی یا نارجیل - نارگیل ۲۶ 


(۱) همانجا , 
(۲) همانجا ورق ط بو -هبد. 

(۳) همانجا ورق ۲ ۷ 

(ء همانجا ورقهای د و - 9 ۷ . 

0( همانجا ورق 2 مد. ۱ 

(+) همانجا . 

6 همانجا و رق ر رد . 0 
(و) همانجا . 

(۱۰) همانجا ورق دا بد . 

(۱:) همانجا ورق دا رد . 

(۱۲) همانجا ورقهای و بو - ورد 

(۱۳ همانجا , ورقهای را ود - 2 ٩۲‏ 

(ع۱) همانجا وری نا ۲و . 

(۰,) همانجا ورتهای 2 ۳و - و ۲ 

(- ,) همانجا ورق 2 م.. 

(ب ,) همانجا . 

(م ) همانجا ورقهای ۳+ -2 ۲و 

. همانجا ورق ط مب‎ ), ٩( 


(۰ ۲) حمانجا ورق 2ءد, 





۳ 


گوز یا جوز - گردو ۰ ؛ سیاه آلو ؛ انجیر " » پندق - فندق » بادام » ترنج (لیمو) و 
نارنج (پرتقال) ۲. 

میدانیم که تطور شرایط اقلیمی (آب وهوا) و بالملازمه امکان کشت فلان‌و 
ویا بهمان کیاه در ایران تنها بسته یه عرض‌جغرافیائی محل نبوده بلکه بیشتربوفع 
مذطته‌ای نقطه منظور و ارتفاع آن از سطح اقییانوس مردوط میباشد , بدین سیب 
امکان کشت و شرایط فنی زراعتی برای پروردن مزروعات صحرائی و یا میوه دار و 
موسم و وقت رسیدن آنها حتید رحدود یکایالت وبا یلوك هم بسیار متفاوت‌است". 
جغرافیون ایرانی نقاط ونواحی مختاف را از روی وفع منطقه‌ای و ارتفاع آنها و 
همچنین نیاتانی کهدر نواحی مزبو رکشت ميشده به « سر دسیر » ۳۳۳ 
کوهه‌اند(نولنان مزب و از آنفتله باقوت خبوی امطلاعهای «مروده و «عزرم 
را در اینموردبکار برده‌اند ) (که از «سرد» و« گرم» نا رسی‌ماخوذ است- مترجم)" ۰ 
اراضی درتفع کوهستان ی که میال .۰.., و ..ه» متر ارتفاع و بیشتر قرار داشته 
و در نابستان بالهسبته خنک‌بوده‌و زمستانی کمابیش سرد داشتند سردسیر خوانده می 
شدند , تقریباً سراسر فلات ایران که آب و هوائی سخت بری دارد جزو « سردسیر » 
شمرده میشده . بداطق (بتقریب) پست‌تر از .۰ ۰ه الی ی نو منز کل زدس‌تانهائی 
کرم و تابستانهائی بسیارگرم‌دارند کرمسیر نامیده میشدند . جلگه‌های پستکرانة 
بحر خزر و سواحل خلرج فارس و بمعضی زقاط گود افتاده فلات ایران رخعوص در 


(۳ ۱) همانجا ورق دا ۳ . 
(ء ,) همانجا ورق 2 > . 
(ه ب) عمانجا . 
(د ,) رجوع شود به : نزمت‌القلوب ص وه . درباره سلطلانیه میک‌وید : « ولایات 
سردسیر و لردسیر در حوالیش بیک روزه راهست ». 

(۱) دراین باره رجوع شود به : و.و.بارتولد » « بازدید تاریخی و جغرافیاثی‌ایران» 
ص ٩‏ - و حمچنین « احیاءالاثار» رشیدالدین ( جامع التصائیف رشیدی ) ورف ۲ : « در 


معرفت آب و زسین در سردسیر و گرسیر وخاصیت هریک از آن ۰, 





۳۳ 


بخ پست شرقی‌آن ازقبیل سیسان ویاواحة بلخ ‌ جز وکرهسیر و یابد یگر سخن 
«سوب تروپیکث» محسوب م‌شدند . و طبق این نقسیم بندی گیا هان مزروع نیز به 
سر دسبری - یعنی نباتاتی که پین ۲.۰.۰ و ...۳ ستر ویا در برخی‌موارد سرتفع تر 
نیز کشت ميشدند - وگرسیر ی که پائین تر از. .۰۰ ۱-. .م متر پرورش سی یافتند 
منقسمم میگشتند 2 

حمد انته‌تزوینی وبعضی جغرافیون دیگ رگذشته از مناطاق سردسیریو گرسیری 
بوجود منطقَهُ معتدل‌ویا «وسط» نیز قائل بوده‌اند یعنی منطقه‌ای که گذشتها زنباتات 
سردسیری بعضی روئیدنیهای کر مسیری نیز درآن کشت بیشده . این نقسیم بندی 
مناططق و اقالیم (آب‌و هواها)بویژه در موردفارس تثبیت شده بوده " ودر آن ایالت 
منطقَهُ معتدله پتقریب بین ۰ 9۰ 9 ۱۳۰۰ متر ارتفاع بطور ثابت وجودداشته . 

مناطق بالای نقاط سردسیری واجد سراتع کوهستانی بسیار عالی و چرا گاه 
تابستانی قبایل صحرانشین بودند و گرسسیر مرتع زس‌تانی ایشان بوده . بدین سبب 
اصطلاحهای « سردسیر » و « گرهسیر » یک معتی و منهوم فتی دیگر هم‌د اشتند که 
همانجا محل کوج تایستانی («یبلاق» ترکی) و محل کوج زمستانی ( « قشلاق » 


ترکی) بوده است . 


فلت ایرآن در ثرنبای سیزدهم و چباردهم میازدی 
در دوران مورد نظرما و پبش ازآن غعلات عمده‌ای که در ایران کشت 
میشدعبارت بودا زگندم (بعربی: حنطه) و جو ( بعربی: شعیر ) که ذرع آنهادرسراسر 


قلمر و هلا کوئیان متداول بوده و در سنابع موجود از آنها همه جا یادشده است ". 


(,) رجوع شود به : و.و.یارتولد. اثرسایق‌الذ لر ص ۰۱ ۱. 

(۲) « کتاب علم فلاحت وزراعت » ص عم - بب . جامع‌التورریخ رشیدی ورتهای 
+ ب-ع مب ( یرلیغ خازان خان دربارة اخذ مالیات ). مکاتیات رشیدی شماره های ۷۲ 
۳ ۶ص ۰۱۷۷۱۲۲۰۲۸۱۲۳ ۰۱۸۲ ۲۳۳۶ نزهت‌القلوب , تألیف جضرافیائی 
حافظ ابرو, با رکوپولو ص بء . 





۳۱ 


رشیدالدین هربار که عطیه ویا ممتمرئی بصورت حصه‌ای از بهره فغودالی (ادرار) 
برای روحانیان و تابعان و خدستگزاران و معته‌دان خویش سعین میکرد نیمی‌ازآذرا 
گندم و نیمی دیگر را بجو حواله مینمود" . در قرن چهاردهم نان سفید گندم را 
« پهنانه » و «کولچه» مینامیدند . وگندم قبل و بعداز دوران سورد مطالعه ما در 
اير ن از غلات عادی و رایج بوده است . 

مواف « کتاب عام فلاحت و زراعت » اجناس گندم را به سه گروه نفسیم‌می 
کند : آنچه در ارافی «آبی» کشت شود و آزچد در ارافی «د دم » کشت میشودو 
آنچه بهنگام فراوانی آب رودخانه‌ها در اراخی دره ها و « زسین مغالك » کشت می 
گردد ۲ , درآن کتاب منقول است که جو برچند قسم است ء سفید و سرخ وستوسط, 
و «لاغر» و «فربه» و «هم‌مخلوط, و «جوبرهنه» . قمم اخیر در عراق عجم و قم و 
شیروان فراوان بوده ؟ . 

حمدانته مسستوفی در نزهت‌القلوب اززگندم و جو و ارزن » تحت عنوان کلی 
«غله» یاد میکندولی برنچ را جزواین گروه‌نمیآورد و از آن علیحده نام میبرد .مولف 
مزبور در شرح همه نقاط ایران - بدون اینکه نواحی کرسسیری گرگان و مازندران 
وگیلان * را مستثنی سازد - نخست از کشت گندم یاد بیکند و حال آنکه در این 
ایام گندم وجو در زراعت نواحی‌اخیرالد کر حای ناجیزی‌دارند ودربرابر کشت‌برنج 
9 تقریباً مزروعات مزبور را ب رکنا ر کرده - حایز اهمیت نمی‌باشند 7 . 

(,) مکاتبات رشیدی شماره‌های پم رع» ۰ع » .ه دص ۲۵۰-۲۲ ۲94۱ 
٩۵ - ۲۷۲ 6 ۲ ۲‏ ۲۲ ۳۱۶ - ۳۱۲ ۰ ارشادالزراعه ؛ ورقهای مر - مره : « درییان‌زراعت 


نمودن غله و اجناس گندم ». جاپ سنگی» ص ٩‏ - .۰۳ 
۳ من نخری ص ۱۳۳ : « پهنانه - کولیچه - نان سفید ». 
(ج) فلاحت ص با . 
(6) همانجا ص ۲م. 
(م) نزهت‌القلوب ص ۲و , - ۰۱٩‏ 
(+) رجوع شود به مجموعة گزارشهای قتسولهای شوروی در شمال ایران ص ۱ج ؛ 


۰۶9 - ۲ 





و و۳ 
جو و اقسام گندم زمستانه در ایران - از لحاظ کشت در مناطق اقلیمی - تا 
حدود ارتفاع .. ۲۲ - .. ۵ متربالاتر از سطح دریا کاشته میشوند و اقسام گندم 
بهاره تا ارتفاع . .۲۰ متر زرع میگردند . بدیهی‌است که نوسان این حدودددعین 
حال بسته به‌عرض جغرافیائی فلان و یا بهمان محل نیز میباشد. محتملا" در ترون 
وسطی نیز وضع چنین بوده : 
مطالب منایع موجود با مدارك و اطلاعات کنونی ما موافق است . حمدالته 
قزوینی در شرح ناحيه کوهستان ی کردستان تقریباً از باغداری و درختکاری یادنمی 
کند ۲ زیرا که در نقاط مرتفع کوهستانی فقط زراعت غلات ممکن بوده است . وی 
ضمن سخن از بلولك زنجان میگوید که کشت عمده آنجا غلات ( یعنی جو و گندم‌و 
ارزن) است و درآن شهر و ولایت‌سیوه وجودندارد و میوه را از باوك طارسین‌سیآورند 
و فقط در در رود ( « زنجان رود » کد از ارتفاع مات مرو متر پائین ترقرار 
دارد ) باغ و بستان و مزارع برنج وجود داشته" . بنا بگفته همان مولف بلوك 
کوه‌ستانی اردبیل (در سی‌وهشت درجه وده دقیقه عرضش شمالی 0۹| 
متر ارتفاع از سطح دریا « 9 
« هوایش در غایت سردیست » چدانکه غله درآن سال که‌بدروند 
پتمام خرد نتوانند کرد ۲ و بء‌ضی با سال دیگر په‌اند و آنجا خلاف غله 
حاصل دیگر نباشد.»؛ 
و در باولد همدان کد در ارتفاع . ۰ ۱۹۰۰-۲۲ متر قراردارد ولی جذوبی ثر 
است 9 » ۳۶۶ عرض شمالی) علی‌رغم ژسمتان بسیار سخت * داغستانهای میوه و 
(,) تزهت‌القلوب ص ۱,٩‏ - با ۱ 
۳ همانجا ۰*1۲ 
(۳) چون غلات دیر میرسیده . 
(ع) همانجا ص رم . 


(ه) یاقوت مخنان « عبدالقاهربن حمزه‌الواطی » را دربارة سختی‌رس‌تان همدان‌تقل 
میکند ( یاتوت » بجلد . ص ۶). 





۳۱ 

غلات فراوان بوده ولی جنس غاد پست و « نانش تیکو نبود » ۱ . 
حمدالته قزوینی از میان نواحی عراق عجم که حاصل شلات آنجا فراوان و 
نان ارزان بوده بلوك ری و قزوین ( ولی‌نان آن نیکو نبوده ) و رودبار وساوجبلاغ 
و مزدتان و قم و اردستان و جربادقان و دلیجان و فراهان و درفارس خنیفقان و 
استخر و ایرقوه و بیضا و کمین و فاروق و ایک و زرکان ۴ و درقهستان - بل وک 
ترشیز * و در قوسس- باولك کوهستانی فیروزکوه* رانام سییر د . در پل وکا تکاشان 
( درعراق ءجم ) " و شیراز (درفارس) حاصل هحواره متوسط بوده است. درشیراز 
هميشه آذوقه گر ان بوده ۲ است و شاید گرانی خواربار بسبب جمعیت زیاد آن‌شهر 
بوده * 
بوده است" . خوزستان درآن زسان‌از لحاظ حاصل‌فراوان غله و ارزانی اجناس‌مشهور 


. در اصنهان قیمت غدلدات دائماً در حد وسط بوده و بهای میوه بسیار ارزان 


بوده است ۲ , 


(,) نزهت‌القلوب ص ۱ ۰۷ 

(۲) همانجا ص عه » ره » بو و بو ۹ هو 

(م) همانجا ص ۱۱۸ ۲ ۶ ۲۱۲۱۰۱۲ ۰۱۳۸ 

(:) همانجا صس ۳ ۱. 

(ه) همانجا ص ۱ ۱. 

(د) همانجا ص بو . 

(ب) همانجا ص ۰ ۰۱۱ 

(م) شیراز م رکز و ملتقای جاده‌ها ی کاروانرویباز رگانی‌بود و از آنجمله تجارت‌عمده 
ایران و آسیای میانه باهندوستان از طریق آنشهر صورت میگرفت ( رجوع شود به: باربارو 
5 مجلد و ء بخش اول ص و ب). باربارو سا کنان شیراز را در ریم آخر ترن پانزدهم به 
۲.۰ خانوار یعنی‌افلا ۰۰ ...و نفر تخمین میزند که‌محتملا رقم ی‌آمیخته بمباله است . 
آنجلو معاصر باربارو جمعیت شیراز را ء ۰ ۰۰.۰ ۲ نفر میداند ( 115 » مجله وع . بخش 11 » 
ص ٩۰‏ ). 

۰ ٩ نزهت‌القلوب ص‎ )٩( 

(, ,) همائجا ص .۱ - ۰۱۰ 


۳۷ 

کشت ارزن‌در ایران » ظا هرا » دیرتر اززرع جو وکندم متداول گشته .متایع 
چینی مینویسند که ( در زمان ساسانیان ) درکشور بو-سی (:۱0-5) ( ایرال - 
پارس ) ارزن وجود نداشته " . در « بوندهشن » نامی از ارزن نیست ولیدوسی‌بن 
عیسی‌الکسروی» در شرح سراسم نوروز و گیاههائی که در تشریفات مذهبی مربوط 
بدان استعمال ميشده از ارزن سخن میگوید ۲ ء از دیگرسو ارزن یکی از مزروعات 
ناستانی آسیای مقدم بوده و سمکن نبود که در ايران از آن بی خبر بوده باشند . به 
احتمال قوی در زبان‌سادانيان در ایران ارزن کشت سيشده ولی‌زرع آن زیادمتداول 
نبوده است , حغرافیون عرب در قرن د هم‌بیلادی ضمن سخن از مالیا تهائی که‌تازیان 
در فارس وضع کردند - درشمار سوضوعهای سالیات و خراج » ازگندم و جو ولوبیا 
و یونجه و پنبه و انگور یاد کرده ولی از ارزن ذ کری نمیکنند ۳ . ظاهرا کشت‌ارزن 
( صبععو‌ان صیوتمع۴ ) بعد از غلیه عرب درایران متداول گشت .در دوران.تأغر 
ترون وسطی از « ارزن » ( بزبان فارسی : ارزن » گاورس » گاورز که بعرب آن 
« جاورس » باشد) غالباً در منابع و ماخذ ما یاد شده است . جزئیات کشت ارزن‌در 
ایران در « کتاب علم فلاحت و زراعت » شرح داده شده است * . «ارشادالزراعه» 
کامةُ «غال» را بمعتی ارزن * نقل‌میکند . این کلهه | کنون در زبان افغانی(پشتو) 

برای رساندن .فهوم ارزن ایتالیائی تاه صنهنمع۱8 پکار رود . 
در دوران متأخر قرون وسطی نان ارزن و جو - بصورت خالص ویا مخلوط با 
مواد دیگری که جای یکی از آنها را کیرد - خورالك بی‌نوایان بوده. در پایان فرن 


(۱) رجوع شود به : بیچورین (یاً کینف) مجموعة اطلاعات مربوط به افوام ساکن 
آسیای میانه درگذشته . ص ب ۲. 

(:) رجوع شود به ماقبل . 

(۳) استخری ص به , ؛ ابن‌حوقل ص + ۲. 

(ع) فلاحت ص وم - هم 

(ه) « ارشادالزراعه » ورق رب, چاپ سنگی ص م۳ . 


(-) ن.ای. واویلوف و د.د. بوکی‌ئیج ۰ «کشاورزی افغانستان» ص برس . 





۳۸ 


دهم جغرانی‌دان مجهول ایرانی‌در (حدودالعالم) راجع به سا کنان کردان ینود 
که « طعامشان گاورس است » ". پاباطاهر عریان شاعر خلق ( آغاز قرن یازدهم 
بیلادی) در دوریتی‌های خویش از « قرص جو » یانان ببئوایان کهبا خون‌جگرءجین 
شده سخن سیگوید , سمدی گوید : « ای سیر تورا نان جوین خوش ننماید "». در 
فرهنگ شمس فخری اسامی بسیا رکه خود از رواج نان جوین و نان ارزن مخاوط 
با دیگر مواد حکایت سیکند - منقول است مانند : « زغاره با نان آرد ارزن ۳ و 
«کشکین » - نانی که با مخلوطی از ارزن * و جو و بتولات پخته شده و همچنین 
کشکینه - نانی که از جو و بقولات پزند *. در قرن چهاردهم سیلادی ابن بطوطه 
از نان آرد شاه بلوط که در ارستان میخورند صحبت سیدارد 7 ( ابن بطوطه از نان 
بلوط سخن گفته نه « شاه بلوط » مترجم) حمدالته قزوینی از است‌مال آرد حبالبلوط 
در قباد خوره - جنوب غربی فارس- سخن‌سیگوید ۲. 
شاردن چنین میذو یسد : 
« غلةُ متداول در ایران گندم اس تکه بسیار نیکو و پالك است و 


دیگر جو و برنج و ارزن . در برخی نقاط » سثلا" کردستان » چون غله 


)۱( حدودالعالم ص ( ٩‏ ۰۲ 

(۲) کلیات سعدی - گلستان . باب اول حکایت ب. 

۳ شمس فخری ص ‏ ۰۱۲ 

(ع) همانجا ی ۱۰.۳. 

(ه) همانجا ص عم ,, در آنجا این بیت را شاهد مشال آورده : 

کند هرگز ضمیرش التفاتی بدنیا و بدین کشکینه او ؟ 

(د) این بطوطه » مجلد دوم ص ۳۲. 

(بب) نزهت‌القلوب ص .م, . توضیح مترجم : در ترجمُ ستن نزهت‌القلوب , برای 
مولف اشتبامی روی داده , در نزهت‌القلوب چنین آمده : « اهل آنجا آرد حب‌البلوط بندند 
و الا ا زکثرت عرق مجروح گردند ». و در فارستامةاین‌البلخی که در این مورد سأغذحمداته 
مستوفی یباشد چنین آمده : « هوای آن گرسیری است بغایت چنانک مردم آنجا بتابستان 
خصیه در جنت بلوط گیرند و اگرنه ریش شود ازءظیمی عرق ‏ وگرمی». 





پیش از بدست آمدن حاصل تازه تام شود - نان ارزن میخورند »۲ . 
موضوع قدست کشت برنج ( فارسی : برنج » شلتوك . عربی: ارز) در ایران 
هنوز حل نشده است . دریارة کشت برنج در ابران » نه در اوستا و نه در تاریخ 
هرودوت و نه کتاب استرابون و نه آمیان مارتسلین یادی نشده است. منایم چینی 
صر ییعاً میگویند کهد رکشور بو - سی نه -0ظ (ایران - پارس و لااقل درغرب‌ایران) 
برنج نمی کاشته‌اند" ب .لائوفر با توجه باین موضوع باین نتیجه رسیده است کد 


فقط بعد از لب اعراب برنج درایران پدید آدده" , میتوان باحتمال نزد یک بیقین 






گف ت که در عهد هخادشیان و اشکانیان و نخستین شاهان ساسانی کشت برنج در 
ایران وجود نداشته » مگر » شاید » در اقصی نقطة شرقی آن کشور (مثلا کر گان) 
زیرا در آنزدان در نزدیکیه‌ای آن نقاط (بطرف‌شرق) در فرغانه» کشت برنج ستداول 


۹ 


بوده است *. 

موضوع کشت برنج در ابران در عهد آخرین پادشاهان ساساضی پیچیده ثر 
ات و درگفته‌های ملفان ت-اقض فراوان وجوددارد . فقدان تذ کری از ببرنج در 
فهرست مزروعات مندرج در «بوندهشن» بچشم‌سیخورد * و آنرا نمیتوان به‌تصادف 
صرف حمل کرد . از دیگرسو » بطوریکه پیشتر گفته شد » برنج در شمار محصولات 
ارضی که در تشریفات دینی نور وز مصرف بيشده آمده است ( درکتاپ موسی بن 
عیسی‌الکسروی) , قانون‌مالباتی خسرو اول انوشیروان (وبه - ,هم .)» شاهنشاه 
ساسانی,در تألیفات بعدی که بزبان عربی انشاء شده بدست است . وآنچنانکه‌طبری 
( آغاز قرن‌دهم میلادی ) قانون مزبور را نقل‌میکند از یک‌جریب جوزار و گندم‌زار 


(,) شاردن مجلد ۳ ص ۱.۲ 

(۲) بیچورین . دجموعد. . . آسیای مياند. 

(ج) و. لائوقر - سینو - ایرانیکا ص میم - ۲ب 

(ع) و.و. بارتولد « تاریخ حیات فرهنگی ت رکستان » ص . 
(ه) رجوع شود به ماقبل . 


۳۰ 
(غاه بوم) یک درهم و از یک جریب یونجه‌زار بر درهم و از یک جریب رزبوم 
درهم میگرفته اند . ولی دربارة مالیات برنج‌زار چیزی گفته نشده و حال آنکه از 
وجود برنج زار یاد شده است" . ولی از آنجائیکه در همان قانون مالیاتی بنقل مقدسی 
(پایان قرن دهمم .) گفته شده که از یک‌جریب برنج‌زار >/ه درهم اخذ.یگردیده" 
ناد که تصور میکند که نقدان میزان مالیات برنج‌زار در تألیف طبری نتیجهٌانتاد کی 
است که گناه ناسخ میباشد . لائوفر - برحلاف - میگوید که کشت برنج در زسان 
ساسائیان وحود نداشته و ذ کری که از مالیات برنج‌زار در اسخ عربی متأخرقانون 

سالیانی خسرو اول ائوشیروان رفته الحاقی بیش نیست * 
این توحبه بسیار به حقیقت نزدیکک است : ابنای دیوان و ستوفیان زمان 
خاندان بویه و سامانیان و دیگر سلاله‌های قرن دهم اساس وقانون مالیاتی عع-د 
ماسائیان را نءونه‌ای کامل وغایت-صود میشمردند . ونقدان مالیات برنج‌درتانون 
مالیاتی انوشیروان در نظر ایشان سخت عجیب بوده و بدین سبب بعد ها الحاق 
کنند گان لازم دانستند اين افتاد گی را خود جبران کنند. 
در « کتاب علم‌فلاحت و زراعت» - همچون حقیقت بعلوم و مشهوری بتفول 
است که برنج را خستین‌بار در زدان خسرو اول‌انوشیروان بایران آوردند .د رکتاب 
مزبور چنین نوشته شده . 
« و مشهور است که برنج درولایت ایران نبوده آنرا از هندوستان 
آوردند درزدان انوشیروان برزوه طبیب با کایله و دىنه بدست آورده" ,» 
(,) طبری - مجلد دوم ص »و ؛ نولد که ص و ۰۲ 
)) ممکن است الحاق باشد . 
() بقدسی - ص روع ببعد , 
(ع) نولد که ص هء ب - حاشیه ۳ 
(ه) حتی لائوفر حدس میزند که دراسخ عربی - که فاقد ( ص یم 1016 .ظ 
معتمع:1 _ مص5) اشکال واعراب بیباشند بجای «برنج» باید ترنج (نارنج) خواند. 


(م) فلاحت ص وم . 





۱ ۳۲ 
پنایراین چنین معاوم میشود که کشت برنج در ایبران بالاسبة متاخر است. 
ظاهراً در زمان آخرین شاهان‌ساسانی زرع آن درایران معمول گشت» ولی درمقیاسی 
بسیار محدود . و فقطدرحدود قرن‌دهم‌میلادی انتشار وسیم یافت . معلا درخوزستان 
در قرن دهم سیلادی کشت برنج در میان غلات مقام سوم را - بعد ا زگندم وجو 


داشته بود ۱ . در ربع آخر قرن دهم م . درایران نیکک با کشت برنج آشنا بودند," . 





در ترن دوازدهم م . کشت برنج در فارس بتداول بوده ۴ . ولی در دوران مورد 
مطالعةُ با در تمام تواحثی که در این ایام برنچ کشت میشود - زرع آن سعءمول 
نبوده است . 

حمدانته مستوفی‌از کشت براج درایران فقط در نواحی زیر یاد میکند: زنجان 
در عراق عجم . داذین و دوان دزفارس » سرا کیان بوبژه رشت ولاهیجان *. 
دیگر مواغان نیز ا زکشت برنج در گیلان در قرنهای سیزد هم و چهارد هم سخن‌سی 
گویند* . درشرح زند گی شیخ صفی‌الدین اسحق اردبیلی گفته شده است کهازاردبیل 
جو به گیلان صادر میکردند تا بابرنج‌مپادله کنند" , دربارٌ کشت برنج د رسازندران 
نیز اطلاعات روشنی دردست است ۲ . دانسته است که در الاك رشیدالدین در 
بلوك کربال و فیروز آباد فارس برنج کاری میشده است * . یاقوت ؟ و زکریای 


(,) استخری ص ٩۱‏ . 

)۳ ابوم‌صور سوفق ص هم - ب ؛ ص یم 1۵16۵ - مرن ناه 18 
(۳) ابن‌البلخی ص ۲ ۱. 

(ع) تزهت‌القلوب ص بو ؛ ۱۷ ۳۱ 

(ه) « مکاتبات رشردی ه شمارهٌ ه > ص ۰۲۷۱ 

(+) « مناقب دیخ صفی اردییلی » ورق ۲ ٩‏ ۱. 

(ب) ظهیرالدین مرعشی ص ۱۳ . 

(م) « مکاتبات رشیدی » شماره , ع ص وه ۲ - ۲۵5 


(ه) یاتوت, مجلد ب ص بو 





۳۳۳ 
قژوینی! از کرت پرئج - در رد یف گندمو جو در خوزستان قرن سیزدهم میلادی 
صحبت سید ارند , 
ملف « کاب علم فلاحت وزراعت 6 به کشت پرنج فصل ویژه‌ایا ختصاص 
داده است و ۲ میگوی د که در هندوستان و ختن وچین ( وساچین ) چند قسم برنج 
وجوددارد « که دراین‌سملکت کس ندیده‌است»۳ و در زبان غازان خان برنجاءلای 
هندی را که از لحاظ طعم و بو بهتر از « برچ معهود بود » و بهتر هضم میشّد و 
« کابر » هندوستان میخوردند برسم تجربه در ایران کاشته ول ی کشت اين برنج در 
ایران حاصل نداده؟ . بگفته مولف کتاب مزبور در هر ولایت ایران کشت برنج 
بنجوی که خاص آنجابوده صورت میگرفته . درگیلان و مازندران «چون‌رکا رندنشای 
آذرا دیگر پا 1 یکی‌یک باز می‌نشانند تا برنج پیشتر (دست آید وحاصل استوارتر 
باشد . پس از شخم بهار بزسین آب می‌بستند» بطوریکه آبا ز درت‌خارج نشود وتخم 
را در بهار پس ا زگذشت سرما وچند روزی پیش ا زکاشتن پنبه سیکاشتند. ولی 
» در بهء‌ضی‌ولایات لداعت نمی‌نشانند" . [ حاصل ] ازیکه من‌صدمن 


۷ 


بیشتر شود ‌ یک نخم صد تخم ( « 
بهترین برنج ایران برنج گیلان بود و بعد از آن برنج مازندران. در مازندران 
وگرگان و استرآباد هرسال برنج کاشته مشاه 


(,) زکربای تزوینی . سجلد دوم ض ۰۱۰۲ 


(ب) فلاحت ص ۸۸ - ۸5 ۰ 

(() همانجا ص وم. 

(ء) مینویسد ۰ «کشتيم تخم جهت امتعان. چند دفعه بختیم » چنین بر میاید که 
مولف شخصاً دراین آزمایشها ش رکت داشته . 

(ه) همانچا ص ۸۷ . 

(د) همانجا . 

(ب) عمانجا . 


(م) همانجا ص رارقا کت برنجد رارشادالزراع» مثایسه شود. ورق ۰۷۱ 





۳ 
در شمال آذربایجان - باوکات بیاقان و گشتاسفی - و در آذربایجال جئوبی - 
بل و کات خیاو وکیلان فصلون و نوذر و گردرود و میانج (میانه) " نیز برنج کاشته 
میشد. در « مکاتیات رشیدی ) از کشت برنج در بلوك آستارا ( «رزمین طالشان ) 
سخن رفته است ۲ . 
در منایم قرون وسطی کوچکترین آشا ره‌ای به کشت جودار و دوسر در ایران 
نشده است . حهانگردان اروپای غربی در قرن هفدهم م. بصراحت نیگو یند که‌در 
هیچ نقطة ایران جودار و دوس رکشت نمیشود ۳ - گرچه در قرون وسطی در ایسران 
از جودا رکه بصورت وحشی و عاف هرزه در مزارع میرویده اطلا ع داشتند . 
اولثاریوس سیدویسد : 
ایرانیان از غلات و مزروعات زمین بیشتر برنج و گندم وجورا کشت 
میکنند . جودار را بچیزی نمیگیرند و نمیکارند . و اگرگاهی دانة جودار 
د رکندم زار بروید ( وجودار واقعا ا زکندم است) بدان همچنان نگرن د که 
ما به علفهای دهرژه مینگریم . دربارء دوسر بالکل اطلاعی ندارند »*. 
از آنچه گفته شد چنین برسیآید که در قرن هفدهم ( وسلماً قبل از آن نیز) 
در ایران جودار راچون علف هرزه‌ای که درکندم زار روبد میشمردند و بس .وبرای 
عاونة اسپ - چنانکه ميدانیم - یونجه و برای تغذیه دامها جو وکاه ( بترکی 
«صمان» ) را بکار سیر دزد ود رگیلان ازکاه برنج اتفاده میکردزد* 
منایم موحود درخر اسان - از کشت جوکاره (جتدلی50 جمومممنله۸) کد در 


جمهوردهای نوروی آسیای میانه رنام «حوواری» معروف است یاد میکنندد , 


(,) نزهت القاوب . صس ۸۳۰۱۲ ۸۶ عم 
(۲) مکاتبات رشیدی . شمارة ه ع ص ۰ ۲۷ 
(م) شاردن مجاد ء ص وم بیعد , 

(ء) اولاریوس ص ۰۷۳۷ 

(ه) دراین باره به اولثاریوس بنگرید ص م۷۳ 


(ب) ارشادالزراعه ص باء . 





ء ۲ 

ظاهراً مواف «کتاب علم فلاحت و زراعت » از « جوواری » بنام ذرت یاد 
بیکند و حال آنکه دراین ایام « ذرت » مفهوم دیگری دارد . بگفتة وی ذرت بر 
دوقسم است : یکی زودرس که چهل روز پس ازکشت تخم میرسد و باید درنقاط 
۳ زرع شود و دیگر دیررس . در ولایتهای کاشان و اصفهان کشت ذرت‌بسیار 
بتداول بوده. «و اریک من سیصد من حاصل شود »". 

مولف کتاب چندین بار کوشیده تا ذرت رادر ولایات تبریز و همدان‌و»‌لطانیه 
(سر دسیر) " کشت کند ودر مواردیکه قواعد کشت آن سراعات شده بوده حاصل‌نیکو 
زوده ات ". 

بقو لات و حلوفه 

در قرنهای سیزد هم وچهارد هم وپانزدهم - بنابفتة منابع موجود ازبقولات 
آنچه کشت آن در ایران بیشتر متداول بوده نخمت باقلا بود (2طه] نه‌ند) که نا 
منطقهُ سه هزار متر ارتفاع کاشته میشدء * و دیگر نخود معمولی ( پعربی «جلبان» 
و بپارسی بشنگ و مشنج "٩‏ و بلاتینی ندیه - ژودان؟ رصن اوق صتوزظ که در 

(,) فلاحت ص بم . این اصطلاح را در دیگر منایع ندیدیم . از آنجائیکه عبدالغنار 
نم الدوله ناش رکب فلاحت ( چنانکه از مقابله چاپ « ارشادالزراعة » او با نسخد خطی 
پشچروا برمیآید ) گاهیاصطلاحات نسخُْ اصلی را تبد بل بکلمات مائوس تر و متداول درعصر 
خود بیکرده حدس زده میشود که در نسخة اصلی «فلاحت» کلم دیگری ( مثلا جوواری ) 
پجای « ذرت » بوده. 

(۲) همانچا, 

(ب) همانجا ص , و - مم. 

(ع) ارشادالزراعه» نسخة خطی پشچروا ورق بب . اقدام «رسمی» و «یفدادی» آن 
یاد شده ؛ شه‌س اخری ی ۰۳ 9۱ ۰۱۳۶ 

() رجوع شود به ابومنصور مونق ص بب, مولف سه قسم نخود نام میبرد وقسم 
کرسته» را مفصلتر شرح میدهد . یگفتة او در آذریایجان نخود را « کلول » و در تزوین 
«خلار» و در خراسان «ملک» بیگنته‌اند. وی از « آرد نخود » نیز ذ کری میکند . به تفسیر 


آخوندون ص ‏ ه رجوع شود. 





۳۰ 


یمضی قاط تا ارتفاع ...۲ متر میکاشتند , و دیگر نخود « گوسفندی» («حمس» 
عربی و صدمناعایه ععنن لاتیتی )۲ که تا ارتفاع ۰۰ متر بعمل میآید . کشت 
این جنس نخود در کشور های آسیای مقدم بمراتب بیش از کشت نخود معمولی 
تتداول است 7 . 

طبق مندرجات « کتاب عام فلاحت و زراعت » نخود در اراضی آبی ودیمی 
هردو - کشت میشده و بخصوص در «ریک بوم» کشت آن معمول بوده وبدین-بب 
در ولایت قزوین بسیار زرع بیکردند و نیک بیروئیده۳ . عدس ( بفارسی: «نسک» 
و به لاتینی عصعا نشج ) وماش (ید لاتینی کته عنامع‌عه۴۴ ) * کد تامتطفه 
ی ستر ارتفاع در این ایام نیز درایران و آسیای میاند زرع میشود و بصورت 
خالص ویا با برنج طبخ سیگردد - کشت میشده *. کشت لوییا ( عتعصعمن5 همون۷) 
نیز متداول بوده است" . در ایران از علوفه» کشت یونجه ( 522 معمء:۵ع1 ) یا 
« علف بادی » که در تألیفات یونانیان باستانی آمده و در اوستا بتام « آسپو » و 
« استه » و در پهلوی « اسپست » و « آسپست » خوانده شده و بعرب آن بشکل 
« امشست » و « قسنه » و در سریانی بصورت « پسپسته » وبعربی « رطبده » آمدهفت 
معمول بوده است . 

استرابون - ضمن شرح‌اوضاع ماد - از فراوانی یونجه در آنجا سخن گفته است. 


در آن زمان یونجه درسرزمین ماد - مانند قرون وسطی - خورالك اصلی اسبان‌بوده 


(,) ابوستصور موق ص بر . 

(۲) پ .ای .ژ و کوسکی» « کشاورزی اففانتان» ص و دس . 

(۲) «فلاحت» ص ۰.٩.‏ 

(؛) همانجا ص و . (ماش وعدس ) ؛ ارشادالزراعه - نسخة پشچروا . ورته‌ای 
ص۰1۹ 

(ه) شمس فخری صن دب . دربارژ عدس و بقولات درایران رجوع شود به «فلاحت» 
ص ومع و (و. به اولثاریوس ص بب نیز بنگرید , 


(و) ارشادالزراعه . تسخهُ خطی پشچروا ورق ۲,. 





۳۲۹ 

و نام آن‌از آن سرزسین ماخوذ گردیده . دیربازی پیش از استرابون نیز یوئجه‌درایرال 
شناحته شده بوده" بعقیده د وکاندول » یونجه وحشی و صحرائی از عهد عتیق در 
آناطولی وجدوب قفقاز و بسیاری از بخشهای ایران و انغانستان و بلوچستان و کشمیر 
بومی بوده و سیس به گیاه اهلی و پرورش يافته مبدل گشته بوده ۲ , لائوذر با این 
نظر موافق نیست و معتقد است که قدیه‌ترین کانون کشت یونجه سر زمین ماد بوده 
ویوذانیان آشنائی با مزروع مزبور را مرهون آن کشور میباشند" . 

چنانکه پیش گفتیم نام یونجه در زان خسرو اول انوشیروان وهه‌چنین پس 
از غابةٌ اعراب (در فارس) جزو مزروعاتی که بالیات و خراج بدان تعلق میگرفته 
آمده است؟ م و بنابشهادت ابومتصور موفق در قرن دهم همچون دارو ازآن استفاده 
میشده " . حمدالته مستوفی قزوینی که در تألیف جغرافیائی خویش بارها مشروحاً از 
سراتع و مرغزارها سخن‌میگوید از جنس علذهای‌آن یادی نمیکند , در ارشاد الزراعه 
از بونجه درشمارگیا ههای ناحيه هرات بنام ترکی آن نی « برنچکه » کههمان 
«یورنجه» است وبصورت «یونجه» وارد فارسی جدید شده - ذ ک رکرده است. 

یونجه کبود دراین ایام نیز درخطهُ هرات بسیار متداول است و بهمان نام 
« پورئجه » ۲ خوانده بیشود . بی شک در دوران بورد مطالعه ما یز یونجه برای 
تغذیه اسب و دام درایران متداول بوده است . در قرن هفدهم اولثاربوس تحت 


عنوان -گنچه غنچه ( «عطهعادهت ) - ظاهراً یونجه چند ساله م5 ععنفع21 ٩‏ را 
(,) استرابون 261 ۰ ۱۳. 
۲ جعاصهاظ عم مصنوتنمند عامصه) ع بش ص مره 
۳ ب , لائوفر . « سیدو - ایرانیکا ص ۰٩‏ ۰۲ 
(ع) بماقیل رجوع نود و همچنین؛ نولد که ص عع ۲, حاشیه و. 
(ه) تفسیر آخوندوف به الابنیه ... ایومنصور ص ۷۳ . 
‌) ارشادالزراعه . نسخة خطی پشُجروا ورق ۱ ۰۱۱ 
(ب) ن۵.ای. واویلوف و د .د .ب وکی‌نیچج » « کشاورژی انغانستان» ص ۳۰۲. 
(م) دربارفشرح و تعریف آن رجوع شود به: با.م . ژ و کوسکی ۱ «کشاورزی‌ت رکیه» 


ص ۰.٩‏ ببه‌د, 





۳۳۹۷ 
چنین تعریف میکند + 
« ایرانیان یک جنس علف دارند که خود « گنه » میخوانند و 
بوسیله کشتن تخم آن زرع بیکنند , ارتفاع آن به بیش از یکدونیم زراع 
میرسد و برگهایش بانند شیدر است » گلهای آبی دارد ( اولین بار ی که 
گ بیدهد ) و در آنزمان برای اولین بار درو میکنند . وشش هفته بعد 
باری دیگر میبرند. و در طظرف مدت شش ال بدین مدوال از آن عاف 
می‌چینند . ود رسال هفتم زسین آنرا شخم میزنند و مجدداً بیکارند ومزرعه 
یا مرتع مزبور باید مانند مزارع غلات آبیاری شود . ازاین عاف ,ایرانیان 
بهترین علوفه را بدست می‌آورند و برای خوراك اسبان | کابر و اعیان 
بکار میبرند »۱ 
بطوریکه مي‌دانیم یونجة جندساله کبود تاهشت سال عمر دارد ودرآیش بندی 
ویا تغییر کشت بحساب نمیاید و کشتی است آبی‌مانند غلات و پهترین علوفاسب 
شمرده میشود وبد-ابراین با شرحی که اولئاریوس سید هد مطابقت دارد . مشابهت 
پونجه و شبدر راهم که اولثاریوس بدان توجه کرده درست است و غالبآد رسرزمین 
های آسیای مقدم این دو کیاه رایا یکدیگر اشنیاه میکنند , حتی‌دراین ایام نیز کامة 
«یونجه» در تر کیه برای هردو مفهوم استعمال میشود - برای یونجه " وشبدر , 
شیدر یوثائی ( صحعععه صسعه) دالعده‌عن<1 ) را بومتصور موق تحت‌عنوان 
عربی « حلیت » ذ ک رکرده , و در دوران مورد مطالاعة با از شیدر مزبورد رفرهدگت 
شمس فخری بنام « شثنیلمد » یاد شده است؟, لائوفر ازوجود فرهنگ شمس فخری 
اطلاع نداشته و » بدون اشاره بدان » بینویسد که شنیلید اصطلاح محلی اصفهان 


(۱) اولئاریوس ن ۹۸ 


(+) لغتنامة تردی - روسی د .ما گازانیکک چاپ مسکو سال ور ص وراد 
(7) ایومنصور مونق ص ٩۰‏ . 


(:) شس فخری ص ۰۳۳ 





۳۳۸ 


است و مفهوم شیدر یونانی را ادا میکنه و اصطلاح محلی شیراز برای همان معنی 
« شملیتر » بیباشد ۲ , اولثاریوس نیز از شیدر یونانی سخن میگوید ) و آذرا علوفه 
یونان یا ( بععتو سیم ) میخواند و میگوید بفارسی آنرا «شنبلله» میخوانند 
توا دی ك 4 ود ؛2ارعممی ابر 5 و 

کد همان شنیلید است) . بکُفتة او ایرانیان این عاف را به اسب میداده‌اند و در 
روغن سرخ کرده چاشنی غذای آدمی نیز میساخته‌اند " . شاردن نوز از این شنبایاه 
صحیت میدارد و آنرا « مصنهععني نمی » بیخواند . بنایگفته ش-اردن شنبلیلاه با 
شیدر یونانی را « کمپلکی » (166 2 صمک) یعتی خان بالیغ ) ترله و مغولی ) یز 


میخوانده‌اند ۳ , 


نبانات صنعتی 

ازگیاههای رنگ کننده - از زمان قدیم - زعفران که رنگی زرد - نارنجی 
میدهد و رناس که برنگ سرخ‌ساون میسازد و نیل که رنگ آبی میدهد وهمچنین 
حنا ۴ اهمیت‌بسیار داشتند . زعفران (دنع۹ عنههعت) از عهد عتیق در فلات‌ایران 
شناخته شده است . نتابع چینی نیز از کشت زعفران درکشور بو-سی نو-30 - 
(پارس یا ابران زدان ساسانیان ) خبر میدهند* . چنانکه پیش گفتیم « بوندهشن » 
نیز از زعفران که برای رنگگ کردن بکار سیرفته - یاد میکند . ابومنصوردوفق نیز 
در پایان ترن دهم میلادی از زعنران سخن میگوید " . جفرافیدای مجهول‌المءواف 
» حدودالعالم » - پایان قرن دهم م , حبل (عراق عجم) و ام وزمین داور (در 


۷ 


شرق سیستان ) را همچون نواحث ی که زعفران در آن فراوان است نام می برد " . 


(ب) ص برع ع (هعنادهن -مسنک) رعکنها 2 . 

([:] اولثاریوس ص ۰۷۳۸-۱۷۳۹ 

(ع) شاردن مچلد ۳ ص ٩‏ ۰۲ 

(ع) دربارةٌ حنا به بعد رجوع شود. 

(ه) رجوع شود به :ٍ ص , ۴۲ هزورهر1 - ممزگ ,6۲)ناه رظ . 
(د) ابومنصور موفق ص ۰۱۳۸ 

(ب) حدودالعالم - ورقهای 2 ۲٩‏ ۰۲۱۵ ۰۲۲۵ 





۳۲ ٩ 


جغرافیون عرب فرن دهم م . رود آور واقع در نزدیک همدان را ( واقم در جبل - 
عراق عجم) تولید کننده بهترین زعفران جهان میدانند و سیگویند که بازرگانان از 
نهاوند وهمدان برای خرید زعفران به آنجا سیآمده‌اند , در آغاز قرن‌سبزد هم باقوت 
نیز از وفور زعفران در رودآور و صاد رات فراوان آن از آنجا » سخن میگوید" .طیق 
مندرجات « کتاپ علم‌فلاحت وزراعت » زعفران درچند ولایت بعدود کاشته میشده 
و درولایات سردسیر بهتر بعمل میآمده. ملف کتاب مزیور بهترین زعفران را ازآن 
قهستان میداند و پس از آن از زعفران قم وهمدان تمجید سیکند ۳. حمداله‌قزوینی 
از سه ناحیهٌ ایران که بیش از دیگر نواحی زعفران تولید میکرده‌اند یاد م ی کند : 
بروجرد در ل رکوچ-ک و رودراور ( رود آور) در عراق عجم و بیرجند وتاین در 
قهستان * .وی بویزه دربارُ رودآور چنین میگوید : 
« و در آنجا زعفران بسیا رکارند و بدین سبب آن زسین را زعفرانی 
خوانند *». 

وی از دیگر نواحث ی که جزو قلرو هلا کوئیان بوده و زعفران بسیار تولید 
میکرده نام‌قوادیان (قبادیان) را ( که گنون‌در تاجیکستان واقم‌شده) ذ کرسیکند" . 
برای رشیدالدین از همدان وناحیهُ کوه دماوند زعفران ارسال میداشته‌اند ۲. 

رناس ( فارسی : رودنگ » روناس » روناس . بلاتینی هنءماه«ت) دنطسظ ) در 
ایران و سر زس‌تهای مجاور آن - شلد" در بردع - کشت میشده است ۸ حمدالته 

(۱) استخری ص ٩و‏ ,؛ اين حوقل ی ٩‏ ۲۶ ۰۲۰۸ 

(۲) یاقوت » سجلد ۲. ص ۳۲. 

(ج) «فلاحت» ص ۰۱۱۲ 

(ع) نزهت‌القلوب ص .ب» ۳ب عع » دعب . دربار زعنران بروجرد به استخری 
ص ٩‏ ۱ یز رجوع شود . 

(ه) نزهت‌القلوب ص ۷۳ . 

(ب) همانجا ص ده ۱ . 

(ب) مکاتبات رشیدی عن ٩۷‏ ۰۱ 


(ر) حدودالعالم ورق 2 ۳۳. 





قزوینی زقط یکی از نواحی خراسان - خواف هرات. را که روناس بسیار تولیدمیکرده 
نام مییرد! ۳ در فرهنگ ذحس فخری روناس پشام / ردئین » خوپنده شده است" . 
رو ناس دردیگر نواحی ایران‌ایز تولید میشده و کشت آن‌پس از غلیهُ مغول‌موقوف 
نگرد ید , پکفتة دواف «کتاب علم فلاحت وزراعت » « رویناس » در سین شوره - 
که دیگر بزروعات حاصلی تمید هند - حتاصل نیکو دهد , وی تخم روناس را از 
دزد ونائین به تبریزآورد و در « زین شوره‌زار» کاشدت وحاصل ئیکو داد وکشت 
روناس درآنجا متداول گشت ". 

یل ( بعربی تولاح- از نیلای سانسکریت . به‌لاتینی هزعماعصنا ۲2عکمعآ۵0ط۱ ) 
یا هیست که منشاء آن هندوستان میبانشد؟ . ثیل را در زان خسرو اول‌انوشیروان 
درقرن شم بیلادی از هندوستان به ایران آوردند , در پایان ترن دهم میلادی 
ابومشصور موفق از وحود تیل در ایران سخن دیگوید 1 . بد دوهی است که تیل فقط 
در نقاط گرهسیری حنوبی ایران که مجاور خلیج فارس بوده کشت میشده است. در 
حغرافیای مجهول المژاف فارسی قرن دهم « حدودالمالم من اامشرق الی الحفرب» از 
کشت نیل در واحی مغون و واش کرد وکوسین و بهروگان وشوگان و ایالت 
کرمان سخن رفته است" . در فارس وخوزستان ظاهرا کشت یل معمول نبوده . در 
آغاز قرن سیزدهم - پیش از حعلةٌ مغول - یاقوت به‌انحطاط اقتصادی کربان ثوجه 


کرده‌بوده" . ونه‌او ونه حمداته قزوینی اشا ره‌ای په کشت‌نیل درکرمان نمی کنند" . 


(,) نزهت‌القلوب ص ۰۱۰۱ 

(۲) شمس فخری ص .۰۱ 

(م) فلاحت ص ۹۶ : « وا کثون زرع کنند 0. 

3 رجوع شود به : ص ,يم 1۳20162 - 0ص رتعاناص .ظ , 
(ه) ابوصور مواق . ص 1۳ ۲. 

(د) حدودالعالم» من فاریسی ورق دا ۰۲٩‏ 

(ب) یاتوت. مجلد ء ص ۰۲ 


(م) به بخش کرسان در «نزمت‌القلوب» ص (ع ,-۱۳۹ رجوع شود . 





۳۳۹ 
معتملا" بسبب احطاط عمومی اقتصاد ایران در قرن سیزدهم و تقلیل بازرگانی » 
کشت نیل در ایالت مزیور متروك گشته بوده. دراین باره از گفتة مولف « کتاب 
علم فلاحت و زراعت » دار براینکه قریب به عهد او در سراسر مملکت ایران‌نیل 
بعمل نه‌یآمده و از هندوستان وارد سیکردند » میتوان استنتاج بعمل آورده داوری 
کرد. در عود سلطنت غازان خان تخم نیل را از هندوستان از طریق بصره - به 
تیریز آوردند . و مل فکتاب مزبور آن بذر را کات و بخوبی روئید و وی اظهار 
امیدواری کرده که چنانچه یل را نیک کشت و نوحه کتدد مملکت از ضرورت‌وارد 
کردن آن از هندوستان رهائی خواهد یافت" . 

از گیاههای روغنی» در قرون وسطی تام اول‌را کنجد (سهنفهن صنعععی) 
داثته . د کاندول منشاء کنجدرا از هندوستان میداندولی نظراو فقط وفقط پرمدا رگ 
زبانشناسی مبتنی میباشد" . کث.وات که تألیف عایحده‌ای دربارةٌ روغن کنجد دارد 
ايران و آسیای سیانه را کانون عتیق کش تکنجد میداند ۳. هرودوت ا ز کشت این 
کیاه در خوارزم و پارت وهی رکانیه ( گر گان) یاد میکند؟ . در زسان آخرین شا هان 
هخادنشی بردم ایران ا زکنجد اطلاع داشتند* , چنانکه گفتیم در « بوندهشن» نیز 
ازگنجد نام برده شده . ابو منصور موفق از کنجد (بعربی سمسم)" و روغن کنجد 
(دهن السمسم) یاد میکند ۲, در « کتاب عام‌فلاحت و زراعت » گفته‌شده که کنجد 


(۱) فلاحت ص ۰۹۲-۹۳ 

(۲) ]. ه کاندول . « نشاء نباتات » ص ۲۲ . 

() رجوع شود به : ب. لائوفر. « سیئو - ایرانیکا , ص ۰۲۹۰-۲۱ 

(4) هرودوت .کناب 111 فصل ۱۱۷ 

(ه) ب. لائوفر . « سیئو - ایرانیکا » ص .٩ب‏ ( با اشاره به کتاب اول هرودوت 
تصل .)۱٩۳‏ 


(د) ابومشصور موفق ص 4٩‏ ۱. 
(ب) همانجا ص ۱۱ . 





۳۳۲ 


را با پنبه در یکث زدان میکارند و پس از .ه , روز حاصل سیدهد ۲ . در «ارشاد. 
الزراعه» نیز ا ز کشت کنجد سخن در میان است ۲ . شاردن نیز میگوید که متداول 
ترین روغن نباتی در ایران روغن کنجد (طامعده6 ) است ۲ , درایران روغن کنجد 
بتدریج تقریباً مصرف روغن زیتون را متروك کردانید . 

مناپم‌سوجوداز دیگر روغنهای نیاتی‌بند رت یادمیکنند , ابومنصور مواق تحت 
عنوان عربی خروع و فارسی بیدنجیر از روغن کرچکث (حتصا‌صصمت دناوتهن؟) صعیت 
میدارد * و درارشادالزراعه نیز آمده * , ظاهراً کشت بید نجیر در قرون وسطی نیز 
مانند این‌ايام - درکشاورزی ایران مقام ناچیزی داشته است . کاوجیاه ( ناهج 
عداز۱0عن2) ) - فارسی راکه عربی آن « قرطم » است نیز ابومتصور موق ذ ک رکرده 
است 7 . کشت گاوجیله نیز جای ناچیزی را اشغال میکرده - همچذمانکه در این 
ایام است . 

اپومنصور ازدو قسم خاش یادمیکند (سفیده و «سیاه») ۰ قسم اخور ای 
شک همان خشخاشی است که ارآن‌انیون استخراج میگردد (صنهکنده؟ مود 
و بطوریکه ابومنصور میگویداز شیرةٌ منعقد قوزه ای نارس آن تریاك ساخته بوشود 
( بعربی«افیون» مأخوذ از «هنو0 یونانی ). ۲. درمنابع دوران مورد «طالمهُسطلب 
دیگری درباره عشخاش تریاك دیده نمیشُود. 


کشت خشخاش تا قرن دوازدهم درآسیای میانه (روم) تم رکز یافته بوده 


(,) فلاحت صس ۴ ۰٩۱‏ 

۲( ارشادالزراعه » سیخ خطی پشچردا درق ۰۷ 

(م) شاردن » مجلد و صی وم . 

(ء) ابومنصور سوفق ص .٩‏ , همانجا ص‌ه ر ‏ . دهن الخروع , همچنین رجوع‌شود 
به + آخوندوف « تفسیر » ص مب - بو ( دربارة ذ کر بیدنجیر دریاجور - ودا) . 

(ه) ارشادالزراعه» نسخة خطی پشچروا ورق :۱۱ : بیدنجیر. 

(د) ابومنصور موق ص ۱٩۰‏ - همانجا ص ۰ ۱ ب: « دهن القرطم »۰ 

(پ) همائجا ص (م : م انیون عصارٌ خشخاش سیاهست ». 





۳۳۳ 


فقط پس از نسخبر آن » سرزمین بدست ساجوقیان ازآنجا بکشورهاي اسلاسی‌آسیای 
مقدم انتشار یافت" ولی از قات اطلاعات منابع چنین برسسآید که - رولح آن کشت 
درایران سربوط بدوران متأخردری قمحا ند 
کتان (یتععنامانو صسعثا) یکی از باستانی‌ترین کشتهای ایران است ۳ 
و از زمان قدیم برای پا رچه‌بافی وهمچنین روغن گیری مورد استفاده قرار سیگرفتد . 
استاد ب .ن. زاخودر خاطرنشان میسازد که + 
« قلمروخلافت از لحاظ تولید نباتات صنعتی بدو پخش تا ح-دی 
مشخص؛ نقسیم ميشده است . مشرق آن ثاحیه‌ای بود که در آن بیشتر 
پنبه کاشته میشد . و دربغرب آن که مصر و عرستان و جدوب غربی 
ایران‌راهم شامل‌بیگرد یده - پیشت رکتان کاری رواج داشت *». 
در قرن دهم سیلادی » و بعد از آن » مرا کز بزرگکتان بافی وجود داشت 
که از مواد خام محلی استقاده میکردند - مانند دربند بر کنار دریای خسزر * و 
کازرون در فارس" . فقط بر اثر انتشار و رواج پنبه از سوی مشرق ستدرجاً اهعیت 
کتان و مقام آن در صنعت نساجی بالکل ناچیزگشت. در قرن چهاردهم میلادی 
کازرون تدها نقطُ ایران بود که بگفته جغرافیون - مقدا رکمی منسوج کتانی در 


آنجا تولید سیشده" . ولی حتی درآن شهر هم کتان در مقابل پیشرفت تولید پارچه 


(,) رجوع شود به «ارشادالزراعه ورق ‏ , , . این العوام . ترجمة فرانسه مجلد ۲ 
ص م ۱۲ بعد, 

(:) رجوع شود به ارشادالزراعه چاپ سنگی عی مس , و همجنین شاردن مجلد سم 
ص ۲٩۳‏ بمد. 

(۳) ص سوم پیعد ب.لائوفر. «سیتو- ایرائیکا ». ص ۱۳۰ 

( مادام عع0 عصتوتههن) ب6اامصمت ع1 .۸ 

(6) ب .ن ,زاخودر « تاریخ شرق در ترون وسطی » ص ۰ ۷. 

(ه) استخری ص عم ۱. 

(د) مقدمی ص ۳( ببعد. 


(ب) نزهت‌القاوب ص ب ‏ , ؛ حفظ ایرو ( جفرافیا ) ورف ۵ ۱۰۸ 


۳۳ 


پارچه های پنبه‌ای ( کرباس ) بتدریج عرصه را خالی میکرد" . حمدانته مستوفی » 
گذشته از کازرون - فقط از دوناحیة دیگ رکه درآن کتان تولید میشده باد میکند - 
یکی ریشهر و دیگی سینیز" ( که هردو در قیاد خوزهُ فارس بوده‌اند ) . و حتی در 
این نواحی نیز ا زکتان‌بیشتر برای استخراج روغن و کمتر جهوت نسج پارچه‌استناده 
میگرد یده و این از سخنان حمدالته مستوفی نیک مستفادبیگردد . وی درشرح‌اوضاع 
سیئیز میگوید ۰ 
« حاصلش کتان وروغن چراغ بائد اما کتانش راداشتی نباشد»". 
در « احیاءالا ثار » رشیدالدین؟ نیز دربارة کشت کتان سخن رفته است, در 
«ارشادالزراعه» ا زکتان » همچون گیاه روغنی بادمیکند و از « زغیر» (تخ مکتان) 
نیز سخن گفته است * . بدارگفته اولئاریوس در قرن هفددم در گیلان کتسان مس 
کاشتند و پارچه‌ای کتانی می‌بافتند و از آن پبراهن بیدوختند ۲ , 

ا زگیاه شاه دانه (معتفطا عاطحععصع) در اوستا پنام پنگه ( مومدظ ) یاد شده 
است ۲. ابومنصور سوفق نیز از شاه دانه ( بعربی - قنب ) سخن گفته *, در ایران 
فرون وسطی کشت شاه دانه بیشتر بخاطر تهیه ماد مخدر بنگ (یا حشیش) بوده 
است که اسماعیایان و برخی از عرفای ایرانی برای ایجاد وجد و جذیه استعسال 
میکردند . وبرای نسچ پارچه کمتر از آن استفاده ميشده ۲ . در « احیاءالا ثار » نیز 

(,) نزهت‌القلوب ص + ۱۲ (() همانجا صس ۱۳۰ ۲ ۰۱۳۱ 

(ب) همانجا ص رم ,» دربارة کتان ریشهر به ابن البلخی ص‌برب نیز رجوع شود. 

(ع) « جامع التصائیف رشیدی » ورق ء : « باب سیزددم در معرفت احوال زرع شکر 
و پنبه و کنجد ‏ وکتان و نیل و قاب و امثال آن ». 

(ه) ارشادالزراعه . نسخة خطی پشچروا ورق ۰۷ 

(«) اولثاریوس ص ۰۷۳۸ 

(ب) ب.لائوفر- « سیدو- ایرانیکا » ص 6 ۰۲ 

() ابو منصور موفق ص به ۱ . 

(و) رجوع شود به ۰ معط تمد : کدتحععععه ,1۲026 - همانجا فهرست کتب‌نیز 


منقول ات . 





۳۳ 

از کشت شاه دانه سخن رفته است ۲ 

از اینکه در قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی کشت و رواج شاه دانه در 
ایران دستخوس تغییراتی کشته بوده یانه - اطلاعی در دست ایست . سولف« کتاب 
عام فلاحت و زراعت » و حمداقه مستوفی و حافظ ابرو از کشت شاه دانه سخنی 
نمیگویند , با اینعال ا زگفته‌های ملف « ارشادالزراعه» ۲ و سیاحان اروپای غربی 
در قرن هفد دم چنین برسیآید که زراعت شاه دانه که‌از عهد باستان در ایرآن‌مول 
بوده در سراسر قرون وطی نیز کما کان وحوددانته . شاردن از طرزساختن حشیش 
از شاه‌دانه سخن میگوید * . شاه‌دانه در ارستان و نواح ی کازرون و شیراز کشت 
شا 

پنبه (بعربی « قطن » و به بهلوی « پنیک » ویفارسی جدید «پنبه» که«پمیه» 
نلفظ مشود و بزبان‌ارمنی « بمپک » و به ت رکی - پخته صبهعاتعط صننوووو6) 
بمتیدة آ, د کاندول از هند به ایران آدده . و آثار منشاء هندی این کیاه بسختی 
در لغات فارسی نیز بنعکس شده : و «کریاس» که در زبان فارسی جدید به نوعی 
پا ره خن پنبه‌ای گفته مشود از « کرپسی اععه1۵ » سانسکریت که پمعنی زنبه 
ات مشتق میگردد. در زمان لشک رکشی اسکندر مقدونی مردم با کتریا با پنیه 
آشنا بودند و « تئوفراست » باینموضوع اشاره کرده است . 

مولف مزبور از وجود گماهی در جزیرة « تیاوس » - در خایچ فدارس - خبر 
داده بشرح آن دیزردازد و باسانی میتوان دریافت که آن کیاه پئیه است" . در عهد 


ساسا نیال پنیه درایران معروف بوده و دراین باه در « بوند هشن » نیز سخن رفتد 


(,) جام التصانیف رشیدی ورق ع فصل ۱۳. 

(۲) ارشادالزراءد نسخه خطی پشچروا ورق . , , ر شادانه ». 
(م) شاردن مجلد عء ص رم - ۷۹ 

۶ کمپفر ص پبع و و و . 


(ه) صص و چم - ع چم عاهان جع متوز:۵ :1 عااملنی مل ۸ 


۳۳۹ 
و پیشتر بدان اشاره کردیم . ولی انتشار وسیع پئبه از مشرق بمغرب مربوط بدوران 
متأخرتری میباشد ( قرن دهم و بعد ازآن ) . درقرن دهم کشت پنبه درفارس " 
و خوزستان " و دیگر نواحی متداول بوده . در جغرافیای مجهولالمواف « حدود - 
العالم » دربارٌ نواحی ایران که پارچه پنبه‌ای تولید میکنند مشروحاً سخن رفته 
ولی بعاوم ثیست که کدام یکت پبه بومی را مصرف میکرده و کدام وارد می‌کرده 
آمدتانج در« احیاء والا ثار» یا ابواپ تألیفات رشیدالدین که در دست است‌ا زکشت 
پنبه باد شده است" . 

موف « کتاب عام فلاحت و زراعت » ضمن سخن از رواج پبه کاری‌میگوید 
شرایط کشت آن در ولادتهای‌مختاف متفاوت است . دو گوزه پنبه شناخته شده‌بود 
یکی « رم » و دیگر « زبر». بگفته ملف پنبه ولایتهای سردسیر ایبرانل بخوبی 
پنبه کرسیر تبوده است. و وی توصیه میکند که در سر دسیر پنبه در «ریگ بوم» 
که از سرماهای سخت و یخ بندان بالسپةمصول باشد بکارند. و یادآور میشود که 
یه هندی برتر از نب ایرانی است *. 

طبق نوشته حمدالته مستوفی قزوینی اشت پنیه در ایران - درترن چهاردهم 
میلادی نیز - مانند این ایام در منطقه واقع بین و و رو متر ارنفاع بسیار 


محداول‌بوده است و از حدول‌شمارهة و که طبق اطلاعات مندرح در نز هت‌التاوب 


تنظیم شده است نیز این نکته مستفاد میگردد . 


(,) استخری ص ده ۱. 

(۲) همانجا ص .٩۱‏ 

(7) جامع التصائیف رشیدی ورق ‏ . 

(ع) فلاحت ص وم - ۰.۹۳ 

(ه) نزهت‌القلوب ص عه » .د» وه ود بو ۷۳ ۷۶6 ۲۱۱۱۱۱۰ ۱۱5۰ 
۱ ۲۱۱۹ ۱۲۵۱۲۲ ۲ ۱۳۸۲۱۲۹ ۱۳۹ ۲ ۱۱ 6۵ ۱ ۱۵۰ ۱۵۹۱۵6 


2۱۹۳ ۱ 











۳۳۰۷ 


( جدول شماره 8) 


آبهر 


اشکرر » دیله‌ان؛عوالش 





تفرش 
فراهان 
خرتانین 
درگزین 
زهارند 
یزد 
سراسر ایالت بخصوص 
حویزدورامز 
شیراز 
لاغر و کهرجان 
ابرقو (ابر کوه) 
کازرون 
ایک وزرکان 
لار 
دارابجرد 
شیرشیان 


شهر باپکك 





۳۳ 


پنیه اند است 
پنبه اندك است 
درهردر باوگ پبه «سیاراست 1 
پنبه بسیار است 
قبل‌از هجوم‌مذول کاغذمی‌ساختند 
پنبه پسیار اسث 
پنبه اندگ است 
پنبه اندك است 


حاصل پنبه خوب است 


۳۳۸ 





بقیه جدول شماره "4 

۱ ایالت ولایت ملاحظات ۱ 
تهستان یز که پبه بسیار است 
خراسان خبوشان سب 

7 اوه 

گ رگان سراسر تاحیه 
مازندر ان صاری جح 
قومس خوار تِِ 
گرلان ترقینخ بت 
, شفت پیلم 


ظا هرا فهرست نواحی پنبه کاری از روی مطالبی که حهدانته قزوینی‌نقل کرده 
کامل نیست زیرا برخی از مولفان از نواحی دیگری نیز سخن گفته‌اند. مثل سیفی 
ا ز کشت پنیه در واحه هرات (خراسان) حکایت میکند! , دولتشاه میگوید که در 
باوك نائین - میان اصفهان ویزد" - بهترین اقسام پنبه ردست میآید . در مازندران 
نیز پنبه کشت میشده؟ , در ارشادالزراعه از غوزهُ پنبه سخن رفته است؟* . درفرهنگه 
شمس فخری اصطلاح « پنیه زار» * منقول است. 

ابا در دیگر نقاط قاعرو هلا کوئیان » یناپگفته حمدانه قزوینی » در سرزمین 


های زیر پنبه کشت میشده : در عراق عر ب (بغداد ۶ حلد) 3 در آذربایجان‌جنونی 


(,) سیفی ص ۰۱۱۱ 

02 دولتشاه عی م۱ - ۰۱ 

() ظهیرالدین برعشی ص ۰۳ 

(4) ارذادالزراعه » نسخة خطی پشچروا ورق ۱۰ : « جوزقه ». 


(ه) شمس فخری ص عم (شماره ۰ع ). 





۳۳۹ 


( باوکهای خیاو , کهران » گیلان فضلون » نوذر» کره‌رود » میانج » مراغه » 
مرند » دزمار )» درآذر بایجان شعالی(بل وکهای نخجوان» آزاد » بیلقان» گشتاسفی)؛ 
در ختلان ( در تاجیکستان کنونی ) » درآسیای‌صفیر (با وکهای سیواس»ارزنجان» 
توئیه » سلاطیه ) ؛ در بین النهرین علیا ( بلوکهای اربیل » با صیده ( باز بدی)» 
برطلی(؟) وراس العین) ۱. 

از مجموع اطلاعات مندرج در سابع موجود نیک مشهود است کهدد رفرنهای 
سیزدهم وچهاردهم م . بی شک پنبه کاری در ایران و اطراف آن از کشت دبگر 
نباتات صنععی تداول‌تر بوده است . و ظاهراً کشت پنبه در قرن هفد هم میلادی - 
بسیب اعتدای ععوبي اقتصاد ایران بیش از پیش رایچ شده بوده. 

بدابکفت اوائاریوس : 

« پارچة پنبه‌ای تقریباً در تمام ایالات بافته میشود و پنبه درسراسر 
کشو رکشت میگردد۲». 
بنایگفعه شاردن پنبه (ههاهء ع1) در همه جای‌ایران میروید و همه‌جا پنیه زار 


ها دیده میشده است" . 


کشت پالیزی و سبزیجات وچاشنیها 

در دوران سورد مطالعهُ ما پالی زکاری درایران روثق بسیار داشت . مفهوم 
دو اصطلاح «جالیز»* و «پالیز»" به بستان نیز ,سط می‌یافت . 

(,) تزهت لقاوب. ص 4۰۱۳۰ ۸0۸۳ ومسجم ۳۱ ۱۹۷۱۹۵۱۹۱۵ 
۹ ۳ ۶ حالب توجه است کد در کشتاسفی ( ملتقای ارس و کر ) بیشتر غلات 
و برنج کاشته ميشده و پنبه کاری اندلك بوده. 

(۰) اولثاریوس ص م۳ - باب 

(م) شاردل بجلد ۲ ص ورس - و۳ 

(ع) شمس فخری ص ۱ ه. 

(۰) درنامةٌ رشیدالدین بترزندش مجدالدین (مکاتبات رشیدی ص , . ۲) از ۲۱۳۰ 


جریب (. ۸۰۰ ب+ کیلوگرم) خربزه از «پالیزهای خاصه» سخن رنته . 





۳:۰ 


خربزه ( ملع عنندت ) " در میان گیا هان پالیزی بل منازع مقام اول را 

حایز بوده. حمداله قزوینی بهثرین خزبره های مشهور ایران را که بق.اری نیز 

صادر میشده ‏ از آن نواحی اصفهان و قم و کاشان ( در عراق عجم ) و تون ( در 

قهستان) و فوشنج و با خرز و باخ و سرخس (درخراان) میداند" و ازدیگر بخش 

های قلم‌رو هل کوئیان خربزه مرو" و تبریز و آذربایجان جنوبی (خربزة مجدالدینی 
و یاتوتی وساکی) را می‌ستاید؛ . 

ابن بطوط4 دربارة خربزه اصفهان میگوید کد پوست آن سیز است و درواش 

سرخ . ویادآوریشود که نظیرخر بزه اصفهان در تمام‌جهان - جزدربخارا وخوارزم- 

یافت‌نشود" و خربزه اصفهان راهم مانندانچیر مغرب خشک میکرده‌اندو فوق‌العاده 

شیرین بوده" . برای رشیدالدین از بستانهای شخصی وی وافع در هرات و اصنهان 

و تبریز خربزه ارسال میکردند" . ما رکوپولو دربارٌ خربزه شبورغان در ناحیة بخ 

چنین بینودسد : 
« ایذراهم برای شما بگویم که اینجا بهترین خربز؛ُ جهان‌دیده می 
شود و بسیار است . آنرا بطریق زیر خشک میکنند : بصورت قاچهعای 


نازك میبرندودر آمتاب گذارده خشکک میکنند و از عسل شیرین ترهمگردد . 


(,) این کلمة فاسی به بسیاری زبانهاثی دیگر منتقل شده و تغییر مفهوم داده‌است 
بثلا در زبان روس « اربوز » به هندوانه میگویند و در زبان ا و کرائینی «کدوه را «گربوزه 

() نزهت‌آلتاوب ص وع » بد ۰ ۱۶6 ۱۵۲ ۱۵۳ ۰۱9۵ 

۳( هما نجا ی ٩۷‏ ۱ ۰ 

63 همانجا ص براب* 

(ء) دراین ایام اين خربزه‌هارا « چارجوی » سیخوانند. 

(د) این بطوطه مجلد ب ص ۳ . 

(ب) مکاتیات رشیدی ص ۱. ۰۲ 





۳۰: 


آنرا خرید وفروش میکنند و یکشورهای بجاور حمل مینمابند». 

در فرون وسطی انواع خریزه مزروع در ایران و سرزینهای مجاورآن‌فراوان 
بوده است . مولف « کتاب عام فلاحت و زراعت » مینویسد که در ایران خربزه را 
در ولایات سردسیر و کرسی رکشت میکنند وانواع آن بسیاراست وهرولایتی‌انواعی 
مخصوص بخود دارد . بعضی از آنها ژودرس و بعضی دیر رس هستند - بعضی‌در 
آغاز تایستان میرسند و برخی در اوادط پائیز و انواعی نیز زستانی میباشند 7 . 
بکفنه مولف : 

« در هر ولایت ایران و باکه در هریاغی انواع آن میباشد ۲» . 

مولف بعترین خالك را برای کشت خریزه « ریگ بوم » میداند و میافزاید 
که در بعضی ولایات‌از تخم خربزه‌روغن میگرفته‌اند و آذرایجای روغن کنجدسصرف 
بیکردهاند؟ , 

در « ارشادالزراعه » گفته شده که در باغهای « سخدوم نقابت پناه»* مردی 
روحانی فثودال از نقیبان - نزد یک هرات پنجاه نوع خربزه‌بععل سمیآورده‌اند" . شاردن 
ار وجود بیش از بیست وع خربزه اطلاع داشته۲ . وی نوع گرس‌کک زود رس را 
بسیار می‌ستاید . اولثاریوس نیز از نوع مزبور یاد می کنده وآذرا (۵ترین نوع خربزه 


اصفهان میشمارد؟ . 


(:) ما رکوپولو ص ۱ . 

(۲) فلاحت ص ٩‏ - ۹. 

(۳) همانجا ص ٩۰‏ . 

(ع) همانجا ص ٩.‏ . 

(ه) این شخص درچند جای این کاب بللب خوانده شده نه بنام و اين در قرون 
وسطی رسم بوده . 

(«) ارشادالزراعه نسخة بشچروا ورق م . 

(ب) شاردن مجلد م۳ ص ۰.۳۳۰ 

(ر) اولثاریوس ص , ۰ ۷ 

(و) همانجا مس ره ». 





هندوانه ( فتتدولب ۷ بالات ) را بعضی از ملفان باستناد نام آن- در زبان 
فارسی و افغانی - از واردات هندوستان پایران و افغانستان مبدانند ۱ . د کاندول 
جنوب آسیا را زاد گاه هندوانه میشمرد" ولی لائوفر بعتقد اس ت که هندوانهازافریقا 
آیده ۳ , چنانکه گفتیم کوستگک - یعنی هندوانةُ تلخ ووحشی (:نظ۵۱00/۳> ساادمنه 
که بعضیها هندوانهُ ابوجهلش‌میگویند) که نزدیکترین خویشاوند هند وان سزروع 
اهلی است در « بوند هشن » نام برده شده؟ . در دوران سورد سطالعهٌ با - و قبل از 
آن - باحتمال قوی » کشت هندوانه از خربزه کتر در ايران بتداول بوده است زیرا 
بتابع آن زبان که‌تر از هندوانه سخن بیگویند . مولف کتاب «علم فلاحت وزراعت» 
از دندوانه یادی نمیکند . حمداله مستوفی فقط بر سبول استثناء از هندوانه که در 
ناحيهُ قزوین با خربزه کشت بیشده صحبت میدارد* . سیفی اشاره به هندوانه‌ای‌می 
کند که در مقر خان مغول » شمس ‌الدین کرت | کبر »لکث هرات را در ماه‌شعبان 
بو هجری بوسیلهُ آن‌زهر خوراندند" . سیاحان چینی که در زمان فرسانروائی‌مذولان 
بایران سف رکرده‌اند نیز از وجود هندوانه در ایران و آسیای بیانه سخن «یگویند". 


اولثاریوس نیز از هندوانه‌های بیار بزرگ ايران یاد میکند* . در مکاتیات‌رشیدی 


(۱) اتمه 6طمعتصویظ ونع5 بجلد ز . ص وه + ۵ ای 
واویلوف و د .دب وکی‌نیج « کشاورزی افغانستان » ص .۰ ۰۲ 

)۲( ۲ دکاندول» ر منشاه نباتات » ص ۰.٩‏ ۲. 

(م) ب . لائوفر, « سیتو - ایرانیکا » ص ۳۸ . 

(رع) در دستورنانة نزاری از « حنظل » یاد شده است . 

(م) نزهت‌القلوب ص مه . 

(د) سیفی ص ۰۳۰۷ 

(ب) ب.لائوفر. « سینو - ایرانیکا » ص جع ؛ نوشتذ چان چون (ببعد رجوع‌شود) 
دربازد متواند‌های بو رک ود ریک اول تاورامالتهر. ود هتفهن کین (عبکیلر گرم 
وزن داشته ). 


(م) اولثاریوس ص ۰۲ ب. 





۳۰۳ 


فقط به هندوانهُ قره باغ اشاره شده أست ۲ . 
انواع کدو [) هاجط یوعد هن جصعنت روهمج حفتط :یعون رفصتنفه مانطننهنت از 
زمان قد یم در ايران تا منطقه .۲۶ متر ارتفاع بعمل میاآنده و کشت میشده , 
مولف « کتاپ عام فلاحت و زراعت » از فراوانی کدو درولایات بغداد و دیار بکر 
سخن میگوید وتخم کدوی اصفهان‌ویزد را می‌ستا ید" . کدو در «نزهت نامهُعلاثی» 
و « ارشادالزراعه » شرح داده شده" . اولثاریوس چندین نوع کدو در ایرالمشاهده 
کرده بوده, و در -یان آنها کدوئی بوده که وی ( د2ذبعهمع۱2 هاذطتنه‌یت ) بیبخواند 
و میگوید : 
« کدوئی بزرگک است بقدر سر آدمی » حتی بز گت رکه گردنی دراز 
سانئد گردن غاز دارد و سری بر فراز آن ؟ ». 
خیار ( بادرنگگ - خیار ع520۷ عنم ) ظا هرا درا برانر زمان قرون‌وسطی 
بسیار فراوان بوده . بکفتة د کاندول در هزاره اول قبل از میلاد در خاور نزدیکک 
و میانه با کشت خیار آشنا بوده‌اند* , ابو منصور موفق نیز بنام قسا (عربی) و خمار 
(فارسی) از آن یادمیکند" . امتخری ازوفور خیار در اطراف شیراز صحبت‌میدارد". 
در یکی از حکایات مربوط بمناقب شیخ ابوسعید فضل‌الته مهنوی (قرن یازدهم) از 


خیار سخن رفته است"*. در روایت فارسی « محاسن اصفهان » به فراوانی خدار در 


(,) مکاتبات رشیدی ص ۱ . ۲. 

(ج) فلاحت ص ۰.۰ ۱. 

(ج) نزهت‌نامة علائی ورق .+ ؛ ارشاداازراعه . نسخة خطی پشچروا ورق ۰ ۱۰. 

(ء) اولثاریوس ص ۰۲ ب. 

(ه) « 8عاصدام عم عصنوز:1۳» 21۰ 16 .2ص ۰۲۱۱ 

(ب) ابوب‌صور موفق‌ص . ٩‏ , . میگوید که«آنراقسا و قسادمیخوانند و خیا رهم‌مینامند 
و بزبان خراسانیان قسا را « کنده» گویند . 

(ب) امتخری ص ده ۱ . 

(ر) حالات و سختان...ص ه. 





۳۶ 


بازارهای اصفهان - در حدود سال ٩‏ ۱۳۲م .> . مه آشاره شده است ۱ , بکفتهةً 
مولف « کتاب علم فلاحت وزراعت » در ولایات بغداد و اصفهان وشیرازوسا زندران 
و گیلان خیار فراوان بوده" . درکتاب مزبور و « ارشادالزراعه » هردو لغت فارسی 
«خیار» و «باد رنگ» نقل شدء است". باحتمال قوی این دو اصطلاح مربوط به دو 
گروه از انواع خیا رکه در س‌الکک آسیای مقدم معروف بوده اطلاق میشده که یکث 
گروه میوه‌های درشت و دراز وکم تخم داشته ولی از لحاظ طعم عالی نبوده وگرو» 
دیگر کوناه و بیضی شکل و بسیار خوش طعم بوده است " . اما در اینکه لفظ 
« بادرنگ » به گروه دوم اطلاق ميشده .... از روی نوشته فر نک شمس فخری 
میتوان داوری کرد . در فرهنگگ مزبور بادرنگ - با تغبیر مفهوم به بیوه دیگری 
که ضاهراً ذبیه خیارهای گروه دوم است‌یعنی «لیمو»(؟) اطلاق شده است" .فرهنگ 
شحس فخری چندین کامهُ مترادف برای «خیار» ذ کر کرده » ماندد : « غاوشو» یا 
«غاوش» - بمعنی: خیار زرد و بزرگ یکه از برای تخم نگه‌دارند" و « پاشنگ »- 
خیاری که از برای نخم نگهدارند۲ , و «کاویچکک » یا خیارسبز و پر آب *. وفور 
الفاظی که مفهوم « خیار » رامیرساندخود دلیل انتشار آن در ایران قرنهای‌سیزدهم 
و چهاردهم و پانزد هم م. مییاشد , 

(,) محاسن اصفهان ص ع و . (:) فلاحت ص ۰۱۰۰ 

(م) ارشادالزراعه . نسخهة خطی پشچروا ورتهای ۰٩۲ » ٩۳‏ 

(ع) پ.م. ژ و کوسکی » «کشاورزی ثر کیه " ص ۰.۰۳۱ 

(م) شمس فخری ص سم ۰ « بادرنگ - ترنج » ,این لفظ ممکن است به‌عنی«ذارنج» 
و «لیمو» هردو بوده است . ( در برهان آمده : « بادرنگ نوعی از خیار باشد و ترنج را نیز 
گویند که پوست آنرا سرباسازنده . آنچه « پوست آنرا مرباسا زئد » نوعی ازس رکرات است بسیار 
درشت و با پوست ناهموا رکه | کنون نیز ما « بادرنگ , مینامیم و بالیمو و ارنچج فرق بسیار 
دارد . در یزد آنچه را با « خیار مبز » میگوئيیم « خیار بالنگ » سینامند. مترجم) . 

(د) #مس فخری ص ۱۱۲ 3 ۰٩۱‏ 

(ب) همانجا ص ۰.۸۰ 

(ر) هماتجا ص ع ۷ 





۳۶ ۰ 


ازگیادهای پالیزی در سابع دوران بورد مطالعهُ ما ندرتاً یاد شده است. 
حمدانته قزوینی در تألیف جغرافیائی خود در چند موردسعدود و آنهم باشاره وبدون 
شرح وبسط از « حالیز » و « پالیز » " و بقولات" سخن سیگوید و حال آنکه دربارةً 
سیوه‌ها و انگور مطالب بسیار دارد , در « مکاتبات رشیدی » فقط در یک سورد از 
«پالیزهای خاصه» در نامه‌ا ی کهبفرزند خود مجدالدین نوشته » ذکری شده‌است۳ 
و حال آنکه از باغهای میوه و تا کستانهای خاصه بارها و بسیارسخن رفته است. 
در نامه مزبور اسامی بسیاری از ءیوه‌های گونا کون تر و خشک و عصارا میو ه که 
برای ذخيرة زمستان تهیه سیشده و از نواحی مختاف کشور هلا کوئیان - ( ظاهرا 
از ابلاك رشیدالدین که در آن نقاط بوده ) یرسیده - بر شمرده شده است وی از 
سبزیجات پالیزی بهیچوجه یادی شده - مگراینکه لفظ « دنیلی » که در آن نامه 
آمده به‌عنی«یادنجان» باشد؟ . ظا هرا در دوران‌مورد نظر ما بستان‌داری وپالیز داری 
در اسر معیشت روستائی و مالکک فئودال در مقام مقایسه با باغداری (باغ میوه) و 
ناله پروری مقام ثانوی داندته و بیشتر در حوبه نزدیک شهرهدای بز رگ وذرجهعیت 
و تجاری بتداول بوده است . زیرا بازار شهر بزر اک سپزیجات رسیده از دهاتمجاور 
را پالتمام جذب میکرده وبمصرف بیرسانده است . در روادت فارسی«سحاسن‌اصفهان» 
از فراوانی کندم وگزر (هویج) و بقولات و جو* و بسیاری خیار و بادنجان و دیگر 
سبزیجات در بازارهای احفهان سخن رفته است" . در یکی از بقامات شیخ ابوسعید 

(,) نزهت‌القلوب ص ۲+ (زنجان) » هد (سرجهان) . 

(۲) همانجا ص بب (تبریز) .م (اوجان) . 

(م) مکاتبات رشیدی شمارة عم ص ۱. ۲. 

(:) هه‌انجا ص ب. ب » حاشهه و 

(۰) ترجمة محاسن اصفهان ص بع: اصطلاح «زرد» در اینجا فیط ممکن است‌بمعنی 
دزردكث» (گزر- هویج ) باشد. 


رب همانجا ص عب . 





۳:۹ 
فضل انته مهنوی از « شلغم جوشیده » سفید وپاك که در بازار نیشابور سی فروختند 
سخن رفته . در « ارشادالزراعه » ازگیاههای پالیزی که دراملاك فئودالها([قیب 
سایق الذ کر و دیگران) کشت میشده و ظاهرا به بازار شهر بزرکث هرات عرضه می 
گردیده اشاره شده است . 
« کتاپ عام فلاحت و زراعت » نباتات پالیزی و چاشنثی زیر را که در قرن 
چهارد هم در ایران کشت موشده پرمشمرد ء 
فافل ۲ » زیره؟ » 


سداپ ؟ » کاسنی و کرفس ۱۰ » کاهو ۱۱ کراث + گندثا - ثره ۲۲ کام - کراب 





0 » خربزه * » خیار * » بادنجان ۲ » ریحان ۰ کدوو 


و قبیت ۲۳ » پیاز *۱ » سیر *۲ »گزر- جزر- ( هویج ) ۱۳ » چفندر ۱۳ ) ترب ۱٩‏ 
ی 


کتاب ارشادالزراعه فهرست داملتریازسمزیجات پالیزی وچاشیئیثقل میکند . 
این کیا هها در واحه هرات بعمل میامده‌اند + خیار (بادرنگی) » ربواس » کاهو » 
حنظل » ترب » پماز ) سور »کلم (کرم خی » کرئب ) » بادام تره » ترتيزك » 
اسفناج (اسپناج) » گشییز » چغندر (سلق) , ندو ء بادنجان» پودنهُ باغی» طرخون » 
ریجان » یک نوع دیگر از ریحال بنام «عاشق ثره» با «ناز بوی سبز»» باد رنگیرویه» 
(باد رنج‌وبه) » گندنا( تره) 0 شاعم 6 جزر - گزر (هویج) » شود یا شبد ۲۰ » و سپاه 
دائه"" و فلفل ۲ . 
(+) حالات و سخنان...ص + 
(() فلاحت ص ,۰ . 
(م) همانجا ص .٩۲‏ 
(ع) همانجا , 
(م) همانجا ص ٩٩‏ - ۰۹5 
(وتای,) همانجا, 
(۲۰) ارشادالزراعه, نسخة خطی پشجروا ورقهای م, و - ۰۹۰ 
۱ ۲( همانجا ورق ع ۷ . 
(۲۲) همانجا ورق ۰۱۲ 


ظاهرا از نباتات بستان پیشت رکشت کلم و هویج (گزر) و ترب و پیاز و سیر 
و دات و دار دام و ریحان متداول بوده‌است , 

بگفته مواف کتاب « علم قلاحت و زراعت » همه جا - هر جائیکه غال 
مذاسب بوده کلم میکاشتند . در «نزهت ناسعلائی» توصیه هائی دربارطر ز کشت 
کلم منقول است بدین مضمون که : اگ رکام را در « جایها وزمین شوره» بکارند 
بر گهای آن بز رگ نود و نیک باشد و در« دیگ » زود بزد. و اگر خالك نیکو و 
شوره و نرم‌باشد و در آن کلم کاشته‌شود درشت گردد وکرم برآن نیفتد , ب رکه کلم 
از سیکی استواری خود از دست دهد و بدین سبب کام را در رزبوم نباید کاشت" . 

گزر (بعری جزر وفارسی کنونی‌تهرانی: «هویچ» وبه لاتینی هامعهه عنهنظ) 
بنا بگفته مواف «کتاب علم فلاحت و زراعت » در تمام نقاط ایران هرجا که خاك 
خوب بوده کشت ميشده و انواع آن بسیار بوده - چون گزر سرخ و زرد و بنفشی و 
سید و سبز ۲ . کشت ترپ(ترپ داناه5 عنصعطوف) پعیار رواج داشته و بدا بگفتد 
بواف کتاب » انواع آن بسیار بوده . در بعضی ولایات تسرب سیاه و دراز و فربه 
بیروئیده و در برخی جاها سفیدو دراز و لاغر - مقلا در بغداد و دیاربکر » ودرچند 
نقطه دیگر ترب سفید وگرد و شیرین بعمل میامده - بل" در اصفهان ویزدوبرشتر 
مجال عراق عجم و فارس و خراسان و در بعضی ولایتهاهم ترب سب ز که ریشه‌های 
با ریک داشته کشت میشده است؟ . 

چغندر دام ( عانموات عاعظ ) بکفعه مولف کتاپ مزبور- در خا کها و آب 
وهوای مختاف بطرق بتفاوت - برخی از انواع آن ارای «ان» و بعضی برای‌ساق» 


ویا «برگ» کشت بیشد , 


(ب) فلاحت ص بر وب 
(۲) نزهت ناه علائی ورق ۵ به . 
(م) فلاحت ص م. ۱. 

(ء) همانجا ص ۱.٩‏ . 


([ه) همانجا ص و. ‏ - .و 





سلاپ ( عصماههتجي عانبظ ) در همه ولایات کت میشده "و ریحان‌وشاهپن 
غم یز همه جا بعمل سیآمده" . 

پیاز ( وی حنناله ) در همه جای‌ایران کشت میشده وبعمل میآمده‌است. 
و طبق‌مندرجات‌آن کتاب سدزوع بیاز وجود داشته ؛ بهترین پیاز درطارمومازندران 
پعمل سیآنده" , ما رکوپولو از کشت پیاز درکرمان یاد میکند؛ . 

استخری از صدور قلفل ( جع وفع ) از پندر ایرانی سیراف - بر 
خلیج فارس - در ترن دهم م . سخن می گوید * . در قرنهای سیزدهم و چهارد هم 
کشت فلال درایران بر اثر اتحطاط عمومی اقتصادیاهمیت خود را از لحاظصادراتی 
از دست داد . و سخنان مولف « کتاب فلاحت و زراعت » دایر بر اینکه در زسان 
وی فافل (سیاه) پیشتر در هندوستان و سیلان (سراندیب) و حاوه و فافل سفید در 
چین یعمل سآمده دوید نظر اخیر است . فلفل سیاه وارداتی گرانتر از فلفل سفید 
بفروش می رسیده , در ایران مقدار قلیلی فلفل سفید برای « تریاق و معاجین » 
تولید بیشده 7 . 

اما راجم به زیره ( سنهه هنت ) », بدا یگنت ابوستصور موذق زیر 
کربان از آن نفاط دیگر بهتر بوده ۲, در جغرافیای مچهول‌المولف پایان فرن دهم 
« حدودالعالم من المشرق الی‌المفرب » - از زیر کرمان وبخصوص زیره با وکات‌آن 
از قبیل بغون» ولاشگرد وکومین و بهروگان و منوکان سخن رفته است*, 

(,) همانجا ص و . , : « در هر ولایت هست ». 

(۲) همانجا ص ۰., - . ,. ملف نوع بغدادی آنرا می‌ستاید, 

09 هماتجا ص .۱ . 

(ع) حا رکوپولر ص مه . 

(ه) استخری ص ۰۱۰ 

(-) فلاحت ص . ۰. 

(ب) ابومصور موفق ص ۰۱ ۰۲ 

(ر) حدودالعالم . متن فارسی ورق ۲ ۰۲۰ 





۳۶٩ 


نام سیر (صسناهک ظللش) در منایع پند رت دیده شاه است . مولف« کتاب 
علم فلاحت و زراعت » میگوید که کشت سیر رنج فراوان طلب میکند وباید زسین 
آذرا بدقت با بیل شخم زد و زبل ( کود) فراوان داد و توصیه میکند که سیر را در 
پائیز بکارند ۱. 
د رکتاب مجهول‌المولف « تاریخ سیستان » نوشته شده اس ت که - 
« در چهاردهم جمادی‌الاولی بسال ششصد وسی ودو و درینمدت 
که در بندان بود ( بسیب هجوم بغول به-‌یستان ) پقدر صد هزار آدسی 
پیش با کم از دردپای و دهان و دندان هلاک نشدند , .. درخ سورخش ت‌ 
یکمن" پیست و بلج دینار (طلا) بوده ۳». 
در تاریخ مذ کور منقول است که در آنزمان بسیب شیوع بیه‌اری مزبور حنا 
( تاه دنجهعدضا ) رایچای‌دارو بکار می‌برده‌اند و بهای یکث سیر حنا؟ به هفت‌دینار 
(طل<) رسیده بود* , حناد همچون ماده ملون و وسیلهُ زییاثی‌د ر سراسر ایران‌ و کشور 
های مجاور معروف و متداول است . مسلمانان ایران گرد تارنجی رنگی را که از 
برگ خشکک حنا حاصل می‌شودبرای رنگ کردن‌ریش و سبیل (سالندان)وناخنها 
(بخصوص زنان) بکار میپرده‌اند , 
شاردن چنون دینویسد : 
« میان گیاهان شایان توجه ابران که | کدون بسیار مشهورند حنارا 
پاید نام برد اين تخم بر د رختچه مانندی دمته دسته بیروید مانتدفلفل 


(۱) فلاحت من ما یاه 

(۲) من سیستان . . وه گرم . 

(م) تاریخ میستان ص ۰۳۹ 

(؛) سیر کت وی گرم . 

(ه) تاریخ سیستان ص ۰۳۹۰ 

(+) به ارشادالزراعه . نسخهٌ خطی پشچروا ورق ۱۰ ,-عرر رجوع شود . 


۳9۰ 
یا تخم عرعر, حنا در ایالت کرمان و سیستان فراوان است 06 رهم داد 
( «معنگ خاع مک ۱ 
روئبدنیهائی که درسالاد بکارمیروند - مانندد کاهو و اسپناج و ترنیزك و 
کشنیز و گندنا(تره) و ریحان وفافل و زعفران برای چاشنی در پبخت غذا"وه‌چنین 


دارو نیز استععال میشوند, 


درشتان میو ه و انشار آ 
چنانکه گفتيم از زبان قدیم درجلگه‌های پست کنار دریای خر رکهدبا باران 
فراوان سب رآب بی‌شود وواحه دای داخلی نلات ایران که ازآبیا ری مصذوعی‌استفاده 
بیکنند و در درهه‌ای رسوبی و حاصاخیز رودهای دارون و هیله‌ند و غبره باغداری 
و پرورش درختان مموه مقام برجسته‌ای‌د رکشاورزی ایران داشته . نباتات‌ودرختان 


سردسیری - یعنی آنهائیکه در متطتهُ سردسیر بعمل میآندند عپارت بودند از : 


ند تب کل 21 کنا۴رظ 
کلابی کصتا رصم عنادررظ 
توت - نود سفید و سیاه 2و نتم و 212 فنات۷]0 
به 2 ۲۱5 ۳ 
زرد آلو ۵۸ ۲۱۱۲۱۱۱ 
هلو مزمولت ۲ ممتفوم فناصتاوظ 
آدو 12 عناهیا ۲۴ 
کوجه ( آلوچه ) 9 
آلبالو ونعمعآن ۲ واعدتعن) 
گیلاس تاج وناعواعن) 
سنجد ( اژیکی - جده ) عناها صعنده عناجوعء ان 


(,) شاردن » مجلد سوم ص ۰ ۰۳۱۳۰۳۱ 
(۲) درشرح زند گی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از«بلوی سزءفران( سزءفر )» یادشده‌است . 


عثاب وتتهعآن قباطم 75 
فندق هصوااهبه وتابومن 
گردو 2 9 12ع دا ل 
پسته ۵ 5)2012زظ 
یادام عتصحصصی باقع رصم 
انار طب)قصد۳ع عهتصناظ 
رز انگور ۵ 1112 ۷ 
ذغال اخته ععود عنصعمن) 
ولیک آناطولی قااناا220 فنای۵ 0۳26۵ 
ازگیل معتصفصعع مبانموه ]۷[ 
زرشکه وتاماصه‌زده و۳۳06 
درخت انجیر هعزی دیم1۲ ۱ 


بطوریکه پیش گفتیم‌این درختان سردسیری - بطو رکلی در منطقایین .۱۰۰ 
و ... متر ارتفاع بعمعل میایده - کرجد درحت سیب تا ارتفاع رو متر و 
زرد آاو و هلو وتوت تا ارتفاع ,۳ ستر ورزانگور تا . . ۲ » متر میوهءیداده‌اند , 


میوه‌های گردسیری بشرح زیر بودند : 


شاه بلوط 2 02912۴62 
خرئوب مومازه دنجمیععن 
درخت زیتون ۵۵ 0162 
ترنج - نارنج (؟) عناطنم‌جمصو وتات 
پرتقال صباتاصه‌ نینج ونان 
لیمو حصستصمص نات 
تخل خربا 2 ۱1001۶[ 


(,) انواع انجیر سردسیری و ثرسسیری وجود داشته ( به بعد رجوع شود ). 





۳۰۲ 


تخل نارگیل 2 ووعو) 
نی شکر صعحصتن وه عمط عم را هم جفرانیون جزو گیاههای بارور 
گرستیری سی‌شمرده‌اند . بدیهی است کد دزستاطق گنیر میوه‌های سردسیری یز 
رورش بی‌یافته ولی در باغداری سقام دوم راداشته‌اند , 
در « کتاب عام فلاحت و زراعت » گیاههای بارور زیر که در ایران وجود 
داشته شرح داده شده است : 
انگور" » انجیر" » انار" سیب *, به؟ » شفتالو - هلو؟ , آلو" » زرد آلوو 
۱ 


گملاس -گیراس* » آلبالو - عالی‌بعالی" ؛ بادام ۳۰ جوز گر دو"» پسته‌فستق ۱۳» 


فندق "۱ » توت - نود *" » عناب *۱ » شاه باوط (۲ » جده - سنجد ۲۲ » زرشکک ۱۳» 
ذغال اخته ۱۲ » رعرور (زالزالک ؟٩)۲۰‏ » ثرنج ۲۱ » نارنج - پرتقال ! ۲۳ » لیم و۳۳ 
زیتون *" » جوز نارگیل*" ؛ حایله » بلیله » کایلی۳۳. گذشته از اینها مولف‌چند 
گیاه را شرح داده که تشخیص آنها برای ما «قدور نبود . از آنجمله است درخت 
سپستان که بگفتة وی در شوشتر میروئیده و مانند نارنج بوده ۲۲ (درخت سپستان 
بد لاتینی هدن حالتمن نامیده میشود و در اغلب تقاط ساحانی خلیج ارس وجود 
"دارد . مترجم) 

راز روی این فورست داوری کنیم معلوم میشو د که در ترنهای سیزدهم‌و 
چهارد هم م۰ نیز همان‌درختان میوه‌ای که پیش از آن درایران سی‌پروریدند بععل 


میآمده. پس از شکست و ادباری که در نتیجه غلبةٌ مفول پدید آمد باغداری در 


(, تا )کناب فلاحت ص م تا دع . 

(ه () همانجا ص‌دع - عع : « در ولایت واسط وهرمز نیزهست واین فعیف‌دیده؛ 
بار میدهد ». 

(+ ۲) همانجا ص ۱ ه. 

(ب) مولف خواست این درخت را در تبریز پرورش دعد ولی چنین نتیجه گرفت که‌در 
سردیر بعمل_ نمیآید , ناش رکتاب در حاشیه نونته است که این درخت | کذ-ون در نهوشتر 


وجود ندارد. ولی چند نوع م رکبات یافت میشود . 





۳9۳ 


ایران بتدریج احیاء شد - ( گرچه در همه تواحئی که پیشتر به باغداری اشتفال 
داشتند این تجدید حیات دیده نمیشده ) . 

حمدانته مستوفی دربارٌ باغداری بطور اعم وکشت درختان بارور در حودد 
بلاد که باغداری در آنجا جنبةُ کالائی داشته و سالیات معتنایهی از آن عاید 
خزانهٌ دولت میگردیده - بقصلا صعیت میدارد . بگفتة وی کشت درختان میوه‌در 
ایران‌در نقاط زیر که انواع سیوه درآنجاها فراوان‌بوده متداول بوده است ؛ در عراق 
ءجم- بل و کهای اصفهان وفیروزان و ری‌و قزوین و ابهر و رودبار و ساوموساوجیلاغ 
و طارسین و تیرك وسرجمنان و پشکل در و قم و کاشان و اردستان و فراهان ولر 
بزرگ (ارستان) وهمدان و اسدآباد ر خرقانین و یزد" . درکردستان - دزبیل۲ .در 
خوزستان - اهواز ۳ . در فارس - بلولك شیراز و خبر ورمزوان و کوار و میمندواقاید 
و سردق و بوان و مروست و خبرزژ و خرده و صاهکگ و هرات و قطره و قه‌شه وسایین 
و جهرم و فسا و کازرون و بشاور و تیرسردان و جویگان و که گیلویه و نوبنجان و 
شعب‌بوان" و کنبد ملغان» ار جان . در شبانگاره - بلولهایگ‌وزرکان" واصطهپانات 
و دارابگرد" » و در سراسر سیستان ۲ و زابل (زاباستان)*. در قهستان - بلوك ترشیز 


و تون و جناپاد و طبس گیلگی وقاین" . در خراسان - بلولد اسفراین و جاجرم و 


(۱) تزهت‌القلوب ص وع « ۲و وه مه ۹ و رو وبا وود 

(:) همانجا ص . ۱. 

(۳) همانجا ص , ۱ ۱. 

(:) در مشهوری در غرب‌شیرا زکه باغهای میوة آن سه فرسنگ طول داشته وبرخی 
از جغرافیون آثرا از « عجایب دنیا » شمرده‌اند. 

(هم) تزهت‌القلوب ص ۷( ۰ ۱۱۵ ۰۱۲۲۰۱۳۰۲۱۱۹ 

(-) عمانجا ی ۱۳۸ ۱۳٩‏ 

(ب) همائجا ص ۳و - ۲ ۱. 

(م) همانجا ص ب ء ,: زابلستان در قرون وسطی ناحیه سیر علیای هیلمند رامیگفته اند, 


(و) همانجا ص وع ‏ - ۳ . 





۳۰ 


خیوشان و طوس و کلات و فراوه و هرات و اسفزار و فوشنج(بوشنج) و باحرز وجام 
و چشت و زاوه و بلخ و سمنجان و طالقان و تفتازان و خاوران و سرخحس" ودرتمام 
جرجان( گرگان) و استرآباد" . در مازندران - بلوك آمل وساری" . درقوسس - بلوله 
دامغان وسمنان و بسطام؟, درگیلان - بلوك تولم ولا هیجان" . 

یِکفت حمدانته مستوفی در نواحی زیره میو اندك بوده و بدیگرسخن باغداری 
و پرورش درختان بارور رونقی نداشته : در عراق عجم - دیلم و طوااش واشکور 
و خرتان و خستجان" و سجاس و سهرورد و طالقان و مزدقان و سامان" . درفارس .- 
باوك همچان و کبرین و حنبرك و قالی و انبوران و سیه‌سخت". درخراسان - بیهق 
و بیار وجوین و پنجهیر و جوزجان؟ . در دهستان (ناحية شمال گرگان -کرانشرفی 
دریای. شذر) ۰۰ , د رگیفان - اجفهید*۱. 

دراینجا موارد بسیار از انحطاط باغداری و پرورش اشجار بارور پسا زغلبة 
بغول مشاهده میگردد . یکی از شواهد بارز و مقنع این انحطاط را در بدوك بیهوق 
(سیزوار) می‌با بیم . بگفته ابوالحسن علیعروف به ابن فندق مژلف «تاریخ موق » 
در قرن دوازدهم م. دربلوك مزبور باداری ‏ و کشت درختان بارور بسیار رونق 


(,) همانجا ص ره ۱ - ۰۱٩‏ 

(۲) همانجا ص وه ب » ۰ ۱. 

(۳) همانجا ص , ۱ . 

(ع) هماتجا ص رو ۰ 

(ه) همانجا ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 

(ب) تواح ی کوهستانی واقع در دامنه‌های جنوب غربی جبال طالش والبرز. 
(ب) همائجا ص ۰ب » دود - 56 ۰۷۳ 

(ر) همائجا ص , ۱۲ ۰ ۱۲۳ ۰۱۲۸۲۱۳۷۲ 

(6 همائجا ص . و و » و و » وه ۱ . 

(.,) همائچا ص .و۱ . 


(, ۱) همانجا ص ۱۲ 





۳ ۰ 


داشته . و از آنجمله زردآلو و گلابی و دیگر میوه‌ها و بهترین انگورها ( مولف م۱ 
نوع انگور را برمیش‌رد) و انجیر بسیار خوب سرخ و زرد (درقصیهٌ فربومد) وخریزه 
های عالی ( انواع آن را مولف برشمر ده) ۱ کشت میشده. و درحدودسال . ۲۳ رم . 
(۱ باه حمدانته آزوینی‌مینویس د که درباوك بیهق غله و اند کی‌سروه وانگورب‌مل 
میآید" , ظاهراً پس از ویرانی‌هاثی که بدست چنگیزیان صورت گرفت» باغداری و 
پرورش اشجار میوه دیگر در آن ناحیه احیاء نشد . گفت حمدالته مستوفی در این 
مورد با مطلب دیگری که در تألیف وی سنقول است - دایر برایتکه در زمان اودر 
مراسر بلوك پیهوق بجای , ۲ دهکد ه که پیش از حملهُ چنگیز وجودداشته فقط . ء 
دهکده باقی بانده بوده - کاملا مطابقت دارد؟ . 

در نواحی باغدارئی که حمدالته قزوینی برشمرده بروه‌های گرمسیری. گذشته 
از گرگان و مازندران و گیلان و خوزستان - در با و کهای زیر فارس و شبانگاره نیز 
بر سردسیری تفوق داشته‌اند : کازرون » بشاور » دارابگرد . در بل وکات زير ایالات 
بذ کور- بیه‌ند! و اقلید و سردق و فسا (پسا) و نوبنجان و شعب بوان و ارجان 
و اصطهیانات بیوه‌های سردسیری ‏ وگرسسیری - هردو - بعمل میآمده و کشت ميشده 
است . در دیگر قسمتها وبل و کات فلات ایران میوه‌های سردسیری بیشترزرع میشده 
و فقط در بعضی نقاط پست‌برخی اشجار بارورگرسسیری نیز (درجنوب قهستان‌تخل 
خردا) کشت میشده. ما رکوپولو از فراوانی موه د رکرمان سخن میگوید" . 


ارشادالزراعه کامل‌ترین فهرست سیوه‌ها و گیا ههاثی را که در آغاز قرن + 


(,) تاریخ بیهق , چاپ طهران ص وب - ۰۲۷۰ 

(۳) نزهت‌القاوب ص ۱۰ - ۱6٩‏ 

(7) دراین‌باره بماقبل_-فصل‌دوم- رجوع شود . 

(ء) ابن بطوطه نیز میگوید که در باولك میمن (میمند) - در در جمکان نیمی از آن 
سرزمین جزو مِنطتَُ سردسیر و نیمی دیگر جز وگرسمیر بوده (ابن بطوطه . مجاددوم ص ر ب) . 

(ه) مار کوپولو ص ه و - 4 . 





در واحه هرات بدست میآمده نقل بیکند واز متدرجات دیگر سنایم نیز چنین برمیآید 
که درفرن چها رد هم نیزهم‌ان کشت‌ها در آن واحه مرسوم بوده . اینککآن فورست: 
زردآلو » زیتون » بادام » شفتالو - هلو ( یا شلیر و شفتالانگگ ‏ که هر دو انواع 
شفتالو و یا پیوند شفتالو و آلو بوده است )۱ انار » به » امرود ( کلابی) » سیب ؛ 
آلو" » آلوبالو » آلوی بخارا ( که‌نوعی گوجه بوده) » شربتی ( که گل وطعم آن‌شبیه 
کیلاس است) » »ویول «شکل وطعم آن مانند شربتی است» » یکی از انواع توت 
سیاه - مرژجان که شاه توت استرآبادی نیز ناسیده میشده » زرشکث - زرلك » انجیسر » 
گردو (چهارفز) ۳ » منچد » عذاپ ۴ » خرباه توت » پسته ( فستق) » فندق»ولیکگ 
(«دولانه» بافغانی؟)» گیلاس؟» شاه توت . 

اسا راجم پاینکه فلان يا بهمان سیوه و بهترین نوع آن د رکدام ناحیة ایران 
بعمل سیآبده, .. از روی مطالب‌نایع مختاف میتوان برخی نواحی رامشخص کرده 
نام پرد. 


نواحی زیراز لحاظ کشت درخت سیب معروف بوده : اصفهان؛ , رودبار ٩‏ » 


(,) ارشادالزراعه نسخهُ خطی پشچروا. درچاپ سنکی «شلیل» نوشته شده . 
(۲) همانچا نسخه پشچروا ‏ ده نوع را برشمرده. 
(م) همانجا در چاپ سنگی : « جوز ». 
(ع) همانجا, در چاپ سنگی + «عناب» آیده. دربارهٌ یکی بودن «جیلان» و «عناب» 
به شمس فخری ص بو رجوع شود. 

(م) ارشادالزراعه نسخه خطی‌پشچروا ورق + ۱۱۱-۱۲ (جمله درختان‌سابق‌الذ کر) . 

(د) همائجا ورق ,هب 

(ب) همانجا ورق ۰.۱ 

(ر) ترجمة محاسن اصفهان صم ع .نزهت‌القاوب صو ع . سیاست نامه چاپ غلخالی 
ص مع .۰ 


(9) نزهت‌التلوب ص ۱ . 


۳۰+ 


تور استخر؟ » چسشت ی سوب درشت ومد ء کلیل میان راه اصفهان وشیراز. 


اوه 
بشهادت این بطوطه درکلیل ه ۱ رطل‌بغدادی سیب را به یکث درهم‌دیفروختند؟ . 
در « کتاب‌عام فلاحت و زراعت » از سیب اصفعان یادشده است" . یگفتهما رکوپولو 
درکرسان میب «بهشتی» ریز فراوان بوده است" . ظاه رآ کشت درخت سیب‌درآن 
زمان پیش از این ایام در ایران رواج داشتد . 

کتاب نزهت نامه علائی» که پیشتر از آن سخن رفت » فصلی دربا رد رخت 
سیب دارد و میگوید نهال سیب را می‌نشانند و در برآن ( کنار ریشه‌اش) عدصل 
( پیاز صحرائی ) سیکارند تا کرم بدان راهتبرد. و مدفوع آدمی ۱ 
خوك در بن درخت می‌ریزند وسیوه آن سرخ‌شود . تخم گل سرخ راهم درپای ریشه 
بکا رند سیوه سرخ شود . 1 رد سبیکی کنه‌با سر گین گوسفندمخلوط کرده پای‌درخت 
بریزند - یو آن طعم خوش یابد , اگر درخت بیمار شود سرگین را درآب کنند و 
شش روز در پای درخت ریزند روز هفتم بهبود یابد. شیر سیب را بر زخم بالند 
هه‌چنانکه در خوزستان کنند - و فایده برند و اين تریاق باشد , پیشتر سیگفتند که 


در اصذعان گیاهی باشد پنام کاحیج؟ بایل پسرخ استخوان دار ( هسته‌دار) مانند 


(,) همانجا ص ۲ . 

(۲) همانجا صس ۱ ۱۲. 

(۳) همائجا ص ع ه ,. 

(ء) ابن بطوطه بچلد ۲ ص , ه. 

(ه) فلاحت ص ۲ ۱. 

(-) ما رکوپولو ص ٩‏ > . 

(ب) کامیز ممکن است بمعنی «بول» هم باشد. 

(م) درلفتنامة چونون «کخج» بمعتیوتوت فرنگی» معمولی‌یاوحشی‌آمده و« کلخج» 
« توت فرنگی » درشت. ص ۱۰۳۲ 


52 ,«معمصا مطعتاعص فصه عنطاهه رصاعم رجهدمتاهءزط ۰[ .1۳۲ 





۳ ۸ 

کندوس " در طبرستان - اما کاهیج خردتر است. چون آنرا به‌سیب پیوند کنندهمةً 
میوه آن مرخ فام شود و طعم آن سوای دیگر سیب‌ها باشد ۲. 

امرود رگلابی) نواحی زیر معروف بوده است : 

اصفهان ( امرود نوع عدمأ نیو باخی وماخی) ۳ » ری (نوع عباسی) *» ابهر*» 
رودیار" » دامغان ۲ ۰ دداوند (نوع عیاسی)*. نا یکفته سولف « کتاب علم فلات 
و زراعت » کلابی در همه حای ایران کشت میشده وانواع آن بسیار ود رهرولایتی 
بتفاوت بوده. وی بیگوید که درخت گلابی در زسینهای مختلف نیک میدروئیده و 
حلی در نقاطی که دیگر درختان تمو نمی کرده بعمل می‌آمده‌است . دیگر می گوید 
که بهترین کود برای گلابی مدفوع آدمی و لاشه حیوانات و خون کوسفند است . 
کلابی را به کلابی وحشی جنگلی و درخت زعرور (زالزالکگ) پیوند میزده‌اند! . 


بهترین به‌ها از تواحی اصفهان ۱۰ و ساوه ۱۱ بدست می آمده است , بابر 





[69 گیاه داروئی از »12066 ها - بظاهر سفید و درون زرد - عطبه‌آور, شرح 
مختصری از «کندوس » در« فلاحت » ص پم داده شده . بگفتة آخوندوف لاتیشی آن 
دنطان ٩‏ دنلنطمهعم(0 (؟) است . 

(() نزهت نامه علائی ورف ۰.۰1۱۳2 

(۳) نزهت‌القلوب . ص و ء . ترجمة محاسن اصفهان ص مع » وب .«مکاتباترشیدی» 
سس ۰۲۰۰ 

(ع) نزهت‌القاوب ص ع و . 

(ه) همانجا ص ٩و‏ . 

(ب) همانجا ص 1۱ . 

(ب) همانجا ص رو ۱. 

(ر) همانجا ص ۰۱۰۲ 

(و) « فلاحت » ص ‏ , . در بارة « زعرور » بماقبل رجوع شود. 

(۰,) نزهت‌القلوب ص 4 . ترجمهسحاسن اصفهان ص ء . « مکاتبات رشدی » 
ص .۲ فلاحت ص ۰۱۲ 


(, ,) نزهت‌القلوب ص ۰1۲ 


۳۰۹ 


از به اعلا و زیبای کابل یاد می کند ۱. 

شفتالوهای (هاوی) نواحی ری " و قم و همدان ۲ و سمتجان (سمنگان) در 
خراسان* سشهور بوده . بنا بشرحی کهدر « کتاب علم فلاحت و زراعت» آمده‌شفتالو 
(هاو) در همه تقاط ایران بععل می‌آسده و کشت می‌شده است . انواع شفعالو به‌دو 
گروه عمده تقسیم می‌شده . « کاغذی » که ستد آن ا زگوشت جدا ثمی شده و 
« کاردی » که هسته به آسانی جدا می شده . در هرگروه انواع متعدد وجود 
داثنته. انست. 

منایع مااز میان نواحث ی که بهترین انواع زردآلو را بعمل می‌آورده‌اندنخست 
اصفهان را یاد م ی کنند ( نوع سرمش و مرغش ) " و سپس اقلید و سرمق را در 
فارس ۲ وکاشان (نوع شکسته) و هء‌دان و بسطام ) نوع شاهرودی و بلبلی) ویزد 
(نوع پهلوانی)* را نام می‌برند . حمدانته مستوفی بویژه زردآلوی باغهای ناحیهٌ‌تبریز 
(نوع حلوانی‌و تخم‌احمد) * رابسعار می‌ستاید . ظاهراً در آنزمان نیز مانند این‌ایام 
کشت درخت زردآلو در درختکاری و باغداری ایران مقام مهمی را دارا بوده. 


حمدانته مستوفی فقط دوناحیه را بمناسیت کشت درخت آلو یاد ی کند: یکی 


(ب) با برنامه ص ۲و و. 

(:) همانجا ص عه . سکاتبات رشیدی» ص ۰۳ ۲. 

(م) همانجا . 

(ع) نزهت‌القاوب ص وه . 

(ه) فلاحت ص ۱۳ . 

(د) نزهت‌القلوب ص 4 ع» سکاتبات رشیدی, ص (. ۲» (همان انواع ذ کرشده) . 

(ب) نزهت القلوب ص ۲ , : « زرد آلوی سرمق بغایت نیکو و شیرین باشد وازآن 
خشکک کرده به بسیارولایات برند ». 

(م) چهار تاحیة اخيرالذ کر در مکاتبات رشیدی ص . ب مذ کور است. 


( نزهت‌القلوب ص پیب . یافوت » بجلد اولا ص ۸۲۲ . 





۳۹. 


قزوین " و دیگر ابهر (آلوی بوعلی)" . برای رشیدالدین از اصفهان «آلوچه» " و از 
همدان؟ آلو ارسال میداشته‌اند . در «کتاب عام فلاحت و زراعت» آمده که درخت 
آلو در همه‌چای ایران کشت می‌شده و انواع آن مختلف و از دیگر میوه ها فزونسر 
بوده : درتدت و ریز و سیاه و زرد وسبز وسفید و سرخ و آبی . به درخت آلو دیگر 
انواع آلو و زردآلو و کیلاس و ذغال اخته را پیوند می‌زدند. آلوی سمنان ازحیث 
شیرینی ممتاز بوده است* , حمداللّه قزوینی گیلاس ابهر را می‌ستاید . 

سل ( هلبیاعه عناهمتصتع۲ ) که نزدیک به آلوچه است از قدیم در ایران 
شناخته شده بوده ۲ . ابومنصور موفق از سه قسم آسله یاد م ی کند : زرد و تلخ » 
کابلی و سیاه. میوه آنراهمچون دارو بکار می‌بردنده . طبق نوشته «تاریخ»مجهول- 
الءواف «سیستان» هنگام اروز مرض ساریه‌ای در سیستان در سال بمب ه, آمله را 
که خاصیت داروثی داشع4 - به بهای گزاف و باور نکردنی میری هت دینارسی 
فروخثه‌اند! . ب‌قیده پ .م . ژ وکوسکی آمله ازگروه آلوچه وحشی آناطولی ریشه‌سی 
گیرد۰". آلوچه و آبله درایران بصورت اهلی ووحشی معروف بوده‌اند. 


ش‌س فخری‌از آلوی سرخ وسفید نوع شفترانگ که به لهج اصنهانی«تالانگ» 


(,) رجوح شود به پاقوت ص مه ( باید نزهتااقلوب باشد اثتباه است - مترجم) . 

(() همانجا ص ٩ه.‏ 

(م) مکاتبات رشیدی ص ۱ . ۰۲ 

(ء) همانجا. 

(ه) فلاحت ص ۰ ۱ ۰6 

(و) نزهت‌القلوب ص ٩‏ ه. 

)( ب. لائوقر. « سینو - ایرانیکا » ص م۳۷ . 

(ر) ابومتصورمواق ص ه . دربارسه نوع آمله رجوع شود به تفسیر آخوادوف 
ص وع - ۶6 

(و) ناریخ سیستان ص وم . سیر < یکث چهلم من . 

۰ ؟( پ. م . ژ وکوسکی « کشاورزی ت رکیه » ص 1٩۶‏ ۰ 





۳۹۱ 


امیده شده و درآن تاحیه کشت‌یشده صحبت میدارد" . بابر نیزنوعی از آلوی‌ناحيه 
کایل را میستاید" . در « نزهت نامه علائی » از « سیاه آلو » سخن رفته" . 

حمدالته مستوفی از آلبالو سخن نمی گوید . در « کتاب علم فلاحت‌وزراعت» 
آند که در ایران « دهقانان بدان التفات نکندد » * . ضمناً از بسیاری «گیراس » 
(گیلاس) در آسیای‌صغیر (روم)وبین‌النهرین علیا (جزیرة) و گرجستان سخن گفته. 
ازایران ناسی نمی‌برد* . ظاهراً در باغداری ایران کشت آلبالو و گیلاس درآنزسان 
مقام مهمی نداه2ه است . 

دربارة نواحی کشت بهترین انواع انار اطلاعات پیشتری در دست است : 
ری وساوه (نوع انا رخرم‌آیادی) ۲ وقم" ویزد؟ وابرقو وسروبتان درفارس "۲ و طهران 
(نزدیک ری)۱۱ و کوار و خه‌ایجان و اجان در فارس ۱۳ و ترشیز (درقهستان) ۱۳ 


واسفزار (درخراسان)*" وسمنان (درقوسس) ۱ . انارسه‌نان شهرت عظیمی داشنه . 


(۱) شمس فخری صس 9۳. 

(۲) با برنانه صس ۲و و. 

(ب) قذهت مق عاوتی وق ور 

(؛) فلاحت صی ۰ ۱. 

(ماتضالنا 

(د) نزهت‌التاوب ص »ه. 

(ب) همانجا ص »و . 

(م) همانجا ص برد . 

)٩(‏ همانجا ص >ب. مکاتبات رشیدی صم و , . شاردن (مجلد سوم ص ۳۲)سی 
کوید که از یزد انارهائی که هریک یکی لیور ( قریب نیم کیلوگرم م.) وزن داشته صادر 
میکردند. وی انار تبیراز راهم می‌ستاید . 

(۱۰) مکاتبات رشیدی ص و ب. 

(۱,) همانجا , 

(:۱) تزهت‌التلوب ص ۱۱ ۰ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 

( ۱) همائجا ض م۳ ۱. (ء «) همانجا ص ۲و و. 

(ء ,) همانچا ص ,ب , .بگفتة مژلف آنارها «بغایت نیکو » (اشند, 


۳۹۲ 


دولتشاه بیگوید ۰ 
« شیخ رکن‌الدین علءالدولد سه‌دانی رحمةالته میگفند است» همجو 
انارسمنان و شمر سلمان(ساوجی) درهیچ‌جا نیست »۱. 
ظهیرالدین بابر چون خواهد ازطعم خوش انارهای شیرین مرغیان ( در 
فرغانه ) ستایش کند میگوید که میتوان از اثارس‌نان بهترشان شمرد" . وی انار 
آلاسائی خطهُ کابل را (درافغانستان کنونی) ستوده میگوید که بد همهٌناحيةٌ هندو 
کش - یعنی خراسان شرقی - می‌برند . 
درخت انار یکی از باستانی‌ترین درختان مزروع در ایران بسوده , بعقيدهٌ 
د کاندول* و لائوفر" ایران زاد گاه ( کانون بدوی) انار است . جمعی سعتقد بودند 
که کلم هدپانتا هادمه‌عصعح11 که در اوستاآمده همان انار است . ولیلائوفرءتیده 
دارد که این تعبیر که دراین ابام از پارسیان زرتشتی یزد و هندوستان سرچشمه‌می 
گیرد خطاست" . بهر نقدیر کشت انار در زمان ساسانیان در ایران رواج داشته " و 
دربارٌ انتشار درخت انار و وئور آن از اينکه بيشه های فراوان از انار جنگلی در 
کردستان ایران و لرستان و افغانستان وجود دارد - می‌توان‌داوری کرد . 
نوشن حمد الته مستوفی دربارة درختان انارکوار و اجان فارس اصمل نیست 
و از فارسنامة ابن البلخی مأخوذ میباشد . منبع مذکور وضع فارس را در آغاز قدرن 
دوازد هم مولادی شرح می‌دهد و درباره کوار میگوید که » 
« سیوه ها آنجا بغایت ئیکو است خاصه انا رکی مانند انار طهرانی است». 


(۱) دولتشاه ص بده ۲. 

(م) با برنامه ص ۱ ۱. 

(۳) همانجا ص ۱۷۰ 

‌ء) ص‌ ۱ ۱۸۹۰ 6)صهام وعل مصنععهرا امه 0 بر 
) ب . لائوفر. « سینو - ایرانیکا» ص وب ۲, 

(د) همانجا ص پاپ . 


(ب) بماقیل رجوع شود . 





ولی چون 
ِ درخته‌تانی عظیم است . , . میوه‌خار ا قیمتی نیاشد » : 
ود یگر سخن میوه‌ها در محل بفروش تمی‌رسیده و صادرهم نميشده است "وادن 
خود از.حکمفرسائی اقتصاد طبیعی‌در احیة مزبور ( اردشیر خوره ) حکایت‌میکند . 
منبع مزبور (نزهت‌القلوب) دربارُ ار جان مینویسد که : 
« آنجا انار ملیسی سخت تیکو باتد »۲ . 
طا هرا این نوع انار (ملیسی - سلس) در همه جای ایران فراوان بوده زیرا 
که از ساروین - بین التهرین علیا م یز برای رشیدالدین انار سلیسی میفرستاده‌اند۲. 
در « نزهت‌نابه علائی» توصیه هاثی برای کشت درخت انار شده ومعتقدات 
و اوهام خلق نیز نقل گشته است و میگوید انار را نزدیکک مورد بکارند تا هردو 
درخت نیکث نم وکنند و بر بسیار دهند ., , بن درخت آنار شیرین را اند کی باید 
کند و سر که درآن ریخت تا میوٌ آن رش شود و اگر دربن انار ترش عسل ربزند 
میو؛ آن شیرین شود . «سرگین خوك» با « کامیز مردم » در بن درخت انار ترش 
ریزند سیود شیرین دهد . 
مژلف « کتاب عام فلاحت و زراعت » تجربث زیر را بعمل آورد ؛ شاخهای 
درخت اناری را که بهنگام خزان از نقطه‌ای دور دست آورده بود ع - س ماه در 
« ریگ نمناك » نگاهداندت و در فصل بهار در زمین کاشت و ثلمه خدوب گرفت. 
سا کنان آسیای میانه ( ماوراءا(نهر ) نیز این شبوه را بکار می‌ستداند. به درعت 


انار مورد و توت و نارنج و یاترنج(؟) راپیوند می‌زدند و بعد از آن سیب یاگلابی 


(۱) این البلخی ص ٩‏ ۱۳. 

(() همانجا ص ۰۱۸ 

(ع) مکاتبات رشیدی ص ۰۱۹۸ 

(ع) نرعت‌نامة علائی ورتهای 2 ۳+ - تا ۲د. 


(ه) ممانجا ورق 2 مد. 





۳۶ 

را". رشیدالدین در عداد خواربار و محصولانی که برای ذخیرة زبستان تهیه‌دیده 
بوده از .۰ . . من (.هبع , کیلوگرم) ناردان ( حب‌الرمان) " نام‌می‌برد .ناردان‌را 
چاشنی غذا میکردند؟ . یکگ بار ۳۰۰۰.۰ من (۳۲۰۰. , کیلوگرم) انار از عراق 
برای آذوقَهُ زستان رشیدالدین و همچنین ۰۰۰.۰ من ( .ه 64۳ کیا وگرم ) از 
بلو کهای دزبار و ارسیار - در آذربایجان - انار برای وی ارسال شده بود *. 

عذاب در قلعه دره قهستان* وهمچتین درگ رگان" کشت موشده , 

ا ز کشت سنجد درگرگان نیز ذ کری در سنابع شسده است ۲ . بگفته ماف 
«کتاب علم فلاحت و زراعت » سنجد در بسیاری از ولایات بخوبی‌عمل میآبده *. 

در شرح اوضاع تستر ( شوشتر) در خو زستان" و کامفیروز پارس ۱۰ از میوةٌ 
کنار یاد شده است. 

زرشکث د رکردستان ابران وآذربا یجان و ارسنستان بعمل بیاآمده و ثام آن‌در 


بتایع آمده"۱ ِ» درکتاب علم فلاحت و زراعت 6« مذکور ات که در ایران کشت 





(,) فلاحت ص ۰-4 

(۲) مکاتبات رشیدی ص و . ۰۲ 

(۳) اولگاریوس ص باه با . 

(ع) مکاتیات رشیدی ص ۰۱٩۸‏ 

(ه) نزهت‌القلوب ص ‏ ۰۱. 

(+) همانجا ص وه , ؛ مکاتبات رشیدی . ص م. ۲؛ فلاحت ص ۸ ۰۲ 

(ب) نزهت‌القاوب ص وه , , مکاتبات رشیدی ص ‏ . ۲. (دربار؛ سنجد مهران رود 
نزدیک تبریز ) . 

0۹ ابن البلخی من ۶ ۰۱۲ 

(و) مکاتبات رشیدی ص ». ۲. 

(. ,) فلاحت ص ۰۳۱ 

(, ,) تزهت‌القلوب ص پ ۲ب . نوت وی به فاوسنامه این‌البلخی (ص 6 ع ۱) سبتنی 
میباشد. در آنجا گفته شده که از بل و کات مزبو رکردو به شیراز و دیگر محال صادر ميشده . 
ظاهراً این صادرات در ترن چهاردهم موقوف گذته بوده زیرا حمداته قزويني از آن سخنی 


نمی کوید, 


۳۰۹۰ 

زرشک در باغها مرسوم نبوده ولی اکر بیکاشتند یعمل میآنده , در باغهای ولایت 
کاشان زرشکک سیکانتند و میوه آن یکو بود . 

جوز ( گردوی) ولایات تیرمردان و جویگان در فارس و همچنین طالقان در 
عراق عجم و پشکل دره و یزدخواست و آسل معروف بوده" . 

بتا پمند رجات «کتاب عام قلاحت وزراعت» درهمه حای ايران درغت گردو 
کشت میشده و در هر ولایت وحتی هرد هکده وجودداشته" و درخت بادام تاخ و 
شیرین فراوان بوده و انواع بادام شیرین (سیار "۲ . 

در تواحی قزوین و کوار (فارس) و آمل از وجود باغستانهای بادام‌یاد شده 
است؟ . مولف «زهت‌نامه علائی» دربارة غرس د رخت بادامتووه میکند که قلمهُ 
بادام را به سرگین تر پیالایند و سپس چهل روز پیش از نوروز در آب عسل گذارند 
چنانکه در نوروز غرس کنند" - تا درخت نیک برو ید" . 

استرابون از بيشه‌های سم رکب از درختچه‌های پستة وحشی که بشهعادت 
اشکریان اسکندر مقدونی که در با کتریا (ناحیة باخ) وجودداشنه سخن میگوید" . 
منابع موجود کوا هی می‌د هند که در دوران مورد مطالعة ما پسته فراوان در نواحی 
زير وحودداشته : 


آزوین » قم ۲ بادغیس» سمنجان(سمنگان)» سمنان* وکربان؟ . حمداله‌قزوینی 


(,) نزهت‌القلوب ص وء بود؛ 6 ۱۲ .دنه 

(۲) فلاحت س م , : « درخت جوز انواع است در هرولایتی بلکه درهردهی». 
(۳) همانجا ص بر - وا 

(:) نزهت‌القلوب ص مه ۱( .و۱ 

(ه) ۲۱ بارس . 

(د) نزعت نامه علائی ورق ‏ 44 . 

زب استرابون» کتاپ 3۳۷. قصل مق وه 

(م) نزهت‌القلوب ص مه بو ۳و وب رون 

. ٩ ما رکوپولوه ص‎ )٩( 





5 خ 


3 


چزذیاتی راجع به جهء آوری سته که در بلوك بادغیس خراسان بصورت وحشی‌می 
رونیده بشرح زیر قل می کند : 
« و در آن ولایت پيشه بیست پنچ فرسنگگ در پنج فرسنگث خمیناً 
که مجموع د رخت فستق است و از هرات. ودیگر ولایات بموسم بحصول 
فستق در آنجا روند و هرکس از برای خود حاصل کند و بولایت برند 
و بفروشند و بعضی مردم باشند که معاش ایشان از این حاصل نود و 
از عجایب حالات آنکه ان تفن قصد کند و از فستق کس دیگری کد 
حاصل کرده باشد بردارد خر اورا همان شب گرگ خورد و اگر خیانت 
نکند سالم پماند" ». 
بدا بتول مولف « کتاپ علم فلاحت وزراعت » پسته در ولایات گرسیری و 
مردسیری - دردو - بعمل میآمده و آپیاری و کوددادن لازم نداشته ولی نه در هر 
خاکی . همه‌جا بهای پسته از دیگر میوه‌ها گرانتر بوده است". 
حمدایته مستوفی فقط درشرح اوضاع ارّان دربارة فتدق جنگلی و شاه بدوط 
بگوید؛ و در بیان جغرافبائی فلات‌ایران ازشاه بلوط صحیت 


5 نمی‌دارد .مواف 





« کتاب علم فلاحت وزراعت » میگوید کهفندق بیشتر در د یاربکر و گرجستان ب‌مل 
بیآما.ه و گرچدد رختی‌است که هم د رگرسیر وهم درسردسیردیروید ولیبءشترد رجنگلها 
دیده میشود - دعنی‌بضورت وحشی می‌رونیده » و باایعکه این درخت حاصل‌فراوان 
میدهد - در هید جا غرسش نمی کرده‌اند و بدان العثات ذمی نموده‌اند" . سولف‌سزبور 


میدویسد که درخت شاه بلوط رابیشتر درگرحستان کاشته واعمل بدآورده‌اند وغرس 
(,) ببش از . . و کیلومتر مربع . 
(:) نزهت‌القاوب ص ۱۰۳ . 


(م) فلاحت ص . ». 


(ع) نزمت‌القاوب ص ۰.٩۱‏ 


ء) فلاحت ص ۱ ۲ ۰ 


۳*۹ 

یا کاشتن تخم‌شاه بلوط درایران‌سرسوم نبوده - گرچه د رکوههاوجنگاها فراوان‌بوده" . 

ايران یکی از باستانی‌ترین کانونهای کشت درخت انجیر بوده . د کاندول 
معتقد است کد انجیر از زمان قدیم در اراضی واقم بين معبر ( در مغرب ) و ایران 
(در مشرق)) انتشار داشته" . اسعرابون از وجود درخت انجیردر ایران(د رهی رکانیف 
گرگان ) باد میکند ۳ . انجیر بعد از قرن هفتم سیلادی. از ایران به هندوستان و 
زان پس به چین رخنه ,کرد؛ . 

در قرن چهاردهم در تواحی زیر انجیر کشت میشده : 

در عراق عجم - ساوه" و قم " و یزد ۲. در قهستان - ترشیز ۸ . در خراسان- 
طوس" و سعتجان"۱. در قوسس - سمنان"۲ . و همچنین د رکهگیاویه ( فارس ) و 
گیلان و کرمان"۱. 

مولف «نزهت نامة علائی» اندرزی چند دربارةُ کشت درخت انجیرسی‌د هد 
که در واقع تلفیقی‌است از مشاهدات و رسوم کشاورزان با معتقدات و اوهام‌عاده . 

(,) همانجا ص ٩‏ ۲. 

۲ ص وم ۲ « 0۱20/6۶ عم مصذیرند۱0» ,02001۱6 06 .۸ 

(۳) استرایون , کتاب 11 » فصل [» ع و. 

(ع) ب.لائوفر « سیئو- ایرانیکا » ص .۱ ع. 

(ه) نزهت‌القلوب ص ۲+ . 

(ه) همانجا ص بو . 

(ب) ادریک بوردنونی ص هء , شاردن نبز از انجیر یزدی یاد میکند ( مجلد ب 
س ۵و۳ ). 

(م) نرهت‌القاوب ص م . 

() همانجا صس بو . 

(۱۰) همانجا ص وه ۱. 

(۱ ب) همانجا ص ردو 

(۱۲) مکاتبات رئیدی ص م. . 





۳۹۸ 


وی سیگوید که اگر خواهی درخت انجیر بنشانی باید نخست مدتی تهال رادرآپ 
و نمکی بگذاری و زان پس شبی درسرگین گاو بخوابانی و روز بعد غرس کنی - تا 
میوهٌ خوش‌طعم بد هد . وچنانکه گفتيم(مواف) ا گر در پای ریشه‌اش سروی گوسفند 
خا کی کنی" دانهآن دردت شود و دربن درخت اند کی آب زیتون بریزیا خرچنگه 
خا کث کن واند کی..." وسوسن آسمان گون بگذار و چون چنین کنسی یو آن 
بماند . عنصل (پیاز وحشی) خاصیتی دارد که اگر در پای درخعش نشانند میوه را 
حفاظت کند . , . دانه‌های انجیر سیاه و دانه‌های‌انچیر زرد را در آب پگذارتااینکه 
بهم پیوندند و آنگاه همه را درجابی بکار تا همه برویند . وچون درخت بر دهد 
برآن سیاه و زرد خواهد بود". 

مولف « کتاب علم فلاحت و زراعت » میگوید که مصنف « تشاب آثار و 
اخبار » * نخستین کسی‌بوده که در تبریز ( یعنی‌در سمردسیری که پیشتر انجی رکشت 
نمیشده) درخت انجیر کاشت و | کنون (در فاصلة قرنهای چهاردهم و پانزدهمم.) 
انجیر در آنجا فراوان‌است. مولف «کتاب علم فلاحت‌وزراعت» خاطر نشان‌میسازد 
که انواع انجیر در ایران بسیاراست ؛: و انواعی که موه سیاه و سرخ و زردوسنید 
و سین رنگگ و آلبالویی می‌دهند و انواع دیگری که میوهٌ آنها در پائیز می‌رسد و 
يا اینکه در سراسر زمستان‌نارس بانده در آغاز بهار دیگر ویا تابستان میرسدوانجور 
زود رس و دیررس و انواعی که تاب مقاومت در برابر دخ بندان را نداشته و یا 


انواعی که سرما ویخ بندان‌بدان زیان نرساند* وجود داشته . بنابر این انواع انجیر 


(,) سروی کوب‌فند ( شاخ گوسفند ) درست است‌و اکر سرو کوسندد بخوانیم بیدعنی 
می شود . 

(+) درستن افتاد گی دارد . 

(۳) نزهت نامه علائی ورق ۸ ود . 

(6) زکریای قزوینی ۲ 


(م) یعنی انواع گرسییری و سرد-یری . 





۳-۹ 


شرقمیزی وگرمسیری بعه‌ل‌بیآدده و بتاپمندرجات کتاب مزپور د رخت انجیرد رایران 
پسیار انتشار داشته . 

حمدالته قزوینی ا زکشت وغرس درخت زیتون در نقاط مختلف ایران هیچ 
سخن نمیگوید . و در نزهت‌القاوب فقط یکبار از زیتون صحبت بیدارد و اذهم در 
شرح اوضاع سنجار - در بین الذهرینعلیا" , وی ظا هرا به کشت زیتون در ایران‌وقعی 
نمی نهاده است . از فلات‌داخلی‌ایران-کد ارتفاع آن بین ۰ ۰۰ و ۱۲۰۰ متر است 
در واقم کشت زیتون عملا" غیر مقدور است - زیرا درخت مزبور در نقاط مرتفم ثر 
از . . ب متر بعمل نمیاید. چنانکه پیش گفتیم در زمان ساسانیان درایالات جنوبی 
ابران زیتون کشت موشده است . قبل از آن تاریخ نیز در فارس از زیتون اطلاع 
داشتند و بعدها مردم خوزستان نیز با کشت درخت مزبور آشنا شدند. ابومتصور 
موفق (د رترن‌دهمم .) بارهاد رکتاب خویش از زیتون *و روغن زیتون(دهن الزیت 
روغن زیت ) سخن بیگوید؟ . مقدسی نیز در قرن دهم از کشت زیتون درگ گان و 
رامهردز (خوزتان) وفارس یاد میکند" . یاقوت درآغاز ترن سیزد هم از زرع د رخت 
زیتون درگرگان وسیمره وجیل وهمچنین در شعب بوان در فارس صحبت‌یدارد". 
در نزهت ناب علائی هم از زیتون سخن رفعه است*. 

سکوت حمداته قزوینی دربارهٌ زیون نباید به نابودی کشت آن درخت در 


(,) فلاحت ص ب. 
(:) همانجا ص و .۱ . 

(۳) دربارة درخت زدءون فارس به استخری ص ء ه , (دارابجرد) رجوع شود ؛ ابن- 
حوقل ص عم , ؛ مقدسی ص ه ۲ 

(6) ابومنصور موق ص ۱۳۷. 

(ه) همانجا حی ه ۱ و-ع ‏ و همچنین من ور ۰ ۲۰۳ وغیره. 

(د) مقدسی ص باه ۳ با 6 ۲۵ 


(ب) یاتوت , مجلد ‏ » ص و ء ؛ مجلد م ص جع ء , مجلد ر ص رهبا 


(م) نزهت نامه علائی ورق 1 ۳+ . 





۳ 

۲ ۰ ی ۳ ۰ 
ارهسیرهای ایران حمل گردد» پلکه فقط دال‌بر آن است کد در قرنهای سیزدهم و 
چهارد هم سخت از ادمیت آن کاسته شده بوده . ظاهرآدر آن زبان جای روغن زیتون 
را درایران روغن کنجد وکدان و پنبه و دیگر روغنهای گیاهی که تولید آنها در 
متراسر ایران مقدور بوده گرفتد بوده و حال آزکه کشت درخحت زیتون در همه حا 
معکن نبوده و مواظبت فراوان لازم داشته و درختی آسیب پذیر بوده و بر اثر سربا 
خشک و معدوم میشده و پس از غرس سالها میگذشته تامیوه دهد و گذشتهازاینها 


نه هرسال بلکه یکسال درسیان محصول بیداده" . بِگُفته مولف «کتاب علم‌فلاحت 


و زراعت » برای اینکه درخت زیتون پردهد باید از آن مواظیت کرد و الا مانند 
درخت زیتول جنگلی ‏ وکوهی (یعنی وحشی) بی‌بر خواهد باند و حاصل نخواهد 
داد . باید هرسال شخم زد و خاك اطراف درخت را کند و دود و آب بسیار داد. 
معهذا مژاف مزبور میگوید که در بعضی نفاط گرسیری ایران درخت زیتون کشت 
میشده و میوهٌ آن را میخوردند و یا از آن روغن میگرفتند" . از کفت شاردن چنین 
برمآید که کشت درخت زیتون بمقیاس محدود در خوزستان و نواحی کرانة دریای 
خزر هرگز موقوف نگردیده بوده۳ . ولی چنین بنظر میرسد که زیتون کاری حتی‌قبل 
از حمله مغول در فارس مترولك گشته بوده زیرا که در « فارسنامة » این الیلخی از 
آن یادی نشده است, 

کشت تخل خردا ( بزبان پهاوی : خرمان و بزبال قارسی جدید خربا و به 
عربی «تمر» ) یکی از قدیه‌ترین کشتهای بین النهرین فرات و دجله است که ازآنجا 
به ابرال رخند کرده. سعلوم شده‌است که تخل خرباء در عهد هخامنشیان بصورت 
وحشی و اهلی‌د رکرانه های خلیچ فارس وسکران وبلوچستان کنونیمیرو تیده‌است؟ . 


(۱) رجوع شود به ب.م .ژ وکوسکی. « کشناورزی تر کید» ص وب ۰ ۰۱6 
(ج) فلاحت ص ع ۶ - ۰۳ 
() شاردن مجلد م ص »عم . بکفتهٌ شاردن ایرانیان روغن گرفتن از زیتون راخوب 
یلد نبودند . در ارتادالزراعه طرزگرفتن روغن زیتون شرح داده شده است. 


(۱) ب ,لائوقر. «سیتو- ایرانیکا » ص ۰ج 





۳۷۱ 
آشکریان اسکندر مقدونی در حین عبور از بیابان کدر و سیا (مکران) فقط با تغذیه 
از میوه خردای وحشی‌ازتعطی نجات یافتند! . در زمان ساسانیان نخل خرمادرنواحی 
جنوبی ایران سیار فراوان بوده است . و چنانکه پیش گفتیم در « بوندهشن» ازآن 
سخن رفته و موسی‌بن العیسی‌الکسروی نیز در شرح تشریفات جشن نوروز ازنخل خرما 
یاد کرده است" . و ضمناً گفته شود کد تخل خربای پارسی (ایرانی) از لحاظ جنس 
بهتر و عالیتر از نخل آرامی یا بدیگر سخن عراقی» شمرده میشده و این خودازقانون 
مالیاتی خسرو اول انوشیروان پیداست : از هر چهار درخت خرهای پا رسی یک‌درهم 
و از هر شش درخت خرمای عراقی همان میلغ ( یک درهم 4 خراج اخذ مسی شده 
است۲ , مناپع چینی از کشور بو -سی نه-0ظ (بارس -ایران) همچون سرزمین نخل 
خردا کد در نزد ایشان ینام « عناب پارسی » و « عناب هزار ساله » مشهور بوده» 

یاد میکنند , در پایان قرن نوم بیلادی تخل خربا را ازایران به چین بردزد؟ ۱ 
جفرافیونی که تألیفات خویش را بزبان عربی نوشته‌اند اطلاععات ارزنده‌ای 
دربارة انتشار نخل خرما در نواحی‌جنوبی‌ایران - خوزستان و فارس و وکردان-بدست 
مود هند . بگفته استخری‌د رخوزستان جائی که در آن نخل خربانباشدد یده‌نمیشده . 
بخصوص جغرافیون قرن دهم مولادی از و حود تخلس‌تانهای عظیم خرما در اهواز 


و رامورمز - در خوزددان - خیر میدهند" . درگرسسیر فارس نیز نخاستان خرسا در 


(۱) استرابون کتاب 2۷ » باب ۲ 8 3 -۲. 

(۲) بماقبل رجوع شود. 

(۳) طبری مجلد دو از دور اول ص و . ولد که ص هع ۲ - عع » , در تلو 
بابلی یز از برتری تخل خربای پاری بر آرامی سخن رنه . رجوع شود به نولد ده ص 
ء > ۲ , حاشیه و, 

(ع) ب.لائوفر - « سینوءایرانیکا » ص بمم - ومع , بعقیده د داندول (ص ۲ ()- 
در قرن سوم میلادی . 

([ه) استخری ص ۱ ۹. 


)) همانجا ص , و ؛ مقدسی ص برع - ور 


۳۷ 


قرن دهم‌فراوان بوده" . استخری‌د ربا رة تخلهای خرمای کارژین در اردشیرخوزه‌فارس 
چنین مینویسد : 

» درکازرین تخل خرمائی میروید بنام جیلاندار. این نوع خبریاً 
فقط در این محل یعمل میآید ودر عراق و حجاز ووکردان ودیگرجاهائی 
که خرما کشت میشود وجود ندارد . این خرسا را ازاینجا (ا زکارزین) 

بعراق مییرند و حال آنکه عراق خود خردا فراوان دارد» ۲ . 
بگفتة سقدسی‌تعداد تخلستانها د رکرمان‌بیش از فارس بوده وکرمان ازلحاظط 
وفور تخل حجا زکوچکی شهرده میشده۳ . مولف مزبور خره‌ای کردان را شیر ین تر 
از دیگر خربا ها میداند؟ ویکی از هشت نوع خره‌ای درجهُ اول مشرق زسین می 
شمارد؟ . بناپقول استخری در محلی مبان بغون و لا-جرد و هرمز و درناحیهُجورفت 
بقدری خربا فراوان بوده که صدمن را به‌یکگ درهم بیدادند" . خرما بم‌قدار زیاداز 
کرمان صادر میشده و بازار خرما فروشان مت وکان ( منوگان در ولایت جیرفت ) 
رمترل بصرءٌ کرمان بوده" , من وکان بر سر راه کاروان بود و مصرف خردای‌خراسان 
را با جنس اعلا و ارزان تأمین میکرد*. ایو متصورموفق نیز ازخردا یاد بیکند" . 


در پایان قرن دهم اف مجهول حغرافیای فارسی (حدودالعالم) از فراوانی 


(,) استخری ص ب ۲ , ؛ اين حوقل ص عم ,. مقدسی صس ۰8۲۰ 

(۲) استخری ص ء ۱۰ . 

(ج) مقدسی ص مء , همانجا ص وه ع ( بلوك خبیصی ) . 

(ء) همانجا ص ۷۰ . 

(ه) همائجا ص ٩هع‏ . 

(+) استخری ص ۷+ ۱ . درباره توسعُ صادرات خرما ا زکربان در قرن دهم رجوع 
شود به ۰ ب .ن .زاخودر » « تاریخ مشرق‌زمین در ترون وسطی» ص ۷۰ ۰ 

(ب) بازار خرمای یصره در سراءر خاور نزدیک مشهور بوده . 

(م) بقدسی ص ب هد . 


)٩(‏ ابومنصور موق ص وه 





۳۷۳ 


خرما در طیس (قهستان) و سیستان و کرمان ( بخصوص درباولك بم ) وخوزستان" 
یمنی همه نواحثی که در قرن چهاردهم نخلستان وجود داشته ( باستغتای گسرگان 
و مازندران ) - یاد میکند. 
ابن‌البلخی درقرن دوازد هم م . بل و کات‌زیر رادر فارس و شبانگاره‌بردیشمرد 
و میگوید که در آنجا خربا بعمل میآیده : دارایجرد » تارم ( در شیانگاره)» جویم» 
کارزین » صعکان و هيرك » حتیزیر » سیف » لاغر و کهرجان » کسران و اعمال 
ایراهستان » بشاپور» جره ( گره) » خشت و کمعارج » اجان و سراس رکورة قباد 
خوره ( جنوب غربی‌فارس )۲ . فهرست نامهای واحی نخل خیز فارس که ابن‌البلخی 
نقل کر ده طابق النعل بالتعل با اخبار جغرافیونی که بزبان عربی تألیف کرده‌اند 
مطایق نیست . مثلا" ابن‌البلخی از وجود نخلستان در پسا (فسا) صحبت نمیدارد" 
و حال آنکه استخری ازآن یاد بیکند؟ . 
این الیاخی از شرایط خاصی پرورش تخل خرما در برخی از نواحی فارس » 
که آب کافی برای آپیاری مصنوعی در آنجا وجود نداشته ( بلوکات کران‌واعءال 
ایراه‌ستان فزدیک سیراف درکوره اردشیر خوره ) سخن گفته چنین مینویسد : 
« پنابستان جز سردم آن ولایتآتجا مقام نتوانند کردن ازصعیی گرا 
وهیج آب روان نباشد و نه کاریز و همه غله ابشان بخس(دیم) است‌و 
جزدرخت خرما هیچ میوه ندارد ودرختستان خرمای ایشان بر روی‌زسین 
نباشد کی آب نیابد و خشکک شود . پس‌بانداز؛ درختان خرما گوی‌عظیم 
هرجای بزین فروبرده باشند و خرما در آن کو ها نشانده چنانکگ جسز سر 


(,) حدودالءالم ورقهای 2 ور ۵ ۲۲ ود هب ری 
(۲) این البلخی ص ٩‏ ۰۱۲ ۱۳۰ ۱۳۲ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۶6۲ ۱۹۱5۸۱۶6۳۲ 
(ب) همانجا (ص .۳ ,) فقط ازکوز ( جوز- کردو) و نارنج و ترنج و انگور و انجیر 


در باوك فسا سخن رفته. 


(ع) استخری ص ۱۲۷. 


۳۷۶ 


درخت دید نباشد تا بزستان گوهااز آب‌باران پرشود وهمه-اله درختان 
خرما سیرآب باشند و این از نوادر است" کی گویند کجاست کی درختان 
خربا در چاه کارند و این ایراهستانست» . 

در آغاز قرن سیزدهم یاقوت از کشت نخل خرما - نه تنها در جنوب ابران 
پلکه - در سیستان وطیس وگ رگان نیزسخن میگوید". 


حمداته قزویتی سینویسد که در نواحی زیر تخل خرها کشت میشده : در ار 
کوچک (لرستان) - پروجرد و سیمره ( در ثرهتا(ةلوب نام بروجرد همچون ناحيهٌ 
نغل خیز برده‌نشدی مترجم)؟» درخوزهتان اهواز * » درفارس - سیف یوشکانات» 
سروبتان» کارزین» ایرا هستان ‏ وکران » میمند » جویم ابی احمد » خشت و کمارج» 
کازرون 1 ارجان » ریشهر » حلاحان » ثیو و دیر » سینوز , در شبانگاره - ایک و 
زرکان » پرک و تارم » دارابگرد ( دارابجرد ) ۲, د رکرمان - جیرفت » خبیص » 


ریگان (ریغان) 3 سیرحان » هرمز *, درسیستان ت حربکث؟ , در خوزه‌تانل -طیس 


)۱ «و این از نوادر است » را « لی استرانج » مترجم انگلیسی فارسنایه « خرما در 
آنجا ثادر است » ترجمه کرده که خطاست و البته مقصود «ازشگفتی ها و عجایب است » 
می باشد , 

(۲) ابنالبلخی ص . ع , ( مترجم کتاب نمونه‌ای ازاین شیوه را در خارلد دیده 
است - مترجم ). 

۳ یاقوت مجلد ‏ ص و عء » مجلد ۳ ص ۲ع و ۱۳ و۰ 

(ع) ثزهت‌القاوب ص ,۰ ,ب . دردارةٌ سیعره (صیمره) گفنه شده که « درو خرباست 
و در همه کوهستان غیر از آنجا خردا نمیباشد », ( کوهستان - ل رکوچک) . 

(ه) همانجا ص . ۱ ۱. 

(د) همانجا ص ور مر و رون ین بی تامهائی که 
حمداننه قزوینی نقل میکند با اسامی منقول این البلخی اتدلد تفاوتی دارد واین خود.یره‌اند 

حمدالنه ور وید در فا تاحدی بستقل است . 

که حمدالله قزوینی در شرح اوضاع فارس ی قل است 

(ب) تزهت‌الثلوب ص ۱۳۸ ۰.۱۳۹ 

(م) همانجا ص ۱ ع ۱ 2۰ ۰۱ 

(و) همانجا ص ۲ ۱. 





۳ 

مسینان و طیس گیلکی" . گر کان" . در ا زندران - آسل ۳. 

گفتة یاقوت و حمداته مستوفی دربا کشت نخل خربا - و آنهم نه نخل 
وحشی ویا تزئینی بلکه بارآور- درگرگان ومازندران درخور توحه است . ازنوشته 
های ایشان چنین بربیآید که در قرن‌سیزد هم میلادی سرز شمالی مدطقة کشت تخل 
خردا بطرف شمال پیش رفته تقریباً به بدار یم درجه عرض شمالی رسید ( الیتد 
نه در سراسر خط پلکه فقط در تقاط گرمسیر ی کد بیش از ..۸-.. ه متر ارتفاع از 
سطج اقیانوس نداشته) . در فلات ايران تخل خردای بارور در آن زسان بممل اعی 
آده و | کنون‌نیز وجود ندارد . و این پیشرفت تخل بطرف شمال نهد رزمان-اسانمان 
دیده شده بوده وه دراین ایام وجود دارد . در مان سا تخل بارور در تقاط بسیار 
جنوبی‌تر ازشه رکرسان هم امی‌روید و فقط بر سبیل استفناء تخل های کوتاه در نقاط 
اند کی شمالی‌تر از پزد مگاهده می گردد*. 

رشی‌دالدین فضل‌انته در مکاتیات خویش از تخاستان ملکی خود در تواحی 
زیر (درایران) سخن گفته مینویسد که از آن نقاط خرما برای او می‌آورده‌اند : دست 
آباد؟, در خوزستان» « گرسسیرات» (یعنی منطقهُ گرم و پٍست) شیراز" د رفا رس ب رک 
(ب رکه) د ربا نگا ره" 4 یمه و خبیص؟ در کرسان و طبس ۱۰ د رقو-تان . 


)۱ همانجا کی ۰ ع ۱ .۰ 

) همانجا کی ٩‏ ۱ : « و از میوه‌هایش خرها . ..» 

(ج) همانجا ص .و درشرح آمل : « مجموع میوه‌های سردمیری وگرسیری از 
لوز و جوز و انگور و خربا و تارنج و تراج و لیمو و مر کب وغیره فراوان باشد.. .» دربارةً 
«سر کب» و ب رکبات به بعد رجوع شود. 

(ع) آ. ک. تومانسکی « از دریای خزر تا تن هرسز » ص ٩‏ ۲, . بارتولد»«با زدید 
تاریخی و جغرافیائی ایران » ص ‏ ۹. 

(ء) مکاتبات رشیدی ص ۲ ۱. 

(ب) همانجا ص > . ۰۲ ۰۲۳ 

(ی) همانجا ءن ۰ ۰۲ (زر) همانجا ص , ۲. 

(9) همانجا, (. ,) همانجا ص ۲۳۶ 


۳۷۹ 
افضل آلدین کرمانیمولف «تاریخ کرمان» از زر تخل خربا در قرن‌سیزدهم 
بیلادی در کرمان و صدور خرما - و بخصوص از بلوك خبیص - سخن بیگوید . 
ما رکوپولو نیز - در نیمهٌدوم‌قرن سیزدهم - از خرمای کرسان وخراسان‌یادم‌یکند" 
سا رکوپولو" و ابن بطوطه؟ - هردو- تایرد میکنند که در قرنهای سیزد هم‌وچهاردهم 
خربا و باهی‌خورالك اصلی بردم هرمز بوده. ولی بدابقول سیاح اخیرالذ کر در شهر 
هرمز خرما را از بصره و عمان وارد میکردند - ظاهراً مقدار خرمائ ی که در کرانه 
های کردان بعمل میآمده برای سا کنان شهر بزرگی چون هرمز (در آنزسان) بسنده 
نیوده است. ابن بطوطهُ مثلی فارسی را از سا کنان هرسز (می‌شکه‌این مشل ازبینوایان 
آن شهر بوده ) نقل میکند : 
« خربا وماعی - لوت پادشا هی ث. 
بی‌نک‌در آنزمان در سستان" وزابلستان و کرد یر افغانستان جنوب ی کنونی 
یز خرما بعمل می‌آمده و کشت میشده است. و تایید این نظر را در تألیف زسان 
متأغرتری ( آغاز قرن شانزدهم م . ) که بقلم ظهیرالدین بابر است می یابیم . 
نابِکفتة او در تومان نارگیل نزدیکک لمگان - ایالت کابل - نخل فراوان‌میروئیده۲ 


(,) « تاریخ کر بان » (عقدالعلی) ص ب چاپ طهران - : « و از غهرها » تواحی 
بردسیر خبیص است که ولایتی اند کست و از وی خربا باتصی بلاد اد عالم پرند ». 

(۲) مار کوپولو ص وع: ۰۳ - ۲ه. بدیفی است که دراینجا هم (مثل گفتة حما الله 
قزویتی ) صحیت برسر ناحیه کرانه‌ای هرمز قدیم است نه هریز جدید که در جزیر؛ بی آب 
وعلفی بوده , 

(۳) همانجا ص س۳ه - ۲و 


(ء) ابن بطوطه بجلد ۲ ص ۰۲۳۱ 
(م) همانجا , 


(+) اینکه ترهت‌التلوب جز واحة « جرک » در سیستان نام بحل خرباخیزدیگری 
را ثتل نکرده - تعمادف معض است. 


(ی) با برنامه ص به ۰.۱ 


۳۱۷۷ 
و تدرتاً دردرهة نور ( همان ایالت ) نیز درخت خربا دیده میشده است" . 
از انواع خربا - دونوع سختومی وخستونی۲ کد هم درعراق عرب و هم 
خوزستان میروئیده - مشهور یوده است" . در بلوك کازرون « نوعی خرما » وجود 
داشته 4۵ «حیژان» ستاب‌دند و «مانند ان د ن نتودهه. 
اشته که «جیلان» مینامیدند و «مانند آن در جهان نبوده»؟ 
جنس اعلای خرمای پارسی (ایرانی) درطی قرون وسطی و لا اقنل تا قسرن 
هفدهمم . و (درآن قرن‌دهم) تغییر نکرده بود . شاردن که مردبسیار مطلعی بوده 
دراین باره چنین مینویسد : 
« اما راجم به خرما که بنظر من یکی از بهترین میوه های جهان 
ای هیچ جا بخوبی خرمای ایران ندارند . درعرستان بیش از ایران 
نخل خرما میروید ولی گذشته از آنکه خرسای آنجا ریز تر است از لحاظ 
جنس یز با خرمای ایران قابل مقادسه نمی‌باشد. خردای ابران پس از 
چیده شدن‌هم‌سدتی سدید باشیره شیرین #ایظی پوشیده اس ت که به انگشتان 
ب‌چسید و از عسل خالص هم شیرین تر است" . 
وی جزئیاتی چند دربارهة تخل خریای پاری نیزثقل موکنف 2 بدین‌شرح : 
« آدمی یکومکث طناب‌به بالای درخت می‌رود وطناب رابه گره‌های 
( :300 ) درخت - پمیزانی که بالا میرود - محکم میکند. و در ظرف 
یکساعت همه میوه‌های تخل چیده میشود زیرا خرما بخوشه است که از 
.س تا چهل لیور وزن دارد . نخل خرباهربار دویست من بر میدهد کد 


برابر است با ع » کنتال . اين درخت فقط و بسال پس‌از رس آغازسیوه 


(,) همانجا ص وه ر. 

(۳) نزهت‌القاوب ص 5 م. 
(م) سکاتبات رشیدی ص ۲م . 
(ء تزهت‌التلوب ص + . 


(ه) شاردن , مجلد ‏ ص ۳۳ - م۳۳ 





۳۸ 


دادن میکند وپس ازآن . . ۴سال پرمیدهد »۱ . 

چندنن از مولفان درباره هي دوشاب خرما در فارس سخن گفته‌اند" , و 
دربارة نبدذ یا شراب خرما درایران هم ابومتصور موفق یاد کرده است" . بنا بتول 
ما رکوپولو درکرسان شراب خرمای چاشنی‌دار خوبی سیانداخته‌اند؟. 

طیق مندرحات بکاتیات رشیدی* و گفته های حمد له مستوفی" چنین استنتاج 
توان کرد که در نیمه اول قرن چهاردهم کشت نخل خردا در عراق عرب متداولتر 
و رایجز از جنوب ایران بوده . حمدانه‌قزوینی در وف عراق از بسیا ری‌نخاستا نها 
و پاغستانهای آنجا و اراضی وسیعی که توسط نخاهای خربا و باغهای ترنج و لیمو 
اشغال شده بوده سخن میگوید. در ولایت بصره در امتداد شطالعرپ تخلستانها 
و باغستانها مساحتی راکه سی فرسنگک ( قریب . . + کیلو متر ) درازا و دوفرسنگگ 
(م , کیلومتر) پهدا داشته فر وگرفته بود و + 

« درا کشر مواضع از غلبه درختان کمابیش صدگز زیادت دیدار ندهد ... 
و خرمای آنجا تا هند و چین وماچین می‌برند .»۲ . 

این بطوطه ازارزانی خرسای بصره شگفتی‌زده شده بوده میگوید : سبد بزرگی 


پر ازخرما که یک برد بدشواری‌بیتوانست بلند کند. فقط و درهم قیمت داشته * . 


(,) همانجا مجلد ۳ ص ,۰۳6 

(۲) مقدسی ص .بع (درجیرفت) ؛ این البلخی ص م۱ (درفارس) وغیره . 

() ابومنصور موفق ص ۱۰۳ . 

(4) ما رکوپولو ص ۰۳ . 

(ه) مکاتبات رشیدی ص ۲.4 , همانجاص م۳ ( نخلستانهانی که متعلق 
به رئیدالدین بوده و در هشت ناحی عراق عرب و فقط سه ناحیه ایران ۶رار داثته بر 
شمرده است) . 

(د) نز هت‌التلوت ص ٩‏ ۱۷1۲۰4۰۱۳۸۰۲ ۰۸ 

(ب) همانجا ص . 

(م) ابن بطوطه مجلد دوم ص 9 . 





۳۷۹ 


منابع با از وجود چنین تخاستانهای وسیعی که درعراق عرب بوده - در جنوب 
ایران- ذ کری نمی کنند . 

ب .ن ,زاخودر در طی رساله‌ای کوتاه- ولی مبتنی به منابم اصای - دربارةٌ 
کشاورزی سرزمینهای خلافت عربی که بخشی از دروس « تاریخ مشرق زمین در 
ترون وسطی » وی می‌باشد» خاطر نشان میکند که مردم سرزمینهای آسیای مقدم » 
در قرن دهم با کشت م رکیات آهنا نبودند و درخت نارنج و لیمو را از هند بآنجا 
آوردند . پ .ن , زاخودر باستتاد کفت مسعودی چنین بیگوید : « در نیمه اول قرن 
دهم ترنج و نارنج میوه‌های تجملی بوده‌اندولی در پایان آن قرن درایالات مختاف 
خلافت پاغستانهائی از درختال هندی بزبور وحو دداشنه» . 

اما د کاندول معتقد است که مردم ایران - و همچنین هندوستان - قبل از 
میلاد مسیح هم با کشت لیمو آشنا بوده‌اند و برای اثبات این مدعی به اخبارسنایم 
یونانی باستانی ( توفراست » دیوسکورید ) ۲ که سرزمین ماد را زاد گاه لیمومی 
دانسته‌اند - استناد میکند , با اینحال این که مطالب منایع مزبور واقعاً مرسوط به 
لیمو است ویایک میوء دیگر- جای شک است . ظاهراً در زسان ساسانیان لیمو در 
ایران۴ شناخته شده بوده ولی محتملا جزو چیز های نادرش می‌نده‌ردند و انتشارو 
ونور آن سربوط بدوران بعد از غلبهٌ عرب می‌باشد. اسا نارنج مسلماً مدتها بعد در 


ایر ان پدید آید . 


د کاندول * پیدایش نارنج را درکرانه های خلیج فارس در پایان قرن هم 
بیلادی میداند. جغفرانیون عرب قرن دهم میلادی از نارنج کمتر از لیمو ( ترنج ) 


(۱) ب .ن.زاخودر « تاریخ مشرق‌زمین در قرون وسطی » ص ۷ 
(:) ۲. د کاندول» « منشاء نباتات » ص عع ۳-۱ ,. ش . ژوره 96۰« نیاتات » 


بخ , ؛ مجلد ( » ص ۰4 


(ج) بماتبل رجوع شود. 
(ع) آ.د کاندول « منشاء نباتات » ص دوع . 





۳۸۰ 
سین می‌گویند , از گفته استیخری" کد درحدود سال ,و وم , قلمی شده نیک‌سشیود 
است که در اواسط قرن دهمم . ترنج ونارنج درایران کمیاب نبوده. در ربع آخرفرن 
دهم دقدسی از لیم‌وهای تس‌تر (شوشتر درخوزستان) و جیرفت (د رکرسان) " و نارنج 
مغن و رود کان کرمان یاد میکند" . 
ی ۳ 

در اوایل قرون وسطی لیمو را بزبان عربی « اترج » و بفارسی « ترنج » سی 
گذتند؟ .ولی در دوران سورد مطالعه ما می‌بينيم که مولغان فارسی‌زبان اصطلاحات 
دیگری بکار می‌برند : و« لیمو » که بهه‌راه آن از « ترنج » یز سخن سی رود - 
میوهُ دیگری غیر از ترنج است" . و از »آب لیدو» و «آب ترئج » یز علیحده باد 
میشود" , ماعقیده استاد خان‌بهادر محهد شفیع ۲ را مینی‌براینکه در آن دوره«ترنج» 
به‌عنی نارنج ( منه27ع1ظ ) بوده - می‌پذ یریم . ود رروزگار ماهم نارنج درنقاط گره‌سیر 
ایران و افغانهتان و آسیای صغیر مور است . متهلا پر تقال ترش را نیز بهحین 
نام می‌خوانده‌اند . در مکاتبات رشیدی‌بیوه‌ای بنام «نقاش» نیز در ردیف میوه‌های 
سابق الذ کر نام برده شده است که درگیلان و عراق عرب بعمل میآسده . رمقیدة 
استاد خانبها در محمدشفیم این میوه‌نوع خاصی از لیموی درشت ددهنعدهو5 عدن6) 
کداهو۵: ) بوده است؟ در مکاتیات رشیدی و ذزهت‌القلوب حمدانته مستوفی آزوینی 

(,) استخری ص ٩۳‏ ۰ ۰۱۲۷ 

(۲) مقدسی ص ۰.۰ ؛ دوع 

(ج) همانجا ص وء . 

(ع) پ.لائوفر, «سینو ‏ ایرانیکا » ص ,۳ , حاشیه د ؛ ص ۳٩‏ 

1 امد( - معتواع۳ جممتععی عملان ۷ 

(ه) نزهت‌القاوب ص ...۰« تارنج وترنج و لیمو » ؛ مکاتبات رشیدی ص ۰.۰ ۰۲ 

(+د) همانجا ص و . ۲. 

(ب) همانجا, حاشیه ص ه .+ . در برهان قاطم + « ترئج منوه‌ایست معروف که‌پوست 
آنرا مربا سازند ». 


(م) مکاتبات رشیدی ص ه. ۲. 
(ه) همانجا حاشیه ص و . م بااشاره به « تاجالعروس » 111 . ص ۰5۰٩‏ 


۳۸۱ 


در ردیف م رکبات یاد شده از میوهٌ دیگری که «م رکب » (عربی) ناسدده می شده 
سخن رفته است" . در روزگار ما اين کلمه به نوع اطلاق می‌شود ونارنج ونارنگی 
و لیمو وپرتقال وىانند آنرا مجموعاً «م رکبات» »یخوانند. ولی‌در نوشته‌های‌مولفان 
پیش گفتة قرن چهاردهمم . اصطلاح «س رکب» متحصرآدر سورد یکی از«س رکبات» 
بکار میرفته ولی معلوم نیست کدام یکث ! ( نارنج با پرتقالی بسیار درشت » یا 
«د رت خربزه» ؟) . 

مولف « نزهت‌نامهُ علائی» از « د رخت ترنج » یاد کرده میگوید » درختچه 
ترنج را به برگكکدو سی‌پوشانند و در بمخ آن خا کستر ریزند . و ترنج بز رگک‌شود 
و بیوه بسیار دهد" . 

حمدانته قزوینی از نقاط زی رکه در ایران مرا کز عمده کشت مر کیات شمرده 
می‌نده اد میکند : درار بزرگگ - عروج - جابلقی ( نارنج و ترنج" و لیه‌و بسیار 
بود)* . دیگر در خوز-تان - ترب (نارنج و ترنج ولیمو)* . دیگر درفارس-کازرون 
(نارنج رترنج و لیمو) و بشاور (ترنج ونارنج ولیمو)" . دیگر در تهستان - طیس 
گیلکی (ترنج ونارنج)۲. دیگر در ما زندران - آمل (ترنج ونارنج وایمو و مر کب)۸ 
دیگر د رگیلان - تولم (ثارنج وترنج ولی‌و) و لاهیجان (نارنج و ترنج) ۲. گذشته 


(,) همانجا ص ب . ب. نزهت القلوب ص ,+ ۱ , 

(:) نزهت نامه علائی ورق ط + . 

)۳ یا پرتتال ترش . 

(ع) نزهت‌القلوب ص . ب. 

(ه) همانجا ص . ۱ ۱ . 

۳ همانجا ص ب ۲ , . مژاف میگوی دکه میوه‌ها « آنجا قیمتی زیادت ندارد و آینده 
و رونده را از خوردن آن باز ندارند». 

63 همانجا عی ه ء ۱ . 

م۸ همانجا من ۰۱۰ 


(و) همانجا ص ۲و مو. 





۳۸۲ 
از این اف یاد آور میشود که در بسیاری از تواحی میوه‌های گرسسیری بعمل‌می 
آیده - بانند محال رمزوان و میمند وکنبد بلغان ونوبنجان(درفارس)" وسیستان" و 
ژاول (زابلستان) ۳. حق داریم بگوئیم که در شمار میوه های آنرسمیری موردور 
مر کبات هم بوده.و مضاف براین مولف مزبور چندین ناحیه گیلان را - سانندشفت 
وکوچصفهان و گرجیان و ایسار- بر میش‌رد و بیگوید آب و هوا و میوه های این 
نواحی مانند دیگر نقاط گیلان است ؟ . و بدابراین میتوان حدس زد که دراین‌نواحی 

نوز م رکبات پععل می‌آمده. 
مولف « کتاب عام‌فلاحت وزراعت » میگوید که نوعی از لیموی بغدادی » 
ریز و معط رکه «بعقوبی» خوانده میشده در ولابت شوشتر و شیانگاره نیز بعمل می 
آیده ولی نوع دیگری که درشت نر ولی بسیار ترش بوده دراسل مازندران کشت 
می‌شده و دیگر انواع لیمو درایران اندك بوده . 
ابن البلخی گذشته از نواحی‌س رکبات خیزی کد حمدانته فزوینی در فارس بر 
شمرده تاحیه فسا (پسا) را نیز نام می‌برد و چئین سیگوید . 
» و بیوها کی درگردسیرها و مردمیرها باشد جماهآنجا موحودست 
چنانکک درهر باغی درخت گوز ( جوز -گردو ) و ترنج وثارنج و انگور و 
انچیر و دانند این از میوهای سردسیری وگرمسیری بهم باشد بسیار وسثل 
آن جایی دیگر تیست ,»3 


حمد ال مستوفی دراین با ره چیزی نمیگوید ۳ 


(ر) همانجا ص بر ۱ ۱۱۹ ۰۱۳۹۱۲۸ 
(() همانجا ص ۲ ۰۱ 
(س) عمانجاا دعب 
(و) همانجا ص 7 . 
(ه) فلاحت ص +م۳. 


)1 ابن الیلخی ص .ع .۰ 





۳۸۳ 
رشودالدین در مکاتیات خویش در عداد اجناسی که برای آذوقه زستان 
تهیه دیده به میوه‌های زیر اشاره میکند ۰ 
نارنج مب عد دکه. . .. .,عدد آن ازگیلان و ...۰.۰ , دیگر از 
عراق عرب ارسال گردیده بوده. دیگر م رکبات که در فهرست مزبور قلم‌داد شده. 
لیمو , . .. ۲ » ترنج . ۳ ۲۰ » لیموی نقاش . . .و عدد, نارنج 
مختومی , . .م دانه » لیموی شیرین ...۰ . ,» و هم‌چنین ۰.۰+ من آب نارنج » 
۰ ین آب لیمو » . , و من آبپ م رکب و .. ,من آپ ثر نج از عراق عرب 
!ارسال ده بوده" . در این فهرست به ارسال م رکبات از واحی جنوبی ایران- دعنی 
خوزستان و فارس و کرسان - اشاره‌ای شده است و حال آنکه رشیدالدین در آن 
نقاط الاك بسیار داشته؟ . از مراتب فوق چنین اتیجه میتوان گرفت که‌درآن‌زسمان 
د رکشور دا کوئیان مرا کز عمده کشت س رکبات عراق‌عرب و گیلان بوده و ازاین 
رهگذر تواحی جنوبی ایران ه خوزستان و فارس و کرمان بت در درجه دوم اهمیت 
قرارداشته اند . حمد اه مستوفی نیز این نظر را تأبید می کند و دربارٌ یکی‌از رلوله 
عراق عرب بنام » طریق خراسان « بیگوید که ب 
« با غستان و تخستان بسیار دارد و نارنج و تراج پشمار می باشد 
چنانکه سیصد و چهارصد نارنج بیگی درهم می‌دهند»" . 
و دربارة یکی دیگر از بل و کات عراق عرب بنام ثیل که برنهری بهمان نام 
ترارداشته میگوید ‏ ( شرح زیر را حمدالله بستوفی درباره «هیت» و «جید» گفتد 


ند «ر یل 6 مترجم ( ۳ 


(,) یا برتقال ترش. 

(۲) دربارة بر الب بصفحات قبل رجوع شود . 
(ج) مکاتبات رشیدی ص و, ۲ - و . ۲. 

(ج) همانجا ص ۲۳۲ - ۰ ۲. 


(ع) نزهت‌التاوب ص ۲ . 





۳۸ 
« درخت حوزو بادام وخرما و نارنج در همه باغی باشد »۲ . 

محتملا در آنزمان نیز لیمو و ترئج ونارنج ایران - و حتی ازآن گیلان هم - 
از احاظ حشس پست تر از م رکبات عراقی بوده , 

بدیهی است که در فلات‌ایران درآن ژمان‌هم‌سا نند این ایام درختان‌سکبات 
پارور نمیرونیده و نمیتوانست بروید . ولی در بعضی جا ها نارنج و لیمو در انبار 
گونه‌ای زیرزسینی به ثمر می‌رسیده . شرح این انبارها در« کتاب علم فلاحت و 
زراعت » آدده است" . مولف آن کتاب میگوید که « چهار دیوار طولانی » بر پا سی 
کردند ودرون‌آن «ستونهاا زجوب» نصب می نمود ندید را زای ده ذرع و «دربندی» 
بانند دربند انگور میساختند( گمان مورود بقصود «داربست انگور » باشدمترجم)" 
تا در زسم‌تان روی این بنا را بتوان با «نی» و «بوریا» پوشاند و با « سرگین گاو » 
اندود کرد . درون آن محوطه چند ردیف لیمو و نارنج می‌نشاندند وکاریز آب گرم 
از زیر آن انبار میگذراندد . درتابستان ستف نی آذرابر میداشتند . بدین‌طریق‌د رختان 
از سرما .محفوظ میه‌انده‌اند .مواف مزبور بیگوید که نارنج یبش از ترنج تحمل‌سرما 
میکند و ترئج بیش از لیمو* . نارنج در برخی ولایات سردسیری نیز ( که در آنجا 
یخ پندانهای سخت وتوع نمی‌یافته ) بعمل میآمده است*. در آغاز قرن شان؛زدهم 
ظاهیرالدین بابر از فراوانی درختان مر بات - ثارنج و ترنج و لیمو - در بلوك کابل 
5 ۳ ۰ . 1 ۶ ۰ 4 ۰ 4 
افغانستان کنونی ۳ و بلوکات لمگان و نانگذهار و درة ور و کننار نارگیل سخن 
میگوید . 

(,) همانجا ص بء . 

(۱) محتملا" « نارنجستان » و یاچیزی شبیه بآن (مترجم). 

(۳) رودبوش مشبکی برای انگور ؟ 

( فلاحت ص ۳۰ .۰ 

(ه) همانجا ص ۳. 


(د) پاپرئایه ص زور » بو ۰۱5۵ 





۳۸ ۰ 


4 ۰ 

ای 4 و 

جغر افیون ایرانی و عرب در قرون وسطی نی‌شکر (صهصت که صیاتفظعع8) 

را حزو میوه های گرمسیری قلمداد کرده‌اند - بدین سیب ما نیز در اینجا آثرا زو 
آن گروه شرح میدهیم وحال آنکه از لحاظ علم گیاه شناسی نی شکر در شمار غلات 
( ع6طاصعته ) میباشد. منشاه نی‌شکر مساماازهندوهتان است و در زدان‌ساسانیان 
به حنوپ ایران آورده شده . لیپمان که تألیف عایحده‌ای در تاریخ شکردارد معتقد 
است که نی شکر رامسیحیان‌نستوری گندشا پور (حندشاپون درخوزسنان) ازه:ا.وستان 
پآنجا آورده کشت آنرا متداول ساختند - زیبرا در جند شاپور یک مکتب مسیحی 
پزدکی که رمطالعة طب دی و گیا هان‌آن سابان می رد اخته - وجود داشته است! 
این فرضص پراست مانندی (مش نسه‌ت . موسی‌بن العیسی الکسر وی در وصف تشریفات 
نوروزر از ذدکری که در زمان ساسانیان در محل بععل میامده صحیت میدارد" ,سنایع 
چینی نیزتابید میکنند که‌در قرن ششم‌سیلادی کشت نی‌شکر درایران معمول‌بوده". 
در زسان فرسانفرمائی خلفا صادرات شکر نی از خوزتان اهمیت جهانی بیدا کرده 
زوده , در ترن هشتم خوزستان سالی . ی رطل شکر؟ رسم سالیات جنسی را-ربار 
خلفا میفرستاده. 
جفرافیون قرن دهم که تألیفات خودرا بزبان عربی نوشته‌اند از وجود دشت 


نی‌شکر در سراسر خوزستان" و فارس خیر میدهند" , بدیهی است که کشت نی شکر 
(ب) ص ۰٩۳‏ و و کتعطهنا2 فعل عاآطاععی) نحصودنا با 
(ج) 2 .۲. ایناسترانتف » « مطالعات ساسانی » ص وم بو 
(م) ب .لائوفر » «ستنو- ایرانیکا , ص بای 


(ء) صفحه و بو بیعد 1] 1 علءلصددءاجوما ععل عا‌نیل‌عی رل رما ۱۷ 


(ه) استخری ص به» ,و ببع‌د. برای جزئیاتی دربارة تولید شکر در نقاط خوزستان 
رجوع شود به : ص ۱۳۳۷۰۳۱ ۰۳۸۳ ۳۰۲ ۳۶۹ - ۳ 
۷ 7 )۱2اه دا نمی هام8 


(ب) بقدسی ص ۰.۶۳۰ 





و ۰ 


در فلا مرا در ارو وسهی بر مجال‌چوت . نگر م حصی عوای ده گودی 
پل که قح.. و مر از مصح و پونن ارام ود در صمر ای تجوو شلات 
رسی فرن دهم مود الصنی ۰ فلط زیر زا که در اج بر دگر لت نیشده هم می 
فر زج اسر رن ۱ نت ی گرا نویه شک با فد مر وف به مواوهه - 
اه :و سر اسر صویستان . ملالف حول سروون میحویسه که در خی‌ستال ماوقا 
ء مسکر مکره ۱۰ بحعط تایه سکر *صمیت مهاین از و دربایا گل بطوگا جع 
س‌گوبه : 
» کر مکرم . شهریست با صوام مار و هره و آپادض وا هم 
رب شکرهای مان . چره و موه و له از ات نوم ۰ 
ويي اه مرا وه ضم و و ی تحي له دز رد تواره هی محر متفه و ند 
جمه اه سسوفي له خمر ای مرمشر را در فد چه ره هی رش حرمح ور آورده 
از کشت ی گر در ارس ححصي سگویه هرا لت موز در ری اهت 
صصاد ی شا وان رحمی اه . مرقرل دوارد هوشر نان زر رده یمان زار 
وم ۲ صا دار میگ نات , 
.ورف‌سوره رت ,۰ هنوت پر احتلی شک لیر ی وباحلا چم ویمی لفت 
می‌شکر در ارص کته له وسمر جفت ن قاس هنن وا مت زیامت شاه این 
معمی لته بر نشب مرج گیته شمه که بي شکر قچشتری چم ار چمدرق لت 
ولي شگری که در امرف نویه ميطوه سح لست و صیم خواني اه و لیتامال 
اجه اما چرلید نکر جحت آفت میوفخه . دز آم‌بای در مر هار بای شگر 
کشت میتلم ونی "رل که تست جحه ‏ ار اموموومري‌شکر. دک صرق وه 


میتی مر ۵ ره و موه 
۰) صنها ول 5 ۰۰ 
۰ زرم شوه جر سای هن کر واه مر و تا 


۱ صت ص و ۰ 


۳۸۶ 
در زمان حمدانته قزوینی ظاهراً کشت‌نی‌شکر فقط در خوزستان تاحدی‌واجد 
اهمیت اقتصادی بوده - زیرا که مولف از زرع آن ‏ فتط در آن ابالت -سخشن می 
گوید واز حاصل خوب و ارزانی نی‌شکر در آن خطه‌یاد میکند" . وی بویژها ز کشت 
نی‌شکر در بل و کات‌ذیل واقع‌در خوزستان صحیت میدارد: جندشاپور (کند داپور)"» 
حویزه"۰ رامز (رامهرمز )* و طرازك و دربارة محل اخور چنین بئویسد : 
« در آنجا نیشکر بهتر و بیشتر از دیگر مواضم خوزستان و عظیم 


فراوان باشد» . 


انواع انگور و انتشار آن 


رزانگور ۷017۵ دننذ۷ ( بعربی « کرم‌الشراب» و بفارسی «رز» و «تاك»یز) 
یکی از قدیه‌ترین مزروعات فلات اپران و فلات ارمنستان و آسیای صغیر و سرزمین 
های قفقاز است" . ایران یکی‌از باستانی‌ترین کانونها ومرا کز کشاورزی جهان‌است 
و شاید رزانگور بومی ایران باشد . کشت رزانگور را درایران به ج‌شید پادشاه 
پاستانی افسانه‌ای نسبت سبدهند" . در بصر نیز انگور و شراب از روز گار تدیم و 


)۱ نزهت القلوب صس ۰۱۱۰ 

(۶) همان , 

(۳) همانجا ص ,۱ ۱. 

(ء) عمانجا . در قرن دهم » برعکس ؛ رامهرسز تدها ناحب خوزدتان فاقد "دشت 
نیشکر بوده. (مقدسی ص ب. ع ). 

(ه) نزهت‌القاوب ص ۱7 .. 

(«) رجوع شود به : آ.د کاندول » « منشاء نباتات » ص ۱-۰۳ هو ؛ ش . ژوره» 
« نباتات » بخش , » محلد ,۰ ص م۳ و مجلد + ص م۳ + ب. لاشوفر ؛ «سینوت 
ایرانیکا » ص . ۲ ۲. 

(ب) دربارژ این افسانه رجوع شود به : تقی بهرامی ص وه - در کتاب وی از تاریخ 
تاك ثاری تقریباً سخنی نرفته . 


۳۸۸ 


هزار؛ چهارم قبل از میلاد - در عهد سلاله های اول و دوم شناخته شده بوده" . 
سند مکتوبی که دربارة تاك نشانی وشراپ سازی درایران بدست است مردوطبهزار 
اول قبل از میلاد میباشد ولی بی‌شکث کشت ‌رزانگور درایران و بین اللهرین که 
بجاور آن کشور است" در ازسنه بسیار قدیمتر مع‌ول و متداول بوده . دریکی از 
کتیبه های‌استخر ( تخت جمشید) نوشته شده که در دربار شا -ان باستانی‌هخامنشی 
فرص باه کن کی هر اب راندق مره کن ی شراب طبیعی مرسوم مصرف می 
گردیده؟ , استرابون‌از بسط وترقیتاك کاری‌وانگور بسیار نیکوی هیر کانیه( گر گان) 
و آره‌یا ( ایالت هرات ) و »رغیان (واحه مرو ) و پارس وکارسانیا ( کرمان ) 
صحیت میدارد؟ . 

در اوابل قرون وسطی تالك کاری در ايران انتشار و رواج فوق‌الءاده وسیم 
داشت . جغرافیون قرن دهم و بویژه استخری و ابن حوقل و مقدسی در شرح همه 
ایالات ایران که زراعتی در آنجا مقدور بوده ار تالك کاری یز یاد مس ی کنند" . از 


)۱ رجوع شود بد . ص وع , ر2 رآ 4ظ عصناعالة فعل مادعندامیع6 عرملا ‏ 
ومود رمتاحعظ - اتدوااننگ رداهووناد وج. برستد» تاریخ مصر . نجلد اول » مسکواه ۱۹ 
ص ,عم و :].د کاندول «منشاء نباتات » ص 6 ۱. 

(:) رجوع شودبه: بخش‌اول» مجلد اول ص ۸۲ع- ,رم عاههاح ععا" اععول طن 

(۳) «کن گی» بیش از م لیتر. 

(ع) ابن کتیبه باقی و محفوظ نمانده ولی بضمون آثرا پولین ( در کتاب ع: باب ۰۳ 
«م 50۵۱68 ) نقل کرده است . پولین بترتیب ه و ..ه «مریس » نوشته وبگفتژوی 
این کلمه کیل پارسی‌بوده برابربا. , کون گی. ( ازکتاب ش . ژوره ‏ «اباتات» بخش ,» 
مجلد ۲ ص وه ثثل شد ۳ 

(ه) استرابون , کتاب  ,‏ . فصل 8۸ ۲ ؛ کتاب , , . فصبل . , ۱88 » ب.؛ کتاب ه ۱ . 
فصل ٩۰۲‏ ۰۱۶ 

(د) رجوع شودبه : پ .شوارتزه «ایران در ترون وطی» ( مجموعه اطلاعات‌ماخوذ 


از جغرافیون عرب از قرن ذهم م . تا قرن سیزدهم) . 


۳۸۹ 

گفته‌های ایشان چنین سستفاد میگردد که در آن دوران نیز چون روزگارما 
رزانگور در همه جای فلات ایران تا ارتفاع . . ۲۲ متر از سطح افیانوس - و در 
تواحی جنوبی حنی بالاتر - کشت میشده است , الیته شکست و ادباری ک.د در ی 
غلبةُ مغول پدید آد در تاك کاری نیز انعکاس فا کت باری داشته ولسی کشت 
مزبور رانابود نساعت, اعتلای نسبی کشاورزی ایران پس از اصلاحات‌غا زان خان 
مغول و اتداباتی که در عهد وی در زمینة آبیاری وغیره » بمنظور احیای زراعت 
در فاصله قرذه-ای سیزدهم و چهاردهم بعمل آید دراسر تال کاری نیز تأثیر 
مطلوب داشده . 

مژلف « کتاب عام فلاحت و زراعت 6 میگوی د کد بهترین زمیدها و شرا یط 
برای کشت رزانگور در عراق عجم و آذربایجان وخراسان وجود داشتد" . 

جدول شماره . , نقاطی را که در نیمة اول قرن چهاردهم کشت رزانگو سمی 
شده معین موکند ., جدول مزیور رابا از روی مطالب مندرج در جغرافیای حمدالله 
قزوینی تدظیم کرده‌ایم ‌ 

برای مقایسه متذ کر سیگردیم که مولف مزبور در شرح اوضاع آسیای صغیر 
اسامی نواحثی را که درآن رزانگو رکشت ممشده بشرح زیر نقل میکند : 

ارزنجان , آق سرای" » قوئیه ( ایکونیای باستانی ) » ملاطیه » ( مایتن 
باستانی )", 

دیکر مولفان قرنهای سیزدهم و چهارد هم از نواحی زب رکه به‌ترین انواع 
انگورایران در آنجا بعمل میآمده یاد میکنند ؛ تون و قهستان *» طالقان‌وخراسان؟» 

2 فلاحت ص ۵ . 

(+) یا آق سرا شهری که در زمان سلجوقبان‌در اراضی ل ی کائونیای باستانی-نزد یک 
نیکده پنا شده. 

(۳) نزهت‌القلوب ص ۰٩۰‏ ۹۸ ۰۹۹ 


(ء) نزاری «دستورنامه» ص ده؛ و . 


(ه) ما رکوپولو» گن ۰.1۲ 





شیراز" » بوانات شهراز ؟ ؛ تزوین » هرات » ری » قم » ساوه» همدان" » اصفهان *» 


3 


دزد 
در آثار ءژلفان دوران پیش از حمله مغول واز آنجله یاقوت ( آغازقرن 
سیزدهم ) مطالب روشنی دربارة انتشار تاك کاری در نواحی مختاف ابران وجود 
ندارد و بدین سیب ارزیابی تغییراتی که در انتشار تاك کاری بعد ازغلهُ مفولان 
صورت گرفته دشوار می‌باشد . نقط یادآور می‌شویم کهد ربا نواحیتالك کاری‌فارس» 
اظهارات استخری و بقدسی در قرن دهم م ." و ابن‌الباخی‌در رام اول ترن‌دوازدهم 
( جز درسورد نواحی شیراز و هيرك و صمکان و آیاده ) با مطالب مندرح در تألیف 
حمدالّه مستوفی مطابقت ندارد , و این سیرساند که اطلاعات حمدانته قزوینیدرابن 
مورد مستقلا کسب شده پوده و با تألیفات استخری و ابن‌البلخی بستگی نداشته , 
ابن البلخی از نواحی ناك کاری زیر در فارس و شبانگاره باد میکند : 
آباده ؛ پسا(فسا) » ایج(ایگگ)و خستجان » سروستان و کوبنجان۲ وبخصوس 
صمکان وهی رکه - که در آنجا رزانگور « بی‌اندازه » فراوان بوده و انگور قیمنی 
نداشته" - بدیگر سخن بازار فروش محلی وجود نداشته وصادرهم نمیشده, 


حدس زده میشود که‌تا ککاری‌نیز مانند دیگر رشته‌های کشاورژی» علی‌رغم 


(,) مکاتبات رشیدی» ص ۰۱۹٩‏ 
(۲) همانجاص . ۲. این محل‌ظاهراً همان شعب بوان‌نزد یک شیرا زکه‌باغهنان- 
های آن معروف ویکی از « عجایب جهان » بوده, 
(۳) «کاتبات رشیدی ص ۳. ۰۲-۲ ۰۲ 
(ع) ابن بطوطه , مجلد ب ص . 
(ه) ادریک پوردنونی ص ۲ . 
(م) پ. تموارتز » « ايران در قرون وسطی ». مجلد ۳ صه , , ( به مآخد نیزدرآنجا 
اشاره شده ) . 
(ب) این البلخی ص ۱۳۱ ۰۱۲۹ ۰۱۰ 
۹ همانجا ص ۳۹ ۱« 





۳۳۹ 
اعتلائی که براثر اصادحات غازان خان‌در آغاز فرن چهارد هممنصیب آن گشته بود» 
سعهذا بسطاعی که قبل از غلبة مغول داشته‌نایل ذگردیده‌بوده است , مقلا ابوالحسن 
علی‌ین فندق (تریب مور رم و ده ه.) نويسنده « تاریخ بیهق» از وذورانگور 
درب وکک بءهق و نیشابور سعخن بیگوید! فلی حمدانته مستوفی از انگور نیشابور 
بهیچوجه صحبت تعیدارد و دربارة بیهق و بل وکث جوین که مجاور آن بوده میگوید 


که « حاصلتی اند کی دجوه و انگور باشد »۲ , 


ر جدود شماره ۱۰) 





ایالت ( مملکت ) ولایت 








ری» قزوین » رودبار » ساوه» مزدقان» یرد وسرجمنان» کاشان» 
فراهان؛ اسدآبادء درگزین» سامان » نهاوند . 
لردز رک (لرستان) ٩‏ لرد گان . 





کردتان * دزبیل . 

نارس < شیراز » هيرك وصمکان » سیمند » همجان و کبرین» اعتخرهآباده» 
قومشه(تمشه) . 

شبانگاره ۲ حیره » یریز . 

سیستانوزاول (زاب‌تان) ۰ قاع طاق. 

آهستان ٩‏ همه جا یخصوص ولایت زی رکوه. 

خراسان ۲۰ اسفراین » خبوشان ۰ طوس « هرات » اسفزار » فودنج » باخرزه 

۱ زاوه » بلخ ۰ دمنگان » مرو » سرخس « مروالرود . 

گرگان (جرجان) ۱" همد جا بویژه ولایت استرآباد. 

مازندران ۱۲ آمل ؛ کبود جامد . 

آذ ربا یجان "۱ تبریز » اناد و ارجاق » کلثیر » مردان قیم » نوذر خوی » 
ساماس » ارومیه , اشنویه > سرآب » مراغه » دخوارتان » 
مرند . ک رکره 

(۱) تاریخ بیهق ص ۳ب ۲. (۲) آزهت‌القلوب ص , ۰ ۱ . 


(مثاس ,) نزهت‌القاوب ازص عه تا ص ,و .. 


۳۹۳ 

در آن دوران مقدار زیادی انگور را خشکه میکرده برای تهیهُ سویز بکار 
بیبرده‌اند ویا از آن دوشاب" و سر که" می‌ساختند. ابن‌البلغی جزئماتی چند ازطرز 

تهیة دوتاب را درولایت صمکان وهی رک فارس شرح بیدهد و میگوید . 
«سردسیر است و رزانگور باشد بی اندازه چنانکك قیحتی نگیرد وآنرا 
بعضی عصیر سازند و بعلاقه کنند و بعضی بدوشاب پزند و دیگر بجوشند 
و بسنگی کنند و سنگی عظیم باشد چنانکک یکی را دو یا سه چندان آب 

برباید نهادن تا توان خورد وسخت ارزان باشد .۳» 

در مکاتبات رشودی آمده‌است که رشیدالدین زمانی از «باغات خاصه»خویش 
که در نقاط مختاف ايران قرار داشته خواست نا اجناس زیر را برای آذوقه زدستان 
جهت او ارسال دارند ؛ انگور تاژه از ولایات تبریز و شیسراز و غیره ....ه من 
(. .6۷۰ , کیل وگرم) ؛ مویز از ثبریز و هرات و شیراز و غبره . .9 هنن (. وبا 
کیاوگرم) ؛ کشمش .۰.۰ من ( ۰ب۲۲, کیلوگرم ) و اضافه بر آن .. . و من 
(۰ هو م کیل و گرم) غورهٌ خشکک؛ .و هن (۰بع , کیلوگرم) آب غوره که چاشنی 
غذا کنند و بالاخره. ..ه من (. ه بمب کیا وگرم) «س رکه» عادی انگور؟ , یک 
بار رشیدالدین درعداد دیگرهدایای‌سخاوتمندانه‌ای که برای‌شیخ صفی‌انه ین اردبیلی 
ارسال داشته بود. , . , من (. 96 کیلوگرم) هم دوشاب انگور از «شربت‌غانه 
خاصه» فرستاد" , ارتام مذ کور نشان میدهد که تاک کاری در املا کث فئودالهای 
کلان نا چه حد توسعه دائته است . لااقل در چند تا کستان رشیدالدین بردگان 


وی کار میکردند . مثلا د ردوباغستان بزرگ‌اود رنزدٍ تیریز- فتح آباد ورشیدآپاد. 


(,) در « ارشادالزراعه » (ص .۰ب ,سرد ب) شرح نهية مویز و پختن دوشاب داده 
شده است. 

(:) همانجا شرح تیه سر که انگور آمده - ی ۰۱۷۷-۱۷ 

(۳) ابن الیلخی ص ۰.۱۳٩‏ 

(ع) مکاتیات رشیدی ص ۲۰۳۰۱۹ - ۲۰۲ ۰۲۰۷ 


(ه) همانجا ص ۰۲۱۷۲ 





۳۹۳ 


که از آنجا انگورهم بدست بی‌آنده - در اولی . . . , و در دونی . . ۲ پرده برد 
و زن که جمعاً . .بر برده ( یا . .و زوج - زن ورد ) کار میکردند . 

انواع انگور بسیار بود . حتی جغرافیون قرن دهم میلادی معتقد بودند که 
عمر آدمی برای شداخت همه انواع انگو رکفاف ند هد" . مژلف «تاریخ بیهوق» ر 
نوع انگور را که در فرن دوازدهمم . درولایت بیهق بعمل میآمده بر می‌شمرد واز 
آن جمله چند جنس که د رکتب دیگر ملفان هم ذ کر شده عبارتند از : سیسدی » 
رسمی» سروستانی» مایحی » بلخی سفید» سلیمانی و رازقی" , حمداقه قزوینی‌مینویسد 
که ولایت فوشنج (بوشنج) خراسان « صدوچند نوع انگور دارد» ؟. سوذف«ارشاد 
الزراعد» میگوید کهناسهای‌انواع انگور بی‌شه‌ار است* ولی در بلوکات واحههرات 
و بخصوص در «چارباغ»" ستعلق ید «ثقابت پناهی» - یعنی فئودال روحانی منش 
و ارشد سادات ۲ - و یلک مزبور در دهکده ترزن از پلولد لنجان واقع بوده -بی کم 


وکاست صد ذوع انگور بعمل تفه و اسامی آنها را مژاف بر می‌شه‌رده . بسیاری 


(,) همانجا ص و , . چنانکه از یک نام دیگر رفبدالدین برمیاید ( شمارببرص 
۳ .۲ برده ( صد غلام و صد کنيزك) که محتملا زن وشوهر بوده‌اند - بهه دهکده که 
وی بدا کرده بود 





بل کشتند ( در هر تربه . ء برده ) « تا بغرس روم و اشجار و حشر 
قنوات و جرف سوافی و قطذت تمار قیام نمایند » (همانجا) برای اطلاعات مفصلثر رجوع شود 
به : « دستگاه اتتصادی فلودالی رشیدالدین » , تألیف ای .پ . بطروشش‌کی . 
و ۷ ن »" ص ٩٩‏ تاش ی 

() رجوع‌شود به : ب .ن .زاخودر ».«ثاریخ مشرق زین در ترون وسطی» ص ۱ ۷. 

(س) تاریخ بیوق صفحهم ب۲(؟). 

(ع) نزت‌القلوب من ۱۰۳ . 

(ء) ارشادالزراعه ورف .م. 

(د) دربارة معنی کلم «چارباغ» رجوع شود به ۰ کتاب « املالد شموخ جویباری » 
(تحنیق) س موم تألیف پ.پ .ایوانوف . 

(ب) مولف « ارشاداازراعد » بارها از باغات بی نظیر این شخص صبحبت میداردولی 
نامش را ذ ثر نمیکند. 


(م) ارذادالزراعه ورق سم. 





۳۹ 


از اسامی مزبور در این ایام مجهول است. و در میان آنها به ناسهای «یاقونی » و 
«فیخری» و « صاحبی » سرخ و سفید وسیاه و « انگشت عروسکث » و« حهای آرای 1 
وغیره بر میخوریم ۰ ( انگور یاقوتی و فخری وصاحبی | کنون نیز معروف است , 
مترجم) . نام بعضی از انواع انگور از نام محلی که رزانگور از آنجا آنده - مأخوذ 
میباشد ؛ بئل‌قندوزی سفید » استرآبادی » سمرقندی » بخاری» نرشیزی » شبرغانی» 
قندهاری و غیره , حمدالته قزوینی در تألیف جفرافیائی خویش " بطور ستفرق انواع 
انگور زیررا نام می‌برد : مورقی » رازقی » مایحی » تبرزاد » ثقالی (در شیراز) » 
کشم‌ش ؛ فخری . در مکاتبات رشیدی از نوع مثفالی (د رشیراز) و کشمش ( در 
نواحی مختاف) یاد شده است" . 
در فرن هفدهم شاردن فقط از وجود ۱۲-6 وع اتکور بنفش و سرخ وسیاه 
اطلاع حاصل کرده بوده . بدابگفت وی شراب اصفهان را از انگور نوع کش‌ش تهیه 
میکرده‌اند . او میگوید + 
« این انگور ریز و سفید و از انگور مشک (موسکات) ما ( مقصود 
فرالسویان است ) بهتر است ». 
شاردن انگور اصفهانی را بهترین نوع انگور ایران می‌شمرده" بعدهادرایران 
ثاك کاری بسیب انحطاط عمومی اقتصاد فئودالی و فقر و خرابی روستاها و تنزل 


(,) نزهت‌القلوب ص عم ۲و با ۱۳۸۰۱۱۰ ۲عب. بظن قوی نوع «رازقی» 
همان است کهآ کادمسین ب .م . ژ وکوسکید رکتاب « کشاورزی ت رکیه» (ص ۸۳-۰۸4 د) 
بنام « روزا کی » میخواند و درشمار چهار نوع از به‌ترین انواع انگور آسیای صغییر که از 
ایران و آسیای بیانه بآنجا برده شده نقل میکند ۰ انگوریست برای خشکک کردن و سر سفره 
خوردن , دانه‌های درشت شلجمی و پوست کلفت و طلائی رونن و يا گلی روشن و یاسرخ 
دارد شیرین است* 

(() مکاتبات رشیدی ص ۰۳ ۰۱۹-۲ 

(ج) شاردن مجلا ج ص پم - ۵ج . دربارُ انواع انگور ایران به کمپفر ص ع ۳۷ 


بیعد هم رجوع‌شود. 


۳۹۰ 


کشاورزی در ترن هیجد هم‌دچار ناتوانی و فتور شد . وبااینکه در قرنهای چهاردهم 
و پانزدهم وشانزد هم در خراسان بیش از صد نوع انگور معروف بوده دراین ایام 
تعداد اتسام آن سخت کاهش باقنه و ن .۲. زارودنی فقط از وجود ۳ب نوع انگور 
در خراسان سخن میگوید" و بکفتهُ بائو ا, ک ,چرنیا کوسکایا تعداد انواع انگور 
مزروع در آن سامان به .م بالغ میگردد" و از نامهای انواعی که وی بر میشمرد 
فقط یک نام (یاقوتی) با اسامی منقول درمنایع دوران مورد نظرما مطابقت‌دارد . 
در ایران فرون وسطی - و قیل از آن - علی رغم منع شرعی - بخش«همی از 
محصول انگور برای تهیه شراب مصرف بيشده و شراب خوارگی میان مسلمانان 


رایچ بوده , 


گاها و گیاهان معتار 

از زبان‌باستان یک رشت4 دیگر زراعت که با تولیدات کالائی مربوط بوده‌در 
ایران وجود داشته‌است کد هماناگل کاری و زرع گیا هان معطر (بءربی‌مشمومات) 
باشد » تا از محصول آن عطریات و یا بدیگر سخن گلابها و داروها - ازقبیل‌روغن 
گلها وس‌جوق و گرد ونخم آذها و غیره را استخراج کنند ,این رشته زراعت‌درزمان 
ساسانیان در ایرانل وحودداشته و فهرست دراز اسامی گاهای مزروع درایران که در 
« بوندهشن » آمده گواه برآن است؟ . 

اما راجم به ترقی تولید کالائی عطریات در فارس » در اوایل قرون وسطی؛ 
از روی فهرست بالیاتی خلافت مربوط به سالهای . ب ره ۱ ۵. (وچر یه باب ۵ ۰) 


میتوان قضاوت‌نمود . ارقام فهرست‌مزیور را ابن خادون مورخ عرب (. ۱۳۳۲-۱۶ 


(۱) ن.]. زارودین » « سومین سفر به مشرق ایران » ص 9 . 

() بانو ا. گ. چرنیا کوسکایا ؛ « خراسان و سیستان » ص ب. ۷ . 

() دربارژ جزئیات مطلب رجوع شود به : ای .پ . پطروشفسکی » « تاك کاری و 
شراب سازی درایران » . 


(4) رجوع شود بد حبفعات اول‌فصل چهاره . 


۳۹۹ 


میلادی < ٩‏ . م-۳ ۳ب هجری) راجع به ایالت فارس آورده و بعلوم میشودآن‌ایالت 
سالیانه . . . .م قاروره کلاب برسم خراج بخزانُ خلیفه ارسال میداشته" , وصاف 
مورخ ایرانی اوایل قرن چهاردهم م . نیز رقم مزبور را آورده است و صورت‌فهرست 
خراج سال و , مهجری ( ۸/۱۹ ,وم. ) را نقل کرده است۲. کلاب ( که بعربی 
«ماءالورد» گوبند) و دیگر عطریات و داروهای فارس نه نها در قرن دهم بلکه‌در 
قرنهای دوازدهم و سیزدهم نیز ازطریق بندر بصره وهه‌چنین بوسیلُ شتر به چین "و 
هندوستان ویمن و معبر و افریقای شمالی صادر میشده است. 

در آرن د همابومنصور موفق ضمن تعریف خواص‌داروئی و عطری گل (بعربی 
«ورد») خاطرنشان ساخته که بهترین گلها گل‌سرخ ایرانی شه-رده میشده؟ . وی از 
روغن گل ( «د هن‌الورد» بعربی )نیز یاد میکند" و ۲+ نوع روغن گیاهی رر کهدر 
خوردنیع‌او یا عطریات و داروهابکار می‌رفته بر میشه‌رد" . در فهرست مزبور آزروغن 
نر گس ونیلوفرآبی(دهن اللیاوفر ) و ریحان‌و حنا و مورد و شبد وسٌداب وزعفران 
و نعنا و سنیل (دهن السنبل) ویید و یاسمن وسوسن وگردو و بادام و کنجدوزیتون 
و بیدنجیر- کرچک (د هن الخروع ) و استه و هسته شفتالو ونخود وگندم ( دهن - 
ااعنطه) و لیمو و پوست‌لیه‌و وحنظل وغیره یاد میکند . 


در قرن دهم استخری میگوی دکه درسابور فارس ( بشاپوره بشاور) ازبیخکه 


02 رجوع شود به دص به 11۳ ۸ عع1 ع۸مجموعو نان مک ۱۷۵ ۸۵ 

(۲) وصاف ص ۳ . 

(ج) رجوع شود به : چائو. ژو وا ص ۰۱۳5 

(ع) ابومصور مواق ص۰۲۰ 

(ه) همانجا ص ۱ ۱ . 

(ب) همانجا ص ۲ -ع , . فهرستکامل روعنهای گیاهنی را که در اثر ابومنصور 
موق ستقول است نیاورده‌ايم . زیرا ظاهراً بعضی از آنها در هندوستان تهیه ميشده ( مدا 
روغن نارگیل ) و تهیةٌ صورت دقیق روغنهای گیاهی که در ایران ساخته میشده غیر 


متدور آنسشته 





۳۹۷ 


و بنفشه روغن استخراج سیکنند" . مقدسی از تهیةً ده نوع روغن در سابور سخن 
میگوید کهاز بنفشه و سترن و گس و پندئوس ( عنصد4ععظ ) و سوسن ویاسمن 
و مورد و مرزنگوش و ترنج ونارنج سیگرته‌اند". 

در «نزهت‌نامة علائی» از « درختان مشمومی » زی رکه در ساختن عطریات 
از آذها استفاده میشده سخن رفته است : ترنج ( که بمعنی لیمو و یا نارنج استعمال 
میشده ؟) ؛ مورد گل» سرو» نوج» ذرگس» پیدستکگ (بهراسح)» سومن » آذرگون 
(نوعی شقایق ؟) وشقایق". 

خطهٌ فارس در اواخر قرون وسطی نیز تولید کننده عمده کیا هان خوشبو بوده 
است . در قرن دوازد همم ۱ ابن البلخی . دربارهة بشاوپور ( شاپور - بشاور- سایور 
ب#«ربی ) گوید که ِ 

« سشموبات چون نیلوفر و ثرگس و بنفشه و یاسمن سخت بسیار 
بود »۲ . 

و همچنین در دیگر ولایات فارس - چون خبر و جنبد ملغان ( گنید ملغان) و 
نوبنجان و ارزجان*. در فرن سیزد هم زکریای قزوینی از تولید عطرهسای گل سرخ 
و بنفشه ودیگ رگلها - در شیراز - صحیت میدارد" . 

برلیغ غازان خان در ترتیب وصول خراج ومالیات" ا زگلکاری نیز درردیف 
زراعت و بازرگانی یاد کرده است , در مکاتبات رشیدی نامه‌ای وجود دارد خطاب 


به چلال‌الدین فرژند وی که حکوست روم داشته و درآن نامه راجع به ارسال مواد 





(,) استخری ص و . 

(۲) مقدسی ص ۳ . 

(۳) نزهت‌نامة علائی ورق دا مد - دا ود 
(ع) ابن البلخی ص ۲ ۱. 

(ه) ابن‌البلخی ص ۶ ۶۳ ۱ ٩‏ ۱۷ > 6۸ ۰۱ 
(-) زکریای تزوینی . مجلد ب ص ,ع ۱. 

(ب) جامع التواریخ . اسخه استانبول ورق ٩‏ ۰۲. 


۳۹۸ 

داروئی برای بیما رستانهاثی که رشیدالدین تأسیس نموده بوده تا کید شده است" 
رشردالدین در نامه‌ای دیگر میگوید که سی‌قاروره گلاب از « اثبار خاصه » - جزو 
دیگر هدایدائی که برای شخ صفی‌الدین اردبیلی ارسال داشته - تقدیسم کرده 
بوده آ یت 

در «ک تاپ علم فلاحت و زراعت » منقول‌است که لّ آغار قرن چهاردهمم 
اقسه ام گل سرخ وسفود و« گاگون» ۳ » و« سرخ لاله گون » * و زرد ( کل چا 1 
بوده است . در آنزمان در فارس انواع گلهای سرخ خ نیکو بععل مرآو رد ند وازآنجماه 
بود کل «صد پ رگف» گلدب فارسی بد دیگر ولا یات ومعصر و سوریه صادر میشدهء‌واز 
این رهگذر هیچ سرژبینی با فارس برابری نمیکرد" . یف مژلف این کتاب » در 
ولایت ری هرساله « گلمتان» را باتش مهسوزاندند و بهارسال بعد شاخه‌های‌جوان 
بر سیآمد پیش از آنچدسوخته نشده بود" , باز بنا بقول وی » دونوع گل سین وجود 
داشته : یکی خرد پ رکه دردیاریکر و سوریه بعمل بیآدده و دیگر کلان پر که 
عطر جهتر و گل‌سفید داشته و در عراق عجم و ارس وخراسان برورش بدادند. و 
از آن کلاپ و روغن بیگرفتندا. 

ببدانیم که گلاب را ا زگلهای سرخ وسفید معطر و یا نسترن (بفارسی‌نسترن » 
و استرون وگل سرین ونستر ۱۵5۱۵:۵4 ,۷۵۲ رقاح050 - حعمظ میگیرند . درترن 
چهارد هم میلادی در فرهنگ شمس ذخری از آن یاد شده است*, 

(۱) مکاتبات رشیدی شمارة ,۲ ص .٩۳‏ 

(۲) مکاتیات رشیدی شماره هع. ص ۰۲۷۲ 

۳ (فلاحت» ص . ع . این نوع «گلگون» ویا « گل‌فارسی» زاسیده میشده, 

(ع) همانجا. 

(م) همانجا ص , ع-. > . 

(د) همانجا ص برع . 


(ب) همانجا ص ۳ - ۰.۲ 
(ر) شمس فخری ص ». , : نسترون - کل نسرین وهمچنین رجوع شود به : کلم 
« ثستر » درص رو م۲۰ صباصتاقا - معزفنعظ صمتیمیا بعهالن ۲۷ -[ 





۳۹۹ 


در ایران باستان بره‌های گل را در روغن میخواباندند و فن تهیه روغن گل 
از این حد تجاوز تمیکرد . ولی‌روغن کشی وافعی ا زگل در فرون وطیس‌ول‌شد" . 

پرورش گل نسترن و تولمد روغن گل و گلاب درفارس درطی قرون وسطی 
بلاقطع در ترفی بود . و پس از غلیهُ مغول نیز این پیشرفت متوتف نگشت زبرا که 
خطه فارس کمتر از هجوم چنگیز زیان دید . جریان تولید روغن و گلاب ازگدل 
بختصراً در « کتاب عام‌فلاحت و زراعت » منقول است . بشهادت شاردن تولیداین 
"کالا در فرن هفدهم نیز رونقی بسزا داشته" . ظاهراً بعد از آغاز قرن هفدهم م. 
شیوه تولید روغن گل را حددیان اخذ کردند؛ . 

در « ارشادالزراعه » ازچهار طریقتهيه کلاب‌سخن رفته است" . دراین ایام 
نیز بانو ۱ ک. چرثیا کوسکایا مجقق شوروی طرز ته گلاب را مفصلا شرح 
داده است" . 

رشیدالدین فضل اته در نامه‌ای خطاب بد خواجه علاءالدین ( هندو ) ۲ از 
وی خواسته بود که برای بیمارستان (دارالشفا) رشیدی‌روغنهای گل زیر راازشیراز 
بخواهد : . . ,من روغن بنفشه »۰ . من روغن یاسمین » . هسن روغن گل رادام» 
۰ من روغن نسترن ۰ . ب من روغن ا رگسس*. 


حمدالته قزوینی ضمن سخن ازگاکاری» ویا کشت گیاه‌های معطر(مشمویات) 


(۱) تفسیر آخوندوف به « الابنیه عن حقایق‌الادویه » ابومنصور سوفق هروی . 

(۲) « فلاحت ٩‏ - ص ۳ - ۲ 

(م) شاردن مجلد مج ص عم ؛ مجلد عء ص ود - ود ؛ مجلد ه ص ه ۱۰ . 

(ع) تفسیر آخوندوف ص ۲ب - اب 

(ه) ارشادالزراعه چاپ سنگی ص هو : - در 

(«) بانو ۱. گ. چرنیا کوسکایا » « خراسان و یستان ٩‏ ص . ۱ ۲. 

(ب) همان کسی که بعدها وزیر خراسان شد و بدست سربداران در بر مب-لادی 
بتل رسید, 


(م) مکاتبات رشیدی ص و . 


۶۰.۰ 


در فارس» گفده های ابن البلخی را تکرا رکرده ولایات بشاور ( بشاپور » شاپور یا 
«سابور» مولفان عرب ) و گنبد ملغان و نوبنجان و ارجان را نام سیبرد" . گذشنهاز 
این حمداته‌فزوینی میگوید که پهترین و خوشیوترین کلاب در فیروزآباد فارس نهیه 
میشده" , ولی ابن البلخی دراین باره اشاره‌ای نمیکند . حمدالله قزویئی - خارج از 
فارس - فقط در شرح ولابت آمل بازندران نیز از کشت گیاهان معطر سخن مب 


کوید؛ که ۳ 


کی 


« مشمویات (آنجا) بغایت خوب » بوده است. 

بدیهی است گل داری ‏ و کشت «مشمومات» نیازمندوهای خوانین و بزرگان 
و اعیان شهری را رفع مینموده نه روستائیان را. میا انیم که در بسیاری از موارددر 
باغستانهای فمودالها نیز گیاحان خوشب و کشت میشده . رشیدالدین از « گلستان»" و 
گاهای 7 باغهای بزرگ « رشید آیاد » و « فتح آباد » خویش - نردیکه تبسریز - 
سخن میگوید ۰ 

د رکتاب فلاحت که در فرن شانزد هم بزبان فارسی نوشنه شده از« گلهای 
گونا گون » - که یک یک برشمرده - و در باغ لگد - کندی - یکی از با غهای‌سلطان» 
در زمان سلطان شاهرخ بهادرخان ۲ (بعع ره ع رم رمرم رهی) کشت 
میشده سخن رفته است . در فرن هفد هم یز شاردن ضمن سخن از «باغهای‌ایرانیان» 


منظورش از باغها و املاك اعیان و ارکان است*. ولی از آنجائیکه شاردن خود 


(۱) نزهت‌القاوب ص ۰ ۱۲ ۲ ۰۱۳۰۰۲۱۲۹۲۱۲۸ 

(() همائجا ص م۱ . 

(ج) ابن‌البلخی ص وم ریم , ( در وصف فیروژآباد ) . 

(ع) نزعت‌التلوب ص ,۰ ۱. 

(ه) مکاتبات رشیدی (نامه‌ای به فرزند خود جلال‌الدین حا کم روم) ص ۰۲. 
(ب) همانجا (نامه‌ای به تبروانشاه , ملکث شبران و شماخی) ص ۰۱۷-۱۷۰ 
(ب) ارشادالزراعه . سح خطی پشچروا ورق + ۲ 

(ر) شاردن , مجلد ۲ ص ۳۰۲ - ۰۳۵۱ 





۰. 


از فراوانی گلها در ایالات کرانة دریای خزر و بویژه ما زندران" و ماد «آذربایجان) 
و نوا حی‌هممرزدمالی عر بستان (خوزستان) وناحیة اهعقهان "صحبت میدارد . میتوان 
حدس زد که روستائیان - بخصوص درمجاورت شهرها - به کشت گل برای فروش و 
پا تولید کالائی آن - میپرد اخته اند . 

در« ارشادالزراعه » توصیه‌شده که «چاریاغ » بزرگان را باید به چهار«چمن» 
تقسیم کرد وبدر تیب درآن‌جنها درخت نارو به و شفتالو و گلابی(امرود ) کاشت‌و 
ضعناً درهرچمن انواع گلهای خاص زرع ود رختهای تزئینی غرس کرد . 

زا بمندرحات کتاب مز اخ سلطا لکد کندی که به ساطان شاهرخ 

شمه رجات سا مربقر:جروع نی ی ده به د شاهرخ 
تعلق داشته درختان تزئینی زی رکاشته شده بوده : مشکث پید (بیدمشکک)» سفیداره 
بید » سرو » نارنج(بی‌بر)» ارغوان" وغیره*. از گاهای برخی درختان تزئینی نیزدر 
هه روغدهای کل وعطریات استفاده میشده است , در « مکاتیات رشیدی » ازروغن 
سورد وروغن ,هار نا رنج وغیره یاد شده , 


دربارء درخت نوت(تود) پیشتر - در فصل قبل - به‌ناسیت نوغانداری و فن 


کف 





آن - سجن دم ۰ 


توعی آزتشار مزروعات مشاب 


| کنون جدولی دربارة انتشار مزروعات گونا گون که از روی سطالب مندرج 


(,) همانجا ص بع ۳ . 

(») همانجا ص بعم - و۳ 

(م) ارغوان ( 06۳6۶ ) . درختی که‌شاخه های بی‌برگآن دربهاران با گلهای زیبای 
سرخ رن پوشانده میشود و شاعران ایران آنرا بسیار وصف کرده‌اند , 

(ء) « ارشادالزراعه » ورق ب بر ببعد. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به "ناب 
« باغداری و هتر پارك سازی درآسیای میانه در عهد تیه‌ور و تیموریان » تألیف بانو گ,آ. 


پو اچتکوا . 


(ه) 7 مکاتیات رشیدی » ص و ه-ه و . 





و3 


در جفرافیای حمدانته مستوفی ( نزهت‌القلوب ) و دیگر منایم ترنهای سیزدهم و 


چهاردهم م .۰ ( که دراین کتاب سورد استفاده قرارگرفته ) تتظوم شده‌است(جدول 


شماره , ,) نقل میکنه 


ار بز رگث و کوچکث 
( ارستان 4 


پیزد 


کردستان 


: 


جدول شماره" ۱1 


رشته های کشاورزی معمول و مزروعات آن 


غله . گندم » جو» ارزن ؛ بعضی جاها برنج » و بعضی جاها 
زءعفران » پنبة بسیار » یونجه . سیزیجات » موه رسیار» بوشتر 
مبردسیری» پخصوص زردآلو » گلابی ( ابرود ) ؛ انجیروانار 
و انگور فراوان و خربزه » دارای مراتتم و شکار گاهها. در 
بعضی جاها به شرابسازی می‌پرداختهاند - سبزیجات وخربزه 


و کدو, در بعضی نقاط آن هم(ری) پرورش گل هم-یکردند . 


غلات . میوه های سردبرری وانگور فراوان . در تقاط پست 
زعفران وایمو ونارنج وتراج» درحدوپ ) مره ( تخل خربا . 


مراتع . در بعضی تقاط شراپ بیاندازند , 


غلات » پنیه ‏ ناس » بیوه‌های سردسیری » انار » انگور » 
اتجیر . پرورش کرم ابریشم ۰ 


بیشدر به کشت غلات می‌پرداختهاند . میوه های سردسعری . 


اند کی‌انگور. مراتع‌نیکو فراوان وشکا رگا ههای‌بسیا رداشته . 


(,) دربارة منایع بماقبل وبخشهای سریوط رجوع شود. 





ذار ‌ 
کرره اردشیرخوره 


ذارس 
کوره استخر 


ذارس 
شابورخوره و ولایت 
کرهستانی کهگیلوبه 


ثارس 
قباد خوره 


و3 


رشته های کشاورزی معمول ومزروعات آن 
غلات » پنبه » نی‌شکر » میوه های سردسیری و بخصوص 
جچ‌ 5 ۰ و ۰ ۳ ه 
گرم شیر (نارنج وتراج ولیمو وخردا) باغستانهای بسیار" و 
تخا‌تانهای فراوان" . قشلاق (مرتم زسستانی) صعحرانشینان . 
غلات » بنة فراوان » دربعضی زقاط برتچکاری» انگور بسیار 
و میوه فراوال که - برحسب وضع منطقه‌ای و ارتفاع مکان‌در 
بعضی‌جا ها گرس‌یری و برخی تقاط سردسوری بوده, خیار و 
سیزیجات . دربعضی جاها کشت کل وکا هان دعطر » مراتع» 
شکا رگا ههای فراوان» شراب سا زی . 
غلات » در بعضی نقاط بر نجکاری و پنبه و شیدر, موه های 
بترخسیری وا ازبسیری بسیار» انگور » جنگلهای بزرگه » 
مراتع عالی وفراوان 
لات » در بعضی جاها برنچکاری » میوه فراوان » که بر - 
خسبت وفع سنطته‌ ای وارتفاع مکان در برخی‌جا ها گرستوری. 
بخصوص خربا ‏ و در دیگر محال سرد سیری - پویژه انار و 
گردو - بوده. باغستانهای بسیار . در بعضی جا های آن 
نوغانداری معمول بوده. در سیاری از نواحی این خوره به 
گل کاری و کشت گیاهان معطر می برد اختهاند .مراتع‌فراوان 
وشکا رگا ههای بسیار. 
غلات ؛ کتان فراوان» سیوه‌ها بیشتر گرسیری بوده (خرسا) . 
در بعضی‌نقاط آن به گل کاری سییردا ختهاند» جنگل » مراتم 
سیار » نهية لینیات» درکرانة خلیم فارس و حزیره های آن 


به غوص مروارید یز مشغول بوده‌اند. 


(,) باغهای متصل بیکدیگر. ادها تمعن من فکنیگر 





ایالت 


شبانگاره و لار 
) لارستان ۲ 


کرمان وهرمز 


سرستان و زاول 
(زاباستان) 


هستان (کو هستا ف‌ُ( 


حعر اسان 
نیشابور (ربع) 


خر اسان 
ابالات هرات 


۶۰ 


رشته ای کذاورزی معمول و مزروعات آن 


غلات » پنیه » میوه های شیر » در بعضی حا های آن 


انگور و خرمای پسیاره تولید دوشاب » مرأتع . 


غلات ؛ پثیه : خرسای بسیار » تخلستانهای سیم کشت 
نی‌شکر » فلفل» حنا » دربعضی نقاط آن پرورش کرم ابربشم» 


ما هیگیری ۰ 


غلات » در بعضی تقاط زعفران » میوه‌های گرسسیری (خردا) 
ذراوان در بعضی جاهاهم میوه‌های سردسیری بعمل بیآیده» 


باغستانهای بسیار » مراتع فراوان » شکا رگاهها ,تال کاری» 


شراب سازی » کشت حذا. 


غلات » پنبه » ابریشم پسیار » موه مردسیری (انار وانجیر ) 
فراوان و در بعضی‌جاها گرسیری‌هم(خرما) . انگور فراوان» 


شراب سازی» خربزه» در بعضی نقاط زعفغران . 


غلات » پنبه » سیزیجات » باغستائای بسیار » وذور سیوه‌های 
سردسیری بخصوص گردو » ائگور و انجیر فراوان » در بعضی 


تقاط آن رد پرورش کرم ابریشم سی پرداخته اند » مراتع . 


علات » سبزیجات ء در بعضی تقاط پنبه ء باستانهای‌ب-یار» 
وفور میوه‌عای سردسیری بخصوص زرد آاو وشفتالو و انار ودر 
بعضی حا ها پسته‌وانجیر» فراوانی خربزه (درحدود پنجاه‌نوع ) 
و انگور (بیش‌از صدنوع ) » توغانداری » در بعضی نقاط آن 


رناس پعمل بیآددهء مراتع بسیار نیکو, 





ارالت 


سیر اسان 
ایالت بلخ 


سر اسان 
ایالت مرو 


جرجان (کرگان) 


مازندوان 


۶ ۰ ۵ 


رشته دای کشاورزی معمول و مزروعات آن 


غلات » میوه یار بخصوص شفتالو و پسته و انجیر » انگور 


وخر بزه» در بعضی زا ط زعفران 


وفور غلات, باغستااهای بسیار و میوه‌های سردسیری‌فراوان» 
خربزه و انگور. 

غلات » پدبه » نوغانداری » میوه های گردسیری ( خربا ) و 
مر دسیری » انگور. 

غلات ؛ پنبه » ابریشم بسیار» خیار بسیار ؛ بهتشر ین پیساز» 
بیشتر میودها گرسیری بوده (مر کیات ودر بعضی‌جاها خردا) 
و هم‌چنین سردسیری ( گردو وبادام وعداب) . در بعضی تقاط 
آن گیاهان معطر کشت میشده» برنجکاری . 

برنچکاری وسیم » ابریشم فراوان » پنبد» بیوه‌های گرهسیری . 
محصول غلات فراوان » وور میوه‌های سردسیری» اناروآلوی 
سمنانی » تولید دوشاب » گندم و دیگر غلات ؛ برئج یار , 
خهار » پنیمه ‏ ابریشم پچار » میوه هایگ مسیری و ایشثر 
مر کیات ودم‌چنین انجیر. 

غلات و بعضی جا ها برتجکاری ؛ پنیة فراوان باغستانهای 
پسیار » وثور میوه‌های عردسبری » بخصوص میب و کلابی‌و 
آلو وانار وانواع عالیز ردآلوه خربزه وهندوانه » انواع بسیار 
خوب‌انگور ( بخصوص درنواحی نیریز وارومیه ودهخوارتان) . 
دررمضی‌نقاط عسل . تولید دوشاب » سراتع بسیار نیکو ء دام 
شیرده: یبلاق(د رکوهستان) وتشلاق مغولان و دیگرصعرا 


نشینان» دربعضی نقاط بد شراب سازی می‌پرداخته‌اند , 





ابالت 


مغان 
اران 
شیروان و گشتاسفی 


گرجستان و 


ارمنستان برر کث 
(ارمنستان غربی) 


روم (آسیای‌صغرر ) 
دیار بکر و دیارر بیع 


( بین النهرین علیا ) 


عراق عرب 
(بین‌النهرین سفیلی) 


3 


رشته های کذاورزی معمرل و مزروعات آن 


فقط غلاتء تقریبآمیوه وحودزداشته ۳ دامداری حعرانشینان» 

نوغانداری در محمود آباد . 

غلات » برنج » پدبه » میوه راو ان و بخصوص ژندق و شاه 

بلوط : یبلاق وشلاق مصعرانذینان . 

غلات » برنج » اند کی پنیه » سیوه های سردسیری » ابریشم 

فراوان . 

غلات » در پعضی جاها پنبه » میوه‌های فراوان سر دسیری ؛ 

انجیر و انگور » ابریشم » ماهیگیری » ثشکارگاههاء دامداری 

اسکان یافتگان » شراب سازی. 

عغلات » در بعضی تقاط پنیه » باغستانهای سار » مبوه‌های 

سردعیری » بیخصوص‌سیپب ؛ مرائم کوهستانی صیدرا نشینال» 

شراب مازی ۰ 

غلات » در بسیاری از نواحی آن پئبه کشت میشده . ودور 

بیوه‌ها و انگور » مراتم . 

غلات » محصول خوب پنبه » باغستانهای بسیاره در ولابت 

ساردین باغستان بعاول ده فرسنگ و عرش یک فرسنگث ,واور 

«یوه‌ها و از آنجله زیتون و انجیر » انگور (سیتار » شراب - 

سازی » هندوانه . 

غلات» در بعضی جاها پنبه » تخلستانهای بسیار. نخستان 

ها و باغستانهای ولادت بصره سی فرسنگگ طول ودو فرسنگ 

عرض‌داشته ودر امتداد شطالعرب کسترده بوده . وژورسیوه‌ها 

و بیشترمیوه‌های کردسیری و بخعوص خردا و ترنج و ارنج‌و 

لیمو وهمچنین بیوه‌های سردسیری - انار وگر دو وبادام , 
پایان کتاب اول 


حلد اول 


الف - همزه 

آخوندوف (عبدالخالق) ص ؛ ب 

آریال ص ۰ ۲۹۰ 

آفاق (شیخ) ص ۰ ٩ب‏ 

آق‌تویونلو ص ۰ ۲۸۹ 

آل‌مظنر ص ۰ ۰۷ ۱ 

آوی (حسین) ص ۰ ۲۳ ۰ ۱۷۹ ۰ ۲۳۹ 

اباتا خان ص ۰ ۷4 ۰ ۰۱۲ ۱۹۲ 

ابراهیم ادهم ص ؛ رم 

ابرقتوهی (سحمد) ص ۰ ۰ ۲ 

ابن‌اثیر ص » ۱۲ ۰ ۱۳ رو 

ابن اسفندیار ص » 6 ۰۲ ۱۱٩‏ 

این البلخی ص ۰ ۲۳ ۰ ۱ج ۲ ۲ب 
«چ«ص«پصچ«۰ى«۰«۰«ظ«(«(۷/۹/۸۷/۷(۳۵/«۰/ ۸۰۹۰۳۸۵/۷ ۰۳ 
۳٩۹۲ ۰‏ ۶ ۳۹۷ 5۰۰ 

ابن بزاز (توکل) ص ۰ ۲۹ 

این بطوطد ی » ور ۰ ۱۳4 در رو 
۸۹۹ ۲ ۰ ۲ ۰ + 
۹۷/(/ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۷۸ 

ان‌حوقل > ب » رمرم 

ابن خلدون ص ۰ ۳٩۰‏ 

ابن رسته ص ۰ ۲ ۱ 

اين فندق بیهقی (ابوالحسن) ص ۰ ۲۳ ۱۰۲۰ 
۳۹۱ 


ابوالفدا ص » . ۲ 


ابوالموید بلخی ص ۰ ۴۲ 


ابوالوفا ص » ۱۰ ۱۵۱ 
ابوسعید بهاد رخان(ایلخان) ص» ۱۰۲ ۱۰۳۲ 


۱۰.2 


ابوسعید شیخ .. فضل اه بن‌ابی‌الخیرسهنوی 
ص ۲ ۹٩‏ ۲ ۶ ۳۶۳ ۶ ۳5۵ 

اب و کالینجار ( گرشاسب) ص ۰ ۳۲ 

اپوستصور موفق ص ۰ ۳۳ ۳۶۸۰ ۰ .وس » 
۹ :۳:۹ 

اتابکان لر ص ۰ ۱.۷ 

احرار (عبیدانته. .. خواجه) ص ۰ ۲٩‏ ۰ دم 
اه 

ادریک پورد نوئی ص ۰ ۰ ۲ ۰ ۱۰۹ 

ارغون‌آقا ص ۰ ۰۱.۸ ۱4۲ 

اربلیان (استپانیوس) ص  »‏ ۲ ۰۲۰۰ ۱۳5 

استخری ص ۰ ۱ ۲ ۲۰۳ ۰۳۳ ۳۸ ۰ 
1 ۷ ۳۷۲ ۲ ۳۷۳ ۲ ۳۸۰ ۲ ۳۸۸ ۶ 
۰ ۳ 

استرابول ص ۰ ٩۰‏ ۰۲۳۱۹۲۲ ۳۲ ۳۲۱ ۰ 
۵ ۲۷ ۰ ۳۸۸ 

اسقزاری (معین‌الذین محمد) ص ‏ :۲ 

اسکندر رومی (مقدونی) ص » یاو » ۳۳۵ ۰ 
۰۹ ۳۷۱ 

اشپولرب ص » ۷ ۰ ۱۱ 

اثرف (سلکد) ص ۰ .۰ ۱ 

اشکانیان ص » ود ۷ ۳۱٩‏ 


۰۰۸ 


صنهانی (غیاالدین علی بن‌میرانالحسینی) 
ص ۰ ۳۸ ۰ ۰۲ ۲ 

فضل‌الدین ثربانی ص » ید۳ 

قبال (استاد بحمد) ص ۰ ۲۲۲ 

قبال (عباس) ص ۰ .۰ ۰ ۱۸ 

الجایتوخان (خدابنده) ص » مر ۰ ٩‏ ۱666 
۱۷۰ 

یرتسجهود من ؟ رب 

انجو (ابواسحق جمال‌الدین سحمد) ص » بر 

انجویان ص ‏ ب. ۱ 

تصاری (شیخ عبدانته) ص ۰ ۳٩‏ 

نوشیروان (خسرو اول) ص »۰ ۰۳۲۰۰۳۱ 
۰/۷۰/۰۳۳۹ ۷/۷/۳۷( ۱۳۷/۷۱۱/۸ 

وزون‌حسن آق قویونلو ص ۰ ۲۸٩‏ 

او کتای قاآن (او گودی) ص ۸۰ عم 
۳ 

ولثاریوس (آدام) ص ۲ ۰۲ ۲ ۲ ۲۷۰ ۲۸۶۲ 
۳( ۷۲ ۲ ۶ ۰۳۳ 


۱۳ 


۶۳ ۳ 
ویس (سلطان - شیخ) جلایری ص ۰ ۱ ۲ ۰ 
۳ ۲۸ ۲ ۱۰۰ 
ایسوس استولینیک (یشوع استیلیت)ص ۹9« 
پنوستراتش ف کل , آ . ص ۳.۰.۰ 





پلچیگیدای نویان ص » مه 
ایوانوف پ , پ . ص ۰ 5 ۲۳۸۰ 


ت 


پاباسوداثر ص ‏ ۸ ۰ ۱ 

باباطا هرعریان ص » م۲۱ 

بابر (ظهیرالدین) ص ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۱ ۰ ۳۲ 
۷۰ ۳۸ 

پارتولد و , و . ص» ۳ »2 ۲۲۰ »مه ٩ه»‏ 
بو ٩‏ ۹ 6 ۷۰ ۸ ۸۲ کر 

۱۹۷۶۱۷۱ ۲۷۱۸۲ 


برزوه ص ‏ . ۳۲ 


بغدادی (بهاء‌الدین محمد) ص » ۲۵ 

پکر- سس .و . ص ٩‏ 

پلئیسکی آ . م ص ۵ به 

پوشنجی (وحیدالدین) ص » ؛ ه 

بوکی‌نیچ د .د . مج بر ۲ ۲۵۱ ۲۵۳۱ 
٩۰ ۰ ۶‏ ۲ 

بویه (خاندان) ص ۰ . ۳۲ 

بهار (ملک‌الشعراء) دی ترا 

بهاء‌الدین سین ولد 5 

بهاء‌الدین (شیخ) ص ۰ ۲۲۳ 

بهرامی (دکتر تقی ) ص ۲۸۵۰6۰۱۰ 

بهمنیار (احمد) ص ؛ ه ۲ 

بهمن بن اسنندیار ص ۰ ۱۷ 

بیرونی ص » ۲۹۹ 





پاریزه ص ۰ ۲۸۰ 

پروانه (بحمدین سلیمان) ص ۰ ۲۳۹ 
پروانه (معین‌الدین) ص ۰ ۱۳۰ 

پر و کوبی قیصری ص » ۲۸۰ 

پشچروا ص ۰ ۳۹ 

پطروشنسکی ای . پ ص ؛ ه ۰ .۸ 
یکولوتی واوتسانو (اهالی‌فلورانس)ص » ۳۸۲ 
پور کشتال - هاسر ص » د » باه 

پولیا کك آ . ن , ص ۰ ٩‏ 

پیکولوسکایا ب . ده . ص ۰۰ ۰ ۲۸۰۲۲۷۹ 


ت 
تالستوف س . پاص ۰ ۰ ۵۷ ۲ ۰ ۷۹۲ 
م۸ ۸ ۱۱۷/۹ 
تایانک‌خان نایمانی ص » ع ه 
ت رکان‌خاتون ص ۰ ۸۱ 
ترئ وکا - ود گورنی ص ۰ 4٩‏ 
تموچترین (چنکیزخان) ص ۰ ؛ه 


تولوی خان ص » بو » ۱۱ 
تیمور ص ۰ ٩۳‏ ۲۱۰۹۰ ۱۱۱۲۱۱۰ 
تیموریان ص ۰ ۲۲ 
تئوفات . بینرنتی ص ۰ ۲۸۰ 
تئوفراست ص ۰ ۳۳۰ ۰ ۳٩‏ 

كت 
جانی‌قربانی ص ۰ ۰ . ؛ 
جلایر ص » رد » ۲ب ۱.6 


۱۰2۵ 


جلایریان ص » ۲۲ » پم ۱.۳ .۱ 

جمال‌زاده ص » وم ۲ 

چسیداض بر 

جوچی خان ص ؛ م 5 ۲ ۷ ۲ و 

جورساغون نویان ص ۰ ۰ ۰ ۱۳۵۱۳ 

جوزجانی ص ۰ ۱۲ ۶ ۱۷ ۲ ۵ 

جوینی (شمس‌الدین محمد صاحب‌دیوان)ص 
۲۰ 

جوینی (عطاسلکی) ص ؛ ۲( » برر» ۲و ارب 


۱۱ > ۲۸۵ ۳ 





۴ ۸ 1۱-۳۵۲ 
3 
چان‌چون ص » ۴ 3:۳۲ ۲۵:۲ 
چائولی (اتایک سلجوقی) ص ۰ ۱۳۹ ۰ ۲.۰ 
چرنیا کوسکایا ص ۴ ٩‏ ۲ ۲ ۰۱۵ ۲ ۲ ۳۹۵ ۰ 
۳۹۹ 
چژاسوخی ص » >ه 
چزدبه ص » > ه 
چژ‌لمه ص 6 
چفتای (جغتای) ص ؛ ربب ۵۰ گم اور 


۷ 2 ۵۱ و ۱و اد 
۰ ۷۲ ۷۷ ۲ ۷ ۲ ۰ 
ی 


۳۹ ۰ ۵ ۰ ۳ 


وی زیر ی 

چوپانیان ص ۰ ۲۲ ۰ یم ۲ ۱.۰ ۱ .۱ 
0 

حافظ ابرو ص » ۲۲ » وی .۱ 


۳۳۰ ۲۱۰ 6 





رازی ص ۰ ۳۷ 

حسن لوچک (اسیر) ص » ۱۰۸ 

حسین ع ص ۰ ۱5۰ 

حمداته ستوفی قزوینی ص ۰ ۱۲ ۲ ۲۰۲۱۶ 
۲۷ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ 
۲ ۰ ۱ ۲ ۱۷۰ ۰ ۱۱۵ ۲ ۱۷۲ ۲ 
۷۰۵ ۷ ۷۷ ۷ ۲ ۶+ 
۴ ۲ ۱۸6 ۲ ۱۸۷ ۲ ۱۸۸ ۶ ۱۸۹ ۱ 
۰ ۲ رو ۶۳ 
۰٩ ۲ ۲ ۰۵ ۲ ۲ ۰۳ ۷ ۲ ۰۲ ۲ ۲ 1‏ ۲ ۱ 
۲۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲ ۲۱ ۲ ۲۱ ۱ 
٩ ۸‏ ۲ ۲ ۲ ۳۳ ۲ ۲۳۹ ۲ ۶۱ ۲ ۰ 
۳ ۶ ۲ ۷ ۲ ۲ ۰ 
٩ ۳۱۸ ۲ ۳۱۹ ٩ ۳۳۱ ۳۱ ۴‏ 
۹٩ ۲ ۳۲ ٩ ۶ ۳۲ 1‏ ۳۲ ۲ ۳۳۰ ۲ ۳۳ 4 
۳۰ ۳۳۳۰ ۲ ۳۳۸ ۲ ۳۶۰ ) ۳۶۲ 4 
۰ ۳۶ ۲ ۳۵۳ ۲۷ ۳۵۶ ۲ ۳۵۵ ۲ ۳9۹ ۱ 
هر ۱ و6۱ ۱۳۹( 
۹ ۳۷ ۲ ۳۷۰ ۲ ۳۱۷۸ ۷ ۳۸۰ 4 
۰۹ ۳۸۲ ۲ ۳۸۳ ۲ ۳۸۲ ۲ ۳۸۱۷ ۰ 
۳۸9۹ ۲ ۳۳۹۰ ۲ ۳۳۹۱ ۲ ۳۹۳ ۲ ۳۹۶ 1 
۹ ۰۰ ۲ ۰۲ 

حیتی بکک خان قزل‌اردوئی ص » م . 


‌ 
خان‌بهادر سحمد شفیع ص ۰ و ۱ 6 رم 
تکتن عنم 


خوارزنشتاه جلال‌الدین ص » ور رب 





خوارزه 


وک 


۶1۰ 


خوارزسشاه - نجمد ص ۰ موب ۲ب 

خوارزبی - ابوعبداته ص » ووب ۰ .۲ 
۳ ۲ ۲ 

خوبیلای (قبلای) < قاآن قوییلای 


[ 

دسون ص ۰ + » باه 

دفریری و سانگوئی‌نتی ص ۰ ۱ 

دسشقی ص ۰ ۲۹۹۰۲۰ 

دنت .سس رص ٩۰‏ 

د وکاندول ص ۳۲ رم ۳۵ ۳۲ 
۰۳««ح(«/۹(۳۵ظ۸/ظ(۹۸//۸/۷/ ۳۷۸ 

دولتشاه ص » .۳ مر .رن ۲ب 
۳۸(ح(ظ « ۳۳۵ 

دوواخان جفتانی ص » ؛ ۱۲ 

دیوسکورید ص ۰ ٩‏ ۳۷ 

راینو ص ۰ ۲۸۰ 

رازی (سحمد ین تیس) ص ۰ ۵۳ ۱ و 

راودی ص : ۱۶ ۰ ۲۲۳ 

ربیعی بوشنجی ص ؛ ‏ ۱۲ ۱۲۰۰ 

رشیداندین فضل اه همدانی ص » + » ۱۲ » 
۸ ۵ ۲ ۱۲ ۲ ۶ ۲۷ ۲ ۳۳۳ ۲ ۳۷ ۲ ۷ 
۸ ۲۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۹:۶ 
۰ ۹۷ ۲ ۱۰۰ ۲ ۱۰۱ ۱۰۲ 
و ۲ ۱۳۰ ۲ ۱۳۶ ۲ ۱۳۹۲۱۳۰ ۰ 

۰ ۱۳ ۲ ۱۲ ۱ ۲ ۳ ۶ ۳۸ 

۶ ۱۶۹ ۱۶۸۲ ۱۶٩ ۱6 ۲ ۱۶ 

۶ ۱ ۲ ۱۵۵ ۶ ۱۶ ۶ ۱6۲ ۱ ۵ 1 

۶۳۱۹۶ ۱۹۴ ۹ 

۶ ۳۱ ۶ ۲ ۳۷ ۲ ۲۱۳۲ ۲ ۰۰ ۲ ۰6 

4 ۳۰ ۶ ۳۳۹ ۲ ۳۳ ۶ ۳۲ ٩ ۳۲ 1 

۶۳۳۹۵ ۹ 


) 5۰۰ ۲ ۳۹۹ ۶ ۳۹۸ ۲ ۳۳۹۲ ۳ 


رشیدی (جلال‌الدین) ص » و۱ ۰ ور 
۹ ۶ ۷ ۳ 

رشیدی (شهاب‌الدین) ص ۰ ۹۰ ۰ ۱۹۲ 

رشیدی (غیاث‌الدین) ص » ۲۷ ۱۰۲۲ ۱۰۳۰ 
.۱ 

رشیدی (مجدالدین) ص ۰ ۰۱۳ ۳۵ 

رخائل دوبان ص ۰ ۱:۳ 6 ۵۲ ۲ ۲۰6۶۲۹۱۶ 
۲۹ 

روار وک د . ص ۰ ۲۵ وب 

روبییان (پادشاهی) ص ۰ ۷ب 


۳ 


زاخودر ب , ن . ص ۰ ع باه ۳۳۳۲۰۰ 
۳۷۹ 

زارودنی ن . آ . ص ۰ ۲۰۰ ۰ ۳۹۰ 

زالمان کك . ص » ۳ 

زاه‌دی (شیخ حسین ایدال) ص ۰ ۳۰ 

زلیگمان ف . ر . ص ۰ ۳۱ 

زکی‌الدین مسعود ص ۰ ۸ ۱ 

زیاری - عنصرالمعالی کیکاوس زیاری‌وشمگیر 
کیکاوس 

زیدری (نورالدین محمد) ص ۰ ۱۰ 

ژو وسکی پ . م . ص » 

ژو کوسکی و . آ. ص ۲۹۰ 


۳۹۰ 


س‌‌ 

ساسائیان ص » ود » وم ۲۹۰ ۲ ۲۹۹ ۶ 
۳۰ ۳۱۷ ۳۱۹ ۲ ۳۲۰ ۲ ۳۲۱ ۰ 
۳۲۸ ۲ ۳۳۰ ۲ ۳۹۹ ۲ ۳۷۱ ۶ ۳۱۷۰ ۰ 
۳۹ ۲ ۳۸۵ ۲ ۳۹۰ 

سابائیال ص ۰ ۰ ۳۲ ۲ ۳٩۲‏ 

سعدین آبوبکر سلفوری ص » ۰ 5 ۱ 

سعدی شیرازی ص ۳۱۸۶ 


35( 


سلجوقیان ص » بو » ۸ ۰ ۱۱۲ ۲ ۱۳۰ ۲ 
مه ۱ ۱۹۹ ۱۷۱ ۲ ۱۷۲ ۶ ۳۳۳ 

سلمال ساوجی ص » ۳۰۲ 

سمرقندی (عبدالرزاق) ص ۰ ۲۲ 

سمعانی ص ۰ ۲۸۱ 

سمیوتوف آ . آ . ص ۰ ۳٩‏ 

سنجر (سلطان) ص ۰ ۱۷۲ 

سوتبای ص » ء۶ِ۰ 

سون (اسیراطوری) نس 1۶ 

سیفی‌الهروی ( سیفبن ...۰ ) ص » ۲ 24۲ ۲۲ 
۵ ۱۱۶ ۲ ۱۱ ۲ ۲۱۱۸ ۱۲ 

۳۶۲ ۲ ۳۳۸ ۲۱۳ ۶ 


۳ 


س‌‌ 

شاپور اول ص » :۰ ۲ 

شاپور دوم ص ۰ ۲۷۹ 

شاردن ص ۰ ۰۲۰۳۱۲۰۲ ۲۵ ۰ ورب 
٩ ۲ ۳۷ ۲ ۲ ۰ (۰۲۷۲۷ ۰۷ ۷۷۰۹۰ ۰۸‏ 
۲۲۱ ۲ ۲۶۳ ۲ ۰ ۲ ۳۰۶ ۲ ۲۰۰ 4 
۰ ۰ ۱ ۲ + 
۳ ۳۹ ۲۳۶۱ ۳۶۹ 4 
۰ ۳۷۷ ۲ ۳۹۶ ۲ ۳۹۹ ۲ ۶۰۰ ؛ 

شاهرخ ص ۰ ۰۶ ۲۸ ۰۰ ۲ ۶۰۱ 

شاهمردان بن‌ابی‌الخیر ص » ۳۳ » . رم 

شبانکاره محمد ص : ۱ج ام بر ۲و 

شرف‌الدین ابراهیم (قاضی) ص ۰ : ۱۲ 

شرفخان بدلیسی ص ۰ هم 

شروانشاه ص » ۱ ۱۷ 

شمس‌الدین هراتی (سلکث)ص »۶ ۱۳ » ۳۲ 

شمس فخری ص ۰ ۰۱ ۲ ۲۳۵۲۲۱۷۹۲۱ 
8 ۱ ۱ 9۹ 
۸ ۳۲۷ ۶ ۳۳۰ ۲ ۳۳۸ ۲ ۳5 ۰ 
ی 

شوارتز (پاول) ص ۰ ب 

شیرازی (احمد بن زر دوب...) ص » ۲ 


جن و .۱۹۷ ۲ ۱۹4۵ 


ص‌‌ 
صنویه ص ؛ ٩‏ ۲ 
صنی‌الدین اسحق الموسوی الاردبیلی ص ۹٩۰‏ ۲ 
۳۲۱ » ۶۳۹۳۲ ۳۹۸ 


ط 

طاحرذوالیمنیین ص ۰ ۸٩‏ 
طاهری (عبااته) ص » ۱۰۲ 
طبری ص » ورس » ۳۲۰ 
طوسر (خواحه تصیرالدین) ص » ۷ ۰ ۱۲ 

۸۸ 
طوغاتیمورخان ص ۰ ٩۲‏ ۰ ۱۰۰ 
طهمورث دیوبند ص ۰ ۱۷۷ 


عضدالدوله بویة ص ۰ ۱۳۹ ۲ ۰۱۶۰ ۲۰۰ 


۲۰ 

علاءالدوله سمنانی (رکن‌الدین) ص ۰ ۳٩‏ ؛ 
۳ 

علاءالدوله محمدبن دشمن زیا رکا کویه ص‌ 
۳ 


علاءالدین هندو (وزیر) ص ۰ ۳۹۹ 
علی خواجه (پسر عمرت‌اه سمرقندی) ص۲۰ ۶ ۱ 


علیزاده آ, آ . ص ء ه » ره مد ,۹ 


۱۷ 
علیثیر نوانی ص 4 ه 


عمر خطاب ص ۰ ۱۷۳ 


‌ 
غاران‌خان ص ۰ ۱ ۰۰ ۳۲ ۳۸۲ ۱ ۳۶ ۰ ۳۷ 
۳ ۲ ۸ ۷ ۲ ۰ ۲۲ "1 
۶ ۱۰6 ۹۶۰۰ ۲ ۱۰۸ ۲ ۱۱۱ ۱۳۸۲ 
۹ ۰ ۱ ۱5۱ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۶۳ ) 


) ۱۰ ۲ ۱۵۸۵ ۱۵ ۲ ۱۵۶ ۲ ۱ 


و3 


۷ ۱۷۰ ۱۷۱ ۳ ۱۷ 6 ۱۷۵ ۲ 
۰۱ ۶ ۳ ۲ ۵ ۲ ۰ ۷ ۲ ۰ 
ی ی ور نا 
۸۵۹ ۳6۱ ۳ 

غزان ص » + 

غیات‌الدین حسین ارت ص ۰ ۱۰٩‏ 


۲۰۰ ۲ ۶۷ ۲۰۶ 


قاآن (قوبیلای قاآن) ص» ۱۳۷۲۰۰۰۰ 
تایدو ص ۰ ۱۳۷ 
قیچانیان ص 1 
قره‌اوناسان ص ۰ ۱۲ 
قزوینی (زکریا) ص » 


۳۹۷ 


۲ ٩۹٩۹۲ ۳ ۲ ۳۳9 ۲ ۰ 

۰ ۵ «۲ 

قزوینی (سحمد) ص ۰ 

قواس (احمدین بحمد) ص ۰ ۱۱۰ 
قوستای ص ۰ ۱۱۷ 


۶ ۶ ۲ ۰ 


کاثرسر ص ‏ + 

کانیا ک (؟) ص ۰ +٩‏ 

کاربی‌نی - پلانو ص ۲ ۰۲ 

کاشنی (علی‌بن حسین واعظ) ص ۰ ۲٩‏ 
کاهن ( کلود) ص » ٩‏ 

کیک‌خان ص » بدمر 

کتبی‌الاهری (ابویکر) ص » ,۲ 

کرائیت ون ,۹ 

کرت (ملون) حن ۴ 1۷ 

کرسانی (انضل الدین ین حامد...) ص » ۲ 


کون ی دش 

کریمسکی آ 1 .وص ۲ ۳ 

کسروی (سوسی بن عیسی)اص» ۹٩‏ ۲ با۱ ۳ 
۹ ۷ ۳۸۰ 

کلاویخو ص ۰ ۲۰ بم ۲ ۲۳۹۹ 

کمپثر ص ؛ ۳۷۰ 

کوچکونجی‌خان ص ۰ ۲۱۷ 

کورکوز ص ؛ هم » ۰۱۹ ۱2۲۲ 

کیراکوس گنجوی ص  »‏ ۲ ۰ . ۱۲ 

کیکاوس عنصرالمعالی قابوس وشمگیر ص 
۲۳ ۱۶۸ 

کیوک تاآن ص » هم 

کیوسرث ص ۰ ۱۹ 

کیهان (ستعود) ص ؛ ۱۱ 

گ .۱ . کروم - گرژی مایلو ص ۰ ۲۱۰ 

گرشاسب ص در | 

گ رکوف ب د . ص ) ره 

گیخاتوص » ۱:۲ 

گیلانشاه ص ‏ دعب 


ل‌ 
لافون ص » ۳۸۰ 
لائوفر ب ۰ص ۲ ۲۸۰ ۲ ۳۱۹ ۳۲۰۶۳۲۰۲ 
۷۸ ۳۰ ۲۳-۱" 
لمبتون (آن) ص » ب » م ۰ ٩‏ یروش 
لو که کورد ف ص ۰ ٩‏ 
لوی - ریین ص ۰ ۲ 
لییعان ص ؛ وج 
م‌ 
بارتسلین آبیان) ص ۰ ۲٩5‏ ۳۹ 
ما رکوپولو ص » ۲ ۱۲ ۱۲ ۱ 
٩ ۳۶۰ ۲ ۲۸۲ ۱ ۳۶ ۹ ۳‏ 
۳۸ ۲ ۳9۵ ۳۵۷ ۲ ۳۷ ۲ وری۳ ۱ 


ناریا پالاخا ی سوم ص ۰ ۲۰ 


او 


ساسون م .ا.ص ود ون مور ۲ 
۳۸۱ 

با گاکنی. :+ > 

مالچانوف آ - آ ص ؛ ه 

مجدالدین (شیخ) ص ۰ و 

بحمد بتشی ص ۰ ۰ ۱ 

مرعشی (ظهیرالدین) ص ۰ : ۲ ۰ ۱۲۰۲۱۰۲ 
۰ ۳ ۲ 2-۰۱ 

سعودی ص ۰ ۳۱۷٩‏ 

مقدسی ص ‏ ع ۱ ۲ وم ۲ ۲ ۳۹ ۱ ۳۲ ۲ 
۰ ۰ ۳۸۸ ۲ ۳۹۷ ۲ ۳۹۰ 

بقرب‌الدین ص ۰ ۱۷۲ 

سلکشاه ص ؛ ۱۷ 

سمل وکان ص ؛ م۳٩‏ 

من - خون ص ؛ ۰ ۲ ۱ ه 

متصورسانانی ص ۰ م۳ 

بنکوقاآن ص » برد » مر هر 

موس ی کلن کتوئی ص » ۳۸۱ 

بیرخواند ص ۰ ۳ ۲ 

بیکلوخانا کلای ص ؛ ؛ ۱ 

میئورسکی و.اف. ص ۷ با 

مینوی (مجتبی) ص ۰ ۱۷ 

(ف 

ناصرخسرو ص ۰ ۹ ۳5 

ناصر (خلینه) ص ۰ 6 ۱۷ 

تجم | لدوله (عبدالغقا رخان) ص ؛ ۳ ۳۵ ۶ 
۸ ۰ ۰ ۲۹۲ 

تخجوانی (محم‌دین هندوشاه) ص » ر ۲ ۱۰.۰ 
اه اک مد 

نزاری (نعیم‌الدین) ص » و 

ستوری ص ۰ و رم 

وی ص ۲ ۲( ۱ ۱ در رم ده 


12-۲۰۰ ۲۱ ۳ 


تنیسی (ناظمالاطباع) ص » . رم 

تلد که ص ۰ . ۳۲۲ 

نو کودار (نیکودر) ص ۰ ۱۳۷ 

تیا زیند ص ‏ : و 

تیکودری ص » مد ۱۳۵ ۰ ۱۳۰ ۲ ۱۳۷ 
و 

وات کت .دص ۲ ۳۳۱ 

واسیلیف و . ب . ص ۰ ه 


والرین ص » :۲۰ 
وصاف‌الحضرة ص ۰ ۱۲ ۰ ۱۳ ۲ ۰۱۹ ۰۱۰۲ 





هانوی ص ؛ ٩۰‏ ۲ 
هخاینشیان ص ؛ ود ۰ ۳۳۱۲۳۱۹۲۲۹۵ 


۷۰ ۰ ۳۸۸ 
ددایت (رخافلیخان) ص ۰ ۱۰ 
هردودت ص ۰ ۲۹۵ ۳۱۹۰ ۲ ۳۴۳۱ 
هروی (ابو منصور سواق) ص ۰ ۰۳۱ ۳۲ » 
٩ ۲ ۳۰۹ ۲ ۳۳۰٩ ۲ ۳۰ ۲‏ ۳۲ ۲ ۳۳۱۷۷ 4 


۳۲۸ ۲ ۳۳۰ ۲ ۳۳۲۱ ۲ ۳۳۲ 
هروی (فاضل) ص ؛ ۳ 
هلا کوئیان ص ۰ ۳۰۰۳۳۸ رم 
هلا کوخان ص » با » رو بو مد ار 


۱5۲ ۶ ۱۳۸ ۲ ۱۲۳ ۲ ۸۶ ۴ 


هوشنگ ص » اع ۲ 
قید (ویلهلم) ص > ۲۸۲ 


هیتتس و . ص ۰ ۲۷ ۱۱ 
هنینگ ص ۰ .۲۸ 


۶۱ ۶ 


ی يا کوبوسکی آ . یو ص ۰ و ۰ ٩‏ باه ۵۹۲ 
یاساور (یساور) ص ۰ ۰ ۱۲ 1 
یاقوت حموی ص ۰ ۱۳ ۱۰ ۱۱۸۰۲۱۰ » یربیان س . ت ص ۰ ٩۰‏ 
قویونلو ص » ۰ 4 ۱ 
۱ ۷۷۷ ۷ ۷ ۷ ۳ یوآن (امپراطوری) ص ۰ ۷٩‏ 
۳۷۹ ۲ ۳۷ ۲ ۳۷۵ ۲ ۳۹۰ یوزافات باربارو (جوزافا) ص ۰ ۰ ۲ ۰ ۲۱۸ 





مور ) وب ۱۲ ۰ ۰ب » مرب یعتوب اذ 


فهر ست نامهای حاها 


جلد اول 


الف - همزه 

آباده ص » ۳٩.‏ 

آب‌برازه ص ۰ ۲۰٩‏ 

آب بشاور ص ۰ ۲۰٩‏ 

آب جره‌خندان ص ۰ ۲۰۹ 

آب دزثول ص » ؛ . ۲ 

آب زکان ص ۰ ٩‏ . ۲ 

آب شیرین ص ۰ ۰٩‏ ۲ 

آتشگاه ص » بو 

آذربایجان ص ؛ ور ۲۱ وه ای مب 
۵ ۷ ۷ 6 ۰ ۱۰۷ 1 
۹ ۶ ۱۸۲ ۱۸۶ ۶ ۱۹۶ ۲۰۳ ۶ 
۹ ۱ 6 ۳۲۳ ۳۳۸ ۲ ۳۰ ۰ 
۶ ۳۸۹ ۰ ۶۰۱ 

آذربایجان شوروی ص ۰ ۸۱ ۲۳۹۰۲ 

آذریجان ص ؛ ۲.۰ 

آرارات ص ۰ ۲٩۱‏ 

آره‌یا (هرات) ص » رم 

آزاد ص ۰ ۳۳٩‏ 

آستارا ص » ۳۲۲ 

آسیا ص » ۳+۲ 

آسیای صفیر (روم) ص ‏ باب »مرب ۰ 
۰ ۰ ۰ ۹ ۳ ۰ ۰ "۰ 
۰ ۳۸۷ ۲ ۳۸۹ 

آسیای بقدم ص ۲۳۰ ۵ ۳۲ ۳۲ ۳۳۳۲ 

۳۷٩ ۲ ۳۶ ۶ 


آسیای بیانه (ماوراه‌النهر) ص ۰ ۲ وه » 
٩‏ 1۶4 ۱۹ ۲۳۸۷۸ ۲۳۹۲ ۲ 
۲۳ ۲۸۰ ۲ ۳۲۳ ۲ ۰ ۳۲ ۲ ۳۳۱ ۶ 
۲ ۹ ۱۳ 

آق‌سرای ص ۰ ۳۸۹ 

آلبانی (قتناز) ص ۰ رم ۲ 

آمل ص » 
3 

آناطولی ص ۰ 5 ۳۲ ۰ ۳۰ 

آنی ص ۰ ده 

آوه ص ؛ ۱۰ ۰ ۲۰۹ 

آئونیکک ص ۰ هو 

۱ 


۳۸۰۲۱ ۷ ۲ ۳۵۰ ۰ 





ون ۵۱۲ ۳ ۳۹۱۴ 

ابن‌عمر (جزیره) ص ۰ ٩‏ ۱ »۰ ۲۰۷ 

ابهر ص » ده ۱ 6 ۳۵۳ ۲ ۳۰۸ ٩‏ ۳۰ 

اییورد ص » ع ۱۲ 

اترار ص » ,ه 

اراه ص ۰ ۲۰۹ ۲۸۱ ددم 

اریل ص ؟ ۳۳۹۲۱۳۷ 

ارحال ص » هو ۱۹۰ ۰ ۳۵۳ ) وو۳ » 
۰۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳۷۶ ۶ 
۷ ۶۰.۰ 

اردییل ص » ۰ ۲ ۰ ۵۲ ۱۳۷۲ بر مر 
۳۳۱ 

اردستان ص » و۳ ۰ ۳۰۳ 


اردشیرخوره ص ۰ ۳٩۳‏ ۰ ۳۲ » باس 


ارزنجان ص » ود ۰ ۹۰۱۳۰ وم 

ارپار ص ؛ دم 

ارمنستان (ارسنیه ثبری وصفری) ص ۰ ۱ » 
٩‏ ۷۸۹۷۷ ۱۲۳۲۹۰ ۲۱۳۸۲ 
۰ ۲ ا/ و و۱ در 
ِ(۷«(«صى«پ«۷.«پ«۰«ص«پص«(«غث«(صىچ«(حضح(«(/۸(۰۵۹«۰(«۰ ۱۷ ۲ ۰ 
۲۶ ۳۸۷ 

ارمستان کیلیکیه ص » ره 

ارونیه ص ‏ ۳۲( ۳و۱ با 

ازیکستان ص» وم 

استخر ص ۰ ۱۳ » وم ور در 
۷ ۶ ۳۸۸ 

سدآباد ص ؛ ۱۸6 ۳9۳ 

سترآباد ص » ۲ مر م۲ ۰ ۲۸۹ 
۲ ۳۰ 

ستراین ص ؛ رود ۳۵۳۰ 

سثزار ص » ۰۷ ۱ ۲ ۶ ۳۰ ۶ ۳٩۱‏ 

شکاوند ص ۰ مب 

شکور ص ۰ ؟ ۳۰ 

شکهران ص ؛ بو 

شکیشان ص ۰ ۷ 

شنویه ص ۰ ۱۸۷ 

اصطهپانات ص ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۰۰ 


اصثهان ص ۰ ۰ ۲ ۰۳۸۰ ۹۲ ۱۳۷ ۱۵5 





۶ ۱۷۹ ۶ ۱۷۸ ۷۷ ۷۷ ۹ (۰۵ 
۶ ۲ ۰ ۲ ۲۰۶ ۰ ۰ ۲ ۹ ۰ 
۶ ۳۲ (۰ ۳ ۲۱ 
> ۲ 5 ۲ ۰ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۶۲ 4 ۲ ۱ 
۶ ۳۲ ۶ ۲ ۳۱۹ ۶ ۲ ٩۲ ۲ ۲ ۵ ۵ ۲ ۲ ۳ 
۲۳ ۳۰۳۵۱ ۵ 
۲ ۳ ۵5 ۲ ۳۳ ۳ ۶۷ ۶ ۳ ۰ » ۳۶ ع‎ 


۶ ۳۹۶ ۲ ۳۹۰ ۲ ۳۵۹ ۲ ۳9 ۰ ۳۷ 


افریقا ص » تا ی 

افغانستان ص ‏ اد مد بای کر اه 
۹ ۲ و۵ 6 ۴۳ ۲۱۳۶۲ 
۷٩‏ ۳۸۰ ۳۸۶ 

اقلید ص ۰ ۳۵۳ ۳۵۵ هم 

اگوان ص ؛ ۱۳۱ 

الاتاغ ص » ۱ 

الوند ( کوه) ص ۰ ببه ۱ ۲ ۰۳ ۲ 

انبوران ص » ع ۳۰ 

انجیر (نیرانجیل) ص ۱۱۷ ۲ ۰۰ ۲ 

اندوان ص ۰ ۱۷۷ 

انکلیس ص ؛ و۱9 

اویرات ص ؛ مد 6 ۲ ۱۵ رما 

اویغور ص ۰ ۲ ۰ ۰ 

اهواز ص  ۱٩‏ ۲ ۱۵ ۲ ۳۵۳ ۰ باس » 
۳۷ 

ایتالیا صس ۰ ۲۸۲ ۲۲۸۸۲ ۲۹۲ 

ایراهستان ص ۰ ۳۷۳ ۱ ۳۷ 

ایروان ص » ۲۰۲ 

ایغورستان ص » ۱۳۷ 

ایک (ایج) صس ‏ ۳۱۰ ۲ ۳۰۳ ۲ ۳۹۰۲۳۷ 


س 


باخرژ ص» . 6 0۳ ۳۰ 

بادغیس ص ۰ ۷۱ ۲ ۱5۰ ۲ ۲۱۶ ۳5۰ 
باشتین ص ۰ ۱5۳ 

باصبده (بازبدی) ص ۰ ۳۳۹ 

با کریان قدیم ص ۰ ۱٩‏ ۲ ۲۱ ۰۳۳۰ ۳۰ 
پابیال ص » ۱5۰ 

بایائوت ص ؛ مد 

پایبورت ص ۰ ۰٩‏ ۲ ۲۱۳۰ ۱5 

براص ص ؛ ۱۷۸ 

پرا کوه ص ۰ ۱۳ 

برخوار ص ۰ ۱۷۸ 

بردع ص ‏ ۱۳۷ ۲ ۲۸۱ ۲۹۱۲ ۳۲۹۲ 


#2 


برزند ص ۰ 5و ۱ 

برسیان ص ۰ م۱۷ 

برشیب ص ۰ ۰6 ۲ 

برطلی (؟) ص » ۳۳۹ 

بر کری ص ؛ و ۱ 

بروجرد ص ۰ ٩‏ ۳۲ ۰ ۶ ۳۷ 

پسطام ص » ۳۵ ۰ ۳۰٩‏ 

بشاپور ص » دم ۲ » ۲ب ب۳۹ 

پشاور ص ؛ موم » و۳ » بر ۰ ۶.۰ 

بصره ص ۲ ۱۸۲ ۲ ۱۸۹ ٩‏ ۱۹۰ ۲ ۳۳۱ ۰ 
۲ ۷ ۸ ۹ ۳ 

یعقوبا ص ۰ ۱۸٩‏ 

بغداد ص » و ۲ رد ۱۳ مع مهم 
۸ ۰۲۶۳ ۳۶ ۲ ۳۷ 

بکریت ص » مب 

بلاد شاپور ص ۰ ۰ ۱ 

بلاش (سرغزار) ص ۰ ۷ب ۱ 

بلخ ص » بو » ۱و و۱ ۴ ۱۳۳ ۰۱۳۶ 
۷ ۷ ۰ ۲۲ ۳۱۳ ۲ ۳۰ ؛ 
6 ۳۰۰ ۲ ۳۸۰ 

پلوچستان ص » + ۰۳۲ .۰ ۳۷ 

۶ کل ۲ ۱۰۱ ۲ ۲۸۷ ۱ ۳۷/۳ ۲ و۳ 

بند اسیر (بندعضدی) ص » و۱۳ .۲ 

بند (سد) فخرستان ص ۰ ۰.۰ ۲ 

بند قصار ص ۰ ۱۳٩‏ ۰ ۰۰ ۲ 

بند قیصر ص ‏ ۱۱ ۰ ۲۰۶ 

بوان (شعب) ص » و۳ » وو ‏ وم 

بوانات شیراز ص » ۳۹۰ 

بو- سی (فارس - ایران ) ص » ۳۱۷ ۳۱۹۰ 
۸ ۳۷۱ 

بوشکانات ص ۰ » رم 

بهروگان ص ؛ ۰ ۳۶۸ 

پیات ص » ۳ . ۲ 

بیار ص ۰ و ۳۰ 


پیرجند ص » ٩‏ ۳۲ 

بیزینته (بیزانت) ویزنتیه ص ۰ ۲۸۰ ۲۹۰۰ 

پیضا ص » ۳۱ 

بیلقال ص » ده » ۱۵ ۲ ۲۳۹۲۳۲۳ 

پیله سوار ص ؛ ود ۱ 

بین النهرین علیا و سفلی ص » ور » بای » 
۰ ۲ ۸ ۰ ۱ ۱ ۱۷۸ ۲ ۱۷۰ ۶ 
»۰« («(۰ص«۷۹(۰/۹۰/۰۹(۰/۰(«/«,۰«۹۱0۵( ۰۷ ۷4 ۷ ۰ 6 )* 
۲۳ ۲ ۷۰ ۰-۰-۸۰" 

بیقق ص ‏ 1۲ ۱۲ ۲ ۳۰۶ ۲ ۳۰۰ 4 
۰۱ ۳۹۳۵ 

پا تاص ۰ چم 

پالمیر ص » ٩۷‏ ۱ 

پتره ص » ۱۹۷ 

پنچهیر ص ۲ ۱۰۱۷ ۲ ۳۰5 

پرگ ص » وب » وب 

پشکل‌دره ص ۰ ۱۶5 ۰ ۳۰۲ هدس 

پلوپونس ص ۰ ۹۲ ۲ 

پونت ص ۰ ٩‏ 

پیزا ص ۰ ۲۸۲ 


ت‌ 
تاب (رود) ص ۰ ۲۰٩‏ 
تاجیکستان ص ۰ ٩‏ ۰۳۲ ۳۳۹ 
تارم (درشبانگاره) ص » ۳۷۳ » ع با 
تاشکند ص ۰ ۳٩‏ 
تبسریز ص ۰ ۱٩‏ ۲ ۱۷۰۵ ۱۸۱ ۲ ۲۲۱ 
۸٩ ۶ ۲۹‏ ۲ ۲ ۶ ۳۲ ۲ ۳۳۰ ۲ ۳۳۱ ۶ 
۰ ۳۳9۹۹ ۳۹۸ ۳۹۲ ؟ ۶۰.۰ 
تخت ‌جمشود ص ۰ ۹۰ ۰۲ ۳۸ 
ثرب ص ۰ رم 
ترشیز ص » م۱ ۲ رو ‏ ع9 ) در » 
۰ ۱ ۳ 6۰ ۳۰۷ ۲ 
ترکستان ص » ۳و ‏ پ۳ ۲۱ مب 


۲۰ 


۶۱۸ 


ت رکستان (شهر) ص ۴ ۲۱۷ 
ثرکیه ص » و۱ » م۲ پم 
اترمد ص » ۱۷ 

تستر ب شوشتر 

تسنرین (امپراطوری) ص » ع ب 
تفتازان ص » و ۳۰ 

تکلنه ص » در 

توح ص » ۰ و 

تورقان ص ۰ ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

ثولم ص ۰ ۳۰ ۰ ۳۸۱ 

تون ص ۰ ۱۳۳ ۴ ۲۱ ۳۶۰۲ ۲ ۳۸۹۳۰۳ 
یر کك ص» موم 

تیرسردان ص 6 ۳۰۳ ۲ ۳5۰ 
تیلوس (جزیره) ص » ۳۳۰ 


ح‌ 
جابلق ص ‏ ۳۱ 
جاجرم ص » ده ۱ ۳۰۳ 
جاجرود ص ؛ ٩‏ . ۲ 


جام ص » وه ۱ ۲ ۳۰ 

جاوان ص » باب 

چاوه ص ۰ ۳ 

جبل ص ۳۲۸۰ ۰۳۲۹۰ ۳۹ 
چیه ص ۶ ۳۳ 

جربادقال ص ‏ ۳۱۰ 

جرجان - گرگان 

جرجان رود ( گورگن) ص » ع . ۲ 
جرسکک ص ؛ و ۳۷۷ 


جر ص ۰ ۱۷۸۵ 
جزیره (بین الثهرین علیا) ص ۶ ۸و ۱ 
جشتی ن ۰ ۱۱۶ 


جره ( گره) ص » ۲ ببس 
جلاجان ص » ع ۳ 
جناباد - گناباد 
جندشاپور ‏ گندشا پور 
جوزجان ص  »‏ ۳۰ 


جوزدان ص ؛ مب ۱ 

جویگان ص » ۰۳ » وم 

جویم (ابی‌احمد) ص » پم » وبم۳ 

جوین ص ‏ ۱۰۰ ها ۱5۶ ۲ ۳9۶ 
۳۹1 

جهرم ص ۰ ۳۰۳ 

جی ص ؛ ۷۷ ۱ 

جیرفت کرمان ص ۰ ۰.٩‏ ۲ ۰ ۳۲ » ویس 


۳۸۰ 


کِ 
چشت ص ۰ وه ۱ ۳۰۶ باه 
چهارصده ص ۰ ۱۳۰ 
چین ص ۲ 1۶ ۶ ٩۰‏ ۲ ۷۹ ۸۲ ۱۱۱ 
۹ ۲ ۷ ۰ ۷ ۲۳۱۶۲ 


۱۴۳۴ 5 ۳۷۷/۷ ۸۷/۷/۸ 


ح 
حتیرتر خی ۲ ۳۷۳ 
حجاز ص ۰ ۳۷۲ 
حران ص » ۱۳۷ 
حلوان ص » و 
حله ص » 6۰ ۱ ۰ ۳۳۸ 
حتب رک ص ۰ و ۳۰ 


حیزه ان :۱۳۹ 
حثبر ص ۶ ۳۵۰۳ ۳۹۷ 


حنیرژ ص » ۳۰۳ 


خاشد (خاشک؟) ۳ 
خالدات (جزایر) ص ۰ ۱۷٩‏ 

خالص ص ۰ ۱۰ 

خاندون ص ۱۱ ۲۱۲۲۲ 

خاوران ص » ء ۳ 

خبوشان ص ۰ ۰۱۲۳ ۱۰5 ۳۶ 


۶ 


۶ ٩ 


خییص‌ص ‏ .۱ » ور ۲ ) وی » و۳ > 
۳۷۹ 

ختلان‌نرو ص » توص 

ختن ص ۰ ۲۷۹ ۲ ۲۸۰ ۰ ۳۲۲ 

خرادین ص » ده ۱ 

خراسان ص » ۲و رود ری و و رو 
 / ۲۱۰ ۹‏ ۱۱۳ * ۱۱۷ ۰ ۱۲ ۶ 
۳ ۶ ۱۲ ۹۰ ۰ ۷۱۳ ۱۷۱۳۸ ۷ ۰ 
۱۸ ۲ ۱۰ ۶ ۱۷۲ ۲ ۱۰۵ ۲ ۰ ۱۷ ۲ 
۲۰٩ ۲ ۱٩۰ ۶ ۸‏ ۲ ۲۱۰ ۲ ۲۱ ۶ 
٩۱ / ۲۳۹ ۲ ۲۲ ۶ ۲ ۹‏ ۲ > 
۹ ۲ ۲ 6 ۵ ۲۷ > 
۷ ۳ ۳۳۰ ۳۳۸ ۲ ۳۶۰ 4 
۷ ۱ ۲ ۳۰۳ ۲ ۳۳۵۶ 1 ۳۹ ۲ ۳5۱ ۰ 
۲۳ ۱ ۶ ۲۳۷۸۷ ۳۷۲ ۲ با۳ ۰ 
۸ ۳۸۹ ۲ ۳۹۳ ۲ ۳۹۰ ۰ ۳۹۸ 

خرقان (خرتائین - دوخرقان) ص » ورب 
۳ ۳۶ 

خرم‌آباد ص » ور 

خرندژ ص ‏ ۱ ۰ ۱۱۳ ع ۱ 

خزر (دریا) ص » مدز دور ردو 
۷۹۹ ۲۸۱ ۲ ۳۱۳۲ ۲ ۳۳۳ ۲ ۰ ۳۵ ۶ 
۶ ۲ ۳۷۰ ۲ ۶۰۱ 

خستجان ص ؛ ۳۵ ۰ .۳۹۰ 

خسروجرد ص , ۳ ۱ 

خشت ص ۰ ۲ب » و یم 

خلار (ده) ص » موب 

خلجان ص ؛ ور 

خلخال ص , وب , ۴ ۱۸۷ 


خلیج فارس ص » ۷۰۱ ۲ ۳۰۸۹۳۳۰ 
۷۰ ۳۷/۹ 

خمایجان ص و 

خوارژم ص ‏ دور مور ۲ رم 
۳۶۰ 


خواف (هرات) ص » ور ر » مج » ردو 


۳۳۰ ۲ ۲۸۷ ۲ ۲۸ ۹ 

خوجان ص » ۳ ۱ 

خوزان ص بب ؛ 

۰۱2۹۰۱۲۹۱۳۸ ۰ ۲۰۰ خوزستان ص‎ 
» ۲ ۰۳ ۶ ۱٩۳۲ ۲ ۱۰٩ ۲ ۱۰٩ ۷۶ 
۰ ۳۲۱ ۲ ۳۱۷۰ ۲ ۲۶۱ ۰ ۶ 
4 ۳۰ ۵ ۲ ۳۵۳ ۳۳۷ ۲ ۳۳۰ ۴ 
> ۳۷۱ ۲ ۳۷۰ ۲ ۳۷۱۹ ۳۱۶ ۷ 
> ۳۸۰ ۳۷۷ ۲ ۳۷۰ ۲ ۳۷۶ ۷۳ 
۲ ۳۸۷ ۲ ۳۸۷۰ ۲ ۳۸۹۰ ۰ ۹۷۸۳ ۱ 
3( 

خیاو ص ۰ ۰۳۲۳ م۳ 

خینفقان ص » و و۳ 


[ 


داییل (دوین) ص ۰ ۲۹۱ 

داذنان ص » بر 

داذین (فارس) ص ۱ ۳۲ 

دارایجرد (دارابگرد) ص ۰ ۱۵ ۰ ۳۵۳ ۰ 
۰ ۰ ۳۷۳ ۰ ۶ ۳۷ 

دارسرزین ص » ۱۷ 

داعستانل ص »؛ ود 

دابغان ص » ۲ » ور ۲۵ و۳ 
۳۰۸ 

دجله ص » وع ۱ » مرن ۲۳ ی ۲ 
۳۷۰ 

دجیل تستر ( کارون) ص ۰ ۰5 ۲ 

دربند ص ۰ ۱۳۷ ۰ ۳۳۳ 

درپت (تارتو) ص ۰ ۳۱ 

دریای متوسط (مدیترانه) ص ۲۰۳ 

دژبیل ص ۳۰۳ 

دزبار ص ۰۳۳۹ ۳۰ 

دست آباد ص ۳۹۷۰ 


دشتی ص بو 


دلیجان ص دور ۳ 

دباوند ص ۱۳۲۹ ۳۰۸ 

دستق ص یم ۲ 

دوان ص ۱ ۳۲ 

دوبندارص ۱۳۰ 

دوجیل ص م۱ 

دهستان ص ۳۰ 

دیاربکرص بای با جع نا موه ۲ 
۰۰٩‏ ۲ ۲۳۶۳ ۲۳۶۷ ۳۶۶ ۳۹۸ 

دیار ربیعه ص‌مع ۰۱ ۱3۸ 

دیلمان ص ۱۷۲ ۸۱ ۲ ۳۰۶ 

دیو رود ص٩۰‏ ۲ 


رازاه ص م۱۷ 

راس العین ص ۳۳۹ 

رانجرد ص و۰ ۲ 

رانهرنز ص ۰۳۶٩‏ ۳۷۱ م۳۸ 
رستان ص ۱۷۸ 

رزنه ص ۱۷۸ 

ربع رشیدی ص ۱ ۲ 

رستمدارص . ۱۲ 

رشت ص وم ۰۲ ۳۲۱ 

رشیدآباد ص ۰۳۹۲ .۶.۰ 

رقه ص ۱۳۷ 

رسزوانل ص ۳۰۳: ۳۸۲ 

رنان ص ۱۷۷ 

رین ص ۱۷۸ 

روحیه ص ۱۳۷ 

رود آمو(جیحون) ص ۱۳ 
رودیارص ۳۱5 ۳۰۳۲ ۳۰5 ۳۰۸ 
رود راور (رردآیر) ص ۱5۱ ۳۲۹ 
رودشت ص م۱۷ 


رود کان ص ۳۸۰ 


۶۰.۲۰ 


زوسیه ص مر ه؛ 6+ بدی 

زرم ص ۰ ۲ ۲ ۲۱۳۷ ۱۶۷ ۱6۸ یاو 
۲۷ ۲۳۹ ۲۷۹ ۳۹۷ 

رویه ص و۱5 

رها- رکه (اورفا ادسا) ص ود 

رک ص ۵۱ ۰۳ ۱۱۹ ۱۳۷ وه یاه ۱ 
۶ ۷۹/۹/۱۱ ۷۰ ۳۵۱ ۳۰۹۷۳۰۳۵ 
۱ ۲ -۲۳ 

ریشهرص ۰۳۳ ۳۷ 

ریگان (ریغان) ص ‏ ۳ 


۳ 

زابلستان (زارل) ص ۰ ۲۱۱۷ ۳۵۳ ۳۷۰ ۲ 
۳۸۲ 

زافا (کافاد رکریمه ؟) ص مج 

زا گروس ص ۰۱7٩‏ ۰۲ 9 ۲۳ 

زاسیچ ص ٩۳‏ ۱ 

زاوه ص وه ۲۱ وم ۲ بم ۲ ۳۵ 

زرافشان (ردد) ص ۱۹۸ 

زرکان ص ۰۳۱۰ ۱۳۰۳ ۳۷ 

ز رکوه ص لمی 

زین دادر ص ۳۲۸ 

ژنجان ص ۳ » ۱ "۳۲ 

زنجان رود ص ۰ ۳۱ 

زند» رود (زاینده رود) ص ۷۰( ۲۰۲۱۷۹ 
۰٩ ۲ ۰6‏ ۶۲ ۲۳ ۲ 

زنگزدر ص ۱۳5 

زوانو ص ۱۸۶ 

زیدرص ۰ ۱ 


چیه 


ژن ص ودیی 


س‌ 
سابور - بشاپور » بشاور 


ساری ص , ۱۲ ع هم 

سابال ص ع ۳۵ 

ساوجیلاغ ص ۰۳ ۳۰۳۲ 

۳9 ۲۳۵۱۷ ۳۵۳ ۲ ۰٩ ۱ ۵٩ ساوه ص‎ 
"۲-۶۰ ۲۱ 

سپزوار ص ۱ ۵ ۱۲۲ ۱۵۸ ۱۲ ۲۸۲ 
۳۰ 

سچاس ص ۳ ۱ دوع و۳۵۶ 

سراو (سرآب) ص ۱۸۷ 

سرجهان ص ۱۰ و۱ 

سرخان دریا (رود) ص ۱۹۸ 

سرخس ص )و ۲۱۲ ۲۱۳۷ ۳۰ ۳9۶ 

سرسق ص ۳۵۰۳ ۱۳۵۰۵ ۳9۹ 

سروحج ص ۱۳۷ 

سروستان ص ۰۳٩۱‏ ۰۳۷ ۳۹۰ 

سفید رودص ع . ۲ ۰۷ ۲ 

سقورلوق ص ۳ ۱ 

سلطائیه ص بو ۱ وو ۱ ۲ و۳۲ 

سلیمانیه ص ۲۸۷ 

سمنارت ص ۱۷ 

سمنانل ص ء ۳۰ ۹ ۱۳۷۱۹۳۹۰ ۱۳۲ ۳٩۰‏ 
۳۹۷ 

سمنجان (سمنگان) ص هم وهم »وه 
۳۷ 

سنجارص ۲ب ووم 

سنقرآیاد ص ۰ , 


سوزیه ص مب ۲ ۲۷ ۲ مر 


۳۹ 


۳۹۸ 
سوق سامانین ص ۱ 
سولدوز ص ۸ ۷۲ ۰ ۱ 
سهرفرد ص وود ۱» عم وم 


سیدآیاد ص هو ۱ 


میرآف ص ۱ » برع ۳» جروج 


سیرجان ص ع ۳۷ 

سیستال ص و ۰۱۱ ۱۲۳ ۱۲۰ وه ۱ 
۰ ۱۷ ۶ ۲ ۲ ۳۳ ۲۲ ۱ ۶ ۲ 1۶ 1۰۲۲ ۲ 
۳٩۰۲۳۰۳ ۳9۰ ۳۶ ۲ ۳‏ 
۷۳( ۳۷۸۹۳۸۷/۶۰ ۳۸۲ 

سیف ص ۳۷۳ ع ۳۷ 

سیکتالد ص ٩‏ ه 

سیلان (سراندیب) ص مء ۳ 

سیمره (صیمره) ص ۱۰ ۰۳۹۹ ۳۷ 

سین تسزیان ص .۱ ۰۲ ۲۷۹ 

سیمسخت ص ۳۰ 

سی‌نیز ص ۰۳۳ ۶ ۳۱۷ 

سیواس ص وود » بو ۳۳۹ 

سیونی ص ۱۳ 


ِ 


سس 
شاش (چاچ- تاشکند) ص ده 
شام ص مود 
شاهرود ص ء . ۰۲ ۰۷ ۲ 
شبانگار ص ۰۳۵۳ ۰۳۵۰ ۳۷۳ ۳۸۲۱۳۷ 
۳۹۰ 
شبورغان ص ۳۷ ۰۱ ۳6۰ 
شروان (شیروان) ص ۱۳۷ ۸۱ ۲ ۳۱۶ 
شط العرب ص ۱۸٩‏ ۳۷۸ 
شفت ص ۷ ۲ ۳۲۸۲ 
شنب غازان ص ۲۱ 
شوره رود ص ٩‏ .۰ ۲ 
شوشتر(نستر) ص .۰ ۲ ۲۳۹ ۱۳۸۰ ۳۸۲ 
شهرآباد ص دور 
شهر آبان ص ۸٩‏ ۱ 
شهرستان (شهرنو ی اصفهان) ص ۷۸ ۱ 
شهرستانه ص و ۱۲ 
شجراژ ص ۲ ۱۰ بعب .۲ دبع 


۳۷۰۰۳۰۳ ۳ ۶ ۶ ۳۶۳ ۳۳9 ۳۲۸ 


و3 


۳۹۹ ۳۹۷ ۳۹۲ ۰ 


ص‌‌ 
صاهک ص موم 
صاین قلعه ص دد و 
صنگرص ۲.۰ 
صمکان وهيرك ص میم .۰۳۹ ۲و 

ط 
طارم- طارسین (علیاوسفلی) ص ۰۳۱۰ ۳۶۸ 

‌ 
طالقان ص ۱۳۷ ۰۳۵ هد ور 
طبرستان - سازندران 
طبس گیلکی ص ۲۱۰۳ ۲۳۰۳ ۲۳۷۳ ۳۱۷۵ 
۳۸۱ 
طبس بسینال ص ۳۷ 
طرایزون (پادشاهی) ص باب» ۱۳۰ 
طرا زك ص ۳۸۷ 
طریق خراسان ص م۱ ورب رم 
طوالنش (طالش » طالشان) ص ۰۳۲۳ ۳۰ 
طوس ص ۲۵۱ ۱۱۸ ۱۲۲ ۳۰۶ ۳۰۷ 
طهران (ری) ص ۰۳۹ دم 
طهران (اصفهان) ص بب ۱ 
ظ 

ظفر (حضربوت) ص ۲۱ 


ع‌ 


عراق ص ۰۳ ۰۳۷۲ ۳۷۸ 

عراق عچم ص ۱ ۲ ده ۰۱۱۹۱۵۱ ۰۱۷ 
۶ ۷ ۲۷ ۱۸۲ ۱۸۶ ۰۳ ۳۱۶۲ 
٩ ۳۲ ۱ ۹‏ ۲۳۲ ۰ ۲۳ 5۷ ۳۰۳۳ 
۶ ۲۳۰۰ ۳۰۷ ۳۸۹ ۳۹۸ 

عراق عرب ص بب» هد( دودو) راو 


۳۳۸۶۲۰۳ ۱۹۶ ۱۸۸ ۱۸۲ ۷۶ 


بای ۳ ۳ ۳٩‏ ۳۸ ۳( 
عربستانه ص ٩‏ ۱ ۰۲۲۰۲۲ ۳۳۳ پاروس رک 
عرفح ص ۳+۱ 

عسکر بکرم ص دمم 

عطش آباد ص .۲ 

عکیرا ص ود و 

عمان ص دب 

عواصم ص بء ۱ 

عورکنج ص ۱ه 


‌ 


غرجستان ص ۱۱ 
غزنه ص ۱۰۷ 
غور ص ۱۱۰ 

ف‌ 


فارس (پارس) ص ۱ ده مدا ۱.۲ 
۰ ۷ ۲ ۳ ۱ ۱-۰ 
۰۵ ۲۲ ۶ ۱ ۰ ۲ 
۹« ۰۹:(/ ۷/۸ ۱/۷۲/۸۳ ۳۱۲۰۲۸ 
۷/۷/۹۹ ۱۳/۸۷/۷ ۷۳ ۷ ۱۳ ۴۲۴-۱" 
۳۳۰ ۳۳۹ ۶ ۰ ۳ ۷ ۲ ۳۰۳۳۶۷ 
۰۶«( :۹۷/۷/۹۰۹۰ ۰۹۷۹۱ ۱ ۳۰ 
۰۳۰۸۷/۷۷۹ +۰۹ص«+ص_«+حچ(/۷۷۸۷/۷(/۱/(/۷(۹۷/(«(/۹ ۷ ۳۷ 
۳ ۶ ۸۳۸۷ ۲۸۳۷۰ ۸۳۷۸ ۳۸۲/۳۸۱ 
۳ ۲۶ ۳۸ ۳۸۸ ۲۳۹۰ ۳۹۲ 
۳۹۰( ۳۹۰ ۳۹ ۳۹۸ ۰۳۹۹ ۰ ۶ 

فارفا آن ص ۱۷۸ 

فاروق ص ۳۱۰ 

نتح آباد ص ۳۹۲ ی 

فرات ص پم ۱ ۱۰ دع ۱ ۱۵۷ ۱8۸ 
۸ ۰۳ ۲ ۰۷ 4۲ 

فرانسه ص ۲۰۲ 

فراوه ص ‏ ۳۰ 

فراه ص ء ه ۲ 


۳۷۰ 


۰.۳۳ 


فراهال ص ۰۳۱۰ ۳9۳ 

فراه رود ص ع . ۰۲ ۶ ۲۲ 
فرغانه ص ۰۲۷۹ ۳۱۹ ۳5۲ 
فریور ص ۰۷ ۱ 

فریوید ص ۱۰ ۳۰۰ 


فسا (پ) ص ۰۳۰۳ ۳۵۵ ۳۷۳ ۳۸۲ - 


۳۹۰ 

فسارانه ص ۱۷۸ 

فوشنج (بوشنج) ص ۱۰۰ ۱۵۸ ۲۰۰ 
۶ ۲ ۳۶۰ ۳۰6 ۳۹۳ 

نوسن ص ۸۷ ۲ 

فیروز آباد (عراق عجم) ص ۱۰ ۰۳۲۱ - 
۶۰ 


فیروزآباد (یزد) ص ۲ ۱ 
یروزان ص ۰۱۷٩‏ ۳۰۳ 
فیرو زکوه ص ۳۱ 
فیزادانه ص ۱۷۸ 
ق‌ 
قادسیه ص و۱ 
قالی ص ۳۰ 
قاین ص ٩‏ ۲۳۲ ۳۰۳ 
قباد خوره ص ۳۱۸ ۳۳ ۳۷۳ 
قبادیان (قوادیان) ص ٩‏ ۳۲ 
یرس ص ۷ 
قرطان ص ۷4 ۱ 
قره‌باغ ص ۲ ۳۶۳ 
قزوین ص 6۱ ۲۱۵5 ۳۲۵۱۳۱۹ هو 
۹۰ :۲۳۰۰ 
قطره ص ۳۵۳ 
قفقاز ص ۰ و ۳۲۹۲۱۳۰۹۹۳ برع 
قلعه دره ص ۳ 


۳۹۰ 


شم ص ۱۳۷ ۱۰۱۹ ۲۱۶ ۲۳۱۶ ۲۳۱۰ ۲ 


۳۰۱۳۰۹ ۳۰۳۹ ۹۳۳۵:۰۰۳۹ ۹۳۵۳۵۹۹/۳۸ 


۰.۳۰۷ ۵ 


قمشه موم 

تسرین ص ۰ ۰۳ ۱۷ 

قورطان ص ۸ ۱۷ 

قوسان ص مم و 

قوسس ص ۱۱ ۳۱۰ ۳۵۶ ۳5۱ ۳ 
قونیه (ایکونیای سابق) ص ۳۸٩ ۰۳۳٩‏ 


تهاب ص ۱۷ 
قهجا ص مب 
قهدریجان ص ۱۷ 
تهستان ب کوهستان 
ك 
کابل ص ب ۱ ۳۵ رود ۲و دی 
۳۸۹ 
کاپان ص ۱۳ 
کاج ص ۱۷۸ 
کاخ ص ۱۰۳ 


کارزین ص ۳۲ ۳۳ وم 

کارشی (جویبار قارشی) ص ۲۱۷ 

کاربانیا وپرسید (کرسان وپارس) ص ۲۹۰ 
۳۸۸ 

کارون (سد) ص ۰۱ ۰۳ ۲ ۲۲۰ ۲۰۸ 
۰ ۵ ۳ 

کازان (قازان) ص مج 

کازرون ص ۳ج ۳۳۰۹۳۳ ۳۵۵۲۳۰۳ 
ع ۷ ۳۸۲۱ 

کاشان ص ۹ ۲ ۶ ۳ ۹ ۳۳۵۰ ۳ 
۰( ۳۰۵ 

کاغذ کنان ص وب ,» ۱۸ 

کام فیروز ص ۳ 

کبرین ص ۳۰ 

کبود جابه ص وم 

کجور ص ۱۰ 


۶۲ 


کدروسیا (مکران) ص ۱ ۳۷ 

کر(رود)ص ۹ ۲۶ ۵ ۲ ۰ ۲ - 
۳۸۲ 

کرارج ص مب 

کران ص میم ۳۷ 

کربال ص ۳۹ ۰ ۱۶۱ ۰9 ۰5/۲ ۲ 
۳۳1 

کریلا ص هو 

کرت (جزیره) ص ۲۹۲ 

کرخه ص ۰.5 ۲ 

کردستان ص . ۱۲ م۲ در مد 
۰۵ ۲ ۲ ۰۲ ۲-۶" 

کرزن ص ۳۹۲ 

کرل ص .۲۰ 

کرسان ص ۰ ۲ ۰۸ ۱۱ ۲۱۲۰ ۱۲۸ 
۰۵ ۰ ۳ ۶ ۱۷۰۹۱۳ 
۹ 6 ۲ 5 ۰۳۰۲ ۲ 
اِ«»+صچ«(چ+/۷(/۷/۷/ ۳۱/۸۱/۷ ۷ ۷ ۷ ۷۳ ۳ 2 ۲۳-2" 
۰ ۰ ۳۹۰ ۳۰۱۷ ۳۹۰۰ ۱۲۳۰۸۷ ۳۷ 


۳۸۰۳۸۳ ۳۸۰ ۳۷/۸ ۳۷/۱ ۷ 


کربانشاه ص تک 
کرند ص بو ۱ 

کریمه ص ۲۸۸ 
کشیرص ۳۲ 
کلات ۳۰ 

کلاته ص ۳۰ 
کلیس ص ۱۸۹ 
کلیشاد ص مب 
کلیل عی ۳۰۷ 
کمارج ص مپرم» ۳۷ 
کمخ رکماخ) ص ۲۱۷۸ 
کمندان ص مب 
کمین ۳ 


کنار نارگیل ص مج 
کنکه ص ۰.۵ ۲ 
کوار ص ۳ ۲ ۳ ۲-۰-۰" 
کوبنجان ص ۳٩.‏ 
کوچصنهان ص ۳۸۲ 


کورشب ص هد 

کومین ص ۰ ۳۶۸ 

کوهان ص مب ۱ 

کوهستان (قهستان) ص ۱۳۳ ۱۰۱۶۲۱۰۰ 
۰۷/۷۹9۵ ۷۱۷/۰ ۷ ۲۱ 6 ۲ ۱۲ ۱ ۳ 


۳۶۰۲۳۰۱ ۳۰۰ ۲۳۰۳۲ ۳۰ ۲ ٩ 


۳۷۳/۳۹ ۳۷۰ ۳۸۱ ۳۸۹ 
کوهد ص ۰و۱ 
کهران ص ۳۳9 
کهگیلویه ص ۰۳۰۳ دم 
‌ 


گالیس (رودقزل ایرماق) ص باب 

گاوخانی ص با 

گاوماسا (رود) ص ٩‏ . ۲ 

کرجستان ص + ۲ ۷۷ ۲۷۸ ۱۷۰ ۳۰۱ 
۳ 

گرجیان ص ۳۸۲ 

گرگان (جرجان) ص ۰۱۰۰ ۰۱۲۰ ۱۷۰ - 
۷ ۰«۰:<(+!"۰«۰ص«<۰«(«+(حصح+(پىذآپچىچ«!«(۷/۷/۷/ ۷۹ ۳۱6۳/۸/۰( 2" 
۲ ۲ ۶ ۱ ۳۱ ۲ ۰ ۳ 
۰ ۳۰۶ ۳۷ ۲۳۰۹ 1۳۷۳ ۳۷ 
۳۷۰ 

گشتاسفی ص ۰۱۹ ۳۲۳۲۲ 

گرسرود ی ۲:۳ ۰۲ ۳۰۹ ۴ 

گرسسیرات ص ۳۰ 

گناباد (جناباد) ص ۱ ۲ ۲۱۵ دم ۲ - 
۳۰۳ 

کنپدسلغان ص۳۰۳ بر بو رو 


۶۲ 


گنجه ص ۰۰ ۲۱۳۷ ۲۸۲ 

گندشاپور ص ۳۸۵ م۳ 

گوسمان (؟ ) ص ۲.۰ 

گویان ص مب ۱ 

۲۸۲۹۲۸۱ ۲ ۳۹ ۱۹ ۱۰ گیلان ص‎ 
۲ ٩۱۶۲ ٩۰ ۲ ۸۹ ۲ ۸۷ ۲ ۲۶۵ 
۳ ۶ 2۳۳ ۶ ۲ ۲۲ ۳ ۱ ۷ 8 


۳۸۰ -۳۸۶ ۲۳۰۷ ۲۳۰۵ ۳۰ 6 


ف ۰ 0 
گیلان فضلون ص ۰۳۲۳ ۳۳۹ 


لارص ۲۱ 

لاسجرد ص ۳۷۲ 

لاشکرد ص ۳۸ 

لاغر و کهرجان ص ۳۷۳ 

لاهور ص و ۲ 

لاهیجان رگیلان) ص ۲۸۱ ۲۲۸۷ ۳۲۱ 
۶ ۳۸۱ 

لرستان (لربزرك ول رکوچکك) ص م ۱۰3۱۲ 
۵ ۷ ۳ ۲ ۳۳۰ ۳ 
۳ ۶ ۱۲(-"۱" 

لشکرگان ص ه. ۲ 

لکد کندی ص ۰ ۶۰۱ 

لمگان ص یم ۳۸ 

لنجان ص مب ۳۹۳ 


لنین گراد ص 7 
م‌ 


باچین ص ۲ ۰۳۲ و با 

ناد ص ور ۲ وم دج وی برع 
مارپانان ص باب 

ماربین ص باب ۱ 

باردین ص ۲( مدم 

مازند ان (طبرستان) ص ۰۱ ۱۰٩‏ ۱۱۰ 


۶ ۱۱ ۶۱۱۹ ۰ ۱۲ ۳ ۱۲ ۶ ۲ ۰۱ ۲ ۱ 
۷۰ «آ«(۷(«ح(آى«۱۷۱۹/۹/۹«۹/۹ ۷ ۷ ۷۳۳۵ ۷ ۳۵ ۳۸2۱ 
۲۹ ۲۸ ۸۹ ۲ ۲۳۱۶ ۱ ۳۲۲۳۲ 
۸ ۶ ۶ ۲۳ ۳۸ ۳۰ ۵ ۲۳۰ و۳ 


«۳چ(««,«(«۰«ظ(/۳۸/(۱/۷۳/۸۷ ۹ ۳۲ ۶ 


۶۰ 
باوشان رودص ۱۰۷ 
مایین ص ۳۰۳ 


مجرایی ص ت۳5 

بحمود آباد ص ۸۲ ۲ 

براغه ص ره با( وم 

برجمنان ص ۳۰۳ 

برغاب (رود) ص ۰۱۱۰ ۱۱۸ ۰۲۰۳ ۲۰۶ 

سرغیان (واحد مرو) ص ۲و۳ 

برند ص ٩۱‏ ۰۲ ۳۳۹ 

برو تاهجان ص ره ۵۲ ده رده در 
۸«آٍآى«۷(/۷(/۳/(«۰/ ۱۷۷/۷۹( ۷ ۱ ۲۸۰۲۷۹ 
۱ ۲ ۰ ۳-۶۰" 

مروست ص ۳۰۳ 

مزدقاه ص ۰۳۱۰ ۳۰۶ 

مزیتان ص۰۳ ۱ 

بشکوك ص ۱۳۰ 

تمصرص ۰ ۱۱ ۲۱۹۷ ۲۷۹ ۳۲۰۷۲۳۳۳ 
۷۸ ۳ ۳ 

سغان ص ۱ ۱۲ ۱۰٩‏ 

سغن ص ۳۸۰ 

بفولستان ص + ء 

بغون ص ۱۳۳۰ ۲۳۶۸ ۳۷۲ 

مکران ص . ۱۳ یام 

بلاطیه (ملتین باستانی) ص +ع ۱ باع و » 


همع ۱ ۰۷ ۲ ۳۳۹ ۳۸۹ 
بنصورية اران ص ۳: ۱ 


متصوریه (مدرسف) ص ۱۰ 


۶۲ 


نتوگان ص ,۳۲ م۳۶ ۲ب 

موش ۰ ۱» ۲9۲ 

موصل ب۱۳» مر وه ۱۵۹ اهب مرو 

۳۰ 

بهران رودص ۲۱ 

بیافارقین ص ۱۸۲ 

بیاند (میانج) ص ودب ۲۳۲۳ ۳۳۹ 

بیمند ص ۳۰۳ ۱۳۰۵ ۲۳۷۶ ۳۸۲ 
ف 

نائین ص ۰۳۳۰ ۳۳۸ 

ارگیل ص وب 

نانکنهارص ۳ 

تخجوان ص ۰۰۲ ۰۱۸۲ ۳۳۹ 

ترساشیر ص ۲۸۸ 

سا ص ۱ ٩۲‏ ۶ ۱۲ 

نطنز ص ۱۸ 

توبنجان ص م۳۰ ۰ ۳۰ ۳۸۲ ۶۰۰1۳۹۷ 

نوبها _ ( دهکده) ص ۱۳۲ 

نوجوی ص ۰۰ ۲ 

نوذر ص ۰۳۲۳ ۳۳۹ 

توبر (دره) ص ۲۳۷۷ ۳۸۶ 

نهاوند ص ۰۱۸۶ ۹ ۳۲ 

تهرعیسی ص ۱۸۸ ۱۸۹ 

نهرغازانی ص ۱۶۰ 

نهروان ص هد ۱ م۱ 

تیسار ص ۸۷ ۲ ۳۸۲ 

تیشابور صس ره بوه ۱۱۸ ۱۵5 ۱9۸ 

۳۹۱ ۲۸۷ ۲ ۹۶ ۲ ۰٩ ۰ 

یل ص ۳۸۳ 

نیوو دیرص ۶ ۳۷ 

واردان بادزبردی ص ‏ ۲ (؟) 


وان (د ریاچة) ص ۱۱۸ 


ولش گرد ص . ۳۳ 

ولکا ص ٩‏ ء 

ویز ص م۲۱ 

‌ 

هامون (ب رکه) ص ۲۲ 

هرات (فارس) ص ۰۳۰۳ ۳٩۲‏ 

هرات ص . ع . ۵ ۵۳ وه وه مواور 
۸ ۱۰۷ ۱۰۹ ۱۱ ۱۱۹۹۱۱۵ 
!۷ ۷ ۷ 6 ۷۷ ۱۰۹۱۳۷ 
۰ ۲ ۰۲۰« ص«۰ص۹۰/۹«۳ 1۱/۳/۹۰ ۲۳ 
۰ ۲ ۰ ۶۲ ۳۶ 
٩‏ ۶ ۷/۳۹ ۲۳۰۰/۹۳۰۱ ۳۹۳۱۳۹۰ 

هربطان ص ۱۳۰ 

هردتان ص ۱۸ 

هرز ص ۱۳۰ ۶۱ ۲۲ ۲۳۷۲ ۳۷۶ ۳۷ 
۳۷ 

هرسز قدیم ص و۳ 

هریرود ص ۰۳ ۲ ۶ ۰ ۲ 

هزاه ص مد» ود 

هفت آب ص ۰ ۸۲ 

هنشویه ص ۱۷ 

همجان ص ؛ ۳9 

همدان ص ره ده ۱۳۷ دور بو 
٩ ۲۳۲ ۶ ۳۱۰ ۰ ۲۱‏ ۳۰۳۲۳۲ 
۹ ۲ ۲-۱" 

هند (هندوستان) ص ۱۷۷ و۱ و 
۹٩۱ ۰۰‏ ۳ ۲ ۳۲ ۳۳۰ ۳۳۰۲۳۳۱ 
۷۳۹۸/۹/۳۲ ۱۷۳۹۸۳ ۳۷۹۲۳۷۸۲۳۰۱۷۷۹ 
۳۸۰ ۳۹۰۱ 

هند و کش ص دم 

هنگم آباد (سنگانایاد) ص‌دد ۱ 


هیت ص ۳۸۳۲ 
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هيرك ص ۰۳۷۳ ۳۹۰ 

هی ر کانیه (گرگان) ص ۰ ۸( ۳۱ ۳۷ 
۳۸۸ 

هیلمند (هیرسند) صس ۳. ۲ ع. ۲ ۰.۵ ۲ - 


۳9۰ ۲ ۲ ۶ 


ی 
یا رکند ص ۳۷۹ 


پزد ص ۶ ۱۲ ۲۱۳۶ ۱۳۰ ۶۱ ۱ 


۲ ۸۳۸۲ ۶۳ ۲ ۳۶ ۱۸۲ ٩ ٩ ۹ 


۱ 


۰۳ ۷۲۳ ۶۳ ۸ ۰ ۹ 

۳۰۳ ۱۳۹۰ ۱۳ ۷ ۱۳( ۷۳ ۷ ۷ ۳۳۵ 
یزدخواست ص و۳ 
یمن ص ۲۱۷ ۳۹۲ 


یونال ص ۲۹٩5‏ 


خاطنامه جلد ول 


صفحه نطو غلط 
4 ۳۰ 101۳ 
۱1 3 سنکویرتی 
۲ ۸ اسفرازی 
۳۳ ۳۱ لکهنو 
۳۷ 5۹ مفتول 
۳۹ ۳۳ ابی 
۳۰ ۷ سیموذوف 
آخر آرانها 
۳ ۳۰ ۴۳۹ 
1۹ ۳۱ سغو.ن 
۷۸ ۱۳ ممتغ 
۹ ۱3 و هنری 
۹3 ۳۰ منجم 

۱۱ ۸ منتفلفی 
۱۷ قبل آخر منبی 
۱۳۳ ۸ زاثقاس 
۱۳۷ 3 اردبیل 
۱:۸ ۱۱ دوم 
م۱۸ ۱۸ پذور آلات 
۱۹ ۳۳ نفر موم 
۱*۹ ۱ (دوات 
۸۳ ۸ از . .۳ 


تیه 


01۳ 
منکویرنی 


اسنزاری 


۳۰۳ 


۳۹۹ 


۳۷ 


۳۷۸ 


#سدت] 
دولاپ 
۹50۰ 
قارشی 
براز الروژ 
(سربوطبناحیة‌شاخن است) 


حدس زد 


انتشارات موسسه" مطالعات و تحقیقات اجتماعی 


! - کشورهای توسعه‌نیافته 


6 . ۷ , ترجمة د کترهوشنگ نهاو ندی ۱۳۰ 
۲ -روش مردم شناسی 

4 3 . ۳ . ترجمة د کترعليمسد کاردان ۱۳.۰ 
۳ - مقدمه بر علم‌حمعیت 

۷ , ۸ . ترجمةٌ دکتر جمشید بهنام ۱۳۰ 
۴ - طرح روان‌شناسی طبقات اجتماعی 

۲12۱0۷26 . 1۷ . ترجمة د کترعلیمسد کاردان ۱۳۰۰ 


ج - روش مردم شناسی ( بزبان فرانسوی ) 
203۲۵۵۵8 6 ۷61۳۵06( 


هم ۲ ۱۳4۰ 
1 - فشندك به ضمیمه حفر افیای طالقان ( دفترمای ءونو گرافی ۱) 
هوشنگ پرر کریم - محمدحسن صنیع‌الدو له مهر باه ۱۳۸۱ 


۷- <معیت شناسی , جلد ارل» دموگرافی عمومی 

دکترجمشید بهنام مهرناه ۱۴۱ 
۸ - انسان گر سنه( ژئو پلیتیک گرسنگی ) 

20 ۲28 . [ .تر جمة مثیره 


جزنی (مهران) مهر ماه ۱۳۸۱ 
٩‏ - بوش (دفترهای مونو گرافی ۲( 


سیروس طاهیاز خرداد ماه ۱۳۱۲ 
2 جفرافیای اصفهان ( دنترمای مونوگرانی ۳) 
میرزا حیسن خان . بکوشش د کتر منوچهر متوده مرداد ماه ۱۳۸۲ 
۱ - جزیزه خارك دردورخ استبلایلفت (دفتر ای موثرگرانی 6) 
شسرو تاسروی 


شهریور ماه ۲ ۱۳۸ 
۲ - رو شهای‌مقدماتیآماری 

دکرعباسقلی خواجه ؛وری » مهندس عزت‌النته راستکان» 

نصرت له سرداری » مهندس ابرالقاسم قتدهاریان » 


مهندس علی مدتی آبان ماه ۱۳۲ 
۳ - تاریخ اجتماعی ایر ان در دوران پیش از تاريخ و آغاز تادیخ 

سعید نفیسی 4 دی ماه ۲ ۱۳۸ 
۴ - اصول‌حکومت آتن 

ارسطو. تر جمة باستانی پاریزی اسفند ما۲ ۱۸۳ 


1۰ ریال 


۰ ریال 


ه ۷ ریال 


۰ ریال 


۰ ریال 


۰ 1۰ ریال 


۵ - اپلخجی ( دفترهای مونوگرافی ۰) 


غلامحسین ساءدی اسقند ماه ۱۳۲ ۰ ریال 
٩‏ . تاریخ اجتماءی‌ایر ان از اتقراض ساسانیان تا انقر اض امویان 
سمید نفیسی اسفندماه ۲ ۸ ۱۳ ۰ ربال 
۱۷ - قواعد روش حامعه‌شناسی 
معط , ظ که خرداد ماه ۱۳۸۳ ۰ ریال 
1/۸- ابلباصری ( دنترهای موث و گرانی ) 
ظ. تر جمة دکتر کاظم ودیعی شهریو ر ماه ۱۳۲ ۰ ریال 
- رودهای تحلیلی حمعیت شناسی 
دکتر امائی شهریورماه ۱۳۲ ۷۰ ریال 
۰ - اقتصاد حهان فردا 
دکتر هوشنگک نهارندی شهریور ماه ۱۳۸۳ ۰ رپال 
۱ - بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران 
شهریور ماه ۱۳۸۳۲ ۰ ریال 
۲ - اصول بر نامه ریزی رشد اقتصادی 
ترجمة دکترامیر حسین جهانبگلو آذرماه 4۲ ۱۳ ۰ ریال 
۴- روش مردم شناسی 
36522161 .۲ ترجمه دکترعلی‌حمد کاردان چاپ درم دیماه۳) ۱۳ ۰ ریال 
۶ - کشو رهای آو سعه‌نیافته 
ایولو کوت دکترهوشنگک نهاو ندی فررردین ۱۳۲۴ ۰ ریال 


۳۵- نمایند گان مجلس شودای ملی در بیست و يك دوره قائو نگذاری 
«مطا لعهٌ از نظر جاه‌مه‌شناسی‌سیاس ی 


خانم شجیمی تحقیقی شمار» ۲ خردادماه 4 ۱۳4 ۰ ریال 
۲ - روشمهای تحقیق در علوم احتماعی ( جلد ار ) 
ترجمة دکتر خسرو مهندسی خرداد ماه ۱۳ ۰ ریال 
۷ - اصول علوم سیاسی (جلد ارل) 
دکتر رضا علومی آمرداد ماه 4 ۱۳۸ ۰ ریال 
۲۸ - و اقعیات حاصل از »ار قام 
ترجمه مهندس قندماریان تیر ماه ۱۳۸ ۰ ریال 
۹ روش بردحی وشداخت کلی ایلات عشایر 
وشته : دکترپرریز ورجارند شهریورماه ۱۳6 ۱ بر یال 
۳۰- خیاو یامشکین‌شمیر 
ژوشته: : غلامحسین ماعدی آبانماء 6 ۱۴4 ۰ ریال 


۳۸ - بیرق ايران ( تأیف ۱۷) 


تألیت حید نیر توری آیانماه ۱۳۸6 ۸ ریا 


. کارهای دیگر مترجم‌این کتاب ( کریم کشاورز ) : ترجمه: نمایشنامه 
های «هوراس» و «سیناه از پیه رکورنی و قطعاتی از «مکیت» و « ژول‌سزار » 
شکسپیر و آثاری از هانری‌هن آلمانی ( آتاترول» ژرمانیا » تراژدی‌المنصور » 
بخشی از ه« باغ ابیقور » آثناطول فرانس و « روی سنگ سفید » هم او » و 
« دوبروسکی ه پوشکین و « بوژیکها » و وروشنائیها» ی چخوف و داستانهای 
دیگری هم آزد. و « قهرمان‌دوران » لرموئتوف و داستانهائی از لئون تالستوی 
و قطعاتی از اممار نکراسوف و « مالک وحشی » و « وجدان گم شده » از 
سالیتکوف شچدرین و «دورا نکو دکی» و «خاطرات» و « دشمنان » و «مولود 
انسان» و آثار بسیاردیگر ازگورکی و « زارع شیکا گو » از مارلكتوین و«عشقی 
بی‌پیرایه » از بانو وانداواسیلوسکای لهستانی و « ای‌پدروماد رکه درآسمانی» 
ازکاتایف و داستانی از پانائیتی استراتی و قطعه‌ای از « کلاك آباد شده » 
شولوخون و مقالات بسیار از ایلیا ارتبورگ و « تاریخ نهضت سربداران در 
خراسان ۰ تألیف پطروشفسکی و « تاریخ ایران از دوران باستان تا پا یان‌ترن 
هیچد‌هم »و اثر جمعی از ایرانشناسان بنام و مجموعة داستانهای حلال محمد 
قلیزاده (ملانصرالدین) و آثاری از وا زوف‌داستان نویس بلغا ری وه‌آشفالدونی» 
از بائو کارولینا - ماریا - دژژوس برزیلی و « مونت اوریول » (لبخند بخت) 
گی‌دموپاسان و خاطره‌های جنگ جهانی دوم » شارل دوگل و «تاریح ماد» 
از ای .م . دیا کوئوف و « تاریخ امکانیان » از م .م. دیا کوتوف و مقالات‌و 
تحقیقات در ه پیدايش انسان » » و تکاسل » ؛ و معارف گیلان » » « علیه 
آنتی‌سمی‌ تیزم 6 « ذیمتراطیس و فرضيه اتمی » و زندگی و آثار « ویکتور 
هوگو » » «تکراسوف » » «گریبا یدوف » ۶ پلینسکی » «گو رکی» و عده‌ای 
دیگر از نویسندگان غربی و تألیف کتاب «حسن‌صباح» و «هزارسال نثرپا رسی» 
(متدبه و منتخاب که درسه جلد نحت طبع است) و چند داستان تحت‌عنوان 
7" نی مدةالمعلومة » و بیچاره کشیش ۰ ود آمر فرمود ند سهراب را تکشند » 
و غیره و ترجمه‌ها و مقالات که درجراید و مجلات منتشر شده و یا هسوز 


بطیع ترسیده . 


کشاورزی ومناسیات ارضی در ایران 


جلددوم 


2 ۲۳ 
ان رت تسا اهات ها ای 


۳۵ 
۱۷ 


۰ ۳ ۳ ‌ ۱ ل‌ 
اد دک مامتا یدام 


مر تو 


( فرنهای ۱۳ و ۱4 میلادی ) 


جاد دوم 


از 


۰ 
ترجه 


چاپ وصحافی . . . ب کته زاین کعای در اسفند ماه ء ۱۳ 
در چاپخانه دانشگاه تهران به پایان رسید» است 


حق طبع مخصوص موسه؟* مطالعات و تحقیقات اجتماعی است 


بها ۱۵۰ ریال 


هر صت مندر جات 
جلد ددم 


۲شاورزی ومناسبات ارضی درابران 


عهد مغول ( قرنهای ۱۳ و ۱6 م. ) 





فصل پنجم - اقبام زبین‌داری و تکامل آن در قرنهای ۳ , و 4 ۱ 
ماهیت مالکیت زین در دوران نئودالها 
اراضی دواتی (دیوانی) 
اراضی انجو (اینجو) 
اراضی خالصات 
اراضی وتفی 
ارافی ملکی 
آراضی « اقطاع ۰ 
ادرار و مقاصه 
سیورغال 
ارافی قبایل صحرانشین 
اراضی جماعتهای روستائی 
ارامی روستائیان مالک و آزاد 
جریانات کلی تکامل زمین‌داری فئودالی 
فصل ششم - بهره برداری ازاراضی» نقاط مسکونی‌روستائی وگروههای روستائیان . 
فتدان زراعتهای بزرگ خاص اربابی 
حکمفربائی شیوه مزارعه 
دونوع نقطةٌ سمکونی روستائی 
جماعت روستائی غیر مستقل وتایع 


بانیم 


وسعت نقاط مسکوتی روستائی 
صنفهای مختلف روستا ئیان تایع نثئودال 


فصل هفتي - شکلهای تابمیت و تقید روستائیان دربرابر فلودالها . 


طرح موضوع 

عقيدة محقتان شوروی دربارژ تقید روستائیان بزمین در ایران 

آیا درایران وابستگی رو-تائی بزمین قبل ازغلیة مغول وجودداشته ٩‏ 
-یاست خوانین مغول درسورد مقید ساختن روستائیان بزمین 
کرایش ب-وی تابمیت و تقید روستائیان در .یاست غا زان خان 
وایستکی بزمین در عهد جلایریان 


فصل هشتم - بهرة فتودالی و مالیات. 


فصل 


وی کیهای اقسام بهر؛ فئودالی د رایران 
مال و خراج درزمان سلجوقیان و چنکیزیان 

قیجور و جوانب خاص آن 

مالیات ارنی در زمان ایلخانرن و اقام و اصطلاحات آن 
دیکر حتوق وبالیاتها 

نیم - نهشتهای مردم ایران بمنظور کسب آزادی . 
روستائیان در قرن ۳ ۱م . 

آنید در قردن ع بم. بخطا »مزد کی» نامیده میشده 
ونم ايران در دوران انتراض دولت هلا کوئیان 

ویژ گیهای کلی نهضتهای ترن ء ۱ . 

معتقدات این نهضتها 

منابع و مآخذ تاریخ نهضت سریداران 

زمیته های توضت سریداران در خراسان 

قیام در ولایت بیهوق 

تاسیس ونخستین کامهای دولت مربداران در خراسان 
پیدایش دوجریان در میان سریداران 


دولت سریداران پس از مرک وجیه‌الدین 
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بطالب صفحه 





دولت‌سریدا ران درحدودسال . ۳۰ ۱م۱(۰هباهء) و سقوط سلاله هللا کوئیان ۳۹ 


شدت مبارزه بیان سربداران خراسان ۶۰ 
انقتراض دولت سربداران در خراسان ۶۱۰ 
ویژگیهای کلی دولت سربداران خرامان ۷ 
انعکاس نهشت سربداران در مازندران وگیلان و کرمان ۲« 
فهرست نام کسان ۳۳ 
فهرست جاها ۶۰۶ 


فهورست ماعذ ۱ ۶ 





اقسام زمبن‌داری وتکامل[ ن درقرنهای سیزدهم‌وچهاردهم 
ماهیت مالکیت زمین در دوران فثودالها 

ماهیت مالکیت سین در عهد فلودالیته اين بود که مالک فمودال به طبعهٌ 
حا کمه‌ای تعاق داش ت که بشکل‌صنفی‌سازمان یانته متشکل شده بوده و افراد طبقهٌ 
مزبور (مالکان فئودال) می‌بایست خدبت لشکری ویا کشوری معینی‌را برای دوات 
نئودال انجام دهند . جنبه دیگرحاممة نشودالیمتکامل این بوده که مالکیت زین 
پترتیب ماسلهٌ دراتب تقسیم شده بوده » و زین واحدی دو و یا چند سالک داشته 
که ایقان طبق سلسلة مراتب تایع و متبوع یکدیگر بوده‌اند . بالکیت فشودالی یا 
بالکیت صذفی نیز مانند دو شدوهٌُ مالکیت ساقبل - یعنی مالکمت قبیله و مالکیت 
جماعت - پایذآن برجمم و گروه بوده ولی‌برخلاف دنیای عتیق که در برابربرده‌داران 
آنزمان باستان » برد گان - همچون تولید کنند گان بیواسطه - وجود داشته‌اند » در 
مقابل این‌جمع فثودال روستائیان خرد و مقید و وابسته بزسین» طبقه تولید کننده را 
تشکیل میداده‌اند , و چون فئودالیزم بدرحه اعلای تکامل رسید تضاد آن باشهر ها 
ظاه رگشت . سازمان مالکیت ارضی از روی سلسه مراتب و وحود دستگاه دستجات 
سلح که باآن مرابطه و ملازسه داشته - سلطه و حکوبت اعیان و نجبای فتودال 
را بر روستائیان و رعایای وایسته بزسین» تأمین‌مینموده . سازمان فئودالها نیز مانند 
مالکیت جماعتی عهد عتیق اتحادیه‌ای بود در مقابل تولید کنندگان - ولی شکل 
اتعاد وروش آن نسیت به مولدان پلاواسطه متفاوت بوده- زیرا شرایط تولید اجناس 
نیز تغییر یافته بود . 


شرط وحود دستگاه اتتصادی و ملک مالک همانا وحود دستگاه « شخصی » 


۳۲ 


رو-تائی‌بوده . وی گی‌اقتصاد نود الی‌تافیق مالکیت فثود ا(ها (در زمون) بادستگاههای 
کوچک و ستقل روستائیان بوده. و شرط لازم چنین دستگاهی همانا مربوطیت و 
تتید روستائی به مالک بود . 

مراتب فوق بطورکلی مربوط بجامعه فثودال میباشد و در تحقیق و مطالمةٌ 
بالکیت فثودالی ارفی در دوران مورد نظر ما - د رکشورهای خاور ميانه و خاور 
نزدیکک و از آنجمله ایران - و در مورد تخیص و تعریف انواع زمین داری ف*ودالی 
درکشورهای مزبور باید آنرا در نظر گیردم و راهنمای خویش قرار ددیم . 

طبقه بندی تقسیمات مالکیت ارافی د رکشورهای خاورنزدیکک و خاور ميانه 
بسیار دشوار است » زیرا متابع داریخی نقلی و یا ستند از تقسیمات مزبور سخنی 
نمیگویند و تعریفی نم ی کنند . ابا تعالم فقه اسلامی درحق سالکیت وتصرف زمین 
و آب و اقسام آن , .. اگر بپذیریم که قوانین مزبور واتعیت زنده تاریخی‌را بنعکس 
کرده‌اند در راه پرخطری گام‌نهاده‌ايم . زیرا مکنبه‌ای اصلی‌فقه اسلامی یعنی‌مالکی 
و حنفی و شافمی" و حنبای در طی‌ترنه‌ای هشتم و نوم میلادی پدید آبدند - یعنی 
در دورانیاز خلاف تکه دنوز اشکال مالکیت فاودالی‌آنچنانکه باید و داید تکابل 
نیافته بوده , و دیگر اینکه ائمه این چهار مذهب « حقه » و شا گردان ایشان 
میکوشیدند تسا روابط ارضی را که د رکشوردای متفاوت مختلف‌الشکل و در زسان 
تغییر پذیر بودند تایم قوانین قضائی موذوعة خویش که بر بعضی آیات قرآن و 
احادیث مبتنی‌بوده - بطور مصنوعی وا ختگی» منطبق‌سا زند . بدین سیب تقسیم بندی 
انواع زمین‌داری در گفت فقها جنبهٌ غیر ملموس و مجرد و مصنوعی ‏ وگرته‌ریزی 
دور از واقعیت دارد . درفته دائماً دونشانة مختلف در تقسیم بندی انواع زمین داری 
مخلوط میگردد - یکی اینکه زبین به که تعلق دارد و دیگر اینکه نحوه دریانت 
مالیات از آن به‌چه صورت است . از جانب دیگردوات نیز درایده‌ورد واجد دوشنل 


بوده - یکی همچرن حا کم براراضی و دیگر - در بسیاری از موارد - بصورت سالک 


,- که در زمان غازان خان و جانشیتان وی در ايران حکمفرما بوده. 





۳ 


زمین و «هسره گیرنده مستقیم از آن . و این خدود موجب اشتباه و اختلاط موافیع 
میگردد , بدین سیب حتی درمورد دوران خافا یز موازین تضائی وفقهی باواقعیت 
اوضاع انطیاق کامل نداشته . بعدها فته دچار انجماد شد و تغییراتی را که در 
جابعه دای فئودالی بروز میکرده و خصوصیاتی‌را که پس ازانقر اض خلافت دید 
ميآمده ملعکس ساخته . این است که طرح‌طبقه بندی تقسیمات مالکیتارضی پیشنهادی 
مورخان غربی‌مانند دو-ون‌وه‌امرو بلن وتی‌شن دورف و وان‌بردم که بر بايةٌ موازین 
قةه اسلامی تنظیم شده نیز ازصنوعی بودن و اشتباه بی‌ذصیب نمانده است . 

لك . بکر مشهور یزاز عرص جذابیت گفته‌های آمیخته به تجرید فقیهان بدور 
ژمانده . ولی‌محتقان جدید غربی‌مانند ف . ل وکه گارد" و آ. پولیالك" پرتوی بیشتری 
براین سوضوع افکنده‌اند . پولیالك حتی به‌تاثیر حقوق و قوانین‌صحرانشینان فاتح در 
مسات فودالی کشوره‌ای آسیای مقدم اشاره کرده است؟ . 

ب. ن زاخودر مورخ و محقق شوروی طبقه‌بندی تقسیمات مالکوت ارضی‌را 
را د رکشورهای تابع خلافت بصورت زیر پیشنهاد کرده است : 

,-اراضی دولتی . 

۲- « ارافی متعاق به‌افراد سلاله‌های حا کمه باحق تصرف شخصی » که 
پنام « ابلاك سلطانی» خوانده میشده. 

۳ ارافی متعلق یاما کن متدسة اسلامی يا «وقف» . 

ع- ارافی سلکی خصوصی که ماک طاق افراد بوده ایشان میتوانس‌تند آذرا 
بارث ببازماند گان بگذارند و یا بفروشند . 


ه- اراضی مععاق بروستائیان آزاد . 


وت ص پل د ۱ ۰ ۱ ۷۲ «2(۵1108] 16ص قاعا » , تهموعاما ,۳۲ 
۲ص ۶۷ ۲ «هباوتصدا1 160821116 ها » ,اهاط .ج ۸ 
ص ٩۲‏ - . ه « ولج ۱2 ۵۶ طماهعزگاعجهان » .هذا0ظ .۱ .۸ 


۴ ص ۸۱۲ ود مکهیز رحعط - متوصتش که ععصمنا هد عط] لمتامظ به یه 
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«- ارافی متعاق به‌حماعت روستائی" . 

طبقه‌بندی بذ کور مربوط به زمین‌داری در قرنهای دهم و یازدهم میباشد . 
بنا یکت ب. ن زاخودر سه قسم نخستین از اقسام یاد شده در آن دوران در رأس 
ترار داشته ومتداول‌تر بوده‌اند" . رجحان و شایستگی این طبقه‌بندی در آن است که 
بولف برای تنظیم آن از کرت ذته استفاده نک‌رده" بلکه از واقعیت زند تاریخی 
که در سنایع متعکس بیباشد بهره گرفته است. ب . ن . زاخودر بخصوص «ملکد» 
یا « ملک » حاص فئودااها را از اراضی‌ماکی متعلق به‌روستائیان آزاد که در سابع 
موجود به همان نام « ملک » خوانده شده » متمایز می‌شمارد و این درست است؟. 
ولی‌د رطبقه رندی مزبور» چدا گانه»نامی‌از (مثلا) اقطاعی که به‌لشکریان داده میشده 
و یا اراضی که برسم مستم‌ری برای بهره‌برداری تفویض میگردیده برده نشده است. 

۲. یو . یا کوبوسگی نیز دو طرح طبقه بندی متوازی در ,ورد ارافی آسیای 
بیانه (ماوراءالنهر ) و خراسان در ترنهای نهم و دهم پیشنهاد کرده که ملاله‌آنها 
,۰ تعاق زمین و ۷/ مالیات موضوع برآن » میباشد. درمورد گروه اول آ. یو, یا. 
کوبوسکی ارافی را به سبه قسم تقسیم میکند : 

ب- «املاك سلطانی» که بعدها بتام « املالك دیوانی» خوانده میشده - یعنی 
ارافی متعلق بدولت . 

۷« ملک » (بطور مطاق) ارافی متعاق به مالکان خصوصی . 

- « وف » اراضی که برای استفاده در اختیار سازمانهای گونا کون دینی 
اسلامی گذاشته شده بوده . 

و ب. ن. زاخودر . * تاریخ شرق در قرون وسطی » ص وی - وب 

۲ همانجا ص وب. 

۳ در بارة ساختگی بودن و درهم بودن این تقسیم بندی رجوع شود به کتاب « قیام 
قره یا زیجی - دلی‌حسن در ت رکیه » ص ۲۷-۲۹ ۰ تألیف بانو آ. س . توریتی‌نوا. 

ء- ب . ل. زاخودر در ءردو مورد اين اصطلاح را بکار برده است . 

»- د رکتاب « تاریخ اتوام ازیکستان » مجلد اول ص 4 ۲۳۳-۲۳ . 





نگارنده این سطور نیز بموضوع طبقه بندی اقسام مالکیت فتودالی - مربوط 
بزمان ستأغر تری » یعنی قرنهای شانزدهم و هندهم میلادی - در آذربایجان و 
ارننستان دوران صفویه پرداخته است. و ضمتاً در مورد گرتة تقسیم بندی اراضی 
پیشنهادی فتیهان مسلمان اصلاحی توصیه کرده» بدین‌معنی که تصرف مشروط زسین 
بمنظاور برداشتن بهرءٌ آن و در برابر خدمت که فقه اسلامی‌جز و اراضی‌دولتی‌قل‌داد 
کرده - ه-چون قسم جدا گانه‌ای شمرده شود" . 

ما دراين تألیف از موضوع پیدایش روابط فئودالی در ایران » که بزمان 
ساسانیان مربوط میگردد » ومراحل تکاملفئودالیزم ایران تافرن سیزدهم م. سخنی 
نخواهوم گفت , بلکه میکوشیم تا تغییراتی را که درمالکیت فئود الی زمین وتناب 
بین اقام آن د رکشور هلا کوئیان و بخصوص ايران پدید آمده تحت مطالعه قرار 
دعیم و برطبق آن طبقه بندی اقسام مالکیت ارضی را در آثار آنزدان حتی‌اله‌قدور 
بادقت بیشتر تنظیم کنیم . 


اراضی دولتی (دبرانی) 

بتا به تعبیر فقیهان مسله‌ان ارافی دولتی زمیدهانی بوده‌اند که در نتیجةُ تج 
کشور بدست مسامانان بملکیت دولت اسلامی‌درآمده. ارانی‌دولتی‌را که اصطلاحا 
« ارافی دیوانی» نامیده میشده‌اند سکن بود برای استفاده و یا تصرف به روستائیان 
بدهند بشرطی که ایشان مالیات ارضی « خراج ۰ را بپردازند" . مالکیت دولتی 
برارافی‌دیوان بااستفاده از آن (یا بدیگرسخن تصرف آن) از طرف جماعات روستائی 
و خرده متصرفان روستائی‌توأم بوده‌است . دولت در اراضی مزبور بصورت بهره کش 
بلاواسطه از روستائیان » اعم از آنانیکه درجماعات روستائی‌بوده و یا از آن خارج 
شده بودند » در آمده بوده و بیاری دستگاه اداری » یعتی کارمندان دیوان خراج » 
از ایشان بهره میکشیده. . . یکی از دانشمندان میگوید : «اکر » چنانکه در آسیا 


۱- ای. پ. پطروشفسکی . مقالات ص رم - مر ب. 
۲- دربارة خراج به‌بعد (فصل هشتم) رجوع شود . 





دیده میشود » دوات بجای مالکان خعصوصی‌اراضی » بلاواسطه در مقابل روستائیان» 
در عین حال » همچون مالک اراضی و شخصیت واجد حا کمیت قرارگیرد » دراین 
بورت بهرزسین و مالیات متائل‌و انطباق‌پذیر شده ؛ یا درست‌تر بگوئيم» مالیاتی 
(کد از این نوع بهرة ارضی‌جدا باشد) وحود زخواهد داشت ». نظر داندمند مزبور 
دراين مورد به همین‌قسم ارافی و این شکل بهره کشینودالی بوده است . وی باز 
بیگوید : « دوات در این مورد مالکیت عالیه بر اراضی را واجد بوده و حا کمیت 
در این مورد » بمعنی مالکیت براراضی » که در هقیاس ملی سته رک زگردیده » بوده 
است . وی در عوض هیچگونه مالکیت شخصی برزمین وجود نداشته » گرچه تصرف 
و استفاده از زبین توسط اشخاص و یا جماعت وجود داشته است ». 

ا زآنچه گنته شد چنین نتیجه گرفته بیشود که لازم نبوده حتماً یک فرد نثودال 
مستقیماً مالک زسین‌و آب باشد . بلکه در ادوار معینی‌بویژه در دوران متقدم جاعه 
نئودالی (و جامع خلافت از قرن هفتم تا دهم م . چنین بوده) دولت » دولتی که 
توعط نلودااها رهبری ساشده » میتوانست مالک اراضی و بیاه باشد . دراین سورد 
اراضی دولت ماکث و قلمرو مشتركك طبقَه حا کمه بوده که « بهره - مالیات» را پتوسط 
دیتگاه دوات از روستائیان وصول میکرده و این پدیده درچندین جاسعة شرقی‌مشاهده 
گفتد ‏ و ی مالکیت دوات براراضی این اس ت که دراین ورد دوات خود راساً 
بوسیله کارسندان مالی خویش از متصرفان اراضی» یعنی‌جماعات روستائی» بهره کشی 
میکرده . دیگر اینکه بهره و بالیات توأم شده و مبالغی که دولت بردم « بهره - 
مالیات» جمم میکرده » اعم از جنسی‌ونقدی » بصورت مواجب و مستمری ‏ وکمکلد 
خرج و عطایا و حدایا و غیره بیان افراد طبقة حاکمه تقسیم میگردیده. چنانکه 
میدانیم » در سرزسی:ها عمدة خلافت بیشتر اراضی‌دولتی‌بوده‌اند ء گر چه اتسام دیگر 
ندز وحود داشته ‏ 

دردوران علافت اراخی دولد ی در مصر و عراق عرب و خوزستان » یعتی 


سرزمینهائی که واحد شبکه های آبیاری عظیم بوده و زراعت در زمین دای رسوبی 


فش 


آبرفتی میشده بیشتراز دیگر اقسام اراضی بوده . سخنان زیر مربوط به‌نواحی مذ کور 
میباشد : « مچاری آبیاری و وسائل ارتباطی‌و غیره. . , که برای اقوام آسیائی اهمیت 
ذوق‌الماده دارند » در این مورد 6 تیه وحود وحدت عالیه » یعنی دولت ستبدی 
که مافوق جماعا تکوچک کوچک قرار گرفته بوده » بشهار میرفتند . » در زان 
خعلافت اراضی دولتی (سیار » در بخش‌شمالی ایر ان 6 یعنی‌عراق عجم و خرامان! 
۳ ۳۳ 3 ۰ | 

نیزوجود داشته . پیشرفت زسین‌داری دواعی یکی از بروزات گرایش ائودالیزم تمر کز 
یافده گرایش یکه دراوایل‌قرون وسطید رخاور نزد یک و بیانه بسیار شدید بوده 
محسوب ميشده , بااینحال بنظرمیرس که دربعضی از ایالات ایران مثلا در طبرستان 
(مازندران)" و فارس ۴ زسین‌داری خصوصی (غیر دولتی) نوفق داشته . 

از ترون دهم تا دوازدهم وسعت اراضی دولتی » بسیب افزایش مساحت 
اراضث ی که برای انتفاع»30061:6 مشروط باشخاص برگزار شده » و از آن پس براثر 
رواج‌اقطاع ۲ وتاحدی هم در نتيجه ازدیاد املاك موقوفه وزسین داری غیرسشروط » 
تقلیل یافت . در این جریان مبارزه دو گرایش سیاس ی که در ترون وسطی در مشرق 
حکمفرما بوده ظاه رگشت ؛ مبارزة م رکزیت‌جوئی باتفرقه‌طلبی و پاشید گی‌فئودالی . 
هریک از گرودهای مختاف نثودالان پشتیبان یکی از ابن دو گرایش بود*. 

پس از غلبة مغول ؛ براشر تبط و مصادره اراضی زسین داران پیشین و فتل 
بخشی از ایشان" تسمت بسیار بزرگی از اراضی و املاك خصوصی بدست دولت 

۱- نولد که . ص ع ) + . حاشیه , . (یااستناد به مسعودی) 

۲- رجوع شود به‌ظویرالاین سرعشی ص ۰۱۰ 

۳- ابن البلخی ص ۲ ۱۷۱-۱۷ ؛ شیرازنامه ص ۰۲٩‏ 

4 - دراین باره ب‌یعد (مبحث اقطاع) رجوع شود . 

۰ - دراین باره درفصل اول مفصلتر صحبت شده, 

٩‏ - رجوع شود بد ظهیرالدین +رءشی ص ب ۲ : « سملکت از اکابر و اعیان خالی 
مانده » پسبب قلم وقمعقول»؛العمری(مجلداول » متن عربی‌ص ؛ ۲ ۲)میگوید که هلا کوخان 
چون یه مفتصدتن از اکابر همدان ید گمان ش که بخیانت دست زده‌اند. . . « تتلهم عن 
آخرهم ۰. 





‌ 


جدید افتاد ولی دیری در تصرف آن دوات نبود و در ظرف چند, دهسال » از راه 
اهداء واعطاء وفروش‌ویاتصا حب مستقیم توسط تاپعان ودست‌نشاند گان(واسالهای) 
دولت جدید » بدست اریابان و صاحبان تازه یعنی سران نظامی مغول و ترلك و 
کارمندان کشوری و دستوفیان محلی که در خدهت خوانیندةول بوده‌اند » افتاد . 
بدین طریق مساحت اراضی‌دیوان در زان ایاخانان تقلیل یافت و در عوض بحساب 
و زیان آن مساحت ارافی‌ساکی خصوصی زیاد شد و زسین داری شخصی » اعم از 
مشروط وغیر مشروط » اندلك اند بربخش دیوانی‌فزونی‌وتفوق پیدا کرد . نویسنده 
این سطور" و همچنین ۲. آ. علیزاده" باین‌جریان یعنی افزایش زمین‌داری شخصی 
بزیان اراضی دیوانی » در قرنهای عیزد هم و چها رد هم م۰ اشا ره کرده‌اند . اددای 
زسین از طرف ایلخانان بافراد نتیجهُ خواست فثودالها بوده۳ . دوات بسبب این‌فشار 
و درخواست‌دا فروش اراضی و ابلاله دیوانی را هم بایشان احازه داد . ثال زیر 
که مربوط به پیرامون سال ۸۰ ۲ بم. (وبه.) است و از تاریخ گزیده؛ اذ شده 
شایان توجه میباشد. سولف چنین‌میگوید : 
« چون حاصل ماک روم بخرج شاهزاد گان و لشکری که آنجا 
بود رفت" و هنوز ونا نمی کرد خواجه فخرالدین احمد ارکوشی" تدییر 
کرد و املاك دیوان بارباب مناصب فروختن گرفت تا بیشتر روم "ملک 
شتا اي 


گمان میرود که این گونه تبدلات در ایالات دیگر هم وقوع می‌یافته . 


,- « حمدانته قزوینی » تألیف پطروشفکی ص ۳۹۰ - ۰۳۹۰ 

۲- رجوع شود به کتاب « سیاست ارضی ایلخانان » اثر ۲ . آ. علی‌زاده. ص , ۰-۲. 

۳- به جامع التواریج لخه استانبول ورق 6 رجوع شود . 

4 مقصود لشکریان نثودالی سرزمین روم . 

»- حا کم ی که از طرف ایلخان درعهد ارغون خان در روم‌اقامت داشته . در «تاریخ 
گزیده » چاپ کانتن (عتاعهع) بجای «ا رکوشی» «لکوشی» نوشته شد. 

1 - تاریخ گزیده » ص1۸ . 





۹ 


بنابراین بخشی از اراضی‌دیوانی به « "سلکگ » یا اسلا شخصی غیر مشروط 
مبدل گردیده بوده . ولی‌حتی‌آن اراف ی که نها و ظاهرا درتملک دیوان باقی‌ما نده 
روده هم ؛ بخشی‌از طرف ایاخانان بتصرف و ملکیت مشروط عمال کشوری دیوان 
و علماء و روحانیان داده شده بود (اين انواع تصرف مشروط «ادرار» یا «مقاصه 
نامیده میشد) . و یا بصورت « ضمان » ویا « مقاطعه » برگزار میگشت" و کاساا" 
در اختیار مقاطعان »که از زسین داران و روحانیان و بازرگانان و رباخواران محلی 
پودند » قرار میگرفت؟* . اداره امور روستائیان و حق بهره کشی بلاواسطه از ایشان 
(دراراضی که بطور مشروط بتصرف زمین داران داده شده بود) ازعهال‌دیوان بایشان 
(زسینداران) منتقل شد . بدین سبب ‏ بااینکه اینگونه ارافی اسماً کما کان جزو 
اراضی دولتی قلمداد میشده‌اند , در واقع و ظاهراً بصورت اراضی سلکی خصوصی 
درآیده بودند . 

اکنون باید اند کی از شیوه پهر ‏ کشی‌فودالی‌از روستائیان در ارافی‌دبوانی 
سخن گوئیم » زیرا هنوز هم بخشی از اراضی مزبور تحت نظرسستقيم مأموران دیوان 


ب- دربارهٌ ملک به‌بعد (ه ارافی‌سلکی») رجوع شود . 

۲- در بار؛ د ادرار» و « مقاصه » به‌بعد رجوع‌شود . 

م تفاوت معنی این دواصطلاح دراین بوده » که « ضمان » مقاملءه ای بودة که مقاطع 
میلغ مقاطعه را قبلا" بدیوان می‌پرداخته و در مقاصه این پرداخت قبلی‌بععل نمیآمده(رجوع 
شود به «وصاف» من ۲۱۸). 

)- در بارة مقاطعه دادن مالیات و اينکه مقاطعان از چه صنف و قشری از سردم 
بوده‌اند » وصاف جزئیات بسیار ذ کر میکند ( ص ۳۳۰ ). بنا تفه او : « ملک اسلام» 
جمال‌الدین مبل «دویست تومان (یا ,میلیون دینار ) زر از تونیرات مقاطعة بر و بحر یکهزار 
و پانصد من مروارید از حاصل غوص امروز بر ملک سلام متوجه است و وجه و توجیه آنکه 
در مقاطعهٌ مدة شش سال که متصرف بوده بحکم ارغون خان و چهل و دو تومان (. 7؛ 
«زار دینار ) برگرفته و تفاوت اغراجات مقرری سی‌و سه تومان (.۳ هزار دینار) بخاصه 
خود تصرف نموده چنانچه مجموع آن عفتاد وپنج تومان باشد باقی‌را از توقیر مقاطعهُ سه‌سالة 


شیراز برحسب رفع محاسبات و تحقیق مداخل وجوهات محقق گردانم » (صس۲۳۱) - 


1 ۰ 


اداره میشده. بگفت ب. ن . زاخودر شیوة بهر؛ کشی‌از روستائیان در ارافی‌دیوانی 
در عهد خلفا » بالسبة » از ارافی ماکی اشخاص ملایم تر بوده و در نتیجه رواج 
اقطاع در زبان مسلجوقیان وفع روتا تیان بد تر از پیش شد. ب. ن. زاخودر چنین 
میدوید : 
«برقراری اقطاع در آسیای غربی| نعکاسی‌سخت در وضع روستا ئیان 
داشته . راست است کد در دور قبل بهره کشی از روستائیان بیرحماذه 
بوده ولی نباید فراموش کرد که چون بهره کشی بیشتر از طریق دستگاه 
دولتی مجری میگردیده تا حدی ملایمتر بوده. و سوازین فراوان حقوتی 
و دیتی‌وء‌رای وعادی حدود بهره کشی را معین‌میکرده است و :ا اندازه‌ای 
از خود کامگی بور ه کشان ممانعت پعمل‌میآورده »۱ . 

آ. یو. یا کوبوسکی نظر مخالفی اظهار داشته . وی معتقداست » در زسانی » 
که زسین داری دیوانی‌بر دیگرشقوق تفوق داشته » بهره کشی‌از روستائیان شدیدتر 
شده بوده" و حال آنکه درترن یازد دم : 

« شاید انتقال بشیوه‌های جدید زمین‌داری فثودالی ( اقطاع ) 

بخودی خود باسیک شدن بارو بهبود وضع روستائیان همعنان بوده»۲ . 
ظا هر از قرن هفتم تا دهم م. شیومٌ بهره کشی بلاواسطه از رو-تائیان که 
توسط دولت اعمال‌ميشده وهه‌چنین حکمفرسائیبهر؛ متم رکز» راقعاً تاحدی شیوه‌های 
مجبوریتهای غیراقتصادی (یا خارج از حدود اقتصادی - یعتی‌اطاعت سحض شیخص 
روستائی و افراد خانواده او از مالك زمین از هر جهت - مترجم) را نظم و ثبات 
بخشید وتعدیل کرد . ولی‌در د ولت ده کوئیان دیوان خراج که زایده‌ای از دستگاه 

«- ب. ل, زاخودر ۰ « تاریخ مشرق در قرون وسطی » ص ۳ . 

۲-۲ یو . یا کویوسکی» « عرای در فاصله قرنهای هشتم‌ونهم م . » از ص وم بیعد ؛ 


آم یو, یا کوبوسکی. * جامعة فلودالی در آسیای میانه » ص ۱ ۷ - ۰۲۰ 
م- همانجا ص ۲۷. 





طفیلی‌و غارتگر فاتحان بود » کوشید تا «بهره -مالیات » اراضی‌دیوانی را که ثابت 
بوده » در دوران شش‌خان نختین ؛ به غیر ثابت میدل سازد , بدین سیب بااینکه 
مأموران دیوان در آن زمان کمتر باروستاشی و زندکی خانواد گی روزمر؛ او تماس 
داهته و موجبات مداخله در زند گی‌خصوصی کشاورزان واعمال زور و تجاوز تقلمل 
یانته بوده » ولی‌درعوض ماأمور مزبو رکه فتط موقتاً اراضی دیوانی را اداره سیکرده 
در اینکه رو-عائی‌را بالکل ورشکسته و خا کسترنشین نکند » ذینفع نبوده. 
دردوات هلا کوژیان دستگاه اداری را خودفروشیو اختلاس و رشوه‌خواری 
چون بیما ری خوره فرا گرفته بوده وشیوه بهره کشیاز روستائیان بوسلةٌ دستگاه مزبور 
صورت بیرحه‌انة خاصی پیدا کرده بود , گذشته از اینکه ارافی دیوانی در بسیاری 
از موارد به مقاطعهُ مه » چهار» و شش‌ساله داده میشده (پیشتر در این باره سخن 
گفتیم) » حتی مشاغل‌ستصرف و مدیر و عامل نیز بمقاطعه باخخاص ب رگزار بیگشته 
و تشخیص این مأموران از مقاطعان غیر سمکن بوده است , رشیدالدین در این باره 
چنین سیگوید : 
«... دیگرخللیدءظم آن بود که دراین‌مدتها ملوك وستصرنان 
ولایات که مردم اصیل باناموس بودند مدءهد مال ولایت به‌وحب مقرر 
نمی‌توانستند شد و از آن کار اجتداب می‌نمودند و گدایان سیا کار چون 
ده ساله عمر بقلسانه بده روز تدعم سلکانه بدل می‌توانستند زر بسود 
میستدند و بخدمتی میدادند و حا کمی‌ولایت سیستدند و بء‌ناصب ساوك 
و سلاطینمتبر می‌رسیدند و ولایت یمقاطعه گران پرخود میگرفتند . ,. »" 
کارسندان مقاطع که برای مدتی کوتاه تعیبن شده بودند بعجله میخوا-‌تند 
از طربق غارت روستائیان ثروت بیندوزند و غنی‌شوند. ح‌دانته مستوفی قزوینی از 
فروش الاك دیوانی در روم » که ما پیشتر یاد آورشدیم۲ » سخن گفته اظهارعتیده 
,- جامع التواریخ . نسخهُ خطی استانبول ورق ۲دد. 
۲- به مستخرحج صفحه ۰۰۰ پیش از تاریخ گزیده رجوع شود . 


۱ 


میکن که یکی‌از علل سقوط کشاورزی همانا وفع مخت روستائیان‌ابلالك دیوانی‌بوده 

وانتقال املالك مزبور به‌زمین داران خصوصی‌موجب اعتلای آبادانیایالت روم شد. 
وی چنین میگوید : 

« و برارباب غمخوارگی آن (ارانی) واجب شد و بدین تدییر 

شایسته آن بلکگ معدور باند. چدا گر برملکیت دیوان باقی‌بودی » چون 

حکام را اعتماد و دوام ءعل‌نبودی ؛ درکار عمارت مهمل رودند و باندك 

زمانی تمام ولایت راب کعی: چه دشاهده می رود ک4 هرسوضم که 

پدیوان یا وتف تعاق دارد آبادانی» بدانچه بارباپ منسویست ندارد». 

در زمان ها کوئیان نیز دیوان » بسمت صاحب اراضبی دولتی وکردآورنده 

خراج آن ارافی؛ در واقع مقامی‌میانجی‌بوده که از طریق‌آن وجوه گردآمنه » بصورت 

« موحب » و « مرسومات و وظایف » و « ادرار » بدست خدمتگزاران گونا گون 

میرسیده , قبل از دوران‌غازان‌خان » خدمتگزاران این وجوه را بشکل «حواله وبرات» 

در یافت میداشتند کد بعهده خزانه‌داریهای محل نوشته میشده و خزانه‌داریهای 

سزبور هم پرداخت آن بروات را » در بیشتر موارد» بعهده روستائیان اراضی دیوانی 

حواله میکردند » بدون اینکد در نظرگیرند که آیا ببلغ برات باجمع مبلغ خراج آن 

محل مطارتت دارد و یا از آن پیشتراست . پرداخت مبالغ بروات بار اضاقی وسنگینی 

بود بردوش روستائیان . رشیدالدین بروشنی تمام سوء استفاده‌هائی را کسه باشیوة 

صدور بروات ملازبه داشته شرح مید هد . چنانکه ميدانیم غازان خان شیوهٌ برات 

ویسی را برانداخت و اصل تثبیت دقیق میزان بهره و مالیات را برقرارساخت و 

مرعی داشت و عمال دیوان را از صدور بروات بنام اشخاص دحنوع ساخت و برای 

متخلف سیاست اعدام را معین کرد . ولی درعهد ابوسعید بهادر خان شیوه برات 


۳ تا ریخ گزیده ص ۰4۸۰-1۸۱ 
۲ جامع التواریخ» نسخَة خطی استانبول » ورق ۱ ۲د. 
۳ همانجا ‏ ورق .۳+ . 





۱۳ 


نوبسی‌اندله اندلك باری دیگرسه‌مول کشت . وصافالحضرة نیزد ربارة سوءاستفاده‌های 
گوناگون ماسوران و تضییم حقوق و تضییق نسبت به روستائیان » ( در آنجا که 
شیوة بهره کشی دولتی را در فارس شرح میدهد) مطالب فراوان نقل میکند . 


آراضی انجر (اینچو) 

کلم مغولی «اینجو» (نزها ,نازدذ ,مزهن) از آغاز در سر زمین اصلی مغولستان 
دارای دونعنی بوده : 

,-« حهیزی که زن بخانهً شوهر میبرد »۲ و افراد تابم یا«الباتو» هم جزو 
همین گروه شمرده سیشد ند" . 

۲- «متصرفات خاص شاهزاد گان » و اعضای خاندان چنگیزی , بانضمام 
کسانی که جزو آن متصرنات قامداد شده بوده‌اند؟ . 

بعدها چون این کلمه بایران آمد بااصطلاح «خاص» ( کلم عربی که در 
سورد املالك ویر افراد خاندان سلطنتی بکار میرفته) مترادف گت و « اینجو » و 
«خاص» عملا" مفهوم واحدی پیدا کردند : یعتی «اسلالك شخصی سلطان يا دیگر 
اعضای خاندان خان وهمچنین خوانین تالم و خدستگزاران ایشان که در ارافی‌مزبور 
زند گی‌میکرده‌اند ». 

موسبه ابلالك خاص اءضای خاندان شامی در ایران عهد ساسانیان نیز 


وجود داشته(*) و در ارمنستان دوران متقدم فثودالی نیر به‌نام وستان «هاده۷ » 


,- وصاف » از ص .مب بیعد . دراین باره در فصل هشتم »شروح‌تر سخن کنته 
شده است . 

۲ ب. با , ولایاد یمیرتسوف » « سازمان اجتماعی؛غولان» ص بو ببعد . 

م. همانجا , ص ۳ حاشیه ۱۱ . 

همانجا » ص ۱۰۰ ؛ ای . ن . برزین ۰ « مختصری در سازمان داخلی اولولوس- 
جوچی‌خان » صس + ۲ . 

م- در دروس‌ب. ن . زاخودر تحت عنوان ه دریای متوسط و خاور نزدیک در اوایل 
ترون وسطی » (ص ه ۷) که چاپ سنگی شده دراین باره سخن رنته است. 





۱ 


مأغوذ از« استان » پارسی » دایر و خوانده میشده" . اینگونه اراضی کما کان در 
دوران خلافت ودواتهائی که جانشین آن دستگاه شدند» تاپایان کا رخوارزمشاهیان» 
تحت عنوان اراضی «خاصی» و « خاصه » بوجود خود ادامه دادند. دیوان املدك 
خاصه اعضای خاندان شا می‌در دوات سامانیان نیز برپابوده است" . نسوی میگوید 
ده درسال ده (ب ۲ م.) ساطان جلال‌الدین خوارزدشاه ولایت اردبمل و 
بیلقان‌را سلکت خاص خویش‌ساخت و وزیرشرفا(ملک که پیشکار املاك مزبور بوده 
نامه‌ای بمضون زير به سلطان نسوشت ۰ بندهٌ کمترین خالك بای سلطان را میبوسد و 
بعرض خداوند گاری میرساند که برای مطبخ..,ونانوائی و سرطویاه از درآمد محصول 
بیلقان هزار رأس «الغنم الحلال»۳ وهزارمسکوك؟ کندم وهزار مسکولك جو ارسال 
داشت ٩»‏ . بدیگر سخن » درآمد اراضی«خاص» , همچنانکه در دوران مغولان نیز 
بتداول بوده » صرف نگهداری دربار میگشته و حسال آلکه عواید اراضی دیوانی 
مصروف یا زمندیها وسخارج‌نگهداری دستگاه دواتی‌ولشکریان میشده . خدمتگزا ران 


خامه ومحانظان شخصی‌ساطان و عملهٌ دربار در زبان خوارزبشا هیان بتام‌«خاص» 


۱-ن. آدونتییس ۶ ارسمتان در عهد ژوستی‌نین » ص ۸۷۱-۷۹ : استان بارمنی 
دوستان» تلفظ میشود و از نارسی «آستان» مأخوذ اس ت که بمعنی « مدخل » و آستاند » 
(دربار) و « دربار» میباشد . درارمستان کسان ی که به « استان » تعلق داشته «وستانیک» 
خوانده »یشدند » یعنی « آدمهای وستان ». 

۲- د ت رکستان » » بارتولد ص ۲۰ ش ۲. 

۳« الفتم الحلال» عد گوسفند حلال . 

4« مکوك ه واحد وزن که در نقاط مختلف متفاوت بوده. رجوع شود به بخش سوم 
ص ۱۷۱۰۱۸۰ . ناهگامهد عتنمسنه5 .1 :]2 در این مورد حدس زده مشود کد 
مکولك عراقی برابر ه من عراقی (هرمن چهارصد درم یعنی قریب ء وع کیلوگرم) یا قریب 
۰ کی وگرم بوده. رجوع شود به همانجا . بخش ب ص ۱۰۰ » و بخش ۳ص ۱ ۱۷(بااشا رة 
به کنتة استخری ص۲۰۳ . و نقدسی ص ۰.۱۲۹ 


۰- سوی » ملنءربی ص ٩‏ ۰۱۳۲ 


خواند» میشدند" . موسسة مفولبی « اینجو » » بصورتی که در زمان هلا کوئیان 
تکوین شده بوده » کاملا" باموسسة « خاص » مذ کور متشابه بوده است . کار ترسر 
در تعلیقاتی که ببخشی از جامع‌التوریخ رشیدی لوشته » تعلیقاتی که تا کنون نیز 
ارزئن خودرا از دست نداده » تجزیه وتحلیل‌مشروحی ا زکلمه «انجوه » از نظر گاه 
نوق» بعمل آورده و نمونه‌مای بسیار از تألیفات رشیدالدین و وصاف و دیگر سنایم 
اصیل در توضیح کلمةٌ «انجو » نقل کرده است" . و از مثالهای مزبور ثابت میشود 
که نه‌تنها اراضی بلکه افراد نیز جزو «انجو » بوده‌اند. 
ورود در ردیف « اینجو » ء در بسیاری از موارد براشر التجای افراد صنوف 
مختلف به ایلخان و زنان وی و يا شاهزاد گان صورت میگرفته که اینان افراد 
مزرور را بااراضی و املاله ایشان تحت حمایت خویش قرار میدادند , رذیدالدین 
میگوید : 
« و معتاد شده بود که مردم ولایات پسران خود را باینچویی و 
اورتاتی بخوانین ؟ و شهزاد گان و اسرا می‌دادند و اند چیزی قبول 
م ی کردند و ایشان را ابلاك و اسباب و معاملات ودعاوی بسیار بود و 
هریکك ایاچی می‌بردند و براه و بی‌راه مهمات خود می‌ساختند؟ . 
نه نها افر اد بلکه شهرها نیز به‌ایلخانان بلتجی شده سرنوشت خود را بوی 
می‌سپردند . مثلا چنانکه ميدانیم شهر آنی در زمان ایلخان ابوسعید بهادرخان شهر 
,- همانجا در ص ۱۰۸ گفته شده که تاج‌الدین علی جاندار ( دژخیم ) خوارز مشاه 
«من جملةالخواس ۰ بوده است . 


۲ -کاترس» ص ۱۳۲ - ,۳ . حاشیه > , ؛ رجوع‌شود همچنین به « نوشته‌فارسی» 
بارتولد ص ۲۱-۳۰ ودربارهٌ « اینجو, تألیف آ. ۳ علیزاده 00۸۵ شمارهُ , ۹۵-۱۰۸ 


۴ خاتون (مغولی - ترکی) بمعنی بانو. زن ءقدی و ر-می ایلخان در مقابل «قما 


که بمه‌تی کنیزان و زنان غیر رمی است . خاتون از خود دربار و اردو وانجو و عایدی و 
پودجه داشته . 


1- جامم التواریخ ورف ۰.1۳۰ 





۱1 


خاص اینجو شد. ظاهراً در این‌سورد نیز ایلخانان مغول رسمی را که در زسان خلفا 
مرعی بیشده اند کی بسط دادند" . 
در دوران موردنظرما «الجا» شیوه‌ای تازه و روشی‌نونبوده. بنابگفتة استخری 
حتی در قرن دهم نیزبسیاری از مالکان ارامی‌خویشتن را بملکیت پاعیان و معنفذان 
درباری وا گذار میکردند و خود اراضیدذ کور را کما کان » در ازای ریم محصول + 
زرع میکرد ند" . 
اراضی انجو را نمیتوان فقط ماک طلق و بلاواسطة ایلخان و دیگر اعضای 
خاندان هلا کوئیان شمرد . متصرفات عده‌ای از اسیران وخوانین تایم که» 4 برخسب 
قواعد کلی تابعیت » جزو رعایای ایران محسوب میگشتند باکه حزو «آدسها» و در 
شمار افراد«اردوهای» ایشان بوده‌اند ویا شخصاً «التجاه جسته و«حمایت» ایلخان 
را بدست آورده بودند نیز جزو اراخی‌مزبور بحساب میآمدند. ایلخانان ارافی انجو 
را بهبعضی از خوانین و نثودالعا برای استفاده میدادند و یا حتی اهداء میکردند. 
پنا یت رشیدالدین فضل الته سهتر نجیب‌الدین فتراش» در روزگاری که عازان‌خان 
شاهزاده‌ای بیش نبود « خدمتهای پسندیده لائق از هرگونه بجای آورده بود » و 
« لاجرم پادشاه اسلام(غازان‌خان) چون برسردر سلطنت متمکن 
گشت بعکم حق گذاری او را" بنواخت و سیورغامیشی‌تمام فرسود و از 
جملهٌ مقربان حضرت گردانید ودیه زیرآباد را که اینجو؟ بود بوی بخشید 


و او را برلیغ ترخانی* داد و راه خزانه‌داری بروی توسامیشی فرسود و 


«- در بارة الجای مردم مراغه به مروان اسوی رجوع شود به‌ابن الفقیه ص ۰۲۸ 
»- استخری ص ۱۰۸ ؛ در این باره رجوع‌شود به : 
ص‌ ۸ ۲ 111 ۲۰ 6۲)اها6ا۱نصه صا صهع ,توب نو .ظ 
۳ یعنی نجیب الدین فراش را . 
ع- جامع التواریخ نسخة استانبول ورق 4 ۰1 . 
ه- ترخان (کلمةً ت رکی » »خولی معادل «معاف») مصوئیت و معافیت از مالیات را 
پرای دارده تأمین‌میکرد و پرلیغ ترخانی تاده جرم ارتکابی ازسحا کمه و مجازات معاف بود. 





۱۷ 


خانقاهی که دردیه بوزینجرد از اعه‌ال‌همدان بنا فرمود وآن عمارتها » 
عالی و بنای عظیم است و اوتاف اسیار از ضیاع و عقار پرآنجا وقف کرده! 
تولیت آن باو و اولاد و اعقاب او داد۲». 
دراین‌مورد اراضی اینجو و وقفی از طرف ایلخان بتصرف و ملکیت یکی از 
تابعان وی داده شده بوده , بگفته حعدانته قزوینی‌در دهکده «هول» از ولایت نودز 
که اینجوی ایلخان بود متصرفی محلی ( حا کم ) نیز وحود داشت , رشیدالد ین 
میگوید که غازان خان . .. 
«فرمود تا تفحص نموده تعامت املاك اینجو و اوقاف واربابی؟ 
(اين کلمه در نسخه" چاپ لیدن « ارثانی » نوشته شده - مترجم ) که از 
سدت سی‌سال باز بی‌سنازع در تصرف ایشان بوده باشد » مشروح یاسامی 
متصرفان بنویسد ودر دفاتر قانون ثبت گرداند ۳.۰.۰ 
درفارس الاك اینجو فراوان بوده* و توسط خوانین ف#ودال اداره میشده و 
یا عملا در تصرف و ساکیت ایشان قرار داشته - ولی جز و گروه اراضی‌اینجو شمرده 


و بنام « املاك انجو » خوانده میشده". 


متصود متولی وتف خانتاه. 

جامع التواریخ ورق ۰44. 

۲- در بارة املاك اریابی بهبعد رجوع‌شود . 

ع- جامع‌التواریخ ورق ۱۲۰ 

۰ - بگفته وماف (ص ۰)۲۱۸ «اینجو را با «دلاه مضاف نرسود و ... از مبتداء شهور 
سنه اثنین‌و تسعین‌و ستمائه مدت چهارسال بمباغ یکهزار توسان برشیخ الاسلام جمال الدولة 
والدین ابراهيم بن محمدالطبی بقرر فرسود ۰ » در شیر از انجوی غازانی ۳۰۰۰ فدان (یاجفت) 
زمین بوده (ص 1٩‏ ۳) ۰ 

- درصع . ع تاریخ وصاف ءذ کوراس تکه غازان‌خان فرمودتاانجوی قدیم و جدید 
فارس و ابا( مصادره شده صاحب دیوان شمس‌الدین بحمد جویتی و طایجو تحت نظر 
ملوك انجو باشد و ه مفرد و مفروز» گردد . 





1۸ 


میدانی م که املاك انجوی ایلخانی تحت نظارت دیوان ویژه‌ای که « دیوان 
انجو » با «حکومت انجو » نامیده میشده" قرار داشته و رئیسان این‌دیوان ازمیان 
فهودالهای‌نیروسند بر گزیده میشدند . مثلا" اتابکان ل رکوچک دعنی‌عزالدین حسین 
٩۳(‏ ۲ مب ۲ رم . مطابق۳و یی هی) وعزالدین محمداول(و ۱ ۳ ٩۰-۱‏ ۲ رم 
مطابق و , بو وه ) هردو شاغل‌این‌سقام بوده‌اند" . 

ارافئی که ایلخان طبق وصیت‌نانه وتف امور و موسات دینیه و یا اسور 
خیریه-برخوردار از حها یت یلخان- میکرده نیزهکن بود جزو گروه اراضیانجو شمرده 
شود . در بعضی موارد نیز ارافی انجو را مانند ارافی دیوانی به مقاطعه باشخاص 
وا گذار میکردند" . 

دواهد فراوان در دست است که اراضی انجو ساحت قابل ملاحظه‌ای را 
اشغال میکرده. املالك خاصه غازان‌خان به‌تتهائی. . , . ۲ فدان زمین‌سزروع بوده" 
یعتی در حدود ...۱۰ - ۲۰۰۰۰ هکتاراراضی مشروب . منبع و مایب اصلی 
اراضفی انجو م رکب بود از زمین هائی که بهنگام غلبه مغول از فشودالهای ایرانی 
گرفته و منتزع‌شده بوده* . بعدها مایة مزبور از محل اراضی‌التجائی‌ومصاد رات تازه 
انزون شد . مثلا" وزیر شمس الدوله جوینی چون مفضوب گشت ناچار املاك وسیم 
خویش را" به‌انجو داد . ابلاك وی سالیانه , بم تومان(. .۰ . .بم‌دینار) درآمد 


داشت" و به‌بهای ٍ هزار تومان(. ه سیلیون دینار ) ارزیابی شده بوده". 


ب- وصاف (ص ۱ () ءردواصطلاحرا بکار برده. 
- تاریخ گزیده ص . ,+ ۳۹ 

م- وصاف ص ۲۳۱ » مد( ۰ ۳۱ ۰ ۰۳۹۹ 
ع- همانجا ص ٩‏ ۰.۳ 

همانچا صس ۲۳۱ ۰.۲۳۲۰۰ 

>- همانجا ص ۲ ۶ ۱ ۰ 


۷ همانجا ص ۵٩‏ . 


۸ جامع التواریخ رشیدی: نسخة استانیول ورق ۰ ۰. 





اک 

مساحت اراضیانجورا دفیق تر نمی‌توان معین کرد . وصاف در جا های مختاف 
کتاب خود ارقامی چند در بارهُ موزان درآمد اراضی انجوی ایالت فارس نقل کرده 
است. مثلا" میگوید که در زمان ارغون خان ٩۱(‏ ۸2-۱۲ م. مطابق رود - 
مروه, ) دیوان انجو ارافی انجوی شیراز را به. . ...و دینار بمقاطعه داد. و 
قریب ربع «قراء» و «سزارع » و « باغات» و « قنوات » و « طاحونه‌ها »" در ضبط 
انجو بوده, درعهد غازان‌غان اراضی‌انجوی ولایات شیراز بمبلغ ۰ ,تومان- یعنی 
یکی میایون دینار"- بمقاطعه وا گذار شده بوده و اراضی انجوی سراسرایالت فارس 
درسال بووه. (۲۹۳/۹۴بم) به ... , تومان (. پمیلیون دیتار) بمقاطمةهُ 
چهار ساله داده شده - یعنی‌سالی . ه +تومان (.. ...+ دینار)۳. اگر بخواهیم 
ارزش این ارقام را دریابیم باید آنرا بنارقام درآمد خزانه که حمدانته قزوینی نقل 
کرده بقایسه کنيم : 

از شیراز ه ء تومان (. .., هء دینار ) 

از سمراسر فارس پم ج تومان و. .۲ ,دیناریا, . . ,یر دیناگ 

چنانچه در نظرگیریم که « حتوق دیوانی» نه‌تنها از اراضی دیوانی باکه از 
اراضی‌ساکی اشخاص نیز اخذ میگردیده از مقایسة ارقام درآمد چنین‌حدس توان زد 
که اراضی انجو در فارس - و بخصوص درولایت شیراز - بیش از اراضی دیوانیو 
ماکی افراد بوده. 

میداذیم که اراضی‌انجو در خانواده‌های‌اعضای دودیان ایاخان که صاحب 
آن ارافی‌بوده‌اند - بارث یاولاد مندقل میگردیده" . 


دراین‌جا باید از مقالة اخیر آ. آ. علیزاده دربارٌ اصطلاح «انجوه یاد کنوم . 


۱ وصاف ص ۲۳۱ . 
ج- همانجا ص ۰.۳۱۷ 
م۳ همانجا ص ۱۸ ۲. 
4 نزهتالقلوب ص ۱۱۳ (در ایالت فارس) ۰ ۱۱۰ (در بارُ شیراز ) . 


۰ وصاف ص ۰ ۱۲ ۰ ۳۱٩‏ ؛ جامع‌التواریخ - ورق ۰14. 


۲ ۰ 


آ. ]. علیزاده , گذفته از بدارك نویئی که مورد استفاده قرار داده به نتیجه شایان 
توجهی رسیده است که دو گروه ارافی«انجو» وجود داشته : ,- ارافیملکی‌اعضای 
خاندان سلطنتی . - ارافیمتماق بشخص‌سلطان , اصطلاح « انجوی خاص »۲ (یا 
« خاص - انچو » ) که گاهی کلمات « املالك خاص» و «سلکث پادشاه»"جانشین 
آن یگردیده - فقط در سورد این اراضی +کار میرفته است . و اراضی گروه اول که 
باعضای خاندان ساطنتی تعلق داشتد نقط « انجو» (بدون سضاف) نادیده میشده . 

بانچه مذ کور افتاد اضانه ميکتيم که ظاه را گروه دوم ارافی‌انجو» یعنیارافی 
ساطان يا « انجوی خاص » » «خالصه» یز نامیده میشده بمع‌تی خالص و پاك شده 
از مالیات دیوان؟ . بت‌لا" اصطلاح « دلای» که غالباً رئیدالدین" و وصاف" در 
کنا رکامةٌ « انجو » آورده‌اند بمعنی املاك شخصی ساطان باشد . گمان یرود که 
در این موارد اصطلاحات «انجو و دلای» بمعتی «اراضی انجو بطور کلی و انجوی 
سلطانی با لاخص» باشد ویا بدیگر سخن اصطلاح«دلای»- بنظرما ب مترادف «انجوی- 
خاص » - پمذهومی که در بقالة آ, آ, علیزاده آمده - سیباشد . در اشتقاق اصطلاح 
«دلای» شبههای نیست: این کلمد از «دلای‌خان» (بم‌عنی‌خان‌اتیانوسی» جهانی‌ویا 
بالاتر از همه) مفولی مأخوذ و مشتق است . در آغاز خان بز رگ بغول یا قاآن را 


[/ دلای خان » میخواند ند . بطوریکه م۰ دینوی و و. ف. مینورسک ی خاطر نشان 


(-. ۲. علیزاده « در بارة انجوء » 1۸( شمارٌ , ص ۹۸. مولف تصریح میکند 
که ارافی انجو بارث منتتل و فروخته میشده و يا بمتاطعه وا گذار میگشته . 

۲- وصاف ص ۷ ۳. 

۴ همانجا ص ۲ .٩‏ 

4- به‌یعد رجوع شود 

۰- چاءم التواریخ ورق ٩۰۰‏ در (يرليغ غازان‌خان در باب اقطاع دادن به‌لشکر مغول) 
ژوشته شده که ارافی اقطاع از اراغی « اینجو و دلای » مفروز میگردد . 

- وصاف ص ۸ ۲: ر«دلای وایتجوه . همانجا ص ۳۳۹ » ۳۰ ۳۱۳ 41۰11۰1 . 


۷- نصیرالدین طوسی ص ۷۱۷ (مقدسةٌ و. ف. مینورسکی) . 








+1 


کرده‌اند کامةٌ « دلای » و مترادف فارسی آن « پادشاه جهان » در ایسران در عهد 
ملا ک-وئیان سنهوم خانهای محلی اولدوس یا ایلخانان را میرسانده‌اند۱. و سپس 
اصطلاح «دلای» » چنانکه پیش گفتیم » پتدریج در مورد اموال واراضیو آدمیانی 
که به خان تعلق داشته‌اند ندز استعمال شد؟, 

بنابراین از آنچه مذ کور افتاد چنین برسیآید که اراضی انجوی متصرفی ایایخان 
و اعضای خانواد؛ُ وی ماهواً باملک غیر مشروط یعتی املاله فلودالی از نوع آلاو 
۸۱ ۲ تفاوتی‌نداشته . د رسجه‌وعة «دستورالکا تب» نمونة سندی مربوط به خریداری 
دهکده‌ای برای اداره ابلاك خاصه (انجو) نقل‌شده است؟ . وصاف از سباشری یاد 
میکند که خودسرانه بخشی از املاك خاصه را بفروش رسانده بوده* , اراخی مزبور 
(انجو) ماندد اراضی‌سلکی خریداری ميشده » وبفروشر میرسیده وبارت با خلافت بنتقل 
بیگشته » یا چنانکه قبلا گفته شد » به خدستگزاران اهداء بیشده و یا وتف اسور 


دینی و خیر و غیره میگردیده. 


۱- همانجا ص ۷۰۰ (متن فارسی). 

۲ وصاف ص ,ره : «ازجم‌له شانزده‌هزا رکه در نفس بخارا معدود بودند » پنج با تو 
تعلق داست و سه هزار بقوتی بیکی (سویو رکول تنی - ییکی) مادر هولا کوخان و باقی بالغ. 
قول یعنی دلای بزرگ موسوم تا هرکس از اولاد چنگزخان که بسریر خائیت استقرار یابد 
آنرا بیخصه حا کم کند , 

۳- الم مالکیت بلاشرط و موروئی زمین در عهد نلودالیزم در اروپای غربی » که 





صاحب زین مجبور نبود خدهتی در مقابل‌مالکیت برای سلطان یا ه سوز رن » انجام دهد. 
این شکل‌مالکیت در برابر و فیف » 1:6۲ (چیزی شبیه به‌تیول و اقطاع) بود که متصرف زمین 
میبایست خدمت لشکری انجام دهد . (مترجم) 

4- دستور الکاتب ورق ۱۰۲ - ۱۵۱2 ۰ و سیدالخواص نجم‌الدین معلوم داند که 
دیه فلان را از ناحیت مهرانرود ببیع شرعی‌خریده‌ایم ۰. 

۰- وصاف ص ۰ 4 میگوید که در آنزمان سید قطب‌الدین پنهان از ن وکران بعضی 
املالك را فروخغت. بالاتر گفته اس ت که اين ارافی : اینجوهای قدیم » بوده‌اند . 


وی 


در زمان غازان‌خان بخشی‌از اراغی‌انجو برسم « اقطاع» یعنی تصرف مشروط 
به‌لشکریان سغول‌داده شد" . از آنچه گفته شدنتیجه گرفته میشود که صحیح ترآنست 
اراضی انجو را قسم خاصی از مالکیت ارفی‌ندانسته بلکه نقط گروهی از املالك که 
به|یلخان و خانواده و با تابعان بلاواسطة ( واسالهای) او تعلق داشته بشماریم . 
این گروه ارافی (انجو) » از روی علامات ویر تصرف » به‌اقدام مختلف مالکیت 
ارفی(سلک » اقطاع » وف) مربوط بوده‌اند . بدیگرسخن اصطلاح «انجو» ودخاصه» 
فتط کلماتی بوده‌اند برای تعریف و نشخیی اراضی متعلق به‌ایاخان و تابعان 
(واتالهای) بلاواسطهُ وی . باری » لفظ « انجو » بابلالك ایلخانی اطلاق میشده نه 
بهقسم خاصی از مالکیت ارفی . 

امتیاز متصرنان ارافی انجو عبارت بود از معافیت با مصونیت از مالیات . 
متصرفان دیگر اقسام ارافی - یعنیاراضی«اقطاع» و «وّف» و گاهی ملک(« ملکند 
"حر"» ) -۲ نیز ازاین‌معافیت برخوردار بوده‌اند. بعبارت دیگر مه‌افیت مالیاتی خاص 
متصرفان املالك انجو نبوده است . بهرتقدیر معافیت مالیاتی امتیازی بوده است که 
به‌متصرفان و مالکان - که در اینمورد خوانین تابم خان بوده‌اند - اعطاء شده بوده 
نه به‌روستائیان : و حق اخذ مالیات مزبور در واقم از دیوان به متصرف زمین منتقل 
گشته ومالیات بهبهره تبدیل یافته بوده" . و . و. بارتولد؟ و علی‌زاده تصو رکرده‌اند 


که «رعیت خاص» - یعنی‌رو-تائی که در اراضی «انجوی خاص» سکن داشته از 

۱- جامع التواریخ ورق ۰1۰۰۱ 

- نصیرالدین طوسی ص ۰٩۰‏ 

۴ دستورالکاتب ورق ۱۸۹۳۲-۱۰۰2۵ . درسنه مزبور , مقدم‌النواحی » توبیخ شده 
که گرچه 1 کثر مزارعان ارتفاعات بانیارها بردند و بهیچ حال از ارتفاعات خاصه یک من 
نفرستاده , و بوی اسر شده که مراقب شخم پائیزی باشد و باقی‌حاصل گندم وجو وارزن و 
غیره وا که کشت شده تمام کمال بفرستد ‏ 


4 و وه پارتولد » , توشتة فارسی ۰ ص ۰۲۹-۳۰ 





۳ 
«امتیازات معینی» استفاده بیکرده" . 1 آ. عایزاده میئویسد + 

« از مطالب مندرج در تألیف جوینی مشهود اس ت که در عهد 
منگوقاآن امتیازات مزبور عبارت بود از اینکه اگر مالیات نامشروعی از 

روستاثی اخذ میشد مانور خاطی تءقوب و شدیداً مجازات سیگردید»" . 
معهذا مادراینموردامتیازی که به روستائی‌داده شده‌باشد ویاچیزی که خاص 
اراضی انجوباشد نمي‌بينيم : البته از لحاظ حقوقی‌مأموران بخاطراخذ مالیات نامشروع 
از روستائیان (سا کن همه اقسام‌اراضی) قابل تعقیب بوده‌اند و می‌بایست تنبیه شوند 


ولی روستائبان ندرتاً موفق به ممانعت از اعمال ستمگران و احقاق حق میگشتند" . 


ار اضی خالصات 
مفهوم اصطلاح عربی- فا رسی‌خالصه( که جمع‌آن «خالصات» يا« خالصه‌جات» 
میشود) همان [زسین ] پا کیزه است - یعنی «پالك» از مالیات دولت. و بدینمعنی 
در ادوار مختاف به اقسام اراضی متفاوت اطلاق بيشده , بطوریکه میدانیم در قرن 
نوزدهم و بیستم اصطلاح «خالصه» در ایران بمعنی زسین دواتی‌میباشد . ولی اگر 
بپنداريم که سفهوماین کلمه هميشه چنین بوده راه خطا رفته‌ايم. و.ف , مینورسکی 
باستناد کتاب «تذ کرةالمکوك» معلوم داشته که در زبان صفوید اصطلاح « خالصد» 


به آراضی « خاصه  »‏ یعتی املالك ساطانی - اطلاق میشده" . اما وضم در قرنهای 


,]۰۲۰ علیزاده. م در بارة انجو ۰ دتم شمار؛ٌ , ص ۰۱۰۰ 

همانجا » ۲, آ. علزاده به‌تاریخغ جهانگشای جوینی‌بدون ذ کر شمارٌ ص - اشاره 
میکند. 

۲ مثلا رجوع شود به : دستورالکاتب ورق ۱۱۱-۱۰۸ ,در عرضه داشتن رعایا 
بسلاطین و جواب آن *. 

)- دکترتقی‌بهرامید رص ۰۰ ۱۸۳-۱ کتأب سابق الذ کرخود مرتکب این اشتباه شده . 

وددزجوع جودبه : 


صفحه ۸ ۱۷-۰۱ ,اتهامیصصمن) بان صیاه ) هع( 11240 ,رم تمون1( 





۲ 


سیزدهم و چهاردهم چگونه بوده است؟ . 
در نوشته های رشیدالدین و وصاف نیز بدام‌طلاح «خالصات» برميخوريم . 
ولی در دوران دورد نار دا ارافی دولتی ۳ « خالصات» نخوانده بلکه 7 ديوانی » و 
«ارافی دیوانی » ابلالد دیوان » ملک دیوان» ینامیدند" . در زمان صفویه نیز 
اراضی دواتی‌چنین نامیده بیشده؟ . وساف در باره معنی‌اصطلاح«خالصات» میگوید : 
« و بقرر شد که بیست هزار قدان در سایر ممالکك جهة دیوان 

خالصات خاصهُ؛ پادشاه را در آورند ». 

بدایرا بن‌سشهود است که ارافی«خالصات» جزو ابلاك «خاصه» يا «اینجوی 
خاص» بوده‌است . ولی‌از آنجائیکه وصاف من گفتگو از خراج ولایات کرمان فارس 
ارافی « دلای و اینجو » ( یعنی اراضی ملطانی و ارافی متعلق باعضای خاندان 
سلطنتی) و خالصات و اربابی(املاك خصوصی‌افراد)*را جدا جدا نام میبرد » حدس 
زده میشود که گروه وبژه‌ای ازاملاك خاندان ایلخان‌را درنظرداشته . بگفتٌ وصاف» 
غازان‌خان بعضی«از مواضع خراجی» (محالی‌را که خراج‌برآنیا وغم‌شده بوده) رکه 
درهءرض تخریب قرا رگرفته بود ند از مالیات بعاف کرد ورعضی را (موقتا) به‌متصرنان 


(بعربی "تناکه سفرد آن «تانی» است) و برزگران داد کد در مقابل-همی‌از حاصل 


,- جامع التواریخ ورق ۱۰۰ ۰ ۱۸۱ ۶ وصاف م ۰۲۱۹ ۰۳۱۹ ۳۸۷ ۰ 01۰۱ 1 

۲ رجوع شود به جامع‌التواریخ ورق ۰۰ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۸ ؛ مکاتیات رشیدی. صس 
, : « قری و موانع دیوانیه ؛ همانجا ص به ؛ همانجا ص ۲۳ ۱۲۱-۱ ؛ وصاف ص , رم۰ 
فری و مزارع دیوانی » ؛ همانجا ص ,مب : «صاحب خراج موضم دیوانی» دستور الکاتب 
ورق ۲۰۰۵ : و املاك دیوانی‌و مالکی: ؛ همانجا ورق ۲ , ۲۲ » وه ۲۲ وه مزارع دیوانی 
و اربابی ». 

۳- رجوع‌شود به ای. پ . پطروهة و مقالات » ص ۷۸ ببعد, 

)- وصاف ص عم . 

۰ همائجا ص ه ع ع . 

. همانجا‎ -٩ 








۲۰ 


آنرا (برسم مقاسمه) - (ثلث » ربم » خمس و یا سدس) بعنوان خراج بپردازند" . 
میدانیم که بموجب یرلیغغازان‌خان ارافی‌خراب و بایر» اعم از دیوانی ویا 
انجو و سلکی» ممکن بود بتصرف مشروط زمین‌داران داده شود و در این‌مورد ایشان 
تعهد میکردند که ارافی‌سزبور را مشروب ساخته کشت و زرع کنند مشروط برآنکه» 
درعوض» در پرداخت خراج از ت- هیلاتی‌برخوردا رگردند" . 
اینگونه ارافی درتحت نظر « دیوان خالصات» قرار داشته و دیوان مزبور 
حق داشت در بارةُ انتقال اراضی بایر برسبیل تصرف و ماکیت مشروط - بااشخاص 
مختلف آرارداد منهء‌قد کند" . متصرفان اینگونه اراضی‌را «تانی» ( که جمم‌آن «نتا» 
میشود) مینامیدند و وصاف ورشیدالدین نیزآنرا چنین خوانده‌اند؛ . مژلف اخیرالذ کر 
امطلاح « تانی » را در جای دیگر آورده‌ولی » بهسر تقدیر » ذ کر آن در آنجا دم 
بمناسبت انعقاد «شرطنامه» ای با«دیوان خالعمات» و انتقالاینگونه ارافی به‌تصرف 
مشروط بوده است؟ , بنا یگفته رشیدالدین ؛ پرایغ غازان‌خان دراین باره ژثر واقم 
شده بوده وبسیاری از ارافی بایر سکون و مزردع گشتند و ... 
« آن کار مت‌شی شد و استه‌رار یافت و آن دیبوان را دیوان 
خالصات نام‌نهاد ونواب آن دیوان تااین غایت شروط بسیار بعردم دادند 
و عمارت وافر رات و روزبروز در زیاداست »۲ . 
از مطالب یاد شده که در منابع گونا گون آمده امتنتاجهای زیر را سیتوان 
بممل آورد : 
- «دیوان خالصات» ناظرو مدیر ارافی‌بایر و غیر مسکونثی بوده که براثر 


زب همانجا , 

۲ جامع التواریخ ورق ۷۳ . دربارهةً یرلیغ در فصل دوم مفصل تر سخن رفته . 
م- همانجا , 

4 وماف ص 1۰ و ص ۳۸۹ 

»- جابع التواریخ ورق ۱ ۳:. 

«- جامع التواریخ ورق 1۷۴ . 


۲ ٩ 
غلبذ فاتحان و تضییقات ایشان مخضروبه گشته و قبا" به دولت و انجو و مالکان‎ 
. خصوصیتعاق داشته‎ 

+ و بویژه این ارافی را « خالصات » مینانیده‌اند و گروه خاصی از ابلاله 
« حاص راد تاه را دم ایل‌سیداده , 

م- اصبطلاح «تانی»( که جمع آن «تنتا» میباشد) به‌قسم خاصیاز زسین داران 
که ارافی « خالصات » را «ملکیت مشروط - طبق قراردادی - دریافت میداشته‌اند 
اطلاق میشده, 

در بارة اصطلاح « تانی » چنانچه از روی گنده های حمدانته قزوینی داوری 
1 

« برشیوه تمامت دیار عراق عرب (بین الذهرین سفلی از 

زراغت شتوی و صیفی ثللی دیوان و امی تانی یعنی زراعت فرماینده و 

خرج د عنده و ثلی بر زگر تصرف نمایند »۲ . 

ظا هرا دراین موردهم صحیت برسراراضی‌بایری‌است که موقتاً تصرف اشخاص 


داده ده بوده. 


اراضی رثثی 

ماعوت وب روشن است و شکی برنمی‌انگیزد . اراضی موقونه قسم خاصی از 
مالکیت ارضی فئودالی بوده له در نخستین قرنهای پعد از اسلام کون گشته و 
شرح و مبانیحقوقیآن را ابوحنینه و الشافعی و دیگر ارکان نقه اسلامی و تلامیذ 

۱- نزعت‌التلوب ص ۳۱ , بجای ,بانی» باید , تانی ۰ خوانده شود , همانجا درحاشيةً 
بشمارة ۳ انحای فرائت کلمه (تانی» مانی ؛ ثانی) منتول‌است (دو نحوة ترائت اخیر ساب 
معنی میکند ). نگارندة این سطور در مقاله‌ای تحت عنوان , تألیف حمدانته قزوینی‌منبعی 
است برای تاریخ اجتماعی و اقتعبادی قفتاز شرقی " (س ه ۸۹-۸۹) کلم ,بانی» را ترجیح 
و توندیح داده (س ؛ ۸٩‏ ۰ حانیه ه). ولی ا نون ,تانی» را بجای , باني » و , برز گر " را 


بجای «بزرک» صحیح تر می‌نه‌ارد . 





پ ۲ 


ایشان بیان کر ده‌اند , اموال منقول وغیرمنقول (و از آنجملد اراضیمزروع و آسیا ها 
ونهرها ودیگر مات آبیاری و- در شهرها -کارگاههای صنعتکاران ود کا کین) 
که بسود تأسیسات مذهبی - از قبیل‌ساجد و مدارس و خانقاهها و همچنین‌مراتد 
اولیاء وسلاطین ا- وینگاههای خیریه ۲ ؛ مانندبیما رستانها" و زاویه‌ها؛ و پناهگاههای 


سالخورد گان وبیوه‌زنان ویتیه‌ان* 





یره» | ختعباص داده شده‌بوده» وقف‌ناییده میشده , 


ولی‌فقط بخشی از درآمد مستقیماً حرف نگهداری مژسدات مذ هبی‌وخیریه میگردیده. 





و بخشی مهم و شاید قسمت‌اعظم عواید موقونات نصیب تولیان وف وتافیان و 


روحانیان سسملمان میشده" . و چون علی‌الرسم دشاغل روحانی قاضیان و غیره فبل و 


بعد از غله مغول ارثی بوده ۰ املالك موقوفه در تعدرف روحانیان بافی دیمانده و 


غالبا بک‌ک موروثی ایشان مبدل - میکشته۱. گذنتد از این موارد «وتف اهلی» 





۱- موقوفات مراقد را ,ابواب‌البر » دینامیدند. رحون شود بهجاسم التواریخ درق۱۰۸. 
و وصماف ص ۳۸۲ و بعد؛ نزهتالقاوب ص ۰۸۰-۸ 

۲- ایدگونه موقوفات ,ابواب‌الخیر ۰ خوانده میشده. 

م - در بارة اینگونه موقوفات رجوع شود به ۰ مکاتبات رئیدی ص ۲۳۷ ۲۲۵ 
5 ۲ . 

4- شرح این زاویه‌ها در خوزستان در کتاب رحله این بطوطه (بچلد + ص ۲۲-۲۲) 
آمدد: هرزاویه شیخ و بزرگتر وامام و موذنیدارد که مخارجشان از ءحل ءواید وآف برداخته 
میشود ‏ وکنیزان و غلامان متعاق بوقف در آنجا بوده‌اند که خدمت سافران میکردند و 
برای ایشان خورا کی‌تهیه می‌نه‌ودند . مسافر میتوانست حداقل سه روز در زاویه بسر برد و 
منزل و غذا دریانت دارد . غذا عبارت بود از ذان و گوشت و حلوا. 

و اینگونه موتوفات را غازان خان برای ذتبغازان - نزدیک تبریز - معین کرده 
(جامع التواریخ ورق . , + ببعد ) . بتا یگنت ابن‌بطوطه ( مجند ۲ ص وم ,) در ابواب‌البر 
شنب غازان بمسافران و مسا کین غذائیم رکب از نان و گوشت بابرنج و روغن تهید می‌شده 
و حلوا میداده‌اند, 

. درباره مثالها بدبعد رجوع شود‎ -٩ 

۷- بدستخط خوارزستاه تکثی- منتول در کتاب‌التوسل محمد بفدادی - در بارٌ وتف 
مدرسه ها و مساجد و تولیت قانی خنف‌المکی و پس از وی نرزند او محمد خض‌المکی (ص 


2-۳ رجوع شود . 


۲۸ 


که مخصوص نگهداری و معاش خانواده‌های سادات و اخلاف شیوخ‌صوفید ذوی- 
الاحترام و دیگر خاندانها بوده - نیز نادر نبوده است , در« وقف اهلی » مصب 
متولی - یدنی صاحب و آمر واقعی امور موتوفه علی‌الرسم موروثی بوده و به صدر 
خاندان موقوف‌عایه تماق داشتدا , 

طبق فته اسلاسی هر کسی‌میتواند در چیز و بویژه عتار (اموال غیر سنقول) را 
بءوجب وصیت‌نابه وتف کند : از قبیلارانی » باغها » آسیاها » نهرها و چشعه ها 
و دکا کین وکارگاه‌های منعتی‌وبازارها وغیره . آنچه وقف شده «"ماکک» القه شمرده 
مشود ولی از دراید آن مومسمات مذحبی ویا خیریه وبا اشخاص وبا خانواده‌هائی 
که وتف بنم ایشان صورت گرفته - استفاده میکنند . مال وتف قابل‌فروش و رهن- 
گذاری و اهداء و انتقال بغیر (افراد) نیست و از این ردگذر تقریباً بااموال کلیسا 
درکشورهای سیحی - و بخدوص در اروپای رون وسطی که رسم « غیر قابلیت 
انتقال» (90:۱6 هند]<) اموال مذ کور بعمول بودء - مشایوت کامل‌دارد , باایدجال 
تناوت وتف اسلامی با اموال دلیسا در این است که واثف بیعواند استفاده از مال 
موقوفه را مشروط بشرطی گرداند و در بسیاری از موارد حق تعیین متولی و دیگر 


مشاغل مربوط بموتوفات‌را برای خویشتن حفظ کند" . وتف اسلامی‌را » بسبب وجود 


۱- دربارة وتف - اولاد شیخ آهی فرخ زنجانی» یخ معروف موفید ( در فاصله ترن 
یازددم و دوازد هم میلادی میزیسته ) در ولایت زنجان رجوع شود به , دستورالکاتب » 
ورق ۰۲۲۹۵ در سند منقول حق ورائت شیخ خانقاه تأبید شده که , ارباب وکدخدایان و 
رعایا و مزاران ستوجهات خود بموجبی که درسال از دیوان مقترر شده و حکم داده‌ایم 
بوجه مصالح متبرك واخراجات صادر و وارد مستغرق شناسند وبیرون آن بهیج آفریده‌یکدانگ 


زر و یکمن بار ندهند ۰. 
در اینجا بوضوح گفته شده که معافیت مالیاتی امتیازی اس ت که بدمتولی سوقوفه داده 


شده نه متصرف آن. 
۲- رژیدالدین در موقوفات خویش از این حق ا-تفاده میکرد». رجوع شود به‌مکاتبات 


رشیدی ص ۰5 ۲-۲ ۲ . 





۳۹ 


این دوعلامت مشختبه - یعتی غیرقابلیت اتقال و شرایطی که وااف زد 





(و چون صحیت بسرسر اموال غیر منقول می‌باشد) باید یک شکل مشروط مالکیت 
ن#ودالی زسین شمرد . 

یوقوفات از معافیت بالیاتی برخودار بوده » چیزی بهدیوان آمی‌پرداختدد . 
وحق وصول همه حقوق دیوانی به‌متولیان موقوفه منتقل‌میشده. 

کرچه در مالک اسلامی‌سوس متم رکزی » بانند کلیس‌ای مسیحی» تکوین 
نگشته بوده و بااینکه اموال موقوفه در تصرف موسسات مذهبی و اشخاص‌متفرته 
بوده - مء‌هذا دیوان سوقوفات براموال وقفی نظارت داشته است . چنین دیوانی در 
زبان ساسانیان" و در دولت هلا کوئیان نیز وحود داشته‌است". شخصی روحانی کد 
صدرالع‌دور نامیده میشده در رأس دیوان موقونات ترار داشته . وظیفهُ اصلی این 
دیوان تحقیق و تءیین اصاات وقذنامه‌ها و اسناد و حل و فصل دعاوی وشکایات 
مربوط بدتصرف و اداره اسوال وقفی بوده است . درآمد متوامان موقوفات تدها از 
بهره‌برداری اراضی و بهره کشی‌از روتائیان سا کن آن بدست نمیآمده بلکه از تنوات 
و نهرها و بازارها و دکا کین و گربابه‌ها و آسیاها و دیگرمنابع عایدی که یاجاره 


داده میشده نیز بهره میگرفته‌اند . 


۱ مثلا" رجوع شود به(دستورالکاتب ورق ۰۲ ۲۲:۵-۲۲) مکتوب خطاب بدرشیخ 
بزرکوار قطب الزمان جمال‌الدین همدانی » در بارٌ وقف وی در ولایات همدان . در مکتوب 
مزبورنوشته شد ه که از آن تاریخ املالك و مب‌تغلات دیخ را که محتاج‌آیباری است(مستغلات 
بطور اعم هرملکی‌را که مداخل د عد نیز گویند)از مال ومتوجهات و حقوق دیوانی واخراجات 
و زوابد و ءوارض و تکالیف و تخصصات و باخ شمارة و خانه شماره و دیگر مژئات معاف 
دارند ‏ در بارهةً اصطلاح « مستنل» رجوع شود به : ب. ن. زاخودر » «رترجمة سیاست‌نایه » 
ص ۳۱۸-۲۱۹ - تعلیق ي . در بارٌ اصطلاحات مالیاتی مذ کور به نصل ۸ رجوع نود . 

۲- رجوع شود به ۰ و. و, بارتولد » «ت ر کستان, بخش ( صی۲۳۸ ۰ ۱ ۰۲ 

۳ در برلیغ غازانی بماسیت تأمیس ابواب‌البر از دیوان وقف یاد شده است (جامم- 


التواریخ درق 1۷).. 





۳۰ 


نقش تا ریخی»وقوفات عبارت از این بوده ده بنیم اصلی درآمد روحانیان و یا 
دقیق تر بگوژیم خدبه دین و شیوخ درویشان" را تشکیل‌بیداده - اینان کروه ویژه‌ای 
از طبقَة فئودال بودند که با بازرگانی کاروانیو بازار - که مر کزنولیدات صنعتگران 
شمرده ميشده - رابطهٌ ,سیار نزدیکك داهته اند . 

کروه بزرگی از روحانیان از محل‌عاهدات موقوفات بزرگ » که براثر بوره کشی 
از روتائمان و صنمتگران بدست می‌آمده » متمتم میکشت و این‌افراد از متولی‌وقف 
«سواجمب» و «ستته‌رئی» که بخشی از آن نقدی ولی قسمت اعظم آن جنسی بوده - 
دریافت میداشتند , 

برسبیل نعوند مستخرجی از مفصل" سخارج موقوفه‌ای که غازان غان برای 
خانقاه بغداد تعیین نموده بوده" و ستولی و مقسم هم عواید آن وزیر رشیدالدین 
(مورخ معروف) بوده » نقل میکنیم که بتصوبب وزیر مزبور رسیده بوده (فی کل" 
یوم) ۲ : 

۱ در قرن -یزدهم و چهاردهم م. علماء و شیوخ و درویشان مانند ادوار بعد دو 
کروه مدخص را تشکیل نمیداده‌اند. 

در امة رشیداادین به پسرثی امیرءلی‌حا کم بغداد آبن‌موتونه بنام « خغاتاه پادئاه 
سعید غا زان خان» است . ( مکاتیات رذیدی ص + ۳. در برل غازان خان راجم به‌وتف بغداد 
سخن رفتد (جام التواریخ ورف ۰۱۰۷ 

۳ بنتلر میرسد که در تتل و ترجمه بعضی از مطالب این مفعبل اشتباعاتی جزئی - 
که به صحت استنتاج او +دشه‌ای وارد میآورد - روی داده. گذشتد ازاین؛ چنانکه مرحوم 
امیتاد محمد شفیم ناشر و مفسر , مکاتبات رذیدی» در حاشیه ص يم آن کتاب تذ کر داده 
ارقام موثوق نیست . وی چنین‌میکوید : ه کاتب اصل اعداد و متادیر را بطربق رقوم سیاق 
نوشته - که تا پیکک حد متباین است از طریق‌سروج هند - ترأت اینها را یتلن خود کرده‌ام و 
درپاب سحت آن وثوقی ندارم ۰. 

چون خواستیم حتی‌الم‌قدور از احتمال آشتیاه بکا هیم- ارقام ومطالب را از روی اصل 
چاپ لا هور نتل کردیم (سترجم) . 


۳4 


شیخ مریدان 
نان گوشت(روزانه) نان گودت 13 
من جهن (من بغداد , و ٩‏ گرم) من ,من (برای همذ مریدان) 
بهاء‌حویج قدا بهاء‌حویج سایون 
واجب شهر واجب شهر 


صر(ء دینار؟) .۳ (دینار؟) (محتمللا ما هیانه) .۳(دینار؟) .۳ من 
صارون(محتملا درباه) جامه (سالیاند) ‏ جابه 


واجب‌شهر زستان .س توب (سالیانه) 
ردن دست 
تاستان 
دموت 


حفاظ (حافظان فرآن) 
ان(روزانه‌برای‌همه) . گوشت بهاء‌حویج مابون جامه(سالیانه) 


واجب شهر 





۰ دن ,وین صر(ه‌دینار؟) . .وین .ول,]ثواب 
بواب(د ربان) مژذن 

نفر نفران (دوننر) 
نان گوشت (روزانه) نان گوشت 
منان متا دمن من 
صابون ‏ نقداً و صابون 

واجپ دومی واجب شهر 
نم (دیش) 2 ۳ 

ند 
واجب بو 


۳۲ 


خازن کب مناو ل 
نفر نفر 
نان آش (روزانه) نان آن 
با تطعات( کذا) نا(میا؟) قطمد 
صابون نقدا صایون نقد] 
واجب شهر. واجب دوم واجب شور واجپ یوم 
منا(محتملا درداه) »» (دینارین ؟) منا ۰ (دیدار) 
طیاخ فراش 

نفران( م نفر) و نفر 
نان آش (برای دونفر) نان ۳ 
من ۰ مات من اریع (؟)قطعه 
صابون نقدا صابون نقد] 
واجپب شور  »‏ (دینار) مر من ء (دینار؟) 


من 

پنابراین تدها شیخ خانتاه درسال قسری ع ۳۵ روژه ۰۰۲۰ , دینار نقد و 
۳۲ من(عرع هس کیلو ) نان وهمان مقدا رگوشت و صابون دریافت یداشت. 
و محتملا؛ صابون را میفروخته . مقدار صابون زیاد بوده و حدس زده میشود که 
در« کارخانات» دولتی یا وقفی‌تولید ميشده. در اعیاد برای اطعام مسا کین اجناس 


زدر مصرف ميشده ‏ 


اخراجات 
لیالی‌متیر که 
عیدین رغایب 
حلاوه پدستور عید ین 
عسل روغن آرد قدر 
۰ من ۰ من ۰ من ایضا 


۳۳ 


آش 
گوشت ‏ کندم . برنج 
۰ سس ۰ من ۰ من 
نال روغن دنبه 
۳ هدن متا 
شمم روغن‌قنادیل 
, و عدد ۰ من 


و روزهای جمعد شمع . , عدد و درسراسر سال معادل میصد دینار هیزم 
مصرف میگر دیدء۲ . 

از مطالب فءوق چنین نتيجه بيگيريم که پرای اطعام فقرا و مساکین نتط 
بخش کوچکی‌از درآمدآن موقوفة بزرکک به‌صرف میرسیده و سهم‌الاسد آن - باحتمال 
توی - نصیب متولی میگشته . 

شکی نیس ت که در عهد نخستین ابلخانان بت‌پرست مقدار بسیاری از اموال 
وتف را فاتحان تصاحب کردند؟ . در دوران ایلخانان مسلمان » از غازان خان 
ببعد» بسیاری ازاراضی‌جزو املاك موتواه کشت . ولی‌اموال وقفی زیادی‌نی زکها کان 
در تصرف متغلیان - یعنی « غاصبان و متجاوزان » که از بزرگان چادر نشین مغول 
و ترك بودند - باقی‌ماند. مثلا" حمدانته مستوفی قزوینی میگوید که سراسر ولایت 
پشکل دره - مشتمل بر ء ددکده - وتف مسجد جامع تزوین بوده است ولی‌مفولان 
آن موقوفه را غصب و تصرف کردند؛ . دیگر وی میگوی که : 

,- مکاتبات رشیدی چاپ لاهور ص ٩‏ ۲۷-۳ . 

۲- همانچا ص . ۳۹-6. 

۳ دراین باره رجوع شود به ۰ ۲. آ. علیزاده » و در بارهٌ انجو » 001۸۵ شمارهُ , 
ص۰۱ ام ۰۱ 

ء- نزهت‌القلوب ص ۱۷ . 





۳ 


« و دیگر حامعها و خوانق و مدارس و مساجد و ابواب‌الخیر 
که اریاب تمول ساخته‌اند بسیارست » همانا از پانصد بقعه در گذرد و 
برآن موقوفات بیشمار اما از آن کم بماصب استحقاق میرسد و اغلب در 
دست مستا کله است »۰۱ 
تصاحب اموال‌وقف یکی از مظا هر مبارزه میان دو گروه از طبق فثودال بودم 
یکی گروه بزرگان لشکری که | کثراً از صحرانشینان مغول و ترلك بودند و دیگر 
روحانیان مسلمان . 
میتوان گفت » در ایران و کشورهای مجاور (جزو قلمرو دولت هلا کوئیان) 
ملکیت موقوفات واراغی‌وتنی‌دارای ویژگی زیر بوده است . گرچه طبق فقه اسلامی 
وتف ابوال فقط یدود مات مسلمانان جایسز شمرده میشده و وتف املالك بنفع 
کنیس بهودیان و يا کلیسای مسیحیان مجاز شمرده نمیشده » معهذا در آن عهد 
یوقت وایتا رات نانیه‌ارآن شامل کلیداها و صومعه های‌عیس‌ویان نیزمیگرد یده . 
د رکتاب تذ کر حیات مجهول‌المولف مار-یابالاخا - ی سوم جائلیق‌بزرک کلسای 
نستوری که اصلا" از قوم اویغور بوده (۱ ۱۳ - ربعم ۳ ریات ,رده ) 
نمونة شایان توجهیذ کرشده است » بدین مضهون : 
«جائلیق» دهکده‌ای را که در مشرق مراغه فرارداشته - موسوم 
۵۱ « دوبی» - و یه . .۱ , دینار اپتیاع کرده بود به‌اين مومع سقدس* 
اهداء کرد . و وقف کرد- یعنی‌بصورت ابواباایخیران مکان مقدس‌د رآورد 
واملاك دیگری نیز از قبیل باغات و نا کستانها و بستانها و ارافی‌مزروع 
دیگروغیره بدان اختصاص داد تادرآمد آن - یمنی‌م<صولات آن اراضی- 
برای امرار زند گی‌و اطعام را عیان و تهیه روغن‌چراغها ودمم و نگهداری 
1 همانجا ص ه ۱ ۰.1 
۲- صومعة مراغه که به‌بهترین وجهی درسال , .م رم . تجدید پنا شد (پس‌ا زکشتار 
و غارت) سال هو ۱۳م. 





۳۰ 


و تعمیر و ترمیم آن بنای مقدس صرف شود . وی آن صوهعد مقدس را 
«سکا - دعویره» (شاه صومعه) نامید»۱ . 
رابانر راهب سائوم نیز اموال غورمنقولی‌را وف کلیسای « سن ژرژ» مراغه 
که خود احداث کرده بود » نمود؟ . 
بعدها در زمان صفویه حق وقف و امتیازات متفرع ازآن بطور رسمی به‌ارافی 
باکی‌صومعه‌های مسیحیان وبویژه زمینهای ستعاق به‌صومعةُ ارمتیان در اچمیاد زین 
بسط یافت" ولی این رویه ظاهرا نقط در ایران و قفقاز معء‌ول بوده و حال آنکه در 
ت رکه عثمانی صوممه‌های مسیحیان نا گزیر » برای اینکه امتیازات و حقوق وتف 
شامل‌متصرفات ارضی آنها نیز گردد ء بطورساختگی ارافی مزیور یمسسات مذهبی 
سلمانال هبه میکردند و در هبه‌نابه یا وصیت‌نابه قید میکردند که حق اجاره و 
ادارةُ ارافی‌مزبور را واقف برای خود حفظ موکند؛ . 
خوانین مغول حتی قیل از آنکه اسلام آورند روحانیان را اعم از مسلمان و 
مسیحی (بهمفولی «آر کائون») از هرگونه مالیات و خراجیمعا فکرده بودند؛. 
املاك وتف در عهد ایلخانان سلمان توسعه یافت و مسلماً بخش نهمی 


از ارافی‌راتشکیل میداده . 
اراضی علکی ( با_ملکی) 


حتی در قرن هفتم میلادی » که هنوز فتودالیزم جامعة خلافت را کابلط 


ما ریا بالاخاه ص۱۳۸ . این امر در پایان سال۰ ۱۳۱ م. وقوع یافت . « ملکا 
دعومرهم کلمه‌ایست سریانی بمعنی شاه صومعه ها» ۰ زوز (درهم) خرج ساختمان 
صومعه شد که برابر است با, . . .يب دینار ایلخانی. 

7 همائجا ص ۱۳۱ . 

۳- در این باره رجوع شود به,مقالات, ("اچرکی) ای . پ. پطروذفسکی. ص ۲4 ۲- 
۳ ۲۱۸-۲۷ و ضميمةٌ شمارهُ ۰ ۱ آن . 

4 در این باره رجوع شود به آ, د . توویچف » ه در بارهٌ اتتصاد ت رکیه » ص ۱ . 

۰- تصیرالدین‌طوسی ص ۰۷۱۳ 





۳۹ 


فرانگرنته و اشکال مالکیت فثودالی بحد اعلای تکاسل فرسیده بود هم » مفهوم 
۳۳ دعنی‌مالکیت پلاشرط اموال غیرمتتول- مالکیتی که آزادانه ارت به | خلاف 
منتقل میشده و قابل فروش و انتقال بغیر بوده و باخدست دولعی ملازمه نداشته - 
درفته اسلاسی مکتون گشته بود و وجود داشت. در جاسعه های متکاسل فثودالی- 
جاءعه هائی که در جریان پاشید کی خلافت تکوین یافت - و بخصوص در ایران » 
اصطلاح «ملک» (یا « ملک ») در عین حال به املالك کوچک روهتائیان واراضی 
جماعات روستائی (اگر پس از غلبة عرب اسماً همچون ملک دولت شناختد نشده 
وده)" واملاك فثودالها - در صورتیکه ارباب( کلمة فارسی- عربی‌مترد اف «بالکه» 
که جمع آن « بلاك» است)" زمین را بلاشرط و بدون اینکه دقید بخدست دوات 
باشد بتصرف و زمین اوقابل انتقال ,غیر و وا گذاری با رث‌بوده - اطلاق میگشته است. 
اصطلاح « سک » بمعنی اخیردفهوم تأسیسی فتودالی‌را میرسانده که کاملا" با آللو 
هلاه - ی اروپایغربی(به مبحث «انجو» - توضیح مترجم رجوع شود) و هایرنیک" 
ارستی و "وتچین ! روسیءشابهت دارد . مفهوم ك » شامل حق مالکیت مالک 
برزمین وآب - یعنی نهر وقنات میگردیده - در صورتیکه انهار و قنوات مز بور توسط 
وی و پا اسلاف او احداث و یا خریداری شده بوده" . اصطلاح « اربابی » در مورد 
«"ملکک » که نوعی از زمین‌داری فثودالی بوده بکار میرفته است. 
۱ - درباره ه ملک » به‌این معتی رجوع شود به‌بعد : مبحث داراضی روستائیان آزاد 
و مالک ». 
این اصطلاحات در متابم موجود فقط به متصرفان ه ملکک » - ها (املاك) اطلاق 
شده و ته بدیگرانواع مالکیت ارفی . میدانیم که اصطلاح «ارباب» در ایران بم‌عتی‌مفرد ثیز 
استعمال بیشود . 
۳ رجوع شود به کتاب ن. آدونتس : « ارمستان در دوران ژوستی‌نیان » ص 
۰ ۰ 
4- دربارةُ انواع «سلککه رجوع شود به: متالات ای . پ. پطروشقسکی‌ص ۰۲۲۲-۲4٩۷‏ 
در موضوع حق تملک آب توسط مالک «سلکث» در تألیف ب. م. آروتونیان تحت 
عنوان «دستگاه بزرک اقتصادی صومعه درارمشتان درترنهای ۱۷و 2۱۸ مفصلا" یحث شده. 





۳۷ 


طبق‌فقه اسلامی » ازاحاظ نظری » اراضی‌دشمنان مقتول ویا فراری که هنگام 
فتوحات اسلام درکشور بدست مسامانان افتاده و یا اراضی کسانیکه در آغاز غلیه 
اسلام پذیرنته بودند و یا اراضی موات که توسط مسامانان مشروب و مزروع گشته 
بوده » همه انواع ارافی‌مذ کور ممکن رود «ملک» باشد و چنین نامیده میشده. ولی 
عمل در این مورد نیز مانند دیگر موارد بانقه نظری مباینت داشته . در فارس کد 
درترن دهم م. بیشتر اهالی و بخش مهمی ازمالکان اراضی آن زرتشتی باقی‌سانده 
بودند» قسمت مهم اراضی‌جزو «ملک» شمرده میشده" . ونقط در زان خاندان بویه 
اراضی‌مزبور بدست مالکان جدید وخدمتگزاران دولت‌آن دودمان انتاده به«اقطاع » 
مبدل گشت . 
درمنایع مورد استفادهُ ما شواهد بسیار - مبنی براینکه املاك («"ملکث» ها » 
یا « ملک »ها) آزادانه خرید و فروش میشده - وجود دارد . بخش اعظم ابلاله 
یم رشید الد ین- وزیر سورخ- خریداری شده بوده. مثلا درنامه‌ای که رشیدالدین 
به‌غلام خود "سنقرباورچی حا کم بصره نوشته دربارةُ اسلاك خویش چنین‌میگوید : 
« وابلاك با اه بمال خاص خود خریده‌ايم در ندهء‌وطه و زسینی 
و جزیرة عظمی‌و غمیر (صیمره؟) » واقع است . , .»" 
وی در ناب دیگری خطاب به‌اعیان خوزستان چنین‌مینویسد : 


« وچون | کثر قری که در ولایت مذ کوره واقم‌است بقید ملکیت 


۱ رجوع شود به‌ابن البلخی ص ۱۷۱-۱۷۲ ؛ شیراز نامه ص ۲۰ ؛ همچنین رجوع 
شود به : استخری ص ۱۰۸ بگفتٌ استخری (ص ( ,) خاندان بزرگ عرب که از اخلاف 
حنظلة ین تمیم از اهل بحرین بوده در زمان بنی‌امیه بسیاری از دهکده‌مای آبادان و اراضی 
ولایت استخر را تصاحب کرد. درترن دهم این خاندان تا سالی ده میایون درهم خراج 
املاله خود را می‌پرداخته و حال آنکه در ترن دهم جمم مبلغ خراج فارس بین ۳۱ و ۰۷ 
میلیون درهم نوسان میکرده (رجوع شود به : پ . شوارتس» « ایران در قرون وسطی» مجلد 
۳ ص۱۰ ۰.۲ 

۲ مکاتیات رشیدی ص ‏ ۱. 





۳۸ 


با درآیده است » یعضی از آن ابلالك خریده و بعضی که بکلی خراب و 
بایر بوده احیاء ممات کرده و بحسن کفایت ما معمور شده , . .»۰ 
رشیدالدین در دیگر مکاتبات خویش نیز از اسلالك ابتیاعی که در خوزستان" 
و ولایت بلاطیه۲ و کرمان؛ دارد خن میگوید . در ریم اول قرن چهارد هم شیخ- 
صفی‌الدین اردبیلی مرشد د رویشان قریه گرج را ابتیاع کرد* . شرخ صدرالدین فرزند 
وجانشین او نیز میکوشيد قرائی خریداری کند" . اینگونه قراء جز «سلک» نبودند - 
زیرا که «سلک» ها تنها اراغی قابل انتقال و ابتیاع بوده‌اند". 
در بارٌ بهای املاك آنزمان نقط اطلاعات اند کی‌در دست است . رشید الدین 
میگوید که یش از دوران غازان‌خان : 

۳ [کثر آن پود که مدعی‌باطل ددهی » ازآن نالک بصرف 
بحق که ده هزار دینار ارزد ؛ با سی یا صد دینار زر (یابهاسبی) بمتفلبی 
فروخته بود و در خاطر او نشسته که این‌دیه نلک او بود و این زمان 
آزآن منست , .,»*. 

ماریابالاخا ‏ ی سوم استف بز رکک نستوری قریهٌ ده‌بی را در سال ,۱۳۰ م. 

- همانجا ص ۰.۱۸۱ 

۲ همانجا ص ۱۸۰ : , ولایت بالای بند اغلب املاك ماست وآن املاك بمابطریقةٌ 
شرعی متتفل شده است ۹ 

۴- مکاتبات رشیدی من ۲۲-۲۲ : « مکتوب که برفر زند خود خواجه سعدالدین حاکم 
انطا کیه و طر- وس و سوس و قتسرین و ءواصم و سواحل‌فرات نوئته است ». 

۶ مکاتیات رشیدی ص , ۲ : « مکتو ب که برفرزند امیر م<-ود حا کم کرمان نوشته 
و وسیت اهالی کرمان نوشته است . 

۶ و مناقب شیخ صفی‌الدین اردییلی » ورق ۲۰۲۳ : ۰۰۰ دیه یکرج خرید ۰. 

+ همانجا وری ۱۰٩۳‏ . 

ب چنانکه پیش گفتیم « اینجو , ملک ایلغان و اعضای خاندان او بود». 


۸ چام التواریخ ورق )1۲. 





۳۹ 


4 , , هزار دیتار خرید ! , در پایان قرن سیزدهم » فثودال ارمتی امیرا از خانواده 
شاهزاد گان کاپان » بتام ماخه‌وانیانتس ازشاهزاده سیوبیک,نام تارسائیج تا کستانی 
را به‌چهارهزار درهم خریداری کرد و به‌مومعه نوراوانک اهداء نمود" . استپانوس 
"اربلیان اسقف سیونیکث - چند قطعه زسین را از مالکان اراضی‌آن ناحیه - در نزدیکی 
صخره بولور - تسا کوت به قیمت . ,هم درهم خریده تا کستانی در آنجا غرس 
کرد" . استپانوس اربلمان مزبور قریُ « چو» را که به , م هزار دینار خریده و از 
مالیات و متوجهات دولتی‌معاف بوده‌است نیز به‌صومعهُ نوروانیک هدیه کرد؛. 

« ماک »ها قابل فروش و اهداء بغیر بوده بارث باخلاف منتقل میشده‌اند . 
بقل" رشیدالدین در وصیت‌نامه‌ای ک-4 بهنگام بیماری تنظیم کرد برای ار زندان 
خویش املالك زیر را تخصیص داد : در 

« دیار یکر و دیار ربیعه (بین النهرین علیا) بمعرفة نواب فرزند همام ابقاءاله 
تعالی . .ه فدان" 

« الروم - بمعرفة فرزند جلال ابقاءانته‌تعالی 3 

« بمعرفة نواب فرزند اعزپیرسلطان طال عمره (حا کم گرجستان) . .۳ « ۲ 

« خراسان بمعرقة نواب فرزند احمد طول‌اله اعماره ی 

وی‌گذشد <ه از این » املالك فراوان در کردستان و عراق عجم و فارس و 


سیستان و غیره برحسب وصیت‌نابه وقف خدبتگزاران معتمد خد-ویش و روحانیان 


و ماریابالاخا ص ۱۳۸. 

۲- استپانوس اربلیان ص ۲۷۰ . 
۳ همانجا , 

4 همانجا ص ۱ب ۲. 

۰ مکاتبات رشیدی ص ۲۳۱ 
> همانجا ص ۲۲۸ ۰.۲۲ 
۷ همانجا ص ۱ ۲۳. 

۸ همانجا, 





۶۰ 


و اما کن‌نذهبی کرد" . طبق وصیت‌نامه مزبور رشیدالدین ۰. .ب نخل په ملکیت 
فرزند خویش‌احمد و. . .ه به‌فرزند دیگرخود علی‌و دخترخودهدیه ملکك(مجموعاً 
..ي تخل در عراق عرب) داده است" . 

اصطلاح « ماک موروت » در تألیف خواجه نظام الملکگ نیز دیده میشود" . 
وصاف میگوید که در فارس املاك موروئی و خریداری که درظرف بدت چندین 
قرن در دست «ارباب و ملاك» بوده فراوان است* . د رکتاب «دستورالکاتب » از 
شخصی‌بنام مولانا کمال‌الدین که در بل و کات مختلف مالک املالك مختصر موروئی 
و خربداری بوده ؛ سخن رفته است*. در یک سند دیگر مجموعة مزبور حق ورائت 
متصرفان ومالکان‌املا کی که بخطا بنفع دیوان مصادره گردیده بوده ؛ شناخته شده 
بت" ملک ءماد زوزنی شاعر قرن یازدهم خواسته بود : 

« که ابلالك وحهات خود که میراث یافته‌بود وقف علما و زهاد 
کند »۰ . 

سلطان سنجر (قرن دوازدهم) را به ملک بعزالدین حسین ءوری سلف سلالٌ 
کرت که اسیر ساطان بود. .. 

«.. . رحم آبد » ابلاك و اسیاب زر خرید ملک را فرمود تا از رتب دیوان 
بیرون کنند » و بملک اوزانی داشت »*. 


و همانجا ی ۲۳۷ - ۰ب ( همچنین رجوع شود به , دستگاه اقتصادی فودالی 
رشیدالدین - نوت ای. پ. پطروشفسکی ص ۰٩۰-۹‏ 

+ مکاتبات رشیدی ص عم ۲ج و اثر فوق‌الذ کر پطروشفسکی ص .)٩‏ 

سیاستنامه چاب خلخالی‌ص ) ۲ . 

ع- وصاف ص ۱ ۲۲ . 

۰ دستورالکاتب ورق .۱۱ . 

> همانجا ورق حأبع . 

#- دولتشاه ص ۷۱ 

بر همانجا ص‌رو ۲ - بو . دراینجا صحیت از تجویز فروش ابلاك دیوانی توسط 
سلطان است. 





۶1 


ابیر یمین الدین طغرائی پدر ابن یمین شاعر سربدار » در زمان الجایتوخان 
(و رسای رم 2 رایع .ی ۵.) الاك و اسیابی درقصية فریومد(خراسان 
غربی) خربداری کرده در آنجا مسکن گزید" . وحنی در نیمه دوم قرن یازدهم یز 
بازماند گان وی در آنجا زند کی میکردند" . دولتشاه صاحب تذ کرة الشه‌راء (قرن 
پانردهمم . ) دربارة خویشتن‌میگوید که چون مقروض‌شد وتوانائی‌پرداخت مالیات 
دیوان نداشت بالضروره هرروز بخشی از ملک موروئی پدری را فروخته به‌قرض‌ها 
میداده" . با بامودائی‌ابیوردی شاعر (آغاز قرن پانزدهم) در ناحيهُ ابیورد(خرادان) 
ری سنگان را برسبیلماکیت متصرف بوده » زیرا که حتی‌دربایان قرن پانزدهم نیز 
بلک مزبوربا خلاف ویتعلق داشته, واو درآن زمینمدفون گشته بوده" . ظهیرالدین 
مرعشی نقل میکند کد در ریم اول قرن هشتم هجری امیر رکن الدوله کیخسرو شاه 
از خاندان باوندیان قلمرو خویش را در مازندان ترك گفته به ستمدار نقل مکان 
نمود و دهکده پیمت را در آنجا ابتیاع کسرد و اخلاف وی در زمان تألیف کتاب 
ظهیرالد ین (د ر حدود سال ویاع رم 2۰ رمم‌ه. ) قریه مزبور را متصرف بوده‌اند؟ . 
اسیر ایر نچین‌مفول از قبیلة کرائیان که مذهب نستوری مسیحی‌داشت قریة بزرگی 
را در مراغه به کلیسای مارشالیت که مدفن اعضای خانوادهٌ وی بوده - اهداء 
کرد" . ایلخان الجایتون در زمستان سال ۰۸۵۱۳۱۱/۱۲ (۷۱۲/ ربب ه. ) برای 
ادتف بزرگ نستوری ماریاپالاخ‌سوم مستمرئی سالیانه پمبلغ . . .و دینار معین و 
قرائی‌را درناحیةٌ پغداد باو بخشيد تاجبران خسارتی که براثرتصرف یکی‌از مقرهای 


اسقف - یعتی فلع شهر ایر بیل (آربل) که در . ,رم , م , بدست مسلمانان افتاده 


۱ هماتجا ص ۷۳ ۲ ۰ 

۲ همانجا ص هو ۲۷ . 

۳ هماجا ص ٩۲‏ ۲ . 

1 همانجا ص , ۲ . 

9 ظهیرالد ین مرعشی . تاریخ طبرستان ص ٩1‏ ۲. 
> ساریابالاخا ص وب ریا . 





بوده - بشود" . 

ملکث علی‌الرسم مالیات به‌دیوان می‌پرداخته » ولی نه همه املاك. برخی 
املاك بتام « ماک حر » ( ملک آزاد ) موسوم بوده‌اند - یمنی از پرداخت مالیات 
دیوان ».عاف بوده" - بدیگر سخن مصولیت مالیاتی داشتند , در رسالهٌ مالیاتئی که 
به خواجه تصیرالدین طوسی منتسب است گفته شده اراضی و باغهائی که سلاطین 
ملف بعال گونا گون خراج برآنها وضع نکرده‌اند « حعر » نامیده میشوند و قیمت 
اینگونه ارافی گرانتراست . و کسانی‌هستن که خراج اراضی‌ایشان حذف شده واين 
قبیل ارافی را در بمضی واحی « اسقاط ۲۰ و در برخی‌دیگر « موضوع» * مینامند . 
در باره بعضی کسان هم مبلغی برسم « ادرار »* معین‌شده و بجای آن میلغ ایشانرا 
از خراج سعاف و برای زمین‌سماش بآنان سید هند . و این‌سهنوع زمین» یعنی«حر» و 
« اسقاط » و « ادرار» برسبیله میراث» با خلاف منتقل و قابل فروش بکسان دیگر 
میباشد" و جزو « مال و دتگاه » اشخاص‌شهرده میشود و این تسهیل‌مالیا تی‌ه رگز 
لو نءیگردد و یاسای کریر چدگیزخان یر چنین است که تسهیل مقرر درآن را غیر 
قابل تغییر می‌دانند تا مال و منال اشسخاص کاهش نپذیرد". 

این تسمت بسیار جالب توجه است . زبرا «ادرار» را نیز باابلاك شخصی که 
#ابل‌فروش و انتقال بارث بوده در یک ردیف قرار داده است و حال آنکه در آغاز 
امر « ادرار» مستمرئی بوده که در مقایل خدست به مأموران کشوری و روحانیان 


همانجا ص و بر . 

رجوع‌شود به,تاریخ اقوام ازیکستان». مجلد اول. ص ۰۲۳ 

۳۴ این کلمةً عربی بمعنی «افتاده » است و فقط در زبان مستوفیان بمعتی معافیت از 
مالیات و خراج بوده. 

بمعنی « برداشته شده » و م مستشنی شده ۰. 

ه- ادرار کت سستمری - مواچب . 

و 


خواجه‌تصیرالدین طوبی ص ردب - .وب (6۷). 





و3 


داده ميشده است" . اینگونه اراضی بخاطرمنافع فئودالها بااملاك شخصی یک کاسه 
شدند و مرزمیان زمین‌داری فئودالی مشروط و غیر مشروط سترده شد . 

ابا راجع به ملکهای شخصی که موضوع بالیات بوده‌اند . , . بسیاری از آنها 
(و شاید | کثرشان) از تسهعلاتی برخوردار بوده؛ نه خراج بلکه «عشر »یا «ددیکك» 
سی‌پرداخته اند . رشیدالدین درنامه‌ای که به‌فرزند خود ذهاب‌الدین‌حا کم خوزستان 
نونته مواد «جدول وجوهات دیوانی» جدید را در ناحیهُ مزبور نقل میکند . طبق 
جدول مزبور خراج زمین- صرف نظر ازدیگر مالیاتها - در اراضی‌ددوانیبرابر با . ب 
جمم محصول بوده و درارافی 2 اربابی» یعنغی « یلک » فقط ده درصد محصول یا 
« عثر » اخذ میگردیده۳. طبق « قانون » جدید مالیاتی باوك اصفها ن که در عهد 
غازان‌خان و رشيدالد ین به تعبویب رسیده بوده نیز از اراضی-زروع «ده‌یک» بالیات 
گرفته بیشده؟ , کمی بالیات املاك شخصی و اخذ د‌یکك محصول تسهیلی بوده 
برای «ارپاب» و صاحب ماک نه روستائی - مزارع »که از محصول «بهرهُ مالکانه» 
بهارباب می‌پرداخته و میزان بهره مزبور مربوط بوده به شرایط اجارُ مزارعهُ زین 
که نسل بعد تسل برقرار شده بوده است؟*. 

در ستابم مورد طالعةٌ ما غالبا از دعاوی واختلافاتی که برسرحق «ساکیت» 
نلان ویا بهمان دهکده میان بالکان ارافی درگرفته بوده سخن رفته است" . این 
دهکده‌های مورد دعوی حز «ماکث» نمیتوانستند باشند . 


گامی‌هم موضوع این دعاوی - دعاوی که غالبا بصورت جنگهای خصوصی 


,- بهبعد (مبحث " ادرار و مقاصه » ) رجوع شود . 

مب مکاتبات رشیدی ص م۲ , - ۲ ۲, . بطوریکه در نام مزیور یاد شده اصل جدول 
جدید مالیاتی خوزستان را بر «صحیفه‌ای از سس» نق رکرده بودند, 

+ مکاتبات رشیدی ص ۳ ۱-۱۲ ۰۱۲ 

همانجا ص ۳۳. 

۰ در این باره به فصل هشتم کتاب رجوع شود. 

+ جامع‌التواریخ ورق ع ۲۲-۰۲ . 


3 


وائعید رمیآمده - املاك شیوخ صفویه و کسان و سریدان ایشان واتم میشده, مثلا" 
میان شیخ ع0<ءالدین مدصور - یکی از فرزندان شیخ صفی‌الدین ( ۸۱۲۰۶-۱۳۳ 
و من وب ۵ ) و جلال‌الدین جوینی‌نواد؛ وزیر مقتدر و حریص- شمس‌الدین 
محمدجویتی‌صاحب د بوان- پرسر«دیهی» دراطراف اردبیل اختلاف ونزاع در گرفت . 
حلال‌الدین ازساتسولمیش ده رئیس یکی از قبایل صحرانشین دشت قیچاق بوده 
کوک طابید . شیخ صدرالدین که در آن عهد رئیس و مرشد درویشان صفوی بود 
(۳۹۲ ۱ ۶ ۰۸۱۳۳ < وب وب ۵ ) کوشید وساطت کند تا طرفین مصالحه 
کنند وامی موفق نگشت , ساتوامیش سه تن - از فرستاد گان شیخ صدرالدین را 
بازداشت کرد و سپاهیان قبیل خویش را به د هکدهٌ متنازع فیه کسیل داشت وده را 
غارت کرده « آلات » « جماعت دیه » را تصاحب کرد , شیخ صدرالدین روستائیان 
جماعت رودتافی دهکده الارق را که ملکك وی بود عایه صعرانشیدان ساتولمیش 
فرستاد . پیکاری در گرنت و الارتیان تفوق یافتند. ماف محترم «صفوة‌الص‌فا» این 
مواقیت را اثر معجزه ویاری شیخ صفی‌الدین» که مدتها پیش از آن زسان د رگذشته 
بوده » دانسته است . 

جوانی بنام تاج‌الدین ادعائی واهی - برسر دهکد؛ «دیرنی‌لیکث» که ملک 
شیخ صد رالدین بوده داشت و میگفته که درآن ملک شریک ات" . شخص‌دیگری 
بنام ميرك نواده طورغای آختاچی برسر دهکدة جورك که ملک شیخ صد رالد ین بوده 
باوی دعوی داشت و میگفته که حصه‌ای از سلکث سزبوراز آن اوست" . پیره یحبی- 
گرسرودی - یکی از مریدان شییخ صفی‌الدین و سلکک محمد گرمرودی بخاطر زسینی 
دعءوی داشتند و کارسیان آن دو بدجنگ و پیکا رکشید؛ , 

۱ صفوهآلصفا . ورقهای ۵ .ب 4 - ۹2+ . مولف مبارزء مسلحانه میان دو طرف را 
دراینجا «حرب, نامیده است. 

۲ عمانجا » وری تا , رباع - ۵ب 


متالب شیخ صفی‌الدین اردییلی ورق ۲۵ - ۱ ه. 
4 همانجا وری دا ء ۲ . 





۶۰ 


در زمال ایلخان ابوسمید بهاد رخان مردی از قبایل قیچاق پنام چین بکک که 
از اشراف صحرانشینان بود - نواد گان شیخ زاهد گیلانیو روستائیان ایشانرا! تحت 
نشار قرار داد وبیخواسته ه مزرعه »۲ حنبلی را که بعدها « اورونکد » نامیده شده 
تصاحب کند؟ . شیخ صفی‌الدین میکوشید تاچین یک انصاف د هد وسیگفت » توزباید 
بورت خویش را در حنبلی برقرارکنی زیرا آن زمین از آن فرزندان شیخ‌شه‌س‌الدین 
پسرشیخ زا هد میباشد وبتو زیان‌خواهد رسید »؟ولی‌چین بک دست ازلجاج نمیکشید 
وکار بمحضر ایلخانابوسعید کشید و وی بخاطر احترام شیخ صفی الدین و شیخ زا هد 
دعوی را بنفم نواد گان شیخ زا هد فیصله داد 

| گر موضوع اءجاز شیخان را که در تذ کره‌های اولیاء صوفیه امری احتراز 
ناپذیراست - ب رکنا رکنیم واقعیت زنده زند کی اجته‌اعیو روزمر؛ آنزسان باقی‌میه‌اند : 


یعنی‌سبارزه پیرحمانه میان فئودالها بخاطرتصرف املالك و اراضی و قریه ها . 


اراضی « اقلا ح » 

در نقه اسلامی‌اهدای مشروط زمین - همچون قسم خاصی از مالکیت ارضی- 
در نظرگرفته نشده است , اینگونه اراضیاسماً دولتی یادیوانیمحسوب میشده . ولی 
دراین‌سورد بایکك جعل‌حقوقی‌س رکار داریم . اهدای دشروط زین - بخصوص پس 
از آنکه یه تیول (1:66) دوروثی تبدیل گشت - در واقبع بصورت قسمی خاص از 
زین داری نثودالی درآمد و ما حق داریم آنرا چنین بشماریم . 

تثاوت اصلی ین اراضی دیوانی و اهدای مشروط زمین بصورت « بافیس » 

۱ سلسلهةالش‌ب صفوده ورف ٩‏ .۰ 

دربارهُ معنی اصطلاح « مزرعه , به فصل‌ششم رجوع شود . 

۳ در این باره رجوع شود به « سلسلة‌النسب صفویه » ورق 16 ۱5۱-۱ 


۶ همانجا ورق ۱۰۱ . 
وم همانجا , 





۶۶٩ 


( 0ع/26:4) و «نیف» (6عظ8)- یعنی د«اقطاع » و نظایر آن عبارت از این بود که در 
سورد اول دوات همچون مالک متحصر بفرد ارافی مزبور ظا هر میشده و مستقیماً 
از طربق دستگاه مالی‌خویش از متصرفان ارافی- یعتی روستا ئیان - بهره کشی‌مید وده 
و درمورد دوم حق اخذ بهر» و بالدتیجه بهره کشی از روستائیان ( و پء‌دها حق 
ادارة ارافی را دم ) به زمین دار مقطع منتقل میکرده و منا مالیات در مورد اخیر 
(صو رت «بهره» درمیآیده . 

در اینجا باید خاطر نشان کنیم که برخلاف بعضی از مولفان شورری" ما 
اراضی اهدائی مشروط را جزو ارافی‌دولتی‌م<سوب نمی کنیم . و نقط ارافی‌دیوانی 
را که مالک منحمبر بفرد و متصرف و بهره بردار از آن تلبت ات بت ارافی دولتی 
ميخوانيم . ویژگی فلودالیزم در بسیاری از کشورهای آسیا و مصر عبارت بوده از 
فراوانی (وگاهی‌تفوق مقدار ) ارافثی که مالیات و ,هر؛ آن توأم میشده. اما راجم 
به فیف ۰.1166 . د رکشورهای مشرق نیز تکاسل آن » برروی هم » از همان طریقی 

بنفیس < اراضی که بهره برداری از آن در -قایل خدهت از طرف سایور یا ساطان 
به « وامال » یا امیر و یا مالک داده میشده. حق این بهره‌برداری نخست برای مدت عمر 
صاحب بنفیس بوده ولی بمد بصورت ارثی درآمد . تفات «بنفیس, با «آللوه (بهء‌لاد) این‌بود 
که اراضی آلاو بلاج از هرگوئه تعهد خدمت معاف بوده. 

فیف ]ی:؟ یا فلود 00ع] در اروپای غربی فثودال در قرون وسطی بنتریب مطابق‌اتطاع 
بوده و مشابهتی باتیول و سیورغال داشته . یعنی زمیتی که از طرف « سوزرن ه یا سطان 
به‌تابم ویا « وامال ه بشرطه انجام خدمت نظام و برخی خدمات دیگرداده ميشده. (مترجم) 

مثلا رجوع شود به « تاریخ کشورهای شرقی در قرون وسطی , که تحت نظر 
ف. ای . آتسامب و غیره تألیف شدن. چاپ نون . مسکو هو ص ره ۲۵.۲ فقو 
هس (در فصول مربوط به‌تاریخ ت رکیه . وشتة ن. آ. اسمیرنوف) . ملف میئویسد که گویا 
در ت رکیه « زمین برای تصرف موقتی به فثودالها داده ميشده مه ولی در همانجا اینگونه 
وا گذاریها را فیف 610 ( اقطاع ) میخواند و از تیول و اقطاع در مقابل خدمت نظام سخن 
مبراند دراین‌مورد تناقضی وجود دارد چون درءلم تاریخ «فلوده یا فیف ۲عز] به زمین احدائی 
مشروط و موروئی اطلاق میشود . 





۶ 


بوده که درمه‌الکک اروپائی‌صورت گرفته . البته در آسیا , دوات(یا سلطان ویا امام- 
طبق مفهوم فقه اسلامی) حقوق عالیه مالکیت اقطاعات و - در موارد سعینی - حق 
مصادره آنها و یا انتقال پدیگران را - برای خود محفوظ میداشته . ولی در اروپای 
غربیو رو قدیم یزوضع چنین بوده و ازاین جهت این‌ویژگی منحصر به‌سثرآرمین 
نبوده است . و ما دراینجا علامت مشترك مالکیت فئود الی ژمین را مشاهده بیکنيم . 
باین معنی که زبین دارای چندین مالک اس ت که برسبیل ساسلهُ مراب تابع و 
متدوع یکدیگر میباشند . 

از اتسام گونا گون « بنفیس » 9۵6160 و «قرف» )عن؟ » «اقطاع» بیشتر واجد 
اهمیت تاریخی بوده . اصطلاح عربی‌اقطاع ۱ ماخوذ از برخ یکامات قرآن است که 
از همان ریشه ساخته شده" , بطوری که دو تن از محتقان خارجی(متصودغیرشوروی 
است - م . ) -۲. پولياك و ف. ل وکه کارد - خاطر نشان ساخته‌اند" در ترآن از 
اهدای « قطعات» کوچک زمین- مانند باغ و مزرعه وتا کستان » بماکیت اذخاص» 
بدون هیچ شرط و قیدی » سخن رفتد. و بنابراین در آنزمان هنوز صعبت از مالکیت 
گروهی از فئودالها و بهره کشی از روستائیان تایع ومقید در میان نبوده است. 

اهدای مشروط زمین از نوع بنفییس (6ع:۳406۲ ) در نیمه دوم قرن هفتم م . 
در عهد بنی‌امیه متداول شد » و بالطیع اصطلاح « اقطاع» باخوذ از فرآن در نورد 
آن بکار رفت : زیرا روحانیان اسلامی‌میکوشیدند تاهمة روابط جدیدی را که پس 
از له عرپ در قام‌رو خلافت پیدا شده ,ود بهقرآن و یا احدادیث مستند سازند, 


نقءوان مسلمان در قرئهای دشتم ونوم از چند نوع » اقطاع ‌« اطلاع داشتند ولی‌نعط 





,کلم عربی »اقعطاع , از فعل «تطم» !معنی بریدن » سهم کردن (زسین) . 

-قرآن » ور ب,. آیة که سخن از قطعات زمین همسایهُ یکدیگر -« قطم ب 
متجاورات  »‏ رفته - در مورد ۰ اعناب و زرع و نخیل». 

ص موم عبوتصهایا عانامکم1 ها - متام ۸ 


ص ۱ بتاججو1 عتصاول .تممومالما .۴ 
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یکت نوع از آن اقطاعها - یمنی «اقطاع تملیک» متضمن‌اهدای زمین بوده. و دیگر 
انواع آن اند «اقطاع اجاره « و «اقطاع استقلال» و غیره فقط بمعتی تفو یض حق 
استفاده از بخشی‌عواید ارافی‌دولتی و بازارها وغیره بوده - در مدتی بسیا رکوتاه. 
بدیگر سخن ا-تفاده از بهرة زسین و مستفل . «اقطاع» زبان خلافت نوع خاصی‌از 
«پنفیسر,» بوده وباشکل بعدی«اقطاع » که پارث منتقل میشده هدر سشابهت داشته , 

لك . بکر یکی‌از محققان خارجیاست که مقطع - اقطاع دار- را فقط واسطه‌ای 
میانل دولت (مالکک زسین) و روستا ئی‌میدازد ومیگوید کد مقطم درآغاز جزتحصیلد ار 
بالیات نبوده و می کسوشیده خود کامانه حدود حقوق خویش را بسط دهد . یکر 
ماهیت «اقطاع » را درك نکرد زیرا از دریچه دید گان نتیهان بوقایع می‌نگریسته و 

-‌ 

بمبارت دیگر از وراء ظاهر مجمول حقوقی واقعیت تاریخی را مشاهده نمی کرده. 
, پولیالك «اقطاع » را پدیده‌ای مردوط به عهد نئودالیته میداند و از این رهگذرحق 
بااوست -گرچه در مورد دیگری پا « بکر » موانقت کرده میگوید کد عدم سشابهت 
اصای « فشود الیزم شرقی و غربی» عبارت از این اس ت که گوی فشودالیزم شرفی +عور 
کلی بربابهٌ « اقتصاد پولی »۲ ترار داشته" . برردی هم اکثر مورخان غربی بجای 
آنکه ا#ودالیزم شرقی و غربی را انواع ویدهٌ شکل واحدی بدانند » سیکوشند عدم 
تشابه اصلی آن دو را مبتنی براختلاف اساسی قلمداد کنند و علامات و اثار درحة 
دوم را همچون ویژگی‌های اصلی بشما رند. 

از میان محقتان شوروی آ. یو. يا کوبوسکی؟ و ب, ن . زاحودر" و و . آ.- 

۱- رجوع شود به ص ء وه 12221108 عتصصهاو1 ,۳0همهمااما ,۳ 

۲ ص ۲۱۸ به‌یعد وا رصعتهتاکصهاج؟ .عمط 1 0 

جاص و بهیعد وهای 160021106 ها .هام۲ بنج ۸ 

ص ۲۳ و وظ6: )276 و1 .۲عععظ .ز 0 
۲-۰ یو يا کوبوسکی » « جامعة فثودالی آسیای میانه , ص و + ببعد ؛ آ. یو . - 


یا کوبوسکی » « نوضت سلجوقی » ص ءء و ببعد ؛ [. یو. يا کوبوسکی در کتاب , تاریخ 
اتوام ازبکستان , مجلد اول ص رم ببعد . 


+ ب. ن. زاخودر» « تاریخ شرق در ترون وسطی » ص ۲-۹۳ ۰ ب. ن زاخودر 
وغراسان» , 





۶۹ 


گاردلوسکی" و آ, آ. علی‌زاده" و آ. م . بلئیتسکی" و نگارندهٌ اين سطورا در باره 
«اقطاع» پژوهش کرده‌اند , 

آ. بو. با کوبوسکی و ب. ن. زاخودر بسط رم « اقطاع » و تبدیل آن را 
بهنوع رایچ زسین داری فئودالی باغلبه وفتوحات ترکان صحرانشین قره‌خانی‌درآسیای 
بیانه و سلجوقیان در آسیای مقدم(قرن یازدهم) مربوط میدانند" . و. آ, گاردلوسکی 
دربسط این نظر دورتر رفته صراحتاً معتقد است که « ریشهُ‌های « فیف » ۲6۲ و یا 
اتطاع در آسیای شرقی قرار داشته و متضمن نفوذ تدیمی‌سفولان در قبایل ترك بوده 
است ». وی «اقطاع» را ازسازمان جنگی قبایل‌صحرانهین مغول و ترك در آسیای 
مرکزی مأْخوذ سیشمارد" . این عقیده تاحدی بانظر پولياك مشابهت دارد". 

در ابران «اقطاع » درچه زسانی از صورت «بنفیس» خارج شده موروئی‌شد ؟ 
آ, یو, یا کوبوسکی گمان میکرد که « گرایش فئودالهای تازه بدوران رسیده این بود 
که «اتطاع » را به‌زسین سلکی‌داژمی‌میدل کنند» وابن گرایش هم از قرن یازد همم . 
معلوم و واضع بوده* . ب . ن , زاخود رمعتقداست که «اقطاع» هم از فرن یازد همم . 
درزمان سلجوقیان » به«فیف» لشکری مبدل شده بوده" . 


۱ و. آ. گارد لوسکی « دوات ساجوقیان» ص ویر ببعد . 

۲ آ رآ علی‌زاده ؛ ِ در موضوع اقطاع » ۸ شماره ‏ ص ۰۱۳۷-۱۳9 

۳ م, پللیتسکی و در بارة روابط اجتماعی در ایران » ص , ۲ ,. 

۶ ای , پ. پطروشفسکی» «حمدانته‌تزوینی, ص ,پر ببعد ؛ ای . پ. پطروشفسکی؛ 
بفالات ص ور ببعد » ور , بیعد, 

۰ به‌حواشی قبل رجوع شود . (۱-۳) 

»- و. ۲ گاردلوسکی دولت ساجوقیان ص . ب-و + . 

1-۷ ن. پولياك » نفوذ یا-ای چنگیزخان - ص وم . 

۸ آ. یو. یا کوبوسکی » « جامعة ائودالی آسیای میانه مه ص ۲1. 

٩ب‏ ن. زاخودر » « تاریخ مشرق در ترون وسطی » ص ٩۲-۹۳‏ - به‌حواشت ی که 


زاخودر به ترجمة ء سیاستنامه» نوشته نیز رجوع شود . 





۰ 

نویسندة اینسطور درتألیفات خویش, پاستناد قطمهای از سیاستنامه خواجه 
نظام الماک در با ره «اقطاع » » حدس زده بود که درزمان ساجوتیان متصرف«اقطاع » 
فقط حق وصول بهره را از رعایا داشته نه حق اداره و حکودت برآنانرا » و فقط در 
زدان تساط بغول «افطاع ۰ بصورت واقعی‌سالکیت مشروط و موروی‌زمین يا « فیف 
موروئی» درآنده" . ولی | کنون ما با آ, بو. يا کوبوسکی وب . ن. زاخودر- دایر 
براینکه در قرن یازد هم م . « اقطاع » اگر نظراً بصورت « فیف لکر یان » (تیول 
لشکری) در نيایده بوده عماد" چنین بوده - هم عقیله شده‌ايم . 

| کنون بنظر چنین میرد که دتاب نظامالماکث برای حل موضوع اقطاع در 
قرن بازد هم منبع قابل وئوقی نیست . نظام‌ااماکک نماينده کارسندان و مستوفیان 
کشوری وهواخواه سیاست سر کزیت بوده و از منت م رزیت خواحی خلافت مخت 
دفاع بیکرده و دولت‌را ماحب وبالکگ عالیجاه واصلی‌تهاماراضی‌مدان-ته وباحریان 
پاشید کی و تفرق که لازمة فئودالیزم است سأیوسانه مبارزه میکرده است . وی در 
تألیف خویش «اقطاع» را نه‌آنچنانکه در واقم درقرن یازدهم بوده » بلکه آنچنانکه - 
از نظر گاه منت کهنة مر زیت طلبی خلافت ونظرهای ته اسلامی - مببایست باشد 
تعریف کرده . وچنانچه بخواهیم به‌واقعیت زنده تاریخی استناد کنيم - و نه ظواهر 
حقوقی - اهءتوانيم نظر خویش را بکتاب نظام الملکث سبتنی سازیم . 

کلود کائن (حعطاجت ع۵ندان6) سورخ و جامعهشناس فر اسوی یادآور شده که 
« اقطاع » در زبان تأسیس خلافت جنبه نئودالی تداشته ودر فاصلهُ قرنهای نهم و 
دهم م . - چون بتدریج مشاغل عموسی که مربوط به‌«اقطاع » بوده و باآن ملازنه 
داشته جنبه فنودالی پیدا کرد ۰« اقطاع » نیز بصورت فلود (ایف) درآمد . بعقیده 


ك , کائن رسم«اقطاع » در زبان «د یکتاتوری نظامی» آل بوید» دء‌چون فشود (فیف) » 


«- سیاستنامه ‏ چاپ خلخالی ص ۲ . در آنجا گفته شده : « مقطعانی که افطاع 
دارند باید کد بدانند که ایشان را بررعایا جزآن فرمان نیست که مال‌حق بستانند بوجه‌نیکو 
و چون آن بقدند رعایا بتن و مال و فرزندان و اسباب و فیاع از ایشان ایمن ياشند ۰. 


»- ای . پ. پطرو: مکی « حمدانته تزوینی » ص ۸5 ۸۸۱-۸ 





زب 

پاوجتکامل خود رسید و سپس‌سلجوقیان آنرا پذیرفته فقط تغیررات جزئی‌درآن بعءل 
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بااین نظر بدشواری میتوان موافق ت کرد : زیرا که در زان ساجوقیان اقطاع 
موروئیعمللا رسم رایج گشت و تصرف ارافی « اقطاع » چنبة سلسلةُ مراتب پیدا 
کرد - زیرا مشاغل ی که اراضی افطاعی بخاطر اشتفال و انجام آنها داده سیشده نیز 
تابع سلساه براتب بوده , دیگر اینکه » در دولت آل‌بویه وهمچنین سادانیان هنوز 
بزرگان صحرانشین تسلط نداشتند . و نقط در اسپراطوری ساجوقیان «اقطاع» بصورت 
سلطهٌ بزرگان لشکری وصحرانشین وفاندان ترك برروستائیان ایرانی‌د رآمد . بدینقرار 
درتکامل رسم«اقطاع» ( که یک پدید؛ فلودالی‌بوده) غلبهُ سلجوقیان مرحلة دهمی 
را تشکیل میداد - 

ظاهراً در قرن یازد هم « اقطاع » در ایران بردیگر اقسام زسین داری فشودالی 
تفوق داشنه . اما رواج «اقطاع» وگرايش آن بسوی سوروثی شدن در قرن دهم م. 
مشهود بوده‌است. آ کادسیسین و . و. بارتولد موردی‌از تملکث یک ناحیه‌از قهستان 
را که خاندان سیمجوریان در طول بدت چهار نسل برسم اتطاع متصرف بوده ذ کر 
بیکند؟ , 

در منابع متأخرتر تاریخ فارس - از قبیل فارسنامة ابن‌البلخی (قرن ۲,م.) و 
ابوالعباس احمدبن ابیالخیر زر کوب شیرازی (نیمه آرن ع رم .) - که ازمنابع متقدم 
محلی( که | کنون از دسترس بیرون شده) استفاده کرده‌اند اطلاعات جالب توجهی 
یافت میشود . ابن البلخی‌ضمن سخن از مقر رات مالیاتی‌فارس در زمان خایفه المتتدر 
(۸۹۰۸-۱۲۲ ۰ ۳۲ - و ۲ه.) چنین میگوید۲ : 


«درآن روزگار اسراء پیشکاران خلیفه‌را خواندندی؛ هیچ کس را 





ب- ص عء ويم عمخ5 24111 باه 126 بل هاوز! 06 حمنانه نا کف 0 
۲ -9, وه بارتولد و ترکستان » بخش » ص ٩‏ ۲۰۵۲ - ۶ ۰.۲ 
۴ ابن‌البلخی ص ۲ ۰۱۷۱-۱۷ 





وف 


امورنگفتندی مگرایشانرا . مالکان املاك از سرملکها برفته بود ندبیشترین 
از جور و ستمها کی برایشان می‌رفت و از آن عهد اقطاع پدید آمد کی 
مالکان املاك را باز گذاشتند و اگر نه پیش از آن همه ملکث بود »۰ ۰. 
ار متن فوق چنین برسیآید که اراغی فارس ظاهراً پس از تصرف آن ایالت 
توسط آل‌بویه (سال ع ۲٩م.‏ م مه.) مورد تجدید تقسیم قرارگرفت و املاله 
شخصید هتانان و متصرفان پیشین وقدیمی و شاید روستائیان (مالکان قطعات کوچک 
زمین) مصادره گذت و هم درآن زمان » طبق رسم « اقطاع» بدعت صاحبان تاه - 
که از لشکریان عمادالدوله علی‌دیلمی (خاندان بویه) - بودند افتاد . 
نوشتة احمدین ز رکوب شیرازی صحت نظر ما را درتعبیر ستن‌ابن‌البلخی‌تأیید 
بیکند . مولف مزبور ضءن سخن از مقررات جدید مالیاتی و وصول خراج نارس در 
سال ب. مه. (سال» ,/م روم .) یعنی‌زمان خلیفه المقتدر بانته چنین‌م‌گوید : 
« و در عهد دیالمه قانون مملکت از نظم خود بگردید از بس 
فتنه که متء‌اقب پدید آمد سلکها را با زگذاشتند و ترك اسلاك بگفتند از 
آن عود اقطاع پدید آمد و اکثر زسینهای دیوانی و بیش از آن ا کثر و 
اغلب زمینها ملکك بود »۳. 
این‌ستن ظادراً ا زکتاب این البلخی‌ماخوذ است ولی بهرتقدیر در درك سذهوم 
نوشته قارستاده ما را کمک میکند و بوضوح معلوم می گردد که در زمان آل‌بویه 
(دیلمیان) املالك ( ملک‌های شخصی ) را از متصرفان پیشین منتزع‌ساخته و اسماً 


(-عن عم ۴2۲ اه ععصت0(ظ عط) اه همنام تمه . عوصهتا5 ما .02 ترجمةً 
لی‌استرنج در این مورد پر از حاط است و میرساندکه وی در معنی « سلک » دچار اشتباه 
فاحشی شده و در تتیجه سراسر متن را غلط فومیده. مثلا" «فرع» را نام مکان و «قراه» تصور 
کرده و میتویید : هوجو و امه وز ععقطام ۶ (ممعلوم ثیست این مکان 
کجاست؟) الخ . 


+ شیرازنامه ص ٩‏ . 





9۳ 
جزو ارافی دواعی کردند! ولی در واتم به متصرفان جدید برسم اتطاع داد و 
بنظار مورسد که سالکان جدید از لشکریان و هواخواهان آل‌بویه بوده‌اند . ولی نقط 
در اواسط قرن یازدهم رسم « اقطاع» درسراسر ایران رایج شده توق یافت و از 
آنزسان « اقطاع » بصورت شکل خاص سلطه بزرگان لشکری و صحرانشین و ناتع 
برمردم اسکان یافته و زراعت پیشة ایرانی - درآمد. 

نمونه‌ای از اقطاع سوروئی در ءود سلجوقیان همانا خاندان ملوك اهر میباشد 
که پلوك اهرو وروای را در جنوب آذربایجان برسبیل « انطاع » از زدان سلطان 
الپ‌ارسلان ( ۰۷۲ ۱۳-۱ رم  .‏ هو ع-وه ع هی) تا سال و ۲۲ رم ,۲ در تصرف 
داشته و ضمتاً دو ملک آخرین آن خاندان بنام خویش سکه میزده‌اند۲ , تمونه 
دیگری از اتطاع که کامل ,عصورت موروثی در آمده ناحیهُ خوارزم بوده که به ‏ 
انوشتگین داده شده بوده و تا سال ۱۳۱ص ( مره ه. ) در دست اخلاف وی 
بوده و سرانجام به کشور و دولت باعظمت خوارزمشاهیان سبدل گشته بوده. 

رداج وانتشار وسیم سم «اقطاع » درقرنهای یازد هم و دوازدهم مورد تردید 
زمیباشد . حتی ملکشاه به همه" لشکریان خود که دائم ملازم بودند (یعنی تابعان 
فئودال - واسال) و نامشان در دفتر ضبط بوده و عده ایشان تقریباً به ع هزار نفر 
بالغ سیگردیده؟ اراضئی«باقطاع » داده بود . بنارگفتهٌ خواجه نظام الملکک : 


«ر. دیامان وکوهیان و مردم طبرستان و شیانکاره و مانند 


۱- متن منقول از شیرازنامه سیرساند که لی‌اسارنج در تعیی رکامة « ملک , ( که وی 
بمعتی « املاك دولتی» درك کرده) تا چه حد راه خطا رنه است. 

۲- رجوع شود به: راحدالصدور راوندی ص ۱ ۱۳۰-۱۳ ؛ نسوی ۰ من عرنی‌ص و ۱ ۰ 
و همچنین رجوع شود به : ای. پ. پطروشفکی ‏ « بش کنیدیان - پیش تگنیدیان » می 
۰۸۳ 

۴- رجوع شود به آ. ما رکوف » «فهرست سکه‌های اسلامی ار میتاژ » ص و 5۳۳-6۳ 
(سکه‌های ملوك اهر ). 


4- راحقالصدور راوندی » ص ۱۳۱ » ۰۳۶۰ 
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این (لشکریان) . .. اقطاع و نان پاره دارند »۲ . 
ابن البلخلی میئویسد که « اقطزع » در تقاط مختاف فارس انتشار داشته . 
افض( الدین کرسانی‌میگوید که بخش اءظم اتطاعات لشکری ناحیهُ مزبور ؛ درءهد 
سلجوقیان درولایت سعرجان والع پوده؟ . دولتشاه سخنان زدر را از تول مقرب‌الدین 
که از بزرکه‌زاد گان دولت مثحری پوده و به بحمد خوارزم‌شاه دوم +ءطاب کرده 
( ۱۲۲۰ رم 2۶ بر وه ۵ ) پشرح زیر نقل‌میکند : 

«ای‌سلطان» نوبتی-اطان سنجر د رهمین جایگاه جشنی‌ساخت . .. 
درهمان روز مدشور هفعاد کس نوشتند که ساطان ایشان را اقطاع ارزانی 
داشته بود » پدرم را پس‌از سی کس وبت زانو زدن رسید » و پدرمهین 
ترا که مقطع خوارزم بود ء بعد از جهل و پنج کس»* . 

این حکایت نخست - و قیل از همه چیز دال بر رداج سم اقطاع میباشد: 
باین معنی که فقط در یکك روز . ب منشور اقطاع نوشته و توزیم ک-ردند. می‌توان 
حساب کرد که دربدت چهل‌سال ساطنت سلطان سنجر تعداد اين منشوردا به چه 
رقمی‌سرزده بوده ! دیگراینکه دراینجا به تشریفات دادن انطاع به‌اقطاعدار پامقعم- 
توسط سلطان اشاره شده و ضمناً این تشریفات در مورد خوارزسشاه‌آتسز بمعنی تأیید 


حق تصرف «اقطاع» پس ا زگذشت سه نسل بوده . در نیمه دوم قرن دوازد همم. 


وه ستابطانه اپ حلعالن رس رد 

۲- ابن البلخی ص ه ء , (در باه ولایت رون) : « چشمها و دبهها کی بعشی‌ملکیو 
بعضی انطاعی ..... دمانجا ص ؛ ۲ , (در همان ولایت) » ع+ , » بو ر (در یار ولایت 
شبانگاره) ۰ ۱۷۱-۱۷۲ (در بارُ فارس) . 

م- تاریخ کرسان ورق ظء ۰: «ولایت معظم بسیار ارتفاع و درعهد آل سلجوق | کثر 
افطاع و ادرار لشکر آنجا بوده‌است و پیوسته امیری بزرک و لثکری‌انبوه در آن شق‌سقیم». 

ء- سنجر سلطان سلجوقی خراسان (به ۱ موم 

۵ دولاشاه ص چم زر 





ملک « اقطاع » باسلطة ناءحدود مقطع برسا کنان قلم‌رو اقطاع ملازبه داشته۱ . 
ولي ظاهراً رعایا هنوز محروم از حق نقل‌سکان نبوده‌اند" . 

«اقطاع » عهد فرسانروائی‌سفول » ظا هرا پا«انطاع » قرنهای دهم تا دوازد هم 
نقط این تفاوت را داشته ک-4 حق ورائت و حق اقطاعدار نسیت به سردم آامرو 
5 اقطاع » که در گذشته عملا" وجود داشته - ۱ کنون از لحاظ حقوقی نیز شناخته 
هده بوده و در برلیغ غازان خ-ان در بارة اقطاع لشکریان مورخ بسال ۱۳۰۳ م. 
(ج. به. ) مسجل گشته , و دیگر اینکه در زبان ایلخانان سازمان طبقاتی‌ساسلف 
مراتب بداصب «چریک»( کلم مغولی‌است) نود ال‌و«اقطا ع »ا یشان بنجو واخ«تری 

مخص گشته بوده . آ. آ. علیزاده درکتابی که در بارهٌ اقطاع نوشته به دیژکی 

» اقطاع » زمان ایایخانان اشاره کرده است و میگوید که در آنزسان نه‌تدها زمین و 
قنوات و انهار پلکه اشخاص نیز حزو اقطاع بودهاند" . بدیگر میخن تصرف » اقطاع » 
تنها به‌عنیتملکگ زمین و شبکه آبیاری نبوده بلکه تماکک افراد آدمی‌را مشتمل بوده 
ادت؛ . ظاهراً این‌ترتمب بانظر فاتحان مفول(یاه‌ای چنگیزخان)» نسبت به تابمیت 
نلودال ی که (مفولان) تابعیت مزبور را مستلزم فرمانبرداری کامل شخص رو-تائی 
از مقطع می‌ش-ردهاند؛ مطابتت داشته واین برخلاف فقه‌اسلامی‌بوده » که‌فرمانبرداری 
روستائی را لازمهُ تصرف زمین مالک میدانسته . 

اگر تصو رکنيم که درعهد نخستین خانهای مغول زمین به‌لشکربان باقطاع 
داده نشده بوده راه خطا پیموده‌ایم , منایم موجود از وجود چنین « اقطاعهائی » 

۱- رجوع شود به منشور خوارزمشا» تکش بنام ملک عضدالدین طغانشاه در حق 
تصرف چند «افطاع» از دیههای نسا» - کتاب‌التوسل . صمم-. ۲ و بخصوص ص 4 ۳۷۰۳. 

در این باره بهفصل هفتم رجوع‌شود , 

م-آ, آ. علیزاده. « در بارةٌ اتعطاع » ۸ شماره؛ُ ۱ ص ۰.۱۳۲ 

شلد رجوع شود به‌جاءع التواریخ . ورق ۰.۰۳۷ 

در طالم تو نگاه کرده دیدم اقطاع تو صد زار جان خواهد بود» 





۰5 


حکایت سیکنند" . محتملا" قبل از غازان خان اقطاع نقط به سران بزرگ لشکری 
داده میشده و پهرتقدیر به همه" لشکریان نمیرسیده . چنانکه ميدانيم توده لشکریان 
صفی» که | کذرشان مرا نشین بود ند » بجای زمین‌مواجبی که بخشی ارآن به جتس 
و بخشی‌به نقدبوده دریافت میداشته‌اند . مواجب مزبو رکه به‌منصجداران غیرلشکری 
نیز پرداخت ميشده بزیان فارسی « جامگی » نام داشته (اين کلمه فارسی را که از 
«حامه» باخوذ ات جمم عربی پسته « جامگیات» میگفته‌اند) که بمعنی « جابه و 
لیاس» است و ممکن است به«قوارای پارچه برای جامه » با « پول لباس» تعبیر 
کرد . این اصطلاح پیش از غلیه"مذول نیز معمول بوده. نظام الملک میگوید که 
در عهد ساطان محمودغزوی(. ۰۳ ,موم ۱ ۲ع - رمع ه.) جامگی‌حا کم 
خوارزم امیرالتونتاش بد. ... »,دیمار بالغ میگردیده و چون : 
« ءبرث خوارزم شصت هزار دیتار بود و جاءگی‌التون‌تاش صد و 
بیست «زار دینار بود التون تاش چون بخوارزم رفت بعد از ما هی‌سعته‌دان 
خویش را ف-رستاد و التماس و تقاضای شصت هزار دینار دیگرکر دکه 
خزانه" خوارزم بجامکی او تهام نیست ؛ دیگر ارزانی‌دارید که ءوض آن 
از دیوان بخواهید داد , .. وزیر ... حواب بنوشت ... التوذتاش بداند 
ده می‌ود نتواند بود و بهیچ حال مالی که ضمان کرده‌است[ بر وگذاشته 
نشود] مال بردارد و بخزانه"سلطان آرد و پیش ناقد دوران بنشیند و زر 
تسلیم کند و حجت بستاند و آنگاه جاسگی‌خویش بخواهد تا او را و خیل 
او را بربست و سیستان برات تویسند و بدل بروند و بتانند و بخوارزم 
آورند - این نامه بردعت سپاهی .. . بخوارزم فرستاد و شصت هزار دینار 
بیاورد و بخزانه تسلیم کردند و عوض آن برات بستدند از دیوان غزنین 
برولایت بست وسیستان عوض آن بوست انار وماژو و زبیب ( کشمش) و 
مانند آن آوردند»" . 


,- رجوع شود به‌جلد اول تاریخ جهانکشای جوینی ص :۲ و جلد دوم ص وب . 
۲ سياستناة خواجه نظلام الملک - چاپ خلخالی ص‌و با . 





به 


دراینجا جامگی‌همان معتی«مواجب» داشته . نظامی عروضی‌سمرتندی بیگوید 

که ماطان سنجر بخاطراشعاری که وی(عروضی) گفته روده . . م, دیدار جامگی‌بوی 

له داد و «برات» ۰ من غله نیز بدان متضم ساغت". «جامگی» در دوران 

شش ایلخان نخستین نیز )سیار رداج داشته " . 

در زان غازان غان به همه لشکریان مفول اراضی پاقطاع داده فد و سواخم 

بسیار در هرولایتی باقطاع اختصاص یافت . گرچه اين عمل ظاهراً عنابتی از ارف 

غازان‌غان بوده ولی درواتع برلبغ غازانی درسال ع۳.ي هجری (سال ».۳ م.) 

در نتیجه اصرار و فشار لشکریان صادر شده بوده » و دلیل اثبات این بدعی یکی 

اینس ت که یرلیغ مزبور - یرلیغی که در واقم افزایش پاشید گی و تفر فثردالی را 

تأبید وتةدیس کرده باسیاست م رکزبت طلبی‌غا زان‌خان تناقض داشته وحتی‌با گفتة 

رشیدالدین که توجیه یرلیغ را از قول غازان‌خان بشرح زیر بیان میکدد نیز متفایر 
بوده است . ایدک نوشتة رشیدالدین از قول غازان‌خان + 

« مصلحت درآنست که از ممالک و ولایاتی "ه برراه گذر لشکر 

و يا یلاغ و تشلاغ ایشان افتاد» و دائماً درآن ولایات بی‌راهی سیکنند 

و بتغلب دیوها و رعایا بدست فرومیگیرند تحامت باقطاع بلشکر د هیم و 


ی‌را 


حصه هزاره هزاره معین گردانیم تا متصرف ایشان باشدد و از آن خود 
دانند و چشم و دل ایشان سیرگردد و چون دراین عهد بیشتر لشکریان 
هوس املالك و زراعت دارند چون ملکی اقطاعیب-‌تانند بمقصود رسند و 
هرسال بخزانه احتیاج نیفتد که بمصالح ایشان صرف شود چه هر یک 
حصه و بعیشت خ-ویش از آن حاصل کنند و بسیار عمارت دیگر باسرا 
وکوتالچیان وگاو و تخم خویش ایشانرا دست دهد ...»۳. 

۱- چها رمقالة نظامی عروضی سمرتندی ص ۳ . 

۲- رجوع شود به مقاله آ. ]. علیزاده تحت عنوان « دربارهةً اتطاع ) , #۵ شمارهة 

۱ ص ۱۲۷-۱۲۸ درآن مقاله بمتایم نیز اشاره شله . 
م جامع التواریخ ؛ ورق ۰۰۰ 





تم 


بتابراین برلیغ غا زان خان دستگاء مین داری اقطاعی را نه آفرید ونه سازمان 
داد» باکه روابطی‌را که برغم‌اراده حکومت مر کزی برقرارشده بوده رسمیت بخشید . 

در برلیغ مزبور بوضوح تمام قید شده که نقط صحبت برسر توزیم حصه های 
«اقطاع » به‌لشکریان صحرانشینمغول درمیان است" نه‌بطو رکای به همه فثودالهائی 
که لشکریانی در اختیار ایلخان می گذارده‌اند , امر شده بود که اراغی اقطاعی را 
از ژسینهای « اینجو » و « دالای»" مفروزگردانند » بدیگر سخن از ابلاك سلطان و 
افراد خانواد وی وهمچنین از اراضی‌دیوانی بدین‌منظور اختصاص‌د هند و رهیچوجه 
و در هیچ مورد از املاك «اربابی» و « وتف » باقطاع ند هند (مگر در مورد ارافی 
موات و بای رکه صاحبان آن معلوم نباشد) . دیگر اینکه قطعات اراضی پرا کنده و 
و جدا از یکدیگر برای «اقطاع » مفروز نمی‌شده باکه اراضی‌پهتاوری" به‌واحدهای 
بزرگ لشکری تخصیص می‌یافته . امیرهز اره (یعنی فرمانده واحد لشکری) زسینی 
بزرکک را دریافت می‌داشته و می‌بایست باتفاق ناظر لشکری ( که به مغولی 
بیتکچی عارضش بیگفتند) زمین مزبور را به‌ده حصه تقسیم کند و درحصه را بیکك 
امیرصده( یوز باشی) بدهد و بدین‌منظور باتازیانه قرعه‌بکشد . امیران صده نیز بنوبهٌ 
خویش موظف بودند زمینهائی‌را که تصیب ایشان شده میان امیران دهه(ده‌باشی- 
اون بای ) تقسیم کنند و بهمان طریق قرعه - بکشند و اسیران دهه نیز بهمان 
ترتیب حصه‌ای به هر لشکری اقطاع دار میداد ند - بشرطی که نام مرد لشکری در 


دفاتر نوشته شده و واقعاً در خدست باشد . و بعد چنانچه یکی از مقطءان به کشت 


ب- جامع التواریخ ور رعد ‏ دم هو 

۲- در یارة اصطلاح «دلای, به مبحث « انجو » (ماقبل) رجوع شود . بدینقرار ارانی 
» اقطاع « ار این زمان جزو ارانی‌دیوانی‌نبوده (مانند پیش از قرن دوازد هم» بنکه در ردیف 
اراضی اینجو احصاء میگردیده‌اند . و توجیه این مقال آن اس ت که درعهد مفغولان هم 
لشکریان مغول ایتجوی سلطان شمرده می‌شده‌اند. 

۳ از نمونه‌ای که در (ص ۸۳) « تزعت‌القلوب, ذ کر شده مه‌لوم است کد غالبا تمام 
یک ولایت را پاتطاع می‌داده‌اند . 





۰۹ 


و ورز زمین خود نمی پردا خت ویا درخدمت قصور میورزید از حصه «اقطاع » خویش 
محردم میکگشت . این حصه ها را دارندگان حق نداشتند بفروشند وا به خویشاوندان 
اهداء پاهبه کنند ویا به« کأوین» یا«‌قیلیک» یمنیمهریه و جهیزیه و شیربها دهند 
و در صورت تخلف از این قاءده سیاست میشدند. پرلیغ ورائت حصه‌های «اقطاع » 
را بطور وضوح»ترر داشته ولی آئین و ترتیب آنرا مشخص نساخته : پس از مرک 
انطاع دار حصه وی‌را به‌فرزنه ویا یکی‌ا زکسان وی که قادر بانجام خدست لشکری 
بوده بیداده‌اند, 

طبع پرلیغ«لشکری- مقطم»نه تدها حق‌داشت بهر فمودالی‌را از رعیت روستائی 
باغوذ دارد بلکه نسبت بزسین و آب - یعنی تاسیسات آبیاری - نیز ذیحق بوده. 
افطاع دار حق داشت بافافة بهرة مزبور تام مالیاتهائی را که قبلا بنفم دیوان 
مأخوذ میگردیده از روستائیان دریافت دارد. و ستطم جز, ه من تبر یز" غله که 
درواتع هدیه‌ای بوده - چیز دیگری به‌دیوان نمی‌پرداخته , بدیگرسخن» اقطاع دار 


لشکری از مصونیت و معافیت مالیاتعی برخوردار بوده ولی هدوز از حق مصونیت 





اداری و تضائی‌نصییبی‌نداشته : و «بتیکچی‌عارض» نه‌تنها به ارافی اقطاع دسترسی 
داشده باکه موطف بوده هر-اله باراخی مز بور رسید گ ی کند . 

در درلیم وابستگی روستائیان بزمین تأیید شده بوده. و روستائمان فراری از 
ارافی اقطاعی را اجباراً به‌محل پیشین ایشان باز سیگردانیدند. و اقطاعداران نیز 
بنوبه خویش نمی‌بایست روستائیان فراری ازارافی‌دیگران را بپذیرند, و می‌بایست 
ایثانرا بمحلی که نامشان در آنجا ثبت شده عودت دهند . اتطاع دار حی داشت 
روستاانی را بالاجپار به کار زراعت بگمارد ولی‌فقط در زمین ی که از قدیم مختص بوی 
بوده, و همچنین حق داشت خراج ومالیات و يا بدیگر سخن بهره را از روستائیان 
اخذکند - اما نه بیشتر از میزان ی که برای محل مزبور مقرر بوده. مضمون یرلیم 
بختصراً بقراری بود که ذ کر شد. 


او من تبریز ۱۱۷۱۰ گیل وگرم . 





۹۰ 


واحدهای لشکری ( یعنی هزاره و صده و دهه) - صحرانشیخان مفول عبارت 
بودند ا زگروه‌های قبیله‌ای » عشیره‌ها وخاندانهای ایلات مختلف که گاهی بطور 
مصنوعی در یک واحد گرد آمده بودند . اصطلاحات هزاره و صده و دهه یز قرار- 
دادی ومشروط بوده و ممکن‌بود که عدهٌ لشکریان یک هزان ازهزار بیشتر ویا ک‌تر 
باشد . امیران عزاره وصده و دهه همان رئیسان قبایل (عشایر ) بودند. و درعین حال 
فرماندهی واحدهای لشکری مزبور را نیز بمهده داشتند و فرماندهی‌در بسیاری از 
سوارد سوروثی بوده. حق تةسیم ارافی«اقطاعی» که به‌امیرهزاره تفویض گذته بوده 
تابعیت امیر صده را در برابر او و هه‌چنین فشرمانبرداری امیران دهه را از امیر صده 
و لشکربان اقطاع دار را از امیردعه تشدید مینمود . اسیر هزاره در نوارد بسیار 
میتوانست حعه « اقطاع » لشکر یان . مقطم را دراختیار خویش لیرد . در برلیغ 
غازان‌خان (سالم م۳ رم کم یه ) گفته شده : 
«واگر در میان صده و د هه کسی يا عاق دیگر گون کند امراه 
هزاره و صده او را درگناه آورده انطاع او بدیگری دهند که کوچ تواند 
داد و باسم او ثبت کنند ۱۰. 
بد ینترار اقطاأع داران مادون تاحد معینی- ماهواً تابع وفرسانبردار و «واسال» 
اقطاع داران مانوق بوده‌اند. 
و بدین‌منوال در میان بزرگان صحرانشین و لشکری سلسلة مراتب فثودالی 
اقطاع دار ان پدید آی دکد در این‌سورد پنج مرتبة آن دیده میشود » بدینقرار ؛ 
,- ایلخان » يا قدرت دولت م رکزی که بهمان معنی بوده. 
ت امیرهزاره . 
۳ امیر صده . 


ع- امیر دهه , 


,- جامم التواریخ ورق ۳+ . 





۹1 


»- لشکری مقطم صفی" . 

اينان همه همچون "مایند گان بزرگان لشکری فئودال ( که بصورت ساسلة 
مراب صنفی‌متشکل بوده و اراضی‌را بطورمشروط متصرف بوده‌اند)» عمل‌میکردند 
و اینان همه از روستائمان اسکان یافنه و تایم خویش بشیوهٌ فلودالسی بهره کشی 
میکرده‌اند . 

دوره‌ای که از فرن سیزد هم آغاز و به‌ترن پانزد هم پایان می‌یابد ءود ختام 
تکامل اساس اقطاع و سلسلةٌ مراتب فئودالی - نه‌تنها در ايران » بلکه در دیگر 
کشورهای خاور نزدیک و میانه بوده‌است . قامرو ماو کرت درمرات نه‌ونه‌ای از 
سلسلةٌ مراتب فثودالی بزرگان اسکان یافته می‌باشد . متصرنسات ایشان نیز مانشد 
دیگر بخشهای دولت هلا کوئیان امارتی بود فودالی و د-تخوش‌انق-ام وتفرقه . 
بگفتة سیفی هروی «تومان» هرات و ولایت کوهستانی غور در بخش علیای هربرود 
پانضمام تلع خیسا رکه غالباً تخت گاه ملوك مزبور بوده مستقیما تحت حکوست 
آل کرت قرار داشته - و دیگر ولایات در تصرف حکام و ملوله تابم کر تیان بوده . 
این .ابمان ملوك کرت را ا زگفته های -یفی‌بخوی می‌شناسیم . در تألیف وی جسته 


وگریخته از تابمان مستقیم ذیل (فلودالها و اسیران محلی مالک زمین که ازمردم 


,- میان ایلخاز و امیر هزاره می‌بایست امیر تومان - یعنی امیر ناحیه‌ای که دهءزار 
لشکری میداده - قرار داشته باشد. ولی ظاهراً تشکیل تومانها ‏ بصورت نواحی لشکری و 
اداری دائمی در همه‌جا عملی نشد و تعمیم نیافت. استپانوس اوربلی ( به‌آغاز فصل پنجم 
رجوع شود ) گرچه میگوی که درکشور هلا کوئیان ۱۰۰ تومان وجود داشته ولی منظور 
وی جیع عدهُ کسان قادر بانجام خدست لشکری بوده (۰...۰.۰) است. حمدالنه قزوینی 
ففط از تومان‌های عراق عجم(ه توسان) و آذربایجان (وتومان) و ارمنستان کبیر(, تومان) 
و »رم » هرات خراسان ( و تومان ) یاد میکند ( نزهت‌القلوب ص ۸۷ ۰ ۷۵ ۱۰۰۰ 
۱ و درمورد دیگر و مملکت ۰ ها فقط از تقیم آنها بولایات سخن‌میکوید, مسلماً 
تومانها بصورت واحدهای(موقتی) (شکری و سپاهها وجود داشتند ولی ظاهراً بشکل امارتها 
(ستیور نشین) لشکری و اداری دائمی فقط در برخی ایالات معدود تکوین گذته بود ند , 





ی 

تاحجیک و سیستان و غور و افغانستان بوده‌اند ) که فرسانیردار سلوك هرات از لاله 
کرت بوده‌اند یاد شده است : ماولك غرجتان" و طالقان و گرژوان وتوالین وآزاب 
و اسفزار و خواف و فراه و سیستان" و امیران افقانستان" و رئیسان کوسوبه وبا خرز 
و جام و سرخس*. هریک ازاين ملوك و امیران بتوبة خود تابعان (واسالهائی) 
داشتند که سیفی‌ایشان را «اعیان و زعما»* سیخواند و ایدان نیز تایعانی از سپاهیان 
صفی اقطاع دار از « حشم و خندام » داشتند که صاحب املالك و اراضی بودند" . 
در اینجا چهار مرتبه از سملسلة مراتب فئودالی مشاهده میشود » بدینقرار: 

«- ملک هرات . 

۲- واسالها وتابعان بلاواسطة وی- یعنی‌ملوك وحکام . 


ب- در بخش علیای رود مرغاب . 

طبق کفتة مژلف , تاریخ‌سیتان ۰ (ص۳.ع) حکام بزرگ سیستان حتی در قرن 
سیزد هم هم ملقب به لب قدیمی « خسرو نیمروز » بوده‌اند. تیمروز یعنی‌سیستان . 

۳- سیفی‌ص ۱۹5 ببعد ۰ ذیل وقایع سال م »ده از « ملولك عظام » انغانستان بنام 
(هراسشاه و میرانشاه و شاعتشاه یاد میکند , 

4 همانجا ص۱۸۹ » قورع وم ۰۷۷۷ 

ه- همانجا ص +( : « و از اطراف و اکناف خراسان ملولك و حکام و اعیان و 
زعما و جماهیر به هرات آمدنده همانجا صببب + «خواجه کان وزءماء شهرسجستان زرنج". 
همانجا ص :۷۰ : , حکام و زعاء ولایت خواف ». ميدانیم که کلمة عربی زعیم ( ج. آن 
« زعما ۰ ) بعدها در ت کی عمانی بمعتی مالک و متصرف تبول جتکی بزرگ ( زعاست ) 
متداول بوده. رواج این اصطلاح در ایران قرون وسطی از لحاظ تحقیق در منشاً اصطلاحات 
مربوط به روابط فئودالی‌در تر کیه عثمانی شایان توجه‌است . کلم « زعیم » در ترجمة فارسی 
«محاسن اصفهان» (ص ۰ ۲۰۳ ۵) نیز دیدة میشود . دربارة این اصطلاح به‌حواش ی که پل 
زا خودر به ترجه م سياست‌نامه " (ص۳۱۷. حاشية ع م) نوشته رجوع شود. 

+ سیفی ص 4 ۷۰ ۰ ۷۰۳ + و«و از برای پاس خاطر عاطر ملکزاده جوانبخت شسی- 
الحق و الدین از حشم و خدم عیدالعزیز هرکس را که در بند داشت آزاد کرد و ابلالد 
و اسباب او را بدو با زگذاشت . 





۳ 


مس و تایعان ایشان - یعنی اعیان و زعما ء و سرانجام : 
ع- اقطاعداران صفی . 
منیورو فرمانفرمائی که ازهمه بالاتربوده - یعنی‌ایلخان . هلا کوئی - دراین 
تقسیم پندی در نظر گرفته نشده. سلسلهٌ مراتب امرا و حکام و زعما و یا سنیورها و 
وامال‌ها دراینجا بصورت دیگری‌تجلی کرده باین‌سعنی که فئودالهای صاحب ماک 
و زین بالقاب مفولی - اسیر تودان و امیر هزاره و اسیر صده و امیر ده - ملاب 
بوده‌اند! . در این دورد هم تصرف و تملکک حصه‌های اراضیمنوط به‌تعهد خدست 
لشکری بوده و بنابراین جنیه مشروط وصورت «اقطاع» داشته ,ضمناً سیفی باصراحت 
و وضوح- مان حصه‌ای که سنیور(امیر- ملکث) بطور مشروط متصرف بوده و ارافشی 
که برحسب حق‌مالکیت شخصی("ملکف) ودهچون بالکیعادی درتملکک خویش 
داثیته - تفاوت قائل است . 
در اواخردوران مورد مطالعه ماتغییرات تدریی ک «اقطاع» بدید آید 
راواخردوران مور تعییرات تدریجی که در «اقطاع» بدب ۰ 
بوده منجر به توسعهُ حق مصونیت اقطاع دا رگشت . این دک رگونی در نمونة برلیغ 
تعیین اقطاعات منقول در مجموعه « د-تورالکاتب »۲ مربوط به‌حدود سال و وب ده 
بنعکس شده است . در مجموعة مزیور نمون سه یرلیغ : یکی در تعیین اقطاع برای 
امیرتومان" و دیگرامور دزاره و دیگرتعیین اقطاع برای صاحیمنصب لشکری مادول- 
نحتملا" ابیرصده - آنده است و در اینجا ما متن یرلیغ تعیین «اقطاع » پرای انیر - 
هزاره را نقل‌ميکنيم : 
» حکام و متصرفان و بیتکیجیان و (شکریان فلان ولایت بدانند 
که از ابتداء اين سال فلان سوضم را از اعمال آنجا بامال ومتوجهات و 
حقوق دیوانی و بحصول مزروعی بوجه اقطاع هزاره سیخ علی*مخصوص 
۱- سیفی ص ۳۷۸ و بعد . 
دستورالکاتب ورق ۱۸۲9-۱۸۳ : « در تعیین اقطاعات ». 
در اران (آذربایجان نمالی) که ظاهراً اساس‌توبان استوار بوده. 
ع- از ءهد .ابوسعید بهادر خان بسیاری از امرای لشکر اسماً مرید شیوخ درویشان 
میشدندو خود را درویش‌میخواندند - بدون اينکه شیوة زند گی‌خویش را ذره‌ای تقییرد هند. 





1 


مستغرق گردانیدیم و در دفاتر دیوان اقطاع بنام او ثبت و م‌طو رکشت 
بدان سیب این حکم :فاد یاات تاازابتداء سال‌آن موضع را از ولایت مفروز 
دانسته باتصرف او مععمدان او دهند تا درعمارت وزراعت سمی که منتج 
و منجح باشد بچای آرند و سال بسال »حصولات مزروعی و متوجهات 
دیوانی را بوجه جامگی خود و امراء صده که درهزارة اوست و لشکریان 
آن هزاره بمصرف ر-اند دیگری پیراسون نگردد و مزاحم و مانع نشود 
رعایای آن سوضع بهرجا که رنه باشد باوطن‌مألوف آنده بعمارت وزراعت 
و آبادانی‌مشغول گردند هیچ آفریده بحمایت درمیان نیاید از جوانب‌برین 

حمله روند اعتماد نمایند» . 
در این برلیغ دیگر از تقسیم احباری اراضیاددائییان امرای صده ود رجات 
مادون ایشان سخنی کنته نشده است . زمین کاسلا" دراختیار امیرهزاره؛ گذارده شده 
بوده و وی می‌بایست فاط نگهداری‌افرادهزاره خودراتأمین کند ونجوه عمل‌سم وکول 
بنظر وی بوده است . اقطاعدار به‌وازات مصوئیت مالیاتی‌صریح » طبق پرلیغ مزبور» 
مصوئیت اداری را کسمب میکرده وافرادی که جزوهزاره نبوده‌اند از ورود به‌قلمرو 
مصون که از ولایت سفروز شد» بوده سمنوع گشته بودداند. بداپراین قلمرو مصون 
مزبور از تحت تابعیت مأمورینمحلی خارج گشته بوده . و اينکه این جمله « دیگری 
پیرامون نکردد ومزاحم ومانع نشود» حا کی از سنع‌ورود به‌قلمروسصون میباشدازاینجا 
پیداست که سدتی‌بعد در قرنهای پانزدهم و شانزد هم نیز در فرامین‌مربوط به تعیین 
سیورغال این عبارت همراه پاجملات « قلم و قدم کوتاه و کشیده دارند و پیرامون 
نگردند»"دیده می‌شود . بدیگر‌خن اسی‌تمیبایست دربارٌ روستائ ی که باقطاع داده 


و- « دستورالکاتب » ورق ۳۵ ۱. 

این جملات در فرسان تاسم بن جهانگیر آق قویوئلو ٩۰۳‏ ه. ( ص ٩۲۷‏ ببه‌د 
آهطی‌سرود ده راومه ۷۰) و در فرمان شاه طهاسب اول بنام شیخ زاهدی و وه. 
(سلب‌لةالنسب صفویه ورق ؛ ۲۰۱۱ ۱وغیرد) دیده میشود . به‌تألیف ای. ب . پطروشفسکی 
تحت عنوان « در تاریخ سیورغال * ص۲۳۶ ۲ ۳-۲۳۸ ۲ ۰ ۲۶۶-۲۶۵ تیزرجوع شود . 





یکاتبه کند و با در آنجا گام نهد. 
در یکی‌از اسناد «دستورالکاتب» منم ورود به‌قل‌رو مصون ویا بعبارت دیگر 
تغویض‌حق مصویت اداری به‌اقطاع دار- در فرمان تعبین اقطاع برای امیرتومانل - 
بکل گوداتری بیان شده است" . بدین شرح : 
« بدان سیب این حکم نفاذ یافت تا حکام و متصرفان اران و 
موغان از ابتداء آن ال آن بلوك را بوجه موجب؟ او" و امراء مذ کور 
آن تومان مقرر دانسته باتصرف ایشان گذارند واز مدخل‌و اهته‌ام خود 
دفروز دانسته قطعاً واصلا" پیرامون آنجا نگردند و مدغل‌نسازند تاایشان 
آن بوضع‌را بعمارت و زراعت آورده سالبسال محصولات را بوجه مواجب 
وترتیب اسبان و اساحه و دیگره‌صالح ب‌صرف رسانند دیگ رکانیاً من کان 
در آن موذع مدخل نسازد و باتصرف ایشان گذارند»". 
دراین درلیغ معا چنین گنه شده ‏ 
« هرکسی‌را از امراء و لشگریان موضعی‌ازمواضع دیوان بوجه 
مرسوم و جامگی تعیون رود و باتطاع ایشان مقرر گردد»" . 
در یک سند دیگر مجءوعة سزبور (دمتورالکاتب)" اصطلاحات « اقطاع» و 
«جایگی» همچون کامات سترادف بکار رفته و منقول اس ت که : 
« مترر ند که تواب دیوان بزرگک تحص مدوحهات دیهها و 
ب- توهان بمذابه واحد ارضی مدتی‌مدید در آذربایجان باقی بوده. 
۲ در اینجا موجب تاحدی برخلاف متداول یجای مواجب بکار برده شده, 
۳ بد امیرتومان شیخ حسن. 
یعنی امیر شیخ حسن و اسیران تومان وی. 
‌- دستورالکادب فرق ۰.۱۸۳2 


و همانجا ورق ۰۱۰۲۱ 
۷ همانجا ورق ۱:-۱2:. 





11 
مزارع واجیات دیوانیاشتفال نمایند و هرموضع را باهتما م یکی‌از ن و کران! 
دمن کنند و بال و ستوجه و بهرهُ محعولات و ارتفاعات را بوجد جاسگی 
او ستغرق گردانند و سپاش آن دیه و امالی آنجا بدورود »۲ . 
بدینترار اصطلاح جامگی( که «جامگیات» جمع می‌بستند) پنجاء ذصت سال 
پس از غازان‌خان مترادف با لامة «اقطاع ‏ گشت. در آخرینسندی که نقل کردیم 
علت تقسیم روستا های متعلقی به‌دیوان چنین ذ کر شده که چون روستائیان دائماً در 
معرض غارت و «تطاول امرا و ایتاقان و متغلیان و صادر و وارد» بوده‌اند » یعنی‌از 
حانب لشکریان و بخصوص‌صحرانشینانی له از روتاها عبورمی‌کرده‌اند ودرجریان 
(شک رکشذیها ویا کوج ایل نسیت به کشاورزان تعدی روا بیدادتند. .. این بود که 
0 هردوضم با دتمام یگی‌ازت و کران تعیین شد » و «بال و متوحه و بهرهٌ محصولات» 
آن ده را باو دادند « تا رعایا را از تعرض‌متغایان و صادر و وارد صیانت کنند »۱۰ , 
دستکاه مأموران دیوان قادر نبود روستادای دیوانی را از تطاول و غارت بزرکان 
(شکری و صعرانشینال حمای ت کند و بدین‌وسیله وصول مالیاتهای دیوانی‌را تأمین 
نماید. ضعف دمتگاه دولت مر دزی و تشبقات لذکریان » بقامات عالیه را بدان 
داشت 8۸4 روستاای دیوانی را بطور مشروط بتصرف ایشان دهد؛ تا از غارت و 
تعدی دست کشیده آنچه لازم دارند خود از آنجا تحصیل کدند. 
ادرار و ماه 
درترنهای سیزد دم وچها رد هم گذشته ازه اتطاع »بزرگان لشکری: به نمایند گان 
+ یعنی به یکی از لشکریان اتطاعدار. 
۲ عمانجا ورق ۲ , -۱2ه. 
۲- دستورالکاتب ورق دا , ه + « با امرا و ایناتان و سایر نزدیکان مقررکردانیده 2د 
کی بعدالیوم از عیج آفریده بخصیص رعایا یککدانگ زر و یکمن بار بزور و تعدی نستانند 


و انح خواهند بزر خوند , 


در عهد جلایریان مجدداً ارافی‌د یوانی به‌اقطا- داده منشدء وحال آنکه در زمان 


ایلخانان ارانی خاصه بدین سنظور تعبین میگردیده . 





ت 


دستگاه اداری کشوری و دستوفیان و روحانیان نیز از اراخئی بعدور ستروط داده 
میشده , اهدای زسین به صنف آخير (روحایان) را باید باوتف اشتباه لرد: هرزسینی 
وه درتصرف روحانیان بوده وف شمرده ن‌یشده است و بطو ریکه بعد خواهیم دید 
روحانیان میتوانستند اسوال غیر منقولی بصورت « ملک » و با برسم تعلکگ شروط 
داگته باشند, 
«دمتورالکاتدب» از دو نوع اهدای مشروط زسین یعنی «ادرار» و « مقاصه » 
خن گفته آنرا چنین تعریف میکند : 
« ادراروجهی‌است که پادشا عان درحق کسی از متتجتان انعام 
فرسایند و بعد از دیر براولاد و احفاد او ابدی مقرر و مسام دارند ومقاصه 
آاست که در عوض آن وجه موضعی دیوانی بتمایک ابدی برصاحب او 
و پراولاد و احفاد او نسلا بعد اسل‌سام دارند ۰ 
بابراین بموجب این ایضاح «ادرار » (اصطلاحاً بمعنی «رانبه. ودستمری») 
اهدای بهره مالکانه بوده بطور موروئی - یعنی<صه‌ای از خراج زسین" و «تعفا»" 
يا دیگر مالیادهای یکك مرذم به‌ماسوران کشوری و یا افراد روحانی. و مقاصه 
(جمم عربی آن «مقاصات» است و اصطاحا نوعی تملکث مشروط بوده) اعدای ارافی 
و ابوال غیر منتول بوده است بدفودالهای مزبور بطور مشروط . 
بنظار میرسد کد «ادزار » بایکی‌از انواع« اقطاع » که «اقعاع اجاره» نامیده 


بیشده و ماوردی از آن یاد کرده مطابقت دارد؟ . اصطاح «ادرار» بم‌عنی فنی فوق 


۱ - دستورالکاتب ورق ۰۲۲۱-۲۲۲2 

ج- دستورالکادب (ورق ۲۲۲2) نمونه‌ای از «ادرار» » که برای مولانا زین‌الدین - 
تخجوانی و اولاد تعیین شده بوده و سالیانه به . ,م , دینار بالغ میگردید» و مي‌بادست از 
بالیاتهای ارضی اصلی و دیگر »توجهات ولایت تبربز پرداخت گردد ثقل م‌کند, 

م- همانجا ص (۲۲۱(. 

رجوع .شودابه: ‏ 


ص ۱ لماع عافد اد ممتامده ]تاج رلمفیم‌ام1 بظ 


۸ 


الذ کر مدتها پیش از دوران مورد مطالعهٌ ما معروف بوده . افضل الدین کرمانی‌خبر 
.ید هد که در زمان ساجوتمان اراضی «اقطاعی» بدیار د رکره.ان وجود داشته و از 
درآمدهای کرمان بهلشکریان «ادرارات» نیز داده میشده است" . 
در رساله مربوط بامورمالی که به خواجه تصیرالدین‌طوسی" مندسب است نیز 
در تعیین «ادرار » بصورت « زر معبن» وانتتال آن «به سیراث» درقرن سیزد هم سخن 
رفته است . در عهد ایلخانان نه‌تنها دولت ادرارات برای اشخاص معین میکرده 
باکه نثودالهای بزرک نیزبرای تاب‌ان(واسالها) ون و کران وخدمتگزاران ودعتمدان 
خویش ادرار تعیین مینهودداند. 
رشیدالدین فطل انته ؛ وزیر مورخ » چون به‌احیای بیهارستان (دارالشفاء) 
دروازهً سلم شیراز که بت اتابکان مسلغوری پنا شده بود » وبعد پویرانی گرائیدی 
پرداخت ؛ بحهود بن الیاس‌طبیب را که « افلاطون ددر و ارطی عصر » بود؟ 
به متولیگری آنجا منصوپ ساخت و گذشته از عطیذ کریماندای که بصورت جنس 
بوی انعام کرد* «ادراری» نیز از درآید الاك فارس خویش تعیین نود . و سحمود 
پزشک به‌وجب ادرار مزیور سالیانه « از نقد و جنس غلدد و مر کوب » پشرح زیر 
دریافت میداشته : 
گندم » از عواید املال رامجرد . دجریب (جریب مضاعف - که هرجریب 
آن .  .‏ من بوده. 
,- تاریخ کرمان راص تاه 
۲ تصیرالد ین طوسی ص . دبا . 
م مکاتبات رشیدی ص (۰ ۲ . 
ء- بدنترار ۰ جریب مضاعف دویست منی‌غله (کندم و جو و برنع) از عواید 
املاله رشیدالدین در قازس ۰ ...., دینار وجه نقد » و یک رأس اسب « کهر عبادی 


پیش کش اعیان بقداد مع سرج ادیم ( زین و بر گ چرمی ) و یکت رأس قاطر » پیش کش 
اتاپکك یوسف شاء سلکک لرستان مع‌سرح ۰. (هماتجا ص ه ۰ ۰5-۲ ۲). 





جو از ابلاك باوك بیضا 


۰ جریب 
برنج از املاك کربال 1 
برنج از املاك بلوك فیروزآیاد هِِ‌» 
جمع کل غلات ۰ ۲جریب 


وی افانه براین بقدار جنس سالیانة. . , . , دیتار وجه نقد دیکک سکوب 


(اسب) با « سرج » (زین و برکک) و یک تواره پارچه « حوال اوتاف بلد؛ یزد از 





هرقماش ۱ که خواعد » و یک حبه (فرده) « سزیعاب مع وجه صدفب مربع از هررنگ 
که خواهد»" دریافت میداشته . 

در رسالة مالی سابق‌انذ کر خواجه نصیر الدین طوسی مذهوم کامةُ « ادرار » 
مستمرژی است که « به میراث» منتقل میشده و از مالیات معاف بوده و دارنده حق 
فروش آنرا داشته است؟ . 

در «دتورالکاتب» دو نوع «ادرار » ذ کر شده ِ یکی موروئی و دیگر بنام 
«معیشت» که اقط مادام الععر به کسی داده میشده. و دردو نوع قابل تبدیل به 
«سقاصه»بوده» یعنی‌به تماکگ مشروط زمین ,«مقاصه معیتت» مادام العدر داده میشده 
و « مقاصه ادرار» «الی‌الابد» یمنی به‌اخلاف بارث منتقل‌میشده؟ , در« دستور- 
الکاتب. اسنادی درتعبین«مقاصه» نقل‌دده است . دریکی‌از اسناد مزیور «ادرارمی 
بمبلغ م .وب دینار وجه نقد سالیانه درحق شخصی بنام سلکگ شمس‌الدین مد 

یعتی کارگاههای ابریشم‌بافی بزد که رشیدالدین وتف کرده بوده . 

۲ مکاتبات رشیدی. ص وه ۰۰-۳ . در بارة ادرار روحانیان رجوع شود به‌جوینی» 
مجلد + ص ۲۷۷. در بارةٌ ادرار مأموران مالی رجوع شود به وباف » صمه و . 

خواجهنصیرالدین طوسی. ص . وباء 

ع- دستورالکاتب . ورق ۲۲۳۵ : * معیشت وجهی را گویند که پادشاه در حقکسی 
ارزانی نرماید و تا آتکس‌در حيوة باشد منقطع نگردد و بعد از او منتطع و ساقط شود وچون 
بمتوجه موضعی مقاصه گردد حکم متاصه نیز موقوف برحیات آنکس باشد و بعد از او مسقط 
گردد بخلاف ستاعیه ادرا رکه آن ابدی باشد ,. 


ٍ 


تعیین ندده بوده . ولی چون وی این مبلغ را.بدنتواری و بعاور غیر منظم از دیوان 
دریافت میداشته : 
« فرموده شده کد اصحاب دیوان آن میلغ را متوحه فلان دیه از 
فلان ناحیه" بافلان تمغعا" مقامه کرده در دفادر دیوان بنام او ابدی 
۳ 
گذفته از این یلک شه‌س‌الدین حق هعبونیت نیز کسب کرده بوده . بدین 
شرح : 
۰ و افیچ وجه از وجوه برآنجا برات ننویسند و حوالتی نکنند و 
محصل نفرستند و قام و قدم کوتاه و کشیده دارند» . 
چنانکه پیشتر گفتيم عبارت «قام و قدم کوتاه دارند» (یابدیگرسخن‌ساموران 
دیوان نباید دربار؛ روستای اهدائی,.کاتبه کنند ویابانجا روند) در قرنهای پانزدهم 
و شانزد هم علی‌الردم حا کی‌از مصونیت مالیاقی واداری بوده ,قدیه‌ترین سندی که 
حاوی جملهُ مزبور است و بنظر ما رسیده دمین فرمان میباشد . اما راجم به مصوئیت 
مالیاتی.. این دوضوع نیزد رند مز بورقید شده» بدین‌سعن یکدرژیسان وکد خدایان* 
و رعایا و مزارعان نلان ددکده و عمال 7 و تحصیلداران و تمغاجیان" فلان تمفغا 


۱ روستا و ولایت در نرمان ذ در نشده . تلاهرا سلطان تعیین آن را به دیوان محول 
کرده بوده 

۲ ظاهرا صحیت برسر روستای بزر فك حومه شهر است که بازار داشته و از آن بازار 
تمفا وصول میکردیده 

م۳ همانجا درق ۰۲۲۲۵-۲۲۲ 

همانچا ورق دا ۲۲۲ . 

ه- « روما » در اینجا به‌هنی رسای دهکده یکار رفته و , کدخدا , عم بمعتی رئیس 
روسنا و دم بزرک خانه انشا 

ظا هرا دفهوم جمله‌این است که مال می‌باید همه سالیاتها را به سالک جدیددهند. 


ب یعتی تمقائی که از انواع بیشه عا و نازرکانی وصول میگردیده , 


۷ 


باید در مورد مالدات (متوجهعات )" و درآمد آن (دهکده) هرساله به .عتدان وی 
(مالک - متصرف) جوابگو باشند و چیزیرا پنهان وکر نکنند و بدون « برات » و 
«نشان» وی و فرزندان او به هیچ نةسی‌حتی یکدانگ نقد وبا یک من غله ندهند" . 

عادتاً بای مستمری - «ادرار» و « معیشت » - یکی از رودتاهای دیوانی 
"که درآمد آن (بدیگرسخن‌میلغ خراج دبوانی‌آن) برایر بامیلغ «ادرار »وبا «سمیشت» 
بوده به بقاصه وا گذار میشده. و پس از آن انزایش درآمد مزدور بسته به‌سیل و 
اراده سالک جدید بود». 

استاد تعیین«اد رار» و« متاصه» ده در «دستورالکاتب» نثل‌شده مانند | کثر 
اناد دیگر آن مجموعه مورخ نیست . ولی‌هح اسناد مورخ‌تاریخ سال وه به, را 
دارند؟ , سیتوان بایقین گفت که هیچکدام از آنها مربوط بدتبل ازسال . دم م. 
(۲ببه.) نمی‌باشد . در دیگرسنابع دوران مورد نظردا نیز به اصمطلاحات«اد رار»؟ 
و « مقاصه»* پرسی‌خوردم . ولی در هیچ مورد معنی و مذهوم این کامات - آنچنانکه 
در «دستورالکاتب» محدود و مشخص گردیده - بوضوح معین اشدء است . 

بدابراین « مقاصه» عبارت بوده از مالکیت مشروط فئودال ی که به‌ارث منتقل 
بیشده و دارندهُ آن از مصوئیت دالیائی‌برخوردار بوده است. در پایان دوران سورد 
بطالعهٌ ما مقاصه نیز - چنانکه پیشتر در سورد «اقطاع » گفته ند نه ندها پامه‌افیت 


مالیاقی‌همراه بوده باکه از مصوئیت اداری نیز بهره‌مند بوده‌است. ودیگر «اقطاع « 





۳ ۳ 
و سقاصه» ماحوا بایکدیگر فرقی‌نداشته ‏ وکاملا »عشابه بوده‌اند. و در هردو مورد 

۱- بمعتی مالیانها . 

7- دستورالکاتب ورق و ۲ ۲. 

۳-از ء , دسامیر پم , تا م ژانویه ۱۳۸ 

> مکاتیات رشیدی مار 6 هن و ۲ ۱ هي 
۳۷ ۳۱۰ ۰ 6 ۰ ۳ 0 ۵۷ پر ۵ ۲۵-۲ ۲۵ ۱ ٩‏ رس . ترجمة محادن. 
اصفهان ص . ه : . ب,. همانجا (ص ۰ ۱۲) از «ادرارنامه» سخن رفته . 


۰ مکاتیات رشیدی ص‌بب , . وصاف ص ۲۱۸ ۰ 1۳۸. 


وف 


تعیین بهره - 1 هاءای«جامگی» » «ادرار» به‌تعیین‌واهدای زمین مبدل می‌شده وبصورت 
«اقطاع » وستاصه» در میآمده , فقط تفاوت دراین‌بوده که «اقطاع » مالکیت مشروط 
لسکریان ومتاصه مربوط به‌افراد کشوری و روحانیان بوده‌است . ولی‌این اصطلاحات 
گاهیبهذهوم صریح بکار تمیرفتهاند! . ودیگراینکه دریایان دوران مورد مطالع4 ما 
«اقطاع » و « بقاصه » ماحوا تفاوتی باه سیورغال » که خود صورت متکامای از 
مالکیت مشروط زسین بوده و نهدتدها حق معافعت مالیاتی باکه مصونیت اداری نیز 


منضمآن گشته بوده (صونیت اخیردر زمان شازان‌خان وجودنداشته)- نداشته است . 


0 
اهعیت تاربیخیصونیت ‏ اعم از مالیا نی و يا اداری و قضائی - بیشتر در 
ایجاد درایطی بوده که درآن روستائی بطو رکاسل تری مطیع و تابع مالک فئودال 
میگردیده و موضوع افراز قاءرو نودال از-رزسین تحت ادارژ دوات و بعبارت دیگر 
استتلال سیاسی وی در ارافی خویش » در برابر تابعیت بیشتر رو‌تائیان از وی - 
درحهُ دومادمیت را حایزبودهاست . مصونیتهای مزبور چون بامتید ساختن رو-تائیان 
بزسین نوام کشت مج‌ءترین وسیلهٌ «اجبار و تجاوز خارج از حدود اقتصادی» (یعنی 
اطاعت و تایعیت شخص روستاشی از مالک فئودال - مقلا" در موفوع ازدواج و 
عروسی‌وغیره وغیره) قرا رگرفت . حقاختصاصی‌مالک فتودال درزسین وصول‌بالیا تها 
و بدیگر سخن حق وی در تبدیل مالیات به‌بهرد و حق اداره و دادرسی‌در تامرو 
خویش - اینها دمه بهمان هدف (یعنی احیار و تجاوزخارج از دود اتتصادی و 
تابیت شجعی رودتائی در برابر مالک فثودال) خدمت میکردند. مصونیت جنبهً 


مستقل و مسدود قلمرو فثودال را استوار ساخت . 


۱- مثلا رشید الدین‌نمنخن از مقامد لشکریان را منظور نظر دارد (مکاتبات رشیدی 
ص باب ,) . برعکس مولف مزیور در شرح حفات عامل میگوید که وی تباید بخیل و حریص 
باشد و بسرقت اموال رعایا دست پا زد و باید « ب‌رسوسی و اتطاعی که ازدیوان اورا معین 


و مترر شاد باشد قناعت دند (مکاتیات رشیدی ص ٩‏ ۱). 





۷۴ 

برای درك اهمیت تاریخیصوئیت این نکته مهم را باید در نظ رگرف ت که 
درجامعة فلودالی قدرت ءالیةُ شخص‌فئودال در امور لشکری و قضائی(یعنی رژدم 
مصونیت) از لوازم مالکیت ارضی‌بوده وتوسعهُ حدود حقصونیت با تکامل وبرشرفت 
"کامل مالکیت فثودالی مر بوط بوده است. برخلاف گفته بسیاری از مورخان غرب 
(بخصوصل . بکر) منشاء مصونیت عنایت حکومت م رکزی نبوده» بلکه تفویض 
حقوق صوئیت از طرف سلطان به مالک زمین‌دار فقط و فقط شناسانیرسمی‌وحتوقی 
جریان تکامل‌مالکیت فثودالی بوده و بس . مصونیت کامل با اساس-سیورغال مربوط 

ووارسته بوده است. 
سیورغال (مقصود ما مفهوم این کلمه‌اعت نه خود اصطلاح)" ازاواسط قرن 
چهارد هم » درءهد جلایریان » در ایران وجود داشته" , و برعلاف آنچه بری از 
محقان شوروی گمان میکندد" دلیلی برای ارتباط پیدایش آن بافتوحات تیه‌ور وجود 
ندارد؟ . و این نوع اقطاع‌موروئی قبل از غلبةُ تیمور درایران پدیده آمده و ارتباطی 
بافتوحات وی نداشته . مولف این کتاب قبلا" اظه.ار عقیده کرده و گفته است که 


سیورغال صورت تغییر یانته و متکامل اقطاع بوده و ویژگی اصلی<قوتی آن در سقابل 


,- امطلاح سیورغال مغولی‌است و بمعنی « عطیه » و بمفهوم اهدای زمین -اهدائی 
که هنوزاهمیت لشکری و نتلامی نداشته در مکاتبات رشیدی دید میشود (صد ب) و در 
آنجا مذ کور است که سالان دهلی در پایان قرن سیزد هم به‌رشیدالدی ن که سفارت ایلخان 
را بمهده داشته چهار روستای بزرگ در گجرات ه برسم سیورغال ابدی » و موروثی عطا 
کرده بوده. 

ج- رجوع شود به دستورالکاتب ورق  ۱۲٩‏ ( در تعیین دو بلوك برسم سبورغال). 
دولتشاه (ص ۷ ۱۷) کلمه‌های « سیورغال, و مادرار » را بطور مترادف میآورد . 

۳- رجوع شود به آ. م, بلنیتسکی. « درتاریخ زمین داری فئودالی در آسیای میانه» 
ص‌ب ء ؟ آ. بو, يا کوبوسکی, «تیمور» ص رد-59 . 

ع د رکتاب , تاریخ‌مشرترمین در ترون وسطی » (ص ب, ,) تألیف ب. ن زاخودر 
نیز بوجود سیورغال در ایران قبل‌از تیمور اشاره شده است. 


۷ 


اتطاع همانا مصونیت اداری و قضائی میباشد۱ . بدین سیب تکرار استدلال پوشین 
و پرداختن به شرح سیورغال در ایتجا موردی ندارد. 

« اقطاع » و سیورغال» ممکن بود از لحاظ وسعمت کوچکث یا بزرگ باشند. 
نمونه‌هاثی از «اقطاعهای» بزرگ که عراسر اما رات تابم (واسال) رادر برمیگراته. 
درقرن یازدهم و سیزدهم همانا کوهستان ( تهستان)" و خوارزم و سمنان" و در 
قرنهای دوازدهم و سیزدهم ولایت پیکین (مشکین ) اهر* بوده - ولی اقطاعهای 
کوچک نیز وچود داشته - همچنین در ردیف سیورغالءای بزر گث" سیورغال‌های 
کوچکی که از (-, روستا تشکیل‌بيشده وجود داشته است" . 

ب.ن. زاخودر به‌یکیاز وی گیهای مهم سیورغال اشاره کرده چنون‌سیگوید : 
درسیورغال بزرک شخص واحد درعین حال ناحیه‌ای زراعتی و دشتی را که مرتع 


صحرانشینان بوده در دست داشته". وی باز چنین‌ینویسد : 


۱- رجوع شود بهء ای . پ . پطروشفسکی . « مقالات » ص۱۰۳ ۰ ری (! آی. پا.- 
پطروشفسکی . «تاریخ‌سیورغال" ص و ع ۲۳۲-۲ ؛ ای . پ . |طروشفسکی . « دربارٌ مصوئیت 
در آذربایجان » ص5٩‏ - ٩۰‏ . در این آثار به متابع نیز اشاره شده. 

۲- رجوع شود به ۰ و. و. بارتولد ر ترکستان » بخش (. ص ٩‏ ۰۲۶-۲۵۰۲ 

م۳- تاریخ بیوقی ص ۰ ۱۳ . 

ع- به‌راوندی ص , ۱۳۰-۱۳ ۰ تسوی (ص و ,) رجوع شود و ما رکوف. «سکه‌های 
ماوكاعر »»از نهرست سکه های اسلامی ارمیتاژ,آص 4 ۰1۳۲۰4۳ 

در زمان ایلخانان پیشکین(مشکین) جزواقطاع تومان لشکری بوده و سالیانه . . .۰۰ 
دینار عایدی داشته (نزهت‌التلوب ص ۳ج). 

ه- رجوع شود به‌آخر این فصل . 

+ دولتشاه ( ص .ب م در بارژ سلمان ساوجی ) - « صلهُ این قصیده دو ده سیورغال 
ستانید و , 

۷- آين پدیده در اکثر موارد دیده مبشده نه همیشه . یک ناحية کاساد" زراعتی عم 
سمکن بوده سیورغال باشد . معلا" قصب کوسویه نزدیک هرات که در سال۱۱۱۰م. از طرف 
شاعرح به تومان آغا بیوة تیمور به «سیورغال > داده شده بود. ( رجوع شود بهءبدالرزای 
سمرقندی . 21۷ .1 عاله‌تای 6 0/1666( ص ۰۷ ۲. 


۰ 


« پتابراین مالک بعد از دوران مغولان در عین حال حکوست 
پرمردم اسکان یافته وصحرانشینان را در دست خویش‌منم رکز کرده بوده. 
واقطاع دار بعد از عهد مغولان - که دربیشتر موارد خود ازمیان‌آن مردم 
صحرانشین بوده وعلا دق خویشاوندی محکم باایشان داشته چون به نیروی 

جنگی ثیاز پیدا میکرد همیشه اتکای وی به‌صحرانشینان بوده »۱. 
دراین مورد باویژگی خاص‌الکیت مشروط لشکریان د رایران و آسیای میاند. 
بمورتهای مختاف آن - یعنی‌نه تدها «سیورغال» بلکه «اقطاع» نیز - س رکارد اریم . 
دربارٌ «اقطاع» میتوان مثالی روشن و نمونه‌ای وافح آورد . قبل از آغاز « فتنذ - 
غز » (سال ۲ه رم . < معهه.) در خراسان » ولایت باخ «اقطاع» امیر قماج- 
بىلجوقی والی بلخ بوده" و در حدود « اقطاع » مزبور مراتم غزان صحرانشین" و 
همچنین اراضی زراعتی‌وجود داشته؟ . بنابراین‌مالکیت مشروط اشکری (1:6) درایران 
و آسیای میانه شکلی از فرسانروائی وسلطهُ نثودال صحرانشین ترك ویا مغول ناتح- 
برزا رعان اسکان یافته وصورتی از بهره کشی‌آنان از اینان بوده‌است . ولی*مچنانکه 
ب. ن . زاخودر بحق اشاره کرده کامل ترین‌صورت ساط مزبور در «سیورغال» تجلی 
کرده بوده. وهمچنین خصومیات و وجوه مشترك مالکیت مشروط زین در شرق - 
بافیف (1508) یا اقطاع گونة غربی(هنی‌موروئی‌بودن و مصوذیت کامل اداری‌وحتوقی 


و مالیاتی) - نیز در« سیورغال » دیده سیشود . 


اراضی تبایل صحر آنشمیل 
باید اراضثی را که قبایل صحرانشین - مغول و ترك و ایرانی ( کرد و لر و 
افغان) و عرب - برای چراگاه دامها و یا بدیگر سخن بمنظورکوچ به مراتم مرتفع 
ر- ب. ن. زاخودر. و تاریخ مشرق در ترون وستی » ص ۰۱۱۷-۱۱۸ 
۲- این الاثیر, مجله , ر ص۰۱۱ 
م. همانجا , 


ع- یاقوت (سجلد اول ص م, ب) ولایت بلخ را حاصلخیزترین ناحیهٌ خراسان میداند. 





۷/۹ 


کوهستانی (یبلاق) در تابستان و جلگدهای پست (تشلاق) در زمستان » از آن 
استفاده سیکرده‌اند قسم خاصی‌از ارافی شمرد . چنانکه پیش گفتیم " یبلاق وقشلاق 
مسافت ژیادی با یکدیگر فاصله داشتند . 

در این کتاب متصلا از ارامی قبایل صحرا نشین و دامداری صحرا نشینان 
سخن گفته نخوا هد شد . ونقط ویژ گیهای اين‌قسم اراضی‌را خاطرنشان خواهیم کرد . 

علی‌الرسم ارافی‌بذ کور را به‌نام مغولی «یورت» می‌نامیدند و یکی از معانی 
آن عبارت بود از قلمرو دوج قبیله یا ایل " . اصطلاح «بورت» درمنابم موجود بسیار 
استعمال شده است" , کامه فارسی « علفخوار » «م به‌نی‌سرتع و همچنین « مالکیت 
مرتم » بکار رفته است*. 

این اراضی‌رسماً و ظاهراً جزو دیگر اقسام زمین داری - یعنی«اینجو»وداقطاع» 
قلمداد میشده‌اند (ولی نه همیشه) اما چون واجد خصوصیات متفاوت اساسی هستند 
باید آنهارا قسم علیحده‌ای از مالکیت فئودالی‌شه‌رد . ویژگی‌این اراضی‌عبارت ازاین 
بوده که جنبهٌ فئود الی‌مالکیت آذها در زیر پردة «رسوم» پدر شاهی و جماعتی-ستور 
گردیده » زیرا که هم صحرانشینان تقسیمات ایای و قبیله‌ای و سازسان مربوط بدان 
را حفظ کرده بوده‌اند. عملا" مالکیت ارافی‌مراتم و اختیار آن به‌امیرهزاره ویا صده 
و یا دهه - یا بدیگر سخن به‌رئیس قبیلٌ صحرانشین و یا عشیره ویا خاندان و غیره 
تعلق داشته . ولی از لحاظ حقوقی « یورت » - یا پعبارت دیگر « علفخوار » ملکث 


۱- رجوع شود به‌فصل اول. 
۲ در بارةٌ کلمةً ه یورت » رجوع شود به ص عء ه حاشیه ۷۲ 2۲۳6۳0۵۲6( , 
م مثلا رجوع شود به «دستورالکاتب » ورق ۰۱۱5 ۱۸۰۵« سلسلةالد ب». ورق 


۳ این معتی اصطلاحی را کاترمر » خاطرنشان کرده (ص ۱۳۷ حاشیه و ,) وحملات 
جوینی را بدین شرح‌آورده است : « سلطان هرقوم را اتطاع و علتخوار معین قرموده است». 
دربارة اين معنی‌علفخوار به‌د-تورالکاتب (2. ۰ , و دود ,) رجوع‌شود . در بارژ معنی‌فتی 


اصطلاح علفخوار در زميتة مالیاتی به فصل هشتم رجوع شود . 





نف 


مشترك تبیاه (يا شاخ آن) و رئیس آن یعنی امیر شحرده میشده . استفاده از مراتع 
جنبهُ جماعتی‌داشته : کوج وچرای دامها توسط جماعتها صورت میگرفته . واحدبدوی 
ود خلی‌قبیاه جماعت صحرانشین بوده که دربنابم موجود بنام ت ر کی«او به» خوانده 
شده است که تا قرن بیستم هم متداول ,وده - ظاهراً اصطلاح «اوبه» در دوران 
بطالعهُ ما با کلم مغولی «آثیل»" مطابقت داشته . 

گرچه امیرقبیلة باتفاق تایعان بلافصل خویش(واسالها) - یعنی‌بزرگان ایل 
اختیار دار مراتع بوده و رهبری کوج را بء‌هده دائته ولی‌جرأت نمیکردء است صعرا- 
نشینان تابم خود را از حق استفاده از مراتع محروم کند و یا چراگاهها را بفروشد 
ویا بنحوی از انجاء بغیر مندقل‌نماید , ارافی‌مزبور با نضمام لقب رئیس‌قبیله و امیر 
هزاره وصده و دهه بارث باخلاف منتقل میشده و این شکل مالکیت ارفی فثودالی 
درتلبر و دولت ایلخانان پاه‌ازمان اشکری چریکک قبیله‌ای صحرانشینان رابط بسیار 
نزدیک داشته . استفاده از «یورت» ویا با رت دیگر «علفخوار » نیزساندد حق‌تملک 
«اقطاع » مشر وط بدان بود هکه امیروصحرانشینان تابع وی بخدمت (شکری ایلخان 
تیام کنند , بدیگر سخن اینگونه ارافی قسعتی از مالکیت مشروط فثودالی و نوعی 
از اتطاع لشکری بوده است . 

صحرانشینان از طرف طرف امیر وبزرگان قبیله مورد بهر ه کشی‌نلودالی‌قرار - 
بیگرفتند ولی استثمار در زیر پردة استتار رسوم بدر شاهی صورت میگرفته . رسوم 
مزبور و این که تودهٌ صحرانشینان نیروی جنکی‌را تشکیل‌میداده و امراء و بزرگان 
صحرانشین بدان متکی‌و مستظهربودها ند تاحدی میزان استثمار را محدود میساخته . 
بدین‌سیب بهره کشی از افراد عادی صحرانشین توسط فتودالهای مزبور ب‌راتب 
محدودتر از استثماری بوده که همان خوانین و امیران از روستائیان اسکان یافتة 

و- دستورالکاتب ص۰۱5 ۰۲ 


۲ در بارةً اصطلاح « آثیل 1 رجوع شود به کتاب و سازمان اجتماعی‌بفولان» ص ۳۷ 
تألیف ب. یا, ولادیمیرتسوف. 





۷ ۸ 


ارافی‌خویش بعمل‌میآورده‌اند . متابع بوجود در بارة اشکال بهره کشی فثودالی از 
صحر انشیتان عادی و صفی در قلمروعلا ک‌وئیان اطلاعات اند کی بدست سید هند . 
معهذا ازدان مطالب کم میتوان نتيجه گرفت که شیوهٌ رایج بهره کشیعبارت بوده 
از سپر دن دام به جماعت های صحرانشین برای چرا . پشم ومحصولات شیری و زادو 
ولد دادهای مزبور درآمد فثودال هارا تشکیل‌میداده" . بدیگر سخن بهره در این‌مورد 
بشکل کار اخذ ميشده (نوعی‌از بیغار باپیگار - مترجم) وحال آنکه شیو رایچ‌استثمار 
روستا ثیان اسکان یافته - بهره بشکل محصول‌بوده - وبهرة اخیرالذ کر سیب کلانی 
مقدار از تحمیلی کد به صحرانشینان میشده بمراتب منگین تر بوده است . 

اما دو تسم اراغثی که در فصل های بعد از آن سخن خواهيم گفت - یعنی 
اراغی‌جه‌اعته‌ای روستائی‌و ارافی روستائیان آزاد و خرده مالکان در جامعه فثودالی 
ايران و بخصوص در دوران مورد مطالعه - فقط بصورت بقایاشی از دوران ماقبل 


فلودال - وحود داشته اند . 


اراضی جماعتهای روستائی 
دراینجا از آن اراضثی که مورد استفاد؛ جماعتهای روستائی بوده ولی ملک 
دیوان و یا فثودالها محسوب بشده - مانند ارافی «اقطاع » و غیره سخن درسیان 
نیست و منظورما «ارافی‌عمومی» » یعنی اراضی‌آن جماعتهای روستائی‌اس تکه حق 
مالکیت اراضی خود را حفظ کرده و خود در معرفی بهره کشی فثودالی دیوان و یا 
زسین د اران نبوده‌اند. بی‌شکث اینگونه اراضی در زمان نخستین پادشاهان ساسانی 
( ده تودءٌ اصلی روستا ثیان آزاد بوده) درایران از دیگر اقسام اراضی بیشتر بوده. 
خاطره این آزادی در شمار نوضت‌دائی که از قرن پنجم تانهم میلادی بروزکرد - 
۱ - رجوع شود به : مکاتبات رشهدی ص ۲۳۰ - ۳۳۰. و حافظ ابرو » ء ذیل جامع - 


التواریخ » ۸+۷ ومفصل‌تر : ای. پ. پطروشتسکی » « دستگاه فئودالی رشیدالدین » 
ص ۱۰۰-۱۰۱ 





۹ 


مانند نهضت خرم دینان و غیره - مدعکس شده بوده است . شعار مزبور عبارت بود 
از بازگشت همه اراضی به جماعت‌های آزاد روستائی . باد آزادی روستائیان حتی 
در زمان فردوسی نیز از خاطرها سترده نشده بوده و وی ضمن‌سخن‌از تقسیمات صذفی 


وگردهی ایران در عهد شاه حمشید اف-انه‌ای چنین‌میگوید ۰ 


تسودی! سه دیگر کره را شتا کجانیست بر کسی ازایشان سپا 
آسودی ۷ ارم تزع جالیست بر لس‌ارادسال ماس 
بکارند و ورزند و خود بدروند بگاه خورش سر زنش نشنوندد 
زفرمان سر آزاده خدود ژند» بوش ز آواز بغاره آنوده گوئن 
بر آدوده از داور و گفتگوی تن آزاد و آباد 9 بدوی؟ 


ميدانی م که درقرن همم . درطبرستان (ما زندران) و دیلم‌چرا گا ها "وجنگلها 
یاک جماعتهای‌رو-تائیشمرده ميشده و کوشش‌طاهریان درسال ع دمم هی 
که خواستند ارامی‌مزبور را ملکث دیوان اعلام کرده خراج برآن وضع کنند سنجر به 
عمیان روستائیان - برهیری حسن بن زیدعلوی - کشت و این قیام زیر فان شیعه - 
گری جریان یافت". ب. ن. زاخودر نیز به وجود این‌قسم ارافی درایران - حتی 
در فرنهای نهم ودهم ویازدهم اشاره کرده است. ولی‌ما در منابع قرنهای سیزد هم 
و چهاردهم به‌سخن صریحی که حا کی از وجود اینگونه جماعت‌های آزاد روستائی 
باشد برنخوردهایم . 

فقط در یک ورد ( در ترن چهارددم م.) سخن از جماعت روستائی رفته - 
ابا جماعت ی که تایم فئودالها بوده و میکوشیده تا از آزادی خود دفاع کند . گمان 


بیرود که جماعت مزبور اند کی پیش از وتایمی که در تذ کرة حمات شیخ صفی‌الدین 


(- انسودی» که عمان « ومتریوشان , - طیته کشاورزان در عهد سامانیان. 

۲ شاهنامة فردوسی. جلد اول ص . ء (باب ع - ابیات۲-۲۸). 

۳ دراینجا سخن از چرا گاههای روستائبان اسکان یانته عضو جماعت در میاناست » 
نه صعرانشینان . 

طبری - دور م - مجلد م۳ صفحده بو - ع ۲و ,در این‌باره‌یکتاب جغرانیای 
تاریخی ايران » بارتلد صفحٌ ب ه , رجوع شود . 





۸۰ 


اردیبلی - شیخ درویغان - متقول است هدوز آزاد بوده. در تألیف مزبور از خرید 
ددکدة کرج که باعتبار نام سا کنان آن گرجی (یاشاید اخلاف گرجیان) بوده‌اند - 
در ولایت خلخال » جنوب اردبیل» سخن‌رفته . این گرجیان بظن غالب بازباند گان 
اسیرانی بوده‌اند که سلجوقیان و يا مغولان بآن محل کوپانده اسکان داده بودند . 
| کرهم‌اینان بدوا پرده بوده‌اند » بهرتقدیردر آغاز قرن چهارد همم , مسلماً از آزادی 
فردی بهره داشتند زیرا- چنانکه از داستان منقول درآن کتاب پرميآید - اختیارنشس 
خویش و باغهای خود را داشته‌اند. شیخ ده‌کده مزبور را اپتیاع کرد و بدابراین 
قبلا نیزآن روستا مالکی‌داشته . ولی‌روستائیان اهل دهکده وی‌را مالک نمی‌شناختند 
ونخواستند شیخ راهم‌بدان سمت بشناسند و کوشیدند از آزادی خویش دفاع کنند ولی 
رباخواران ازهستی-اقطشان کردند وبالنتیرجه ایشان زیر بار ترض رنتند وبرای نجات 
از دیوان نا گزیر سر باطاعت شیخ صدرالدین (وفات درسال ۳٩۲‏ رم. ‏ ه وبهی) 
فرزند شیخ صفی‌اادین زهادند؛ , ظاهراً این داستان مربوط به پیرامون سال . 0۱۳۳ 
( ,سپ ه.) میماشد . 


این سم اراعی در دوران تکامل‌و پیشرات نودالیزم محکوم به روال بوده . 


اراضی روستائیان مالك وآزاد 

اراقی روستا ئیان آزاد که دیر بازی بوده از جماعت مفروگردیده و بمالکیت 
شخصی‌ایشان درآیده بوده ؛ مانند اراخی-لکی غیرسشروط (ده‌ااه) فودانها» «سلکک» 
نامیده میشده . قباد؟ گفتیم که اين دوقسم ملک را باید از یکدیگر متمایز دانست 
و تشخیص داد. راست است که طبق سدت فقه اسلامی -سنتی که در آغاز تکامل 
زسین داران فئودالی پدیدآمده بوده. املاك فشودالها واملاك روستائیان همانند شمرده 
میشده‌اند و قسمی واحد را تشکیل میداده‌اند . 

ب » متاقب شیخ صقی‌الدین اردییلی, درق ۲ . ۲. همچنین رجوع شود به: ای .پ .- 
پطروئفسکی . « بزرگان شهری در قلمرو دولت هلا کوئیان » ص1۸ . 


1 


در تعریف اقدام مالکان این‌دو نوع‌ماکک نیز» مفاهیم را مخلوط میکرده‌اند : 
وهردو دسته» یعنی زمین‌داران فئودال وروستائیان- مالک را تاقرن سیزد همم ,بیکک 
ناب‌«دهقان» - میخواندند . درتوجیه این مقال‌فقط میتوان گفت که این‌از ,قایای وضع 
زمان ساسائیان بوده زیراد رآنزسان تکامل روابط فئودالی‌تازه آغاز شده بود" , ظا هرا 
اصطلاح « دهقان » مربوط به‌دوران پاشید گی و زوال جماعت رو-تائی میباشد : و 
مالکان ارام ی که از جماعت خارج شده ( اعم از کوچک و بزرگ ) - و زان پس 
بصورت فئودال در آمده بودند «د هقانان» نامیده ميشدند , ولنی املاك فثودال‌ها و 
روستائیان و همچنین مالکان املاك مزبور دو قسم متفاوت بوده‌اند : در سورد اول 
ارافشی بوده که فشود ال‌ها توسط روستائیان تایع خویشر از آن بهره‌برداری میکردند 
و درورد دوم مالکان - یعنی‌روستا ئیان آزاد خود بلاواسطه ارافی‌خویش را زراعت 
بیکردند. 

ب. ن. زاخودر به وجود روستائیان مالک و آزاد در ایران پیش از قسرن 
سیزد هم - وازآنجماه درعراسان درترن دهم اشاره کرده است" . بشهادت بسیاری 
ازمنایع این قسم مالکان و ارافی‌سلکی ایشان در تراهای سیزدهم و چهاردهم نیز 


رجود داشته . رشیدالدین در نامه‌ای خطاپ به‌جلال‌الدین نرزند خویش که حاکم 


,- جوینی (مجلد اول صه , ,) در بارة دهتانان خراسان مینویس د که ایشان بوفور 
ثروت باشاعان و امیران زمان برابر و باا کابر جهان همردیف بوده‌اند . بدبهی اس ت که در 
این‌مورد سخن از بزرگان محل‌در سیان بوده نه روستائیان. به‌دستورالکاتب ۰ ورق ۹۵ ۱۲» 
2 ط9ع , و غیره نیز رجوع‌شود . 

حتی‌در زمان ساسانیان نیز ثروتمندترین روستائیان را « دهتان » مینامیدند. رجوع 
شود به: ص , 2۳۵06۲ فجن تععع۲ ۲عل ۱6طعنطععع6 عنله ۱0۱0 . بنابگفتة مسعودی 
دمتانان به پیج درجه تقسیم میشده‌اند (مروح‌الذهب . مجلد . ص ع ). به «سیاست‌اسه» 
ترجمة روسي زاخودر ص ۳۳۳ . تعلیق عم م نیز رجوع شود . 

م.ب. ن. زاخودر. « تاریخ مذرق در قرون و-طی « ص وی . ب . ن. ژاخودر . 


+ خراسان و ص ۰۱۳۷ 





ود 


ردم بوده در بار استرداد املالد عجزه و بی‌توایان که بغیرحق با راغنی‌د یوانی‌منضم 
گشته بوده چنین میگوید : 
«ابلالك عجزه که بتکچران متم‌رد وئواب مسلط دیواتی کرده‌اند 
استرداد کن ۲۰ . 
شمس اادین‌محمد بن‌قیس رازی از اقداماتی که ابوبکراتایکک فارس(۱۲۰- 
۱۲۲م. وم - وه ) برای احیاء کشاورزی آن ایاات بعمل آورده بوده 
سخن گفته یادآور میشود ک+ قرب و ملک با په‌التزاع " که در تصرف 
دبوان بوده به‌صاحبان پا زگرداند" . وی چنین‌میگوید : 
«قریب بصد هزار[ دینا ر ] املاك نفیس واسباب ستقوم از دبههای 
معظم و مزارع‌مقل وباغهای پرنعمت و سرایهای عال ی که عالها درخور 
دیوان‌اعای بود بءجرد شبهتی که در نقل‌ماکث آن باز نمودند بمدعیان آن 
باز فرسوده است »*. 
بدیهی است که در میان این همه املالمتنازع فیه املالك بزرگک و پرثروت 
فشودالها نیز همچنانکه مواف خود اشاره کرده - وجود داشته است » ولی‌البته هحة 
املا کی که از طرف دیوان پاز پس‌داده شده بوده جزو این قسم و گروه نبوده است 
و رقم کلان ۰ ۰.۰۰ . ,-اگر اغراق‌آمیز و چند برابرحقیقت واقم نباشد - خود نشان 
مید هد که بیشتر املالك مزیور از آن خرده مالکان و روستائیان ,وده . در مجه‌وع 


«دستورالکا تب» نامه شکایت روستائیان به سلطان اویس جلایری( ء ۳ رم 


مکاتبات رشیدی ص ۸۷. 

۲- در بارة اين اصطلاح به فصل ب رجوع شود . 

م از متن شمس قیس رازی (المعجم فی‌معاییر اشعارالعجم ) چنین برنمیای د که رقم 
صد هزار مربوط به ملک بوده باشد . باضافه در تسخ چاپ موس خاور تصحیح آقای 
مدرس رضوی کلمةٌ دیتار بعد از رقم « صدهزار » افزوده شده که خود بالکل معتی‌مطلب را 
تغیبر مید هد . (مترجم) 


ع- « المعجم فی‌معا پیراشعار العجم» شمس‌الدین محمدین‌قیس‌الرازی ص ۱۲ . 





اور 


پ رو - بوه ب هجری) منقول است , روائیان در نامه مزبور از اینکه « اکابر- 
امراه و دیگر زورمندان ایشانرا از هستی ساتط کرده‌اند ثاکی بوده و میدورسند که 
خا کسترنشین و فقیرشده‌اند و مجبورند خانمان دویست ساله و « ملک ریزه »۲ را 
که بارث بایشان رسیده و یا از راء حلال بدست آورده‌اند و مسر معاششان است 
ترك گویند . 

جریان تکامل‌جامعهٌ فودالی املالك روستائیان را نیز بانند اراضی‌جماعتهای 
آزاد بحکوم به‌نابودی کرده‌بود . درقرنهای سیزد هم وچهاردهم ابن دوقسم مالکیت 
ارنی در ایران زقط بصورت ,قایای گذشته وجود داشته و بدیهی‌است که در برابر 
دیگر اقسام مالکیت و زنی نداشته‌اند. 


جریانات کلی نکامل زمی‌داری ثشودالی 

وجه مشترك هم انواع مالکیت فئودالیءبارت بود از پیوستگی حق مالکیت 
زبین - مشروط و یا غیرسشروط - باحق‌آبه . بعبارت دیگر شبکه آبیاری یعنی نهرها 
و جویها و کاریزها و چادها هم میتوانست ملک »,شروط و یا غیرمشروط دیوان و 
یا افخاص وبا بوسات مذهبی‌ویا جهاعات روستائی باشد , درحدود سال , ۲ ۲ رم. 
(ب , به.) شرف‌الماکک و زیر جلال‌الدین » آخرین سلطان خوارزسشاهیان» دراراضی 
مغان که برسم«اقطاع » بوی داده شده بود نهرهائیاز رود ارس حفر و منشعب کرده 
نامهای الشرفی و الفخری و النظامی و سلطان خوئی نامید؟ , در یرلیغ غازان‌خان 
درتعین اقطاع برای لشکریان مغول به‌اتطاع داران زمین و آب یکجا داده شده" . 

«- دستورالکاتب » ورق 2ب , . اصطلاح «سلک‌ریزه» شاید به‌عنی‌املاگ پرا کنده‌ای 
که در میان دیگر املاك قرا رگرفته - باشد. به ورق د. , , آن کتاب نیز رجوع "شود . 

۲- نسوی , متن‌عربی ص 1 ۰۱۷ 


مب چابع التواریخ . ورق ده و : «اين اقطاعات از آب و زمین خراب و آبادان .۰ ..: 


۸ 


حمدانته قزونی از کاریزهای که ملکث اشخاص بوده سخن‌میگوید" . رشیدالدین که 
نهرهای بزرکک - آبیاری احداث کرده بوده از آنها بعنوان ملک #خصی در آبیاری 
اراضی روستاهای خویش استفاده می کرده" . غازان خان که نهر سفلای غازانی 
را ازشط فرات مدشعب ساخته بود آب وچند ندان(جفت) زمین را وقف «مزار متبرله 
سیدی ابوالونا » کرده بوده؟ . به ذ کر این چند نه‌ونه اقتصار ميکنيم زیرا موضوع 
تماکك آب از طرف دوات و اشخاص و اوقاف درکشوره‌ای خاور نزدیک و میانه 
توسط محتقان مورد بحث قرارگرفته است؟ . 

اقسام مالکیت فثودالی‌را در ایران » درعهد مورد مطااعه » برشه‌ردیم , فقط 
امافه سی کنیم که متابع موجود گامی درضمن سخن از « اتطاع » و ملک و دیگر 
انواع زمین داری دفوومات »تفاوت را مخلوط میکنند : مثلا" سفهوم قامرو دیوان - 
امارت و حصه اقطاعی و غیره و سفهوم ملک نودالی را یک کاسه می‌سازند . باید 
در نفار گرفت که در قلءرو اماراتی که در آنزمان « اقطاع » نامیده بیشده (مثل" 
ابارت هرات ملوك کرت ) هم اراضی ملک فرماثروا و ابیر و ملک نبوده و بوی 
تعلق نداشته باکه بخش سهمی از اراضی ملک مشروط و یا غیر مشروط تابعان 
(واسال های) وی بوده . مثلا" در آغاز قرن چهارد هم م . یکی‌از اسرای تابم ملوك 
کرت که صاحب خواف خراسان بوده بتام خواجه بجد بخش یز رگی‌از قامرو امارت 

,- نزهت‌القلوب . ص وب . (درباره . .و کاریز ناحیة تبربز ) : « و آب سهران رود 
که ا زکوه سهند می‌آید و تنهصد و چند کاری زکه ارباب ثروت اخراج کرده‌اند در آن باغات 
صرف میشود و متوزکانی تیست و آب اين کاریزها و رود همه ملک است الا کاریز زاهد 
بدرواز؛ ری و کاریز زعفران بدرواز؛ تارمیان. و دودانگ ا زکاریز رشیدی که برشش کیلان 
سپیل است , , . » 

۲- مکاتبات رشیدی ص ه 2/4 ۶ ۲ . 

۳ جامع التواریخ ورقگ. .۰. 


ع-گاردلوسکی « تاریخ آبیاری در قوئیه ه (ص 7. ۱۳-۲). 


۳۹ 
خویش را (یمنوان ماک شخصی) در تصرف داشته است" . و از آنجماه سه قلعه - 
نیاز آباد ومیجن آباد و کاریان - بوده" , وی نیز بنوبه خویش‌امرائی (واسال‌هائی) 
,زیر فرمان داشته" . در آن زمان ملک‌ینال‌تگین که تابم سلکث غیاث‌الدین اول از 
ماکوك کرت‌هرات بوده - ناحیه فراه را بارث متصرف بوده؟ . و یفی روستاهائی‌را 
که در حدود فراه ملک شخصی ملک ینال‌تگین بوده و وی مالک آن شمرده میشده 
« ده خاصه» ملک مزیور میخواند؟ . 

بنابراین مفهوم « اقطاع » سمکن بود تامروی بسیا رکوچک و یا بسیار بزرگگ 
را در برگیرد و درحدود آن ارامی‌ماکی‌مالکانی که از لحاظ سلسلة مراتب فلودالی 
در درجه مادون قرار داشتند - وجود داشته‌باشد. این وضع آشفته و اختلاط دفاهیم 
تامرو دیوانی و ارافی‌فثودالی » برروی هم » خاص‌جاسمه‌های فئودالی بوده است . 

دوران سورد مطالعه در واقع عصر رونق و پیشرات اشکال مختاف مالکیت 
و درعین‌حال تکامل‌ساسلة مراتب نثودالی بوده است , اساس اقطاع لشکری ترك و 
مغول امیران تومان وهزاره وصده ودهه مبین‌ساسلة مراتب بزرگان لشکری صحرا 
نشین و غیر صحرانشین و اراضی مربوط به ساساه مراتب مزبور » بوده. در تألیف 
میفی در تاریخ امارت هرات سلالة کرت - امارتی که در آغاز شامل هفت تومان" 
وسپس و تومان بوده"- ه ردیف فثودال که بترتیب سلسلهٌ مراتب تایع و ستبوع 
پکدیگر بوده‌اند - ذکر شده , بدینترار؛ 

,- اپلخان سفول بسمت ساطانی که تدرث نابحدود داشته . 


۱ - سیای ص ‏ ۰ ۰۷ 

۲ همانجا ص و و بدع وب . 

م همانجا ص و وب . خواجه مجد حشمی‌م رکب از هزار در اختیار داشت (همانجا) . 
ع- همانجا ص ۰۷۸۳-۷۸۱ 

و همانجا ص وم 


و- میفی ص ۱۸۹ ۰ 
یب نزهت القلوب ص , ه ۱ . 





5۹ 


ج- ملک‌هرات از سلالُ کرت که «تومان» (ناحیه) هرات و ولابت کوهستالی 
غور و قلعذ خیسار ( که غالبا مقرو تختگاه ساوك کرت بوده) - قلمرو وی محسوب 
میشده . 

۳- تایمان (واسالهای) بلاو اسطة ملک هرات ء امیران نثودال از قوم تاجیکت 
و سیستانیان وغوریان و افغانان : یعنی‌ملولك غرچستان و طالقان و گرزوان و توالین 
و آزاب و اسفزار و خواف و نراه و سیستان و امرای افغانستان و رسای کوسویه و 
باغرز و جام و سرخس . 

ع- مریک از امرای پیش گفته خود تابعانی (واسالهاشی) داشتند که سیفی 
ایشان را «زعها» و «اعیان» میخواند. 

اینان نیز بدوبُ خویش‌سپاهیان - اقطاع دار یا «چریکان»"را که ازاقطاءهای 
کوچک برخوردار بوده‌اند درتحت‌تبعیت(واسالی) داشته‌اند . مثلا درسال . ۳۲ ۸۱ . 
(. «ب مجری) غیاث‌الدین اول کرت ملکث هرات پس از غلیه برامیر باخر ز که علیه 
وی عصیان کرده بود «حشم و خدم» او را مورد عنو قرار داده وداملاك واسیاپ » 
ایشانرا باز پس داد؟ . معتی تقسیم امارات هرات په‌تومانها اینست که فثودالهای 
اسکان یافت محلی و شهره‌تانی می‌بایت ملقب بالقاب امیرتومان و امیر هزاره و 
صده و دهه باشند و این القاب متناسب بود بامقامی که درنیروی چریک فثودالی 
داشتند و مربوط بود به‌عدة سپاهیان - اقطاع داریکه در زیر فرمان ایشان بوده‌اند . 

در دوران مورد نظارما چه تغییراتی‌در تناسب اقسام اراضیمختلف سابق‌الذ کر 
پدید آمد؟ به‌یکی از تغییرات مزبور در بالا اشاره شد و آن افزایش‌ساحت اراضی 
اقطاعی‌مشروط و وئفی و ابلاك عصوصی غیرمشروط بحساب و زیان اراضی دیوانی 

۱ سیفی ص 44۱۰۱۸۱ ۵6۵ ۰ ۷۷۷ 

+ همانجا ص ۱۲۱ ۰ ۷۲۰۰۰۷ و جادای دیگر. 


۳ همانجا ص ۷۰۲ ۰ ۰۷۰ ۷۸۰ 


۶- همانجا ص 4 ۰ ۷ . 





۶۷ 


بوده » و مساحت اراضی اخیرالذ کر - بویژه نسبت به قرنهای هفتم وهشتم و نهم‌و 
دهم - تقلیل یافته بوده. تغییرسهم دوم عبارت بود ازتهء رکز اقسام گونا گون اراضی 
در دست سران طبقه نئودالها- هعنی‌بزرگان لشکری صحرا نشین واهل‌قام وستوفیان 
و روحانیان عالیمقام . این افزایش - افزایش زمین‌داری فثودالی کلان بزیان ارافی 
فشود الهای خرد وبیشتربساب صاحبان املاك کوچک خصوصیو زمینهای‌روستائیان 
آزاد و برائرتهاجم ونشار نودالهای کلان برزمین داران خرد وحماءعت آزاد روستانی 
و روستائی‌آزاد و مالک زین ( که قبلا" از جماعات مزبور جدا شده بردند) صورت 
گرفت . 

چریان افزایشمساحت اراغی فثودالهای کلان در قامرو دوات هلا کوئیان 
در قرنهای سیزد هم و چهارددم قبلا توسط آ, آ, علیزاده و آ. م. بللیتسکی شرح 
داده شده" بدین‌سیب از شرح وتفصیل این‌جریان صرف‌نظ رکرده فقط به‌ذ کرطالب 
کلی و ذ کر چند مثل | کتفا میکنيم . 

بعد از له مغول(و بسیب آن) تقسیم مجدد ارامی‌صورت گرفت . بسیاری 
از اراضی بتصرف بزرگان سغول درآمد و بسیاری نیزماک دیوان شد » ولی موقتاً : 
زیرا که اراضی دیوانی فقط ذخبره گونه‌ای بود برای عطیه های بعدی و زسین های 
مزبور» زان پس» بعلل گونا گون وبهانه‌های مختاف بتصرف تشرهای مافوق طبقه" 
نلودالها درآمد , پس از آنکه دولت هل کوئیان استوا رگشت . جریان تجدید تقسیم 
ارانی و.به‌وازات آن » تم رکز آن اراضی دردست سران تشودال از طرق گونا گون 
ادامه یافت » بدین‌ترار ؛ اولا - از طریق«التجا» - «التجا» -ث ی که از لحاظ حقوقی 
باختیار و داوطلبانه ولی‌در واقع اجباری‌بوده و روستائیان وخرده مالکان بهایاخانان 
وشاهزاد گان و اسرا و دبگر یزرگان* و يا روحانیان ملتجی شده میخواستند که 





۱- رجوع شود به : ۲. آ. عایزاده . » سیاست ارضی ایلخانان » ص ۳ ۵-۲. 
- رجوع شود به : آ. م. بللیتسکی. «دربارٌ روابط اجتماعی در ایران * ص ۱۲ ۰۱ 
چامم التواریخ . ورق ۳۰ . 


۸ 


اراضی‌ایشان را(ملتجیان را) به«اینجو» وبا «وقف» مبدل - سازند" . ثانیاً - از طریق 
مصادر؛ همه" اراضثی که متصرنان آن نتوانسته بودند اسنادی در بارٌ حق مالکیت 
خویش عرضه دادند. توسط دیوان . بدیهی‌است که حفظ اسناد درآن دوران پرآشوب 
و مصیبت‌بار هجوم مغول و جنگهای خانکی کار همه کس نبود" . زان پس اراضی 
یاد شده از دست دیوان بدست بزرگان منتقل ميشده . بقرار زیر : 

اولا- از طریق دعوی در معا کم قضائی. بزرگان بوسیله" اشخاص الث و 
یکوسک احکام و فرامین‌مجول دایر باهدای زین بایشان و اسناد ساختکی تملکک 
ارافی _ اسدادی که ظاهراً تدیمی بوده‌اند - اقامه" دعوی میکرده‌اند" , بد یهیاست 
"که بزرگان وثروتمندان به‌آسانی‌با استفاده از مساعدت شا هزاد گان وامرا وساموران 
عالی‌سقام و یا بادادن ردیه » در هردعوای غیر عادلانه‌ایکه در محکمه با دیوان 
داشتند - غالب میشدند و «طبق قانون» زسین خرده مالک و يا روستائی آزاد را از 


صاحب واتعی آن میگرفتند؛ ۳ 


-ای. پ. پطروشفسکی , مقالات ص ۲44 . رجوع شود به ضممههمان کتاب» شماره 
۰ ص ۳۱۳, نمونه‌ای از التجای روستا ئیان وتقدیم اراضی به‌صوب» و تبدیل آن به«وقف- 
که گرچه مربوط بدارمنستان اواسط قرن پانزدهم م. میباشد ولي مبتتی بموازین نقه‌اسلاسی 
است - در آنجا آمده است . 

ب اینکه تعداد املاك بدون سند تا چه حد زیاد بوده از جملاتی که قبلا" ازکتاب 
شمس‌الدین سحمد بن قیس‌رازی نتل کردیم ( ص ۲, المعجم ... ) پیداست . به مکاتبات 
رشیدی شمارة . , نیز رجوع شود (نامُ رشیدالدین به‌فرزند خویش سعدالدین حاکم قتسرین 
و انطا کیه و عواسم) ص و ۲. 

م- رجوع شود به‌جامع التواریخ ورق ؛ ۱۰۹-۰۲ - در همانجا «سواد یرلیغ غازان‌خان 
در باب اینکه دعاوی سی سال بتیودی که معین شده نشئوند » نقل‌شده . البته این برلیغ فقط 
یمتزلة سمکنی بوده, در مقاله آ. م. بللیتسکی تحت عنوان *دربارژ روابط اجتماعی‌درایران » 
(ص ه ۱ ۱-ع ۱ ر) فطع جالب توجهی‌از عبدالرزاق سمرقندی در بارهُ ارافی‌نازخانون منقول 
است (قعامة مزبور را خواندمیر نقل کرده). 

ع- در بارة اینگونه دعاوی و اسناد ساختگیو شهادتهای دروغ رجوع شود به«دستورد 
الکاتب» ص داه م , 


۸۹ 


انیا - از طریق عنف و تجاوز آشکار و غصب ارافی پوسیله" نیروی مسلح . 
بویژه بررگان صحرانشین که چریکایلی‌را دراختیار خویش‌داشتند غالباً بابن وسیله 
متوسل میگشتند , البته ایلخان و دیوان‌اعلی‌اینگونه تصاحب اراضی را که بوسیلد" 
اعمال زورصورت گرفته بودهتخطله میکرده‌اند وبه‌بینوایان زیان دیده فرامینی‌میداد ند 
که ارافی خویش را باز پس گیرند. ولی در بیشتر موارد غاصبان یا (چنانکه در 
بداركك موجود خوانده شده‌اند) متغلبان به‌اين گونه فراسین کوچکترین توجهینکرده 
زین های مغصوب را کما کان- بدون بیم‌از مجازات - درتصرف خویش‌می‌داشتند . 
اینگونه اعمال - یعنی تصاحب و غصب ارانی دام صورت میگرفته و اصطلاح 
«متغلب» غالبا درمنابع دیده میشود! , و بالاخره » اینکه نشودال‌های کلان دورة 
مورد نظراملالك رایکیجا خریداری میکرده‌اند, نموه بارزی از طریق اخیردمانا شوه 
تماک رشیدالدین فضل اله» وزیر و مورخ» میباشد : بخش اعظم اراضی‌و املالا‌وی 
خریداری بوده؟ و بطوریکه از تفصیل ارافی مزروع سلکی وی پیدامت - مشارالیه 
تما تکوچک وبرا کنده را در ولا یات مختاف ابتیاع میکرده" , و حدس زده بیشود 
که این اراضی را از خرده مالکان و شاید » بخشی از آنرا هم » از رو-نائیان آزاد 
که پسیب فترو احتیاج مجیور به فروش زمین خویش گشده بودند بدست آورده‌بوده . 

در سراسردوره‌ای که از قرن سیزدهم آغاز وبه‌ترن پانزد هم پایان یانته بوده 
وبمد ازمقوط دولت هل کوئان نیزپیشرفت زمین داری کلان فلود الی‌همچنان بزیان 
املاك خرد دوام داشته . 

چنانکه پیشت رگفته شد پیشرفت زمین‌داری مشروط باذکامل اقطاع و مصونیت 


همراه بوده, 


و- در با این غصب دا و متغلبان به « دستورانکاتب » ورق طرع - بای هه 
رجوع شود ؛ صفوت‌الصفا ورق ۰۱۹۲2 

7 مکاتبات رشیدی ص ) ۲۲ . 

م- همانجا ص ۳۲ ۲-و ۲۲ . ای . پ. بطروشفسکی . « دستگاه فئودالی رشیدالدین » 


ص ۸ ۰۸۸ ۰۹۱-۹۲ 





۹۰ 


برسبیل مثال مطالبی چند از متایع موجود در بارة املاك کلان فثودالی در 
ترنه‌ای سیزددم و چهارد دم وپانزدهم نقل ميکنيم . 

در نیمه دوم فرن سيزدهم سید فخرالدین زید بن الحسین الحسینی از «ا کاپر 
با ات بز رگتربن‌مااکک ولایت ری ... 

«واحتشام واموال و ذیاع او در درملکک ری بی‌نها یت بوده. . .» 
آتتته ٍ 

شهس‌الدین محمد جوینی وزیر مقتدر ملا کوخان واباتاآن ابلا کی بد میلغ 
۰ تومال (.......ء دینار)؟ ابنیاع کرده بوده . اگر بهای یک رو-تای 
متوسط از لحاظ وسعت ودرآمد را. . . . ,دیتار فرض کنیم؟ بااینمبلغ خر ید , . . ع 
روستا مقدور بوده, 

رشودالد ین فضل اه وزیر - مورخ» چنانکه از ومیت‌نابة وی ستفاد بیگردد 
یب ,فدان (حفت!/ املاك مزروع داشته که میبایست لااقل ه م-ه ی هزار هکتار 
زسین آبی را دامل کردد , گذشته از این باغات و تا کستانهای فراوان و ۳۹۰۰۰ 
تخل خرما درعراق عرب و نواحی‌جذوبی ابران - صرف‌نظر از موقوفاتی که در تحت 
توایت وی بوده و املاك و ارافثئی که در زمان حیات به‌پسران و دختران داده و 
همچنین ژمین هائی که توسط معتمدان خود ابتیاع کرده دا از طرف.سلاطین بیگانة 
زمان - سلاطین آسیای میانه وهندوستان و سوریه.و یمن - بوی اهداء شده بوده - 
مالک بوده است؟ . 


ابلاك شخصیغازان خان . . . . م قدان بوده که از آن مقدار . . .م فدان 


ب- دولنشاء ص ور (تا ریخ حیات رفیع الدین لنیانی) . 

جامع التو اریخ ورق ۰ .ه. در این باره به مقدمه تاریخی علابه میرژا محمدخان 
تزویتی که به‌تاریخ جهانگشای جوینی‌توه ته (مجلد اول ص لط) رجوع شود . 

۳ به ماقیل ‏ اواسط مبحت » اراضی‌سلکی ۰ - رجوع شود . 

ء- مکاتیات رشیدی. ص  .‏ 7-ء ۲ ۳. برای جزئیات و محاسبه آن رجوع شود به : 


ای . پ . پلروششکی « دمتکاد فلودالی رشیدالدین » ص ء . و-بم . 
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در ایاات فارس و ۳۰۰۰ فدان در ناحیذ بفداد و بانی در عرای عجمو آذررایجان 
.و روم قرار داشته , در نظر بود جملة این ارافی را درمةایل , ب دینار و ع دانگ 
سالیانه برای هرچفت بمقاطمه دهند, بنابراین-مکن بود از اراغی مزروع مزبور ده 
برروی هم وتقریباً به . ع .۲ هزارهکتار بالخ‌میگردیده سالیانه پیش از. ۱۲۳۰۰۰ 
(م ۲ تومان) درآمد حاصل گردد" . ایلخان ابوسعید صد روستا دردرذ جمکان‌فارس 
به‌مجدالدین آاضی‌شیراز پخمید ار 

محمد خواجوی کرمانی‌شاعرنامی‌املا کی را که از پدر ارت برده بوده؛ بهبهای 
,۰.۰ دینار» وقف صوفیان کرد" . 
عبدالرزاق باشتینی جوان که روزکاری رهبر قیام سربداران شد - در خدست 
ایلخان اپوسعید بوده و در حدود یکصد هزار دینار وجوعی را که ازمالبات کردان 
جمم‌آوری کرده بود تأف کرد و مییخواست املالك موروثی خویش را که از پدر در 
خراسان باقی مانده بود فروخته دین‌دیوان را ادا کند؟ , پدر او پنج پسر دائت و 
پنابراین در حدود پانصدهزار دینار بهای املاك وی میشده. 

درسال , رع ۱م. (۳ رم ه. ) قره یوسف تره‌توبونلو سووگند تابعیت (سوکند 
واسالی - بیمت) باباحاجی‌قاوردی را پذیرفته و اسلاك موروثی وی - بعنی‌قاعه قاورد 
و شصد «دیه» ودسزرعه»را برسم سیورغال بوی داد" . اراضی«اقطاع »(-یورغال) 
بایسنقرشا هزاده تیموری (وفات به سال ۳۳ ,م. << یر ه.) درولایات استرآهاد 
وگرگان و دهتان و طوس وابیورد ونسا و خبوشان و سمنان و کاشان و شبانگاره 
۱ . .و تومان کبکی ( ...و دینا رکیکی)"نقویم شده بوده. 

ب- وصاف ص ٩‏ ۳4. 

۲- ابن بطوطه , مجاد م . ص ,و (بفتة ابن‌بطوطه سلطان خدابنده به‌تافی‌سجدالدین 
۰ قریه بخذیده بوده نه ایلخان ابوسعند, مترجم). 

۴ دولتشاه ص ۲۰۱ (در تذ کرة حیات خواجوی کرمانی) . 

ء- همانجا من ۲۷۸ . 

میرخواند ص ۸ ۱۲۷. در بارة اصطلاح مزرعه بدفحل شم رجوع‌شود . 


دولتشاه ص ۰۳۱ 





۹ 
در ترهای سیزدهم و چهارد هم و پانزد هم م. تقریباً له اراضی ایران و 
کشورهای مجاور آن در تملک گروهها و اقسام گونا گون نثودا(ه۱ بوده . و سلسل 
مراتب و اشکال صنفی و سالکیت مشروط و غیرسشروط فثودالی درآن ترون ودوران 


به‌اوح تکامل‌و ترقی رسیده بوده. 


نعل‌ششم 
بهره‌برداری از اراضی » تقاط مسکونی روستائی 
و گروههای‌روستائیان 


در جاسعد" فئودالی تکامل مالکیت اراضی بدان شیود - براثر غصب ارافی 
جماعت‌های روستائی‌آزاد ( که درمغرب‌زسین «مارکا» نامیده میشده)" و ثبدیل آن 
به‌ارافی غیر مستقل و تایم فئودال - جربانی بوده احتراز ناپذیر. ه ما رکا » -ها 
(جماعات روستائی) درنتیج غصب وغارت ارافی‌رو-تائیان (اعم از مفروز وغیر 
مفروز) توسط اعیان و روحانیان غرب ؛ باسساعدت زمامدارا ن کشورها صورت 
گرفت. درایران نیز چنین جریانی وجود داشته . در قرنهای سیزدهم و چهارد هم 
زسین داری کلان تقریباً بالانحصار درآن کشور حکه‌فرما بوده . ولیحکهءنرائی زسین- 
داری کلان نلودالی‌درایران و ا کثر کشورهای خاورنزد یک وخاور میانه بهیچوجه 
باوجود زراعت کلان شخصی‌فتودالها ملازمه نداشته است , یکی‌از خعوصیات بارز 
املاك فئودالی مفرب زین و روسیه در ترون وسطی این بوده که املاك مزبور 
به ارافی‌سزردع و مراتع اربابی (هندنجمل ۶) وحصه روستائیان نفسیم میشده ؛ 
رلی چنین سیم بندئی در ایسران و کشورهای مجاور آن وحود نداشعه . درمنایع 
موجود هیچگونه تذ کری در بارُ وحود زراع تکلان غله که خاص سالک زمین 
پاشد و از طریق بیفار صورت گیرد - درایران و دیگر نواحی‌سچاور- دیده نمیشود. 

۱« مارکا» - در ترون وسعلی در اروبای غربی<ماعت روستائی‌را چنین میخواندند. 


زمین مزروع ملک شخمی‌عضو «سا رکا » بوده و مرا و حتگل ها ودیگرارانی‌ملک مشترك 
افراد آن - (مترجم) . 





۹ 


وقاعد؛ کلی‌تلفیق زسین دا ری کفان یامالکیت بزرگ نئودالی‌بابهر» برداریاز قطعات 
زسین توسط افراد روتائیان وجماعات بوده . و ظا هرا نه تدها در دوران مورد مطالعة 
ما پلکه در سراسرعصرحکمفرمائی‌فئودالیزم در ایران وفع چذین بوده است. ارافی 
دم اقسام املاله فئودالی» اعم از دیوانیو وقفی و« اقطاع » وسلک» مجدوعه‌هانی 
بوده‌اند از بسیاری قطعات کوچک کد توط رو-تائیان وابسته به‌فلودال ها باذرایط 
گونا کون زراعت میشده. 

جامعه فثودالی ابران و کشوردای عربی وت رکه آسیای صفیر و آسیای میانه 
بسیب نقدان زراعت دلان و ندخصی مالکان باجامة نئودالی متکامل ارمنستان 
متناوت بوده , درحامعة اخیر در ترنهای نهم ودهم و بازدهم بموازات بهره‌برداری 
خرد ارافی توسط روتائیان زراعت تلان فئودالی‌نیز وجود داشته , مثلا به گواهی 
ماتفی اد سی ؛ در حدود سال و و . ,م. ازمزرعة داوتاك » استف آرتسی". .۸ 
خیش که به هر یک شش گاو ثر بسته بودند به محرا میرات" . عده‌ای از.مستقان 
(ای . آ. جاواغی‌شویلی » يا . آ. ماناندیان » س . ت. یرمیان وغیره)دربارُ حادثة 
مشهوری سخن گفته وبحت کرده‌اند وآن مبارزه مودعه معروف"ا تف درسیونیکگ علیه 
د دکده‌دای اطراف برسرزمین و چشمده‌ای آبیاری بنوده - مبارژه‌ای که بیش از هب 
سال‌طول کشید( ,و و-ه روم .) . موضوع میارزه این بوده که صومعد" مزبوردق نماکك 
د دکده‌های اطراف را از « ایشخان»(شاهزاده - امیر) سیونیکث دریافت داشته بوده 
و میکوشیده روستائیان را بالکل از آنجا اخراح کند تا درارانی‌ایثان زراعت کلانی 
که مختصاً از آن صودعه باشد ایجاد نماید . 

ولی در ایران قرون وسطی وضع بالکل د کر گونه بوده است . الیته در اير ان 
نیز - از ترن دهم تا پانز دهم - فثودالهای بزرک ندید به جماعات آزاد روستائی 
و اسلالك روم‌تائیان آزاد و خرده مالکین هچوم برده ایشادرا تعت فشار قرار داده 


بودند . در ترن سیزد هم این حریان بیش از پیش‌شدت یافت و در نتیجه بخش‌سهمی 


۱ - وجوع شود به : ن. یا مار» ه آنی » ص .۰ ۳. 
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از روستائیان اراضی خویش را از دست دادند و زمین های ایشان بدست دیوان و 
نودااهای بنتسب به گروههای مختلف افتاد , ولی در این مورد فلودالها پس از 
غصب ارافی‌روستائیان بهیچوجه در اندیشه زراعت کلان ارباب ی که متکی به بیغار 
باشد نبودند. و زسینهای خوبش را بقطعات کوچکث تقسیم کر ده باشرایط کما پیش 
سختی به روستائیانی ( بصورت جماعت و یا خانوار) که خود مالکان دیروزی آن 
اراضی بودند (ویا براثرغصب اراضی‌خویش توط سایر نودالها از نقاط دیگر آنده 


پودند) به‌زارعه اجاره میدادند. زمین‌داران بهیچوحه از خ-ود غله کاری ایجاد 





نمیکردند و نقط در بعضی موارد باغو تا کستان داتند" . و باغهای مزبور دم نه 
از طریق بیفار روستائیان باکه علی‌الرسم تودط برد گان زراعت میشده و آن‌هم در 
صورتی‌بود که بروستا ئیان- و مزارعان باجاره داده نشده باشد" . 

وبژگیدهم تکامل‌نلودالیزم درایران وآسیای میانه وانفانستان و کشورهای 
عربی همانا نقدان زراعتهای کلان و خاص فئودالها که به بیغار متکی باشد - بوده 
است . عجالة" علت این پدیده معأوم نشده است 

بد پن‌سبب بهره‌ای که بصور تکار عرذه گ دد (یعنی‌روستائی‌بجای پرداخت 
نقدی و یا جنسی در مقابل بهره فثودال - برای او ثا رکند - مترجم) حایز اهمیت 
کته بوده , وکار سود مالک فقط بعورت فرعی» در ردیف دهرهٌ جنسی‌و قدی 3 
وحود داشته نه بصورت بیغار در مزارع اربابی . باین‌معنی که روستائیان دراحداث 
ویا تنقیه انهار و قنوات و جاده‌ها و غیره بالاجبار برای ارباب کار میکردند" . 

بالطبع از آنجائی که مالک زسین دارای زراعت اربابی نبوده و یا اگر هم 


داشته مهم نبوده(فقط باغ یاتا کستان)؛ نفش‌سازمان دعنده و مدی رکارهای‌زراعتی 


(- مکاتیات رشیدی ص ۰۶۲-۰۳ ۲۹۱۹۸-۲۰۷۰۱ ۱۲« ترجمة سحادن اتیذهان» 
صمه و پعد از آن ؛ د ارشادالرزاعه » نسخذ خفلی پنچروا ورق ۸۰۰۸۳ ۰۸۷ ۰۱۱۷ 
۲- مکاتیات رذیدی ص ؛ ۱۹ ؛ دواتشاه ص ر و-. ۰ . 


۳- در این باره در فصل نهم مذروح تر سخن رفنه است , 
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را بعهده نداشته و ملک نثودالی یکگ واحد کاسل اتتصادی شمرده نميشده و چنانکه 

گفته شد زراعت‌دای کوچکث و متعدد روستائی را شامل بوده است . 
فئودالها در ایران نیز (مانند آسیای میانه در قرنهای دهم تا پانرد دم)غالباً 
در روستا زندگی نمیکردنده. و در پیشتر موارد باخدم و حشم ‏ وکا رکنان خانه که 
اکثرا از بند کان بوده‌اند در شهرها میزیستند و معران زناسدار بلاد را تشکیل 
میداده‌اند" . دربواردی که مالک ارافی مزروع و استثما رکنندة روستائمان اسکان 
یافته » از بزرگان ل(شکری صحرانشین بوده‌اند (وغالباً چنین بوده) مشارالیهوم عادتاً 
پاسکان در محل‌سعینی گرا یش نداشتند و این نهفقط بدان سیب بوده که کوچ کردن 
و صحرا گردی پرسودتر بوده"- بلکه یکی دیگر از عال‌عدم تمایل ایشان به‌زند کی 
در روستا این ,وده که انگیزه‌ای برای ده نشینی‌وجود نداشته : زیرا سازمان دهنده 
تولیدات کشاورزی نبودند و نقش‌اقتصادی ایشان به‌اخذ سهمی از محصول (عالباً 
به‌جنس) روستاژیان محدود و متحصر بوده, فلودااهای صحرانشین‌مزبور بخشی از 
سال ر؛ پاقبایل خویش در یورتهای خود میگذراندند و باقی ایام را در اردوهای 
ایلیخانان و شادزاد گان و اسرای بزرک و يا در جنگ بسرسی‌بردند و بخشی را هم 
در شهرها سبری میکردند. عای‌ال-رسم روستائیان بهره نثودالی را بصورت غله و 


شراب و میوه و ابریشم خام به یورتهای ایشان برده «حویل میدادند . 


سکفرمائی شرو و مز [ز وه 


در تالیفات تاریخی دوروی در بار؛ شبوهٌ بهره کشی از روستائیان - عراق و 
ایران و آسیای میانه و غیره - بشیوه مزارعه » درطی قرون وسطی ب<ث فراوان 

(- دراین باره رجوع شود به. آ. یو. یا کوبوسکی » «نوضت سلجوتیان و ت رکمنان»؛ 
ب. ن. زاخودر » « خراسان »۰ : ای. پ. پطروث‌فسکی » « بزرکان شهری در قلمرو دولت 
هلا کوئیان.. 


مج دراین باره به فسل مای اول و دوم رجوع شود . 





ن 

شده است" . آ. یو. یا کوبوسکی بحق خاطرنشان ساخته که مفهوم اجتماعی شیوة 
بزارعه در مراحل گونا گون نئودالیزم تغییرسیکند". دردو ران مطالعث ما » مزارعه 
در | کثر موارد فقط از لحاظ حقوقی و ظاهری صورت اجاره داشته و ستلزم وجود 
موانقتی‌میان صاحب ناک و روستائی‌مزارعه کار بوده‌است . وای‌در واقم شکلی‌بوده 
است از تابعیت روستائیان نسلا بعد نسل در برا برمالک فئودال . درقرنهای سیزد هم 
و چهاردهم م . نیو مزارعه برای روستائیان سخت‌تر ار قرنهای‌هشتم ونوم و ددم 
بوده . گرچه ستاپع موجودآماری بدست نمید هند ولی‌چون درتألیغات دوران سوردنظر 
ازمزارعه بسیاریاد شده گمان میرود که شیوةْ مزبور درترنای سیزدهم وچهارد هم و 
پانزدهم - وبءد از آن هم بیشتر از دیگر شیوه‌های بهره کشی‌نتودالی- در ايران و 
آسیای بیانه وافغانستان وآسیای صغیرت رکیه " و کشورهای عربی‌حکمفرما بوده‌است . 
رواج شیو؛ُ مزارعه فئودالی در ایران و کشورهای مجاور آن یکی‌از مهمترین 
ویژگی‌های فاودالیزم بوده و بموازات دامداری صحرانشینی و نیهه پدرشاهی و 
بقایای پرده داری ۰ درعین‌حال » یکی‌از علل اصای رکود و عقب ماند گی‌اتتصادی 

کشاورزی مالک سزبور شمرده میشود. 
باشیو مزارعه تناسب بین محصولی که برای تجدید نیروی کار روسنائی و 
خانواده و دستگاه زراعتی اوصرف میشده ومحصول‌اضافتی که مالک فئودال‌ویا دوات 
فثودال تصاحب میکرده - بیشتر بحال فثودال و کمتر برای تولید کننده بلاواسط 
تعمات مساعد و مفید بوده است . تا پایان ترن یازدهم بیزان بهره کشی فودالی 


(گرچه بتدریچ و باجهش)داماً بسوی افزایش گرایش داشته . شیوه مزارعه امکان 
,- در بارة مزارعه رجوع شود به : آ. یو. يا ک‌وبوسکی ۰« اجاره در عرای در رن 
هشتم م. * ص وم ,- ویر 74 بو. یا کوبوسکی » د رکتاب «تاربخ اقوام ازیکستان» مجلد 
اول ص ۲۴۰-۲۳۰٩‏ ؛ آ. ن. زاخودر » رخراسان » ص ۱۲۷ وبعد ؛ سنجابی + - عیاد تمعوظ 
علن منجمجوعع ۲ ص۱۹ آ, آ. علیزاده «تاریخ اجتماعی و اقثصادی » ص ۰۷۰-۷۷ 
+ آ. یو, يا کوبوسکی » « اجاره در عراق » ص۱۷۱ 
در با مزارعه در ت رکیه رجوع شود به: آ. د. نوویچف » « متالاتی» دراقتصاد 
.ت رکیه » ص ۷-۱۲ 3 . 


۹۸ 


توسعذ تولیدات را به روستائی‌نمیداده . پاوجود شوه مز بور سالک زمین کاهی حتی 
در فقر روستائی ذینفع بوده - باین معنی که هرقد رکشاورز بی‌نواتر می‌بوده مالک 
می‌توانسته شرایط سخت‌تر و اسارت‌آمیز ثری را بوی تحمیل کند . زیرا دهم سالک 
از محصول - در صورتیکه مشارالیه نه‌تنها زین و آب باکه عوامل(دام کاری) و 
تخم و آلات کار را در اختیار زارع میگذاشغت - افزوده میگشده . شیوه پسرداخت 
مساعده از طرف مالکک به‌زارع برای نهی اسباب و و-‌ایل زراعت" چون باربا خواری 
توأم میگردیده‌اسارت و انقیاد روستائی‌را شدیدتر می‌ساخته . 

و دیگر اینکه مالک فثودال که از خود زراعتی نداشته » علی‌الرسم در آمد 
حاصل از روستا ئیان سزارع را در تولیدات کشاورزی بکار نبر ده بلکه وجوه حاصله 
را بمصرف خود و خانواده و خدم خویش وبزم و شکار و عیش‌و نوش‌و خریداری 
کنیزان زیبا" و غلامان - کاتب چیره دست و خینا گران و خواجگان و غلابان 
جنگی و غیره و اشاء تجمای میرسانده". و !گر مالک زمین‌دار بخشی از در آمد 
خویش را صرف فعالیت اقتصادی میکرده هم» غالبا این‌فعالیت در زین کشاورزی 
نبوده بلک پول خودرا در ربا غواری و بازرگانی کاروانی‌ویا دریائی بکاری‌انداخته 
است؟ , بنابراین شیوه مزارعه اجازه نمیداده که اندوخته کشاورزی . نظیر آنچه 


۱ دربارة این ساءده‌ها یا , تقاوی , به «مکاتبات رنیدی ۰ ص ۲۸ و ۲۸۹ 
رجوع شود . 

». مثلا" به قایوسنامه باب ۱ ,» مرو : ع ب رجوع‌شود ؛ در بارة بهای گزاف کنیزان 
زیبا به سیفی (صبب۳) رجوع شود : دختر زیبای یکی ازنزدبکان خنیفه معتصم که‌هنگام 
تصرف يفداد درسال ۱۲۰۸ م. توسط مغولان اسیر شده بوده بمیلغ . . . ه دینار به شحنةً 
مفولان هرات بناء م رکیتای فروخته شد و وی آن کنيزك را بعدها به فرزند یکی از اسرای 
محلی بخشید . 

م- جزئیات را در فسل م۳ » وقابوستامه, -ر اندر برده غریدن ه - بنگرید. 

موه بارزی از این ءمل‌شخص رنیدالدین اس ت که ثروت عظیمی در حدود . . ۳۰ 
تومان (ح< ه ۲ بیلیون دینار ) داشته و بخش اعظم این ملع را در بازرگاتی کاروانی‌بکار 

بقیه حاشية در صفحه بعد 





۹۹ 


فی‌المثل در ابلاله فئودالی فرائسة قدیم در قرنهای نهم و دهم میلادی و یا در 
انگلستان قرن سیزد هم وچهارد هم پدید آمده بودهٌ - ایجاد شود . شیوهُ مزارعه سد 
راه ترتی اتتصاد کالا - پولی نیز بوده. 

در قرون وسطی‌هردستگاه اقتصادی روستائی علی‌الرسم در ایران «خانه» ویا 
«خانه‌واره نامیده بیشده و کوچکی و بزرگی دهکده‌ها را برحسب تعداد « غانه » 
و «خانوار » معین میکرده‌اند . عادتاً دستگاه روستائی در ایران ترون وسطی شامل 
خانة روستائی" وسحوطه اطراف آن بوده و گاهی‌هم‌واجد « فروار » (خانهتابستانی) 
و «کاشانه » (خانه زسمتانی)" و «کمراء » (آغل ویا اصطبل چارپایان)؛ و ندرتاً 
«فوشاده (اصطبل دامهای شاخدار)* و« کند» (اصطبل)" و دیگر باغ "ویا باغچه 
(پالیز ؛ جالیز)* و وتالو» در برخی تواحی» توتستان برای رورش کرم ابریشم و 
بقیه حاشیه از صفحه قبل 
انداخته بوده. رجوع شود به مکاتبات رشیدی ص ۲۳۷ : «واغلب و کر بتجار امین‌سپردهام 
و بدان تجارت می کنند واسامی‌ایشان درجریده خاصه نیشته۰۰۰,. عمانجا ۳-۱۳ 
۲۷۸-۹ (شر حکالاهائی که تجار امین برای رشیدالدین آورده بوده‌اند) . 

,- رجوع شود به « نزمت‌القلوب " ص ره . 

- رجوع شود به شمس اخری ص بم (شمارة ؛ ۱) " فروار» و « کاشانه» . 

م عمانجا ص ع (شمارُه ۱۲) «بادغر » ؛ ص وم - «کاچال » ؛ ص ۸۷-«غول,؛ 
ص ۰-۳ پچکم » (خانهة دایستانی) . 

همانجا ص و -ه کمرا ه. 

و- همائجا ص ۴۱ ۰ غوشاد ». 

و همانجا ص . ۲, ۰ آ کنده » مترادف « اصطبل »که از «استابولوم» صصدان‌داها؟ 
لاتیتی‌مآخوذاست. ظاهراً ابن کلمه در زمان جنگهای صلیبی از سوریه به ایران رخنه کرده, 

پ- رجوع‌شود به شاحنامة فردوسی . مجلد اول ص۰۸ (باب ء : شعر د۳,) ۰ ۲و۱ 
و جاهای دیگر آن . 

م- به فصل سوم رجوع شود . تقریباً هم اصعالادات منقول بخصوص کلمات فرهنگ 
شمس فخری (در حدود سال . عم , م . مطابق ۷:۱ ۰۵ ) در قاری آمروزی نیزمحفوظ مانده. 


۱۰ 


در ایالات جذوبی نخلتان (یا نخاهای منفرد) و سرانجام زسین زراعتی بوده است. 
خانه روستا نی و محوطد؟ اطراف آن یاباغ و تال در تصرف شخصی وی و در 
بسیاری اژ سوارد ملک او(مالکیت خرد روستائی) بوده . دولتشاه واقعه‌ای از زند کی 
دید قاسم‌انوار شاعر مشه‌ور(وفات بسال۳۳ع رم  .‏ سره ) را نقل میکند که 
وی در ایام ببری در سوضع غرجرد خراسان نزول کر و 
«بباغ یکی‌ا ز ددخدایان (روستا ئی‌ثروتمند)آن قریه التجا برد ... 
و بیو؛ آن باغ را از صاحب آن پازخرید ... بعضی‌از | کاب رکه مصاحب 
و سلازم سید بوده‌اند ... آن باغ را از صاحبش خریدند و سید در آن باغ 
مختصرعمارتی ساخت , .. الخ» . 
ولی برعکس اراضی‌سز روع فقط در سوارد نادر سلکث روستائیان بوده و موارد 
مزبورهم - چنانکه پیش گفته شد -از بقایای عهود پیشین بوده است" . علی‌القاعده 
اراضیدزروع - طبق شرایط گوذا گون - به‌دیوان و یا وتف وبا نئودال تعلق‌داشته و 
روستائي زسین را به مزارعه - بواسطة جءاعت روستائی و یا بی‌وادطه شخصاً - از 
وی دریافت میداشته . و چنانچه جماعت روستائی وجود میداشته زمین مز روع فتط 
در بعء‌ضی تقاط مرزبندی شده بوده . در متون وستایم دوران موردنظراطلاعاتی‌د ربارة 
سرزیندی ونقسیمات مزبور وجود ندارد وا زگفته های سیاحان بعد نیزنمیتوان استنتاجی 
بعملآورد» زیرا دراين سورد بخصوص سر کارما باپدیده‌ای بسا رکهنه و مهجود 
است . هرجا له جماعت رو-تائی‌دچار پانید گی شده وبا براثر غصب زمین ازطرف 
فودالها نابود گشته بوده - قطعه زمین‌مزروعی که مورد استفاده روستائی‌سزارعه کر 
بوده مقداری ثابت را تشکیل‌میداده. 


از شاهنامة فردوسی‌چنین بربیآی که در مزارع ع(امات مرزی (سامان)وجود 





۱۰ 
داشته ! و شاعر استقرار علامات مزبور را به هوشنگ» نخستین‌شاه افسانه‌ای ایرال» 
نسبت ید هد ولی‌در واقع وی - مانند دیگرجاهای آن منظوسه - درضن‌داستانهای 
تاریخی و یا روایات حماسی‌عهد باستان روابط اجته‌اعی و خصوصیات زند گی‌عصر 


خوبش را مدعکس‌میکند . وی چنین میگوید : 


چواین کرده شد چارءاب ساخت زدریا بر آورد و مامون نواعت 
بهوی آنگهی آب را راه کرد بفر کئی رن کوتاه کرد 
چو آگاه سردم برآن بسرنزود پرا کندن تیخم و کشت ودرود" 


از این ابیات یکث نکته روشن میشود که لااقل در ترن ددم علامات مرزی 
وجود داشته . و رواج آن » ظاهراً » بابرا کندکی و پاشیدگی جماعات روستائی و 
خروج دهقانان از آن - و بدیگرسخن باجریانی‌طولانی و کند مربوط بوده است. 

تمه زبینی که زیر زراعت وبا باغ و یا تا کستان ونخاستان بوده علی‌الرسم 
بااه‌طلاح عربی «قععه»" پا «حصه»* نابیده میشده . 

مراتع وچرا گاهها بااینکه به‌مالکان اراضی وبا دیوان تعلق‌داشته علی‌الرسم 
مورد استفادء عموم روستائیان بوده است . درنقاطی ده ححاعت روستائی وال یانته 
بوده ۰ استفاد؛ عمومی‌ازهراتع از رسوم باقیة از آن جاعت بوده , بحتملا" داسداری 
در دستگاه روستائیان اسکان یافته - مانند این ایام - در ایران جنبه فرعی‌داشته و 


برروی هم چندان رونتی‌نداشته . متون و سنابم موجود ندرتا از آن سخن میگویند و 


,- اصطاح « سامان , بمعنی « مرز» تااين ایام هم محفوظ مانده است . 

7 شاهنامة فردوسی . مجلد اول صو ۳ . 

۳ مکاتبات رشیدی ص م , . این اصطلاحد ربرخیاسنادعهدصفوی‌با یگانی اچمیادزین 
(ا کنون « ماتتاداران ») نیز بکار رفته . از اسناد چاپ شد؛ ساتناداران رجوع شود بهء اسناد 
فارسی‌باتناداران , ص ۲۸۳ شماره ۲۰ (فرمان ۵۹۸۸.). درستن فارسی‌آمده : «چند قطامد 
زمین از اراضی رودخانه» ۰ ۰۰. 

4 مثلا" به «دستورالکانب» رجوع شود : « چند حصه اززقری و باغات وارافی‌و 

و مجاری میاه و غیر آن در بیع آبد۰ ۰۰ع. 


۱۰ 


برعکن از دامداری صحرانشینی و نیمه صحرانشیتی که مسلماً پررونق بوده غالبا 
یاد شده است . 

ولی بااین حال عرخانوار روستائی و دستگاه زراعتی‌آن واحد اقتصادی شمرده 
نمیشده . عادتاً یک خانوار منفرد روستائی ب-یار فقیرتر و ناتوان‌تر از آن پوده که 
خیش منگین و دا سبکگ و گاوان نر را برای کشیدن آن خریداری کرد هکارهای 
ضروری آبیاری را انجام دهد . خیش وگاوهائی‌را که بدان میب-تند بفارسی«جفات 
گاو » نامیده میشده( گرچه دربسیاری از نواحی۳- جفت گاو وحتی‌بیشتر به خیش- 
بخصوص خیش‌سنگین - می‌بستند) و مترادف آن بزبان عربي «فدان» بوده" وارزش 
یک «جفت گاو» گران بوده. وصاف خیرمیدهد کهدرابلاك شخصیغازان‌غان برای 
خرید مرخیش و گاوهای ضروری آن عم ,دینار تخصیص داده شده بوده" و یگنت 
نويسندة تذ کر حیات شیخ صفی‌الدین اردبیلی- شخصی‌بنام پیره احمد که از مردم 
دهکده برتیکک متعلق به‌شیخ بوده از فروش یک گاو نر. ه دیناروجهنقد بدست‌آورده 
بوده" . بدین‌سیب درادران وکشورهای مجاورآن یک ةاعد؛ کلی حکمفرما بوده که 
چند خانوار روستائی متحد نده یکجا خیش وگاو و تخم برای زرع ابتیاع میکردند 
و باهم مساحت معیتی را کشت میکردند که «جفته یا «فدان» نامیده میشده . 

« جفت » (فدان) از تدیم تا اين ایام در ایران و کشورهای مجاور واحد 
زراعتی ( اندازه گیری زسین ) بودء و هست. مثلا" در « گنج سولای » محمد تسفی 
(قرن دوازد هم) گذته شده که در ناحیه سمرقند در امتداد نهر اسکندر کام "۳ 
« جفت گاو » و در امتداد نهر سنکین و سنگر آسان - ویب جفت گاو و در امتداد 
نهر مراحین - .هب۲ جفت او زسین وجود داشته*. مساحت و مقدار زسین در 

- دربارة هماتندی و مترادف بودن ه جنت گاو » و « فدان » به‌برهان قاط ص۱1۸ 
رجوع شود . 

7 وتباف . ص 1٩‏ ۳. 

صقوت‌الصفا ورق دا . ببء . 

, - کتاب‌القند فی‌التاریخ سمرتند . رجوع شود به : و . و . بارتوند » « ت رکستان » 
بخش , ؛ منوك ص .۰.۰ 


املاك خاصهُ رشیدالدین وزیر و ایاخان غازان خان نیز از روی تعداد قراء متعاق 
پایشان احصاء نشده بلکه به فشدان یمتی جفت گاو ( اعسم از جمم کل دهات و با 
دهکده‌های منفرد) معین میگرد یده! . درئیمهٌ دوم قرن پانزدهم - در یکی از املاله 
عبیدانه خواجه احرار شیخ مع‌روف درویشان - در ناحیه" کارشید. . .۳ جفت زسین 
مزروع وجود داشته . 

«جفت» واحد اخذ مالیات از روستائیان" و همچنین واحد تعیین میزان درآمد 
بوده. املالك غا زان‌خان سالیانه بقرار ,ب دینار وچهار دانگک از هر‌فدان» بمقاطعه 
داده بیشده؟ . چون کارهای احباری(مانند تنقیه انهار و داریزها و غیره) را میان 
رومتائیان سرشکن میکرد ند نیز «حفت» همچون واحدی ماخذ قرار میگرفتد" . 

اصطلاح «جفت گاو » ومترادفات آن(عربی‌آن «ندان» وعربی- فارسی«ژوج» » 
و ذاردی «پا گاو» ۰ ازبکی«قش » ِ ترکی‌عثمانی « جفت» و « چفت لبق » و الخ) 
د رکشورهای آسیای مقدم و آسیای میانه رواج بسیار دانته است. چنانکه پیشتر 
گفته شد - این اصطلاحات تا این ایام نیز دارای دو معنی بوده و هس‌تند : 

ب- خیش سبکگ يا سنگینی با گاوهائی که آذرا بکشند و نیروی کار انسانی 
پرای مراقبت . 

۲- قطعه. زین ی که در یک فصل بیاری یک خیش‌وگاوان نر نسخم و کشت 
شود . 

مساحت یک « جفت » زسین و یا «ندان» در کشورهای مختاف آسیای مقدم 


و میانه و حتی در نواحی مختلف ایران متفاوت بوده و رحسب سیکی و یا لمی 


ر- جزئیات درکتاب , دستگاه نئودالی رشیدالدین . ص ٩7‏ - ۹۰ آمده. همچنین 
به منایم اشاره شده, 

۲ و« رشحات و . عن ۰۲۲۷ 

ِ دستورالکا تب » ورق ۷ ۱ه, : « و جفتهاء حاصه را باچاریک دارد .. 

ء وصاف . ص۰۲۱ 

و رشحات » ۰ ص ۸ ۲۲۷۲۲ ؛ سلسلةالنب صفویه . ورف٩‏ ۰۱۷ 





1۰ 


خاك و شرایط کشت و زرع و آب و هوا و شیوه آبیاری و یرو و عدهٌ گاوه‌ای نر و 
کارکنان مراقب و غیره تغییر بیکرده است . مساحت متوسط یکك «جفت» زمین‌در 
ایران به تفریب ب-ب هکتار امروزه میباشد و محتملا در قرون وسطی نیزچنین بوده" . 
آ. آبالچاتوف مساحت متوسط «جفت» یا «قش» را در خراسان و آسیای مقدم - در 
اراغی گندم زارو جوزار بب-ب هکتار و در برنجزار ۲-۳ هکتار تخمین زده" . 

جفت باقطعه زین شخمی یک خانوار دهانی مطابقت نداشته . و قاعدتاً یکه 
خانوار قادر به خرید و نگهداری گاوان تر برای کشش خیش نبوده. و بدین‌منظور 
تا این ایام نیز رو-تائیان ايران درگروه‌های کوچک متحد شده و چند خانوار در 
یکجا به خرید و نگهداری خیش و عوامل کشش آن اتدام میکنند , بموجب یاد.- 
داشتهائی که درسال مب د. میراپوالحسن شاه در بارة سیستان تنظوم کرده در 
م ۱ روه‌تایایالت مزبور - متعلق بهعلیخان سربندی . , بازوح(جفت) در برایر. . بء 
خانوار روستائی‌و جود داشته - و از تا . مخانوار یکث زوح و بطور متوسط هر باب 
خانوار یکك ژوج » داشتند . در یادداشت مزروراین رقم متوسط درمورد دیکر 
روستا های متعاق به سایر مالکان سیستان نیز تکرار شده است" . 

واحد اندازه گیری سطح زمین درایران قرون وسطی « جریب » بزده («جریب» 
معرب » گر یب») و این واحد در نقاط مختاف متفاوت بوده . -مدائله قزویتی‌اندازة 


+رسوم جریب را .ودک دزد .۳.۰ گزمریع ) یا تقریبا ٩.‏ ۲مترمربع ) موب 


میدارد؟ , 


دو تر م تقطة مسکونی روستائی 


درمنایم فرتوای سیزددم و چهاردهم و پانزدهم - در تألیفات جعرانیا نی 


برای محاسة مفصل رجوع شود به : ای. پ اروشف‌کی. « دستگاه فلودالی 
رشیدالدین ۰ ص ٩۲-۹۳‏ . فهرست کتب نیز در آنجا ذ کر شده . 
مالچانوف : ۰ در خصوصیات اساس‌مالیاتی‌هرات : ص بو ,. حاشیه ۲۷. 


۳ برای‌ترجمة یاددات مزبور رجوع شود به: ل. ریتر » « ايران » ص ۰ ۲ ببعد . 


(حمدانته قزوینی» حافظ ابرو) و کتب تاريخي وسجموعه های اسناد (دستورالکاتب) 
همواره به‌دو نوع نقطهٌ مسکونی روستانی اشاره شده است . یکث نوع بنام سر یانی - 
عربی«آریه» ( که جمم آن «قرا» میشود . «دیه» ویا «ده») و دیگر بنام عربی‌سزرعه 
(جمع :سزارع ») خوانده شده است . 

مفهوم کلم « ده » و « دیه » نیک معاوم است . بطوریکه میدانیم اصطلاح 
«قریه» در آغاز به هرنقطه مسکونی(بیشتر شهری ‏ وکتر روستائی) اطلاق م‌شده که 
دارای مسجد جامع بوده - همچنانکه در روسیة قدیم نیز « سلو » (آریه) می‌بایست 
حتمً دارای کلیسا باشد , در دوران مورد مطالعهٌ ما اصطلاح«تریه»این-عنی‌ومذهوم 
را از دست داده وهه‌چون مترادف ده (دیه) استعمال میشده" , 

مفهوم اصطلاح سزرعه» نیز معاوم است («زمین کاشته شده» » «زسین‌شخم 
زده»). ولی درمنایم قرنهای سیزددم و چهاردهم و پانزدهم کلمةً «مزرع4» بوشتر 
صریحاً باین معنی استعمال نشده و برای سفهوم ویژه وبا ابطلاحی دیگر بکار رفته 
یعنی نقطهُ مسکونئی که بامفیوم«دیه» (ده) حه‌انند نیست . 

مثلا" حمدالته تزوینی میگوید که درولایت قزوین آریب .۳.۰ ده و مزرعه " 
وجود داشته و , ه ده و مزرعه" تابع تلع شمیران درطارم سفلی بوده و در ولابت 
اصفیان , . ء « دیه» وجود داشته و حال آنکه مزارعی که تایع ده‌ها بوده بحساب 


نیانده* و الخ . حافظ ابرو در وصف خراسان آغاز قرن پانزد هم میگوی که : 


- حمدابته‌فزوینی‌و حافظ ابرو د و کلمة و دیه , و «قریه» را همچون مترادف یکدیگر 
یکار میبرند . لا رجوع شود به تأیف جفرافیائی حانظ ابرو ورق ۰,۵ ( در یار تصبة 
فربومد) که در موردیک روستا گاهی کلم « قربه » و ژاه «ده ه را یکار برده , دربارةٌ مترادف 
بودن « قریه : ووده » رجوع شود به رسال « بخارا »ی آ, [. سمیونوف. ص ۲و 
حائیه و . 

۲ هت التلوب ص و ه ۰ 

۳ عهمانجا ص هو . 

همانجا ص ۸؛ . 





1 ۰ ٩ 


« حالا در غور صد ده و دویست سیصد مزرعه باشد که معمور 


آمتتت:۱ 
و دیگر میگوید که درولایت اسقر از -. ع «قریه » و .ه «مزرعه»۲ ودر 
ولایت جام قریب . . ۲ «مزرعه,۲ و درولایت بادغیس‌نیز. . ۲ «مزرعه» اکنون 
احیاء و معمورگشته ( پس از خرابی که براثر هجوم مقول وارد آنده بوده)" و در 
ولایت فریوند قصیه فر یود و ده ده بزرگک (که نام آنها را آورده) و : 
« سی‌چهل مزرعه بیرون توابع این قراء ازحساب ولایت فریومد 
است »۰ . 
در د.تورالکاتب شمن‌سطالب دیگر به‌چنین عبارتی برمیخوريم : 
« نواب دیوان بزرگت بعفحص‌مدوجهات دیهها و مزارع واجیات 
دیوانی‌اشتغال نما یند»۲ . 
در «مکاتبات رشیدی» نیز از «دیه‌های سعظم و مزارع ۰" و همچنین« قری و 
مزارع » یاد شده" , میرخواند مینویسد که درآغاز قرن پانزدعم سیورغال امیر باپا 


حاجی‌قاوردی مشعمل به , .و «دیه» و سمزرعه» بوده" , 


,- حافظ ایرو. تألیف جفغرافیائی . ورق ۰۲۲۹۵ 

۲- همانجا ورق ۲۲۹۵ . 

م- همانجا ورق ۰ ۲۳ . 

همانجا ورق ۲۲۸۵ . 

و همانجا ورق ۲۰۱2۵ . 

و دستورالکاتب ورق ۱2 ۰. 

بت مکاتبات رشیدی . نامه به فرزند خویش سعدالدین حا کم انطا کیه و تسرین و 
عواصم ص ۰ ۷-۲ ۲ 

۸- همانجا - ناب به قرزند خویش عبدالموین حا کم سمنان و دامغان و خواف. 
ص ۲۷-۰۲۸ . 


۱۲۷۸ میرخواند ص‎ -٩ 





:1 
از مثالهای فوق مماوم موشود که : 
۱- در همه بتن های منقول کامة «مزرعه» نه‌یمعنی «زسین کشت شده» آمده 
و الا تذ کر جدا ان این کامه معنی نداشت - زیرا وجود کشتزار در جثب هردهی 


از پدیهیات است . «مزرعه» در همه‌جا بمعن 


۳ «نعطهُ مسکون» یاد شده. 


در زبان فارسی‌غالباً برای رساندن یک سفهوم د و کلم مترادف را در بی 
یکدیگر میآورند ولی‌ترادف «دیه» و مزرعه« تأبم این رسم نیست و این دو اصطلاح 
دارای معانیدختاف و مبین دو نوع نقطة مس‌کونی روستائی‌ستفاوت میباشند . اگر 
جز این می‌بود» چرا جغرافیون شمار «دیهوها» و «مزرعه‌ها» را عایحده ذ کرمیکنند. 
اینکه منووم مزرعه در آن زمان « نقطه مسکونی» بوده » نه کشتزار از مثل 
زیر نیک ثابت میگ‌ردد . جوینی ضمن سخن از مساع ی کورکوز( کرگوز ) حا کم 
مغولی بمنظور احیای اقتصادی خراسان میگوید ( البته گفتة او خالی از میالفه 
نیست) که : 
« رعایا چنان مستولی شدند که اگر لشکری بزرگک از مفول 
بمزرعة نزول می کرد بایرزیگری نمی‌توانست گفت تا سراسبی نگاه دارد 
تا بالتماس‌عاوفه و نزول چه رسد»". 
و اینکه «ده » و « مزرعه » مفهوم واحد نداشته از مندرحات ترجمه فارسی 
« محاسن اصفهان » حسین‌الاوی پیداست , کتاب مزبور در وصف اصفیان 
در سال و ۲به. ٩(‏ ۳۲ بم.) تقل‌میکند که واحه اصفوان شش‌در چهارده فرسنگی 
(تقریبار »برو م کیلومتر عرض و طول) عرض و طول داشته : 
« و برین عرصه قریب عشتصد پاره دیه و مزرعه که بحقیتت 
هرد دهی‌شهری معتبر وهرمزرعه از دیهی بزرگتر با کشت اصناف وسکان 
معمور و تایم»۲. 


دراین مورد مفهوم «مزرعه» صراحت همان «زعط مسکونی»است نه کشتزار. 


,- تاریخ جهانگثای جویتی . مجلد ۲ . ص ۰۲۳۸ 
۲- ترجمة محاسن اصفهان. ص‌بع . 





۱۰۸ 


اما اینکه تفاوت ماهوی دده» و «سزرع4» چمست ؟ محققان این دو امطلاح 
راتجزیه وتحلیل نکر ده ومعنیو مفهوم فتیآنها را درقرون و‌طیمشخص نساخته‌اند , 
در زبان فارسی کنونی « مزرعه » گذشته از « کشتزار » مفهوم « خانه و بحوطه و 
"کشتزار اطراف آن » ویا «نطهُ مسکونی روستای‌تازه آباد» را میرساند" . ولی‌ظاهرآ؛ 
در دوران مورد نظر ما ویز؟ ی مفهوم ِِ « مزرعه » در تعریف اوق نبوده. 
میکوشيم تا فرضیه‌ای را در تعریف معنی این اصطلاحات در قرنهای سیزدهم و 
چهارد هم و پانزدهم پیشنهاد کنیم تا ماخ ذ کار و تحقیق ترا رگیرد . 
در« ملسلةالسب صفویه» نسخة وثیقه‌ای نتل شده که شیخ حیدر (درسال 
همع رم عت ع وم ۵. ) سلف سلالة صفویه و صاحب اردبیل بتاریخ ماه رب 
مره داده و در آن حق اخلاف شیخ زا هد (وفات درسال, .۳ رم .< . .ب‌ه.) 
شیخ درویشان اسبت به‌جوره و ماجوره و اورنقاد بشرح زیر تأیید گشته : 
« شنید گان این رقمه و مطالعان این وثیقه بدانند که جوره و 
باجوره و جماعت باجوره و اورنتاد و جماعت اورنتاد از تدیم الایام الی 
دوبنا هذا تعلق بحضرت سلالقال‌شایخ تدوةالاعاظم شیخ #طب‌الدین 
ابوسعید بن شیخ رفیم الدین بن شیخ حاند پن شخ شمس الدین زاهدی 


۳ 


دارد ۳۰ 

ارجا » دردو بورد ودوبار تام جاهائی که پاسم واحدد «ماجوره»و«حماعته 
ماجوو و اورنعاد و «حماعت » اورنقاد مرسوم بوده ذکر شلد ظاهراً صحیت برسر 
دو نوع نقطه ممکونی‌است که از یک نقطهٌ مسکونی بدوی منشءب گشته . فرق بين 
آنها جه بوده؟ درمنایم موجود اصطلاح «حماعت» علی!( رم با کلمد" «دیه» تلفیق 
مشود و بصورت «جماعت دیه» "در میآید و چئین بنظرمیرسد که در ارنجا هم این 


ب- باين معتی در «اسامی‌دها تکشور » طهران 6 4 , آمده. نیز رجوع شود به : 
رم عمه) اماصنط : م۷ بامتااننوظ مدا بصماحاها گنک ۵ 
۲ ملسلةا لنپ مفوید , نسخة خطی . ورق ۰.۱5۰ 


۳- دراین‌باره بدبعد رجوعذود. 





۱۰۹ 
اصطلاحات همانند باشند , اما راجم به نوع د یگرقطة مسکونی که بهمان نام ماجوزه 
و اورثقاد خوانده ده است یر , متملا سخن ی که درهمان وثیقه از « مزرعه » رنته 
مربوط باین نوع نقاط مسکونی‌میباشد + 
« و سایراولاد عظام شیخ ربانی‌و عارف حمدانی‌شیخ زاهد گیلانی 
درمزارع مد کوره حظی و تصیبی نیست »". 
و سپس درفسردان شاه طیماسب اول که در باه حمادی‌الثانی دوه ه. بنام 


اخلاف شیخ زا هد گیلانی‌صاد رگشته نیز نام «مزرعة» جوره و ساجوره و اورنقاد ذ کر 





شده , ظاهراً لااقل در دو محل - یمنی ساجوره واورنقاد - دو نوع نقطه مسکونی 
بیختاف وحود دانته : یکی حماعت روستانی ودیگر رَقط مسکونی که خارح از 
جه‌اعت روستائی بوده , 
یک مثال دیگر در همان منبع وجود دارد که مربوط بهآغاز قرن حغدهم 
است ولی مسلماً اصطلاحات قدیمی در آن بکار رفته و بسیا رگویا ترمیباشد . درشمار 
خدماتی که شیخ ابدال زاهدی ستولی وقف مسجد و مرقد صفویه در اردببل مبذول 
داشته یکی هم کارهائی اس تکه برای احیاء و آبادانی دو نقطه که هردو «ابراهیم 
آباد » ناسیده شده‌اند - انجام داده است . یکی از این دو نقطه «سزرعهٌ » ابراهیم - 
آباد و آن دیگر « قريهُ » ابراهیم‌آباد نامیده شده : 
«سزرعءُ ابراهیم آباد الارق که خرایه بود هم بدستور آباد مود 
درهمان سال مقدار یکصد چا رکه‌غله از حاصل او داخل مدا خل‌شده»۲ . 
و دیگر : 
« ری ابراهیم آباد قدیم از قات آب جفا میکشیدند در آن قربه 


کاریزاحداث نموده آب جاری ساخت »*. 


و - سلسلةالدب صنویه, نسخة خطی ورق . بر . چاپ ایرانهر ص ۱۰۳۰۱۰4 
همانجا ورق ۱۹۲ ۰ «مزرعة حوره و ماحوره و آورتتادالکاء مغانات, ,.». 
م- همانجا ورق ۰۱۷۸ 


4- همانجا ورق ۰۱۷۸۰۱۷ 





دراینجا پنحو نمایانی دو توع نقطه مسکونی د رکنار هم وجود داشته - هم 
دهکده اصلی (تریه) که محتما" دارای جماعت روستائی بوده و يا ايتکه جماعت 
روستائی‌درآن وجود داشته" و دیگر نقطه مسکونی که ظاهرا پراثر پاشید گی‌جماعت 
از آن بنشعب گشته و «سزرعه » نامیده میشده . 

برای درك اصطلادهای «قریه» و «مزرعه» باید حواشی یکی از نسخ «مجالس- 
الثفائس » علی شیر نوائی را که مورد استفاده آ. آ. سمیوئوف قرار گرفته در نظر 
گرفت؟ ۳ 

<واشی مزرور به تاریخ مد ۲ ه. مورخ است و مبتنی بمطالب «مجمم الا رقام» 

که در پایان فرن هیجددم درآسیای بیانه تألیف شده - میباشد". در حواشی مزبور 
توضیحاتی‌دربارةٌ اصطلاحات مورد علافه ما می‌یابیم » بدین‌شرح که «ا گرمساحت 
«د یه» به‌چهار صد طناب (زسین آبی) ٩‏ بالغ گردد «قریه» ناسیده میشود , اکرسداحت 
مزبور سکون باشد و میصد طذاب و یا که‌تر باشد به « مزرعسه » موسوم میگردد ‏ 
حرف‌نظر از مسکون و یا غیردسکون بودن آن »۲ . از این متن چنین ستفاد سیگردد 
که دوا‌طلاح «ریه» («د ید» یا «ده») ود بزرعه» از (حاظ سعنی اصتط لا حی‌متفا وت 

۱ ناحیذالارق در قرن ء رم . « جماعت دیه ۰ بوده. در این‌باره رجوع شود بهعنوت 
الهفا ورق ۱۲۵-۱۹۲۱ (جعاعت‌الارقیان) » تا .ی 2 وود ء (جماعت دیه), 

۲ تسخه خطی‌انستی وی شرقهناسی‌فرهنکستان علومازیکستان (تاشکند) سال ۵۱۲۱۸ 
ورق ۲۷2۵ ؛ . 

۳- رجوع شود بد مجموع نسخ خطی شرقی نرهنگستان علوم ازبکستان » تحت نفظر 
آ. آ. سمیوئوف, مجلد ر ص۰۲۱ 

ء- یفن آ, آ, سمیونوف شرعی طناب برایر باجریب بوده (. , بم گز سریم) . 

۰ ترجمة آ. آ. سمیوتوف (رسالُ بخاری ص ۱:۲) وی در حاشية «همان ص چنین 
نوشته : » اسطلاح عربی‌سزرعه دراسناد وتفی و دیگر اسناد سرسوم است و بمعنی‌زمین شخمی 
ویا بطو رکلی زمین مزروع که متعلق به دعکده‌ای باشد بوده. » این تعریف - چنانکه از 
منالهای بالا معلوم است - در سورد معتی اصطلاحی(فقنی) مزرعه درست نیست و معنی‌لفوی 
آن است. 





۳۹ 

میباشند و «مزرعه» گذشته از کشتزار بهنقطه مسکونثی که ازده (قریه) کوچکتربوده 
نیز اطلاق میشده, اما راجع بهتوضیح متن مزبو رکه میگوید « مزرعه» می‌بایست 
از . .سم طناب پیشتر نباشد ,.. در این سورد وضوحاً مذهوم و معنی بتأخرتر آن 
در فرن هیجد هم - در نظر گرفته شده و این معنی و تعریف درمورد «مزرعه » - نه 
در ایران (به تطعه‌ای که قبلا" از «ترجمه محاس اصفهان» نقل کردیم رجوع شود) 
و نه در آسیای میانه در قرن سیزدهم و چهارم و پانزدهم - قابل انطباق نبوده - 
زبرا در آنزمان ممکن بود «مزرعه» مساحت بءراتب بیشتری دافته باشد. 

برای‌توضیح اصطلاح «سزرعه» قسمتی‌از تذ کر حیات شیخ د رویشان عیمدالقه 
خواجه احرار - صوفی مشهور و فثودال روحانی بزرگک قرن پانزددم م .که در 
« رشحات عین الحيوة » علی بن حسین واعظ کاشنی دنقول است بسیار جالب توجه 
می‌باشد . نویسنده تذ کر مزبور که یکی از ستایشگران شیخ احرار بوده باتحسین 
ساده لوحانه‌ای از ثروت شخ سخن گفته شرح حادشه‌ای را که ذ کر آن در اینجا 
سودمند بذظارمپرسد نقل‌میکند و بیگوید : در آنزمان که مژلف" برای آستان‌بوسی" 
وارد کارشی" شده و در خانة یکی از س رکار داران ؟ املالك ایشان بیتوته کرد وی 
گفت : « من‌صاحب نسف بر رود کارشی" میباشم » زیرا اینجا یک مزرعه از. . 
مزارع حضرت ایشان است » فقیر پرسیدم : « درسراسر این رود چند «زوح‌از عوامل 


زراعت » وحود د رد ؟»< 1 


یعنی‌بولف و رشجات » . 

۲- یعنی برای عرض احترام به‌خواجه احرار. 

۳ در ازیکستان کنونی . 

کار دار < متصدی خزانه. 

م نسف ع نام قدیمی ولایت کارشی . 

ب چنانکه پیشت رگفته شد این اصطلاح مترادف ۰ جفت گاو » است و سلماً در اینجا 
دارای دو معنی اصطلاحی است : یکی بمعنی خیش وکاو و دیگر بمعنی مداحت ژمین ی که 
در یک فصل بوسیلة خیش و او زراعت میشود . از این‌سن چنین برسیآید که در ترن پانزدعم 


بقیه حاشیه دردفحه بمد 





۱۱ 
د... گفت هرسال بجهت جوی پرداختن بعدد هرزدج یکك مرد 
بیرون میرود ؛ مه هزارمرد جمع میشود »۰ 
در این مورد اصطلاح « مزرعه » جز « ملک » مفهومی ندارد. و دراینجا 
مزرعه ب‌عنی ملک متعلق بیک نثودال و روحانی بزر گ آمده و آنهم ملک وسیعی 
که شاید از چندین نقطه مسکون م رکب بوده - زیرا که سه هزار جفت( زوح-جفت) 
زسین شخمی د اشته وبالتیچه عدة سکنه آن کمتراز . . . ۳ خانوار روستائی- مزارعه گر 
نبوده . ماف مزیور میگوید که : 
1 از بعضی‌سر کار داران ایشا می‌شنی د که مزره‌های‌آن حضرت 
از دزار و سیصد درگذشته است و در آن اوقات مشاهده افتادکه چندین 
مزرعذ دیگرخریده شده »۱ . 
اینجا هم « مزرعد» - بععنی«املا کی» است - که محتملا مساحتهای مختلف 
داشته و بمنوان «سلکک شخصی» ستعاق به‌نئودال بوده - زیرا مورد خرید و فروش 
قرار گرنتد ۳ 
واقعاً در هر موردی که منابم با حاوی شرحی در باره « مزرعه » میباشد - 
بهتعاق آن به‌دیوان و یا فثودال - برسبیلی« ملکث شخصی» وبا وقف نیز اشاره شده 
و «مزارع» مزبور اعم از کوچک و بزرکک بوسیلذ مزارعه گران (برزگران) زراعت 
میشده . | کنون بذ کر چند مثال می‌پردازدم . در حدود سال رم (۲+پ‌ه. ) 


« شیخ الاسلام اعظم » صدرالدین به دیوان بزرگ شکایت کر د که « از حاصل 


بقیه حاشیه از صعفحه قبل 

مفووم ه مزرعه ۰ - برخلاف آنچه سمیوئوف می‌پندارد ‏ « کشتزار فلان و یا بهمان تریه » 
نبوده بلکه ملک بزر کی را باين نام میخواندند که (ا گر از روی وسعت آن - . . .۳ جفت- 
داوری کنیم) خود ازبسیاری نتاط سکونی و کشتزارهای آن تشکیل میشده, 


۰« رشحات » م ۲۲۷-۲۲۸ .۰ 





و5 


«سزرعه» ای که وتف «زاویهُ ایشانست » و حاصل‌آن پانصد جریب غاه سیباشد 
[قسات اعظم] آن نابود گشته و ملخ خورده است؟ . درویشان و قلادران و دریدان 
مرحوم شیخ شهاب‌الدین از دیوان استدعا کردند که معافیت ثلان مزرعه را که وقف 
زاویُ ایشان است" و هرگز مالیات و خراجی بدیوان نهرداخته تصویب کنند؟. 
استدعای ایشان براو رده شد, در همان ستد از «سزارع» «دبوانی» و «اربابی» سخن 

راته" , طوورالدین مرعشی از : 
«د روبراج به‌زرعة خاصه« کیا افراسیاب» فعودال بز رکه سازندران»" 

سخن مگوید . 

علی‌اارسم در متون و منابع «مزرعه » بافیوه سزارعه بهره کشی از روستائی 
بلازمه و مرابطه دارد . در ترجمة فارسی « محاسن اصفهان » سختا شخصی بنام 
فظل بن بالا بدین شرح نقل شده است : « من در آنزمان در قر جوزجان زندگی 
میکردم و دریکی از ه سزارع» آنجا دو برزگر (مزارعه گر ) داشتم ۳۰. رشیدالدین 
فضل‌انته یز درنامه‌ای به‌فرزند خویش انیر محمود حاکم کرسان ؛ ضمن سخن از 
کومک به روستائیان بی‌نوای بلولك بم که در آنجا « املاکی» داشته - میفرداید 
که بایشان پذرو قیمت عوامل ( گاوثر کاری) و ساعده و آذوقه بدهند و این‌ععل 
فقط درمورد برزگران (مزارعه گران) معمول بوده . در نابه چنین گنته شده است : 


« تا مدت سد سال از ایشان چیزی نطلبند تا مسوافع راب و 


۱- چریب واحد وژن ‏ , . , من بوده (یعنی‌خروار) , جریب تبریز ٩(‏ ۲ کیلو), 
پنابراین ۰ » چریپ ع ۰ ۰۰ ومن تبریز. 

ج- دستورالکاتب ‏ ورق ۲۲۷-۲۲۸۵ . 

م- همانجا ورق ۵م »م : ه مزرعة فلان وتف زاویة ایشانست *. 

6 همانجا 

م- هماتجا ۰ « آن مزرعه را از مزارء دبوانی و ارباثی ...۰ 

۰- خاهیرالدین‌مرءشی ص ۰۳۲ 


ترجمه محاتن امفهان , ص‌و با . 





۱1 


«مزارع» بایر ایشان بحال عمارت و زراعت پاز آید » و ماه غنای ایشان 
از محاق افلاس و قید مضیق و احتیاس پبرآید » و از حاصل ابلالك و 
اشقاص‌ما که د رکوره ولایت بم واقم است چنانچه خواهند ازتخم و بهای 
عوامل و تقاوی و با کله بدهند تا ایشان ازسر فراغت بآپادانیو زراعت 
مشغول گردند و ما را بدعای صالحه و ثنای فایحه یاد کنند والسلام" . 
دولتشاه در شرح حال فردوسی‌چنین میدویسد : 
« و بعضی گویند سوری ین ابومعشر" کد او را عید خراسان 


۳ 


می کفته‌اند » در روستاق طوس کاریزی و چهار باغی" داشته فردوس نام 
و پدر فردوسی باغبان؟ آن « مزرعه» بوده ...»۰ . 

دراين مورد مشکوك بودن این داستان از لحاظ حقرقت تاریخی برای با 

اهمیت ندارد و توجه با به اصطلاحاتی است که مژاف بکار برده. وساف نیز 

بمناسیت زسین‌داری خصوصی و مزارعه و سزارعه گران (برزکران) از «سزرعه» یاد 

میکندد 


در « ماسلة‌النسب صفویه » نیز درداستان سر بوط به فعالیت اقتصادی شیخ 
ابدال زا هدی سابق‌الذ کر متولی وتف مرقد و مسمجد اردبیل هرجا که از ه مزرعد » 
سمخنی رفتد از برزگران (مزارعه گران) نیز یاد شده است , مثل چنین گفته شده : 

« در «سزرعذ» تاجی بیوك که در سنوات خراب و بایر گشته بود 


,- مکاتبات رشیدی . ص ۲ ۱ . 

ایوالفضل سوری - والی مشهور خراسان از طرف غزئویان . 

درباره معتی اصطلاحی « چهار باخ » رجوع شود به ص بم- ۳ کتاپ « دستگاه 
شیوخ جویباری » تالیف پ. پ. ایوانوف. 

ع- ظاهراً علی‌الرسم باشرایط مزارعه و اجارهبندی . 

و دولتشاه ص زر وه 

-- وصاف ص , ۳ب : «قیم و و کیلو مزارع و مالک غلات». چندیا رکلمات » بالک 


و مزارع , یاحم ذ کر شده و از « حصه مالکی » نیز سخن رفته . 





| کار[ برزگران] دلالت نموده و تخم و تتاوی ودرخت داد آبادان نمود 
مزرعهُ تلخاب که خرابه سی‌ساله بود تخم وتقاوی و مصالح داده آبادان 
مود وکاریز بیرون آورده معمور ساخت »۲ . 
دیگر مر3وم رفته که «مزرع» مهما ندوست را که خراب و بایر بوده مور و 
آبادان کرد و به روستائیان تخم و تقاوی (ساعده) داد! , در اینجا صحبت بر سر 
املالك موقوفه ایست که توسط متولسی و روستائیانی که وی در آنجا سکون ساخته 
بوده آباد و احیاء گشته . روستائیان نو رسیده‌ای که از متولی املالك مزبور - گذشنه 
از زبین - تخم و نقاوی و آب وغیره دریافت داشتند فقط سکن بود از مزارعه گران 
(برزگران) باشند, 
بنابراین «مزرعه» در بعضی موارد ملک دیوان و ملک خصوصی و با وتف 
بوده وغالبآماکی کوچک مر کب از قطعاتی‌چند بوده که روستا ثیان بر زکر(مزارعه گر ) 
در آن بتمکن بوده‌اند . بددهی اس ت که «ده» و یا «قریه» نیز در فرنهای سیزد هم 
و چهاردهم علی‌ااردم ملک نلودا(ها بوده و تیوه مزارعه در آنجا هم سانند مزرعه 
بکارٍسته میشده؟ . تفاوت بیان «ده » و « قریه» و « مزرعه » » بنظر ما » بقرار زیر 
بوده است . «دیه»یاقریه» - د هکده‌ای بوده قدیمی که جماعت رو-تائی ویا بقذیای 
آن ویالااقل خاطره حماعت روستائی‌هنوز در آن باقی بوده. | کثر اینگونه دهکده‌ها 
در قرنوای سیزد هم و چهارد هم و پانزدم مربوط و مطیع ثودالعا بوده‌اند ولی 
شیوهٌ بهره کشی مزارءه از روستایان از طریق حماعت روستافی اعمال میشدء ویا- 
اگر جماعت متلاشی شده بوده - مزارعان اعضای پیشین‌جماعت بوده‌اند , 
,- سلسلة‌النب صفویه , ورق۸ ۰۱۷ 
۲ همانچا , 
۳ رجوع‌شود به + مکاتبات رشیدی » ص ۲۷-۲۸ : « قری و مزارع در بلده سمتان و 
خوار و دامفان دارم که از توازیم وتکلیغات و اخراجات دیوانی بکلی بایر و خراب شده و 
از تخم وءوامل‌ستاصل گشتداست ». در بارة کلمات ۰ توازیم » و رتکاینات, و «اخراجات, 


به فنعل دشتم رجوع شود . 


۱۳۱۹ 


«مررعه» زقطه مسکونی کوچک ی بزرکک ویا جدیدالتأسیسی ویا مجموعدای 
از نقاط مسکونی بوده که ملک را تشکیل‌میداده و باجماعت روستائی‌ویا بقایای آن 
دیچگونه مرابطه‌ای نداشته . مزرعه را فئودال و با دیوان د رکلالك احداث کرده 
بوده و بوسیلة مزارعانی که از روستائیان نقیر وجدا شدء از جعاعت (براثر پاشید گی 
جماعت) و يا سردم نورسیده ( که فئودالها و یا دیوان - بعنوان صاحب ماک - از 
زسین محر وسهان کرده بودند) که ازنقاط دیگرآمده بودند وحم روابطشان باجماعت 
و زندگی و رسوم آن قطم شده بوده - مسکون گشته بوده . نمونه‌ای از اسکان نقاط 
خراب و بایر توسط مزارعان(برزگران) نورسیده - در ولایت فیروزآباد فارس‌درآغاز 
ترن چهارد دم ذ کرسیکنيم . این نوزه مزرعه» - ای بوده . گرچد احطلاح مزبور در 
این سورد بکار نرفته . وصاف چنینمرگوید + 
« ابا مواضع باث رکه اصلارعایا نداشت « مزارعان اجنبی » از 
نفس ولایت و تواحی بدست آورد [سقصود متصرف دیوان عالی است] و 
ایشانرا بشرط محصول و جنس ترغیب و 7:شبط کرده برسرعمارت دات 
و د رکمتر از یکماه تماست ولایت مسکون ومعمورگردانید . مواضم با ثرات 
که باتراب دذت خاوران مجاوران بودند کمر زبردی‌از حضرت و نضرت 
بره‌یان پست »۱ 
رابطه کلمة «مزرعه » بمعنی املا کی( که در قطعات کوچک آن روستائیان 
مزارعه گر- برزگر - مستق رگشته بودند) باشیوة مزارعه از دیگرسو نیزوجود داشته » 
باین معنی که این کلمه (مزرعه) با"مزارعه و سزارع (روستائی‌مزارعه کر ) از یک 
ریشه سیباشدا . درسد اصطلاح بتدریج معانی‌بدوی خویش را از دست داده معانی 
اصطلاحی جای آذها را گرفت. 


دردوران مورد مطالعه ما بظن غا لب اصطلاح «مزرعه ۰ بیشتر در سورد الا 


۱ - وصاف. ص ۳۳ . 


کلم عربی « بزارعه ه از برع » 7 زازع > مشتق است. 


۱۷ 


ود الی بکار میرفته . دیگرام‌طلاحات ی که همین‌سفهوم را میرسانده‌اند عبارت رودند 
از : «فيعق» "وداسلالك» "وبالاخره «چهارباغ». اصطلاح اخبرالذ کر هم !نی باغ 
یو مخصوص ازرگان؟ وهم باغ تفریحی خارج از شهرآنان میتوانست اطلاق شود . 
وجه رشترك همه اصطلاحات یاد شده این بوده که در عین‌حال ماکی بزرگ و حتی 
گروهی از الاك (دانند اسلا شیخ خواجه احرار درکارشی) و با متصرفة ارفی 
کوچکی چنین نامیده ميشده. در ایران قرون وسطی ظاهراً » هميشه خرده مالکان 
بسیار وجود داشتند که قطعات کوچکیرا مالکث بوده ولی شیو؛ بهره کشی فودالی 
را در همان قطعات کوچک -گاه نسبت به‌سه چهار وگاه هم حتی یک خانوار 
روستائی - بکار می‌بستند . نظام‌الملک داستان بیوهء‌زنی‌را نقل‌بیکند که قطعه زسین 
کوچکیرا مالک بوده و یکث برزگر(روستائی‌سزارعه گر ) در آن سلکی برای او کار 
میکرده و آن زن ا زکار او اعاشه مینموده؟ , 

شیخ صفی‌الدین اردبیل ی که بهنگام درگذشت (سالع ۳ رم. همه ) 
صاحب ابلالك بسیار بوده » در آغا زکار « یکث جفت زراعت» پیش ندات (وشاید 
چند خانوار برزگر در آن زسین کار میکردند)" . پیشتر از « مزرعة » سوقوفه‌ای که 


ه جریب یا. , . ه من تبریزس<صول داشته( که برابر است با . ه بع « کیا وگرم ) 


سخن گفتیم * , چنین م«صولی سمکن بود از . ۲ - مر هکتار یعنیه - م جفت زسین 


۱-۱ ضيعة کلم عرلی جمع آن فیاع . 

+ ه املاك » جمع « سلکک ,. ولی مقهوم هرگونه ه غیر منقول ارضی » را میرساند 
عم از ملک خصوسی و يا وتف یا دیوان و غیره. 

۳- رجوع شود به , ارشادالزارعءه » نسخه پشچروا ورق .م ۰۱۱۷۰۱۲۱۰۸۳۰ 

ع- میان‌تناه » چاپ شفر ص , م و بعد چاپ خلخالی ص ع ۲ بعد, 

۰ صفوت‌الصفا وزق ط, ع: « شیخ رایک جفت زراعت بود کد زراعت غله میکردی 
و انواع نعمت که بصادر و وارد میدادی از آنجا بودی و خدمتهای شایسته که از آن شیخ 
زاهد را میکرد و از آن مردم خانة دیخ و مجموع خادم و خادمه و حواشی شیخ همه از آنجا 
بودی و , 


و دستورالکاتب , ورق ۰۲۲۷-۲۲۸۵ 





۱1۸ 
باه رب خانوار روستائی‌برزگر (مزارعه گر )- بدست آید . 
جداوت روستائی فیر مستقل و تایم 

هنوز از لحاظ ارفی‌جهاعت روستائی که غیرستقل و تابم فثودال بوده کم 
کان وود داشته . در جادعُ فثودالیغرب هم جماعت روستائی تدیمی(ما رکا) در 
تحت قی‌وت اربابان فثودال نیز مدتی وجود داشته . و این خود در مورد ايران و 
ممالکث بجاور آن دم در رون وستلی صادق بوده است . در اروپا حتی تا لحظة 
پیدایش دوران سردایه‌داری و صدهتی نیز مالکیت فثودالی زمین و مالکیت مشترله 
خاندانها ومالکیت "خرد روتائمان و ارافی جماعت‌های روستائی‌وجود داشته واین 
تیوه های مالکیت پایداری میکرده‌اند. 

اما راجم بهارافی‌جماعات رو-تائی در قله‌روهلا کوئیان در قرنهای سیزدهم 
وچهاردهم ... درمتون و منایم دوران مورد نظربا تذ کرات وافح دراین باره بسیار 
ادر است . و آنچه هست اکثراً مربوط به‌آذربایجان و طالش و گیلان میباشد . قلت 
اینگونه اطلاعات درمنایم موجودرانباید به‌تصادف محض‌حمل کنیم . درآذربا یجان 
(اعم از آذربایجان ایران و يا ذوروی) و ارنستان جماءت روستائی - بصورت غیر 
مستقل و تابم فتودال - تا قرن نوزدهم نیز باقی و برقرار- بوده" . ولی ظاهراً در 
دیگر نقاط ایران در آنزمان فقط در برخی‌ازجاها محفوظ مانده بوده . تفاوت ماهوی 
تکامل فئودالیزم آذربایجان و ارمنستان از یکسو و نقاط ایران از سوی دیگر دراین 
است ویس . ظاعرا در دوران مورد مطالعة ما نیزجریان پاشیدگی واتحطاط جماعت 
روستائی در اعماق کشور ایران تاحد زیادی مشخص گردیده بوده و تأثیر جماعات 
مزیور در زند گی اتتصاد ی کشور اندلك بوده است . 

درسنایم موحود غالبا به اصطلاح «جماعت دیه» برسیخوریم . درقرن نوزدهم 


در آذربایجان و داغستان دنوز جماعات روستاشی را چنین میخوانده‌اند . در واتع 


«- رجوع شود به : » یگیازاروف » . تحقیقی در بارژ موسبات داز » مجلد اول . 





۱1۹ 

کامة « جماعت » معانی بسیار دارد و چنانچه جدا کانه در نظر کرفته شود تعابیر 
فراوان برم‌يانگيزد. ولی بصورت «حماعت دید» "و «حماعت قرا»" و «جماعت اهالی 
دمهاء" نمیتوان آن را بانجای بدیار تعبی کرد و جز جماعت روستائی از نظر ارفی 
مذهوم دیگری برای آن قائل شد . دریگ مورد اعطلاح « سر قوم دیه » در مورد 
کوهستان خراسان* دیده شده و بطوریکه از نحوای کلام برسیآید منظور « سر» و 
يا «رئوسر,» جماعت روستائی‌میباشد؟ . کلم عر بی«توم» که درآغاز بمعنی«خاندان» 
و «جماعت عشیرتی» و « قبیله » بوده - بعدها معانی بسیا رکب کرد و از آنجمله 
دراین‌مورد کلمات «توم‌ده» جز «جماعت ده » مفهوم دیگری نمیتواند داشته باشد. 
در صفوت الصفا که از آثار ترن شانزدهم م , است و در شرح زند گانی شیخ 

صفی‌الدین ارد ببلی نوشته شده وهمچنین « مناقب شیخ صفی الدین اردبیلی» که در 
همان موذوع است و روایتیاز تألیف اولی‌میباشد تذ کرات بیشتری در بارٌ جماعت 
روستائی مربوط بدآذ ربایچان و طالش وکیلان دیده میشود . ولی‌چه در این دوتألیف 
وچه ستون و منایم دیگر فقط نامی از جماعت روستائی برده شده و جزئیاتی بدست 
نمید هند و بخصوص مطالب ی که دربوط بزند کی و دنم داخای جهاعت مزبور باشد 
بسیار ناد راست . مخلا بهی‌چوحه سخنی‌دربا ره حدود ارافی‌جماعت ویا ترتیب تداوب 
کشت ها* وآیش‌در جماعت گفته نشده است . میدانیم که درقرن نهم م .د رما زند ران 


مراتع و چراگاهها در تصرف جماعت و از خراج معاف بوده است" . 


۱ - صفوت‌الصفا ورق ۰۱۸4 ۳2 رو بعد هووی ۳۱۵ ۲۲۵ وی 
۹2 مناتب شیخ سنی‌الدین اردییلی ورق ۳۰۵ , » دادم ۱ ۰ ۱۵۵ ۲۵ 

ب- مکاتیات رشیدی . ص دمم : « جماعت قری , (د ربارژ ولایات تبریز و مراغد), 

م دستورالکاتب, ورق ۵,ه. 

»- نزاری ؛ « دستورنامه , ص بو . ترجمة |. برتلس ص بر : « نسبت به کدخدا 
احترام بجاست » . 

ه- دراین باره در« ارشادالزراعه » هم سختی ثرفته . 


>- طبری مچله سوم صه 6۲ 6-۱ ۰۱6۲ 


۱ ۲ ۰ 


در شرح حال شیخ صنی‌الدین اردبیلی ازدء‌وائی که برسرااکیت قریه‌ای 
در حوالی اردبمل "- میان جلال‌الدین جوینیو خواجه علاء‌الد ین منصور فرزند شیخ- 
درگرفته بوده سخن رفته است . یکیازسران قبایل چاد ر نشین قیچاق بنام ساتولمیش 
هوادار حوینی بوده و شیخ صد رالدین فرزند شییخ صفی‌الد ین و جانشین او (در مقام 
شیخی‌سلک سفویه) از خواجه علاءالدین‌طرفداری میکر ده . کار این دعوی به‌جنگ 
بین دو فئودال کشید . و چون شیخ صد رالد بن بتصد آشتی‌وارد «دیه» نیار- در یک 
میلی اردبیل- شد «جمعی» از ترکان (یعنی‌دردم قپچاق) را دید که ااثیة خانه و 
اسپاب و آلا تکار « جماعت دء» را که غارت کرده بودند می‌بردند آدسهای شیخ 
اشیاء را از ایشان گرفته به نیار بردند تایه صاحیانشان مسترد دارند" . شیخ صدرالدین 
روستائیان جماعت دیه‌آلارق"راکه باو تعلقی داشته عایه ترکان صحرانشین برپا- 
داشت وآنان بیدرنگ سلاح واباس جنگ بتن کرده وبدنبال شیخ رفتند . پیکار وترع 
یافت . آلارقبان » بطوریکه ویسنده تذ کر حیات میگوید , در تیچ مدد معجزه ‏ 
آسائ ی که از شیخ صفی‌الدین متوفی بایشان رسید پیروز شدند؟ . دراینجا از جماعت 
روستائی که تابع نودال است و در جنگهای بیان مالکان نودال بطرفداری از 
ارباب خود ش رکت میجوید سخن رفته است , و درحنگ بین نلودااها حماعت ده سورد 
غارت و چپاول ترارگرنته بوده و این یکی از جزئیات بسیار زندة ماجراهای زندگی 
آن زمان است. 

در بورد دیگری داستانی منقول اس ت که « جماعت دیه » ترآباد در باوله 


گربرود از بی‌آبی در رنج بوده است" . و در زیر پرده استتار بروز معجزه و کراست 


صفوت‌الصفا ورق وب . 
۱ همانجا 

همانجا ورق +۱ : ۰ دیه‌آلارق » جماعت آلارق ۰ 
4- همانجا ورق 111-1۷۰2۸ . 


۰ همانجا ورگ ۵ ۳ . مناقب شیخ سفی‌الدین اردبیلی ورق ۰2 ۱۳. 


1 ۲ 1 


داستانی در بارهٌ دعوای شیخ صفی‌الدین بافلان حماعت ده پرسر آبیاری مزارع ذقل 
شده است » بدین شرح : 
« شییخ قدس‌سره درایام ماضیه گندم زراعت میکرد در زین آبی ! 
وازبرای آب نزاع بودی. شیخ جفت خود را در زمین خشک کرد کد 
سقی آن برحسب توکل بآپ باران باشد. جماعت گفتند ۰ که ای شیخ 
تخم در زمین دیم چرا اندازی ؟ گفت + بت و کل حق تعالی می‌اندازم . 
درانداخت و از آبی بهتر و بهره‌مندتر حاصل‌شده »۲ . 
البته این سرگذشت زنده و دعوای جماعت ده ,امالکث برس رکمی آب برای 
شرب مزارع که در زراعت و آبیاری امری عادی است - دراینجا بصورت داستانی 
تنبهی درکرامات شیخ اجل در آمده است. 
گاهی از خلال داستانهای ساده لوحانه مولف کتاب که از درویشان بوده 
اشاره‌ای بهمبارز؛ روستائیان و فئودالها نیزشده است. مثلا شهاب‌الدین فرزند شیخ 
صدرالدین از قریة دیرنی‌لیکک ک.ه متعاق بهپدر وی بود عبور میکرد , جماعت ده 
باستقبال او نياید و شرط خدست بجا نیاورد؟ . 
در تذ کره سزبور داستانی در بارٌ دشمنی در زمین خونخواهی میان حماعت 
روستانی آلارق و گرگان" منقول است . جهاعت آلارق به وساطت شیخ صفی‌الدین 
متوسل شده اظهار داشتند که در دعوائی که برسر خونخواهی بوده سیان ایشان و 
گرگان وساطت کرده آفتی دهد؛ . ظاهراً در این سورد پابقایای عادات حماعت 
عشیرتیس رکار داریم واین خود درآن ناحية کوه‌ستانی‌و دوراز آبادی باعث تمجب 
نمی‌تواند بود . مقدسی میگوید که حتی در پایان قرن دهم‌هم تعدد زبانها در آن 
,- به کومکک برژگران؟ 
۲ مثاقب شیخ صفی‌الدین آردبیلی ورق ۰۱:0 
م- صفوت‌الصفا ورق 0ء ب؛ . 
ع- عمانجا درک ظر [ ۳ 


ه- همانجا ورق 0 ۰۱۹۲2-۱٩۳‏ 


۱ 


ناحیه وود داشته و گویا در کوه‌های طالش مردم به .+ زبان محلی سخن 
میگنتهاند۱ . دامتان دیگری نیز نقل‌شده که آدمهای بکاول یوسف - یکی‌از امرای 
اردبیل- « چند کس را از جعاعت دیهی گرفته بودند» "و شیخ بیدرنگ بههواخواهی 
ایشان تیام کرد . 
در ترون وحطی (درغرب) ححاعت ده « وسیلدای بود برای رو-تائیان برای 
مقاومت » در برابر نود الها . سیفی حکایت حالب توجهی نقل سیکند که در پایان 
ده سوم قرن سیزدهم جعاعت روستاثی بزرگی درناحیة کوهستان هرات در مقایل 
تشبهاتی که بمنظور وفع مالیاتهای جدیدی برایشان بعمل آمده بود - پایداری 
کرد" سیفیمیگوید که پس ازاحیای هرات در سال ۳ ۲ م . (ء ۲ه.) نخست 
خود مردم شهر به کار زراعت اشتغال ورزیدند و برای احیاء هر مشهور انجیر (یا 
انجیل) » تستای شحنه مغولی(باستاق) که از طرف خان بزرک ا وکتای قاآن معین 
شده بوده باتفاق امیرعّزالدین‌سقدم* تصمیم گرفتند «حشر » اعلام ورعایای تماسی 
ولایت هرات را به کار اجباری دءوت کنند* وهردو باده تن‌از نوکران بسوی قرب 
کوه‌ستانی بزدویه رفتند و اعلام داشتند که : 
«چون یزدویه از مضافات شهرهراة است رعیت آنجا بهراة آیند 
و بکار عمارت و زراعت قیام نمایند, , .»۲ . 


«جماعت» روستائیان گرد آبده گفتند + 


۱ - مقاسی . ص ه ۳۷ 

۴- صفوت‌الصفا ورق وه . 

۴ سیقی ص و ۱ ۱۱-۱ 

6- قبل از فتح عرات « عزالدین مقدم جامدبانان آنجا بود ۰۰۰ » پس از ه , سال 
ا-یری در دست مفولان بهرات با زگشت و دستور دامت تحت ریات شحنه (باسقاق) مفول 
شهرها را احیاء و مسکون سازد . 


ه- سیفی ص ۱ ۱ ۱ . 
ود همانجا ص ۲ . 





۱۳۳ 


«چندین فراعت وتضرع چرا می‌باید نمود» هیچ اندیشه صایب تر 
از آن نیست که قستاق و امیرعزالدین را بقتل رسانیم تا صیت دلیری و 
آمرد ما در عالم متشر گردد ۹۳ 
روستائیان تمام شب را دراین‌باه بحث کردند که چه کنند وسرانجام تصحیم 
گرفتند درس عبر نی بهدشمنان خویش ردهند و : 
« روز دیگر ... یزدوئیان قستای و امیر عزالدین مقدم را باده 
و کربگر فتند و سروپا برهنه کرده برنسق‌حمار یک خروار ریگ با رکردند 
و ده سرد ناشناغت را باچند غلام عجمی" بسرایشان مو کل کرد تا اگر 
در با رکشیدن کسلانی نمایند بزخم چوب و چوب د-تی‌ایشان را از بالا 
پستی آرند وازغور به نجد رسانند . قستای و امیرءزا!دیناز خوف‌هلا دت 
و زغم چوب آن جماعت کام و ناکام گام می‌زدند... راوی چنین تقربر 
کرد که تا سرحد قهستان ایشان را براین گونه که ذ کر رنت بیردند واز 
آنجا دست از ایشان بازداشتد . ,.»۳. 
دربار؛ زند گی داخلی جماعت روستائی - چنانکه گفته شد - منایع موجود 
تقریباً هیچ اطلاعی بدست نمیدهند. واین کاملا قابل‌درك است : زيراهمة تالیفات 
تاریخی نقلی آنزمان بقام کسان ی که بامحیط و منانع روستائیان وجه مشت رکی 


نداشته‌اند - نوشته شده. 
وست تقاط مسکرنی روستائی 
قلت فوق‌العاده اطلاعات موجود درستون و نتابع دربارهٌ وسعت وعد؛ نفوس 
نقاط مسکونی روستائی حل این موضوع را مخت دشوار می‌سازد . چدانکه میدانیم 
۱- همانجا ص ۰.۱۱۳ 
۲ ههانجا . عجمی بمعنی»ایرانی« نیز میباشد, ولی‌در این‌مورد بمعتی«بیگانه» است . 


زیرا گمان نمیرود که اهل سعل» حتی‌بس از هجوم مفول , غلامان ایرانی داشته بوده‌اند. 
۳ب سیقی صن 4 [ و 





۱۲ ۶ 


آبار مردم ایران و کشورهای مجاور در ترون وسطی تقریباً وجود ندارد و در منابع 
و متون هیچگونه اطلاعات قابل‌اعته‌ادی بدست نمیآید و جزاخبار جسته و گریخته 
و پرا کنده‌ای که کها بیش قابل بحث و رد" است در بارهةٌ عده نفوس شهر ها چمز 
دیگری دراختیار نداریم . بیدانیم که در زمان فرمانفرمائیمغولان بارها سرشماری 
نفوس و موضوع دای وضع مالیات بععل آمد (از آنجهله درسالو وج رم( وهی 
ولی متون و ستابع موجود خیر آنرا داده وهیچ رقمی‌از نتایج آن ذ کر نه‌یکنند. حتی 
تخمین تقریبیارقام نفوس قاهءرو دولت هلا کوژیان و بخصوص‌ایران و ممالک سجاور 
آن بسیار دشوار است" . 

اطلاعات قلیل مربوط به‌عده نفوس نقاط مسسکونی روهتائی ايران در ترون 
وسطی‌فقط بما اجازه مید هد که در بارة تفاوت فاحشی که در میان وسعت قراء وعده 
اهالی آنها وجود داشته داوری کنیم . 

مسلاً در ایران - حتی پس از قرن مبیزدهم - قریه‌های (دیهها) وسیم که 
هریک هزاران نفر نفوس داشته وجود داشتند . نظامی‌عروضی سمرفندی ضمن سخن 


از د می‌نزدیک طوس که ماکث فردوسی در آن بوده چنین‌سیگوید : 


,-۲ کادمیسین ای . ۲. جواخی شویلی کوشش کمابیش مونقیت‌آمیزی در این زمینه 
(عمل آورده و میگوید که « درسرشماری سال ع ه + , مقرر شده بود ه که هر 4خانوار روستائی 
که دارای حصد تمامی از زمین بوده یک لشکری بدهد و باين قرار گرجستان توانست 
.و هزار اشکری عرضه دارد . و باین حساب در آنزمان پادشاهی گرجستان حداقل ه میلیون 
نفوس داشته و اين رقم دیکر اقوام مقیم آنجا را نیزشامل بوده (تاریخ گرجستان ص .+ +) . 
گرچه استپانوس اربلیان (ص ۲۳) مینویسد که در زسان ارغون خان . ه , تومان - یعنی 
ناحیة اداری ولشکری . د رق‌روملا کوئیان وحود داشته که هرتوسان میتوانست ده‌هزار مرد 
لشکری بد هد ولی در این مورد شیوءٌ محاسبه ای . آ. جواخی‌شویلی را نمیتوان‌بکار بست : 
زیرا د رگرجستان امالی یکدست و عمه اسکان یافته بوده‌اند و حال آنکه در ایران قبابل 
صحرانشین بسیار وجود داشته وعمه مردان قبایل مزبور قادر بانجام خدمت لشکری بودند . 


و تناسب بین عده نفوس قبایل صحرانشین و مردم اسکان یانته را نمیدانیم . 





۱۲۰ 
« آن دیه را با خوانند و از ناحیت طبران است. بزرگ دیهی 
است و از وی هزار مرد بیرون آید» . 
بنابراین اگر زنان و کود کان را نیز بحساب آوریم و هرخانوار را »-ع ثفر 
بشماريم در «دیه» مزیور قریب ۰ .0 نفر زندگی میکرده‌اند. بی‌شک گذشته از 
فردوسی‌مالکان دیگری نیز در آن بوده‌اند - زیرا که نظامیءروفی‌سه‌رتندی میگوید 
که 
« فردوسی در آن دیه شوکتی تام داشت چنانکه بدخل آن 
فیاع از امثال خود بی‌نیاز »۱. 
حمدانته قزوینی در واحه اصفهان از وحود. . ء دیه - صرف‌نظر از «مزرع4»- 
سخن‌سیگوید و بویژه « قرای معظم» را که وی تعداد آثرا ‏ در هشت ناحیه - رم 
می‌شه‌رد ذکر میکند ودرباره ترای مزبور میگوید که اکردر جاهای دیگر میبودند 
شهردان می‌شمردند زیرا هرکدام تاهزار خانوارسکنه (یمتی در حدود . . ه ع نار 
بطور متوسط )۳ و مسجد جامع و مدرسه و خانقاه وگرمابه‌ها و بازارها دارد؟ . این 
سخنان کاملا" با اخباری که از حسین‌الاوی نقل کسردیم - مبثی براینکه در واحه" 
اصفهان «دیه». ها باشهر برابر بوده و «مزرعه» ها از لحاظ عده نفوس از قریه های 
عادی بزرگتر بوده‌اند - مطابقت دارد؟ , اگر از روی بء ضی‌جزئیات مذ کور- مانند 
وجود بازارها و مجاورت بامراکز بزرگی بازرگانی - سانند اصفهان - و یا موقعیت 


(ناحيهُ ری) و قرار داشتن برسر جاده بزرگ کاروان‌رو (جادهٌ بزرگ شمال)"داوری 


۱- چهار مقالةً نظامی عروضی ص ٩۷‏ . 

۲- نزهت القلوب . ص ۰۰-9۲ . 

م- در این محاسبات رقم مرسوم » - و نفر در هرخانوار بحساب آیده, 

ع- همانجا ص ۱ ۵ ۰ 

م- ترجمة محاسن اصفهان. ص 4۷ . 

ب- بِگفتة یاقوت پیش از غلبةُ مغول در ولایت ری قریه هائی بوده که ریک ده‌زار 


نقر نفوس داشته‌اند. یا وت مجلد ۲ ص 4 ۰۸۹ 





1 ۳ ۶ 


کندم ؛ اینگونه دههای بزرگث در نزدیکی بز رگترین شهرهای کشور » ودر تواحثی 
که کشاورزی جنبه کالائی داشته - و جود داشعه‌اند . و از اینجا چنین نتیجه گرفته 
میشود که این دهکده‌دا فقط خاص بعضی تواحی,عدود بوده و بیشتر مستثنیاتی را 
تشکیل بیداده » بهیچوجه درایران عموسیت نداشته‌اند. 
در پخش اعظم ایران و اراضتی که از مرا کز بزرگ دور بوده‌اند و اتتصاد 
طبیعی در آنجا حکمفرمائی میکرده ؛ عدهٌ نفوس د هکده‌های متوط البته از نفوس 
ترای مجاور شهرها کمتر بوده. | کنون میکوشيم عد نفوس یکی‌از نواحی خوزستان 
رااکه خطه حاصاخیزی بوده معین کنیم . رشیداندین در نامه‌ای خطاب به‌بأموران 
عالیم‌قام خوزه:ان بینویسد که درناحية بالای سد بیشتر املاك بوی تعاق داشته" 
و برروی دم در آنجا م , «قریه» ملکی‌داشته است » بدین‌شرح : قراء حاجیاسمعیل» 
ابوبکر » بوزاد » اهراس » کوشاد » ایراو » کنار» حمرو » نهزی » جدید » صدان » 
کلازو" . و چون « بباشران » دهکده‌ها چندین سال بوده که حساب نداده بودند 
رشیدالد ین سراج الدین دزفولی پیشکار خویش را مأمورکرد ایشان را بنزد خویش 
دعوت کرده » حساب بخواهد وعواید را وصول کند و دیگر چنین میدویسد : 
« حاصل اسال دروجه مرسوم فراشان ما مستفرق گر داند » و 
دشتاد نفرفراش خاصه" را هریکک دو صد دیناررکنی از وجوهات اسوال 
این املاك چون مواشی و غیره جواب گوید »۰ . 
مواجب یکساله" .م فراش رشیدالدین از قرار . . ۲ دینار . . .+ دینار 
میشده . و وی در نظر داشعه است این میلغ را از حاصل (درآاسد) آن سال (, ده 
خویش‌در آن ناحیه » وصول کند . پیشتراشاره کردیم که اسلاك شخصی‌غا زان غان 
+ مکاتبات رشیدی ص ۰۱۷٩‏ 
۲ همانجا ص ۰ ۱۸. 
همانجا : فراش خاصد. 


ع- همانجا: رشیداندین میگوید : « و اگر چنانچه بمرسوم ایشان نرسد حاصل‌سنوات 
گذشته را هم دروجه ایشان نهد و براین جمله برود ,. 





۱۳ 


در نارس - در همان سئوات بقرار هرجفت زمین ره دینار و عدانگ بمقاطعه داده 
بیشده, اگر بطور متوسط حاصل‌سالیانه یک جفت را . ب دینار حساب کنیم - مبلغ 
دینارفوق می‌بایست از دوم جفت زمین بدست آید. و اگر در هرجفت 
ژبین اقلا" سه خانوار حساب کنيم » رقم مر وب و یا (بدون کسر ), .م با ۳۹۰۰ 
نفر در ۲ وقریه بدست مید هد که بطور متوسط در هر قریه وب خانوارویا. ۳۰ 
نفر مشود . 
در مکاتبات رشیدی یکث نون دیگر نیز وجود دارد . در نامه‌ای که وی 
به‌نرزند خویش جلالآادین حا کم روم نوشته میگوید گه : 
« بجوار ریم رشیدی" باغی انشا فرموده‌ایم ... و چون صحن او 
فسیح وساحت او وسیم است بنج قریه درو احدات کرده‌ايم و در هرقریه 
از آن قرایا نوعی از غلامان متوطن گر دانیده‌ایم ». 
در هرآریه . ب بندهٌ ذکور و . م بندهُ اناث" از قومی واحد. بطوری که حمعاً 
۰ سرد و .۰ .,زن در آن دهها اسکان داده شد و اینان بعدها بصورت برزگران 
(مزارعه گران) تایم فئودال درآمدند؟ , بدینقرار درهریکک از ه قریه مزبور . «زیج 
پا خانوار مستقرگردیده بوده . این رقم را نباید خیلی کوچک انگاشت زبرا باد رنظر 
گرفتن زاد و ولد . .+ خانوارمزیور بزودی میبایست به , . ٩۰-۱‏ نفر برسند, در 
«تاریخ یزد» بقام احمد طاهری پژوهند: وناحیه شناسمعاصر ایرانی که مطالبآن 
مبتنی :4منا بع اصلیمحایمیباشد در وصف مزار سیدشه‌س‌الدین که معاصررشیدالدین 
نضل اه و ایلخان ابوسه‌ید خان بوده - بنقول است که سید مزبور نذری کرده بوده 
و درسال و بپ‌ه. قریه" نه کنید را دریبابان* احداث کرد و قریهُ مزبور . 6 خانوار 
,- از یک نامه دیگر رشیدالدین (ص )۱٩4‏ پیداس تکه متصود ررشیدآباد , است. 
مکاتبات رشیدی ص ۰۲-۰۳ . 
م - مکاتبات رشیدی ص ۱۹۸ ( درص و , سکاتبات رشیدی چنین مطلبی وجود 


ندارد »ترجم) . 
ع- برسر راه بزد به تبریز - محل درست این قریه معلوم نیست . 





۱۳۸ 


(. .۷ .متفر ) نفوس وگرماره و هسجد و دا کان داشته" . 

پادر نظ رگرفتن مطالب ی که در این ایام متتشر شده" و باحتمال قوی چندان 
نفاوتی با آنچه د رگذشته بوده - ندارد میتوان حدس زد که در نقاط مختاف ایران 
رقم از صد تا سمیصد نفر برای عدهُ نفوس یک د هکده متوسط (از لحاظ وسءعت)رقعی 
عادی بوده . البته واحی پرج‌عیت روستائی را که مجاور شهر های بزرگک بازرگانی 
و صنمتی بوده و یا بر جاده‌های اصلا ی کاروان رو قرار داشده‌اند باید از این قاعده 
مستگلی کرد . 

صنفهای متلف روستائیان تایع یو دال 

متایع و بتون دوران مورد مطالمه دربارة گروه‌های مختاف اجتماعی یاصنوف 
گرناگون روستائیان و وضع اتدصادی وحقوقی‌آنان اطلاعات اند کی‌بدست مید هند . 
روستائیان در ابران قرنومای سیزدهم و چهارد هم گرچه طبقه‌ای واحد را تشکیل- 
میداده‌اند ولی به ردیف‌ها وصذوف مختاف تقسیم شده بودند که هریک از آنها وضم 
افعصادی متفاوتید اشنه . میدانیم که دریکث جاسعه" متکامل فودالی‌وجود تشرهای 
مختاف - در درون طتَهٌ روهتا نی دابع فشود ا! - پدیدهء‌ایست عادی , در روهتای روسیه 
نیز قبل ا زدوران حنعمت ورمایه صنوف گونا گون‌روستا ثیان‌وجود داشته‌اند . روستا ثیان 
روسیه که بوسیل جماعت بصورت اتحادیه های بسیار کوچک اداری و مالیاتی و 
زمین داری متحد بودند » در عين حال بانحای گونا گون به صنوف مختاف (از لحاظ 
وسعت حصه زین متدوم) و غیره سیم شده بودند. دیگر اینکه پیدایش‌صنوف 
و فشره‌ای مختلف درمیان روستائیان جامعه" فثودالی غرب از زمانی شروع شد که 
شیوه پرداخت دبهره بوسیله محصول حکمفردا کگ2عد بوده . و بموازات شیوء پرداخت 
بهره بوسیله" محصول اختلدفهای بزرگتری در وضع اقتصادی بعضی‌ از تولید کنند گان 


تاریخ یزد ص ٩‏ 1۸-1. 
۲ کتاب اسامی دهاتکشور. 





۱۳۹ 


پلاواعطه پدید آمد. و لاافل امکان بروز چنین اختلافاتسی ایجاد گذته .و حتی 
امکان اینکه تولید کننده بلاواسطهُ مزیور وجوه و اسیابی‌بدست آورد وبنوبهُ غویش 
ازکار دیگرال مستقیماً بهره کشی کند » بدست آمده بود . 

آنچه دربالا راجع به غرب گفته شد دربار؛ ایران قرون وسطی‌نیزمتواند صادق 
باشد , ولی هنوز دلایل‌ملموسی » از این قبیل » کمتر بدست آنده است . و در منایم 
موجود غالبا اظهار علاقه‌ای به‌زندگی داخای روستا ها نشده است. 

در واقم‌اطلاعات بسیار نادر را باید بدشواری از منابم گونا گون بیرون کشید . 
از نظرگاه رسمی روستائمان و قشرهای پائین و متودط شهرنشینان جزو « رعایای »۱ 
مالیات دهنده محسوب میشد‌اند, در رون و-طی » در ایران و ه‌الکی مجاور آن 
و امپر اطوری عثمانی ( در عهد متقدم ) بطو رکلی طبقة مالیات دهنده ‏ و بیشتر 
روستائیان را - اعم از سامان و پا اهل ده - «رعیت» میخواندند, 

درون طبقَهُ رعایا » بطور رسمی » وجود هیچ قشر و دسته‌ای شناخته نمیشده 
و در این باره هیچ اشاره‌ای در متون و منابع وجود ندارد . درفرامین و اسناد رسمی » 
ضمن ذک رگروههای اجته‌اعی که فرامین باطلاع ایشان رسانیده شده » از مراتب و 
دستجات «زرگان مشروحاً نام پرده شده » ولی فشر مالیات دهنده ‏ رعایا - همچون 
توده واحدی ذ کر گردیده ۲‏ 


از طالب بریده بربده و قلیل موجود چنین استنباط میگردد که روستاژیان 


و کلمة عربی ه«رعایا » جمم ۰ رعیت » اس ت که معنی‌لغوی آن « گوسنند » و « گله » 
و اصطلاحاً پیمنی و اتباع » و و عوام ه است. 

۲- یکی از این‌موارد برایغ ساطان اویس جلایری (دستورالکاتب ورق ۱۲ ۲۰) است 
بدین شرح : ه امرای اولوس ؛ وزراء امرای تومان و الکاها » ایناقان » مأموران دبوان 
بزرگ » امرای‌هزار و صده و باسقاقان و ملوك و حکام و سادات و شیوخ و قضات و امامان 
و موالی و صدور و | کابرو آعيان و معاریف و ارباب و مشاهیر و دوم سکان مملکت ». 
([ در دیگر اسناد مردم عادی را یا چنین خوانده و یا « رعایای فلان دیه » و یا «مزارعان» 
و » رئیسان ه و کدخدایان و رعایای فلان ولایت و از این قبیل خوانده‌اند. 





۱۳ ۰ 


ایران در آن زسان یکث تودة کاساد واحد و یکنواخت را تشکیل نمیداده‌اند. غصب 
و غارت و تصاحب اراضی‌از طرف بزرگان و افراد ژورمند و صحرانشینان و متفلبان 
گونا گون ۳ فذار مالیاتی‌دیوان و مقاطعه گران مالیات » حریان پاشید کیو انقراض 
ی حماعات روستائی ؛ وهه‌چنین رونق و پیشرفت تولیدات کالاثی در نواحی 
روستائی مجاور شهرها و بی‌نوا شدن روستائیان ردممت ربا خواران! ب- مجوع این 
عوادلموجب پیدایش قشرهای مختلفی در تود روستائیان گشت . 
روستائیان مرفه سران روستا را نخست روستائیان مرفهی تشکیل میداده‌اند 
که از حماعت جدا شدء و مالک زسین و صاحب املالد روستائی (ویا آنانکه دراین 
ایام در ایران «"خرده مالک » نامیده میشوند) گشته بودند. ثروتمندان روستا - که 
بوسلی فروش پرسود محصولات کشاورزی در شهر و فروش کالای شهری در دهات 
وگاعی هم در نتیجه رباخسواری سایه‌دار شده بودند - نیز جزو ران روستا بودند . 
سرمایه رباخوار واتعاً همه مره کار اضافه برسصرف تولید کنند گان پلاواسطه را 
تصاحب بیکرد بدون اینکه در شیوه تولید تغییری دهد و بدین صورت سد ترقی 
بوده است . 
ناصر خسرو مولف «سعادت‌نامه» که میگوید : 
اگر ددقان چنان باشد که باید سبک کوی از ملاک در ربا ید 
اگر جویای قتحط نان ناشد کسی را پاية دهتان نباشد ۱ 


منظور نظرش سران ثروتمند روسنا بوده. جلال‌الدین معروف به رومی (ارن 


,- دربارة رواج رباخواری به‌جامع التواریخ ورق . دب و بعد و وصاف ص ۳. ۳۲-۷ 
رجوع شود. 
ناصر+سرو مولف سعاد تنامه در بارة ریاخواری سخن گفته ۰ 
رباخور را سیک دولت سر آید وکر خیری کند تادر غور آید 
مخور انشا گرخود نفع جانست که گرد آورده خون مفلسانست 
(سعادتنامه - چاپ برلین ص م , - ضمیمه سفرنامه) 
7 سعادتنامه - ضمیمه سفرتامه چاپ برلین ص ء ۱ . 
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سیزد هم) در بدوی خویش‌در ذ کر صفات دهتان سیمای ثروتمندی روستائیرا که 
خود خواه و محرل و حریص است رسم میکند که دائماً محصولخویش را برای فروش 
به‌شهر میبرد و با بازرگان شهری طرح دوستی‌میریزد و درد که او دادوستد میکند 
و در خانهُ او بیترته میکند . شاعر بازرگان را برعکس‌بردی ساده دل و زود باور 
بعرفی‌میکند , 

دراینجا جلال‌الدین روسی اوضاع را از دریچة چشم سران شهرنشین‌مینگرد . 

رژبدا و کدخدایان دهات از سیان شروته‌ندان روستا بر سیخاستند" و جماعت 
ابشان را انتخاب میکرد ولی می‌بایست بتصویت دیوان ولایت و یا امیران محلی 
نثودال برد و همچنانکه در جامعهٌ متکامل فئودالی آنروزی ایران رسم بود غالبا 
این مشاغل‌سوروئی بوده, معنی اصطلاح «رئیس» مع‌لوم است و وی بزرک و سرب 
احیه و با دهکد؛ٌ بزرگی بوده. در « دستورالکاتب » ؛ نام رئیس در اسنادی که 
مربرط به روستاها باشد - اول ذ کر شده است . ولی دعنی کلمهُ «کدخدا » (بمعنی 
لفوی - ىاخوذ از پهلوی «کدلك "خودای » ) بوده. در آغاز کدخدا در جادعة 
باقبل فئودالی ایبران و آهیای میانه رئیس جماعت کثیرالعائله و پعد ها جماعت 
( کدلك) مجاوری(جماءت ی که از روی علاثم ارفی‌شناخته شود نه قبیاه‌ای وغیره - 
مترجم ) بوده. زان پس در جاسعهُ فئودالی ابن کلمه معانی فراوان اصطلاحی پیدا 
کرد » از قبیل : سلطان » مالک زمین (ولمی در رن سیزد دم و بعد از آن کامه 
«کدخدا » باین دو معنی‌دیده نمیشود) » ریش‌مسفید ده و يا محلهُ شهر ( تدخدای 
بجله) و یا صاحب‌خانه » یا مرد سرفه و مته‌کن و بالاخره ثروتمند ده که در جعاعت 
روستائی ویا ناحیة زراععیدقام و منزات محترمانه‌ای داشته باشد؟ . درتد کر حیات 

(- جلال‌الدین رومی . بخش ۳ ص . , و بعد از آن . 

۲- صفوت‌الصفا . ورق ۲و . ۲. 


۳ همانجا ورق ده , ۷ ۴۱۸۵ ۰ ۲ع و غیره. 
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شیخ صفی‌الدین اردپیلی از کد خدائیملقب به « کرده ار روستای خاریس"یاد شده 
که‌هزار راس کوه‌فند داشته . این رآم برای‌یکث دامدار اسکان یافته وغیرچاد رنشین 
تاحدی گراف است . 

در قرب مزبور مرد رو-تائی ثروتمندی زند کی میکرده که برای مال اندوختن 
بخدست اشکری درآمد و در جنگ روم ( آسیای صفیر ) شر کت جست و عوایدی 
حاصل کرد (از غنائم جنگی)" . 

سران روستا که ثروتی اندوخته بودند میکوشیدند از وضم رعیتی خارج شوند 
و از مرزی که ایشان را از طبقه نشودال - بخصوص یکی از دو گروه آن طبقه یعنی 
«اهل‌تلم» - جدا می‌ساخته بگذرند. طبقه فثودال هم‌چون تن واحدی در برابر اين 
گرایش مقاومت ابراز ممداشت . داستان نظام الملکگ وزیر معروف است : کد خدای 
ژروتمند روستائی کد . , ء هزار درهم اندو خته بود - دویست‌هزار درهم از آن مبلغ 
را بهخزانه میداد که اجازه دهند فرزند او « بعلم خط و استیفا » بشا گردی » شود 
تابعد جز وکتاب دیوان گردد . نظام الماک توسط قاصدی« کیفیت احوال‌را بسلطان 
ماکشاه عرض‌د آشت» , سلطان چون مکتوب خواحه را مطالعه کرد در عضب شد 
و از اجابت خواهش‌د «قان سرباززد و گفت محتاج پول کد خدا نیست وامیتوان کار 
مسلمانان را « به‌ردم خورده سپرد و «نااهلان را علماشراف و بزرگان اذن فرمود» 
(دولتشاه) . 

اگر این داستان افسانه‌ای تاریخی باشدهم؟ شیوم و سخت جانی آن نشان 
مید هد کهد ث واقعیت تاریخی‌را منعکس‌مینموده . به‌ساطان ستجرسلجوقی( باه ۱ ۱- 


مارم ۲هه - ۲ب ه‌ه.) نیز سختانی نسبت داده شده که در میان بزرگان 


۱- مانجا ص 2 .مب . یک دهکده سمکن بود کدخدا داشته باشد. رجوع شود 
به‌ثزاری » م دستورنامه ه ص مب : ۰۰۰۰ رئیس وکدخدایان ده ۰. 

۲ صقوت‌الصفاً ورق 9 ه ۱ 

دربارة خسرو اول انوشیروان (و با هه م. ) پادشاه ساسانی نیز چنین قصه‌ای 
شایم ات 





فلودال غالبا تکرار میشده که : 
« مردم خرد کارهای بزرگ نتوانند کرد و مردم بزرک از 
کارهای "خرد عار دارند و در پی اروند»" . 
درئیمه دوم قرن پانزدهم دولتشا» که خود از خانواد نثودال بی‌نوا شده‌ای 
بوده (ازبزرکان محلی‌شهرستانی) باعصبانیت میگوید : 
«جمعی که کار ایشان و پدران ایشان گاوبندی بوده اکنون دم 
از سیاتت دیوانی و عءل-اطانی‌میزنند و درین کار نقصان دین و سلت و 
کیت شرع مه اه 
دولتشاه واقعاً از اشراف بوده و همه سوء استفاده‌ها و بی‌عدالتی‌های عمال 
دیوان را از این نوعاستگان میداند و سمیگوید : 
« مشاهده میرودکه بازاریان و عوام‌الناس و مردم دیوهاو 
صحرانشینان فرزندان خود را بعام رتوم و سیاق می‌سپارند » وچون درین 
علم اندك بای وتونی نه باستحقاق یافتند » بممل‌داری مشغول میشوند و 
فساد این اراذل به‌سامانان میرسد وچون‌از حرام‌ومال مسلمانان وجه‌سعاش 
و زینت لباس آسان‌تر بدست - می‌آید » کدخدازاد گان ممالکث نیز رعیتی 
ت رک کرده‌اند و بعملداری مشغول می‌شوند »۲ . 
از » ستخرجات بالا نیکک بعلوم میگردد ۳ که برغم مقاوست بزرکان نثودال 
کدخدایان رو-تا و سران ژروتمند دهات در دستگاه مالیاتی دولت نثودال ودیوان 


رخنه میکرده‌اند , سرانجام اولیای دولت فودال می‌بایست درك کنند که مساعدت 


۱ دولتشاه ص ۱ 

۲ همائجاً ص ۰۱۷ 

م. همانجا ص ۰۱۷۹-۲۰۰ 

ع- این مستخرجات بی‌پایگی عقیدة بسیاری از سیاحان غرب (بخصوص شاردن) را 
که میگوید در ایران و ترکیه و دیگر ممالک خاور نزدیکک تقسیمات صنفی و اشرانیت 


وجود نداشته و ثروت اشخاص در همه مشاغل را بروی ایشان میگ‌وده - میرساند . 





۱۳ 

مران روستا در بهره کشی از عامة رو-تائیان و فرماتبرداری ایشان میتوانست (سیار 
موثر باشد , 

بی‌شکک عد؛ سران روستا نسبت به‌عامه روستائیان اندله بوده . سنابعموجود - 
تا آن حد که از ونم روستائیان سخن میگویند - عموم ایشاذرا نقیر و بینوا معرفی 
بیکنند ‏ ارآنجمله در مج‌وعه «دستورالکاتب» درتمام‌اسنادی که سخن‌از روستائیان 
رفته یا نقر ایشان ویا چپاول اموال و تجاوز و ستم بایشان از طرف بزرگان لشکری 
و عمال دیوان و انواع «تغلبان» تذ کر داده شده است . ولی این‌سخنان دال برآن 
نیست که تود؛ روستائیان یکدست بوده و هیچ گونه درجات و سراتبی‌در میان آنان 
وحود ندامته ی 

روستائیانآزاد عضوجماعت - وضم رو-تائیان آزاد عضوجماعت وروستا لیان 
آزاد - یمنی مالکان "خرد ارافی بهتر بوده , در بالا در بارة اين دوکروه بمناسبت 
انواع زسین داری فئودالی » سخن - گفتیم . روزگار این د وگروه - حتی بینوایان 
ایشان هم - از وفع روستائیان مزارعه گر ( برزگران) بهتر بوده : روستائیان آزاد 
این دو گروه فقط خراج ارضی‌را - بعنوان مالکان اراضی - بدیوان می‌برداختند و از 
شیوه سخت وتوان فرسای مزارعه - کاری خبری نداشتند . ولی‌چنانکه پیش گفتیم؛ 
این درد وگروه در جامعة دتکامل نثودالی آنر وزی به‌نزله اس مانده دوران گذشتد 
و عده افراد این گرودها اندك بوده. 

گذشته از اين روستائیان عضو جماعت که در « دیهها » زندگی میکردند و 
حق بالکیت ارافی خویش را از ددت داده و ارافی مزبور را از مالک نئودال یا 
دیوان دریافت داشته بمزارعه کشت میکردند » معهذا وضعشان از روستائیانی که 
بالکل باجماعت تطع علاقه کرده و فرداً اراضی دیوان و فلودالها را بمزارعه کشت 


میکردند » بهتر بودء است. جهاعت روستائی- حتیجماعات غیر مستقل وتایم نثود ال 


,- به فصل پتجم رجوع‌شود . وهمچنین: ۲. ۲. علیزاده » «تاریخ اجتماعی‌واتتصادی. 


ص .مر - ۰۷۲ ۰۱۳۱۰۱۳۰ ۱11۷ 
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تاحدی از روستائیان دااع میکرده ودولت ونتودالهارا وادار می‌ساخته تارسوم وسن 
دیرین را محترم بدارند . دیگر اینکه کدخدایان و ریش سفیدان ده هم گاه و بیگاه 
از منافع روستائیان دفاع میکرده‌اند . از مطالب تذکره حیات شیخ صفی‌الدین چنین 
مستفاد میگردد که حتی در زندگی و رسوم جماعات روستائی غیر سستقل و تابم نیز 
عادات و روشهای دوران پدر شاهی بسیار بوده. 

روستائیان - مزارعه گر (برزگر ) - وفع روستائیان مزارعه کر بمراتب بدتر 
بوده , اینان هر گونه رابطه‌ای‌را باجماعت روستائی‌از دست داده وزسین را بلاوا-طه 
از دیوان و با نثوداله-ا دریافت داشته بودند و در زسین اجداد خویش زندگی و 
زراعت نمیکرد ند . این مزارعه گران در املاك و یا مزارع جدیدالاحداث نئودالها 
مسکن گزید» به هیچ سنت ورسم دیرینیاتکاء و استظاها رنداشته اند ونا گزیزسیبایست 
بتمام شرایط ی که مالک پيشنهاد میکرده گسردن نهند . درمحل جدید نه اجتماع 
روستائیان وجود داشت و نه کدخدای انتخابی . بهر تقدیر در سابع موجود -خنی 
از آن نرفته . فقط «باشران» و«س رکاردارانی» که از طرف دیوان ویا مالک زمین 
تعیین شدء بودند برایغان حکم میکردند . عادتاً این روستائیان مزارعه گر ازاء‌ضای 
حماعت فقیرتر بودند زیرا بیشتر مالیات می‌پرداختند . حمدانته قزوینی‌ضمن‌سخن از 
بلوك صمکان در اردشیرخوره نارس میگوی که . 

« مردم آنجا مسکین و مزارع باشند ۱ 

بنایراینمفهوم مسکنت د رآنزمان هم بامزرعه ومزارع ستفرد ارتباط نا گسستنی 
داشته , علی‌اارسم در منایم و متون کامة «مزارع» ( کلمه ایست عربی بمعنی«تخم 
افشاننده » « کشاورز» یا «برزگر » و چنانکه پیش گفتیم با«سزرعه» ویا «سزارعه» 
از یک ریشه است) و یا ا کار (عربی‌است . جمع آن «ا کرة» - بتقریب بهءان معنی 


لغوی) و ندرتاً «شریکک » بکار رنته است. در فرهنگها معتی اصطلاحی و فنی این 


۱ نزهت التلوب , ص ۱۸ ۰۱ 
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کامات یاد نشده و بذ کرمعنیلغوی‌آذها ا کتفا کرده‌اند! . ولیدعتی قنی‌وام‌طلاحی 
این اصطلاحات رْ دردورانی که درترن هشتم آغاز و به‌قرن یازد هم میلادی پایان 
می‌یاید » دو دانشمند شوروی - [. یو, يا کوبوسکی" وب .ن. زاخودر" بطوریکه 
قبلا شرح داده شد» مشخص‌ساخته‌اند . و می‌توانيم گنت که در دوران »ورد مطالعة 
ما نیز کامات مزبور همان مفهومها را میرسانده‌اند . 

مفهوم اصطلاح بامتانی‌د هقان ( که جمم معرب آن «د هاقین» است) که در 
زمان ساسانیان معمول بوده و از آن دوران مأخوذ است در عهد مورد مطالعهُ با 
دمتخوش تغییراتی گشت . حتی در قرنهای دهم و یازدهم نیز - چنانکه میدانیم - 
بزرگان زمین دار قدیمی و بخصوص ایرانی را - ازافراد خاندانهای کوچک گرفته 
تا ملوك وامرا و افراد سلاله‌های فرماتروا - چنین میخواندند؟ . سوارال لشکرفلود ال 
از دهقانان بودند. س‌عودی میگوید که دهقانان به پنج درجه تقسیم میشده‌اند" . 
یگفتة السمعانی‌سژلف « کتاب‌الانساب» (قرن دوازدهم م . ) کامةٌ دهقان به کسی 
اطلاق میشده که در رأس تاحیه‌ای روستائی قرار داشته و یا اينکه صاحب زسین و 


یا تا کستان بوده" . از گفتهُ السمعانی پیداست که اصطلاح « دهقان » بطور اعم 


۱- رجوع شود به شمس‌فخری ص ۰۲ : « برژگر- زراعت کننده, برمان قالطم ص ۰ ۷. 

1-۲ بو. یا کوبوسکی» «اجارة متاصفه کاری در ایران * عم رین 4 آء یو - 
پا کوبو-کی» « ایران در فاص قرنهای هشتم و نهم » ص ۸۷ - ۸۰ ؛ آ. یو. يا کوبوسکی 
د رکتاب » تاریخ اتوام ازبکستان » مجلد اول ی ۳۰ ۲۳۰-۲ . 

مب . ن. زاخودر. « خراسان » ص ۱۲۷ و بعد ؛ ترجمةه میاستناه ص ۴۳۱۸ 
حاشیه ۲ب 

ع - و. و. بارتوند ( « تاریخ زند گی‌فرهنگی تر کستان » ص , ۲) میگوی د که در قرن 
هفتم و هشتم م. یز « کلمة د +تان*م در مورد افراد طیِقَه مالکان زمین و هم سلوك محلی 
پکار میرفته . .. ۰ 

ك سه‌ودی . مروج‌الذهب . مجلد ۲ ص۲۱ . 

٩‏ رجوع شود به و. و. بارتولد « ترکستان ». بخش , ص ۰۷ : و هذداللفظة لمن- 
کان متدم ناحیه من‌القری اومن یکون صاب ااضيمة و الکروم ». 
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بمعنی‌مالکك زسین- بزرک ویا کوچک - روده (مالک ی که زمین را بعنوان «ملکث» در 
تصرف داشته نه بسمت عضوحه‌اعت) . بنابراین روستائیان مالك زسین که ازجماعت 
روستائی‌جدا شده بودند هم سکن بوده«دهقان» خوانده شوند . در طی‌قرنهای بازدهم 
و دوازدهم‌و سیزدهم مفهوم و معنی‌قدیمی «د هقان»- بمعنی‌سااکك فئود ال» اندله- 
اند منتفی شد و این پدیده (تغییرمفهوم دهقان) بتدریج و بمیزانی که ماک‌داران 
تدیمی شهرستانی ابران جای خود را به اقطاع داران ترلك و مغول میدادند ‏ ظاهر 
گشت" . جوینی‌چون از «دهقانان سرو»(در ذیل‌سال. ۲۲ رم ع بروده.) سخن 
میگوید منفاورش بااصراحه فئودالهای محلی است" . ولی؛عد از جوینی همه متونی 
که از دمقان یاد کرده‌اند روستائیان - وگاهی روستائمان بسیار بی‌نوا - را در نظر 
داشته‌اند۳ . و ضمناً کلم « دهقان» معنیوسیم تر ونامعین تری پیدا کرد و بطورکلی 
سفهوم « روستائی» را - اعم از سالکک و یا مزارعه گر و برژگر - میرسانیده. 

متون دوران مورد نظراصطلاح « کدیور »را هم - که درعهد متقدم فلودالیزم 
به‌عنی مزارعه گر و بزوگر تابم نودال بوده - برای ادای سفهوم وسیع « روستائی » 
بکار می‌برند؟ . 

در اینکه اصطلاحات « برژگر » و «مزارع» و «اکار» در ءهد مورد نظر - 
و قبل از آن - بمعنی روستائی- مزارعه گر و بخصوص‌سزارعه گر منفرد بوده شوادد 
فر اوان در متون موجود است. مثلا در سند معافیت اراضی «شیخ هیر قطب‌الدین» 
جمال‌الدین همدائی در ناحیُ ه‌دان گفته شده است که + 


«اصاا و ابداً مزاحم و متعرضا کره و مزارعان وعدام ومتعلقان 


۱- دراین‌باره به کتاب و,و. بارتولد؛ «تاریخ زند کی‌فرهنگی ت رکستان و 
رجوع شود . 

۲- جوینی . مجاد اول ص۱۱ . 

۴ رجوع شود به دولتشاه ص هب . 


- رجوع شود به : س , پ. تالستوف » « خوارزم باستان » » ص ,و , و بعد. 





۱۳۸ 


او نگردند و از مزارعان مستغلات و مستأجران مستقلات" (؟) مطالبتی 
ند ۲۰ 
دریکث سند معافیت دیگ رکه مربوط بعود جلایسریان است و بنام مولانا - 
کمال‌الدین صادرشده چنین نوشته شده : 
« مخاطبان باا کره و مزارعان خدمتش خطابی نکنند »۲ 
دراسناد جلایریان بین « ملاك و مزارعان »۲ وه ارباب و مزارعان »* فرق 
قائل شده‌اند , در یکی از گرودهای ( اقسام ) اسناد مزپور از روستائی سخن رفته 
که ساطان ابتیاع کرده و مأموری بدانجا گسیل گشته تا امور زراعت را رسید گی 
کرده ؛ به‌ترتیب و ادارهٌ کارها قیام نماید وضمناً دمتور داده شده که درههه امور 
با ریس وکدخدایان و رعایا و « مزارعان »"مساعدت و عنایت ابراز دارد و تشویق 
و تحریص ایشان را باسور زراءتی وظیفه" خویش بداند". در این‌سند از «جفت‌های 
خاصه »* و «بهره مالک آن دیه »۲ یاد شده. 
رشیدالد ین ام‌طلاحات «مزارعان » و « برزگران » را در سورد روبتائیان 


مزارعه گر ورعایای املاك خویش بکار میبرد۰ . و زارعان مزارعه گر" "و باغبانان 


زب کل و سستفلات » را بیاری فرض و قیاس خوانديم و ضاسن صحت آن یستیم . 
7 دستورالکاتب » ورق ۰ ۲۲ - ۰۲۲۰۵ 

سم همانجا » ورق ۱۳2 ۱. 

6 همانجا » ورقج , , ج : «برآن موجب بلالك و مزارعان جواب گویند» , 
همانجا ص‌تا. .۲ 

۹ تمازجا ورف ۰.۱۸۳2 

بت همانجا ورق تاه ب- هب 

 اجنام#‎ -۸ 

4- همانچا, 

۰ مکاتیات رشیدی ص ۰۱۸ ۰۲۳۹ 

ب- همائجا ص۱۷۸ 





۱۳۹ 


نخاستانهای خود را « اکره » میخواند! . ظهیرالدین مرعشی روستائیانی راکه در 
گندم‌زارها و برنج‌زارها و یا در اراغثی که باسر فتودالهای مازندران و بدست 
کشاورزان درخت‌های آن کنده و برای زراعت دایر شده‌اند - مشغول کار بوده - 
«بر زگره میخواند" ۰ 

تعداد مثال‌های فوق‌الذ کر را میتوان افزایش‌داد و برروی هم از آنچه کنته 
شد چنین برسیآید که کلمات « برژگر» و «اکار» و «مزارع» - در دوران مورد نظر 
کما کان بمعنی اصطلاحی روستائیان مزارعه کر تابم فلودال بوده است . و تفاوتی 
درسفا هیم آنها مشاهده نمیگردد . بنظردیردد که درآن دوران این کلمات - وهمچنین 
امطلاح «شریکث » - مترادف بوده‌اند. 

ابویودف پعقوب نقیه حنفی‌مشهور قرن‌هشتم م . در« کتاب خراج» خود چند 
نوع «المزارعه» و «مزارع » را - برحسب شرایط اجاره - ذ کر میکند , «مزارعه» 
در دوران مورد نظر ما از صورت اجاره و استجاره‌ای که ظاهرا پیمانی آزاد بین دو 
طرف بوده خارج شده کاملا بشکل تصرف موروثی زمین د رآمد . و بدین سبب تعریفات 
قدیمی حقوقی و فقهی ابویوسف یعقوب و دیگرفتمهان مسلمان دیگر باواتمیت زنده 
قایل تطبیق نبوده . و در دوران مورد نظر ما نیز چندین نوع« مزارعه » - برحسب 
شرابط گونا گون - وجود داشته و بالملازمه اقسام « مزارعان » نیز مختلف بوده, 
ولی در اسناد رسمی و منابم و متون نقلی اسامی آنها نقل نشده است. فقط در مورد 
دو قسم مزارعه امطلاحات مخصوصیذ کر شده که بدست ما رسیده. نخضمت کلم 


« ستأجر »* یا «اجاره‌دار »" است. کم‌پفرسیاح (قرن دفدهم) مینویس د که درایران 


و همانجا ص ۲ ۱۸. 

۲- ظهیرالدین مرعشی ص۱۳ ۶ . 

۳ رجوع شود به : آ. یو. یا کوبوسکی » « در بارُ اجاره مناصفه در عراق » ص 
۷۲ ۰1 

و ملا: دستورالکاتب ورق ۰۲۲۰2 

ه- ز. دیو, مأن . ص م۲۳(. ابویوسف یعتوب « مال‌الاجاره » را نقدی تعریف میکند 
کتاب سابق‌الذ کر يا کوبوسکی ص هب۱ . 





۱۶۰ 


برزگری (مزارعه گر ) را که بهرة (اجارم) نقدی به مالکک زمین می‌پردازد چنین 
می‌نامند و این نوع مزارعه در واحة اصفهان بیش از انواع دیگر است" . توجیه این 
مقال همانا جبة کالائی کشاورزی ناحیهُ مزبور میباشد . شاید در قرن چهاردهم م . 
نیز وضم آن خطه بهمین گونه بوده ولی متابع موجود دراین باره خاموشند . 

دیگر کروههای‌مزا رعان بهره مالکانه را بجنس (-۵می| زمحصول) میپرد | خدند . 
سهم یکه مستأچر ( مزارع) از محصول به مالک زمین می‌پرداخت برحسب آنکه 
مزارع از وی فقط زین و آب در یافت میداشته و با تخم و عوامل (دام کاری) و 
آلات کار نیز میگرفته » تفیدرمیکرده وبه‌نسبت افزایش می‌یافته و وفع و روزگار 
مزارءه گر (بر زگرد متا نهر ) نیزتایع آن تغییر بوده. اصطلاحی‌در متون وجود دارد 
که بزبان ما رسیده و مفهوم مزارعه -کری را میرساند که باعوامل (جفت گاو ) و 
آلات کار خویش زراعت میکرده و تخم هم از خود او بوده وفتط زمین و آب را از 
مالک میگرفته . چنین مزارعه گری را «خورابه» میخواندند". 

دوگروه دیگر مزارعان که سهم کلانتری از محصول به مالک می‌پرداختند 
عبارت بودند از : 

ب- مزارعانی که گذشته از زسین و آب بذر نیز از وی دریافت میداشتند. 

۲- مزارعان ی که گذشته از زمین و بذر و آب کا و کاری نیزد ریافت میداشتند , 

ولیاص‌طلاح مخصوصی که معرف این د و کروه باشد درون دیده نشده‌است . 
در ترجمةٌ فارسی«محاسن اصفهان» سالک مزارعه گر ویا برزگ رگروه دوم را «سزدور» 
میخواند". و در واقم هم مزارعه گران ویا مستأجران گروه اخیر بینوایان بی‌زمین 
ویا اخلاف روستائیان ءضو جماعت بوده‌اند که بوسیلهة فثودالها ویا دیوان از مین 


کمپقر ص ۰٩۱‏ 
۲- شمس فخری . ص ه , , : « خورایه برزیگری باشد که او را همه اسیاب برزیگری 
ازگاو و خر وکا رکنان باشد ». 


ترحمة محاسن اصفهان . ص ۷۷ : « ترادومزدورند .٩‏ 





۱۱ 

بی‌نصیب شده پوده‌اند و دیگر چیزی از خود نداهتند ونه تنها فاقد زین وآب پودند 
بلکه عوامل(دام کاری) و آلات کار و بذر نیزنداشتند. و ج ز کار جسهانی ومهارت 
و آزسود گی موروئی خوبش در امر زراعت چیزی نداثتند که از خود در تولید بکار 
برند . بزارعه کر قسم اخیره‌میشه منغرد بوده و باحماعت روستائی قعام علاته کرده 

بوده - زیرا جماعتی که ند دام کاری داشته باشد و نه وسایل کار معنی‌نداشته 1 
روستائیان املاك رشیدالدین » باحته‌ال تدوی » اکثراً از مزارعه گران تسم 
اخیر بودند. و بهرتقدیر وی در مکاتبات خویش از اینگونه شرایط اجاره ستخن 
میگوید , باین‌سنی که روستائیان را خود کامانه و بمیل خویش‌در اراضی‌تاه بدست 
آورده و مشروب ساخته ‏ متمکن‌سیساخته و گذشته از زمین و آب » جفت گاو و بذر 
و مساعده برای تهیه وسائل زند گی‌وغیره (تقاوی) میداده و حتی پس از نقل‌سکان 
واستقرار د رسحل جدید مدتی هم آذوقه دردسترس ایشان میگذاشتد" . مثلا رشیدالدین 
چون «نهرجدید» - ی در بخش علیای ثط دجله حف رکرد؛ » , روستای تازه ب رکرانه 
آن احداث نمود و برای اجرای ابن نقشه یکی از خدمتگزاران معتمد خویش را 

بنام خواجه زکی‌الدین بآنجا گسیل داشت و خود در این باره چنین‌بینویسد : 

« وی ( زکی‌الدین) بدان طرف فرستاده شد تاپجهت ما درحدود 
موصل ذهرجد ید جاری گرداند » و برطرفین نهر چهارده قریه محّوط احداث 
کند و هرقریه باس ی که ما مقررکرده‌ایم مسمی گرداند" و رعایا را از 
طرف پلدان و اکتاف ثغور دیار بکر » و دیار ربیعه و ارسنیه کبری و 


صغری* و ردم جمع کند » وهمدرا تخم وعوامل‌و تقاوی و موا کله بد هد 





۱ مکاتیات رشیدی ص ۰۳۸۰۳۳ ۳٩‏ . 

۲ همانجا , 

همائجا سه )۲ (فقط تام ۱۲ قریه مذکور است). 

4- رشیدالدین در تام این ایالات کشور ملا کوئیان املاكك شخصی داشته . رجوع 


شود به : مکاتبات رشیدی ص ۰۲۲۱-۲۲۸ ۰۲۱ 


1: 


تا از سر فراغ بال و رفاهیت احوال و املی متفح و قلبی‌منشرح پزراعت 
و عمارت مشذول کردند ِ 
در بارُ خراج و مالیاتی که مزارعان می‌پرداختند مشروحاً در نصل هشتم - 
که مربوط به بهرة فلودالی است - سخن گفته خواهد شد. 
چنانکه گفتيم » در دوران مورد نظر » «مزارعده بمتزلة اجاره و استجارة آزاد 
نبوده که مزارعه گر .یل خودآنرا فسخ کند و محل را ترك گوید . صفت « مزدور» 
که پیشتر مذ کور شد نباید ما را گمراه سازد . عم روبتائیان مزارعه گر مربوط و 
مقید و تابم فثودال مالک زمین بودند وغالباً این قید و تابعیت به‌انقیاد و تابعیت 
.و روثی بدل »یشده. مالکث زمین در مرانعات بدوی مزارعان حق‌قضاوت داشته و 
بدعاوی ایشان رسید کی بیکرده و ری بیداده. در غرب نیزحق‌قضاوت فثودال از 
امتیارات خاص مالکیت متکامل فثودالی زسین بوده است. 
در درجم فارسی «.حاسن اصفهان» اطلاعات بسیار جالب توجهی که وضع‌را 
روشن می-ازد مندرج وداستان مردی به‌نام فضل بن‌بالا و کیل‌مسجد جامعاصفهان 
مدتول است . وی میگوید که «من در آنزمان در قریة جوزحان ساکن بوده و در 
یکی از مزارع آنجا دو برزگر (مزارعه گر ) داشتم ... چون ءازم منزل شدم ... 
دره‌مان لحظه هردو را بردر خانه دیدم که عداد وجودشان را فرا گرفته . مرا حکم 
قرار داده گفتند ‏ برای رنم دعوا و دنم همچشمی که بیان ما پدید آمده بخدست 
رسیده ایم تا 
«کارما بفیصل رسانیده حق هریکک یموقع در آری»" . 
تصاحب ارافی از طرف دیوان و فئودالها اندلك اندلك بسیاری از روستائیان 
را از زمین دایشان محروم و بینوا کرد . ولی عم ابشان مزارعه کر و مستأجر زسین 


مالکان نگشتند . و بخشی‌بهدهرهای بزرک روی آورده به‌صتوف بینوایان قاقد غغل 


ب- حمانجا : ص ع و ۲ . 


۲« ترجمةٌ محاسن اصفهان » ص پا یسب موضوع دعوی معلوم تیست . 





۱۰۳ 


معین یاباصطلاح کسانی که مورغان آنزان «رنودواوباش» وبا «عوام» میخوانند» 
پیوستند . اینان بامزد کارهای موقتی روز میگذراندند ویا به ساربانی وغیره اشتغال 
میورزیدند . عده‌ای از این روستائیان بی‌زمین در روستاهائی که د مقانان مرنه آنجا 
از کار مزدور استفاده میکرد ند » پاقی‌سیماندند. 
احمد طاهری در « تاریخ یزد» نمون جالب توجهی - مأخوذ از ستون مربوط 
به تذ کر حیات اولیاءانته - ذ کر میکند و در شرح مزارشیخ درویشان تقی‌الدین- 
دادابعمد در یزد که درسال . .ب هجری ونات یافته میدویسد که شیخ در ایام 
جوانی در قریه اندایان نزد یک اصفهان زند گی‌میکرده و بمزدوری رفته جو و گندم 
میکوبیده و از مزد آن روز میگذرانیده و + 
« روزی شیخ در دهی خرمنی پالك کرده بود و قریب پنجاه من 
گندم باو احرت داده بودند »۱ و « شیخ فرمود مزد بمن داده‌اند »۳۲ . 
البته در آن ایام استفاده از کار مزدور د رکشاورزی نمیتوانست بطور وسیع 
معمول باشد ویحتملا محدود به‌نواحی اطراف شهر بوده - نواحث ی که ظا هرا روابط 
کالائی در آنجا رخنه کرده و قریه های بزرکک دادوستد گر (بازرگانی) وجود داشته 
و در اهالی روستا تغرهای مختاف پدید آىده بوده (مثلا در واحه اصفیان) . 
بندگانی که ازطرف فتردال . درزمین مستقر گردیده بودند . آخرین گروه ویا 
اتسام روستائیان بند گانی‌بوده‌اند که درزمین مسدقر شده بودند (یا باصطلاح بند گان 
وابسته به‌یکک محل) در ترون وبطی‌جامعه های فاود الی ايران و سرزب‌نهای سجاور 
آن‌هنوز بند گان فراوان دراختیار داشتندو واقعاً از بندگان اشباع شده بودند و بیشتر 
اینان اسیرانی‌بودند که (شکریان بهنگام جنگ گرفده وآورده بودند . پیشتر از کفرت 
عده انرادی که در داخل‌ایران وس‌الکک مجاور بهدگام فتح بغول وجنگهای خانگی 
بمد از آن به‌بند کی درآمده بودند سخن گفتيم . ولی بعد از آن زمان هم؛ در -راسر 
۱-۱ تاریخ يزد ه ص 1 1. 
۲ همانجا , 





ِءِ۱ 


عهد دوات هل کوئیان » (#سیمپ جنگها و وحود خرید و فرودش بند گان کماکان 
غلامان و کنیزان بیازار برده فروشان عرضه میگردیده. و بویژه غلامان فراوان از 
روم - یعنی آسیای صغیر - بایران می‌آورده‌اند : نخست اعراب از ترن‌هفتم تا ترن 
دهم و زان پس از قرن یازدهم تاپانزدهم سلجوقیان وتر کان عشهانی‌دائماً به بهانة 
« جهاد علیه کفار» به‌متصرفات بیزانت (ویزنتیه) دستبرد موزدند و اسیران بسیار 
می‌گرفتندا . کافی است بگوئيم که پس‌از نخستین فتوحات عثمانیان در شیه جزيرة 
بالکان - در پایان ترن چهاردهم م . - با بگفتة عاشق هادشازاده مورخ ترله آنقدر 
اسیر گرفتند که از سا کنان روملی‌وآناطولی " هیچکسر بی‌بنده نماند ؛ و تحازیان بسیار 
خشنود بودند : 
« اهل ردم ایلی واتاطولی خاتنده هیچ اسیر سز کمسد قل‌دی. 
غازی‌لر غایت طیوم الدولر ۳۰ . 
بخشی ازاین اسیران‌را در ايران می‌فروختند . حمدانته قزوینی‌میگوید! که : 
« هیچ روز نگذرد که از روم بدیگر ولایات برده نبرند" . این 
زمان برده از ایران بروم میبرند»" . 
وی جمله آخر را باتلح کاسی‌در شکایت از روزگار و مان خویش مینویسد . 
از دندوستان نیز برد گان بسیار به‌ایران و آسیای ميانه صادر ميشده. این 


برد گان درنتیجه شک رکشیه‌ای سلاطین هندو وسسامان » عليه دول عندو » بدست 


1 مثلا" رجوع شود ؛ نیکی‌فو رگریگورا ۰ مجاد اول تاریخ ترجمهٌ روسی ص . هع ۰ 
6 ۱۹-۰ ه چاپ ۱۸۱۲ ؛ ژرژپاخیمر » « تاریخ ب مجلد اول ص م. ۱۳۱-۸۳۷۰۲ 
چاپ ۱۸۱۲ ؛ این بطوطه مچلد ۳ ص ۲۷۲ ۰ ۳۱۱۰۱۳۰۹۰۳۰۷ بو 

۲- البته مسلمان میباشند . 

۳ عاشق پاشازاده ۰ تاریخ آلءنمان ه چاپ و9۳ , ص 1۱. 

بااشاره به‌این‌خرداد به ص‌بر ‏ . 

»- تزهت‌القلوب ص 4 ٩‏ . 

*- همانحا, 





۱ 


میامده, بنا به گفتة رشیدالدین فضل اه در یکی از این پیروزیها که درسال ۲.د 
(صیب ساطان د هلی‌قطب الدین آییک شدء غنايم جنگی‌فراوان بدست آمد - چنانکه 
پنج غلام هندو را به یکی دیدار می‌فروختند" , مغولان هلا کوئی نیز مرتبا علیه 
هندوستان به مهاجمات پردامنه‌ای دست میزدند و غنایم بسیار و اسیران و بندگان 
فراو ان پدست میآوردند" . ابن بطوطه خبر مید هد »که مفولانی که به گر گان و 
خغراسان کوج کرده درآنها دستقرگشته بودند هرساله به‌تقاط دور دست - هندوستان 
دستبرد های راهزنانه میزدزد و از آنجا اسیران فراوان بیآوردند و هیچ نمیزن‌ید ادند 
که اسیران از « کفارند » یا هندوان مسامان محلی ۲ . دواف مزیور مطالبی حاکی 
از وفور و ارزانی غلامان هندو ذ کر میکند, در یابان فدرن چهاردهم م.» پس از 
هجوم بزرگ تیمور به هندوستان » خطهُ خرا-ان چذان از غلامان هند و اشباع شده 
بود که بقول دواتشاد : 
« خراسان از اسیران و برد گان عند هندوستانی گشت»*. 

اینکه ورود غلامان‌هندی به‌ایران و آسیای میانه تاچه حد مستمر بوده ... 
ازاینجا میتوان در بارةٌ آن داوری کرد که حتی‌در حدود سال , برع رم . (ه بر ۵.)- 
که اتفاده ازکار برد گان درایران بسیار تقلیل یافته بوده ‏ معهذا در بازار برده - 
فروشان هرات سالیانه , . . . ب غلام هندو و ترك فروخته میشده" . 


از کار بندگان در پیشه‌ها و کشاورزی استناده ميشده. درشخم زمین و 


, - جامم التواریخ ورق مم, . ]. ۲. علیزاده . تاریخ اجتهاعی و اتتصادی 
ص ۱۷۹٩‏ ۰ ۱۱۷۷ ۰ 

مثلا درمکاتبات رشیدی در شرح لشک رکشی بزرکک به‌هندوستان (تاریخ را سین 
نکرده) . ضمناً فرزند رشیدالدین- جلال‌الدین‌حا کم روم- فرمانده‌ی اشکریان آسیای صغیر را 
بمهده داشت . (مکاتبات رشیدی ص ۰۳۲۲-۳۲۷ 

۳- ابن بطوطه , مجلد سوم ص ۲ب و . 

دولتشاه ص 4 ۳۲. 


و اسفزاری ورق 2 ۰۲ 
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باغبانی وامورآبیاری ثیروی‌بنده نیروئی رایگان بوده" , نه‌تنها زسین داران ومالکان - 
بزرکک بلکه سران ده نیز بند گانی داشتند و ازایشان درشخم وشبانی دامها و 
کاردای باغبانی‌وغیره همچون نیروی کار رایگان استفاده میکردند , درهقایوسنامه» 

داستان « مردی گوه‌فنددا رکه رمهای بسیار داشت » منقول است که : 
« او را شبانی (بنده) بود بغایت پارسا و مصلح » هر روز شور 
گوسفندان چندانکک بودی بحاصل کردی و بنزدیکک خداوند گوسفندان 
بردی. آن برد نیم چندان آب بروی نهادی و پشبان دادی وگفتی برو 

و بفروش»۳. 

واصفی‌داستان روستائثیرانقل میکند که دوعود حکودت -اطان شاهر خ جواهر 
یافت و توانگر شد . و نخستین کار ی که کرد » عازم بازار شهر شد وغلام و کنیزی 
واسب و ااثی خریدا . بخصوص صحرانشینان در دام‌داری از کار غلامان بسیار 
استذاده میکر ده‌اند : صحرانشینان جنگ و شکار را بر کار مسالمت‌آمیزو مراقبت از 
دامها و چاربابان ترجیح میدادند و امتغال به کارهای خانگی را خذت و توهینی 


برای خویش‌می‌شه‌ردند وبدین-بب اینگونه امور را به زنان وبرد گان می‌سپردند" . 


- بهبایان آين بحث ردو شود , 

مکاتبات رشیدی ص مو. 

م ژاپوه‌تامه ص ۲ 

6- بدایم الوقایم » نسخه خطی انستیتوی شرقشناسی‌فره:گستان علوم ازبکستان ورق 
٩‏ : « بهزار پانصد خانی بوی فروختم و ببازار در آمده غلام و کنيزکی و اسباب زینت و 
زیب ‌خانه از کلیم و مس و اسب بزین و لجام خریدم » متوجه وطن شدم , » 

۰ رجوع شود به مجلد اول ها ص موم - ۲و ؛ ابن‌بطومله مجلد ۲ ص 
۷- ۲۸5 . عم‌چنین رجوع شودبه : دستورالکاتب ورق دم , - 2ب . ه در جستجوی 
غلامان ‏ وکنبزان و چاربایان گم شد: بهنگام کوم به ییلاقو تشلاق و با زگرداندن اینگوئه 
آموال سفتوده (بلارغو ) بهساحبان آن» : شبانگارة داستان عجیبینقل‌میکند (ورق ع ع ۱) 
و میگوید که سبکنکین موسس ملسلذ غزنویان از قبیلف ترلك برسخان (در هفت آب) بوده. 


یقیه حاشیه درصفحه بعد 


۱: 


در بازارهای برده فروشان غلام و کنیز فراوان و ارزال بود و بدین سیب 
استفاده از کار بندگان درکشاورژی مدتبی دوام داشت . بهره کشی از روستائمان 
مطیع نئودال بابهره کشی از کار بندگان توسط روتائیان مزبور تافیق یافته بود . 
ولی در جامعة معکامل‌فلودالی » بانقدان زراعتهای بز ری خاص مالکان فئودال و 
باوجود انزایش‌دائم ( گرچه بعی) بهره کئی‌از روستائیان » استفاده ا زکار بادگان 
روز بروزکم سود تر وغیرضروری‌تر میگشت . و بدین‌سبب صاحبان ند گان به‌ایشان 
زمین دادند و باشرابط متساوی بادیگر روستائیان مزارعه گر بهبهره کشی از آنان 
پرداختند . این بند گان مستقر دراملاك فئودالی‌از لحاظ حقوتی کماکان بنده بودند 
ولی‌چون و-ایل وآلات تولید داشته وطبق شوه فئودالیمورد بهره کشیقرا رمیگرفتند 
(بهر؛ مالکانه می‌پرداختند) - ایثانرا نیزسیتوان یکی ا زگروه‌های روستائیان تابع 
نثودال شمرد . به-رور زمان ایشان و يا اغلانشان جزو بندگان آزاد ده در آنده 
سرانجام پارعایا توام شدند. 
در پایان قرن دهم م , نویسند؛ جفرافیای مچپول الءژاف فارسی مینویسد 
که 
« شروان شاه را ... چهار دحست و همه خزینهای این ملکث و 
خواستهای وی آنجاست و اندر وی همه مولایان وی‌اند ؛ برد و زن ؛ دمه 
آنحا کارند و آنجا خورند »". 
بقیه حاشیه از صفحه قبل 
عنگایکه پدر او در شکار بود قبیلً همایه (نخان) بایشان حمله کرد و اموال‌را بنیمت 
و زنان و کو دکان را باسارت و بندگی برد . اربابان جدید همه « پس رکان , غلام » و از 
آنجمله میکتکین را به شبانی گماشتند و چون جوانانی برومند کنتند به‌بازرگانی مسلمان از 
اهل چاج (تاشکند) فروختند. در بارةٌ استقادةٌ بغولان از بنده - اسیر (تنگوتا) در امرشبانی 
(گله کاوان) ب‌جامع التواریخ ورق ۰٩‏ رجوع شود . 


۱- حدودالء‌الم ورق ۰۳۳2 
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از آنجائی که متون و منایع موحود در بار وحود زراعتهای بز رگ و خاص 
فثودالها اطلاعی بدست نعیدهند حدس زده مشود که در این مورد به بندگان آزاد 
شده شروانشاه تطعات زسین داده شده بوده و ایشان بعنوان و باحقوق مزارعه گران 
ارافی مزبور را زراعت میکرده‌اند . یرلیغ سال ۳۰۳ . (۳ .ی د.) غازان‌خغان در 
تعیین اقطاع برای (شکریان مغول اقطاح داران را از اینکه رعابا را خود کامانه از 
دهی .ده دیگر منعقل کنند منم میکند و ضه‌نا چنین میگوید : 
« و موانم دیوانی که خراب باندد و داخل یورت ایشان شده و 
زمینهای آن کد سرغزار شده . .. باسیران و غلامان وکاو و جفت و تم 
خود زراعت کنند و مجموع ارتفاع ایشان بردارند . ۳ 
رشید الدین سینویس د که در عهد هلا کوخان سالی‌نویان به مندوستان و کشمیر 
اشک رکشيد و ایالات بسیار تسخیر کرد و غتائم فراوان آورد و عده کثیری اسیران 
هندو پخدیت لا ک-وخان فرستاد . و بخش اعظم هندیانی که در روستا های ابنجو 
زند گی‌میکنند از آن عده هستند" . 
از مکاتبات رذیدی نیزپیداست که از بندگان مستةر درا رافی زراءتی هه‌چون 
مزارعه گران (برزگران - مستأجران) بهره کشی می‌شده است. 
رشیدالدین کذشته از غلامانی که طبق وصیت‌نامه وقف اما کن خیربه ربم - 
رشیدی در تبریز کرده بود به‌فرزندان ذ کور خویش . . ه شام و اناث . . ع کنیز 
بخشید . در نامه‌ای کد رشید الدین به‌مجدالدین فرزند خویش نوشته » میگوید کد 
کر ۰ بنده (. . و غلام و. . ه کنیز) بتام باغ فعح آباد و .۲ پتددل ‏ , رغلام 
نز کتیی) جزو جمم باغ رشیدآباد ثبت گردد. وی در تام دیگری بنام فر زند 


دیگرخود جلالالدین حا کم روم مینویسد دهد در سجاورت ربع - رشیدی : 

,- جامع التواریخ ورق بهد : « و اقی را باسیران و غلامان وگاو و تخم زراعت 
کنتد ۰ 

- جامع التواریخ . ورگ ۳۷ . 

مکاتیات رشیدی صیه ٩‏ ,-ع 5 ۱. 
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« پنج قریه ,.. احداث کرده‌ايم و در عرتر به از آن قرایا نوعی 

از غلامان(متصود از یکک نژاداست) متوطن گردانیده‌ايم تابفرس کار وم 

و اشجار و حفر تنوات و انهار و "جرف سواقی و قطف ثمار قیام نمایند ». 

رشیدالد ین برای حهل‌میوه‌ها و سنگث وکود از خود گاو نر و درازگوش در 
اختیار بند گانی که بباغبانی ادتغال داشتند - گذاشت ۲ , وی چهار تریه مزبور را 


طبق تفصیل زیر مسکون ساخته بود : 


تریة زنگیان قریة گرجیان 
ذکور. «نفر اناث. ۲ نذر و ۳8 ۳ 
تریه حیشیان قریهُ تروبان(منسوب به‌تیروان) 
ذکور, «نفر اناث , «نفر و ۳۹ اناث , ,نفر؟ 


رشیدآلدین ازفرزند خود خوامته برده که چولغلام وکنیزبونانی‌اءزام‌دارد 
تاآنانرا دردهکده پنجمی که «رومیان»(یونانیان) نام خوا هد داشت مسکن- دهد" . 
بی‌شکه این . . ۲غلام و کنی ز که در بنج د هکد؛ تقسیم شده‌اند همانهائی هستند که 
در نامه‌ای خطاب به مجدالدین از آنان یاد شده و جزو جمع باغ رشی‌دآباد ثبت شده 
پودها :۵ . 

رشید الدین در ناب دیگری غلامان وکنیزانی را که جزو جمع باغ فتح آیاد 


موب داشته « مزارعان » زتح آباد خوانده است" . بعبارت دیگر از آنان نیزمانند 


(- مکاتبات رشیدی ص ۰۳ . 

۲ همانجا ص ٩‏ ۲. 

۳ همانجا ص ۰۳ - مژلف این کلمه ۳ « کردیان » و « کردان » خوانده (مترجم) , 

ع- همانجا: « وقریُ دیگ رکه از رءیت خالیو از عمارت عاری مانده است میخواهيم 
که قریة رومیان باشد توقع که چهل غلام و کنيزك رومی بدارالساهانُ تبریز فرستد که در 
قرية سذ کورساکن گردند و بعمارت مشغول شوند »- 

همانجا ص ع ٩‏ , : « مزارعان قتحآیاد 5 
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را یای ثابع فنودال و مزارعان موروثی- که پیشتر از وضم ایشان سض گفته شده- 
بهره کشی بی‌شده است. ظاهراً در آنزمان کار بنده سودمند نبوده و این خود بنده - 
داران را برآن داشته بود که غلامان و کنیزان خویش‌را بصورت و وفع روستائیان 
مزارءه گر درآورند و وسایل‌تولید در اختدار ایشان بگذارند . رنیدالدین نیز چنین 
کرد . ولی بنظر میرسد که سوم بددگان مزا رع (بر زگر ) از محصول کار خویش به. 
حدانل تقلیل بافته بوده - چون صاحب ماک به‌بندگان مشغول در باغ فتح آباد و 
رشیدآباد لباس میداده و چنانکه میدانیم در سورد رعایای مزارعه گر این ارناق 
نمیشده , مسلماً بند گان‌نمیتوانستند باسهم ناچیزی که از محصول‌عایدشان سبگردیده 
خود لباس تهیه کنند -گرچه از خود خانه داشتند وهرغلام با کنیزی ازدواج کرده 
زوجی را تشکیل سیداده. 

د رنامه ای که رنیدالدین به مجدالدین نوشته صورت ریز پوشا کی کهبه غلاسان 
و کنیز کان باغهای فتح آراد و رشیدآباد - پرای سال - داده شده مذ کور است . از 
صورت ریز مزبور مشوود است که هریکث از , . ه نفرغلام باغ فتح آباد (سالیانه ؟) 


پوشاك زير را دریافت می‌داشته : 


قمیس (پیراهن) کرباس ۲ وب 

سراویل (شاوار) » وب 

آجبه (قبا) , ثوپ 

کینکت , ثوپ- که‌علیالرسم بینوایان تن سیکنند 
کول , توب - لباس خشن پشمی 

کفش | جفت 

میان‌بند ( ک‌ریند) ۱ 

دستار ۱ 


هریکث از . . ه کنیز باغ فتج آباد پوشاك پیش گفته را دریافت میداشته جز 


اینکه بحای کید کث یک مصنقه ( چادرسر) و بجای دستار عصایه ساده میداد ند . 
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صد غلام و صد کنیزله باغ رشیدآباد نیز بقرار وق پوشاك دریافت میداشتند! . 
البته «رای کسانی که دائماً در باغ یکارهای سخت اشتفال میورزیدند این مقدار 
پوشاك زیاد نبوده. 

تمایل رشیدالدین باین بود که درهریک از پنج قریةُ مزرور غلامان و کنیزانی 
از یک «نوع» (از یک توم) بنشاند و ضمناً ایشان زن و شودر باشند, این گرایش 
را اگر بنوع پروری وی حمل نکنيم پاید نتیجهُ فرط مراقبت و علاقه وی به حسن 
جریا امور زراعت و دستگاء اتتصادی خویش بدانیم : ارباب ملک بدین طربق 
آسا نتراز فرارغلامان‌جا وگیری میکرده وایشان را بخویشتنمربوط وعلاقمند میساخته . 
بدیهی است که این . . ۲ , بنده‌ای که رشیدالدین در ارافی و باغهای مزبورنشانده 
و زوجهائی را تشکیل میداده‌اند فرزندانی پیدا میکردند. و اگر بطور متوسط برای 
هرزیج دوارزند حساب کنیم جمم عدهٌ بدد کانی که در پیرامون دوباغ مزیور بوده‌اند 
به , . وم نفر معر میزند , 

تفاوت بند گانی که در ارافی‌زراعلی سمتقر گشته بودند بارایای روا تنها 
از لحاظ وفم حقوقی‌نبوده بلکه فرق بارز دیگری نیزداشتند » بان‌عنی که کما کان 
بندم یعنی‌ملکک ودال شخصی‌ار باب بوده‌اند و وی می‌توانست هر گاه میل کند بنده 
را از زسین ب رکذار دند و بدون زسین بفروشد (بدون زن وبچه) و یا حنی‌بدون ترس 
از سجازات ,قتلش رساند . بند گان مزارعه گر محوطه و باغ اطراف خانه. که بایشان 
تعاق‌داشته باشد » نداشتند وفاقد وسایل و آلات کشاورزی ودام ی که مال‌خودشان 
باشد بودند و حتی-هم محصولشان آنقدر نبود که پوشا کی برای خود تهید کنند و 
بی‌شکک از نظر گاه اتتصادی ناتوان‌ترین قشر و گروه روستائیان را تشکیل‌یداده‌اند. 

بی‌حقی روستائیان تایع فئودال- تضاوت فاودالها درامور روستائیان - قضاونی 
که در بدو اسر بصورت رسم و عادت بوده - چون محوثبت قتضائی فئودالی‌تکادل 


یاقت به‌حق وی‌تبدیل کشت . خستین آثار مصوایت قضائی‌دراسناد«دستورالکا تب» 


ب- همانجا ص ٩‏ ۱۹2-۱ 
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مربوط بعهد جلایریان دیده میشود! . ولی خود کامگی بیحد و حصر فئودالها- 
بخصوص اشراف لشکری و محرانثین مغول و تسرلك و عمال دیوان مالیات (حتی 
عملداران درجة پست) از لحاظ روستاثی تابع فثودال بمراتب سخت تر و سذگین تر 
(وده" , 
در دستورالکاتب داستانی ب-یار زنده که نمونه‌ای تاریخی از آن زمان است» 
درباره امیرفخرالدوله دیلمی(یو وب وم .22 بیپر-و وم ه.) ووزیروی اسه‌میل 
پن عباد نقل میکند , « جمعی کتاب و ءمال معطل » که بخاطر سوء استفاده‌های 
کوناگون از خدمت سعزول شده بودند درابرای ذمة خویش چنینیگویند : 
« پوشیده نیس ت که ما نه دزدیم ونه خونی‌و نه‌راهزن و نه زن 
کسی را فریفته‌ايم و نه فرزند کسی را بغلامی برده‌ایم»۳. 
دلایلی که برای تبرثه خود آورده‌اند حا کی از آن است که سنخ اتهامات و 
شکایات رعایا نسیت به‌ععال دیوان از چه‌قرار بوده . اگراعترافات غازان خان را که 
کنته و 
« کلوخ و خاشاك را در نظرحکام و غیرهم اعتبار بود و رعایا را 


نه , و خاشاله شوارع آن کوفتکی‌نمی یافت که رعیت»* . 


۱- دمتورالکاتب ورق 2 ۲ م بیعد. 

۲- رجوع شود به : ه جامع التواریخ ورق ۱۲۳ ۱۲۸۲۱۲۰۰ ۰۱۳۹۰ .وه ۰ 
۸ ۰۸۱-۲ ؛ دستور الکاتب ورق ۴۰۵ ( در من خربند گان و امتال ایشان از 
مراحمت رشایا) » دا . ه (در منم نزول بخانهاء رعایا) » ره رم ۷ 0۷۵ اه 
(در منم تصرف ابادله مردم بذیرحق) ۰ 2 ۲۲(در تعدی برعایای ولابت سلماس از طرف 
حکام و عمال دیوان و بزرکان)» و 7۲ - همم ب(شکایات رعایای ولایت مختلف ازتعدی 
حکام و بزرگان) . همچبین رجوخ شود به مننوی جلال‌الدین رومی ( بخش ۲ ۰ ص جم) 
در حملة غزان به روستا و غارت روستائیان و تجاوز بایشان . 

۳ دستورالکاتب ورق ۵ : - ا۳ع. 

ء- جامع التواریخ وری۸ ۳ 





۱۰۳ 
بیاد آوریم» اختلاف فاحش ی که میان آزادی حقوق رءایا (طبق‌فقه اسلاسی) 
و بی‌حقی واقعی ایشان وجود داشته یاس کنيم " ظلم ستم بی‌حد و حصری که 
تجمل میکرده‌اند سیام بیگردد , 
شکی نیست که بءوازات تکامل اتطاع و مصوئیت‌ها و تم رکزمالکیت اراضی 
دردست فلودالهای بز رک و پاشید گی‌تد ریجیجهاعت روستائیو رواج شیو؛ُ مزارعه» 


حرومیت رو-تائیاز آزادی و تابعیت وتتید وی به‌نئودالها بطور رورانزونی‌شد ید تر 


و مخت تر موشده است . 


فصل هفتم 


شکلهای تابعیت و نید روستائیان در برابرفودالها 


طرت موضوح 

موفوع تایمیت و تقید روستائیان دردر ابر فثودالها در ایران (درقرون وسطی) 
را مورخان ندوروی نقط بطورکلی مورد بررسی سطحی قرار داده‌اند. اصطلاح های 
«سرواژ » (اسارت رومتائیان - رعیتی) و «نتید» روستائمان را مورخان به‌دو معنی و 
مفووم اسععمال بی کنند . عده‌ای از مورخان شوروی از کلمة « تقید » روستاژیان 
مه گونه تایعیت ت؛ودالی‌روستائمان را درك می کندد و حتی پیدایش روابط فئودالی 
ر هم در جاسعه با«تقید روبتائیان یکی‌دیدانند , عده دیگری از بو رخجان وروی 
«تقید» روستا ان را بز مین مخت نر ین و کاسل ترین شکل تابعیت فئودالی‌می‌شما رند , 
علامات ویزه این شکل عبارت است از : مقید ساختن روستائیان به‌متصرفات ارفی 
ایشان ؛ منم رو-تائیان از تغییرمکان و رفتن از نزد یکث مالک بملکک سالک دیگر؛ 
تابمیت و بستگی روبتایان به‌نلودال - نه‌تنها بدان سبب که ایشان در سلکث او 
سا کن میباشند بلکه براثر حقوق قضائی رسمیت یافت فثودال نسبت به‌روستائی و 
تدرت قضاثی و اداری وی در برابر کشاورزان . 

بنظار ما در ابن‌سورد تعریف دوم باواقعیت منطیق است. اجبار غیراقتصادی 
نا گون 


يا بدیگرسخن تابعیت شخصی رو-دائی‌در برابر مالک سکن است باشکال گوذا گون- 


سخت ویا ملایم - درآید. 
برعی از علمای اقتصاد حتی درقبرن گذهته یادآور شده بودند که تابمیت 
نئودالی روستائیان نه دمیشه بصورت حق در می‌آید , دیگر اینکه در تمام بواردی 


که کار گر بلاواسطه «صاحب» وسیلة تولید ومختار شرایط کار ضروری بر ای تولید 
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نیا زمند یهای موحودیت و بفای خود می‌باشد ۳ روابط مااکک و مماکوك نیز چنان 
خواهد بود که تولید کننده ازآزادی سحروم باشد . و این»حروسیت درجات مختاف 
دارد و از صورت مخت تقید بزمین وبیغار بسود مالکگ شروع میشود و تابحد تعهد 
ماد پرداخت مال‌الاجاره ملایم میگردد . در غرب نیزچون شیوه پرداخت بهره از 
از محصول حکه‌فرما شد «اجبار غیر اتتصادی » بلایم تر گشت . 

در آغاز فرن شانزدهم دو شکل‌متفاوت تابعیت رودتائیان در مقابل‌نژودالها 
در آلمان وجود دائته : یکی رو-تانی مقید_ بزمین ( ۲عهموزع ام ) که شخصاً 
به مالک فودال تعلق داشته و مالک حق مالکیت بر وی داشته و بزسین‌وارسته و 
کاسااگبی‌حق بوده. و دیگر روستائی‌تابم نثودال (00:۱۵6۲«ه1 ,۲۱۵۲86۲) کد طبق 
شرایط معینی در زمین اربابی‌ستمکن بوده ولی از حق‌انتقال بتقاط دیگر محروم نبوده 
است . شکل دوم نیزا کر از لحاظ حتوقی«تابعیت شخصی» محسوب نمیشده » عما 
چنین بوده است منتهی بصورت ملایم . مثلا چون گوئیم که در ترون وسطی » در 
پادشاهی کا-تول ۲ روستائیان ه رگزمقید بزمین نبوده‌اند - البته منکروجود نئودالیزم 
وتا بهیت فئودالید رکاستیل فرون وسطی نیسلوم . ومنظورمان رقط اینست که تاپعیت 
روستانیاز زئودال‌در کاستیل بعصورت تقید وی بزمین در نيامده بوده وبصورت مللایمی 
وحود داشته . 

نود الیزم همیشه با تابعیت روستائی‌در مقابل فلودال ملازمه دارد ولی‌تابءیت 
وی نه هميشه بشدیدترین شکل تجلی میکند و بصورت آقید بزمین در میأید بلکه 
سمکن است باشکال مختاف ملایم‌تری جلوه کند , واختلاف این اشکال ازتنوع بی‌حد 
و مر اشکال ماموس اقتعاد و جامعة فشودالی در ممالکث سختاف ناشی میشود و 
ترتیب تواتر اشکال مزیور نیز در حامعه های گونا گون فشود الی سمکن است متفاوت 
باشد . مطالب ی که راجم برابطة تقید روستاشی بزمین بازراعت بیفاری گفته شد و 
بخم وص ‌اینکه علی‌القاعده تقید روستائیاز اقتصاد وزراعت بیغاری پدیدآمده - در 


مورد بررسیاوضاع ایران ترون وسطی-کهاقتصاد بیغاری(زراعت بز رگ فئودال که 


1 ۵ ٩ 
بابیغار روستا ئیان بعمل‌آیاد) ای خبر بوده - اهمیت فراوان دارد.‎ 
عقیده محققان شوروی درباره تقید روستائیان بزمین در ابران‎ 

دراینکه تابمیت فئودالی‌روستائیان در ایران وجود داشته البته شدکی‌یست. 
چنانکه میدانیم » حتی درفرن پنجم ءیلادی رخشی‌از روستائیان ایران تابع مالکان 
اراضی‌بود .اند و بء‌دها درفاصله ترن هشتم‌ودهم میلادی | کشریت عظیم کشاورزان 
ایران دهار تابمیت مزبور شدند . ولی آیا تابمیت بصورت تقید روستائی و وابستگی 
وی بزمین در آمده بوده و حق انتقال از نقطه‌ای به نةَط دیگر از وی سلب شده 
بوده ؟ در تألیفات مورخان شرتشناس شوروی بارها به‌اين موضوع اثداره شده ولی 
دراغاب موارد مژلفان بطور فمنی‌و کلی‌از آن خن گفته و به بررسیجزئیات مطلب 
نیرداخته‌اند . 

آ کاده‌یدین و. و. بارتولد نخستون کسی بود که در سال ۳و , دراین باره 
اناهار عقیده کرده گف ت که درء‌ود فرسانفرسائی»فولان روستائیان ایران بزمین‌وایسته 
و مقید پوده‌اند! . این استنتاج مبتنیبیکی از نسخ خطی‌نزه‌ت‌القاوپ حه‌دالته مستوفی 
قزوبنی بوده که بارتولد عبارات زیر را در آن بانته بوده : 

« نه ضیاع و سکان بلاد را اسکان قرار مقرر است و نه اکره و 
مزارعان فیاع را مجال فرار (يا قرار) میسر »۲ 

مبنای استنناح و. و. بارت-ولد متنی بوده فاقد وشوح و بخدوش که میتوان 
بنحوی دیگر- جزآنچه بارتواد استنباط کرده - تعبیرنه‌ود , د رآنزمان بارتواد مطالب 
سقنم تری را که در متون و متابم وجود داشته مورد استفاده ترار نداد و بطورکلی 

ب- و. و. بارتولد.« در تاریخ نوضت‌های روستائی در ایران » ص . د- ره . 

- نزعت القلوب. نسخة خطی انستیتوی شرتشناس فرهنگستان علوم شوروی 
(۶ .+ - )) . ورق2بج . اگر بجای , قرار , فرار بخوانيم ( و از فحوای کلام باید «فرار» 


باشد) ترجمهٌ بالا درست است. ولی در نسخد نزعتآاغلوب کد مورد استفاده ما است این 


جملات دیده نمشود , 
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جزئیات موذوع وابستکی روستائیان ابران و دیگر سالک اور نزدیکث و میانه را 
بزمین مطالعه نکرد. این‌سوفوع‌ظا هرا برای و. و. بارتولد تا پایال عحر وی مبهم 
باقی‌ماند زبرا که اندکی‌قبل از مرک میگفته : 
« درجهان اسلام حق مقید ساختن روستائی‌بزمون ودود ندارد » 
و «روستائیان بزسین وابسته نبوده میتوانند آزادانه نقل‌مکان کنند »۲ . 
علی‌رغم این ابهام و تردید گفتة بارتولد درباره نقید روستائیان بزسین در 
عهد سفولان یکی‌ازآن حدس های باروری بوده که تألیفات و. و . بارتواد مشدون 
از آنوا میباشد . 

آ. یو. يا کوب-وسکی شا گرد و. و. بارتولد باین نتیجه رسید که وابستگی 
روستائیان بزسین» درکشورهای آسیای مقدم و میانه در ترون وسطی وجود داشته . 
ولی در این,ورد که وابستگی مزبور در چه عهدی پدید آمده سخنی نمیگوید" . 

آ کادسیسین و . آ. گاردلوسگی در تألیفی تحت عنوان « دولت سلجوقيان 
آ-یای صغیر » باین نتیجه رسیده که قبل از حکوست مفولان در آسیای صغیر 

« روستائیان » از آزادی شخصی برخوردار بوده ؛ حق دائٌتند 
یک فئودال‌را ترك گفده پملک فثودال دیگر بروند . ولی‌چون همه‌جا وضع 
ایغال همانند بوده از استفاده از اين امتیاز خویشس سر باز زدند ودر جای 
سایق - نزد مالکی واحد - باقی میم‌اندند »۳. و سپس 


« ایشان (روستائیان) بالاختیار و داوطلبانه مقدسات وابستکی 


خویش را بزمین فراهم آوردند و این وابستگی را غازان خان در قرن 
چوارد دمم . رسیت بخشید وبصورت تانون درآورد و » بطوریکه ازمدارلك 
احمد رفیق پیداست » زان پس‌در قرنهای شانزد هم وهفد هم تانون مزبور 
و. و. بارتولد - «موضوع فلودالیزم در ایران» ص٩۱‏ ۱ . 
ب- آ. یو, یا کوبوسکی. ه جا-عه فئودالی آسیای یانه ؛ ص و ء و بعد . 


۳ و. آ. گاردلوسکی « ساجوقیان آسیای مبفیر» ص 6 9- ۰9۱ 
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تأبید هد »۲ . 
اینرا هم بگوئيم که و. آ. گاردلوسکی‌این انظهار عتیده را بصورت فرضی‌عرضه 
داشته و مبنای آن استنتاج منطقی محض است . گاردلوسکی ابن‌سئوال را طرح کرد 
که « آیا روستاژیان ازاحاظ حقوقی به زین وابسته بوده‌اند؟» و چنین پاسخ مید هد : 
« برای پاسخی روشن - لااقل باید بگویم که دلایل مستقيم در دست ندارم »۲ . 
وی میگویدکه چون سلجوقیان آسیای مغیر و بیزنتیه ( بیزانت ) را فتح کرد ند 
( مار وم و وود هی), 
« ساطان سلیمان بن‌تتلمش در پایان قرن یازدهم م . اصلاحات 
اجتعاعی بععل آورد : آزادی روستائیان وابسته بزسین و برد کانی را که 
در املالك پهناور شخصی آسیای صغیر مشغول کار بودند اعلام داشت و 
آنها آروه گروه اسلام پذیرفتند »۳. 
ولی گا ردلدوسکی بعد میگوب د که منع انتقال رو-تائیان از نقطه‌ای به‌نقط 
دیکر شاید در زان سلجوتوان دوع یانته باشد؛ . بنابرابن وی این مسئاه را حل 
ذمیکند . و محتاطانه به بیان فرضیاتی | تفا میتماید , 
آ.آ. علیزاده مورخ آذ ربا یجانی خاطرنشان ساخته که غا زان‌خان اول کسی 
بوده که روستائیان را بزمین متید عاخت . وی چنین‌میگوید : 
« مایلیم بکودیم که تقید روستائیان بزمین بنحوی از انحاء قبل 
از صدور یرلیغ های غازان خان نیز ( که شامل دوران قبل از مفول نیز 
میشود) وحود دائته و روت ژیان بزمین وایسته بوده‌اند ». 
ولی آ. . علیزاده در تالیغات پیشین خویش اعتراف کر ده بوده که در »تون 
- همانجا ص ۰ ٩‏ . 
۲- همائجا ‏ 


م- همانجا ص ۳ . 
۶ همانجا ص و٩‏ . 





۱۰۹ 


و منابم قبل از عهد معول دراین باره اطلاعی وحود ندارد" . 
آ. [. علیزاده در تألیف جدید خویش مجددا میگوید که + 
« در دوران ماقیل فتح مفول در آسیای مقدم گروه معینی از مردم 
روستا ها و شهرها عملد بزمین وابسته بوده‌اند و بخشی از منعتگران نیز 
در فرمان افراد معیتی بوده‌اند »۲ . 
وی درتأپید نظرخویش به‌دونمونه اشاره میکند؟ . نمونه اول داستان ابوداف 
(ترن دهم) است راجم به بجمد بن مساقر موس ساسله مالاربان و ساحب تلعه 
سمیران در سرژمین دیلم - که یاقوت نیز نقل کرده, محمد بن‌سانرصنمتگران را از 
کشورهای دختلف به طمع مال بنزد خویش جاب کرد و سپس به عنف ایشان را 
بانند « اسرا» (بندگان - امیر ) در قامه تگاه میداشده . وی فر زندان رعایا واتباع 
خویش را هم گرفته برای آموختن صنعت و حرفه نزد خود بهمین عنوان بازداشت 
میکرده . و بدین ترتیب درکارگاههائی که درون تلمه بوده گویا تریب . . . ه نفر 
به کار اجباری اهتغال داشتند چون آن مرد مستید را رزندانش‌سرنگون کردند آن 
عده را هم آزاد ساختندا. 


نمونةٌ دوم خبری است مأخوذ از «حدودالعالم » دایر براینکه در چهار قرية 





متعاق به‌شروانشاه- دربایان قرن دهمم ۰۰/۰ .ه «سوالیان» زند گی‌میکرده بزراعت 


مشغول بودند. و منهوم « موالیان» برد گان و یا بند گان آزاد شده‌ای بوده که در 


ب- .آ. علیزاده » م تاریخ اقطاع , 00۸ شمارة , ص +۳ . 

بآ علیزادء » تاریخ اجته‌اعی‌وافتصادی و سیاسیآذربا یجان در قرنهای -یزد دم 
و چهاردهم » ص . . 

۴- همانجا ص ٩ب‏ - وب . 

یاتوت. مجلد ۳ ص .۱۱۸.۱1٩‏ میدانیم که اصطلاح « اسیر » و «اسراه در مئون 
فقط بهء‌بند گان اسیر » اطلاق میشود و بهیچوجه درمورد روستائیان وابسته بزمین و یاتابم 
قثودال (رعایا) بکار نمبرفته . و عرگز « بندگان » و م رعایا , در متون میفاوط نگشته‌اند . 





مین ستتقر ساخته بودند! . 

بدظرما هیچیکک ازاین‌دون‌ونه قانع کننده نیست . مثال‌اول از تقید» روستائی 
بزمین سخن نگفته باکه حاکی از بقایای رسوم برده‌داری می‌باشد : میدانیم که 
در قرن دهم « ارگاستریها» - ی صنعتی (دارالطراز ) درکشورهای سامان وجود 
داشته که در آن ازکار برد گان استفاده میشده است . ولی برغم فته اسلامی که 
ژط اسیر گرفتن در جنگ و بیم غلام وکنیز را منیع مشروع تحصول بند گان میداند 
صاحب سبیران مردم را یکوک فریب و یا اعمال زور و تجاوز مستقیم و مشهود 
بهبند کی در دیآورده. بدین سیب این نمونه بطورکلی بارز نیست , ۲. ۲. عایزاده 
دعتقد است » صاحب سمیران که فرزندان اتباع خویش را میگرفت » 

« از حقوقی که باو اجازه میداده بمیل خود از رعایای خویش 
استفاده کند » بهره گرفته بوده »۲. 

ولی! گر این سخن د رست باشد-لازم نبود که‌وارثان صاحب سمیران صنه‌تکارانی 
را که درقامه رنج می‌بردند آزاد کنند . آزادی ابشان نشان مید هد که برخلاف حق 
در بند کی بوده‌اند (نه‌اینکه رزمین مقید شده باشند) . 

نمونهُ دوم یکی‌از ش امد زوال رسوم برده‌داری درجامعه های فثودالیمشذرق 
سی‌باشد + 

صاحبان برد گان - و غلامان و کنیزان ویا بتدگان آزاد کرده را گروه گروه 
در زهون ستغر میساختتد و این عود می‌بایست ایشان ویا اخلافشانرا بصورت نوع 


خاصی از روستائیان تایع نبودال در آورد". ولی ادن نظرعلیزاده که اشخاص‌مزبور 


,- حدودالعالم وزق ۰.۳۳ 

»-۲. ۲. علیزاده. تاریخ اجتماعی و افتصادی و سیاسی آذربایجان. ص وب. شمتاً 
ملف مزبور اند کی‌پائین تر (در ص .م) برخلاف نظرکلی‌خود میگوید که : ه این‌وابستگی 
بزمین از لحاظ حقوقی‌رسمیت نیافته بوده , . اما اگر حق قانونیو ملاك قضائی وجود نداشته 
تعید متعتکاران چه مینای دیگر میتوانست داشته باعد؟ 


۳- رجوع شود به ماقبل - فصل ۱ . 





۱۹ 


« ظاهراً حق نقل مکان ند اشتهاند » بالکل مجهول است - در « حدودالعالم » حتی 
کاهدای در سنج نقل مکان و یا مقید ساختن افخاص بزمین وجود ندارد . از سثال 
فوق میتوال چنون نتيجه گرفت که تقسیم ارافی بين بندگان و با بندگان پیشین - 
یکی از متایم ایجاد طبقه روستا ئیان تابم نودال بوده است (ولی منیم اصلی زبوده 
بلکه تود؛ٌ اصلی‌طبقة مزبور را کشاورزان آزادی که سابقاً عضو جماء‌تهای روستائی 
بوده‌اند تشکیل میداده‌اند) و اس . باری هر دو مثال بهیجوحد دلیلی پراینکه در 
قرن دهم و حتی‌تبلاز آن" «وابستگی‌روستائی بزمین وجود داشته» بدست تمیدهند . 

ب. ن. زاخودر خاطر نشان ساخته بود که در قرن دهم روستائیان آزاد - 
"خرده مالکان ارافی - هنوز در برغی نقاط ایران (در خراسان) وجود داشتند و در 
آستانة قرن سیزد هم دیگر وجود نداشتند" . مع‌هذا ب . ن . زاخودرء‌قیده نند است 
که در آستانة ترن یازدهم م , « ا گر وابستگی‌روستائیان بزمین +صورت کاسل وجود 
نداشته بهرتتدیر نیمه وابستگلی‌وجود داشته»۳. 

آ, م . بله‌نیتسکی درسالمع و رم . دراین‌باره نظرمشخص تری ابراز داشته 
اظهار عقیده کرد که وابستگی روستائیان ازمین در عهد غازان خان در ایران مقرر 
گشت و قبل از غلبهُ مغولان این وابستگی وجود نداشته است؟. 

نویسنده این سطور در سالب۳و رم . بوجود وابستگی روستائمان بزمین - در 
کشورهای خاورمیانه - در عهد خانهای مغول اشاره کرد" . در تالیف دیگری که 
در سال , و , منتشر شد نیز خاار نشان ساخته بودیم که بعدها هم - در ترنهای 

,-۲.7. علی‌زاده ؛ د تاریخ اجتماعی و اقتعادی و سیاسی آذربایجان, ص .م. 

۲- ب., ن. زاخودر ؛ « خراسان ه ص ب ۰۱۲ 

۳ ب, ن. زاخودر» « تاریغ مشرق درقرون وسعای » ص دب ۰ 9۳ 

عء-آ. م۰ بله ترتسکی . «در پارژ روابط اجتماعی در ایران ه ص ۱ ۲ و-. ۲و 

ه- ای. پ. پطروشفسکی . « حمداته آزوینی » ص ۸۸۸ - ۸۸۷. بخشی از برلیغ 
شازان‌خان - در بارة تمیین افطاح برای لشکریان که مربوط به سنع تتل‌مکان روستائیان است 


بت ند 





۱ 


هفد هم و هیجد هم ! حق من نقل مکان روستانی برای مالک تسجیل گشت . میسن 
درمقالهٌ ویژه‌ای که درحال ببع و ,منتشر شد؟ نتیجه گرفتی که وابستگی روستائیان 
بزمین از (حاظ حقوقی ومنم نقل‌مکان ایشان درایران و کشورهای مجاورآن(پاستشنای 
ارسنستان)۳ ۰ پبش از غلبة بغول وحود نداشته . و متید ساختن روستائی بزمین از 
لحاظ حقوقی در زمان فرمانفرمائی مغولان صورت گرفت - ولی نه درءهد غازان‌شان 
بلکه در دوران نخ‌تین خانهای مغول . غازان‌خان در برلیغ خویش ترتیبی را که 
قبل از او وجود داشته تأیید کرد. 


آ. یو. یا ک‌وبوسکی در یکی از تالیفات اخیر خویش بااستنتاح ب ذکور ما 
دوافقت کرده چنین نوشت : 
« ای. پ. ٍطروشفسکی در مقاكة سابق‌الذ کرثابت کرده که 
مغولان نظریات خویش را در مورد وابستگی‌اشخاص و متید ساختن و منم 
نقلدکان ایشان - باخود آوردند ٩»‏ . 
در این کتاب از مضعون مقالةٌ خویشسخنیتخوادیم گت ونقط استنتاجهای 


مندرج در آن را بطور خلاعبد بیان و مدارك حجدیدی را که برای دفاع از نظر سابق 


۱- ای . پ. بعروشفکی. «استاد رسمی‌فارسی ه ص۶۲-۳. رجوع شود په : ای .- 
پ. پطروشاسکی . « مقالات » - عی ۲۲ و . 

۲- ای . پ. پطروشنسکی » « در وابستگی روستائیان ايران بزمین ه. ص .دوه 
و یز رجوع شود به : « در باره انحای وابستگی و تابمیت روستائیان ایران به نثودالها » 
۰ ۰۹۹۱-۱۱ 

وت آروتونیان» در بتاله‌ای تحت عنوان و وفع اجتماعی و اتتصادی‌روستائیان 
درارمستان قرن دوازدهم » (عیم هر ع) ثابت کرد هکه عقيدة عده‌ای از محتتان(بخوص 
ءمحتتان شوروی نیز) در ودود وابستگی بزمین در ارستان ترن ۷۲ مبتنی به روایات سنتدم 
«دادنامهم سخیتا رگوش بوده - و متنی میباشد , 


۲-6 و . یا کواوسکی. « سائل مربوط به دوه بندی تاریخ آسیای میانه » 








وتط 
خویش پدست آورد»۱ام نقل خواهیم کرد . 
آبا در ابران وابستگی روستائی بزمین قبل از ظبدٌ منولان 
وجوه داشته ؟ 


موضوع شکلهای تابعیت روستائیان در برابر فئودالها درایران و مالک 
همسایهُ آن - در دوران متقدم قرون وسطی عجالة مورد مطالعه قرارنگرنته . ازآنجمله 
وضع روستائیان ايران درعءهد ساسانیان درستون وسنابع موجود بروشنی‌سعاوم نگردیده . 


ولی مطلبی 


از اخبار سالنامه‌های ساسمانیان که توسط طبری منتظم و انشاء شده 
بدست ما رسیده ونشان میدعد که درآن عهد واب‌تگی روهتائیبزمین از لحاظ حقوقی 
درایران برسمیت شناخته نشده بوده" . اند کی پیش از قیام مزد کیان » بهنگام 
تحطی » واش پادشاء ساسانی(مم ع-عم ع۰) اطلاح یافت که روستانمان دمی را 
ترك گفته اند" و سیب هجرت ایشان از زاد گاه خویش فقر و تنگدستی بوده. پادشاه 
فرمود دهتان آن ده را تنبیه کتند" که چسرا به روستائیان کوسکك نکرده و وسایل 
زند گی آنانرا فراهم ننموده. و این را هم باید گفت که در این ماجری صحبتی از 
تعقیب و با مجازات رو-تائیان در میان نبوده. 

پیش از قرن سیزد هم میلادی تنها دلیل ی که در دست است و آن را میتوان 
همچون تشبثی‌برای محدودیت آزادی نقل‌نکان روستاژیان تعپیرنه‌ود مربوط بدوران 
خلاات پنی‌امیه و نخستین خلفای عباسی است (قرنهای هفتم و هشتم میلادی) ؛ 


از منایم گونا گون - عربی ( مثلا" « لتابالخراج » ابویوسف یعقوب اقیه حنفی) و 


۱ - طبری » دوره اول . مجلد ب » ص ۸۸۳ ؛ نولدکه ص ۱۳ 

۲ درمتن طبری کلم عربی « بت » آمد هکه معنی(فوی آن خانه است ؛ این کلمه 
هم معتی « کدلك » پهلوی و « کده » تارسی نو است که همان خانه مه‌نی‌مید هد و در گذشته 
بمعنی و جماعت ده » (در آغاز جماعت م رکب از خاندانی بزرک و زان پس به‌عنی جماعت 
ده « مجاوری , و يا ه ارنی ۰ ). 


۳ درستن طبری « صاحب‌التریه و ذوشتد شده. 


۱۹ 


۳ 
سریانی(د یوئیس تل سهرائی) وارمنی(غوند - واردازت)- چنین بریآید که درنواحی 
مختاف قلمرو خلاات عمال مالیاتی رسمی داشتند که بهنگام گرد آوردن خراج از 
روستائیان طوقهای سربی‌بگردن ایشان می‌آویختدد که پرآن نام‌ایالت وناحیه نوشته 
شده بوده - تا « مردم روستا » نتوانند پنهان شده از پرداخت خراج سر پاز رنند" , 
ولی پس از پایان مدت وصول خراج طوقها را از گردن‌ها بره یداشتند - و پنابراین 
در این‌سورد از وایستگی بلاشرط و دادم روستائیان بزمسسخنی‌در میان نبوده‌است . 
گذفته ازاين » بنظر میرسد کد این اقدام فقط در مورد اهل ذمه وغیر مسلمانان - 
مسیحیان وبه‌ودیان و زرتشتیان - بهنگام پرداعت خراح(جزیه تاقرن هشتم درسورد 
ایشان باخراج توأم بوده) مه‌مول بوده . ولی بهر تقدیر این رسم وعادت بیرحه‌انه » 
چنانکه از سکوت منابع پرمیاید » قبل ازاوادط ترن نهم "برانداخته شد و شاید علت 
آن عصیانوای روستائی‌درعهد خلفا بوده است. (قیام سقتع [ ۳ ۷و لام 2 بو 
.ره  ]‏ قیام بابکک[ یرورم ۱-۲۲۳ ۲ه.] » قیام سازیار [و رم 
< و ۲ ۲ه.] و غیره) . 

درطی سه قرن و نیم بعد » تا آغاز فرسانفردائیمغولان » تاحدی که اطلاع- 
داریم منابع موجود حاوی هیچ مدرله روشنی در بارٌ وجود وابستگی روستائیان 
ایران بزسین ‏ وکشورهای مجاور - وابستگلی که از لحاظ حتوقی تسجیل شده باشد ‏ 
تمیباشند , 

ولااقل سدرله روشنی دراین‌بان از طرف هیچیک از محتعان کشف و منتشر 


نشده است . دو تن از مورخان غرقشناس شوروی - و. آ. کاردلوسکی" و آ. یو - 


۱- برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به ۰ ۲. یو. یا کوبوسکی . « عراق در فاصله 
قرن هشتم و نهم » مه ء - ۳ . در آن کتاب بدبرخی از منابع تیز اشاره شدد. 

۲-۲ یو. یا کوموسکی به متروك شدن این ردم در آسیای میاته اشاره کرده است 
(تاریخ اقوام ازبکستان . مجلد اول . صم +-هم ۲). 

و. آ. گاردلوسکی ۰ " دوات سلجوقیان آسیای صقیر » ص۰٩‏ 





11 
يا کوروسکی" صریحاً خاطرنشان کرده‌اند که تا قرن سیزدهم م , چنین اطلعانی‌در 
متون و منایم دیده میشود , 


میدانیم که نقه اسلامی » از وابستگی روستائیان و با وجود گروه خاصی از 


4 


افراد تابم وایسته بزسین سخن نمیگوید , و فقط از چند حالت زیر بحث میکند : 

۱ مسلمان آزاد . 

۲ ال ذبه یعنی پیروان دیگر ادیان - ماندد مسیحیان و به‌ودیان و یا 
زرتشتیان که تبعة دولت ا-لامی و شخصاً آزاد ولی از احاظ سیاسی بی‌حق بوده و 
از لحاظ حقوق مدنی نیزه‌حدودیت‌هائی را می‌بایست تحمل کنند , 

۳/ برده - که اصول" اسیرانی‌بوده‌اند که در جنگ با کفار بدست آمده بودند 
ویا اعلاف بندگان کافر, بتابراین تا قرن سیزدهم م. در دمالک اسلاسی آسیای 
مقدم و اسیای میانه حالت وابستگی بزسین از لحاظ حقوقسی رسعیت نداشته و قشر 
خراجگزار و مالیات د هنده (یعتی‌رعایا) - اعم از شهری و روستائی - ۳ آدمیانی 
آزاد شناخته شده بوده‌اند , معهذا تارعیت روستائی از فودال مالک براثر مالکیت 
زمین وجود داشثه - زیرا دوات به حدستگزاران و روحانیان بطور مشروط (اتطاع 1 
وتف) و غیر مشروط (سلک) ارافی‌مسکونی‌را داده و حق دریافت تمام ویا قسمتی 


از غراح و دیگر مالیاتها را بایشان تفویض کرده بوده. در اینمورد مالیات به‌بهره 


۱-آ. یو. یا کوبوسکی » در« تاریخ اتوام ازیکستان » مجلد اول ص ٩۰‏ ۲. وی 
اعتراف میکند : « در اینکه آیا روستائیان درقرن یازدهم م . در آسیای میانه و ایران در 
نقل مکان آزاد بوده‌اند یا نه مدرکی‌در دست نداریم ». وی معهذا حدس‌میزند که بسیاری 
از اتطاع داران حتی در عهد. نظام الملک - یعنی پایان قرن یازدهم م. - عملاً وابستگی 
رعایا را بزمین عملی کرده بودداند و این جملات سیاستنامه را شاهد فرضیه خویش میاآورد : 

« رعایا اگر خواهند که بدرگاه آیند و حال خویش باز نمایند ایشان را از آن منم 
نکنند و ءرمقطع جز این کند دستش کوتاه کنند ». بعقيدة ما در اینجا سخن از سنع حق‌نقل 
مکان در میان ثیست ومتمود حنظ روستائیانی است که علیه مالک فبئودال و لشکری شکایت 


میکنند - از تعرض و تضییتات و تلافی‌جوثی وک . 





۱۹۹ 
تبدیل می‌یانته . ننلام الملکث صریحاً میگوید : 
« مقطعانی که اقطاع دارند باید که بدانند که ایشانرا بررعایا 
جز آن فرنان یس ت که مال حق پستانند بوجه یکو و چون آن بستدند 
رعایای بتن و مال و فرزندان و اسیاب و فیاع از ایشان ایمن‌باشند »۲ . 
وفع حقوقی و رسمی رو-تائی چنین بوده , ولی‌البته عمل چنین نبوده و سالک 
زمین درلی قرنهای یازد هم و دوازدهم قدرت قضائی و اتتظامی (پلیسی) را برای 
اعمال آن دردورد روستا نی غصب کرده بوده" , بااینحال اطلاعاتی‌دال براینکه قبل 
از قرن سیزد دم نابعیت روستاژیان بشکل وابستگی بزمین د رآمده باشد وایشان از حق 
نقل مکان و انتتال ازنقطه‌ای به‌نقطك دیگر محروم شده باشند - در دست نداریم . 
برعکس در منابم و متون اشاراتی شده که قبل‌از غلیة مذول » حتی‌در مورد 
فرار دسته جمعی روستائیان نیزدوات اشود ال باقداسات جدی واعمال زور دست نمیزده 
است , اینکگ دو نمونه از شواهد مزبور را نقل ی کنیم . 
در مقدیدای کد فخرالدین کرکانی به منظوبهة ویس و رامین خویش نوشته 
(در حدود سال وع ع ه.) داستانی‌منقول است که واح اصفهان بهنگام تصرف آن 
توسط غزان سلجوقی چنان وبران و بینوا شده بود که رو-تائیان باطراف فرارکرده 


و آاره شدند : 


همد دیدند دههاء سفاعان پکسر جویباران بود ویران 
ز دهها سردیان آواره گشته همه بی‌توشه و بی‌پا ره کشته 
چو نام او شنیدند آسدند باز زکوستان وخوزستان‌وشیراز 
یکایک را بدیوان خواندوب:واخت بدادش کاو وتخم و کار اوسا خت 


۱ «سياستناید و چاپ خلخال ص ۲۲. 
۳ بثا" رجوع شود بدفرمان خوارزسناه‌تکش دربارة اعدای برچلیق کدت به سبهسالار 
تاح‌الدین علی ۰ « کتاباتوسل» ص م 6 .رم ؛ رجوع شود به , ترآلستان » و. و بارتولد 


پخش اول : متون ؛ ص وب وب 


۱ 
بدوداه آن ولایت‌را چنان کرد که کس باورنکردی کین توان! 
خواجه عمیدا بوالفتح ظفروزیرایرانی-اطان طغرل بیک ساجوقی برای روستا ثیان 
تسهیلاتی از لحاظ پرداخت خراج و مالیات قائل شد , ایشان را هنقاط سکونی 
پرشین حاب کرد و در این»ورد به‌صدورفرمان و اععال زور متوسل نگشت . در بارةً 
با زگشت روستائیان آواره و پرا کنده واحه اصفهان که ساطان «فرنوده بود سه سال 
از ایشان (مردم) هیچ چیز نخواه‌ند » یعنی خراج نستانند » ناصرخسرو عاوی که 
اند کی‌بعد از فتح اصفهان بدست سلجوقیان وارد آن سامان شده بوده نیزسخن‌سبگوید 
ولی بهیجوحه از اعمال زور و اقدابات جبری ذکری امیکند , 
بنایگفته محمد بن‌قیس رازی مژلف «الحه‌جم فی‌معاییر اشعارالعجم» » اتابکک 
فارس‌ابویکر (. ۲۲-۱۲٩‏ رم و هدس ۲و۵ .) از سلسله سلفوریان » پس از 
نخستین هجوم مغولان بشمال ایران (۰ ۲۲ ,م.< برد د. ) و قبل از فتح فارس 
بدست ایشان » اقدامانی بمنظور افزایش درآمد کشاورزی بعمل آورد » و از آنجماه 
بوسیل تغویض تسهیلات مالیاتی و تقلیل خراج روستائیان فراری و آواره را مجددا 
بنقاط مسکوی پیشین ایشان جاب کرد . دراین‌موردهم سخنیحا کی‌از اینکه فرمانی 
عادر شده و با برای با زگشت ایشان اعمال زور ده باشد - گفته نشده است. وی 
چندن بیگوید : 
« سا کنان ثری و مزارع که پیب غلاه سعر و تعدر زراعت 
بجلا مبتلی شده بودند از شمول معدلت و عدوم مسرحمت او روی باوطان 
مألوف بازنهاده قحط و تنگی‌نواحی از یمن نقببت اویرخص و فراخی‌میدل 
شده »۲ . 
پنتلر میرسد که مکوت متایم موجود در باره وابستگی روستائیان ابران بزسین 


و منم نقل مکان ایشان و با زگشت اجباری بمحل‌پیشین - سکوتی تصادفی نیست. 
(-« وین وراسین » فخرالدین کرگانی. ص ۰۲۸ 
۲ سفرنایه ص ۰٩۳‏ 
م- المعچم ص ٩‏ 


۱۹4۸ 


ظا هرا قبل از غلی مغول . دوات نثودالی‌د رتدوین قوانین سربوط به وابستگی روستائیان 
بزمون و اقدامات تجاوز کارانه و اعمال زور ذیذفم نبوده است. چون فتودالها از 
خود زراعت بزرگک متکی به بیغار روسجائیان نداشتند و شرایط آپیاری واحه‌ای 
حکفرما بوده و قطعات زمین کوچک و غالبا بسیار خدرد وکم‌زسینی نسبی وجود 
داشته و در عین حال کشور پرجه‌میت بوده - بنابراین مراتب در روا نقدان و یا 
نود کارگر و مزارعه گر احساس نه‌یشده است . شیوهة مزارعه و اجاره‌بندی در 
مراحل بدوی دستی‌خود مستازم وجود حق فسخ اجار؛ زمین از طرف بالکی و هم 
از جانب ستأجر مزارعه کر بوده . وسالکک می‌توانست دمیشه بجای زارع ی که زسین 
وی را ترك کنته روستائی‌دیگری بنشاند. اما ترك دسته جهعی«جماعتهای روستائی 
تابم فمودالها » » توسط دشاورزان » بسیب اقدامات غیر مستقیم مقامات دولتی - 
و تضطهین دستد جمعی- بسیار دشوار بوده : میدانیم که رقم ثابت خراج اعم ازنقدی 
ا جنس برای م ماعت روهتانی ‌تعیین مشد اعت مر ۳ ۰ 
ویا جنسی برای مجعوع جماعت روستانی‌تعیین میشدء و جماعت سزبور مجیور بوده 
چنانچه عده‌ای از روستائیان ترلك ده میکردند » سهم‌ایشانرا هم میان باتی‌ماند گان 


سرشکن کرده بیرداز د 2 


سیاست زاین سول در مورد مقید صاشتن 
روستائیان د زمین 
حجوم مغول د کر گونیه‌ای ژرفی در اتتصاد کشورهای مغاوب پدید آورد - 
مانند مقوط عموسی اقتصاد کشورها و تتلیل فاحش عده نفوس و بالعلازده مالیات- 
دهد گان وکا رگران کشاورزی و تقلل‌سطح مزروع که در بعضی‌نقاط به یک عشُر 
سطح پیشین رسیده بوده . 


پیشتر مین مشروب برای جمعی ت کثیر روستا ها کافی‌نبوده ولی بعد از حملةً 


۱- بد فصل دوم - اواسط میحث « انحطاط اقتصادی کدورها بل از ۰ رصم 


رجوع شود. 


۱۹ 


مغول » برعکس » اراضی غیر مزروع وبا ور فراوان و بازوان کارگری اند بوده. و 
غمتاً میاست مالیاتی فاتحان و افزایش فاحش بهره کشی فئودالی و خود داسگی و 
بیر حمیعا وتجاوزات لودالها وبویژه بزرگان لشکری چاد رنشین- موجب فرار دسته. 
جمعی روستائیان کشته بوده, و بدین سیب دولت و طبتَة امودال و بخصوصر, گروه 
بز رگان اشکری صحرانشین در منع نقل مکان ذینفع بوده میل داشتند فراریان را 
باجبار بهنقاط مسکونی پیشین‌شان با ز گردانند . این‌وفم محرك سیاست خوانینمغول 
در مورد مقید ساختن روستائیان بزمین بوده. اینان در این زسینه اقدامات جدیدی 
پل نیاورده وابداعی‌نکردند . وفقط متررات یاسای چنگیزی را در بارةً منم میحر 
نشینان از ترك صده ودزاره و حان خویش - به مردم زراعت پیشه وابکان بافتد 
وغیر صحرانشین بسط داده مجری ساختند. ولی اینعمل - یعتی بسط مقررات یاسا 
به‌رعایای اسکان يافته ایران و معالکی مجاور به -اد کی صورت نگرفت . باکه 
تغییراتی کسه در اتتصاد فثودالی پدید آمده بوده و همچنین منافم مالیاتی دوات و 
سران‌عالی فثودال موجب آن گد:د (وده . 

هجوم مغول و تاسیس دولتهای مغولی در آسیای مقدم و میانه در اقتصاد 
بسیاری از کشورها وحتی‌سمالکی که مسخره:جاوزان نگشته بودند » ولی‌ی‌بایست 
تام وروی خویش را صرف دنع ردان قوادی تأثیر تاسیاشدی فاته : 
بدین سیب درسنایع قرنهای سیزدهم و چهارد هم مطالب صریحی د ربارةٌ وابستگی 
روستاژیان بزمین - نهتدها در ايران و آذربایجان باکه درگرجستان" وآسیای صفغیر؟ 
و حتی کشور »حلو کان مصر - مندرج اه 


المقریزی (قرن پانزدهم م .) مورخ عرب - مصری میگوید که - تبل از عهد 
و- رجوع شود به : بردزنی شویلی, « مقالات » ص ؟ ۱۳-۱ 
۲- رجوخ شود به : گاردلوسکی ‏ « دولت سلجوقیان آسیای سغیر » ص و . 


م-آ. ن. پولياك محتن غربی‌ننوذ یاسا را در سازمان اجتماعی آن ععر ثابت درده ‏ 
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سلاطین مملوك - که معاصران ایلخانان مغول بوده‌اند - درمص رکسی از وابستگی 
روستائیان بزسین خبر نداشت. وی مینویسد : 
«لایعرف هذه‌الاپدة التی یقال(ها الیوم‌الفلاحة و یسمی‌الءزارع 
المتیم ی البلد فلاحا قرار افعصیر عبدا قنالمن اقطع بلک‌الناحية الا اند 
لا یرجو قط ان بباع ولا ان یعءق بل هو قن مابقی و من ولداه کذلکک» . 
«[ پبشتر ]۱ از این وم که امروز فلاحی" نانیده مشود کس 
خیر نداغت . | کدون مزارعان بطور دائم در اراقی مثیم هستند و فلاح 
استوار [ مستقر ] نامیده میشوند و بصورت بنده" کسی در آنده‌اند که آن 
ناجیه باقعطاع بوی داده شده - جز اینکه امید فروخته شدن یا آزاد شدن 
ندارند , بر عکس تا زنده‌اند بنده‌اند و فرزندان ایشان هسم رنده خواهند 
بود ۴ ۳ 
بتابراین در قرنهای سیزدهم و چهاردهم جریان وابستگی روستائی بزمین 
شدت یافت و بجد کمال رسید وا ین خود پدیده‌ای بود عمومی‌وهده گیرد رکشورهای 
آسیای مقدم و میائه وهمچنین درسراسر قامرو دولتهای چنگیزخان . 
ردان مقید ساختن‌ااراد درد یگربخشهای امیراطوری چنگیزخان - ویخصوص 
در مفواستان مشاهده میشده, در آنجا فرد لشکری - صحرانئین عادی که «خراچو» 
(اين فرد بهیچوحه بنده نبوده) نامیده میشده مقید (« آلبابو » ۰« آرات ») محعسوب 
یگشته ولی‌البته بزمین وابسته نبوده (زیرا که وابستگی بزمین درشرایط دامداری 


صحرا نشینی و کوج ونةلو انتقالها و مهاجرتهای ستواترءهد فتوحات مغولان بی‌سعتی 
,- چنانکه پیشترگفته شد. در زبان فاطمیان . 
۳- یعنی ۰ چنانکه از فحوای کلام پیداست - وضم وایستگی و تقید , 
- در اینجا روستائیان را بسبب بی‌حقیقضائی ایشان و محرومیت از حق نقل مکان 
به‌برد گان تشبیه کرده . 


6- المتریزی . مجلد درم (فصل ۴۱) ص > ۱۳-۱ . 


۱۷ 


می‌بوده) بلکه در تید اطاعت اریاب موروی‌خویش :عنی آریست و کرات چادر شین 





قرار داشته , فرار «آرات » از نزد اریاب جنایت شمرده میشده" . رابطف ارباب و فرد 
مقید وابسته بوی قابل‌نسخ نبوده" مگر در مواردیکه ارباب وی‌را جزوجهیز دخترش 
منتقل میکرده" و یا به‌یکی از ن وکران تابع خویغی (واسالهای خود) اهداء مینه‌وده 
است؛ . اعمال شیوه‌های خشن تابمیت نسبت به تولید کنند گان بلاواسطه» در خرایط 
معین ودر ادوار متقدم فٌودالیزم» امری کاملا سکن ودتدور بوده است ,] کادمیسون 


ب. يا . ولادیمیرتسوف » مژاف یکی‌از بع‌ترین کتبی که درتا ریخ اجته‌اعی کشورهای 





مشری نوشته شده وفم آراته-ا (توامد کنند گان بلاواطهُ صحرانشین - له نباید 





با « اسیران - پندهٌ » اسیر شده از قبایل دیگر اشتباه کرد. و. س , و. بوشکوف 

دچار چنین اشتبا هی شاه است)" را در جامعة مغولی آغاز قرن سیزد هم جنون نعر یف 
میکند , 

« آرات قبل از همه چیز به‌صاعب وارباب خود تماق دارد وتاب 

(وا-ال) و وایسته و متید به‌وی است »7 . 

این نظم در «یاسای ذبیر . چنگیزی » کد فانعان بکتورهای .خر خویش 

تحمیل کرده بودند» تسجیل‌شده بوده . یاسای چنگیزی. بصورتی که درایران اعمال 

می گشته در تاریخ جهانگشای جوبنی منقول است". وی در بار منع نقل مکان » 


که در یاسا آمده » چنین میگوید : 


۱ رجوع شود به ۰ «افسانة پنان » چاپ س . آ. کوزینا ص ۱۷۷ (داستان آراتهای 
فراری اوتچیکین در مقاله ما تحت عنوان ه وابستگی روستائیان ایران بزمین » ص ۲-۳ 
منقول است) , 

« افسانة پنهان و ص 1۲ ۱ مهو 

م- همائجا ص ۲ ۰۱ ۰۱۲ 

6- همانجا ص . ع ۱ . 

هس . و. پوشکرف « در بارٌ دوات نلودال » ص 4 ۰ . 


- جوینی . مجلد اول . ص )۰۲ 





۱۷ 


« و یاسای دیگر آن است که هیچ مرد از هزاره و صده و دهة 
که درآنجا معدودباشد بجائی‌د یگرنتواند رقت وبدیگری پتاه نتواند گرات 
و کسی آنکس را بخود راه نتواند داد و اگر ب-رخلاف این حکم کسی 
اقدامی نماید آنکس را که تحویل داده باشد در حضور خلایق بکشند و 
و آنکس که او را راه داده باشد نکال و عقاب کنند و از اين سیب هیچ 
آفریده دیگری را بخویش راه - نتواند داد . مثلا اگر پادشاه زاده باشد 
کمتر شخصی را راه ندهد و از یاسا احتراز تماید »۱. 
روایات دیگری که از یاای چنگیزی در دست است نیزحا کی از همین‌شیوه 
میباشد , مثلا خلاصه‌ای از یاسا که در « سالنامة سریانی» گریگوری ابوالفرج بار- 
ابرای سندرج است » چنین گفتد شده )٩۷(‏ ۰ 
«هبچکس حق ندارد از دزاره و مده ودعه‌ای که جزو آن است 
خارح شود والا خود او و رئیس‌واحدی که ویرا پذیرفته - دردو سیاست 
خواهند شد ۲۰ . 
« سالنامه خاندان یوآن » که بزبان چینی نوشته شده در ذیل وقاییم سال 
۳۳۶ (د ده ) مقررات ا و کتای قاآن را نقل کرده و درساد؛ ه آن چنین 
کفته شده : 


« یک يا دو نفر تباید خودسرانه محل خود را برای جای دیگر 


ب- همانجا , مسلماً آ کادمیسین و. و. بارتولد از وجود اين متن اطلاع دافته وحنی 
باین بخش جهانگشای جویتی اشاره میکند ( « ترکستان , - بخشس ۲. ص 4۱۰). ولی 
بااینحال توجه نکرد که این‌تانون باموضوع مورد له وی یعنی وابستگی روستائیان ابرانی 
بزمین رابطذ سنتیم دارد و از این متن باین متاسیت ا-تفاده نکرده و پنداشته اس ت که متن 
مرتوم مربوط به‌لشکریانی اد تکه سرخود از واحدی به‌واحد دیگر بروند. 

گریگوری ابوااغرج هندرگ عمعندهتلت , از روی ترجمة و. ف. میتوردکی 


نقل شده ۰ رجوع شود به : گ. و. ورنادسکی « مضمون یاها ی کبیر » ص و و . 


۱۷۳ 
ترك گویند. هرکس برخلاف عمل کند مجازات خواهد شد ». 

الیته این قانون دردرجه اول مربوط به«چریک» فئودالها (لشکریان فژودال 
که خدمت نظام را اجباراً انجام سیدادند) » اعم از صحرانشینان مغول و تدرله و 
کرد و یا ایرانیان و دیگر اتوام اسکان یافته - که جزوچریکث محسوب گشته و در 
هزاره ها و صده‌عا و دده‌ها ( که امیران واحه های مزبور نساد بعد نسل مخدومان 
اثراد مزبور بودند) در قام آید» - بوده است. ولی از آنجائی که مینای « یاس » و 
قوانین دولتی مذول همانا اصل وایستگی همگانی عاهُ مردم و بخصوص صنف 
خراحگزار وسالیات دهنده (رعایا) به‌دولت و تابعیت آن نف بوده » « یاسا » نیز 
اهتنها در, ورد لشکریان مجری سيشده » بلکه درحق رعایا بطوراعم اعمال میگشته . 
گذدته از این میدانیم که مفهوم «هزاره» و «صده » و « دهه » فقط تقسیمات حزء 
«چریکک» را نمیرسانده بلکه شامل‌واحده‌ای اداری ولشکرثی که اراد چریکگ مزاور 
منسوب بدان بوده‌اند ( باسا کنان آن قلسروها و ارافی « اقطاعی » " روستائیان 
وابسته بارانی مزیو رکه به لشکریان هزاره‌ها و صده‌ها و دهه ها داده شده بوده - 

میگردیده. 
از شرح «یاسا» که در تاریخ جهانگذای جوینی آمده چنین برسیآید که «یاسا» 
مربوط به‌حملةٌ اتباع امپراطوری مغول » اعم از صحرانشین و اسکان یافته » بوده ) 
بشلا در شرح منقول توسط جوینی از « صاحب شثغای يا رعیتی»" و « بیفار نفسی » 
ایشان »و شرکت نه‌تذها مردان بلکه زنان در آن » سخن رفته است؟. حتی‌برای - 


برغی از-تررات درجه دوم «یاسا» » که در محیط خاص دغولان و ترکان - محیط 
,- تاریخ نخستین خانهای ( چهارگانة ) خاندان چنگیز. ترجمهُ راهب يا کینف 
(ییچورین) از چینی » ص ۳۱ ۲ . 

۲- در بارةُ « اقطاعات لشکر » درضمن بیان شرح یاسا در تاریخ جهانگشای جوینی 
(مجلد اول . صم () سیخن رفده است. 

همالجا ص هو + مجاد اول . 

> دمانجا مجلد اول ص ۲ ۲. 


۱۷ 


دشت وصیرا - پدید آمده بوده » از قبیل‌ستع ورود به آب جاری ودست فروبردن در 
آن و لزومذ بح دام ,شیوة مفولی( له سخت مورد نفرت سلهانان بوده)برای آنان یز 
اجیاری ۵مرده میشده و متخاف بسیاست اعدام محکوم میگردیده" . بنابراین«یاساه 
برای دم اتباع اجباری بوده و شکی‌نیست که روستائمان اراضی «اقطاعی» نیز جزو 
افراد «هزاره‌ها» و «صده‌ها» و «دهه‌ها» ی مربوط شمرده میشده‌اند . 

حدس زده میشود که شیوة تقید رعایا بمحل‌نام نویسی‌شان - مانند وایستگی 
صحراننینان به‌واحدهای لشکری و قبیله‌ای ایغان - در ایران و کذورهای مجاور 
آن همزمان باسرشماری همومی افراد ذ کو رکه طبق یرلیغ خان بزرگگ منکوقاآن 
درء ه ۲ ,م .(۲ هب ع.)"صورت گرفت - مععول گشت . گریگور آ کنرتسی( یا بطوریکه 
ایشتر می نداشتند : ما گا کیای راهب) دیگوید اک رکسی از افسرادی که ناسشان 
در نهارس مالیات‌د عند گان ثبت شده بوده از محل فرارمیکرد فراری را میگرفتند و 
می‌بستند و بیرحم‌انه چوب میزدند . عادتاً به‌مجازات فراریان و بازگرداندن ایشان 
بمحلی که نامشان در آنجا ثبت گردیده بوده | کتفا ک‌رده از سیاست اعدام که در 
«باسا» برای این‌نوع جرائم مقررگردیده بوده صرف‌نظر میکردند , ظاحراً عده فراربان 
فراوان بوده و کشتن عم آنها از نظرگا» دولتی - که به اصل وابستگی رو-تائیال 
ازسین علاقه تیه ده زیان بخش‌شمرده مشاه 

درابرال » سیاست تقيد روستائیان که خود ناشی از انحطاط اتتصادی کشور 
و بویژه «قوط کشاورزی و دمبود کارگر ومالیات دهنده - یا بدیگر سخن بیفا رکشان 
روستا بوده - با تشدید کلی‌فشار و سته‌گاری نثودالها در عهد حکام خان بزرگك در 


ایراك (ده ۲۳-۱۲ بم. ۳ عو-و ۲ب هی) و نخستین خوانین (ششگان) اولوس. 
,- همانجا مجلد اول صمو ,-, بر ( در حکایت مربوب به ا وکتاتاآن) ؛ جوزجانی 
ص ۳۹۷ 
+ مشروحتر در اثرکیرا دوس کنجة ص هب , سخن رفته ‏ 
۲ گریکور آ کنرتسی ص 5 ۳۲ ۳۲ . 





1۰ 


(۱۲۵-وه رم وووع و وهی) همزسان بوده است , عده‌ای از محققان سانند 
و. و. بارتولد" و آ. بو. یا کوبوسکی؟ و آ. ]. علیزاده" و آ. م . باه‌نیتسکی؟ و 
ب . ن , ژاخودر" و همچنین نگارند؛ این سطور" باین نکته که در عهد فوق‌الذ کر 
وضع روستائیان بدتر شده بوده - اشاره کرده‌اند . مقید ساختن روستائیان به زین ناشی 
از سیاست اجتهاعی‌خانهای مغول بوده . 

و . آ. گاردلوسکی فرضیه‌ای دارد که روستائیان خود بالاراده از آزادی نقل 
مکان استفاده نمیکرده‌اند زیرا که «وضم ایشان همه‌جا یکسان بوده » » وبد بن‌سب 
آزادی نفل مکان درنظر ایشان اهمیت نداشته و در ءهد خانهای بغول روستائمان 
داوطلیانه و بالاختیاره‌قدسات تقید وابستگی خویش را بزمین فراهم می‌ساختند . 
اکر توده روستائیان از آزادی نقل مکان استفاده نمیکرده و بدان نیازمند نمی‌بودزد 
گمان نمیرود که توانین‌سخت و مجازاتهای شدید به‌نظور مقید ساختن‌ایشان بزمین 
لزومی بیدا می کرد . در واقع وضع روستائمان فقط از لحاظ حقوقی و رسمی یکسان 
!وده. ولی عملا درقه‌رو مالکان مختاف و نواحی گونا گون متفاوت بوده است. 

شرحی که یاقوت و حمدانه مستوفی وحافظ ابرو در بارُ وضع جغرافیائیابران 


بیدهند_ تمودار آنست که اوضاع کشاورزان در قرنهای چهاردهم م . در ابالات 


,- و. و. بارتولد » » نوئته فارسی » ص وم بیعد ؛ و. و, بارتواد . « در تاریخ 
تهوضنهای روستائی در ایران * ص مه ببعد , 

۲-۲. بر. یا کوبویکی ۰ , جامعة فثودالی آسیای میانه " ص 4 و بعد. و هه‌چنین 
در چند تألیف بعدی یا کوبوسکی . 

۰۲-۳ ۲. علیزاده , « درتاریخ جامعهُ فودالی‌در آذربایجان » 06:۸ 1۰ ۰ ص . و 
و دیکر آثار وی . 

ع- آ. م. پله‌نیتکی » » در موضوع روابط اجتماعی در ایران ۰. عیه , , و یعد . 

م- ب. ۵. زاخودر » ه تاریخ شرق در ترون وسطی ه ص۱۱۳ و بعد, 
۱ دای , پ. پطروشفسکی؛ «حمدانته قزوینی, ص‌ررم و بعد (سال بو ,) و دیگر 
تالیتات بعدی وی . 


ب- و. آ, کاردلوسکی » « دولت سلجوقیان آسیای مفیر ‏ ص ٩۳-9۰‏ . 





۱۷ 
مختاف بسیار »<اوت بوده‌است ۰ ودربسیاری از مناطق- نسبت به‌آغاز ثرن سیزدهم 
سخت به‌بدتری گر ائیده ودر برخی‌نواحی‌نيزبالسبة روباعتلاه نهاده بوده" . بتابراین 
در نواحی مختلف وفع روستاژمان یکسان نبوده. انواع و میزان « بهره - مالیات » 
نز در ایالات مختاف متفاوت بوده و در تألیف مالی‌خواجه نصیرالدین‌طوسی صریحاً 
پاین نکته اشاره شده است" . این‌را هم پگوئیم که حمدانته ستوفی‌قزوینی خاطر - 
نشان ساخته که ارافی دیوانی و موقونه وضء‌شان از املال خصوصی بدتسر بوده 
آنبنت اج 

از مراتب فوق چنین نتیجه گرفته میشود که ذرایط زندگی روستائیان در 
ابالات مختلف و در اتسام گونا گون متصرفات ارضی بهیچوجه یک-دان نبوده و حق 
نقل‌مکان آزاد - ارکر مقدور می‌بود - برای رءایا موهبتی‌واقعی‌شمرده میشده وایشان 
برای احیای آن بذل و کوشش مینموده‌اند . مخنان مندرج در برايغ غا زان خان دایر 
براینکه رعایا از ولایتی بولایت دیگر نقل مکان میکرده‌اند و بدین‌سیب برلیغ منع 
نقل‌نکان را تایید بیکند, .. خود گواه صریحی براین است؟ , در« دستورالکاتب » 

فد شده است که 
«چون »ماکت خراب باشد ورعایا د رویش حال حصول مال(مالیات) 
چگونه میسرشود و برتدبیر آنکگ یک نورت يا یک ال رعادا را بمطالیت 
مال تکلیف کنند و آن بیچارگان آنچ باشد بدهند و دانند ده پعدالیوم 
از چنان مخاطبات بل مخاطرات ایمن و -الم نخواهند ماند... و بملکی 


و بولایتی دیگر روند و شهری و موضعی دیگر را که در آنجا از چنین 





۱- درفصل دوم این کتاب مشروح‌تر در اين باره سخن رفته . 

- خواچه تصیرالدین طوسی » ص ,وب (3۸). 

۳- در این باره رجوع شود به: ای . پطروشنسکی. دحمدانته قروینی» ص ۱ ۸۹-:۸۹- 
در آنجا از ناریخ گزیده ۰ نیز متونی تقل شده. 


ع- این برلب را بعد مفصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهيم خادن: 





1۷ 
مطالیات ایمن توانند بود وطن و مسکن سازند» . 
بنایر این سخن از بی‌اعتنا بودن رو-تائیان نسبت بهامر وابستگی وتقید بزمین 
پیجامست , 
نظر «یاسا » نسیت به‌تابعیت فئودالی اینست که باید اسیت به شخص باشد 
نه زمین (یعنی فرد تابم شخص امیر ویا خان معینی باشد نه مقید و وابسته به‌زسین 
معینی) و سیاست تقید روستائیان بزمین در دوران تخستین خوانین چنگیزی - محتما" 
بااين نفار مربوط بوده - نار ی که بانص‌توانین فقه اسلامی.خااف است . وجود ابن 
نظر را مستخرجی که دربالا از « افسانة پنهان » آوردیم مضرنخاً تأیید میکند , دیگر 
اینکه اصطلاح مغولی « اینجو » که در خالك اعلی‌مفولستان بمعنی اموال شخصی 
بزرگان (محل کوج » دام » آراتهای وابسته به خان و برد گان ) بوده در ایران و 
کشورهای مجاورآن مذهوم‌اموال شخصیاءضای خانوادةُ خان‌را میرسانده . چنانکه 
تیم در ایران کلم «اینجو» ( انجو نه‌تنها به‌اراضی خاندان خان باکه به تابعانل 
رایر جو جو) نه‌دنها به اراعی پاکه به تاپ 
(واسالهای) وی که در آن زمینها زند کی‌بیکر دند (ن وکران) و رو-تائیان و شهر 
نذینان و شاغلان دیگر مشاغل که در تحت حمایت خانها و خاتونهای ایشان و 
شاهزاد گان ترا رگرنته «التجا» جسته بودند نیز بسط می‌بافته" . 
درمنابم وجود نمونه عائی‌نقل‌شده که هزاران نفر افراد مقید و تابع بهشخص 
خوانین و یا بزرگان تعلق‌داشته‌اند" و چنانکه پرشتر باد شد کلمة «اقطاع » نه تنها 


ارافی بلکه افرادی را که در آن ارافی‌مته‌کن بوده‌اند نیز دربرداشته . 


۱ - رجوع شود به آخر مبحث بعدی : ( گرایش بسوی تقید رودتائیان در سیاست عود 
غازان‌خان) . 

۲- دراین باره به‌فصل پنجم رجوع شود . 

وصاف . ص ,ه . دراین‌باره مشروح‌تر درتألیف ای. پ. پطروشفسکیتحعت عنوان 
« از تاریخ بخارا در قرن مب ,ء سخن رفته است » ص ۱ ۱- 6 ,و . در آنجا متن وصاف دم 
تجریه و تحلیل شده, 


6- دراین باره به‌فصل ه رجوع شود . 





۱۷ 


ای . یا . زلاتکین در مقاله‌ای تحت عنوان « دربارة ماهیت روابط پدرشاهی- 
نتودالی در میان اقوام صحرانشین » نظر ما را که در مقالة سابق‌الذ کر بیان کرده 
بودیم وقبلا نیز ب . یا , ولاد یمیرتسوف! ابراز داشته بوده - دایر براینکه تابییت 
نئودالی‌در بیان مغولان قرن سیزد هم صورت شخصی‌داشته "» رد سیکند . ای , يا .- 
زلا تکین بهعارح و گر تَهُ مجرد خویش تکیه کرده هیج دلیلی‌د ر رد" نظرما اقامه نمیکند 
و بهیچگونه تجزیه وتحلیل سلموسی نمی‌پردازد . طبق طرح مزبور چون وسیل اصلی 
تولید در جامعه های فئودالیصحرانشینی(مانند جامعه‌های اسکان یافته ) زسین بوده » 
پس رد صحرانشین فقط سمکن بود به زمین وابته باشد نه به شخص ارباب و یا 
خان . بعقید؛ ای . یا . زلاتکین اگر کسی بگوید که معکن است آرات به شخص 
اریاب و یا خان وابسته بوده - نقثی زمین را » هءچون وسیلة اصلی‌تولید » رد و ثفی 
کرده است" . 

ولی این نظر از آنجا ناشی شده که وی یو تابعیت وتقید را ساده گرفته و 
مفهوم اقتصادی تابعیت فودالی را باشکلهای حتوقی آن ( که ممکن است بسیار 
بتفاوت باشند) مخاوط کرده است . ای . با . زلا کین ابن‌نکته را که حتی در برخی 
از جاسعه‌های فلودالی زراعت پیشه و اسکان یافته - مثلا" در روسية تزاری - فرد 
رودتائی به شخص‌اریاب وابسته بوده و وی میتوانسته روستائی وابسته بخویش را 
از نقطه‌ای به نقطهُ دیگر منتقل کند و یا بدون زمین بفروشد از نظر دور داشته و 
حال آنکه مسلماً در این‌موارد نیز زسین کما کان وسیلة اصلی تولید بوده است . 

اما راجم به مغولان قرن سیزدهم باید بگوئیم که البته زمین(مرتع) از احاظ 
ایشان و-یلهٌ اصای تولید بوده. ولی نخت در دوران جنگهای بین القبائل‌بغولان 


و زان پس درطی فتوحات عظیم ایشان و نقل و انتقالهائی که باجنگها و فتوحات 


وب . یا. ولادیمیرتسوف » ۰ سازمان اچتماعی‌مغولان ه ص بو ۰ ۱و 
۲ مجله « سائل تاریخ » سال ۹۰۶ مار ؛ ص مب و بعد. 
پ عمانجا 





۱۷۹ 


مزبور سلازسه داشته ارافی مرتع از صورت مقادیر دائم و ثارت خارج شد, لااتل 
تا آغاز قرن چهاردهسم م. مراتم فلان و یا بهمان فتودال صحرانشین مغول غالبا 
دستخوش د گر گونی‌میگردیده , و کذشته ازاین- چنانکه میدانیم - تشلاق وبیااقهای 
مغولان در ایران گاهی‌صد ها کیلومتر از یکدیگر فاصله داشته » وحال آنکه جماعت 
عشیرتی و یا تبیله‌ای آراتهای تایم فثودال صحرانشین ثابت و دایم بوده است. 
ظاهراً توائین حقوقی مغولان در مورد تابعیت و تقید به شخص ‏ مربوط باین وضع و 
همچنین سازمان لشکری مفغولان بوده است. 

فاتحان کوشیدند تاقوانین حقوقی‌مزیور - یعنی‌وابستگی افراد به شخص‌ارباب 
و خان - را که مغایر بافقه اسلامی‌بوده » برعایای کشاورز ایران نیز بسط دهند. 
رواج نظر مغولان در سورد روستائیان تایم فثودال و اینکه ایشان را حسزو اموال 
شخصی اریاپ میدانستند موجب شد که در آن دوران گاه (نه رسماً ولی در زند کی 
روزسر۰) رعایای کشاورز ایرانی را بایرده هم طراز شهرند و چنین اختلاطی از لحاظ 
فقه اسلامی محال و غیر قابل تحمل بوده. در برایغ سال ۱۳۰۳ م. (۳.ب ه.) 
غازان‌خان در بار؛ تعیین اقطاع برای لشکریان تبصره جالب توجهی گنجانده شده 
که : اقطاع داران نباید روستائیان تابع خویش را بنده ,خوانند. متن یرلیغ چنین 
است : 

«و نگویند که رعایای این مواضع را بافطاع بما داده‌اند اسیر 
مااند »۱ 

اگر این نظر در بار؛ رو-تائیان در میان بزرگان صحرانشین و لشکری مغول 
رایج نمی بود ازومی نداشت که در برلیغ آنرا منم کنند . 

در داستانی که پیشتر؟ از تذ کرة حیات شیخ صفی‌الد ین ارد بیلی نقل کردیم " 

,. جامم الثواریخ ورق وه و. 

» به‌فصل و ۰ اواسط میحث : ارافی‌ملکی * رجوعشود . 

۳ متااب شیخ صفی‌الدین اردییلی . ورق0 ۲۰۲. 





۳ 


موضوع تابه‌یت اسارت‌آمیز روستائیان در مقابل طلیکار نیز همچون قایعیت نسبت 
وام دهنده تلقی گشه «اسیری» امیده شده است . 

گرااش سری تامیت و تقید روستائیان درصیاست خازان شان 

الیته پرلیغ مورخ‌سال 0۳۰۳+ (.ب‌ه.) غازان‌خان تابعیت روستائیان و 
تقید ایشان را بزمین ایداع نکرده , والا باین‌موضوع در یرلیغ اشاره - می‌شد , یرلیغ 
غازانی فقط مقررات «یاسای» چنگیزی را در منع حق نقل‌سکان تأبید کرد . در برلیغ 
گفتد شده * 


« رعایای دیهه‌ای آبادان و خراب که بدیشان داده شده و از 


مزبور چنین 


مدت سی سال باز متفرق شده و بشماره و قانون دیگر ولایات در تیاده 
پیش ه رک س که باشد باز گردانند و اگر رعیت دیگر ولایات نیز پیش 
ابشان باشد نیز آن جماعت را با زگردانند والبته بهیچ وجه رعایای دیگر 
ولایات و مواضم را بخود راه ندهند و بعلت آنکه رعایای ولایت دوراند 
پابرانی تعاق نسازند و بهیچ‌وجه ایشان را جعع نگردانند وحمایت نکنند 

و بدیههای خود راه ندهند »۲ , 
دیگر اینکه در برلیغ مزبور اقطاع داران را از اینکه خود -رانه رعایا را از 
دهی بده دیگرستتقل کنزد منع کرده و چنانکه پیش گفتیم-ایشاذرا (اقطاع داران‌را) 
از اینکه رعایای ده خویش را برد خود بداندد برحذر داشته است. دیگر در برلیغ 

چنین گفتد شده : 

«لشکریانرا برعایا زیادت از آن حکم‌نیست که ایشانرا برزراعت 
دیههای خود دارند و بهره مال و متوجهات دیوانی براستی از ایشان 


اه‌تا ند ۲ 


و جامع التواریخ ورق ده . قرائت کلمة « برانی » (؟) در همه نسخ‌دشوار است . 
۲ جامع التواریخ ورگ ۰.1۱۰۳ 





ا1 


بنظر ما برلیغ غازان خان - غازان خانی که اسلام آورده بوده - کوششی‌بوده 
برای سازش دادن میان «یاس‌ای» چنگیزی و فقه اسلامی » بدین معنی که منم حق 
نقل‌یکان رمایا طبق « یاسا » در برليغ مزرور محفوظ مانده و در عین‌حال بموجب 
نقه اسلامی روستائیان از لحاظ حقوقی افرادی آزاد شناخته شده‌اند. و اين نکته 
تصریح شده بوده که مالکان حق ندارند خودسرانه روستائی را از دهی به‌ده دیگر 
منتقل کنند و بمیل خود سرنوشت ایشان را تعیین نمایند و نباید آنان را بابندگان 
اشتباه کنند . بءوجب یرلیغ غازانی روستائی نه به شخص مالک زسین بلکه بزمینی 
که نام وی در آن و فهرست مالیاتی محل قلمداد شده بوده وابسته بوده است. 
یکی از حصوصیات بارز سیاست دا خلیغازان‌خان همانا کوششی است که وی برای 
سازش دادن میان یا-ای مغولی و فته اسلامی یععل می‌آورده. 

دیگر منابع دوران بعد از آن نیز از این جنبه تقید روستائیان (دمنی‌وابستگی 
بمحل‌معینی که نام ایشان جزو افراد آن محل‌قامداد شده) سخن میگویند . بدین - 
شیب وابستگی روستائی ایرانی بزمین از احاط حقوقی از وابتگی و تقید روستائی 
گرجی و يا روسی ماهواً بتمایز بوده . روستائی ايرانی وابسته بشخص ارباب نبوده 
پلکه به‌زسین مقید شده بوده و بالنتیجه کسی نهیتوااست وی را بدون زسین بفروشد 
وبا بدیگران منتقل کند وبا در وصیت‌نامه خویش ببخشد مگر ایتکه این‌معاملات 
بازسین انجام گیرد - یا دقیق‌تر بگوئیم - روستائی باده و یا مزرعه خرید و فروش و 
منتقل‌ميشده. ولی بدیهی است که آزادی شیخصی روستائی جز جعلی حقوقی چیز ی 
نبوده و این حعل‌برای دولت ضرورت داشته تا تما نص‌فته اسلامی را نقض نکرده 
باشد , و عملا روستائی موجودی بود وایسته و مقید و بی‌حق . اصل تثبیت خراج و 
مالیاتهای روستائیان یا بدیگر سخن « بهره - سالیات» - ی که در زمان غازان خان 
مقررگذته بوده غالبا نقضش میشده و براعات و یا لغو آن کابلا بسته باراده و میل 
مأموران دبوان مالیات وبالکان زمین بوده است . 


یرایغ غازانی از یک جهت دیگر نیز قابل توجه می‌باشد : باین‌معنی که در 


۱+۲ 


آن دیگر سخنی از سیاست اعدام علیه روستائیان فراری نرفته و به مجازات ایشان 
نیز اشاره‌ای نشده و ظاهراً تنبیه روستائیان بمیل و ارادهٌ مالکان دهات محول شده 
بوده. فقط گفته شده که فراریان پاید به‌محل نام نویسی ایشان - ( بتابراین به نزد 
مالکان) عودت داده شوند. در سابع بعدی نیز بهیچوحه و درهیچ جا ب ازسیاست 
اعدام بخاطر فرار روستائی تابع کلمه‌ای دیده نمیشود و فقط صحبت از باز گرداندن 
وی بمحل پيشین دربیان است و بس . . . اما توحیه این مقال آسان است ؛ از 
فرنوای سیزد هم و چهاردهم فرار روستائیان بحد اسوق‌العاده وسیعی رسیده بوده , 
رشیدالدین مواردی را ذ کر میکند که دا کابر ارباب » چون وارد ولایت یزد که 
ابلا کی در آنجا داهتند - شدند هیچیکک از روستائیان خویش را در آنجا نیازتند . 
همه کریخته بودند . حتیمجل باغات مالکان مزبور معین نبود زیرا باغات متروك و 
خراب و وبران شده اثری از آنها باتی‌:مانده بود" . مواف مزبور میگوی که یکی‌از 
مالکان به‌تري فیروزآباد ماکی‌خویش- در ولایت یزد- رنت تابهره مالکاثه را جمم 
کند. ولیاز کد خدایان و رعایا اثری ندید : ده گريخته بودند, و هفده تحصیلدار 
مالیات «برات» بدست ( گذشته از مالکك ده) در آن ده نشته بودند تا وجوه برات 
را از مالیات قریهُ مزبور وصول کنند . این عده رجاله پس ا زکوشش نراوان مونق 
شد در محرا سه نفر از رعایا را که مخنی شده بودند کشف کند . آنگاه : 
« دشت بان و دو رعیت را از صحرا. . . بدیه آورده و بریسمان 
در آویخته می زد ند تا دیگران را بدست آرند .و قطعاً میسر نشد»۲. 
در چنین‌شرایطی اعمال سیاست اعدام درحق روستائیان فراری نه‌برای دولت 
سودمند بود ونه برای افراد فودال- و میکوشیدند تافراریان را بیابند» بهروسیاه‌ای 
شده » بمحل ی که نامشان در آنجا ثبت بوده باز گردانند . و باحتمال اقوی پس از 
با زگرداندن فراریان بءحلایشانرا مورد تنییه جسمانی قرارمیدادند . 


۱- جامع التواریخ ۰ قرف ۰.1۲۸ 
۲ همانجا , 





۱۸۳ 


یک یرایغ دیگر غازان‌خان - « در آبادان کردن باثرات » - حتی روستائیان 
املاك بالکان خصوصیو دیگرصاحبان اراضی را نیز از نقل‌دکان منع کرده و دیگر 
مالکان را از پذیرفتن اینگونه فراریان برحذر و ممنوع میدارد" از برلیخ سزدور و 
هم‌چنین دیگر منابع (بخصوص «دستورالکاتب») چنین برمیآید که روش‌مقید ساختن 
روستائی بزمین تدها در مورد رعایای اراضیاتطاع- لشکری اعمال نمی گشته بلکه 
دربارُ کشاورزان مقیم درانواع و اقسام املالد فلودالی‌دی‌ول و مجری بوده است . 

چنانکه از برلیغ غازانی مستفاد میگردد مدت تفحص و حستجوی روهتائمان 
فراری سی‌سال بوده است . واين مدت دير بازی پس از آن نیزقانونیشناخته میشده. 
و لااقل این مدت می‌ساله در قوانین بع‌دی گرجستان » یعنی قوانین اتابکك جنوب 
غربی گرجستان - مسختی (سام تسخه - -اآتایاگو ) آق بوگی معروف ( آغاز قرن 
پانزد هم م .)۲ محفوظ مانده بوده. 

یرلیغ‌های مربوط به مقید ساختن افراد بزمین در زدان غازان‌خان وحانشینانل 
وی چگونه مجری بیشده ؟ مطالب مندرج در متایم دوجود بریده بریده است ولی 
معهذا از آن اطلاعات ناقصر, نیز چنین استنتاج توان کرد که حکوست ایلخاتان 
بهرتقد یر ودرتمام موارداقدامات شدیدی علیه روستائیان فراری بعمل می‌آورده‌اند . 

رشید الدین‌میگوید که برای با زگرداندن روستائیان فراری بسیاری که محال 
ثبت نام خویش را ترل کفته به نواحی دیگر رفته بودند مأموران ویژه‌ای کسیل 
میگشته‌اند . ولی مأموران مزبور تر جیح میدادند از فراریان رشوه گرفته مزاحمشان 
نشوند . ولی رشیدا(دین میگوید که باوجود این مأموران سزیور حتی یکث رعوت را 
هم نتوانستدد بمحل و مکان وی باز گ‌ردانند . بدیهی است که این گفته اند کی 

۱- جامع‌التواریخ ورق ۱+ - .مد . ولی‌مالکان حق‌داشتند رعایانی را که ناسثان 
در هیچ محلی ثبت نشده بوده بپذیرند. معتماا" اينان ولگردان کهنه کار بوده‌اند . 


۲ مجموعة قوانین کرجی شاه و اختانگ ششم ‏ بخش ه قوانین آق بوگی » . ص 
۷ و بعد . در این باره رجوع شود به : ن. بردزنی شویلی »۱ متالات : ص ء , و بعد . 





پ الفه آمیخته است" . 

بهرتقدیر پیش از دوران غازان‌خان وضم چنین بوده . ولی در عهداو اقداماتی 
برای با زگرداندن فراریان بعمل میآمده است . رشیدالدین‌ضمن سخن از حال و روز 
روستائیان بم وکرمان که براثر تعدیات مأموران مالیاتی و (شکریان از هستی‌ساقط 
شده بودند میگوید : 

» پای گریزشان پسمته , بساط انیساطشان در نور دیده و پردهٌ 
ناءوس و ننگشان دریده »۲. 

رشیداندین معتقد بود که گناء فرار دسته جمعی رعایا بگردن مقامات محلی 
ولشکربان است وبدینسبب بهفرزند خویش‌محعود حا کم کربان فرمودداروستائیان 
را ب.حال اتاست پیشین ایشان با زگرداند و در عين حال تسهیلاتی را بایشان نوید 
داد - باین معنی که سه سال از خراج معاف گرد ند . ولی این مورد استثناثی بیش 
نبوده و انگیزه آن دی اجباری فرار روستائیان و فتر و بینوائی کامل ایشان شمرده 
میشده 

در زمان ایاخان الجایتوخان حادئهٌ ار سرو صدائی که عده‌ای از سولفان از 
آن یاد کر ده‌اند وتوع یافت ‏ بسیاری از رعایای ولایت مرو و اببورد به‌متصرفات 
ملک عرات فخرالدین کرت گریختند و رشیدالدین به‌فرزند خود غیاث‌الدین محمد 
که قاي‌تام حا کم خراان بوده نامه‌ای نوشت تا وی : 

7 مرویان آواره وباوردیان بیچاره را که ازجو رکتاب و ظام نواب 
از وطن بالوف و مقام معروف خود حلا کرده‌اند . ۹ 

با زگر داند. 

۱ جامم التواریخ ورق ۰۰۲۳ 

۲- مکاتبات رشیدی ص , , . اشاره‌ای به‌تجاوزات مکرر لشکریان بناموس زنان رءایا 

"ده در جای دیگرهم ءلف 7 کرده است (فصل دشتم - ۱ نزل) . 


م- همانچا می ۲ ۱ . 


۶ مکاتبات رشیدی ص بع . 





۱ 


در سال ب. ب‌هجری (ب/ ۱۳۰ م .) ایلخان الجایتوخان از ملکک‌هرات که 
تابع (واسال) وی بود خواست تا او رعایای ولایت مرو و اپیورد و-درخس و جام 
و خواف و هه‌چنین صحرانشینان مفول نیکودری را که سرخودانه - محال کوچی را 
که درعراق برای ایشان سعبن‌شده بوده ترلك گفته - به متصرفات کرت کوچ کر دهاند 
با زگرداند . عدم اطاعت باین امر و نپرداختن خراج از طرف ملکگ‌هرات سبب شد که 
دو لش رکشی تنبیهی- یکی‌تحت فرمان دانشمند پهادر و دیگر اسیر بوجای - علیه 
ماکک مزبور بعمل آید . در طی اين دو لشک رکشی اکثر تابعان (واسالهای) ملکث 
هرات علیه وی برخاستند و باچریکک خویش بهلشکریان ابلخان پیوستند . سرانجام 
در , م ذی‌الاعده سال دوب هجری (۲۳ ژوئن ۳۰۷ ۱م.) شهرهرات تسلیم امیر - 
بوجای شد و وبران گشت و سا کنان آنرا تبعید کردند! . 

شایان توجه است که در داستان منةول » منم زقل‌سکان در عین حال مربوط 
به روستائیان اسکان یانته (رعایا)و صحرانشیدان می‌باشد , وافراد اخیرالذ درنیزدق 
نداشتند به‌خارج از محدوده‌ای که برای ایشان معین‌شده بوده کوج کنند . 

گذشته از مقاومت روستائیان ( که بصورت فرار و عصیان در میآنده) پدیده 
دیگری نیز استقرار استوار شیوهُ تقید رعایا را یزمین دچار دشواری می‌ساخته و آن 
احتواجی بوده که برخی‌از نئودا(ها به‌زارع - مزارعه گر داشتند و بدین‌سیب با کمال 
میل رءایای فراری را بنزد خویش می‌پذیرفتند و این خود در یرلیغ غازان خان و 
داستانی که در بارهٌ ماک هرات نقل کردیم مسطور است. 

پس از انقراض دولت هلا کسوئیان در زمان جلایریان نیز وابستگی و تقید 
روستائیان بزمین و منم نقلمکان کما کان محفوظ مانده بوده. در «دستورالکاتب» 
غالبا باخباری دربارة روستائیان فراری برمیخوريم" . درمدرك مزبور علت فرار رعایا 

,- شرح مقصل این وقایع د رکتاب سیفی - ص ۱ ع 20-۰ آمله. 


۲- دستورالکا تب ورق‌۰۱۱۹ ۱۳۰۵ یوب مرو ۱۹۸۵۱۱۸۳۵۱۱۷۷ 


مور ۰۰۵ ۲۲۹۵ ۰ (دوسند) و غیره, 





۱+۰ 


بیشتر سنگینی مالیاتها و خراج بطو رکلی و « تکلیفات » فوق‌العاده و بخصوص! 
«حوالات»" و زان پس خود کامگی وتحهیلات غیرقالونی و تعدیات «حکام» سحل 
وگاه دخرابی» ولایت - ذ کر شده است" . 

دراسناد یاد شده از خود کامگی‌وتجاوزات و ست‌گریهای سالکان که موجب 
فرار رعایا میگردیده یاد نشده است. البته این سکوت دلیل‌براینکه صاحبان ارافی 
بروستائیان خویش‌ستم نمیکردند - نیست پلکه فقط گویای این نکته میباشد که دولت 
در روابط »تقایل روستائیان و ارباب خصوصی املالك مداخله نمیکرده است . معهذا 
از اقطاع داران جدا میخواستند که روستائیان فراری را بمحل ام نویسی ایشان 
عودت - دهند؟ هم چنانکه درگذدهه پرلیغ غا زانی در تعیین اقطاع «برای لشکریان» 


باین موضوع اشاره کرده بوده , 


وابستگی ذمین درید جلایریان 


در زان جلایریان نیزدوات م رکزی لاینقطم از حکام و ملوك فاود الی‌محلی 
میخواسته تا اتداماتی برای با زگرداندن روستائیان فراری بع‌مل آوردند" . برسبیل 
نمونه فرسانی را که در بارهٌ اعاده روستائیان فراری صادرشده بوده از آغاز تا بایان 
« دراین‌وقت استماع افتاد که رعایای فلان سوضع بواسطه کثرت 


حوالات" دیوانی‌و خرابی که از تنوع فترات پدیشان راه یانثه جلاء وطن 


۱ - در بارژ این اصطلاحات به فصل ۸ رجوع شود . 

۲- دستورالکاتب ورق ۰۱۱۹ 

۳- رجوع‌شود به : همانجا ورق۱۹۸2 ۰ ۷ ۱۷( گفته شد هکه فراریان را بازگردانند 
و برای جل وگیری از فرار در «قانون» - یمتی‌متررات مالیاتی‌ولایت - تجدید نظر بعمل آورند, 

6 همانجا ورق ۱۸۲۵(نوع دوم). 

ه- همانجا ورق ۱۲۰۵ ۰ ۱۸۵ ۱۲۰۰۵ ۰۲۲۹۵ 


یا ه بروات ه و « حوالات ». به‌فصل ۸ رجوع شود . 





فک 


کرده بهرموضم متفرق شده‌اند باستظهار استمالت ایشان را این حکم نفاذ 
یافت تا بهرجا که رفته باشند بدلخوشی تمام بوطن مألوف آیند و بهیچ 
تفرقه وتردد بخود راه ندهند در رعایت و محافظت ایشان اهمال نخوادد 
رفت چند کدخدای کاردان بدیوان" آیند و احوال عجزه وانکسار خود 
بازنمایند تایتدارك اهتمام رود . حکام ولایات ایشان را بحمایت نگیرند" 
و بزودی تمام بوطن مألوف روانه گردانند»". 
اکنون مستخرج دیگری از نظیر سند فوق‌الذ کر -گزارش خواجه‌ای* دربارة 
وضع رعایای ولایت همدان ثقل ميکنيم : 
« رعایای همدان بهمه ابواب آسوده خاطر بوده بهیچ تفرقه و 
تردد راه ندهند و غایبان را استماات داده بوطن مألوف آرند و به‌مارت و 
زراعت مشفول کردانند چه بااصحاب دیوان مقرر شده که بعدالیوم در 
در رعایت و محانفات ایشان اهتمام‌نمایند و تعیین‌مال وتوجیه متوجهات 
بروجهی کنند که از ءهده بیرون توانند آبد نا حقیقت دانند» , 
از اسناد یاد شده بوضوح میتوان د ریافت که : 
,- فرار روستائیان در نیمه قرن چهاردهم نیز سانند زبان جلوس غازان خان 
هتخت سلطنت توسعهٌ عظیمی یافته بوده. 
۲- برم سخنان مقابات دولتی در بارهٌ «حمایت» و «سحافقات» و «تشویق» 
(بارآمدگان) » معهذا برای با زگرداندن روستائیان فراری بمحال نام نویسی ایشان 
اءمال زور ميشده و پذیرفتن فراریان در نقاط دیگر سعنوع بوده است . 


در متون و منابع آمده » که در قرنهای سیزد هم وچهاردهم آزادی نقل‌مکان 


۱- محاملا" منظور دیوان حاکم و یا ملک محل است. 

در پرلیغ غازان خان مورخ سال ۱۳۰۳م. (۰۳به.) نیز اين منع وجود دارد. 
« دستورالکاتب » ورق ۲۲۹۵ (نوع‌سوم) . 

ع- در نسخة خطی لقب این شخص خوانا نبوده. 

دستورالکاتب ورق ۰.۲۲۹۵ 





۱۸۵ 
در قلرو هلا کوئیان مخت در تحت اشار بوده و مقامات دولت برای منم و نطم 
ولگردی اقداماتی بعمل میآورده‌اند . مثلا" در فرهنگ شمس فخری در معنی کلم 
« گذرناسهه نوشته شده : « گذرنامه - مکتوب جواز که در رادهابنه‌ایند ویگذرند» . 
و این میرساند که داشتن چنین سکتوای پرای سیر و سیاحت و آید و شد در جاده‌ها 
ضروری بوده . ظاهراً کسانی که چنین مکتوبی رابا خود نمی‌داشتند با زداشت میشدزد 
و برای سفر رعیت بمحل دیگر اجازة کتبی رئیس محل لام بوده است . 
یکی‌از اسناد عهد جلایریان - فرمان انتصاب پهلوان فخرالدین احمد بسمت 
ابیرعسس اردوپاد - اين حقیقت را نشان میدهد . در فسرمان مزیور » فمن مطالب 
دیگر- به‌ابیرعسان دستور داده شده‌است که ۰ 
« نو کران جاد تعیین کر ده‌هرشب بمحافظت بازار مشفول گردد 
اگرکسی را از رندود و اوباش بتردد ببیند گرفته بمسس گاه برند تا او 
بتحقیق حال آن کس مشذول شده ا گر محل تهمت باشد موتوف داشته 
تأدیب و بازخواست بلیغ بجای آرد و اگر مردی پیشه کار یا از تهمت 
دور باشد رسم عسس یآ ستده رها کند»۳ ِ 
اینکک نمونه دیگری از اینگونه: بدابگفته سیفی‌ملکک شمس الدین اول کرت» 
نلک هرات : 
«روزی . . , بگا زرگاه میرفت چون بسر پل‌جوی انجیر رسید ., .از 
ملعدان دو تن را دید که برسر پل ایستاه بودند ازیشان پرسید که‌شها چه 
کسانید گفتند که غريبيم و از ابیورد آمده‌ايم . .. ملکث عزالدین تولک 


شمس فخری ص ۱۳ . نمونه‌ای منظوم نیز بشرح زير در معتی کلمه گذرگاه در 
آنجا منقول است (ص ۳۰ ) : 
در مسالک مساثر تقدیر از نفاذش بدی گذرنامه 
ب- جریمه‌ای که بخاطر شب گردی می‌پرداختند. در یارژ یکک معنی دیگر اصطلاحی 
« رسم » - » مالیات ر «عوارض ٩‏ به‌فصل م رجوع شود . 
م- دستورالکاتب ؛ فرق ۰۲9-۲۰۴۵ ۲ 





۱۸۹ 


را گف ت که تحقیق احوال کن ... هریک را دویست چوب زد گفتند که 
با ازقهستان آمده‌ايم برآن نی ت که ملک شمس الدین را بقدل رسانیم». 
باری پس از خوردن . . چوب اعتراف کردند(یامجیور باعتراف کذب شدند) 
که از عمال اسماعیلیان میباشند و از تهستان آمده‌اندا . 
مقالهای بالا حاکی از فرط بد گمانی مقادات دولتی و میل ایشان به‌تحدید 
آزادی نقل مکان و سفر میباشد و ظاهرا این روش را باید با سیاست سقید ساختن 
افراد بمجل سکونت » که درآن زمان ازطرف دوات فودالی اعمال میشده » مربوط 
دانست , 
محققان عجالة موضوع وجود وابستگی روستائیان بزسین و منع نقل مکان را 
درایران در طی‌فرون بعد (ازقرن پانزدهم تا قرن هیجدهم) بالکل‌بورد مطالعه و 
تحلیل و تجزیه قرار نداده‌اند, ما نیز در اینجا به‌اين مسئله نخواهیم پرداخت و 
فقط خاطر نشان »یسازيم که لااقل در برخی نقاط ايران بقابای سمنوعیت نقلدکان 
برای روستائیان حتی در آغاز ترن بیستم نیز وجود داشته . مثاا محه‌دعلی‌جمال زاده 
مولف یکی از آثار فارسی در اتتصاد ایران (سال بر و ,) ضمن سخن از عوارض و 
مالیاتهای محلی بیگوید : 
« مثلا در ولایات گروس و کردستان معمول بوده که رعایا در 
موقم تغییر محل‌و نقل‌مکان از سلکی به‌ساکی‌دیگر سجبور بودند مبلغ ۳6 
تران تا هشت تودان باختلاف بعنوان مطاق‌العتانی وآزاد بودن بحکوست 
یا پیشکار سالیه پرداخت ور اجازژ نامه باسم تعلیته دریانت دارند و 
بدون ورقه مذ کور میچیک از رعایا حق تغییر محل نداشت »۲. 
فقط بعد از مشروطیت ايران این مالیات « مخالف آزادی فردی »۲ تشخیص 
۱- مسیفی ص ۳۰۲ . 


جمال‌ژاده ؛ و گنج شایگان » ۰ ص ر ۱۲. 
۳- همانجا, 





۱۹۰ 


داده شد ودر سال۳۳ , هجری قمری (سال ه ۶/۱ ٩۱‏ ,میلادی) بااجاز# مجلس از 
طرف وزارت مالیه ایران اغوگردید" . 
و بدینقرار در ايران سدت وابستگی رعایا بزمین مدتی فوق‌العاده دراز بافی 


و پرترار بوده" . 


 اجنامه‎ 

۲- بیاد دارم که درسال ۱۸۲۲ و یا ۱۹۲۲ حاکم گیلان آ گهثی‌در رت منتش رکرد 
که رعایا از چهل روز تبل از عید حق‌ترك محل‌ندارند و د کترابوالقاسم ان فربد - از اطبای 
معروف رثت - زیر چند آ گهی‌نوشت که مطابق قانون اساسی‌رعیت آزاد است ه رکجاخواهد 
برود . د کتر را بدین سیب باز داشت کردند (مترجم). 





فصل هشتم 
بهره فئودالی و مالیات 


وی گیهای اقسام ببرة ثتردالی درابران 

در اتیجه مطالعاتی که بیشتر در جامعه های اروپای غربی بعمل آبده تواتر 
اشکال و انواع بهرةُ فئودالی را دانشمندان بقرار زیر دانسته‌اند : 

- پرداخت بهره بوسیل کار و بعد . 

»- پرداخت بهره بوسیلٌ محصول زمین و سرانجام 

۳ پرداخت بهره بوسیلهٌ پول. 

اين تواتروترتیب - برهسب ویژگیهای تکامل کشورها - درممالک مختاف 
دچار د گرگونی شده. و از آنجمله در روسیه این تواتر برهم خورده . مثلا" شیوة 
پرداخت بهره بوسیلةٌ کار (بیغار درملک خاص‌ارباب) د رکشاورزی رو-یه از زسانی 
که مجموعه قوائین حقوقی «ر وسکایا پراودا » درقرن , ,و ۲ ,میلادی در «روسیف 
کیف» مدون ؟شت تادوران اخی رکه املالك صوصی‌بوسیلة روستائیان زرع میشده 
معم‌ول بوده است. 

در روسیه شیوهٌ بیغار در مزارع اربابی و پرداخت بهره بوسیلةٌ کار در سراسر 
دوران نئودالیته شیوه رایج بوده و درا کثرهه‌الک آسیای بقدم و سیانه و بخصوص 
ایران این‌شکل بهره دشی‌نمی‌توانست برسایر اشکال تفوق داشته باشد زیرا زمیده 
برای نمو و اواج زراعتهای بیغاری در املالك اربابی‌فراهم نبوده و دراین باره پیشتر 


سخن رفت" . پرداخت بهره بوسیلة محصول در ادوار اولیةٌ نئودالیته در ایران و 


,- به فصل ب رجوع شود , 





وگ 


پسوا ری ار جوامع آسیا برسا یراقدام بهره‌برداری تفوق یافت, در سمالکی که در حال 
وقفه بوده‌اند - مانند کشورهای فثودالی آسیائی (د رگذشته) پرداغت بهرهُ جنسی - 
بسبب ویژگی اتتصاد طبیعی - از دیگر اقسام پرداخت بهره مناسب تر بوده است. 

در دوران مورد نظرسا » پرداخت بهره به جنس- چنانکه ذیلا میکوشيم‌نشان 
دهیم - درایران ارسایراتسام پرداخت (با کار و یانقدی) توق داشته ولی شوه 
دتحصر بفرد نبوده . و بموازات آن شیوة پرداخت نقدی نیزاز قدیم بصورت فرعی‌در 
برخی‌نواحی مجاور شهرهای بزرگث تجاری و صنعتی و یا نزدیکک ملنقای جاده‌های 
کاروانرو - متداول بوده است . در نواحی اخیرالذ کر «هره ارضی تماما و یا نصفی 
از آن نتدا پرداخت میشده. 

گمان میرود که پیش از غلبهُ مغول و بخصوص در ترتهای نهم و ددم - 
یعنی‌در زمانی که روابط کالا- پولی بمراتب وسیع تر از قرنهای سیزو هم وچه‌اردهم 
بود» - پرداخت بهرهة نقدی زیزدر ایران بیشتر متداول و معمول بوده است . 

در این باره از روی ارقام وصولی مالیاتهای سالیانه سرزمینهای خلاف ت که 
ابن خلدون و ابن خردادبه و قدامی" و حم‌چنین وصاف نقل کرده‌اند سیتوان داوری 
کرد" اطلاعاتی که جغرانیون عرب ترن نهسم و دهم در این پاره ميدهند جالب 
توجه تراست . ابن حوقل‌میگوید که درفارس خراج ارافی‌تازمان قباد( ۳۱ ه-دم عم .) 
پادشاه ساسانی جنسی بوده و سهمی از محصول مأخوذ میگردیده و در زمان وی » 
برای نخستین‌بار , مالیات نقدی در آن سرزبین مقر رکشته بوده" . بکفتة طبری این 


عمل» خستین‌باره در زبان خسرواول انوشیروان » انجام ۳۹ 
۱- رجوع شود به : 
مجلد اول ص ۲۹۹ و بعد عاصنته مه عد‌نطی‌وسالنن0 مک حول ۸ 


وجاف ص ۱4 ۱۳ ! و امعنهای‌صطجمجنظ وج انا مک ۸ 
۳ ابن‌حوقل . ص ۲۱۷-۲۱۸ . 


ع- طبری . دور اول مجلد ۴ ص .و و بعد ؛ رجوع شود به‌نوند که » ص و ۲. 





۱۹ 

پنا یگفتة استخری که خود از مردم فارس بوده ؛ در اواسط قرن دهم م, در 
بسیا ری از تواحي ( پيش رنتة اتتصادی) «بهره - مالیات » نقدی و بصورت مبلغ‌ثابئی 
از هر « جریب بزرگ » (گریب)" زمین - صرف‌نظر از نوسانات مقدار محصول - 
دریافت ميشده . کزاف ترین‌سبالغی که بابت خراج ارافی‌ویا «بهره -ىالیات» مأخود 
میگردیده در احيةٌ شیراز - که یکی‌از بزرکترین مرا کزتولیدات کالائی و بازرگانی 
شمرده میشده - بوده است . در آنجا از هر حریب بزرک کندم زارو یا جوزار ۱٩۰‏ 
درهم وبقولات ۲و ,درهم و بونجه‌زار ! بسع درهم و پنبه زاره درهم و 
تا کستانه جع , درهم سأخوذ میداشتند" . ولی درعین حال در بسیاری از بل وکات 

و ِ ۰ 3 ۳3 ۱ ,۱ ۱ 
فارس خسراج ارافی بصورت محصول نیز - از قرار دود ود عراج به‌جنس 
دریافت می‌شده. در ایالت مزبور از ارافی ژیز خراج به‌جنس گرفته بیشده ؛ 

ب- اراضی بتعاق به سران صحرانشین ۴ و یا دیگرمالکان محلی که در زان 
فتح‌فارس بد-ت اعراب (٩4-عع‏ و م. < ۳ ۲ه.) خود داوطلبانه گردن 
باطاعت فاتحان نهاد ند . 

۲- ازارافی‌متعلق به‌دیوان ‏ که اراضیزیور را بم‌زارءه به روستائیان اجاره 
میداده . 

در اراضئ ی که به شخص‌سلطان(آل‌بویه) تماق‌داشته هردو شیوٌ غراحگزاری 
یعنی‌چنسی- بصورت سهمی از محصول - ونقدی - بصورت سبالغ ثابت*مع‌ول‌بوده . 

ر- در بارة مساحت بکک جریب رجوع شود به : 

ص ه , ۲ حاشیه + ]11 .1 ۱۵2۱66 ها م1 منامک رظ 
در ایران جریب . . دم گز مریع بوده ( تقریبا, ۰ ۲ متر مریع) , ولی‌معلوم نیست متصود 
از وجریپ بزرک » چیمت » (درگیلان جریب , . . . ,ذرع مریم است . شاید جریب بزرگک 
در این حدود بوده ‏ مترجم) . 

۲- استخری تس ده : و بعد. رجوع‌شود به . 

مجلد اول ص ۳۸۰ 165021601 توا رت ای ۱۰۱۹ 


۶ استخری ص هو ؛ زجوع شود به ‏ 
ص ۵-۲۱۱ 1 .لها صذ مصز عتهیطمک ‏ 





۱۹ 


پس از غلبه مفول بر اثر انحطاط ععومی اقعصادی ایران و بخصوص تنزل 
فاحش تولیدات کالای و خرابی شهرها و افزايش گرایش بسوی اقتصاد طبیعی 
( که قبلا از آن سخن گفتد شد) " وصول بهسره بصورت نقدی سخ تکاهش یافت 
ولی بالکل از میان ثرفت . گرچه در نتیجه مطالع4 ارقام وصولهای سالیاتی به‌تومان 
ودپنارنقره. که درنزعت القاوب حه‌دالله سه-وفی‌قزوینیمقول میباشد , هرمحفقی‌ممکن 
است تصو رکند که در قلمرو دولت هلا کوئیان بهرهٌ نقدی بیشتر متداول بوده - و 
لااتل در مواردی که بصورت بهرة متمر کز- یعنی خراج ارضئی که دولت دریافت 
میداشته (بهره - مالیات) - اخذ میگردیده چنین بوده. 

پااینعال این تصور خطاست , ما بادلایل کافی‌سيتوانيم چنین استنتاج کنيم و 
هربا رکه « بهره - مالیات » معم رکز رسماً بهنقد حساب بیشده : عملا- در بسیاری 
و شاید درا کثر موارد - این‌محاسبه تسعیرا بهای محصولاتی‌بوده که بهجنس‌ساخوذ 
میگردیده و بس .این که درنزمتالقلوب حمدالته قزوینی‌میزان خراج دیوان به‌نقد 
یمنی تومان و دینار قلمداد شده نیز نباید ما راگ‌راه کند . البته مالیات صنعتگران 
و بازرگانان دهری (یعنی تمفا) نقداً وصول ميشده. ولی وصول خراج از نواحی 
"کشاورزی صورتی دیگر داشته . 

از متابم مختاف چنین ستفاد میگردد که خراجهای مزبور | کثرا به جنس 
دریافت میشده . ظاهراً ارقام خراج که در اثر<عدانته فزوینی-:قول‌است ؛ بهای خراج 
محصولات کشاورزی را که از رعایا دریافت میشده نیز - از قبیل غله و شراب و 
ابریشم و دام و غیره - به‌نقد » شامل بوده. بدیگر سخن سوم مهم (و شاید قسمت 
اعظم)مالیاتهائی که از مردم روستا گرفته میشده وردنقد محاسبه وقلمداد شده عملا 


بصورت محصول مأخوذ - میگرد پده . 


۱ بدفعل اول رجوع شود . 
ب- دربارة تسعیر بهای گندم ازطرف دیوان رجوع شود به‌جامع التواریخ ورق ۳ب و 
« مکاتبات ژشیدی » ص ۰ ۰۲ 
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۱۹۹ 


دلیل آنکه واتماً وضع چنین بود اینست که در زسان غازان‌غان جدول جدید 
خراج برای ایالت خ-وزستان تدظیم و مقررشد. مواد جدول مزیور به نامدای که 


رشید ا(د بن به‌فرزند خویشتهابا(دین حا کم خوزستان زوشته منضم است" (به جدول 


شمارة ب , رجوع شود) . 

از جدول مزبور پیداست که در دوران غازان‌غان همه شهرهای خوزستان از 
تمفا مماف بوده‌اند . این اقدام کامل باسیاست غازان خان که میخواست بوسیام 
تفویض ایدگونه تسهیلات شورهای خراب شده خوزستان را - که زسانی‌ثروتمند ترین 
ناحیه غرب ایبران بوده - احیاء کند - مطایقت داشته" . حعدانته قزوینی که تقریباً 
جهلسال بعد کتاب خویش را بر شته دحعریر درآورده در شرح اوضاع خورستان خنی 
از تمفا نمی گوید . 

بنا براین خراج خوزستان منحصر به مالیات و خراج اراضی (« خراج » مترادف 
«مال») و دیگر مالیاتهائی که از سردم روستا گرفته میشده - بوده است و از جدول 
مزبور پیداست که خراج اصلی وکلی - یعنی خراج ارانی - فقط به‌جنس و غله و 
بصورت « مقاسمه». یعنی هم معینی از محصول - دریافت میشده به‌اینطریق که : 
از اراغی اربابی » از هرده ریب یک جریب . و از ارافی دیوانی از هرده جرب 


شش جریب ۲ . در اینجا حریب یمعنی «خروار» فارسی است (- . . , من تبریز یا 


۱ - «مکاتیات رشیدی» ‏ ۱۱-۱۲۲ . جدول تحت عنوان « جدول وجوهات دیوانی 
خوزدتان برهسب پروانچه ما آنست » نقل شده. طبق یرلیغ غازان خان جدول بفرمان 
رشیدالدین بر « صحيفة از سی » منتورشده بود (جامع التواریخ ورق ع۳<). 

- رجوح شود به : م حدودالعالم» متن فارسی ص < ۲۸ : ه خوزستان - ناحیتیست 
بشرق وی پارس است و حدود سیادان و جنوب وی دریاست و بعضی از حد عراق و مغرب 
وی بعضی از حدود عراق است و سواد بتداد و واسط و شمال وی شهرهای ناحیت جبالست 
و این ناحیتیست آبادان و بسیار نعمت‌تر از هرتاحیتی که بدو پیوسته است ۰. 

»- در سیب این تفاوت رجوع شود به‌فصل هشتم این کتاب ‏ بایان مبحث ه خراج 
ارنی در ءهد اپلخانان و اقسام و احطلاحات آن ». 


۱۹-۷ 


وم کیلوگرم) نه واحد سطح . 
آدا راچم بهاینکه خراج بد جنس گرفته دیشده , . . این ود از متن ثابه 
سایق الذ کر رشیدالدین پیداست . در آنجا چنین نوشته شده : 
«هرچه طمفا وثمار است بکلیعاف کرده‌ايم» ودرچه خراحادت 
از ده یکث مقرر شده مشروط پرآنک بجنس بستانند تا موجب خرابی‌نباشد 
و مردم بزراعت میل کنند و سیب عمارت ولایت گردد ۰۰ . 
اند کی دورتر میگوید : 
« و مدال دیوانی از ده خروار شش خروار بجنس بستانند و چهار 
خروار بحق ااحرائت و العب بررعیت مقر رگردانند»۲ . 
اما خراج ثمار ( که درچاپ لاهوره‌تمار » نوشته شده) ... شاید این‌سالماتی 
برد رختان با رو ر"ومترادف مالیات «پاغ‌شماره» که در «دستورالکاتب» آمده . بوده, 
چنانکه از جدول سال وخراح خوزستان پیداست » سالیات مزبورایزبقرار عشرهحصول 
به جنس د ریافت میشده . ابا راجع به‌سالیا تهائی که نقد ماخوذ میگردیده» ,طوریکه 
از جدول سابق‌الذ کر مستفاد میکردد مجموع آن درسراسر خوزهتان رقم ناچیزی را 
تشکمل‌بیداده - مقلا درتمام باوکات آن خطه از مواشی‌ج‌عاً .  .‏ . دینار دریافت 
میشده. و جون جمع کل وصولی مالیات خوزستان » بنایگفتة حمدالته قزوینی» بمبلغ 
۰ دینار بان میگردیده! . این رقم را باارقام سابق الذ کرجدول رشیدالدین ؛ 
نقط در صورتی‌میتوان سازش‌داد که بگوئیم .۳۲۰۰۰ دینارجمع کل همه مالیا تها- 


بوده - زه‌فقط مالیات نقدی- ومالیات جنسی‌راهم به‌ترخ بازارغله وغیره تسیر کرده 


,- مکاتبات رشیدی- ص ۱۲ . 

۳- همانچا . 

* ثمار» جمع «ثمر ». ! گراین حدس‌صحیح بائد «تمار » چاپ لاهور ههان «ثمار » 
است . (شاید « تمار » بمعتی خرما فروشی » يا « تخل کار » باشد . مترجم) . 


دستورالکاتب ورق <(۰1 ۲۳ - ۰.۳۲۰۵ 


۱۹۸ 


در جمع کل سنظور داشته اند و فقط کمتر از عشر مبلغ کل به تقد و باقی - یعنی بیش 
از نود درصد آن - بجنس‌وصول میگردیده (. .موم دیتار از , . .هم دینار). 
مندرجات دیگر متابع نیز بهمین استنتاجها متجر میشود , بنا بگفتة سیفی در 
درسال ۱ ۲ب هجری : 
« بفرسال ملکزاد؛ اعظم شمس‌الدین و الحق ... لشکر متصور 
هراة فراه را بتاختند و بسیاری را ازفراهیان و بلوچان پتتل‌آورد و سبب 
آن بود که ادیرخراسان ابیرحسین پجهت مپاه هراة مبلغ بنجهزارخر وار 
غله برماکث ینالکین از متوجهات ( مالیات و خراج ) ولایت فراه حواله 
کرد ...۰ 
رم پنجهزار غروار بنظرسلکک ینالتکین گزاف آبد و وی باوزیران ونزدیکان 
هویش کنکاش کرد که جواب امرمنکک ش‌س الدین راچگونه کوید . وایشان توصیه 
کردند ده . 
« در جواب ماکزادة اعظم شمس‌الحق و ا!دین بنویسد که آخر 
سال است" و غلهُ ما سپری شده یکث ماه دیگسر را که غلات را رفم کنیم 
آنچ واجب این ولایت باشد بفرستیم ٩»‏ . 
دراین داستان چیزی که برای ماجااپ توجد میباشد این است که‌در خراسان 
نوزخراج ومالیات نواحی روستائی به‌جنس دریافت میشده. 


در ولایت کوفه نیزجنانکه حمداته مسمتوفی بیگوید ۰ 


,- در اصل چنین نوشته شده ۰ ه مشروط برآنکه بجتس بستانند , ۰ مکاتبات رشیردی 
من ۱ ۲ ۱ ۰ 

۲ سیفی گن ۷۸۳ 

۴- پایان سال شمسی کشاورزی ایرانی بِفتة « ارشاد الزراعة » نسحخَة خعي پشچروا 
فرق به) . در جلگذ یار لرم سرستان ‏ که فراه درآنجا واقع است -کندم در ۰ + جوزال. ‏ 
خرداد) مبرسیده , 


>- سیفی من ری 





۱ ۹٩ 


« از زراعت شعوی و سیفی ثلثی دیوان و ثلثی بانی‌یعنی زراعت 
زر ماینده و خرج دهنده و ثلثی ور تصرف مایند »۲ . 
و بنابراین درآنجا هم خراج و دالیات به‌ جنس دریافت میشده. در فارس خراج 


ولایت (مقصود نقاط روستائی‌میباشد) بصورت « محصول » - یعنی به‌جاس- و در 


یا 
شهرها نقداً (تمفا) وصول میشده" . 

در مجه‌وعهُ «دستورالخاتب» سندی زقل‌شده »که . 

« دیه فلان را از ناحیة مهرانرود ا#عع شری خریدهآدم»۲ * 

این ده برای سلطان اویسجلایری ابتیاع شده بوده . ,. به‌رئیس و رعایا امر 
نده بود که سال بسال ب وکلای اسلالك خاصه دیوانی‌حساب عواید خاصه -از أَذوقة 
و غلات وآنچه در برابردیوان بء‌هده دارند - بد هند؟ , 

از « مکاتبات رشیدی» چنین بر میآید که رشیدالدین نیز درآید املالك بسیار 
خویش» يا بدیگر سخن بهر؛ فثودالی‌آن اراضی را بیشتر به جنس د ریافت میداشته . 
بخش سوم و شاید اعظم غلات و ببوه‌های املاك رشیدالدین برای رم نیا زمندیهای 
دستگاه اقتصادی و افراد خانواد؛ مالک مزیور و خدام و نوکر آن و مباشران وغیره 
وی صرف می‌شده . در نامه‌ای که رشیداندین بد فرزند خویش مجدالدین نوشته 
میوه‌های فراوانی را نام برده که می‌بایست برای زستان تهیه شود و از اسلاك‌آن 
وزیر سورخ‌طبق فهرست خاصی توزیم و ارسال شود . در فورست مزبور ندهءن میوه‌های 
دیگر از . ...و من انگور و ...و من انار و . .يم من سیب و .9و سن 
مویزو . .وع من کشمش و .۹.۰ من گلابی و . . ب من بو رده جریب 
(.. ,وه من)هندوانه و ,وب جریب (. .۳.۰ من) خربزه و ی 

,- نزهت القلوب ی ۱ج . 

۲ همانجا ص ۰۱۱۳ 

« دمتورالکاتب » ورق ۰.۱53۱۵ 

همانجا ورق ۰۱۰۱۳ 





خربا و.. ...۲ دائه تارنج و , . . . م دانه لیمو و . ..ب دانه تفاش ور .۳ 
من شفتالو و , . . ه من اتجیر و دیگر میوه‌ها و عصاره سیوه ؛ یاد شده است" . این 
که این همه بیوهه‌ای فراوان در محل زستانی رشیدالدین خریداری نميشده و از 
املا کی که وی د رنقاط بختلف داشته ارسال م‌گردیده خود گواه برآن است که آن 
وزیر مورخ عوایید ابلالك » يا بعبارت دیگر ‏ بهرةُ فلودالی را به جنس دریافت 
فد اشته اسات, 

مقدار بسیا رکلانی‌غلات ودیگر اجناس که بطریق فوق کرد میآمده بصورت 
«انعام» و «هدیه» برای متنفذان و بویژه روحانیان عالیه‌قام " و یا بشکل « ادرار » 
به تابمان و نوکران (واسالهای) رشیدالدین و خدام وی و عاما و مأمورانی که در 
املاك موتونة وی انجام وظیفه میکردند توزیم‌میگرد یده؟ . سن باب نمونه‌دانهام»ی 
را که رشیدالدین برای شیخ صفی‌الدین اردبیای شیخ معروف درویشان معین کرده 
بوده نقل میشود : گندم . و , جریب (< ...۰ ,من تبریز) » برنج سفید . . ۳جریب 
( . ...مب من ) » روغن گاو . . من » عسل . .مر من , دوشاب. . .من 
ماست. . ۲ من » شکر, . من » شکر سفید (يا نبات). . ,من , لاب . ۲ قاروره ؛ 
کاونر .م۳ راس » آوسفند. ۱۲ راس » از ۱٩۰‏ » مسرغ . .و عنبر , و مثقال » 
مشکک. ه بثةال » عود. . , مثقال » وجه نقد. . . . ,دینار. طبق‌فهرست سرشکنی 
که در نامه رشیدالدین منقول است ارسال این اجناس می‌بایست از الاك رشیدی 
واتع در نواحی تبریز و خلخال و شادرود و دریغ وآ-تارا و دراو (سراپ) وپشکین 
(مشکین ) و اردبیل‌صورت گیرد* . 

1 ,- مکاتبات رشیدی ص ۰۷ ۸-۲ ۱۹ 
همائجا ص ۰٩‏ ۱۰۱-۱ ۰ ۲۱۷۲۵۱۰۱۷۲۲۰۱۷ ۳۱۲-۳۱۸ 
۳ همانجا ص . ۳-6 ۲۱-۲۵۹ 


درستالهٌ ما تحت عنوان «دستگاه اتتصادی فشودالی رشیدالد ین, (ص ۰۳ ۳2۱ ۱) 


اشتیاهی رخ‌داده و بجای. ۰ من دوناب ۱۰۰ من نوشته شده. 
ه- مکاتبات رشیدی ص ۲٩3-۲۷۲‏ . 





ای 


انعامی که رشید الدین برای متولی بیارستان دارااسلم شیرا زو موقوفه بیما رستان 
مزبور یعنی « افلاطون دهر و ارسطوء عصر » محمدبن الیاس طبیب دانشمند تعیین 
نموده ب رکب بود از : . . ع جریب مضاعف(<. ...و من تبریز) گندم و .۳۰ 
جریب مضاعف (<, ,. . من) جو و .م جریب مضاعف (< . ...و من) 
برنج و . . . . ,دیناروجه نقد و ه تطعه مسوج اکند ریه (الاجناس‌الاسکندراثی) 
و جامهٌ دوخته مع‌فروه (خز) یک دست ویک بغل (قاطر) «پیش کش اتابکث یوسف 
شاه ملکك لرستان مع سرجی جیلگری ععل شیراز» و یکی رأس اسب عربی « فرس 
کهرعبادی پیش کش‌اعیان بغداد مم سرح‌ادیم جیلگری» . گذشته ازاین رشید الدین 
«ادرارمی سالیانه (سهمی‌از بهرة فثودالی) بقرار زیرسعین کرد: . د جریب مضاعف 
( ...»من ) گندم » ۱۰۰ جرب مضاعف (۶ . ... من) جو» ء ع جر یب 
مضاعف ( ...و من) برنج »۰ ۰.۰ . ,دینار وجه نقد » یک اسب بازین‌و برگ 
(مم سرج) » فروه ستجاب مم‌وجه صوف مریم از هررنگ کد خواهد و یکدست ثیاپ 
حوالة اوقاف بلده یزد( که توسط رشیدالدین‌اداره میشده) از هرقهاش که خواهد . 
ضمتاً تحویل غله بعهده املالد رشیدی واتع در رامجرد و بیاض‌و فیروزآباد و کربال 
نارس حواله شده بود! . 

رشیدالدین بر ای«ملکثالاطباء » قدوةالحکماء» ابن‌مهدی متولی«دارالشنای» 
همدان ‏ بیما رستانی که در راد گاه خویش تأسیس کرده بود - «ادرار ابد» ی بقرار 
زیر تعیین نه‌وده : سالیانه . ه جریب (- . . . ه سن) غله از محصول قریة زاهد- 
آباد و. . , > دینار وجه نقد" . مولاتا صدرالدین محمد ت رکه بپاد اش کتاب ی که 
در بارةٌ رشیدالدین نوشته بود «عطیه»ای مر کب ازمن-وحات ا-کندرانی و ولیزی 
(بندقی) و روسی و غیره و همچنین . . ۶ جریب گندم و . .ه جریب جوو .۳۰ 


جریب برنج از وزیر مزبور دریافت داشت و تحویل‌این اجناس را رشیدالد ین بعهده 


۱- همائچا ص ۰۱ ۲۰۲-۲ . 


+ همانجا ص ٩و ۵٩-۲‏ ۲. 





۲ ۰ 


پل و کات دمتجرد و ؟وزه کنان و کندسان و کربال نارس حواله کرده بود" . 

پردات ءواجب کارهندان کشوری دیوان بوسیلةُ «حواله و بروات» ی که 
بعهده خزانه‌داریهای محلی‌صاد ر میگردیده صورت میگرفته و خزانه‌داریوای مزبور 
بخشی از مبلغ بروات را زقدا و بخشی‌را به جنس-غاه - پرداخت میکردند" (وبددهی 
است این سبالغ‌را بحساب خراج و مالیات مرسوم ویا عوارش فوق‌العاده از روستائیان 
جع آو ری میکردند) و بجای «ادرار »یا مستمری نقدی مأموران کشوری وروحانیان 
نیز قریه هائی که بعادل آن عایدی داشته بایشان داده میشدد! ... این‌مراتب نیز 
بوضوح تعام نشان سیدهند که در دور مورد نقار سا گرایش سوی اقتصاد طبیعی 
افزایش بافته ببوده. مالیات داس‌داری (مواشی » تپچور ) محرانشینی و همچنین 
دامداری سردم اسکان یانته نیز در اواسط قرن چهاردهم م. به جنس ماخسوذ 

۳ ۰ ۰ ۳ و 

میگردیده : بنابفرسان سلطان اویس جلایری‌همه سا کنان«دیه» وداوبه» ( ابه)-ها 
اعم از اعکان یانته وصحر انشین - می‌بایست سالیانه از انواع دامها شتر و اسب 
و دامهای بزرگث شا خدار و گو-نند و خر » یامدشنای حیوانات پاربر وگاوان کاری 
(گاوان عوامل » یعنی گاوهائی که درشخم زمین سورد استفاده قرار میگرفته‌اند) 
از هرصد رأس یک رأس* بدهند و در زدان ملا کوئیان نیز این ترتیب برقرار بوده. 

ابن ترتیب بعدها هم دوام داشته . درسال ‏ بره. (ورعووم.) بهره‌ای 
که سالیاته از طرف ملوك فثودال سازندران به سلطان شاهرخ تیموری پر داخته 
میشده از قرار . ء خروار اپریشم سرخ و سقید بوزن استرآباد یعتی . عء من در 

ب- همانجا ص ع ع ۲-. ع ۲ 

۲« دستورالکاتب ‏ ورق ۱۰۸۵ : رعایا بدون , برات » و دستورو و حوالت, وی 

(شمن آلدین حا کم) یه هیچ ءوجودی حتی یک دانگ نة- و يا یک من غله ندهند. 
این تبدیل را با کلمةً عربی « بقاصه » ادا میکرده‌اند. در بارة , مقاصه» مفصلاد" 
دره دستورالکاتب » (ورق ۲۱۵-۲۲۰۷ ۲) سخن رنته , به فصل پنجم رجوع شود . 
ِ- همانجا صن 9 ۰۰ 





۲ ۳ 


هر خروا را بوده وگذشته از آن مازندران می‌بایست در زسان جنگ. . ب مرد لشکری 
و ششصد بارشتر غله برای علوه "لشکرند هد . درسال پر رم هجری(ع ب/۳ع ۱م.) 
خراج مالیانة سازندرال به ساعطان آنزمان آن یعنی اوزول حسن آقتویوناو بمیزان 
۰ خروار ابریشم مقررگردیده بوده؟ . 

بذابراین میتوان چنین استنتاج کرد که در دوران موردنظر پرداخت بهرة جنسی 
بردیگر اقسام پرداخت تفوق داشته . مء‌هذا بهره نقدی - بااینکه برروی هم نب 
فرعی‌داشته در برخی از محال که تولیدات کالائی پیشرفت کرده بوده محفوظ مانده 
بوده. در برلیغ غازان‌خان در ترتیب وصول خراج - برلیغی که رشیدالدین متن آنرا 
نقل کرده - بوضوح تصریح شده‌است که در بعضی‌نقاط خراج وبالیات به«وجو‌المین» 
و در برخی نقاط دیگر «به‌جنس » تعیین شده بوده" . 

پرداخت بهره بوسیل کار نیز همچرن شیوةُ فرعی بهره فئودالی‌به‌وازات بهرة 
جنسی و بهرة نتدی ظاهراً در همه‌جا متداول بوده - ولی نه بشکل بیغار روستائیان 
در املالك خاصه اربابی و دستگاه اقتصادی شخصی‌فئوداله۱ (زیرا نشودالهای ایران 
چنین د-تگا هی‌را واجد نبوده ویا تقریباً نداشتند) باکه بصورت کاراجبا ری روستاژیان 
(ط.ق سرشکن خاص) بسود مالکث فثودال و دیوان وجود داشتد" . 


بد ین طریق در دوران موردنظر با هرسه سم بهرة فثودالی وحود داشته ولی 


- من استرآباد در این ایام برابر است با , ء ء , مثتال که اند کی پیش از ۰/۰ کیلو 
گرم میشود . رجوع شود به, گنج شایگان » جمال‌زاده ص بب , . بطن غالب - چون اغلب 
اوزان و مقادیر محلی بسیار قدیمی است » در زان قرون وسطی هم وزن مزبور بهمین 
ترار بوده. 

۲- ظهیرالدین مرعشی‌ص ۷۲ . 

م- جامع التواریخ ورق ۰۱۳۱-۱۳۴٩‏ 

ع- ظهیرالدین مرعشی‌ص ۸ ۰۴ . 

م- جامع التواریخ ورق و۳ - ۰۳۶ 


- رجوع یبعد شود , 





۲۰ 


بهرةٌ جدسی‌بردو دیگر تفوق دامته و حال آنکه آن دو - بهره نقدی و بیغار واحد 
اهمیت ثانوی و فرعی بوده‌اند . 

در ايران قرون وطی تعیین خط فال و درز مشخصی میان بهرهٌ فثودالی و 
بالیات دیوان امری بس دشوار بوده . ميدانیم که در ارافیدیوانی مالیات و بهره 
مطابقت داشته . در ارافئی که دیوان به مالکان اهداء ک-رده بوده بهرة فثودالی 
نجموع همان خراج و مالی‌شه‌رده ميشده ء که دیوان حق وصول آنها را به مالکان 
تفویض -کرده بوده . جائی دیده نشده که خراج و مال تعهدی رعایای فلان و یا 
بهمان ناحیه دراراغی دیوانی و خصی متفاوت بوده باشد . 

تذاوتی که بین اراضی‌دیوانی و دیگر اقسام مالکیت فئودالها نسبت به زمین 
وآب وجود داشته از ادا مشروط بودن وبا غیر مشروط بودن حقوق صاحبان زسین 
بوده ه اختلات دربالیات و خراج پرداختی رعایا. دنایم ما برای اقسرام مختلف 
بالکیت فژودالی ناحیه‌ای واحد بطو رکلی خراج و مال واحدی را ذ کر میکنند , از 
روی اصل تادیه مالیات به‌دیوان و یا مالک نمیتوان موذوع مال و خراج رعایا را 
مشخض نمود و به‌د و گروءشان تقدیم کرد » زیرا که حقاخذ بالیات وخراج واحدی 
(جز درموارد ادر مثلا" مالیات یام) از رو-تائیان » در موارد مختاف » (برحسب 
اینکه زسین دیوانی » اینجو » اقطاع » وف و با مدکث شخصی بوده) گاه به دیوان 
گاه به خخص اییخان و گاه به شا هزاد گان و امیران وملوك تابع (واسال) ایلخان 
وگاه به اولمای موقونات و گاه به سالکان خصوصی‌تعاق داشته . 

بنابراین در ایران قرون و-طی‌دو نوع «هرة نثودالی ستمایز از یکدیگر وجود 
داشته ‏ 

,- بهرة مقر کز باتم رکز یافته (بهره - مالیات) که از رعایای ارافی‌دولتی 
(دیوانی) بوسیلةٌ دستگاه مالیاتی‌دولت » بصورت خراج زمین دیگر وسالیاتها مأخوذ 
سیگرد ید این :هر متم رکزرا حکومت مرکزی به خا.متگزاران وغیره » یعتی‌بهمان 


فئودالها و ماموران و سران (شکری وهچنین روحانیان » برسم «نان پاره» و « علیق 


۲ ۰ 6 


م رکوب» (عاونه وعافه) و «پول لبار» (یا «جاسگی») و «مواجپ » و « مرسوم » 
و «سدمری» («وظیف» » «ادرار ») و غیره منقل‌میکرده است. 

۲- بهرةٌ فلودالی‌غیرمتم رکز(یا از تم ر کزانتاده) که فئودالها - یعنی‌صاحبان 
اراضی«اتطاع » و «سقاصه» و نلک خصوصی» و «متوایان اوقاف» وغیره بلاواسطه 
از رعایا میگرفتهاند. 

نسیت بین‌سوم از بهره که بسود دیوان ایلخان کنارگذاشته بوشده وبصورت 
مالیات در میآمده و سومی که به‌مالک سین میرسیده - برحسب نوع و قسم مالکیت 
اراضی و ههچنین مقررات مالیاتی و روم خاص هرولایت وسرانجام برحسب آنکه 
مالک از ایلخان حق مصوئیت - یعلی‌ترخان و معافیت . را دریاات داشته بوده یا 
زه - تغیدر بیکرده است! . دریورد اخیر حق آخد همه مالیاتها و خراج قامرو واحد 
مصوئیت به‌نئودال منتقل می‌شا.». 

بطور کلی مال و خراج معین و واحدی ممکن بود يا بالتمام بسود دیوان 
(در ارافی‌دبوانی) پرداخته شود ویا بسود ایلخان واءضای خاندان وی(درارافی 
اینجو) و با باكت‌ام بسود مالک ملک (در اراضی « موآونه» و «اقطاع » و «ىقاصه» 
و « یلک حر») و یا بیان دبوان (بصورت مالیات) و سالک ملک تقسیم شود. و 
درصورت اخیر سهم دو ارف درولایات مختاف(در اراضی‌سلکی) متفاوت بوده‌است , 

نسبت بین‌دو سهم اخیرالذ کر از چه قرار بوده؟ برای داوری دراین-وضوع 
مدارله ناچیزی در دست است . چنانکه از حدول مالیا تی‌خوزستان برمیاید درایالت 
مذ کور از اراضی‌دیوانی. > درصد محصول به‌جنس گرفته ميشده و در ارافی‌ملکی 
خصوصی ده درصد؟ , بافرض‌اینکه در ارافی اخیرالذ کر نیز مانند زمیدهای دیوانی 
درمد محصول مآخوذ میگردبده باید گت که پس از کسر « ده یک » که بتفع 


دیوان گرفته بیشده پنجاه درصد باقی پسود صاحب ملک بوده. گمان میرود در 


به‌فصل پیج رجوع شود . 


۲ به‌جدول شمارة ۱۲ رجوع شود. 





۲ ۰ 


ولایت اصفهان که از اراضی سزروع "ده یک بتفع دیوان گرفته میشده"- نیزحساب 
,ره بهمین گونه بوده . بر عکس‌صاحب ملکث « تانی »۴ که زمین دیوانی را بطور 
موقت برای استفاده و بهره‌برداری(در عراق عرب) در دست داشته ثلث محصول را 
برای خویشتن و ثلثی را برای دیوان وصول میکرده و ثاث دیگر برای روستائی 
مزارعه گر بافی میمانده؟ . 

ابن‌تفاوتها از لحاظ روهتائی چندان اهمیتی‌نداشته زیرابیزان خراج و مالیات 
مقرر برای وی در هرولایت تغییرناپذیر بوده. 

بو رکلی در غرب بهره‌ای که بصورت محصول پرداخته شود برخلاف بهرة 
ءود صذعت و سربایه - از روی میزان درآمد روستائی معین نمی‌شده بلکه برحسب 
شرایط مود و اجبار غیر اتتصادی (یعنی دابعیت شخصی روستاشی از نلودال) در 
درمورد و اوضاع و احوال ماموس تعیون میگرد یده . همین ویژگی- یعتی‌عدم مرابطه 
پامیزان عایدی روستاشی در دورد دو نوع بهره دیگر (بهرة نقدی و بهر؛ بصورت 
بیغار ) نیز وجود داشته . 

این خصومیت بهره فئودالی در ایران رون و نیز - بودژه در ترنهای 
سیزدهم و چهاردهم - مشاهده میگردد . درایران ممزان بهره فثودالی به سیاست 
اجتماعی دولت اودال و بدیگر سخن طبقه فتودالها بطور اعم یا کروههائی از آن 
طبقه کد در ادوار مختلف رهیری دیاسی را بعهده داشته‌اند وه‌مچنین به سنن محلی 
(شهرستانی) فئودالی و بالاخره کءا بیش خود کامگی‌فلان و یا بهمان فودال سربوط 
بوده است. نقش‌سنت محلی فئودالی در ایران قبل از غلبهُ مفول بسوار عظیم بوده. 
در غرب نیزسنن و رسوم و عادات در روایط تولیدی نثودالی نقش مهمی را ایفاء 
میکرده . 


,- از فحوای کلام پیداست " متصود ارافی‌سلکی‌میباشدم 
۲- مکاتبات رشیدی ص ۲۲. 


م در بارهة اصظلاح «تانی » به‌فصل پنجم رجوع شود . 
6 نزعت‌التلوب ص ۳۱ . 





مال وخرایج در زمان ساجو تیان وچنگیزیان 
فتح ایران بدست سلجوقیان و زان پس توسط چنگیزیان تاحد زیادی آن سئت 
را شکست و خدود کامگی در حین وصول مال و خراج - چه از طرف دیوان و چه 
افراد فئودال و بخصوص بزرگان صحرانشین- شدت یافت . حتی راوندی از مالیاتهای 
گزاف‌ناموجهی که خودسرانه بررعایا تحمیل‌می‌شده بسیار خن گفته وساده لوحانه 
این عمل را به «یددینان» و «رافضیان» و یا « اشعریان» وغیره نسیت بیدهد . وی 
چنین میگوید : 

« کدام فساد از اين بدتدرست که دییری رافضی يا اشعری - 
کچندانکک باشد دبوران بد دبن‌از این دو مذمب باشند - قلم در املاك 
مسلمانان کشد و می‌نویسند بناواجب " که صد دیذار از دیه فلان وپنجاه 
دینار قصابان و صد بتالان و پانصد بزازان و چندین‌فلان و چندین فلان 
دهد » و این خطها دبیران بدست سرهنگان بی‌دهند ۶-ه بزخم چوب 

بستان »۲ . 


ولی در زان چنگیزیان خود کامگی‌در وضم و وصول‌بالیاتها بعرانب بیشتر 
شد زیر کشور خراب دیگرقاد رنبود سبالفی‌را که پیشتر برسم خراج ومال‌می‌پرداخته 
تأدیه کند و فاتحان مایل نبودند این <قیقت را بحساب آورده در نظر گیرند . تفاوت 
بین دو جریان سیاسی دولتهای هلا کوئیان و جغتائیان که پیشتر در فصل اول از 
از آن سخن رفت - در دءعوای گروههای مختلف فلودالها - برسر اینکه آیا بهتراست 
در بهره کشی از رعایای روستاثی خود کامگی کامل و غیر محدود را بکاربست و 
يا ايتکه میزان بهسره را طبق سنن فتودالی که بءضاً در فته اسلامی و بیشتر در 
«عرف و عادت» محلی مکنون است - تجلی کرد . در مرحامُ نخستین دوران مورد 


و- از نظر گاه فته اسلامی . 


۴- راوندی » «راحةالصدور م ص ۳۲ ۰ ۲۳۷ ۰.۳۹۰ 





۲ ۰۸ 


نظر ما (حدود سال ٩,‏ ۲۲۰-۱۲ میلادی) بطو رکلی جریان اولی‌تفوق بانته بوده 

و روستائیان بالکل بینوا شده از هستی ساقط گفته ,حداعلای فتر و تنگدستی دچار 

شده بودند و ۱ کثر کشا ورزان بالیات عقب مانده داذته » دسته دسته از زاد گاه 

خویش فرار اختیار میکرد ند . 

چنانکه پیش گفتوم بزرگان صحرانشین مغول - دراوایل‌دوران پس از فتح 

ابران و کشورهای‌سجاورآن خویشتن را دراردو گاه نظلامئی‌می‌پنداشتن که درسرزمین 

نسخیر شده‌ای قرار داثتهباشد و میکوشیدندکه ماکتان سریفرمان نهاده آن سامان 

را بالکل غارت کرده از هستی‌ساقط نمایند همچنانکه این روش را دربورد نواحی 

مقاوم و سرکش نیز اعمال بیکردند. ( بعبارت دیگر تفاوتی میان مطیم و تافرمان 

قائل نبودند) . طرفداران این‌سیاست بهیچوجه دراندیشه اینکه لااقل بالکل روستا ئیان 

اسکان یافته و شهرنشینان سربفران را بینوا و فقیر نسازند » نبودند. درحدود سال 

۰۸۱۲۳۰۰ (۸ وحم ۲و د.) اخذ مال و خراج توسط عمال حکودت چنگیزیان 

بنیعوه‌ای صورت میگرف ت که وصول مالیات از رعایای مطیم بتقریب ماهواً باغارت 

آتکار و جع آوری غنائم از کشور دشمن تفاوتی نداشت. در اوایل دوران پس 

از غلبه مغول هیچگونه قاعده‌ای در زمیته وعول مالیانها وجود نداشت. هرندر 
میخوامتند و هرچه میخواه‌تند میگرفتند. 

جوینی در وتایم سال , ع ب چنین مینویسد : 

« و کارغراسان در طبطاب واضطراب بود و نوایرفتنها وتشویشها 

درالتواب و ا گر چه ازسرور نشکرها پای سال بود ابا اهالی‌آن مستاصل 

کلی‌نگشته بودند سبب آنکث احیتی یا دیهی که ابل‌شدی بمجرد اندك 

علوفدو ده گز کرباس عایت یا صد گز پسبت هرهوضعی راضی گشتددی و 

دست تعرض کشنده ک‌ردندی و دیهی را که بحرب و قتال بگشادندی 


۱- رجوع شود به جوينی : مجلد ۲ ۰ ص ۲۲۹-۲۳۰ ۲۷۱-۲۷۸۰۲۸۸۰ 4 


جامم التواریخ ورق ۱۲۱ ۰ ۱۲۸ ۰.1۲۰۰ 





۲۰۹ 
ظاهر آنچ یانتندی از چهار پایان و اقشه ببردندی»" . 
وی میگوید که جتمور حا کم مغول + 
«به رکجا که رسیدی وگذرایشان بودی جماعتی که ایل‌شدندی 
مالیبرامل آن حکم کردی و موضع ی که بباس‌و تتال بگرفتندی اهالی‌آنرا 
بشکنجه عقوبت م یکردندی تاآنچ داشتی بدادی و باخرزنده نگذاهتندی 
وجهاعتی‌را که بریشان امقائی‌درحساب بودی جانهارابزر باز خریدندی» ۲ . 
چون اسیر ارغون آقا - از قبیلف اوبرات - به باسقاقی(حکومت) خان بزرگی در 
ايران و کشورهای هم مرز آن منصوب گشت مقابای مالیانی خراسان و بازندران 
به , .. بالش بالغ سیگردیده۳ . جوینی‌منظاری تاریکک از غارتگری وخود کامکی 
مأموران سالی‌خان رسم میکند . اینان دربسیاری موارد همان عاملان پيشین محلی 
و مقاطعه گران مالیاتی‌ویا نئودالهائی بودند ده بخدمت فاتحان درآمده میکوشیدند 
حمن خدمت اپراز دارند . پگفتة جوینی شرف‌الدین بیتکچی ۳ نایور تالی تست 
هرچه توانست پرسم مالیات از سردم ولایت تبر ی ز گرفت! و سپس در ماه ررضان 
سال بعده, (فوریه ه ء ب, م . ) وارد زوین شد . 
اینک سخنان جوینی در این باره : 
۳ ‌ ب 
« چون صحن تبریز پاك برفت ازآنجا بشهر قزوین رفت که شهر 
موحدان و تغر اسلام ات وصول او درماه رحضان یه ائتلین و ارب‌ین 
و ستمایه بود درکوشک ملکث نزول کرد ا کار و معارف را حاض رکردند 
۱ جویتی , مجلذ دوم . ص 1 ۲. 
۲ همانجا, 
همانجا ص ع پ ۲: «بالش» واحد ءجاسیه بوده درامپراطوری مغول . یکنتة وساف 
(ص ۲ ۲) یالش طلا معادل , . ه مثقال بوده. در بارة « بالش » به « کاترمر. مجلد اول ؛ 
حاشیه . ب, ص۲۲۰ » و بعد رجوع شود. 


- جوینی , مجلد ۲ صه ۲۷ . 





۳۰ 
وی پزهر کش تالی شین کنرد یشان زا بر بام. کنوشکه بازداحنق 
بی‌زاد وآپ و بوقت افطار بیرون نگذاعت ورخصت آنک بنزدیکك ایشان 
طعامی برزد نداد و بحله بحله را جدا جدا محصلان نامزد ارد وطايفقة 
دونان راکه جهت دونان صد کسرا برآتش نهند بریشان گماشت تاآب - 
روی درصاحب مروتی برخاك بذلت ریخت وعرض و مال را برباد داد و 
تکلیف مالایطاق را بر صغیر و کبیر ایشان بتقد یم میرسانید از عقوبت 
شکنجه و دخله ناله و ضرع مسکینان و آه دود آسای خلقان بساسمان 
می‌رسید »۲ . 
بنابکفته حوینی بودند کسانی که : 
« اولاد خود را در بند رهن میکردند و قومی خود میفروختند . 
شخصی بو د که در حالت نزع محتری بدو حوالت رفته بود چون جان 
تسلیم کرد و تجهیز او کردند محصل بمطالبة مال باز آمد چیزی دیگر 
نبود کفن او بستدند و متوفی‌را هءچنان بگذاشتند »۲ . 
چون شرف‌الدین مالیات ناحیُ قزوین را گرد آورد : 
« از مواضم دیگر چون اصفغان و قم و کاشان و همدان و غیر 
آن محدصلان باز رسیدند و وجوهات آوردند (ظا هرا بیشتر به‌ جنس بود) 
فرمود تادر سجد جامع جمم کرد ند وچهار پای دراندرون س‌جد راندند. 
روز حرکت پوشش‌ته‌ام نبود فرشه‌ای مسجد بنفس خود برسر بایستاد تا 
پوذش بارها کردند ۲۰ 
محصلان مالیات بیاری چنین شیوه‌هائی ولایات آمل و استرآباد ‏ وکبودجامه 
و جاجرم و جوین و اسفراین و غیره را بالکل غارت کردند" , مردم دامغان که از 
۱- همانجا ص وب ۲ . 
۲ همازجا, 


۳ همانجا ص ۲۷۸ . چنین‌عملی اهانت باحساسات دینی‌سلمانان بوده. 
6- هماتجا , 





زو کی 
تعدیات مأموران مالیاتی‌و فرب و شتم و شکنجه ایشان کاردشان با-تخوان رسیده 
بوده : 
« کارشان بمجز و اضطرار رسید بعلاحده توسل جستند و دامغان 
بایشان دادند »۲ . 
در آنزمان هنوز قدرت اسماعیلیان (ملاحنده) در جبال البرز توسط مفولان 
سرنگون شده بود . 
سیفی نیز در بارةٌ «قهرمانیهای» ذرف‌الدبن بیتکچی در باوك غور - نزدیک 
هرات چنین بینودسد : 
« چون شرف‌الدین بیتکچی از اردوی شاهزاده حفتای مراجعت 
نمود ... درغور دست تعدی و زور بر آورد وبتلانات "وقسعات وعوارضات 
و تجبر و تحکم دیوانی رجال جبال غور را از منازل و اوطان حلاء وان 
فربود . ,۳۰.۰ . 
در زمان خان بزرکث مغول کیول تاآن » ایلچیکتای (ایل‌چمگی‌دای) نویان 
که « از | کابر امرای سغول» بود بگرد آوردن علونه وغاه و شراب برای لشکریان 
دغول در خراسان اشتغال داشت , در عین حال از طرف دیگر شا هزاد گان جنگیزی 
نیز «ابلچیانی» بنقاط مختاف خرادان کسیل گشته بودند و «برواتی» بهر دو صادر 
میکردند - بطوریکه مالیات چندین‌سال را پیش پیش بااینگونه «حوالات » مأخوذ 
داشته بودند و سیب کثرت این «حوالات » و ورود لاینقطم « برحصلان مغول » و 
مطالیات و سخارج ایلچیکتای رعایا فقیر و بینوا کشدند . وچون باستاق ارعون آقا 
اویرات وارد خراسان شد: 
۱ هماتجا , 
در باب اصطلاحات « قلان » و , عوارنات و بهبعد رجوع شود ۳ 
م۳ میفی ص 4 ۱۷ ۰ 


4- چوینی مجلد ۲ . ص 4 ۰.۲ 





۳ 


« عرص آن از مردمان خالی‌دید» . 

چنانکه گفترم ۲ تأثیر مرگبار این روش خود کامگ ی کاسل و غارت و دزدی 
بی‌بند و بار بیک از همه چیز موجب اتحطاط بیشتر اقتصاد کشورهای مفتوح توسط 
چنگیزیان میگردیده . فرمان منکوتاآن بورخ‌سال. هه ۱۲۵۲۱ م.) نیز بمنظور 
تحدید و تخفیف خود کامگی‌ها و تثبیت موازین مالیاتی‌صادر شده بوده . از مثابم 
موجود ؛ در باره اینکه فرمان مزبور درطرز وعول مالیاتها و وفع رعایا تأثیری 
داشته بوده یانه چیزی متفاد نمیگردد و بهرتقدیر در اولوس های غری‌مغول واز 
آنجعله ايران رعایا از این فرمان طرفی نیستند. در زان شش ایلخان نخستین 
(هلا کوئی) وضم اقتصادی به نازل‌ترین حد انحطاط رسید و بخصوص در سالهای 
۰۵۱۲۸۰۰( و -وبوده. ) براثر سیاست مالیاتی نخستون ایلخانان و 
بهره کشی فدودالی غیر محدود وخاست اوضاع اتتصادی بدرجة اعلی رسید . ما دراین 
باره پیشتر سخن گفتيم ٩‏ و اين سوفوع در تألیفات بسیاری از محققان نیز سورد بحث 
قرا رگرفته . بدین سیب از تکرار مکرر احتراز میکنیم و آنچه را پژوهند گان بارها 
از «جامم‌القوا ریخ » رشیدالدین‌و «تاریخ وصاف» نقل کرده - و به‌بهترین وجهی‌سنظر 
سقوط واتحطاط را که براثر روشدالیاتی‌و دریافت مکررماایات واحد و وفم‌مالیا تهای 
خودسرانه وبرداخت مواجب خدمتگزاران و وادهای دواتیبويلة «برات وحوالد» 
بع‌هده خزانه‌داریهای محلی( که میلغ بروات را میان رءایا سرشکن‌میکرده‌اند) رسم 
کرده‌اند - با زگو نمی کنیم . 

فقط قطعه‌ای از وشته‌عای رشیدالدین که طرز عمل مأموران و محصلان را 
در وصول مال و خراح ازروستائیان - قبل از اصلاحات غازان‌خان - مجسم میسازد 


نقل میکتوم : 


۱ همانجا ص ۸ ۲ . 
۲ رجوع شود به فصل ‏ و . 
۳- جامع التواریخ مجلد دوم - چاپ بلوشه ص 4 ۳۱۰-۳۱ 


۶- رجوع شود به‌فصل ‏ و ۲. 





و ی 


« بواسطه مسوء التدبیرات و اتلافات | کثر رعا بای ولایت حلای 
وطن کردند و در ولایتهای غریب خان و مان ساختند و شهرها و دیه‌ها 
خالی ماند و بهرچند گاه ایلچی جهت جحم کردن غاثبان برفعی ایشان را 
بسیار زحمات رسانیدی و اضماف توپچور بتعهد ازیشان بستدی و هرگز 
بیل اکردندی که باولایت خویش روند و از آن ملک عظعم متافرگشته 
بودندی وباوجود چندان ایاچی که در اوتات مختاف جهت جمم غائبان 
پاطراف رقتند هرگز رعیت را بامقام خود نتوانستند برد و آنجه در شهرها 
مانده بودند | کثردر خانها بسنگک برآورده بودند یا تنگگ بار کرده و از 
پام خانها آمد شد کردندی و از برم محصلان گربخته و چون محصلان 
بمحلات رفتدی حرام زادهٌ رابادید کردندی که واتف خانهابودی وبدلاات 


او مردم را ازگوشها و زیر زمینها و باغات و خرابها کشیدندی و اگر 






مردانرا بادست نتوان‌تند کرد زنان ایشانرا بگرفتندی وه‌چون له گوسفند 
در پیش انداخته از محله بمعلهٌ پیش محصلان بردندی و ایشانرا بپای 
از ریسمان آویخته می‌زدند و فریاد و فغان زنان بآس‌ان رسیدی و بسیار 
اتفاق افتاد و مشاهده کردیم که محصل بربام رفته رعیتی را می‌یافت و 
برعقب وی می‌دوید تا او را بگیرد رعیت از غایت عجز و بیچارگی‌چنان 
می ریخت که خود را از بام بزیر می‌انداخت و محعیل بوی می‌رسید و 
دامنش می گرفت وبروی ر<م آورده شقاعت بیکرد و وگند می‌نهاد که 
خودرا از بام بیندا زکه علالك شوی و چون اختیار از دست داده بود در 
می‌افتاد و پایش می‌شکست ٩‏ 

پور بها شاعر ایرانی رن سیزدهم م . ووگوینده « فصيده مغولیهُ »۲۰ مشهور 

جامعالتواریخ ورق ۳ ۲+ . 

۲- رجوع شود به : و. میدورسکی ؛ « فحيدهة مفواية پوربها ۰. 





۲1 


در سدح علاءالدین‌جوینی «ورخ و وزیر" از نقر و ناقه ايران (و بخصوص خرا-ان) که 
نتیجه سنگینی بار مالیا تفا و سوه استفاده در حین وصول حقوق دیوان بود سخن 
گفته چندن می‌سراید" : 
دمه جهان متفرق شدزد و آواره 
زبیشهار قلان و زبیکران تبجور 
اکنون داستانی راکه از نعیم‌الدین نزاری" در شیوة وصول مالوات جنسی 
(به شراب) که مربوط به‌حنود سالهای . رب ۲ رم . (< ٩‏ بو-وووه.) میباشد 
در قربث بیدان از اعمال قهستان «مختار دهی » بود که چون از طرف نزاری 
«برات» شراب را به‌وی عرضه داهتند گفت که «خان و مانش خراب » است و نه 
در « خام 4 خوبش » و نه ان و مان بدری حتی یک من شراب هم یاات نمی‌شود . 
نزاری میگوید که در آن دنگام قامدی بشتاب از در وارد شد و گفت که : هرچه 
زودتر عجاه کن ! . محصل‌سالیات نا گهان برسر ما خراب شده وغانة تو را زیر ورو 
کرده وآمده است دویست من‌شراب دریافت کند و از فرط عجله بادو س رکب آمده. 
محعبل کدخدا را بهحض ورود گرفت و چوب زد و به‌فلکه بست و مدتی کف پایش 
راشلاق نواخت. سرانجام بمد ازآنکه دویست ضریه شلاق خورد گفت: «ندارم !». 
مردی مداخله کرد و چون مختی گاه (خانف) او را سیدانست تضمینی عرضه داشت 
که از او دست بردارند . کلنگی‌آورد وسحل را شکافتند و دو خمره پراز شراب اعلا 
یافتند , قاصدی که برات نزاری را در دست دامت نیز. ه من‌از آن شراب را مأخوذ 


داغعت". 


- رجوع شود به : و. مینورسکی ۰« پور بها و منظومه هایش » (مقدمه ومتن‌قارسی 
و ترجمهٌ انگلیسی). 

همائجا ص ۰۱۹٩-۱۹۷‏ 

م- دستورنامه ؛متن قارسی » ص ۰۱۷-۸ 


ء- همانحا, 





۲ ۱ 

اصلاحات مالیاتی غازان خان که در نتیجه دفم سخت اقتصادی کشور امری 
احباری وضروری بوده پراصل تثبیت دقیق‌سیز ان بهره ومالیات بنا شده بوده و وصول 
مکرر دالیاتهارا منم میکرده و صدور برات را بعهده خزانهداربهای محلی‌و دریافت 
وجوه اغانه برجدول مالیاتی را موقوف میداشته . گذشته از این در بعضی تواحی - 
مانند ولایت اصفهان" و خوزستان" - بعضی از مالیاتها (غو شده و برخی‌تقایل یانته 
بوده . پیشتر در باره تأثیر مثبت اصلاحات غازانی در وف مکشاورزی ایران سخن 
گفته شده؟ . بااینحال وصاف در شرح وقایم سال مرب ۵. (م بمب م. ) از احیای 
شیوه‌های پیشین اخذ مالیات و خود کامگی و تعدیات عابلان مالماتی‌فارس سخن 

مت ید , 
ا زگفته های میفی‌نیزچنین برسیآید که در زان حکومت اسیرچوبان شیوه‌های 
پیشین وضع مالیات و وصول آن احیاء شده بوده, وی میگوید که در سال و یه : 
« امیر یساول ( که از طرف ایلخان حااکم خرادان بوده) باسم 
آنکه شاهزاده یور را طوی خواهم کرد و ازو دختری خواهم خواست 
میلغ سیصد هزار دینار برولاایت خراسان قسمت کرد و پنجاه هزار درهم 
برخاقی شهر دراة نوذت و عمال خود را گفت که می‌خوادم که در یک 
هفته این سیصد هزار دینار را بخزینه دعم‌وره من رسانده باشید در روز 
عید تربان از حمله تواب او یکی خضر و دوم فیروز باپنجاه سوار بهرات 
آسدند و هم ازگرد راء خلق شهر را بزخم چوب و چماق مجروح گردانید 
و خاق را از سجد جاسم ,تعدی گردن بسته بیرون آورد و درکس که 
میگرفتند صددیذارو دویست دینار بروحواله میکردند و درسوق ودارق‌ترب 


دویست تن را رهکنجه خستد و بیکا گرد انیدند القصه روز دیگر بهنگام 


,- مکاتبات رشیدی » ص 4 ۲۲-۲. 
۲ همائج" ص ۰۱۲۱-۱۲۲ 
م- به‌اصل‌دوم رجرع شود . 


ء- وماف ص ۰.1۳۰ 





وا تون ۱ 

زوال مبلغ پنجاه هىزار دینار از سکان هراة بستاندند و بندگان خدای 
عز و حل چه درشهر هرات و چه درکل بلاد خراسان زبان بدء‌ای بد و 
نفردن امیر یساول بگشادند» . 

این وجوه را چنانکه گفتبم امیر یساول پبرای بزم گستردن (طوی) بافتخار 
شاهزاده پسور ( یساور ) و ازدواج بادغتر آن شاهزاده لازم داشته" و این داستان 
نان میدهد که در آن زان مالیاتها» مانند دهه‌های نخستین پس‌از غلبه مغول» 
(همان شیوه‌های خودمر انه و بیبند و بار وصول وناخوذ نیگشته. در متصرفات 
چوبانیان (به ی - بعب ۵. < وده۱۳- ۱۳۳ م.) طرز عمل محصلان مالیات 
وحشیانه تر و ددم:شانه‌تر بوده است؟ . 

بنابراین اصلاحات مالیانیغازانی در تثبیت دقیق مال و خراج نقط اهمیت 
موقتی‌و جنبهُ تسکین داشته نه‌علاج -گرچه بعدها هم کا هگاه دوات م رکزی ایران 
سیاعت غازانی‌را پیش گرفت و بدان رجعت نمود . (مثلا درعود نخستین‌جلایریان؛ 
و در زدان شاهرخ تیموری و دوران سلطان احمد آق‌تویونلو )* ۳ 

حتی در ژسانی که اصلاحات غازانی نافذ بوده نیز وضع روستائیان - بااینکه 
بهبود یانته بوده - بطوراساس‌به‌ترنشده بوده و میزان بهره و مالیا تها بااینکه دقیقاً 
تثبیت شده بوده » دعهذا بسیار بالا بوده : مثلاآدر خوزستان 7 ودرعراق عرب 
ده محصول" بوده. آ, ۲ علیزاده چنین حدس‌ميزند که غازان‌خان « سالیاتهای 

,-میقی - ۰ تاریخ ناه هراة » ص وع . 

۲ همانجا, 

رجوع‌شود به : تاریخ شیخ اویس ص ۷ 

ع- دستورالکاتب»ورق ۰2 ۰۱۵۰۱۱۱۹۵۰۱۲۰۵۰۳ ۲۱۵۸۲ ۲۵-۲۳۲۳۵۸۰۲ وغیره. 

م- در بارة املاحات مالیاتی این شخص رجوع شود به تألیف پطروشفسکی: و سیاست 
داخلی احمد آق‌قوبونلو » ص ۱:۰ و بعد . 

٩‏ میزان دقیق بهره و مالیات در دیکر ولایات معلوم نیست , در یکی از برلیغهای 
غازان خان سهم محصولی که روستائی‌به‌دیوان میداده از ثلث تا ربم معین‌شده(جامم التواریخ 


ورق ۰.۱۷۱ 





۲" ۷ 


غیرقائونی » را لو کرد ولی درءوض‌میزان مال و خراج ثابت را افزود. وی چنین 


« مدارك موجود بما اجازة میدهد اظهار عقیدهکنرم که در عود 
غازان‌خان میزان مالیاتهای قانونی که توسط دوات مقر رگشته بوده حتی 
بالاتر از زمان پیش از غازان خان بوده »۰ . 

ولی‌اثبات ابن‌نظار دشوار است زیرا که متون و منایم موجود هیچ رقم معینی 
ردست ه‌مدهند تا میزان قپچور و خراج و دیگر مالیاتهای «سشروع » (حکمی) قبل 
و بعد از غازان خان را مقایسه کنیم . برعکس » از مکاتبات رشیدی چنین برمياآید 
که در زسان غازان « قانون» مالیات ولایت اصفهان تقلیل یافته بوده و معضی از 
بالیاتهای «قانونی» کاهش پیدا کرد» (مانند « تمفا » و « مواشی »)* و اهالی از" 
پرداخت ارخی دیگر (مانند « قلان » و « تپچور 0( با لکل‌معاف شده بودند" . ولی 
ممهذا میزان ماایاتهای «قانونی» برروی دم‌بالا بوده. 

و حتی‌در زمان غازان‌خان » بااینکه اقداساتی‌علیه سوء استفاده‌ها وتحمیلات 
غیرقانونیءاملان مالیاتی بعمل‌میآمده » معهذا رعایا - چنانکه در مدت دوازده روز 
مقرر در برلیغ‌مالیات خویش را نمی پرداختند - به‌جریمه ای زقدی معادل یک درصد 
«اصل» مالیات وهفتاد ضربهُ چوب میعکوم»یگشتند؟ . بدین‌قرار در زمان غا زان خان 
هم غالباً کار وصول مالیات به‌چوب زدن روستائیان می کشیده. 

در زمان نخستین جلایریان نیز » برغم خط مشی سیاسی حکومت م رکزی » 
حکام و امراء و عمال مالیاتی محل از هیچگونه تعدی و ستم فروگذار نمیکردند" 


۰-۱ علیزاده » و تاریخ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آذ ربایجان » ص ۹۷ ۱ 

۲ دربار مالیات و مواشی » به زعد رجوع شود . 

م- مکاتبات رشیدی » ص ۳ - ۳۲. 

ع- جامع التواریخ » ورق ۱ ۳+ 

ه- در بارة تعدیات تسوت به روستائیان رجوع شود به : دستورالکاتب ورق 9 و ۱- 
تابر (شکایات روستائیان به سلعان و جوابهای ایشان). 





۲ ۸ 


ورخصوص میزان مالیاتهارا خودسرانه میافزودند. اهالی‌تخجوان درشکادت نامه‌ای 
خطاب به پادشاه (لطان اویس‌حلابری) در بارةُ «معصرف » خویش ! نوشثه بودند 
که 
« در عوض یک دینار متوجه علی الاقل بیست دینار از رعایا 
می‌ستاند و 
« هرچه بیخوادد م یکند و 
« خرابی شهر بجائی رسید که پنچ دانگی خراب شد و ملالك آن 
خانهاء خراب در اطراف سه‌الکک سرگردان و بی‌خان وان گردند »* و 
«رعایا نیز حلاء وطن کرده‌اند»" . 
یکی از عمال سالیاتی درگزارش ی که به سلطان اویس جلایری ارسال داشته 
بوده توشءد بود که در مدتی کوتاه توانسته است علی‌رغم خرابی تب 
دیدار از ولایت ابوابجمعی خود گرد آورد و میلغ مزبور را بدون تأخیرتوسط پنج نفر 
از نو کران سعتهد به دیوان فرستاد . ولی نوکران پس ازسه روز با زگشته اطلاع 
دادند که شبانه راهزنان بایشان حماه کرده آن پول را باضافة اثاث و لوازم ایشان 
بردند" . عامل مزبور خویشتن را سیب بی‌احتیاطثی که مرتکب شده بوده مقصر 
داسته و خواسته بود که آیا : 
«عوض آن مبلغ ازولایت خراب می‌یابد یا از خاصهُ خود می‌باید 
ب- اين استللاح هم بمعنی‌حا کم متصوب و هم امیر محلی و موروئی که حق وصول 
مال و خراح داشته بوده است . 
+ دستورالکاتب ورق 2ب . 
م همانجا, 
ع- همانجا , 
و- همانجا, 


دستورالکاتب ورق ۰۱۱۳2-۱۱۳ 





۳۱۹ 

داد . آنرا نیز رأی همایون داند »۱. 

وگرچه سلطان اویس به متابعت از سیاست غازان خان در جواب نوش ت که 
چون یکبار به رعایدای بینوا تحمیل شده مطالبهُ مجدد آن سلغ از ایشان از شیوهٌ 
عدالت بسیار دورخواهد بود "» وفرنود که بهیچوجه برای جبران زیان وارد متعرض 
رعایا نشوند" ولی‌جالب توجه اس ت که عمال و مأموران محلی‌حاضر بودند هرگونه 
کسری را که در وجوه مالیاتی پدید می‌آمده مکرراً از رعایای سربفرسان مطالبه و 
وصول کنند . 

در یکی‌از نامه های سلطان اویس خطاب ,هو زیر خویش به خطری که خرابی 
کشور و فقر و تنگدستیرءایا در بردارد اشاره شده است - چون بفرض‌اینکه «سال» 
(بالیات)را فقط سالی‌یکبار از رعایا مأخوذ دارند وآن رد بختان آنچه دارند بپردازند. 
معهذا از مطالبات مکرر و مجدد در ادان نخواهند بود؟ , در این سورد مشاهده 
بیگردد که حکومت سلطان قادر نبوده امرای محلی را از اغذ سالیاتهای مکرر 
و غیر قائونی و اضانه برجدول وىأخذ منع کند . در اسناد زدان جلایریان بارها از 
«خرابی» ولایات براثر اجحافات مالیاتی » سخن رفته است" . 

شیوهُ به«مقاطعه» ویا «ضمان» دادن (« ضمان » ستاطعه‌ای بوده که شخص 
قبالاً وجه‌الضمانی بابت صحت انجام شرایط مقاطعه به خزانه می‌سپرده ) وصول 
سالیاتها به‌خرایی ولایا تکومکث میکرد . این روش که پیشتر از عهد مغولان ایز 
معمول بوده درزمان فرسانروائی ایشان بسط فراوان یافت . رشیدالدین" و وان" 

۱- همانچا , 

۲ همانجا ورق ۰.۱۱۳۵ 

م- هماجا, 

ع- همائجا ص‌٩‏ ۱ ۱ . 


ه- رجوع شود به : دستورالکاتب ورق ۱۹۸2 3 ۱۱2 
۰- جامع التواریخ ورق , ۲ب و بعد. 


وصاف . تجصوص ص ۰۲۳۱ ۲۲۹۸-۰۲۹۹۲۹۸ ۳۹۱۳۹۰۱۰۹۳۱۲۰۴۰۴ 


۲ ۳ ۰ 


مطالب بسیار از سوء استفاده‌ها و تحعیلات مقاطعان که غالباً از فلودالهای محلی 
بودند نقل‌می کنند! . 

روش مقاطعه داران مالیاتهای ارافی دیوانی و بهره املاك اینجو در زمان 
غا زان‌خان" وحلایریان" نیز محفوظ مانده بوده. وچون این موضوع کماهوحته مورد 
برس آرارگرفته ما در اینجا از آن سخن نخواهيم گفت. 

بتابراین اساس مالیاتی در ایران در قرنهای سوزددم و چهاردهم » برغم 
تسهیلاتی که در عود غازان‌غان و دوران دو ساطان نخستین از خاندان جلایریان 
وجود داشته - برروی‌ هم برای رعایا بسیار سخت و ستگین بوده است. بخش‌علیم‌ی 
از سحصول روستائی به بهره و مالیات میرات . در بعضی سالهای پیش از اصلاحات 
غازانی» چنانکه ا زگفته های رشیدالدین پیداست» بهره وسالیاتهای گونا گون«تانونی» 
و «غیرقانونی» در برخی نقاط برابر سجموع محصول و حتی اضافه برآن می‌بوده" . و 
چون وصول مالیات بمیزان مذ کور حتی‌بکونک چوب زدن وشکنجه رعایا یزمحال 
بوده دوات و مقاطمه گران و مالکان ارافی میکوشيدند تا بهر مقداری که توانند 
و هرچه توانند از روستا اخذ کنند . روستائیان که پقایای* بالیاتی ایشان هرساله 
برروی هم اتباشته میشده مقروش بودند. در حدود سال هوده. (۲۹۰رم) در 
خراسان‌هشت دهم مجموع بروات دیوانیبلاوصول مانده‌بوده" موزان ثابت خراج ۰ 

۳ آ. علیزاده » « سپاست ارنی‌ایلخانان » ص ۱۱-۱۳ 

7- مکاتبات رشیدی . ص ۲٩‏ . 

دستورالکا تب ورق ۱۳۵ رز یی هط فری مور دا 
2 ۲ 

6- رجوع شود به : چامع‌التواریخ ورق ۲و » بو مد رم ومد 

ه- رجوع شود به: جویتی مجلد ۰۲ ص ۲۲۳ ۰ ع ۲ + ودیگر صفحه ها ؛ جامع التواریخ 


ورگ و ۲۲. 


همانجا ورق , ۲ . 





۲ ۲ ۱ 

چنانکه پیش گفته شد » نقط گاه گاهی مراعات سی‌شده و آن‌هم نه همه‌جا و نه ,طور 
میتفر 

درچنین اوضاع و احوالی روستائیان برای مبارزه بامصائب طبیعی نه وسیله 
داشتند و نه امکان - دریکی از فرامین سنطان اویس گنته شده که رعایای یکی 
از فرای نزدیک همدان به‌دیوان آمده خواسته بودند تااز مالیات معاف شوند» زیرا 
محصواشان را « سیلاب » برده بوده" . در فرسان دیگری نوشته شده که بزرگان و 
رعایای ولایت نخچوان تقاضا داشته بودند که « متوجهات دیوانی » ایشان به - 
,... ه دینار تقایل یابد" زیرا که گنده‌شانرا ملخ خورده۲ . روستائیان ی که براثر 
اینگونه مصائب نةبر شده بودند دیگر قادر نبودند کمر راست کنند . 

مالیاتهای گزاف که غالباً میزان ان خودسرانه تعیین میشده و بهره نلودالی 
که بادرآید روستائی تناسبی‌نداشته وهمچنین شیوه مقاطعهُ مالیاتها و صدور برات و 
مالیاتهای نوق ا(عاده و وصول مکرر آن كِ_ مجهء‌وع اینها هد بی‌شکت عامل اصلشی 
بوده که در ترون وسطی از رد وتکامل نیرودای تولیدی کشاورزی ایران محانعت 
بعمل بی‌آورده . و در بعضی‌ادوار این عامل موجب سوط افتصادی کشور می کشتد . 
یکی از وظا یف اصلی‌سحققان کشف و ارائه ادوار مزبور است . 

تیک دانسته است که هم در زمان خلفا میزان مالیاتهای ارفی بالا بوده - 
به . » تا . هدرصد محصول بالغ میکردیده - و وضم روستائیان حتی در آن زمان‌هم 
بسیار سخت بوده*. ولی اگر پنداري م که درسراسر عهد فتودالیزم داماً میزان 
مالیات‌ه۱ و بهره افزایش یافته و وضع روتائیان بدام به‌بدتری گرائیده... چنین 
تصوری خطا خواهد بود . اگر وضع چنین می‌بود چگونه کشاورزی - نه‌تنها - در 

و دستورالکاتب » ورق ۲۲ ۲. 

یگفت حمدانته قزویتی (ئزهت‌القلوب ص ۲) سالیات ولایت نخجوان ۱۱۳۰۰۰ 
دینار بوده . 


۳ دستورالکاتب » ورق حام ۲ ۰۲ 
یی با یرگید رای و رعاس له فتهای عشتم نیز 





۲ ۲ ۳ 


ایران بالکل نابود نگشته » بلکه » ادوار اعتلا وترقلی نیز داشته است. 
در واقم بهره کشی فاودالی «طور متوازن و هموار افنزایش نمی‌یافته بلکه 
تشدید آن باجهش‌صورت میگرفته . و بدنبال ادوار افزایش‌میزان ىال و خراج » 
ادوار کادش آن پدید میآمده : باین دعن ی که در نتیجه قیامهای رودتائیان و یا 
براثر کوذش‌دوات فثودالی- که آغاز مقوط کشاورزی را مشاهده میکرده و در صدد 
چارمجوئی برمیآمده - کا هش‌میزان مال‌وخراجءهی‌میشده . سیاست مالیاتی‌غازان خان 
ودولداان نخستین خاندان جلایریال جزاین توجیهی‌ندا رد . وچنانکه میدانوم بعدها 
هم چندبار به تقلیل مالیاتها مبادرت شد . (مثلا در زمان شاهرخ و سلاطین سلالة 
آق‌تویونلو" و در عهد شاه اس‌عیل اول و شاه عباس اول) . علی‌الردم ادوا رکاهش 
سنگینی بار مالیاتها بزودی - حدا کثر پس‌از چند دهه - بادوار افزایش‌مالیاتهای 
موجود ویا وضع مالیاتهای جدید تبدیل میگشته . و حکمفردائی سال و خراج ثابت 
جای خود را به خود کامگی‌تام وتمام میداده. و بالملازمه د رکشاورزی نیز ادوار 
اعتلاء و سقوط تناوب و تواتر پیدا میکرده. مثلا" افزایش دید میزان مالیاتها و 
بهر؛ فثودالی در پایان قرن هفدهم - به‌وازات برخی عوامل‌دیگ رکه درجه اهمیت 
ثانوی داشته - سوجب سقوط و بحران بیسابقهُ اقتصاد ایبران کشت - مقوط ی ک.ه 
زان پس تقریباً در تمام مدت قرن هیجد هم دوام داشتد. 
جوانب کلی و خصوعیات اساس مالیاتی ایران در قرون وسطی و تغییرات 
تاریخئی که درآن اساس پدید آمده بوده و همچنین مالیاتها - بطور جداگانه - و 
اصطلا حات مربوط یآنها - موضوع تحتیقات بسیار آ-را رگرفته‌اند و دراین موضوع 
پژوهند گان خارجی و روسی و شوروی سداعی فراوان مبذول داشته‌اند. در مورد 
ب- پهسقالة و. ف. مینورسکی که به مدارل تازه میتتی‌سیباشد رجوع شود + 
,کط۲۵۲ع۲ فهها فنج تلمترو بوه عظظ رولممونک .۷ 


همچنین رجوع شود به ۰ کتاب آی . پ . پطروقسکی . « ممیاست داخلی احمد 
آق‌تویونلو ». 





وی 


آغاز قرون وبطی‌باید به‌تألیفات آ. ف . کرم "و لك پکر" وکتاب جدید ف, لو که 
گورد" اشاره کنیم . در بارٌ قرنهای سیزد دم و چهارد هم و پانزدهم ء گذشته از آثار 
معروف محققال قدیمی - دوسون » ای . هامر- پو رگشتال و بخصوص کاترمر* از 
میان محتقان معاصر بیش از همه و. ف. مینورسکی کار کرده است" . ب . اشپولر 
مفصلا" جوانب مختاف وفع سالی‌و سیاست مالیاتی‌و د-تگاه وصول دوات ایاخانان 
را شرح داده ولی تقریباً از اصطلاحات مالیاتی سخنی‌نگفته است" . نقط در تألیفات 
عباس اقبال " و خان بهادر محمد شفیع * و آ. لمیتون " مختصر اناره‌ای بدان 
شده ات 

تحقیفات وزین اخیر و . هینتس دربار؛ روش حسابداری دستگاه سالیاتیادران - 
که برشتربره‌نبع جدیدی مبتنی‌می‌باشد- از لحاظ مطالعةٌ اساس مالیاتی‌ایران درترون 


۱ کاهاته ععل مامتان ,مک جوب بق مچند ارل ص دوم 
و بعد (طبق مندرجات وصاف » ص 16۲-1) 


+ ساحعصطمصصنظ عم انا عم م۵ ۸ 
میب صطام مها احعهمعنم٩‏ عاععظ 11 ین 


۳ (بویژه فصول ه - ۳) : 
ممنهده 1 عتصهاع1 ,۲همویامیل ۳ 

6- رجوع شود به حواشی کاترمر ؛ مربوط به اصطلاحات » در« تاریخ مفولان‌ایران» 
(متن فارسی بخشی از جاء التواریخ و ترجم آن) و ترجم فرانسة بخشی از مطع السعدین 
عبدالر زاق سمرآندی توسط کاترمر (حواشی‌و ستخرجات . مجلد ‏ , » بخش ۱). 

»- و. مینورسکی » «سیورغال» ص ۱۱۰-۱۸5 (تفسیر و حواشی) ؛ و . مینورسکی» 
« واسالهای قفقازی مرزبان (۲ ۰ 1۷ هءادف‌داهن)) ؛ مینورسکی ۰ « آق‌تویونلو و اصلاحات 
ارضی » (اين آثار بزبان انگلیسی نوشته شده) . 

ب ص ۲۳۵ - رم صفتل ها مع[موجمه عنظ بی‌آنامر5 .ظ 

يب عباس اقبال » تاریخ مفصل ایران . مجلد , » بخصوص‌ص ۰۲۸۰-۳۰۷ 

۸ - توضیحاتی در حاشیهٌ مکاتبات رشید ی که وی منتش رکرده ( بخصوص ص 
۱ ۳ 


و آلیتون » «مالکان و روستائیات ایران » » ص ع . ۱۲-۱ 8 


۲۲ ۶ 


وسطی واجد اهمیت بسیار بوده است" . 

از میان محقتان روسی و دوروی و. و. پارتولد" و آ. یو با ک‌وبوسکی" و 
ب. ن . زاخودر* در زمينة بررسی اساس سالیاتی و اصطلاحات مربوطهُ آن زمءت 
نراوان کشیده‌اند و این‌سوذوع در چند تألیف ۲. آ. علیزاده ایزمشروحاً مورد بحث 
قرارگرفته* . باید از مقالاتی که آ. آ, سالچانوف" و آ. م . بلئیتسکی" دراین باره 
نوشته و تالیف بائو آ. ای , فالینا کسه تا کنون منتشر نشده " یاد کنیم . پاری » 
اصطلاحات مالیاتی‌در آثار پ . پ . ایوانوف" و نگارنده ابن‌سطور نیز مورد مطالعه 


2۱ - 02و16 واه مصمنعه) ‏ ممعهبايي هدمع فد عصاظ ۱۲ 


,61۵106۲) ۱ص صاصق 

۲ و. و. بارتولد, نوشته نارسی. 

م -, بو. یا کوبوکی » ۰ مود غزاوی » ؛ آ. یو . با کویوسکی ۰ « عراق در 
فاصلة قرنهای عشتم و نوم » ؛ آ. بو, يا کوبوسکی » « در بارُ اجارژ مناصفه در عراق» ؛ 
۲ یو. با کوپوسکی : « نهضت سلجوقیان و ت ر کمنان » ص ۰۹۲۰-۹۲ 

6 ب. ن. زاخودر » « تاریخ شرق در فرون وسطی ۰ ۰ ص ۰۷۸-۰۷ ٩۱۱۳-۱۱۸‏ 
پ. ن., زاخودر » « غراسان و ص ۰۱۲۱ ۱۳۰ ؛ رجوع شود به حواشی ب. ن. زاخودر 
بهترجمه " سیاست‌نامه » نظلام الملکك - در این‌حواشی مطالب اصیلی که از متاپع اولیه اخذ 
شده مندرج است , (عن ۴ ۳۱۳-۳۰۵). 

۰»- [., علیزاده» ه در روابط نلودالی‌د رآذربایجان » ص ۱۰۹-۱۳۵ 4 ],]. علیزاده»» 
اثر سایق 1 کر - اصطلاح ۶ خراج » » ص ۱۰۷-۰۱۱۹۱ ؟ آ. آ. ءلیزاده » اثر سایق ال کر - 
امطلاح و تمغا ! ص ۰۱-۳ 4 آ. آ. ءلیزاده . « تاریخ اجتماعی و اقتصادی و سیامی 
آذربایجان م ص ۰۱۹۸-۲۰۲ 

هآ مالچانوف » « خصوصیات اساس مالیاتی‌هرات ه ص ۰۱۰۳-۱۹۹ 

۷ آ م. بلئیتسکی » در روابط اجتماعی در ایران » ص ۰۱۱۱-۱۲۸ 

۸-آ. ای . فالینا » « دولت ایلخانان _ مرحله‌ای از تاریخ روابط فتودالی در خاور - 
نزدیک » ( پایان امد کاندیدای علوم تاریخی - نسخه انستیتوی شرقناسی فرهنگستان 
علوم وروی سال ۱۹۰۱- تصل»ربوط به مالیاتها). 

۳۰-6 . پ. پ. ایوانوف » » دستگاه اتتصادی شیوخ جویباری » ص‎ ٩ 


۲ ۲ ۰ 


قرا رگرفته ۱ . 

اما راجم رمتابع برزسیاساسر,مالیاتی‌واصطلاحات بر بوطه در زمان فرمانروائی 
مغولان .۰ . گذشته از مطالب پرا کنده‌ای که در هنایم نقلی‌وجود دارد از متون زیر 
نیز میتوان استفاده کرد : تألیف خواجه:صیرالدین‌طوسی در با امور مالی ؛ سنابم 
ستند از قییل برلیغ های غازان‌خان که در ه جامم‌التواریخ» و مجعوعه « دستور- 
الکاتب» ونوشتة ایلخان ابوسمید بردیوار دسجد مدوچه درآنی" ؛ توب الجایتوخان 
بردیوار سید بی‌بی‌هیست در با کو"؛ نوشته آنکارا و سرازجام ؛ اسناد دیگری که 
گرچه مربوط به قرن پانزدهم می‌باشد ولی - همان اصطلاحات قرنهای سیزد هم و 
چهارد هم در آن بکار رفته - مانند فرامین معافیت : صادر از طرف ساطان یعقوب 
آق تویونلو مورخ‌سال ٩۳‏ ۵. (ممع بم.)* و شاهزاده قاسم آق‌تویونلو مورخ‌سال 
.وه (رو و رم .)* و ساطان حسین بایقرا بنام عپدالرحمن جامی ثاعر و حکیم 
ناسی (پدون تاریخ)" . 

پااینکه تحقیقات فراوانی در بار؛ موضوع مورد نظر بععل آیده و نتیجه آن 


منتشر شد» معهذا معانی برخی اصطلاحات مربوط به مال و خراج و متوجهات و 


۱ - ای, پ. پطروشنسکی » » حمدانته قزویی » ص ۹۰۴ ۸۹۱ ؛ مثالات 
ص ۳۱۳-۳۰۸ . 

۴- رجوع شود به: و. و. بارتولد. « نوشتة فارسی ۰. 

آ.], علیزاده درم تاریخ روابط فئودالی‌در آذربایجان » ص 4-۱۲ ۱۲ بهتجزیه 
و تحلیل اصطلاحات مالیاتی توشتة مزبور پرداخته است. 

۶ فسائی متن فارسی نوشته را نقل کرده است ِ « فارسنامة نصیری » بخش و » 
ص ۳ - بر تجزية و تحلیل اصطلاحات مالیاتی این نوشته را و. مینورسکی د رکناب 
« سیورغال » خود - ص۵1 ۰۲-۹ 4- بعمل آوردد . 

رجوع شود به: و. مینورسکی «سیورغال» . 

وه رجوع شود :ه ۲, ]. مالچانوف « حصوصیات اساس‌الیاتی‌هرات» ص ۰۱۰۷-۱۹۹ 
سواد اين فرمان در تألیف عبدالواسم ه منابات مولانا جاسی» (نسخه خطی‌فرنگستان علوم 
ازبکستان درک 6۲ ضیط است , 





۲۲۹ 

جوانب خاص آنها نامه‌اوم و حل نشده باقی‌مانده است . و ما در این کاب آ گاهانه 
از دادن پاسخ قطعی درمورد مسائل ابهام آمیز مزبور خودداری می کنیم ... زیرا 
که بروسیاساس مالیاتیایران و تغییرات تکاسل تاریخی آن شاید پیچ در پچ ترین 
مسباه‌ای باشد کد در تاریخ اجتماعی‌و اقتصادی ایران در فرون وطی» جود دارد. 
عات ابن بیچید کی قلت منایم مستند و ابهام اخبارءتون نقلی میباشد و بخصوص 
اینکه یک اصطلاح واحد مالیا تی‌در زمانها و نواحیمتفاوت معنی و سفووم مختاف 
پیدا میکند », دشواری کار را افزون می‌سازد . 

سمکن است تصور شود که در ایران وکشورهای دم مرز آن اداس دالیاتی 
واحدی وحود نداشته . وحال آنکه طبق نظرفةتهای مسامان چنین اساس‌واحدی که 
میتلی برفقه اسلاسی بوده می‌بایست وجود داشته باشد. بدین سیب کوششی بععل 
آیده تا اصطلاحات مالیاتی‌واحدی را در مورد ایالات و سمالک مختلف بکار بندند 
و حال آنکه در واتم مقر رات و قانون مالیاتی و برخی مالیاتها و میزان آنها در 
ایالات سختاف متفاوت بوده است. خواجه نعیرالدین طوسی در تألیف سالی‌خویش 
در این باره میگوید که خراح ولایات طیق دقانونها » میباشد . و در هرولایت وسحل 
که عاملانی‌وجود دارد خراج متناسب باآن ولایت می‌باشد" . وازابنجا دشواربهای 
فراوان برای محققان پیش می‌آید. 

در فرمان ساطان یعقوب از نب ۲ اصطلاح و در فرسان قاسم آق‌تویوئلو ,۳ 
اصطلاح و در ترمان ساطان حسین از ه , اصطلاح مالیاتی یاد شده است. ۱ کثر 
اين اح‌طلاحات در زبان حلا کوئیان وحلایربان یز متداول بوده. در بسیاری از 
موارد اصطلاحات مختاف و معانی فتی و اصطلاحی آنها مترادف بوده‌اند . سفهوم 
برخی اراحطلاحات نیزتا کنون بحالت مرموز باقی‌مانده زیرا که معانی‌آنها در متون 


شرح داده نشده, 


,- خواجه نصیرالدین‌طوسی» ص ,وب (8۸). 





۳۳۷ 


حقوق دیوانی" که سبنای بهرة مت رکزفاودالی بوده و در بسیاری از موارد- 
بخصوص در ارافی«اقطاعی» (و بعد ها «سیورغال») و«سقاصه» و «واف» و «ملکدد 
"حره" - از طرف دوات شمن‌معافیت مالیانی بهمالکان اراضیتفویض گردیده بوده ؛ 
از نظر گاه نقهای مسلمان به‌دوقسم حقوقی‌تقسيم می‌شده : 

۱- حقرق شرعی» یعنی سالیاتهائی که برطیق شریعت و مبتنی برفقه اسلامی 
بوده و در یکی از متون بدوی مسلمانان - قرآن و احادیث از آنها یاد شده و بدیگر 
سخن‌سالیاتائ ی که در زان خافا معهء‌ول بوده و در دوران مورد نظرسا هم کماآکان 
وحود داشته (مدتهی بصورتی‌دیگر ) . 

۲-رسوم عرفيی- (یا تکلیفات عرفی) یا مالیاتهائی که مبنای آن نقه‌اسلامی 
نبوده و در منایع بدوی و اصلی یادی از آن نشده ولی معهذا بنفم دوات فاوداای 
معمول کشته بوده . و بمنظور «مشروع» جاوه دادن اینگونه مالیانها » آنها را بعطور 
مصنوعی تحت عنوان «عرف وعادت » - یعنی رسوم محلی که مراعات آنرا شریعت 
مچاز میدانسته ( چون سغایر تی باآن زداشته) - متداول می‌ساختند. این دو قسم 
بالیات «مشروع » («حکعی» پا «قانونی») شهرده - میشدند , ولی‌سالیا تهانی «غیر - 
مشروع » (و یا «غیرحکمی») نیز وجود داشته‌اند - ایدها عوارضی‌بودند که حکومت 
مرکزی آنها را تصویب نکرده بوده ولی عماا" از طرف مقامات سحلی‌شهرستانی‌ویا 
ملولك فئودال وصول میگفته‌اند, نخستین خواست سربداران و دیگرافراد توضتهای 
ملی علی‌الرسم لغوهمة مالیاتوای «سشروع» و«غیرسشروعی» که برزایة فقه‌اسلامی 
نبوده -بوده است . 


میدازیم که فته اسلامی پنج نوع مالمات را برسیت می‌شناخته » بشرح زیر : 


۱- این اصطلاح را حمداته مستوفی یرای تمام مالیاتهای دولتی بکار برده . رجوع 
شود به : «نزدت‌القلوب , و همچنین و. مینورسکی » «سیورغال» ص .۳ : « سال‌و جهات 
و تعامی حقوق دیوانیه *. 


7 به‌فصل ه رجوع شود . 





۲ ۲ ۸ 


۱ - ذكوة - مالیات بازرگانی و اوال غیر منقول که از مسلمانان در یافت 


هت 


ی 
ج- عشر ی يا یکهدهم محصول اراضی متعلق به مسامانان قدیمی و اخلاف 


ایشان . 

م - خراج - سالیات ارضی ده آن از « عشر » بیشتر بوده و در آغاز از غیر 
سلمانان ما غوذ میگردیده و از آغاز ترن هشتم از نومسامان نیزد ردافت ميشده, 

ع- جزیه - -الیات سرانه اهل‌ذمه - یعنی پیروان ادیانی که دولت مسلمان 
پاایشان مدارا میگرده - مسیحدان و دهودیان و زرتشتیان تب دولت اسلامی. 

3 - خمس ب یک پنجم عغنااسم جنگی که در ضمن حرپ با «کفار » بدست 
می‌آمده (بعدها خمس‌از غنائمی که در جنگ پامسامانان نیز کسب می‌شده منظور 
می‌شده) مال «امام» یعنی (در این‌مورد) از آن دولت اسلامی بوده. 

هعه مالیا تهای دیگر ار لحاظط حقوقی جزو گروهی که طبق « روم عرف ٩‏ و یا 
«تکلیفات » مأخوذ »یگردیده بوده است . بسیاری از اینگوه سالیاتها وجود داشته 
که در زمان ایلخانان متداول نگشته باکه دوات فثودالی متدرجاً در زمانهای 
مختلف وصول آنهارا معمول داشته بوده . و از آنجماه برغی‌ازآنها درءهد سلجوقیان 


وحود داشته . 


ثبچور و جوانپ خاص‌آن 
ميدانيم که بل از غلیةٌ مغول مالیات اصلی‌همان «خراح» - با مالیات ارضی- 
بوده. ولی پس از غاب مغول مالیات جدیدی بنام « آپنچور» یا« قپچر ۰(مفولی) 
که معرب آن و 6 و«قیجور » است متداول گشت۱ . بطوریکه کاتریر" ثابت 
کرده «پچور » بمعنی«چرا گاه؛ است . و بنایراین معنیاصطلاحی بدوی‌آن « مالیات 


۱ املاء این کلمه در مایم مختلف متناوت است. 


۲ رجون شود بد کاترسر » ص وه ۲ و حاشیه جر . 





۲۳۲٩ 

چراگاهها» بوده‌است . در آغازقرن سیزد هم » مفولان - صحرانشین که حزداسداری 
راه معیشت د یگری نداشتند بالطبعاین‌مالیات باشرا یط تولیدی‌ایغان ملازه داشته . 
ولی پس از آنکه مغولان کشورهای پسیار را که بردی اعکان یافته و یا شهری 
داشتند کشود ند مقامات مغولی‌مالیا تهای مستقیمی را که از مردم اسکان یافتف مطیع 
آن سرزمینها در یافت میداشتند و بخصوص سالیات .ستقیم از اسکان یانتگان شهر 
و رودتارا (چنانکه آ کادمیسین و. و. بارتولد اشاره کرده")بنام مالیاتی که دروم 
ایشان بوده - یعنی قپچور- خواندند. 

بدین منوال » هم از حدود سال .۲:۰ م. (<مروه) » اعطلاح تپچور 
درامپراطوری مغول »فووم دونوع مالیات را که ما هوا متفاوت بوده‌اند » میرسانده * 

,- مالیاتی که از محرانشینان دامدار مأخوذ میگردیده و 

»- از مردم اسکان یافته شهر و روستا گرفته می‌شده 

اما راجم به مالیات نوع اول ... باید گفت که جوانب خاص‌وترئیب وصول 
آن » طبق مندرجات منایع موجود -کاملا" روشن است. برعکس قهچور مأخوذ از 
مردم اسکان يانته معماهائی را برای محققان ایجاد »یکند - زیرا مطالب متون 
موجود در این باره بسیار مبهم و نامشخص است . اصول وضع مالیات مزبور روشن 
نیست و بوضوح معاوم نیست که رابطة آن باد یگرمالیا تها وبخصوص نسمت به خراج 
چگونه بوده وآیا درناحیه‌ای واحد وصول دردونوع سالمات مقدور بوده ویا اخذ یکی 
موجب عدم دربانت آن دیگر می‌شده. و . و. بارتولد در تألیف بر ارزش خویش 
تحت عتوان « نوشتة فارسی بردیوار مسجد منوچه درآفی که دراوضاع و اساس 
بالیاتی‌دولت هلا کوئیان تحریرشده » پسیب انهام و پبچ در ۷یج بودن این‌موضوح 
نقط به‌ذ کر اینکه قیچور از مردم اسکان یافته نیز مأخوذ میگردیده | کتفا نموده » 
ازتریف دقءق جوانب خاص ابن‌مالیات (قپچور ) سر باز زده است" . ا کنون موذوع 


۱ و. و. پارتولد » « نوشتة فارسی " ص ۳۲. 
۲ همازچا, 


۳۳۰ 


تپچور را همچون دالیاتی کسه از مردم اسکان یافته دریافت میشده » سورد بررسی 
قرار مید هیم . 

در کشورهای خارجه ( متصود خارج از دوروی است - مترجم ) مطالب 
تالیف رشید الدین را تاحدی خودسرانه تعبی رکرده کوشیده‌اند ثابت کنند تپچوری که 


ازمردم‌اسکان یافته د ریافت میشده منطیق با خراج بوده . بطوری کد و.ف .میئورسکی 





خاطر نغا نکرده صحت این نظر - تا وقتیکه بتودط مدارك جدیدی تأیید نشود - 
مجل درد ید اسنخت . 

تألیف جدید | ریک هینش در بارة اماس‌مالیاتی‌صویعه‌های چینی در زمان 
فرسانفرسا یمغولان نیزسعتی اصطلاح آپچور را روشن ن‌یکند . هینش اصطلاح مغولی 
آلا ه-وبچوری (نعءناسو حطلم) تتطانط دنله و اصطلاح چینی 6۵ - هه راکد 
قابل تطبیق باآن است » چنین توجیه بیکند ۰ 

«صعنه٩‏ مهد عتعصعنظ : معاعما صعمت‌ص‌واام عاظژ» 
«عوارضع-ومی - خدبت و پرداخت مالیات» . 

ولی‌این ترحیه زیاد کای است . 

از میان مواذان شوروی کسی که به روشن کردن جوانب خاص این مالیات 
سرانه پرداخت ۲. , علیزاده می‌باشد که مقاله‌ای در بارهُ اصطلاح «قپچور » برشته 


2 


تحریر در آورده" . وی مطالب فراوان درباره قپچور" از متون سوجود بیرون کشیده و 


ز- 9 . میئورسکی ۰ « میورغال * ص وه و - تفسیرات » حاذية (. در همان ص به- 
فهرست کنب مربوط رجوع شود . 
۲- ۲عافقل دامن بعل مصمادايعن٩‏ رط‌کامی 1 ماعزعظ 
۱ 
هم‌چنین رجوع شود به‌تقریظ د. شورمان دربارة تألیف مزیور : 
صع .۳ ۰ رم مطیفتح جع طعاعظ .صصهص کمک 


۵ عایزاده » «روابط فئودالی‌در آذربایجان» - اصطلاح «قیچور » 00۸ ۰ 1 ۰ 
ص ٩‏ ۱۱۲-۱۲ 





۳۳ 


از آنها استنتاج زیر را بعمل آورده : پس ازتکوین دوات ایاخانان » تپچور جانشین 
چندین مالیات محلی پیشین شد و بصورت بالیات اصلی در آمد که از مردم اسکان 
یافته دریافت میشده. براثر سماست ارضی‌ایلخانان » در بسیار از ولایات( که بعدها 
ولایت « قپچوری » نامیده شدند) بسیاری از فئودالهای قدیمی محلی‌ارافی‌خویش 
را از دست دادند و اراغیمزبورجزو املاك «اینجو» ودیوانی‌شده یا ازطرف بزرگان 
صحرانشین مفول تصاحب گشت . بدین طریق «آپچور » مفهوم تازه‌ای کسب کرد 
و جانشین اصطلاح قدیمی و اصلی سالیاتی (یعنی«خراج») گشت و 
« ذه‌تدها از صحرانشینان بلکه از مردم اسکان بانده نیز دریافت 
موشده و بیشتر از توده روستائیان که در اراضی اینجو و دی.وان معمکن 


بوده‌اند وصول میشده» ۲ 


بعقیدة آ , آ. علیزاده در نمواحی زراعتی میزان مالیات قپچور مربوط بمیزان 

معصول و در سناطق دامداری تایم تمذاد دامها بوده است. وی چنین میگوید : 
«بد ینقرار » بعد از هل کوخان تا زمان غازان‌خان » درولایانی 

که مالیات بصورت قپچور ماخوذ میگردیده - این سالیات (قپچور ) در 
واقم جانشین شکل پیشین مالیات(یعنی«خراج») بوده و دفهوم و -ضمون 

آن نیز تقریباً باآن (خراج) یکی بوده است »۳. 

بنابراین در ولایاتی که نفوذ مغولان وصحرانشینان زیاد بوده«بهره - مالیات» 
ارنیاصلی تحت عنوان قپچور ماخوذ میگردیده (درآن نقاطی که اصطلاحاً «ولایات 
قپچوری» نامیده بینده) ودر ولایات دیگر که مالیا تهای قدیی باقیو «رقرار مانده 


بود بنام «عراج» دریافت می‌شد.؟ . و پس از اصلاحات غازانی قپچو رکه کان از 


ب- هما نجا هي ۱ ۲۶۱۲ ۱۲ ۰ 

+ هماتجا ص ۲ ۱۲. 

۲ همانجا , 

4 همانجا صم ۱۲۲-۱۲ . هء‌چنین رجوع شود به مقالة آ. 1 علیزاده تحت عنوان 


1 تاریخ روایط فثودالی در آذربایجان »۰ - اصطلاح « خراج " ص ۰۱۰۸ 


۲" ۴ 


ارافی اینجو و دیوان اغذ میشده" و « خراج» در بعضی نقاط » ظاعرا » از اراضی 
ملکی خصوصی و مزروع وصول میگشته " . 
عقیده آ,]. علیزاده » بطوری که دربالا شرح دادیم » در بادی نظر» درست. 
مینه‌اید , وی کوشیده‌است مطالب منابع چندی را دربارة اخذ قپچور از مردم‌اسکان 
یانته ؛ گرد آو رده آنها را بایکدیگر مقابله و مقایسه کند . ولی اکثر اين مطالب 
تاحدی مبهم وتا ریک میباشند . وچون‌برای اثبات عقیدة فوق 7 
آ. علیزاده به حدس و قرض توسل جسته . این خود نشان مید هد که موضوع اساس 
مالیاتی زمان ایلخانان بطور عموم و مئلة قپچور- همچون سالیاتی که ازمردم 
اسکان یافته دریافت میشده - بخوص تا چه حد پیچ در پیچ و دشوار است . 
نظر آ. ۲. علیزاده » چون در پرتو اخبار و اطلاعات ستون موجود قرارگیرد» 
ایرادی چند را برمی‌انگیزد . 
اولا" این عقیده که در طی‌چند ده سال جوانب خاص‌قبچور چندبار دستخوش 
دک رگونی شده از اخبار متام موجود استنتاج نمیشود و این حدس شخصی آ, آ, - 
علیزاده است و پس . دیگر اینکه معلوم نیس ت که چرا در عد ایاخانان در بعضی 
ولایات از مردم اسکان يافته قبچور اخذ میگردیده در برخی ولایات دیگر دریافت 
نمیشده , آ, آ, عایزاده این اختلاف را چنین توحیه میکند که تپچور «در ولایاتیکه 
نفوذ صحرانشینان عظیم بوده »۳ دریافت میگردیده و این پدیده را به‌سیاست ارفی 
ایخانان وتصاحب اراضی از طرف دیوان مفول و بزرگان آن طایفه مربوط میسازد . 
این فرضب درقدر دم در بادی نظر پراستی ساند در سنابع موجود تأیید نشده است. 
رای 1 علیزاده » « تاریخ روابط فئودالی در آذربایجان » - اصطلاح و تپچور , 
ص ۳ ۲ ۱ . 
۲ همانجا عی ع ۲ . این نظر باجزئی تغییراتی در رسالةٌ آ. ۲. علیزاده تحت عنوان 
1 و اقتصادی و میاسی آذربایجان ه ص . , ۲-ع . ۲ تکرار شده. 
فا اه : « تاریخ روابط فئودالی در آذربایجان »- اصطلاح , قپچور * 
ص ۲ ۱۲ ۳ . 1 علیزاده » د تاریخ اجت‌اعی و سیاسی آذربایجان ه ؟ ۰ ۲ ۰ 





۳۳۳ 


برعکس از متون مزبور چئین برمیآید که اخذ قیچور از مردم اسکان یافته درئواحشی» 
که نفوذ صحرانشینان مغول و ترك از دیگر حاها کمتر بوده وبیثتر اراخی‌در دست 
زود الهای اسکان يافتة محلی ق-رار داشته و دست:شاند گان و تابعان (واسالهای) 
ايراني ایلخانان مغول در آنجا مستقر بوده‌اند » نیزع‌ورت میگرفته 
بتلد" در ناحیهُ هرات" که در تصرف ملله کرت بوده و ارافی آن در دست 
ماوك تایم‌آن سلاله و زسین‌داران محلی(ارباب و زعا) قرار داشته «قپچور» مآخوذ 
میگردیده است , فقط درسال و ربوه. (و 2۱۳۱ ,) ناحیه هرات از پرداعت قیچور- 
و آنهم امتغنائاً برای سه سال - معاف شد . 
» و تاج‌الدین عایشاه, ۰ یرلیغ نوشت که سه سال بردم هرات 
از زحمات قلان وقبچور وعوارضات دیوان خراسان معاف و سام‌باشند» , 
در مکاتبات رشیذالدین گفته شده که بسیب دریافت قیچور و دیگر سالیا نها 
روستاژیان ناحیة بم کرمان : 
« و واسطه تلان و قبجور و چریکک و اخراجات متفرقه ستأصل 
اند » ۲ , 
در این ناحیه ( کردان) نیز مدت مدیدی سلالهُ نیرومندی ک-ه تابم مغولان 
بوده(قره ختایان کرمان) حکوست میکرده . سرانجام باید گفت که قیچور د رگرجستان 
یز ماخوذ میگردیده* وحال آنکه در آنجا دولت ملی‌باقیو برقرار بوده و نتودااهای 
محلی گرجستان ا کثراً ارافی‌خویش و قدرت -یاسی را محفوظ داشته بودند بطوری 
که حتی امیر تتوسانان گرجستان از میان نئودااهای محلی انتخاب و منصوب 
و- سیفی ؛ ص ۱۸۲ و :2۶ . 
۲ همانجا ص ه ‏ ۷ 
مکاتبات رشیدی » نامه‌ای به‌فرژندی اءیر محمود حا کم کرمان ص , , - در این 
نامه چندبار از قیچور یاد شده. 
۶- جوینی, مجلد » » ص۲۰۸ ۲۱۰ دروقایم سال ۵۷ ۵. (۱۲۰۹م.) یعنی 
در زمان ها کوخان . 





۲۳ 


بیگرد یده‌اند! و ننود ذ صجراندینان در آن «رزبین از هرجای دیگ رکمت ر بوده. 

دیگر اینکه فرضيه آ. آ. علیزاده » مبنی براینکه از عهد غازان خان تپچور 
زاد ای اراقی اینجو و دیوان مأخوذ میداشته‌اند و خراج را از اسلا خصوصی... 
جالب اعتماد یست . در قانون مالیاتمی خوزستان ک به در نامه ردیدالدین خطاب 
به شهاب‌الدین فرزند وی منقول است گفته شده که « خراج » » آن سامان » هم از 
الاك خصوصی و هم دبوان دریافت می‌شده (بمیزان گزافی) » ولیاز اغذ قپچور 
از زارعان بالکل‌سخنی گفته نشده" . 

چون رثیدالدین از« ولایات قپچوری» یاد میکند". آ. آ. علیزاده گنت وی 
را چنین توجیه بیکند که در برخی‌ولابات فقط قپچور دریافت میدائته‌اند و دربعضی 
دیگر فقط خراج؟ ۲ ولی ابهام و تاریکی سوضوع در همین جاست , آنچه از متن اوشتة 
رشیدالدین بر میآید فقط این اس تکه در زمان غازان‌خان در برخی ولایات تپچور 
اخذ می‌شده و در بعضی ولایات دیگر اخذ نمیشده (ولیسعاوم نیس ت که در آغاز 
دوران فرساتفرمائی مغولان چنین بوده یا نه) . اما از اینجا هنوز چنین برنمیآید که 
تپچور را فتط آنجائی داخوذ میداثتند که خر اج مادوذ نمی شده و با! لعک س؛ و هر دو 
مالیات مزبور هرگز در ناحیة واحد دریافت نمیشده. بلکه بیشتر عکس‌این صورت 
را میتوان حدس زد » زبرا که در نامه رشیدالدین حطاب به مولانا صدرالدین‌مجهءد 
تر که دربارژ فانون مالیات ولایت اصفهان * از وذم خراج برای ابلاك خصوصی 

۱ - رجوع شود به تاریخ گرجستان » ص ٩۱-۲ ٩۷‏ ۲ . 

> مکاتبات رشیدی ۰۱۲۲-۱۲۴ خراج مأخوذ از املاك خصوصی‌در اینجا «خراج 
ارباب , نامید» شده و آنچه از ارانی‌دیوانی در یانت میشده و مال و خراج دیوانی» . «مال» 
ظادراً دراینجا مترادف ر خراح » است . 

- جامع التواریخ ورف ۱ ۰٩۲‏ ۰۱ ۲ 

4 - ]۲ علیزاده ؛ و تاریخ روابط فنودالی در آذربایجان ۰ - امطلاح « تپچور ۷ - 


ص , »,+ . ۲. علیزاده » « تاریخ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آذربایجان » ص ۲۰۷ 
و مکاتبات رگیدی ص ع ۲-۳ . 





۲ ۳ ۶ 


و معالیت آن املاك از قپچور و دیگر مالیاتها سخن رفته و از اینجا چنین میتوان 
زتیجه گرفت که قبلا" هم در ولایت اصفهان » ازاملاك خصوصی«خراج» و «تبچور»- 
هردو - دریافت میشده : 
« هرکرا باغیمشجر مکروم باشد برقدر حاصل آن نواب وا رکان 
دولت غور رسیده خراجی معین گردانند چنانجه خداوندان رافی و شا کر 
باشند و بهیچ نوع از انواع برایشان ظام نکنند » و املالك ابشان را از 
تکلیفات و توزیعات و قلان و قبجور معاف شناسند »۱ 
وصاف نیزاز اخذ خراح و قپچور در فارس خبر میدهد" . در « تصیده مغولیه» 
پور بها شاعر ایرانی هم از دریافت « تیچور » و «سال» (در عین‌حال) سخن رنتد۳ * 
« گهی‌جان دهم بءالی گهی سر بتبچوری » 
مرانجام » بفرض اینکه ما باعقیده آ. ۲. علیزاده موافقت کرده » بگوئيم که 
«خراج» و «قپچور » دردو از سوم محصول؛ در یافت می‌شده » هم این نکته دشوار 
بیبود که پس تفاوت میان قیجور و خراح جز اختلاف کامه چیست و در ایتصورت 
طبق طرح آ. آ, عایزاده تقسیم کشور بهولایات تپچوری و ولایات خراجی‌چه معنی 
و مفهومی‌داشته امت , 
بنابراین‌ستون وسنایعم موجود نظر آ, آ. علیزاده را تأیید ام ی کنند . وموذوع 
حوانب خاص و اصول وصول‌تپچور را نمیتوان بطور نها ئی حل‌شده م<سوپ داشت , 


و فقط در صورتیکه تون جدیدی در دسترس‌دانشمندان قرارگیرد امکان روشن‌شدن 


هماتجا ص عم . در بارة اصطلاح « توزیعات » به‌بعد رجوع شود . 

وماف » ص ۳۷ : , و ب رکلیات اموال از سال معین و خراج و قبجور معین و 
ابلاك پادشه و رعیت » در اینجا ظاهرا , سال » مترادف م خراج * است. 

۳-و. میتورسکی» پوربها » «تصید؛ مقولیه" . اینجاهم ظاعراً ,سال» +ترادف «خراج» 
است , 

هی علیزاده » « تاریخ روابط فودالی در آذربایجان  »‏ اصطلاح و قیچور » 


صس ۲ ۱۲. 





۳۳۹ 


مطاب بدعت خواهد آمد , اخیراً و. ف میئورسکی" «تصیده مغولیه» پوربها شاءر 
ایرانی را که در مدح علاءالد ین جوینی (مورخ) درسال بو بهجری (۱۲۰۹م.) 
گفته منتش ر کرده است . شاعر د رقصیده مزبوراز سختی‌قیچور برای رعایا بامضامینی 
شاعرانه خن بیگوید ولی خصوصیات این مالیات را شرح تمید ها , 

ظا هرا وضع قپچور برسردم اسکان یافته ارتباطی باسیاست ارضیا یاخانان نداشته 
و قیچور » جد در آغاز فرمانروافی-غولان وچه در ادوار بعد و زبان ایاخانان یک 
مالیات رازه بوده که ناتحان مفول‌از روی الگو ونمءونهٌ چینی‌متداول ساخته بودند . 
بطوریکه میدانمم پیش از غلبه مغول د رکشورهای خاوریانه و دیگر ممالک 
اسلامی سالیات سرانه نقط از اهل ذبه و غیر مسله‌انان مأخوذ میگر دیده وهیچگاه 
از .سامانان دریافت نمیشد.. ونته اسلامی | خذ مالیات سرانه را از مسلمانان ههیشه 
غیر مشروع دانسته توهینی به‌سلمانان بی‌شهرده و تحمل ناپذیر تلقی‌میکرده است , 
وضع مالیات سرازه بر همه مردم» اعم از مسله‌ان وغیره‌سلمان 0 درایران و سالک 
دم سرز آن » نقط در عود خانهای بت‌پرست مفول معمول گشت » ولی بعد از آیکه 
خوانین مزیور اسلام آوردند یز - برغم شریعت همچنان که بود باقی‌ساند. 

درتالیف مالثی 45 به خواجه نصیرالدین‌طوسیسبت داده میشود نوشته شده : 

« از مردم برسردای ایشان چیزی نگرنتندی و اين در سلمانی 
گرفته‌اند. .. ِ. 

« و در پیش از آن نگرفته‌اند و آن توبجور که | کنون بحکم یاسای بزرکک 
میستانند استانندی۳». و-پس‌مینویسد که | کنون طبق‌یاسا مالیات مزبور را از پنج 

۱- و . میتورسکی . « پور بها و متلومه هایش » (بزبان انگایسی) . 

۲ فتط بعدها کلمات متغاوتی برای مالیات مرانة عمومیکد از مسلمانان و پیروان 
دیکر ادیان نیز اخذ ميشده متداول گشت(-رشماره) وکلمة ه جزیه و برای اعل‌ذمه معمول 
شد , بدیمد رجوع شود . 


۲- خواج نصیرالدین‌طوسی ص ۰۲ 3۱۱(۷) . 





۲۳ 


صنف زیر دریافت نخواهند داشت : 

,- از ترخانان که ترخانی‌را از خان دریافت دافته‌اند یمنی ءامای مسامان 
و آر ؟اژونان۱؛ 

از سالخورد گان ؛ 

م از ناتوانان و بیماران ؛ 

ءِ- از فقیران 

ها زکود کال" . 

از اینجا چنین برمیاید که در زمان هلا کوخان «قپچور » مالیاتی بوده سرانه 
"کههمة سردم پاستشتای روحانیان( همه ادیان؟) وذرخانان و مسته‌ندان ونعاولان 
و سالخورد گان و کود کال - می پرداختند . کفتف ما کا کی( کریکوراً کنرتسی)مورخ 
ارسی - مبنی پراینکه پس از -رشماری سال و ه ‏ رم .(۲هدهی) » سغولان به همه 
مردال ۲ ,تا. ه ساله سالیات سرانه بستند ‏ -کاملا بامطالب فوق‌قابل تطبیق است . 
خوائین بت‌پرست مغول پس از وضع و اجرای قپچور برای پیروان تدام ادبان اخذ 
«جزیه» از غیر مسلمانانل را موقوف داشتند" . 

همچنانکه « حزیه » از دوران صدر اسلام از احل ذمه بطور سرانه ولی در 
سه درجه متفاوت - ت-وانگران و مردم متوسط الحال و نقیران - ماخوذ میگردیده » 
خوانین مفول نیز تپچور را - از روی دضم مالی‌افراد - بد رجات تق-یم کرده بودند . 
چنانکه از نوشته های جوینی برسیاید نخست همه سا کنان را خودسرانه به پرداخت 
تپچور مجبو رکردند ولی‌بعد (در زسان گیوك خان) مقر ند که از توانگران ده دینار 


و از سته‌ددان یک دینار اد کردد *. درعهد منکوقاآن قرار شد از هر ده تفر 


و- نام مفولی - مسیحیان - در این مورد مقصود روحانیان مسرحی است. 
۲ خواجه تصیرالدین » ص ۷۱۳ (8۱۶). 
م- بدیعد رجوع‌شود . 


جوینی مجلد ۲ . ص ۰۲۰1 





۲۳۸ 


رپ دینار اخذ گردد و این میلغ بیان آذال سرشکن شود . 

جوینید ربارة وضم مالیات قپچور برمردم اسکان یافته جزئیات شایان توجهی 

را بدت مید هد . بنا بگفته وی چون امیر ارغون اویرات حا کسم متصوب از ارف 

خان بزرگث وارد گرجستان شد (سال به ۸۱۲۰۰۵۰ .) و در آنجا به سرشماری 

( « شماره » ) سا"کنان پرداخت تا مالیات برایشان وضع کند معلوم شد که در آغاز 

از مرده نفر .۷ دیدار مأخ-وذ میداشته اند , وامی ج-ون بالیات جنبی ) درمتن 

«اخراجات » نوشده شده)۲ برای نگاهداری « حشر »۲ و خدمت « یام » و اسبان و 

قاطران چاپار ("لاغ) و نیازمند بای جنگی از حد گذشت و میزان مقررقپچو رکفایت 
نمی کرد؟ اجازة داده شد تا میزان تپچور را افزایش‌وافر دهند : 

« و اصجاب "عتارو مستظاهران که پیش از وضع قوبجور آتکس 

که بشلا در ده موضم ذ رکتی"داشت واسابی‌جدا جدا بسبت آن ش رکت 

زر بدو حوالت میکردند چنانکک از یکی کس پاذصد دینار و هزار دینار 

بیگرفتند و وقت این‌وضم ده دینار مقرر شده اگرمضاعف میشد ستظهران 

را زیادت حملی انتاد و اما برد رویشان بدبن نسیت ثقل می‌نشست, امیر 

ارغون این حال عرضه داشته بود فرمان شد تا باز ونم قویجور کنند و 

یک دینار بریده کنند 


مستظهرانرا از پانصد دینار و بنسیت تا درویشی را 


تا پاخراحات وافی شود » . 
از مهاهای فوق‌نیک مشهود است که در هرولایت جمع مباغ قپچور برحسب 


ب- هعانجا. ص ۲۰۱٩‏ . 

۲- در بارة اين اصطلاح به‌بعد رجوع شود. 

۳- « حشر» ب‌نی اجماع رعایا برای کار اجیاری نیز میباشد . 
6- جوینی . مجاد ۲» ص ۱ ۲ . 

نلاهرا منظور ش رکت در امور بازرگانی درنقاط سختلف سیباشد . 
٩‏ همانجا ص ۱ ۲. 





۲۳۹ 


مخارج نگاهداری اشکریان و یامها وغیره معین سبگردوده است. و سپس میاخ‌مزبور 
گاهی‌بطور سرائه و مسداوی میال اهالی تقسیم شده و بیشتر برحسب وفم سالی‌افراد 
سرشکن می‌شده . و ضمناً این را بگوئیم که هیجگونه موازین و مقیاعررثارت و دائمی 
که مربوط به اوضاع مالی اشخاص باشد در تعیین میلغ قپچور وجود نداشته و سوم 
پردا ختی‌صنوف مختلف غالبا در تغییر بوده و عادتاً این تغییر بزبان بیدوایال صورت 
میگرفته است , مقابات حکوت فقط میکوشیدند که سیلغ لازم برای نگاهداری 
لشکریان و عمال دیوان گرد آورند والبته در غلال این کوشش هیچ فرصتی‌را برای 
انزودن ثروت شخصی خویش نیز از دست نمی‌دادند. 

طرز وصول‌ةپچور از مردم اسکان یافته - تازمان نخستین ایاخانان و از آنجمله 
هلا کوخان چنین بوده . ادا یو عمل و طرز ومول آن در عهد ایلخانان بعدی تا 


عهد غازان‌خان چگونه بودء‌است؟ از مطالب قلیلی که در »نايم وجود دارد چنین 





استتتاج میشود که در آن عود نیز میزان تپچور برای هرسحل برحسب بلق مخارج 
دولتی معین سی گشته و سپس آن میلغ میان سا کنان آن محل تاسیم و -رشکن 
می‌شده اسدشتد. 

بنا یف رشیدالدین پیش از جلوس غازان خان برتخت سلطنت علی‌ااردم 
قپچور را به‌قاطعه میداده‌اند . و غالبا حا کم محل(اسیر و یا ملکث) مقاطعه گرتپچور 
میشده وچون عده‌ای خدستگزار داشته «اخراجات مترری» خزانه را بعهده میگرفتد. 
حا کم موف بود مخارج مزبور و همچنین‌وجه «برات» مربوط (مواحب کارسندان و 
خدمتگزاران و عزینه های فوقالعاده(از قبیل‌نگا هداری ایلچیان و قاصدان وغیره) 
را از محل‌تپچور وصولی‌پردا غت نماید . حا کم مقاطعه گر برحسب میلف ی که برای 
پرداخت سخارج ضرورت داشته میلغ کل تبچور را معین میکرده و -پس‌میلغ مزبور 
را بطور سر انه میان سا کنان « تقسیم » - يا سرشکن میکرده. هرقدر میلغ و تعداد 
برواتی که بمهده خزانه‌داری بحل‌صادر شده بوده بیشتر وهر قدر مخارج فوق‌العادة 


ایلچیان و عافه لشکریان و غیره فزون‌تر می‌بود برای حا کم افم‌تر ببوده. و وی 


۲۶۰ 


بهبهانة اینکه مالیاتهای وصولی پیشین برای پرداخت سخارج کافی‌نبوده الی غور - 
النهاية میزان قپچور را می‌انز وده و یا اینکه مالیات مزبور را مکرراً - چندین بار 
درسال اخذ بیکرده و درضمن خزانه را فریب میداده و بیشتر اوقات برواتی‌را که 
بوی ارانده داده شده بوده نمی‌پرداختد . 

رشیدالدین مینویسد(شاید اند کی‌بانپالفه) که بءضی‌از حکام در سال ده‌بار 
و برخی حتی .۳۰ ۰.۰ بار قیچور از رعایای ذاحیهٌ خود دریافت میداشتند و هر بار 
قبچور جدید را میان سا کذان سرشکن میکرده‌اند , در چنین شرایطی جم م کل مبلغ 
قیجور و سوم پرداختی‌درفرد رعیت رقمی بسیار غیر ژابت و متغیر بوده. شکی‌نیست 
کد تقسیم مبلغ قیچور میال رعایا - برحسب درحات استطاعت مالی ایشان بوده - 
ولی ابن تقسیم خود میدان وسیعی برای خود کانگی و -وه استفاده حاکم‌و ععال 
وی بوده - فقدان موازین ثابت در وصول قپچور و خود کامگی و دریافت مکرر آن 


سنگین 


ینی اصلی بار این مالیات را بردوش‌دردم تشکیل میداده و موحب فقراقتجادی 


نواحثی که تبچور در آنجا وصول میگردیده میگشته . قصیده‌ای که پوربها در مدح 
علاءالدین جوینی سروده آشکارا از بینوای کشاورزان در نتیجه تپچور » سخن 
میگوید . 


ن گفته ممکن است چنین نتیجه گرفته شود که « قبچور » مالیانیسرانه - 





ازا 
که میزان آن غیرثابت و سمتغیر بوده - شهرده سیشده . اکر چنانچه «قبچور » مالیاتی 
سی‌بود که بعورت بهره وبا دهم از محصول وصول میگشت سرشکن کردن وتقسیم 
آن میان رعابا ذرورتی‌نداشته : زیرا در چنین صورتی‌سوم هریکک - چنانکه درمورد 
خراج دعمول بوده - مقرر و معاوم بوده است , الته ممکن بود محصلان مالیات 


در دیدن میزان مححول و وم مالیانی سوء امتناده کنند ولی تناسب این متادیر 
جام التواریخ » ورق ۰۱۲۱ 
۲- ص ۹-۱۹۷ ۱۹(متن‌فارسی) کصعهم عط 0صه حداحظ عبط رز موه ۷۰ 


بویژه ابیات ۲-۱۷ ۰۵۰ ۳۲ 1۲-23 





ا۲۶ 


(میزان محصول و سهم مالیاتی ) تغییر ناپذیسر باقی موماند . گذفته از این وصول 


سهمی از محصول بطور مکررو آنهم ده الی سی بار درسال بالطیع محال وغیرعملی 





بوده وهیچ مقدار محصولی برای چنین پرداختی‌تکافو نمیکرده. ولی ممکن بود از 
یک نفر بجای یک دینار ده دینار و یا ببشتر وصول شود -گرچه این‌شیوه هم منجر 
بهذتر و نیستی رعایا میشده . 
اصلاحات غازانی‌تیچور را کما کمان درنقاط ی که بیشتر مالیات مزبورمأخوذ 
بیگشته محفوظ داشت ولی نظم و ترتیبی برای وصول آن قاثل شد . صدور بروات 
ووصول مکرر فیچور مخت ممنوع گشت و متخلف مورد تعقیب و مجازات واقم 
می‌شد! . د ربرلیغ غا زان غان (درترتیب وصول مالیاتها) هیچ اشاره‌ای به‌سیزان ثابت 
تپچور و دیگر مالماتها نشده است ۲ , مسلماً تدوجیه این مطلب چنین ات که در 
ولایات مختاف میزان قبچور و مالیات متفاوت بوده. در پرلیغ نقط موعد پرداخت 
تپچور مقر رگشته . باین معنی که می‌بایدت مالیات مزبور را دوبار در سال - هربار 
نیمی از مبلغ مقرر - در ارف بیست روز از آغاز سال نو جلالی (شهسی) و بار دوم 
از اول میزان(مهرماه) » بپردازند . درچند ولابت نیزمردم اسکان یافته از پرداخت 
ترچور معاف گردیدند" . 
در زمان غازان‌خان فرمانیعادر شد که : 
«بهر و لا یتی‌بیتکچی‌جاد برود و یجموع آن ملک دیه دیه مفصل 
:۲ ۲ ی و ۲ 
پتویسد و بموجب شمارهای پیشین قوپچور بسوبت مقرر ترداند و در بند 
توفیر و تکسیر نباشد و چنان سازد که رعادا مرفه و خوشدل باشند»؟. 
چنین استنتاح میتوان کرد که پس از اصلاحات غازانی جمع کل میلغ تیچور 
1 جامع التواریخ ورقه + و بعد. 
۲ همانجا ورق ۳۱ . 
۳ مکاتبات رشیدی ص ۳ ۰ ۰۱۳۱-۱۲۲ 
۶ جامع التوا ریخ . ورف ۰1۳۱ 





۲:۲ 
در هرناحیه برحسب مبلغ مخارج دولتی ( « اخراجات مقرری » ) معین میگردیده و 
زان پٍس- برطیق فهارسسرش‌اری پیشین بیان ادالیسرشکن ميشده . کسی‌مجاز نبود 
این مبلغ را کم و یا زیاد کند. از اینجا چنین مستفاد میگردد که مبلغ کل قپچور 
ثابت باقی میمانده و کما کان جوابگوی « اخراجات مقرری » خزانه می‌بوده ولی 
برای پرداخت مخارح فوق‌العاده و بروات و یا تحمیلات خود کامانه کسی مجاز 
نبوده مبلغ کل‌سزبور وا زیادکند و یا اینکه (بدیگر سخن) قپچور مکر ر اخذ نماید. 
چیز تازه و مهمی که در اصلاحات غازان‌خان دیده میشده همین بود . 
پنا بگفته دای فوق‌الذ کر جویتی و رشیدالدین » قبچور پیش از غازان‌غان 
نقط نقداً باخوذ میگ‌ردیده. و روستائیان برای تأدی آن می‌بایست غاه و دیگر 
محصولات کشاورزی خویش را ,فروشند و این‌عمل در نواحثی که پیشرفت روابط 
کالائی در آن ذمیف بوده و با بالکل پیشرفتی نداشته » برای روستائیان بسیار 
دشوار بوده . د ریرلیغ غازانی‌سذ کور راجم به‌وصول مالیاتها تأ کید شده که آپچور را 
مردم‌اسکان‌یانته باید نقط نقداً بپردازند" . درفرسان دیگری ت] کید شده» مالیاتهائی 
که می‌بایست نتداً ومول شود(و طا هرا از آنجمله قپچور ) و درنقاطی که مقرر بوده 
که بد نقد ا حذ گردد - هیچکس مجاز نیست حتی یک دینار انرا به‌جنس دریانت 
دارد , و اگر رعیتی‌بجای مالیات نقد آذوته آورده باشد ویرا مجیور میکردند نخست 
آنرا بدبازار برده بفروشد و وجه نقد بخزانه بپردازد" . 
منایم موجود » پس از انقراض‌دوات ایاخانان هلا کوئی » دیگر در ردیف 
سالیاتهائی که از اسکان یافتگان مأخوذ میشده 





از قبچور یادی نمیکنند . ولی‌ظاهرا 
رعط استعمال امطلاح 7« تدچور ۰ متروك گشت ولی مالیاتی که مفووم آن کلهه پوده 
چندین قرن - تحت عناوین دیگر - مأخوذ - میگردیده. 


در استاد و مدارك قرنهای چهارد هم و پانزدهم از مالیاتی سرانه (از مردم 


۱ب همانجا , 


ب همانجا ؛ ورق . ۲د. 





۲۶۰۳ 


مسلمان) تحت عنوان «سرشماره»" ویا « سرشمار »۲ یاد شده‌است, درفرمان معافیت 
ساطان بء‌قوب آق‌قویوناو مورخ‌سال ۳وم‌ه. (ررع , م. ) در با اراضی موقونهةً 
مدرسه ماصوريه شیراز - اراضشی که در بل و کات شیراز و شبانگاره و کربال و فسا- 
در فارس واتم بوده - ضمن دیگر مالماتهای دیوانی کد اراضی مزبور از آنیا معاف 
کرد یده بود» » مالیاتی بنام «شماره»۲ نیز ذ کر شده است . باحتمال قوی این‌مالیات 
همان است . اشارهُ واضح تری در فردان سیورغال صادر از طرف شاه طهماسب اول 
صفوی مورخ‌سال ود ۵. ٩(‏ هه رم.) در بارة اراضی ساکی‌خاندان شیوخ زا هدیه 
( اخلاف شیخ زاهد ) دیده میشود . در فرمان مزبور عمال دیوان از اخذ مالیات 
« سرانه » در اراضی‌مزبور منم شده‌اند؟ , 

مسلاً این مالیات همان « سرشماره » میباشد . در بعضی از خان نشین دای 
تفقاز در یمه دوم قرن هبجدهم نیز- چنانکه میدانیم - مالیاتی به‌نام «باش-پولی» 
(ت رکی‌است » بعنی«پول سرانه») اخذ میشده. 

بنابراین مالیات سرانه( که نباید باحزیة اهل ذمه اشتباه شود) تما" در 
ایران وسمالکث هم مرز آن کما کان پس از -قوط فرمانروائی مفولان نیز مأخوذ - 
میگردیده ( منتهی نه همه‌جا و فقط در بعضی نقاط) . و چون وصول سالیات مزبور 
باامول فقه اسلامی که اخذ مالیات سرانه را فقط از غیرمسامانان مجاز میداذسته - 
تناقض داشته - چنین مالیاتی نقط در عهد خانهای بت پرست مفول سمکن بود وضع 
شود و پس‌از آنکه خوانینمغول اسلام آوردند یز - مانند بسیاری از دیگر مقررات 


یاسای چنگیزی که در واتم باحقوق اسلامی‌مغایرت داشتند - محفوظ و باقی ماند. 


دستورالکاتب ورق ۳۰۸۵ 

م- در فرمان سلطان حسین بایقرا بنام جامی‌شاعر؛ [. ۲, مالچاتوف. « دربارهٌ جوانب 
خاص اماس سالیاتی‌هرات» ص ۱۰۹ (متن‌فارسی) . 

م۳ فسائی » « فارسنامة اصری » بخش , » ص ۸۲. 


ء- سلسلةالسب صقویه » ورق ء ب ,بر - چاپ « ایرانشهر» ص ۶ .۰ ۱ . 


3 


در زمان خوانین مغول - چنانکه از تألیف مالی منتسب به خواجه نصیرالدین‌طوسی 
و نوشته های جوینی مستفاد میگردد - مالیات سرانه تحت عنوان « قپچور » وجود 
داشته و معروف بوده است , و بمدها عنوان ازبیان رفت وای در بعضی‌نقاط مالیات 
متشایهی تحت عناوین جدید « سرشماره » و «سرانه » و « خانه شماره »۰ مأخوذ 
میگردیده . این ام‌طلاحات پیشتر درسنایم دیده نشده . یتوان چنین نتیجه گرفت که 
تحمیلات | خیرالذ کردر واقع دنبال قپچور ومالیاتی‌بوده مأخوذ از مردم اسکان‌یافته . 

اما راجع به قپچوری که از دامداری گرفته ميشده ,.. میزان آن را خواجه - 
نصیرالدین طوسی‌صریحاً ذ کر کرده ؛ میگوید در تدیم " از چارپایان نیز چیزی اخذ 
زمیکردند ولی اکنون از دامی که متولد میشود و برای چرا به « صحرا » میبرند 
از هر یکصد راس یک رأس برسم مالیات مأخوذ میگردد و چنانچه عده دامها از 
یکصد کمتر باشد نقد گرفته میشود" , 

در زدان جلایریان نیز این ترتعب بافی و برقرار بوده. در یکی از نرامین 
سلطان اویس گفته شده است که : 

» «هریکصد بر گوسفتان یک سر میگردد ۳ 

در فرمان دیگر سلطان مزبور نوشته شده که برای محاسبه قپچور در اران و 
مغان و ولایات مجاور ؛ طوغای تیء‌ورجاندار وقوام الد ین محمد «ازمحرران دیوان»* 
کسول آشته‌ازد تا از شیری بشهری و از تریه‌ای به قریه‌ای و ازمحلی به محلی و 


از اوبه - ای به اورد ای" و از «خیل»۲ به «خیلی» روند و همه « صحرانشینان ‌« 


و دستورالکاتب » ورق ۰۲۲۰2 

۲ یعنی پیش از غلية مفول. 

- خواجه‌تصیرالدین طوسی ؛ ص , وب(8۱۰). 

ع- دستورالکا تب ورق ۰۲۲۰۱۵ 

۰ از نامشان پیداست که یکی -غول (یا ترك) و دیگری ایرانی بوده. 
و- بمعتی « محل کوج » و یا ه جماعتی که کو جکرده‌اند ۰. 

ب- یعنی یورت سحرانشین ( « آلاچیق » یه آذربایجانی) . 





۲ ۰ 


را اعم از مغول وتاجیکت" و کرد وترلك وعرب و « مقیمی» (اسکان بافتد) و « در 
کنجی» رسید ک ی کرده و « مواشی» و « گله » ایشانرا - باستثنای چارپایان سواری 
و م کاوان - عوامل» - برشمرده مالیات دیوانی آنانرا بشرح زیر معین‌و مقرر دارند : 
از هرصد رأس شتر و اسب " و کاو و گوسفند و خر- یک راس۳. 

بطوری که از مفاد اين فرمان مستفاد میگردد مالیات قپچور شایل دامهای 
صعرانشینان واکان یافتگان -هردو - بوده است . و این نکته نه‌تدها از ذ کرعنوان 
«سقیمان» و اسکان یافتگان بربیآید بلکه جای دیگ رگفته شده که « عواسل» یعنی 
کاوان کاری از سالیات مزبورهعانند - و کاوان کاری برای شخم و امور زراعتی‌بکار 
میرفته و نقط زارعان اسکان یافته میتوانستند کا وکاری داشعه باثند. 

ار پایان قرن چهاردهم اصطلاح قپچور بمعنی‌مالیات چاربایان نیزهترولاشد, 
و بچای مفهوم اخیر مالیات « مواشی» و « سراعی »۲ (و از قرن شانزدهم باینطرف 
اصطلاح «چوبان بیگی» ) متداول کشت . 

بموازات اصطلاح مغولی «قپچور » - بمعنی‌دالیات دامها - یک کامه عراي - 


فارسی که مترادف آن بود یعنی «علفخرار » لو معمول بوده ات" . 


مالیات ارضی در زمان ایاغانان و اضسا) 
و اصیانحات آن 


جراج » «ىالیات ارضی». این اصطلاح محتملا ا ز کلم یونانی ۷:0۷ و۵ 
[) خورگنن ) ریشه بیگیرد که بهمان معنی میباشد. این کلمه ارطریق آراسیان 


ب- در اسناد قرنهای سیزدهم و چهاردهم دم ایرانیان تاجیکگ نامیده شده‌اند ء 

۲ از فحوای کلام پیداست که منظور اسبان باری است نه مواری. 

م- دستورالکاتب ورق ۱0 . ۲. 

ع- به ماده مربوطه یل رجوع شود ؛ رجوع شود به ۲,۲۰ علیزاده » و تاریخ روابط 
فئودالی‌د ر آذ ربایجان » - اصطلاح « تپچور * ۰ ص ع , - ور (اشاره بمتابع هم شدء‌است) . 

م- ذیلا به‌ماده مربوطه رجوع شود. 





۲۶ 

(دیدع بزبان آرامی ) وارد ایران زسان ساسانیان شد و بصورت خراک (27:8<) 
درآمد و زان پس تازبان آذرا از ایر انیان گرفته بصورت معرب «خراج» بهمان معنی 
بکار بردند. تاریخ خراج در قاهء‌رو خلافت عربی کماهوحته مورد مطالعه قرار 
گرفته ۱ بد ین سیب از تاریخ کذشده خراج مسخن نمیگوئیم و فقط یادآور میشویم که 
اصطلاح مزبور در آرنهای سیزدهم و چهارد هم نیزه بابرعیمترادفهای آن » بهمان 
معنی مالیات | ر - یعئی «لهره - مالیات» اصا اقا ارافی دیوانی و (هره ارافی 
«اینجو » و« ام و « بقامه » و « یلک" جر ۳ و پالاخره بمعئی مالیات ماخوذ 
از املالد خموصی بنفع دیوان (املاکی که از « معافی 6 برخوردار نبودند) بکار 
بیرفته است , چنانکه پیش کفتدم خراج به جنس و یا به‌نقد و یا نتد و جنس ( که 
تناسپ بیزان آن دو تغییر 4ذدر بوده) مأخوذ میگردیده . 

میدانیم که در زسان فرمانروائی خافای عرب « خراج » به سه صورت کرفته 
بیشده * 

۱ - مقاسمه (عربی) ۳ مالیاتی بود ارضی که بصورت سوحی از.حصول ماخوذ 


میگردید و میزان آن در مناطق و ارافی مختلف معفاوت بوده و 4۱ جنس 


دریاات 
میشده ی 

وظیفه(عربی) مالبات اراخثی که مالکان و یا متصرنان آن برحسب قرارد 
داد تابم‌فاتحان عرب گشته بودند . بیزان وظیفه - صرف‌نظر از محصول ویاساحت 
زسین - به‌نقد و بطور دادم و ثابت معین میشده. 

۲ - هساحة (عربی ) « مالیات ارفی » که به مبلغ معینی به‌نقد و متناسب 
باساحت زمین مزروع احتساب می کردیده و نوسان مقدار محصول در آن ثاثیری 
نداهشته ‏ 

دوقسم اخیرتوأم میشده , بطوریکه از گفتهُ جفراتیون پرسیآید «خر اج مساحقه 

۱- رجوع شود به : 


(120 تجاعن؟ 2 قغتمط) فصل-وم جممناه:12 عتصداوا رتمموملام1 .۲ 





۲ 


از نقاط ی که اتعصاداً پیشرفته ودارای بازار پررونق وتولیدات کالائی‌بودند «اخوذ 
میگردیده . 

در ترنه‌ای سیزددم و چهاردهم دو ذوع خراج محفوظ و برقرار مانده بوده - 
یکی‌جس ی که بصورت سهمی‌از محصول باأخوذ میگردیده ودیگرنقدی که برحسب 
مساحت زمین دربافت میشده" . ولمی در متون آنزمان بجای اصطلاحات قدیمی 
« یقامعه» و «سباحه» پیشتر به کلمات «به‌نقد» و «به‌عخس» برم‌خوريم . « خراح» 

و اعسدر ز 1 و جغس » ارسحتخوردم داح 

نتدی را « وجوه‌المین» نیز میگفتند" . چنانکه پیش گفتیم در یرلیغ غازان‌خان راجم 
به تر توب وصول مالیاتها از هردو نوع مالیات سذ کور یاد شده است۲ . بطوری که 
پیشتر یادآور شدیم در منابم قرنهای سیزدهم و چهارد هم ار خراج جنسی مراتب 
بیش از خراج نقدی سخن رفته است و از اینجا چنین نتیجه گرفته میشود که در آن 
دوران قسم اول بر نوع دوم تفوق داشته و بیشتر متداول بوده, و این ود باستوط 
عوسی اقتصاد ایران در درن سیزدهم و کاهش اهمیرت تولیدات کالائی مرابطه 
داشته است . 

شکی یست که در عهد هلا کوئیان نیزخراج در نقاطی که تولیدات کالائی 
پیشرات داشته - و بخصوص نواحی‌مجاور شهر های بز رگ بهنقد مأخوذ بیگرد یده 
است , اینکه در پرلی م ذکور غازانی از دریاات خراج نقدی در ولایت بقداد و 
شیراز سخن رفته خود دال براین نکته است؟ . 

افزایش میزان خراج بدین صورت بوده که بموازات خراج بدوی يا «اصل»* 

واحد اندازه گیری ه کریب, بوده که برابر است با . . +۲ کز مربع (رجوع شود به : 
نزهت‌القلوب ص ۸ ۲) یعنی تقریباً. . و ب متر مریم یا م جفت » (بعربی « فدان ») که عبارت 
بوده از قطعه زمینی که در مدت یک فصل بایک جفت گاو شخم سیشده. 

جاس التواریخ ورق ۳+. 

م- همانجا ورق رم . 

- همانجا ورق ۰۰۱۳۱ ۳۳ . 


و وصاف . ص ۸ ۳ : « مال‌میالغ از اصلی خراج مقرر*؛ همانجا ص ۳۹ :«اصل خراج» . 





۲ ۸ 


خراح اضافی یا « فرع » ( کلمة عربی که معنی تحت‌اللفظی آن « شاخه » است)" 
پدید آبد . بنا یگفتُ وصاف «فرع» بمیزان عشر «اصل» خراج مأخوذ سیگردیده" و 
برای پرداخت به عمال مالی دیوان تخصیص داده شده بوده. بگفته خواجه - 
نصورالدین طوسی « فرع » میبایست یک عشر و یا دو عشر خراج اصلی باشد و 
مخصوص « کا رکنان» ۳ بوده . وصول « فرع » مدتها پیش از غلبهٌ مغول نیز معه‌ول 


بوده! ۳ 


منابم سوجود و بخصوص تألیفات رشیدالدین و وصاف مکرراً از وصول«فرع » 
خراج بموازات «اصل» که در زسان اباخانان معمول بوده صحبت - میدارند . وچون 
اخبار مزبور در تألیفات .۰ ۲. عایزاده نقل شده ما در اینجا از تکرار آن احتراز 
میکنیم* وفقط تذ کرمید هیم که دریافت «فرع » بعد از اصلاحات مالیاتی‌غا زان غان 
نیز باقی و برقرار بوده و برلیغ آن ساطان در بارٌ ترتمب وصول مالیاتها" بهترین 
شاهد این مدعی است . در روابت ذارسی « محادن اصفهان » که در سال ٩‏ ۳۲ ۱م. 
۳۰ ه.) تحریر شده نیز از « فرع» سخن رفته". 

در زمان جلایریان کما کان - چنانکه از اسناد مجموع « دستورالکاتب » 


رمیآید - «فرع » دریافت میشده » و در مجموعةه مزیورغالاً کل‌ات «اصل» و«فرع » 


۱- همانجا ص‌ه 4۳ : « اصل و فرع ؛ ص۳5 6۱۰۳۸۰ و غیره. 

م- همانجا می ٩۳۰‏ : , فرع که عبارت از آن عشرست ۰. 

۳ خواجد نصیرالد بن‌طوسی . ص ۲ب . 

ع- شاهنامة فردوسی . کتاب هفتم ص (. و (فصل . ه بیت ۸۹۹) : 

تیم آ که از اصل و و فرع خراج همی غلتم اندر میان دواج ؛ 

راوندی ص ۰۳۲ 

. ۲, علیزاده » « تاریخ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آذربایجان , ص ۱ج 
رجوع شود نیز به آ. م. بانیتسکی « موضوع روابط اجتماعی در ایران " ص م ۱۱ . 

جامع التواریخ ورق ۱۳۱ 


ی ترجمةٌ محاسن اصفهان عی . و > بو 





۳:9۹ 


تکرار شده است" . 

یکی از بیرحمانه تر ین شیوه‌های بهره کشی از روستائیان که بدست دی-وان 
انجام میشده همانا روش ارزیابی تخمینی محصول يا «تسعیر » بوده است که پیش 
از رسیدن حاصل صورت میگرفته و موجب -وء استفاده دای گونا گون عدال دیوان 
و افزايش مصنوعی میزان خراج بوسیلهٌ آنان - میگردیده . یک منشاء دیگر فترو 
نیستی روستا ئیان موذوع دریافت خراج قبل از موعد مقرر یا«تقدمه» بوده که امیر ال 
محلی وملوك فثودال معءول میداشته اند" . غازان‌خان تسعیرسحصول سبز وثارسیده 
و ه‌چنین اخذ خراج را قبل از موعد مقرر غدغن کرد . برای جمم آوری خراج 
اوقات و موعدهای ثابتی معین - شده بوده » بدین شرح ء اخذ خراج نقدی سالی 
یکبار از نوروز هرسال تا. ۲ روز و خراج جنسی (بهغلات) سالی‌دوبار - هربار . ۲ 
روز در موقع رسیدن حاصل گندم «شتوی» و «صوفی» صو رت میگرفته است" . 

در تألیف رشیدالدین - آنجا کسه از خسراج سخن رفته - غالبا به اصطلاحات 
« حرز و مقاسمه »۴ و « حرز»" بربيخوريم . آ. ۲. علیزاده این کلمات را « خراج 


بصورت مهم سعینی از محصول . . . [سقاسد] و [خرز ] « معنی‌مب‌کند" " مسلم است 





دستورالکادب ورق ۱۹۸2 : , درکار ولایت از خرج و دخل‌و فرع و اصل‌و غیر 
آن و ترتیب نظر کند و بد ورق ۱۷۰ ۰ ۵ ۲۲۱۵۰۱۷ ۰ ۲۲۱2 و غیره نیز رجوع شود . 

۳ جامع‌التواریخ ورق ۱۳۳ ؛ وصاف ص ۳۸۱ ۰ ۳۰ . 

م- جامع التواریخ ورق ,۳و » وم . جاالب توجه است که در یرلیغ غازانی نام 
ساهها در ورد موءد پرداخت خراج گندم شتوی و صیفی‌خالی گذاشته شده. توجیداین‌معطللب 
بی‌شک چنین است که يرلیغ مزبور به ولایات اردال می‌شده و موعدهای رسیدن شتوی و 
صیفی در ولایات مختلف بسیار متفاوت بوده . (به فصل ۳ «جوع شود) . 

ع- چامم التواریخ ورق ودره ۰ ۰۱۷۰۱۳۳۰۱۲۸ 

ه- همائجا ورق 4۰ » چم ۷ 

۳ عایزاده » , تاریخ اجتماعی و اتتصادی و سیاسی آذرپایجان ه ص . ,+ 
1 علیزاده بجای «حرز» « خرز ه نوشته . 


۳۰۰ 


که در آغاز و عهد تدیم معنی اصطلاحی و فتی «مقادمه » همان « خراج بصورت 
سهعی از محصول » بوده - ولی‌چنانکه پیشد رگفتیم در ترنوای سیزد هم و چهاردهم 
این اصطلاح ندرتاً باین مفهوم دیده شده . کاحةُ « مقاسمه » در تألیف رشیدالدین 
غالبا و صریحاً معنی‌دیگری را میرساند زیرا هرجائی که مواف مزبور ذ کری ازاین 
اصطلاح کرده از لغو و رفع « ,قاسه » و «حرزه سخن رفته است. و بساماً سمکن 
نیود که دراین مورد صحبت برسراغو وصول خراج - بصورت سهمی از محتبول - 
باشد » زیرا در یرلیة غازان‌غان راجم به ترتیب وصول مالیاتها از اغذ خراج 
« اچناس »۰ - به کندم و جو و غیرد ۲- بحمورت سهمی از بحصول یاد شده است؟. 
در قانون مالیاتی خوزستان » که در مکاتبات رشیدالدین منقول است » نیز از ومول 
خراج بهجنس بصورت سهمی از محصول (به غله) سخن رفته است" . 

بنابراین خبر لغو « مقاسعه »که در تألیف رشیدالدین آمده نشان مید هد که 
در این مورد بخصوص اعطلاح مزبور معنی‌دیگری داشته . آ.ل . آرندس درترجمهٌ 
مجلد سوم جامع‌التواریخ رشیدی » اعطلاح « حرز» را « ارزیابی محصول از نظر 
مالیاتی» و « مقاسمه, را «تقسیم و مرشکن کردن » تعبی رکرده است" کمان سیکنیم 
که حق با آ. ۵ . آرندس باشد. برلیغ‌غازان‌خان در ترتیب وصول مالیاتها چنین 
میگوید : 


«واما از آن ولایاتی که <ةوق ومتوجهات دیوانی‌آن ازارتفاعات 

-به ص قبل رجوع شود : جامم التواریخ ورق <م۸د » ۲4 ۰۴۴۰ ۰۷۰ . 
رشیدالدین ابطلاح مقاسمه را بمعنی بتتسیم ملکک موروئی » نیز یکار برده و , مقاسدنامهه 
از این مفهوم مشتنی است . (جامع التواریخ درگ ۰۰۱ ۱۴۳). 

جامع انتواریخ ورق ,مب و بعد. 

۳ « سومی از محصول » در درلیغ « موضوعات » تامیده شده. 
6 مکاتبات رشیدی ص , », : « و منال دیوانی از ده خروار عش خروار به‌ جنس 
بستانند » دربار اصطلاح «متال» به‌بعد رجوع شود . 


- جامع‌التواریخ . ترجمة آرندس ص وه ۱ » ب6 ۲ ۲ ۲و رم ۲ 


۲ ۱ 


و وجوه‌العین است و اکثر آن بحرز و مقاسمه حاصل‌می‌شد ...»۱ . 

بنابراین ظاهراً « حرز» - همان ارزیابی بهای نقدی محصول (ارزیابئی که 
غالبا خود کامانه بوده ) توسط عامل دیوان » بمنظاور وضع خراج (در ولایاتی که 
طلیق برایغ خراج بهنقد می‌بایست اخذ شود) بوده و اما «سقای.ه» ؛ باحتمال قوی - 
عبارت بوده از تقسیم و سرشکن کردن مقدماتی مبلغ کل خراج میان افراد مالیات 
دهنده , زان پسر,در برلیغ گفته شد هکه غا زان غان نت4 این عدل را بدقت تمام در 
ولایات پغداد و شیراز ۲ مورد مطالعه قرارداد. اند کی بالاتر - در یرلیغ »زیور - 
ی کوراست که در ولایت بغداد خراج از قدیم به‌نقد مأخوذ میگردیده" . بدین‌قرار 
چنین امتتباط میگردد که اصطلاحات « حرز» و «سقاسمه» » در آنزدان لااتل در 
تالیف رشیدالدین - باشکل نقدی خراج مرابطه داشته‌اند . 

اصطلاح « حرز » ء گذشته از این » «معنی یکی از انواع مالیاتها نیز بوده 
است؟ . 

+ - مال - میدانیم که اصطلدح عربی «مال » ( که جمم آن «اموال» است) 
معانی گونا گون دارد و از آنجمله سفهوم های « تمول » و « ثروت » » « ملک » و 
(مفتول)» «پول» و«دام‌وچارپا»را نیزمیرساند . درایران «ىال» از قدیم‌یکی‌از معانی 
«مالیات» را ادا میکرده و درآغاز به « مالیات نقدی » اطلاق می‌نده" و زان پس- 
به مالیات بطور اعم بسط یافت , و ما این نکته را میکوديم در زیر ثابت کنرم . 

در دوران سورد نظر- و حتی درقرون یازدهم م. هم - «مال » » دچون 
اصطلاح مالیاتی » واجد دو معتی فنی بوده : 


,- «مالیات بطو رکلی» » « وجوه مالیاتی» ۰ «ه رگونه مالیات » ؛ 


,- دمانجا نسخه استانبول ورق ۲۳و 
همانجا 

م- همانجا ورق1۱۳۱. 

- به‌بعد رجوع شود . 


آ. ۵ . آرندس در بسیاری از موارد اصطلاح مزیور را چنین ترجمه میکند . 


وی 


»- بویژه «مالیات ارضی» را میرسانده و با بدیگرسخن مترادف «خراج» بوده. 
کلم «سىال» «معنی اول دائماً درمنابم دیده میشود! . و #معنی‌دوم - یعنی 
مالیات ارنی در ستون کمتر مشاعده میگردد . بااینحال میتوان به « سیاست نامه » 

اشاره کرد که در بارهٌ اقطاع داران چنین گفته شده ۰ 
« که ایذان را برعایا جز آن فرمان نیست که سال حق بستانند 

بوجه نیکو ». 

«سالی » که در اراضی «اقطاعی» از رعایا گرفته میشده همان «خراج» بود» - 
منتهی حق وصول آنرا دیوان به‌انطاع دار وا گذا رکر ده بوده. در قانون مالیاتی 
خوزستان نیز « مال » به همین معنی - بعنی خراج - بکار رفته است۲ . در مجموعمُ 
«دستورالکاتب بجای امطلاح «خراج » داماً کامةٌ «سال» استعمال شده. و دلیل 
این بدعی (ترادف « مال» و «غراج» در اين موارد) آن است که کلم «سال» در 
موارد بسیار بددو اصطلاح «اصل» و «فرع»* که مربوط به خراج است ملحق شده" . 


,- سیاست امه چاپ خلخال ص ۱۷٩‏ ؛ جاسم التواریخ ورق ۰۸ »۰ وه ۱۱4 
(« مال » و «قپچور» )۰ ,مب (خراج و مال) ؛ مکاتبات رشیءی من ٩‏ -م ‏ : « ادرار از 
مال کاشان ‏ ؛ ص ۳ : م سردومات و میاومات ایشانرا سجموع از سال اعفهان مجری 
دارند » ؛ عمانجا ص و ۲ : ه مال رعیت برتانون قدیم بستان » ؛ جوینی» مجلد ۲ ص و ۲: 
« مال و قپچور » ؛ ظهیرالدین مرعدی ص ٩:۱‏ : « مال »قرری ۰ ؛ همانجا ص ۲ب : «سال 
طبرستان » ؛ همانجا ص ۰۳۸ ؛ دستورالکاتب دورق ۱۱۳۵ ۰ ورب طموی هو 
هب ۲ ۲ (سالیات فواحش) و غیره . 

۲- سیاست‌نامه چاپ خلخال ص ۲ ۲. 

۴ مکاتبات رشیدی ص ۲۰ ,-؛ ۰ , دراینجا رما » در بخش خراج ذ کر شده : 
۰ مال و خراج دیوانی . ابن شیوة ممول زبان فارسی استکه یک مذهوم را باد رکلمه 





مترادف ادا کنند . 
ع- در بارة اصطلاحات «اصل . و «فرع » به ماتیل رجوع شود. 
«- رجوع شود به‌دستورالکاتب درق ۲۲۱2 : «اصل‌وفرع» ؛ همانجا ورق ۰ ۱۷: 
.مرساله اسجاب دیوان بزرگ از اصل‌سال میلغ چندین هزار دینار زر رایج برسپیل سرسوم بنام 
او مترر دارند ۰ : همانجا ورق ۱۷۰۳۵ ۰ ۲۲۱۵:۲۱2۵ 


۲ ۳ 


در تألیف سالی خواجه تصیرالد بن‌طوسی نی کلم «سال » گاهی بمعنی سالیات 
بطو رکلی" گا هی برخی از مالیاتهای خاص" ودر یک مورد بعنی«خراج» استعمال 
شده . ملا" در یکث جا » پس از فصل مربوط به خراج » بلافاصله میگوید که برای 
خراج ولایات قانون وجود دارد ... واین‌«سال» را باید صرف حوایچ دیوان کنند؟ . 

اصطلاح «مال» بهردو معنی - بمعتی کلی‌و خاص- بیشتر مربوط به‌دالیاتهائی 
که بهنقد وصول میشده بوده است؟ - باین معنی که در آغازسفهوم آن چئین بوده. 
ولی‌چون در زمان فرهانروائی»غولان گرایش سوی اقتصاد طبهعی شدت یات ؛ و 
بتدریچ مالیا تها و مواحب خدمتگزاران را به‌جنس (غله و غیره) تعیین کردند* 
منهوم اصطلاح «مال» را اندك اند به‌مالیاتهای جنسی‌نیز بسط دادئد . نموئهای 
از این پدیده همانا قانون سالیات خوزستان اس ت که درزمان غازان‌خان مدون گشته 
بوده , در قانون مزبور تحت عنوان «سال وخراح دیوانی» چنین نوشته شده : 

« از (هر) . , جریب - و جریب ». 

ظهیرالدین مرعشی مینویسد که «سال مازندران» (دراین‌سورد به‌عتی « خراج 

جنسی» ) درسال ۲ ۲ره. (ورع (م چهل خروار ابر یشم به سنگی استرآباد و در 


سال ودیم ۵ (۱/۷۲ع رم .) - ۲۰ خروارابریشم بوده؟ 

ِ تصیرالد ین طوسی ص ۷۰:٩‏ ۰ » یال پادشاه ۰. 

۲ همانجا ص ,وب : «مال تمفاً ۰. 

۳۴ همانچا , 

1 مداد" رجوع شود به : سیفی ص ۱۲۰ ۰« مال دعین و غله مبین ۰ 4 عمانجا » 
ص۷۸ : « بهیچ نوع از مال و غله این ولایت چیزی بدیوان هراة نخواهم داد ۰. 

مکاتیات رشیدی . ص ۲ ۱-۱۲( ,: در جای‌دیگر : ه از ده خروار شش خروار ۰. 
اصطلاح جریب بمعتی واحد ورن و مترادف « خروار » است (ع . . , من تبریز < و٩۲‏ 
کیلوگرم) . 

+- ظهیرالدین مرعشی ص ۷۲: » ۸ د. در هردو نورد کلم « مال» استعمال شده 


و حال آنکه صحیت برسر خراج جدسی است. 





دی 


۳- مال و جهات - از کلمة «مال» اصطلاح «سال و جهات » پدید آمد . ابن 
کلم مر کب ا زکلمة «مال» - بمعنی‌مالیات نقدی - و«جهات ۰(جمم « جهت ») - 
که معنی لغوی آن «علت» ؛ « سو و طرف » ومفهوم اصطلاحی آن 0 موذوع وضع 
مالیات » و همچتین « سالیات [جنسی ] » است - تر کیپ شده. و. ف. مینورسکی 
خاطرنشان کرده که معنی‌فنی کلم «حهات» باید « مالیات غیرنقدی»" - يا بدیگر 
سخن «جنسی» - باشد, باید در نار گرفت که « مال و جهات » دو اصطلاح مختلف 
نبوده بلکه یکک کامة د رکب است که از دو ريشه تر کیب بافته . دراين سورد ما 
پایک شیوة واژه سازی متداول در زبان فارسی سرکار داریم - بدین معنی که از 
تلفیق دوا.م که معنی»ستقل دارند اسم مر دب تازه‌ای که معنی‌ومنووم حدیدی را 
میرساند تشکیل مید‌هند" . معنی فنی این کلم « مالیات ارفی بهنقد و به‌جنس ۰ 
می‌باشد. در منایم ما « سال و جهات » مترادف «خراج» بکار رفته است . 

از آنجائ ی که اصطلاح «مال وجهات » در تالیغات خاص‌مورد مطالعه قرارد 
گرفته » ما در اینجا " به‌آنچه گفته شد , نتط اند کی‌میافزائیم . 

در زمان ایلخانان مغول . ظا هرا » اصطلاح « مال وجهات ۰ » باین‌صورت ؛ 
استعمال می‌شده" . ولی دراسناد عهد جلایریان غالبا باصطلاح سال‌و متوجهات» 
برمیخوريم " . فقط معلوم نیست که این امطلاح مفهوم کلی‌سالیات را میرسانده یا 


۱ - بااشاره به فرهنگگ « بهارعجم» ص ه ۹4 : 
امد ده من ۷ 

۲- کاماتی مانند . داد و ستد . و « آمد و رقت .و « سئوال وجواب »و غیره ازاین 
نوع مي‌باشند , 

۳ - رجوع شود به . ص ٩4۰‏ ؛ ده وود د رواجمعنه ) ای, پ, ‏ 
پطروشفسکی ؛ مقالات » ص :۲۰ و بعد. 

+- چون منایم و متون فارسی از لحاظ اصطلاحات اجته‌اعی که در آنها بافت میشود 
چنانکه باید و شاید مورد مطالعه قرار نکرفته‌اند از استنداج قطعی خودداری م ی کنيم ؛ 
بخصوص 43 در سال‌های اخیر متون تازه‌ای بدست آمده و باید | کتشانات جدیدی را هم 


نتثلر بود . 





و ۵ ۲ 


مالیات خاصی‌را . و در متون موجود نیز هیچگونه توضیحی در این باره مشاهده 
نمیگردد . ولی بامقایسه باامطلاح «مال وجهات» که بعد ها معداول گشته بوده- 
میتوال حدس زد که «ىال و متوجهات » کامة مرکبی است شبیه « مال وجهات » 
وهمان معتی را میرساند - یعنی « حقوق نقدی و مالیات [جنسی]» » « <قوق ارفی 
نقدی و جنسی» » یا بد یگر ستخن‌مترادف » خراج » ود مال و جهات ». 

یکی دیگر از مترادفات این دو اصطلاح که سر کب « بال و منال » که 
معنی‌لفوی آن «حقوق نقدی و درآمد[ بهجنس ] » میباشد » ودر زان خوانین مغول 
در مکاتبات رشیدی" و روایت فارسی«حاسن امفهان»" آمده است . اصطلاح «مال 
و بنال» درمنایع ترن پانزدهم م.* و بعدها در قرن دفدهم "هم مشاهدء میشود . 
و . ف. مینورسکی‌خاطر نشان - کرده کد سفهوم فنی دو اصطلاح « بال و منال » و 
« بال و جهات « یکی‌است* 





و دتورالکاتب » ورق ۱۹۸۵ ۰ «مال و.توجهات و حتوق دیوانی ۰ + همانجا 
ص ۱۹۸ ۰ ۲۲۹۵ : « مال و متوجهات و حتوق دیوانی له عبارت است ازاصل‌بال و فرع 
و حق‌التحربر و توثیر وجوه شسن و اخراجات ذهر وولایت ۰ در بار؛ معانی این مالیاتها و 
عوارض بهبعد رجوع شود . 

۲- مکاتبات رشیدی ص ؛ ٩‏ : ۰ مال و متالی که در آن مماکت ,.. حاصل کرده‌ام۰. 
اينکه «منال» بمعنی مالیات جنسی بودء از اینجا معلوم میگرد د که در نامه مزبور اين کلمه 
بابهره - »الیات ( که بمیزان + خروار از ده خروار بوده) مربوط شده است . 

۳ ترجمهٌ بجاسن اصفهان س ٩‏ ۶ ۰ ۰ ۱ 

ع- رجوع شود به فرمان سلطان یءتوب آق‌توبونلو (ف-انی » فارامة نادری » بخش 
۱ من 6۸۱ 

۰ . رجوع شود به‌اسکندر منشی . ص هو . ع ؛ فرسان شاه عبابی مورخ سال .رش 
(۱۱۰۷م.) ینام شیخ علاسعلی بی‌بی هیبتی (نسخة خعلی انستبتوی خاور شناسی فرهنگستان 
علوم . ذخیرة ه , » شمارة > 6/۲ »مر » سند م). در بارة هیه‌نامه‌هائی که بنام شم 
بی‌بی هیبت عادر شده بمقالات پطروشخسکی ص ی ,- با رجوع شود . 

*- رجوع شود به ص < ۰ 4 ۰ سیورغال » تألیف مینور-کی(یزیان انگلیسی) . وه‌چنین 
مقالات پطروشفسکی ص ۲ . 


و 
ی 


۲ ۰ ٩ 


از آغاز قرن پانز دهم اصطلاح « مال‌وجهات » بیش‌از پیش‌و مکررا استعمال 
میشده" و از فرن شانزد هم م . تقریباً اصطلاح «خراج» را - لاافل میتوان گفت در 
اسناد ر.می - تروك ساخته و جانشین آن شده ب-وده, و دام خراح فقط بصورت 
امطلاحی مع‌جور و کتابی در ادبیات بکار سیرفته - نه در اسناد . اصطلاح « مال و 
جهات » در قرنهای هفدهم و دیجد دم در ایبران متداول بوده . در آذربایجان و 
ارمنستان این کلمه پس از انقراضاء.اس خانیو حتی بعد از اصلاحات روستائیسال 
.یم یز محفوظ و بافی - بوده , ودمیشه همان معنی فنی «حقوق و»الیات ارضی» 
(خراج با عشر )۲ را حفظ - کرده بوده - به‌نی‌دالیات وبا «بهره - مالیاتی که بسود 
دیوان باشد و با بهره‌ای که بسود نودال اقطاع دار و یا صاحب سیورغال و تیول 
و غیره پردا خته شود" . 

دحتما اصطلاح د رکب « سال وتوجیه, که دراسناد جلایریان دیده میشود 
یز بهمین معنی و مفهوم فنی استعمال موشده؟ . 

اخیراًآ. و. پاپازیان مولف جوان شوروی که‌پا بان نام جالب توجهید ربارة 
روابط ارضی در اردنستان قرن هفد دم نوشته اظهار عقيده کرده است که « مال و 
جهات» برخلاف آنچه تا کنون تصور میشده » حقوق و سالیات واحدی نبوده بلکه 


دومالیات جدا گانه را تشکیل میداده : یکی « بال »که « مالیاتی بوده از همة 


۱- رجوع شود به ترمان قاسم آق‌توبونلو ( و. مینورسکی ؛ سیورغال » ص )٩۳۰‏ : 
بتصدیان امور و عمال مالیات » مال وجهات وحقوق دیوانی‌آن محال را معاف‌بشناسند,.. 
و تلم و تدم کوتاه دارند + رجوع شود نیز به‌ظهیرالدین مرعشی ص ۰۷ . 

»- در بار؛ «عشر » بهپایان اين مبحث رجوع شود . 

۳- رجوع شود به : سلسلةالنب ورق ۱۱۲-۱۱ ؛ چاپ ایرانشهر ص ۰ ۱۰۳-۱۰ 
(ارمان شاء طهم‌اسب اول - ۱۰۰۹(.2۹۱۰م.) + رجوع شود نیز به نرامین خوانین اززک » 
تفلیس » ۱۰۳۷ شماره‌های ب وب به‌متابعی که در تألیف پطرودفسکی ذ کر شده نیز 
رجوع شود (متالات ص‌, ره ۲ - ۲۱۱). 


)- دستورالکاتب » ورق ۲۲۹۵. 





۲ 


انواع اسلاك » و دیگر «جهات» که از « اراضی‌سزروع ۰ باأخوذ می‌شده. متأسفانه 
چون فقط خلاصه‌ای از آن تالیف را در دست داشتيم از اسداد و مدارک ی که مولف 
مورد استفاده - قرارداده اطلاعی‌نداریم . بهرتقدیر این نظر را - طیق متون و منابعی 
که تا کنون در دسترس دانشمندان میباشد - خطا میدانیم . 
زخست اینکه « مالیاتی از همه انواع الاك » در دولتهای اسلامی وجود 
نداشته . | گر چنین مالیا تی‌پدید آمده بوده » جنبهُ عمومی‌میداشت و در چنین‌صورتی 
اینکه در اسناد علی‌الرسم پس از اصطلاح « مال و جهیات » فهسرست درازی از 
اصطلاحات دیگر مربوط به انواع سالیاتها را برمیش‌رند ( که بویژه از انواع مختاف 
اموال اخذ می‌شده ) ناء‌فهوم سی‌بود . 
مولف پایان‌نامه برای اثبات اینکه سال» و «جهات» مالیاتهای جدا گانه‌ای 
میباشند می‌بایست در همه اخبار سنایم و متون تجدید نظر کرده نشان دهد که : 
الف - « مال و جهات » دو اصطلاح جدا گانه و متفاوت است نه اصطلاح 
ب رکب واحد وهریک از اين دو اصطلاح نءودار میلغ مالیات متفاوتی بوده. 
یب اصطلاح «جهات» در متون به‌نی‌مستقل دالیات ویا حقوق ارنی(خراج) 
دیده مشود . 
ایترا هم بکوئيم که ده کامة «سال وجهات» علی‌اارسم باهم نوشنه میشود" 
و درمتون قرئای هیجد هم و نوزد هم گاهی بشکل «سسالجهات» دیده شده . و ابن 
,-۲. د. پاپازیان »۰۰ روابط ارشی‌د رخان نشین ایروان. ص ۰۲۱-۲۷ ۲. د . پاپازیان 
اصطلاحهای مالیاتی سورد مطالعه را بشکل:« مال » و « جات » برردی کرده است . 
۲- « مالوجهات » نه . مال وجهات ». مثلا" رجوع شود به : « میورغال » مینورسکی 
(بزبان انگلیسی) ص ,و » هع و ؛ همچنین رجوع شود یه : « عالم‌آرای نادری » محمد. 
کاظم » نسخد خطی انستینوی فرهنگسان عاوم م-(] ‏ مجلد م ‏ ورق ظ۸؛ : «جمعی 
که از دادن مالوجهات و وجوهات دیوانی کوتاعی نمودند ». 
۳- رجوع شود به : فرامین خوانین ازیک . سند شمارهةٌ ب : « مالجهات و عشر,.. »۰ 
به‌حاشیه شمارهة , صفحه بعدنیز رجوع شود . 





۲ ۸ 


امطلاح مربوط به‌یکک مباغ کلی و واحد بوده. در اسناد خان نشین های تفقاز در 
ترنهای هیجد هم و نوزدهم بوفوح و صراحت قید شده که د سال‌جهات » (در اسناد 
روسی مربوط به قفقاز بصورت « مالجگات » نوشته شده) را معرف مالیاتی واحد 
میدانستند و مبلغ واحدی از آن بابت وصول می‌شد. (نه دو مپلغ متفاوت)" . 

دیگر اینکه کلم « مال » غالبا در متون بطور جدا گانه و بمعنی مستقل 
(به ماقبل رجوع شود) دیده میشود ولی اصطلاح «جهات» علی‌الرسم همچون جزئی 
ا زکلمه مر کب مذ کور- مشاعده میگردد , و ما فقط یک بار به کلمة « جهات »- 
همچون اصطلاح بالیاتی مستقل - برخ‌ورده‌ايم و آن هم در فرمان ساطان یعتوب 
آق‌تو یوناو مورخ سال موه (ممو رم بوده » که این کلمه جزو + اصطلاح 
مالیاتی "دیگر منقول است ولی‌در بارهٌ معنی‌آن هیچگونه توضیحی‌داده نشده" . ا گر 

ر- رجوع شود به « شرح ایالت شکی » : « مالجهات یا عشر محصول گندم و خمس 
محصول ابریشم ... » (همینءنوان در هم جدواها تکرارمیشود) : همانجا ص۲۱(دربارة 
قریذٌ عرب شکی » تحت عنوان « مالجهات» : « چون زمین را زرع کردند باید عذر محصول 
را بدهند. .. » ؛ همانجا ص ء م (در بارة قریة نانبل» تحت عنوان «مالجهات» ) : (گندم 
یکتغارخانی؛ م , چخان » جو یک‌تفار خانی» ( » چخان و ابریشم یکك من۰...»؛همچنین 
رجوع شود به ۰ شرح ایالت شروان » : « مالجهات یا عشر محصول گندم ,.. ۰ (همچنین 
عنوان در عم جدولها تکرار شده). همچنین رجوع شود به «سیاست استعماری » بخش , ۰ 
من . ء (شرح آمار بلوك شکی) : 

« در زمان خوانین مالجهات ابریشم یا مس محصول را می‌پرداختند » ؛ عمانجا 
س ومع (گزارشی در بارُ وضع مالیاتهای کشاورزی در ابالت قرهبا: و خان نشین‌طالشو 
ایالت شیروان) : « مالجهات یعنی خسن و بهره عشر محصول » ؛ همانجا بخش ؛ص هه 
(طرح مقررات مربوط بروابط متتاباه مالکان و روستائیان » سال و یم ,. بخش «هر بوط به 
مالجهات ۰ ) : « مالجیات عبارت است از سوم مالک زسین از بخشی از محصول آن ۰. 

و۹ قسانی تل فارسنامة ناصری » » بخش , : ص ۲ 

مورف مینورسکی (1طعدرم5 2 ص ٩۳۰‏ حاشیه و) در این‌مورد معنی اصطلاح 

بتیه حاشیه درصفحه بعد 


۲ ۰۹ 


اصطلاح « جهات » بترادف « خراج » می‌بود می‌بایست بیشتر از آن یاد شده باخد 
(یخصوص در منایم نقلی) و معتیو مفهوم فنی‌آن تا کنون به‌سحققان مجهول نمانده 
باشد ر 

6- بهره (معتی لغوی آن « -هم» است) . آنچه ۲. م . بلینتسکی در این‌باره 
میگوید درست است . در دوران مورد مطالعهُ ما این کاحه به همان بعتی «سقاسمه» 
(ذر زنان )یرجه یی «غرام» ۸ بضورت سهمی از هو که بجود: ین 
بأخوذ میگردیده" , دریکی‌از اسناد جلایریان گفته شده است که متصرف در بعضی 
ولایات می‌با یست «بهره» را بقرار دوء‌شرمحصول باخوذ دارد" . دراسناد حلایردان 
بهره‌ای که بسود صاحب زسین داده می‌شده « بهرهُ مالکانه » نامیده شده است ۲. 


بقیه حاشیه از صفحه قبل 


«. جهات » را - مجم‌وع حقوقی که از اراضی « رتبات » باید مأخود کردد - میداند : 
موه( ۱۱6 مت عبال فعجع[ که اصنمموه عمط 
ابا بیتوسکی اصطلاح « رقیات » را ( عمانجا ص موه » حاشیه ب ) اراضی ۰ وقفی ۰ و یا 
متعلق به «خالصات » دولتی وف میکند : 
6 ۱۶ ما عمتودماعنا صمتععک‌میه] عامنم عصصمد ما اعصواکده حل‌صها > 
« اجعتاه ینموم 
یادآور ميشویم که اصطلاح « خالصات » در ایران اصطلاحاً بعد از قرن هیجدهم بم‌نی 
۰ اراضی‌دولتی» بکار رفته , در باره معنی«خالصات» در قرنهای سیزدهم و چهاردهم به‌نصل 
پنجم رجوع شود . 
,- دستورالکاتب» ورق 0 , 2 رو :«مال و متوجه و بهرة محصولات وارتفاعات. . 
نااهرا امطلاحات « مال و متوجه » و «یهره » در ابتجا بشکل‌سترادف بکار رنته اند. دربارةٌ 
معتی نی کلمة « ارتفاع » رجوع شود به : ب. ن. زاخودر» « خراسان و تأسیس دولت 
سلجوقیان . ص و »,. همچنین رجوع شود به : دستورالکاتب ورق 9 ۱۹۹ : « بهر؛ - 
مزروعات »... 
همانجا » ورق جا+۹؛ : « ارتفاعات را در نار آورده بهرهُ ده دو .عیود چنانکه 
عادت آن ولایت است استیفا نموده ۰... 


م همانجا » ورق دا , ه ۰ « بهره مالکاند » ؛ وم‌اف» ص .۳و : «حصةه عالکی». 


۳۰۰ 


بعدها امطلاح «بهره» ممانی‌دیگرهم پیدا کرد . 

ه- عشر (عربی) مترادف کلم فارسی «دهمیکك»۲ است , «ده‌یک » و « عشر » 
هردو مفهوم «یکدهم» را میرساند و معنی‌فنی واصطلاحی‌آن عبارت است از سالیاتی 
ارضی بمیزان یکی د هم محصول و یا بدیگر سخن‌میزان تقلیل یافتة ماامات (دربرایر 
«خراج مقاسه») . چنانکه تجزیه تطبیقی سیتم حقوقی اتهای اسلامی - ابویوسف 
یمقوب حذفی(قرن هشتم) وماوردی شانعی(قرن‌بازد هم) که توسط آ ن . پولیال " 
وف. ‏ وکه گورد * نشان میدهد - هردو سیستم حقوقی در این موضوع متفق»یباشد 
که عشر در آغاز از ارافی‌ساکی متعلق به مسامانان مأخوذ میکردیده . این املاك 
یا اراضی «موات» بودند که توسط س-‌امانان احیاء شده و یا ارافثی که قبلابه غیر 
مسامانانی تماق د اشته ( بخصوص به‌د هقانان ایرانی که مطیع فاتحان عرب شده‌بودند) 
که بمد اسلام آورده ارافی خود را حفظ کرده بودند" . اصولا" عشرتفاوتی باخراج 
نداشته واختلاف این دو نتط درمیزان و مبلغ مالیات بوده : پعدها - چنانکه 
آ. یو. با کوبوسکی‌نیز" خاطرزشان کرده - «عشر » بصورت امتیازی‌برای زمین‌داران 
کلان درآمد که فقط ده یک میدادند نه خراج ؛ که‌سالیاتی گزافتر بوده, 
مددرجات ستون قرنهای سیزد دم وچهارد هم این نظر را کاسلا تأیید میکند . بطوریکه 
از مکاتبات رشیدی مستفاد میگردد در زمان غازان‌خان در ولایت اصذهان«اهالی» 
(ازفحوای کلام پیداست که منظوروی از «اهالی» صاحبان املاگ‌میباشد)سیبا یست 


ب- دراین باره در مبعث خامی‌سخن خواهيم گفت . 

۲- خواجه نصیرالدین‌طوسی » ص ۷۵۹ ؛ ۰ باید اگر کین ثروته‌ند است و زمین نیکو 
است » ده یک دهد که آنرا عشر سیخوانند واگر زمین بداست و آدم بینوا باشد به نیم عشر 
پا بیست یک بدهد ۰. 

ود آ ن. پولياك » ص بب -,ع عجها که وناز کزفعد‌ان ‏ 

ء- ف. ا وکه گورد * ص ۱ب 12۵40 عتصداو1 , 

ه- همانجا ص وید 


دد آ, یو, يا کوبوسکی در بارة اجازء مناسفه در ایران ص .۱ 





۲ ٩ 


از زسین «زروعی « ده یک » به‌دیوان بیردازند" , طبق قانون مالیات خوزستان در 
آن سامان «خراج» دیوان از ارافی دولتی(دیوانی) بمیزان شش عشرحصول بوده 
است و از اراضی «اربابی» (یمنی املاك خصوصی) یکک عشر مأخوذ میدانته‌اند" . 
تصور میرود که این خود امتیازی بوده برای صاحیان ارافی(اریاب) نه روستائیان . 
باحتمال قوی روستائیانی که در املاك خصوصیمته‌کن بودند در مقابل زمین همان 
سهعی را که روستائیان ارافی دیوانی می‌پرداختند ره صاحب ماک میدادند . ولی 
چون در اراضی دیوانی دوات در عین حال صاحب زمین نیز بوده و بهره باسالیات 
توأم میگشته شش دهم محصول تدام ‏ و کال عاید دیوان می‌شده. ولی دیوان 
بوصول عشر میزان محصول ارافی و املاكك خصوصی اکتفا می‌نموده و باقی بنج 
عشر محصول می‌بایست عاید صاحب زمین شود و سهم او (يا « بهره مالکانه.» ) 
باشد . 

در تاریخ زند گی شیخ عبداته خواجه احرار نیز گفته شده که وی از ارافی 
ملکی ابتیاعی خویش « عشر » محصول را به دیوان می‌پرداخته ۲ . رشیدالدین هم 
دربار؛ پرداخت عشر و نیم‌عشر(ظاهرا ازارافی خصوصی) توسط رعایا خبرسید هد . 

«ده‌یکک» » همچون اصطلاح مالیاتی: مدتها پیش‌از غلبة مغول نیز درایران 


متداول بوده است" . 
دیگر حفوت و مالیاتبا 


۱- «متوجهات » ۰ « مترجهات دیوانی ». این اصطلاح غالبا در منایع دیده 


میشود » ولی نه فقط بصورت ت رکیبی « مال و متوجهات » بلکه به‌تتهاشی هم . و 
ب- مکاتبات رشیدی » ص ۳ ۰.۳۳ 
مکاتیات رشیدی » ص ۱۲۱-۱۲۲ 
تس جامع التواریخ فرگ ۰ ۰.1۳ 
ع- جامع التواریخ ورق . ۳+ 


»و رجوع شود یه شاهنامذ فردوسی . مجلد ه ص .یم « بجلد 4 ص۱۹ 


لنش 


در عورت اخیر معنی فنی و اصطلاحی مستقلی‌دارد و مفووم « مالیات بطورکای» 1 
«وجوه‌ه حقوق‌دولتی [ دیوانی] »را میرساند" .دراسناد زمان جلایریان این اصطلاح 
اغلب بصورت مفرد یعنی «متوحه» بکار - رفته ‏ . 

۲ حقوق دیوانی ِ این اصطلاح یکث مفهوم کلی‌را ادا میکند - یعنی‌سجموع 
هم سالیاتهائی که بنفع‌دیوان سأخوذ می‌شود» . و در واقع مترادف اصطلاح پیشین 
ات 

۴ تکلرف » تکلیفات دیوانی . ظا هرا این اصطالاح بمعنی جعلة مالیاتهائی 
بوده که درزنه اسلامی پوش بیئی نشده (مثل خراج و غعره) وای معهذا رعایا مکاف 
4 برد ات آن بودند؛ . کلم « تکلیف » و « تکلیفات گاهی دمعنی « مالیاتوای 


فوقااعاده » استعمال می‌شده است" . 

,- مثلا رجوع شود به‌جامع التواریخ ورق به ه(در بار؛ مالیات کوه گیلویه) ؛ دستور. 
الکاتب ورق ۲۲۹۵ : .ءایخواجه جهت تحعیل‌متوجهات اسنهان سقررشده » ؛ از نحوای 
مطالب بعدی چنین برمیاید که : « مبانفی نقود و اجناس و چهاربایان « گرد آمده بوده, 
همانجا ورق ۰۱:۷۵ ۱۸۸۵ ۰ ۳۰۱۵ ۲۲۸۵ 

۷- مثلا رجوع شود به : دستورالکاتب ورق ۵,ه : ۰ مال و متوجه» ؛ عمانجا ورق 
۶۸ . ۰ متعرنان متوجهی ۰ 

ِ جامعالتواریخ ورق ۳۰+ ؛ حمدالته مستوفی همه‌جا امطلاح « حقوق دیوانی» را 
بکار برده. 

4- خواندمیر : حبیب‌السیر » مجاد ۳ » بخش ع » ص , ۲ ۰ مضمون فرمان احمد . 
آق‌تویونلو را نقل کرده (,وع رم ,عم وه. ) که بموجب آن فتط حقوق موافق‌باشریمت 
محفوظ و مالیاتهائی از ثبیل » تکلیفات دیوانی ۰ و ۰ اخراجات » و ۰ شلتاتات . که منطیق 
باشریعت نبوده لغو شده. 

ه - دتوزالگاتب ورق ۳:۵ : " رعایا را بانواء تشدید و تمتیب تکلیف میکنند و 

اع تشد ی نیب تکلیف مي 
گوفند و تغار و شراب و سایر موژنات ببرون مال و ءتوجهات بزور و تعدی می‌طلبند و آن 
بیجارگان از بیم جان و خون چوب و شکنجه می‌ده‌ند ۰ ؛ جویتی » مجلد ۲ » ص ره - 
وجون علوفه باشکروافی تبود بررعایا تکلیف کرد ۰. 





۲۹۳ 


این اصطلاح غالبا در مکاتیات رشیدی" و اسناد زسان جلایریان بءعانی 
دالیاتهای گوا گون فوق‌العاده و افافی آمده است" . این که اصطلاح « تکالیف » 
مربوط به یک سلساه از اینگونه مالماتعا و حقوق بوده از فربان ساطان دعقوب 
آق‌تویوناو مورخ ۳و م‌ه. ( ربع ر م. ) نیک پیداست . در فرمان مزبور پس از 
بر شمردن یکی ساسله اصطلاحات مالیاتی گفته شده است : «و دیگر تکالیف 
دیوانی ِ 
دربطالبی که از معون نقل‌شده به‌این نکته برمیخوریم که «تکالیف دیوانی» 
بار سنگینی بردوش رعایا بوده و باعت فقر و بینواشی ایشان میگشته. مناد تافی 
مجمد بن حسنسمتانی‌عریضه‌ای به‌دیوان نوشته بود: ده «قرا ومزارع» او در نواحی 
سمنان و خوار و دامغان : 
« از نوازیع و تکلیفات و اخراجات دیوانی بکلی خراب و بایرشده 
و از تخم وعوامل‌مستاصل گشته است»*. 
رشیدالدین در نامه‌ای به‌فرزند خویشر‌نحمود » حاکم کرمان » مینویسد ده 
رعایای بلوك بم : 
« پسیب تفاوت" و تکلیفات دیوانی و تواتر حوالات سلطانی" 
و واسطه قلان و قبجور وچریک و اخراحجات" متفرقه مستأصل‌شدهاند»*. 


در بسیاری از موارد صاحیان زمین از « تکلیغات » دیوانی»عاف می‌شدند . و 


,- مکاتیات رشیدی » منم ۲ ۰ ۳۶ ۰ ۱۸ ۱ 

۲ دستورالکاتب ورق ۵( ۲۲۵۵( ۸ ۲۲ و جاعای دیگر. 
۳- فسائی » فارسنامة ناصری بخش , » ورق ۸۳. 

ع- مکاتبات رشیدی ص ۲۷-۲۸ . 

ه- یعنی انزودن ميزان «تکالیف». 

۰- یعتی « بروات ۰. به‌اقیل رجوع شود . 

۷ در بارة این اصطلاحات به‌یعد - تحت عناوین مربوطه - رجوء ت 
۸ مکاتبات رشیدی » ص , ۱ . 5 


دزی 
این خود امتیاز وعنایتی‌برای ایشان بوده . مثلا قافی‌محمد بن حسن‌سمنانیمذ کور 
در عهد غازان خان به دربافت چنین امتیازی ثایل آمد" . در همان زمان املالك 
زمین داران .ولایت اصفهان ازمالماتهای « تکلیفات و توزیعات و قلان و قپچور »* 
معاف گت . چنانکه پیش گفتیم۳؛ بسط سعافیت‌های مالیاتی بهعد؛ بیشتر و بیشار 
زمین داران نتیجِ طییعی‌جریان تکامل اشکال نهودالی مالکیت ارفی و پادید کی و 
تفرقه که ملازم آن است » بوده. 

4- تفاوت . وتوفیر (بعربی- بهعنی «اغافد» » زانده.) . ظاهراً این دواصطلاح 
مترادف و بمعنی‌«اضافه» و «ذخیره یا پس‌انداز »ی که در نتیجه وصول حداعلای 
یزان مالیات حاصل میگردیده بوده. وده‌چنین "اضافه برمالیات را چنین "می‌نامیدند. 
اصدللاح توفیر پیش از غلیهُ مغول نیز متداول بوده است" . 

۵ زواید . این اصطلاح در تألیف رشیدالدین و معافنامه‌های جلایریان ضمن 
شه‌ارش <قوق و مالیاتهای دیوانشی که ارافی اشخاص از پرداخت آنها سعاف 


گردیده بوده‌اند - مشاهده میشود۲ . ولی‌معنی اصطلاح مکشوفنگردیده. از نحوای 


۱- مکاتبات رشیدی : ص ۲۸ ۰ « املالد و اسباب و اوقاف او را چون قری و مزارع 
و اسوای و خانات و طواحین و بساتین و حمامات کد در پلده سمنان و خوار و دامغان وانع 
است از ءوارض و تکالیف دیوانی معاف و مسلم و مرفوع القلم شناسند ۰. 

۲ مکاتبات رثیدی ص )۳. 

۳- رجوع شود به فصل و . 

)- جامع التواریخ ورق ۰۲۰ ۰ ۳۰ ؛ وساف می و . ع. 

ه - سکاتبات رشیدی ص , , ؛ وصاف ص ۳۰ ۰ ,و : فرمان به‌قوب آق قویونلر 
مورخ ۸٩۳۴‏ ۵. (۱۹۸۸ج) (نسانی » فارسنامة ناصری » بخش , + ص مر ) : تفاوت (و, - 
مینورسکی ۰ ۰ سیورغال » ص 4۰۷ )٩۶5‏ + در فرمان شاه طهماسب اول سورخ ٩۱۰‏ ه. 
(سلساةالنسب : چاپ ایرانشهر ص و . ۳-۱. ,)+ دسورالکاتب » ورگ ۰۲۲۹2 

-٩‏ سیاست‌نامه . چاپ خلخال ص ؛ ۱۸ ۰ همچنین ابن‌قیس رازی ص4. 

۷ چام التواریخ» ورق .۳ب + دستورالکاتب » ورق ۲۰2 ۲ ۰ ۵ ۲۲ (معانناسه بنام 
شیخ جاال الدین همدانی) : «ازحقوق دیوانیو اخراجات و زواید و عوارض ۰+ همانجا ورق 
۳ (معانناسه بنام خانقاه شیخ‌فرخ ژنجانی) قرن یازدهم م. : «زواید و ءوارض». 





۲۹ 


کلام پیداست که معنی اصطلاحی و فنی آن با«توفیر » و «تفاوت» یکی است. 

اصطلاح مغولی « نماری » (بءعنی « اضافه ») نیز بهمان معنی‌مالیات اضافی 
ماغوذی از رعابا بکار میرفته و این کامه در نوشتة آنی و دیگر منابم آمده است . 
و. و. بارتولد معنی این اصطلاح را روشن کرده" است وه‌نماری» مترادف «ژواید» 
و بحتملا" «تولیر » می‌باشد . 

مواشی ( کلم عربی بم‌عنی « دامها ») . مالیاتی بوده که از دامداران 
اعم از صحرانشین‌واسکان یافته" مأخوذ میداتته‌اند و مترادف کلم مغولی«تپچوره 
بمع‌نی‌حقوق مأخوذ از دامداران » میباشد؟ . 

۷ مراعی (جحم عربی«مرعی» - بمعنی«چرا گاه») » مترادف اصطلاح پیشین * ۲ 

چنانکه پیش گفتيم مالیات دامها ‏ علی‌القاعده - جنسی بوده است و از قرار 
یک رأس از هرصد رن د»وین شده بوده. بی‌شکث این ترتیب در دابداری صتحرات 
نشیدان یزمجری بوده است . ولی‌در زان غازان‌خان کونشش‌شد تا در مورد دامها 
مالیات را به‌نقد مأخوذ دارند - البته منظور این بوده که این روش را در دابداری 
غیر صحرانشینی و در ولایاتی که واجد تولیدات کالائی پیشرفته بودند - مه‌مول 
دارند . مثلا" در ولایت اصفهان مالیات مواشی بقترار زیر مقرر گردیده بوده : از 
هر ؟وسفند نیم طسوج » از شتر ‏ طسوج » از اسب ۲ طسوج" . در همان زمان در 

۱ وصاف ر ص۲۲ ۳. 

>- و. و. بارتولد » نوت فارسی » ص ۰ ۳۷-۸ 

م مکاتبات رشیدی » ص ) ۳ ۰ ۱۲۲-۱۲۲ ؛ وصاف ص٩1۳‏ . 

ع- دستورالکاتب ؛ ورق 9 ,  .‏ (در احصاء مواشی و قوبجور ). در اینجا « مواشی 
و تپچور » طبق رسم زبان فارسی بصورت دو مترادف پی دربی آمده ؛ وصاف ص وم 
یماقبل تحت تنوان « تپچور » رجوع شود . 

»- فسائی » فارسنامة ناصری» بخش , » ص ۲ ۸(فرمان ساطان یعقوب آق‌قویونلو ): 


« مواشی و مراعی ». 
> مکاتبات رشیدی » ص عم 





ده ۲ 


خوزستان یز مالیات سواشی به نقد دریافت می‌شده و از آن بابت در سراسر دوازده 
ولایت خوزستان جععاً, , 6 .ج دینار مأخوذ میگردیده" . 

۸ سرشمارپارسرانه». امطلاحاً مالیات سرانه‌ای را می گفتن که از رعایای 
(غیرصحرانشین )صرفنظر ازمعتقدات دینیادشان(از سامانان ایز) مأخوذ میگردیده 
و برای نخستین بار بعد ازغلبهٌ مغول مقر رگشته بوده . این اطلاحات از لحاظ معنی 
نی باامطلاح «قپچور » (بمعنی مالیات سرانه) متشابه می‌باشند . 

-٩‏ «توجیه » (که جمع آن «توجیهات» است) . اصطلا<] واجد یکی از 
معائی « دفترمالیات » » « فهرست مالیاتمی » ؛ « سند (خراج) » میباشد" , توحیه » 
همچون اصعلاح مالیاتی » در منابع دیده میشود؟ » ولیمعنی‌فن ی‌آن معلوم نیست " . 
این کلمه در خان نشین های آذ ربایجان نیز در قرن هیجدهم و آغاز ترن نوزدهم 
مءروف بوده" ولی در سنابم آنجا و در آنزمان نیز معن ی کامه چندان روشن نیست. 

۰ توزیعات » توازیع (جمع مفرد «توزیم» بمعنی «تقسیم») این کامه در 
متون موحود - همچون اصطلاح مالیافی » دیده میشود۲ ولی مفهوم فنی آن رون 
نیست . و. ف. مینوردکی گ-ان میکند که معنی آن به بفهوم کلم « قسمات » 

- همانجا ص ۲ ۲ ۱ . 

۲ به پایان سبحث قپچور رجوع شود . 

۲ « دفاتر توجیه » - رجوع شود به : تذکرةالملوك (متن فارسی‌ورق ۲:). درزمان 
صفویه باین معنی بکار رفته ؛ همانجا صمع ,(تفسیرات مینورسکی) . 

ع- مثلا رجوع شود به : دستورالکاتب ورق 2 » : ۰ توجیهات فلان دیه یا فلان 
مزرعه که داخل بدان بیت‌المال است». 

۰ در زبان سلطان حسین یایقرا ( رجوع شود به کتاب « خصوصیات اساس مالیاثی 
هرات » ۲. . مالچانوف » ص وه ۱-مه ۱). اصطلاح « توجیهات » ظاعراً بممنی‌مالیاتهای 
فوق‌العاده بوده با «عوارفات» منقول است . 

و- رجوع شود به : « سیادت لسته‌ماری » مجلد اول ص ۲ . 

مکاتیات رشیدی ص ۲۸ - ۰۲۷ ۳ دیرب دستورالکاتب ورق 3 
«توزیعات وتقیمات ». 





۳ ۷۸ 


زد یکت ۳ 

۱- قسمات . اشتةاق این کاءه روشن نیست , و. ف. میدورسکی‌بعتقد است 
که شاید واحد یکی از دو معنی زیر بوده ‏ 

, - یا وجهی بوده که ملکث و یا امیر و یا فرد تابم (وامال) بهنگام ادای 
سو گند وناداری وبیعت به سلطان می‌پرداخته (بااین‌فرض که «قسمات» جمم کلم 
عرلی «آسهم » مس وگند ۳ آیده) و 

۲ يا » چنانکه بیشتر بحتمل است » اصطلاح « تسمات » بجای « قسمات » 
(جمم عربی) استه‌مال می‌شده و در این‌صورت می‌بایست بمعتی فنی‌سالیاتی که برای 
پاداش مقوم محصول ( « قسمدار» ) - بهنگام جمع آوری مالیات ارضی - سأخوذ 
میگردیده » باشد؟ ‏ 

پنظر ما معنی نضتینی که و. ف. مینورسکی پیشناد میکند محل ن-ردید 
است" و معنی دوم محتمل تر میباشد . شاید هم سنظور مالیات "خرد و دائمی بوده 
که از واحد های اقتصادی گونا گون یا «قسم» (سهم) دریانت می‌شده* . ولی ایدها 
عجالة همه حدس است و بس . و درمتون موجود* معنی‌این اصطلاح روشن اشده, 

۱- و. میتورسکی . « سیورغال » » ص م6 

همانجا ص ٩۸۷‏ (تفسیرات و تعلیقات) . 

م این مالیات ثمی‌توانست منظم باشد و بالنتیجه بار منگینی بردوش رعایا بوده. در 
متون این مالیات جزو حقوق بسیار ستگین برشه‌رده شده - یعنی‌جزو «تکلینات» و «اغراحات» 
(در این باره به اوایل همین فصل رجوع‌شود) » مثلا رجوع شود به : «دستورالکاتب » ورق 
دام » : « وبیتکچیان نیز برایشان برات نتویسند و بهیچ وجه بتکلیف و اخراجات وقسهات 
مزاحم و متعرض نگردند ۵ 

ء- مثاز رجوع شود به‌وصاف ص برع : «قسمات مسمی بهراه‌میو موسوم بهرزسمی 
خارج از غراج استخراج میکردند ». 

و معط رجوع شود به : دستورالکاتب ورق ۰2 ۲۲ : « توزیعات و قسمات » . 
همانجا ورق 2+ ۲۲- 0ب : « عوارض و اخراجات و تکلیفات وتحصیصات (تخصصات ؟) 
وقسمات وهی شلتاق معهود برایشان توقعی ندارند» . 





۸ ۲ 
۲ عوارض " مالیات فوق‌العاده‌ای را که از روستائیان و شدهرنشیدان » 
توسط دیوان و یا ملوك و امرای فقودال » بمنظور تأمین سخارج فوق‌العاده از قبیل 
جنک و جشن ها و تشریفات خانوادگی درباری و مانند اینها - مأخ-وذ میگردیده 
«عوارش» میخواندند . عوارف‌مدتها پیش ازغلبه مفول نیزدریافت می‌شد: است. 
نظامی عروضی سمرقندی میلویسد که ساطان محمود غزنوی برسبیل ءنایت نسیت 
به رها یای بلوك لمگان" . 
«خراج آن سال ایشانرا ببخشید وازعوارفشان مصون‌داشت»" . 
در عصر اردانروائی‌مغولان » پااینکه « عوارض » مالیاتی فوق‌العاده شمرده 
می‌شده ولی معهذا بطور دائم و بهر بهانه و در هر موردی ماخوذ گشته است. 
رشیدا لد ین فضل انته عوارض و دیگرمالیاتهای متشابه (تکالیف دپوانی) را یکی از 
علل اصلی خرابی کشور میداند*. ءوارش علی‌الرسم بدنقد دریافت می‌شده. سیفی 
نمونذ بارزی از « عوارض» را نقلمیکند . 
» امیر پساول ) حاکم مذول در خراسان 1 پاسم آنک شاهزاده 
یسور را طوی خواهم کرد وازود ختری وخواهم خواست مبلغ میصدهزار 
دینار برولایات خراسان قسمت کرد و پنجاه هزار دینار برخاق شهرهرات 
نوذت »۰, 
اعد این و <ه باشکنده وضرب و شتم احالی‌توام بوده وباغارت آشکار چندان 


تفاوتی‌نداشته" , سیفی درجای دیگرنیگوید که درسال و ۱ یاه.(۰ ۱۳۱۹/۲ 


,- از لحاظ دم‌توری «عوارض» جمع « عرضه» است ولی در متون بمعنی سفرد بکار 
راته و جمم آن «عوارفات» آمده. 

در انغانستان کنونی . 

نظامی‌عرونی‌سمرتندی ص م ۱ . 

4- جامع التواریخ ورق ۲و ؛ وساف ص ۱۹۷ ؛ مکاتبات رشیدی ص۲۸. 

۰- سیقی‌ص ٩‏ و > + و نیز رجوع شود به ص ۷۸۲ (در عوارض موضوع برای سیحیان 


در هرات در حدود سال . رم . ۲پاه), 





۳ ۹ 


« سه سال مردم هرات از ز<مات قلان و قیجور وعوارفات دیوان 
غراسان معاف و متام » شدند ‏ 
در اسناد جلایریان نیزغالباً یه کلمف «عوارض » برمیخوريم" . « عوارض » 
نه تنها در دولت هلا کوژیان بلکه در دیگر دولتهای چنگیزیان نیز متداول بوده . 
و درترن پانزدهم۲ و زان صفویه نیز در ایران وجود داشته است؟*. 
۳ . طبغور - تبغور (ترکی ) . بگفت وصاف مالیاتی بوده است فوق‌العاده 
برای : 
« ساخعگی چریکگ منصور » کثرهم الته و تصرهم که بحفظ تغور 
مخهولن بودند »3 
شاید این‌مالیات باعوارض همانند بوده. 
6 تغار- در بارٌ این‌مالیات مطالب فراوان وجود دارد" . اصطلاح«تعار» 
دارای دو معنی فئی بوده : 


,- واحد وزن (بیشتر برای غله) » برابر باصدمن تبریز(< ۹۰ م کیل وگرم)؛ 
- مالیات جنسی که از رعایا اخذ میگردیده و صرف علفه ( آذوقه ) لشکر 


میگشده ۴ 


ب- ههانجا ص ه ع ب. 

۲- دستورالکاتب ورق هبور ۲۵۵( تاه ۲۲ ۵و او 

۳- رجوع‌شود به‌فرمان قاسم آق‌قوبونلو (میئورسکی » «سیورغال» ص . ٩۳‏ (ستن) صس 
دع و (تعلیتات) . 

رجوع شود به : مینورسکی ؛ « تَذ کرة الملوك » ص ,م , ( تعلیقات ) ؛ ای . - 
پطروشفسکی» مقالات » ص ۷۸-۲۷۹ ۱۲ [. ۲. علیزاده «دربارةٌ وضع رو-تا ثیان‌د ر آذربایجان ۰ 
ص ۱۳۳ 


و وصاف ص چم . 


و کاترسر ‏ ص مر و حاشیه ۱۷ + و. میتورسکی ؛ « سیورغال » ص ۹9 - ٩۱۸‏ 


( تملیقات ) ؛ آ, آ. علیزاده » « تاریخ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آذربایجان ». ۰ ص 
۳ ۰۰۲ ۳ ۲ ۰ 





تشک 


بنایگفتة کیرا کوس گنجوی مورخ‌ارمنی‌در مان وی(ایمة اول‌ترن سیزدهم) 
از مرفرد (مرد)- ی که نامش‌در فهرست‌های مالیاتی‌ثیت بوده مواد زیر برسم تفار 
ماخوذ میگردیده : صد من غله » .و من شراب » ۲ من برنج » سه توپراق (؟)» 
ٍ طناب » یک تیر » یک نعل اسب » یک رأس‌دام از هر بیست رأس‌و بیست پول 
سفیید (یعنی‌نقره)۱. چون بخش اصلی این‌مالیات در آغاز همان صد من غله (یعنی 
یک واحد وزن یا « تغار») بوده این مالیات هم بطور کلی « تغار» نامیده شد. 
رشیدالد ین میگوید که هنگام لش رکشی هلا کوخان بهایران(ده ۲ م ,<< ع و وده.) 
از هر یک ازسا کنان روم (آسیای صغیر) یک تفار (. . , من) آرد و یکث مشکث 
ثراب برای معبارف لشکر ماخوذ گرد ید" . 

از آن تاریخ به‌بعد غالبا در تألیف رشیدالدین" و اسناد جلایریان! از تغار 
اد شده است , در فرمان قاسم آق‌توبوناو مورخ ۰۵۹۰۳ (۹۸ع ,م.) نیز از تغار 
سخن رقه است" . چنین معلوم است‌که تغار از هم مالیات دهند گان مأخوذ - 
میگردیده زیرا که این اصطلاح گاحی بصورت « سرتغار » » یعنی « تفارسرانه » 
دیده بیشود" . در آغاز میزان تغا رکم وبیش سعین و مقرر بوده ولی‌بدها برحسب 
احتیاجات دولت امودالی و افىراد فثودال دستخوش تغییر کرد بد". در تألیف سیفی 
نمون جالب توجهی دیده میشود : درسال .۱۳ م. (ب. ی ۵ ) محمد سام از 
به‌ضی‌ماوك که‌تابم ملک عرات بودند خواست که«. . . . دیتارو, . ه خروارغاده 

۱ کیرا کوس گنجوی ص ۲ ۰۱۸ 

۲- جامم التواریخ ورق ۳۴ . 

۳ همانجا فرق ۱۱ ۰ ۳ وید وم وود و و غیره. 

6- دستورالکا تب ورق ۰۳۱۵ ۲۲۱ و غیرد . 

»- و. مینورسکی » «سیورغال: » ص۴۰٩‏ (ستن). 

ب- آ. آ. علیزادی «تاریخ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آذ ربایجان ی با ونر 

بت هماتجا , 


۸- خروار ( . ۰من) معادل «تغار» ی که واحد وزن بوده. 


۳۷۱ 


و پانصد گوسفند و پنجاه سر اسب و سی نفر برده » بفرستند. ولی ملوك مزرور فقط 
می‌خروار غاد و سی گوسفند و.ه من دوشاب و + خروار موه در و و سن شیرخشت 
و دوباره کمان فرب‌تادند « تازیان بندی باشد»" . چنین‌معلوم اس ت که گا هید رنتیجه 
خرابی ولایات اخذ «تغار » مقدور نبوده" . 

اصطلاحات مالیاتی بهیچوجه ثابت نبوده, مقلا" اصطلاحات « علوفه » و 
«علفه» با«تغار » اشتباه می‌شده‌اند . مغل ظهیراادین مرعشی . . + بار شترغاهای را 
که رعایای سازندران برای لشکریان ارسال داشته بودند « علوفه» میخواند" . 

۵- قلان (مغولی؟) , و یژگی این مالیات هنوز هم روشن لیست. و. و. - 
بارتواد برای قلان معتی مبهمی قاثل است و آنرا « مالیات » خراج و با ساق » 
سیداند؟ . علی‌اارسم در متون موجود کلم « قلان» با «قیچور » مترادفاً ذ کرشده" . 
و. و. بارتواد حدس زده است که مفهوم «قلان» سالیاتی‌بوده از اراضی-زروع مردم 
اسکان یافته و غیر محرانشین وحال آنکه «قبچور » از مراتع و گله‌ها اخذ میشده" . 
این نظر را نمی‌توان پذیرفت زیرا میدانیم که در بسیاری ولایات و تواحی از مردم 
اسکان یافته و غیرصحرانشین هم «تبچور» گرفته می‌شده". چذانکه گفتیم قلان در 
تون باقپچور ذ کر شده در قصیدة پوربها در مدح علاءالدین جوینی-ورخ مشوور 


زد با ر کلم «قلان» آدده و باتپچور تلفیق گفعه (ولی برعکس ۰ در #صیده مزبور 


۱- سیقی . من ۰۲۲ 

۲- جاسم التواریخ » ورقهع ه . 

م- ظهیرالدین مرعشی ص ۲ 4۷ . 

)- و. و. رادلوف « آزمایشی برای تدوین لفتنابة لهجه‌های ترکی » مجلد ۲ 
من ۲۳۰ ۰ 

م جاس التواریخ ورق .و (برليغ غازان‌خان) ؛ مکاتبات رشیدی ص ۲۸۰۱۱ + 
سیقی ص ۳ ۷ ۰ 

ویو بارتولد «نوشتة فارسی » ص ۳۲ - ۳۱ 


ب به ماقیل رجوع شود . 


۳۷ 


کلم « تپچور » بارها به تنهائی بدون تلان آمده). ولی هر بار بصورت مالیاتی 
مستقن " از آن یاد شده ولی در تصید؛ٌ مزیور از خصوعیات آن سخنی آرفته . فقط 
شاعر از سنگینی بارهردو مالیات و اینکه موحب فقر و خرابی میگردند - شکایت - 
م ی کند . ولی چون «تپچور » و «تلان» در قصیده - همچون دو دالیات خانه ویران 
کن و مسیب فتر معرفی شده‌اند. حدس زده میشود که صحبت برسر سالیات سرانه 
(نپچور ) ومالیات ارضی(قلان) باشد . بعبارت دیگر در متن مزبور « قلان ه ظاهراً 
مترادف «خراج» است. میدانیم که متون موجود در برخی موارد (ماگاکی راهب 
بمنی گریگور آ کنرتسی و رشیدال‌دین ) از قلان ؛ بمفهوم خدمت لشکری » سخن 
می گویند" . شاید در بمضی‌موارد هر گونه مالیانی‌را که برای نگا هداری لشکریان 
باخوذ میگرد یده(از قبیل عاوفه » تغاره غیره)«قلان» دیگفته اند . درقانون مالیاته‌ای 
خوزستان که در مکاتبات رشیدی منقول است «قلان» را مالیاتی خوانده که : 
«جهت ارای خان صادراً و واردا »۳ 

باخوذ بیگردیده - یعنی برای فیافت و مخارج بزرگان لدکری بهنگام 
لشک رکشیها و ءسافرتهای ایشان . در خوزستان بمهد غازان‌خان این مالیات به نقد 
دریافت بیشده : و قلان یازده ولایت خوز-تان میلغ ناچیز. . ۲, دینار سالیانه را 
تشکیل میداده؟ , 


از مقایسة مثالهای مذ کور چنین نتيجه ميتوان گرفت که معنی اعطلاح«تلان» 


۱و مینورسکی عصمم کار هه هدام عبط ص ۱۰۰۸ ۰ ور و (از 
ع رکه قلان گرفته شود نان و پوشالك باقی‌نمی‌ماند و از اخذ قبچورخانه و مالش‌بباد خواهد 
رفت) ۰ ۰۳۰۲۴ ۱+(ه رکس که برطبق برلخ خان از قلان و خدست چریک معاف شده 
از پچور نیز مصون است) . 

۳ علیزاده : « تاریخ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آذربایجان . ص ۰.۲۲۷ 
۵مانجا به منابع نیز اشاره شده است . 

۴ مکاتبات رشیدی ص ۳ ۳-۱۲ ۲ . 

4- همادچا , 





۳۹۳ 


دستخوش د گ رگونی میگشته و برحسب زبان و مکان کلم « قلان » به حقوق و 
مالیاتهای گونا گون اطلاق می‌شده . 

٩‏ علفه (ماخوذ از کلمه عربی - بمعنی لغوی « خورالك» ) وعلوفه(ءربی- 
« خورا لك دام این اصطلاحات یعنی « علقه و علوفه » » در متون موجود » 
غالباً با هم متقول‌است" . معنی فتی‌این د وکامه عبارت است از اخذ آذوقه وعلونه 
برای ل2کریان و سرد کرد گان و همچنین ایلچیان و عمال صادر و وارد و آدسه‌ای 
ایشان و چسارپایان عواری و باری ایشان. گاهی یکی از اين دو اعطلاح بجای 
آندیگرو بهمان معنی اصطلاح دومی استعمال می‌شده . این مالیا ت که برای رعایا 
بسیار سنگین بوده بدتها پیش از غلیِةٌ مغول نیز وجود داشته : حتی نظام الملکگ 
هم از آن سخن میگوید" . ولی در زان خوانین مغول میزان اخذ علفه و علوفه از 
رعایا سخت افزایش یافت و موجب فتر و خرابی کار رعایا گردید » بویژه که حین 
جمع آوری مالیا تهای مزبور انواع سوه استفاده ها و تعدیات نیز از طرف ءمال دیوان 
بعمل‌بیامده , 

«علند» و «علوفه» علی‌القاعده به جنس گرفته می‌شده . مقلا" رشیدالدین‌شمن 
سخن از اخذ علفه و علوفه در زمان غازان خان میگوید که حتی یک تغار (غله) و 
یکگ خروا رکاه ودک گوسفند ویک من‌شراب و یکث مرخ زائد برماً غذ نمیگرفته‌اندا . 


ولی از آغاز قرن چهاردهم جسته و گریخته درهتون مربوطه از علفه و علوف نقدی 


- »لا رجوع شود ید : جامع التواریخ ورق .۳و ؛ دستورالکاتب ورق ط د. » ؛ 
فربان قاسم آق‌قویونلو مورخ 9۸(.۵۹۰۳ع۱م.) ؛ و. مینورسکی » ۰ سیورغال ؛ ص ٩.۳‏ 
(نتن) ؛ همانجا ص ع و (تعلیتات و. ف. میتوردکی) ؛ خواجه نصیرالدبن طوسی» ص وه ۷؛ 
و نیز رجوع شود به : کاترسر » ص ۰۳۰۹ حاشیه ۰۱5 

سمیاست‌نامه » چاپ خلخال ص ,ی (اصطلاح «علف» نقل‌شده) ؛ جوینی» مجلد ۲» 
ص وه » («علوفه» در عهد غوریان) . 

م ی ءلیزاده » «تاریخ اجتماعی‌و اتتصادی و سیاس ی آذ ربا یجان » ص عم ۳۳-۲ ۲. 


جامع التواریخ » ورق . ۳+ ؛ وصاف ص‌بد » 2 ۲ ۲. 





۳۷ 
سخن رفته است و شاید منظور مقادبری بوده که به‌نقد تسعی رگشته بوده. بثلا در 
دمتورالکاتب درلیفی‌زقل‌شده « درانفاذ محصلان جهت تحصیل وجوه»! و دریرلیغ 
مزیورگفته شده است کد « علوفه » و « علفهُ » اپشان باید از قرار پیست دینار از 
هرهزار دینار وحوه مالیاتیمحسوب گردد" . 
این سژال پیش می‌آید که آیا «عافه » و « عاوفه » جدا از مالیات « تفاره 
دریافت می‌شده و یبا این دو مالیات همانند و اصطلاحات مربوط پآذها مترادف 
میباشد؟ دربنارم موجود مستقیماً و صریحاً در ابن‌باره سخنی‌نرفته . ولی رشیدالدین 
ضمن سخن از مالیات واحدی - گاه آنرا «علوفه» وگاه «تغار » میناسد , مثلا میگوید 
که درسال ۰ هجری (, ۱۳۹ ( لشکریان غازان خان وارد ولایت دایغان 
شدند ‏ 
«و چون رایات همایون بدایغان نزول فرمود هیچ آفریده پیش 
نیامدند و ساوری وعلوفه وترغو ترتیب نکرده بودند»" . 
و لاط پس از بکار بردن ثیروی نظامی : 
« بایلی درآندند و مالی بسیار از نقد و جنس بدادند و جوت 
لشکر تغار و گاو وکو‌نند بدادند »۰ 
میتوان حدس زد که «تغار» » صرف نظر از معنی کلی‌تر آن ( یعنی « أذوتة 
لشکر ؛ ) بم‌فووم محدودتری (یعنی «غلف» برای لشکریان) نیز بکار میرنته است. 
| گراین‌حدس را قبول کنیم بعضی امطلاحات و جملات متون موجود از قبیل : 
« و تغار و مواشی بسیار ازکاو و گوسفند* ببرون آوردند »1 . 
,- دستورالکاتب ورق ۲۰۰۵ . 
(- همانجا, 
۳ در بار دو اصطلاح اخیر به بعد - تحت عنوان سربوط - رجوع شود . 
ع- جامع التواریخ ورق ۳ ۰. 
ه- درولایت فوشنج خراسان. 


+- جامع‌التواریخ ورق ره ۰ .ود . 





۵ ۷ ۲ 
ویا اینکه از رعایا - 
« کوس‌فند و تغار و شراب .. , می‌طلبند »۰ . 
ویا اینکه + 
« بزو رگ‌وسفند و تغار و شراب و مرخ و حوایج از موضع وتفی 
می‌ستانند »۲ . 
روشن میگردد . 
میتوان گفت که «علوفه » و «عافه» به‌دو معتی استعمال می‌شده + 
, اخذ آذوقه بمقدار زیاد بخصوص آرد(تغار ) و علیق برای (شکر. 
مب آذوته و توش سفر ایاچیان و قاصدان و عمال سار دیوان که رعایا 
موف بودند در دربحل فرا هم کنند . 
ظاهراً معنی اول باتغار قابل تطبوق بوده (بمعنی کلی کلد) . 
بیدایم که اصطلاح «علقه» بصورت « آلافا » و «لافا» بمعنی « سواحپ » 
در روسیهُ قدیم متداول گشت و بی‌شکک از طریق تاتاری وارد زبان روسی‌شده بوده . 
۷- تمفا (مفولی)- و. و. بارتواد معتی این اصطلاح را صریحاً تعریف کرده 
است : حقوقی کد از صنعت و مشاغل وپیشه های مختلف شهری - حتی‌فواحش *- 
و بازرگانی در بازار اعم از تجارت کلی و یا خرده فروشی اخذ میگردیده" , تحفا » 
در ابران و کشورهای مجاور آن » نخستین بار توسط خوانین دول متداول و معمول 
گشت و باحتمال قوی جانشین ذکوة شده بوده. خراجه نصیرا؛دین طوسی میگوید 


که در ایران » قبل از غلبة مغول از « اهل‌مال و تجارت » جزمالیانی ناچیز» چیزی 


ب- دستورالکاتب ورق ۰۳42 

۲ دستورالکاتب ورق ۰.۲۲۰ 

تلا رجوع شود به : جامع التواریخ ورق ۱۲5 ۰۱۳۰۰ 

ء- در بارژ تمغای فواحش رجوع شود به ۰ دستورالکاتب ورق ۲۲۷۵ : «مال را که 
متوجه فلان فواحش». 


و و, و. بارتولد » « نوشتة فارسی " ص ۰۲۳-۳۷ 





۳۷ 


نمیگرفتند و «تمفاه از زمان چنگیزخان مشهور شد" . مبلغ این مالیات که ید نقد 
دریاات می‌شده بمراتب بیش از ذ کوة و بار سنگینی بردوش‌مردم بوده و پیشرقت 
پيشه‌ها و بازرگانی‌را در شهرها دچار وقفه می‌ساخده . در زسان غازان‌خان بء‌نظور 
احیای زند کی شهری در بعضی بلاد - مثلا اصفهان - مبلغ تعفا بدنیم تقایل یافت 
و در برخی شهر های دیگر بالکل (غو شد - مثلا" در شهره‌ای خوزستان". ولی‌این 
تنفین و راحتی موقتی بود. و اندکی بعد میزان تمغا مجدداً افزایش یافت. 

در زمان جلایربان نیز تما سأخوذ میگردیده" . در آغاز فرن شانز دهم یک 
تاجر مجهول‌الاسم ونیز ی که ذرحی در بارة شور تبریز نوشته میکوید که زبان از 
بیان انضجار و تنفری که سنگینی بار ت.غا و گزانی آن در شخص برهيانگیزد عاجز 
می‌باشد" . شاه طهما-ب اول " تعفا را برای همیشه لغ وکرد و دالیات مءتدل‌تری 
برای پیشه ها و بازرگانی وضع نمود که «ینیچه» نامیده میشد , 

در اینجا تمفائ ی که نه فقط از شهریان بلکه مردم روستا که محصول خویش 
را در بازارها سیفروخته‌اند - مأخوذ میگردیده م-ورد علاتهُ دا می‌باشد. در نام 
رشیدالدین به صدرالدین تر که در بارهُ تغییر قانون مالیات اصفهان گفته شده است 
که . 

۱- خواجه تصیرالدین طوسی » ص ۱ ب. 

۲- مکاتبات رشیدی ص ۲۲: « و از تفا ده نیم ۰. از اینجا میتوان چنین ننیجه گرفت 
که پیش از غازان‌خان تمنا از ترار ده یک جع مماملات بازرگانی اخذ میگردیده . 

م - همانجا ص ۱-۲۲ ۲ , ؛ حمدالته مستوفی نیز در شرح ابالت خوزتان از وصول 
تمقا سخنی می گوید (تزهت‌التاوب ص ۱ ۰9-۱ ۱). 

۶ دستورالکاتب ورق ۰۱۵ ۰ ۸۰2۵ - وم ۰۱۹۸۵ ۰۲۲۲5 

- بازرگان مجهول الاسم ونیزی - ص ۰۱۷۲ 

. 1۲۸ حسن بن روملو » من‎ -٩ 

۷ - 7 کردالملو متن فارسی» ورق 2 ۰۷۰ 2 ۱+ . و تعایقات مینورسکی به آن » 


ص۱۸ ۰ ۰۱۸۰ 





مفگی 


» فر موده‌ایم که رسمهای معدت" حون طمغای چوب و صابون 
واوا که واقمشه که در اصفهان می‌سازند بکلی‌براندازند و از متون جراید 
و روی دفاتر حکک کنند »۲. 

در منابع ما از تحغای شراپ نیزسخن رفته است؟. 

۸- باج » باژ . حقوق‌مأخوذ برراه‌ها که بعدها (درترنهای+ ,وی روم رم.) 
بتام « راهداری » نیز خوانده می‌شده. این مالیات در سراسر قرون وسطی در ایران 
متداول بوده و خصوصیات آن نیکث معلوم است؟. بگفتة رشیدالدین اخذ این‌حقوق 
علی‌الرسم باتعدیات محصلان (راهداران) توأم بوده است" . 

۹ با غ شماره - «خراج» مأخوذ از باغها به‌نقد ویا به‌جنس . نیک میدانیم 
که در زمان خسرو اول انوشیروان از تا کستانها و نخلتانها و درختان زیتون و 
دیگر درختان بارور مالیات نقدی دریافت می‌شده است"* , این مالیات کما کان در 
ژمان خوانین‌مفول نیز وجود داشته . و در اسناد عهد جلایریان" و تاریخ وصان 
نیز از آن یاد شده" . ظاهراً مالیات « ثمارات » (؟) و «یاغ‌شماره » یکی بوده. از 
مالیات مزبور در قانون مالیاتی خوزستان که در مکاتبات رشیدی منقول است نمزیاد 


شده . مان میرود که نظر ناشر مکاتبات رشیدی (خان بهادر محمد شفیم) در بارةً 


۳ یعتی آنچه جدیدا در زمان مغولان متداول شده بوده. 

۲ مکاتبات رشبدی ص ) ۳ ۰ 

۴ دستورالکاتب ورق ۲۲۷۵ ۰ «تمفاء شراب» . 

4- رجوع شود به : و. و, بارتولد » «نوشتة فارسی » ص 4 ۳۳-۳ 

۰- جاءم التوا ریخ ورگ ۱۳۹ ؛ وصاف ص ۰۰5 . 

-رجوع شود به : طیری دورهٌ , . مجلد ۲ » ص ۲و - .بو ؛ نول د که » 
ص ۰ ) ۸-۲ ۲ ۰ 

۷ دستورااکادب ورق ۰۳ ۲۲ - ۲۲۹2۵. 

۸ وصاف » ص ۳۹ : «مال و خراج ثمره » . 





۳۷۸ 


قرائت این کلمه به‌صورت «ثمار » صحیح ! باشد . بطوریکه از قانون مزیور برمیآید 
سراسر خوزستان از این مالیات معاف شده بوده - بجز باولك حویزه که در آنجا مقرر 
شده بود از هرده من دوسن اخذ کنند (یعنی به‌جنس دریافت دارند)". 

۰ - خانه شماره . چنانکه از مفهوم کلمه مستفاد میگردد این سالیات از 
هرخانه و با بدیگر سخن از درخانوار دریافت می‌شده, ما فقط در یکی از ستابم و 
حون آن عصر به‌اين اصطلاح برخوردیم؟. معلوم نیس ت که این مالیات بموازات 
مالیات سرانه وجود داشته و مأخوذ میگردیده یا اينکه در برغی ولایات جانشین 
سالیات سرانه بوده. 

۱-جزیه . جزیه مالیات معروف سرانه ایست(س رگزیت) که در زمان اه تیان 
از طبفُ مالیات دهنده دریافت می‌شده وپس ازاسلام فقط به‌اهلذمه وغیرسسلمانان 
تء‌اق‌میگرفته , در ایران جزیه از مسیحیان وبهودیان و زرتشتیان و هندوان مأخوذ 
سیگردیده . پسازغلبهُسفول» در زمان حکامی که از طرف خانبز رک معین میشده‌اند» 
و زان پس‌درعهد نخستین ایاخانان بت‌پرست - وصول جزیه موقوف گشت . وبجای 
آن مالیات سرانه (« تپچور» و «سرشمار») از هم رعایا بطور اعم - صرف‌نظر از 
معتقدات دینی ایشان - ماخوذ می‌شده. چون در زمان غازان خان افراد خاندان 
ایلخان اسلام آوردند وصول جزیه از اهل ذبه مجدداً برقرارشد (ساله و رم 
۰ ه.) . ولی غازان‌خان بااینکه سامان مته‌صبی بود به کودکث نلودالهای 
نسیعی (ارستی و گرجی) احتیاج میرم داشت زیرا که لشکریان ایشان در جنگه 


باسمل و کان مصریخاطرتصرف سوریه وفا‌طین- مساعدت عفیمی‌تسبت باهلا کوئیان 


,- مکاتبات رشیدی صم ۱-۱ ۲ . در نسخة خطی : ۰ تماروقتانی» که ناشره‌ثماره 
خوانده - در متن چنین است : « بکلی تفا و ثمارات معا فکرده‌ايم ». 
۲- هماتجا ص ۲ ۱۲ . 


۳۹ دستورالکاتب ورق ۵اه » سوه ۲ 





۳۷۹ 


مپذول می‌داشتند" . گذشته از این نفوذ عدصر مسیحی هنوز در میان بزرگان سغول 
(ایونچین و دیگر اسرای قبیله مغولی کرائیت - چنانکه میدانیم -حتی از آغاز ترن 
یازدهم م. پمذ هب نستوری مسیحی درآمده بودند)" در در بار ایلخان عظیم بوده 
است . ظاهراً بدین‌سبب چیزی نگذشت که مجدداً جزیه از طرف غازان‌خان - براثر 
تقاضای مار یابلاخا -ی‌ سوم اسف زستوری" لغو شد (مارس سال ۲٩‏ وم << 
دو بده.) . ولی‌درزنان‌الجایتوخان جزیه مجددا برقرار شدل( و . رم . باه ٩)‏ 
و اين بار احیاء آن قطعی بود. پس از اطذای نایرة شورش امیران کورسیشی و 
ایرینچین وغیره(٩‏ ۳۱ ,م ۰ < و ,یب‌ه.) که امرای کرائیت نیزدر آن شرکت جسته 
بودند » عنصر مسیحیاهمیت خود را در میان بزرگان دغول از دست داد و دیگر 
دمکن نبود از لغو جزیه سیخنی درسیان آید. 

در زمان جلایران جریه اهل ذسه - سیحیان و بهودیان و زرتشتمان - 
کما کان دریافت می‌شده. درسج-وعة دستورالکا تب جزئیاتی‌دربارة ترتیب وصول 
آن مندرج است" و بااشاره به‌« کتبالفتها » گفته شده که جزیه باید سالیاله یکپار" 
باخوذ گردد و از هریک از اهل ذمه یک دینار نه بیش‌ونه کم دریافت شود ولی 


ابام۲ حق دارد پیشتر اخذ کند - و این درعوض وظیفهایست که برعهده افراد اه 
م۲ حق دارد بیشتر و ابن‌درعوض وظیفه اد برعَوده افرا 


ب- میدانیم که آین‌جنگ در میان سامانان مورد تبول عامه نبوده : و سلاطین مصر 
به مدافع اسلام شهرت یافته بود ند . و حال‌آنکه متحدین هلا کونیان دراین یر ودار صلیبیون 
-وری و پاپ روم و فرنکگ و دیگر دول مسیحی بوده‌اند . 

۲ در بارة امیر ایرینچین نوادة وان خان کرائیتی که مسیحی‌ستعصبی بوده رجوع شود 
به : مار پایالاخا . ص ۰۱۸ ۱۷۸۱۷۹ - اىلاك امیر ایرینچین در آذربایجان جنوبی 
بوده (همانجا) . 

مس همائجا ص ۱۱۵-۱۱ . 

ء- همانجا ص و و ۱ 

ه- دستورالکاتب ورق ۰۵ ۰۲۲ ۰۲۱۹۲ 

«- همانجا ورق و ز ۲ : «استیفاه جزیه هرسال یکیا رکدد # 

۷ در این مورد متصود رئیسن دول مسلمان یهءنی سلطان جلایری می‌باشد . 





۲۸۰ 
ذبه می‌باشد که باید سه روز در خائهٌ خود مسافر سلمان را بپذیرند و برای وی 
طعام و نان و مدزل و «علفَهُ دواب » فراهم سازندا . 
همانجا» برسییل نمونه » سوادقرمان مربوط به‌انتصاب شیخ الاسلام صد رالدین 
به سمت متصرف ببرای وصول جزیه اهل ذُمة ولایت ساماس نقل شده" . متصرف 
می‌پا بست بوسیله «معتمدان» خویش هرساله : 
« از متمول هشت دینار » از متوسط حال شش دینار و از اقل- 
الحال چهار دینار( بگیرد) بزیادت از این باایشان خطابی نکنند ۳۰. 
متصرف می‌بایست اهل‌ذه را «حمایت» کند و : 
« نگذارند که از هیچ آنریده برایشان زور و زیادی رود »*. 
و چنانچه از طرف دیگردتادات حکومتیتعدی ویا تحمیلی براهل ذمه میشد 
ایشان می‌بایست به بمتصرف مزبور شکایت کنند؛ . 
از ابن فرسان نیک مشهود است که جزیه در قرن چها رد همم . به‌نقد مأخوذ 
بیگرد یده و برحسب وضم سالی افراد اهل ذمه کم و زیاد می‌شده » همچنانکه در 
زمان خافا نیز چنین بوده. 
باید در نظر داذت که تجدید اخذ حزیه از اهل ذمه در زسان الجایتوخان 
بهیچوجه بمعنیلغو مالیات سرا رعایا ( 45 از مسامانان نیز دریافت میشده) ابوده 


است وسالوات مزبور چنانکه پیشتر گنته شد » در زمان صفویه نیزوحود داشته‌امت. 





و بدین‌ترار اهل ذمه می‌بایست دونوع‌مالیات سرانه بپردازند : یکی‌عمومی(آپچور 


,- دستورالکاتب ورق ۰۲۱۹2 

۲- همانجا » ورق ۲۲۰۵ : «جماعت اهل ذمه ساماس‌را از بهود ونصاری وارامند» . 
درولایت سلماس پیروان دو مذدب مسیحی یکی موئوفیذریت ارمنی ودیگر نستوری 
(آدوری) زد گی‌میکردند . نستوریها همه روستائی بودند, 

عمانجا ورف ۳-2 

)- همانجا, 

و همانجا, 





۲ 

سرانه) و دیگرمالیات ویرهُ ا هل ذمه - یعنی‌جزده . 

۲ احراجات . و . ف. مینورسکی باستناد گفت جوینی"معنی‌فنی‌ابن اصطلاح 
را « سخارج اتعاقی مانند پذیرائی از صاحبان مناصب و همراهان ایشان" و یره » 
تعریف میکند " . براثر این تعریف به حل موفوع خیلی نزدیکث بی‌شویم ولی سمهدا 
اند کی تدقیق و تصریح لازم دارد . کلمة «اخراجات» گروعی‌از مالیا تها را میرساند 
که همه اتفاقی نیوده بلکه برخی از آذها دائمی بوده‌اند! و برای تأمین مخارج 
(و اشتقاق کلمه نیز از همین جهت است) و نگهداری عحال مختاف دستگاه دوات 
و پرداخت هزينة مسافرتهای‌ایشان» از رعایا توسط دولت وبا اسیران وماولد محلی» 
اخذ میشده . 

درمتون موجوداخراجات در میان مالیا تها جای نمایانی دارد" . و در شمار 


اصطلاحات بالیاتی که در معافنامه ها قید شده نیز به‌این کلمه برب‌خوریم۲. چنون 


,- جوینی » مجلد , » ص م (دربار؛ُ یاسا ی کبیر ) : « اخراجات سادر و وارد »؛ 
همانجا ص ] ۲ ,۰ 

۲- و. میذورسکی ۰ « سدورغال ۰... ص وع و (تعلیقات) . 

م- تذ کرةالماوك » ص عم , (تعلیقات يقام مینورسکی) . 

ع - « اخراجات مقرری ». رجوع شود به جامع التواریخ ورق ٩۲۱‏ ؛ دستورالکاتب 
درق ۲۰۱۵ ۲۲۹۵۰ ؛ همانجا » ورق ۱۲ ؟ِِ» اخراحات مقرری کد داخل دفاترشده »؛ 
وصاف ص ۰.۳۳۹ 

ه - دستورالکاتب ورق ۲۹۵ ( فرسان معافیت مردم همدان از بعضی مالیاتها ) : 
« و وجه ی که از دیوان بزرگ جهت اخراجات صادر و وارد سعین شده از ایشان مطالبه 
تخواهند رفت ۰. 

و همانجا ورق ۲۲۱۵ : « مال و متوجهات و حقوق دیوانی از اصل و فرع وحق- 
التحریر و توفیر و وجه شوسون واخر اجات شهر و ولایت چنانکه مقرر شده است » ؛ همانجا 
ورق ۰۳ ۲۲ - ۲۲۰۵ ۰ ۲۲۸۳ و دیگر ص ؛ وصاف ص ۰۰۷ ۳۹ ؛ در بار معنی آبن 
اطلاح به‌بعد رجوع شود . 

ب - دستورالکاتب ء ورق 0اه( - ۲۲۰۵ ( معافنامة شیخ جلال‌الدین همدانی) : 


بتیه حاشیه درسفحه بعد 


۲ ۲ 


بنظر میرسد که اصطلاح اخراجات یک معنی کلی‌و جعی د اشته و سفهوم روهی از 
سالیاتهارا سیرسانده که علی‌اارسم در اسناد مزبور عایحده بآنها اشاره‌ای نشده‌است . 
ابن گونه مالیاتها که برای تأمین«سخارج» نگهداری صاحبان مناصب دولتی‌مأخوذ 
میگردیده گاهی بنام «رحم» ( که جمم آن « رسوم » است) که با «حق» (و حقوق) 
مشترك اله‌هنی است خوانده میشده . در بارة مالیاتهای مزبور در زیر سخن رفته‌است , 

گذشته ازاینگونه سالیاتهای دائمی- یااخراجات مقرری که در دفاترمالیاتی 
مضبوط بوده « اخراجات » فوق‌العاده یز وجود داشته ده اصطلاح « خارجیات » 
به اینگونه «رسوم» اطلاق می‌شده (یعنی‌خارج از دفتر مالیاتی) . 

مالیات « اخراجات » در سنابم موجود ر-می ,سیار خانه ویران کن (از لحاظ 
رعایا ) معرفی شده؟ . مالیاتهای مزبور در قرن پانزدهم" و زمان صفویه نیز مأخوذ 
میگردیده" . 

۳- خارجیات . این اصطلاح در متون دیده شده؟ . 

6- تخصصات . این امطلاح دراسناد زمان جلایریان مذاهده گردیده" ولی 
معنی فنی آن معلوم نیست . شاید مفهوم آن با « اخراجات » یکی باشد. 

۵- توقعات . اين اصطلاح نیز در متابع موجود دیده شده" ولی-منی فنی‌آن 
بقیه حاشیه از منحه قبل 
« اسلالك و اسباب او از مطالبت مال و حقوق دیوانی و اخراجات و زواید و عوارض و 
تکالیف و تخصیصات و توآمات و توزیمات و تقسیمات و باغ شماره و خانه شماره و سایر 
بژنات معاف و مسلم گردانند ». در بارٌ معانی اين اصطلاحات بهمین فصل مراجعه شود . 

ب- مکاتبات رشیدی ص , ۱ » م ۲-۲ 

۲ و. مینورسکی » « سیورغال » ص ٩۳.‏ (متون فرامین) . 

۳- ای. پ. پطروشف‌کی, مقالات » ص۳ب: - ب + ؛ تذکرتالملوك ص .۱ 
مب (تعلیقات) . 

ع- مثلا" رجوع شود به : دستورالکاتب ورق ۲2,, ۰ «خارجی و اخراجات ». 

و همانجا ورق ۲۲۰ ۲۲۰۵۰ ۰ ۲۲۰۳-۲۲۹2 و دیگر اوراق. 


- همانجا ورق ۲۲۱ - ۲۲۰۵ ؛ وصاف » ی ٩۷‏ 





۳۳ 


معلوم نیست . شاید مترادف «تکلیفات» و «اخراحات» بوده . وجوه زیر نیز درشمار 
« رسوم » و ه حقوقی » که برای تأمین مخارج نگاهداری صاحبان مناصب دولعی! 
دریافت می‌شده وظاهراً بااصطلاح «اخراجات » یکی بوده - دحسوپ میگردیده : 

حق‌التحریر . ازاین«حق» » در قر امین جلایربان مربوط به انتصاب حکام 
و متصرفان ولایات "و ممافیت ازمالیات » یاد شده است" . از وصیت نامه رشیدالدین 
چنین برميآید که این «حق» به‌جنس بوده و تماما عاید وی » که وزیرماکت بوده» 
بیگردیده‌است؟ , چذانکه از یک نامه د یگررشودالد ین ستفاد میگردد وی به‌دولانا 
صدرالدین ت رکه مولای روحانی و مرشد خویش ضمن دیگر هدایا, . . , من قند و 
دویست من نبات عطا کرد . و تحویل هردو مقدار حوالهٌ لرستان گردیده بوده تا از 
محل وجوه «حق‌التحریر»* تأدیه شود . 

از آنچه مذ کورشد چنین برس‌آید که این‌مالیات در اختیار وزبر اعظم بوده و 
به‌جنس‌ماأخوذ میگردیده (غله و قند و غیره) . این «حق» در قرنهای چهاردهم" و 
پانرد هم م . نیز" کما کان وجود داشته . 


۷ رسم‌الوزاره - مالیانی که برای تأمین سخارج وزیر و دستگاه او دریافت 


۱- تذ کرةا!ملوك » ص ۲۹ (متدبة ور فب. مینورسکی : 
« رما ات طافییل رصتافیی) ععع؟ که یور امن 

۲- دستورالکاتب ورق ۱۹۸ : رعایا موظفند» مال و متوجهات و حقوق دیوانی و 
حق‌التحریر را بوی (متصرف) بپردازند . 

م- همانجا » ورق ۲2 , , (سعافناءه بنام مولانا کمال‌الدین) : « بعدالیوم بسلت سال 
و متوجهات و حق‌التدریر و وسوم شحتگی و خارجی و اخراجات و مژنات و سایر مطالبات و 
مامت تکالیف و مخاطیات با کره ومزارعان خدمتش خطابی تکنند ». 

ع- مکاتبات رشیدی ص بم ۲۳۹-۲ 

ه- همانجا ص ۲٩۳‏ . 

> دستورالکاتب ورق ۲۲۰۵ ؛ وصاف ص 1۳۷ . 


۷- فسائی » « فارسنامف ناصری » بخش ۱ ۰ ص ۸۲ (فرمان یمقوب آق‌قویونلو ). 


۳۸۶ 


دیشده" و محتملا باحق سابق‌الذ کر یکی بوده. 

۸- حق‌التولیه حقی که برای نگاهداری و تأمین مخارج تابور روحانی 
عالی‌رتبد با («صدر») - ی که تصدی امورهمة موقونات کشور را بءعهده داشته - 
ماخوذ میگردید," . در مجءوع4 دستورالکاتب فرمانی مندرج است در باه انتصاب 
مولانا « شیخ الزمان » تاح‌الملة والدین شیخ علی‌به حا کمی « دیوان اوتاف سمالک 
مجروسه ۰ , بدیگر سخن وی متصب صدرءظمی ياقته بوده و حق داشته از رعایای 
ارافی وتفی « حق‌التولیه »۰ - ای بمیزان عشر بحصول ( ظا هرا بهجتس) دریانت 
دارد" . در زمان صفویه نیز این « حق » بهمان میزان عشر محصول بوده و بهمان 
نام (حق‌التولیه) بسود صدر مأخوذ می‌شده است؟ . 

4- رسم‌الصدارق" . مالیاتی‌برای تأمین‌سخارج و نگاهداری دستگاه صد رکه 
معتملا باحق مابق ال کر یکی بوده (یعنی یکث مالیات دو نام مختلف داشته م.) 

۰ رسم خزانه" . يا «حق خزانه»"- مالیاتی‌بوده که برای نگاهداری عمال 


«غزانه» یا «بیت‌المال» گرفته می‌شده, این‌مالیات «خزانه‌داری» نیزخوانده بيشده 


ک 
است*. در زبان غازان خان « رسم‌الخزانه » بقرار » دینار از هرصد دینار مالیات 


۱- و مینورسکی » « سیورغال »۰ » ص ٩۳۰‏ (متن فرسان ) ؛ تذ کرة الملوك + متن 
نارسی ورق ۸۰۲ . 

م- همانجا ص »و , (تعلیقات بقلم مینوردکی) . 

م - دستورالکادب » ورق ۱۳۵ ۲. 

ع- تذ کر:الماوك ؛ متن فارمی » درق هم . 

و. میتورسکی » « سیورغال » ؛ ص ٩.‏ (متن‌فرسان) . 

۰ جامع التواریخ » ورق ۰ ۷. 

۷- همانجا » ورق ۰۳۰ - در اینجا مالیاتی‌واحد گاهی«حق خزانه» و گاه «رسم خزانه» 
خوانده شده. 

۸- همانجا ؛ ورق ,ب - اینجا این کامه درکنار اصطلاح « فرع» قرار گرنته (یماقبل 


رجوع شود) . 





۲ ۵۰ 


َاحيةٌ مفروض بوده" . 

محتملا این‌مالیات بنامهای «رسوم عمال»" و « حق‌السعیعمال» نیزخوانده 
می‌شده . 

۳ حق‌الت«صیل . سالیاتی که بتفع «تجعیاداران» ویا «محصلان » مالیات 
اخذ می‌شده. دریکی از اسناد زمان جلایریان میزان ابن‌مالیات . بدینار ازهرعزار 
دینار بالیات وصولی تامداد شده است؟ بعبارت دیگر این مالیات همائند مالیات 
سابق‌الذ کر ( رسم خزانه ) بوده ولی به‌نگاهداری عمال رده بای عزانه‌داری 
اختصاص داشته . ظا هرا مالماتی که « حق‌السعی مباشر » ناسیده می‌شده نیز" همان 
«رسم خزانه» بوده امعت . 

۲ حرز- رشیدالدین این اصطلاح را مکررا آورده" . محتملا" نهتدها بم‌عنی 
برآورد مقدساتی محصول بوده بلکه » چذانکه مینورسکی میپندارد" «حتی» بوده که 
به سود مساح - حین تعیین‌مرز اراضی و برآورد مقدساتی حاصل بخشی آن - سأخوذ 
ب‌گردیده . 


۳- رسوم شحنگی- حق ی کد بهنفع نذحنه کرفتد می‌شده* . شحنهة اصطلاحی 


ب- همانجا » ورق . بو . 

۲- و. مدئورسکی ۰ « سیورغال» » ص۳۰٩‏ (متن‌فرمان) . 

م- ت ذکرةالملوك » متن فارسی ورق ۰2 ۰ ۰۹۱2 

ء - دستورالکاتب ۰ ورق 9 ۲۰۰ - فرمان اعزام « محصلان » پرای اخذ وجوه 
بالیات , 

و. مینورسکی » « سیورغال » ص ٩۳.‏ (متن فرمان) ؛ مباشر سد عامل دون‌رننه 
دیوان مالیات ؛ وصاف(ص ۳۰ع): « حق‌السعی‌محصلان» » بی‌شک مترادف همان اصطلاح 
است ؛ وصاف ص ۳+ . 

5 رجوع شود به میحث «مالات ارضی در زبان ایلخانان .. . از همین فصل و 
همچنین + فسائی » و فارستامة داصری » بخش , » ص ۸۲ (متن‌ترمان) . 

۷ و, میتوردکی » « سیورغال» » ص ٩:‏ (تعلیغات) . 


۸ دستورالکادب » ورق ۰۱۱۲2 





اتکی 


بوده فارسی وبترادف کلمة مغولی - ترکی «با‌قاق»". و به مأموری اطلاق ميشده 
که از طرف حکومت مر کزی - یاخان( که مظهر آن بوده) بدمایند گی‌آن حکوست 
در فلان یا بهمان ولایت منصوب میگردیده. شحنه در ادارٌ امور با « امیر» پا 
« ملکث » محلی موروئی ختر گنت داشته و می‌بایست مراب اعمال « ماک » باشد 
و بری دستور دهد وگزارش اعمال وی را برای حکومت مر کزی (یا خان) ارسال 
دارد" . 

۶6 داروغگی- ( کاههایست مفولی- فارسی » مترادف کلم سغولی - تر کی 
«داروغه‌ایق»)- مالیات ی که بسود «داروغه» (مغولی) گرفته می‌شده۳ . ولی‌نمیتوان 
این را به‌يقین گفت . زیبرا » در زمانیای مختلف » مأموران حکوست مرکزی که 
مشاغل غیر مءشابه را شاغل بوده‌اند - «داروغه» نامیده میشدند" . 

۵ ساوری - اصطلاحی است ت رک ی که در آغاز بمعنی موگند وناداری 
به ساطان بوده و در ایبران سفووم « پیش کش » را پیدا کرده . اعطلاحاً بمعنی 
« پیشکش» اجبارنی بوده کد رعایا تتدیم ساطان » امیر و یا ملک محلی ویا حاکم 
ویا متصرف محل ویا بزرگان و مأموران عالی‌شان » بمناسبت ورود ایشان به محل 


و یا برای گستراندن مجالدر, بزم برای ایشان و یا اعیاد و غیره تقدیم میکرد‌اند. 


ب- در بارژ یکی‌بودن اصطلاحوای «باسقاق» و «ذحنه» به فرهنگ لغات تاریخ وساف 
ص۱۱۱ - هم میتوان رجوع کرد : « باتاق بمفولی شحنه را گویند ». 

۲- در باه اعمال شحنه‌ای که در در بار سلوك هرات متصوب بوده رجوع شود به : 
سیفی ص ۲۱۷ و بمد » ور ر و دک پن موی برد ۹ ۲ 

۳ مینوردکی " « سیورغال » ص ٩۳.‏ (متن فرسان) . 

ء- در بارة « داروغه ایق » در ترئهای ۹ ۰ زرجوع شود به : ای . پ. - 
پطروشفسکی » « مقالات » ص . + . ضمناً اشتباهی را که مرتکب شده‌ايم تذ کر مدهیم : 
در قرن ۸ و آغاز رن نوزدهم » در خان‌نشین شکیو برحی‌دیگر خان نشین‌هایآذربایجان 
اصطلاح داروغه نه بمعنی‌عامل حکومت بلکه یمعتی‌صاحب ملک بوده. و داروغه لیق نیز 
در آنجا نه پمعتی‌مالیات بلکه « بهره مالکانه » بوده است. 





۲ 


این «حق» را علی‌الرم بمیزان مقرر به نقد و - برشتر- به جنس تأدیه - مینمودند" . 
«پیشکش» مترادف فارسی « ساوری » میباشد , « ساوری » غالبا بمناسبت اصطلاح 
«دغار»" منقول است و رعبارت دیگر تحویل‌اجباری غله بوده مندهی‌ظا هرا بصورت 
«پیشکش». بءوجب یکی از فرامین غازان‌خان مقر رگشته بوده که خیکث شیره که 
برسم‌ساوری به‌دستگاه ایلخا نی تحویل می‌شده می بایست م من تبریزوزن داشته باشد؛ . 
بعدها « پیشکش‌های» اجباری رءایا چند گوند بوده که در اسناد ترن پانزدهم از 
آن یاد شده است » باین‌شرح : 

پیشکش سح هر گونه هدیدای بطو رکلی؟ 1 

عیدی< هدیه‌ا ی که به‌ناسبت دوعید بزرکگ مسامانان تقدیم سی‌شده؟؛ 

نوروزی < هدیه‌ای که بمناسیت جشن خورشیدی نوروز ایرانیان اهداء 
می‌شده" 1 

سلاماثه . عدیه‌ای که بهنگام تبریکه نقدیم می‌شده ؛ 


ب- در بارة معنی « ساوری » رجوع شود به: عبدالرزاق سمرقندی - مجلدء , » بخش 
۰ ص‌ب» (تعلیقات کاترسر ) ؛ مینورسکی ۰ « میورغال » ص , ۰ (تعلیقات) . 

۳- در زسان صغویه اصطلاح «پیشکش » به« عد یف اجبا رئی اطلاق می‌شده که‌تابمان 
و رعایا به سلطان میدادند واصطلاح «انعام» هد یه‌ای بوده که سلطان به خدمتگزاران خویش 
میداده و انعام نیزاجباری و در دفاتر ثیت شده بوده و از محل همان پیش کشهائی که برای 
ملطان آورده بودند داد» می‌شده. به‌تذ کر:الماوك ص ب ه (تعلیقات) رجوع شود . 

۳ جامع التواریخ ورق۲ ۰4 ۰ ۱۳۰ ۳۰ 

۶- همانجا ورق ه + . 

ه- میذورسکی ۰ « سیورغال » ص ,۳و (متن‌فرمان) ؛ فسائی » « فار-نامة ناصری» » 
مجلد ب » ص (م (متن فرمان ) . اینجا میان « پیشکش جامع » و « پیشکش غیر جامع » 
تفاوت قائل شده. بتایراین‌میزان پیشکش» ثابت و مقرر و معین بوده. 

۰- عید فطر و عید قربان . 

۷- و, مینورسکی ۰ « -یورغال » ص , ع ٩‏ (متن‌قرمان) . 

۸ همانجا . 


۲ ۸۸ 


شیلان بها (ت رکی- فارسی یعنی «سفره بها») هدیه‌ای برای بزم گستردن ویا 
ضیافت تقدیم می‌شده۲. 

ترغو . به‌عنی هدید ها" و غیره . رعایا پیشکش هائی از همین گونه و بمیزان 
ثابت ومقرربه مالک ملک خویش نیزنقد دم میداشتند . میدانیم که ابن رسم‌حتیتااین 
ایام نیز در ایران برقرار بوده" . 

از میان وحوه دیگری که ارسم «حق» وبالیات ماخوذ می گردیده موارد زیر 
را یادآور میشویم : 

۷ کرا کباراق (ترکی) 5 مالیاتی که پرای تسلیحات و لوازم دربار سلطان 
وخوانین عقدی و شاهزاد کان و امرا و لشکریان ابغان ماخوذ میگردیده . 

۷ شوسون (ترکی) آذوته برای ایلچیان و دیگر خدمتگزاران* . محتملا" 
این مالیات باه‌عوفه» یکی بوده (به ما قبل رجوع شود)" 

۸- طیارات (ءربی) . حق سلطان در تصاحب اموال مرد گان بلاوارث و 
فراریان یا «غایبان» ( که غالبا روستائی بوده‌اند) وسرانجام « بلارغو »۲ , خواجه 
تصیرالدین طوسی اصطلاح مغولی « بلارغو » را « چیزهای گشده » معنی میکند . 
در دستورالکاتب نیز « بلارغو » همین گونه تعبیر شده است » بدین‌شرح : 


« بلارغو در ءرف مغول کم شده را گویند که آنرا خداوند پیدا 


ب- فسائی » « فارسنامد ناعبری ه مجاد , » ص ۸۲ (متن‌فرسان) . 

۲- جامع التواریخ ورق ۰۰۷۱ ٩۹۰‏ : سیاست‌ناسه . 

مجموعة گزارشهای تصولهای شوروی شمال ایرال » ص . م ؛ ه ء » 1۷ . 

ع- دستورالکاتب » ورق۱۹۸2- ۱۹۷۵ و همانجا ورق ۰۱۱۹۵ .بر ۱2۵ ب؛ 
علیزاده » « سوضوع وضع روستائیان در آذربایجان » ص۱۲۲ . 

۰ جامع التواریخ ورق ۱۰۹ ؛ دستورالکا تب ورق ۰۲۲۰2 

۲-1 1. علیزاده » « تاریخ اجتماعی » اقتصادی و سیاسی آذربایجان » ص ۱۲ ۲. 

۷ خواجه نصیرالدین‌طوی ص وب (8۱۱). 

۸ عمانحا, 





۳۸۹ 


نباشد چون غلام و کنيزك و چهارپای »۰۲ 

«دستورالکاتب» ضمناً « "بلارغو »را - غلاسان و کنیز کان و اسبان و شتران 
و گاوان و خرانی میداند که از صاحیان عقب مانده باشند وءادتاً بهنگام کوج اردو 
از یبلاق به‌قشلاق و بالعکس پدید سیآمده‌اند" . بنابراین حق «ابلارغو » بازندگی 
صحرانشینان ارتباط داشته . 

از لحاظ رعایا » گذشته ازدالیاتها که بار سنگینی بردوش ایشان بوده حتوق و 
عوارش دیگری که بسود دولت ویا ف#ودالهای محلی می‌پرداختند وجود داشته که 
کهرشکن بوده است . و ستون موجود از آن میان به« حقوق » زیر اشاره بیکنند : 

۹ طرح . و. و. بارتولد" و و. ف. میتورسکی! اين اصطلاح را میهم و 
تاریک شمرده و در معنی فنی آن فقط پحدس اکتفا ک-رده‌اند. مقهوم اصطلاحی و 
قتی ابن کلمه را آ. آ. علیزاده روشن کرده و بادلایل مقنع مستخرج از ستون ثابت 
کرده است که «حقوق» زیر را «طرح » می گفته اند ۲ 

ر- شهرنشینان و روهتائیان مجبوربودند هر گاه که مقادات حکومت بفردایند 
غلات و دیگرمحصولات انبارها و مخازن دولتی‌را به‌قیمتی که مقاسات مزبور معین 
میکردند و چدد برایر بهای بازار پوده » ابتیاع کنند ؛ چون محصولات مزبو رکه 
بصورت سالیات در سخازن دولتی جمم شده بوده - زاید براندازه گشته و فاسد ميشده 
و خزانه ( پا ملکک و اسیرفئودال محلی) قادر باستفاده از آن نبودند - طیق تقسیم 
ویژه‌ای آن محصولات را سیان رعءایا سرشکن و توزیم میکردند و ایشان می‌بایست 
قیمت آنرا نقد بپردازند ؛ 

۳- فروش اجباری محصولات به‌قیه‌تی که از بوای بازار بسیار پائین تر بوده - 

,- دستورالکاتب ورق ۰۱۸12 

۲- همانجا , 

و و. بارتوند : « نوشتة فارسی » ص ۰.۳۲ 

4- و. مینوردکی » « سیورغال », ص ٩:۹ - ٩۰.‏ (تعلیقات) . 


۳۹۰ 


به خرانه وبا فشودال وملک وامیرمحل (د رمواردیکه مقامات اخیرالذ کر به‌محصولات 
سزبور احتیاج دافه‌اند) . 
آ. ۲. علیزاده داستان جالب توجهی از تاریخ زند گی-عدی شاعرنقل‌میکند : 
« درزمان حکومت باکث ... شمس‌الدین تاری مپهسالار شیراز 
خرمائی چند ازمال دیوان که تعیر اندك داشت ببهبای گران بقالان 
بطر ح داده بودند »۲ . 

سعدی اذماری در این باره به‌ماکگ وشت و از او استدعا کرد که « طرح ۰ 
دزپور را لو کند . 

رشیدالدین میگوید که براثر مراتبت و داسوزی غازان‌خان و ترتیبی که وی 
پرقرا رکرده بود درء۵د آن ساطان غاه سال پیش بالتمام انبار ميشد و ضرورتی‌وجود 
نداش تکه آنرا بصورت « طرح» بمردم بدهند؟ , 

۰ - بیغار(فارسی) . این اصطلاح از زمان ساسانیان متداول است زیسرا در 
ارمنستان شرقی(ارسنستان ایران) بکار میرفته و در تصمیمات کایسای دوین مورخ 
بسال دم بصورت « بکار » * استه‌مال شده. اشتقاق این اصطلاح روشن نیت . 
اص‌طلاحی است پهلوی که شاید ا ز کلم یونانی«آنگاریه - آغاریه» 2۷۷52615 که 


, -آ. آ. علیزاده ء « تاریخ روابط فثودالی در آذربایجان » - اصطلاح « طرح ». 
۸ ۰ 1 ص ۱۳-. ,. در تألیف مزیور و منایم نیز اشاره شده و از آنجمله داستانی 
از وصاف ( ص مدم) سنقول است که سا کنان فارس را در زمان قحطی مجبو رکردند گندم 
خریش را بطرح از قرار خرواری + دبنار به خزانه بفروشند و حال آنکه بهای بازار آن ۳۰ 
دینار بوده است. 

ظاهراً این خرما را بصورت مالیات « باغ شماره » گرفته بودند (بماقبل رجوع شود) . 

م۳ سعدی کلیات » ص و ۲ . 

6 جامع التواریخ ورق ۰۳ . 

ه -ن. آدونتس ۰« ارمنستان در ءهد ژوستی‌نین ه ص ور . آدونسی کوشیده تا 
«ییفار » را از « یکار آمدن » مشتق بداند ولی دلایل او قانع کننده یست زیرا که لفت 
زبان جدید فارسی‌را در مورد اشتقاق اصطلاح بهلوی "حجت آورده. 





۳۹ 


پمعنی « کار اجباری» است ماود باشد. در ايران عهد قرون وطی-عنی‌این کلمه 





همیشه همانا کار اجباری رعایا بدفم دولت و يا فثودال و مالکگ خویش بوده - در 





ادور آبیاری (حفر هر ها و کاریزها و تنقی مرتب آن)" و ساختمانی (ساختن حصار 
قاعه‌ها و کاخها وعمارات دولتی"» بریدن وپالك کردن جنگل برای‌زراعت(درنواحی 
کرانة بحرخزر ) "وغیره . این امور را بتحو ویژه‌ای درسیان رو-تاژیان سرشکن وتقسدم 
بیکردئد و علی‌الرسم از هرجفت یک نفر! وگاهی هم م- » نفر می‌بایست ش ر کت 
جویدد , 

این‌عمل وعی از « پرداخت بهره بوسیلهُ کار » بوده است که بعصمورت فرعی 
د رکذار شیوهٌ « پرداخت بهره بوسیا محصول » وحود داشته . معهذا « کار بدرای 
ارباب» را - که در روسیه واروپای‌غر بیستداول بوده - نمیتوان به‌بیغار و بالعکس 
تعبیر کرد . زیرا حتی زمین بایر و کلا کی که با کار اجباری روستائیان دایر وقابل 
کشت شده بوده پس از این عمل ( از طرف فودااها ) به روستائمان مزارعه کار 
(برزگران) سپرده می‌شده" , اصطلاحات « شیگار » و «"حشر» (عربی است بء‌عنی 
«ازدحام» ) «جمعیت») که در آسیای میانه وتر کستان شرقی‌بتداول بوده وه‌چنین 


« یراق »۲ مترادف پوده‌اند . ب . ن . زاخودر تشابه سعنی دو اصطلاح « حشر » 

۱- رشیدالدین فرمود تا برای حفر تهری از دجله - نزدیک موصل ۲۰۰۰۰ رعیت از 
ولایات دیار بکر و دیار ربیم وارسنستان کییر اعزام کنند(مکاتبات رشیدی ص ه ؛ 11-۷ ٩6۲‏ 
نیز رجوع شود به : « رشحة » ص ب» ( رفتن ۲۰۰۰ روستائی برای تنقیه نهرهای املالك 
شیخ خواجه احرار ) . 

- جامع التواریخ ورق ۱۷۸ ؛ کیرا کوس گنجوی م م٩‏ ۱ . 

ظهیرالدین مرعشی ص ۳ - متن در فصل سوم منقول است . 

6- «رشحهه ص ۲۲۸ . 

و سلسلةاللسب» چاپ ایرانشهر * *ن ۱۱۳ ۰ 

«- ظهیرالدین مرعشی » ص م۱ . 

ب این اصطلاح در تالیف ظهیرالدین سرعشی بکار رنته (همانجا) . 





۳۹ 


و «بیغار » را ثابت کرده است" . 
کیرا کوس گنجری ورشیدالدین بشرح‌رنجهای رعایائی که از ارافی خویش 
جدا شده و از هستی ساقط گشته از نقاط دور به « بیغار » پرده می‌شدند و غالیاً از 
گر-نگی و ناتوانی در سیان راه و یا بهنگام کار جان می-هردند - پر داخته‌اند. 
رشیدالدین ضمناً خاطراشان میکند که اینگونه کار اجباری ثمر بخش نبوده. وی 
چنین میگرید : 
« ویکی‌از آن مواضم آبادان زشد و بجائی‌ترسید چنانکه بشاهده 
ميکنیم و پیدا باشد که اگر آن عمارات تام شدی بسبت خرابی‌ولایات 
جه مقدار بودی »۲ . 
بموجب «یاسای کبیر » چنگیزخان بیغار یک گونه مالیات فردی شناخته شده 
بوده («بیغار» نفسی) و «عی زنان هم ازآن معاف نبودند! . 
چنانکه گفتیم بیغار مدتها پیش از غاب سغول نیز وجود داشته ولی در قرن 
سیزد هم بمیزان بسیار وسیع‌تری بکار بسته شد و سنگینی بار آن بردوش روستائیان 
بیشتر از پیشتر گشت و موجب خرابی‌خان ومان ایشان شد. 
چون جوانب خاص « بیغار » در تألیفات سربوطه مورد بحث قرار گرفته" ما 


بشرح آن نمی‌پردازیم و فتط چند مطاب تازه را دراین باره نقل میکنيم . از 


-ب .ل. ژاخودر » « خراسان » ص م ۱۲ 

-کیرا کوس گنجوی ‏ صجو , ؛ جامع التواریخ ورق ۸ ۰۷. چون این-طالب در 
بسیاری از تألیفات کلمه به کلمه نقل شده ما فقط منجز آنرا نقل ميکنيم ؛ برای آشنائی 
پامستخرجات رجوع شود به : ای . پ. پماروشفکی » « بقالات » ص وم . 

جامع‌التواریخ ورق ۸ 1۷. 

ع- جوینی »بجلد , » ص .۳ 

» -و. میتورسکی ۰ « سیورغال » ص ۰ (تعلیتات ) ؛ ای. پ . پطروشنشسکی » 
«بقالات ۰ » ص ۲٩.‏ - عم ؛ آ. آ. علیزاده ‏ « تاریخ اجته‌اعی و اقتصادی وسیاسی 
آذربایجان » : ص .۳ ۲-م ۲۲ 





۲۳۹۳ 


گفته های سیفی‌چنین برمیاید که ماوك سلالهُ کرت هرات غالبا به‌قیاس وسیعی‌به کار 
اجباری رعایا متوسل‌شده و بدان وسیله عمارات سترگ خویش را برپا سیداشتند . 
بثلا در سالو وه( .ع رم ) ماگ فخرالدین کرت ساطان هرات چون خواست 
حصار جدیدی کردا گرد هرات برپا کند : 
« تمامت رعایاه هراة و اسفزار و غرحستان و آزاب و هراة رود 
و فوشنج و خره وکوسویه و باخرز را بععارت برج و بارو و خندق دنور 
گردانید ۹ 
سلاطین هرات رعایای ماوله تابم خویش را که س رکشی کرده بودند - برای 
تنبیه ایشان به«پیغار » می‌بردند . در سال ۱ , باه ( ۱۳۰۱/۲ 6( حسا ما لد ین‌سلک 
اسفزار به فخرالد ین ملکک‌هرات خراج نهرداخت . ماک فخرالدین نیز بیاری لشکریان 
مغول : 
« حصار شهر اسفزار را بگرفت و بسی را از مخالفان و بماندان 
اسفزاری بکشت قرب هفتصد تن را در زنچیر کشید و حصار چند که در 
روستاقات بود فتح کرد و تماست مردم اسفزار را از زن و مرد و آزاد و 
بنده بهراة فرستاد و دویست تن‌را از خواجگان و متمولان دوشاخه کرد 
و سرو پا برهنه و پیاده بشهر هراة آورد" و بل کشیدن و خندق دندن 
و خشت زدن مأمور گردانید ۹۹ 
درسالو وه (۰ ۱۹/۲ م6 غیاث‌الدین کرت ساک‌هرات پس از معایع 
ساختن یدال تگین‌ملکک فراه که تابم وی بود : 
« جماعتی(را) که از حصار بیرون آنده بودند در زتجی رکشيد و 
و- سیفی » ص ه 6 6 . 


همانجا ص ع ع ع . 
همانجا , 





۲۹۶ 


و بکار عمارت خندق و بارٌ حصار مأمو رگردانید ۰. 
«. . . وفراهیان هر روز تا نهاز دیگر در پای حصار و حمام و 
کوشک و حوض و خانقاه داکك اسلام گل‌میکشیدند و خشت میزد و بعد 
از نهماز دیگر چون فراش مبثوت فوج فوج و گروء گروه ده گان و پنجگان 
در بازارها وکوبها و -رایها میگشتند و بگدائیو اظاهار بی‌نوائی‌خورش 
و پوکش حاصل میکردند »۲ 
سخت‌تر وسنگین تر از همة اقسام بیغار , از لحاظ رعایای روستا » همانا بیفار 
ساختمانی بود - زبرا کشاورزان را برای مدتی مدید ا زکار زراعت باز میداشت و 
از فریه وخانمانشان دور میکرد" . حفر و تنقیه کاریزها » گرچه کاری بسیار دشوار 
بوده و گاهی‌بسبب ژرفای دالانهای زیر زسینی‌و ریزش قنوات حیات ایشان را بخطر 
میافکند ولی‌مععذا لااقل‌مرابطه‌ای باامر زراعت و معیشت ایشان داشت . 
بیذار در ایبران کما کان در قرن پانزدهم* و در عهد صفویه" و بعدها نیز 
وحود داشته. 
۱ - نزل - (عربی) بیشتر این اصطلاح بشکل جمم یعنی « نزول » (بهعنی 
«عق اقاست») استعمال می‌شده و مترادف با کلمة ترکی «تنلفه»" بوده. دنزول» یا 


- همائجا ص ۳۷ . 

۲ همانجا ص ۷٩۲‏ . 

۳- در فرمان تاسم آق‌توبونلو بیغار ساختمانی بنام « یابی‌جی‌لیق» نامیده شده. رجوع 
شود به : و. مینورسکی ۰ « میورغال » ص ٩۳.‏ (متن) ۰ ٩۰۱‏ (تعلیقات) . 

4 همانجا ص .و (متن) . همچنین رجوع‌شود به گفته عبدالرزاق سمرقندی( کاترسر 
یادداشتها و مستخرجات مجلد ۱ » بخش , »ص , () که هتگام احیای دژهندوان بلخ 
درسال. ,ره. (2۱۰۷/۸.) « لشکریان و رعایا تلاش فراوان میکردند ». 

و ای. پ. پطروششسکی ؛ « مقالات » ص ۳٩.‏ - ۵ج همانجا به منابم نیز اشاره 


 هدش‎ 


> شکل‌مغولی فعل‌ترکی « قتمک » (یمعتی : « اجبار درمتزل دادن یه کسی» . 





۲۹۰ 


«قتلغه» و یا «حق‌اقاست» » پس از بیغار سخت ترین تحملیی بود که برعایای شهری 

و دهاتی بعمل یامد . مردم مجیور پودند صاحبان مناصب لشکری » ایلچیان » 

ععال دیوان » امرا » باسقاقان و بزرگان وعمله واطرافیان ایشانرا در خانه خویشی 

در مدت نامعینی پذیرائ ی کنند و منزل و ائائیه در اعتیار ایشان بگذارند و غذا 

تهیه کنند و همه گوته وسایل آسایش و خوشی ایشانرا فراهم نمایند. 

حق نزول را خوانین مغول برقسرار نکرده بودزد . و دیدر بازی پیش از قرن 

سیزد هم وحود داشته و رعایا از آن شا کی بودند" . ولی در زان خوانین مءول 

حق نزول صورت فوق‌العاده زشتی‌پیدا کرد و پمقیاس بسیار عظیمی بکار بسته شد , 
اکنون کته صریح و روشن رشیدالدین را دراين باره نقل‌سیکنیم : 

« و هر باسقاق که بولایتی می‌رفت کمینه صد خان مردم می برد 

وتمامت در خانهای ارباب ورءیت فرو ی‌آمدند سبیض این کناب مبارك 

واتف است ده چون تغای پسریل ودر را از شحنگی یزد معزول کردند و 

کسان او بیرون می رفتند احتیاط رات و در هءصد و اند خانه متعلقان 

ایشان نشته بودند وبالظرورة بهترین خانها پیوسته نزول خانه ایلچیان 

و تحنگان می‌بود و چدان شد که کس‌خانه نمی‌یا رست ساخت و آنها که 

ساخته بودند گورخانه میکردند و اسم رباط و بدرسه" برآن می‌انداختند و 


مع هدا فائده نمی‌داد و بسیاری از مردم در خانهاء باطل کردند و در زیر 


,- رجوع شود به گفت این الاثیر (سجلد , , » ص .م ,) در بار؛ گفتگوی عبدانته بن - 
اهر باروستائیاتی که از لشکردان مقیم در خانه‌مای خویش شکایت داشتند ؛ ه.چنین 
به‌راوندی صمم (امطلاح نزوله و حاشیه‌ای که ناشر درص , ه به‌آن نوشه) . 

۲- زیرا اینگونه خانه های مذهبی‌از حق‌نزول معاف بوده‌اند . این‌قاعده در کشورهای 
خاور نزدیک تقریباً تا در این ایام باقی و مرسوم بوده است . پ. لد . ژوزه متوفی استاد 
عرب شناس دانشگاه دولتی آذ ربایجان ( « جوزی « که اصلاً از اعراب هسیحی فلسطین بوده 
و درسال »عو و درگذشت) برای نگارنده اين سطور نقل میکرد که خویشاوندان وی در 
خانة دود کلیسائی‌خانگی ساخته بودند تا از منزل دادن به -ربازان عثمانی‌سعاف شوند . 





۳۹۹ 
زمین درهای دشوار ممر می‌ساعتند تا باشد که اختیار لکنند و همچنان 
دبوار می‌شکافتند و رو نی‌آمدند و ایلچیان چهارپایان را بچربیان 
سردندی و ایشان کس‌می‌فرستادند تادیوار باغات مردم خراب میکردند 
و چهارپایان در آنجا میکردند و همان روزکه ایلچی از خانه برنشستی 
یکی دیگر را فرو آوردندی چه همواره متواتر می‌رسیدند و در هرمحاه که 
ایاچی فرو آمدی خلق آنجا بیکبارگی در زحمت و عذاب می‌افتادند چه 
غلامان و نوکران" ایشان از بام و در خانهای هسایگان در سی‌رفتند و 
چیز ها که میدیددند برمی گرفتند ‏ و کبوتر و مرغان ایشانرا بتیر می‌زد ند 
و بسیار بود که تیر ب-راطفال مردم آندی وهرچه ازنا کول و مشروب و 
جنس عاف چهارپای یافتندی از آن هرآفرید؛ ده بودی ربودندی وخلائق 
در آن زحمت گرفتارو هرچند فریاد و ففان می‌داشتند هیچ آفربده از امرا 
و وزرا و حکام بفریاد نمی‌رسید »۲. 
بقیمان منازل رءایا که از عمال دولت بودند اوازم والائی ایشانرا تصاحب 
کرده یا فایم و خراب میکرد ند . رشید اد ین‌میگوید ۰ 
« و هرسال ببهانة ایلچیان چندین هزار زیا.و و جاب خواب و 
غزغان واوانی‌و آلات مردم می‌برد ند وچهارپای درباغات مردم میکردند 
و باغی که بزیادت از ده سال بصد مزار زحمت معمور - گردانیده بودند 
بیکك روز خراب میکردند »۲ . 
تجاوز بناهوس زنان بهنگام «نزول» واقامت دولتیان بحدی رسم شده بود که 
کدخدای پیری به‌دیوان شکایت برده اظهار داشت که + 


« دا چند سال دیگر دربن شهر یک بچه حلال زاده یدهعت نیا ید 


۱- یعنی بند گان و خدام لشکری. 
جامم التواریخ ورق ۱ 
۴ همانجا ورق 1۲۸. 





۲ ٩ 
. ۱». , . و تمامت تر لك زاده و یکدش باشند‎ 
میدانیم که غازان‌خان حق:زول را لغ وکرد و ابلچیان ودیگر عمال‌حکوست‎ 
را از آقامت و توف در خانه‌های رعایا و حتی خواستن قرصی نان و یا منی کاه از‎ 
. ایشان منع فرمود . و ابر ش د که مسافرخانه‌های خاص‌دولتی دردرشهری بنا کنند‎ 
و یگفتة رشیدالدین حتی لفظ « چربیان » یعنی کسانی که درگذشته به‌منزل دادن‎ 
خدبتگزاران دوات در خانه‌های مردم اشتغال داشتند - فراموش شد . این اقدام‎ 
بارگرانی را که بردوش رعایا سنگینی میکرد بسیارسیکک کرد . رشیدالدین دربارةٌ‎ 
۲: نتایج این اقدام (شاید بامیالغه) چنین بیگوید‎ 
نام چربیان اصلا نمانده و سردم از سرفراغت و رفاهوت خاطر‎ « 
سرایهای خوب می‌سازند و ایوانها برمی کشند و بعمارت مشغول‌اند و‎ 
باغهای نیکو میسازند وقطعاً هیچ آفریده را زهره ثیست که چهاربائی در‎ 
باغ بردم کند و خانة که پیش از این بصد دیدار بود این زمان بهزار‎ 
۰ ۲ دینار نمی‌د هند»‎ 
ولی درزمان ایاخان ابوسعید بهادرخان (و شاید هم بیش از آن) حق نزول‎ 
» مجددأ متداول شد . بنا بعندرجات متون و منابع موجود (حافظ ابرو » میرخواند‎ 
مجمل فصیحی ) قیام روستائیان قریهُ باشتین ( آغاز نت سربداران) بر اثر رفتار‎ 
. تاهتچار مأمورغول که درخانهُ دوبرادر از اهل‌قریه منزل کرده بوده - آغازشد"‎ 
در عهد نخستین سلاطین حلایریان (دو سلطان آغازساطنت آن سلاله) : که‎ 
مشی سیاسی مازان‌خان را تعقیب میکرده‌اند » « نزول » به خانه های رعایا مجددا‎ 
ممنوع شد . ولی از مفاد فرمان سلطان اویس * چتین برسیآید که قبلا امرا و وزرا و‎ 
.1۷۷ ب- همانجا ورق‎ 
. ۱۷۷ همانجا ورق‎ ۲ 
. به‌فصل نهم رجوع شود‎ -۳ 


ع- دستورالکاتب ورق ط. ه : . درمنع نزول در خانهاء سردم ». 





۲۹۸ 
ایناقان و نواب و «ملازمان » ايشان و دیگره متعلقان » علی‌الرسم درمنازل رعایا 
نزول میکردند . در فرمان خواسته شده بود که 
« امرا و وزرا و ارکان دولت و اءوال حضرت و سایر مقربان و 
ارباب اعتبار و غیر هم جهت خود سرایها و خانها سازند و یا بکسرایه 
گیرند ۰ . 
و به کسانی که قادر بساختن خانه نبودند کوک خرجی‌از خزانه نوبد داده 
شده بود" . وثمناً امر شده بود که + 


«هیچکس از ایغان بخانهاء کدخدایان فرو نیایند ۳۰. 


«جهت ایلچیان و صادر و وارد ببرون شهرها ایلچی خانها سازند 
و آن زیاوها و جامةٌ خواب و آلاتی ده آن چارد نباشد چون خم و سبو 
وکوزه و غزغان و کاسه و غیر آن از دال دیوان مرتب دارند و وظایف 
بومی ادشان روز بروز می‌رانند تا آن طایفه را زحت اهل شهر و رعایا 
نباید داد و بهانة جزویات مصالح بدر خانهای مردم نباید رفت وعورات 
مر دم د رکنف عءفت و عصمت نجمی و مستور ماناد»؟ , 
ولی ب-یاری از خدمتگزاران فرسان را اطاعت و مراعات نمیکردند. در 
« دسئورالکاتب» نمونه نام رعابای مرند به ساطان و #کایت از تعدیات عمال و 
نزول ایشان به‌خانه ها و زو رگوئیهای ملازم آن » مندرج است؟ . ساطان در پاسخ" 


نوشته که از این تاریخ صاحبان مناصب از امرا و ایناقان و ایلچیان و غیره چون 


و همانجا , 

۲- همانجا , 

م همانجا . 

:- همانجا 

و همانجا وری ۱۱۱ . 


+ همانجا ورق ۰۱۱۸2-1۱۸ 





۲ ۹٩ 
» وارد محلی شوند « به کشت « نزول کنند و جتانچه «عاف » لا زم شود « مرا‎ 
: روند‎ 
. ۰» و قطعاً در خاذهاه رعایا فرو نیا یند‎ 7 
از زمان ساطان احمد حلایری (بعد حق نزول مجدداً سب‌تر و بتداول شلد‎ 
. وتا فرن نوزدهم نیز باقی و برقرار بود‎ 
الاغ (ازمغولی < « الاعه » » «الاغه » ) معنی لغوی این کاده‎ - ۲ 


« هر حیوان اهلی کد برای <مل بار ‏ وکشیدن عرابه بکار رود » میباشد ۲ و نی 





اصطلاحی آن - اسبان چاپار و پیکث است" که رعایا بدرخواست رئیسان چاپار برای 
ءبور خدمتگزاران دولت از یک ایستگاه با مرکز چاپار (یام) به ایستگاه دیگر 
در اختیار ایشان میگذاشتند . محتملا مفولان اصطلاح « الاغ» را از ترکان اخذ 
کرده بودند : این کلمه بابلای « الاق » و به‌سعنی پیش فده در تالیف راوندی 
نیز دیده میشود؟ . بتابراین این « حق یام » یا حق چاپار پیش از غلیه مغول نیز 
در ایران وحود دانتد . 

آالاغ یا « حق یام ۰ بادستگاه چاپار یا پست دواعی (به‌عربی : « برید » و 


به مغولی : «یام ») مربوط بوده" . در زمان خوانین مفول این « حق» يا مالیات - 


ب- همانجا . ورق۱۸2. 

۲ و. و. رادلوف « آزه‌ایشی برای تدوین لغت‌نامهُ لهجه‌عای ترکی » مجلد  ,‏ 
ص ۱ ۱۰۱۷ ۰ 

۳ ب. یا , ولادیمیرتسوف ‏ « سازمان اجتماعی‌مفولان » ص ۱۱۹ ؛ ل. بوداغوف: 
« لغت‌نامةً تطبیقی [هجه های ترکی « مجلد ر » ص و ۱ ) و. مینورسکی » « سیورغال ۰ » 
ص ٩۳.‏ (متن) » مع و (دعلیقات) ؛ ۲. ]. مالچانوف » «عصوصیات اساس مالیاتی درات » 
ص ۹ ه ‏ (متن فرمان) ؛ جویتی » مجاد , ۰ ص و ۲. 

4 راوندی ص مرح . همانجا ص ,و ء درحاشیه ناشر دربارةً اصطلاح « الا - 
الاغ » مطالبی نوشته . 

م- در بارةٌ یکی بودن اصطلاح « برید » و « یام » رجوع شود به خواجهتصیرالدین- 
طوسی ص ه و با . 


۳۰۰ 


نلاهراً » بمراتب از پیش‌سنگین تر بوده . رشیدالدین میگوید + 
« و شرح ندوان داد که هرسال چند الاغ دراز گوش از زعایا و 
تجار وغیرهم می گرفتند وچندهزار رعیت را سرو دست و پای می‌شکستند 
و همواره رعایا دربی الاغ سرگردان و حیران بودند و بعضی اولاغ را 
بکلی می‌ب-ردند و باز نمی‌دادند و بعضی در راه می‌ماند و سقط می‌شد و 
رعایا از برزیگری وکا رکردن باز می‌ماندند »۰ . 

اينکه تحمیل مزیور تا چه حد برای رعایا طاقت فرسا بوده » اف حمدالته 

مستوفی قزوینی پیداست. وی میتویسد : 
« چون (سرجهان) برجاده عام افتاده و اخراجات" سیار دارند 
از حقوق دیوانی معافعت »۳. 

۳ - آلام. اشتقاق این کلمه سبوم است. كلم الام ( ترکی ؟ ) بمعنی 
«پیغام رساننده » و « پیفام » بوده* . الام - در اصطلاح مالیاتی - عبارت بوده از 
پرداخت مخارج نگاداری پیکان و یا «پیفام رسانند گان » سسافر » توسط رعایاا . 
«الام» نیز چون .الا به غدمت یام و چاپار پستگی‌داشته است. 

۳۶ چریکث. (ارکلة مغولی «تسریکث» - یعنی‌عده پا هیانی که از فلان 
یابهمان «یورت» به‌لغکرغان اعزام می‌شده" . چریکث نام وظیفه‌ای بودنظامی که 
بطور کلی‌چاد رنشینان عهده‌دار بوده‌اند. ولی رعایای اسکان یافنته و غیرچادرنشین 


۱- جامم التواریخ ورق ویو و ورق ۳ 

۲- در بارژ بعنی فنی کلمة «اخراجات»؛ بماقبل رجوع شود . 

نزعت القلوب ص و ب . در بارء سنگینی بار این تحمل به‌تا ریخ گزیده - متن‌فارسی 
س ۰٩۳‏ رجوع شود + وصاف ص ۴۳۹۹ ۶ ۰5٩‏ . 

6- رجوع شود به‌جامع التواریخ مجاء ‏ » ص . ه » حاشیه م ۲. 

۰- بردان قاطم ص »۷ . 

(- ای پ. پطروشفسکی » « مقالات ۰ » ص۲۷۰ 

۷- ب. با . ولادیمیرتسوف ؛ « سازمان اجتماعی مغولان » ص ۱ ار 


۳۰ 


نیز تا حدی انجام میداده‌اند , چنانکه مودانیم درعهد خوانین مغول کشور به - 
«ثیو من » ها (درایرا: «توسان») یعنی‌واحدهای اداری ونظامی که قادر بددادن 
۰ مرد جنگی (اسماً) برای لشکرغان روده‌اند - تقسیم میشده, وهمه مردان 
صحرانشین وظیفه‌دار انجام خدمت نظامی بودند ولی از مردم اسکان یافته و غیر 
صعرانشین » می‌بایست از هر و خانوار یمنی تقریباً . ع تفر یک مرد لشکری بگیرند . 
ابکفت4 استپانوس اربایان د رقام‌روهلا کوئیان بر روی هم .۰ , تومان وجود داشته" . 
اگر این رتم درست باشد (ولی در درستی آن مرددیم) در سراس رکشور در حدود 
و تفر وظیفهٌ لشکری را برعهده داشته‌اند. ولی‌شاید ابن عدد فقط اسمی 
بوده - و در هیچیکک از متون دیده نشده که بیش از خمس این‌عده در عرص پیکار 
حاضر شده باشند . گذفده ار این از مطالب مدایع موحود پیداست که در بسیاری از 
توسانها حتی عده لشکریانی را که طاب میکردند دهتر از .۰ ..., نفرمقرر بوده. 
سثلا وا اصفهان که مردم آن را فقط اسکان یانتگان غیر چادر نشین تشکیل 
بیداده‌اند - کف حمدانته قزوانی " از دو تومان م رکب بوده و بالنتیجه می‌بایست 
تا حدود. ...۴ لشکری تحویل دهد - ولی از مکاتبات رنیدالدین چنین مستفاد 
,گرد د که پیش از غازان‌خان درولایت اصفهان فقط . . ., سوار میگرفتند و در 
عهدغا زان‌خان این عده رد سوار تقایل یافت" . بموحب قائون مالیا نی خوزتان 
از سراسر آن خطه (سحتملا فقط از اسکان یافتگان - نه از صحرانشینان) فقط ي »و نفر 
چریک میخواستند؟ . 


پیشتر یادآور شدیم که امیر تومانان که قاعدتاً از اسرای بزرگ و موروئی 


- استپا نوس اربایان » ص ع ؛ طبق مندرجات « نزهت‌القلوب » در عراق عجم و 
و آذ ربایجان ( جدویی ) و ناحیهٌ هرات 4 تومان و در ارستان کبیر , تومان وجود داشند. 
نزحت‌القلوب از تءداد تومانهای دیگر ایالات سخنی امیگوید. 

۲- نزهت‌القلوب ص 4٩۸‏ . 

۴ بکاتبات رشیدی ص 4 ۳. 


4- همانچا ص م۳ ۲-۱۲( (تحت عنوان « وجوهات دیوانی - چریکی »). 





۳۰۲ 
فلودال‌بود ند - دربسیاری‌از موارد به پهانه مای گونا گون ازدادن چریکث به حکوست 
م رکزی سرباز می‌زدند" . 

۵ - باید به « حق » و یا ه مالیات » دیگری که اخذ می‌شا» ولی در متون 
اصطلاح ونامی‌برای‌آن ذ کرنشده - اشاره کنیم . وآن عبارت است از اينکه نشود الها. 
اعم از صحرانشین و غیر صحرانشین - دامهای خود را برای چرا ره صحرانشینان و 
روستائیان تابع خویش و مرغان را به کشاورزان تحت اطاعت خود می‌سپرد ند , 

رشءدالدین در وصیت‌نامهُ خود میذویسد؟ که گاه های خود را بطریق زیر 


تقسیم کرده است : , .۰ .م راس اسب را برای چرا « بدست کد خدایان احشا 


ن 


در دیار بکر و روم و تبر یز و شیراز وکرمان مپرده" ۰ . . . ه شتر را به‌معرانشینان 
عرب قبیهُ «خفاجه و ربیعه و غزنه »۲ سپرده" دبگر, . .ه شتر برای چرا محر 
نشینان قبیلة خلج سپرده" ۰ . . ه گله گوسفند که هریکث. . ه رأس کوفند باشد 
و جمعاً ۰ ...هم راس است » برای چرا به رژهای قبایل صحرانشین و کدخدایان 
ادشام ولایات روم و بفداد و دبار بکر و تیربز و شیراز و اصفهان و مازندران و 
خراسان و ارستان سپرده" » .۰.۰.۰.۰ , رأس گاو و مادهگاو به«دهاقین» و « رژسای» 
محال ورومتا های .ختاف سیرده" , دیگر, ۰ مرغ (برای تغذیه») به روستائیان 


و«د هافین ورعایای قرای» موازی تبریزو ساطانیه وهمدان داده شده" .. ۰ ار 


,- بهفصل اول رجوع‌شود . 

- مکاتبات رشیدی ص . ع ۰-۲ ۳۲ . (نامه به مولانا صدرالدین ت رکد) . 

۳- همانجا ص و ۳ ۲ .۰ 

همانجا . ازقبایل بحرانشین مغول و "ترك و "کرد و بر باد شده. 

و- همانجا, ازقبایل محرانشینءرب (بدویان) عراق و عرب یاد شده. 

ب همانجا , خلج : قبیله محرانشن ترك در خراسان و افعانستان. 

بب هماأنجا , قبایل-فول و ترك و کرد و لر دراين نواحی یبلاق و تشلاق میکردند. 
۸ همانجا ۱ ۲۳. 


4 همانچا, 


۳. 


و ...., اردك به‌«جماعت قرا م ی اطراف تیریز و مراغد" رده شده. چنانکه 
از متن وصیت‌اسه بر بیاید صحر انشینان می‌بایست روغن و شم و کشک و تناج 
حاصل ازگله‌ها را بصاحب آنها بدهند". 

حااظ ابرو یز از سپردن دام توسط نودااها به صحرانشینان (برای چرا و 
مواظیت) - درءهد چوبانیان(۰ ۱۳۳۰۹-۱۳۰ له پن‌ من هی ) سکن بیگوید؟ . 
در «دستورالکاتب» نامه‌ای از طرف دیوان بزرکگ خطاب به شخعی دلقب 4۸« ممید- 
الاتراك» و «مقدم الطایفث» «خیل نشینان» آهی‌جمال‌الدین مندرج است؟! که چون 
معته‌دارسلان از طرف دیوان به‌نزد وی کسیل گشته « مسیدالاتراك» مزبور پاید از 
«اوبه» و «خیل خانهٌ » خود « نوبتی » معین کند که « ملازسان معتمد اسلان » را 
خدمت کدند و «اسپان» او را به «علفخوار » برند و شب و روز بچرانند : 

« تا یشان بزودی فرره شوند »" . 

در نام دیگری خطاب به شخصی بنام احدد « گلهبان»" گفنه شده است کد 
از «چهارهایان خاعه» - ای که وی مسئولیت آنان را به‌هده گرفته و به‌«عافخوار » 
برده است ده رأس « اسب با رگیر » براثر خوردن «علف زهردار » تاف شده‌اند زیرا 
که ن وکران وی از زدری بودن علذهای آن محل بی‌اطلاع بوده‌ا ند و اسیان را در 
آن نقطه به‌چرا واداشته‌اند" و - 


«گله‌بان از غایت خوف غیبت نموده است ۰۰ 





- همانجا : « بدست حماعت قری سپردهام». 
۲ همانجا ص ۰ ۲۳-۲۳ . 

۳ ذیل‌جامع التواریخ . متن‌فارسی . ص۱۸۷ ۰ 
4 دستورالکاتب . ورق ۱۰.2. 

همانجا. 

ب- همانجا, ورق ۳۳۰ . 

۷- همانجا, 

۸- عمانجا , 


۳۰ 

معکن است که کامة « ءلخوار » در دو سند اخیرالذ کر بمعنی اصطلاحی 
«حق چراه یا «حقعلذخوار » دامها نیز باشد. 

۷ - 4 - شلتاقات و شناقص . حقوق و مالیاتهلی « غیرقانونی ». گذشته 
از مالیاتهای «قانونی» و دا «حکعی» بالیاتهای «غیرحکمی» نیز وجود داشته‌است. 
و ونم آنها عء‌لی‌بوده است خود کامانه از طرف مأموران و فودالهای محلی. وای 
رعابا در برابرایشان ناتوان بوده قادر بمقاومت وعدم پرداخت نبودند - ازآن جمله 
بود وجوهی ده از رعایا برای خریدآذوقه برای اردوی بزرگ ساطان وشاهزاد گان 
و خوانین‌و امرا تحت عنوان « شراب بها » و « شیر بها » و غیره دریافت میشده . 
بطوریکه از کفتة راوندی مستفاد میگردد این‌مالیاتها قبل از غلیه مفول نیز وجود 
دانسته ۲ . نام این وجوه و مالیاتهای غیر فاندونی را ه شلتاقات » و با « شناقص » 
می‌گذاشتند ؛ و مذهوم هردو اصطلاح مشترك بوده. 

شلتاقات (جمع معرب کامة سغولی « سلتاك » » « سلتفان » که معنی لغوی 
آن «بهانه» است - بهانه برای بزور چیزی ستاندن)۲ . این اسطلاح غالبا درمتون» 
برای رساندن مفهوم مالیاتهای «غیر قانونی »که از رعایا ماخوذ میگردیده : آمده 
است؟ . 

شناقص(جم « شنتصد» ‏ در لغت‌نامه‌های عربی معنی آن « استقصا » آنده 


که « کوشش تمام کردن»باند) " اشتقاق این کا.ه رون نیست . ولیمعنی‌اصطلاحی 


, - در این باره رجوع شود به ۳3 علیزاده ». « ونع روستائیان آذ ربایجان ۰ 
ص ۰۱۳۲-۱۳۴ همانجا به منایع اشاره شدد. 

۲ راوندی. صس۳م ۰ وم (متن) » + .ه و ب.م (تعلیقات ناشر ). 

۴- زسخذری » « مقدمةالادب» » صمم » (متقول ا زکتاب , سیورغال» مینورسکی 
ص ۷ )٩4‏ . اینجا کلمةٌ « شلتاق » بمعنی ‏ بهانة » ذارسی‌آمده, 

4- دستورالکاتب ورق ۲۰-۲۲۱2 ۲: ۲۲۹۵ ؛ مینورسکی؛ ۰ سیورغال » ص۳۰٩‏ 
(متن فرمان) » ٩۷‏ (تعلیقات) . 

- - عمانجا + همچنین تعلیتات ناشر راحقالصدور در بارة کلمهٌ . شناصه ۰( راوندی 
تن زج 


۵ ۰ ۳ 
«شناصه » پیش از غلیةٌ مغول نیز دانسته بوده. بطوریکه از گفته های راوندی 
پرمیاید » در زمان سحمد خوارزمشاه نورالدین" ککجه حا کم همدان : 
« غلامی‌متهور وظالم بود ایالت همدان بستد و نهچندان ظام 
و بی‌رسمی کرد کد دروهم آید و تنور شنقصه چنان کرم شد که هدان و 
تواحی آن بسوخت ۲ . 
بسیاری از جوانب مالیاتی‌دوات هلا کوژیان تا کنون نیزروشن نشده و سورد 
بحث است , فقط یک نکتد مسلم سییاشد که رسوم مزبور بر پاية بهره کشی‌بیرحماند 
از سردم زحت کش اسکان یافته - یعنی رعایای شهری و بویژه روتا - مبتنی بوده 
و بیزان بهره و مالیاتهای فنودالی بهیچوجه باسطح نیر وهای تولیدی کشاورزی و 
درآمد روستائیان مطابقت نداشته . تشیثاتی که در زمان‌غا زان عان وجلایریان برای 
اصلاح اساس‌مزبور و سیک کردن بار آن بردوش رعایا بعمل‌آمد فقط نتایج سوقتی‌و 
نسبی‌دادند . و ازیدبختی‌ایران اعاس مزبور» برروی هم» بقدری ژابت و استوار بوده 
که بتد ریچ .وجب انحطاط کشاورژی و منجر یه مقوط اقتصادی کشورشد. 
گزافی بهرهٌ ن#ودالی و مالءاتها در عين حال سیب اصلی‌قیامهای مردم ایران 


۱- راوندی ص مرح . 





فصل وم 
وضتهای مردم ای بمنظور کسبآزادی 


روستائیان در فرن سیزدهم 

دردرحله اول ودوم دوران مورد مطالعه با یکیازشکاهای مبارزه روستائیان 
علیه فلودالها فرار از محلی بود که بانجا وابسته بوده ناسشال ثبت شده بود . 
چنانکه پیش گفتیم " فرار از محل غالبا جنب دسته‌جمعی پیدا سی کرده. رو-تائیان 
زراری به نواحئی می‌رنتند که بهره کشی فلودالی‌ملادم تر و بالیاتها بالشسبة سبک‌تر 
بود» و با به کوهستان و جنگل پناء برده وارد دستجات عاصی می‌شدند که علیه 
دولت ایاخان و سران ودال آن بهجنگی ناسنظم پرداخته بودند. 

هم از آغاز فرسانفرهائیمخولان اینگونه دستجات عاصیان فراوان بوده" ولی 
در حدود سالهای .۲ و .۲۹ ام (وب+ و ورد ه.) که خرابی اتتصاد و 
دشاورزی و سنگینی بار مالیاتها و فقر و بینوائی روستائیان بحد اعلا رسیده بوده - 
بالا غص زیادتر از ادوار دیگر بوده‌اند . رشیدالدین شرح زنده و جالب توجهید ربارة 
فعالیت دستجات مزبورمید هد . بدیهی است که وی » همچون مأمور ارشد ایلخان و 
مورخ رسمی ایشان فعاایت گروه‌های باد شده را مضر بحال ملک و دولت شمرده و 

و- به‌فصل هفتم رجوع شود . 

-« چان چون » چیی در زمان حیات چنگیزخان در احية بلغ از مغولان « راجم 
به عاصیان ؟وه‌ستانی « خوی خسک » ( بزبان چیتی یعنی سلمان) که حریف را به جنگ 
میخواندند» مطالبی‌شنيده بوده. چنگیزخان شخسباً علید ایشان وارد اقدام شد («چان چون» 


ص ۱ ۳۳). 





۳ 


جز با کلمات «راهزن» و « دزد » از ایشان یاد نمی کند" , معهذا ا زگفته‌های وی 
بروثنی معاوم است که صعحرت برسر یک نوت وسیع است . 

جدانچه از روی اقوال رشیدالدین داوری کنیم » بیشتر افراد دستجات مزبور 
را مردم پینوای روا و صحرانشنان نقیر دده و غلاسان فراری و مستمندان دهری 
تشکیل میداده‌اند" و از لحاظ نژادی نیز همین رنگارنگی مشاهده میکشت , بگفتة 
رشیدالدین در میان ایشان تازیکان ( تاجیکان ) - یعنی بفهوم آنروزی ابرانیان 
اسکان يافته - ومغولان و مرتدان و کردان و لران و تدولان واعراب دیده میشا‌ند. 
ش ر کت سفغولان در دستجات عاصیان جالب توجه است و خود نشان میدهد که 
اختدداف سطح میزان مال و بنال در میان قبایل صحرانشین سغول شدت یافته بودد. 
لازم است تذ کردهیم که در دولت هلا ک-وئیان فقط سران فثودال منش مفول و 
آدمها و وکران و چریکهای ایشان واجد امتبازاتی بودند - نه‌اینکه همه مغولان 
بدون استگناء از آن برخوردار باشند . وضع بیدوایان مفول وبویژه انرادی که دامهای 
خود را از دست داده و از وسیله کوج و انتقال محروم شده و برائرآن رابطة ایشان 
باقبیله سست شده بوده - بهیچ وجه از وفع رعایای مطیع سرژمین های مفتوح بهتر 
نبود . ورود افراد عادی و بینوای مغول در صف روستائیان و دور نشیدان عاعی 
ایرانی خود حاکی از تیز ددن آنش‌میارزات داخلی در قامرو هلا کوئیان می‌باشد . 


ش رکت صحرازشمنان هستی از دست داده ایرانی - کردان و اران و شولان وغیره - 


,- جامع التواریخ ورق؛ ۱ 11۲-۹. 

۲ همانجا ورق ۲ 4+ : « رنود و اوباش ». 

۳« مرتد » بمعتی « از دین بر گذته » است . ولی معلوم و روشن نیس ت که مقصود 
رشیدالدین چه کسانی میباشد . بهرتقدیر صحیت برسر افراد نبوده بلکه متظور مژلف گروعی 
از سردم میباشد. باحتمال قوی مقصود وی کردان یزیدی بوده . ( کلم « مرتد » را د رکنار 
« کردان » آرار داده) , و در روایات افسانه‌ای آمده که پیدایش این‌مذهب در زسان خدفه 
مروان اول ( قرن ۷ م. ) و شیخ‌آدی (قرن یازدهم ) بوده و اینان را از سلمانی بر گشعه 


می‌شهرد ند 


۳ ۰۸ 


در دستجات عاصیان نیز خود گویای همین حقیقت است ‏ 
رذیدالدین صریحاً میگوید که عاصیان مزبور ( کسه وی « راه زنان » - شان 
میخواند) ۰ 

7 از مغول و تازیک و مرند وکرد و اور وخول و شامی هر جه 
تمام تر بودند , غلامان گریخته نیز باایشان می‌پیوستند و رنود و اوباش 
شهردا پیش ایشان می‌رفتند و بضی‌روستائیان و اطراف نشیدان باایشان 

یکی می‌ثدند و تلاوزی (راهنمائی) می کردند ۷ . 

نا نی که به کوهستان وجنگل پناه برده بودند بامحیط سابقشان تركعلاقه 
نمیکردند » بلکه برعکس از حسن توجه کامل ویاری محوط مزبور برخوردار بوده‌اند . 
بگفته رشیدالدین عده‌ای از -ا کنان رو-تا و نواحی بادراهز نان» « یکی‌می‌شدند » 
و راهدمائیشان می کرد ند ۰ 

«ود رتمامت شهر ها جا-وس داثشتندی تااز عزیمت اصناف مردم 
ایشانرا خبر کنند »۲. 

دوتان شهری «راعزنان» کالاهای فروری را بایشان میرباندند. و ایشانرا 
«د ر میان هرقومیاز محرانشینان و دیه‌نشیدان دوستان و شریکان 
بودند ۳۰ . 
که همه گونه ایشانرا باری میکردند. و بعضی «رژسا و کدخدایان دیهها » 
نیز از دوستان ایشان بودند و - 
« در تصول سال مایحتاج ایشان از همه وجوه معد" بودی»؟. 
واین دوستان و رفیتان به‌عاصیان و فراریان درخانه‌های خویش پناه مبدادند 
و «راهزنان» گاحی : 
« بسییل مهمانی بخانهای آن جماعت رفتندی و بهنگام خوف 


پیش آن جماعت گریختندی ۹ 


(ء و ج و » و ,) جامع التواریغ ورق ۰۱۳٩‏ 





و «دزدانر! » 
« بیان هرقومی ازصحرانشینان و دیه‌نشیتان دوستان و شریکان 
بودند وبدیاری مردم برآن واتف و اظهار نکردندی بسیب آنکه بحمایت 
ایشان علاص می‌شدند و آنکس که سر ایشان فاش کرده بوده دیگر از 
خوف و وهم دزدان معاش نمی‌توانست کرد س 
حتی اگر مقاءات محلی توفیق یافده روابط سری رعایای شهری و روستائی را 
با«راهزنان » دکشوف می‌ساختند نیز معهذا جرأت نمیکردند باطلاع مقامات عالية 
دولت برسانند - و مسلءاً خود داری‌ایشان بسیب ترسازانتقام‌جوئیعاصیان و مردم 
( که ماصیان حسن توجه داشته‌اند) بوده است. 
دساماً حسن توجه ععومی و مساعدت عملی‌قشرهای پائین‌بردم شهرنشین و 
روه‌تائیان و صحرانشینان بینوا مبارزٌ دستجات عاصیان را باحکومت ایاخان و 
فئودالها و دست‌نشاند گان ایشان تسهیل ینود , بنا یگفتة رشیدالدین + 
» اگر در حوالی خیلی یا دیهی با شهری راه زدندی » هر چند 
نزد یک بودی و دفم آن سمکن ؛ اهل آن موضم درمیان نمی‌آمدند 1 
(مداعله نمی کردند) ۲ ۳ 
برعکس ؛ اهالی محل مسیر دمتجات لشکری خان را به عاصيان اطلاع 
می‌دادند : 
«وبعضیدزدان کد مدتهاراه می زدند و بآن کارشهرت می‌دافتند 
اگر وقتی درمی‌اندادند طائْفة ایشان را حمایت می کردند که چنین بهادر 
را چگونه توان کشت , او را تربیت باید کرد »۲ . 


بااینکه رشیدالدین باین «راهزنان» دشه‌نی‌س‌ورزیده مدهدا در وصف ایشان 
, جامع التواریخ ورق ۰۰۳۹ 

۲ همانچا , 

همانجا , 





۳۱۰ 


داد سخن داده و ا زگفته های وی چنین بر میآید که اینان دزدانی-طرود از جامعد 

نبوده بلکه ماهر مقاوست مردم ز«متکش در برابر تدرت ایلخان و ستمگران مغول 

بوده‌اند؛ . بنایگنت او » چون «راهزنان» از منهیان و دوستان خود اطلاعاتی‌د ربا 
سیر فلان یابهعان کاروان بدست می‌آورد ند » ضتنا : 

« حال آن طائفه مشروح میدانستند ( و چون یه کاروان حماه 

میکردند) بانگ زد ندی که مارا باآنانکه چیزی ندارند یا کمتر دارند کاری 

نیست . آن جماءعت (یمنی آنانکه نداشتند و یا کم داشتند) جدا شدندی 


و دزدان دیگرانرا می‌زدند و می کشتند »۲ . 


« پا آنکه باساق پیشینه آن بود که بهروقت که دزد درآید 
کاردانی و ایلچی و ره گذری تماست متفق باشند و ایشان را دف.م کنند 
دربن بدت چون د زدان براه می‌آمدند آن اتوام مدد همدیگرنمی کردند»۳. 
یعنی افراد بینوا و عادی کاروان بائروته‌ندان و بزرگان کومکث نمی کردند 
بلکه باآسود کی‌خاطرغا رت اموال و کشتار افرادایشانرا مونگریستند . دیگررشید الدین 
میگوید : 
« استیلای دزدان تا غایتی بود که ناگاه در شب خانه اسیری 
را کیس کرده غارت کردندی »*. 
بذابراین اینان در واقم راهزن نبوده بلکه به کین خواهی از ستمگران مفول 
برخاسته بودند و هرگز دست بغارت اسوال پینوایان و مردم متوسطالحال و عادی 
امیزد ند , و مساماً بدین سیب از ساعدت و حسن نظر آن مردم برخوردار بودند , 
- این چند-طر خلاصه شده است(مترجم) . 
> جامع التواریخ فرق ۰۱۳٩‏ 
+ هماتجا , 
ع- همانجا , 





۳۱ 


بدیهی‌است که عاصوان مزبور چون به‌بزرگان و توانگران - امرا و ععال حکوست 
مغول وباز رگانان- اورتاق" و کلان که باایلخان وفئودالها رابطف نا کستنید انتند » 
حمله میکردند بغارت ابوال آنان می پرداختند ولی عابة خاق در آن دوران این 
عمل را برخلاف شرافت و اخلاق نمی‌شمردند . چنانکه ميدانيم ۰ سور هشتم قرآن 
یا « سورةالانقال »» نه تنها گرفتن غنیمت و غارت اموال دشءن« کافر » را بهنگام 
جهاد مجاز می‌سازد بلکه وطیفة دینی می‌شمارد . مفهوم اين قاعده اخلاقی اسلامی 
بمدها تعاییر بسیطی پیدا کرد و در دوران سورد مطالعة ما دولتهای اسلامی و 
نئودالهائی که بایکدیر به حرپ برب‌خام‌تند چون در ضمن پیکار اموالی را از طرف 
تعاحب میکرد ند نام آن را رسماً غارت و «غنیمعت» می‌نهادند"- و بدین‌سیب انراد 
عادی چون میدیدند که مبارزان خاق متمگران را غارت میکنند و آنچه را ظامه از 
رعایا غارت کرده‌اند از ایشان باز پس میگیرند این عمل در نظار ایشان ثایسته 


نکوهش نبود . واین عحل را گرنتن ۶: ءت از دشمن می‌شمردند وسذروع مد ااستند ی 





رشید الد بن میگوید که قبل از غازان خان مبارژه علیه این دستجات عاصی به- 
نگهبانان یا «تنوتغائولان » (تتفاولان) و « راه‌داران » محول شده بود ولی‌اینان: 
» هر گز برععب درد ثرفتندی »۲ . 
و بجای تعقیب دزدان ,کار بی خطرتری می‌پرداختند و: 
« تتغاولان و راه داران زیادت از آن نمی کردند که هر چه 


بیخواستند از راه گذریان می»,تدند و کاروان را ببهانة آنکه دزد وبلارغو 


, - دربارة روابط نزدیکث خان و دیوان عالی با « تجار خاصه » و حمایتی که از 
اشخاص اخیرالذ کر مدکرده رجوع شود یه دستورالکاتب ورق ۱۰۲ ۱۰۲۵ و نیز 
مکاتبات رشیدی صم: - مرو ۳ ۲-۲۸۹ 

۲ به دستورالکا تب ورق2؛ ۲۲ رجوع شود (دراعزام امیرجلال الدین نصرت یا. . . ۲ 
لشکری »سلح بجنگ دشمتی) در آنجا گنته شده که امیر مزبور هرچه از نتدیته و قماش و 
دام و دیگر اموال بیابد عارت کند و میان عود و (شکریان قسمت نماید. 


مس جامع التواریخ ورق ٩م.‏ 





۴ ۱۳ 
( گمشده وفراری) در میان شما باشا. موقوف می گردانیدند تاد زدان آ گاه 
می‌شدند و براه می‌آمدند و چون دزدان کا روانی‌را بزدندی هر گز برعقب 
دزد ترفتندی و صادر و وارد را هرگز از دزدان چندان پریشانی نبودند 
که از تدغاولان وراه‌داران چه مضرت دزدان احیاناً اتعاق‌انتادی و ارآن 
ایشان در ه‌رمنزلی بدو دوضع در دست ایشان گرفتار می‌شدند و ای بسا 
کاروان که رادهای مجهول بغایت دور پرسدقت اختیار کردندی تا از 
دست شدافص تتفاولان و راعداران خلاص یابند »۱ . 
سیفی نیز از اینگونه دستجات عاصی مر کب از مردم فراری و غیره که در 
متصرفات ملوك کرت وحود داشته و « راهزن » نامیده میشدند - خیر مید هد. وی 
در یک مورد از چنین گروه بزرگی‌س رکب از . .۰ , نفر صحبت میدارد که : 
« سهتر ایشان را دمیب گفتندی ؛ افغانی بود دلیر و نامدار». 
این گروه دریکیاز تقاط افغانستان مدتی‌فرهانرواثی کرد" . ماکث شمس‌الدبن 
اول کرت درسال ههد ه. (به »و م۰ ) گروه بزژگی از « راهزنان » را در ناحیة 
قلعذ دوکی تعقیب کرد و بخثی از ایشان را بقعل آورد و عده‌ای را اسیر و صدتن 
را سیاست کرد وهفتاد نفر را «دست بیرون کردند» وزنان وکود کان را بنده ساختند 
وگله و رده ایشان را تصاحب کردند". 
رشیدالدین تأ کید میکند که غازان‌خان نایر اين نهضتها را بیاری اقدامات 
شدید و بیرحمانه فرونشاند. وی فمانت مشترك را در نقاط روستائیمعمول داشت : 
باین سعنی که رسای قرا می‌بایست مسئولیت عبور و مرو رکاروانها را بمهده گیرند 
و چنانچه خطری متوجه ایشان شد حوابگوی باشند . اگر در نقطه‌ای به کاروان 


حمله میشد سا کنان رویتاهای مجاور آن زقطه سخت تنبیه می‌شدند, این تصمیم 
جامم انتواریخ ورق ۰۱۳٩‏ 
۲- یی ص م . ؟ و بعد, 


۴ همانجا ص ۰۲۲۲-۲۲۳ 





۳۳ 


شاسل‌شهر هانمیگردیده , زیرا که اجرای تضمین مشترك درشهرها عمای‌نبود . دیگر 
اینکه غازان‌خان ۰ 
« فرمود که هرآفر ده از مغول و مسله‌ان در خیل خانه و دیه و 
شه رکه بادزدان متفق بوده باشد و ظاهر گردد او را بی محارا بیاسا 
رسانند » , 

و به راپورتچیان که « راهزانان » را معرفی میکردند رتب « ترخانی » میداد 
بابن‌سمنی که ایشانرا از پرداخت هر گونه بالیاتیده‌اف میکرد وتا نه جرم ارتکابی 
از مسدولیت وتعقیب قضائی مصون بوده‌اند . امیر ایتقول بریاست دستجات لشکری 
مأمور مبارزه باعاصیان مخصوب گردید و امیر بورالفی مأمور مراقبت اعحال و رفتار 
محصلان بالیات راه ( را هداران ) شد . و ضمداً معلوم کشت که در قلمره کشور در 
حدود . . . ., راهدار وجود دارد" . 

غازان خان فقط موقتاً به اطفاء و یا تضعیف ذهضت عاصیان توفیق حاصل 
کرد. چوزی نگذشت که جنبشیمزبور در قباس باللسبة و-یعی‌مجددا رونق گرات . 
مجموعة اسناد رسمی سلالهٌ جلایریان ( در دود سال . و۳ , میلادی) غالبا از 
«راهزنان» سخن سیگوید واز فحوای کلام پیداست که منظور نظرهمان گونه سبارزاتی 
بوده که رشیدالدین نیز از ایشان صحیت داشته . | کنون یک مورد را برای نموند 
نقل‌سی کنیم . مولانا تاجالدین علی (شیخ د رویشان) با «جمم مریدان » مورد حملهةً 
«حرامیان» ترارگرفت که نقدینه وکالاها و « چارپایان » وی را گرفتند" , در یک 
بورد دیگر امیر سیف‌الدین سنترجه باهزارسوار ستگین اساجه" علیه یکی از این 
دستجات « راهزنان » گسیل گشته بوی امر شده بود « بفسدان » را دفم و غارت و 
اسیرکند؟ ‏ 


,- جامع التواریخ ورق ۱4۰ ۰ .۰۱٩‏ 
۲- دستورالکا تب ورق ۲۲۸۵. 

م همانجا ورق 4۵ ۲۳. 

ع- همانجا , 


۳1 
در مجه‌وعة مزبور نموه ‌های نامه‌ها و اسناد : 

«در دفع مفسدان وحرامیان» در دنم دزدان وحرامیان ورا هزنان» 

دیده میشود! . اسناد فراوانی‌از مجموع4 سزبور به‌حمایت ا زکاروانهای«تجار 

خاصه ۰ - بعنی بازرگانان بزرگ یا اورتاتهای کلان فروش "- در مقایل حملات 
اخدصاص‌داده شده. در یک مورد برای حفظ وحمایت چنین کاروانی از حملهٌ «جمع 
مفسدان » که در راه کمین کرده بوده‌اند « ملکک‌الاسرا قلاق - تیدور » و .۲.۰ مرد 
لشکری معین شده بوده" . و دیگر تمونة فرمانی که ذمن‌مطالب دیگر در آن چذین 
نوشته شده » زقل‌شده است : جمعی‌ازتجار خاصه وارد فلان محل شده اظهار داشتند 
که در نلان محل عده‌ای دردان شبانه بایشان زدند و نقدیده و تماش و چارپایان 
ایشان بردند؛ . بنابراین دراوادط قرن چهارشهم م. نیز « راهزنی » یعنی نوضت 
غیر منظم خلق علیه مغولان جنب دسته‌حمهی پیدا کرده بود . و اینکه در مجموعة 
مزبور نه تنها اسنادی حا کی ازوتایع جدا جدا مندرج است باکه نمونه‌داشی از 
شکایات افراد از حملهُ « راهزنان » و دستوردا و فردانهائی خطاب به اولیای محلی 
در دفع و رفع تعرض « حرامیان » نیز نقل‌شده - خود دال و گواه برمراتب فوق 
می‌باشد . و هدف و قسربانی این حملات کها کان - مانند زسان رشیدالدین - انراد 
منتسب به طبقُ رودانیان عالی.قام وععال بلند مرتبه و بازرگانان - اورتاق خاص 
سلطان و انثالوم بوده‌اند, و مساماً تر کیب اجتماعی دستجات حماه کننده نیز 
بادوران رشیدالدین تفاوتی نداشته . دولت ت؛ودالی و هواخواه تقعد روستاژیان » 
قادر به جل و گیری از نهضت رو-تانشینان عاصی نبود - زبرا که نهضت مزبور برپایة 


اجتماعی وسیعی متکی و مبتنی بوده. 


,- همانجا ورق ۲۳۸ ۲۳:۵ وه پم - 0و۳ 
۲- همانجاورق ۰۱۰۲۵-۱۰۲ 

۴ همانجا ورق ۰.۱۰۲2 

ع- همانجا. 





۳۱ ۰ 


آنسه درقرن چپارددم بتسلا « مزدکی » نامیده میشده 

رشیدالدین از فتند الافرنگ پسر ءموی غازان خان ( درماه جمادی‌الاولی . 
الم په. << دسامبرم۳ ,۳۰ ۱م.) سخن میگوید . توطثه و فتنه مزبور بافعالیت 
سلکی که ظوا هر طریقت درویشان را چون پرده استتاری بکار می‌برده و بدا به 
برخی‌جزئیات اخبار باعابهٌ خاق رابطه داشته و سبین آرزوهای دردم بوده - مربوط 
بوده‌است . بنابگفت رشیدالدین رهبران این‌ساک «ظا هرشیخان داشتند» و میکوشید زد 
« این طریقت را (میان مردم» رایچ کنند» . پبر (شیخ ) یعوب باغبانی‌وشیخ حبیب» 
خلفهُ پیشین رشبد بلغاری و سید کمال‌الدین و عده‌ای دیگر از رژسای این سلکث 
بودند . ردیدالدین بااطم‌ینان خاطر میگوید » گفتة های آنان که فرشتگان - حاسی و 
پیامپران وادمه به‌نزد شیوخ سزیور می‌آیند و اینان صاحب کشف و کرامات میباشند 
«همان طرز تفکر قدیمی‌مزدك» بوده . 

سران ساک میکوشردند قدرت سیاسی را بدست گیرند و بدین منظور بابرخی 
از درباریان مربوط گشتند و شاهزاده الافرنکک را که « حب جاه وسال» داشت وارد 
دوطئه دردند و در نظر داشتند », پس از غازان‌خان که سخت بیمار شده بوده » وی 
را بر سریبر سلطنت ینشاندد . یگفتة رشیدالدین سران مزبور الافرنک را به تعالیم 
خویش آشنا و همداستان ساختند و از « حب جاه وسال » او استفاده کردند . ظاهرا 
رهیران سلکك مزبور در نظر داشتند الافرنکک -ست عنصر را آلت خویش قرار داده 
پس از کسب قدرت و حکومت افکار اجتماعی خود را جابة عمل پوشانند, 
مجتماد الافرنکک از این افکار باصطلاح « مز دکی » ایشان بی‌خیر بوده . و بیشتر 
داستانهائی که دربارة قدرت خارقا(عادة پیر یعقوب باغیانی رواج داشت در اوتأثیر 
کرده بوده . 


چنین بنظره‌یرسد که رهیران سلکک معتقد بودند که داشتن‌طرفدارانی در میان 


,- جامع التواریخ ورق ۰۷۷ و بعد ؛ مجمل فصیحی ورق ۱۵ ۳. 


۳۱ ٩ 


ماموران عالی-قام دولت نیز برای پیشرفت کار ایشان فرورت دارد - ابن‌ساموران 
بظان توی از ممتقدات حقیقی و مقاصد ایشان اطلاعی‌نداث‌تند و ساکک مزبور را یکی 
از طرائی درویشی می‌پنداشتند . تحقیقاتی بعمل آدد و معلوم شد که دیخان آن 
ساک بااطرافیان صدرالدین وزیر زنجانی » که خود مرید شیخ رشید بلفاری بوده » 
مرابطه دارند. 
توطثه کشف شد و شر کت کنند گان در آن باز داشت شدند . پیر بعقوب و 
دیگر رهپران سلکث را : 
« از بالای کوه ی که برآنجا بود فرو انداختند و اصحاب او را 
بیاسا رسانیدند »۰. 
غازان خان گناه شا هزاده سعت عنصر الانرنک را «ببخشید». 
او گفت ۰ 
« چون پادشاه مرا دیور غامیشی فردود صورت حال راست باز 
ی 
و آنگاه نام دیگر شربکان توطثه را « بازگفت ۰ و بدین طریق نهضت ی که 
سمکن بود بصورت قیام ملی‌علیه مغولان و فئودالها در آید » در نطنه خفه شا.. 
پیروان بیری‌قوب باغبانی تنها کسانی‌نبودند که درمنایم آنزمان به«مزد کی» 
بودن متهم شدهاند. حمدالقه مستوفی قزوینی در تألیف جفرافیائی خویش (نزدت - 
القلوب) - فحن شرح ولایت رودبار که دژ حصین و معروف الموت » تکیه گاه 
اسه‌عیایان جنگجو » در آنجا قرار داشت » میگوید » 


« بردم آنجا مذهب بواطنه داشته‌اند و جمعی را که مراغیان" 


,- جامع التواریخ ورق ۰۷۷ آ. آ. علیزادی «تاریخ اجتماعیو اتتصادی آذ ربایجان» 
ص ۳ ۰۲ 

. یادداشت مترجم : پیطر ویللی ۲۷11۶۲ 3067 نويسندة کتاپ ه قلاع حشاشین 0 
کطاععه‌ععه ۶ واه[251» 1۳6 که درسال . ده ,از رودبار الموت دیدن کرده » دربارةٌ دهکدهٌ 


یقیه حاشیه درصفحه بعد 





۳ 


خوانند به‌زد کی نسبت کنند . ابا اهل رودبار تعامت خود را مسلمان 
شهمارند و | کنون پاره پاره براد دین سیآیند »۲ 

دعتماا در آنزمان اهل رودبار برای احتراز از تعرض و تعقیب « خود را 
مسلمان» می‌نه‌ود ند . 

این« مزد کیان » چه کسانی‌بودند؟ پ. شوارتز" ددتقد است که «مراغیان» 
رودبا را خلاف مهاجرانی از پبروان بابک خرم‌دین» پیشوای‌نوضت مشهور روستائی 
( تیا درم م۳( ه) بوده‌اندکه از مراغه آذربایجان به رودبار 
الءوت زقل سکان کرده بودند . ب . اشپوا-ر ایشاترا مزدکی می‌شمارد" . ولی گمان 
نمیرود که در ه-ردو سورد (توطثه پیروان پیر یعتوب و داستان جماعت رودبار) 
صحیت برسر اصول دیئی مزد کیان (یعنی تدودت و غیره) باشد - زیرا بان الب 
اصول مزبور تا قرن چهارد هم م. محفوظ و باقی‌نمانده بوده , باحتمال اقوی منظور 
منایم مزبور » در این دو مورد » از مزد کی‌اصول اجتماعی مزد کیان - یعنی تملکك 
زسین از طرف جهاعت و امحای نابرابریهای اجتماعی و مالی » بوده است - میدانیم 
که این افکار همواره در نوضتهای اجتماعی ایران و کشورهای مجاور آن اعلام 
بقیه حاشیه از صفحه قبل 
خالپ توجهی و۶۱۱ 1۱۲ 8 _بدام «گوره در, « که حایگاه مراغیان است » 
سخن گفته میتویسد : « اینان معتقدات دینی عجیبی 5/عذاعط حمنونل: مس دارند » 
و جماعت ۲ااصتاصوومن 2 کوچکی را تشکیل میدهند. سپس میگوید : « ما کوشید بم تا 
دربارة معتقدات دیتی ایشان چیزی کشف کنيم . ولی ایشان از ابراز اسرار خویش سر باز 
زدند » ( قلاع تحشاشین ص به ۲). ايدان اخلاف همان « مراغیانی » هستند که حمدانته 
سمتوقی در . عب‌ه, از ایشان یاد کرده (سترجم) . 

,- نزهت‌القلوب ص ,ب؛ ظاهراً «مراغیان» از مراغه به رودبار مهاحرت کرده بودند. 

۲- مجلد ۱ ص ۱۰۳۸ : 

م۱۱۱6 هو صحتا مودک رظ 


۳ ص ۶۱ ۲ ۲ .وه 


"2 ۴ جعام‌وده] من ,ننک .ظ 





۳۱۸ 
بیشده است (نوضت خرم دیذال » و ترسطمان" و حتی وقایم شاهرود و بارفروش و 


زنجان و تبریز در سااهای عم 4۹ مرا 
وضع ایران در دوران انقراض دو لت هلا کر ثیان 


بین‌سالهای , ۳۳ رو ۰ ۱۳۸ (۷۸۲- ۱ باه ) در تاریخ ایران براثر افزایش 
فغار بزرگان چادر نشین مفول و ترك و تشدید بهره کشی امیران و ملوك العطوایف 
از رو-تائیان » آنش‌جنگهای داخلی‌تیزترشد . پس‌ازمرگ ایاخان ابو-عید جنگهای 
داخلی و مبارزه باوث الطوایف بخاطر کسب قدرت درگرنت و در این گیر و دار 
روستا ثیان و دهریان از غارت وچپاول و تجاوز اشکریان و برخی از امیران تثودال 
سخت زیان دیدند. جنگ و ستیز ازسال .مج م. (بعب ۵ . ) تا سال .۱۳۰ 
( هید .)میلادی بلاقطم درسرزمین ایران و کشورهای‌هم مرز آن درگیر بود واین 
خود روزگار مردم‌را بدت ر کرد ولی‌موءد ورود ایشان را بعرصة مبارزه پیش انداخت , 

انقرافی سیاسی دوات مفولی ایلخانان هلا کوثی (۳ هم - وه ۲ میلادی 
ع هب و ده.) پایانی بود که برای آن دستگاه لزوم تاریخی‌داشت . این‌سرنوشت 
تام کشورهائی اس تکه جوانگشایان از تکه‌های ناجور سرهم سیکنند . 

ناهم آهنگی اتتصادی ومای و فرهنگی و فء‌ف تولیدات کالائی و گرایش 
بسوی اقتصاد طبیعیو تفرقه شدید وعدم تم رک ز که خود بادستگاه ماو الطوایفی 
ملازمه دارد و بالنتیجه ضعف قدرت مرکزی ایلخانی . ۳ مجه‌وع این عواسل زمینه 
انقراض‌دولت هل کوثیان را فراهم آورد . عامل‌دیگری نیزاه.یت فراوان داشت : 
در دوران نخستین ایلخانان اعیان لشکری و صحرانشین مفول و تر بعکرمت 
مقتدر خان نیازسند بودند تا بارد و کشی‌های موذقیتآمیز بپردازند و زمینهای تازه 
بدست آورند و غنایم جنگ لی تحصیل کنند ولی ۱ ز آغاز سدهٌ چهارد هم بیلادی - که 

۱- رجوع شود به‌ستن‌فرانسه « قرسطیان » :ألیف ل , ماسینبون . فهرس ت کتب مربوطه 


نیز در آنجا نقل شده. تنها تحقیقی که درشوروی در بارةٌ ترسطیان بعمل آمده تألیفی است 


از ب . ن. زاخودر تحت عنوان « محمد نخشبی ». 





۳٩ 

تسخیر زمینهای تازه معوقف شد و غنیمت‌های چنگی ذاهش یاات - دیگر قدرت 
حکومت خان مورد نیاز اعیال مزبور نبود . 

حتی در زسان ایلخان ابوسعید بهادرخان جنگهای بزرگ و پرداستة خانگی 
بیان بزرگان لشکری صحرانشین در میگرفده(مانند قیام امیران ایردنچین و کوریشی 
و غیره درسال ۳۱رم. ورب ه. ) و دارو دسته‌های نیرومند نثودال تکوین 
می‌یاففه . 

پس از مرگ ایلخان ابوع‌ید (.م توامیر وم , میلادی ب ی ۵ ) فرزند 
ذ دوری از وی بجانه‌اند و ایاخانی که قدرت وی در مراد رکشور «سطیافته شناخته 
شده باشد وجود نداشت . دستجات نیرومندی از ف#ودالهای محلی بخاط ر کسب قدرت 
بایکدیگر در سیارژه بودند و ایاخانانی از رازماندگان چنگیزخدان را که بیشتر 
باپادشاهان خومه شب بازی مشایهت داشتند برتخت سلطنت می‌نشاندند وحکوست 
ایشان که بیشتر - اسمی و ظاهری بود در حدود اراضی د-تجات ملوك الطوایف یاد 
شده مورد قبول واقع‌میشد . دراین دوره بنج دسته اصلی‌ملوك الطوایف وجود داشت » 
بشرح زیر ؛ 

,- دارودسته ویر بزرکک غیاثالدین محمد رشیدی فرزند رشیداادین فضل الته 
همدانی که طا هرا بیشتر از ادل‌قام و بورو کراسی کشوری تشکیل شده بوده . این 
دسته میکوشید کشور را با روح و راه و رسم اصلاحات غازان خدان اداره کند . و 
«آرپا» را که از اخلاف آریک‌بوقا برادر هلا کوخان بوده بایلخانی بر گزید . 

- دسته‌ای از امیران که اسیرعلی پادشاه از قبیلُ مغولی اویرات در رس 
آنان بوده و ایلخان خیمه شب بازی دیگری را از خاندان هلا کوئیان که موسی 
ابیده میشد و واده باید و خان ‏ ایلخان تشمین - بود به‌ایلخانی نامورساعت. 
در ثبردی که نزدیک مراغه وتوع یافت ( بر رمضان من هر < وم آوریل 
دس م. ) نیروهای نظامی دار و ده اول از لشکریان دار و دسعهٌ دوم سخت 
شکست خوردند و ایلخان « آرپا » و وزیر غیاث‌الدین‌محمد رشیدی بسیاعت اعدام 


رسیدند . 


۳۰ 


دارودسته چوبانیان که از بزرگان لشکری صحرانشین تشکیل شده بوده و 
امیرحسن کوچک رئیس ایل‌سولدوز نواده امیر چوبان مقرب مشهور در گاه ایلخان- 
درراس آن قرار داشته و بنام ایلخان خیمه شب بازی (نخست نام خان‌زاده - 
ساتی‌بگ دختر الجایتوخان و سپس بنام سلیمان خان) عمل‌می کردند . 

دارو دسته جلایریان که امیرحسن بزرگک پیشوای قبیله" مفولی‌جلایر 
رئیس آن بوده . این دسته نیز ایلخانان خیمه شب بازئی از خاندان‌هلا کوئیان را 
بمیدان آورد (نخست محعد شاه و سپس‌شاه جهان تیموررا) . 

و - دسته‌ای از بزرگان اذکری و صحرانذین مفول و ترك در خراسان و 
کرکان که امیر ارشون شاه جانی قربانی از تبیله مغولی اوبرات در رأس آن بوده" . 

اسیر ماوغای تیور خان راک-ه از بازماند گان اوتچی گین برادر چنگیزدان 
بوده ؛ به‌ابلخانی شناخت و در خراسان وک رگان مستقر شد . 

دار و دسته" هواخواه امیر موسی در دو پیکار ( در آلاتاق ارسستان در سال 
۱۳۳۹ پمپ هی ) و نزد یکی مراغه در ماه ذی‌القعده سال ب ۵ < ژوئن 
ب رم ) از دست دارو دسته" جلایریان شکست خورده تارو مار شد و دسته 
جلایریان نیز بتوبه" خود درطی دو یکار ( در نخجوان درسال ۳۳۹+ م. < 
,وب ۵ و نزدیکگ مراغه درسال .۳ رم ون ۵ ) فرط دار ق درک" 
جوبانیان بفلوب و شکسته ند . 

دار و دتف اخیرالد کر زان پس آذربایجان و ارمنستان و بخشی از عراق - 
عجم را متصرف گذت ولی عراق عرب کها کال در تصرف جلایربان باقی ماند . 
چیری نگذشت که سرال هر دو ده از علم کردن ایلخانان ساختگی یه عبت 
بازی سرباز زدند (حسن‌بزرگ جلایری درسال. 6 , م . ۳ ,وب ه. ؛ و حسن 

,- نتیجه امیر ارغون ( جانشین خان بزرکك در ایران و تفتاز در پیراسون سالهای 

۰-۰ قرن سیزد هم میلادی) و نوة امیر نورو زکه در آغاز دوران غازان‌خان سوتتاً زمام 


اموررا در دست داشتد . 





۳ 

کوچک چوبانی‌در سال ء ۶ ۲ ,م. دوع ده ) و مستقلا ساطنت کردند . دولت 
چوبانیان بسیا رکوتاه و ناپایدار بود و شاید بسیب آنکه دار ودستة لشکری عحرا- 
نشیتی که درآن دولت حا کم‌بوده از دیگران درنده‌تر وستمگرتر بوده‌است . چوبانیان 
میکوشیدند بزرگان اسکان بافت محلی را از کارها ب رکنارکتند" , دولت چوبانیان 
بدست جانی بک‌خان قزل اردوثی از دودمان جوجی خان بک-وسک بز رگان محلی" 
درسالده ۲ وم (< مه به.) تار ومار شد وچیزی نگذشت که اراضی‌جوچی‌ئیان 
را جلایریان تصرف کردند . 

سلاطین جلایری (سلطان حسن بز رگ - ۳۳۵٩‏ رت ۳ مر بو پیت 6 هام 
و سلطان اویس - ع ی و۳۵ رم 2 بیان وب ۵.) کوشیدند تنها به بزرگان 
صحرانشین تکیه نکرده بلکه از پشتیبانی بزرگان اسکان یافته و دهرنشین نیز 
برخوردار باشدد و تاحدی باروح و روش‌سیاسی‌غازان و رشیدالدین حکوست کنند . 

در پیرامون سال . عم , میلادی( , عب۵.) دولتهای زیر در اراضی‌امپراطوری 
سابق ایلخانیان هلا کوئی وجود داشته + 

,- دولت چوبانیان در ءراق عجم و آذربایجان و ارسنستان . 

۳ جلایریال درعراق عرب - بعدها این دسته ناحیه جوپانیان را هم تصرف 
ود 

دوات ایلخان طوغای تیور در خراان غربیو گر گان که در واقم توسط 
اسیران طایقه جائی‌قربانی اداره میشد . 

ع- دولت ملوك کرت (یا کورت) در هرات و خراسان شرقیو افغانستان . 

ه- دولت ملک سیستان در حوزة رود هابون . 

> دولت آلظقر د رکرسان و یزد . 

ی دولت انجویان در فارس و اصفهان . بعد در سالهای په- وم ,(مطابق 


- حافظ ابرو - ذیل‌جامع التواریخ من ۳ (- رید . 
+ همانجا ص و ۱۸-۱ . 


۳ 


9 هب وي‌ه.) خالك ایشانرا آل مظفر تصاحب کرد . 

م متصرفات اتایکان لر. 

دس ت کم ده امیرنشین درگیلان و مازندران که د رحقیقت مستقل بودند, 

. - دولت بعری صاحبان هرمز . 

هریکث از دوات های بادشده متصرفات کوچکتر ملولك الطوا یف وامیرنشین های 
جزء را مشتمل بوده . بعد ازنخستین دور جنکه‌ای داخلی (سالهای+-۳۳, تا . ۱۳6 
میلادی مطایق , ع ب - باب ۵ ) ونم پریشان و باشید گی ابران از لحاظ سیاسی 
بقراری بود که در بالا مذ کور افتاد . از این سازمانهای بزرگی دولتی و محای که 
بگذریم بسیاری از اسیران و ماکان خرد و کلان نیز اعلام استقلال کرده کوشیدزد 
تاهرچه بتوانند از قاعه و شهر و ولایت بتصرف خویش در آوردند. 

فورست اسامی این « ستغابان » خرده پا در مجمم‌الانساب شبانکاره آسده 
است" . 

مشلو" بدا بیگفتة او در حدود سال .عم . (ع< . سي ه. ) امیران اویغور 
ولایت ری را تصرف ۲ردند " و شخصی بنام سید لطف‌اته ولابت کادان را گرفت؟ 
و خواحه تاج‌الدین اصیل « ثایپ خالصات » خواجه علاءالدین محمد هند وزیر 
خرادان ولابت قم را بتصرف خویش در آورد و شخص‌دیگری بنام امیرخواجه علی 
باتفاق آهی شجاع خراسانی کرمان را تصرف کرد و قس علیهذا. در منبع مذ کور 
اساسی ده نفر از سران « عصیان عائی » که در عراقعجم پدید آمده بوده و », نفر 
از سران « عصیان‌های » خراسان و مازندران نقل شده است . برخی از اینان از 
فئودالهای محلی و يا مفول بوده و بعضی دیگر محتملا پیشوائی قیامهای مردم را 

۱- مچم الانساب : نسخه خطی‌فرهنگتان علوم شوروی 0-372 برگهای ۲۸۸2 و 
۵ ۳ . 

۲ شبانگاره وری ظ۲۸. 


م- هانجا ورق ۰۲4۸۵ 





۳ ٍِ 


بعهده داشته‌اند . ولی چون فقط اسامی پیشوایان شورشها نقل شده داوری در باره 
در کیب اجتماع یش کت کنند گان غور سمکن است . 

یاد آوری‌این نکده مهم واجب است ده انقراضش-یاسی‌دوات مغولی هلا کوئیان 
(آخرین با زماندة آن - یعنی‌دولت ایلخان طوغای - تیمورخان تاسال۳ وم ,سیلادی 
يا ۶هب ه. در گرکان یافی بوده ) موجب سقوط کامل سلطة مغولان در ایران و 
سرزمیتهای هم‌مرز آن نگشت . اعیان لشکری و صحرانشین‌مغول و ترك در بسیاری 
از ناحیه ها تسلط سیاسی خویش را حفظ کردند. قدرت یاسای چنگیزی و سنت‌های 
کشورداری مغولان و اسلوبهای سیعانة بهره کشی فئودالی نه تنها در مالکی 
که سلاله‌های مغولی نژاد برآنها حکومت میکردند (مثل چوپانمان و جلایریان و 
طوغای‌تیمور ) سحفوظ ماند بلکه کم وبیش د رکشورهائی که قدرت در دست اعیان 
فثودال اسکان یافته و غیر صحرانشین ایرانی یا تاجیک قرار داشته نیز (آل مسظطفر 
و ملوك کرت) جاری بوده . در این سالها بود که پز اف خروج و قیام مردم خراسان 


غربی شالوده دوات سربداران ریخته شد, 


وی گیهای کلی نبشتهای قرن چباردهم 

در قرن چها رد هم میلادی خروج سربداران خراسان ازلحاظ وسعت بز رگترین 
و از نظر تاریخی مهم ترین نوضت آزادی خاورمیانه بوده و بلاتردید تأثیر حتمی در 
جنیش های‌د یگر( که از لحاظ وفع اجته‌اعی‌ش ر کت کنند گان‌وءدف‌های سیاسی ها نند 
آن بودند) داشته است * ار آن حعله بود نهضت بازندران (درسال . وم رمیلادی 
یا . مب ه.) » گیلان (درسال. پم رمیلادی یا جپب‌ه. ) » کرمان (-ال ی 
میلادی پا ویب ۵ . ) » سمرقند و حوزهٌ رود زراقغان (سال وب , میلادی یا 
ودب ۵ .), بين این نهضت‌ها و چنبش های سردم خاورنزدیک و میانه در قرن 
پانزدهم میلادی - از قبیل خروح شیخ بدرالدین‌سماوی - بیو ر کلوجی مصطفی در 


تر کیه عشمانی بسال م ,-ه , ع ومیلادی (۱ جر -م رره) و نهضت حروفیون در 


۳۲ ۶ 


ایران و آذربا یجان و آدیای صفیر درنیمه اول سدهٌ پانزدهم بیلادی و قیام مردم 
خوزدتان در سال . عع ,(ع عره.) و سالهای بعد و غیره وهه‌چنین غروج الافرانک 
که پیشتر بوقوع پیودته بوده ‏ علاذم خویشاوندی و نزدیکی وجود دارد , که 
بچشم موزند , 

پژوهند کان یا بالکل این نوضت‌ها را مطالعه نکرده یا چنانکه باید برسی 
ننموده‌اند . بویژه تحقیق عامی در نا ریخ این آهضت ها د رکب خاورشناسی‌شوروی 
نقط آغاز شده است" . 

تفارت بین ععل دمتجات متفرق روستائیان عاصی دوران نخستین ایلخانان 
و توضتهای آزادی ترن چهارد هم بیلادی - پیش از همه چیز - از لحاظ وسعت و 
عقلعت جنیش های اخیر بوده است . 

دیگر اينکه در چنبش های ترن چهاردهم میلادی بینوایان شهری و پیشه. 
وران نیزش ر کت جستد بودند . این‌قشرهای ژرنای اجتماع که در منابم وکتب آن 
عصر « رنود و اوباش تامیده شده‌اند - در بسداری موارد نام نهضتهای سده 


چهارد هم میلادی را بدعت داشتند . برد گان فراری نیز در این حنیش‌ها شر کت 


- رجوع شود به : د خراسان و تأسیس دولت سلجوقی » ب. ن. زاخودر مجل 
« سائل تاریخی » سال ه و رش و - و. در باه نهضت‌های قرن سیزد هم میلادی از آثار 
مورخان شوروی تنها اثر چاپ شده کتاب قیام تارابی آ. یا. کوبوسکی را میتوان نام برد. 
در با خروج -ربداران سمرتند گذشته از اثر قدیمی بارتواد (نهضت مردم سعرقند درسال 
دوم میلادی ) مقاله‌ای بقلم ل. و. استرویوا در « یادداشت‌های لا ام - ساسلهُ علوم 
خاور شناسی » ( مجلد دوم سال و و و ,) نوشته شده است. دو دانشنامه نیز در سال‌های 
۱۳۸-۰ برای احراز مقام کاتدیدای علوم - در باه قیام سربداران نوشته شده است . 
یکی از آن بل نیتسکی(لنینگراد) که بچاپ نرسیده و دیگر از آن ر. ن. نبی‌اف تحت عنوان 
۰ , عصر و ده اورتا آسیا ده سربدار ارکوزگالانی » تاشکند سال ۱۱4۲. از نوشته‌های 
مولفان بیگانه فقط متوان مقالهً و. ف. بیوختر را دربارژ مربداران خراسان در دایر:المعا رف 
اسلامی تام پرد (مجلد چهارم ص . ۰ 1۸-۲ ( 1 





۳ ۲ ۰ 


میکردند ولی مستقلا" وظیفه‌ای که نمایان باشد انجام نمیدادند. 

در نخستین مرحاف نهضت های آزادی قرن چهارد ه-م میلادی عاسةٌ سردم 
بهمراهی‌مالکین فثودال ایرانی وتاجیک وارد میدان مبارزه میشدند . سبب شر کت 
مالکین یاد شده این بود که آذان نیز از خود کامی و دزدی و غارت و تجاوزاعیال 
صحرانشین ولشکری مفول و ترك بستوه آمده » پویزه از اینکه خانهای مغول‌املالد 
موروی مالکان کوچکک و متودط اسکان یافتة محلی را تصرف کرده بودند مخت 
در رنج بودند, بدین سیب ایشان نیز دوشادوش ( ) سته‌دید گان یعثی 
روستائان و پیشه‌وران ایرائی به مبارزه برعاتند. عدف مشت رل ی که این عناصر 
متشتت و ناحور را متحد میساخته همانا سرنگون ساختن بوغ مغولان و برانداختن 
ساطهُ جهانگشایان نورسیده یا اعیال صیحرانشین ولشکری مغول و ترك ولغو پاسای 
چنگیری و تمام نظامات دولتی مغولان بوده است . بدیهی اس ت که دراین بیان 
بفض و تفرت تیام کنند گان تدها متوجه مغولان و ترکان نبوده بلکه علیه سران و 
بزرگان تخته قاپوی ایرانی یا ملکان و مستوفیان و روحانیان سنی و غیره که از 
دیر باز بخدمت فاتحان کمر بسته » کاملا" باآنان جوش خورده » به نظاسات مفولان 
ردن نهاده » خو گرنتد بودند - نی زکینه میورزیدند . 

یک نکته دیگر نیز اتدام مشترك روستائیان و خرده مالکان را علیه اعیان 
صحرانشین و بزرگان اسکان یافته توجیه مینماید » باین معنی که روستائیان فیام 
کننده عادة از خود برنامه روشتی‌نداشتند » محرك و راهنم‌ای ایشان رو زگارتحدل 
ناپذیرشان بود» نفرتی‌بود که از -تمکاران داشتند . بار ها روستائیان فرسان عتاصری 
از طبقه فئو دالها و امیران کوچکگ محلی را که حدی و مخنور و آئنا بندون جنگ 
بودند - می‌بردند . عناصریاد شده‌اتحاد باتوده روستا ژیان را فقط وسیله‌ ای میدانستند 
پرای کنار ردن فاتحان مغول و درك و متحدین محلی ایشان - تا بدست رو-تائیان 
قدرت و حکومت را بدست آورند. 


بدین‌سبب جای شگفتی یست که هرجا تهوضت‌های آزادیبخش کاسیاب آشت 


۳۳۹ 


(بغاد در غرا-ان غربی‌و مازندران) درمرحلة دوم » درون توضت های مزبور میان 
فئودالهای کوچک که فقط بخاطر ب رکناری اعیان صحرانشین‌سفول وترك و متحدین 
ایشان میکوشیدند از یک سو و روستائیان و بینوایان شه.ری و پیشه‌وران که 
خواهان رحائی از تمام مظادر ست‌کاری فثودال‌ها بودند از دیگرسو مبارزه آغاز 
میگردید . این‌سبارزه داخلی در مرحاة دوم نوضت‌های آزاد یبخش‌مزیبور به‌شکاهای 
کونا کون درمیآند وحتی کاربه پیکار مسلعانه بیکشيد وفعالیت‌های مردم ستمدیده 
را خدیدتر میکرد و در بسیاری ازبوارد موجب بیگشت که نهفت‌های یاد شده 
بیک خروج واتعی‌خاق بدل شود . دراین‌سوان چه بسا زمام کار نهضت‌های مزبور 
بدست پیشه‌وران که متحدتر و متشکل تر از عناصردیگر بودند و خواستهای‌اجتماعی 
مشخصی داشتند بیافتاد . 
هرجا که خروجهای آزاد یبخش بکامیابی انجایید دولت‌های خود روئی‌پدید 
آید » از همة این جنبش ها مهمترخروج سربداران بود وما از پیش خود این دولتهای 
خودرو را دوات های نوع سربدار میخوانیم . دولت‌های سربداران در خراسان غربی 
( بر - بطم میلادی مرب رب ۵ .)۰ دولت‌های سادات بازندران 
(۱۳۹۲ - .و میلادی ویب رون ه. ) وگیلان ( از سال .بت بیلادی 
۲ب ۵ .) و دوات های مربداران در سمرقن که بدت کمی پائیدند (وودمر- 
هم رمیلادی م - بادن د.) ودرکرمان (۳ پم ببیلادیه دب ۵ ) زاین مخ 
بوده . علی‌انظا عردولتی که بعد ها بدست پیروان محهد مشعشم درخوزستان تأسیس 
شد (بیراسون دال. ع ع , میلادی ء عم م. و آغاز قرن شانزد هم) نیز از این نوع 
بوده , 

در دولعهای نوع دربداران حکومت يا در دت نتودالهای کوک بوده ویا 
برسرآن بین ایشان و پیشه‌وران و بینوایان شهری و روستائیان منازعه در میگرفته 
وقدرت دست بدست میگشته . ودرعین حال حتی‌عنگامی که قدرت د رکف نلودالهای 


کوچک بوده نیزایشان فقط باادکا به‌ردم میتوانتند برپا باشند وقادر نبودند بدون 


۳۵ 


ذمتهای جدی بعامة مردم ( از قبیل تقایل کلی مالیاتها -ساده کردن دستگاه 
دوات - برقراری ظوا هرمساوات در لباس‌و روثر زند کی‌رژیس و مرئوس) زمام اسور 
را در دست داشته باشند. 
در دولء‌ای نوع سربدار یروی نظامی از دمتجات جنگی امیران و ملکان و 
ت وکران ابشان مر کب‌نبوده بلکه از خرده مالکین و روستائیان آزاد تشکیل میگشته . 
سازمان ءای دولعی کما کان ساطنتی بوده. رو-تائیان هیچ شکل دیگری را برای 
ادارة امور دولت در مخیلة خویش‌متصور نمیساختند( ب .۰ .) علیه مالیکن بد 
طینت مبارزه بیکردند » ولی‌حاذضر بودند «سنطان نیک خصات» را بپذ دربد . شریعت 
اسلابی را قطب مخالف یامای تقور چدگیزی میدانبتند و کمال مقصود بیبنداشتند . 
ولی‌دربار سلطنت در دولت دای نوع‌سربدار از زرق و برق و جلال و شکوه خویش 
محروم گشته بود نا گزیر کسوت فروتنی«اخوان‌المسلمین» را بتن راست کند و باآنان 
دریک صف قرا رگیرد . 
عاىهة خاق در ترنهای چهاردهم و پانزدهم برای تخریب و اسحای شیوةٌ 
فئودالی تولید و تبدیل آن به شیو؛ تولیدی دیگر آماد گی نداشتند و بدین سبب 
دولءهائی از نوع سربداران فقط سمکن بود مدت کوتا می‌وجود داشته باشند - مدتی 
که از چند ده سال تجاوز نمیکرده - و سرازجام یابدست دولتهای بزرگ نابود نشدند 


و یا به‌دولتهای فئودالیعادی و مرسوم میدل گشتند . 
«عتقدآت این هضت ها 


در قرن چهارد دم میلادی نوتدای مردم ابران ‏ و کشورهای هم‌سرز آن 
بلباس‌دین ویویژه مذهب شوعه و مسلک «تصوف» سایس دوده. ابن پدیده کاساد" 
بارنگ مد هبی نوضت های مردم اروبای غربی در ترون وسطیمتشابه است(. . .). 
همچتا نکه دراروپای غربی جنیش‌های اجتماعی قرون وسطی ( که متوجه 


فئودالیزم و روبدای‌عقیدتی‌آن یعتی-ذ هب کاتولیکث بوده) بشکل مخالفت بامذ هب 


۳۲۸ 

رسمی در آمده باشعار « رجعت بدوران آغاز مسیحیت » وارد عرص سبارژه میشدند. 
درایران نیزنهضت های متشابه باشعار میارزد علیه مذ هب رسعی (و هم‌چنین علیه 
یا‌ای چنگیز خان) وله «رجعت بتوانین صدر اسلام » که در نظر عامة مردم کمال 
مقصود بوده - حریال داشته . ولی دین درنضت های اجتماعی تابم بوده ثه متبوع ی 
در مرصورت لفافه مذهبی عقیدتی‌نهضت های سردم ابران و کشورهای هم مرز آن 
بهیچوجه ماهیت آن جنیش‌ها را(. .۰..) , تغییرنداد . 

حتی و .و. بارتواد متذ کر شده اس ت که در ابران قرون وسطیمذ هب تشیم 
پیشتر دربیان روستا تما شایع +وده ودر موارد پسیار پایه عقید تینوضت های مردم 
را تشکیل‌بیداده. این موضوع محتاج توضیح است : 

مذعغب شیعه در ایران بوجود نیامد و در محیط روستائی ظا هر نگشت و در 
آغا زکار مبین منافع روستائمان نبود . ولی‌جنبش دای روستائی قرون و-طید رایران 
بارها زیرعلم سبز تشیم توسعه یافت » زیرا که بعضی‌از افکار وعقاید شیعه باروحیة 
مخالفت آمیز روستائیان هم هنگ بوده , نخست اینکه تقریباً در تمام دوات‌های 
فشودالی ایران در قرن سیزدهم و چهارد هم (میلادی ) سذهب تسنن حاکم بود" 
وتشیع مورد تعقیب و ایذاء قرار میگرفت . احترام بشهیدان (علی و حسین ودیگر 
امامان شهید) در عقاید شیعه جای مهمی‌داشتد و این خوشایند روستائیان ستمدیده 
بوده . ولی‌چیزی که بیش‌از دمه برای عاسة مردم جذاب بوده اعتتاد بظهور مهدی 
بود له با«رجعت سسیح » مشابهت دارد . 


تیعیان اباسیه که رایج ترین‌شمبة مذ هب نشیع درایران است - بجمد بتتظر 





ابام دوازد هم را که درسال دب سیلادی غاب شده بود مهدی سی‌خواندند. 


«-و. و بارتولد . « درتاریخ تهضت‌های روستائیان در ایران , - در مجموعها ی که 
یافتخار ن. ای . کاریف منتشر شد۳ ۱۹۲ وون - و. و. یارتواد» « ایران(بازدید تاریضی) ۰ 
تاشکند ال ۰ م صن ۳۳ 

- ابلخان‌اولجایتوخان مذهب نشیم را پدیرات ولیبطور خصوصی و تتوانست تقیم 
را مد دب سمی دولنی اعلام کند . 


۳۲ ٩ 


شیعیان امامیه معتقد بودند که حضرت امام مهدی زنده است و پدهان گشتد ولی 
دیر یا زود ظهور خواعذ کرد و تجددی در دین زدید خواهد آورد و همچنانکه در 
اسلام بوده برقرارخواهد ساخت ویاسای چنگیزی ونظامات ظاله‌انهای را که سنمان 
و فاتحان مغول معمول کرده‌اند باشم‌شیر برخواهد انداخت" . بدین سیب « چشم 
براه مهدی بودن » در عةاید مردم ی که نوضت‌های قرن سیزدهم را در ایران بپا 
داشتند مقام پلندی داشته امعت . ولی در ترن چهارد هم و پانزدهمم میلادی این 
عقیده راسخ تر ومشهودتر کشت . درباب اینکه اعتقاد بظهور مهدی(ع ) تاچه اندازه 
استوار بوده است داستانیکه یاتوت حعوی نقل میکنا. بسیار آموزنده است . 

وی میگوید که در شهر کاشان - یکی از کانونوای عمده تشیم درایران - 
در ریم اول قرن سیزد هم مولادی -سران شهرهرروز دنگام سپیده دم از درواژه خارج 
سيشدند و اسب زین کرده‌ای را یدك می‌بردند تا قادم ءهدی(ع) در صورت ظهور 
برآن سوار شود . درزمان فرمانفرمائی‌سربداران نیزنظیر همین عحل‌در شهر سبزوا رکه 


یکی دیگر از مرا کز تشیع شمرده میشده - معمول بوده است و «طوریکه میرخواند 


,- دریکی‌ا زکتب حروفیون ( که یکی‌از شعب افراطی‌شیعه است) موسوم به «محرم. 
نامه » تألیف سید اسحق که در سال ,مر عجری باهِجه استرآبادی نوشته شده است چنین 
م و کوراست « از زمان بعیداای‌بومنا انتغلار قایمایمه هیزن که خوین هی تام بحدبث مهدی 
پوهویند که خو صاحب یف بو و از خوی آن حدیث که یملاالارضش کسنطار و عدلا مللت 
الما و جر اعققاد ختان انی که حو رفع ظلم که تعدی آدمیان بولصمدیگر بسیف بکره ,. .» 
ترجمه : « از دیر باز تا اسروز آنان (حروفیون) چشم براه قائم امه دستند که در حدیث نام 
دیگری نیز برای وی آمدء و مهدیی خوانده‌اند, و آنها میگویند که او صاحب سیف است 
و درباره این حدیث آمده است : « او زمین را باراستی میآ کند پس از آنکه زسین بابیداد 
وتجاوز آکند» شود «ظور فی‌آخرالزمان احد اولادی اسمه اس‌ی و خلته خلقی‌یمالاء الا رض 
عدلا کما ملثت جورا ». آنان ایمان دارئد که وی به تبروی شمثذیر خالم را که تجاوز بعضی 
به بءضی‌دیگر است ربشه کن خواهد نمود :56 احتمصمت حانانی عنکنهتنام 1۵6 


مجلد نوم لیدن ‏ لندن سال و .وی ص ,وم ترجمه فرانسه صم . 





۳۳۰ 


در « روضةااصفا » میگوید : « هر پامداد و شب بانتظار صاحب‌الزمان (ع) اسب 
کشیدندی ۲۰ . حسام‌الدین محمد بن‌حسام کوهستانی که روستائی شاعر پيشه بود 
و دیرتر از عصر یاد شده میزیسته و درحدود سال . بدع ۱ م . (هیجم ۵ .) بدرود 
زند کی گفته منظومه‌ای بنام « خورتیدنامه » در وصف علی(ع) و «امامعصره(ع) 
تالیف کرده اسعت" . 

دکی از قدیه‌ترین نوضت‌هائی که مهتقدات و ایمان شیعه را به‌ظهور مهدی 
در مان عامهُ خاق متعکس ساخته بوده قیام سید شرف‌الدین ابراهیم قاضی القضاة 
ذارس علیه حکودت سفول درسال وه هجری (< ۰۰ ۰۸,۲ ) بوده, وسات شرح 
مختصری از قیام مزبور را در تألیف خویش نقل کرده و مادم چند سخنی درآن باره 
موگوئیم . رهبران قیام از افراد قشرهای پائین اجته‌اع نیود ند : وباقافیاعظم سید - 
شرف‌اادین که « از جملهُ سادات عظام و اجلة اشراف کرام ۳۰ بود جمعی از بحرا- 
نشیدان ترك (تر کمنان) و« ارپاب ثروت و خواسته » همراه بودند. ولی توانستند 
عامفُ خاق (عوام الناس) را نیز باخود موافق سازند - زیرا که سید شرف‌الدین خود 
را مهدی خواند . سران قیام ظاعراً برناذ اجتماعی معینی‌نداشتند ولی ناهور مهدی 
منتظر خود درنظر عوام نوبد دهنده استقرار عدالت در زسین و انتراض‌دولت منفور 
ایلخانان مغول بوده‌است . اما برخی‌از حصوصیات نهضت از قییل اععقاد به شکست. 
ناپذیریو روئین تنی‌مهدی واینکه فرشتگان دستیارمه‌جزات اوهستند - با صوصیات 
قیام روستائیان و پیشه‌وران در سال مج ۲, م . (< بمب .)که در واحة بخارا 
تحت هدایت محمود تارابی‌صورت گرفت مشابهت دارد . 


درهء‌قاید نوضت‌های مردم ايران تشیع یاجربان مخااف مذهب رسمی(سنی) 





,- میرخواند - روضةا(صفا _ چاپ سنگی لکنهو سال , . م,۵. ص‌پی, ‏ - ومجمل. 
فصیحی نسخه خطی بایگانی‌فرهنگستان عاوم شمارة وورظ بر 746 
ج- تذ کر دولتگاه . چاپ ادواربراون می 1۳۴۸ . 


۳ وصاف ص ٩۱‏ ۱ . 


۳۳۱ 


« می‌ستیسدزم » - عرفان و تصوف - اسلامی‌تلفیق شده بوده. ما در نظر نداردم 
در بارهُ پیدایش و رشد تصوف در ایران در دوران مورد مطالعه بحت کنیم . تدها 
بذ کر چند نکتة کلی له برای درلكاهمیت تصوف در تاریخ نوضت های آزاد یبخش 
و ملی ایرال قرورت دارد ا کتفا ميکتيم . 

هنوز مصنفات تاریخی و یژه ( ۰.۰.۰ .) شوروی که عقاید و افکار متصوفه را 
تجرزیه و تحلیل کرده باشد و منشاء اجعه‌اعی‌و اهمیت تا ریخی‌طریقه های آنرا روشن 
سازد وجود ندارد" . خاورشناسان مغرب‌زمین توجه بسیار به تصوف داشتهاند ولی 
صرفاً بمطالعه عقاید عرفانی وباطنی(میستیکک) و وحدت وجودی آن و امطلاحات 
و طراق و مسائلمربوط به « ریشه‌های » صوفیگری اکتا کرده‌اند و بدون اینکه 
رابطهُ آن « ريشه ها » را بامناسبات اجتماعی‌دوجود د رکشورهای خاور نزدیک و 
میانه در نظرگیرند سورد بررسی قرار داده‌اند. 

اساراجع به‌سحققان روسی پیش ازا نقلاب(آ. 3 . کر یمسکی» و. آ. ژ و کوسکی) 
و شرفغناسان غربی. . . بااینکه در پژوهش تصوف توجه مبذول داشتاد ولی نوجه 
ایشان بیشتر به مطالعه معتقدات و اصطلاحات و عب و طراق و مسئله ريشه 
تاریخی آن معطوف بوده. و منابع معتقدات تصوف بدون در نظر گرفتن مرابطه آن 
باتضادها و نهوضت‌های اجتماعی کشورهای خداور ن-زد یکث و خاور سیانه بررسی 
می‌شده. و شمناً محققان غربی و روسی دوران متقدم‌تر - قبل از انقلاب - کرایشی 
داشتند که تصوف را با.یده‌ای غیراسلامی‌قامداد کنند و پیدایش‌آنرا درنتیجه تاثیر 
عقاید فلسفی و دینی‌غیراسلامی بدانند . ظهور توف را با از ریافت مدشی‌وعرفان 
مسیحیت ( وا ز طریق عرفان به عکمت توافلدطونی)مربوط میکرد ند(د رب . با کدونالد. 
مار گارت‌اسمیت » م . آسین پالاسیوس) ویا از ایران متبث میدانستندل(به زرتشتیگری 


و مانویت متدوب می‌ساختند) و « وا کنشی‌آریائی » علیه اسلام و اعراب موب 
ب - یک سلسله مقالات و رسالات ۱. ۱. برتلس در بار* بعضی از ناعران مبوفیه » 
وجود دارد . 


۳۳ 


میدافتند (ر, دوزی ؛ و تا حدی کارا -د - "و ) ویا از منایم هندی - و دانتا » یا 
دین بودا یمتا رش می‌شمرد ند (ریخارد ها رتمان » ما کس هوردن) ویا از دو منیع 
مختلف - یکی‌مربوط بهدوران متقدم ده‌نی ریاضت مدشی‌مسیحی‌ودیگر مربوط بدوران 
بمدهندی - تفکری(. فون کرهر ؛ ای . گولدتسیر ؛ آ. ۲ . کردهسکی)می پنداك‌تند , 
محققان بزرگ و متأخرتر غربی (مانند رینولد نیکوا-ون و اوثی ماسینیون ) بیشتر 
متمایلند که دوران متقدم تصوف‌را یک دیده اصیل بومی‌نحس‌وب دارند کهبرزمیتهة 
اسلامی پدید آنده بوده. برروی هم هم محققان غرب کحتر بتا ریخ تصوف پس از 
ترن چه‌ارد هم هجری توجه و علاقه نشان داده‌اند! . 

مسالک عرفانی و باطنی (میستیک) غیراسلامی که باتصوف خوبشیداشتند 
بهیچ وجه بوجب پیدایش آن نگشتند » ولیبعدها در رشد و تکاسل آن تأثیرداشتند , 
تصوف که درترن اول هجری پدید آمد بعدها تحت تأثیر نحل نوافلاطونی(نئوپلاتو 
نیزم ) ترارگرفت . افکار نوافلاطونی مزبور نخست از طرف عرفا و باطنیون شرقی 
عیسوی (سریانی) دستکاری شده بود (نوشته های شبه دیونی سیا آراو- پا کیت و 
دیگران) . ولی‌تصوف سدتی بعد بلاواسطه از عقاید نوافلاطونی»تأث رگشت. قسمتی 


۱- رجوع شود : 
هنادرم عتصصهاع درز وعزلب۹ رصعاع اه ناورهر معط :صموامدام بل .۳ 
دم هل .0۵حونکوه با زودوه عع۲10طصصی مصوذانگ صد بزتنامممیم۳ ]هم مع10 عو ]1 
-تاکو ها 06 عنواجهعع) ناونع( بل عمآونده معا دبای تهفعتا ز ز‌ماامز درل مهو 
۶5 46 [61ن1360 . (چاپ جدید آن : پاریس ء ۵ ۱) 1922 رکا۲۸۲ 6 صهصننه من 
زوعود عذبهظ رصعاع 0 کردم چم معنوناعره ها 6 تمعن همم ماالگهز 
به مقالات ماسینبون تحت عنوان « طریقه » و «تصوف » در داذرةاله‌عارف اسلامی نیزرجوع 
شود - مجلد ع من ه .بت .ی 9 ٩‏ یه رب (فهرست کتب مربوطه نیز در آنجا نقل شده) 
به کتاب آرتور آربری : 
2۲( سح ز رصوتایگ ۵۶ تمعن ۲6 مه صهتل‌بهماهد جه وه - نش 
یه که کمتونده 16 مصلل - 0هزهز۹ 


ص ع ۳-۰ نیز رجوع‌شود . 


۳۳۳ 


از رسالات ثه گانة (انثاد) فلوطین در قرن سوم هجری بزبان عربی ترجمه شد, باین 
طریق اعتقاد به‌تراوش عالم صورت و هیولمی از یگانه (خداوند) در تصوف دید 
آمد و رشد کرد. 

پعد در قرن چهارم دجری تعایمات مزبور براثر نفوذ آثار انلاطون که بءربی 
ترجه شده بود پیچیده‌تر شد . در تصوف تهایای بهعقیدة وحدت وحود نوز مشود 
افتاد (بايزید بسطامی‌در قرن نهمم . و متصور حلاج در قرن دهم ویحیی»هروردی 
المقتول در ترن دوازد دم و غیره) . افکار وحدت وحیودی صوفیان بطورکامل در 
نوشته های سحیی‌الدین العربی «. ۲6 یورب میلادی ؛ رم وه هی ) و 
بخصوص در دتاب «فتوحات‌المکیه » وی منعکس است . عقای. وی دراین جمله بیان 
شده‌ات : « وجودالهخلوتات عین وجودالخااق ۰ بعد از وی‌نیزرسیاری از صوفعان 
عقیده بوحدت وجود را تدها مفهوم معکن عقیده اسلام بوحدت خداوند دانستند. در 
زمینة عقاید وافکار تصوف بعد از این العربی‌وجلالالدین روسی(۳ ۲۷ ۱ 6۰۱۲ 
و عمداارزاق کاشانی (وفات در سال و رم . ) چیز تازه‌ای بوجود نیاورد ورسوی 
انحطاط رفت . تصوف برخلاف آنچه تااندازه‌ای در انواه شایم است - گرایشی با ینکه 
بصورت مذهبی مستقل در آید نداشت و در آغوش اسلام بشکل طریقت عرفانی و 
باطنی (سیستیکت) آن میز یست . شیهیان مدتی‌درباره تصوف نظر منفی داشتند . 

ولی دردورانی که مورد مطالعه ما میباند بعضی از طرایق تصوف پامسالکث 
شیعیان و بویژه باشعب افراطی تشیم نزد یک نشدند و بسیاری از طرایق درویشان 
برنگ تشیم درآدند. (صفویه . حیدریه » نعه‌اللهیه وغیره) . 

چنانکه ميدانيم تصوف پس از قرن چهارم هجری مسلک ی کاساا یکدست 
و واحد نبوده و جریانیای گونا گون تحوف و عرفان اسلامی - چه آنهائی که تابم 


مذهپ رسمی بودند و چه آتهائ ی که مخالف آن بودند - باآن بیوستگی داشتند و 


«- ل. ماسیتیون محقق فران-دوی که در باره تصوف تحقیق کرده اصول ابن‌العربی را 
« مونیزم | گزیستانسیل» مینامد و این عود ترجمه اصطلاح عربی «وحدة‌الوجود » است. 





۳۳ 


وجه مشترك‌عفاید ایشان این بود که هرفردی میتواند از طریق تز کي نفس‌ورهائی 
از هوسهای جسمانی و ترك علائق دنیوی و پرهیز کاری و سیر و ساوك بلاوادطه 
به حقیقت تام و اصل کردد وشخصاً باخداوند ماس یابد و درمرحلةٌ عالی «حقیتت» 
راه (« طریق » ) تصوف حت ی کاماا" بخداوند بپیوندد و معصل گردد . 

شرط لازم این پیوستگی این بود که دخص باختیار از دنیا و «سن» خویش 
دست بکشد و خود را دفنا» سازد و خویش را در ذات حق مستحیل کندا . 

خراسال از قدیم یکی ا زکانونهای اصلی‌شیوع تصوف بود . مصدفینی از تبیل 
ابوالقاسم قشیری» حلابی هجوبری عبداته اتصاری (هرسه در قرن یازد هم‌میلادی 
میزیسته اند) که انگار و عقاید معصوفه را بشکل مدون و مر تب بیان کرده‌اند از 
خراسان برخاسنه‌اند . دراینجا خانقاءهای مشهور شیخ ابوالحسن خرقانی و ابوه‌عرد 
اضل‌الته دهنه‌ای درترن بازد هم میلادی تأسیس‌شد . نفوذ تصوفی د رخراسان وسراسر 
ایران درفاصلة بین‌ترن یا زد هم وچفارد هم استوا رگشت . ویرانی و<شت‌انگی زکشور 


۱ - بعضی از محققان روسی و کشورهای دیگر (آ. ۱. تری‌سکی و غیره) کوشیده‌اند 
تا عقید؛ُ صوفیان را به « فتا » باعقید؛ بودائیان در بارف « نیروانا » نزدیک کنند. ولی 





این مدا بهت سعاحی است و در واع «فنا» هیج وجد مشترکی با,نیروانا, - ی بودائیان ندارد 
ژیرا دین بودا از عقیده بخداوند خالق و تراوش دنا و ماغفیها از او ببضر است و حقیقت 
وجود روح و دخصیت را ذمیشناسد. امول تصوف در بارُ تراوش‌عالم از خداوند وبرعکس 
پیوستن شخصیت باو » در دین بودا وجود ندارد و تصوف نیز از تجدید حیات و تناسخ که 
اساس‌معتقدات بودائیان درباره نیروانا - که خودنجات از سلسلهُ تجدید حیات‌هاست ‏ بیگانه 
میباشد . برای آشنائی بااصول با ی تصوف رجوع شود به « کشف‌المحجوب » ابوالعسن 
هجویری - چاپ لذنگراد سال ۰ ۱4۲ . فعمل « در درویشی »و فصل ۰ سخن‌درندا و بتا ». 

تیروانا - در زبان سانسکریت بمءدای خاسرش شدن است و در مدهب بودائی بکای 
از خود بیخود گردیدن واز دست دادن دوش و حواس و روان در عالم جذبة الهی‌است . 


[تاریخ ادبی ايران - تألیف براون . مجلد اول ‏ ترجم علی‌پاشا صالح (ص 1 )] . 


« مترجم ۰ 





۳۳۰ 


بعد از هجوم ساجوقیان و اتوام غز و مغول و فشار و سنگیتی لام و بیداد ناتحان 
عریحرانشین سیب شد که نظر بدیینانة تصوف بزند گیو تبلیغ چشم پوشی‌از علائق 
دثیوی و اختیار فقر و غعره رادج شود . نفوذ تصوف درشعر فارسی در فاصله میان 
ترون دوازد هم و پانزدعم میلادی معلوم تر از آنست که محتاج تذ کر باشد. 

آ کادمیسین ۱.۲. کریمسکیچ ین‌میگوید : « ویژگی بارز تاریخ تصوف این 
است که تمام طرائق عمدهُ صوفیگری دردت در بحبوحه خونریزیه‌ائی پدید آمد که 
خاص جنگهای داخلی دوران اندراض امیراطوری ملجوقیان و عهد بریشانی و 
درساندگی مردم در زیر ساطهٌ مغولان بود »۲ . وای درعین‌حال این طرائق تصوف 
روز بروز بسوی اتحطاط و فساد رفنند و بصورت معجزه‌نه‌ائی‌های عامیانه درآبدند 
و به پرستش عدة کثیری «اقطاب» و شیوخ زنده و مرد هکه به«د رک حق» نایل‌آمده 
بودند پرداختند و بزیارت مراقد و آثار ایشان سر گرم شدند. شعیه‌های درویشی و 
تصوف و خانقاهها مرکز بر-تش‌شیوخ واودام و خرانات گونا گون کشت , عقاید 
۳ رفانیتع-وف کمتر از هرچدز.ورد توحه و لاف توده موسنین .ود . آنان ار شیخان 
ممجزه میخواستند و مایل بودند که شیوخ صوفیه در امور زندگی باریشان کنند . 
کار برستش یوخ دوایه بالا گرفت و ابن خود باعث شد که خانقاه‌های درویشان 
ثروت فراوان وم بزنند و موهدان فتودال- امیران و ماوله و دهردها - پول و کالا و 
جواهر و غلات و اراضی وقف برخانةا هها کنند . خانغا و سلاطین نیزموتوفاتی بآنها 
اختصاص‌د هند و فرمانهای معافیت از خر اج بنام آنها صاد رکنند . محیط اجتماعی 
آرئهای سیزد هم وچهارد دم میلادی » که طریقت های گونا گون تصوف ازآن محیط 
پیروان ومریدانی بدست آو ردند » بسیار معشات و تاجور بود . صمتاً ممکن بود که 
طریقت معیتی در زدانهای دختاف و کشورهای گونا گون آثا رو نقش های-تفاوتی 


داشته باشد . اگر بگوئیم که تمام طرائق توف درایران آنزمان روحيةُ تمام مردم 





«- آ. ۱. کریم-کی . تاریخ ایران و ادبیات آن و حکمت متصوفه - بخش‌دوه . چاب 
سوم ستگی صفحة ۸۰-۸۱ » سال ۱۹۱۲ 


۳۳ ۰۹ 


را منعکس مینهوده‌اند دورهای‌تا ریخی‌راد گر لون جاوه مید هيم وتحریف کر ده‌ایم . 
برعکس | لثر طرائق ناد شده باتبلیغ ترك علایق دنیوی و چشم بوشی از دار فانی 
و اين وبرانهرای تبادی و امتناع از هر لوشش و فعالیت اجتماعی- قدرت قشرهای 
بالای ماوكالطوایف را استوار سا ختند . 

طرایق مزبور تعلیات تصوف را در بارهٌ تز کی نفس و اسالك در استفاده از 
لذایذ دنیوی به تبلیغ عدم مقاوست در برابر زور و شکیبائیو فرمانبرداری امه خاق 
در برابربیگانه مبدل ساختند . بی‌سیب نبود که عده‌ای از سران نثودال حامی‌جدی 
طرائق درویشی یاد ده گشتند . بااینحال روحیة مخالف ت‌آمیز عانث نردم و صدای 
اععراض ایشان علیه یوخ تحمل نا کردنی دوات ایاخانان - در تعلیمات بعضی (له 
همه) از شعب تصوف منعکس‌شد . برخی از مجامع اخوان‌الصفا بامنوف پءشه‌وران 
مربوط بودند , حتی سازمان اینان مانند جر گه‌دای اخوان‌الصفا بوده , درویشانی که 
عضو این جر که ها بودند مانند ارواحیون عاناه5::1 فرانسیس کن‌قرن سیزد هم» 
که سورد زجر وتعقیب و شکنجُ پاپهای رم واقم میشدند » فتر را بهترین راه «نجات 
روح » میدازستند و ثروت را جون نانع مسلم « ثیدات » محکوم میکردندا . 

در نظرد رو یشان مزرور پر-تش‌فقر اختیاری در درجذ اول ادمیت قرار داشت 
و« می‌ستیک » (باطیتت) و عرفان در درحه دوم . داستان « گرویدن » فربدالدین 
عطار (شاعرفرن ۲ , و آغاز فرنم , میلادی) که بیشترپافسانه میه‌اند روحیه‌متصوفینی 
را که پابینوایان ثءهری بر بوط بوده‌اند نیک نشان مید هد و بسیار حالب است . 
دولءشاه دراین باره چنین بیگوید 


و - مثلا شیخ عبدالوهاب شعرائی معتةد بود که صوفی باید حتماً بکار شرافتمند انه‌ای 
بپردازد و میگفت که اشتفال بپیشه‌وری بهتر از دانش است. به‌اثر ۱۰7. اشمیدت در بارة 
« عبدالوهاب شعرانی ۰ ۱۹۱ 05ن) جفحه ۷ رجوع شود . نخستین اثری که در عهد 
شوروی در بارةٌ انکاس توضت‌عای اجتماعی در عتاید و الکارتصوف منتشر شدء مقاله ایست 
که ب. ن._زاخودر تحت عنوان « خراسان و تأسیس دولت سلجوقی » در مجلة « سائل 


تاریخ» سال و 4 ۱٩‏ شماره ب - و ص همم مندش ر کرده است. 





۳ 


دی اماسیب تویهُ شیخ آن ,وده که پدراو درشهر شادیاخ 
عطاری عظوم باقدر ورونق بوده و بعد از وفات پدر اوبهمان طربق بء‌طاری 
مشغول ب.ودی و دوکانی آراسته داشتی چنانکه مردم را از تماشای آن 
چشم مذور و دماغ معطر شدی . ثشیخ روزی خواجه وش بر سر د وکان 
نسته بود و پیش او غلاسان چالاك کعر بسته ناگاه ديوانة بلکه در 
طریقت فرزانة بدر د و کان رسید و نیزتیز در د وکان او نگاهی کرد بلکه 
آب در چشم گردانیده آدی کرد » شیخ درویش را گذت چه خیره مینگری 
مصلحت آنست که زود درگذری » دیوانه گفت ای خواجه من سبکبارم 
و بجز خرقه هیچ ندارم ... من زود ازین بازار میتوانم گذشت تو تدبیر 
اثقال و احمال خود کن و از روی بصیرت فکری بحال خود کن . گفت 
چگونه میگذری » گفت اینچنین وخرقه از بر کنده زیر سر نهاده جان بحق 
تسایم کرد » شیخ از سخن مجذوب "هردرد گشت و دل او از خشکی بوی 
مشک گرفت دنیا بردل اوحه‌چون مراج کافور سرد شد و د و کان‌را بتاراج 
داد و از بازار دنیا بیزار شد بازاری بود با زاری شد » در ند مودا بود 
سودا در بندش کرد » نه که این‌سودا موجب اطلاقست و مخرب پارنامه 
و طمطراق » القصه ترلك دنیا و دنیاوی گرفته . . .و بمجاهدت و معاملت 
مشغول شد , . , لیخ »۱ 2 
غزالی‌در تالف اصلی‌خویش بنام «احیاء العاوم الدین» فقر د اوطلانه واجیاری 
( الفقر ) را ششمین مرحلهُ « طریق » عرفان میداند . در این مرحله صوفی باید بد 
محترترین مسکن و یک دست لاس خشن و » از غذاها » به فرصی نان جوین و 
ساده‌ترین قاتق‌ها در روز ا کتفا کند . درسرحلهُ بعدی که دالزهد» یا دوری از دئیا 


ناسیده میشود وطیفة صوفی - بعقیده غزالی - این اس تکد دمچ مسکن و خانه‌ای 


, - تذکره دولاشاه - چاپ سابق‌الذ کر - در شرح احوال فریدالدین عطار 
ص ۸ ۱۸۷-۲۱۸ 





۳۳۸ 


نداشته باشد و بسیر و سلولك پردازد و در مساحد بیتونده کند و رو زانه پیکک رطل 
نان سبوس بسازد . صوفی اتط در صورتی حق دارد سئوال کند که مقدار فوق باو 
نرسیده باشد و تذها برای کفاف یکروز میتواند به دائلی متوسل‌شود نه پیشتر, ضناً 
غزالیموای را از تبول ععایه‌ای که دهنده آن را از راه حلال کسب نکرده باشد 
میت منع میکند و از حرام خوری برحذر میدارد . بگفتة غزالی‌صوفی‌با ید حس تحقیر 
و تخنیف حیفهٌ دنیائی را در نهاد خویش بپروراند. 

در « اسرار التوحید فی‌مقامات شیخنا ابوسعید » مهنه‌ای نیز داستان گیرائی 

در بارهٌ یکی از مریدان سودجوی شیخ بدین شرح منقول است : 
« درویشی بوذ در نیشابورو او را میلیعظيم بدنیا بوذ وپیوسته 
چیزی جمم بیکردی و برجمع اذخار حرصی عظیم داغت یک شب دزد 
در شذ و هرچه داشت جماه ببرد مگر مرتع که آن د روبش پوشیذه داهت 
و زقد ی که داشت در آنجا بوذ بماند دیگر روز برخاست ءظیم رنجور و 
با لس نگفت و بمجلس شیخ آید شیخ درمیان سخن روی بدان درویش 


کرد وگفت ‏ 


آری جانا دوش بیامت بوذم 
گفتی درد است دزد نبذ من بوذم 
آن د رویش فریاد درگرنت و آن نقد که مانده بوذ بیش شیخ بنهاذ شیخ 
گفت چنین باید » درویشی‌شما را بهیچ ندهند »۰ . 
بدین قرار معلوم شد که دزد آات بی‌ارادة تیخ بوده است و شیخ خواسته‌بوده 
شا گرد کمراء خویش را از ثروت که « کشنده جان است » تجات دهد . 
برخی‌از صوفیان در خلال مواعظ خویش زند گی‌تجملی و نادرست « بزرگان 


این حهان » وکسانی را کد « مال حرام » میخو ردند بعنی باظام و بهره دشی از 


و - اسرارالتوحیدقیمقاماتا لیخ ابوسعید . چاپ و. ۲. ژ و کوفسکی‌صفحده ۲ ربب و 





۳۳۹ 
«پند گان خدا » امرار معاش میکردزد تقبیح مینه‌ود ند" . 
دولتشاه در شرح احوال سید نورالدین نعمت‌اته ( بجع - .۳۳ میلادی 
ه ۱ب ۵ .) موسس‌طر یقت نعمت‌الاهیمیگوید که وی هر گزه طعام حرامی» کد 
باظلم و زور کسب شده باشد تناول نکرد. 
وی سخنان شیخ را که گویا بسلطان شاهرخ گفته بوده‌است چنین نقل مرکند : 
کر شود خون جمله عالم مال مال 
کی خورد مرد خدا الا حلال" 
سعدی شیرازی د رگلستان ۳ بیگوید که روزی « یکی بصورت 
درویشان نه‌برصفت ایشان دیدم که دفتر شکایت با زکرده و ذم‌توانگران 
آغاز نموده 4 
و توانگران و اقویای جهان را متهم کرده که آسادة اقدام بادر خیر نیستند و 
تجات نخواد‌ند یافت و : 
«توانگر را پای ارادت شکسته . , . و قدمی‌بهرخدا ننهند , . .». 
عده اینگوته درویشان در آن عهد اندك نبود؟. 


,- شیخ عید الوءاب شعرانی نیز معتقد بود که صوفی «هیچوجه نباید غذا یا چیزی را 
که کوچکترین شکی د رکسب آن از طریق عدل و شرافت وجود داته ‏ قبول کند, به‌اثر 
آ. | اشمیدت تحت عنوان « عبدالرحمن شعرانی» ص ۰-۱۷۲ رجوع‌شود (در این اثر 
داستانی آمد» اس ت که وی از قبول ءديةٌ مردی که نو عملداری بوده امتناع کرد) . 

تذکره دولتشاه صس همم . داستانی باین مضمون در بارة « تاریخ زندگی شیخ 
ابوسه‌ید مهتوی » نیزآمده است . به‌اسرارالتوحید چاپ سایق‌الذ کر ص ) ۷۲-۷ رجوع کنید . 

م - گلستان سعدی, یاب هفتم » حکایت بیستم , جدال سعدی در بیان توانگری و 
درویشی . 

ع- عبدالرحمن‌جامی در « تقحات‌الانس » (چاپ کلکته دال٩۱۸۰‏ - ص ۱۰) در بارةً 
تلندران گوید : 

« اسا طایقة که در این زمان ینام قلتدری موسوم‌اند رب اسلام گردن برداشته‌اند و 
از این اوصاف که شمرده‌اند خالی‌اند ». 





۳۶ 


دقمنی بعضی‌از طراثق متصوفه و درویشان بادستگاه ماو الطوایفی وبویژه 
بادیوانیان باند پایه شابان توحه است . مثالی که دولتشاه در ذ کر احوال مولانا 
حسن‌سلیمی شاعرصوفی ابران در نیمة اول‌ترن پانزد هم میلادی آورده است جالب 
توجه مباشد. وی در عهد چوانی در-بزوار عامل ( افراد دیوان خراج ) بوده 
ودرآن ایام خاطره دوران مربداران درآن شهر هنوز زنده بود . 
دولتشاه در بارٌ وی چنین‌میگوید : 
« گویند اصل‌او از تون است و در شهر-بزوار متوطن بوده و در 
ابتدای حال عملداری کردی » روزی براتی بربیوه زنی‌بنوشت وآن عجوزه 
فریاد کنان رو بد و کرد و گنت ای برد این برات اموجه تو بحک که 
برمن نوشتهة » سلیمی کفت بحکم سید فخرالدین که وزیرماکست » پیره زن 
گفت ای ظالم ا گر روز عرض اکبر من دامنت گیرم و توگوئی که من 
بعکم سید خرالدین برتوظلم کرده‌ام آبدا حق تعالی در آن روز این 
سخن را از تو قبول کند يا نی » دردی در نهاد سایمی از سخنعجوزه پیدا 
شد و فرباد میزد که نی » وانته نی بانته . و همان ساعت دوات و قلم بزیر 
سنگ کرده بشکست و سوکند یاد کرد که در مدت عهر د گر گرد حرام - 
خواری وعملداری نگردم و بعهد خود ونا کرد وحق سبحانه وتعال ی که 
مقاب القاوب‌است ان شاءانته که د(های سخت عملداران خونخوار تابکار 
این روزگار که شیوهٌ ایشان طعم بمال مسل‌انان است و و کیش ايشان 
دروخ و بهتان ازين کردار بد بگرداند و راستی و شفقت بدیشان ارزانی 
دارد . . . و بعد از آن مولانا سلیمی براه حق درآمد و در لباس صلدا و 
زرا سیاع ت کردی ویزیارت حج اسلام وعتبه بوسی‌مراقد امه عامهم السلام 
مشرف شد! تا گذاهانش آىرزیده شود ». 


از اینقرار بااینکه عةاید و افکار صوفیه که کمال مقصود را در دست شستن 


ود دولتشاه ص ۳۷ :. 





۳۶ 


ا ز کوششهای زند گی‌وهفنا» میشه‌رد - جنبهٌ مخالفت باترقی‌دارد - در بعضی‌طراثق 
تصوف نارفذایتی و مخالفت مردم علیه سیادت فتودالها منعکس شدء است. گاهی 
این اعتراضات صورت بی‌آزاری دافت . گاه هم اعتراض عملیمردم ءلیه مظالم ماوك 
الطوا یف بشکلمواعظ صوفیان در سیآمد . 

بدیهی اس ت که در این مورد افکار اصلی « می‌ستیکث » (باطنی) و عرفانسی 
تصوف در درجه دوم اهمیت قرار میگرفت وکاماد" نحت الشماع تبلیغات و مواعظ 
اجتماعی- کد در افْافهُ عبارات وحملات صوفیان در آده بوده - واقم بیشد . مدوفیان 
درطی چند قرن اصطلاحات فراوان در کتب و ادبرات خویش فرادم آورده مدون- 
سعاخته بودند و این خود بدیگران اجازه میداد که بزبان مواعظ تصوف و بیاری 
ادا رات و رموز و تمثیلات و استعاران ایشان مضامین دیگری که بالکل از مطااب 
عرفانی‌عاری بود بیان کنند . گاء نیز اصطلاحات مخصوص‌صوفیان و شکل و قالبی 
که ایشان برای بمان افکارخویش بکار سیبردند پرده استتار و رو پوشی برای مخالفت 
بامذ هب رسی‌و سیاست جاری ویا بیان نظرهای بادیون و کفر والحاد ویا خرده - 
گیری بسازسان موجود بود . 

نورالدین عبدالرحمن جامی‌شاعربء‌روف صوفی(قرن پانزدهم بیلادی) میگوید 
که در ردیف صوفیان" حقیقی و پیروان عقاید باطنی و زند گیفتر و عبادت وریاضت 
د.عه‌های گونا گون دیگری وجود داش ت که شکل ادبی و تمثیل ها و اصطلاحات 
صوفیگری را یعا ریت گرفته بودند ولی افکار واقعی و روش زند کی آنان هیچ وجه 
مشت رکیبا تصوف نداشته وحتی-خالف آن بوده‌اند , اين نکته کاسلا باحقایق‌تاریخی 


مطابقت دارد. برخی از نویسندگان از شکل‌ظاهر و قالب تصوف برای بیان افکار 


,-« نقحات‌الانس » جامی - متن‌فارسی‌چاپ کلکته مال ۱۸۵٩‏ صب زب جایی 
اين صوفیان دروغین را » متشبه میطل » میخواند. وی ضمتاً میگوید که در میان صوفیان 
دروغین زندیقانی نیز بوده‌اند : و« اما متشیه مسطل یملامتیه طایفه یاشند هم از زنادقه » 
( « زندرقان » واژه‌ایست که عادة به مزد کیان و سانویان اطلاق میشده است ) . 


۳:۲ 


غیر روحانی و ابن جهانی که بالکل‌عاری از جنیة باطنی و حتی گاهی فرسنگها از 
میادی اسلام دور بوده است بمتزله استتار گونه‌ای استفاده میکردند تا از تیب و 
آزار روحانیون و مأموران دولت‌های فتودال در امان باشند. بسیاری از شاعران و 
پیروان سالک مخالف و مبافان فکرهای پشر دوستانه وعقاید اجتماعی که دشمن 
سازمال موجود بودئد وکامی نیز مولفانی که طریق الحاد می‌پیه‌ودند باین وسیاد 
متوسل می‌گشتند . 
رشیدالد ین فضل الته سورخ مشهور ضدن صحبت از خروجی که بانام شاهزاده 
«الافرانکگ » (سال م۳ م رمیلادی م . ب ۵.) بستگی داشت - میگوید که رهبران 
فکری آن نهضت بظا هر خود را از شیوخ درویشان نموده عماد؟ طرز فکر مزدله را 
تبلیغ میکرد ند" . حمدانته ستوفی‌تزوینی‌در تألیف جغرافیا ئی خووش از مجامعی‌سخن 
میگوید که پیر و مزدلك و بظاهر مدعیمسله‌انی بودند و در ناحیة رودبار عراقعجم 
میزیستند : 
« و مردم آنجا مذهب بواطنه داشته‌اند و جمعی‌را که مراغیان 
خوانند بمزد کی نسبت کنند اما اهل رودبار تعاست خود را مسلمان 
شمارند »۲ . 
(...) فقط قات مدارك متاییم یاد شده و اینکه انکار اجتهاعی صوفیان و 
شمب افراطی تشیم بقد ر کفاف مورد مطالعه قر ار نگرفته است ما را نا گزیر میسازد 


به حدس و فرض | کتفا کرده از نتیجه گیری‌ای قطعی‌تر خودداری کنیم ۳ . 


,- جامع التواریخ نسخة خطی‌استانبول( کیب عکسی‌انستیتوی شرقثناسی‌فرهنگستان 
عاوم شوروی) بر »ره . 

۲- نزهت‌القلوب چاپ اروبا : ستن فارسی ص رد . 

م - در کناب « محرم نامه » پیش گفته تصریح شده است که تانون اصلی « استقرار 
برابری » سیان مردم و رنع ظام و تجاوز اقویا بهذعفا میباشد (ترجمد فرانسه ص‌و ه). 


۳۰۳ 


منایم وما خذ تاريخ نهضت سر بداران 

بهرحال خروج مربداران خراسان از لحاظ اهمیت تاریخی دردرحه اول قرار 
دارد . کتاب « تاریخ مربداران » که مواف آن معاوم نیست و در قرن چهاردهم 
میلادی نوشته شده نخستین منبعی اس ت که سر گذشت مربداران خرادان را نقل 
کرده . این کتاب بما نرسیده است و بطوریکه ازسخنان دولدشاه برسیآید در پایان 
رن پانزد هم میلادی « از حوزه ضبط مورخان بیرون رفته » بوده و مفتود شهرده 
میشده است" . ولی حافظ ابرو مورخ آغاز قرن پانزد هم د رکتاب « زیدة العواریخ » 
خویش بحد افراط از آن استفاده کرده مندرجات آثرا پای نوشته های خود قرار داده 
امت . باایتحال د ربعضی‌جا ها از این‌طریق عدول کرده ترجیح مید هد برخی جزئیات 
را ازقول گواهان دیگ رکه نام نمی‌برد نقل کند" . در « مطلع السعدین» عبد الرزاق 
سمرقندی - فصل مریداران - تقریباً نوشته های حانظ ابر وکامه به کلمه نقل شده 
است . بدین‌سیب کافی است تنها به گفته‌های سورخ اخیرالذ کر اشاره کنیم ؟ . 

بیرخواند که درسالم . ع ,میلادی(؛ مره )یعنی‌چند سال پس از دولدشاه 
درگذشت و(باقرار خود میرخواند) در نیمه اول عمرخویش یعنی‌سالهای بين ع وم 

- میرخواند و سایرین نقط از « صاحب تاریخ سربداران » یاد میکنند . 

(- دولشاه - چاپ یاد شده. ص ۷۷ ۲ . 

این‌نکته از مقایسه مطالب « زبده‌التواریخ » با گفده‌های میرخواند و خواندمیر 
که میکوذند از شرح « تاریخ سربداران » عدول نکنند روشن میشود . 


»ما از نسخه خطی انستیتوی 





ناسی فرهنکستان علوم جمهوری شوروی 
سوسیالیستی ازبکستان در تاشکند بشمارة ۰۷۸ که تحت عنوان « تاریخ حافظ ابرو » ثبت 
است و بخشی از « زبدةالدواریخ ن میباشد استقا ده کرده‌ايم . دراين نسخه تاریخ سربداران 
تا مرگ اباخان طوغای تیمورخان در هفت فصل ( ذ کر - از برگ ه ۸۷۳ تا ۸۰ - 
شرح داده شده است فصل آخ رکه حاوی پایان داستان سربداران میباشد در این نسخه ددعت 
در اثر جغراقیای‌حانظ ابرو (تاشکند - تسخه خطی‌شماره ۰۳٩۱‏ برگهای :۳۹ وط۲+۰) 


فعط شرح مختصری در « ذکرخروح سربداران » آمده است . 





ء ۳۶ 


و ه بر ه. بمطالعه آثار تاریخی-ر گرم بوده - « تاریخ‌سربداران » را دیده و از آن 
امتفاده نموده . 

مورخواند نوتته‌های « تاریخ سربداران »۲ را آررده و بطور ضمنی روایات 
دیگری را ک-د در باره بعضی از وقأیع در دست داشته است ذ کر میکند و بنام 
عبدالرزای سمرتندی(یا رد یگرسخن بحافظ ابرو)۴ یاسربسته و مبوم ببرخی «مورخان» 
اناره میکند؟ , 

معین الدوله محمد اسفزاری در کتابی ده در بارة جشرافیا و تاریح ولایت 
هرات نوشته است خلاصه داستان حانظ ابرو را ثقل میکند" . خواندمیر ندواده و 
دنبال کنند؛ کار میر خواند مورخ نیمه اول‌ترن شانزد هم برروی هم داستان میرخواند 
را باتغییرات جزئی نقل‌میکند" . 

تمام منایم یاد شده بطو رکلی روایت واحدی را که بسرچشهه مذ کور ینی 
« تاریخ سروداران » مربوط مشود نقل‌میکنند که بلاواسطذ ویا از دست دوم مأخوذ 
داشده و مورد استفاده ترار داده‌اند. 

منایم یاد شده در بارة اقدامات نمایند گان جناح میانه رو عربداران یعنی 


نلودالهای کوچک شهر-تانی و بریژه دو تن از ایشان - وجیه‌الدین‌سه‌ود و یحیی- 

,- میرخواند - « رونةالصفا ۰ - چاپ سنکی اکذهو بسال , . م۳ , هجری - جلد پنجم ‏ 
ص .مر . ,. چاپ سنگی طهران سال وب ۲ ,-.ب ‏ , هجری بمراتب بهتر است ولی صفحات 
آن شماره گذاری نشده اشاره بآن دشوار است. 

۲ مبرخواند - چاپ یاد شده. سفحات. .و ورن سر و الخ . 

م۳ در همان اثر صفحات . ر. ر وب 

> در باره عربداران به‌میرخواند - چاپ یاد شده صفحات ۱۰۸۰ ۰ ۰۱۳۱۰۱۰۸۸ 
۲ مسمراجعه شود . 

۰« روضات‌الجنات فی‌اوصاف مدينة انهرات » نسخه خطی بایگانی فره‌نگستان علوم 
ج.ش. س . ازبکستان در تاشکند شماره ۷۸۸ - برگهای دود بو 


ب- خواندمیر - حبیب السیر چاپ درن .دور 





۳۶ ۰ 

کرابی- حسن نظر ابراز میدارند و درعین‌حال بنمایند گان جناح افراطی و تند روی 
آن نوضت که مبین مناقم پوشه‌وران و بظن غالب روستاژیان فقیر بوده‌اند نظرمتفی 
دارند , 

حسن نظر مورغان ایرانی درباره اقدامات نمایند گان جناح میانه رو سربداران 
را میتوان نتوجه کامیابی‌های نظامی آنان در مبارزه علیه ایاخان مغول طوغای 
تیم‌ورخان واعیال صحرانشیندفول وترك شمرد . این-ورخان ایرانیبمکذب تاریخ 
نویسی‌هرات »که در دربار ساطان شا هرخ تیموری‌تأسیس کشته بوده . تعاق‌داشتند 
(ببع بو . ع بمولادی ۲ممم رد ) وجریان وقایع را از نظر گاه منافع امیران 
ن*ودال در نوشته های خویشم:عکس میکردند . 

شاهر خ میکوشید تا روش -یاسی‌غازان‌خان را احیاء و به‌اعیان امکان یافته 
ایرانی تکیه کند ودایرة نغوذ اعیان جادرنشین ترك و مغول را مجدود -ازد. 

این روش سیاسیکتب مزبور باعت ند که تاریت نویسان - بارعایت منتهای 
احتیاط - بهوجیهالدین‌س‌عود و یحبی کرای و دیگر سربداران معتدل حسن توجوی 
نشان دهند و آذان را مبارزان راه نجات خراسان از سلطه اعیان صحرانشین مفول 
یعنی امیران اویرات واویغور وغیره بشما رند, 

بعدها دو تن دیگراز مورخان ابرانی‌در قرن پانزدهم - فصیح و ظهیرالدین 
مرعشی. بلاواسطه يا از دست دوم . «تاریخ سربداران» را مورد استفاده قرارداد ند . 
ولی ایدان بر خلاف دیگر مصننان تاریخ دامل نوضت مربداران را نقل آمی‌کنند . 
فصیح در کتاب کمیاب خوبش بنام « مجمل فصیحی » ,کر وقایعی چند از تاریخ 
مربداران | کتفا کرده وی در عوض بعضی‌جزئیات را که در سنایم‌دیگردیده تمیشود 
ذ کرمیکند . در اثر ولی سال واه برس رکار آمدن همه فرمانقرمایان سربدار و وقایم 


آن دوران مذ کور افتاده است » اگر چهگاهی ناد رست است ۲ . ظهیرالدین مرعشی 


ب- اسفزاری بالکل باسربداران دشمتی میورزد . 
۲- مجملاصیجن - تسخه خطی‌استیتوی شرةشناسی‌فرهنگستان علوم شماره ۰*۹ 5.۷ 
برگهای ۸۱9-۳۸۲۵ ۳ تحت -انهای مربوط . 


۳۶5 


فقط نخستین‌سالهای‌نوضت سربداران را شرح میده‌د" . ولی بتظذرسا مطلب باارزش 
اثر وی اینست که بش رکت مردم در توضت مزبور و رابطه‌ای که باجنیش متشابه 
معادات مازندران داخته است اشاره میکند . 

تذ درد دواحشاه روایت مستقلی‌در تاریخ -ریداران خرادال و بویژه در شرح 
زند گی‌ابن یمین شاعر سربدار نقل‌میکند ۲ , دواتشاه مطالب پرمغزی در تاریه دولت 
سربداران خراسان نگاشته و توفیح میدهد که اين موذوع را بدان دیب بر گزیده 
است ده تاربخ سریداران « ازور فیط مورخان بیرون رنته » و مفقود شده‌است". 
روایتی که در تذ کر دولتشاه نقل شده باروایتی که مبتنی بر « تاریخ سر بدا رال » 
است تفاوت فاحش دارد . این اختلاف در شرح بسیاری از وقایم و تاریخ وقوع آنها 
وجزئیات دیگرهشهود است . ولی بر روی‌هم جهت سیاسی‌نظریات دولتشاه باروایات 
نخستین همانند است . دولةشاه در یار اقدامات شیخ خایفه و حسن جوری فاط چند 
کامدای بیکوبد و وجود جناح افراطی سربداران یا ذیخیان را باخاموشی برگزار 
میذما ید ولی‌روابت دولتشاء باوجود این نقایص‌ارزش‌فراوان دارد . زیرا مصنفاتی 
که نوشته‌های خویش را از « تاریخ سربداران » اخذ کرده‌اند تدها تاربخ نظامی و 
سیاسی‌دولتی‌را که -ربداران بوجود آوردند شرح مید هند وتقریباً از اقدامات‌اجته‌اعی 
فرمازفرمابان سربدار سخنی نمیگویند . دولتشاه - برعکس آنان - جزئیات مهمی 
دربارژ زند گیاجته‌اعی‌دوات ‏ وکشور سربداران خراسان نقل‌میکند و بااینکه‌جزئیات 
مذ کور فراوان نیست اررنده است. سال و ماه وقایم نیز در اذر دولتشاه بااینکه در 
برخی‌موارد نادرست بنقار مورسد صحیح تر است . 

تمام منابم یاه شده توجه خویش را به پیشوایان سربدار معطوف داشته‌اند 

ِ- تاریخ طبرستان و رویان و مازندران - چاپ درن ص۱۳ ۱۰۲-۱ ٩‏ ۰۳۲-۳۳ 

۲ ند ره دولاشا» - چاپ یادشده ص ۸۸ ۲۷۷-۲ و هه‌چنثن ۳۷ ۳۹-۲ ۰۲ 15۲-۲۹ 
۰5۲-۳ 


م. تذ کرة دولتشاه - چاپ پاد شده صفحه بپ, 


باغ۳ 

ولی در بار؛ شر کت سردم در نوضت مزیور بااساك و اکراه سجن کفتهاند و یا 
بهرچوجه یادی از آن نکردهاند . 

دو تن‌ازمولغان ثرن چهارد هم بیلادی که از ایواظ تا ریخ دریداران دردرجه 
دوم اهمیت هستند » بههیچیک از روابات سایق الذ کر ذعی(دوندند . یکی از این دو 
غیات‌الدین ءلی فریومدی نویبسنده ذیل مجمع الا یاپ بجمد شیانکاره است کد 
ابللاعات قلیل و کوتاه و خشکی در بار؛ سریداران بدست سید دد . سال و ناه وقایم 
سالهای . ۲۳ , الی . ۳ ,میلادی ( بمب تا رعي ه, ) که دراثر وی ذ کر شده 
شایان کمال توجه‌است . ولی‌سال وساههائی که دربارة وقایم سال . ۱۳۰( ه باه .) 
آورده پالکل ناد رست است" . بمصذف مزدور (هیجوحه دربارة وتایع واقداات دسانی 
که در حوادت یاد شده شر"دت داد‌ه‌اند اظهار نظر تمیکند. 

این بطوطه جهانگرد عرب (در حدود سال . عم , میلادی , ع۶ي ۲).۵ اطلاعات 
اند ولی‌خواندتی‌د ربارة سربداران خراسان نقل‌میکن د که بلاشک از دشمنان ايشان 
یمنی ائود الیای بزرگ و روحانیون سنی ناغی کشته است . شخصی ابن بطوطه نیز 
منی‌متهء‌صب وقشری مالکی‌بوده و باوحشت وهراس‌از شیعیان سربدار سکن میگوید ۱ 
اینکه نوشته های ابن بطوطه بغفر ض‌آلوده‌است جای شگغتی ایست ولی با اینحال حاوی 
جزئیاتی می‌بان.د که منایم دیگر فاقد آن است. 

وی سربداران را «راهزن» سیخواند وسیگوید «اتماع آنان را درعراق« شطار» 
(راهزنان) و در خراهدان سربداریه و در مغرب « صقوره » ( عقابان ) می‌نامنهد ۲۰ . 
ازاظها رات ابن بطوطه چنین برمیید که دراواعط قرن جهارد هم‌میلادی در کشورهای 

۱ - مجمم الانساب - نسخه خطی انستیتوی شرقشناسی فرهنگستان عاوم به شماره 

۴پس ‏ ت) برگ‌های جا٩‏ ۲ عنام ۲ 

> رحلة ابن بطوطه چاپ دفرسری و -انگوئی‌نتی - متن‌عربی و ترجمذ فرانسه - جاد 
سوم - گن 5-1٩‏ 

رحلدٌ ابن بطوطه ‏ جاپ یاد شده ص وب ( و ترحهه فارسی محمدعای موحد چاب 


طهران سال ۱۳۳۷ ص ۳۸۹ - مترجم) . 





۳۶۸ 
خاورنزدیک و میانه ذوضت هائی‌همانند جتیش سربداران فراوان بوده است. 
زمینه‌های بت سر بداران در خراسان 

در ناصله بین سالهای. ۲ رو .۳ج میلادی » بخش‌شرقی خراسان (ناحیه 
هرات) در تصرف ماولك رات از سلاله کرت بوده و ایشان ازسال مر ,م, میلددی 
(مبب ۵ . ) ببعد امتیازات سهمی بدعت آورده برای تخستین بار مصوایت مالیاتی 
(معافیت از پرداخت مالیات بدیوان خراسان) کسب کرده بودند" , از این تاریخ 
متصرفات ساولك کرت علا مبدل بکشور مستقل وجدا کانه‌ای کشت . دیگر بخشهای 
خراسان (نواحی نیشادور و مرو و باخ) دم‌چنان 3-وسط جانشین ایاخان در خراسان 
اداره میشد ؛ ولی باج و خراجی بحکومت مر کزی نمی‌پرداختند و وجوه ی که از 
بابت ماایات گرد می‌آمد بمعبرف سحل رسیده برای نگهداری دستگاه بابوران و 
لشکریان ن#ودال خرح میشد" . وضع اتتصادی خراسان سخت وخیم بود . بسیاری از 
نواحی آن خطه براثر تهاجم و غارت شاهزاده بساور جفعائی که چند تن از امیران 
محلی یز بوی زیوسته بودند - وبران گشته بوده ( ۳۱۷ ۱ درم رمیلادی ورب 
پورب ه. ) . بساور نه تنها خرادان را غارت کرد و غلات را طعمه آتش ساخعت؟ 

۱- سیفی - تأریخنامه هرات - چاپ متن‌فارسی بروفسور - محمد زیر بدیقی کلکته سال 
6 از ص هب بهبعد. 

۲- نزدت‌التاوب چاپ نهران - ص,«) , چنین آمده است : (عترجم) 

«. . .در زمان دوات مغول چون اکثر اوقات وزرا وکناب دیوان اعلی خراسانی 
بوده‌اند خراسان و قهستان و توسس و مازندران و طبرستان را سملکتی علیدده گرفته‌اند و 
حسابش جدا کانه -کترحیزی بربادشاعان عرض‌میکرده و بدین حیله هرسال بهدد خرج لشکر 
خراسان بیست تومان از این ولایت می‌ستده‌اند تا در عهد ساطان ابوسعید وزبر خواجه 


غیاث الدین امیر محمد رشیدی طاب‌ثراه براین حال اطلاع یافت دیگر وجوهی‌از ولایات بدیشان 


نداد . » 





۳ چاپ یاد شده ص44 اه هو ۲۱۹ ۰/۷۲۱۲ ۱۷۱۹۹ 





۳۶ ٩ 


پاکه ع.4 کثبری از رو-تاابان را به برد گی برد" . تحطیو ملخ م‌قدم وی بودند! . 

ایاخان ابوه‌مید دهادر خان امیر شیخ علی را به حکومت خرادان بر لزید و 
خواجه علاءالد ین‌دحمد هندو صاحب دیوان محای‌را بوزارت وی معین کرد" . این 
شخص‌باءوری بود کشوری واز مکتب رشیدالدین دورخ و وزیر معروف . ع۸اءالدین 
هندو پس از آنکه بوزارت خراسان مخصوب کشت (سال . ۳ نیلادی رعي ه. ) 
تا اندازه‌ای کوشید وضم اقتصادی آن ناحیه را بهیود بخشد و وصول مالماتهائی را 
که ملوك و مأموران دیوان خودسرانه از سردم میگرفتند - موقوف کند , یکت 
حافظ ابرو اتدامات هندوی وزیر نتا یج تیک بار آورد؛ ولی اقدامات وی دافی نبود 
و از سته‌گریهای بزرکان صحرانشینمغول و ترك برعایا معانعت نکرد. 

اعیان مغول و ترلد در خراسان بسیار مقتدر بودند. بویژه امیران طایف 
اویفور (ترك زبان) و طایفك مغولی‌او برات نقوذ فراوان داشتند؛ , ذیر وءندترین‌سران 
ماوك الطوایف خراسان‌عبارت بودند از : امیرشیخ علی‌حا کم «تصوب از طرفابلخان 
که فرزند امیرءلی‌قوشچی بوده » رئیس طایفه اوبرات امیرارغونشاه از قبیلث جانی- 
قربانی و وه اسیر نوروز و یج ارغون آ کی حا کم »که نواحی نیشابور و طوس و 


مشهد وابیورد و غیره را بتصرف خویش درآورده بود ء اسر عبدانته مولائی صاحب 





تهستان 3 امیر محمود ام اید صاحب اد 


راینی راین ؛ امیرمحمد ت و کل" که او نیز از 


ت 


۱- سیقی - جاپ یاد شده ص ع ود : وعود وید رده 

۲- مینی چاپ یاد شده ص ۰۷ - ده » و حااظ ابرو در اثر حفرافیائی » بابگانی 
فرهنگستان عاوم ازبکستان - شماره, بو - ب رگ ۹۲ 

م-سیفی - چاپ یاد شده ب رگ ۳۹۳2. 

ع- حافظ ایرو ‏ اثر جفرافیائی ب رگ ۳٩۳۱‏ 

و - مجمد شیانکاره » مجمم‌الاتساب - نس خطی انستیتوی شرقشناسی فره‌نگستان 
عاوم شمارة 0-372 ب رک ۰۵+ و ۲۸ 

+ - حافقا ابرو » نسخذ خطی یاد شده ‏ اثر جفرافیائی - ورق ۱ :۳۹ و ۰۳۹۰۸ 


بتیه حاشیه درفحه بعد 





ی 


اف جانی‌قربانی بوده . این نشودالهای ,زر ک و اءیان صحرانشین مغول » دارای 
دبثه‌های نبروند (شکری بودند ودر ءتصرنات خوینن‌مالکاارداب مطاق‌گرده- 
بیشدند وعودرا تقریباً مستقل ومجزی از حکودت م رکزی میدانستند . منابع‌تاریخی 
میگویند ده امیران طایفذ جانی‌قربانی‌ظاام و بیرحم و متجاوز بحقوق رعایاو خرده. 
سالکین.حلیبوده‌اند" .دولتشاه جزئیات جالب توجهید راین باره بشرح زیرنقل میکند: 
«... حکایت کنند که اهالی ابیورد از مردم جانی‌قربانی بغایت 
درردمت بودند وچند نوبت ازایشان شکایت نزد سلاطین روز کار بردند» 
مذید نبود بسیب آنکه مردم بقوت و مکنت بودند و سرداران ایشان را 
نزد سااطین مقداری وجامی. وباباسودانی(شاعر ) درابیورد دیهی‌داشت 
سمنگان نام و حالا آن موذع مدفن اوست و تعاق باولاد او بیدارد و 
مردم جانی‌تربانی محصول آن ده خرابی میکردند , بابا تصیده‌ای در باب 
آن مردم میگوید اپتدا بمدح شا درخ‌ساطان و من بعد شکایت سردم جانی- 
قررانی سینه‌اید و شا هرخ‌سلطان بضبظ آن مردم مشغول شده به‌ضی از آن 

مردم را ببرو و طوس برد و پرا کنده ساخت ...۰ 
(مترجم زتل کرده است) . 
پس از مر گک ایلخان ابوسمید جنگ داخلی بين غانها و آمیران فتودال شدت 
یافت و خود سری و ستمگری آنان افزون کشت . یگنت حافظ ابرو « هریک بموضع 
خود آمده است که در در گوشه متغلبی‌دعوی انا ولاغیری کردند». امیران خراسان 
در آغاز سال رس ن‌دجری (بهارسال »۳۳ «میلادی) طوغای تیمورخال را بایلخانی 


ب رگزیدند . بنا یکفعه ظهیرالدین مرعشی : 


بقیه حاشیه از صفحه قبل 

تاریخ حافظ ایرو » سخة خطی فرهنگستان علوم ازیکستان ( تاکند ) شمار رب . ع برگ 
۷۵ بکنته خواندمیر (متن فارسی ص۸؛۱) نیشابور در تصرف ارغونشاه بوده, دولتشاه 
(ص ۲۸۰) . ارغونشاه را « بادشاه نیشابور و طوس» میخواند. 


و- تد ره دولتشاه - چاپ یاد شده ص ۱-۲ جع . 


۳ ۰ 1 


« از ورزای قدیم وا کار خراان ء لا ءالد پن‌محمد( هندو ) درآن 
مملکت بعمکن بود وازه‌یا.ت پادشاه ومحاسبان دبوان ایمن کشته بهرجه 
دست میداد تقصیر نمیکرد از آن سیب عرص خراسان برعایا تنگگ وظام 
ظلم از حد بگذشت علی‌الخصوص‌طایفة تازیک" در معرض تلف اندند 
و مردم بستوه آمدند »۲. 
در آخرین سالهای حکومت ایاخان ابوسعید نارذائی و غلیان افکار قشره‌ای 
پائین مردم رومتا و ذهر در خرامان بجد اعد ریده بود و هم در آنزدان واعلی 
پدید آید که کوشید تا توضت نارافیان را سازمان دهد و از لحاظ فکری رهبری 
کند. بگفتة دورخان رن پانزدهم میلادی کند همزمان تاریخ سفقود سریداران 
بوده‌اند- واعظ مزبور یکی‌از شیوخ صوفیه واز مردم مازنادران بوده بنام شخ خلیفه " . 
وی در جوانی به تحصیل علم پرداخت و ترآن از ب ر کرد و علم منطق و علم‌الفرا-ه 
آوخت -پس بطالعة اصول تصوف پرداخت وبری. بالوی‌زاهد" از شیوخ د رویشان 
که در آمل‌بازندران بوده کشت . خلیفه باخ سائلی را که ناراحتش میکرد د 
رامل‌بازدران بوده . خلیقه پاسخ مسائلی را که ناراحتش میکرد در 
سخنان وی نیافت و به سمتان نزد رکن ا!ین عا<ءالدوله سمنانی‌فرزند ملک شرف.- 
الدین س‌نانی که در آن عها. معروفترین شیخ دراویش ايران بود رفت . شیخ مزرور 
+ - در قروت ودطی تمام اتوام اسکان یافت ابرانی را باین آسم مینامیدند , بمعالهٌ 
و. و. بارتولد رجوع شود د رکلمة « تاجیک » (دایرةالمعارف اسلامی مجلد چهارم) . 
۲- تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ص ع ۰۱۰۳-۱۰ 
م- یکفتة ابن بطوطه وی شیخی رافضی (شیعه) بود . بنظر میرسد که ابن بطوطه شیخ 
خلینه را باشا کرد وی حسن‌جوری اثتباه میکند و کلم «خلینه» را لب آخری می‌بندارد . 
- در اینجا نیز برای مصنف آذتباهی رخ داد و بالوی (بروزن انوی) خوانده در 
صورتیکه د بالو » بروژن « خالو » است (سترجم) . 
«... پالو بروزن خالو برادری را کویند که از یک مادرو یک ددر باشد (برعان) . 


رجوح شود بدتا ریخ طبرستان و رویان و مازندران ظهیرالدین مرعثی ص ۲۳ چاب تهران . 





۳۰ 


روزی از علیفه پرسید که وی پیر وکادام یک ازآن چهار مذهب برحق تسنن‌سیباشد , 

خلیفه پاسخ داد : 

« آنچه من‌میجويم از آن مذاهب اعلاست »1. 

شیخ مژمن که طاقت شنیدن سخدان کفر آمیز این بیدین را نداشت دوات خود 
خود را بر سر خایفه شکست . پس آنگاه خلیغه به « بحرآباد » نزد شیخ الاسلام 
غیاث‌الدین هیةانته‌الحه‌وی رفت : 

« ولی آنجا یز مراد و متصود او حاصل نشد ». 

و ت رکش گفت" . 

خلیفه جویای جه چیز بود ؟ آیا کم گشتذ وی همان مسائل مر بوط بءدالت 
اجتماعی و پیکا رعلیه بیداد که بعدها بدان پرداخت - نبود؟ مورخان دراین‌باره 
خاموشند . شای این‌سکوت عن قصد باشد , فقط این نکتد محقق است که خلیفه از 
از تعلیمات نامی‌ترین شدوخ صوفیه نیز رافی نبوده با ایشان اختلاف نفار دافت , 
چیزی نگذدت که وی بسبزوار رفت و اقب شیخ برخود نهاد , در بار؛ این که یکی 
از شیوخ خرقذ فقر را بخلیفد پوشانده باشد درهیچ یک از منابر ذ کری نشده است . 
وی باشیوخ اختلاف نظر داشت و با"ددورت ت-رلك ایشان گفته بوده و اگر شیوخ 
سزبور خرقه درویشی بوی می‌پوشاندند برخلاف انتظار می‌بود . تنها این فرض‌باقی 
میماند ده خایفه لب شیخ را خود برخویش‌نهاده است . 

چنین عمای در نظر یک صوفی موّمن نادرست و اخلافاً غیر تایل قبول بوده . 
یکی‌ار قواعد درویذان این بود که خرقه‌ای که از شیخ دریافت نش» باشد از ابایس 
گرفته ۵ است , ولی معلوم است کد خلیفه بءعنی واتعی کلمه صوفی نبود . شاید 


از جملات و امطلاحات اعل تصوف و شکل‌طظاهرسازمان اخوانالصفا بمنظور تیلیغ 


- حافظ ابرو اثر تاریخی - نخة خطی بایکانی فرهنکسنان عاوم ازیک‌تان. 
۲ - میرخواند روخدالصنا ‏ حات لکنهو سال . .۳ هجری ص رم .بر (و حانط ابرو 
ص ۱ ۲.۲ - کنابخانة حاجی حسین آنا سملکل) . 


۳۰۳ 


و تدارلك مقدمات خروج علیه معمگران استقاده میکرد . 
شهر سبزوار و ناحیة بیهوق واتم در مغرب نیشابور که برای این تیایغات 
بر گزیده شدء بود بهترین و متاسب‌ترینمحل بود . روستائیان اطراف سرزوار و طبقات 
پائین سردم شهری‌از شیعیان مععصب وبالنت‌جه مخالف قدرت موحود بودند . سبزوار 
یکی ازکانونهای اصلی‌تشیم در ابران ودر عین‌حال یکی از مرا کزدنت‌های وطن- 
پرستی کشور بود . مثلا" در میدان سبزوار نقطه‌ای را نشان میدادند که بهء‌وجب 
یک افسانه بسیار قدیمی‌جنگث رستم و سهراب (پهلوانان حماسه شاهنامه) در آنجا 
وآوع یافته بوده. 
بگف:ه مورخان شیخ خلیفه پس از ورود بسبزوار در مسجد جاسع منزل کرد 
و بصدای بلند قرآن می‌خواند و وعظ میکرد و عده کثبری شا گرد و مرید درگرد او 
جمم شدند . جدزی نگذشت که | کثر روستائیان آن حول و حوش رید شیخ خلیفه 
گشتند ۱ پس از آن بطوریکه حافظ ابرو نقل‌میکند : 
« جماعتی‌از قهای(سنی) او را از نلستن در مسجد مغع میکرد ند 
و او بسخن ایشان التقات نمی‌نمود . آن جماعت فتوی کردند بدین‌مورت 
ده شخصی‌در مسجد سا کن گشته است ودر آن مسجد حدث بیکند و او 
را ازآن منم میکنند منزجرده‌یشود و اصرار مینه‌اید این‌چنین کس‌واجب.- 
القدل باشد یا ه . . . ». 
مورخین در بار اینکه تبلیغات و مواعظ شیخ از چسه قبیل بوده است چیزی 


نمیگویند . از لحاظ عادات و رسوم مذهیی مسلمانان چنانچه درویشی در یکی از 
حجره‌های مسبجد مسکن میگزید و به‌تبلیغ تصوف میپرداخت نه کار شگفتیانگیزی 
کرده بوده و نه خلافی‌درتکب شده بوده . برعکس» چنین عمل ی کاملا عادی بوده . 
در نوشته های میرخواند و خواندسیر بطور مبهم گفته شده است که شیخ تبلیغ 


« دنیاوی » میکرد . طبق آنچه بعد ها ها گردان و پروان وی تبلیغ می‌نمودند مراد 


,- حافظ ابرو - نسخة خطی‌فره‌نگستان علوم تاکند شمارهُ پر . ء برگ 25 ۷ 





ع ۳9 


از کامة «دئیاوی» همانا تبلین مساوات عمومی و پایداری در برابر ستم بوده است . 
حافظ ابرودربارء فتوی چنین مینویسد : 
«ا کفری از ذتها زوشتند کد این ناسشروع است وجون برناسذروع 
اصرار نماید و پنصیحت منزجر نشود بکشند. آن »تن باعرضه داشتی پیش 
ساطان سعید انار انته برهانه فرستادند , .. ». 
و این‌ساطان مغول که مردی دو رو و خرافاتی‌بود واز درویشان اعم داشت : 
۹ جون صورت قضیه معلوم کرد ... حواب فربود که من 
متعرض خون درویشان نمیشوم حکام خ-راسان تفحص نها یند بر موحب 
شریعت سطهره نبوی علیه افضل الصلوات عمل کنند . چون حواب عرضه 
داشت بدین طریق از پیش پادشاه برسید نقها تصد خون شیخ خایفه 
میکردند و میکنتند او مبتدع و کشتنی است ... ۳ 
فتهای سبزوار پس‌از د ریافت پاسخ ایاخان کوشیدند تا شیخ خلیفه را دستگیر 
کنندد ولی‌در زد وخورد باپیروان وی کاری از پیش نبردند . پس‌دشمنان بخ خلیفه 
تصمیم گرفتند او را پنهانی بقتل رسانند. 
روزی صبحگا هان که شا گردان شیخ خلیفه بسچد جابع آىدند مشاهده 
نمودند که استاد ثان را به یکی از ستونهای حیاط مسجد حل ی آویز کرده‌اند , 
شکی نیست که شیخ را بقتل ردانیده بودند , ولی اولیای محلی شایع کردند که 
وی خود کشی کر ده است . تاریخ این واقعه ۲۲ رنیم الاول ستهُ بمي هجری بوده 
است" . 
یکی از شا گردان شیخ خلیفه بنام حسن‌جوری بعقل و درابت و قدرت ستماز 
, - حافظ ابرو - نسخة خطی فرهنگستان علوم ازبکستان (تاشکند) - چون دسترسی 
دنه مزبور نبود از نسخة خطی حافظ ابر و کتابخانة حاجی‌حسین آقا ملک (طهران) برگ 
۲ . ۲ نقل‌شد . (مترجم) 
- حافظ ابرو و میرخواند و خواندمیر - هرسه این تاریخ را تأیید کرده‌اند. 


۳ 5 


بود . وی جوانی روستازاده بود از د هکدة «جور »۰ . حسن‌دورهة مدرسه را پاموفقیت 
بپایان رسانیده و بلقب مدرس مفتخر کردید و شیف مواعظ شیخ خلیفه آشت و از 
القاب وتعلیمات سنیان چشم پوشید . شیح خلیفه وی را به‌جانشینی‌خویش ب رگزید. 
حسن‌جوری پس از م رک غم انگیزاستاد به نیشامور رفت و بتبليغ تحایمات شیخ خلیزه 
سس رکرم شد و پیشرفت عظیم حاصل کرد و چنانکه میر خواند میگوید « ۱ کثر مردم 
کوهیایه نیشابور» در سلک پیروان وی منساک گشتند " . 

شیخ حسن جوری کوشید تا پیروان خویش را متحد نماید و سازمان آنان را 
مرتب کند و ظاهر ] بشکل مجامع درویشان در آورد : 


« ...هکس دعوت ایشان تبول میکرد اسامی ایشان ثبت 
میگردانید و می گفت حالا وت اختفاست و وعده میداد که هرگاه اشارت 
شیخ شود و وتت ظهور شود می‌باید که آلت حسرب برخود راست کرده 
مستءد کار زا رگردند هآ 
, - بگفتة ظهیرالدین مرعثی « شیخ حسن جوری لباس فق رکه نساجان کارخاة 
عنایت‌الهی بافیده بودند و بسوزن معرفت یزدانی برهم دوخته در برداشت ». گرچه تمثیلات 
« نساج » و « کارخانها » و « سوزن » و «لباس» بطور استماره از زند کی پیشه‌وران انتخاب 
شده است ولی نباید تصادفی باشد و شاید اشاره‌ایست برابطه‌ای که حسن جوری در جوانی 
باتساجان داشته است. 
توضیح مترجم : گمان نمیرود این استدلال و فرضمصنف درست باشد . زبرا ظهیرالدین 
درجاهای دیگردم این اصطلاحات را بکار برده ات . از آنجمله «... چون مردم مازندران 
را محقق کشت که در خانة تعزمن‌تشاء خلعت که به ید قدرت سبحانی‌بافیده و خیاطان قضا 
و قدر دوخته بودند بقد و قامت اولاد سید ایدراست آمده است . . .۰ ( تاریخ طبرستان 
ظهیرا لد ین‌مرءشیچاپ تهران ص بو ۲) . 
میرخواند (صم۳م . ,) میگوی د که پیروان شیخ حسن‌جوری در مهد « بکسب و 
حرفه انتعماش می‌نمودند » و حافظ ابرو نیز مینویسد که « مریدان او اکثر صاحب حرقه 
باشند ». 


۳- تا ریخ حافظ ابر نسخه یاد شده » برکک 2و پء ‏ 


۳۰ 


ازین‌سخنان کاملا" پیداست که هدف تبلیغات شیخ خلیفه وحسن‌جوری دعوت 
اخروح علیه اولیای مفول و همدستان ایشان یعنی فلودااهای بزرگگ محلی بوده. 
تبایز بخروج زیر لفانة صوفیگری صورت میگرفت و رنگ تشیع - که مورد توجه 
عامه مردم بوده ‏ داشت . 

بدین‌طریق یکك طریقت دروبشی که بعدها بثام « طریقت شیخ خلیفه و حسن 
جوری» خوانده شد پدید آمد . طریقت مزبو رکه بادیگر طرائق درویشی‌فرق اراوان 
داهت منفور فئودالها بود . 

طریقت شخ حسن جوری قل‌رو وسیعی را فرا گرفت و بجنتا نهضتی عظیم بود 
کد عموم مردم و بخصوص پیشهوران و بینوایمال دهری و روستائیان را در 
ب رگرفت . 

بسیاری از مورخین(حافظ ابرو ؛ میرخواند » ظهیرالدبنرعشی) ستن نامه‌ای 
را که شیخ حسن‌جوری به امیرم<هدیکک ابن‌ارغونشاه جانی قربانی نوشته است نقل 
کرده‌اند , ابن سکتوب بظن غالب اصیل ات . 

شیخ حسن دراین نامه نام شهردا ونواحثی‌را که بازدید کرده و درآنها بتبلیغ 
پرداخته است ذ کر میکند . شیخ حسن جوری پس از آنکه فردای مرگ استادش 
(۲۳ ریم الاول نف مب ه. ) شبانه از سوزوارگریخت وارد نیشابور شد و مدت 
دوباه در آن شهر پدهان بود . بعد از آنکه محل اتاست وی دکشوف شد به مشهد 
علیابن موسی‌الرضا رات و ار آنجا رهسیار ابیورد و خبوشان گشت و در طی پنج باه 
از محلی به محل‌دیگر نقلمکان میکرد . 

بگفةةُ شیخ حسن‌جوری : 

«مع هذا بهرجا که یکیفته می‌بود مردم تردد آغاز بیکردند و 
۱ - حافظ ابرو - برگ 8 - 1۷۰ ؛ میرخواند ( جلد پنجم ) مر . ب-عر. ۱ ؛ 


تاریخ طبرستان و رویان و مازندرانه ص ۳۳۵ مج . متن نامه در این متابم - بجز در 
موارد نادر - متشابه است. 


۳9 
بحد ازدهام میردید »۲ . 
روز اول شوال تهب من هچری(م مه عال پم رمیلادی) شیخ ح<سن جوری 
خراسان را ترك کفت و بعراق نقلمکان کرد و یکسال و نیم در آن خطه بسر برد 
و سپس بخرادان با زگشت . جمعی از شا گردانش بدنبال وی بءراق رفتند و ازآنجا 
رخرادان عودت کردند . حسن‌جوری تریب دو ماه در خراسان مانا. و : 
«دردوسه ولایت بسیب ازدحام خواص‌وءوام هیچ جای یا کر 
تتوانست شد »۰ . 
در ماه بحرم سنة وب هجری شیخ حسن جوری عازم باخ‌شد و سپس به‌ترمد 
( بررود جیحون) و آنگاه به هرات و قهستان سرزد و بعد رهسپا رکرمان کشت « اما 
راه مخزف بود »۲ شیخ حسن بیمار شد و مجددا به مشهد و نیشابور رات و نزد یک 
دو ماه د رکوههای اطراف پنهان بود و هرچند روز مکان تاژه‌ای انتخاب می کرد . 
ولی خود سیگوید : 
«و در این مدت خلق بسیار بدین فعیف روی آوردند ۱۰ 
یاد آور میشویم که نامه شیخ به امیر بحمدبکگ نموذة کاملی از حلیه دای 
سیاسی شرقی است و وی بهیچوجه در اظهارات خویش صادق نبوده است. شیخ 
بیکوشود تا امیر را مطمئن سازد که مردم بیشتر بخاار حیات باقی : 
« وا کثر بطاب خلاص و تجات راه آخرت میآمدند ». 
و بوی (بشیخ) رو میآوردند" . 
ولی اک رکفت وی درست می‌بود » چد ضرورتیداشت که پنهان گردد کسی 
او را تعقیب نمیکرد . مگر نه‌اینست که اینگونه مواعظ و تبلیغات در دمام مساجد 
ب- حاقظ ایرو - یرگ هب ء . 
۲ حافظ ابرو. 
حافظ ابرو. 
ء- حافظ ابرو. 
م- حافظ ایرو (نسخة خط ی کتایخانة حاجی‌حسینآقا ملک ص ۰۳۲ )۰ 


۳۰۸ 


وستابر بعمل‌يامده و برای نظظم و سازمان موجود بهیچوجه خطری نداشته وبالنتيجةً 
از طرف هیچکس نع نمیشده . شکی‌نیست که شیخ حسن‌جوری رافضی بود یمنی از 
مذهب شیعهٌ امابیه پیروی میکرد . ولی‌رانضی بودن بتنهائی کانی‌نبود که شیخان 
و فقیهان سنی مرك او را خواستار شوند . از مضمون نامه مذ کور چنین برمیای د که 
روحانیون و اعیان چندین‌بار جداً کشتن شیخ حسن جوری را خواستند" . وی در نامه 
میدویسد : 
«یگر آنکه امیر بحمدامق (؟) پیش این ضیف نرسیده بودند 
و مدوااها کرده و جوابها شنیده و بر بعضی احوال وقوف يافته مانع و 
بارش ایشان شد »۲. 
شیخ حسن نا کزیز از راه کوهستان (آهستان) بعراق عجم هجرت کرد و در 
دستجردان مقیم گششت . شیخ دراین سفر تنها نبود و جمع کثیری از مریدان نیزباری 
بودند و با چنانکه خود میگوید : 
۲" طایفه انبوه بااین یف بودند »۳۲ . 
درراه خطراتی پیش آمد و « بیابان در بند خوف » بود و شیخ بمشهد 


باز گشت و چند روز درآن شهر اقاست گزید . در اینجا دشمنان بوی دست یافتند . 


حافظ ابرو. 

میرخواند صمم . ۱- حافظ ابرو برگ 2ب ع- در ترجمة متن‌فارسی برای مصنف 
روسی‌اشتبا هی روی داده است . مترجم این-طور را از روی نسخة کتابخانة ملک - طهران. 
نقل کرده است , باضانه مصنف‌نامه اين خص را « وائق » و نسخد ماک « اسق» که گویا 
اسحق باشد - ذ کر میکندفه ( حافظ ابرو - نسخة ءطی کتابخانة حاجی حسین آنا ملک 
ص ۰۳۲ ۲). 

+ حافظ ابرو برگ 4۷ (نسخة خط ی کتابخانة ملک ص ۳۲. ۲). 


نچة - ظهیرالدین مرعشی نیز درتاریخ طبرستان نام اين شخص‌را « اسحق » مینویسد نه « وائق * 
مینویسد نه ٩‏ وائق » » عين متن تاریخ طبرستان : ۶ امیرمحمد اسحق نزد این ضعیفآمد . سئوالها کرد 


جرابها ند ر بریمضی احرال وقوف یانت و مانع رممارض ایشان شد . . . * - (مترجم) . 





۳۰9۹ 
بطوریکه در نامه مذ کوراست + 
« دیگر بار مشایخ و سادات و متفقهه بقصد و سعی برخاستند و 
بجناب حکام نامه‌ها روان کردند بعضی را در وهم انداختند که این‌سرد 
خروج خواهد کرد و ماک خواهد کرفت و تبع و مریدان او بسیار شده‌اند 
و ساز و سلاح راست کرده و گفته‌اند که اظهار مذهب روانض خواهد 
کرد »۱ . 
« امی رکبیر » ارغونشاه جانی ق-ربانی ردولی بمشهد فرستاد تا شیخ حسن را 
دستگیر کند , ولی به‌للی که درنامه بطور مبجملو سبوم مذ کور است ردول مذ کور 
باشیخ وا رد مذا کره شد . بعد از دو ماه پفرمان امیر ارغونشاه شیخ حسن جوری در 
راه آهستان ونیشارور توقیف و در دژی محبوس گشت . در ناحية یازر دصت وهفتاد 
تفر از درویشانی که همراه وی بودند سجروح گشتند و به طوس اعزام شدند ( گویا 
مقاومت کرده بودند)" . 
این اظهارات شیخ حسن جوری نشان مید هد که وی در قله‌رو و-یعی بسیر و 
سیاحت پرداخت وبلاشک کوشید که در تمام تقاط ءزبور بتبلیغ پردازد" . بداو ریکه 
از ناب یادشده برمیآید شیخ حسن بظن‌قوی زودتر از اواسط وعن هجری دستگیر 
نشد و پیش‌از باز داشت سه سال در ایران سغ ر کرد و این نکته شایان توحه است. 
ضمنا درسال پسب یا رن هجری بیروان وی در ولایت بیهق خروج کردند. اما 
شیخ حسن جوری رهبری قیام را بعهده نداشت و باآنکه نهضت مزبور توسعه پیدا 
کرد شیخ بقیام کنند گان تییوست . مورخان علت خودداری وی را ذ کر نمدکنند . 
شییخ در نامه‌ای که یامیر محمدیک نوشته است تا کید میکند که مایل بقیام نبوده 


و حافظ ابرو - نخة خطی‌تاشکند, 
۲- میرخواند . ص‌هم. ۱ . 
۳ یکفتَة میرخو ند(ص ۱۰۸۳)فتیهان بامیرارغونشاه گفته بودند که « شیخ حسن‌جوری 


مردی فتته‌انگیز است و خلق را بر » ذاهب احل تشیع دعوت میکند وداعية روج دارد ». 


۳۹. 


است و برای صلح و سازش مدکودیده. وی بیهوده از امیر ارغونشاه تمنی‌میکند که 
راء چاره را بروی مردم نبندد ومایوسشان نکند. ولی اظهار میدارد که خروج 
علیر غم میل او وقوع یافته است زیرا ؛ 
« تمام خلایق در شور آمده و بی‌طاقت شده » بودند" . 

نام مزبور در واتم یکی سند سیاسی‌است و مخنان شیخ را نمیتوان مبین عقيدهٌ 
واتعی وی دانست. ولی جای تردید نیست که خروح بخودی خود صورت گرفت و 
شیخ ح.ین شخصاً شتابی‌نداشت که در آن ش رکت جوید وعلی‌الظاهرعات رفتار وی 
این بود کد هدایت قیام بلاناصاه بدت کسانی که مورد اعتماد شیخ زبودند- یعنی 
فنودالهای کوچک افتاده بوده . این اشخاص وافعاً بمد ها باو و طریقت او دشمنی 
ورزیدند . ثاید شرخ میخواست در ناحیه‌ای دیگر در رأس نوضتی‌وسیع تر قرارگیرد . 
شاید هم در انتظار چنین جنبشی باامیر ارغونشاه باب مکاتبه راگشود تا وی را 
بمیانه‌روی و گذشت وادا رکند و ضمناً نوید صلح وسازش بوی داد , اما البته این 
جزحیلة سیاسی‌چیزی نبوده تا بدان وسیله دشمنی راکه آشتی و سازش حنیتی‌باوی 


معال بود اغفال کند. 


تام در ولابت ببق 

چنانکه یاد درد خروح خراان غربی بخودی خود ؛ و پیش از آنکه شیخ 
حسن جوری اثاره کند » آغا زگشت. یک تصاد فکه درقله‌رو ایلخانان ترك وسفول 
از پیش آمدهای عادی بوده یعنی رفتار نا دنجاریک ایلچی.فول در دهکده‌ای کاسة 
صیر روستائیان را لبریز و انقجار و طغیانی را که از مدتها پیش مادء‌آن رسیده بود 
تسریم کرد" . 

۱ میرخواند بر کث ۵2 ۷ 

- رشیدالدین در جامم التواریخ از تجاوزات مکرر أموران مغول ( که در دهکده‌ها 


منزل میکردند) بناموس زنان خن میگوید و از قول کدخدائی‌نقل‌میکند کد « پس از چند 


بقیه حاشية در صفحدٌ بعد 





۳۹ 


مورخانی که ازین خروح خیر معد هند در جزئیات اختلاف دارند ولی جملگی 
معفق الر ایند که خروج در ق-ریهُ «باشتین» از اعمال بیهوق - نزد یک سبزوار - آغاز 
و 
اشت :و 
« مجمل تصیحی» در بارة واقعه قربةٌ باشتون‌سشروح تر از منابع دیگر حکایت 
میکند" و مینویسد کد پنج ایاچیمغءول در خانة حسین حءزه و حسن حمزه - از مردم 
قریة باتین - مدزل کردند و از ایشان شراب و شاهد طلبیدند و لجاج کر دند و 
بی‌حرهتی‌نمودند . یکی از دو پرادر قدری شراب آورد . وقتی ایاچیان سمت شدند 
شاهد طلییدند ‏ وکار فضیحت را بجائی رساندند که عورات ایشان را خ-وا-تند . دو 


1 


سدر 





براد رگفتند دیگر تحمل‌این ننگ را نخواهيم کرد » بگذار سر ما بدار برود . د 





از نیام ب رکشیدند هر پنج تن مغول را کشتند و از خاند بیرون رفتند و گفتند ما 
« سر بدار» سید هیم " . قیام بدین طردق آغا گت . 


بقیه حاشیه از مفحه بل 
سال حتی یک فرزند حلال‌زاده هم یافت نخواهد شد ونقط حرامزاد کان از ترکان صحرانشین 
و دو رگ (ترك زاده و یکدیش) وجود خواهد داشت ‏ « تا چند سال دیگر درین‌شهر یک 
بچة حلال زاده بدست نیاید وته‌امت ت رکزاده و یکدیش باشند , . . » جامع التواریخ رشیدی. 
تاریخ فازانی چاپ لیدن - ص ره ۳ . 

,- طبق « تاریخ بیهقی » ایوالحسن علی فندق و جغرافیای حافظ ابرو » باشتین م رکز 
یکی‌از ۱۲ بلوك ولایت بیهق بوده است , طبق « تاریخ بیوق » (قرن۱۲ میلادی) در بخش 
باشتین یازده دهکده بزرک وجود داشت و بگفتة حافظ ابرو (در اوایل‌ترن پانزد هم) بخش 
مزبورشش دهکده داشته است . اکنون دحکدة باشتین جزو دستان « کاخ باشتین » است 
که دم دهکد» را شامل‌میباشد . (به‌اسامی‌د هات کشور - چاپ وزارت کشورایران - طهران- 
ص 1۳1-1۳۰ رجوع شود) . 

۲ - مجمل فصیحی ‏ نسخة بایکانی فرهنگتان علوم شمار؛ 19۷۰۰ بر دهای از 
امه( تا داهه۰ ۲ . 

۳ داستان مجمل فصیحی- بانوشته های میرخواند وخواندمی رکه از «تا روخ‌سربداران» 
ماخوذ میباث‌د معلابتت دارد ۱ کنون متن گفتار در خروج و عروح سربداریه و تسلط ایشان 


بقیه حاشیه درصفحه پعد 


۳۹۳ 
یگفعهٌ حافظ ابرو ؛ 


8 در قریة باشتین از اءمال بیهق ... | کثراهالی آن قر یه 


مرید شیخ حسن گشنه پودناء » . 


بقیه حاشیه از عفحه قبل 
بربه‌ضی از دیار عراسان را از جلد پنجم «روضةالصفاه - ی میرخواند که دره حبیب‌السیر » 
خواندمیر نیز تکرارشده است نتل‌ميکنيم (مترجم) : 
«... ناگاه غیر مرک سلطان (ابوسعید) بکرسان رسید خاطر عبدالرزاق 
از دخدغه عناب وخطاب فراغت یافته روی بوطن نهاد و چون بباشتین رسید دید 
که فننه حادث شده است تعین این مقال آنست که در آن اوان ایلچی بباشتین 
فرود آمد» از دو براد رکه ایشان را حسن حمزه و حسین حمزه میگفتند شراب و 
شاهد طابید حسن و حسین در باب شاهد عذرگفتند نشنید و خواست که بربمضی 
ءورات دست درازی کند برادران شه‌شیرها کشیده گنتند ما سر بداريم و تحمل 
این فضیحت :.اریم و بزخم ایلچی را کشتند . خواجه علاءالدین‌محمد که وزیر 
خراسان بود درآنزمان درارمد اقامت‌داشت این خبرشنید کسان بطلب <سن وحسین 
فرستاد و ایشان در رنتن تعللی ءیکردند و ائناء ابن گنت و شنید امیر عبدالرزاق 
ا زکرمان سید و چون از حقیقت حال واتف کشت فرمود که برسا و همه سسلمانان 
واجیست که اعانت حسن‌و حسین کنیم که ایشان مردم باغیرت و همیت‌اند آنگاه 
فردستاد گان خواجه علاءالدین محمد را نه بر ونق مرام باز گردانید و عواجه 
علاءالدین جمعی را فرستاد که خونیان و آنکس که حمایت ایشان کرده بیاورند 
امیر عبداارزاق طایفه از جوانان جلد رااکه در آن نواحی غیال رستمی دردماغ 
داشتند جمع کرده منتفار ایستاد که مردم خواجه بطاب خونبان رسیدند امیر 
عبدالرزاق بافرستاد گان وزیر از سر غلات سخن گفت و مهم به نزاع و خصوست 
تمام رید چندین کشته شده باقی با زگشتند. امیر عبدالرزاق که یفرط خونریزی 
و نته‌انگیزی اتصاف داشت برادران و اعل قریه را جمم آورده گفت فتنه عظیم 
در این مقاء پدید آمد اگر ما ساعله کنیم کشته شوبم و بمردی سر خود بدار 
دیدن هزار بار بهت رکه کشته شدن و بدین سبب و قول این طبقه باین لقب 
ماقب گشتند , .. . 
و- حافظ ابرو - برگ ۷4۵ ) (نسخذ کتانخانة ملک تهران - ص ۲ ب. »)- میرخواند 


گن ۰۱۰۸۱ 





ول 


و بنایراین از مدتی پیش برای خروج آماده بودند, 
دراین هنگام عمدالرزاق که فر زند یکی از مالکان محل بود وارد باشتون 
شد و با ایلچی که از جانپ خواجه علاءالدین هندو برای بردن حسن حدزه و 
حسین حمزه آمده بود - مصادف گشت . ایلچی تسلم آن دو شخص را طاب میکرد 
نابخاطرقتل ایلچیان مجازات شوند . عبدالرزاق که کدخدای قریه بود گفت بخواجه 
پگ و ایلچیان فضیعت کر دند و مقتول کشتدد۱ . 
وقتی ایلچی این پاسخ را به‌علءالدین هندو رساند وی در خشم شد و صد 
سپا هی‌فرستاد که آندو نقر را نزد او بیاورند . ایتان مجددا بعبداارزاق رجوع کردند. 
او از قریه خارج شد و بالشکریان مزبور جنک کرد و آنان را مجبور بفرار ک-رد و 
تدارك حرب دید و مردم ده را گرد آورد و از باشتین خروج کرد" ۱ 
حانظ ابرو روایت دیگری نقل‌میکند . وی از قتل#خصی که در باندتین رئیس 
ده بوده است و بدست عبدالرزاق‌فرزند یکی‌از ا کابر محل بقتل رسیده سخن‌سیگوید . 
یگنتة دواتشاه هنگام ی که عبدالرزاق به‌باشتین با زگشت گفت + 
«. . . اتباع و اقربای او گله دردند که خواعر زاد خواجه 
۶ ءالدین محها. فریویدی آمد «وچند روز است که دراین‌ده بیدادی وجور 
میکند و ازما شراب و شاهد می‌طلید . عبدالرزاق گفت دنیا بهم بر آمده 
ات و در چنین حالی‌عار و ننگ روستائی بچه چرا بای د کشمد و هم درآن 
شب بسر خوا هر زادة ۸۶اءالدین محمد وزیر رفتند و او را دستگی رکردند 


و رقتل رسانی‌دند . . .»۲ . 


۲- میرخواند - م رم .۱ 
م- حافظ اپرو - ب رگ 2 4۷ . اين روایت را میرخواند نیز نقل‌میکند ولی‌روابت اولی 
را که باهم آورده‌ايم صحیح تر میداند . 


- دولنشاه ص باب ۰۲ 





۹ 

نا بگفتة شرف‌خان بدلیسی نویسندةُ شرفنامه قیام کنند گان «جمعی از رود 
و اوباش سبزوار» بودند . 

از روایات یاد شده آنچد صحیح تر بنظر میرسد روایت فصیح و میرخواند و 
خواندییر است که مپذای هرسه منیم تاریخ مفتود مربداران شمرده میشود" . 

دیگر مولفان قتل مأمور ایلخان را به‌عبدالرزاق نسبت داده شرکت وی را 
دراین وتایم بزرگتر از آنچه بوده جلوه گر ساخته‌اند - فقط بدین سبب که او بعدها 
در راس قیام قرارگرفت. 

چنانکه بارها در ترون و‌طی‌دیده شده است در طی‌این خروج سازمان نابافتةٌ 
روستائیان نیزیکک پرشوای سلی واقعی‌از.ءان ایشان برنخاست و رهبری قیام بلاست 
جوان ی که فرزند مالک محل خواجه جلال‌الدین فضل اه باشتینی بود » افتاد. وی 
از یک خانواد؛ قدیمی اعیان شهرستانی بود و نسبتش از جانب پدر بحضرت حسین 
امام سوم شیمیان" و از طرف مادر به‌یحیی برسکی وزیر ایرانی‌هارون‌الرشید عباسی 
مورسید؟ . 

در ترن چارد هم میلادی سادات باشتینی به طبق عالی فثودال‌دا منسوب 
نبودند ولی در میان اعیان محل ولایت بیهق نفوذ فراوان داشتند و : 

« خواجه فضل‌الته باشتینی مرد محتشم بزرگک بوده و از ابلاله 


و اسیاپ دزیاوی در ناحیت بیهق نظیر نداشت »۰۰ . 


۱- شرننامه چاپ ولیامینوف و زرنوف ص , ع - در شرح وقایع سال پمپ هجری. 

- داستان مجمل فصیحی تنها در یکث نکته با سیرخواند و خواندمیر اختااف دارد و 
قصیحی تعداد ایلچیان را بجای یک پنج نفر میتویسد . 

تاریخ بیهق چاپ نهران سال ۱۳۱۷ ص و . 

4 بکفتة دولتشاه (ص ۷ ۲۷) فضل اه از طرف مادر از اخلاف شاهرادهٌ محلی‌جوینی 
شاه بوده (چنین چیزی در تذ کر دو(تشاه دیده نشد. مترجم) , 

و 7 کره دولتشاه. 





۳۹ 

دولتشاه در بارة عبدالرزاق چاین‌م‌گوید (ص بب ۲) + 
« . , , عبدالرزاق اول سربدار بود و او پسر خواحه فضل انته 
باشتینی‌است که در اصل خدام شاه جوین بوده است و ابن باشتین قریه‌ای 
است از قرای سبزوار. . .و عبدالرزاق جوانی‌شجاع و مردانه و تمام قد و 
نیکو صورت بوده و از سیزوار بملازمت ساطان ابوسعیدخان به آذ ربا یجان 
رفت و خان چون آثار شهاست و مردانگی و شجاعت در و اوم کرد او را 
تربیت کرد و یساول ساخت و چند گاه بدینشغل اشتغال داشت . غان او 
را بجهت تحصیل‌اموال بکرمان فرستاد , چون وجوه تحصیل وصول بات 
باندك فرصتی تمام وجوه را برانداخت وتلف کرد» معردد و مضطرب می‌بود 
رجوع بوطن نمود تا باقی املالك پدر را فروخته درباقی دیوان تن نماید » 
در راه خبر وفات ابوسمیدخان ,دو رسید » خرم شد و پنهانی بدیه باشتین 
در آمد و اقربارا دریافت , . .»۲ . 
وی پس از آگاهی ازحوادثی که در زاد گاهش وتوع یافته بود باءزمی‌راسخ 
جانب روستائیان را گرفت و آنان را بخروج علیه ماموران مغول دعوت کرد . ابن 
تصمیم تا اندازه‌ای برای عبدالرزاق آدان بود . زیرا (اگر داستان مورخان راست 
باشد) دیگر بادستگاه ایاخان میانه‌ای نداشت و چیزی از دست نمیداد . این حوان 
جویای‌نام امیدوار بود که بدست روستائیان قیام کننده امارت وسیعی‌را بسود خویش 

دسخو رکند , 

یگفتة مورخان گروهی از روستازاد گان جسور مسلح شده عبدالرزاق را " که 


بخاطر نوروی جسمانی و شجاعتش مشهور بود به « سرداری » خویش ب رگزید ند , 


, - مجمل تصیحی نه از اعزام عیدا 





ق بکرمان سخنی میگوید نه از حیف و میل 
وجوه . نقط میگوید "که خان « سیور غامیشی نمود » و پس از مرگ خان عبدالرزای 





ییاتین رفت , 
۲ حافظ ابرو. 


۳۹۹ 
قیام کنند گان نام «سرردران» را اختیارکردند , روایت مورخان - که مبتنی بره‌تاریخ 
سریداران » میباشد - این‌عنوان را بمعنی « محکوم بدار » « مأیوسان » «بخشایش- 
نا پذیران » دانسته و منشا آنرا چنین توجیه م ی کنند : قیام کنند گان میگفتند : 
«جمعی از مفسدان استیلا یانته بخلایق ستم میکنند . اگرتوفیق 
ایهم رفع ظلم‌ظاله‌ان نمائیم والا سرخود را بردار خواهیم که دیگرتحءل 
زمدی و ظام نداریم ت 
دولتشاه منشاء لقب «سریداران » را بنجو دیگر توجیه کرده میگوید : مردم 
پاشتین که خروج کرده بودند : 
۰ . علی‌العاح دربیرون ده باشتین داری(دار به‌عنی«د رخت» 
و «ستون» هم آدده است) نصب کردند و دستارها و طاقیه ها بردا رکردند 
و تير و سنگ برآن میزدند و نام خود را سربداران نهادند , ۰۲۰۰.۰ 
شاید دستاردا و کلاههای ( طاقیه‌ها) که بردار درده بودند نشان سرهای 
دشمنان بوده است , شرفخان بدلیسی‌نویسند؛ قرن چهاردهم میلادی روایت دیگری 
در منشاً « سربدراران » نقل‌میکند و میگوی د که عبدالرزاق , .. 
«. . . جمعی‌از رنود واوباش‌سبزوار را برسرخود جمع‌نموده داری 
در سیزوار نصب کرده گفت هرکس باما اتفاق دارد دستار خودرا بچای 
سرازین می‌بابد آویخت تااخلاص و یک جهتی‌او برعاام و عالیان ظاهر 
گردد 9 
شاید این داستانها و افسانه‌ها بعد اختراع شده است تا اقبی راکه معتی آن 
ازیاد هل های ر‌دی رفته بوده توجیه کنند . 


در برعی از متایع (ظهیرالدین مرعشی و محمد شبانکاره) بجای « سر بدار » 


و حافظ ابرو. 
+ دولتشاه ص ۲۷۸. 


شرفنامه , چاپ و و. ولیانوف و زرتوف ص , ع-.ع جلد دوم . 





۳۹۷ 


به لفظ « سریدال» برمیخوريم . در هرصورت » چیزی نگذشت که این لقب در سرادر 
این #سمت از مشرق شهرت عظیم یدا کرد . 

بگواهی | کثریت نزدیک باتفاق منابع موجود قیام باشتین روز ۲ , شعیان 
سثه بمب هجری( + مرس بع ‏ میلادی واوع یافت" . ولی بکفتةٌ دولتشاه تاربخ 
یاد شدء مربوط بمرگ ۸۶<ءالدین هذدوی وزیر است که بعد از خروح باشتین واقم 
شد . از آنجا که قیام بلافاصله بعد از رسیدن خبر مر گ ایلخان ابوسعید( . توامبر 
سال ه ۲۳ , میلادی ب مب ۵ . ) وقوع یافت حدس زده مشود که درسال دمم ,میلادی 
۳۳ ۵ .) آغاز شده باشد؟ , ع۸<ءالدین‌محمد هندو وزیر خراسان : 

« یک هزار سوار مرد مساح فرستاد تا دفع ایشان نماید ۰. 

ولی روستائیان آناثرا شک.ت دادند و مذوزم مماختند . زان پس‌تیام کنند گان 
عزم کردند کار هندوی وزیر را نیز بسازند. 

وی باس‌صد مرد از فریومد به‌استرآباد که مقر امیر شیخعلی حاکم خراسان 
بود گریخت . ولی سریداران « در عتب او روان شدند » و باو ردیدند و « خواجه 


را گرفتند » و در حدود کوهسا رکبود حامه گر گان بقتل رسانبدند؟ .سپس سربداران 


۳ در ذیل مجم‌الانساب محمد شیانکاره آمده است که عبدالرزاق در و شد‌بان بمب 
هجری « خروج » کرد . 

+- این گفته را تاریخی که در مجملفصیحیذ کر شده تأیید می‌نه‌اید. مجمل فصیحی 
می‌تویسد که خروج باشتین و آغازکار سربداران اند کی قبل از اول سال بمب هجری بوده 
است و تصرف سبزوار را توسط عبدالرزاق در ۷۳۷ عجری ذ کر مینماید باحتمال قوی این 
تاربخ درست است, , 

۳ دراصل روسی‌نوذته است که سربداران سیعبد نفر بدنبال او فرستادند و این برخلافت 
گفته دولتشاه است ۰ لذا تصحیح شد (مترجم) . 

دولتشاه چنین میگوید ولی‌دیگر منایم « شهرك نو » را محل فتل هندوی وزیر ذ کر 
می کنند . بکفتة مجیل فصیحی‌هندو بمازندران گریخت وبد-ت مربداران درسال » وب هجری 
کشته شد. 





۳۹۸ 


اسوال و غزائن هندوی وزیر را تصرف کرده بین خود تقسیم کرد ند. درآن ایام ثیروی 
جنگی سریداران عبارت بود از حفتصد نفر درد مسلح ". بگفته ظهیرالدین مرعشی 
تمام آزردکان بسوی سربداران میگرائيدند , 
« هرجا اسفاهی و برنا پیشه و عیاری بود متوجه امیر مسمود 
گشتند و دست نواب خراسان از سبزوار بر بستند چندانکه بقدر تمکنی 
حاصل کردند واز دهر بیرون آیده برسرامرای ترك ومتغلیان دیگرتاختند 
و اموال و غنایم بسیار جمع کرده (شکر آراسته گرد انیدند و بهر طرف که 
نزدیکتر بود متوجه ميشدند و مردانگی‌مینه‌ودند 5 
در آغا زکار-ربداران برض فئودالهای بزرگ مغول و با هواخواهان ایشان 
بجنگ نامنظم می‌پردا خنند . ابن بطوطه که داستانهای فراوان در بارث سربداران از 
مخالفانابشان شنيده روده میگوید که درآغا ز امردفت سر کردة دلیردر رأس‌سربداران 
قرار داشتند : مسعود (وجیه الدین‌سعود برادر ءبدالرزاق) » بحمد (شاید آی‌تی‌ور 
محمد غلام سعود باشد) و بنج تن از رثیقان ایشان. یکفته ابن بطوطه : 
«. . .نخست آن هفت تن باهم متحد شدند و بنای فساد و 
راهزنی گذاشتند . مرکز آنان د رکره بلندی بود نزدیک شهر بیهق که 
سیزوار نامیده میشود » روزها پدهان میشدند و شب‌ها بقرا ‏ و کاروان‌ها 
حمله میوردند و اموال مردم را بتاراج سیگ‌رفتند «زودی جمم کثیری از 
اهل شر و فساد * بسوی آنان رفتند و شماره‌شان زیاد شد وشوکت و 
و قدرتی بهم زدند. . .:*. 
عقّا ید محافل ی که دشمن سریداران بودند(فردالهایبزرگک و روحانیان سنی) 


«- مبرخواند ص جر . ب » دولتشاه ص ۲۷۸. 

- تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ؛ ص و . ۱. 

۳ این (طوطه دتاب سوم ص هب « شهباههم‌سن اهل الشروااف‌اد ۰. 
ع- این (طوطه . 


۳۹9۹ 
در این داستان ابن بطوطه منعکس‌شده ات و بچشم میز ند . آنچه را که ابن بطوطه 
دردی وغارتگری یناد در واقم جزغنام جدگی که سربداران در پیکار بادشمنان 
خود بدت میآوردند چیزی ابوده . در حنگهای ترون ودطی تصاحب غدانم دروم 
بوده است و هربار فئودالها باینعمل‌میادرت میورزیدند ابن بطوطه و امائل و اتران 
اوعمل ایشان را بسیار شرافته‌ندانه بیخواندند" . اما راجم بایدکه سربداران بهیچوحه 
راهزن نبودند و اموال هر کس را نمیبردند وتفاوتی‌قائل بودند ازگفته‌های بعدی 
خود این بطوطه نمایان است . وی تدری دورتر در بارٌ عربداران میگوید : 
«... آئین‌عدالت چنان در تامرو آنان روئق گرفت که سکه‌های 
طلا و نقره در اردو گاه ایشان روی خداك میریخت و تا صاحب آن پیدا 


نمیشد کسی‌دست بسوی آن دراز نمیکرد ...»۲ 


چیزی نگذشت که -ربداران شهر سبزوار مر کز ولادت بیهق‌را تصرف کردند 
و دیس دیگر نشهرهای مجاور را هم تسخیر نمودند" . یکفتة خواندسیر در سراسر 
ولا یت بیوق‌د یگر دسی‌نبود که در برابر سربداران پایداری کند" . سریداران مبزوار 
را بدون اینکه بامقاوست روبرو شوند گرفتند . بگفتة میرخواند سردار قشون سبزوار 
لیم سیریداران کقا : 


,- مثلا" به ص , ,وم رحلةُ ابن بعوطه و نفرعای آمیخته به تحسین وی دربارةٌ 
غارتگری‌های امیرآیدین در آسیای صفیر رجوع شود . 

7- این بطوطه - چاد موم دب (ص ۳٩.‏ ترجمهة فارسی مجمدعلی موحد) . 

۳- ابن بطوطه جلد سوم ص ه و (ص . ۱-۳٩‏ وم ترجمة فارسیمحمدعلی‌دوحد) , 

ء- خواندمیر چاپ درن ص 4 ۰۱1 

ه- میرخواند ص ۲ج . ۰۱ 

"۳ در ذیلجم الانساب محمد شبانکاره آمده ات که عبدالر زاق‌نخست در ه شوال 
۰۷ حجری وارد سبزوار شد ولی همان روز آن شهر را ترك گفت و بار دوم روز ۲, صفر 


۸ ه. پشهر درآمد و بِگفته مجمل‌فصیحی تصرف سبزوار و فریومد درسال ۷۳۷ هجری 
صورت گرفت . 


۳۷/۰ 


« تأسسونخستین کامپای دولت سربدادان درخراسان » 


حافظ ابرو میگوید : 
« .رو بدین خیردر | کر خراسان فتنه «رخاست و خلایق خود 
چنان محب زتنهاند که انگور حوادث هدوز غوره است که بخیال شراب 
آن عربده‌های مستانه بتیاد نهند,. . »۱ 
مربداران « جوین» و «اسفراین» و «جاجرم» و «بیارجمند » را مسخ رکردند, 
عبداارزاق خود را ابیرنایید و بقول خواندمیر : 
« پردسند حکومت تکیه رد وخطید و سکه پتام خویش فردود» . 
و براسم مذهب ندیعه معمول گشت . 
بکفتُ دواتشاه عبدالءرزاق در ماه صفر مب هجری بدست برادر غویش 
وجیه‌الدین مسعود بقتل رسید" (منایع دیگر قتل وی را در ج, ذی‌حجه سالم ۲ب 
هجری ذ کر میکنند) . تمام این ماب عمل سهء‌ود را درست میشمارند و برای این 
برادر کشی‌دلیل شرافتمندانه ای میتراشند ومینویسند که عبدالرزاق میخواست دختر 
علاءالدین دندوی وزیر را که بیوه‌ای زیبا بود و باارت سربداران درآمده بود بزور 
زن کند . ولی وجیه‌الدین از بیچارگی و کریه و زاری آن زن متأثر شد و ره‌ایش 
ساخت . این‌عمل موجب نزاع بین دو برادر ند و در حین منازعد س‌هود - که از 
خود دفاع میکرد - برادررا از باروی دژ بزبرانکند . این داستان سورد اعتمادئیست , 
دردو روایت که در منایم موجود محفوظ مانده است - در تحسین وجیه الدین 
مسعود غل وکرده عبدالرزاق را همه گونه تخطته و اجن‌سال میکنند , علت این عدل 


- حافظ ابرو - برگ ۷۵ »صتقف فاط حمله اول را آورده و مترجم تمام مطلب 


ع- خواندمیر ص و > ۱ . 
دولتشاه س ۲۷۹ اکر این تاریخ صیحح باشد پس قیام سربداران در تابستان 
مایا ۱۳۳۰ ۰( ه.) آغازشده بوده. زیرا یکفتة دواءشاه عبدالرزاق یک سال و دو 


ماه حکمران ی کرد . 


۳۷۱ 


مورخان مربور را نیز در دشمتی فلودالها با دربداران باید جست . کر چه محتملا" 
عیدالر زاق براثر جاه طلبی‌و نامجوئی در رأس‌سر بداران قرا رگرفت ولی‌اءیان غراسان 
وی را عردار روستائیان قیام کننده میشمردند - روستائیانی که فئودالها را کشته » 
اموال ایشان را بغارت برده » قصورشان را تصرف میکردند . وحیه‌الدین مسعود - 
برخلاف برادر - نشان داده بود که دواخواه روش مدیم تر و معتدل تری امست" . 
مر ید ارال برهبری وجیه‌الدین مسعود لشکریان بزرگان صحرانشین مفول و 
ترك و سربداران فئودال محلی را - که بمغولان پیوسته بودند - تارومار دردند 
(6 ۱۳۶ - مم میلادی و عبر - وب ۵ ). منایم فارسی در ذ کر صفات جمیلةً 
وجیه‌الدین مسعود غا و کرده محفقاً میئویسند که وی با . , . نفر از سربداران که 
, .. نفر ازایشان سوارو ...+ پیاده بودند - در ظرف یک روز ده سپاه اسیران 
ترك خراسان را که بهفتاد هزار سوار و پیاده بالغ بیگشت شکست داده منهزم 
ساخت" . امیران خراسان که ارغونشاه جانی قربانی در راس ایشان قرار داشت - 


۰- جمله‌ای که در تذ کر دولشاه (ص ۲۷۹) آمده شایان توحه است . وی میگوید : 
« مردم متعین و مردم خراسان کردار سود را تصدیق کردند ,. مجمل فصیحی بهیچوجه 
از اينکه عیدالرزاق میخواست بادختر هندوی وزیر عروسی کند خن نم‌یگوید ولی وی را 
متهم میسازد کد « بااخلاف بزرگان بدرنتاری میکرد ۰. 

« - این اعداد انسانه بنظار میرسد و در منایع مختلف | ادف است . مثاا" میرخواند 


(ص۱۸۰۳) میکوید امیرمح‌ود ا-غر 





نی ۰ ۲۰۰۰ و اسیر محمد ت و کل‌جانی‌تربانی ۲۰۰۰۰ 
و امیر ارغونشاه جانی‌قربانی ۰ ۲۰۰۰ مرد جنگی بمیدان آوردند . بکفتة دولتشاه (ص .۸۰ ۲) 





امیر محمد تر کمن ۸۰۰۰ و امیر قره‌بوك جانی‌قربانی ۲۰۰۰۰ و امیر ارغونشاه ۲۰۰۰۰ آورد . 
یف مج ل فصیحی‌در -نذم ۵۷۳ . وجیهالدینس‌عود با . ۰ ب تن از سردا اران - امیرارونشاه 
و ۱۰۰۰۰ سوار و پیاده او را منکوب ومتهزه ساخت . سپس نیشابور را درسال وب هر 
تسطی رکرد وقدون دو هزار نفری او در ارف یکروز بتفاریق سه -پاه - امیر محمود اسفراینی 
را با ۰ لفر در سپیده دم و امیر ت و کل را باییست هزار نار « بوقت چاشت ۰ و امیر 





ارغونشاه را با سی‌هزار نفر - پس از نماز نیه‌روز منهزم کرد . ضمناً باید گنت که افراد قشون 
ارغونشاه همینکه از انهدام دوسیاه دیگر‌طلم شدند بدون اینکه حرب کنند گررختند. 


۳۷/۳ 


تخت اجلاس کردند و ارغونشاه ایشان را انم کرد که ا گر سر بداران را متفرق 
نسازند دیگر زندکی برایشان حرام خواهد شد » بویژه که مریدان و هواخواهان 
شیخ حسن جوری بسیار گشته اند . 


این امیران ترا رگذاشتند که سه سپاه در روز وساعت معین 


- بهنگام نیه‌روز 
در حومه نیشابور بیکدیگر پیوسته سپس یکجا به‌اشکریان سر بدار بزنند . ولی‌چون 
با یکد یگرهم چشمی داشتد اين قرار را مراعات نکردند و کرچه در یک روز بحومة 
نیشابور رسیدند ولی‌ساعات ورود ایشان ستفاوت بود و سر بداران حریکک‌را جدا گانه 
تار ومار کرده غنیمت فراوان بدست آوردند . امیر ارغونشاه بی‌وده کوشید تاودشت 
و هراس به سپاهیان راه نیابد واز هزیهت ایشان ممانعت بعمل‌آورد . ولیآخر خود 
نوز گریخت . منابع ایرانی‌این روز را روز پیروزی ابرانیان بر « ترکان » یعنی‌صحرا- 
نشینان مغول و ترك میشمارند" . سیب توجهی که مورخان ایرانی در این مورد 
بخصوص به -ربداران ابراز میدارند همین ات , 

مورخان ایبرانی در این مورد م-مود را ستوده وی را باحبتران سربداران 
بیخوانند یمنی لقبی را که مورخان رسمی به تیمور میدادند ببوی میدهند . دولتشاه 
من نقل داتان شکست سدسپاه «ترلك» پدست سربداران بسرداری وجیه الدین سود 
بیئویمد که : 

« از عهد آدم تا زمان او ( زمان مسعود ) هیچ آفرید» این کار 


نکرده است و مورخان نیاورده‌اند »۲ , 





ت که شرح این نبرد(یاسه نبرد) باغراق آمیخته است » ولی‌شکست 
دار و دستة امیران مغول وترك درخراسان حقیقتیاست که یکث واقمه تاریخی‌بعدی 


,- یکت ظهیرالدین مرعشی(تاریخبرستان و رویان و مازندران ص ع . ,) سربداران 
« از شهر بیرون آنده بر سر امرای ترلك و متغلیان دیگر تاختند و اسوال و غنايم بسیار جمع 
آدرده لشکرها آراسته گردانیدند ۰. 


۲ب دواتشاه ص . پر ج. 


۳۷۳ 


آنرا تایید بیکند و آن بیوستن»راسرخراسان غربی‌است بکشور سربداران ., سربداران 
پیروز و سربلند وارد نیشابو رگشتند » حدود قامرو ایشان از مغرب بدامغان و از 
مشرق به‌جام و از شمال به خبوشان و از جدوب به تردیز رسیده بود » یعنی .. ه 
کیلومتر طول‌و بیش ‌از , . > کیلوهتر عرض‌داشت" . طبق مخنان این بطوطه نیشابور 
و سرخس و زاوه و طوس و جام بدست سریداران افتاد" . اسر ارغونشاه بد ساحل 


اترلك فرا رکرد وفرزندش‌بح‌دیکگ در واحه دای دامنة شمالی کودهای کویت دا 


۳" 


بتواری شد. 





ابن بطوطه میگوید که وجیه‌الدین سعود « خود را ساطان خواند »۲ 

وی را حافظ ابرو تصدیق کرده لب شهریار سربداران را چنین ثقل‌میکند : 
« سلطان اسلام‌شهنشاء هفت اقلیم‌المژید من السماء المظفرعلی- 
الاعداء وحیه‌الحق و الدین سنعود » . 

در آنزمان لب سلطان باسنه‌وم رئیس دولت مستقل مربوط بوده , و اتودال 
کوچک یکهدر رأس نوضت قرار گرفته بود (وجیه الدین) وا هرسر-وم سلطدات اسلاسی 
را بدولت سریدار تحمیل کرد . 

متابع‌دوجود » باستثنای تَذ کر دولشاه » ازسیاست داخلی‌وجیه الدینس‌مود 
سخنی نه‌یگویند و دواتشاه نیز فقط بذ کر چند کلمه اکتفا میکند . 

وجیها(دین‌سعود برای جلب توحه رو-تائیان . . .۰ ,نفر ازایشان را وارد 
دسته‌های اشکری کرد وب‌تمری دام وعلوفه داد؟ . از اینکه بگذ ریم این« ساطظان 
اسلام » توظهور برسم سلاطین قدیم فقودال دسته دفردانی س رکب از . .ب غلام 

,- دولتشاه ص ۲۸۱ . یگفتة ظهیرالدین مرعشی(تا ریخ طرستان و رویان و مازندران - 
ص .۱۰ ) « بلاد خراسان از حدود جام و باخرز تا حدود مازندران او را ( .مود را) 
مسلم شد ». 

ج- این بطوطه ص هد (ص ۱ج .. وج ترجمة فارسی‌محمدعلی‌بوحد) . 


«- ان بطوطه » جلد سوم ص وب - و : « و تسمیم‌مود پالسلطان ۰. 
دولتشاه ص ۲۸۰ « و دوازده هزار سیاه را علوفه داد ». 





۳۷ 


ترك برای غویش تشکیل داد" . ابنبطوطه میگوبد که ساطان سر بداران برد گان 
گریختة دیگران را" می‌پذیرفت و بایان اسپ و خواسته میداد . بدیهی‌است که 
«دف این رفتار تشویق گروه ویژه‌ای از بردگان و غلامان یامعل وکان 5 یعنی‌دفردانل 
برده زاده - بقرار و پیوستن به اردوی سریداران بوده است و بهیچوجه صحبت از 
آزادی دسته جععی برد گان دربیال نبوده. درمنایم سوجود دلیای‌دیده نشا.ه‌است 
که سربداران موضوع لغو برد کی را پیش کشیده باشند. فراموش نکینم که حتی 
قرمطیان نیز در ترن دهم و بازددم میلادی بااینکه دعار مساوات عمومي را برای 
کشاورزان آزاد و پیشهوران اعلام کرده مالکیت اجتماعی ارافی را طالب بودند 
بااتذاده از کار برد گان بیگانه که متعاق به‌جماعت باشند در مزارع وبستانها رذا 
بیدادند چنانکه در لحسا مه‌مول بوده؟ . 
ظهیر اد ین‌مرعشی میگوید ۰ 
«.., امیردتعود در بیان نوکران و امداب خودرا همچو یکی 
از ایشان میداشت و در تصرف اموال خود را بردیگران تفضیل نمینهاد 
باغاق طریتَهٌ صلاح وسداد و راستی‌میورزید » نو کران او بجان از او در 
نمی‌ساند ند و بهر طرف که میرفات مظفر و مخصور بود ُ ۲ 
بد یگر سفن تخصیص خمس غنایم را که قانون اسلام برای حا کم عود معین 
کرده است طاب نمیکرد . بدیهی است ده علت رفتار وجیه‌الدین مسعود این بود 
که بوسیلة ارفای تحام خواستهای لشکریان برای خود و سلالهُ خویش در»یان 
ایشال تکیه گاه استواری بر پا سازد . ولی اصل برابری در بخش غنائم جنگ ی که 


برخلاف قانون اسلامی و باسای چنگیزی بود بان قوی از ط-رف توده سربداران و 





رب همانجا, 
۲- این بطوطه ص ۱5 « العبید یفرون عن‌سوالیوم ». 
۳ مفرنامة ناصر+سرو چاپ شفر » ص ۸۲. 


ع- تاریخ طبرتان و رویان و مازندران ص و . . 


۳۹ 


تحت تأثیر مواعظ مساوات طلبانٌ شخ حسن‌جوری پبش کشیده شده بود . 
سنگین درین باری که در عهد سلطهُ مغولان بردوش روستائمان قرار داشت 
همانا زیادی سهم و بورة مالکك ف#ودال بود که حتی پس از تجدید نظر و اصلاحی 
که در دور غازان‌غان درآن بعمل آمد در بسیاری نقاط ازشصت درص د کلمحصول 
کمتر نبوده . وجیه‌الدینسعود که بیاری روستائیان بقدرت رسیده بود نا کز بر بود 
میزان خراج را که بنای سوم سالک فئودال را تشکیل میداده تازل دعد . منایم 
موجود یادآورمیشوند که در عهد علی‌سژید آخرین اهر سربدار : 
« از رعاینا ده ده بچنس کرفتین و بیکك دینار دیگر تعرضش 
نرسانیدی »۲ . 
بدیگر خن خراج به سی‌درصد محصول تذزل کرد و سایر عوارض که مطابق 
موازین‌شرع نبود (غ و گردید . بظلن غالب این‌رویه هم از آغاز بمدایش‌دوات سربداران 
در خراسان معول گشته بوده. سولانازاده رئیس‌سریداران سمرقند نیزد رتال و۱۳ 
میلادی ( ردب ۵. ) میخواست عوارش و سالیاتهائی را که مبتنی برموازین شرع 
نبوده لفو کند" . گویا اين خود یکی از سواد برنامة سیاسی جناح میانه رو سربداران 
بوده است و حال آنکد استقرار ساوات در حقوق و ثروت ادعای احلی‌جناح انراطی 
نوضت مزبور را تشکیل‌یداده. 
پیدایش دو جریان درمیان سر بدآران 
دولتشاه بارها از وجود « رزرگان سربدار » سخن میگوید . مثلاایکی از سران 
مربدار که در اواخر دولت ایشان برسر کار آمد و پهلوان حسن دامغانی‌نام داشت - 


ب- دولتشاه ص ۲۸۷. 

- به « نوضت مردم سمرقند » تألیف بارتواد رجوع شود . در این‌اثر (ص ه :) متن 
فارمی قسمتی از نطق مولانا زاده را از امطلع الدم‌دین عبدالرزاق سمرقندی باین نرح ثقل 
میکند «حا کمی که جزية مسلمانی‌را باج و خراج‌نام کرده می‌ستاند بخاطرخود خرج‌میکند ۰ . 


۳۷۹ 


یکفته دولتشاه « از بزرگان معربدار پوده » او و « خواجه نصرانته باشتینی . ۰۰ از 
| کابر و امرای سربدار بوده‌اند »۰ . بقول دولتشاه اجداد امیر شاهی‌سیزواری شاعر 
بزرگی ابرانی ( در یمه اول آدرن پانزدهم میلادی ) یز از « از بزرگان سربدار 
بوده‌اند ۰. پس از سقوط دوات سربداران « اسیاب و املاك موروث » امیر شاهی 
سبزواری بنفم دیوان ضبط شد » ولی بخشی از آن را ب‌می واهتمام میرزا بایسنقر 
شاهزاد؛ تیه‌وری که از شاع-ر مزبور حمایت میکرد بوی باز گر داندند ۲ , بگفته 
دولتشاه این‌شاعر بهنگام پیری ؛ 
« در شهر سبزوار اند ملکی‌داشت و بعیش‌و خوشدلی بزراعت 
مشغول بودی ». 
شرف‌الدین رضا شاعر قرن پانزدهم نیز * 
« بردی صاحب حسب و سب بود . . , و اجداد او بعهد 
مربدارال و خواحه علی مژید وزراء بودند »۳ . 

بطوریکه از مثل های یاد شده بر میآید غالب این بزرگان -ربدار همان 
فاودالهای کوچکک محلی بودند که بسیب ثنفر از سلطه مفول واعیان سفول وترك 
به نوضت مربدارال پیوسته بقامات عالیه را در دهتگاه حکوست ایشان در خراسان 
بدست آورده بودند . نداید وجیه الدین‌س‌عود وآنانکه بعد از او زدام.ار شدند بیختی 
از ارافی را که از دست مفولان خارح شده بموده میان مالکان ک‌وچکث محلی و 
هوا خواهانی که میان سران روتائیان داشتند تقسیم کرده بود ند و بدینطریق جرک 
بزرگان مریدار را باالحاق سردان تازه نفس‌تقویت نمودند؛ . 

,- دولتشاه ص ۰ ۲۸-۲۸ 

۲ ودلتشاه ص + ۲ ؟ . 

دولتشاه ص مو ۲-6 

»- میرخواند (ص ۱۰۸۷) میگوید : « بعد از آنکه چهار سال وهشت ماه از حکوست 


او (بحبی کرابی ذهریار سربدار ) بکذثت جماعت بیوفایان که بتربیت او بزرگ شده بودتد 
درمقاه قصد و عذر آمد ند... ». 





۳۹۷,۸۶ 


جناح تندرو و افراطی سربدا رکه مواعظ و تبلیفات شیخ خلیقه و حسن‌جوری 

مقدمات پیدایش آذرا فراهم آورده بود در عهد وحیه الدینس‌عود سرو صورتی‌پیدا - 

کرد و عامان پذدرات . چیزی از پیروزی سربداران بر ارغونشاه و امیر ان مغول و 

تركك خراسان نگذشت که وجیه‌الدینس‌عود نا گزیر شد شیخ حسن‌جوری را که در 

دژی بحبوس بوده و بخواری روزگار میگذرانید آزاد کند . شکی نیست که ابتکار 

این عمل‌از سود نبود و آزادی جوری موردعلاَه مردم بوده که بشیخ فوق‌العاده 

توجه داشتند . نفوذ وی حتی‌در شهر دور دمتی‌چون تون وناحیه قهستان محسوس 
بوده . میرخواند در« روضةالصفا» چنین‌میگوید : 

«... او را مربدی در قریه از قعرای تون خواجه اسد نام بود 

روزی این خواجه اسد بیاغ میرفت جمعی از د رویشان بااو سلاقات کردند 

او پرسید که از کجا سیآئید و شیخ در کجاست ایشان گریان شده صورت 

حال باز نمودند خواجه اسد زبان ت-وبیخ و سرزنش دراز کرده گفت ای 

ناسسلمانان بیوفا روا باش د که شیخ را گرفته بند کرده باشند و نما در 

استخلاص او سعی ننمائید و در خانهای خود پنشینید و برفور خواحه اد 

بجانب ابیورد روان شد و بنابرآنکه امیر بااو -عرفتی‌داشت از وی برسید 

که بچه موم آیده گت تصدیم این بنده بجهت آن است که | گرشیخ حسن 

در قید حیات باشد هر روز مرا صد چوب بزنید و یکئوبت رخصت فردائی 

تا او را بینم و اگر زنده نباشد سرا بکشی. امیر ارغونشاه از امیر محمد 

اسفرائی استفسار نمود که شیخ حسن مثل این شخص چند مرید دارد و 


که 


امیر محمود بناپرقصد شیخ گفت بپانصد میرسد ارغونشاه فرمود که در 
را مغل اسد ده برید باشد عالمی‌را خراب کند بعد از آن ارغوزشاه باطف 
باخواحه اسد سخن کرده او را پیش شیخ فرهتاد و یکوتوال پیغام داد که 
شیخ حسن را ترتجاند اسا از محافظات او غافل نماند , .. »۲ . 


,- این قسهت را مصتف خلاصه کرده بود ولی‌مترجم یالتمام از روفدالصفا نقل کرده‌است. 


۸ ۳۷ 
عفتاد تن از مریدان شیخ هم قسم شدندکه وی را آزادکرده يا جان فدا 
کنند , بروایتی‌آنان بمراد خویشی‌رسیدند وبروایت دیگر وجیه‌الدین»-عود باعده‌ای 
سوار به‌یازر آمده شیخ حسن را بزور آزاد کرد" . 
بدیهی است که وجیه‌الدین مسعود میخوادت از تفوذ شیخ حسن جوری در 
میان مردم استفاده کرده قدرت عویش را ا-توار و شیخ را آلت خود سازد" . مس‌عود 
ظا هرا (شیخ حسن بسیار حرمت میکرد و مرید « شیخ الشیوخ» حسن جوری شد". 
در مسجد چامع سبزوار ضن خطبه نام شوخ را تخضت و نام وجیه‌الدین ستعود را 
بعد از وی سی‌آوردند" . در دولت سربداران گوئی دو رئیس وجود داشته : يکي 
روحانی بعنی‌شیخ حسن ودیگری سیای باحلطان وحیه الد دٍنس‌عود . البته این وضع 
نتیحه حسین شهرت و مثبولیت عابة شیخ بود . 
در آغاز شیخ حسن‌جوری و وجیه‌الدین س‌عود متفقاً کار میکردند ولی‌بزودی 
چنانکه انتظار میرقت بین ایشان اختلاف پیدا شد و درگرد هریک از آندو عده‌ای 
از هواخواهان ایشان جمع شدند. بگفته حافظ ابرو : 
« فی‌الجمله آن قوم (سربداران) دو طایفه شد اتباع شیخ حسن 
را شیخیان خوانند و اتباع امیر مسعود را سربدار گویند ». 
بدینطریق دو جریان درمیان سربداران پیدا د.د ؛ یکی اعتدالی و میانه رو 


يا سریداری و دیگری افراعطی و تندرو یا « درویشی» و یخی . چنانکه پیشتر گفده 

۱- میرخواند (ص جم. ,) وی هردو روایت را نقل کرده اول را صحیح می‌شمارد . 
در نامه شیغ حسن بامیر محمد بکث که حافظ ابرو و میرخواند و ظهیرالدین سرءشی نقل 
کرده‌اند بطور مبهم گذته شده‌است که شیخ یدست مردم سبزوار آزاد شد. دولتشاه از درکت 
مسمود در امر آزادی شیخ سخن نمیگوید. 

7 حافظ ابرو. 

۳ دولتشاه ص . ج. 

- حافظ ایرو » نسفة یاد شده ‏ ب رگ ۷۹۵ . در بار؛ شیخ حسن چنین مینویسد 
« شیخ الاسادم سلطان اولیاء العظام مرشدالسالکین ۰. 


۳۷۹ 


شد جریانه‌ای‌همانندی در نوضت‌های مردم خاورنزد یکک ومیانه درترون چهارد هم 
و پانزد هم بیلادی دیده شده است . 
اختلافات داخای مربداران از نظردشه‌نان ایشان پوشیده نماند . امیره‌حمد - 
یکی پسر امیر ارغونشاه طی‌نامه‌ای کد بشرخ حسن جوری زوشت سقوط عاجل« امیر 
مسعود» را پیشگوئی کرده خواست که شیخ از باری سربدارال صرف‌نظ رکند و رگفتذ 
حافظ ابرو : 
«.. چنان نمود که امیرستعود مردی سپاهی است اگر او را 
داعی سمرداری باشد بعید ثیست - فاما شییخ حسن بر دی زاهد و گوشه - 
نشین و دعوی درویشی و سلامت طلب میکند از آبا و اجداد او کسی 
حکومت و سرداری نکرده است و او خود نیز از مبداء حال الی یوبنا 
پتحصیل و عبادت مشفول بوده این جه داعیه است که او را پیدا گشته 
و بدین سیب فتنه در میال خلایق افتاده و بملکت نیز بهم آنده و این 
صورت از او بغایت غریب مینماید »۲ . 
وی تذ کر داد که امر سربداران بشیخ درویش و زاویه‌نشین که در انديشه 
نجات روح است ربطی ندارد . نوشتن این نامه از ط-رف سرور و رئیس فشودااهای 
بز رک خراسان تشبقی بود برای ایجاد نفاق در سیان سربداران » باین معنی که 
شیخیان را از نهضت مزیور جدا کرده موقتاً ببطرف سازند . درآن هنگام جناح میانه‌رو 
این نوضت یعنی پیروان وجیه الدین - بعتیده فمودالهای خراسان - دشمتی‌خطرنا کتر 
و جدی‌تر بود . زیرا تدرت و نفوذ واتعی سیاسی و نیروی نظاسی سربدارال یعتی 
فرما ند هی!شکردان ایشان دردت وجیه‌الدین س‌عود قرار داشت . شمخ حسن جوری 
پاسخ این نامه را پانامه‌ای داد که دربالا آشاره کردم . در پا-خ مزیور بطور مبیم 
از امکان آشتی پیروان شیخ پاامیر ارغونشاه سخن بمیان آمده و شرط آشتی‌را خود - 


داری امیر از خونریزی و ایجاد ناراحتی قرار داده است و ایتکه ارغونشاه بصلح 


,- حافظ ابرو - نسخة کتابخانة بلک - طهران » ب رگ ۳ (. + (مترجم). 





۳۸۰ 


رضا دهد و عهد کند که بقوانین شریعت - آنچنانکه شیخ آذرا درك می کند - عمل 
نماید . بدیهی اس ت که آشتی واقمی‌سیان شیخیان و سران فئودال اسری محال بوده. 
ناس شیخ نمونه کاملی بود از دیپاوماسی وهدف آن فریب دشمن‌و داع‌خطر 
وی بطور موقت بوده. 
ولی هنوز اختلافات داخلی سربداران مانع از آن نمی‌شد که مشت رک عمل 
کنند . طوغای تیمورخان آخرین ایلخان مغول ایلچی نزد شیخ <سن و وجیه الدین 
مسعود فرهتاد و تکلیف کرد که سر باطاعت وی نهند . شیخ پاسخ ایلخان را چنین 
داد : 
« پادشاه و ما را اطاعت خدای عز و علا می‌باید کرد و دقذضی 
ترآن مجید ععل سی‌باید نمود و هرکه خلاف این معنی کند عاصی باشد 
وبردیگران واجب باشد که بدفع اوقیام نمایند. اگر پادشاه بفرمودهٌ خدا 
و رسول(ص) زند گانی‌فرماید ما همه متایعت کنیم و الا شم‌شیر در میان 
خواهد بود . .. »". 
فراموش نکنيم که از لحاظ سربداران خوانین و اسرای مفول که باوجود قبول 
اسلام کما کان یاسای چنگیزی را بکار بسته » مالیاتها و عوارض و رسوم ادارئی 
را که مخالف ترآن وشریعت بوده معمول میداشتند » بداحق ریاست حادعه مسامانان 
را #صب کرده ظالم شهرده می‌شدند و مقاومت در برابر ایشان طیق قوانین شرع 
اسلام حایز پوده است. 
طوغای تیمورخان یاسپا دیاز صمحرانشینان مغول‌عازم درب باسربداران شد" . 
«- میرخواند ی ۰ ۰۱ 
+ میرخواند عدة سپاهیان ایلخان را هفتاد هزار ذ کر میکند و اين رقم اغراق‌آمیز 
بتظر میرسد . دولتذاه نیز (ص ۱ ) همین رقم را تکرار می کند و میگوید از طرف سربداران 
نقط دوازده عزار نفر وارد میدان شدند. یف ابن,طوطه ( جلد سوم ص یرب ) سپاه طوغای 


تیمور م رکب از پنجاه هزار نفر تاتار بوده. 





۳۸ 1 


«شیخ حسن و ابپرس‌عود نیز باسه هزار وهفتصد کس که هریکت 
خود را رستم‌دستان و مام تریعان زنداشتند بجانب مازندران روان شدند 
وکنار آب گ رگان را لشکرگاه سا خته ایلچی‌پیش پادشاه فرستادند که ا کر 
شما و ما پفرسان ایزد سبحانه و تعالیءمل نمائيم (یعنی‌چنانکه سریداران 
فرمان خدا را تعبیر میکتند و بعبارت ددگر طرنقت حسن جوری) حرب و 
خون ریختن از میان برخیزد و هرکه س رکش ی کرد بقعل خود گرفتار 
آید , .. »۲ . 
طوغای تیم‌ورخان پاسخ داد که شما ۰ 
«... مشتی رودتائی میخواخید با را مآمور اسر شود گردانید و 
بردم را قریب دهید ۲۰ . 
این پیکار باپیروزی کال سریداران بایان یافت . یا هیال ایلخان درا کنده 
شدند و باخود ایلخان دزیمت یافتند . پس از آن به‌ضی از مالکان فتودال خراسان 
مایم وجیه‌الدین سمسعود شدند و باه مریدان شمیخ حسن جوری درآدند و یابتول 
حافظ ابرو * 
«ا کابر واشراف خراسان طوعا او رها امتثال او را انقیادنه‌ودند . 
دور و نزدیک و ترك و تازیک ازایشان حساب دیگر بر گرفتند »۳ 
از آنجمله پود امبر سحمد صاحب قهستان ( کودستان ) فرزند امیر عبدانته - 


مولائی متوفی *. مورخان ثاریخ این بیروزی را سنة وب یا حتی وب هجری 


۱ میرخواند ص هم . ,. بگفته حافظ ابرو این نبرد در ولایت بیهق نزدیکک شهر 
سبزوار وقوع یافت . 

۲ مبرخواند ص ور و . 

م۳ حافظ ابرو - تسه کنابخانه ملکك ب رگ ۲.۳۳ (مترجم) . 


میرخواند ص ۰ ۰.۱۰۸ 





۳۸۲ 


ذ کر میکنند . 

پس از این فتح نمایان سربداران کوشیدند تاقدرت خود را در سراسرخراسان 
پسط د هند, 

شیخ حسن و س‌عود ناچار می‌بایست خواسد مد ۰ 

مخ حسن و س‌عود ناچار می‌بایست خواستهای عامذ مردم را بر آورده 

بابزرگترین امیر نثودال خراسان - معزالدین حسین کرت ملک هرات - وارد جنگ 
شوند. وی درآن روزگاران ستقل بود ویار ومتحد طوغای آیمورخان مغول ذمرده 
میشد . سربداران اشکری م رکب از ده‌هزار مرد جنگی کرد آوردند . این ارد و کشی 
از لحاظ آیندة کار ایشان اهمیت فراوان دات. زبرا هدف آن ر دائی‌سرادرخراسان 
از ساطف مفولان بود. یکی از شاء‌ران درباری ملک هرات اعحیت این نبرد را 


چنین توصیف میکند : 


گر خسر و کرت بر دلیران نزدی و زتیغ یلی گردن شیران نزدی 
از بیم سنان سربداران تا حشر یک ترلد گرخیمه بایران نزدی" 


ولی امید های سربداران بر آورده نشد روز ۲ , سفر سال موب هجری در دو 
فرسنگی زاوه بین ایشان و لشکریان سلکث معزالدین حسین کرت جنگ در گرفت؟. 
ملکث هرات سپاهی که گویا به سی‌هزار نفرسرمیزد؟ . از تاجیکان وغوریان وسفولان 


نکودری و خلجان و بلوچان گرد آورده بود" . 





,- حافظ ابرو سال۲ ء ب‌ه. را ذکر میکند ونگارستان غناری تاریخ اين برد را۷)۲ 
هجری می‌آویسد . مجمل صوحی زرعکس می‌توبد که سریداران زیرتربان وجیه الدین‌سعود 
وشیخ دسن جوری تشون طوغای تیه‌ورغان را در سنه . ۶ب ۵. منوزم ساخته و در سنه 
رب ۵ سربداران اسفراین و جاجرم و بیار و جام و بطام و دامقان وسمتان را دسخیر 
کردند. در هرحال تاریخ این نبرد ناید دیرتر ازسال ۷:۲ ه. باشد. 

۲- خواندمیر - چاپ درن ص ۱٩‏ 

۴ حافظ ابرو و .جمل‌فصیحی ص ۳۵ . 

۹1 نکارستان غتاری . 

۰ حافظ ابرو. 


۳۸۳ 
هتگام پیکار نخس ت کفة پیروزی بسوی سربداران متمایل‌شد . ولی‌شیخ حسن 
جوری ناگهان در طی تبرد شته شد و رگ وی سیب وحشت و هراس‌سربداران 


گرد ید . صفوف ایشان -رهم ردخت و شکسته و منهزم شدند , ععده‌ای از ایشان 





باسا رت ملکگ هرات در آمدند و وی اب رکرد که تمام اسیران را باستثنای ابن یمین 
خاعر بقعل رسانند , گویا عده اسیران به چهار هزار میرسید" . بگفته ابن بطوطه در 
آن ایام سمنائیان » یعنی اسیر دمتان » نیز از سوی سغرب به سربداران حمله کردند 
و این خود پیروزی ساکث هرات را آسانتر ساخت" . 
بگفده حافظ اپرو * 
« د رویشان و مریدان شیخ حسن امیردسعود را متوم دافتند که 
این حال (قعل‌شیخ حسن جوری) باستصواب امیر مسعود بوده است ». 
میرخواند و خواندمیر صریحاً بیگویند : 
«و در آن مصاف که ایشان را باملکك دست داد شیخ حسن 
باشارت اسیر سود وتیغ یکی از سربداریه شهادت یافت . , . ۳۰ . 


دولتشاه هم می‌تویسد که : 


« خواجه سعود شخصی را فرسود تا ضریتی برشیخ حسن زد اب 
تألیف دیگر ی که مدذها بعد نگاشته شده - یعنی نگاستان غفاری - نه تدها 
این داستان را تایید میکند باکه سر بداری را که بشیخ حسن‌ضربت زد معرفی کرده 
۰ "۹ 
بیگوید نام وی نصرانته جوینی بوده است" . 
آیا حقیقت واقعه چنین بوده است ؟ باین برش نمی‌توان بااط‌یتان خاطر 
پاسخ داد . ولی بد گمانی پیروان شیخ حسن جوری راجع باینکه وجیه‌الدین مسمود 


ت‌ 


۳ ابن بطوطه مجاد سوم مد . 

۲- ان بطوطه . 

۳ میرخواند ص ه ۱۰۸ - خواندمیر چاپ درن ص ٩‏ ۱ . 
4 دولتشاه ص ۱ ۲۸ . در مجمل فصیحی هم . 

»- نگارستان غفاری . 


۳۸ 


درکشتن وی دست داشته است تا اندازه‌ای درست و رجا بنظر میرسد . روابط دو 
جناح سربدار در آنزمان -خت وخیم شده بوده . قدرت معنوی و ثفوذ کاهةُ شرخ 


حسن‌جوری درمیان مردم بعراتب بیش از مسعود بوده . بگفتة ظهیرالد ین مرعشی 
در آنزهان رهبری سیاسی کشور سربداران در دست هواخواهان شیخ حسن جوری 
بوده اندتا 

وی در تاریغ طبرستان و رویان و مازندران چنین‌سیگوید : 

9 در آن وقت یخی و مریدی درآن دیار #ورت تمام 
داشت و زمام اختیار آن ولایت در | کثر امور بدست شیوخ بود ...»۰ 

پس‌جای شگفتی‌نیست ا گر س‌عود از شیخ وبیروان وی بیهنال می‌بوده, اما 
چنانکه م رگ شیخ حسن فی‌الواقم نتیجة غدر و خیانت وجیدالدین مسعود بوده 
بایستی گفت که حساب مسمود درست نبوده‌است . زیرا وی نتوانست جناح شیخیان 
را بااینءءل نابود سازد و در عین‌حال در هنک بزرگیش بکست خورد . 

تمام مورخان میگویند که -ربداران پیروز شده بودند وای»برک شیخ موجب 
وحشت وبالنتیجه هزیمت آذان گردید . دربداران - پس ازاین‌شک.ت دیگرنتوانستند 
در خراسان شرس استوا رگردند و نا گزیر بودند دایم در مشرق متصرفات خویش 
از دذمن نیروسندی چون ماکث هرا ت که از سلدلهُ کرت بود حساپ پبرند . 

این بمین‌شاعرنامی‌فارسی زبان که ازروی عقیده به -ربداران گرو بده بود اسیر 
ماک هرات شد" . فخرالدین مححود بن امیر یمین الدوله محمد الطفر اد ی‌الفریویدی 
ملقب بان یمین تر کیایرانی گشته" واز خانواده‌ای معتبر بود که بمرورایام‌بینوا شده 


بوده . وی که بسمت شاعر و مداح درباری بخاطر لقمهای نان تلخ - نا گزیر بود 

۱ دربارهة آثار ابن یمین کتابی اثر خامة شادروان وشید یا-می دانش‌ند ایرانی تحت 
عنوان « احوال ابن یمین » چاپ طهران سال م,م , هجری موحود است که بخشی از اثمار 
وی نیز در آنجا نقل ده است . 


۲- دولاشاه ص ۷۳ ۲ . 


۰ ۳ 
خانة خویش را به‌ده‌ها تن امیران گستاخ و بیعار و خشن نئودال بفروشد سخت از 
آنان ودستگاهی که ایشان نماینده آن بودند متدفر بود . هنگامیکه نوضت سربداران 
دید آمد ان یمین از روی عقیده و اختیار بایشان پیوت , درسده‌های چهارد ه-م 
و پانزددم میلادی ش رکت نمایند گان پیشر و متنورین‌شوری در نوضت‌دای خاق 
از وبژگی‌های تاریخ خاور نزدیک و میانه است. ابن‌ یمین قصایدی در مدح شیخ 
حسن جوری و وجیه‌الدین سعود سرود . وی در نبرد زاوه (سال ۳۳ , میلادی) 
در صف سربداران بود و در مصاف شرکت جست و در آن گیر و دار یگانه نسخة 
خطی‌د یوان اشمار عویش را از دست داد" . وی پس ا زگرفتا ری واسیری درخض‌تین 
فرصتی کد بدست آورد گریخت و مجدداً بسریداران پموست . تداعر خسته دل در 
روزگاری که پیری سر رسید بد عکده زاد گاه خویش با زگشت تا بزند گانی روستائی 
پردازد . 
ابن یمین تنفر وانزجار خویش را از اسیر ان ف#ودال و خدمت ایشان دراشعار 
زیر بیان کرده است ۰ 
اگر دو کاو بدعت آوری و سزرعه‌ای 
یکی امیر و یکی را وزبر نام کنی 
و گر کفاف معاشت نمی‌شود حاصل 
رودی و شام شبی از حهود وام کنی 
هزار پار از آن به که بایداد زگاه 
کمرببندی‌ویرچون خودی سلام کنی ۲ 


این یمین درم جمادی‌الا خر سالو وی هجری وفات یافت . 


- مجمل فصیحی . 

۲- طبق مجمل فصیحی - ابن‌یمین درحال هو هجری هم در صف سربداران بوده 
است . یاسمی تاریخ وفات ابن‌یمین را از روی مجمل فصیحی معین کرده است . سال ه وب 
هجری که در تذ کرهٌ دولتشاه تاریخ وفات ذ کر شده یکلی‌نادرست است . 





۳۸ 


برخی‌از منابع نیز از ارد و کشی سربداران علید اسیرعلی کاون برادر طوغای 
تیمورخان - یاد میکنند که وی منهزم و در پیکا رکشته شد. تصریح این کته که 
این مصاف قبل از شکست سربداران در زاوه بوده است یا بعد از آن کار دشواری 
امست . میرخواند هردو را نقل‌یکند . 

بیک رواوت امیر علی کاون در جنگ ایاخان طوغای تیمورخان باسربداران 
ب رکرانة رود کر گان کشته شد و بروایت دیگر فرارکرد و مجدداً علیه سربداران 
بجنگک پرداخت وشکست خورد وسقتول گشت! . بگفته خواندمیر طوغای تیه‌ورخان 
شهر استرآباد را رها کرد وگوبا ذهر مزبور بدست سربداران افتاد و خان پکرانة 
دریای خز رگریخت . 

وجیه الدینس‌عود درپایان دوران فرمانروائی خویش به‌ما زندران اردو کشید . 
در آن ناحیه بسیاری از شیخیان می‌زیستند و جنگهای داخلی میان اسیران نبودال 
محلی -که خود را تابع ایلخان طوغای یمور می‌شه‌ردند - درگیر بسود و مسعود 
«دین سبب بخود وید میداد که پیروزی آسانی نصیبش گردد . شرح ارد وکشی 
سربداران را به مازندران ظهیرالدین‌سرءشی و دیگر مورخان بتفصیل نقل کرده‌اند. 
منایم یاد شده ضمناً میگوین د که در آنزمان نیروی تظامی سربداران که دارای ع ۱ 
هزار اسب و. . ب شنر و. , ء قاطر بود قابلملاحظه دمرده می‌شد" . 

سربداران » آمل شهر عمدهٌ مازندران را مسخر ساختند . ولی بعد در اعماق 
تاحیه "پر حدگل رستمدار داخل‌شده درکیتگاهی که یکی‌از امیران ائودال - منک 


رستمدار - ترئیب داده بود گرنتا 





شدند و عده‌ای تلف گشتند و بخشی‌نیز باتفاق 
وجیه‌الدین س‌عود اسیر شدند. و آنگاه مسعود بفرمان ملکث رستمدار بتل رسد , 


این نکست در ماه ربیم الثانی سنه هب هجری بسربداران وارد آند , ولی 


۱- میرخواند ص ۰ ۸ ۱۰. 


۲- حافظ ابرو (خیلی مختصر ) خواندمیر ص ۲ ۱۰۰-۱ (مشروح) تاریخ طبرستان و 
رویان و مازندران م ۱ ۱۱ . 





۳ + 

دو ذکست نظامی دولت سربداران خراسان را در هم نشکست . 

پس از مرک وجیه‌الدینم-عود ده تن از زمامداران سربدا رکه بعضی‌نتسب 
پچناح میانه رو و برخی‌مربوط به جریان افراطی‌:و دند » یکی پس از دیگری برس ر کار 
آسدند . مبارژه بين دو جناح جریان داشت و یکث فرمانفرما درنگون می‌ندد و بجای 
وی دیگری از جناح مخالف متصوب بیگردید . 

منایع موجود باابهام و امسالك از این‌مبارزه سخن می گویند بطوریکه شخص 
پژو هنده تمیتواند جریان این سبارزات و اختلافات و جز ثیات آذ-را بروشنی بتصوز 
آورد . نخ-تین فرما نروایانی که پس از مرگ وجیه‌الدین‌سعود در رأس سربداران 
قرار گرفتند لقب سلطان نداشتند . زیرا اسماً جانشین لطف انته - فرزند صغیروجیهالدین 
مسهعود - بودند و وی را بولی‌ودی پدر می‌شناختند و باقب « میرزا » (نداهزاده ) 
می‌نامیدند . 

دواخواهان جناح میانه‌رو سربداران به سپاهیان ومردان جنگیو بدیگرسیخن 
به«بز رکان سربدار » ینی‌خرده مالکین و شاید روستائیان و ثروتمندان روستا ستکی 
بودند و طرفداران جناح تندرو یعنی شیخیان یا درویشان بطو رکلی به پیشه‌وران 
توجه داشتند, یروی منظم جناح تندرو هحانل ج رگ درویشان شیخ خلیفه و دیخ 
حسن جوری بود کد نفوذ فراوان در میان عامة مردم داشت. 

پس از وقایم یاد ده بالا خواجه شمس‌الدین علی متدفدترین نماینده جناح 
افراطی شد . 

مورخان بوی دث.متیبورزیدند وای‌به‌د هاء واستمداد ذاتی‌وی ادغان‌دارند. 
بگفتة دولتشاه خواجه شه‌سر‌الدین علی : 

« بامحترفات سبزوار شریکك شدی ». 
بدیگر سیفن وی تا اندازه‌ای باسحیط پیشه‌وران مربوط بود وحانب ایشان را 


نگاه میداشت" . وی از محبان جر که هواخواهان حسن‌جوری بود و 


۱ خواندمیر ص ۲۸۲- بگقته میرخواند (ص ۰ ۱۰۸) وی « بزرگزاده و اصیل» بود . 
ص‌ 





۳۸۵۸ 


5 تعظیم درویشان نه‌ودی و دربیان آن حماعت نشستی »۱ ۲ 
بگفته میرخواند خواحد مس الدین عا : 
«دایم برزبان می‌آورد که کار حکومت مابعد از اراد حق‌سبحانه 
و تعالی بیمن دمت حضرت شیخ حسن و درویذان تعشیت پذیرفت ». 
وی در طی -خنان خویش بیگفت که در کشور سربداران باید رهیری 
بدروبدان طریقت حسن‌جوری يا بدیگر سخن بجناح افراطی عربداران تعلق داشته 
باشد نه اشکریان" . 
كت ار ان بی از مر گت ن 
درلت صریداران پس از مر ذت وجیه‌الدین 
پس از در کث وجیه الدینمعود - براث رکوشش‌محافل(شکری آقا محمد تیور 
(محمد آی‌تیمور ) رفیق‌جنگیس‌مود که در گذنته علام او بود" (عغلام به برد گانی 
که خدمت لشکری بعهده داشتند میگفتند) بهفرسانفرسائی سربداران ب رگزیده شد. 
بگفتد خواندمیر آتا بحمد تیمور « یکی از بندگان پدرش» (یعنی‌سعود) بود؟ که 
بخاطر دلیری آقا محمد تیمور (محمد آی تیمور ) ویرا گراسی می‌داشت و به نیابت 
خود درسبزوا رگذانته بود* 
از آنجائی که آی تیمور نماینده جناح میانه رو بود نیخیان باوی مبارزه آغاز 
کردند و متهمش‌ساختند کد: 
« درویشان را پیش او هیچ قدر و قیمتی نمانده  »‏ 
زی خواحه شه‌س الدین عل باحمعی ازمریدان و درویشان نس ۰ 
رور 9 مس این علی با جمعی ار مریدال و درویتال شیخ حسن‌جوری 
وارد مجلس آی تیمور محمد شد و سخنان عتاب‌آمیزی ایراد کرده گفت + 


بب میرخواند ص ۱۰۸ 

۲- میرخواند ص ۸ ۱۰. 

م. دولتشاه ص ۸۱ ۲ . 

4- خواندییر ص ء و , . در مجمل نصیحی نیز چنین است. 


۰- میرخواند ص ۰۱۰۸ 


۳۸۹٩ 


«. . . عجب حالتی است ده درویشان را پیش تو هیچ تدر و 
قیمتی نمانده و اراذل و اوباش را برایشان تقدیم می‌نمائی پاوجود آنکه 

دهم تو بتقویت این طاِفهُ پسندیده اخلاق متمشی‌شد ۳ 
دیگرحضار مخنان خواجد .مس الدین‌علی را تأیید نموده خواءتند که آی_ 
تیور «از مسند خلافت برخیزد» . وی که غافلگیر شده بود وسلاحی با خود نداشت 
فی‌المجل رما داد و مقر حکومت را ترك گفت . ولی خواجه تس ‌الدین علی از 
بیم آنکه آی تیور محمد پیروان خویش را گرد آورد بدرویشان گفت تا از پی او 
رفتد بکشندش ۲ . این داتان ماد گی آزاد متشانه رسوم وشیوهة حکومت را درکشور 
مربدارال نغان مید هد . بردم می‌توانستند بدون دعوت وا ار واحازه در مجلس 
شهریار حاضر شوند و دربارة افعال او بحث کنند و وبرا محکوم نمایند وعلی‌الظاعر 

در خانه :.هریار حاجب و دربانی تیز وجود نداشت . 

نویسنده ذیل‌بحمود شیانکاره یکی از سران سربدار را بنام مولانا حسن‌آحی 
اسم‌میبرد که باتفاق درویشان آی‌تیمورسحمد را بقتل راند" . اقب آهی‌نشان مود هد 
که این شیخص بجمعیت آهیان که پاسحیط پیشدوران رابطه داشته - مسوب بوده 


است؟ 


, - خواندمیر صس و , -ضمناً خواجه شمس‌الدین علی آی تیمور محمد را متهم 
میساخعت که « اراذل و اوباش  »‏ یعنی بینوایان شهری - را بدرویشان ترجیح می‌دهد . 
معلوم می‌شود که آی‌تیمورمحمد نیز از عوام فریبی بی‌بهره نبوده سمکن است که وی «اراذل 
و اوباش» را در مقابل پیشه‌ورانی که باد رویشان سربوط بودند برانگیخته بوده. 

۲ میرخواند ص ۱۰۸- خواندمیر - سطور منقول . 

یکگفتة مجمع الانساب آی ,موز محمد در محرم ۷ ۷ حجری بقتل رسید . 

4-د ربا رژآهیان منایم بسیار وجود دارد- ازنویسند گان شوروی : آ. یو, یا کوبوسکی. 
این بی‌بی در بارُ ارد و کشی ترکان آسیای صغیر به سوداله » مجلةٌ « ویزانتسکی‌ورستیگ » 
مجلد م + صفحه ۳و وکتاب « دوات سلجوقی آسیای صقیر » اثرو. آ. گاردلوسکی‌ص۳ ۱ ۱- 


.۰ب » و این بطوطه مجند دوء ص .و مقصلا در بارة آدیان نوشته است . 





۳۹۰ 


پس از سقوط آی تیه‌ور نیخیان په خواجه شمس الدین علیتکلیف زمامداری 
کرده گفتند که 7 
«بهتر ومهترمااوتی‌و شیخ حسن بتد بیرتومهمات میپرداخت. ..». 
ولی*.مس الدین علی‌نیکث میدانست که ایراز تمایل بزسامداری برای وی که 
درساک درویشان متخرط است مناسب نیست و به تقوذ کلم او در میان سردم 
دکست وارد می‌آورد . اين بود که از قبول زمامداری سرباز زد وگفت : 
«... من درویشی وگوشه نشینی‌خود بعالم نمید هم ...۲۰. 
با ندرز وی کلو اسفندیار بشهرباری انتخاب شد . 
کلو اسفندیار سربدار- بر گزید؛ شیخیان - بلاشکک از پیشه وران بود , لقب 
«کاو» مژید این نظر است . ابن بطوطه در باه پیشه‌وران اصفهان میگوید : 
« و اهل کل صناءة یقدمون علی انفسهم کبیر منوم یسه‌ونه - 
کون 
(هردستهای از پیشه‌وران اصفهان رئیس و پیش کسوتی برای 
خود انتخاب میکنند که او را « کلو » مینامند)۲ . 
بدین‌قرا رکامةٌ « کلو » فارسی یا « کلوی » در ایران آن عصر به‌عنی ریس 
رسته پیشه‌وران بکار سیرفت . 
یکی از پیشوایان قیام عربداران سم‌رقند درسال ه وم , میلادی ( رود ن‌ه.) 
شخصی‌بود بنام ابوبکر- رئیس رسته ندافان . وی نیز در منایع موجود پاقب « کلوه 
ملقب گشته است". در تاریخ زندگی شیخ سنی‌الدین اردبیلی نیز از « پس رکلوی 
۱- خواندمیر ص۳و , ( در اینجا متن روسی‌ناد ردت بود و مترجم از روی متن‌فارسی 
حبیب !یر تصحیح کرده است) . 
۲- این بعاوطه - جلد دوم ص ه ؛ (ص ۱و , ترجمة فارسی‌محمدعلی‌موحد) . 
۳ مبرخواند ص ۲. , , ؛ بارتولد در مقاله‌ای تحت عنوان « نهضت مردم سمرقند» 


لفظ ه کلوی» را اشتبا ها ( کلوی) (به‌فتح اول و دوم) خوانهه لقب نسبی ابویکر دانسته - 
بقیه حاميةٌ در صفحد بعد 





۳۹ 


نفت فروش» خن بمیان آمده است" . رئیس‌محله را هم « کلو » میناميدند. 
حافظ اپرو در اثر جغرافیانی‌خود از «نو لران و تمام اصول و کلویان محله» 
هرت ب‌کند وجای دیگراز « مردم‌صاحب وقوف و کلویان محلات » مین میگوید :5 
در «مجمل فصیحی» هم در بارٌ کاو فخرالدین پیشوای مردم قیام کننده شیراژ شدرحی 
مذ کور است . در شدورهای خاور نزد یک و میانه عادة اصحاب یک حرفه در یک 
بحاه زند گی بیکردند وکارگاهها و د که‌های ایشان نیز در همان محله بوده است 
و بدین سیب اتفاق میافتاد که رئیس صنف و حرفه و محله یکذفر بوده است , 
بگفت خواندمیر ۰ 
« کلو اسفندیار بعد از قتل بحمد آنیه‌ور در غهر سبزوار ث.هریار 
ند و او نه اصلی داشت و نه نسب و نه فضل و نه ادب ... بیجهتی 
مردم را سیاست میکرد و دیوة ظام و تعدی بجای می‌آورد . ۰۰ »۲ . 
دولتشاه میگوید که کاو اسفندیار * 
« برد رذل و دون بوده, , ,۳۰ 
اینگونه نظرهائی که از جانب مورخان مربوط بمحافل فثودال اظهار میشود 


دشمنی آنانرا با کس ی که دست نشانده جناح افراطی سربداران بوده نشان سیدهد . 


بقیه حاشیه از صفحه قبل 
است , بر اثر وی آ. یو. يا کوبوسکی و دیگران مرتکب این اشتاه شده‌اند « ابوبکر کلوی 
نداف» بمعنیابوبک رکه رئیس دسته ندانان بوده سیباشد و ابوبک رکلوی اصلا" وجود نداشته . 

[ کلو. بضم اول‌و ثانی‌بواو مجهول کشیده کلانتر بازار وریش‌سفید محله را گویند , .. 
( برهان قاطع ) ] مترجم . این اشتباه در داثرةالم‌عارف‌های سه جلوی و ده چلدی و پنجاه 
جلدی شوروی که در دهال آخیر متتشر بده تکرار شده اسعت و نشان میدهد که اشتباه 
بزرگان چه عواقبی دارد. - مترجم 

۱- متاقب شیخ صفی‌ارد بیلی . 

۲ خواندسیر ص ۱۰۳ » میرخواند ص۱۰۸ . 


۳ دولتشاه ص ۰.۲۸۱ 





۹ 


بلن غالب در اینجا صحبت ازیاست اعیان و ژروتمندان کلان است . کلواسفندیار 
ت,هریار کاردانی نبود . 

بگفه دواتشاه وی پس‌از یکسال و اندی بدست « اشکر سربدار »۱ یا بدیگر 
سخن تودط هواداران جناح »یانه‌رو دشته شد (ع جمادی‌الثانی عال م ع بهجری) . 
اینان ویرا متهم ساخته بودند که به‌ردم فرومایه میدان داده حقوق‌وانعا م لشکریان 
را نمی پردا زد . 

منابم موجود بالاتفاق این‌قتل را نتیجه تحریکات پنهانی‌خواجه شءس‌الدین 


عِ 


ی می‌دانند که خوادان زسامداری بوده ؛ ولی بظاهر اين قتل را تخطله میکرده. 

اشکریان میخواستند پس از کلو ا-فندیار - خواجه لطف‌انته فرزند خواجه 
مسعود را که میرزا (شاه.زاده ) - میخواندند یتخت سلطنت بنشانند. ولی خواجه 
شمس اادین عای سودی در این عل تمید ید ومیگفت ۳ 

« طفل است و راه و دم سلطنت را ندارد و نمی‌داند »۰۲ 

تصمیم گرفتند 0 بلوغ وی عمش خواحه شهءس الدین ابن فضل الته تایب و 
حانشین وی باشد" . 

این مرد بی‌قدر فقط هفت ماه بر س کار بوده . ذمس‌الدین اضل اه بمعض 
استماع خبرحملهُ طوغای تیمورخان - که امیدوار بود سربداران براثر نفاق ومبارزات 
داخلی‌ناتوان شده باشند - باعجله خود را خلع کرد و گنت که ۲ 

« من‌تایسته این کار نیستم ت 

,- بکفتة میرخواند (ص ۱۰۸) محمد حبش (در ب»ضی‌تسخه ها «جیش» نوشته است)- 


یکی از سران سربدار - تاتل اصلی بوده ولی‌فخرا(دینعصا 
۲- دولتشاه ص ۲۸۱. 





ر نیز جزو قاتلان بودد است , 


۳- در مجمل فصیحی آمده است که لطف‌انته بتخت نشست ولی بعد از ده روز سیب 
عفر سن ب رکنارگشت. اينهم یکی از مظاهر مبارزه دو جناح سربدار است . 
؛- اشماری که وی کنته شاهد ابن‌سدعی است : 
همی گدائی و رندی ز پادشاهی به دمی‌فراغت خاطر ز هرچه خوامی‌به 
(خواندمیر ص ۱۰۳) 





۳۹۳ 


یگفته مورخان شس الدین ابن فضل اه بیم داشت دچار سرنوشت اسلاف 
عویش شود و اسید داشت که با استناع از زمامداری حان خود را تجات دهد" . 
متا" امتناع وی از زمامداری براثرفشار شیخیان بوده است . وی اختیارات تاشیه 
از نیابت ساطنت را بخواجه شمس الدین علی‌تفویض کرد و خواجه پس از چند بار 
متناع از قبول زسامداری | کنون میتوانست بدون ایتکه در مظان تومت نام‌جوئی 
و انتخار طلبی قرارگیرد و نفوذ کلم خویش را در میان درویشان وشیخیان بخطر 
اندارد این مقام را بپذیرد . 

خواجه شهمس الدین علی(۳۳ همع هجری) " برحسته ترین زمادار سربدار 
بود . تمام سورخان این نکته را تصدیق‌میکنند و بااین حال بوی نظر منفی دارند و 
سیب ابن‌سوء نظرموقهع‌یت اجتماعی‌وی بوده , از نوذته‌های مورخان مزبور با کمال 
وضوح معلوم می‌شده که خواجه شمس‌الدین علی بجناح تعدرو سریداران گرویده 
بوده » ولی بر روی هم مشی-یاسی وی روشن نبوده است . در منابم موجود از اینکه 
درعهد خواجه شمس‌الدین علی و جانشینان وی چه تغییراتی درسازدان اجتماعی 
دور سربداران پدید آد وچه د گر گونیها ئی‌در روابط مالک وزارع پیدا شد سخنی 
بیان نیاهده است . 

دولءشاه فقط ی گوید که درعهد خواجه دمس‌الدین علی ... 

«... رعیت را (بعنی روستا ثیان و قشردای بیتوای شهری را ) 
مرفه‌الحال داشتی و بکفایت زند گانی نمودی . . .۰ 


و رسمی‌راکه در ایران قرون وسعطی بسیار معمول بوده - که حقوق ماأموران 

,- دولتشاه ص ۲۸۲ - میگوبد که در مقابل امتناع از حکوست « چهار خروار ابریشم 
از خزانه ب رگرفت ». 

یگفته دولتذاه (ص ۲۸۲) از ماه ذی‌الحجة سنه ۷۹ ه, تاه .این 
تاریخ اشتباه است . طبق ذ یل مجمم الانساب محهد شیانکاره - شمس الد ین علی‌از « « شعبان 
۸ شهریار بوده و در ماه ذی‌القعده من وب ه. کشته شد, طبق مجمل فصیحی در سال 


وب ۵ مقتول شد . 





۳۹1 


درویش هندوی مشهدی که از طرف شمس الدین علی بحکومت دامغان معین شاه 
بود در آن شور خروج کرد و اين طفیان فرو نشانده ند" و این خود مژید حدس 
اوق است . 

تما یامالیات پیشه‌وران و بازرگانان در عهد شمس‌الدین‌علی لغو نشد ولی 
بظن غالب یزان آن تقلیل یات . ۱ 

دوات مرد-داران در دوران .مس‌الدین علی چنان استوار بود کد ایلخان 
طوغای تعه‌ورخان که کما کان در گرکان و مازندران بستقر بوده - و ملک 
ممزالدین <سین کرت در هرات بیه‌ناك شدند. طوغای تیه‌ورغان چون اطلاع یات 
که خواجه ند س‌الدین عای بزما‌داری سربداران بر گزیده شده است از اشک رکشی 
علیه ایغان( که مقدمات آنرا فراهم کرده بود) - چشم پوشید . درءود شمس‌الدین 
علی پیمان صاحی باطوغای تیمورخان مده‌قد گشت و قرار شد : 

«. . .ولایاتی که بتصرف خواجه مسعودبوده بتصرف اوباشد» ۲ , 

سربداران در دوران خواجه شمس‌الدین علی با ارغوذشاه جانی‌قربانی جنگ 
کردند و بمحاصرهٌ طوس پرداختند و نزدیک بود آن شهر را مسخر کنند . ولی‌برای 
مقاباه باحملهٌ ملک ممزالدین حسین کرت بلکث هرات" نا گزیر دست از محاصره 
کشیدند . خواجه نس الدین‌علی پس از تریب پنجسال حکمرانی بدست یکی از 
ن وکران خویش بنام حیدر تصاب که تحصیادارخراج بود کفته شد, لقب «تصاب» 
مربوط به ذءفل پیشین‌قاتل است , حیدر اعداب که بخشی‌از مالیات را بخزانه تحویل 
زداده‌بود » از مجازات وحشت داشت » خنجری به‌سینهُ شمس الد ین علی نواخت . ابن 
عمل حید رقاب با هر عات خصوصی و شخصی‌داشت ولی باحتمال قوی وی آلت 
فعل لشکریان و یا بدیگر سخن جناح اءتدالی سربداران بوده . پهلوان یحیی کرابی 

 اچنامه‎ ۱ 

دولنشاه ص ۲۸۲ . 


۳-میرخواند ص ۰۱۰۸۱ 





۳۹۹ 


که یکی از سربداران سیانه رو بود شهریار ایشان گشت و, . . 
. سیم-الاری به پهلوان حیدر تصاب دا رت 
بایهیادت کد این مقام پاداش‌قتل دشمن‌اعیان محل یعنی مهس الادین علی 
(ود . 
طبق کف میرخواند - یحیی کرابی خود تر تیب #تل شمس الدین عای‌را بدست 


حید ر تصاب داده بود " . 


«دوات سر بداران در حدود سال ۱۳۵۰ میللادی (< ۷۵۱ ۰۵) 
ومقوط ساره هلا کو تیان » 
یحیی کرابی از روستای کراب؟ از توابع هوق و یکی از ن و کران و مقربان 
وجیه‌الدین مس‌عود بوده. پس‌وی از نمایند گان اعیان سربدار و بزرگ‌زاده و دست.- 
ی واه میانه رو شحرده میشده ولی‌حزم واحتیاط او بم‌راتب بیش‌از وجیهالدین 
مسعود بوده. وی میکوشیده تا بیاری گذشت های بی در پی درویشان طریقات حسن 
جوری را که نفوذ و تدرتشان متزلزل نگنده بود باحکودت خویش سازگار سازد 
و از این راه نفوذ کلمه خود را میان مردم حفظ کند . میرخواند میگوی د که خود 
آمیر یی و, . . 
« نو کر ان و بلازسان او رجموع صوف پوش وبرك بند بودند »۲ . 
و چنین رفتاری در دربارهای فودالی ایران بی‌سابقه بوده. هرروز در خانة 
شهریار عفر عام گسترده بود و یگفته میرخواند ‏ 
» برسرخوان کرم او پروسته غنی وفقیر شستندی . . .». 
۱- دولتشاه ص ۲۸۳ . 
- میرخواند ص ۷ ۰.۱۰۸ 
نام اين روستا در تاریخ بیهق و جغرافیای حافظ ابرو آمده است. 


4- میرخواند ص پم . ۱. 





۶۰۰ 
ایشان میترسید وجرأت میکرد از عبور ایشان درهاک خویش‌ممانءت بعمل آورد . 
ظهیرا لدین مرعشی صحرانشینان طوغای تی‌ورخان را جته ( که بزبان مفولی بمعنی 
« شرور » و« بی‌بند وبار» است) میخواند ودر «تا ریخ طبرستان و رویان ومازند ران» 
جچذین هیدودسد : 
«... جمعی ازقوم جده که طایفه اشرار اتراك بودند با او 
(بان) موافق گشتند »۰. 
در آغاز حکوست یحیی کرابی(سالج۳ ۰ ,میلادی) طوغای‌تیه‌ورخان ایلخان 
مغول را بارودی خویش خواند تاپیمان صلحی‌امضا و سوگند یاد کن دکه از اطاعت 
اپلخان سر نپیچد . این دءوت حیله و خدعهای بود از طرف طوغای تی‌ورعان , نیت 
وی این بود که بایک پذیرائی‌ونواخت گرم -ران سربدار را غافل کزده شراب فراوان 
بایشان بنوشاند و آنگاه بازداهتشان کرده بقتل رساند . 
بگفتٌ حافظ ابرو قبل از اینکه مذا کراتی‌عورت گیرد نبرد هائی‌میان ایاخان 


بقیه حاشیه از صفحه قبل 
نظام الدین که کارش ار بمعروف و نهی‌ازمنکر بود و اغاب زنان سلمان هندو را از چنگی 
ت رکان نجات میداد) در این کارمداخله کرد و ویرا از چنگ ایر برهانید و آزاد کرد »... 
امورترك خشناك شد و مولانارا از اطان عرات خواست وبالاخره باو دست یافت و باچماق 
چنان بسر وی نواخت که جابجا کشتش- (نقل از ترجمة فارسی‌رحله این بحلوطه تو-ط محهد - 
علی موحد ص۳۹۳ - سترجم) . 

۱« تاریخ طرستان و رویان و مازندران » ص ح۳. ۰۱ . 


۲- بیرخواند ص ۰۱۰۸۷ 


» مترجم : دجت » در زبان کاشفری بم‌نی هو کدار» و «کرانه » و « مرز؛ است (لفت‌نامة ترکی 
شرقی 00۵611165 06 ۰۳۵۷۵۰ ) , چه مفول » بمی » مفولان کنار ‏ یا د منولان مرزی " است 
و هنوز هم در آسیای مرکزی قوم «پوریات» را باین‌اسم میخرانند (تاریخ بخارا ص ۱۷۵۳۲6۲۱۸۰ 
یادداشت سوم 1 چه در آن واحد نام سرزمین و مردم آنجاست 


(از ديباچة تاریخ آسیا - تر کان ومفولان تألیث لثون کاهن جیاوزی جمقآ) . 





۶۰ 


و سربداران وتوع بافت . پس‌طرفین نامه هائی رد و ردل کردند و ترار شد ملاقات در 
اردوی ایلخان بعمل آیدا , بحیی کراای پاتغاق دیگر سران سربدار- جون حافظ 
شغانی و محمد جیش و میصد نفر -پاهی دربدار وارد اردوی خان شد . سربداران 
که از خدعة ایلخان اطلاع پیدا کرده بودند سصدم شدند پیشدستی کرده پیش از 
موگند خوردن و پیمان بستن بوی حمله کنند تا به سوگند شکنیمتهم نشوند . 

سه روز و سه شب بتاط بزم و سرور (طوی) در اردوی ایلخان کسترده بود . 
در پایان روز سوم همین که در نورتی‌ایلخان ساغرهای پر از شراب را دو کرد اندند 
بحیی کرابی دست پر سر گذاشت . حافظ شغانی بمحض مشادده این علاست ضربت 
سهلکی به طوغای تیمور وارد آورد و دیگر سربداران باشمشورهای آخته به مغولان 
حمله کردند , نا گهانی بودن حمله موجب کشت که بخشی از مغولان از پا در آیند 
و بخشی دیگر از وحشت وهراس پا بگریزنهند . سربداران ثروتهای کلان اردو گاه 


ایلخان را به غنیعت بردند, 


و حافظ ابرو. متن‌منناوم نامه‌هائی که رد و بدل شده است درحبیب‌السیر خواندمیر 
نیز (چاپ درن ص ۱۷۰-۱۷۱ نقل‌شده است) . 

۲- میرخواند ص‌بدم . , » خواندسیر ص و ه ۱-عه ۱ 

دولتشاه (ص ۲۳۷) این‌واقمد را چنین نقل میکند . (مترجم ستن را بالتمام نقل سیکنند) : 

« در تاریخ -ربداران آورده‌اند که هر سال ب(جهت ملازمت و تجدید 

عهد سربداران از برهق پیش خان باسترآباد میرفنند » چون نوبت حکومت بخواجه 

یحیی کرابی رسید بدستور استه‌رار بملازست خان شتافت و در سلطان دوین استرآباد 

بهءء‌سکرخان پبوست » روز سیوم خان برای یجبی طوئی بادشاعانه ترتیب نمود 

و جهت او و ملازمان و امرای او شاس‌انه برافراشته بودند و خان در مستتر خود 

برتخت سلطنت حلوس .ود و حافظ شغانی نام سرهنگی در پهلوی خواجه یحیی 

و جمعی دیگر تریب بهزارکس دورتر یساوری نشسته بودند . امیر یحیی حانظ 

را گفت امروز اين سفول را بیتوان کشتن » حافظ کفت در خاطر من نیز این معنی 

گذشته . پس بحیی حافظ را گفت تو روان دو مردم خواهند کف ت که تو سیفن 


بقیه حاشبه در صدحه بعد 


۰۲ 


حافظ ابرو شکست و فلاکت متاد ایاخان را ,بطرزی زنده ومف کرده چنین 
میگوید : 

« برهیچکس ارقا نکردند و قتل در اردوی طغا تیمورخان عام 
کشت , از خرد وبزرگ و ترك و تازیک هرکرا یانتند بکشتند و بتهور 
کاری از پیش بردند که تا انقراض عالم دیگر آن از روی روزگار بحو 
نخواهد گشت . فرزندان ومتلتان طفا تیمورخان که بدست افتادندهمانجا 
بقتل آوردند و بعضی بگربختند بیک احظاه اردوی پادشاهی چنان ناچیز 
شد که از ایشان اثر نماند و بتایائی که در کوشه‌ها گریخته بودند اگر 
اسباب گریختن می‌بافتند جان بیرون میبردئد و الا در دست سربداران 
میافتادند بکلی چون هبا از ماب صبا متفرق و آواره شدند » سربداران 
اکثر آن ولایات بسم متوران ویران گردانیدند وه رگله که درکیاه‌زار آن 
مراعی یافتند براندند و در آن تضیه غنیمتی‌تمام بدست سربداران انتاد و 

" کارایشان دوامی گرنت و آوازه ایشان باطراف و اکناف برسید ۰۰ 


تاریخ این واتعه و ذیهقده سنه ون هجری(ع , دسامپرسال۳ ۳۵ , میلادی 
پقیه حاشیه از صفحه قبل 
داری » ستاخانه خود را بخان نزدیک گردان و ذربتی برو زن تا من یز مدد 
بت وکنم وکار او را آخر رسانم و ن وکران نیز در چنینمجلی بیکار نخواهند بود » 
حافظ بطرف خان روان شد » حاجبان خواستند تا او را منم نمایند » خان فرسود 
که بگذارید شاید که التماس داشته باند بعرض راند - حافظ بخان نزدیکك 
رسید از موزه کارد ب رکشید وخان را زخم زد و خواجه یحیی‌دوان تبرزین‌بسرخان 
رسانید و تو کرانش بسام حمله کردند و جمع ی که بخان نزد یک بودند جمله فرار 
برقرار اخنیار ن‌ودند و یحبی خان را بدین‌طریق بقتل رسانید , . . ». 
حافظ ابرو - تاریخ ب رک 8 ۸۸۰( متن فوق از نسخه خطی کتابخانه ملک 
طهران ب رگ. ۲. : نقل شده است مترجم) . 


و3 


بوده است) ۱ بدین طرق آخرین که گاه دوات مغولی ایاخانان هلا کوئی بدون 
خن و باسانی (دست سربداران نا بود گردید ۳ 

تردیدی ایست که سر بداران باویران ساختن این آشیان ددان وراهزئا نکاری 
بز رک و تهرمانشی برجسته کردند . ایالت کرگان و شهر استرآباد جزو قلمرو ایشان 
گشت" و کشورشان از کران جدوب شرقی دربای خزر تا شهرهای طوس و مشهد 
بمید صذ 

ولی -قوط دولت ایلخانان موجب وا گون گشتن بساط سیادت دفولان در 
سراسر ایران وکشورهای هم مرز آن نگشت. سنت‌ها و دیوة کشورداری مفغولان 
کم و بیش در دوات‌های ایودالی خاور موانبه بحفوظ بانده بود. بیخصوص 
آنجائ ی که زمام امور بدست اءیان صعرانتین و لشکری مغول و ثرك بوده و از 
آنجماه در قلمرو جلایریان ومتصرفات جانی‌قربانی در شمال خراسان این نقوذ بچشم 
مخورد . 

تقریبا تمام منابم موجود از پیمان دوستئی ده در عهد بحیی کرابی میان 
سررداران و کازان خان (خان کازان) جغتائی» خان دغول آسیای میانه و « ساطان 
ماوراءالذهر ه دسته شد یخن میگویند؟ 3 

,- این اءداد از ماده تاریخ منظومی که دولشاه در تاریخ زند گی رکن الدین‌صاین 
شاعر - نقل کرده اعد شده است : 

تاریخ بقتل شه عالم طفا تیمور 

از هجره بود هفتصد و بنجاه و چار سال 
در روز شنبه از به ذی‌القعده شانزده 
کین<کم کشت واتع از حکم ذی‌الجلال 

بدتکارستان غناری نیز رجوع شود. 

۲- طبق مجمل فصیحی -ربداران پس از قلم و قمع اردوی ایاخان شهرهای استرآباد 
و شاسفان (؟) و بسطام و دامغان و خوار و عمنان و طابران وا تصرف کردند. 


م- میرخواند ص بم . ۱ . 


۶۰ 


ییی کرابی بدعت برادر زن خود کشته شد". علل و اوتداع و ا-وال ی که 
باعث ابن‌قتل شد در منایم بوجود ذ کرنشده است . عملا تدرت بدست حیدرتصاب 
انتاد و شاید هم او مجرلك قاتل‌بوده است . ظهیرالدین کرابی اسماً فرمانفرما بود" . 
در آن ایام خواحه نصراته بافتینی عم (طف‌انته فرزند صغیر وجیه‌الدین سود در 
اسفراین علم طفیان برافراشت . نصرالقه باشتینیاتاکک اف القه بود . چیزی نگذشت 
ده حیدر تصاب - ظهیرالدین کرابی را ب رکنار کرده خود شهربار شد . نصر لته 
باشتونی کما کان در اسفراین پایداری می‌نمود . حیدرقصاب پالشکری مر کب از 
رگ جنگی اسفراین را محاصره کرد . ولی 4س از یکماه محاصره در اردوگاه 
حیدر تعباب توطثه‌ای علیه وی بعهل‌آمد؛ . پهاوان حسن‌دامفانی که سپهسالار وی 
بود و از بزرگان سربدا رشه‌رده بی‌شد قتاوق بوقا غلام ترلك خویش را اغوا کرد 
تا حیدر قصاب را بقبل رساند . در حیدر قصاب را « در بیرون حصار شهر (اسفراین) 
بریدند » و بدور حصار شه رگرداندند و باین‌وسیله واقعه را باطلاع نصرانته باشتینی 
رساندند ووی بلادرنگ دروازه‌های تلعه را گشود . طرفین ترانی کردند که لطف‌الته 

,- خواندمیر (س ۱۰1 چاپ درن) تاریخ این واقعه را +۷۰ . ذ کر میکند و حتماً 
غاط ات زیرا طبق نوشن همین‌مصنف بحیی کرابیچهار -ال و هشت باه حکمرانی کرد , 
طبقمجمع الانساب ثبانکارة یحیی ترابی روز سوم جمادی‌الاخری بو بباحتیو هب۵ . کشته 
شد , مچمل فصیحی می‌نویس د که قتل یحبی در و وب ه. واقم شد. دولتشاه نیزه‌چنین . 

یگنت عبداارژان -مرقندی وی خواهرزادهٌ یحیی‌بود و بقول «تاریخ سربداران» - 
و دولاشاه - برادر وی . 

۴ - بگنته میرخواند و خواندمیر ظهیرالدین فقط چهل روز و بگفته دولاشاه یکال 
حکمرانی کرد و درم رجب سال , وی ب رکنارشد, مجمع الانساب میگوید که وی در دوال 
پوپ ه. ب رکذار شد. تاریخ آخیر نادرست بنظر مبرسد , 

6 بِکفهُ میرخواند وخواندمیر- حیدر قصاب عماه حک‌رانی کرد . طبقمجمم الانساب 
شبانکارة از وال تاذیتعده پروپ ه, بر س رکار بود طبق نوشته دولنشاه وی بکسال و یکماه 
حکمرانی درد و در ماه رییع الثانی ,مب ه . کشته شد. تاریخی که دولعشاه آورده بنظر 
درست‌تر می‌آید . طبق مجمل‌فصیحی حیدر قصاب در موه . کشته شد . 





۶ ۰ 


فرژند وجیه‌الدین‌س‌عود که جوائی برومند شده بود شهریار باشد. وخواجه تعبراله 
باشتینی و پهلوان حسن‌دامغانی- هردو- اتابکان لطف اته باشند . شهریا ری (طف لته 
فی‌المجلس اعلام شد و بدام وی نقاره نواختند و 
«... سر پهاوان حیدر را به سیزوار فرستادند, .. »۲ 
هر دو اتابکک نیز عازم آن شهر شدند و مراسم برتخت نشستن لطف‌انته در 
سبزوار برگزار شد . دولتشاه در این باره مینویسن : 
« پهلوان حسن دامغانی و خواجه نصراته باشتینی که از | کابر 
و امرای سربدار بوده‌اند امیر زاده لطف‌انته را پرتخت مملکت نشاندند و 
ارباب و امالی سبزوار این کار .ادمانیها نمودند و با-دقبال امیر زاده 
بیرون آبدند که آپ رفته باز در جوی سلطنت آید و تهنیت ها ک-ردند و 
زیارها ریختند »۲۰ 
این که تغییر شهریاران نتیجهٌ میارزهٌ دسته‌های اجتماعی بوده است یا مره 
اعمال مردان نامجو و جاه طاب - در این باره منابع موجود خاموشند و از آنجاتیکه 
مورخان ههواره از رفتار و حر کات شهریاران ویا مدعیان ساطنت سخن گفته درباره 
روحیات و اعمال عاسه مردم سکوت مطلق اختیار میکندد - شخص پژوهنده هیچ 
استنتاج ثابتی‌دربارة مبارزة اجتماعی که درون سمرزهای کشور سربداران در سالهای 
۳ب وی‌هچری جریان داشته - نمیتوان بعمل آورد و نا گزیر پاید به‌فرضیاتی که 
کم وبیش بحقرقت نزدیکگ است - ۱ کتفا کند . با حتمال‌قوی بزرگان واعیان سریدار 
تست از (طف‌اننه و نصرانته باشتینی و بعد ها از پهلوان حسن دامغانی طرفداری 
کردند. آیا حیدر قصاب که از پیشه‌وران بوده است و ساپقاً مرید شمس‌الدین علی 
شمرده میده کوششی برای حلب مساعدت شیخیان و درویشان طریقت حسن‌جوری 


بعمل آورده بوده ؟ آیا دستجات اخیرالذ کر دراین‌وقایم دخالتی کرده بودند یا فعالیتی 


دولتشاه ص ۸ ۲ . 


۲ دولتشاه ص وم ۲ . 


.> 
نداشته اند ؟مورخان برای حل این مسثاه هیچ سررشته ای بدست نمید هند و کوچکترین 
اشاره‌ای تمیکنند , 
تنها یکه نکته مسلم است که در میان بزرگان واعیان سربدار وبالنتیجه در 
صفوف جناح دیانه‌رو آن عدهُ کثیری دیل داشتند عکومت بدست اغلاف وجیه‌الدین 
مسعود بیفتد . اینان - از تاریغ مرگ سمود تا باوغ میرزا لف‌انته فسرزند وی - 
ماه حکمرانانی‌را که آبدزد ورفتند » ذایبان موقتی‌ویا اتابکان لداف‌الته میشهردند, 
ولی‌چنانکه خوادیم دید » حتی‌در سیان اعیان و بزرکان سربدار نیز عده‌ای سخالف 
اسستقرار سلالة سادات باثتینی بودند. اما راجم بوواخواهان طریقت حسن جوری 
(...) فراموش تکني که خواجة شس‌الدین‌علی در زان خویشءعلناً از کوششی 
که براي بخت نشاندن میرزا لطف‌ات بععل آمده بود محائعت نمود و بهانه آو رد 
که « طفل‌است و راه و رسم سلطنت ندارد و نمیداند » (...). 
یگفتة دواتذاه حسن دامفانی : 
«مرد پردل وجوانه‌رد بود اما دررأی وتدپیرخطا تمودی ,,.»۰. 
به‌نی دیگر وی سیاسته‌داری بود ناتی و فاقد مقبولیت عامه . حسن‌دامغانی 
روش هنگامه جوئی‌افتخار طاب را بیش گرفت و بالطف‌انته نزاع کرد و ویرا ب رکنار 
مىاخت و در دژ دتجردان باز داتت و خود را ذهریار ناس.. چیزی نگذشت 
که گریبان خویش را از شر اطف‌الته زندانی خلاص کرده حکم تتل وی را داد 
(سلخ ماه رجب سال وب هچری) ‏ . 
شدت سبارزه میان سربداران خراسان 
هواخواهان طریقت <-ین‌جوری یعتی پیروان جناح افراطی سربدار بمخالات 
ب- دولتشاه ص وم ۲. 
۲- دولتشاه ص و مر + - تمام منایم میگویند که «ساطنت » کوتاه میرزاادف انته یکسال 


و سه ماه طول کشید فقط نوبسنده مجمع الانساب دور حکه‌رانی او را از ذیعتده ۷۰۷ ۵ . 


1 4 ۷ 
الی ذیحجه ۷:٩‏ ۵. بنویسد , 


> «۰ 


پهلوان حسن دامغانی ارخاستند , در آنزمان درویشی جدی و باحرارت پنام عزیز 
مجدی" باتفوذ تر ین پیرو این طریقت محسوپ میشد, وی یکی از شا گردان حسن 
جوری بود . 

یگنت مر خواند عزیزممجدی پوشترهم « سرندنه داشت » ومورد تعقیب یکی 
از حکمرانان سربدار قرارگرفته نا گزیر بعراق گریخته بود . ولی بعد بخراسان باز- 
گشت و در مشها. اقاست گزرد" , درویش عزیز در« مشدهد مقدس عأی بن موسی - 
الرضا » به « طاعت و عیادت ۲۰ سر آرم بود , 

باحتمال فوی باامتغال به «طاعت وعبادت » در انتظار فرصت نداسبی برای 
روج بود و وی اءز این پرده اسعتار را مانند شیخ خلیفه و حسن حوری مورد استفاده 
قرار داده بود . 

بالاخره درویش‌عزیز در راس قیامی علیه پهلوان حسن دامفانی قرارگرفت. 
پگفته خواندمیر : 

خاش کثیر براو جمم شدند و درویش به‌عاونت آن جحاعت خروج 


کرد ۰ 
و پس از آن قامه مهم طوس را دسیخر ساخت , این یکث توضت دسته‌جمعی 
مردم بود که طرنداران جناح افراطی سربدار ردیر و مادی آن بودند. 
پاانتیجه تناقضات داغلی-ربدار ان آنچنان شدت یافت که درسال ۲ دس هجری 
کار پجنگگ داخلیءلی کشید. دریغ که منایم موجود تنها مطالب بسیار مختصری 
از وقایم این جنگ ذ کر میکنند . 


شکی‌ایست که این بار ذوضت دردم بسیار توسعه یافت . مثلا" پهلوان حسن 
۱- صفت تسبی « مجدی » را نقط دولتناه یاد میکند. در مجهل فصیحی‌آمده است که 


« درویش ءزبزجوری باه‌واخواهانش دروبش کمال‌الدین و درویش محمد هندو ». 


۲- سررخواند ص ۸۸ ۰.۱۰ 





۳- میرخواند م۱۰۸۸ - خواندمیر ص ببه , - دولتشاه ص وم ۲. 


5۰۸ 


فقط بعاد از هش ماه محاصره توانست طوس را باز پس کیرد و بدنبال آن مشهد را 
دم تصرف کرد . قیام خاموش شد ولی پهلوان حسن دامغانی جرأت تکرد درویش 
عزیز را که پیشوای قیام کنند گان بود بکشد و دو خروار ابریشم خام بوی بخشید 
وگفت + 
« تو برد اهل‌طاعتی‌دن از خدای میترسم که تو را بکشم برخیز 
واز ماک من بیرون شو »۲ . 
درویش عزیزعا زم اصفهان شد و در آل شور مقیم گشت . 
نخستین تج شکست این نوضت ضعف دولت سربداران وتقلیل فاحش نفوذ 
شهربار بود . درگرگان صحرانشینان مغول و ترك در تحت ریاست امیر ولی‌خروج 
کردند. وی فرزند یکی از « امیر ان بزرکی » ایلخان طوغای تیمورخان بود۲ » که 
پس از مرک ایلخان (سال هم میلادی) بقلمرو امیر ثبلی‌جانی‌قر‌انی فرا رکرد 
و دختر امیر شبلی را بزنی گرنته بود. اسیر ولي پس از پیکار سختی استرآباد را از 
دست سربداران بیرون آورد و متصرف گشت وبعد شهرهای بطام ودادغان و-منان 
و فیزو زکوه را از تامرو ایشان منتزع‌ساخت" . پدینقرار-ربداران ناحید مهم کرکان 
و توسس را در دغرب از دست دادند. 
پیش از این‌وقایم « امیل زادة از خواجه‌زاد گان -بزوار»* بنام خواجه علی 
دژید علم عمیان علیه حسن دامغانی برافراشت و خواست شهریار شود . وی نیک 
بیدانست که فقط بیاری مردم میتواند قدرت پایدار و استواری بدست آورد . بدین 
سیب بطرفداری از طریقت حسن‌جوری تظا در درد و محمود رضا-یکی از هوا خواهان 


خوبش - را باصفهان به دنبال درویش عزیز فرستاد . 
ب- دولتشاه ص هم ۲. 
۲- خواندمیر می٩‏ ۰۱۰ 
۴- خواندهیر ص . و 9-۱ ۱ 


+ دونتتاه ص ۲۸۱ : مجعل فصیعی بر گ ۳۷:4 


۶ ۰ ٩ 
: محمود رضا به خواجه عای‌موید گنت‎ 
«این خدست را بتقدیم می‌سانم مشروط آنکه عون‎ . . , « 
پادشاه شوی منصب وزارت من مفوض باشد » خواجه این‌سعنی را قبول‎ 
. ۱» .. , قرمود‎ 
محمود رهسپار اصفهان ند و درویش عزیز را که می‌بایست در راس قیام-‎ 
کنند گان قرارگیرد بداسغان آورد . خواجه علی‌دوید درساکک مریدان درویش عزیز‎ 
درآمد.‎ 
: خواندمیر میگوید‎ 
بدان جهت بسیاری از مردم آن دود کهبر بخدمتش‎ « 
۲. سل‎ 
بدیگر خن براثر حظور درویشءزیزئوفت مز بور عام ند . شکی‌نیست ده‎ 
علی‌موید برای جاب یاری درویش عزیز و عامهُ دردم نا گزیر بود در حدود افکار‎ 
. مساوات طلبان جناح افرالیدریدار و عده‌عائی بایشان بدهد‎ 
در این میان جمعی در قلعهُ شقان برحسن دامغانی دوریدند و لشکریان نیز‎ 
بدیشان پیوستند , مورخان بذ کر واقعه | کتفا کرده هیچ ندرح دیگری که بتوان‎ 
جهت و قیانهُ این خروج را از آن امتنباط کرد - نمیدهند . منهیان علی موید خبر‎ 
خروح شقان را بوی دادند و دطلعتی ساختند که حسن دایفانی بالشکریانش برای‎ 
محاصرهٌ قلعهُ مزبور حر کت کرده‌است . خواجه عای‌موژید و درویشعزیزعزم سبزوار‎ 
کردند تا ار غیبت حسن داسغانی استفاده کرده پایتخت دولت سربداران را متصرف‎ 
 دناوخ شوند . بِگفته میر‎ 
«خواجه و درویش با ه‌زا ر کس روی بسبزوار نهادند » نب منزل‎ 


۱ب خواندمیر ص ۱2۷ 


+- همانجا 





۶۱۰ 


قطم میکردند و روز مخفی بیشدند. ,. ۰. 
۲[ خبر اردو کشی ایغان به حسن دامغانی رسد . خواحه علی‌مژید و درویش 
عزیز بدون آنکه باپایداری روبرو شوند وارد سبزوا رگشتند" . 
دولدشاه بیگوید ۷ 
« مردمان می‌پنداشتند که پهاوان حسن رسید و دعا مبیک‌ردند 
که آفتاب دوات خواحه حسن بکود پیوسته بادوبایا" ندمس مسکین‌میگفت 
که حسن ره علی مبدل خد و مردم را تحتیق زرد که این خواجه علی - 
موید است ٩»‏ 
از آنچه گفته شد چنین برمیاید کسه هیچکس در سبزوار واخواه حکوست 
پهلوان حسن دامفانی‌نبود . خواجه علی‌مژید «در سبزوار بر سریر دولت نشدت»" . 
خواجه بونس‌سنانی که وزیرحسن دامغانی‌بود به‌بهانة خونخوا هی‌فتل»یززالطف انته 
وجیدالدین مود کشته شد ۲ . یگفته خواندمیر - پهلوان حسن دایغانی پس از 
اطلاع از این وقایم جز اطاعت چاره‌ای ندید و : 
« بخیال مریدی درویش و نوکری خواجه متوجه سبزوار 
گردید , .. ,۲ 
ار این سخنان چنین برسی‌آید » چنانکه درگذشته وجیه‌الدین مسمود ناچار 
تدرت و حکوست را باكیخ حسن‌جوری تسمت کرده بود | کنون نیزخواجه علی‌سژید 
ما نگونه بادرویش عزیزسجدی سماماه کرد و علی‌دژید رءبر سیاسیو درویش عزیز 
۱- میرخواند ص ۸ ۱۰۸ . 
۲- میرخوانه ص ۸ ۱۰۸ - خواندمیر ص باه ۱ . 
۳ از لفظ « بابا , چنین برمیآید که وی نیز درویش بوده است. 
ع- دولتشاه ص ۲۱۸ 
مخ وآنکتیواض رو 
>- میرخواند ص ۱۰۸۸- خواندسیر ص باه ۱ . 


۷- خواندمیر ص باه ۱ . 


پیشوای روحانی و فکری کشت . 
بدیهی است که کسی سخنان پهلوان حسن‌دامغانی را باور نکرد . علی-ژید 
ناسه‌هائی به سران سپاه سربدا رکه نگهیان قلعه شقان بودند نوشت که : 
« تست حسن را بکشید آنگاه رخت بوطن ؟شید و چون اهل‌و 
عیالآنه‌ردم د رسبزوار بود ند با زمانه با رگشتند» . (ا زحییب السر خواندمیر ) 
وسر حسن‌دامفانی را از تن جدا کرده نزد خواجه‌عای وید فرستادند (سال 
دب هجری) . 
علی مژید پس از بدست آوردن زمام امور ملک بهیچوجه در صد.د اقدامات 
جدی و اساسی برای ارضای تمایلات عامه مردم برنیامد ولی در ءوض نشان داد که 


ام و ارت زراوان دارد 3۳۳ نید وا 
درعوام فریبی مهارت فراوان دارد . وی ب ز اسلاف خویش دربدذهب تشیع 





تعصب نشان داد و اسرکرد تا در بامداد و دام اسب زین کرده‌ای از دروازة ,هر 
یرون برند تا چنانچه « حعضرت ابام عصر عجل الته فرحه » ظهو رکند بی‌مر اب 
نماند! . بدین طریق عامفه خلق که آرزومند روزکار بهتری (-ودند چاره‌ای ندادتند 
جزاینکه چشم براه ظوور حضرتش بانند . باری بنام دوازده امام شیعه سکه زدند . 
سادات و عادا مورد احترام عاص وی بودند" . 

همچنا نکه زیشترسیان وجیه‌الدینسعود ونیخ حسن جوری نفا ق و جدائی پدید 
آند | کدون نیز بين عئی مژید و درویشان طریقت حسن جوری اختلاف افتاد . البته 
سبب بروزاین ا ختلاف همانا بی‌میلی‌عای‌مژید درانجام مطالیات جناح افراطی‌سربدار 
بوده . علی‌موید پس از ده ماه زامداری فرصتی یافت تا گریبان خویش‌را از چنگگ 
درویش عریز و طرفدارانش خلاص کند , 

,- میرخواند و «هربامداد و شام بانتظار صاحب‌الزمان؛ اسب کشیدی ». 

۲- میرخواند ص 2۱۰۸۸ همچنین د رکتاب فرن بنام . 

ی تمصه])عحصصهطن]ه یتومصیي متفصعع 11 
۳- برای مصتف اشتباهی روی داده است زیرا در رونةااصفا عکس‌اینمخمون آمده 


است و سیگوید « سادات را برعاماء مرجح داشتی ۰ . مترجم 





۶۰۱۲ 
زیرا نه تدها دیگر بانان احتیاجی‌نداشت باکه مزاحم وی بودند. هنگامی که 
درویش عز یز بوی تکایف کرد که بهرات و متصرفات ماکک معزالدین حسین کرت 


حماه کنند - علی موژید ظاهراً موافقت کرد وگفت معا و طاععاً » و [شکریان را 





آماده ساخت . درویشان نیز در ردیف لشکریان در این اردو کشی ذبر 
ولی : 
«چون د رویش به‌نیشابور رید خواجه تغیبرءتیده نه‌ود مکتوبات 
نزد اعیان سپاهیان روان ساخت که درویش را تدها ؟ذاشته دراجعت 
نمایند »۲ 
سران سپاه که از بزرگان سربدار بودند امر وی را اطاع تکرده به سبزوار 
با ز گشتند , . , درویش عزیز متوجه شدکه بوی خیانت .ده است و پای جان او و 
هواخوا انش درمیان است و همراه باقی مریدان که نزدیکث. , ۶ تن‌بود ند بجدداً 
رهسپار عراق عجم گشت . ولی علی مژید میدانست که این درویش بامقبولات و 
نفوذ کلمه‌ای که درمیان مردم دارد - حتی در خارج از قامرو سربداران نیز برای 
«کودت و تدرت وی خطرناك است وبار دیگر یرو گرفته باز میگردد تا از نوخروج 
کند . علي‌دژید عده‌ای - که بقول میر خواند از دو هزار مرد جنگی د رکب بود - 
بدتبال او فرستاد و ابر داد که بدون سربریده درویش باز نگردند . این عده در یکی 
از منازل بین راه - در بيابان نزدیک چاهی - بفراریان رسید . د رویش عزیز وقریب 
هفتاد نفر ار رفیقانش کشته شدند و: 
«سراو(درویش عزیز) رابسرزوارآورده ازچها رسوبیا ویختند , , .۲ 
علی‌موید بوسیل فشار وتعقیب وارعاب - هواخواحان جناح افراطی‌سربداران 


- خواندمیر ص ۰۱۰۸ 
بیر خواند ص ۱۰۸۸ ؛ مجمل فصیحی (يرگ 8 :۲۷) این واتعه را در تاریخ 
ع ی هجری ذ کر میکند ولی نادرست است . (دراینجا نیز برای مصتف د رکلمة چهارسو 


اشستباهی‌ددت داده است. از روی روضةالصفای میرخواند (اصل‌فارسی) تصیح‌شد - مترجم) . 


و33 
را تار و مارکرد. علی موید به مذهب تشیع که در قامرو مربداران حکمفرما بود 
دمت نزد ولی پرروی از طریقت ثیخ و حسن‌جوری را منم کرد و 
«... ارمود تامقیرة شخ خلینه و #میخ حسن را (در معدان سبزوار 
که تا آنزمان زیارنگاه بود ) خراب ساختند و مزبلة اهل بازار کردند و 
حکم کرد تاخلایق بدان هردو شیخ زبان باعنت بگشادند » (۱/۱!۱۱. 
ولی بااین حال علی مژید ناچار بود روحیات مردم را بحساب آورد . دولتشاه 
دراین " معنی‌می‌گوید : 
در روزگار اوعلایق آ-وده گشتند واز رعابا ده سه پچئس 
گرفتی و بیکگ دینار دیگر تعرض نرسانیدی و بکد خدائی در زمان مساطنت 
خود شروع نمود و پیوسته حامه بیتکاف پوشیدی در سفره؛ او خاص‌وعام 
محظوط کشتی و هرمال نو خاته خود را بعا راج دادی و دبها در محلات 
بیوه زنان را درم و طعام دادی» . 
عای.ژید میخواست بااین اقدامات بینوایان شهری را آرام کند . ولی‌باایندال 
بجان خود ایمن‌نبود و : 
« در زیر قبا جوشن پوشیدی » ". 
علی مژید بیاری سیاست « تازیانه و نان شیرینی » توانست بیش از دیگر 
ارمانفرم‌ایان سربدار حکوم تکند ولی دوران هریاری او فاقد هرگونه افتخار و 
عظمت بود (۱ ۳-۱۳ ب) (پس دب ۵ ) علی‌مژید که توجه و یاری عابة 
مردم را از دست داده بود در مبار زه علیه امیران همسایه و سلاطین بزرکک نثودال 
نیروثی نداشت و ذعیف بود و کوشید تا با اینان آشتی و سازش کند ولی اسیران و 
ملول فثودال نه‌یتوانستند ازاین نکته چشم بپوذند که مشاه قدرت وحکومت وی را 
- میرشواند ص ۱۰۸۸ و دولاشاه ص ۲۸۷ . 
۲ دواتشاه ص بام ۲. 


۳ میرخواند ص ۰۱۰۸۸ 


۶۱ 


«عصیان» مربداران تشکیل‌مید هد و نمیخواهتند علی‌مژید را باخود برابر بشمارند. 
ابیر ولی که درگرگان سقر شده به صحرانشینان مفول و ترلك متکی‌بود دائماً از 
سوی مغرب تهد بدش‌میکرد . در این جنگ پیروزی کا هی‌نصیب این و گادی‌نصیب 
آن میگردید . از سکه‌ای که درسال ویب هچری پنام امیر مید در ا-ترآباد زده 
شده دملوم میشود که شهرسوقتا بدعت مربداران افتاد . وی بزودی از تصرف‌ایشان 
خارج شدا ‏ 

علی‌دژید درمبارژه باملکک‌هرات غیاث‌الدین دوم پیرءلی کرت جماه ولابتهای 
پر ثروت و حاصلخیز مشرق قلمرو مر بداران را از دست داد , ملک هرات در سال 
باب هجری حتی نهر مهم نیشابور را از ابشان بگرفت" قامرو دوات سربداران که 
در پیرامون سال . ۲۰ رمیلادی ( ,هي ه. ) سراعر خراسان غری و توس وگ رگان 
را شامل بود اکنون بولایت بیهق و چند .هرهتان بجاور غربی آن حدود متحصر 
گشته بوده . درسال میب هجری بارد بگردوا خواهان جناح افراطی‌سربدار یا بدیگر 
سخن‌مردم - برهیری درویش رکن الد بن خروج کردند . وی .ا گرد شرخ حسن جوری 
و درویشءزبز بود و پس از مرگ درویش اخیرالذ در در فارس پدهان شده بود . 
مردم بسیار بدور اوگرد آمدند . قیام کنند گان درسال وب هجری شهر سبزوار را 
تصرف کردند و در مسجد جامم آن ,هر بنام رآ لن‌الدین خطبه خواندند. نیشابور 
سر باطاعت وی فرودآورد و امور اسکندر شیخیمریدی ری را پذیرفت یا نا گزیر شر 
بیذیرد؟ , خواناسیر فقط سطری چند در باره خروح درویش رکن اندین میلوید و 
از هر گونه شرح و بسط مقال خودداری مرکند . این توضت دو سال دوام داشت و 
این خود نشان میدهد که جنیشی پردامنه بوده است . 

علی وید برای خاموش کردن اين‌قیام از دشمن خویش امیر ولی استمداد 

۱- به وامعوملد 16 آه جماعنآآ راهم معلد سوم ص ۷۳۷ رجوع خاود, 

۲- خواند مير ص ۱۰۸ . 


۳ :4 واموصماد 1۳6 اه (تماعنلا رداانمنجماز مجند سوم ص ۷۳۷ رجوع شود . 





۵ ۱ ۶ 
کرد و بباری وی موفق شد. این‌دو دمن آشتی‌ناپذیر در برابر خطر شورش‌سردمی 
که دردو را نودید میکردند موقتاً متجد شدند, امیر ولی و علی مژید بالشکریان 
خود معفقاً رهسپار سبزوا رگذتن . هواخواهان درویش رکن الدین‌در پیکار دکست 
خو رد ند ودرویش کریخت , عای‌موژید درتال . رب مجدد] وارد میذوار آشنت۱ ۲ 
انقر اضی‌دو لت سر بدار ان درخر اسان 

اما امیر ولی پس از فرونشاندن شورش بار دیگر به علی دژید حمله کرد و 
در سال ری هجری عزم سیزوار نمود تا دار دولت سریداران را یکسره کند و شهر 
را محاصره کرد . عای‌مژید که دمه ت رکش گفته بودند - پس از تحمل چهار ماه 
محاصره به‌فاتح آسیای میانه تیمور لنکک متوسل:.د وازوی پاری طلبید . بدیهی‌است 
که وی نه‌تنها از ترس امیر ولی بلکه برای مقابله بامردم کشور خویش به بیگازه 
توسل‌جست و دست بدامان فاتح آسیای میانه - تیدور - شد . در واقم توسل اسیرمژید 
بهتیمور خیانتی بدوات و کشور سربداران بود و بانگیزه منافم شخصی‌باین اسر دست 
زد و میل‌دان.ت بهر قیمتی - به بهای غلامی تیمور بیگننه هم شده پاشد - بر سردر 
شدهریاری باقی بماند . 

محققین تا کنون یکث نکتد را نا گفته گذارده‌اند که : نیه‌ور نه‌تنها چون فاتح 
پیگانه وارد ایران :۰ بلکه وی دژخیم وفرونشانندة نوخت‌عای مردم واحیاء کننده 


افکال دولتمداری و نیوة کشورداری مغولان درابران بود . تیه‌ور بیش‌از تشدکیل 





دولت و ایجاد سلالة خویش باتفاق اسیرحسین در رس ان 


س‌ [شکریان ودال آ-یای 


میانه که | کثراً از بزرگان تبایل صحرانشین‌و مغول وترلك بودند - در انهدام دوات 


سربداران ناحیه سمرقند و فرونشاندن نهضت سریداران آسیای میانه ثرکت جست 


(ود ود ره وم | سبلادی) . 





- خواندمیر ص۱۰۸ ؛ مجملفصیحی‌میگوید له امیر ولی‌در سال ۱ ۷۸ د. سبزوار را 
برای امیر مژید « که بیشتر والی سبزوار بود و از آنجا رانده ده بود » تسخی رکرد. 
۲ تاریخ ملل ازبکستان چاپ تاشکند صال . و و , جلد اول ص , و۳ . 
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آ. بو, پا کودوسکی‌حدس‌میزند که تیمورد رعود جوانیو دورانی که سپاهثی 
مزدوروهه‌واره حویای ماجراً می‌بود روابعطی باسربداران داشت" . سمکن است این 
حدس‌صحیح پائمد . ولی‌عات این عمل وی جز تمایل فاودال‌نامجو باستفاده موقت از 
نوضت مردم - بمتظور تضعرف رقیبان و تحکیم موقعیت سیاسی‌خود - چیز دیگری 
نمیتواند باند , پونیده نیست که نیمور پس از قام وقمم نوضت سر بدارال سمرقند - 
در سال وم ,میلادی - اصرار میورزی. که مولابازاده - یکی از پیشوایان آن قیام 
مورد عفو ترارگیرد. این نیز جز یک عمل عوام فریبانث حساب کرده چیز دیگری 
نبوده . البته پعد از آنکه تیمور قدرت را در آسیای میانه بدست گرفت (-ال . ۱۳۷ 
میلادی) ذرورت این :.یوه‌های عوام فریبانه منتفی شد . 

نیمور باعلی مژید هم‌دامتان ند و ویرا یاری لرد. ولی بهیچوجه در مدد 
حفظ و ابقای دوات سربداران برنيامد , برعکس ا-تمداد علی سوید بهانه‌ای بدست 
وی داد که در اسور خراسان مداخله کند و بعنوان « کهکک » برای نابودی دولت 
سروداران خراسان که منفور اعیان صحرانشین بود اقدام ماید . تیمور بالشکریان 
خویش بخراسان آمد و امیر ولی را منهزم ساخت و پیروزمندانه وارد سبزوار گشت. 
علی‌سوید به پیشوازاو رفت و در برابرش سرتعظیم فرودآورد و خود را عبدو دست- 
نشانده و تایم وی خواند ( سال مرب هجری ). تیور علی سید را در دربار خود 
نگاهداشت :۱ کرامش کرد و بشهریاریش ثناخت ولی اجارة رفتن به سبزوارش - 


که عملا" از ارف (شکریان تیمور اءغال شده بود - نداد . تیمور بعد از چند سال 


بقتاش رسانند (سالمم پر هجری) . 

مردم سبزوا رکه از شهریارشان خیانت دیده پودند نمیخواستند باسلطة فاتح 
بیگانه سازش کنند . 

درسالاه م ی هجری درسبزوار یک قیام عمومیبمنظوراحبای دولت سربداران 


,- تاریخ ملل ازبکستان چاپ تاشکند سال . و , جلد اول ص , مج . 
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برهیری شیخ داود سبزواری وقوع یافت , شر کت این شیخ درو یشان نشان مید هد 
که قیادت این نوت در دست جناح افبراطی بوده است . تیمور بی‌درنگی روانسة 
سیزوار ند و شور را محاصره کرد . میارزژه بادولت نیرونند تیه‌وری ممکن نبود جز 

با کت سربداران بایان یابد . 
باوجود دفاع مرداثه‌ای که از ذهر بعمل آید سیزوار در آغاز ماه رسضان سال 
و ری هجری بدست سپاهیان تیمورانتاد۱ . تیمو رکشتار وحشتدا کی کرد وفردان داد 
فریب دوهزار نفر از قیام کنند گان را لای دیوار برجی نهاده زنده بگو رکنند بدین 
طریق که دست و پای آدمهای زنا.ه را می بستند و ایشانرا بر دیف د رکنار یکدیگر 
قرار میدادند و بعد روی آنها را باآحر و ملات می‌چید ند . دز مستحکم سبزوار راهم 
وبران کردند. ولی این کشتار اراد مردم سبزوار را که طالب ا-تقلال بوده روحي 
مرشاره سربدار داشتند نکشت . پس ازمرک تعمور (در سالپ . پر دجری) بیدرنگ 
درسبزوارو اطراف سریداران عایه ساعلان شاهرخ فرزند تیمور خروج کردند و یکی 
از اعلاف وجیه‌الدین سعود را بشهریاری بر گز یدند . (شکریان شاحرخ بدشواری 
توانستند این قیام را خاموش کنند" . قيام‌های سربداران علیه تیور و تیموریان 


ممکن است سوضوع تحققات جدا کانه قرا رگیرد و ما بشرح آن مبادرت نهیورزیم . 


وب گیهای کلی دولت سر بداران خر اسان 


| کنون اند کی به جمم بندی تحعیقات می‌پردازیم . 

پا اینکه منایع موجود در بارةٌ شر کت مردم در نعضت سربدارال کمتر سخن 
گفته اند ونوشته های مورخان تودال راجع به نظامات اجتماعیدوات -ربداران بسیار 
ناچیز و ناقص است - معهذا از آنچه دردست‌است وجود دوجریان درسیان سربداران 


مبرخواند ص ۱۳۱ ۱ . 


بیرخواند ۳ ۳-۱۲ ۱۲ 


۶۱۸۵ 


کاما" مشهود میباشد" . مورخان اخیرالذ کر صریحاً از تقسیم سربداران بدو دسته 
با ارقه سخن میکویند : یکی سربداران و دیگر شیخیان یا درویشان طریقت حسن 
جوری" . از تام داستانهاثی که درسنابع موجود دربارة اختلافات و تصادمات بین 
مردان لشکری مربدار و درویشان طریقت حسن جوری نقل شده است یکه نکته 
برسآید وآن مبارزه بمن دوجریان بالاست. وجود رابطه بین‌جناح وبا جریان اعتدالی 
با« اعیان سربدار » یعنی خرده مالکین‌محلی- مورد تردید نیست - اما راجم بهجناح 
افراعلی‌نوضت مزبور - مورخان به کلواسفندیار و خواجه شمس‌الدین‌علی و حیدر - 
تصاب که از سیان پرشه‌وران برخاسته بودند اشاره کرده یا نام کسان دیگری را که 
بامحیط مزبور مربوط بودند مانند ابوبکر پیشوای -ربداران سه‌رقند و بتول میرخواند 
(ص ۲. ۱ ۱( : 
« کلوی نداف که باوصاف سربداری اتعساف داشت ». 

ذ کر میکنند . 

داستانهای که سنایع مذ کور در بارة نخستین سالهای نوضت سربداران نقل 
میکنند » حا از شرکت و-یم روستائیان درنهضت مزبور میباشد . ولی‌منابمموجود 
دربارة نظر و وضم روتائیان‌در برابر نهضت سربداران - در سالهای بعد - خاموشند . 
این سکوت سوچب میگردد که هیچ امتتاج معين بعمل نیاید . معهذا نمکن است 
گذشت دائی که از طرف شهریاران سربدار بروستائیان شد - و این که عده‌ای از 
جدی تر ین افراد روستائی را وارد صفوف لشکریان کرده علوفه و مواجب سستمر در 
حقشان بر قرار سا ختند - از فعالیت رو-تائیان کاسته باشد . ضمناً تردیدی نیس ت که 
از آغاز سال , عم , میلادی(, ع بد. ) پینده‌وران و بینوایان شهری تکیه گاه اصلی 


طریقت حسن‌جوری بوده‌اند . اينکه دوات سربداران خراسان چه جنبه ومورتی‌داشته 
, - معین الدین محمد اسفزاری که کتاب خود را بسال ۸۷۰ هچری ختم کرده است 

مونویسد که « مریدان شیخ (حسن‌جوری) که ایشانرا درویشان می گویند حالا نیز هستنده . 
یت حافظ ابرو. 


۶ ۱ ٩ 


است بسیار برای محققان جالب است. د رکشورسریداران - باستثدای چند سال ی که 
حکومت در دست کلواه‌فندیار وخواجه شمس‌الدین علی‌بوده‌است - هحواره عناصری 
که از میان اعیان و بزرگان سربدار برخاسته به لشکریان متکی بودند - حک‌رانی 
میکردند۱ . دولت سربدار يکک دم وکراسی روستائی نبوده بلکه دولت خرده مالکین 
شمرده بیشده. ولی در عین حال فقط بسیب گذشت های مهم ی که بروستا ئیان کرده 
باقی‌مانده بوده , در بالا گفتيم که در دولت سربداران اشکال دیرینساطنت اسلامی 
سبتنی برنقه اسلامی حفظ گشته بوده . 

فرمانفرهایان - چنانکه در بالا گفته ذ.د - «ساطان » (وجیه‌الدین سود و 
فرزندش لطف‌انته و علی مژید) یا « شهریار» " و « پادشاه »۲ نامیده میشدند . در 
دولت سربداران مشاغل و عداوین و القاب بسیا رکه درکشوره‌ای سلطنتی اسلامی 
معمول بوده است دیده میشده ؛ از قبیل « وزیر»؟ وصیه‌سالار" و نایب" (جانشین 
سلطان) و مستوفی (رئیس ادار؛ُ مالیه " و غیره) . 

در دولت سربداران القاب و متاصب « ابر » و «عردار» و « توکر» و 


«عاسل» (تحصیلدار عوارض‌و مالیات) و غیره وجود داذته . از آنچه گفته شد چنین 

۱- تردیدی نیس ت که وجیه‌الدین‌س‌عود و دیگر حکمرانانی که از خانواده او بودند 
و همچنین یحیی کرابی و ظهیرالدین که از بستگان او بود وحسن‌دامغانی‌وعواجه علی»ژید 
از اعیان سربدار شمرده میشدند . 

۴ دم - خواندبیر ص باه ۱ « چون پادشاه شوی ... » دربارة علی موید . 

4 - میرخواند صی ۱۰۸۸( دربارةٌ محمد رضا و یونس سعنانی). خواندمیر ص باه ۱ 
دوننشاه ص ۳-۳ (در بارة اسلاف شرف‌الدین‌شاعر ) . 

ه- دوانشاه میم( (در بار؛ حیدر قصاب) . 

+ - دولتشاه ص رم ( دربارة جانشینان وجیه‌الدین س‌عود ). ص «م ‏ (در بارةً 
شه‌س‌الدین بن , فضّل انته) . خواندمیر ص ء ه , (در بارة آی تیمور محمد) , 

خواندمیر ص ,ه , (در بارة خواجه بهاءالدین) . ظهیرالدین سرعشی‌تا ریخ طبرستان 


ص . , , (در بارة خواجه بهاءا(دین). 


۶۰۲۰ 


پرمیآید که سران اعتدالی سربدار میکوشيدند تا از اتدکال سلطنت نئودالی اسلامی 
تقلید کنند , ولیعابرغم تمایل ایشان دوات سریداران از بسباری جهات بادولتهای 
پیشین اسلاسی و بخصوص بادوات مغولی هلا کوئیان تفاوت داشته . 
ذخست اینکه نیروی نظامی از اعیان لشکری و نو کران ایشان و با قبایل 
صحرا نشین س رکب نبوده باکه از خرده مالکین وروهتا ئمان تشکیل شده بوده»«باصطلاح 
ت کیب آن دم وکراتیکک بوده. بیهوده نبود که طوغای تیم‌ورخان - آخرین ایلخان 
مغول - لشکریان سربدار را « مشتی روستائی» خوانده بود . این خود کلید رمز شور 
و هیجان و مردانگی سربداران را که بارها برنشکریان جنگ آزموده فثودال چیره 
و پیروزگشتند - بدعت میدهد , شهریاران سربدارساعی بودند که تکیه گاه استواری 
برای خویش پدید آورند و بدین منظور عده افراد لشکری را که علوفه و سته‌ری 
از دوات میگراتند میافزود ند . 

مثلا" درعود وجیه‌الدین‌مسعود عده ايشان . , . ۲ نفر بود ودر دور خواجه 
شمس اد ین علی ب4 . . .م ,تفر رسید و در زسان حکمرانی - یحبی کرابیبه. ۲۲۰۰ 
نفر بالغ گشت" . مواجب ایشان به‌نقد یا جنس پرداخته میشد. دولتشاه مواردی 
ذ در بیکند که ابریشم خام بلشکریان داده شده بوده" . 

دیگر اینکه شهریاران سربدار- مانند وجیه الدین‌س‌مود و یحیی کرابی که 
از نئودالهای ک-وچک محلی بودند - بااینکه برای تأسیس سلدله خویش کوشش 
"کردند در ابن‌طریق توفیق نیافتند وحکمرانان علیرغم کوذش‌ایشان - براثر مبارزة 
داخلی که بین دو جناح سربدار وجود داشته گاهی از لشکریان و زسانی از پیروان 
طرینت حسن‌جوری نامزد ومعین‌میشدند. هر یارال سربدار بااینکه خود را سلطان 
یا نایب الساطنه نامیده نام خسویش را در خطبه آورده و سکه باسم خود سی‌زدند 
معهذا قادر نبودند تشریفات و شکوه و جلال سازمانی راکه لازمة زندگی درباری 

رت دولتشاه ص ۸۳ ۲۸۱۹۲۸۲۰۲ 


۲- دولناد ص ۰۲۸۲۰۲۸۵ 





۰۳۱ 


است و مر-وم سلاطین اسلامی قرون وسطی بوده بوجود آورند . 

دیدیم که گاه دروبغان طریقت حسن جوری و گاء اشکریان آزادانه وارد 
مجلس شع.ریاران سربدار میشدند و میتوانستند آتیکارا باعمال ایشان خرده گرفته 
حتی پرکناری آنانرا طلب کنند . بعضی از خصوصیات شهریاران سربدار از آبیل 
پوشیدن لباسی‌مانند لباس‌دیگران یا « کسوت مساوات » وبرابری در تقدیم غنایم 
جنگی و گستردن سفره برای عموم و سالی‌یکبار بتاراج دادن خانه ساطان که پیدتر 
یاد آور شد دم - نشان میدهد که قشره‌ای پائین سردم و جناح افراطی سرپدار که 
دارای تمایلات شدید ساوات طلبی بوده - بر شهریاران سریدار نفوذ و فشارسخت 
اعمال بیکردند. 

اقدامات دیگر وازآنجماه تقلیل‌سیزان خراج به سی‌درصد محصول و لغو دایر 
عوارض و مالیاتهائی که مطارق شریعت اسلامی‌نبوده - دال برنکتهُ پالاست . البته 
بدین طریق تمام آرزوهای روستائیان جامُ عمل‌نیوشید ولی حتی تااین اندازه هم 
نسبت به سیاست مالیانی ایاخانان مغول و حتی غازان خان - بارشان را فوق‌العاده 
سبکک میکرد . دریغ که منابع موجود از سیاست ارضی شهریاران سربدار و تغییراتی 
که در روابط بین‌مالک و زارع در قلمرو ایشان پدید آمد سخنی‌نمیگوید. در ارافی 
پهناوری که جزو قلمرو سربداران شده بوده ابلالك و اراضی بسیار وجود دائت که 
باعیان صحرانشین و لشکری سغول و ترك و هواخوادان ایشان یعنی فثودال‌های 
کوچک محلی تعاق داشت. 

شکی‌نیست که این اراضی از طرف سربداران بط شد و معتملا بین اودالهای 
کوچک و روستائیانی که در صفوف لشکریان و جنگها شر لت جسته بودند تقسیم 
کشت , احتمالا" آن گروه اجتماعی که دولدشاه « بزرگان و اعیان سربدار » میناد 
وبا پیشتر از آن سخن گفتوم - درنتیجه این تقسیم مجدد ارافی‌پدید آمد. اقداماتی 
که شهریاران سربدار در زیر فشار مردم بعمل آوردند موجب انزایش نبروهای 
تولیدی در قلمرو ایشان گشت . 


و3 


اطلاعات میختصرمندرج در منابم‌موجود شاهد این مدعی‌است ., لا میرخواند 
در بارة یحیی لرابی میگوبد که : 
« از عذایت عدل و داد ولایت او بنهایت آبادانی و معه‌وری 
رسید : 
خواندمیر در « میب السهر « میگوید که ‌ 
« مملکتش معمور و آبادان گشت ۲۰ . 
دولدشاه از احیای قنوات در ولایت طوس و مشهد صحبت بیدارد" . حافظ 
ابرو در وسف خراسان در آغازقرن پانرد هم میلادی از رونق و ترقی ولابت بیهق 
در عهد شهریاران سربدار خن میگوید و یادآورم‌یشود که شور سبزوار - پایتخت 
سربداران - در پایان دور حکه‌رانی‌ایشان توعه یافت و بیکی‌از بزرگترین‌شهرهای 
ایران بدل گشت؟ ۲ 
چنانکه معلوم است نفوذ فکری و ءقیدتی‌سربداران و بویژه جناح افراطی آن 
نهضتی‌بسیار عمیق بود واز حدود خرادان تجاوزمیکرده. اهضت های مردم سمرقند 
و کرمان و دیگر شهرها نیز پاسم سربدارال خوانده شد. برغم ظاهر مذهیی و 
عرفانی (میستیک) » نهضست سربداران را باید ترقیخواهانه دانست » زیرا جنبش 
سزبور تشرهای وسیع تولید کنند گان را در برگرفت وآنانرا بمبارزة مساحانه بخاطر 


مناقع اجته‌اعی‌خویش » علیه بهره کشی‌فئودالی و فاتحان بیگانه دعوت کرد . 
انسکاس نبضت سربداران در مازندران و گیلان و کرمان 


افکار سربدار در نواحی‌ساحلی‌دربای خزر -گیلان و .ازندران - که مردم آن از دیر 
زمان بآئین یمه گرویده بودند ؛ رواح فراوان یافت . و . و. بارتولد شمه‌ای در باب 
- میرخواند م۱۰۸۷ . 
۲- خواندسیر ص و ۰ ۱ . 
۲ دولنشاه ‏ ۳ 7. 
1 حافظ ایرو. 





و23 


این نوضت که درویشال شیعه مازندران راهن‌ای آن بودند نوشته است" . ما نیز 
مختصرا از آن حنبش سخن کته مذ کر میشوی م که این موضوع شادسعه تألیف 
تحقیقی‌جدا گانه‌ای میباشد . 

در مازندران چندین تصرف فلودالی کد پدست سلاله‌های کهن محلی اداره 
میشدء (باوندیان » قارنیان » بادوسپانیان) وجود دافت . آل‌باوند که از دیگران 
نیروسندتر بوده و فرمانبردار وفادار ایلخانان مغول شمرده میشد مخت سورد ذفرت 
عامُ مردم بود . کیا افراسیاب چلاوی که یکی از بزرگان لشکری مازندران بود 
آل باوند را سرنگون و باز پسین امیر باوندی یعتی فخرالدولده حسن را (۱۳۰۰ - 
۳۳۵ مب - وب د. ) کشت و زمام آمور را در آملو ماری و دیگر نواحی 
مازندران بدست گرفت(. هم رم . ,عم ۰۵ )۲ دراینجا هم تهضت مردم » از لحاظ 
تر ایب اجته‌اعی‌وافکارشر کت کنند کان باسربداران خراسان وبویژه باجناح افراطی‌آن 
مشامه تکامل داشت . منبع اصلی تا ریخ نهضت با زندران‌د رسالهای . ۱۳۵۰۹ 
(۲ یر وب ۵ ) همانا « تاریخ طبرستان و رویان و مازندران » ظهیرالد ین مرعشی 
میباشد که بسال وبع رم . (برم د, ) پایان یافته است۳. مولف مزبو رکه پیرو 
مذهب تشیم و صوفی است ازاخلاف سید قوام الدین مرعشی‌شیخ و پشوای تهضت 
بازندران وازه‌واخواهان پرشور آن جنبش‌میباندد , گرچه وی دربار؛ افکار ومعتقدات 
اجتماعی درویشان فقط اشاره‌ای میکند و با احتیاط سخن سیگوید. ولی شاید بدان 
سیب باشد که اخلاف پیشوایان سربدار در نیمه دوم قرن پانزدهم سیلادی ( ترن 
هشتم ۵.) محافظه کارتر شده بودند, 

البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که تالیف مزبور بیش از صد سال از 
وقایع‌یاد شده برشته تحریر درآمده وشامل‌شرح کال وقایع نیست . ظهیرا لدین‌سرعشی 

,- رجوع شود به « نواحی‌ساحلی‌غزر» ص 2۲-۸4 تألیف و. و. بارتولد. 


۲- ظهیرالدین مرعشی ص ۸ ۳۳۷-۳ چاپ ب. درن . 
۳ ظهیرالدین ص ۲۲۷ و بعد . 


ع ۶۲ 
باوذوح تحام از رابطه نعضت مازندران باسربداران خراسان و بویژه طریقت حستیه 
یعنی طریفت شیخ حسن‌جوری سخن‌میگویدا . « سید اعظم » عزالدین‌سوغندی پدر 
بل قوام الدین درءشی که از طادفه سادات مرعشی بوده و نسبش بامام حسین (ع ) 
امام سوم شیهیان میرسیده » به‌ریدی و شا گردی شیخ حسن جوری در آمد" . بگفتة 
ظهیرالد ین مرعشی ۰ « سیدءزالدین » بواسطه شیخ «سن‌جوری : 
«لباس‌فق رکه نساجان کارخانه عنایت‌الهی‌بافیده بودند ویسوزن 
معرات یزدانی ار دم دوخته دربردادت »۳. 
گرچه در این تشبیهات کلهاتی از زندگی پرشه‌وران - از قبیل« نساجان » و 
«" دارخانه » و « سوزن » و «لباس» - برسبیل استعاره آدده است - ولی گمان نمیرود 
که استعمال این استعارات تعبادف صرف بان.د و شاید اشاره‌ای بمناسبات شیخ حسن 
جوری و تامذه وی بانساجان و حرهُ نساجی‌بوده . باری » سیدعزالدین لقب شیخ 
را از حسن جوری دریافت کرد و پس از مرگ استاد پیشوای درویشان حسنیه 
گشت؟ . طریقت مذ کور در حدود سال, ع, میلادی (,عب ه. ) کاملا سازمان 
یافته بود . پیروان آن معتقد بودند ده نسبت طریقت ایشان از طریق شیخ عزالدین 
و شیخ حسن جوری و ش.خ خلیفه و شیخ بالوی زاهد و جمعی ذبیوخ دیگر صوفیه 
بسلطان‌المارفین بایزید بسطامی( که در حدود سال وم میلادی بم ه, وفات 
یافت) . و آنگاه بامام جمفر‌ادق(ع)) امام ششم ( که در هدن سیلادی ری ,۵ 
وفات یافت) میرسد؟. خواجه شمس اادین‌علی که در آنزمان در سبزوار سرور وامیر 
سربداران بود از نفوذ فوق‌الءاد؛ سید عزالدین بیم‌ناك شد و وی را رقب احتمالی 
خویش‌می‌شهرد . 


,- هیرالدین ص ۰۳۲۷ 
۲ همانجا ص ۳۲۸. 


۳ همانجا ص‌۳۲۸. 
+ دولشاه ص ۸۲ ۲ . 


هه ظهیرالدین سرعشی ص ۳۷ ۳. 





۶ ۲ ۰ 


بدین سبب عزالدین صلاح خویشی در این دید که خراسان را ترك وید و 
بمازندران برود("). ولی سید در راه در گذشت و فرزند وی سید قوام‌الدین مرعشی 
که همراهش بود وخرته و لقب شیخیرا از پدر دریافت داشته به ساری ومارندران 
رفت و روش )در را تمقیب ترد و به تبلیغ اصول طریتت خویش و «طاعت و ریافت 
مشغول شد » و بزودی در رأس نوضت نیرومند خاق که از طرف درویشان رهبری 
میشد قرا رگرفت , بکفتهٌ دولتشاه - 

« اهل ساری و مازندران مرید او - (شیخ قوام الدین) شدند », 

درویشان شیخ قوام‌الدین مساوات در ابوال را طلب میکردند و بدین سیب 

کمان میرود که | کثراً پیشه‌ور و روستائی بوده‌اند. در حدود سال .۳۰ میلادی 

(, وب ه.) نفوذ وقدرت درویشان و شیخ ایشان بحدی پسط یافت که کیا افراسیاب 

چلاوی دانست که فقط در صورت اتحاد باآن فرقه میتواند حکودت کند. پس‌اصول 

طریقت ایشان را پذیرفت و مرید شیخ قوام الدین‌شده » «کلاه درویشانه» پرسرنهاد 

و « لباس فقر» پتن کرد و ررای استحمام بگرمابه ععومی رفت و چنین بنظر میرسد 
که در خانه خویش سفرهةٌ عام گسترد . 

اتجاد باد رویشان موقتاً موجب استواری قدرت افراسیاب گشت(۲. بنا بقول 
ظهیرالدین‌سرعشی» افراسیاب که نااستواری دوات خویش‌را حس‌میکرد «بااضروره» 
بدرویشان نزدیکک شد و خود را بصورت ایشان در آورد و + 

« بفریب مردم مازندران اشتغال می‌نه‌ود »۳. 

ولی از آنجائی که درویشان علیه تجمل و ثروت قیا م کرده خواهان برابری 

ممگانی‌بودند » اتحاد ایشان باافراسیاب که ازاخلاف خاندان فغودال کهن-حلی 


پود - ذمیدوانست استوار باشد . ظهیرا لد ین مرعشی‌وقایع حالب توجهی‌را که سعرف 





ب- دولتشاه ص ۸۲ ۰۲ 
۲- ظهیرالدین مرعشی ص ۰-۳۱ ۳6 
م- همانجا, 


۶:۲٩ 
: تمایلات اجتماعید رویشان مازندرانی‌میباشد ذ ک رکرده میگوید‎ 
چون افراسیاب دید که مردم مازندران بدو رجوع کردند و‎ « 
درویش‌شده معتقد سیادت بآبی میگشتند واو را هم سرید خود میدانستند‎ 
و نیز او را چیزها از اساحه وامتعه توقم مینمودند تا غایت ی که چند نوبت‎ 
کیا افراسیاب و فرزندان که بحمام میرفتند درویشان آىده راست پشتکث‎ 
او را که پوشیده بود برمی‌داشتند و خود می‌پون‌دند و سیگفتند که به کیا‎ 
بگوئید که ماهم نیز مريدانيم و قبا نداریم وتو حا کم این ولایتی پرای‎ 
خود دیگری بفرمای دوختن که این‌قبا را فلان درویش برداشته پوشیده‎ 
است و سپر و هشیر فرزندان او را بر میداذءتدد وهمين پیغام میداد ند کسه‎ 
فلان درویش‌سلاح ندائت از آن سبب برداشت شمارا از اینها بسیارست‎ 
دیگری برای خود بردارید ودر وقت درو برنج به‌زرعه خاصه کیاافراسیاب‎ 
میرنتند و توقم برنج مینه‌ودند که درویشان زراعت نکرده التماس دارند‎ 
که چند کر برنج انعام فرمائی. کیا نیز بالضروره میگفت که بدرویشان‎ 
بدهید و خود در برنج زار میرفتند و پشته چند برهم می‌بستند و هرپشته‎ 
را کر میخواندند چنانکه اگر هر یکی را صد کر تعیین میرفت صد پشته‎ 
. ۲» برهم می‌بس ت که از آن کرهای عادتی یک‌هزار می‌بود‎ 
بیشتر برنجی که از این راه بدست میآمد بیان فقیران تقسیم میشد.‎ 
از داهتانهمای یاد شده پیداست که درویشان مازندران علیه تجمل مبارزه‎ 
میکردند و برای برابری در تقسیم اجناس مصرفی و ساوات اجتماعی بذل کوشش‎ 
می‌نمود ند . در چنین وضعی‌جدانی‌و نفاق میان افراسیاب و درویشان اجتناب ناپذیر‎ 
بوده , افراسیاب اندیشید که سادات شیمه مازندران درروزگار پیشین نیز‌دام خروج‎ 
کرده » مردم ما زندران را بقیام علیه قدرت آل‌باوند میخوانده‌اند".‎ 
۰۳6۲-۳۳ ظویرالدین‌مرعشی ص‎ - ۱ 
. ۳ ظهیرالدین ص۶۳‎ - 
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پس از د رویشان برید و باایتکه قوام الدین «آشکار ونهان» برحذرش داشت : 


« از لباس فقر بیرون آمده حامه پوشید ». 


«.., مرتکب سناهی گشت و در مجلس‌شرب گوشت خول ( که 
اکل آن در اسلام حرامست) کباب فرمود کردن و بخورد ». 
آنگاه شیخ قوام الدین را متهم ساخت که تخم ءصیان ویاغیگری می‌برا کند 
و بزندانش افکند. مردم پس از اطلاع از این واتعه بزندان هجوم کرده شیخ را 
بتهر و غابه آزاد سا ختند و زنجیر از دست و پای او برداشتند و بخانه‌اش بردند . 
فقیهان یعنی‌نهایند گان رسمی دین جانب افراسیاب را گرفتند ۲ , بدین‌قرار همچنانکه 
درخراسان میان روحانمان رسمی‌سلمان(سنی) و درویشان صوفی» در آغاز نوضت » 
نزاع درگرات در مازندران نیز چنین ند . فقهیان نمایند؛ محافل فئودال بودند و 
درویشان که نیمخ در رآس‌ایشان قرار داثت مبین تمایلات عامه مردم . ابن حقیقت 
پنجوی روشن وبین از سخنان ظهیرالد ین مرعشی سشه‌ود است . وی ازقول کیاافراسیاب 
چنین مینویسد : 
« اعتقاد سردم باسادات پیدا ک-رده و هر لحظه اعتقاد بیشتر 
مشود ۰« 
«ر ومردم ولایت خود همه بعتقد ومرید سیادت مآبی(یعنی 
سید قوام‌الدین ) گشته بودند ». 
افر اسیاب بطلب مید فرستاد و او را بدیوان خویش خواند تا بافتدهان بحث 
شرع ی کند ولی شیخ : 
« تباعد ورزید و نزد او نرفت و سخنان درشدت در جواب گفت» . 
افراسیاب پاری دیگر خواست شیخ را دستگیرکند ولی مردم سلاح بکف در 


ب- همانجا ص و ع ۳-۳ . 
۲ همانجا ص و ۳. 





۶۲۸ 


مقام دفاع از وی برآمدند . پیکار میان لشکریان اقراسیاب ومردم مسلح در زقطدای 
نزد یک شهر آمل که زنی « پنبه زرع کرده بود » وقوع یافت. درویشان باتفاق 
آن زن * 
« از شاخ درخت برحوالمی آن مزرع استواری کرده که بلفظ 
مازندرانی آنرا پرچین میخوانند ... در عقب آن پرچین استادند و حوالی 
پرچین را آب روان کردند که گل آن موضم باند بات (یعنی‌تر ونمنالك) 
چنان نرم میشود که اسب و چهارپا را عبور آن متعذر میگردد ». 
تا سواران افراسیاب نتوانند از آن محل عبو رکنند . آنگاه شورشیان سبا هیان 
انراسیاب را « تیر باران کردند » » افراسیاب زخمی ند و از اسب : 
« در افتاد و شربت شهادت فنانوش کرد وسه نفر ازفرزندان او 
مقتول گشتند ۳ 
وارکان دولت و اشکر او هم 1 
« فرار برقرار اختیا رکرده بگریختند ». 
و درویشان در عقب می‌تاختند وبسیاری از ایشان را معدوم کردند. پیروان 
شیخ مظفر و منصور وارد آمل و ساری شدند (سال . وم میلادی ۲بب ه. )۰۲ 
دوات «سادات » در ما زندران ا-تقرار یافت و تدرت روحانی و سیاسی بداست ممید ‏ 
قوام‌الدین و پس از وی بکف فرزند او سید کال الدین‌مرعشی‌افتاد . ذییخیان نا گزبر 
مبارژه‌ای طولانی بایستگان و خویشان افراسیاب چلاوی و دیگر امیران محلی‌به‌مل 
آوردند ولی‌بتدریج براوضاع سداط و پرسیخالفان فایق گشتند . دولت سادات مرعشی 
در مازندران بصورت دولت سربداران خراسان در آمد. در با دگ رگونیهای که 
درسازمان اجتماعی دولت مزبور پدید آمد اطلاعات روشنی در دست نیست . فقط 
این نکته مسلم است که آن خراج و عوارش‌نئودالی که مبتنی برسواژین‌شرع نبوده 
ملغی گشت و باحیای اراضی بایر سبادرت شد و ساخته‌انهای فراوان احداث گشت . 


۱- ظهیرالدین مرعشی ص . ۳۰ - ۳۸ - 
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شهر ساری که مدت مدیدی ویران و از جنگل پوشیده شده بود در سال و ی هجری 
تجدید پنا شد م قلعه و خندق و حصار شهر و بازار وگرمابه و مسجد جامع و غیره 
ساختند! , ابنیه بسیار نیز در آمل‌اییجاد گشت . ولی‌انکار مساوات اجتمای‌در دوات 
سادات مازندران جاسه عمل نیوشید , در آنجا نیز مانند قلمرو سربداران خراسان 
اعیان و بزرگان نورسیده‌ای پدید آمدند و اراضئی که از فئودالهای پیشین‌سنتزع شده 
بود میان ایشان تقسیم گردید , 
پسران سید قوام‌الدین که شهرساری و ناحیة آن را تجدید پنا نموده مسکون 
ساخته بودند » 
« س رکاری هرموفع را بیکی از امرا و ارکان دولت و برادران 
خود ممدرد ژد ۳ 
چنانکه ميدانیم دولت سادات سازندران بدست تیه‌ور منقرش‌شد(سال ۱۳۹۲ 
بیلادی وب ۵.). پس از مرک تیمور ءردم مازندران باری دیگر قیام کردزد و 
دوات سادات مرعشی مجددا در آن سامان مستقر گشت ولی متدرجاً بصورت یکث 
ابارت عادی ف؛ودالی درآید واین جریان کد اجتناب ناپذیر بود در طیسده پانزدهم 
بیلادی انجام پذیرفت . درگیادن نیز نوضت آزاد یخواهانه مردم که سادات شیعة 
محلی ( که درعين زمان شیخ درویان نیز بودند) در رأس‌آن قرار داشتند بغلهور 
رسید . درآن ایالت عصیان برضد فئودالهای محلیبدید آمد و رعبر آن سید امیرکیا 
بود؟. شیوخ درویشان گیلان از شیوخ سا زندران یاری طلبید ند(درحدود سال . ب۳ ۱ 
ب- ظهیرالدین ص ۰۳۷۸۰۳۷٩‏ 
این قسمت چنین است : « و بیرون قلعه بنیاد شهر و بازار و حمام و مسسجد طرح 
اندا ختند و س رکاری هره‌وضع را بیکی از امرا و ارکان دولت و برادران خود سپردند , » 
کمان یرود در معنی افظ «س رکاری ه که در اینجا نظارت و سراقبت ا زکارهای ساختمانی 
بوده برای موف اشتباهی دت داده تصورکرده‌اند که حکوست نواحی را بایشان سپرده 
است. (مترجم) . 
۳- ظهیرالدین . 


۶۰.۲۰ 

بیلادی بین ه. ) و یکویک ایشان در مشرق کیلان دولت سادات که مرکزآن 
شهر لاهیجان بود تأسیس‌یافت و بیش‌از دو ترن وجود داشت (از .۰ ۳ تاه 
میلادی يا ,.. ,ربب حجری ) و آن نیز در قرن پانزدهم میلادی بصورت یک 
دوات عادی فئودالی درآند . نوضت سربداران درکرمان نیزمنعکس‌شد . در دوات 
آلخلفر و دوران شاه شجاع (وم - ره ۳ میلادی ورب .وی هجری) جنگهای 
داخلی‌فلود الی‌میان هواخواهان -۸اله دای گوذا گون محلی درگیر بود و روستائیان 
ومردم غرده‌پای شهری‌ازآن سخت زیان‌میدیدند . دردال۳ ۲ سیلادی(ه بب‌د.) 
مردم شهری کرمان قیام کردند . «تاریخ خاندان آل‌مظفر » که درحدود سال . 7؛ ۱ 
میلادی(م ۲ ۵. ) بقام محمود کتبی‌تالیف شده است اطلاعاتی در بارة قیام مزبور 
ادست مد هد . نساخی این تألیف را در یکک نسخه خطی « تاریخ گویده ‏ حمدالته 
مستوف ی که بتاریخ سال روم هجری مورخ است گنجانده » و این نسخه در سلسله 

انتشارات اوقاف کیب بطبع رسیده است . 
پهلوان اسد بن طوغان شاء در راس نهضت سربداران کرمان قسرار داشت . 
دواخوادان وی جهعی‌از ناودالهای بز رگ محلی‌را اعدام وعده‌ای دیگر را زندانی 
کرده اقطاعات و ضیاع و عقار ایشانرا مصادره نمودند وضمنتاً عمال مادرشاه شجاع 
راکه معاشرت امور املالك وی را بء‌هده داشتند باز دائت و بکوبکک شکنجه و 
آزار مجبورکر دند تا دئینه ها وخزاین‌وی را نشان دهند وخواجه شمس الدین‌دحمد 
زاهد بزرگترین اقطاع درناحی کرمان را زهرداده اموال‌وی‌را فیط کردند . علی‌مژید 
گروهیاز-ربداران خراسان را بیاری پهلوان اسد گسیل‌داشت , سپاهیان شاه شجاع 
فقط در ماه دسامیر سال ی رم . (ویب ۵ )۰ پس از نه ماه محاصره » توانستند 
مقاودت دلیرانهة مردم کرمان را درحم شکسته آن شور را تصرف کنند , پهلوان اسد 

اعدام شد و سر شرایه شیراز فرستادند! . 


همه تهضت‌های یاد ند هکه در ترن چهاردهم در ایران وقوع یافت از لحاظ 


۱ تاریخ گزیده. چاپ اوتاف گیب ص 6 ۱ ۷۰۸-۷ 
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در کیب اجتماعی و معتتدات وتمایلات » به توضت سربداران خراسان نزدیک و 
تاحدی انعکاس جنیش مزبور بوده . تسخیر ایبران از طرف تیمور بااطفای نايرة 
شورشهای خلق همراه بوده. پس از مرگک تیور ایران دوران جدیدی از نوضتهای 
آزادیبخش و جنبش های عامة مردم را - در نیمة اول ترن پانزدهم میلادی(نيمةُ 
اول‌ترن نهم هجری) گذراند , که در طی‌آن افکار اشتراك اموالو اوتوپیها و اوهام 
دورو دراز اجتماعی بصورت شدیدتری - شدیدتر از توضت‌های قرن چهارد هم - 
تجلی کرده بود . از سیان نهضت‌های خلق در قرن پانزد هم م. (قرن ذ۵م هجری) 
وعلا فقط قیام مشعشم درخوزستان (از سال , ع ع ,م . < ه عم ۵ . ببعد) در تحقیقات 
تاریخی منعکس شده" . اما تاریخ دیگر نهضت‌های مردم ایران در قرن پانزدهم 
تا کنون سورد بررسی قرار نگرفته است. 


بان 


ره 


۱ - و. و. بارتولد « منیع جدید در تاریخ تیموریان » ؛ و. مینوسکی ه مشعشع » 
+جعمیا وم وایط 
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جانی‌بک خان س ۰ ۱ ۲۲ 

جانی قربانی (طاینه) ص ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۹ ۰ 
۳ ۲ ۳9۰۰ 

جاواخی شویلی ۲ . ص ۰ ٩‏ 


جتمور ص ۰ ۲۰٩‏ 


جته ص ۰ . .> 
جعثر مادق (ایاه) ع ص ۰ ۲ 
‌- 


جفتای(شا هزاده) س ۰ ۲۱۱ 

جفتائیان ص ۰ ۲.۷ 

جلال ص ۰ ۳٩‏ 

جلال‌الدین رای ص ۰ ۱۳۰ ۲ ۱۳۱ ۲ ۳۳۳ 

جلایر (ایل) ص ۰ . ۳۲ 

جلایریان ( سلسله ) ص ۰۱۳۸۱۱۷۳ ۱9۲ 
۵ ۱۸ ۲ ۱۸۸ ۳۱۹۲ ۲ ۲۱۷ ۱ 
ی ی و وش نا 
۵٩ ۲ ۳ ۵ ۶ / ۴ ۸‏ ۳ » 3 ۲ ۲ ۳۲۲ ۶ 
۰۷۰/۰۴ ۰۷۰6۰۹۰ ۷ ۰ ۷۲6 ۰ ۷۰۲ ۲۲ + 
چیه ۲ » ۳۱۷۹ ۶ ۲۸۲ ۷ ۲۸۳ ۲ ۵ ۲ + 
رو ۴ ۱ ۵ ۱ 
۳( ۳۹ 

حمال‌الدین ص » ۳۰.۳ 

جمال‌الدین همدانی (شیخ) ص ۰ ۱۳۷ 

جمال‌زاده (بحمدعلی) ص ۰ ۸٩‏ 

جمشید ص ۰ ٩ب‏ 

جوچی خان ص ۰ ۳۱ 

جوچی‌نیان ص ۰ ,۳۲ 


۶:۳ 


جوری (شیخ حسن) ص ۰ ۳ ۳۵۱۳۰۰ 
۷ ۳۵۸ ۳۵۹۱ ۳۹۰۱ ۲ ۳۹۲ + 
۷۲ ! ۵ ۳۷ ۰۱ ۳۷۷ ۰ ۳۷ ۲ ۳۷۹ ۱ 
۸۰ ۲ ۳۸۱ ۲ ۳۸۳ ۱ ۳۸5 ۲ ۳۸۰ ۰ 
۷ ۳۸۸ ۲ ۳۹۰ ۲ ۳۹۵ ۲ ۳۹۷ ۲ 
۳۸ ۶۰۵ .6 ایع امرگ 
۰ ۰ ۶۱۱ ۱۳۱ ۱ ۱5 ۱۸ ۲ 
۰ ۰ ۲۱ ۲ ۶۲6 

جوینی (شمساادوله) ص ۰ ۱ 

جوینی (عطاهلکك) ص ۰ ۲۳ ۰ ۱۰۷ ۱۳ 
۱ ۱ ۷ ۲۰ ۷ + 
۱ 

جوینی (علاءاادین) ص ۰ :۲۳۰۱۲۱ ۰ 
۳۷۱ 

جوینی (شمی‌الدین محمد) حناحب دیوان - 
ص ؛ 6 » ٩۰‏ 

جوینی (جلال‌الدین) ص ۰ > ۱۳۰ 
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چنگیزخان ص ۰ ۲ ی 6 


۳۲۸ ۲۰ ۳۲۰ ۲ ۳۷۱۹ ۰ ۲ 

چنگیریان ص » ب, ۲ نم ۲۱۲ ود 

چوبان (امیر) ص » ۲۱۰ ۰ ۳۲۰ 

چوبانیان ص ۲۱۰ ۳۰۳۰ ۰ ۰ ۳۳۱۹ 
۳۳۳ 

چین بکص ۰ ع 

ح‌ 

حافظ اپرو ص » و . ۱ » وب بوچ 
۳ ۱۳۰۳۰۳۰۰۳۶۳ > و۳ ۱ 
۰ ۴ ۳ .۳۷ ی 
۸ ۳۷۹ ۲ ۲۳۸۱ ۳۸۳ ۳۹۱۲ ۱ 
۰ ۰۲ ۲۲ ۱ ۱ 

حافظ شغانی ص ۰ 2 

حبشیان (قریه) مس ۰ 4٩‏ ۱ 


حبیب (شیخ) ص ۰ ۳۱۰ 

حجاج بن یوسف قفی ص ۰ ۳۹۰ 

حروایون ص ۰ ۳ ۳۲ 

حسام‌الدین بجمد بن حسام کوهستانی ص ؛ 
۳۳۰ 

حسام‌الدین (ملک) ص ۰ ۲٩۳‏ 

حسن آهی (مولانل) ص ۲۸٩۰‏ 

حسن بن زید علوی ص ۰ ٩ب‏ 

حسن حمزه ص ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۳ 

حسن (فخرالدوله) ص ۰ ۲۳ 

حسن کوچک (امیر) ص ۰ ۰ ۳۲۱۰۳۲ 

حسن بزرك (سلطان) ص ۰ ۰ ۳۲۱۰۳۲ 

حسنید (طریقت) ص ۰ ؟ ۲ 

حسین خ ص ۰۳۲۸۰ :۳۹ ۲:۱ 

حبین (اسیر) ص ۰ ۱۹۸ 

حسین بایقرا (سلطان) ص ۲۲۰۲۲۰۰ 

حسین حمزه ص ۰ ۰۳۹۱ ۳۳ 

حلاج (سنصور) ‏ ۰ ۳۳۳ 

حمدالته ستوفی تزوینی ص ۰ ۱۱ ۱ ۰۱۷ ۱۹ 
۲ ۶ ۳۳۳ ۲ ۸5 ۱۰6 ۲ ۵۰۰۱۰۵ ۱۲ 
۵ ۰ ۰/۷۱۹ ۱۷ ۹۰ ۱۷۵ ۱۷۰۰ ۰ 
۱ ۱۹۷ ۲ ۳۰۰۱۹۸ ۰ 
۰۱ ۲ ۳۲ ۰ ۳۰ 

ی ۱ 

حنئی ص ۶ ۲ ۹ 

حید رتصاب (پهلوان) ص ؛ دوم » روم » 


تو 3 


ح‌ 
خان‌بهادر محمد شفیع ص ۰ ۲۲۳ ۲ ۲۷۷ 
خرتانی - شیخ ابوالحسن ص » ۳۷ 
خرم‌دینان ص ۳۱۸۵ 
خضر ص ۰ و۲۱ 


خناجه (تبیله) ص ۰ ».۳ 


خلج (تبیله) + ۲.۲ 
خلینه (شیخ ) ص ‏ ۳۶5 ۳۵۱۱ ۲ ۳۵۲ ۰ 


۳۳ 6 ۳ ۷ ۳۵۵ ۲ ۳۰ | پاید۳ ) 


هم 


پیچر۳ اب ۲ ۱۳ ۲5۲ 
خواجوی کربانی (محمد) ص ۰ ٩۱‏ 
خوارزسفاه (آنسز) ص » > ه 
خوارتاه (محمد) ص » عه ۰ ۳.۵ 
خوارزنتاعیان ص ۰ ۱6 ۰ ۸۳۱۵۳ 
خوارزسشاه (جلال‌الدین) ص ۰ 
خواندییر ص ۰ ۳۵۳ ۱ ۳۰ ۱ ۳۹۹ ۲ ۳۷۰ 


٩ ٩۰۱۷ ۰۳۳۹۱ ۷۹۳۸۸۹۹/۳۴ ۴۴ص‎ 


دانشمند بهادر ص » وم 

داود سبزواری (شیخ) ص » ۷ 

درویش رکن‌الدین ص ؛ عرء ۰ و6 

درویش عزیز بجدی ص » ب.ع » ر.ع ) 
۹ ۲ ۰ ۱ ۶۰۱ 

درویش هندوی نشهدی ص وم 

دسون ص ۰ ۰۳ ۲۲۳ 


دلای خان ص » . ۷ 


۱5 ۲ ۱۳ ۶ 


دوزی - ر . ص »۰ ۳۳۲ 
دولتشاه (سمرفندی) ص » رع وه ارو 


۰ ۳۳۹ ۲۱6 ۲۱۳۳ ۲۷۷۲۳۳ ۰ 
۰ ۳۰۰ ۲ ۳۲ ۳۳ ۳ ۹ 
۰ ۳۷۰ ۲ ۳۹۷ ۲ ۳۰۸۸۱ ۲ ۳۹۸ ۹ ۳۴ 
۲ ۳۸۳۲ ۳۷ ۲ ۳۷۵ ۲ ۳۷۳ ۰ ۲ 
۰ ۳۹ ۲ ۳۹۳ ۲ ۳۹۲ ۷ ۳۹۱ ۷ 
4 ۱۰ ۲ ۶۰ ۲ ۰۰ ۲ ۳۹۸ ۵۶ 
۶۲۰ ۶ ۲۲ ۷ ۶۲۱ ۸ ۲ ۰ ۳ 


دیالمه (دیلمیان) ص ؛ بو ۰ مه 
دیونی ص » ۲ مس 
دیونیس تل مهرانی ص ۰ ۱ 


۳ 
راوندی ص ‏ بای ۲ ۰ 9و۲ ره و۳ 
رستم ص ۳۵۳۱ ۲ ۳۱ 
رشیدالدین فضل الله سس ۰ بر ۰ ۱ درو 


۳۸۱ ۳۷ ۲ ۳۰ ۲ ۳ 0 ۲ ۳ ؟‎ ۲ ۳ ۱ ۷ 
۸:۰ ۸۲ ۱۹۹۸۲۰۹ ۹(«آثى«ثص«ث«صىثچ«آصحچآ«ض/«!«۷/ظ۰/۹۷‎ 
۱ ۲ ۰۱ ۱۷ ۱۷۹ ۱۷۱ ۱۷ ۰۱۳ ۱ ۰ ۹ 
۰ ۱6۹ ۲۱۸ ۲ ۱ ۰6 ۱ ۸ 
٩ ۱۸ ۲ ۱۸۳۰ ۸۷۱۸۲ ۱ ۲ ۰۶۰ 
۱ ۲۰۳ ۲ ۲۰۱ ۲ ۳ ۰ ۱ ۷ 
۰ ۲۳۳ ۰ ۳۳۰۱۲ ۲۲ ۰ ۲۷ ۲۱۹ ۴ 
۱ ۲۸۰ ۳ ۳ » ۳ ۰ ۱ ۳۳۹ ۶ 
٩ ۲ ۱۳ ۲ ۳۲۱ ۲ ۳ ۰۱ ۲ ۲۵۰۲۹ 
+ ۲۷۳ ۱ ۲۷۲ ۲ ۳۱۷۰ ۲ ۲۸۸ ۲۲ 
٩ ۲۸۵ ۱ ۲۸۳ ۲ ۲۷۷ / ۷ 
۰۲ ٩۷ ۲ ۰ 6 ۷۲ ۷ ۷۰ 
۶ ۳۰۷ ۱ ۳۰ 6 ۳۰۳ ۲ ۳۰۱ ۰ 
٩ ۳۱۲ ۲۳۱۱۲ ۳۱۰ ۲ ۳۰۹ ۳۰۸ 
) ۳۲۱ ۲ ۳۱۹ ۲ ۳۰ ۹۰۲ ۰ ۳۴ 
"۰۱۵۰۶۵ / ۸ ؟ءِ(«ثى«(۷(/۹«۰«,۹/‎ 


رشید بلفاری (شیخ ) ی ۳۱:۵ ۳۱۳۹۲ 
رشیدی ( امیرسحمود) ص ۲ ۱۱۳ ۰۱۳۰۱۸ ۲ 
رشیدی (جلال‌الدین) ص » رم ۱۱۲ 
رشیدی (شهاب‌الدین) ص » ۳ ۰ :۲۳ 
رشردی (غیاث‌الدین سحمد) ص ۱۸:۰ ۳۱۹۰ 
رشیدی (مجدالدین) ص » مور ۰ ٩ب‏ 
۱۹۹ 
رکن‌الدوله ( کیخروناه) ص » 
‌ 
زاخودرب رن .اص 


۶.۱۵ ۰ 
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د ماع وه 
رگ 6٩‏ ۵ ع ۰ ۵ ۷۹ ۸۱۲ 
۹ / ۱ ۰ ۱۷ ۲ ؟ ۲۲ ۲ ۲۹۱ ٩‏ 
زاهد (بالو) مس » ۱ ۳۰ ۰ : ۲ 


زاهدی (شیخ ابوسعید) ص » .۱ 


۶۰:۳۸ 


زاعدبه (شیوخ) مس ۰ ۲۳ 
زرتشتیگری ص ۱ ۳۳۱ 

زر دوب شیرازی ص » ره ۰ ۲ه 
ژکی‌الدین (خواجه) ص ۰ ۱۱ 
ژلاتکین ای . ص ؛ مب 
زوزنی (عماد) ص ۰ .؟ 


رِ 
ژو کونکی . آ. ص ۰ ۳۳۱ 
س‌ 

ناتولمیش ص ۰ ۱۳۰۰ 

سانی‌بکک (خان‌زاده) ص ۰ . ۳۲ 

سادات باشیتتی ص ۰ .> 

سادات سرعشی (سادات سازندران) ص + ۲ 
۶۲٩ ۰ ۲۸‏ 

ساسائیان مس ۰ و ۱۳۰ مب رم من 
«(«ح«(۵«(ح(«ث"« ۳/۷۸۹ ۰ ۵ ۸ ۲۳۱۱ 

سالاریان ص ۰ ۵9 

سالی‌نویان ص » م؛ ۱ 

سامائیال ص ۰ ۱ ۰ ۲٩‏ وه 

سام تریمال ص ۰ ۳۱ 

سراج‌الدین دزفولی ص ۰ ٩‏ ۱۲ 

سربدارال من ۲۲ ۱ بو ۲ ۳۲۳۱ ۳۲ 
٩ ۳۶ ۰ ۳۳۱ ۳6۰ ۲۳۲۹ ۷‏ 
۰ ۷۲ ۰ ۳:۷ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۹5 ۱ 
۳ ۳۹۹۰ ۰ ۳۳۹۹ ۰ ۳۹۷ ۱ ۱ ۱ 
٩ 6۳۷ ۴‏ 6۵ رک )یرگ و 
مه ۱٩۰‏ ۲ ۱۴ 6۱6-۲6۰ ۱ 
۱ ۲۸۰ > 

سعدای ثیرازی ص ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۳۹ 

سلجوقیان ص ‏ رب ۰ وه و موه بر 
۱۵ ما یور ی ۲ 
۲۸ ۲ * ۳۳ 

سلغوری راتابکان) ص ؛ مود « بو ۱ 

سلیمآن‌ین. تلعتي ام رون 





سلیمان‌خان ص ۰ . ۳۲ 

سلیمی (حسن) ص ۰ .۳6 

سمیوتوف ‏ . آ . ص ۰ ۱۱۰ 

منجر (سلطان) ص ۰ ,ء وه یه ۲ ۱۳۲ 

سنقرباورچی ص ؛ با 

سوری بن ابونعشر ص ۰ ۱۱ 

سوریه ص ۰ .9 

سهروردی (یجیی) ص ۰ ۳۳۳ 

سیاآرئو - پا کیت ص ۰ ۳۳۲ 

سیف‌الدین سنقرجه (امیر) ص ۳۱۳ 

سیفی هروی۳» - رو » وم وم ۰ ۱۱۲ 
۸ ۶ ۱۱ ۲ ۲ ۱5 ۲ ۰ ۳۰۸ ۲۱ ۲۷۰ ۱ 
ات زا سس 

سولدوز (ایل) ص ۰ ۰ ۳۲ 

سهراب ص ۰ ۳۵۲ 


سیمجوریان ص ۰ ۱ هو 


ش‌ 
شافعی ص ۰ ۲ ۰ ۲ 
ثاء‌جهان تیمور ص » . ۳۲ 
شاهرخ (سلطان) ص ۰ بء ۱ ۲ ۰۳ ۲ ۴۳۱۰۱۲ 
٩ ۱۷ ۲ ۳۰۰ ۲ ۳6۵ ۱ ۳۳۹ ۲۳‏ 
شاشجاع ص ۰ ۳۰ 
شبانگاره (سمحمد) ص ۰ ۲ ۳۳۲ ۰ ۳۶۷ ۰ ۳۸۹ 
شرف‌الدین ابراهيم (سید) ص ۰ ۳۳۰ 
ثرف‌الدین (ییتکچی) ص ۰ ۲۰ ۰۲۱۰۰ 
ربا 
شرف‌الدین رما ص ۰ و۳ 
شرف‌الدین سمنانی ص ۰ ۳۰۱ 
ثرف‌الملک ص ۰ ۱ ۰ ۳ 
ثروانشاه ص ؛ بع ب ۰ میب هو 
شمی‌الدین تازی (ملکك) ص ۰ ۲۹۰ 
شمس‌الدین (سید) ص ۰ ۱۲۷ 


شمس‌الدین (شیخ) بن شیخ زاهد ص ۰ 


۰.۳۹ 


شمی‌الدین اول (ملکهکرت) م ؛ و » 
۹ ۱۹۸ ۳۱۲ 

شمس‌الدین علی (خواجه) ص ۰ ۰۳۹۰ ۳۸۷ 
۳۷ - ۳۹۲ ۲ ۰۵ ۲ وم )هوک 
٩‏ ۱ ۰ ۶۳۲۰ ۰ ۶ ۶۲ 

شمس‌الدین فضل اه (خواجه) م ۰ ۳۹۲ ۰ 
۳۹۳ 

شمس الدین محمد زاهد (خواجه) ص ۰ ۶۳۰ 

شمس فخری ص ۰ ۱۸۸ 

شوارتز پ . ص ۰ ۳۱۷ 

شیخ ابدال زاهدی ص ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۱ 

شیخ حسن - جوری 

شیخ حیدر صس ۰ ۱۰۸ 

زاهد گیلانی ص ۰ 4۰ ۱۰۹۰ 

شهاب‌الدین ص ۰۰۱۱۳۰ ۱۲۱ 

شیخ علی (امیر) ص ۰ ٩۳‏ ۳۰۷۲۳۸۹۲ 

شیخیان ص » رپ ۰ ۳۸۰ ۳۸۲۳۸۰ ۱ 
۸۷ ۳۸۸ ۲ ۳۹۰ ۲ ۳۹۳ ۲ ۳۹۰ ۰ 
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ص‌‌ 

صوفیکری (تصوف) ص ۰ ۳۳۱-۳۳۰ ۳۱۲ 
۳۰۹ 

صفی‌الدین اردییلی ص » مرح  »‏ ۰ و » 
٩‏ ۷ ۰ ۰۲( ۷۲۷۱۷ ۷۱۷ ۰ ۱۲ 
۱۷٩۲ ۲۷۱۳۰ ۱ (۱۳۳ ۰۱‏ ۲ ۲۰۰ ۰ 
۳۹۰ 

صدرالدین محمد ت رکه ص ۰ ۰۲ ۲۳۶ ۶ 
۳۸۰۳۵۰۷۹ 

صدرالدین زنجانی (وزیر) ص ۰ ۳۱ 

مدرالدین (شیخ) ص ۰ ۳۸ ۰ 5 6 ره 
۰ ۱ ""۱ 


102 
صدرالدین (شیغ الاسلام) ص ۰ ۱۲ ۰ ۲۰ 


ط 
طاهری (احمد) ص » ۳۰۱۲۷ ۱ 
طاهریان ص ۰ ۷٩‏ 
طبری ص » ۱۳ ۰ ۱۹۲ 
طفرل (سلطان) ص » ۱۷ 
طورغای آختاجی ص ؛ : ؛ 
طهماسب (شاه) ص ۰ ۱۰۹ 
طوغای تیمورجاندارس 4 ؛ ۲ 
طوغای تیمورخان ص ۰۰ ۱۰۳۲ ۳۲۳۰۳۲ 
۳۰ ۰ ۳9۰ ۲ ۳۸۰ ۳۸۱۲۷ ۲ ۳۸۲ ۱ 


۰ ۳۹۹ ۲ ۳۹۸۲ ۳۹۹۰ ۳۳۹۲ ۲ ۳۸۹ 


طهماسب اول (شاه) ص ‏ دب ۲ 


عباسی (خلفای) ص ۰ ۳و۱ 

عبدالرزاق بائتینی ص ۰ ۱ ۰ ۳۳۲-۲۰5 
۸ ۲ ۱۳۷" 

عبدالرزاق سمرقندی ص ۰ ۳۳ ۳:۰ 

عبدانته مولائی (اسیر) ص ۰ :۳ 

عتمانی (تر کان» اسپراطوری) ص ۰ ٩‏ ۱۲ * 
۱ 

عزالدین تولکث ص ؛ م۱ 

عزاادین حسین ص ۰ ۱۸ 

عزالدین سوتندی (سید) ص ۰ ۳: 1۲۰۰ 

عزالدین محمد اول ص ۰ ۱۸ 

عزاادین سقدم (ابیر) ص ۰ ۰۱۲۲ ۱۳۳ 

عطار (فریدالدین) ص ۰ ۳۳5 

علاءالدوله (رتن‌الدین) ص ۰ ,وم 

علاءالذین محمد هندو (وریر) ص ۰ ۲ ۳۲ : 
۹ ۱ ۸۳ ۷ ۰ ۲۸ + 
۳۷۰ 


علاءالدین منصور (شیخ ) ص ۰ ۶ ۱۲۰۰ 


۰۶. 


علی ع ص ۱ ۳۲ ۳۳:۰ 

علی ص .؛ 

علی بن مومی‌الرنا ع ص ۰ .> 

علی پادشاه (اسیر) ص ۰ ۳۱۹٩‏ 

علیخان سربندی ص ۰ ۱۰ 

علی (خواجه) س ۰ ۳۲۲۲ 

علیزاده آ, آ , ص »مر ور ۲۳۲۲ 
٩ 9٩‏ ۵ ۲ ۸۷ ۲ ۱۵۸ ۲ ۱۵۹۹ ۱۰۰۲ 
۷9 ۹ ۵ ۲۳۱۲۳۰ 
٩ ۱ ۳ ۸ » ۳۳9 ۷ ۳۳ ۴‏ ۲ ۶ 
۷/۸۹ ۷ "۳ 

علیشیر نوائی ص ۰ ۱۱۰ 

علی توشچی (امیر) ص » ۳:٩‏ 

علی"داون (امیر من ۲ ۳۸ 

علی مژید ص ؛ وی و ار وگ 
۱٩ ۰ ۱۰ ۰ ٩‏ ۳۰۰ 

عمادالدوند (علی دیلمی) ص ۰ ۲ه 

عمید (ابوالفتح مظثر) ص ۷و۱ 


‌ 

غازان‌خان ص ۰ جر ور بر مر ۱۹ 
۴ 6 ۳ ۰۱۷ ۳ ۲ ۳۰ ۳۳ ۳۸۰ 5۳۲ 
و وه اه مهو و ۱ ۷۱۲۲ 
۳ ۸۵ ۱۷۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ 
۸ ۲۱۵۲ ۲۱۷ ۱۵۸۲ ۲ ۱۱ ۰ 
۴ ۱ ۲ ۰ ۲۲۶ ک«+ 
۳ص« ۰« «صىچ«ثص(«حةث«صىچ«۰«۰ظ۹۷۹۰۷!۰۳۹(۸۹۷/۳ ۷۰۲۷۷۱۷۸۷ ۰ ۰۷ ۰۲۲۰ 
۵ ۵ ۰۳۳۹۳۳۵۹۹۳۸ ۲ 
۱ ۰ ۱ ۳ ۲۵۳ ۳۰۰ ۲ ۲۹6 + 
۵۶ ۲ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷۳ ۲ ۲۷۲ ۰ ۱۳۱۷۸ 
۹ ۲۸5 ۳۸۷۰ ۲ ۳۹۰ ۲ ۲۹۷ ۰ 
۳۵ ۳۱ ۱۳۱۱۱۳۴ ۷ ۳ ۱ ۶:۳ 
۸۰۶ ۲ ۲ ۰ ۱ ۳۳۲ ۰۱ ۳9 + 

۳۰۳۱ ۵ 


۸۱ 
رایس مه رسب 


غزان ص » وب » بو » وم 
غزنوی (محمود) ص + ه ۲۹۸۲ 
غثاری ص » ۳۳ 
عوندوارداپت ص ده 
غیاث‌الدین اول (ملکث) ص ۰ هم دم ؛ 
و3 : 
غیاث‌الدین علی فریویدی ص ۰ ۳۷ 
غیاثاادین هبذانته حموی ص ۰ ۳۰ 
ف‌ 
فالینا آ . ای . س ۰ ۲۲ 
فخرالدوله دیلمی(اسیر) ص » ۱۰ 
فخرالدین احمد (پهلوان) ص » ۱ 
فخرالدین (سید) زیدین الحسین الحسینی ص ۰ 


۰ ۲ ۳۶۰ . 
فخرالد ین نحمود_ بن‌امیر یمین ا/دولدطغرالی- 
این یمین 


فخرالدین (ملکک) کرت ی ۰ وم 
فرانیس کن ص ۰ ۳۳ 
فردومی سس ۰ ۲۷ ۲۱۱6۱۰۰ ۰۱۱۳ 


۳۲۹۳ ۰ 


۶ ۲ 1 
فصیح ص ۰ ۲۹۷ ۲ ۳۵ ۲ ۳۹5 
فضل انته بائتینی (جلال‌الدپن) ص ۰ ۳٩‏ » 


۳ 
فضل بن بالا س ۰ ۰۱۱۳ ۱:۲ 
فلوطین ص ۰ ۳۳۳ 


فیروز ص ۰ ۴۱۰ 
3 
قارنیان ص ۰ ۳ ۲ 
قاسم آق‌قویونلو (ثا هزاده)س۰ ۲۲۰۲۲۰ 
۳۷/۰ 
(ساسانی)اص ۰ ۱۹۲ 
قتلوق بوقا ص » ع ۰ » 


قباد 





قدایی می ۰ 9۲و 


ترمطیال ص » و۳ ۲ ۳ 


قرهخانیان ص ۰ 5٩‏ 

قره‌خانیان ص ۰ 4 

فره‌ختایان کرمان ص ۰ ۲۳۳ 

قره‌یوسف قره‌قویوئلو ص ۰ ٩۱‏ 

قستار (قستاق » فوستای) ص۰ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

قشیری (ابوالقاسم) ص ۰ ۳۳ 

قطب‌الدین آییک ص ۰ ه؛ ۱ 

قلتق تیمور ص ۰ ۳۱4 

قماج (اسیر) سلجوقی » ص ؛ ه ب 

قوام‌الدین بحمد ص » ؛ع ۲ 

قیس رازی (شمس‌الدین محمد بن ...) ص » 
۱/۹۹۲ 

۳ 

"کاپان (شا حزاد ثان) ص ۰ ۳٩‏ 

کاترسر ص ۰ ۱۰ ۲ ۲۳ ۲۲۲۲ 

کاتولیک (نذهب) ص ۰ ۳۲۱۱ 

کارا د .و .اص ۰ ۳۳۲ 

کازان خان جفتائی (خا نکازان) ص » .4 

کاشانی (عبدالرژاق) ص» ۳۳۳ 

کاشفی (علی بن حسین واعظ) ص ۰ ۱۱۱ 

کتبی (محمود) ص .۳ 

کرابی (ظهیرالدین) ص » ؛ . > 

کرابی (یحی) ص » و - ۳6 و۳ 
۲۷ ۲۳۹۸ ۰ ۰۱ ۰۲ ۲ ۰ 
ود 

کربائیان (قبیله) ص ۰ ,و ۰ ۲۷۹ 

کرت (مل وکن) ص » رو » ۲ » کر عم 
۹ ۲۱۸ ۲۳۳ ۶ ۲۹۳ ۲ ۳۱۲ ۶ 
۲۱ ۳ ۰ ۳2-۸۰۶۰" 

کرمانی (انضل‌الدین) ص ۰ ۰6 » مد 

کربر . آ .اف . ص ۲۳۲۰۲۲۳۰ 

کریسکی آ .| . ص ۰ ۳۳۵۰۳۳۱ 


تکجه (نورالدین) ص ۰ ۳.۰ 


3 


3 


کلواسنندیار ص ۲۳۹۱۰۳۹۰۰ ۶۱۸۰۳۹۲ 
۰-۹ 

کلود کائن ص + .۰ 

کلو نخرالدین ص ۰ ۳۹۱ 

کمال الدین ص ‏ 8۰ ۲ ۱۳۸ 

کمال‌الدین (سید) ص ۰ ۳۱۰ 

کمپثر ص ۰ ۱۳۹ 

کو رکوز ( کر کوز) ص ۰ ۱۰.۷ 

کوریشی ص ۰ ۲۷۹ 

کوهیان ص » ۰۳ 

کیا افراسیاب چلاوی ص ۶ ۱۱۳ ۲ ۲۳ ۶ 
۲۸ ۰ ۲۵ > 

کیرا کوس گنجوی ص ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۹۲ 

کیوک تاآن ص ۰ ۱۱ ۰۲ ۳۳۷ 

ی 

کا ردلو. و .آ. ص اه مه ۱۹ 
۱۷۰ 

آکرگانی (فخرالدین) ص ۰ ود 

گریگوری آ کنریستی(ما گا کیاری راهب)ص 
تا فا یش 

گولدتسیر ای ص ۰ ۳۳۲ 

"لیب (اوناف) ص ۰ .4۳ 


لطف‌الته (سید) ص ۰ ۳۲۲ 
لطف‌انه (میرزا) ص ۰ ۳۸۷ ۰ ۲1۰۲۳۹۲ 


٩ 6.‏ ۰ 2۱۰ ۲ ۱۹ 
لمبتون آ . ص ۰ ۲۲۳ 

ل و که گارد ص ۰ ۰۳ ۷ ۲۲۳۰ 
م‌ 


ماتغی ادسی ص ۰ ٩:‏ 

باخدوانیاتتس ص » ۳٩‏ 

بارکارت اسمیت ص ۰ ۳۳۱ 

ماریا بالا خا ی سوم ص ۰ ۳6 ۳۸۰ ۰ ۱ 


۳۷۹ 


سازیار ص 3۹۴ 

ناسیتیون (لوئی) ص ۰ ۳۳۲ 
با کدونالد د . ب ‏ ص ۰ ۳۳۱ 
سا کس غورتن ص ۰ ۳۳۲ 


.آص و 

بائویت ص ۰ ۳۴۳۱ 

ماوردی (شانعی) ص » باه ۰ ۲۹۰ 

مجدالدین قافی ص ۰ ٩۱‏ 

نجمد انخق (ابیر) ص ؛ روم 

بجمد (آی تیمور؟) ص ۳ ۰ ۳۸۹ ۳۹۰۰ 
۳۹۱ 

محمدبکث بن ارغونشاه جانی قربانی (اسیر) ص 
۳۰ ۰ ۳۵۷ ۳۵۹ ۳۷۳۱ ۲ ۰۲۳۷۹ 

مجمد بن الیاس (طبیب) ص ۰ ۲.۱ 

مجمد بن‌حنن سمنانی (قافی) ص ۰ ۲۰۳ ۰ 
دش 

مجمدین سافر مس ۰ ٩و۱‏ 

محمد جیش (حبش ؟) ص ۰ 1.۱ 

بجلساه ص ۰ ۲۷۰ 

بحمدشاه ص ۰ . ۳۲ 

مجمد منتظر ء ص ۰۱ ۳۳ 

۰ 

محمود اسثرائی (انیر) ص » بایام 

نجمودین الیاس ص ؛ مد 

بحمودرضا ص » م,ء 9۰ 

مراغیان ص » ور ۰ ۳۱ ۰ ۳۶۲ 

مرعنی (سیدقواء الدین ) مح ۲ موه 
٩‏ - ۲۷ 

مرعشی (ظفیرالدین | ص ۰ ۱ ۱۳۹۰۱۱۳۰ 
۳ ۰ ۲۷۱ ۶ ۳6 ۲ ۳۵۰ ۱ و۳ 
۹ ۳۳۹۸ ۲ ۳۷۶ ۰ ۳۸6 ۲ ۳ ۰ 
۰۰ ۲ ۲۳ ۲ ۶ ۴ ۰ ۲۵ ۰ ۲۷ 


سرعشی کمال الدین ) ص ۰ م۲ 


برد کیان (بزدک » نزدکی) ص ۰ در » 
۰۵ ۵ ۰۷ ۳۶۰ 

سسختی (سام تسخه - ساآنابا وا ص ۰ ۱۸۳ 

مسعود (وجیه‌الدین) ص ۰ :۳ ۰ ۳:۵ ۰ 
۱۳٩۳۱۳۸۳-۳۸۸ ۲۳۷۰ - ۸‏ 
۹ / ۳۳۹۷ ۰۵ ۲ ۰ ۲ ۱۰ 
۱ ۷ ۵۷ ۱ ۰۲۰ 

مسکودی من ۱۳۰ 

سس ص ۲۲۸۰ 

نشعشم (محمد) ص ۰ ۳۲ » ۰۳۱ 

معتند اربلال ص ۰ ۳.۳ 

بعزالدین حسین غوری (ملكکرت) ص ۰ 
۰ ۷۳۸۲ ۰۳۹۹۰ ۶۱۲ 


مقدسی ص ۰ ۱ ۱۲ 


مقربالدین ص ۰ ؛ ه 

ملکاه ص » ۳ ۰ ۱۳۲ 

نلک شمس‌الدین نجمد ص ۰ ود .۷ 

نلک محمد گرمرودی ص ۰ ؛ > 

معل و کان (سصر) ص ۰ و۱ ۱۰ 

بتکوقاآن ص ۰ ۲۲ ۰ ۱۷ ۰ ۲۳۷۰۲۱۲ 

موسی (انیر) ص ۰ ۳۲۰۰۳۱۹ 

مولانازاده ص » وب در 

بهدی ع ص ۳۲۸۰ ۳۳۰۰۳۲۹۰ 

بیرابوالحسن‌شاه ص ۰ :۱۰ 

میرخواند ص ۰ ٩۷‏ ۲ ۰۳۳۰۳۲۹۰ ۳6 
۳۳ 4 ۵ ۳9 ۳۵۰ ۱ ۳۳۹ ۰ ,۳۷ ۲ 
۳۸۳ ۳۸۰ ۰ ۳۳۹۵ ۰ ۳۹۷ ۰ ۰۷ + 
ور ی ید3 

بیرکك ص ؛ ‏ 4 

بینوی م . ص ۰ . ۲ 

میئورسکی و .ف . ص ۰۲۲۳۱۲۳۰۲۰۰ 
٩5 ۲ ۲ ۵۵ ) ۳ ۵ 5 ۶ ۲ ۳۹ ۶ ۳ ۳۰‏ ۲ ۱ 


۲۸٩۲ ۲ ۸۵ ۲ ۲۸۱ ۷ 


۳ 


تن 
اصرخرو ص ‏ ۱۳۰ بدا 
تحیب‌الدین فراش (مهتر) ص ؛ د و 
نزاری (نعیم‌اادین) ص ۰ ۲۱ 
نساوری ص ۱ ۳ ۲۳۸۲ ۱ ۲۳۷۹۰ 
سفی (محمد) ص ۰ ۱۰ 
نوی ص ۰ ۱ 
نصرانته باشتینی ( خواجه)ص ‏ پ ۱۳ ۰ ۱6 5.0 
نصرالته جوینی ص ۰ ۳۸۳ 
نصیرالدین طوسی (خواجه) ص ؛ ۲ ؛ ره » 
۹٩‏ ۲ ۱۷۰ ۵ ۲۲ ۲ ۲۲۲۱ ۲ ۳۹ ۲ ۲ 
۶ ۲ ۲۸ ۲ ۳۰۳ ۲ ۲۷۵ ۱ ۲۸۸ 
نظام الملکك ص ‏ ری رو مه بو 
۷ ۲ ۱ ۱ ۳۰2-۶۲۷۳۵ 
نظامی عروضی سمرتندی ص ‏ باه ۱۲ ۰ 
۲۸ 
نعمت‌الته (سیدنورالدین) ص ۰ ۳۳٩‏ 
تعمةاللهیه (طریقت) ص ۱ ۳۳۹۰۳۳۳ 
نوافلاطونی ۳۳۱ ۲ ۳۳۲ 
نوذر ص ۰ ۱۷ 
نوروز (اسیر) ص ۰ ۳٩‏ 
نیکودری ص ۰ هم ۱ 
و 
واصفی (زین الدین) ص ۰ ب؛ ۱ 
وان برشم ص ۰ ۳ 
ومافالحضرة ص ۱۳۰ ۴ ۱ ۲ ۱٩‏ ۱ ۰ ۲ » 
وساف‌الحضرد ص ۰ ۱۳ ور ور 
۱ ۲ ۲ ۲ ۰ ۱ ۱۱۰۲ ۱۱ ۱ 
۹ ۲ ۲ ۲ ۶ ۵ ۱ ۲ ۰ 
۸۶ ۸ ۲ ۲۸۹ ۲ ۲۱۷ 
ولاد یمیرتسف ب , یا . ص ؛ ۱۳ 
ولش ص ۰ ۳و۱ 
ل 
هارتمان (ربخارد) ص ۰ ۳۳۲ 


هارون‌الرشید عباسی ص ۰ و۳ 

هام ای , ص ۰۳۰ ۲۲۳ 

هجویری (جلایبی) ص۰ ۳۳ 

هلا کوئیان ص ‏ ه ‏ ب ود ۲۱ 
٩‏ ۲ ۳ ۱ ۲ ۲۷۸ ۸۷ ۲ ۸۹ ۲ 
۱۱۸ ۲ ۱۳ ۱66 ۲ ۲۱۸۵ ۲ ۱۸۸ ۱ 
۲ ۲۰۲ ۲ ۰۷ ۲ ۷ ۳۱۲ ۲۲۰۲ 4 
۱٩‏ ۲ ۶ پبع ۳ ۷ ۲۲۱۹ ۱ ۳۱۸ ۲ ۳۰۵ ۱ 
۷ ۲ ۳۳۱۸ ۲ ۳۱۹ ۲ ۳۲۳ ۰ ۳۹۱۷ ۰ 
۸ ۰۳ ۲ ۲۰ سس 

هلا کوخان ص » .و ری ربب 
۹( ۷۸/۷/۷ !۷ ۷ ۱ ۱ ۵ ۷ "۳۲ 

همام ص ۰ ۳٩‏ 

هوشنک ص ۰ .۱ 

هینتس و . ص ۰ ۲۲۳ 

هینش (اریکک) ص ۰ ۲۳۰ 


ی 
یا کوبوسکی آ . یو .ص ۰ ؛ ۱.۱ ار 


۱۲۳۲ ۱۵۷ ۰ ۱۳۷۱۲ ۷ ۲ ۵۰ * 6٩ 
8۱ ۲ ۳۷۰ ۲ ۳۲ ۲۷ ۱۷۵ ۵ 
یائوت حموی ص ۰ ووب ۰ ۵ب‎ 
۹: ۰ پرسیان س .ات ص‎ 
یباول (اسیر) ص‎ 


۳ 


۳۳۰۹ 


ی 

پسور» یساور - جغتانی (شاهزاده) ص» ۲۱۰ 
ی 

یعتوب آق‌تویونلو (سلطان)ص ۲۲۰۰ ۴۰ 
۳«حچ۰«»(«(ةح«۰۸ظ/۷ ۱۳۳۵/۸۷ ۲۵ 

یمین الدوله طفرانی ص ۰ ۱ع 

ینال‌تکین (ملکی) ص ۰ وم ۰ ۱۹۸ ۲۹۳ 

یوآن (خاندان) ص : ۷ 

یوسف‌شاه (اتابک) ص ‏ ۲.۱ 

یوشکوف و . س . ص ۰ رب 

یونس سمنانی (خواجه) ص » .5۱ 


فهرست نامهای حا ها 


3 


الف - حمزه 
ابرادیم آباد قدیم ص .۰ 
ابوبکر (ترید) ص « ۱۲ 
ابیورد ص ,> ۰ ۱-۸۰۵۰ 


۰۷۰۸۰۹ «۷۰۸۷(/۷/۷/۷/۰/۷«۰۷/ظ۷/(( ۷ ۳ 


۱۸۸/۱۸۵ ۲ 


آترل ص میرم 

آذربایجان ص و ۵۳ رو مرب وروی 
۹,آ‌ِة!,«۹/, ۰« ۳۰ | صرٍ#آ‌ِّ«غص۳/۳‌۳۵۱۷۱/۷ :۷ ۰۳۲۱۳۲ 
> ۳۲ ۲۰ ۳۹9۰ 

اران ص هو ۰ ۲6 

اربیل (اربل) ص ۱ 

اردبیل ص ع ب: ع مم مرن وب 


؟ ۱۱ ۱۲۰ ۱۲۲ ۲۰۰ 


اردشیرخوره فارس ص ۱۳۰ 


اردوباد ص مر 

ارس ۸۳ 

اریستان ( کبری وصفری) م و۱۳۰ و 
۸ ۱۱6 ۷۱ ۷ ۲ ۰۰۲ ۳۲۱۰۳۲ 


آروپای غربی ص ۹ ۱۹۱ 

آزاب ص ۲ ۲ ۳ "۲ 

آستارا ص .۲۰ 

استرآباد ص ۱ ۲۵۳۰۲۱۰۰ بو ری 
۹ ۳«+«ص«/ ‏ / کت ۰« ۶2۱ 

اسثراین عن .۰۲۱ عم ی > 


اسفزار ص وه مه ده و 


اسکندرکام (نهر) ص ۱.7 

اسکندریه ,. ۲ 

آسيا ص وع) بیه ۱9۲ 

آسیای صفیر ص : +٩۰ ۰٩‏ ۲ ۰۱ 
۳۲ 

آسیای بقدم عي ۲۳ ۱۱۰۳۱٩‏ ۱۱۰ ۱۵۷ 
۹ 6 6 5 ۱ 

آسیای میانه (ماوراءالنهر) صس 4 ٩‏ 5»هبه 


٩ ۱۱۱ ۷۱۱۰ ۱۰۳ ۹5 ۷ ۰ 


۱ ۱۹۹ ۲ ۱۵ ۲ ۱۵۷ ۱۵ 6 
۴۲ ۱ (۰ 

اصتهان ص ۳ ۰ .ره وه 

+" ۲۲ ۲ ۰۱ ۰ ۷ ۴ 


+" ۰۶ ۰ ۵ (۷/۰/۷۰ 


+۶2 ۳ ۲ ۷ (/۷(۰۷(۷۱۷(۳۱۸۷/۷۹ 


لک 

انفا نستان مس ۹۲ ۰۸۹ ۹6 ۱۹۷ ۳۱۹۰ ۰ 
۳۳ 

آلاتاق ص ۳۲۰ 


الارق (دهکده) ص ۰4 ۱۳۱۱۲۰۰۱۰ 

آلبرز (جبال) ص ۲۱۱ 

الموت ص و۳۱ 

آمل ۱۰ ۲ ۶ ۳۵۱ ۲۳۸۹ ۳ ۰۲۰۲ 
۶:۲۹ 

النظامی (نهر) ص ۳ 

آناطولی ص ۱ 
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انجیر - انجیل (ئهر) ص ۲ ۰۱۲ ۱۸۸ 
اندایان (قریه) ص ۱8۲ 
آنکارا ص ۰ ۲۲ 
انگلستان ص ٩٩‏ 
آنی ص ۶ ۲۰ ۲ ۲۹٩‏ ۲۲ 19 ۲ 
اورنقاد ص م. ۰۱ ۱۰۹ 
اورونگد (مزرعه) ص هء 
اهر (بلوك) ص مه؛ ۷ب 
ف‌ 
باخرز ۰۰۲ ۸ ۲۹۳ 
پارعنیس ص .۱۰ 
بارفروش ص ۳۱۷ 
با (دهکده) ص ه ۱۲ 
با 


۳9 
باسسن ص ۹۰۷ ۲۲ ۲۳۹۱ ۱۳۹۵۲۳۰۳۳۰۱۲ 


۳ ۷ ۰ 


پسطام ص مر 3 
بصره ص ۳۷ 
بغداد ص ۱۳۰ ۱۳۱ ۱ وب ری 


بلخ ص و ۰۷ ۱۳۸ ۳۵۱۷ 

بم ص ۱۱۳ ۱۱۶ ۲۱۸۶ ۲۳۳ ۰۳ ۲ 
یوزینجرد ص ۱۷ 

بولورب تسا کوت (صخرد) ص ٩‏ 

بهزاد (آریه) ص و ۱۲ 

بیارجمند ص . با۳ 


بی‌بی‌هییت (مسجد) صی ه ۲۲ 


بینرانت (ویزنیته) ص و و موه 


بیضا ص ۹ ۰ "۲ 

بیلتان ۱3۴ 

بینالتهرین علیا ص ۳۹ 

بیهقق ص ۳۵۳ ۰ ۲۳۵۹ ۰۳۲۱۳۰۱۱۲۳۹۰ 


عم دما ود۳ ۳۹ ۲۲۹۱6 


سس 


۳ 
پیشکین (مشکین) ص نب 
پیمت ص ۱ > 

ت‌ 
تاتف (حومعد) ص ٩‏ 
تاجی بیوك (سزرعه) ص :۱۱ 
بریز ص ۱6۸ ۲۰۰ ۱۲۰۹ ۳۰۳۷۳۰۲ 

۳۱۸ 

ترآباد (دیه) ص . ۱۲ 
ترذیزص ۳۷۳ 
تر کستان ص ۲۹۱ 
ترکیه عشمانی ص ۰۳۵ ٩6‏ 
ترید ص ٩۰۷‏ ۳ 
تلخاب (مزرعه) ص ۱۱ 
توالین ص ۲و؛ دم 
تول ص ۰۳4۰ ابا 
جاجرد ص ۱۰ ۳ ۳۷۰ 
جام ص ۲ ۲ ۳۷/۳ 
جدید (قریه - نهر) ص ‏ ۱۱۲ ۱۱ 
جرجان (آب)- گر گان ؛ گورگن ص 7٩9‏ 
حزیرة عظمی ص با۳ 
جمکان ص ٩۱‏ 
حورص و و۳ 
جورلد 0 
تجوره .ین 6 ۱ 
جوژجان (قریه) ص ۰۱۱۳ ۱۲ 


۶۰:٩ 


حوین ص ۱۰ ۱۲ ۳۰۵ ۳۷۰ 


جیحول ص ۳۰۷ 


3 
چو (ثریه) ص ۳٩‏ 


‌ 
حاجی اسماعیل (تریه) ص ٩‏ ۱۳ 
حمرو (قریه) ص ۱ ۱۲ 
حنبلی (سزرعه) ص 5۰ 
حویزه (بلوك) ص م۲۷ 


حیدریه صس ۳۳۳ 


ح‌ 
خاریس ص ۱۳۲ 
خاوربیانه ص وم ۳ ۳۲۳۰۲۳۹۱5۱ 
۹/۱ ۷۳/۹:/۸۰/۹ /۷//۱ ۰۳۱۱۷۳۸۰+ 
خاورنزدیک ص م۰ ۰۳۳۳۰۱۳ رم و 
۳۸ ۷ ۲ ۱۲ ۳ 
جنوشان ص ۱۱ ۱۳۵5 ۳۷۳ 
خراسان ص ع ‏ با برع وب کم وه 
۱۰ ۱۰۷۹۱۰۵ ۱۱ ۱۵۱۱۱۹ 
۸۹۰۶۱ ۵ ۰ ۱۷۳ ۱:۳ ۲+ 
۲٩ ۲ ۰۸۰۳ ۲ ۱ ۷6۵‏ ۰۲۷۳ ۰۳ 
۰ ۴ ۱ ۳۳ ۳ ۰۳۲ ۳ ۰۳۲ ۲ ۰۳۲ ۳۳ 
۳ ۳۳ ۶ ۷۳ ۹۰۳۸۷۳ ۳۰۰۰۳ 
۲ ۵ 5 ۰۱۳ ۰۳۸۲۳۷۱۳۹۰۰۳۵۷ 
۷۹/۰ ۱۷ ۳۱۷/۲۹۳۷۱ ۰۳۷۳ ۲۳۱۷۹۴۳۷۱۷ 
۱ ۳۸۲ ۳۸۷۰۳۸۶ ۰۳۹۳۹۹ ۰ 
٩‏ ۰ ۶ ۱۷۱6۱۱ > 
۶۱۸ ۲ ۶۱6۳ ۵۷۲ ۸۱۶۳ ۹۰۳۲ 16۲ 
۰ ۰۳۱ص« 
خرجرد ص ۱۰۰ 
خرد صس ٩۳‏ ۲ 
خزر (دریا) ص »م۰۳ ۰۰۳ ۶۲۲ 


خلخال ص ,م» ۲۰۰ 

خوار ص ۲۰۳ 

خوازره ص ۰۰۳ ۰۰ ۵ ۷ 

خواف ص ۳٩؛‏ 4م؛ وم" ۰ 

خوزستان ص و؛ ۰۳ ۱۹۹۱۱۲۰۹۰۵۳۰۳۸ 
۷ ۱ ۰۰ ۲۲ ۱ ۲ ۳ ۰۰۱۲ 0۲۲۲ 4۲ 
۰۳ ۱۲۱۱ ۱۲۷۲۱۲۰۰ ۲۲۱۱ 
۳۷۸ ۳۰۱ ؟ ۲۳۲ ۲۳۲۰ ۳۱ 

خیار (حصار *) ص وا دم 

1 

دارالسلم شیراز (بیمارستان) ص ۲.۱ 

داغتان ص ۱۱ 

دایفان ص .۱ ۲ ۲۱۱ ۲و۳ 
۰۸ ۰۹ 

داوتاك (مزرعه) ص ؛ وذ 

دریغ عي ۰۰ ۲ 

دستجرد (دستگرد) ص ۲۰۲ 

دستجردان (دژ) ص مه ۰۳ و 

دوکی (قلعف) ص ۳ 

دوین (کلیا) ص .۲۹ 

دد بی صس ۲۳۶ ۳ 

دستان ص ٩۱‏ 

دیاریکرص ۰۱۳۹ ۱۱ ۳۰۲ 

دیار رییعه ص ۰۳٩‏ ۱۱ 

دیرنی لیک (دهکده) ص ۰۶ ۱۳۱ 

۱9٩ ۰۷٩ دیلم ص‎ 


ر‌ 
راد کان (مرغزار) ص ۳۹۹ 
رابچرد ص رد؛ .۲ 
ریع رثیدی ص ۷ ۱۳ ۱ 
ربیعه (قبیله) ص ۳۰۲ 
رتمدار ص ۰:۱ ۳۸5 


رشیدآباد (باغ) ص بو ۱ و و 


+ 


روای ص ۳و 

رود با رص ۹ ۳۷ ۳۶۳۲ 

روسیه ص بع ۰ ۵ ۱۰ ۱۲۸ هب۹۱ وه 
۳۹۱ 

روسیهُ کیف ص ۱۹۱ 

روم (آسیای صفیر) ص ۸ ۰۱۲۰۱۱ ۰۹۱۰۸۲ 
۹ ۳ ۱۱ ۳۰۲۱۱۸۱۹4 

رونلی ص 6 ؛ ۱ 

رونیان (قریه) ص ٩‏ ۱ 

رویان ص ۰ > 


ری ص ۹۰ ۰ ۰۱۲ ۳۲۲ 


ر 


ژاوه ص ۰۳۷۳ ۰۳۸۲ ۳۸۵ م۳ 
زاهدآباد (فریه) ص ۲.۱ 
ژرانتان ص ۳۲۲ 

زنجان ص ۳۱۸ 

زنگیان (فریه) ص ٩‏ ۱ 
ژینی ص با 


س‌‌ 

سائوم ص ۳۰ 

ساری ۰۲۳ ۳۰ ۲ 

سبزوار ص ٩‏ ۰۳۲ ۰۳۰۲۰۳۰ ۲و۳و۳ 
۹۱ ۳ ۳۲ ۳ ۰۳۷۰۳ 
۷۸ ۳۸۷ ۲۳۹۱۲۳۸۸ ۶ ۰۰۳۹ ۰ 4 
۷ ۰ ۲۲ ۲ 

سرآاب (سرآد) ص ۰.۰ ۲ 

سرخس ص ٩۲‏ وم ۱۸۵ ۳۷۳ 

سلطان خولی ص ۸۳ 

سلطان دوین ص ۳۹ 

سلطانیه ص .۳ 

سلماس ص .۲۸۵ 

سلم شیراز (درواز؛ دارالئنا) ص مد 


متصرفند ی ۴ اد دی ۳۹ 


۰ ۷ ۱ 1۶۱۸ ۲ ۶۲ 
سمتان ص وب ۰۱ ۲۳ ۱۳۵۱ ۳۳ 
۰۸ > 
سمیران (شمیران) ص ۰۱۰۰ ۰۱۵ ۱۰ 
سن ژرژ ( کلیبا) ص هم 
سنگان ص ۱ > 
سنگر آسان (نهر) ۱۰۲ 
سنگین (نهر) ص ۱.۲ 
سیرجان ص ع ه 
سیستان ص ۳٩‏ وه ۲و وم ۳۳۱۱۰ 
سیونیکك ص ۰۳ ۹ 


۳ 


س‌ 
شادیاخ ص ۳۳۷ 
شاهرود ص .. ۰۲ بارم 
شبانگاره ص ۳ ه؛ ۰۱ ۳۳ 
شقان (قلد) ص .۰:۰ 6۱۱ 
شموطه ص ۳۷ 


شیراز ص ٩‏ ۱ ۰۱۹۳ ۳ ۰۲ با ۰۲ ۱و ۲ 


۲ ۱ ۳۳ ۰ ۶5۲ 
ص‌‌ 
صنان (قریه) ص ۱ ۱۲ 
صمکان ص ۱۳۰ 


حفویه ص ۰۵ ۱۲۳ ۰۲ ۱۳۵ ۱۰۹۰۱۰۸ 


1۲ ۸5 ۱۲ ۸۳۲۳۸۰ ۲ ۹۶۳ ۳ ۴ ۰ 


۳۳۳ ۷۳ ۶ 


ض‌ 
ضیمر (صیمره*) ص ب۳ 

ط‌ 
طارم (ستلی وعلیا) ص ه . ۱ 


5 
طالش ص مر ۰۱۱۹ ۱۲۲ 


11۸ 


طالقان ص ۳ ۸٩‏ 

طبران ص ۱۳۰ 

طبرستان (مازندران) ص ۳ و۱۳ ۰۶۰۰ 
۳۳ 

طوس ص ۱و ۱۱ ۳6۱۲ ۳۵ 


+ ۰۷ ۰۳۷۳۹۸ 6 ۷۳ (۹ 


عراق ص ٩‏ باه ۰۳ .> 

عراق عجم ص ب» ۰۳٩‏ ۳۲۱۷۳۲۰۰۱ 
۴ ۳ ۰*۱ 

عراق عرب (بین النهرین‌سنلی) ص  »‏ ۲» 

۱۳۲۰ 


۳۳ ۰۲ ۰۰ ۰ 


غرجستان س ۲و» وم ۲۹۳ 
غزنه (قبیله) س ۳۰۲ 


غزئین ص وه 

غورص ۸( ۱ 
ف‌ِ 

نا 


رس ص ۰۷ ۱۱۷ ۰۱٩‏ ؟ ۷۳ ۱۳۷ ۱۳۹ :۰ 
۴ ۱ ۲ ۲ ۲ ۷ ۰ ۰۱ 
۲۳ ۲ ۰ ۲۲ ۲۳ ۵ ۳ ۳۳ ؟ ۰۳۲ 


۲۳۲ ۱ ۰ ۱ 

فتح ایاد (یاغ) ص مع ۰۱ ۱4 .6 
فرات ص عم 

فرانسه ص و 

فراد صس ۴ ۵۵ ۰/۷۹/۹۸ ۵ ۲ 
فردوس ص ۱۱ 

فریوند ص ۱و۰ .۱ و۳ 
فاص ۲۳ 


۳۳ 
وشنج ص ۲٩۳‏ 


فیروزاباد (فارس) ص وه و۱ ۲۱ 


فیروزآباد (یزد) 
فیرو زکوه 


ق‌ 
تارشی (کارشی) ص ۰۱۰۳ ۱۱۷ 
تاورد (قلمد) ص ٩,‏ 
قیچان (دشت) مس 5 6 ۰ ۱۳ 
قرویان (قریه) ص ۱٩‏ 
تزوین ص ۳ ۱۰ ۰3 ۳ ۲۱۰ 
قفقاز ص ۰۳۰ ۲۰۸ 
مم ص ۲۱۰ ۳۲۲ 


"ثاریان سس وه 

"کاشان ص ۱ ۰ ۲ ۳۲ 

کبودجانه ص ۰۳۱۰ اد 

کراب ی ۳۹۷ 

کربال ص ۹ ۰ ۴ ۰۳ ۱۳ ۳ ۲ 

۱۸٩ ۱۳٩ کردستان ص‎ 

کرسان صس ؟ ۲۳ ۳۳۱۸۱۱۱۳۹۹۸۳۸ ٩۲‏ 
۳ ۲ ۱ ۲ ۲۲ ۱۷۳۲ ۲۳۲ 
۷ ۲۳۰9 

شمیرص ۱۶۸2 

کلازو (تریه) ص ۱۲ 

کنار (قریه) ص + ۱۲ 


۳۰ ۴ 





کوسویه ص ۲و۰ دما ۲۹۲ 

کوشاد (قریه) س ۱۲ 

"دوهستان (قهستان) ص ۱ ۵ ۷ ۱۱۹ ۲ 
۳ ۶ ۱ ۱۳۹۰۲ 9 9۰۳ ۲۳ 
۹ ۳۷۷ 


پر 


7 
0 
اج صن ۲۳۷ ۰ 


کرجستان ص ۱۱۰۰۳ ۲۲۸/۲۳۲۰۱۸۳ 

گرجیان (تریه) ص ٩؛‏ ۱ 

گرزوان ص ۳ ۸۰ 

گر گان ص ۳۳۰۱۵ ۳۲۱ ۲۳۶۷ 
۸۱ ۳۸۰ ۲ ۳۳۹۶۰ ۲ ۳۹۹ ۲ ۰۳ ۶ 
۸ ۱6 

گرکان (دهکده ؟) ص ۱۲۱ ۳۲۲ 

کربرود (بلوك) ص . ۱۲ 

کروس ص ۱۸٩‏ 

آشدیان ص .۲ 


گیلان صس ۲۸ ۲۲ ۰۰۳۲۳۳ ۳۲ ۲ 4۲ 


۰۳۰ ۹ 


ل‌ 
لا هیجان ص . ۳ 
لحسا ص ؛ ۳۷ 
لرستان (لر کوچک ولربزرت) ص۰۱۸ ۳۰۲ 
لمکان (بلوك) صس ۰۱۸ ۲ 
لهراس (تریه) س ۱ ۱۲ 
لیراو (تریه) ص ب ,۱ 


م 

باجوره ص ۰۱۰ ۱۰۹ 

بارشالیت ( کلیسای) ص ۱ 

مازندران (طبرستان) ص ب» ۱ بو ره 
۰٩ ۲ ۰۳ ۲۲ ۰۹‏ ۲۲۳۰۲۲۲ 4۳۲ 
۳( 6 6 ۱ ۸۳۱۳۰ ۳ 
۳۸۰ ۳۹۱ ۳۹۹ ۲۲۰۰ ۲ ۳۷ 4۲ 
۲٩ ۲۷ ۶۲ ٩ ۲ 6۲‏ 

مراغه ص ۰۳6 ۰۳۵ ۱۳۱۹۰۱۳۱۷۸۳۰۳۹۵۱ 
۳۲ 

مرند ص ۲۹۸ 

مرو ص ۱۸ ۱۸۵ ۳۶2۸ ۳۰۰ 

مزاحین نهر 


مشهد ص بر ۳ و۳ باه ۳ و۳۵۹ 


۳۹۸ 6۰۳ 6۰ ۸ > 1۲۲ 
بصر ص ٩‏ ۶6۰ ۱۰۹ ۱۷۰ 
مغان (بوغان) ص ۰+۰ ۰۸۳ ۲۹ 
مفولستان ص ۰۱۳ ۰۱۷۰ ۱۷۷ 
بلک ریزه صس ۸۳ 
ملاطیه ص ۳۸ 
منصوریة شیراز (مدرسد) ص ۲۳ 
منوچه (سجد) ص ۰ ۲۲۹۰۲۲ 
موصل ص ۱۱ 
مهرانرود ص ۱۹٩‏ 
مهماندوست(مزرعه) ص ۱۱۰ 
بیجن آباد ص 9 

ن‌ 

تخجوان ص ۱۸ ۰۲ ۳۲۰۰۲۲۱ 
نا ص ٩۱‏ 
نوراوانک ص ٩‏ ۳۲ 
نهزی (تریه) ص ۰ ۱۲ 
نه کنبد مس ۱۲۷ 
نیار (دیه) ص .۰ ۱۲ 
نیا زآباد ص وم 
نیشابورص ۰۳۳ ۳۹۰۳۶۸ ۲۳۰۱۳۰۲ 


۳۵ پ 9 ۰۳۴ ۲۳۵۹ ۳۷۲ ۰۳۷۳ ۱ 


د‌ 
هامون (دریاچه- رود) ص ۱ ۳۲ 
هرات ص ۱ ۰۲ ۷۸6 ۸۵ ۱۱۲۲۲۸۲ 
٩۲ ۱۱۱۹۸/۱۸۸ ۱/۱۸ ۶ ۰‏ 
۵ ۳ ۲۱۱ ۲۳۳۴ ۱۸ ۰۹۲۲ ۲۲۱۷۰۲۲ 
۳ ۰ ۳ ۰ ۳۸ 


۰۳۹۹۲۳۹۰۲۳۸ ۳۸۳ ۲۳۸۲ ۳۵ 


۶ 


۳ > ۱ 
حراة رود ص ۲۹۲ 


هرمز ص ۳۲۲ 


هریرود ص ۱ب ی 
همدان ص بر با ما ری یازر ص هریم 

5 یرد ص ۱۲۱۳۷ ۲ ۱۳۴۲۱۲۲۰۱۲۱۸۵۲ 
هندوستان ص ۰۱۹۰ 6( م۱ م۱ یزدویه ص ۱۲۳ 


هول (دعکده) ص بر یمن ص ٩.‏ 


۲ 
فپر ست ما سول 

اين العوام , کتاب‌الفلاحه (ترجمة فرانسه) » پاریس بدم ,-عدم وه 

ابن‌الاثیر (متن عربی) چاپ 10۳006۲6 .ل.) دم ۱ 

ان الباخی فارسنامه , چاپ لی‌استرانج و نیکولسون ,لندن ۱ ۱۹۲ (متن‌فارسی) . 

این بطوطه . چاپ دفره‌ری و سان کی نتی , پاریس ٩‏ مر - همم (متن عرنی و 
ترجمه فرائسه ) . 

این اسفندیار محمد , تاریخ طبرستان » چاپ عباس اتبال. طهران . ۱۳۲ ه 

ان یمین . مقطعات » چاپ للکته دوم , (متن فارسی) . 

ان !لفتیه . کتاب البلدان » چاپ 006ع 6 .[.]۷ (متن عربی) ۰۱۸۸۰ 

این رسته , کتاب العلق النفیسه» چاپ وج 16 .[.۱1 (متن‌عربی) ۰۱۸٩۲‏ 

ابن حوقل . (ستن عربی) ۰۱۸۷۳ 

ابوالعباس احمد بن زرکوب شیرازی. شیرازنامه ۰ چاپ بهمن کریمی طهران ۱۳۱۰ 
هجری شمسی. 

ابوبکرالکتبی‌الادری . تاریخ شیخ اویس» چاپ لاهد ع هو , ( چاپ عکسی . متن 
فارسی و ترجمه انگلیسی و سقدمه) . 

ابومتصور موق الهروی . الابنیه عن‌حقایق‌الادوید و ءم, (متن فارسی ) وین . چاپ 
سلیگان , 

ابوالحسن علی‌بن نندق ِ ببهق » چاب احمد بهمنیار. طهران ب,ح , ه.ش. 

ابوالحسن خرقانی . |.برنلس . نورالعلوم . شرح حال شیخ ابوالحسن خرقانی . چاپ 
ترهنگستان علوم شوروی لینگراد ٩‏ ۰۱۹۲ 

آسیان مارتسلین 6۲9۵جنه مهن ز تطنا | نصتاای‌تع1ه تصمتصص 

5 ,۳5126 زر[ 
اسرارالتوحید فی‌مقامات ااشیخ ابوسعید . چاپ ژو کوسکی و.. ۰۱۸9٩‏ 
انضل الدین احمد افلاکی . مجلد اول» باریس مرو ( ترجمة فرانسه ) شیوخ 


دروینان . 


و3 


انضل الدین‌بن حامد کرمانی . تاریخ کرمان (عقدالعلا) چاپ سنگی ٩۳‏ ۱۲ه.ق. 

ارشاد الزراعه . تألیف فاضل هروی درسال , ۲و . چاپ عبدالغفار نجم‌الدوله . طیران 
۳ ۵.ق. 

ارشادالزراعه . نسخة خطی مج‌وعه بانو ۱.م,پشچروا (لنینگراد) 3 

اسکندر متشی . تاریخ عالم‌آرای عباسی» چاپ سنگی» طهران ۱۳۱4 ه.ق. 

استخری (متن عربی) . سای .یمن 8212۷0۳ صتاصت ونان 

اسفزاری معین الدین محمد . روفة الجنات نی‌اوماف مدینةالهرات . نسخه خطی 
نرهنگستان ازبکتان» شمارة مرب (نارسی). 

اسناد خطی نخجوان . متن‌فارسی وترحمذ روسی تحت‌نثار بو.ن .مار, تفلیس ۰۱۳ 

اودوریکک بوردنوفی , سفر بآسیا» پاریی ۰۱۸٩۰۱‏ 

اولئا ریوس آدام , شرح مفصل سفارت م‌کو وایران. مسکو . بیم ب. 

افسانه پنهان. پوآن چائوبیثی . چاپ فره‌نگ‌تان علوه شوروی. مسکو - انینگراد 
۱ ۰۱« 

استیانوس اوربلیان . تاریخ سیونی؛ ترجمة بروسه از ارمتی ,9.۲.۵ یوم 

استرابون . جغرافیا؛ ترجمه از یونانی بروسی ۰۱۸۷٩‏ 

ابن‌بزاز توکل . صفوةالصفاء نسخد خط ی کتابخانة سالینکوف اشچدرین - لدینگراد. 
فهرت د رن . شماره . .۳۰. 


بازرلان گمنام ونیزی . سفر بازرکانی به ایران در ترن ه , و در ترجمة ش , گری. 
لددل ۳ پچ ۱ 

بابر ناهیرالد بن بحمد. پاپرناه (۰۳۰ ۸۳-۱ ب). 

با ربا رو یوسافات , سفرهای جوزافا باربارو. در ترن ه , و وم لندت بر 

بارتولد و .و. تر کستان در عهد هجوم مغول . ستون 5۳ ۸٩م‏ ۱ 

زپاءالدین سحمد بغدادی . کتاب‌التوسل الی‌الترسل . چاپ احمد بهمنیار . طهران 
۱۳۰۰ دش 3 

بیچورین ن .یا . (یا لینف) . ازیخ چیارخان نخستین خاندان چنگیز, ترجمه‌ازچینی 
توعط راهب یا کینف درو و بر 


یوندهشن . |.و.وست . متون پهاوی . بخش , . اکسفورد .رم ,. 


پلان وکاربینی یوآی . تاریخ نقوان .9.0 رون 


۰۳ 
پولوسا رکو. سفرنامه: ترجه از متن‌قدومی‌فران.ه. تحت نظر بارتوادوا .5.1 ۱9۰۲ 


تاریخ چپارخان نخضتین خاندان چنکیزخان . ترحمة ازچینی توبط يا کنیف راهب . 
تذ کرة الملوكك (متن‌فارسی) ترجمه و توضیحات و .مینورسکی .لندنم ۱٩‏ . 


داریخ سیستال , چاب مین نارسی توسط ملک‌الشعراء بیار. طیران 6 ۱ هش 





آمالیی ابوسحور, پا ریخ شامان ايران . متن عربی و ترجمه توسط د. 


پا ریس ص .۱۹۰ 


جفرافیای مجهولالمژاف فارسی (حدودالعالم) . 

جامی نورالدین , نفحات‌الانس من حضرة القدس . جاپ کلکته و وم ۱ . 

جوینی علاءالدین عطاملک. تاریخ جهانگشا چاپ لیدن ۳ ۲-۱ ۰۱۹۱ 
جوزجانی منهاج‌الدین . طبقات ناصری» چا پکلکته وم ,-وم۱. 

جلابی ابوالحسن علی جلابی هجویری . کشف‌المحجوب ۰ چاپ ژو کوسکی و. آ. 


«۱۲ ٩ 


چائودژ و گوآ. تجارت چین در قرنهای (, و م, , ترجمه از چینی به انکلیسی اور 
۴ ۱ ۰« 


چان-چون تسزی. سی-یو-تسزی. مفر بمفرب . ترجمهاز چینی توس پالادی کانارو. 


حالات وسخنان شیخ ابی-عید . چاپ ژ وکوک 5۲ ۰۱۸۹٩‏ 

حمد الته مستوفی تزویی . نزهت‌التلوب» چاپ لیدن (لی‌استرانج) ۰ تن فارسی 
و ترجمٌ انگلیسی) . 

حمدانته مستوقی قزوینی . تاریخ گزیده , چاپ لیدن . ,ور ( چاپ عکسی - توسط 
برادن ) . 

حافظ اپرو,. نسخة خطی انستیتوی شرقشناسی فرهنگستان ازیکتان . شمارهء رومه 
(تاشکند. فاری) . 

حافظ ایرو. ذیل جام التواریح» خاپ خانباباییانی . طهران ب, +۱ ده.ش . 

حافظ ابرو. زیدةاتواريخ نخه خطی انستیتوی شرتتنای رهنگتان ازبگستان 
شمارهُ ری ی . 

حدودالعالم . و. مینوسکی . ترجمه و تونیحات بانگلیسی ؛ با متدسه‌ای از و. و. - 


پارنولد, لندن ۱٩۳۷‏ 
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حدودالالم , تسه خطی توه‌اشکی ( عکس تن فارسی ) . با مقدمه و تونیحات 
بارتواد. ۰.۱۳۰ 

حسین الآوی , ترجمه محاءن اصفهان . چاپ ءباس‌اقبال طهران م۱۳ ه.ش, 

حسین بن شیخ ابدال زاهدی, ملسلةالشسب صفویه» نسخة خملی کتا بخانسالتیکون 
شجدرین . فورست خانیکوف شمار؛ُ 9۲ . 


خواندیر. ب دژن. تاریخ طبرستان و سریداران حاح٩‏ » . و . 


خواندمیر. حبیب السیر؛ چاپ سنگی بببثی ۱۲۷۳ ه.ق. 


دواتشاه سمرقندی , ند کرة الشعراء (چاپ براون) لیدن , . ۰۱3 
د وکا . ۲1500712 , چاپ م , (ستن بونانی وترجمة بایتالیائی). 


راوندی بحمد . راحالعدوو و آیةالسرون چاپ اقبال » لندن ۱ ۰۱۲ 

رشیدالدین فضل اند همدانی . جام التواربخ +نسخه خطلی استانبول , کتابخانه روان- 
کشکیو, شمارهُ ر ره .. 

رشیدالد ین فضل انته همدانی» جامع التصانیف رشیدی» احیاوالاثار, نسخه خطی‌انستیتوی 
شرتشناسی فرهنگستان علوم شوروی . شمار؛ٌ یس-) (فارسی؛ لنینگراد) . 

رشیدالدین فضل انته همدانی , جامع التواریخ , چاپ بلوشه . لیدن ۰۱٩۱۱‏ 

رشیدالد ین فضل انت.همدانی . تاریخ سفولان ایران » ترجمه وحواشی کاترسر. پاریس 
۰۹ ا"«۰ 

رشیدالدین فضل اه دمدانی . مکاتبات رشیدی » چاپ خان بهادر محمد شفیح » 
لاغور ۱٩6۷‏ 

رشدالدین فضل ان همداتی . مننات رشیدی. نسخه خطی انستیتوی شرتشناسی 
فرهنگستان علوم , از مجموعة روسو. شمارد م134۳ 

روبروك ویلهلم . سفری بکشورهای شرتی در تابسنان ۲۰۳ ترجمد وحواشی آ.ای. 
نالگین ٩۵‏ ۱ ,9ب 

رومی جلال| دین . مثوی . چأپ سنگی و ۲ , همق . 

روسلو حسن یک . احسن التواریخ ؛ (متن‌فارسی) . چاپ سو.ن. سدون .بارودا ۰۱٩۳۱‏ 


زدریای قزوینی .نجوم » چاپ ف .ووستننلد . گوتینگن و ک ه ۱۸ 


۶۰5 


سیاست استعماری تزارها درآذ ربایجان از . بر تا ویر , چاپ‌لتیتگراد بد۳- ۱۳ 
سعدی . کلیات » چاپ سنگی طهران ۲ هرق 
سیفی دیف بن محمدالوروی . تا ریخنامة هرات» چاپ با مقدمة ا-تاد محمد زبیرالصد بقی 


کلکته ء و .. 


شرح ایاات شکی . درسالو ,م , بنرمان ژثرال پرمولوف بدون گشته. تفلیس ددم ۰۱ 

شرح ابالت شروان. در سال . بر , بنرمان ژنرال یرمولوف دون گشته » تفلیس 
۹ .۰ 

شمس فخری اصنهانی , لغتنابة شمس فخری » چاپ زالمان. کازان بامم۱. 

شاردن . سفرنامة ایران» پاریس ۱ ۰۱۸۱ 

شاهمردان بن ابی‌الخیر . نزعت نامه علائی, سیخ خطی کتابخانة گونا » اهرست 
نارسی . شمارهُ , ۱. 

شبانگاةٌ - مجمد , مجمم الانساب؛ تسه خعطی انستتوی شرقشناسی فرهنگستان علوم 
شوروی» شمار؛ٌ ۲ب (لنینگراد - فارسی) . 


شراخان 4 لیسی . شرفناده » پاپ‌وتعلرتات ولیامینوف - زرئون 5 ۳ 0 
طبری محمدین‌جریر. تاریخ » چاپ 06[6ع .[.11 ۸۹-۱۹۰۱ (ستن‌عربی) . 
طبری محمدین جربر, تاریخ ايران وعربستان » لیدن و یم , تثوفیل ولد له . 
ظهیرالدین مرعشی . تاریخ لبرستان و روبان ومازندران» چاب درن .۱۰ 


عبداللطیف افندی. تاریخ خوانین شکی ؛ چاپ با کوسال ۱٩۳»‏ 
عبد الرزاق سمرقندی , مطلع السه‌دین » چاپ کاترسر» پاریس ۱۹:۳ 
عجایب‌الدنیا , نسخه خطی فرهنگمتان علوم شوروی » شمارةٌ "و ۲ - ۰۸ 


غفاری احمد بن محمد . لگارستان » نسخه خطی فرهنگستان ازبکت.ان ( تاشکند ) 
شماره پایا۳ ۱ 

غیات‌الدین علی‌بن علی امیران‌الحسینیالاصفهانی. دانش ناه جهان » نسه دی 
فرهنکستان علوم شوروی ۰٩۰‏ -). 


فرامین خوانین قبه . چاپ گرجستان «نان» : تفلیس ۰۱۹۳۷ 


٩‏ ع 


فافل عروی -- ارشادالزراعه . 
فسائی‌حسن , فارسنامد ناصری » متن چاپ سنکی فارسی ۰ طهران ۳۱۳ ه.ق. 
فریدالدین عطار. تذ کرةالاوایاء » چاپ نیکولسون . لندن . لیدن ۱۹۰۰-۱۹.۷. 


فردوسی . شاهنامد ؛ چاپ موهل . 


کابوسنامه (تابوسناید) . 

کاشنی فخرالدین علی‌ین حسین واعظ . رشحذعین الحيوة » چاپسنگی تاشکند و ۱۳۲ 
هجری قمری , 

کپفر ا, ۱712 ۷۰ نعطنا ینام صساد‌انه‌موه0 

کیرا کوس گنجوی. م بروسه » , دو مورخ ارستی : اوختانس وکیرا کوس گنجوی» 
۱ ۷ (ترجمة فرانسه) . 

کتاب‌التوسل» بهاءالدین مدیددادی. 

کتاب اساسی دهات کشور ( وزارت کشور ایران ) . 

کتاب علم فلاحت و زراعت ایرانیان , چاپ سنگی » توسط نجم‌الدوله عبدالففار» 
طهران ۲ 7۲ , د.ق . 

کتاب علم فلاحت و زراعت تألیف شخص عالم وعامل و سیاح در عهد غازان‌خان» 
چاپ سنگی » توسط نجم‌الدوله عبدالغنار» طهران ۳۲۳ ه.ق. 

کلاویخو ر. گ. روزنامةُ سفر و سفر به تختگاه تیمور. چاپ ,مم , ( متن‌اسبانیائی 
و ترجمةٌ روسی و تعلیتات ) . 


کونتارینی . سفری به‌ایران ۰ 0 دسم ب. 


دریکور آکترتسی. تاریخ قوم کماندار ( مفول ) ؛ متن ارنی و ترجمه انگلیسی و 
تعلیتات , « کمپریج‌ساس» ابریکا ء هو 

کریکور آ کنرتسی م تاریخ سفولان » ترجمه از ارستی 0۳ بم و 
گر تانی فخرالدین . ویس ورامین » چاپ متن فارسی تحت نظر مجتبی مینوی طوران 


؟ ۱ ه.ش . 


مرئزی تقی‌آلدین احمدین‌علی . المواعظ والاعتبار ؛ جلد ب-, چاپ ویت . ,ور 
(متن عربی ) . 


۶ ۷ 


مان رانائل . کذور ایران در . بد, . چاپ شفر : پاریس .وم 

سناتب شیخ صفی‌الدین اردییلی . نسخة خطی فرهنگستان ازبکستان (تاشکند)شمارة 
به۳ع (نارسی) . 

مار یابالاخا . تاریخ ساریابالا های سوم » استف ن‌توری و راهب ربان سائوسا » 
ترجمة از سریانی » پاریس و وم . 

سسعودی . مروج‌الذهب؛ چاپ باربیه دمینارو پاوه دکورتی ۰ پاریس ببم۱-۱ده۱ 
( من عربی وترجمة فرانسه). 

ءطالیی در تاریخ ت ر کمن . متابع فارسی و عربی مجلد , . نشریات فرهنگتان علوم 
۹ ا«.« 

مناتیح العلوم . ابوعبدانته محمدالخوارزمی » چاب وان فلوتن ۸٩۰‏ (متن‌عربی) . 

میرخواند, روفذالصفا » چاپ سنکی ؛ لکنهو , .۳ ه.ق. 

موس ی کا گانگاتواتسی . تاریخ آ کوان 0۳ ,دم 

مجمل فصیجی. نخد خطی ترهنگستان علوم شوروی» شهار ۰ .» - 13 (لنینگزاد - 
فاری ). 

مقدسی 06[6ع 46 ,ل.ن] .6 تعتصعا دمص نزمممد منامتع08 1 ۲ یم 
(متن عرلی) . 

محمدین قیس رازی , کتاب‌المه‌جم فی معابیر اشعارالعجم . جاپ براون و قزوینی » 
لیدن , رون 

مجمد کالم , ءالم‌آرای نادری» نسخة خطی‌فرهنگستان علوم‌دوروی: شهار« ع-<] 

محمدءین هندوشاه تخجوانی , دستورالکاتب » نسخذ خطی فردتکستان علوم شوروی. 
شمارُ هم -1 (لنینگراد - فارسی) . 
مجموعدٌ قوانین شاه و اختانک شم ؛ تفلیس بمم۱. 


مجموعذ کزارشهای تونسولهایهمال ایران» چاپ کمیساریای خارجه شوروی؛ سکو 


سال ۱٩۳۳‏ 
مجموعذ گزارشیای قونسولهای‌جتوب‌ایران » چاپ کمیساربای خارجه شوروی»سسکو 
سال ۴ ۱ ۰« 


مجموعه مطالب مربوط بتاریخ قزل اردو. مجلداول ستخرج از تألیفات‌عربی ع رم و 


محلد دوم» س.تخرج از متابع نارسی . 


5۸ 
تون حرونیه , (چاپعکسی» متن) . لیدن ۰۱۹۰٩‏ 
نسفی ابوحفص احمد. کتاب‌القند فی‌تا ریخ سمرقند» درلتاب: و.و. بارتولد ,ت رکستان 
بخش , . متود . 
ندفی ابوحفص احمد , قندیه جغیر ‏ ترجمة روسی» سمرقند ۰ ۰1۰ 
نصیرالدین طوعی - طال-20 تفه ,همجن ۷۰ فصه تمعن ,2۳ 
۲ 08 11051" ( متن فارس و ترجمة انگلیسی» مقاله و تعلیقات ) . 
ناصرخسرو. سفرنامه » چاپ شفر. پاریس» ,م۱۸ 
نغلام الملک , میاست‌نامه » چاپ شفر. پاریس ٩۱‏ , (متن‌فارسی) . 
» ۲ چاپ عبدالرحیم خلخالی طهر ن ۱۳۱۰ ۵.ق. 
۰ «.. ترجمة روسی با مقدمه و تعلیقات وحواشیب.ن. زاخودر. 
مسکو انینگراد: سال و۱ 
نشامی عروضی سمرقندی . چهارمتاله » چاپ لیدن . ,و , تحت نظر میرزا محمدخان 
قزوینی . 
نوی محمد . تفثةاله‌صدو چاپ .تن رناقلیخان هدایت. طهرانم . 7 , ه.ق. 
نوی محمد . میرت‌سلطان جلال‌الدین منکبرتی ۰ پاریس ( متن عربی 
و ترجمٌ فرانسه). 
نزهت امة علائی . تألیف شاحمران‌بن آبی‌الخیر. 


وصاف عبداش‌ین نضل انه. تاریخ وصاف‌الحضرة , 


یاتوت‌الرومیالحموی . معجم‌البلدان 1 لا ببزیگ یم اور چاپ ووستننلد , 


۶:5٩ 


,(1900--1250) هممفرءا ما قم عصای ام رمارگ مرو هدز اه لا ۸ ناه 
39۰ ,1۵8008 

,دز۵۲ظ با .۱ ,معدونههایا ععاسدای ععك عمبعط عنونهاها 6اناملم) ما .۸ ۸۰ 6 ناه دز 
1936۰ 

جماه اوه او۲عجعع 6ظ۱ جهن معع ۷‏ عمهطا-عاطوماطت اه عیام ع1 لا ۸ اهناه ط 
۰ ,2 .اه ,13505 .عاهای اداصما عطا اه 

۵۰ دنه عز-ء‌آمومه وا بط ود ده ۵۱-۱۷ ۱8 ۰۸ و دص وه دا زو دوه 
۷۰ ۰ ۲۰ 1332) اعصعدء زمزبزنط 1331 ,جهط:1 ماا] از ,نططزه؟ ما نفد مهو 
۰( ,26۵6 ۲۷۵ زو بو ,۲ 1953 

وود وه ادها اهوم دهم ۵۱۰۱۷ ۸94 صو: هه هدعو 
۵ ,نوماه افع/دا ییون _ عمط فك تجاسععم حفط- هدن و۳۲2 
موه وه ۵ ۰ 2۰ 30 .1929 ع< .۵ .۶ ۲۰ 1308) تعصدطی ندز 1308 

۵۰ واه اه رمطویوممطوز دبع[ او ده ۱۷ ۱۰ج 4 ها ۸ دوز ده ها ۷ اعد 
را ۱۹۹(۰ آ۲۵ع۲عی صهع) عی(8ه: هه عماوج رههناءن۱۳04ه۱) 1 ام رندرهدل نا 
۰ ,4۹( ,1912 ,89عهحهعل 

ی با یی عمط ع ‏ هه و و 

۵ 4 کاموهه عم ۱۱۱۶۱۳6 ق هدیاه هتفه نکن عل ۷۸۵ ۳ ۵۵۲ ۱و۵ 
۰ ,۳۵۲۱ ,[ ۱۰ ,۲6۲56 

845۰ ,۳۱۶۱6۱96۴9 .کود۱۱ظ وم نیع ,۸ اه 8 

مراادااظ مه دوه اهامای _ تجمزءنع مج خعدط طسو 2 .صمل و فصه ء چم 8 
,۱/۵۳2۵ ,۱۱ 4 ,وهی اوتاهاجما۳ه طنمیم .۱۷۹۵۵26 

-1879 ,حمقوما ,اااحا راو ,نکن( دوناز۳ عظ۱ نز ۵5 مدای اه عاوماهاجت بت با 8۱ 
1983 














باون باعتااظ عط؛ ها 85 ههایتع۳ »۱۳ اه عدوهاهاهم) ۱۰ ها احعهصهاموندق ب بت ۲۱ 
۳ ۷ ۱0۳ 

0۲ ماه 7 ,کنانده عمط جع هوتوناه ح[ جاک تا رمع امیا۴) )۷ 1 8۱2۵ 
۰ ,06/5 ,1909 ,6۷۵6 هو افیا بت موف فاگ 

٩۴9. 6,‏ .عماماهعز۲ه کنودها ععق باناوهاا 86 فجدوتء عازکتمد ععا ۷۰ و وه 8 

,3 ,6هذوع۱ ,۱۷ مزاول معنلناگ توعد بل هط ون 9 

ماادعیع0 ۲ب ما۱۱ .اهنسدو) ‏ ماد فجن حعطءکاه) جع ععطلا رل دط دا 
۰ ,26۱11 .80 ,)هطع یادا فصن معا 

ماع و۱ 46 ۰۱ عنوااهه‌نهنه و[ 86 مین ده اد ام هدک و و زد سم 
.5 ۳۵۲۱۹ .عجوسان دناد »زپرها 

۰جزعا ,1-1 8٩.‏ رصه‌طودوی6 هعر‌عنطدبه هب مه هام۳۹ صا ها بط ۲ دس و 
.۱۵26-36 رواد 

۲ ۴و۱ هنیمز عل موادم ۲و ناگ دنهد د6ن با ده نا و 
,۷۰ اه تیاه عاادنه اه محممل احفظ ‏ نی اکطدطاموولا بو 
۰ ,(4 ده یه پر۵زدطدت] ,2ع[ ک 

۲۵۰ ۲۱ حل قجد فطن6 .8 ۸ .۱ وا .4 رها که وف رها و امه 
۰ ,16۱6۵ ,دعر 

,4 ,۵۲۱5 ۱۷۵۲/۰ باه دیداد عاذه عهزط ععل ممتابانادهنا ۲تحنا ‏ ج ان مد ۵ 

۰ ۱۵ 46 ۲۵۱۲و صاخ ۱ ۰۱ ۲۸۳۵۱ عمجم ماو ددع موز ک بر دز له و 
4۰ ,5] ۳۵۲ 

۰ ۷۵۱ ,اع .فا 4 9۲۰و 

1871۰ ,وا2ونع با .1-111 .0 هاش ه6دزود۳ع بط با بن زور٩‏ 

۰ ۶۳۱۸ ,عطموعن۸ 2 ,ه۱۳۵ جح هعان‌پردهل( ءنظ .ماع با ناه 

,(1) 92 .88 ,200 عمهتا عاطعنجییاممماژ ه نازاامنم لام ی مرگ 
1939 


,1-2 که را ی مناد ااردومزانازنا همینا منزوی ها با ماه 
:3 ,1۵0007۸ ,2 ۴۲د۵ ,1 اه :1935-1936 ,ومل وم 

تام باق احدمت اج ط 5۱۲ 

۸۵6 ۵۵6 ۱۵ ۵۸ ۳۰ ۵۰ 1۲۵۵ فعه۷ا ند 0 مو اه نود ]1 

تعصهمده نزن 1330 رممءطزآ حعط دهدن( نهآ بنج دوع توو 1 

اه 626 ۵اه ی لد ۶ 95وی ۶ 1330 و 

۳۷ ,اامطاجهاگ ءل عییوغط۱هزاطنط ععل ک‌ناوذ۲ماوزط عصفوعم خانی‌تنجد وا ۴ ۲ باه ]7 
1931-۰ ,۳۳۵۵ ,۷]صاا رام ,تداماهعندم 

۶۰ .۱0و۶۱ .جعامدا٩‏ مطه‌عنی‌اعمه جع وز وعی‌سوطعا ددتا نجم بیط )ول هط و1۲1 

۰ ,2۵46 ,46طعع8 مع‌کزه عم ده لاصتا ون ددظا رهم یلا با ناد وه 1 
22 ,11۴2۱8 ,36 

.1855-64 ,ءفجوه با لا روهار دادیور میا هر او ۱ ۷ 

6(۰ ۷۱ 1606۰ ۵ :3 ۰ ۳۰ 1321) 1313 ,هه تجح نعحطا تاحمبطم 4 و هروه ۲ 

هدن زبر-تکجد) زی‌صیزندا هداعا فد جدع زود نموم 8۳ ,موه ۳ 0 ده هو ۰ 1 2 
ت6موه 6 قمممه موم زو مد ۶ کل9ا) نزن 1324 رحقتطی مادک تا فده 
6۲۵۲0 





سوت 


۰۹۰ 


ب 1 ۰ کل مها حول لا ما ار مب 
ماصل هم تنگم ۱9 «امعهممونز ی 9 ۳ 
,1 جمدما ,حاجععظ ها براته۵؟ عنصماحا نک هر ماه وا 
مهم ,خومظ ازوم نت۱ که هد امدجمءی هه ۵مامم, . و 1 
05057 ,4 ع۵جمرد7 عطا آه یام عطا که 7 و دی 
۰ هه ها یج .3 ۳9 
وه اه مان نا اه حونامزی نا ۰ ۵ 5۲۵۵ 
0 خی موزل دعاعمظ عظا اه دقهما عظ۲ چا مبر 5۱۴۵ نز 
م1 جوم ,فقو کهال طماا۴۵۵۸ حنفکه فتخم اه ععاه۱ ۲۳ .مرمع زب[ 
ً ان ۱ ۰ راوج .و70 که دیس تا ه ۱ 
1 0 ءزییهاع ۱۲6 وا جهنام‌ددا ءنصهانا ۲۰ ۰۰-۰۲ ۰ 
0۰ ,0۱۵4۵ع0۵) .94ز۲ع۳ عز اه ,8۱ ,نامعدط۸۰6 ۰ 0۰ دهع ۵ 
متا ناوومی ۵جه ععجملن منز روووایط۱ صناعن؟< اه ی 
وال ععجتوزنه جع ی تمکح با هو و اوه 
1964(۰ ,وز۵۴ظ ‏ روا وروی 1922 بدا ۵۲ م0۵ 
۲۵۱ ,۱ ثكثٍِِ« و 5 
۲ ول عونامره عماجم پزفداامآه ام ممتودهم میا با همه و اوه 
هد ۱ و۱۳۱9 ۱۳۶۰ ۳ 
1 ۷۰ ۲۵۱ با بآلستموه۲ با هو و اعد 
رام ,0505 ,881/1476 ها هط هد نی ماناننه هه ان ۷ و مهن 
نی ,9 ,1 ۵۲ 
5 .230 رد٩‏ آه برانجد) ۱۳۶ ۱۵ 230-1320 ام و امومماط ۸ ۷۰ :ود 
4 3 ۵۲۱ ,۱۷۱ .امن 
,505 .(903/1498) دامرهل6 وش نومدطدل بط هاکدم اه امدورمی هش ۷۰ ۰۲ ۳۱۵۵۲ 
٩, ۰ ,‏ ۵۵۳۱ ,1 .ا۷۵ 
۲۱6۲۵۷۱۷۸۸ ۱۱) موی درو بو (رومامءجهوع) صداواه 4ی8ن۲ ۷۰ رو مدز 
06 له از کمااولام مج هی الا وق هه ند ۳۵۳96 ما ۷۰ ه۱ ۲ 
۰ ۱۱۵66۱ 461 عامدمنجهه دنهء۵عع۸ ,دهه8 ,وی ون۸6( اعد عاممه 
ماع ,(۱۷-)) و نا ند مزونه ندومن ناخ دما ۷۰ موز( 
۷۰ :1957 ,۱6۱۲1 :1954 .]6 :1937 ,۱6۷۱ :1932 با .امن ,دناهاهعن:0 
۰ .۷۲۵۱ ,ا] ۱۲۰ ۷۰ :موز( 
۰ ۲۵۱ ,۱ ,۸۹۵2۵۸۵۵۵ ۷۰ ۲:۲۷ و و زا( 
۰ ,۱40۵ 4 ۱۲۲ رکه مریگ را دی ۷۰ ۲و موز( 
,]۷۷۱ ۷۵۱ ,0505 (2 مهناه‌و۵() 06 امودهل د عکعخد8 1 3۱۵ 
۴۵۲٩ ۰ ۰‏ 
6۰ ,۴۳۵۲۵ .(3 ,ی‌ناه‌یم۷)۵) کصعوم عنط ده فده ند ۷۰ ۲ و وه( 
فاذ۷آبیر ۱6 ده مااهتاکع) هواک هدع هزتماگ ,۷ ۲5۲ مدز( 
6۰ ,هه .(] .ام 
۰ ۷۵۱ ,۴۱ ۲۵۵۳۱2۰ ۷۰ دنا 
۶ 0 سح ( ۲اه هه تناها انا اه ,۷ ۲ وه 2 
۱۲۵۱ .]) زدرمددده 
5۰ 3 ۵۵۲۱ بال۱۷ ,۲۵۱ ,2508 .ع۱۵۲ع۳ قهدا فده داهتارمم) و۸ ۲3۶6 ۷۰ و موه ۸ 
,9 2 ,1۷ ,هدن هنطنه ۴دلج اه علوعید ‏ مداکم‌نهم) ‏ ع۲ ,۷ ۱۲و وه 
۰ ,3 ۵۲۸( ,2۷ ۷۵ 
اهنوهاممه ۸۱ میرم اه اهزوجم هی ۱۷ اه یهن ۲ ۷ مه ۱ 
۰ ۵0و ,25 او رهنه)ز۳ظ م6 اه عاداناکو[ 
930۰ ,+۳۵۳۱ ماک اه ۲۳۵۵5 ۷۰ ۲ ۵ ۳۵ 
۰ ۷۵۱ باق بفرنمنا ۷۰ اوه 
7 ,هه۲۱۳. میم نیع موه هه ود قطان ناش وجمان 
( 3 یمه ماد ۵ ۷۰ ۲,۰ 1909) نتزنط 
۶ ۱ ووزوهه‌اهط 3۱۹5 امامهننه ٩۲»‏ ام نوماه نی ۸ ۸ 8 ماود نز 
93۰ ۵9۳۱466 و۳۳ .6 ,۲ ۲اع عاد[ 
۰ ,۵۲۱4و .صین‌نادرهه عنهاعا و ععناگ .۸ 2 هموامط ۸ 
.114 ,عم صمایا اه عناکر م1۳ ۸ بظ ومواه از 
۰ ۳۵۲۱ ۲۷۰ ۰) بقل ,)کید کدامگ 86 عکزادمو تمیق .ظ ‏ هز ۲۱ ۱ 
۰ 1951) دم ب ۲۰ 1330 ,لممطزآ] ‏ تعدتمط نو زعه ناگ نع ومهده زلز 
(ع او و ۵ ۵ لا 
۰ ( نامک 1 .1]) 1۵6۵ ,ما عم ۱4 ن ۸ 
.1834-35 ,دا ما ,1-1۷ باولا رکاه‌مجهک( دم تمعن مه ه ما0 
نان عطامناطانق8 نارمع( که ما)زتطععقمم معدوتویم من ۵ ۴۳۹6 
.۰ .۷۱68 
.1665 ,ونهونی] .۲عمطمعظ عون فجن فعما کدف ,هم‌نوجظ - ع بر کاواهط 
اه ادهول حبص ,سها عنهه‌ای عطا هن صما قه ونای‌انمیهام ‏ ۸ ۸ وزاه ظ 
۰ ۱۱۱6۲۵۲ قجد دعومنووما ءتاهع5 





اک منوتاکره دا 4 عنونوطعع۱ 


ی 


1۹1 


۰ .]تا اما مه زاماه ‏ معه عادهع) ۵ و8۵۱ 
:1937-9 ,4۸۵وما ,لا ,عون طاهههماموی5 :1898-1902 

رال ,۱۵ 8۸6 دیا ام ماک ارنی‌کنمده ۲۵ و اه امنمی۸ .60 ۲ واه ۲ 1۲ 
۰ ۵۱ 

ها ها فلا و انا مت اف رما ۵ 6 6 هم 
,۷ ۲۵ دای اه ت۲ماحنا ‏ رجهعماانا سح دوه ۰02۰6 .1921 ,رز عنام .1502-1926 
1953(۰ ,۵۳۳۱66 ,فووهر رووله :1930 ,عوله۳طصدت 

مصما اد ما تدمهل۲ هم زا ام هی اف ما رانا هر 6 و مها 
1951۰ ,2۳۳۱466 مود .ممنه) 1906 رصم 

2 1920 ,یلعای صمتحصتصما فاد هن م۲صادمانیا مفنج۱۳ 6 واه ۱۲ 
و ,ومد :1924 عجلزطهی لا امد وتو اه ماه مایا شا در 
۰ :2۵۳۱۱۳14 

۰ ,۸5 ,4ص صانه۱ ۸ اد ادا عطا که کک مدنه عا7 دک ] هس ۱۱۲ 

۰ ۷۵۱ با .۹4۲ ها 8 

۱10800 ععادهمش عاعغنه الا ند ] ده _ماوزا عم ممزایاهتیا مه وا هماج 
3۰ ۵۳۱ 1[ 8 (همز اون دمک 

۰ ,۵۲۱۱ وتان ععاهدام قمع مهنونم,] .ع رش ماام هه 

(۵۴۱٩ ۰‏ اههد ناه ۷ ۰ 62۱۳۲۵ 

هک ها کیمه هه۴ا یا ۸ و وه و۲ 

مااامع عطا وه همهم بت ,۲ 1۲۰۵۵۱۱ 
 (6(۱۱ ۰‏ ,وط۲۸0و۸۹۵۵0 

منواندوهعومودای ‏ رعونم دوم منممممنانا را وا مه نا مها و۴ 
 .۲. ۸۳۵۵۱۵ ۱ ۰ ۰‏ ,اعتکم( ‏ ,۵ ,دصوانه(۱ ,۲ لد نم .. عناهنی عیونطمد هون 
مود موه وج 1913-1914 زورما کته اوونگ ام ۱۷ امن وود 
1۱ 

ود وصا مدای معا مهم ص مرا ی مصونه وتکوی» ید ماما ۲۲۵ 
6۰ ,۳6۱۴۵۲۵۱۱ ,6۵۵۵۰ نامو ۳۵۱۳۵ 

هه هن ومیید۲ هو مایم هدن و6۳ ش ما6۲ 
۰ ,120۴2۷ 

۰و۲عداموج۱۵ ۲و ۲ماو عاکفاک معرنعمن م ناک مبزم ه ۲۱ 
-فااظظ مواهمنعا نع دی ۱۷ مه ممیمداهده۷۲ من ۲عطن ماد اد 
۰ ۶۱۵7۱ ,2 ۳۱۰/۸ ,92 9۸۰ ,وداک مدموا ادنوه 

1841۰ ,03۳5۱۵41 ,3( .90 ,م1۱ جع عانعن رل ااداو وه هد 

1 .۲۵۱ باق ,موب)۸ ۳۱۱ 

0۰ ,00۴۱۱۵ .هم جب عونت معطتزعت جمویماعمهنعگ ماه عنظط ۸ وه ده ۲۶ 

,۰ .1-1 4 مادام هد عالممداجدتعا ععه نیع ۱۷,۰ ۲٩‏ ۲ 









6۰ عتودطهعوی رف و 
امابمادن دا ایا رام ود 


919. 

۰ ۱ ۴ )هماع معط ناهاهانه همیمعومن مد عده )۱۷۵۱ 2 و۲1 
۰0 6۴1۱8۵۱ ,291-2 .8 بجداه] ۲۶ 

۰ ,۱۵29 ۳۱ع حول ۱6۷ ور مفاوامده‌نادا ند وان کجدتا ۱۷۵۱۱۰۰ ع و۲۱ 

3 ۰ ,8و۱ ریم 3 ,ده اه موز کل بط زان 

ابرم ع(۱ اه عوجنعع۴۳۵ ٩3۶ ۴۵۳۵۵ ٩۱۷۵۲,‏ هه ۵۱65 ,۸ ۱6 هط 5ص یاه 
۰ ,وم ,ال لاعه5 اه‌نطمه۲وه 

عطاصمه هه ینامز وا و۵ مد ۱ جنک بط هم عماوا ۸ ور 5 ناه 3 
-طما مااا ,رایع جومعت6) اهدرم ۵( اه کودنیی معط .ومامو۱ از کاهز اون تب 
1۰ ,۱98 

5۴۰ ,1۷ ,۷۵۱ :1816-1888 ,صمك‌جصا ,]ااحا او رواه‌ومه عطا اه بمماون .۲ واه ۳ 
۰ ,۵۵408۸ ,۵4عاع 

1۰ ۷۵۱۰ با .5وتو۶۵ع۸ .۱ هط 

۰ ,۷۵۱ ,ا] ,وطع8 .اب ۵۳٩‏ 1۱ 

.1 ۷۵۱۰ بات .زا3۵۳۵( ۱ ۵۲۱ ۱( 

1۰ ۲۵۱۰ با ,۵لنانعهوا با ٩‏ وه ۱( 

۲ رمع با ی مرح یس بات وه ۳ 

مزااعطعه‌ه نتحماز ما انطویه زیوماناین عم ومع ز-افوکوانه تططز۲۵۳ عدطط۸" (افطاطوع) ادط و[ 
230۲6(۰ .6( علا) ز۲زظ 1312 بهه۳ط:۲. .تنج ما عنوونت عه .1 ۵اال ,اد 

4 ۲۲حووهاو ,وعامه) زقهمسمکه بط ر , ,جیوه احط ‏ 6( وه و ود ۷ هط و1 
مهو ,26 هد آا بیزجعو سل ,کات ,1921 مصعلعا .گنه 

وه بعووم عی) 1924 مههطذآ. حمورمدی رهم هو هط ۰22۶ امه هل 

عنخماعه ,اوه ودنعع۴ هذ عده‌نانهجی عدمندا اه عاءءویه عهمک .۵ ۱-2هد[ 
۰ ,1935 ,نی 

ج6ز۵۳ ملاح باه با ۵ج ...و3 همه ۱۰ کع مفزن‌وناجه| عجعك دعاجهام عم بط 4و[ 
1896-5۰ 

۰ 1922) 1341 ,۲۱۴۲۵۶ باا 1[ نانز مجهعا تادععه‌که اهلزناهطومل ی با که 9 و برع کا 
(22 66 ۵ یه .یز 

۷6(۰ هار 06۴6 ۵ی) 1323-1944 رجمطز هس 5 41۱-1 زر-اه وه ]۰ 11۵ 

,.]1۳-1 28 بالق عم اه عون یه وتان هم ۸ جع 1 
1815-7۰ ,۱۷:6 











و 


۰۲ 


7ج ,ما۱9 مدوم (ممونرمم) پدمس رف ف ماوق 1 6 بو بت 10 

دمص .ار یو پم یامد موز نموم ولا .0 ی ۱ ۰ 8 
۰ .۸۱۰-۸ ,28 ,ک۲۲(۹ک من 

را ۷ ۲ ۵ رکه نیو ۱0۵ ۸ رن و وتا و و 

من رای ومد )۳ 122 م6فوع۲ م8 1۵۰ ۸ ی و6 ار 
,6 ۸۱-۸۱ ۱۷ج ,۲۲9۸ نج سیم و ند نید 

۰ ۸۱,۱ ,۲۲۸ وه اد ام مب وم ۵ ۸ ای وم 6 ره 

۱ ی ۱۵۰ .۸ بت وه 6 ۳ 2 
4۰ ,۸۱ 11(۰ ,| ۳۱۵۵ 

ار رف ۱ 
۸ 2-4 اه 8 ۲ ,۲۸۲۵ مییء دا یه مدوی 

مه ۱ 0۵ اه مد دی هن نا منوا معجهاه ۵ ۸ قم6 رد ۶ 
۰ .۸-۸۸ ,دج و39 موی وود 

تا ۱۷ ۲ ۵ نا ۷ دم ه مود سم و0 تن 











ی رز ۱ 
۰ ۸۶ ,1947 لا۸( .فیمدهتعد ,8 .8 

از ی ۱ 
۰ ۸ 4۲۱ .۲ مرن موه ی حدم 

ای رد66 نامم مود بط دا مب مسندنمنظ 9 ۰ ۵۱ ۷۵۵۵ 2 
6۰ .۸ ,۷ .۲ ,000۵ ۸ موی همع .مموهرمید 

,۱-۷ ۱ لا با وود بر رود عم لدندی) ‏ ۵ بر یی و 6 ری 8 
۰ ۳ ,1937 

٩ 87-۰‏ ,1916 ,۵۲ مود مدمه چنجوم) ووجآ ۵ ۸ ان موه 6 82 

ها 6 و۲0۵ وم ۱ ومد ۳ ۰ ۱2 
۰ .۸۲ .۲ ,۷ ,۲۲ ۱۱۲۸۷ .وه ۱-۱۷ و تنمجوویط ندیود 

همدص وم رتخد بر تام 6اه دی ۱۵۰ .۸ رای وو6 و 
۰ را موم ون دی 6 ,فقو 

۰ ۸ مر از ما 6 من 0 ۸ ۱و6 8 

۲۵۴۷۱۷۱ ی ۱ م۷36۵ مدومن ین ,۱۵ ۸ ان و و6 8 
۰ ۷9 


تحقبقات ونشریات بزبانهای غربی 


۸ ,6 .84 صنفزصهمطمعگ هم‌نویا وه هو 4 ای ۵ ۸ 
۰ :6۱۳۵۲۵۱ 

دج عنصولعا ۲۳6 هزادگ اه فهتونه ع(۲ ون لم-زه 51۲ اه 8 بط ۸ 
6۰ ,۵۳۵08 ,۱ ۶( با 

دهع صملهن) عطنا اهجمی‌ومی هه مام‌ههی روا( ] ان دا او وا م۸ 
۲ 2۰ ۱۵۴۵۵۸ ,هت ود)اوستا( ۲نوجما۲ بط کعل ععنووای‌۵ه ددم 

مه و۱۲ ۵تما0 .ینایک اه مانط عد ما هناهد هه رل ۸ ۸۲۵۰۳۲ 
1[۰ 1942 

۵۵۰ ۲۵6۵۱۱6 ها 46 ععومواع)۱ بنامعدمیا۵ عناوناگره ها ۸ و 3 3 ۳۳۹۹ 
1914-1۰ .(ع5(۲۱) طایه۲رمظ نالا م4 رطانهعو8 ق امعم ماک ازوی تلا 

وااما ووههاغام 46 نها .داهنووه وه کای‌صنههه ععواء نی یی ماو بو [ دنه اش 
56۰ ,هه و عامو۵ه۴۳ انازاکدا بت صودونوو و 

,او 2۶۲ ,مهزک هم و۲ع۱: عع حدم 46۲ ,هنقه 864۲ طعزعطع5 ۲۰ ۲ هن هه 8 
۰ ,80 ,1921 

389۲۱۱۵۱۵ ۱۷, ۵:۵. ۱, ۷۵۱ ۰ 

ای ۷۰ ,۷۵۱ ,۶۱ .1241 ,۷ 8۳1۳۵۱۵ 

2٩. ۱-2,‏ مصهافا صعه اه اور نیون ده و۳اعر لا ‏ ۲ع ۰ 
.1902-3۰ ,عتاطاعوه 5۱۳ 

1924-2۰ ,ونععاعا 1-11 4 رم‌نهتاوههاوا ‏ با ۲م ی 2 

۲ .هعاههاگ هعد‌دنی‌اووه هه هد یمن6 عا 8 
۰ ۱6/4 ,۷ .80 ,1914 ,ههاء] 

۰ 80۰ ,1911 ملاع تناها اوه ۱ . ع. وهیدم فاص م2 .۷ ی ۲ 8 
۰ )1۲6 

تانه علعز؟ ععك عهنوغ: ۲۰ ۷۰ دزاء 8 
1 ۳ ۰ 30۷۰ .۷ .۸ .»۵و 

۰ 66۵۶۷ .۲عنعهه) کفرهز اه عامنماز۳ع عاقاموم۳م عا ,حول وال و ۲ ظ 

1-2 ۰ ,عادههنادل۱ عوعطاناطن8 1 عه عهموم وازوننجده ععل منوواهام6 ,5 810۲۶ 
۳ 1905-1۰ ,کا۲وظ 

۵4 ۵نححمظ طدااه اقم۴ دح عاموجم جع عنماونط خ ووتامنهتاه] .ع 8۱0۱ 
۱ 10 هآ 102909 

]۱۵ ام 0 ء-تامفیک سوه وووا همتوج ۴ که رمجممنایز0 ۸ :۱و0 هط وه ظ 
ده 226 ۷۵ 1233-1818 ,داانه‌ام .دنعو- 4 ههوطه( 


۰ ءصادون‌هن۳ر ,عهوزههداوز۱ جوم عون 





سچمب. 


وگ 


م۵ منم( ومد مرا میا من وم .۲1 سا ان و سا لام و 1] 
5۰ 6۵۸هسش ,۷ :۲ 01۸69 و۲ .مر 

.4 ۸ ,1951 ,لا ,ده و موقودمد ممرهجهریظ) ۲۱۰ .۲ رن و وب رم ۲1 

میم اما ۵ مگ مدرم ها ۲۱۰ با زد اي و ها رم ۲ 

.4 ۸ ,1937 ,یانن- ۸ .ودجه همم معماربممظ روم میب 

با ۷۰۱ با دمن دوجو بر همم عم ۲یمدرظ. مه بر وه وه در ۲ 
۰ ,۰ ,(2026۷1) ]۲ موه ندموا 

0۰ .۸۱ ت ,۸ ,و۵ ]۷۱ ۱ ۷۲ 6۲ ۵ ده یموب 8 ۲ هن دج ۲ 

0۰ .۱ 6 عضوم تدعوی ۷ ۵ مفیوعه۲ .ظ .1 و ده ۶۱۵ ۷ ]] 

جم دای من همه ری و دويءندم و۲2۸۵ .2 .۲ وه ره وه مرا ]] 
۰ ,۱۷۰ ,مد1۱0 ۲ ۵ .مه رتمک راید مز- مهم 

مومت بر ممدم6ه ‏ مها مومع 2 .۱ هلا ۵ زج ۲1 

۳ 2 و ۰ ۱۵۲۰ ۳ 

۱۱۳۸۵ لسد نت ۵۸۵۲۱۲۵ ۵ 300206 ۰ ۵ ۵ 6 ۲۵ ۱۱ 

81, 1937, ۶ ۰ 

۰ اه مدید ها وگ پاولادممدمعم ‏ و ر0ممموه ۱ .2 ,۱ مرو ره وه درج با ] 
۰ ۶ ,1956 ,8۸۷ 

.4 ,1944 ,۸۵ جرد م۲ هید 2۰ .۲ مد وی درم ]۲ 

,۰ ۶ ,۲۲۱۸۲۲ وه ]۷۲۰۷ عیام ۵یا مومع ظ .۱ و هدرم ]۲ 
.۰ .۱ بت ,6( 

8 ۵ ۷ مهد و موی و مهو و06 و بر مه ور ۲1 
۰ .۳.۱( ,۷۱ .۲ 

۲ موم روما وم مر رزوی .۲ نی و در بر‎  ننط‎  ۱۵ 
۸۲ 000۳ ۰ 

۱۱ 
۰ ۵۵۱۲۰ ,۷۵6۵6۱۲۲۵ ۳۵6۵۵6۲۵6۵۲۵ 60۲6۵۵۵6۲۵۵ دزم ۵و نج ندب 
0 ۱ ,۲۵0۲ )4 ۱ رهم برد ملد 

۰ ۱۱-6۷1۲ وچدممممی ومهدمیهم ‏ دمم ی اه خی و و ی 1 
.3 ...۸.2۸۱ ,۷۱ ۲۰ ,3۲۱۵۸۲ ۷ 

18930۰ یقن ۰ ۷حا ۲ ,مه و۱۵ مو‌ونموی یجوم نا( وود رهظ 

4۰ ,6۲16۰ ,مومرر26۵ ٩.‏ ۱۰ نرومد ع فمقجع1] با با دم ۲ و ۲۲ با 

۱ 
۰ .۳.۱ با ,۱۲۱۲۲ .۵و 4۷ 

۰ ر ۱۷ ,۷ ۲ با مود با مس و ههور حرط هر هر وا سای 

۵46 ۱ ۵۵ مهف ره ار و یا یووم اوو۲ 6 ۸ ۸ وم جع 
,۰ ,۸۷۵۷۵۵۵4 ۷۱ ۲۰ ,۱0۲۸3 مدرم ۲ 

0۳ 
2۷۳۰, 3۳۲0. ۲. 1۱۷ ۰. 

4۵۵۵ ۸ ۸ بقع کم ,لکلا اه اه او رن ال رو وه و روم 6و 
19527۰ ,۵6۲ ۱۷۲سا ۲۲ 

ای ۸ 0 
۰ ,۷ .۲ :226246۱۱ ۱ ۰ 2۷ هدید دهد 

۱( 98 صقر ۱۵۸۲ تمعن ۵ ۸ موه 
۱ 

۵ ۱۵۵۵۱۸۲ ۵ ار 1۱66۵ ۰ ۱۷۰) هه( نود یم سب دمم نها لاه 1 
( ۵ ۵ ۵ 2۵۱/۱ 6۲ لاور 

۰ ۲۷۲۱۱۷۷ و م۵ دم دید موم ویو ی هش دوه راو ۲ 
۰ رآ 

۰ ,۷۰۳۲۸ ,۷۱ .۲ با۸ظ2 لا ,یی دم همه ی هدیاه روا ۲ 

۵۵60۵۵۸۱۵۵ مهم و رد ۵6 منک رن ۸ و و ۵ و۴ او با ۲ 
۰ ,201 ۲۰ ,موی یوج مدظ یو دومع نع و 

۱ 
3۰ ۱ ,۵و6 حدم ددم مرحم اي رد د6مو عل وال 

۰ .۱ .دوم رمع بآ ی و وم ده آ 

98 ,8/1۲1 عم م۵ اتود پصعوم‌توه . وور06 بآ] بن) ووجه هآ 





۰ ۶ 
۰ .۱-۸۱ .بای دد یراکددم میور بدمفعدم و۲1 بل و وج مه ] 
۱۱۳ 


۰ ۶ ,1955 ,2۲۱ .0کر 
ام ولا «یرومتاي ند کمییمی ولا وموووور مبرومی‌آی یچم تس رق نک و موم ۲[ 
۰ ۸ج لاوز ادمبم ردو مرا وید محممترری‌مک ج ۲ هر ود و در 
6۰ .6 ,65 تفه دش مج همدوپرم دید موق 
0 را ام بر رهم2۵ .۲ بط هم وم ور ما 
متا مب مود با ۲ 1937 موم ابید ۱ 
۲ :0 ۱۳>«هاه آز 6۵ رهدو 
۱ اما لادم ۵گي معی ۱ تدم دا فحععمده .وق .3 هد پر ید لاز 


6۲16.. 4: 
« 


1 


۵۵ .6۵ ,۲6۳۵۲6 ۱ 
۰ ۲۵۲6۲ ,او ۱۲۵۲ امن 6و حدم 

یک اج ۱۵۵ وی مهد پزح؟ ارءببوفع با ۱۷۶ 

۵ 1942 ,چیه نمدودود ومدوفدهگوی . میدش تج لا مروعه ۱۷ ,۲۱ .ظ وء ۲۵6 
ده 2666 

۰ ,۷ .۲ ,9148۸1۲ صجو؟ ده موجمه تیپرمدعش . ۸ و ده 1 

۰ .۱۷ .هه تموهمنود مر نو موی و0 بآ هش و و رده نز 

را یام نالا میعح لآ بل هش و وه ۲ 

۰ ۳ ,1951 مهم ماو مممیه ۳ 

۲ ۲ و ۱۱۵ ۵۱۵ ۱۱ 0 ۲ ۵ ۵ ۵۸ 2 6۰0 ۱۷۱۵۰۵ ۵۸ ۲ 2 ۵ ۷ 0 ۲ ۵ 2 

6۱ ام 1 هِ 0 

۰ .۸۱ - ۵ ,موش پزمعمیهردعی سحق .۸ .۲ یی 6و ۵ 

۰ ,۸۸۲۱ میهد یبد وید پحمحموش ععع هش .1 6و 

۸۵0 بو ]۱۷ و مد دم نمی و ند ممیت مه نومه ۸ ۸ دم ده وه 
۰ 0۵۷ و ,۵۱ جاک کر اد ۳۵۱ 2۵7 

ما یم زر تاره مه موی دوجوم وداو 081 ار7ع9 تزع 0 :[] با قووه و1 
.6 6 ,1954 ,۵۲ .میهد بر دش مسج «مدوع 

ما ,دمم ده ما او ام عع تخت منت ۲۰ ۱ یب رو چو 2 
۰ ۸۲۱۱ .دلج ۲ .ید ,۷۱۱ -صجه حدهومک بر درم پدهمتد مج فرع 

تاه ۲۲ دممدهه مهد تمه هدمع رن مهو ۲ ی ی وس رو ۱ 2 
۰ ,508 ,1 ۲۰ ,ظ) ,دش 

وی روم ۱۱۷ نا بو ۵ ی‌همه بد مفیحمودوءظ ۲۲۰ 1 یوفص روبع 
۰ 261 ,۲ ,موه کیرد مد عم و ماود ووعر 

امک ۸ ده دجم یویر( 1۰] .۲ هه زو 7 1] 
۰ ,12۸ .1949 ,ل«ف5 بآ متنو 

۰ 0۵ مدرم ددم ود مداد عموووه] ‏ م۱ 1 اب وه ه چم ۲167 

لا0۵ با جننه هن ۵ 2۷ ۵ تمد مومممدوه] 1 1 را دی رو 1 
۱ ,6 .رد۲ .1949 

۷۰ ۲ ,۸۲ ۲8 ۷3 موم با ممومنووي ‏ مگ ۲ ۸ زب و ۳1۰ 

ای وک ,]32 وه الا وه حمدرط ‏ سووید دا .۲ با یات و سا رو ۲16۲ 
۰ ,1 ۵ ۵ 9۲۵0۵ 

هام ای ۲ ند عمم موه وود و1 بآ ی ی و ها رو ۲ ۲ 
ان هام هم موی جع :179 و۳ ,۷3۸۲۷ وه 24111-20۷ و و 

02 مرهج دنم6م ۸ ۵ سرد و وووررم.. ک با 1 ی و بو راو 6۶ 1] 
.35 .۸ ,۱۷ .۲ .۲ ۸ بومی وی 

مج یه سید رو دیور و بووووهو ک ۲1 با ند و نب او ۲ 
۰ ۷ ,1948 ,۸۷ .(عع .ظ نمی دم 

عم م۵ ید ۲ وهی دوه و موم 1 بآ با ۲ و روج 2 
۰ ۳ ,1917 1 .مود مده معمنم من دم و 

,۷۱ .۶ 68 رنهورنی موروهر وروی ۴ .11 .1 نی و شوم 8 

اد همدجسنی ‏ وم وی مد یرتم :۲1 1 ادن و زو ۲167 
56۰ ,۱:۱ .۲ ,80707۵ مسووو دیق 2 

ار ۱۱۳2 
ار 3۵-۵ هقی و) 11-12 ٩۵‏ ,1946 با .هنت 

معا یدمن با هو وی مدوم .11 ۰ زان و مس رو ۲167 
ید[ بیج 1948 لاآو موی مدرد ند 2۱۷ و فده دادم ویر 
۰ .۸ .09 مور 

نا دمم رم مود مدهدددم. افیدومیا ۵ با ان هس زوین 1[ 
.5 ۸ ,1955 ,8 باه ۸۱-1۷ و 

۱ ۱۳۳ (۱ 
۰ و .1949 وه اک عدهمر 6۷ و دمم بر دور 

۵ ۱61 مندوی ‏ ۷ رود موی وه عمی‌دبوعع۲1 ,11 .1 با وب رم چم 11 
۰ ۱ ۲۵۱۲دک فش ها تاه یاه هدی هه مرجم و ات۱0 در 
0۰ ,۱ با ما .۲ نموم بدیدعد6وم[] 

رو ۷ با منوا با فورجهدیرد عفووووو بر عفری‌جما .۲1 با ی و وروی ۲ 
0 ,۱۷ ۲۰ ,ستویجووه دتفا (عوح و دی دنه پرممتیر ون 

۱0 و۲ ومد موی ب اتید درستوظ بآ 1 من و نت رمع ] 
0[ 
-(1-131 .و۱ع) 1952 را (مومم تدم هش فرعم 

ینید عمط اد ود دی مید‌یعظ ‏ با با رن وم فا رو 1 
۳ ۳6 ,1956 ,فان .عصدع1 ۵ 

تج عو ح 1 و هو و ومد ممعوج موی ,۲1 .۲۱ ی نی ارم ۲ 1 
156۰ 6 ما رود اوه ری و1 ۵۲۲ ها ۷ عرنمومو 


سوت 


۶۰ 


۱-۷ 
۰ .۳۱ .41 .واه 

ده مدا میم لا موجه دوه ۵ مک میم با با و مه 3 
۰ .۸۱ .هد یرومم مارد و رم وا مدرد 

ی 
2۲۵۴۵۰(۰) 1940 ,4( 1 صفاه ولا وه هت رد 

,5-6 ۸ ,1946 با .دی ممتم ددع۵ مممووم6ه بر بامعمم ما ظ و موه 3 

۸ ۱۱میررگوی ۵۵۲۳۱۶ ,۲ 1438 و هدما مد یمود ی جهوللا با نا و و ده 3 
195 1 ,۷ ند ۸۱ 

ی یه و موجه 6 با .۵ ۱ ۲ ند 3 
.۹ ,5 ,۵۲ ,۵۵۵0۵ نع 

0 ف ۰ ۲ ۵ ۰ ۰ ۵ 1 
۰ ۶ ,1948 ,1۸۷ 

۱۱۵۲۱-0۷۰ ید۲۵ افیا هه دم کرو ۲ دمعی و دی م۵6 ۲2 ,۲1 ,۲1 و هب وه 17 
۰ 6 ,1935 

۰ ۱۵۱۱۵۴۵ ۵۵۸ ۱۵۳ دا رما امه 6زا ووی‌م وم ب] .۱] وه ده و 17 
۰ ,۳-۸( ,و۵ ]]۱۷-]۱۷ و رده تعشمعوت و مر 

۰ ,.16آن) مو مرا دم ۸ ویو و 1۵ 

۰ ۱ وی ون دريظ با ۸ .۱ وی دمم ری سح برد د وم ] او وب ۲ 

۰ .۸ ۲۷ 6 او عم( اور وم و ام ای دوجو 0 و بو و 1۳ 

۱۵۰ ۸۰ ۱ وعوعع1 .2 .6 ۲ ۵ اه و 6و لا و مر وم ده مرو ۲ ۳ 
۰ ۱ ۲ نت۵ 

مرا ۵ هش ار و هک با 60 تنم ۷6 موی ۳ 
۰ ,6۲لا ۵ [ 

۵۷۸۵۰ 1۵6۲۱ .رادم ۱۲۲ ۱ مدوم یی که( ۱0۵ 1 از وولو هو 
٩ 5‏ ,1937 ,مه۲ءیرد6ه و رت 

تم مصمی دمرم موم میج هو هدنک زک وود مدمو۲ظ ۰ ۱ و و رب و و ۴ 

۰ .۸ .۱( 1 .۲ ,یریم بای یباوج ۲36 ۵۱(۰ع۱ مدمه ,دهد 6ج و۸) ۲۵ لوا 

۱ 
۱۲۵۲۵۰(۰) 1912-1916 ,۲ ۷ .ویده ,۲8۸1/82 ,3-6 ددلا .الصا ۲۲ 

۰ ,19 .1 ,۲ ,یماح ۸ ادا ۸ ای ری و ۱ 

۰ ,۲9 .اباه فا ۲۵ مها ۸ تیم اه و ان بای و 

2 ۱ 
۲ 6۵۵۳۵۵ ۳6۵۵۵ ۳۵6۵ 2۲۳۸۱۲6۷۵۲۵[ رای و2۵ سوب لا ,رد 
۱ 

.۱۱۲8 ۱۵۵و وم موی رد ۱۱۲8۵ مود 3 و نا دنه و با 
۰ رح رج60ع 

۰ ,۲16.۰ هو وید ریرپرمدند رد مدوم تربم نع وی بر وو ام ۳۵ 

۷۵۲۵0 پامیدیبده 6 1897 بر6آآن) ۲و ندرج مد ممجحی ۸ و وم ۳۵ 


فه 4۰ 6 رب .8 ۲ وم و ۸ 
9۰ ,6۲16۰ ع۵همع 1۱6 با ,فمرحفظ تبون نوکت ۶ ۲ 2 تیب 

32 
دک 


3۰ 169۸96" .] .۵0 رهمدهمی ی احمعرب از رو موم رد۲ برع ردو ۳۰ :10 
,۸ درم رد الا بر وق یی و تا مییرموه] بظ با باه 
9۰ ,۸۵۵۵۸ ,] .1 

با بو ,۸ .ولا تمیرمآ ع رد ید با مجمیدوع۲ معمومی رازه۲۵8 .۶ زا مرو دا 
19401 ,۷ ,۳۰ 1936 میاه ده من مد درد دون ]1 

,نک یاه نومروه ممیممود مون‌دوندم 1 لد او ۵ ۳ 
۰ .۸۱ ,۷۱11 

۱ 
6۰ ور ,دهمد6۵ .ظ م6 یمه عدوظی بق تمه درطصهقا 

,216 بآااا ۲۰ 280۳۸۵۰ ,مرا سبط مدای ۵ ۳۰ ۲۲۰ و ریت باه و و بر ۳ 
1901۰ 

را ۱ 
۰ .۰-۸ ,1 ۲۰ ,۷3۳8۸۲ 

۰ ۲۰ ,48۵ .۲ مدمه موه وه موم مد ۵ و و مادم وید رل( 
9 .۸۰-۸۱ 

ات ۱ 
۰ .۸۱ ,۸۱۸ .وا .۲ وهاه 

۵0۱۱۰ آی یرگ دمع ریم مدرم ۲ ما و میم مد رو 
1 ۰ ۳۶ ,1947 ,۷2 اه دمحم 

۸۵ ,1915 دید موم رگد می ود رو هه پر ون م مرا 

۱ 
اج ماگ ۵ وود ممموبگد ۵۰ .۵ دیور یو رین «وديروج و) 
.39 ,وءااء ۳ ور 

- 5 و یوعد ترمددجریه روم مووممرنش با و مد ار( 
: ۰ ۰۲ یناه ]1 ۵ امد پاوای 


.1۲ .!ا ا3 


سوب 


۶۹3 


1 ۱۳ 
تزت / و سا رم الاو درم و 

,۱ ۰ ,۲80۴۸۵ مره مد دیزتمج۲عر ممعن م۲ رنه بمعب0 ۲۱۰ ۲۰ ب ود و ظ 
3۰ ..02116 

۰ 6۵2۵۱۵ رآ ۲ دوم میب ۱ ۲ اد معط 

,8 .۸۱ و زوجم ایند تام موه و۲۵ وع0 :3 .۶ همم و8 

۲۵۲۵ مدمه ری و۸0 لاه 3 ۶ ۲۵۸۵ 

که اج ,ادج 6 زمیج ۰۳۵۵ ۲اه 88 رید ماگ3 بآ ۸ هت( 

۱:۳ 
,اا ۲۰ ,1093 .وم ۱۷-۷۱ رم ید دوی‌همم با دش هدعو ۱ 

.۸ ۱۷۰ ,۴۲ ,۲083 .دنه م۲( دنه در بمعب0) ۳ ۸ وم ب ده ظ 

۰ ,۲2۸ ,1956 دومج دمم مهد ام مر فان با ی با نوم ق 

ان رک مهتم مدای و ینود و بر وق با رز نی هو و و8 
۰ 3 2 .۵ 2۷66۲۵۷۲ ]7 

1:5 2 ۱ 
16. 1868-3۰. 

ربمم با میم ۷۰ نام همم ی ۲ و با مر 

۱ 

۰ ر. مم ای یی ن مناب ‏ روط بر .۲ ۲ موه ظ 

0۸۵۱ ۸۱ بیج وم یامه مهم ۱ ۲6۲۵۵8 ]] 8 0۰۷۱۵۵ 
6۵6۰ مل-بواط, ۲6۲6۲۵ هرمع 6) 1857 ,.16آن) ۱۷۰ .۲ 

بکذاهم۳۶۱۵ عناق دا همادا ار مس موی ۵ .2 .۲ نا وم 2۰ 
و هرگ وب ی مد کر و ومد موس مدون: 6) 1939 بعااعن 2۳ 
۴0(۰ مورک .۵ ۵ زر 

۱:۳ 
۱۱۵. ۸. 4. 

:۱ بنول بر رهظ 

۰ .۸ ,2۰6 فد ۱ ۲۰ هجو و۲ عبوه۲۲ ۲۰ .5 دوم ره ه] 

۵ 1947 ,وم۵ددان ۱ مد ود مد پحممم رل امه ۰ بط نوم رهه ۲ 
3۱6۰ 1۵4۷6۰ 

0۰ ,۱ با ددم نی جهودمجفی و مره عنومدما با ۸ وین ] 

۰ ار ۱۱۱ رد مد بمردرهدحییت وووعجمریرنه] ۸ ظ زب ی میم ه] 

۰۸ ۲ ,218 ,اد مین یج و فمیجی دنب دا ,۸ .8 5( 


4۰ ,۸ ,]1 ,318۸۲۲ .یک ند نومه هو دا ۸ ای ی و مدرم و۲ 

۰ رح ۱۱ ,نرق یر ونیم ظ وم وم ] 

1 .۱ یهن مدوم فدا موم ۵ ۸ ری و۵ زر 8 ۱ با 6 وم من ] 

۰ ,۷ .6۲۵ دمم و وهی ره ی هم رو ۲ وه دوم ۲ یدرم ] 

ناه ۵ مه امن ایهم وه ۲۲۵۵ ۲۰ .8 د هو او ] 
۰ ,۱۲لا 8 ]7 

۰ .۱ همق هرارق نگ 

۶ .۲ .4 ,درم ۲ مممی ۸ ۱ دون بیان ددم ود ۸ 4 و ون ی دوه دوم 
46۰ م16 رهم 6 عم 

مد موی م۱ ۰ ۱۷۰ ۵4ههد ین خ ور ود دوه او وا 
۵ اج ۲2۵۱۱۸۱ عبر 

هی با ۲ و3 و دیجمت وه ید14 ۸۰ رو و وم لا ظ 
۵ 6۱۲۵۵ ۲هدودچ امعم هدن >نوی با یرگن 
۰ 1889 ود 


۱ 





هه یمود از و6 معممهمنهه6وم ندز دلعد6وع] .۲ب بذ ون و ظ 
2 ها یمد موی درم امه ود و نتم راو ال دور 
ی 

۸۱ ,موش زور۲ مم دی 3 ۱ ۱۰ ات وم 

۰ ..]آن) .۲۵۵۵4۲ معمفممدر معم مه یدوج06 ۸ وه راز 

۰ .0116 ممم۱۹ مجمووی دوجوم ره .8 ونر وه زر 

رن 6رد بر دوهی زرا موم 66۵ ردو ط بر 6 امن و3 
1888-0۰ ,۱۱-11 .۲۲ ,380۳۸0 دصر .6116 هفرط نی روم 

( امتع ررافعدمما) موی دمتعم وه ویو محر ۸ ۲ ی ود زر و3 
6۰ .112 ,50 ۲۰ ,0 ]3 دعدریط نمی ۲1:2 

,0 .۱ ۲۰ ,۲۴۵ ,مینک ید مدمممد ودم6ه ممی‌ممم ۲ روم هه 3 


۰ 3۶ ,1934 ,خفیوود تمرم یمد بچود مدول لا بط در هد 
,۹۱۲ فا مد ویرک عحممعه وم موه فم‌م1 زا 2 و دود 3 
نع مب مت ما سا .1949 


سوت 


ثب۰ 








اس بر مرجم ند ی و مهم و موم نا نا 
نا با ۱ ار ما 

1۱1 
2 نجل 1919 رخا رام ها کرو تدای تس 

هک موم هم مس هدما ماما کی ام ۹ 
6۰ . تو««3 .۳ 11-361۷ 6ر 

۰ .616 عم وود رم ۲ مخ وم ره 

۱ ماما وم مساو پدمم و کو ممتم ال با ی مه 
6۲۱ .را ورین مر 


ب ااا ۱۱۷۱ و مره و وی دم ممیویوم مد هک ۱ و نوتم ور 
۱۵۳۱ ,وم تردن هل ددم زود تخیا۲ دون م۲ 
۰ 6۵۵۷( ۵۸۲۰ را ااممی اه 

اک وا با سود مهم عم سم وی کار روم وم ۸ 
۰ ۵ 1952 ,04 .مها ربمم من 

عنم مهد ری هدر ٩‏ معط با را وم و و موق 
۰ ۸ 000 ۸۱ دا 

6۰ ,6۱۱۲ ناه حمو6ه ا پومو لا مورا با را یو مج 

3۰ .۲16 ,۲۵۵۵ وودمه یدای عورومی۲ ۱ بل موم وم ون 

.61۱6 وه ۱ مموب و ممعمظ سرد ممی ظ ‏ جمم وظا 

۰ دهع ۲ج و ممیم رود موم 1 با مهو بط 

ی ۱-3 
۰ ,۷۲ 

,2 ,۱۲» نا همجمج و۲ میا ۰( لا ره وودظ 

م6 مودصم ماما رای مور و ز0ومومر با ره م هجو وم عظا 
84-85٩, ۰‏ ۱ ۷6 

۰ ۳ ,1930 .۵ ,06۲0 یححم دم و مجوندمیی‌ه و موم 1 رقا رامعم فظ 

۰ ۱۱۵ ۱۹۱ ۱ ۲۵6 م۱۱ 6و زم0(و0 6 .8 ظ یه ۲و فظ 
9۰ ,]1-11 .۵۱۱ مدای مدز 

۲ دز ای 06 ص۲۱ ههد مدیم موی ۴ ,ظ بظ همه وم و 
۰ ,.16]) .۵۵66۵۵ .۲ ,۲۱ هتع و کممودننمیی ید6 

۰ .6۲16 .۱۱۱ الما اج ,0۸0ظ3 ,مومع وید ۴ .2 .8 ده ۲ فوظ 

۰ ,.16]) .۲66۲۵۵( 1 میرد‌نتهوه پومیبد 1 .ظ.ب دوم فق 

۰ ,۲16 ,۱۷ .۲ ,380۳۴۸0 ۳6۵90 8۰ .8 مهده وم دظ 

۰ دا م۱۵ و نهد ۱۳۱۵ عم وتات پیات 

: ۲ 7 
,۰ ,300۳۸0 ,۳ 1365 مدای ها هد یموب .8 مهیه ۲ عظ 


و ۱ 9 ۱۱6۲۵۷۲ و۳۱0 .3 .8 هدهع فظ 
5۰ ,۸.۰ ,۷ ,315۸ .موجه .میرن سدجدج سل 

۰ _ ,.6۲16) ,6 .۲ ,80۳۸0 ماما ور پورموودمم06 8 با رد هدهو وم وظ 

۵۲۷۷۵ ,2-6 .م2 دیمع میرج‌متی مین رظ .ظ ده ره چم وظ 

یر ۳ ۱:۳ ان 

., 9۰ 

,66 وک رد مشب دا ند ومی‌یوج»[] حظ .ظ نویه ۲و دق 
٩ 5(۰‏ ,موی ممی‌نسه) 1911 

واه‌وده( وعل ءتمادنط | د جهنان104۳00 .۱066۲ بظ تا دید ویردیدمنعط .ظ ۵ هد ده چم وط 
۰ .۲16 ,1 .۲ ,هه ۲( .منل-6۵ ۴۵۶۱۵ طماام ۴۵0 ۲دع 

,1905 معط مرکا بمورام مد بط ید مب دیون( .ظ .8 زان [۳ 





و و ۱۳۲ 
فیک ارو معا دمم رمدی ره ما06 ماو هد .ومده۲ وید 
۰ 34 اه ۷ .۲ یو نجمی 

.25 ۵100۵۲[ ۵۲۵ ی 6۰ ,1۵22۷ .ظ .ظ اه ۶ ظ 

را ۱ دنمفده موی زو ۲۳۷۶6۵ .ظ .ظ مهو ۲و مظ 
.۰ ,-116) 

.8 .۲1۴۴ .موه وج بر 6رد لا .ظ ظ مک دیهو؟ع فط 

۵( دروم6 رکهاردمدجهعدزک(عرشی ,مرن یی وم بر روش دهم .ظ .3 مدده ۶و ظ 
197۰ ,۲16۰ ,فده ۳ .1 هموح همع نع 

وه مد موه مج امعم و فویوهههممد .ظ بظ دوه ۲و وظ 
11-۰ 6 ,1924 ,مدعی وود روبزم موه 

در مدید هموح و وین و دوه ویو و ۳ ۸۰ .۸ ری ی باس د ظ 
9 رح ۷ ۶ با ات0 

۱۳۹۹۹ 
۱0۳۲ ردمو ما ۲۲۱۲۵ موه دمع6ه) م۷ ۲۷ پزاذ از و« 1۲۵ 
۰ ۱ ,1941 رب 

۰ ,۲۲۲ .دنه ]۱ مود سومیبد موق نویر عممي6ووه بر و موم 
:9 .3۰-۸ ,۸۲۱ .عو1ط 


سم وت 


تحقیقات و نشربات بزبان روسی و دیگر زبانهای اقوام شوروی 


.کاکقداعهاا زتتفموانطا۸ ی ی هی هط و یمه م۸ 

۸ وا ۵۱ کف وی مه اد و ده رد6‎  مماا‎  ( 
,(جن‌جست] .ما ار برسی ود‎ 1956, 8 6۰ 

انح انوم م10 صجرصی لا دم و مرش ریدم 
۰ ...۲1 .و۵ وتونم دم 

۰ نطو نومروه رده مین 1 هه مب رد ۸ 

را و امادا دو مهم اد یر( پیت ما ۸ ۸ نف ۸۱ 
9۰ ,۱۱۵۲۷ ,ان 1 2-۱ ها 

۰ ۱۱-۱۱۷ دمم جهن میداد دواد یس نی ن ‏ و تا وب 
۰ ,رفظ با ۲۰ ,اف ۸۳ ۲۲۲ 

تا و دندید نا اوه ندیه ومد دا بش هش دوه بر دش 
.3 ۸۱ ۱95 ره ۸ دی ریدم اس رون ۱۱۷ 

۱۱| 
رکک19 ,ده ۱۸ دا 

اب ددم و ۲ ۲ 6و م0 کر ۸ عم هد دش 


2-6۰ .ددی) 1949 روط با .سس قلاتت ی5 ۳۶ ,1942 ,۸۲ه ده 
۰ ۱۱1-۷ ۵ ۱۱6 








ندش رد برد 6 موموه 1 مه مر ود ۸ 
3 بیج 1949 .ود با سوه 66۸ ۸ ۵ ,1943 ,قا۸ک ۸ 





بو 


والطنامه ال دو] 


زمینی 
سیوبیکک 

زسین 
151211۳6 
۱-۱2 
تصرف 


دیکك 


66 
«ملاهجه 


حرف و زراعت 


نابودی«ما رکاه 


قارشی 


یقح 





بهتر با لوتی 
پارردی 
مریدی 


۱4 


انتشارات موسه" مطالعات و تحقیقات اجتماعی 


4 - کشورهای تو عه‌نیافته 


6 . ۷ . ترجمة دکترهوشنگ نهار ندی ۱۳۶۰۰ 
۲ روش مردم شناسی 

1 لا . ۲ . تر جمهٌ دکتر علیمحمد کاردان ۱۳:۰ 
۴ - مدمه بر علم‌حمعیت 

52۱۷ . ۸ . ترجمةٌ دکتر جمشید بهنام ۱۳۹۰ 
۴ - طظرح روان‌شناسی طبقان احتماعی 

۲۱۵۸۱0۷۵5 ۰ ۷ , تر جمهٌ دکتر علیمحمد کاردان ۱۳۰۰ 


ج - روش مردم شناسی ( بزبان فراندری ) 
2۳۵2۵08 6 161۳006 


0 هم ۶ ۱۳:۰ 
٩‏ فشندلد به ضمیمه حفر افیای طالقان ( دتترهای ءرئو گرافی ۱) 
هوشنگ پور کریم - محمدحمن صتم‌الدر له مهر ماد ۱ ۱۳ 
۷ »2 معیت شناسی ء جلد ارل» دءوگرافی عمومی 
دکتر جمشید بهنام مهرماه ۱ ۱۳۸ 
۸ - اسان گر سنه( ژو پلیتیک کرسنگی ) 
0 2۲ . [ .ترجمة مثیره جزنی (مهر ان) مهر ماه ۱۴۸۱ 
٩‏ - پوش (دفترهای .رن گرافی ۲) 
سیروس طاهباز خرداد ماه ۲ )۱۳ 
ِ- حفرافیای اصفهان ( دفترهای مرنرگرانی ۳) 
میرزا حیسن خان . بکوشش د کتر منوچهر سترده مرداد ماه ۱۳۸۲ 
۱ - جز بزم خارله دردورة استلای‌نفت (دفترهای مرنرگرانی 4) 
شسرو شسروی شهریرر ماه ۲ ۱۳ 
۱۲ روذهای‌مقدماتی آماری 


دکترعیامتلی خواجه ذوری + مهندس عزت‌اقه رامتکار» 
تصرت‌انه سرداری ٩‏ مهندس ابرالقاسم قندماریان ۰ 


مهندس علی مدنی آپان ماه ۱۳۲ 
۳ تاریج اجتماعی ایران در دورآن پیش از تاریخ و آغاز تاریخ 
سعید ذفیسی دی ماه ۱۳۲ 


۰ ریال 


۰ ریال 


۹ ریال 


۰ ریال 


۳۳ ریال 


ه ۷ ریال 


۷۰ ریال 


۰ یال 


1۱14۰ ربال 


۵ - ایلخجی ( دترهای مرثر گرافی ۰) 


غلایین ساعدی اسفند ماه ۱۴۳ 
٩‏ - تاریخ اجتماعیابر ان از انقراض ساسانیان نا انقر اض امویان 

سعید نفیسی آدفندماه ۲ ) ۱۴ 
۷ - قواعد روش جامعه‌شناسی 

۰ .2 ۰ ترجمة د کر علیمجمد کازدان خرداد ماه ۱۴۲ 
۱۸ - ابلباصری ( دفترهای مرثرگرافی ۲ ) 

تر جمة دکترکانام ردیمی شهر پر ر ماه ۱۳:۴ 
1۹- روشهای تحلیلی جمعفیت شناسی 

دکتر امانی شهریررماه ۱۳۴ 
۷۰ - اقتصاد حهان فردا 

دکتر «وشنگ نهارندی هریرر ماه ۱۳۸۳ 


۱ - بررسی مسائل احتماعی شهر تهر ان 
شهریرر ماه ۱۳۱۲ 
۲ - اصو ل بر نامه ریزی رشد اقتصادی 
ترجم دکترامیر حسین حهانبگاو آذرماه ۱۳4۳ 
۳ ردش مردم شناحی بسنیه 
۲ .3 ترجمه دکتر علیمجمد کاردان ‏ چاپ درم دیماء۱۳۱۲ 
6 - کدو رهای تو همه نیافته 


ابرار کرت د کنر هرشنک نهارندی فروردین ۲ ۱۳٩‏ 


۳۰۰ 


۵- نمایند ان مجاس مود ای ملی در بیدت ويك دوره نو نگذاری 


«مطالم از نلر جامعه‌شناسی‌سیاسی » 


خانم شجیمی تحقیقی شاره ۲ خردادماه 4 ۱۴ 
۰ ۰ دوشهای تحفیق در علوم احتمای ( جلد ارل) 
تررجماً د کتر خسرو مهندسی خرداد ماه ع؛ ۱۳ 
۷ - اصول علوم سیاسی (جله امل) 
دکتر رقبا علومی امرداد ماه 4 ۱۳ 
۸ - و اقعیات حاصل از»ارقام 
ترجمه مهندس قندحاریان ثیر ماه ۱۳۸ 
۵۹ دوش بررعی وشذاخت کلی ایلات عشایر 
آوشته : دکتر پرویز ورجلوند شهرپورمه ۱۳ 
۰- خیاو باهشکمن‌شههر 
فرشته : خلنیی + افدی آبانما. ۱۳۹4 


۱ - بیرق ايران ( تیف ۱۷) 


جروت وی آیانماه ؛ ۱۳4 


۳۷۰ 


۳۳۰ 


۸ 


ریال 


ریال 


کارهای دیگر مترجم‌این کتاب ( کریم کشاورز ): ترجمه: نمایشنامه- 
های «هوراس» و سینا» از پیه ر کورنی و قطعاتی از «مکیث» و « ژول‌سزار » 
شکسپیر و آثاری از هانری‌هن آلمانی ( آتاترول» ژرسانیا » تراژدی‌المنصور » 
بخشی از« باغ ابیقور » آناطول فرانس و « روی سنگ سفید » هم او » و 
« دوبروسکی » پوشکین و « بوژیکها » و وروشتائیهاه ی چخوف و داستانهای 
دیگری هم ازو. و « تهرمان‌دوران » لرمونتوف و داستانهائی از شون دالستوی 
و قتاماتی از اشسار نکراسوف و « مالک وحشی » و « وجدان کم شده » از 
سالیتکوف شچد رین و «دوران کود کی» و «خاطرات» و ه دشمنان » و «مولود 
انسان» و آثار بسیاردیگر ازگورکی و « زارع شیکا گو » از مارك‌توین و«عشق 
بی‌پیرایه » از بانو وانداواسلوسکای لهستانی و د ای‌پد روماد رکه درآسمانی» 
ا زکاتایف و داستانی از پانائتی استراتی و قطعه‌ای از « کلاك آباد شده ۰ 
شولوخوف و مقالات بسیار از ایلیا ارنبورگ و « تاریخ نهضت سربداران در 
خراسان » تألیف پطروشفسکی و « تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان‌ترن 
هیجدهم » اثر جمعی از ایرانشناسان بنام و مجموع داستانهای جلیل محمد 
قلیزاده (ملانصرالدین) و آثاری از واژوف‌داستان نویس بلفاری وء‌آشفالدونی» 
از یانو کارولیتا - ماربا - دژزوس برزیلی و « مونت اوربول » (بخند بخت) 
کی‌دموپاسان وه خاطره‌های جنگ جهاتی دوم » شارل د وگل و «تاریخ ماد» 
از ای.م. دیا کوئوف و « تاریخ امکایان » از م.م. دبا کرنوف و مقالات‌و 
تحفیقات در « پیدایش انسان » » و تکامل » ۰ و معارف گیلان 4 « علیه 
انتی‌سمی‌تیزم » ۰ « ذبم‌قراطیس و فرنیة اتمی » و زندگی و آثار « ویکتور 
موگو » » «تکرا-رف » » «گریایدوف » ‌ بلینشکی »۰ « گورکی» و عده‌ای 
دیگر از نویسند گان غربی و تألیف کتاب «حسن‌صباح» و «هزارسال نثرپارسی» 
(مقدمه و منتخاب که در سه جلد تحت طبع است) و چتد داستان تحت‌عنوان 
« فی مدة‌المعلوية » و « ببچاره کشیش » و « امر فرمودند سهراب را تکشند » 
و غیره و ترجمه‌ها و مقالات که درحراید و مجلات بنتشر شده و يا هنوز 


بطیع رسیده . 


